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 »سخن دبیر علمی« 

 
 

فروزنده  نام  ماه به  و  مِهر   ی 

 

صبحفرازنده   رایتِ   گاهی 

 

نسیمگشاینده  مرغِ  بالِ   ی 

 

شمیم  تحفه های   رساننده ی 

 )طالب آملی(

فرهنگی نوادر  و  مشاهیر  برافرازنده-نخبگان،  فرهنگهنری،  بنای  تمدنی  و  انسانی  ها  های 

آورند.  ی هویت انسانی را به اهتزاز درمیی استوار، خیمههای سر به فلک کشیدههستند. این ستون

اندیشه کردن  زنده  و  دیدگاه نکوداشت  و  فرهنگی ها  تحکیم-های  آنان،  ساختمان هنری  بخش 

ملّت  روانی  آملی)امنیت  طالب  محمّد  پادشاه 1036هاست.  جهانگیرشاه،  الشّعرای  ملک  ه.ق.( 

-ی نوادر شعری فرهنگ ایران و شبهی گورکانی هند، ازجمله دوست سلسلههنرپرور و فرهنگ

ی سرسبز شمال ی خطّه ی هند است که چراغ فکرت را درخشان کرد. او که زاده و پرورده قاره 

ادبی خود را با سفرهای گوناگون پی  باری از دانش و هنر، راه کمال هنری کولهایران، آمل بود با 

در سال   این که سرانجام  تا  نائل گشت. 1028گرفت  الشّعرایی جهانگیرشاه  ملک  مقام  به  ه.ق. 

خواه  های آرمانبخش انسانچنان الهامهای هنری هم ی وی برای رسیدن به قلّه های مجدّانه کوشش

 است.

با درایت جناب   1401ادبی محمد طالب آملی در اسفند ماه  -فکر نکوداشت مقام فرهنگی 

دنبال آن بود که  آقای دکتر محمدعلی ربانی، رایزن محترم فرهنگی ایران در هند شکل گرفت. به 

هایی در معرفی و نکوداشت دانشگاه جواهر لعل نهرو و دانشگاه اسلامی علیگر هندوستان همایش 

های  طالب آملی برگزار کردند. دانشگاه مازندران که یکی از وظایف خود را برگزاری همایش

نگه   زنده  برای  اندیشهعلمی  گسترش  و  برگزیدگان داشتن  این  آسمانی  هنری  - فرهنگی های 

ی میراث فرهنگی، جهانگردی  با پشتیبانی مادی و معنوی شورای اسلامی، شهرداری، اداره   داندمی

های ایران، شبه های آموزش عالی شهرستان آمل، دانشگاهو صنایع دستی، دانشگاه شمال، زیرنظام
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ی هند، آسیای میانه، آسیای صغیر و افغانستان، مقدّمات لازم را برای برگزاری این رویداد  قاره 

 فرهنگی آغاز کرد. -علمی

ی میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی، دانشگاه شمال شورای اسلامی، شهرداری، اداره 

های  کمیته گرمیهای مالی خود موجبات دلهای شهرستان آمل که با حمایتو دیگر زیرنظام

فرهنگی نقش اساسی ایفا  -علمیعلمی و اجرایی همایش را فراهم آوردند در اجرای این رویداد 

های علمی و ها و اعضای محترم کمیتهی این نهادها، ادارات، سازمان کردند. بایسته است از همه

 اجرایی تقدیر و تشکر به عمل آید.

های  های علمی و اجرایی همایش بین المللی طالب آملی با شناسایی ظرفیتی کمیتهمجموعه

دلی میان نهادهای اجرایی و دانشگاهی،  بین المللی، ملی، استانی و شهرستانی، امیدوار است با هم

های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری شهرستان آمل  هایی شایسته برای نکوداشت شخصیتهمایش

 برگزار کند. 

اندرکاران و حامیان مادی و معنوی  ی دستدر پایان بایسته است سپاس قلبی خود را از همه 

ی  فرهنگی: حضرت آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی، امام جمعه-این رخداد بزرگ علمی

های داخل و خارج از ایران،  دانشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم یعقوبیان، دانشگاه

ارشاد اسلامی، سازمان   وزارت میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و 

فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد سعدی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، استانداری مازندران،  

ی آن در( شهرستان آمل، ها و ادارات تابعه فرمانداری و شورای اسلامی و شهرداری)و سازمان

ویژه: جناب آقای پروفسور  ان و هنرمندان، ریاست محترم دانشگاه مازندران بهدانشمندان، استاد

رییس محترم دانشگاه مازندران، معاون و مدیر محترم پژوهشی و کارکنان   نژادالله علیحشمت

های خارجی، مدیر محترم گروه  ی ادبیات فارسی و زبانکش آن، رییس محترم دانشکده زحمت

دانشجویان  و  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  علمی  هیأت  محترم  اعضای  و  فارسی  وادبیات  زبان 
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، خانم مهسا دادگر و  روزویژه آقای هادی دل تحصیلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات فارسی به

 خانم سارا کارگر اعلام دارد.  

پرنیان وگر  است  حریر  گر   قبا 

 

دربه    بود  حشوش   میان  ناچار 

 

 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران  -مرتضی محسنی               

 و دبیر علمی نخستین همایش بین المللی طالب آملی                                                                 
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 های خطی دیوان طالب آملی فهرست نسخه 
 1مانلی آمارد 

 

   دهیچک

طالب آملی از سرایندگان نامدار طرز تازه یا سبک هندی است. دیوان او به تصحیح محمد طاهری  

سال   در  این    1346شهاب  در  نیست.  روشمند  و  دانشورانه  چندان  شهاب  طاهری  تصحیح  شد.  چاپ 

با زندگی طالب آملی و فهرست نسخه به جز بررسی این تصحیح،  های خطی دیوان او آشنا  پژوهش، 

های طالب آملی چه دیوان، چه یک یا چند سروده در جُنگ و سفینه  های خطی سرودهشویم. نسخهمی

تا،  128تاست و در کشورهایی که در فهرست آوردم چنین است: ایران   186و مجموعه و بیاض همگی 

هند    22پاکستان   ترکیه    20تا،  انگلیس    8تا،  هر کدام    4تا،  مصر  و  آمریکا  بنگلادش    3تا،  ا، ت  2تا،  

 تا.  1گرجستان و ازبکستان و تاجیکستان و عربستان و عراق و دانمارک هر کدام 

 

 های خطی، تصحیح، نسخه خطّی، جُنگ ، سفینه، بَیاض، مجموعه. طالب آملی، فهرست نسخهها: کلیدواژه 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Maneliamard.official@gmail.comنویسنده و پژوهنده:  1
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 . پیشگفتار 1
پارسی نخستین  آملی  پرآوازه طالب  درخشانسرای  که  است  مازندران  سرودهی  هایش  ترین 

الشّعرایی دربار جهانگیرشاه گورکانی را برایش به ارمغان آورد و شاگرد نامدارش، صائب تبریزی ملک 

ها در شناخت هنر زبانی و رخدادهای  بهاترین کتابرا پرورید. از این رو، دیوان طالب آملی از گران

های خطّی، نقش بزرگی در  نگاری نسخهشناسی و فهرستروزگار او و سبک هندی است. دانش نسخه

یاد محمد طاهری شهاب نخستین کسی بود که دیوان طالب آملی را تصحیح کرد کار تصحیح دارد. زنده

ای خطی  ه خورشیدی به چاپ سپرد. در این تصحیح، ایشان فهرست درست و کاملی از نسخه  1346و در  

ای که در دسترس داشت به کار برد و نظم دیوان طالب آملی در جهان نداشت. برای همین از چند نسخه

 های چاپی دارد.ندارد و بسیاری غلط

 ها . پرسش1-1

طالب آملی کیست؟ چرا دیوان طالب آملی هنوز به درستی تصحیح نشده است؟ برای انجام تصحیح 

 درست و انتقادی از دیوان طالب آملی به چه چیزهایی نیاز است؟ 

 ی پژوهش . پیشینه1-2

ی کتابشناسی طالب آملی«  فهرست  بهشتی در پژوهش »سخنی چند دربارهبمون تپوری و راحله محقِّق

نسخه را در فهرست آوردند.  145خورشیدی نوشتند که  1375های خطی دیوان طالب آملی را در نسخه

العابدین درگاهی در پژوهش »ضرورت تصحیح مجدّد کلیات اشعار طالب آملی«،  وحید عیدگاه زین 

الله عسکری و سیّد محمّد دشتی در  هایی از کلیّات طالب آملی«، روحای در پژوهش »تصحیح بیتطرقبه

ی غزلیات طالب آملی«، اصغر اسماعیلی در پژوهش » دیوان طالب؛  پژوهش »ضرورت تصحیح دوباره

عابدی نهرخلجی و    طالبِ تصحیح: پیشنهادهایی برای تصحیح ابیاتی از کلیات اشعار طالب آملی«، یدالله

بندی نویافته از طالب آملی«، تصحیح  عزیزآبادی و قربانعلی ابراهیمی در پژوهش »ترجیعمهرداد چترایی

شناسی کردند و نیاز به تصحیح دوباره و انتقادی دیوان طالب آملی را یادآور طاهری شهاب را آسیب

 شدند. 

 . اهمیّت پژوهش 1-3

سال از درگذشت طالب آملی گذشت ولی هنوز دیوانش شایسته و سنجشگرانه تصحیح نشد.   367

های خطّی دیوان ی نسخهبرای اینکه تصحیح خوبی از دیوان طالب آملی انجام شود، نیازمند فهرست همه
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های خطی دیوان طالب آملی را آماده کردم. رو، تا جایی که در توانم بود فهرست نسخهاو هستیم. از این 

نسخه ارزندهفهرست  بسیار ویژه و  نسخههای خطی، جایگاه  ارزشمند و راهنمایی ای در شناسایی  های 

 مصحِّحان و انجامِ تصحیحِ درخشان دارد. 

 . طالب آملی 2
( 1)محمّدخورشیدی، در یکی از روستاهای شهرستان آمل پسری زاده شد که نامش را    957در سال  

را از بر کرد  النِّسا. در کودکی قرآنگذاشتند. او دومین فرزند خانواده بود و فرزند نخست خانواده، سِتَّی

ریاضی، اخترشناسی، عروض، ادبیات فارسی و عربی، منطق، فلسفه، حکمت را    هایو در نوجوانی دانش 

ای که در ستایش میر ابوالقاسم فرمانروای آمل سرود، در این باره  سالگی در قصیده  20آموخت. او در  

 گوید:چنین می

پایه دومین  بر  عَشَراتم پا  اوجِ   ی 

حکمت  و  هیئت  بر  و  منطق  و  هندسه   بر 

نمکین  طی شد   علمِ حقیقت وین جمله چو 

اوّل آورم  کمان  به  چون  حکَِمی   تیرِ 

بچینم  که  کَشاکَش  چه  هیئتیانم   با 

ننگارند  شکرم  آیتِ  جز  به  که   زیبد 

 ی وصفِ خط این بس که ز کِلکمَ در سلسله

دانی  تو  که  دانم  چو  شعر  نسبِ   پوشم 

 

است  زیاد  آلاف  از  فنم  عدد   وینَک 

استدستی عِباد  ز  بیضا  یدِ  کش  مرا   ست 

است مراد  این جمله  بر  است  علوم   کِاستادِ 

است  گشاد  الهیم  فِلاطونِ  طبعِ   بر 

نشنیده عامیِ  است اِقلیدُسشان   سواد 

 بر سقفِ سخن کز مَنَش ارکان و عماد است 

است  سواد  اهلِ  دلِ  سویدای  نقطه   هر 

است  شِداد  سبع  این  ثامنِ  مرا  پایه   کآن 

 ( 10:  1346)آملی:                                       

او خوشنویس، سوارکار و شکارچی زبردستی بود. سرودن را با تخلصّ آشوب آغازید ولی پس از 

 ی خود چنین سرود: ها دربارهچندی طالب را برگزید. در یکی از غزل

فرزانه من  بومچو  زآن  برخاست   ای 

 

کرد  میتوان  آمل  خاکِ   طوافِ 

 )همان: 467( 

نظام  یخاله حکیم  همسر  محمد  طالب،  شاه  و  تهماسب  شاه  دیوان  )پزشک  کاشی  علی  الدین 

النسا( بودند. برای همین طالب آملی و نصیرا کاشی )شوهر سِتَّی(2)هایش مسیح  خدابنده( بود و پسرخاله

(. سپس به اصفهان  545:  1367،  خورشیدی به کاشان رفت و همسری برگزید )نک. فخرالزّمانی  980در  

غزل از  یکی  هم خواند. در  و عرفان  فقه  او  بود، رفت.  آن روزگار  ایران در  پایتخت  به  که  های خود 
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ی محمّدتقی مجلسی )پدر علّامه مجلسی( خواندن از نگاه من به نسک فقهی »لوامع صاحبقرانی« نوشته

الخطاب«  که ترجمه و شرح فارسی نسک »مَن لا یحَضُرُهُ الفقیه« شیخ صدوق است، و نسک عرفانی »فصل

 کند:ی خواجه محمّد پارسا اشاره مینوشته

خواندن   چراغم لوامعاز  نشد  روشن   ، 

 

باشد،  فصلالخطاب  خوانم   شیخ  امر   گر 

 )همان: 719( 

. نک. 15-18چندین قصیده در ستایش شاه عبّاس صفوی سرود که به دل شاه ننشست )نک. همان: 

الخیال، محمد عارف شیرازی(. سال   مسیح کاشی)پسرخاله  981لطائف  الهی  خورشیدی،  و  طالب(  ی 

خورشیدی،    984رو طالب آملی آرزومند رفتن به هند شد.طالب آملی در  به هند رفتند. از این ( 3) شیرازی

 به مشهد رفت و پس از چندی، به مرو نزد مَلکَش خان رفت و برایش قصیده سرود.

زرین  )شمسای  شمس  با  آملی  فائق(طالب  به  متخلِّص  لاهیجانی  از (  4)قلم  یکی  در  و  شد  آشنا 

 ی او چنین گفت:هایش دربارهغزل

 به مهر   شمس گیلانیذوق بودم  طالبِ بی

 

 عارف رومیصفت چون شمسِ تبریزم نمود  

 )همان: 602( 

خورشیدی، طالب آملی همراه شمس به قندهار نزد میرزا غازی ترخان )متخلّص به وقاری(   986در  

(.  77-79، 54-65، 25-29: 1346که استاندار سِند بود رفت و برایش چندین قصیده سرود )نک. آملی، 

(. طالب آملی آهنگ هند  145)همان:    نالیدبه آبله دچار شد، شش ماه بستری گردید و از تب و درد می

 کرد و چنین سرود:

بگذار  بستان  به  چمن  این  گل   طالب 

هند  جانب  کس  تحفه،  به  نبرد   هندو 

 

بگذار  پریشان  میشوی  که   بگذار 

بگذار ایران  به  خویش  سیه   بخت 

 )همان: 945( 

خورشیدی دوباره به قندهار برگشت. در    988خورشیدی به آگره و لاهور و مُلتان رفت. در    987در  

(. دیانت خان  548: 1367خورشیدی به آگره رفت نزد خواجه قاسم دیانت خان )نک. فخرالزّمانی،  989

تاب دیدار او  کند و شاه بیبود در پیش شاه، از طالب آملی ستایش می  ( 5)که از دستیاران جهانگیر شاه

آور( برد. طالب پیش از رفتن به دربار، مُفَرِّح )شادیگردد. دیانت خان، طالب را نزد جهانگیر شاه میمی

و افیون زده بود و برای همین نزد جهانگیر شاه نتوانست لب به سخن بگشاید. جهانگیر شاه از این رفتار  
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ای به عبدالله خان  طالب دلخور شد و دستور داد او را از دربار بیرون کنند. پس از چندی دیانت خان نامه

فیروزجنگ )متخلصّ به زخمی، سپهدار گجرات( نوشت و طالب را به او سفارش کرد. طالب به گجرات  

( برایش سرود. برای الهی شیرزای 79-82:  1346نزد عبدالله خان فیروزجنگ رفت و قصیده )نک. آملی،  

به 69-70قصیده )همان:   از چندی  او فرستاد. پس  به  نامه  بندر    ( سرود و در  به  بازگشت. سپس  آگره 

سورات )مرکز بازرگانی با ایران و عربستان و مصر( نزد چین قلیچ خان )فرمانروای آنجا( رفت و برایش  

آملی،   )نک.  در  143-144،  65-69،  13-15:  1346قصیده سرود  و   992(.  اجمیر رفت  به  خورشیدی 

ی تهرانی )وزیر جهانگیر شاه( آشنا کرد و کارش مهُرداری  بیگ اعتمادالدولهشاپور تهرانی او را با غیاث

خورشیدی طالب آملی در لاهور دوباره شاپور تهرانی را دید. در این باره غزل سرود )نک.  993شد. در  

ها (. همچنین شاه ابوالمعالی متخلِّص به غربتی را دید و صوفی شد. در یکی از غزل708:  1346آملی،  

 گوید:می

بی اگرچه  جهانم  درد   دردیم شریک 

 

یکیست  وجود  صوفیان  ما  مذهب  به   بلی 

 )همان: 1080( 

، 90-94هایی در ستایش امام علی )ع( )نک. همان:  ی دوازده امامی بود و سرودهطالب آملی شیعه

( و امام مهدی )عج( )نک. 160-163( و امام رضا )ع( )نک. همان:  115-118-118،  112-114،  94-96

 ( دارد. 107-109همان: 

ملک997دی    10 شاه گورکانی،  به دستور جهانگیر  آملی  )گورکانی،  ، طالب  دربار شد  الشعرای 

خورشیدی جهانگیر شاه برای گردش و خوشگذرانی به کشمیر رفت و طالب    998(. در سال  324:  1359

هنگامی گروهی از سرایندگان دربار جهانگیر به سرزنش طالب آملی برآمدند، او   هم در کاروان او بود.

 این چارانه را در پاسخشان سرود:

است  هوس  را  جماعتی  من   همچشمیِ 

لفظ  چه  و  معنی  جای  چه  دفترشان   از 

 

است   مگس  طنین  بلندشان   کاشعار 

است  چارکس  از  چهارگوشه   هرنقطه 

 )آملی، 1346:  919( 

به شراب و افیون وابستگی پیدا کرد، کارهای دربار را به همسر خود  ها جهانگیر شاه که در این سال

سپرد. طالب آملی که همسر خود را از دست داده بود و دخترانش  (6)نورجهان بیگم )متخلص به مخفی(  

ی دیگری هم در ستایش نورجهان  (. طالب آملی قصیده124ای )نک. همان:  مادر گشته بودند، در قطعهبی

خواهد همسری برایش برگزیند سراید، از ایشان می( که برای شهبانو می44-45بیگم سرود. )نک. همان:  
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پیوند طالب    996کند که سه ماه پیش، خواهرش چنین درخواسته بود. در  و یادآوری می خورشیدی، 

 49، طالب آملی در  1006آملی با دختر یکی از درباریانِ جهانگیر شاه به انجام رسید. سرانجام اردیبهشت  

بی و  نشده  پیدا  هنوز  آملی  طالب  گور  درگذشت.  فتحسالگی  شهر  در  نوشتند  برخی  است.  پور نشان 

( و برخی  388: 1380(. برخی نوشتند در اکبرآبادِ هند است )ماریک، 42: 1356سیکری است )راشدی، 

 دیگر نوشتند در لاهور )مرآت الخیال(. 

نشان باشد. نزدیک به  الشعرای دربار جهانگیر شاه گورکانی، آرامگاهش بیشگفت است که ملک

گذرد ولی هنوز آرامگاهش آشکار نیست. سفارت ایران  ی بزرگ میسال از درگذشت این سراینده  400

در هند هیچ کاری تاکنون برای پیدا کردن و گرامیداشت آرامگاه طالب آملی نکرده، همچنین رایزنی 

 فرهنگی ایران در هند.

طالب آملی از بهترین سرایندگان مکتب هندی است در کنار صائب تبریزی و میرزا عبدالقادر بیدل. 

ها به  هایی است که طالب آملی در آنبند، قالببیتی، مثنوی و ترکیبغزل، چارانه، قصیده، قطعه، تک

هایی مازندرانی به نام »طالبا« زبانزد گشته که سرگذشت شورانگیز  سرودن پرداخت. در مازندران، دوبیتی

ها  النِّسا آن را سرود ولی هیچ دستنویسی از این دو بیتیگویند خواهرش سِتَّی»طالب و زهره« است و می

 پیدا نشده است که این گفته را پذیرفتنی نماید.

 . نگاهی به تصحیح طاهری شهاب از دیوان طالب آملی 3
ها را نام بدلها و نسخهاساسهایی چند نام برد ولی نسخهطاهری شهاب در دیباچه از نسخه  یادزنده

 نبرد جز در برخی جاها. از این رو، دیوان طالب آملی، طالب تصحیح نوین و انتقادی است. 

در    را آملی طالب  تصحیح خود از دیوان  ، (شهاب)طاهری  محمّد یادخورشیدی زنده 1346در سال 

  22968  و  است  جهان  در  آملی  طالب  دیوان  از  چاپی  تصحیح  تنها  کرد که  چاپ  سنائی،  یکتابخانه  نشر

  سال   در  بار  دیگر  که   هاستسروده  ناقص  ضبط  گاهی  و  چاپی   های نادرستی  دارای   بیت دارد. متأسفانه 

 . از 1403همچنین چاپ سوم آن در    .رسید   چاپ  به  ناشر  همان  توسط  تغییری   و  بازنگری  هیچبی  1391

 . داریم آن یدوباره  تصحیح به ایویژه نیاز روهمین 

ناقص    122، غزل  270ی  ها نادرست است. در صفحهتا پایان غزل  1457ها از غزل  گذاری غزلشماره

  756، مصرع پایانیِ غزل  518ی  شود آن را غزل به شمار آورد. در صفحهاست زیرا یک بیت است و نمی 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

19 

 

،  749ی  ، ناقص است. در صفحه1000، مصرع دومِ بیت چهارم از غزل  613ی  ناقص است. در صفحه

 هم ناقص است.   1337مصرع پایانیِ غزل 

، دو 126، قطعه در هجو عبدی نامی ص124کاره چاپ شدند: قطعه صهایی که نیمهبرخی سروده

قطعه ص127قطعه ص پنج  قطعه ص133،  قطعه ص 138،  دو  قطعه ص142،  قطعه ص146،  دو   ،149  ،

غزل  257ص  91غزل غزل 260ص  97،  غزل  270ص  120و    121و    122های  ،    264،  309ص   216، 

،  363ص  353، غزل  361ص  347، غزل  358ص  341، غزل  331ص  272، غزل  330ص  270، غزل  329ص

،  377ص397، غزل  374ص  388، غزل  371ص  379و    381، غزل  368ص 370، غزل  364ص  358غزل  

غزل  389ص  427غزل   غزل415ص  495،  غزل  427ص  524و    525های  ،  غزل  432ص  537،   ،626  

،  507ص  728، غزل  502ص  714، غزل  500ص  708، غزل  498ص  704، غزل  496ص  696، غزل  470ص

غزل  512ص  741غزل   غزل  518ص  756،  غزل521ص  765،  غزل  524ص  773و    774های  ،   ،780  

  864، غزل  555ص  857، غزل  554ص  854و    855های  ، غزل 551ص  846و    847های  ، غزل 526ص

،  581ص  925، غزل  576ص  911، غزل  565ص  883، غزل  564ص  880، غزل  562ص  874، غزل  558ص

 . 623ص  1027، غزل 613ص 1000، غزل 593ص 953، غزل 583ص  931، غزل 582ص 927غزل 

ی خطی آن یاد کرد ولی چنان که خود نسخه  51دیوان طالب آملی از    یطاهری شهاب در دیباچه

نسخه به کار گرفت. مصحّح بدون دلایل توجیهی و با نقص نسخه، چنان که    35نوشته در تصحیح از  

داند که تاریخش  ترین نسخه را همین نسخه میخور را اساس قرار داد. او کاملی حلالخود نوشته، نسخه

خور در روستای ناریوَرانِ  قمری است به خط عبدالعلی بن احمد که برای محمدزمان شمسای حلال  1059

ها برای مصحح ناشناخته بود یا (. هنگام تصحیح، بسیاری از نسخه985:  1346مازندران نوشته شد )آملی،  

پس  در دسترس قرار نداشت بنابراین کار تصحیح بسیار دشوار شد و خطاهایی به متن راه یافت. مصحح  

هایی از  تر بود، ناگزیر سرودههای دیگری یافت که از نگاه ایشان کاملاز تصحیح و پیش از چاپ، نسخه

ها  ها و قصیدهبندی نشده و غزلها درست دستهرو، سرودهی کتاب آورد. از این ها را در دنبالهاین نسخه 

ها در  ها و کتابها، مکانسه بار در سه بخش متفاوت آورده شد. این کتاب فهرست ندارد. فهرست نام

 پایان این کتاب، ناقص است. 

 . دو دستنویس نایاب از دیوان طالب آملی 4
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  آملی  طالب  دیوان  ی نسخه  ترین قدیمی: »نویسدمی  کتاب  این   یدیباچه  در(  شهاب)طاهری    یادزنده

  باشدمی  پاکستان  فضلای  از  دین   محمّد  شیخ  گرانقدر  دانشمند  به   متعلّق  است،  دست  در  را  ما   امروزه  که

  محمدحسین)  خط  به  آملی  طالب  درگذشت  از   پس  سال  شش   یعنی   قمری   هجری  1042  سال   به  که

  و   تهیه  خط  حُسنِ  و  نفاست  نهایت  در  نسخه   این .  است  شده  کتابت(  جهان  شاه)  جهت  به(  مرواریدقلم

  تألیفات   از  که آملی  طالب  تذکرۀ  ضمن  در  عرفانی   عبدالرشید  خواجه  پاکستانی  دانشمند  و  گردیده  تنظیم

  مذکوره  تذکرۀ  در نسخه آن صفحۀ واپسین  گراورِ انضمام به را آن هایویژگی  است ایشان ارزندۀ بسیار

  1062: شصت و شش(. گلچین معانی تاریخ کتابت این نسخه را سوم محرّم 1346اند« )آملی، داشته بیان

 داند. ثبت کرده و تاریخ ثبت عبدالرشید عرفانی را نادرست می

  کلام خطی   کوچک انتخاب  »یک:  نویسدمی شهاب طاهری به اینامه در عرفانی  عبدالرشید  خواجه

  که  دارم  گمان  من   و  است  شده  کرده  تصحیح   اشعار  چند  مخطوطه  این   در.  است  رسیده  دستم  به  طالب

دیدم«   تفاوت اشعار  چند  میان کردم مقابله چاپی  دیوان با است  شده داده خود  شاعر  دست از  اصلاح این 

 (. 296: 1390)درگاهی، 

  فروردین   9  ( در2020  ژوئن   13درگذشت:    ،1935  سال  اکتبر  9  شیرانی )زایش:  محمود  مظهر  دکتر

 یک  بنده: »نویسدمی  شهاب   طاهری  به  باختری   پاکستان  در   شیخوپوره  دولتی  دانشگاه   از  خورشیدی  1348

  خطی   معلوم  هاینسخه   دیگر  از   و  است  قمری  هجری  1035  نوشتۀ  که  دارم  آملی  طالب   دیوان  نسخه

 باشد« )همان(. می ترین قدیمی

با من )نگارنده( می  1399دی    28در   نویسد: »من هم  دکتر عارف نوشاهی در گفتگویی واتساپی 

دنبال این نسخۀ دیوان طالب آملی بودم. حدود یک سال و نیم پیش، مظهر محمود شیرانی، مطلبی چاپ  

کرد که در آن همین موضوع را نوشت و من از ایشان جویا شدم که تصویر این نسخه را برای من بفرستند،  

به کرونا دچار شد و درگذشت   از چند روز  باشد، ولی پس  نکرد. ایشان گفت  پیدا  و موضوع تحقّق 

گذرد، به جایی فروخته شده و کتابخانۀ کلنل خواجه رشید هم پس از وفاتشان که از آن چندین سال می

قارّه  اند در شبهکردهاکنون معلوم نیست سرنوشت آن نسخه چه شد. هزاران نسخه همین سرنوشت را پیدا  

 که روزی در دسترس بودند ولی اکنون معلوم نیست کجاست«. 

 های دیوان طالب آملی. فهرست نسخه 5
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هایی که یک یا چند ها یا سفینهها یا مجموعهدر این فهرست، جدا از دیوان طالب آملی، از جُنگ

های خطی دیوان طالب آملی که از  ام. طاهری شهاب در فهرست نسخهسروده از او را در بر دارد نام برده

»تذکرۀ طالب آملی« نوشتۀ سرهنگ خواجه عبدالرشّید  عرفانی آورده، از دو کتابخانه نام برده شده که  

 ها نیافتم: »آئونوف، دو نسخه« و »بوهرور، سه نسخه«.هر چه جستجو کردم نام و نشانی از آن

 1031الثانی ها، جمادی: مثنوی و غزل11. تفلیس، بنیاد خاورشناسی فرهنگستان، جُنگ 1

 قمری  1035. پاکستان، مظهر محمود شیرانی، 2

 برگ  191قمری،   1043،  616. هند، آصفیّه، ش 3

 قمری  1062. پاکستان، شیخ محمّد دین، به خط محمّدحسین مرواریدقلم، سال 4

 برگ  124بیت،  7000، حدود 1616. هند، آصفیّه، ش 5

 صفحه  468، 1058الثانی ربیع 22، 54. لاهور، یال سنگهاتراست، ش  6

 صفحه  354قمری،  1100، پس از 55. لاهور، کتابخانه دیال سنگهاترست، ش 7

 1165رجب  api/vi 252 ،20 56. لاهور، دانشگاه پنجاب، 8

 قمری  api/vi 5121 ،1250 72. لاهور، دانشگاه پنجاب، 9

 1091ذیقعده  21، به تاریخ 1961-1240پاکستان، . کراچی، موزه ملیّ 10

 قمری  n.m ،1125 1971-305. کراچی، موزه ملیّ پاکستان، 11

، 334تا   166، گزیده دیوان در مجموعه از ص b13- 1965 n.m. کراچی، موزه ملیّ پاکستان، 12

 قمری  1237

 17، دیوان در هامش دیوان سراینده دیگر از ص n.m  1962  -5/176. کراچی، موزه ملیّ پاکستان،  13

 قمری  1233، 367تا 

 11، سده 3518 . دانشگاه تهران، به شماره14

 برگ  150، 6033. دانشگاه تهران، ش 15

 12، سده 4707 . دانشگاه تهران، به شماره16

 712-718، در مجموعه ص 2466. دانشگاه تهران، 17

 34/2950. دانشگاه تهران، 18

 برگ 98، 1048شعبان  12، به تاریخ 2/2501. دانشگاه تهران، 19

 6031. دانشگاه تهران، 20
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 بیت 8600قمری، کاتب: محمّدعلی شیرازی،  1065، 1/3518. دانشگاه تهران، 21

 106و  140و  142-143و  146-147، در جُنگ ص2950. دانشگاه تهران،22

 بیت 8300برگ،  321، 4707. دانشگاه تهران، 23

 47/2950. دانشگاه تهران، 24

 1014-1033، به تاریخ 49-289، در جُنگ: ص 2593. دانشگاه تهران، 25

 قمری( 1037، سده یازده )پیش از 4، 25-85، 199، در طرازالاخبار: ص 3295. دانشگاه تهران، 26

 11، سده 298، در جُنگ: ص 2444. دانشگاه تهران، 27

 1089الآخر جمادی 27، 130و   356و  414-419، در جُنگ: ص 4727. دانشگاه تهران، 28

 119و   197و  231و  320-321، در جُنگ: 2438. دانشگاه تهران، 29

 قمری  1011، در مجموعه، 2454. دانشگاه تهران، 30

 6518. دانشگاه تهران، 31

 k  217. دانشگاه تهران، حکمت، 32

 11، سده 50، در کنوزالشّعرا ص2428. دانشگاه تهران، 33

 11، سده 459، در جُنگ ص2446. دانشگاه تهران، 34

 11الشعرا، سده ، در مجمع2448. دانشگاه تهران، 35

 11، سده 27، در مضامین شعرا ص2504. دانشگاه تهران، 36

 11، سده 233، در جُنگ ص2620. دانشگاه تهران، 37

 11، سده 205، در جُنگ ص3041. دانشگاه تهران، 38

 11، سده 272و  470و  526، در جُنگ ص3098. دانشگاه تهران، 39

 11، سده 63و  74و  93، در جُنگ ص3765. دانشگاه تهران، 40

 11، سده  13و  204و  255، در جُنگ ص3871. دانشگاه تهران، 41

 11، سده 128، در جُنگ ص4058. دانشگاه تهران، 42

 11، سده 12و  48، در جُنگ ص4366. دانشگاه تهران، 43

 11، در جُنگ، سده 5400. دانشگاه تهران، 44

 11، در جُنگ شعر و نثر فارسی، سده 8823. دانشگاه تهران، 45

 16، در جُنگ ص4530. دانشگاه تهران، 46
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 ، در جُنگ8006. دانشگاه تهران، 47

 11، سده 25، در جُنگ، ص4476. دانشگاه تهران، 48

 1222رجب  5، در مجموعه، شنبه 4199. دانشگاه تهران، 49

 93، در جُنگ ص4405. دانشگاه تهران، 50

 ، در جُنگ8126. دانشگاه تهران، 51

 بیت 9000برگ،  251قمری،  1043، به تاریخ رجب 1018. تهران، مجلس، ش 52

 بیت 19600، 1019. تهران، مجلس، ش 53

 11397. تهران، مجلس، 54

 قمری  1058برگ،  250ی نظم و نثر، ، سفینه50/8982. تهران، مجلس، 55

 124بیت،  1070های طالب آملی حدود ، منتخب دیوان در جُنگ، سروده2/2325. تهران، مجلس، 56

 قمری  1053صفحه، 

 258و  338، در  جُنگ ص 2329. تهران، مجلس، 57

 61/8948. تهران، مجلس، 58

 51/8948. تهران، مجلس، 59

 13934/ 25. تهران، مجلس، 60

 ، کاتب: محمّدزمان بن حبیب 1058الثانی ، ربیع 20802. تهران، مجلس، 61

 بیت  9000برگ، حدود  166. تهران، مجلس، اهدایی رهی معیّری، 62

 1048، در بخش بیست و سومِ مجموعه، به تاریخ 5138. تهران، مجلس، 63

 قمری  1141، 22و  65و  74و  76ص  ، در جُنگ2324. تهران، مجلس، 64

 قمری  1072صفحه،  804، در جُنگ، 2327. تهران، مجلس، 65

 قمری  1096، 57تا   49، مثنوی »قضا و قدر« در جُنگ ص2328. تهران، مجلس، 66

 قمری  1171، در مجموعه، 2666. تهران، مجلس، 67

 ، در مجموعه 291. تهران، مجلس، 68

 قمری 1292، 62، در جُنگ ص 23338. تهران، مجلس، 69

 ، در جُنگ 22340. تهران، مجلس، 70

 ، در مجموعه 5114. تهران، مجلس، 71
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 1320عالی شهید مطهری(، ش  سپهسالار )مدرسه  . کتابخانه72

 137عالی شهید مطهری(، ش  سپهسالار )مدرسه  . کتابخانه73

 ، مثنوی »قضا و قدر« در جُنگ 143عالی شهید مطهری(، ش  سپهسالار )مدرسه  . کتابخانه74

 12، قصیده در جُنگ، سده 2913عالی شهید مطهری(، ش  سپهسالار )مدرسه  . کتابخانه75

 برگ  298، 1048، به تاریخ 2976. تهران، کتابخانه ملّی، 76

 613بیت،  10421قمری، کاتب: محمّد بن طالب،  1058، به تاریخ 19053. تهران، کتابخانه ملّی، 77

 صفحه 

 17438. تهران، کتابخانه ملّی، 78

 قمری 1152/ ف، در جُنگ شعر، 3040. تهران، کتابخانه ملّی، 79

 برگ  434بیت،  17000، حدود 1019. تهران، کتابخانه ملّی، 80

 صفحه  331، اهدایی رهی معیّری، 13. تهران، کتابخانه ملّی، 81

 12، در مجموعه، سده 21/225. تهران، کتابخانه ملّی، 82

 / ف، رباعیات در مجموعه رباعیات2866. تهران، کتابخانه ملّی، 83

 / ف، در جُنگ 200. تهران، کتابخانه ملّی، 84

 13/ف، در مجموعه، سده7/2819. تهران، کتابخانه ملّی، 85

 13/ف، در جُنگ، سده3050. تهران، کتابخانه ملّی، 86

 14/ ف، در جُنگ، سده1940. تهران، کتابخانه ملّی، 87

 13ج، در جُنگ، سده   97. تهران، دانشکده حقوق، 88

 14ج، در جُنگ، سده  375. تهران، دانشکده حقوق، 89

 11، سده 32. تهران، دانشسرای عالی ـ کتابخانه میرزا عبدالعظیم خان قریب گرکانی، ش 90

 ص  132، 465. تهران، کتابخانه نوربخش، ش 91

 2704. قم، مرکز احیا، 92

 10971الله مرعشی، . قم، کتابخانه آیت93

 ، در جُنگ 2305الله مرعشی، . قم، کتابخانه آیت94

 544. قم، مرکز مطالعات، 95

 95/6-1005الله گلپایگانی، . قم، کتابخانه آیت96
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 برگ  120، 1053و  1055، در جُنگ، دارای دو تاریخ 814الله گلپایگانی، . قم، کتابخانه آیت97

 برگ 151، در جُنگ، 356الله گلپایگانی، . قم، کتابخانه آیت98

 634. قم، مرکز مطالعات، 99

 1269جمادی الثانی  5فرخ، منتخب دیوان در مجموعه، چارشنبه  5/216. مشهد، دانشکده ادبیات، 100

 28358. مشهد، رضوی، 101

 12، در جُنگ، سده 22690. مشهد، دانشکده الهیّات، 102

 1023و  1031و  1048، در جُنگ، با تاریخ 22717.  مشهد، دانشکده الهیّات، 103

 1075صَفَر  15، در بیاض، 82. مشهد، کتابخانه فرّخ، ش 104

 . مشهد، کتابخانه فرخ، دیوان105

 1101رمضان  2، در جُنگ، 434. مشهد، کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد، ش 106

 قمری  1201برگ،  349، اهدایی نخجوانی، 530. تبریز، کتابخانه ملیّ، 107

 152تا  1، اهدایی نخجوانی، گزیده دیوان در جُنگ از ص 1284. تبریز، کتابخانه ملیّ، 108

 2544. تبریز، کتابخانه ملیّ، 109

 برگ 150، 1034، در بخش چهارمِ مجموعه، صفر 2016. یزد، کتابخانه وزیری، 110

ی دیوان  شیخ عارف حکمت، حاشیه قمری، کتابخانه 1075. عربستان سعودی، مدینه منوّره، 111

 ( 7) کلیم

 10و  11صفحه، سده  123، 4326ی ایران باستان، به شماره  . کتابخانه موزه112

 6/4686ی .  کتابخانه ملک، به شماره113

 19/4719ی . کتابخانه ملک، به شماره114

 11برگ، سده  147بیت،  4200، 5092ی . کتابخانه ملک، به شماره115

 12برگ، سده  295، 5291ی . کتابخانه ملک، به شماره116

 ، کاتب: حسین ولد رستم دریاباری 5392ی ، به شماره1069الآخر  . کتابخانه ملک، ربیع117

 قمری  1069برگ،  129، 5393. کتابخانه ملک، ش 118

 13، سده 5542ی . کتابخانه ملک، به شماره119

 13برگ، سده  163، 5543. کتابخانه ملک، 120

 بیت 10600، 5591ی . کتابخانه ملک، سده دوازدهم، به شماره121
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 برگ 198، 1053، در بخش دهمِ مجموعه، شعبان 10/554. کتابخانه ملک، 122

 قمری  1125برگ،  172، مجموعه ادب فارسی، 44. قاهره، دارالکُتُب، شماره 123

 1070، مجموعه ادب فارسی، دیوان در مجموعه، صَفَر 131. قاهره، دارالکُتُب، شماره 124

 1143شوّال  15برگ،  249، مجموعه ادب فارسی، 173. قاهره، دارالکُتُب، شماره 125

 قمری  1107، مثنوی »قضا و قدر« در جُنگ، 91. تهران، دانشکده ادبیات، 126

 11، در جُنگ نظم و نثر، سده 664. تهران، کتابخانه دکتر حسین مفتاح، 127

، سده 117-122، در جُنگ شعرهای فارسی، مثنوی، ص 850. تهران، کتابخانه دکتر حسین مفتاح، 128

11 

 11، در جُنگ نظم و نثر فارسی، سده 858. تهران، کتابخانه دکتر حسین مفتاح، 129

 173. تهران، کتابخانه دکتر حافظ فرمافرمائیان، در مجموعه و جُنگ ص130

و  1079و  1084های ، به تاریخ245. تهران، کتابخانه عبدالحسین بیات، در سفینه نظم و نثر، ص 131

1078 

 . بابُل، کتابخانه میرزا محمود رئیس محوی، )این کتابخانه نابود شده و این نسخه ناپیداست( 132

 ، )این کتابخانه نابود شده و این نسخه ناپیداست( 13عباس جهانیان، سده  . بابُل، کتابخانه133

 11ها، سده ، غزل1466بخش، آباد، کتابخانه گنج. اسلام134

 ، در جُنگ 4755بخش، آباد، کتابخانه گنج. اسلام135

 12، در جُنگ، سده 4843بخش، آباد، کتابخانه گنج. اسلام136

،  182-187الارواح« ص، مثنوی »قضا و قدر«، به دنبال »نزهه5694بخش، آباد، کتابخانه گنج. اسلام137

 11سده 

 قمری  1126، 9752بخش، آباد، کتابخانه گنج. اسلام138

 7آباد، نیشنل آرشیو، . اسلام139

 1964می  15ص،  58پیر حسام الدّین راشدی،  . کراچی، کتابخانه140

 شناسی فرهنگستان علوم . تاجیکستان، پژوهشگاه شرق141

 hi 6/93. استانبول، طوقاپوسرای، 142

 قمری  1104برگ،  h ،113 978. استانبول، طوقاپوسرای، 143

 r 1008. استانبول، طوقاپوسرای، 144
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 برگ 216، 3957. استانبول، ایاصوفیا، ش 145

شوّال   6، کاتب: حاجی مصطفی بن )منلا؟( رضوان بغدادی، دوشنبه fy 344. دانشگاه استانبول، ش 146

 برگ  146، 1073

 برگ  208قمری،  1055، کاتب: صاحب حسن، fy 998. دانشگاه استانبول، ش 147

 11، سده 2النجف، ش . نجف، مکتبه148

 4326. تهران، موزه ملیّ، 149

 12ص، سده  154، 242داری، ش . گجرات، احمدحسین قلعه150

 قمری  1068، 15. کُپِنهاگ، کتابخانه سلطنتی )مجموعه کریستِن سِن(، شماره  151

 1064الآخر ، جمادی38نامه دهخدا، . تهران، سازمان لغت152

صفحه، کاتب: حاج عبدالعلی بن محمد  670، 1059الآخر جمادی 14. ساری، طاهری شهاب، 153

 احمد

 202. ساری، طاهری شهاب، ش  154

 11بیت، سده  3700برگ،  251اصغر حکمت، ، اهدایی علی172الهیات دانشگاه تهران،  . کتابخانه155

 12برگ، سده  c ،100 42. آمریکا، دانشگاه لس آنجلس، 156

 ، در جُنگ شعر فارسیc 102. آمریکا، دانشگاه لس آنجلس، 157

 ، در جُنگ شعر فارسی m 1226. آمریکا، دانشگاه لس آنجلس، 158

 اوزلی، دو مثنوی در مجموعه   add 69. انگلیس، دانشگاه آکسفورد، کتابخانه بادلین، 159

 12، سده or 9743. انگلیس، موزه بریتانیا، 160

 12، سده or 10935. انگلیس، موزه بریتانیا، 161

 قمری 1170، مثنوی »قضا و قدر«، or 4772. انگلیس، موزه بریتانیا، 162

 ، دیوان به همراه دیوان سراینده دیگر2/6412. ترکیه، کتابخانه مغنیسا، 163

 برگ  199، 1275. ترکیه، کتابخانه راشد افندی، ش 164

 1273رجب  24، در جُنگ  نظم و نثر، 1145. تهران، سنا، 165

 نامه بیت از ساقی  350. تهران، گلچین معانی، 166

 ، قصاید1. بنگال، آسیایی، 167

 oa 17/73. بنگال، 168
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 ص 582، 75. پیشاور، ریکارد آفیس، 169

 قمری  1058، 102، در جُنگ ص146. تهران، سلطنتی، 170

 (، در دیده مغول424)ش دفتر  1. تهران، سلطنتی، 171

 ، در مجموعه نظم و نثر 470. تهران، سلطنتی، 172

 قمری  1108المفردات،  ، در سفینه86. تهران، کتابخانه مجتبی مینوی، ش 173

 1052، به تاریخ 217. تهران، دانشکده ادبیات، حکمت، 174

 12برگ، سده  218، 616. کشمیر، کتابخانه کشمیر ربهوپال، 175

 1529تا  1523ی . کتابخانه ایتهی)؟(، شش نسخه، از شماره176

 گنج، سه نسخه حبیب  . هند، علیگر،کتابخانه177

 رضا، پنج نسخه  . هند، رامپور، کتابخانه178

 . هند، پَتنا، کتابخانه خدابخش، هفت نسخه 179

 محمودآباد، دو نسخه  . پاکستان، کتابخانه180

 . پاکستان، کتابخانه استان سند181

 سالار جنگ  . هند، حیدرآباد، کتابخانه182

 عمر یافعی  . هند، حیدرآباد، کتابخانه183

 باقر ترقّی، سده یازدهم  . کتابخانه184

 گهر . پیشاور، عجائب185

 . تاشکند، پژوهشگاه ابوریحان بیرونی186

 

 نوشت: پی
نویسد: همو  ی سیادت طالب آملی می. گلچین معانی در کاروان هند، درباره 2/963النفایس،  ، آرزو، مجمع4/2463. اوحدی بلیانی،  1

ی سَروَری یزدی که ذکرش گذشت، گفته است: »وی را در راه مندو دیدیم. با ما رفاقت داشت. در آن راه بنده و حکیم  در ترجمه

که    1026ای )پیچ ردیف( طرح کرده بودیم و او بد گفت«. و این قضیّه مربوط است به سال  عارف و شاه طالبا و حکیم رکنا، قصیده 

ی بسیار مهم  ی ردیف پیچ در دیوان چاپی طالب آملی نیست. نکتهی عارف ایگی( امّا قصیده جهانگیر در مندو بوده )بنگرید به ترجمه

دانیم در آن زمان لفظ »شاه« بر سرِ اسامی به جای »سیّد«  طالبا« نوشته و چنان که میو درخورِ توجهّ این است که طالب آملی را »شاه  

النِّسا« بوده و اینکه »سِتّی« به معنی »سیَِّدَتی« است، تردیدی در سیادت طالب آملی آمده، بنابراین و با توجهّ به نام خواهرش که »ستَِّیمی
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ی  پذیرم زیرا شاه به معنای رئیس یک فرقهیاد گلچین معانی را نمی(. من این سخنان زنده 767:  1361گذارد )گلچین معانی،  باقی نمی

 الشعرا« دارد یعنی شاهِ سرایندگان. تصوّف است یا اشاره به لقب طالب آملی »ملک
الدّین علی، متخلِّص به مسیح و مسیحی، از پزشکان و سرایندگان معروف الدّین مسعود پسر حکیم نظام. حکیم رکنای کاشانی، رکن2

الدّین علی در عهد پادشاهی تهماسب  ی پزشکی داشت و پدرش حکیم نظامی دهم و یازدهم قمری است. خاندانش از دیرباز پیشهسده 

(  985-996صفوی سه سال پزشک دیوان بود و پس از چند سال که از شغل درباری کناره گزید باز در دوران پادشاهی محمدّ خدابنده )

میعهده  نیز  شعر  مقام گشت. وی  و  سرود و جز رکندار همان  نصیرا(  )حکیم  نصیرالدّین  نام:  به  داشت  دیگر  پسر  دو  مسعود  الدین 

النِّسا بیگم )خواهر طالب( را به زنی داشت. پسر ی خود سِتَیبود و نصیرا دخترخالهی آنان  الدین )حکیم قطبا(. طالب آملی پسرخالهقطب

 ( 1193- 1194: 1363ی نکاح درآورد. )صفا، حکیم قطبا هم یکی از دو دختر طالب آملی را به حباله
حکیم صدرالدّین شیرازی متخلصّ به الهی، فرزند حکیم فخرالدّین محمّد است که در عهد شاه طهماسب صفوی، سرآمدِ اطبای عصر   .3

قمری به اتفاق حکیم رکنا مسیح کاشی به هندوستان رسید.   1011بود. وی پس از تحصیل طب و ریاضی و سایر فنون این علم، به سال 

الدّین محمدّ اکبر شاه نوشته: »حکیم رکنا و  ( ذیل وقایع سال چهل و هفتم جلوس جلال 816:  3اکبرنامه ) چنان که ابوالفضل غلامی در  

پرور، کامیابِ مطالب  حکیم صدرا را قاید توفیق زمام طالع گرفته از عراق به دارالنّعیمِ هندوستان آورد و از دولت ملازمت پادشاه غریب

قافیه  گردیدند. نخستین، پزشکی را با صوری بود و به  فراهم آورده  ی نظم  سنجی میل تمام داشت و مضامین بلند در در رشتهدانش 

کشیدی. دومین، در فنون حکمت صاحب دستگاه و از طبابت نیز آگاه و بر انشای نظم و نثر قادر و آراسته باطن و ظاهر بود.« صدرای  

مزبور، چندی در محضر حکیم علی گیلانی که از پزشکان معتبر دربار اکبری بود، شاگردی کرد و به تکمیل معلومات خود پرداخت. 

ق( به خطاب »مسیح الزّمان« معزّز و مکرمّ    1018ه از پزشکان معتمد وی بود و پس از فؤت حکیم علی گیلانی )در زمان جهانگیر شا 

از پزشکی دست کشید. از آن پس،   1044 گشت. در عهد شاه جهان نیز از مقرّبانِ درگاه و به خدمت عرض مکرّر منصوب بود. در سال 

چندی حکومت بندر سورت را داشت و تا منصب سه هزاری ترقّی کرد و سالی شصت هزار روپیه مستمرّی و بود، و در دوران اقامت 

برد و سرانجام به سال  ی معظّمه رفت و بازگشت. در اواخرِ ایّامِ عمر، زمستان در لاهور و تابستان در کشمیر به سر میهند چندین به مکهّ

 (. 89-90:  1369ق در کشمیر وفات یافت )گلچین معانی،  1060

ها در ولایت گیلان و مازندران به خدمت . در مبادی حال در خدمت مسیِّب خان تَکلَّو که حاکم تهران بود، نشو و نما یافته و مدّت4

حالی داده، و  تبار آن دیار به سر برده و نزد هر کس بوده دادِ مردانگی و جَلادَت و نمکسلاطین و سادات عالی درجات و ملوک عالی

نویسد، و در جمیع سازها دستی زده و در علم موسیقی مهارت کلّی دارد، و در تاریخی که میرزا  خط نسخ و نستعلیق را بسیار خوب می

غازی به ولایت قندهار متمکّن گردید به خدمت او شتافته، سال دیگر به رسم حجابت به جانب سیستان آمده مدّت شش ماه از ملاقات  

ی هرات داشت، در بی به ولایت قندهار به رسم حجابت عزیمت دارالسلّطنهر ایّام حکومت ابول افزای بود، و نوبت دیگر داو مسرّت

الحیثیّات و وحیدِ زمانِ خود است،  حکایت و جامعنقل و شیرینی فراه یک هفته از ملاقات او ملحوظ گردید، و شمسا بسیار خوشقصبه

 (.990رسد )همان: ی مجالست جهانگیر پادشاه معزّز و گرامی است، و پادشاه قدردان به واجبی به احوال او باز میو الحال به مرتبه
پادشاه هند شد. پس از    984آبان    12پور سیکری زاده شد. پنجشنبه  در فتح  948شهریور    9. نورالدّین بیگ محمّد خان سلیم، یکشنبه  5

های خود را در نسکی آذر همان سال تاجگذاری کرد. او یادداشت   3پادشاهی خود را جهانگیر نام گذارد و لقب نورالدّین. پنجشنبه  

ای تُرکی است به معنای سامان و آرایش لشکر و دربار. او دوشنبه  گردآوری کرد و جهانگیرنامه یا تُزُکِ جهانگیری نام نهاد. تُزُک، واژه 

در لاهور درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد. شگفت است تا کنون دیوان او و همسرش نور جهان، گردآوری و   1006آبان    17

 پیرایش نشد و به چاپ نرسید. 
 (.460: 1363الدّین محمدّ تهرانی از تبار خواجه ارجاسب امیدی رازی بود )صفا، . همسر جهانگیر شاه، دختر اعتمادالدّوله غیاث6
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. »دیوان کلیم کاشانی مع دیوان طالب آملی و مثنوی سام و بهرام و مثنوی محمود و اَیاز« و در دنباله چنین آورده: دیومان طالب آملی، 7

 آغاز: 

 چکان ما سنج نیست لبِ خونافســانه                                                           

 حرف چکد از زبان ماصد رَه گَزیده                                                             

-547: 1399)نوشاهی،   1075ی دیوان کلیم نقل شده است، ترقیمه: تمّت الکتاب بعون ملک الوهّاب دیوان طالب آملی در حاشیه

465 .) 

 ها یافته . 6

فهرست نسخهدر  کنم،  نگاری  پیدا  آگاهی  توانستم  که  جایی  تا  آملی  طالب  دیوان  خطی  های 

  186های طالب آملی چه دیوان، چه یک یا چند سروده در جُنگ و سفینه و مجموعه و بیاض  سروده

تا، ترکیه    20تا، هند    22تا، پاکستان    128و در کشورهایی که در فهرست آوردم چنین است: ایران    تاست

تا، گرجستان و ازبکستان و تاجیکستان و   2تا،  بنگلادش    3تا، آمریکا و مصر هر کدام    4تا، انگلیس    8

ترین نسخه در تفلیس، بنیاد خاورشناسی  تا. در این فهرست، کهن   1عربستان و عراق و دانمارک هر کدام  

.  1031الثانی  های طالب آملی را داراست به تاریخ جمادیاست که مثنوی و غزل  11فرهنگستان، جُنگ  

های دیوانش  یاد طاهری شهاب، تصحیح دانشورانه از دیوان طالب آملی انجام نداد چون به همۀ نسخهزنده

رو، نیازمند تصحیح  را گزارش نکرد. از این   هابدلها و نسخهاساسدسترسی نداشته و در همه جا نسخه

سال از درگذشت   367تازه و دانشورانه از دیوان طالب آملی هستیم. جای بسی افسوس است که پس از 

طالب آملی هنوز دیوان او به خوبی تصحیح نشده و آرامگاهش ناپیداست. تصحیح دیوان طالب آملی را  

برد ولی اگر چند مصحِّح با همراهی وزارت  های سال زمان میاگر یک مصحِّح بخواهد انجام دهد، سال

امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، فرهنگستان زبان و ادب  

های خطی این کار را انجام  المعارف بزرگ اسلامی و انجمن علمی تصحیح نسخهفارسی، مرکز دایره

های نام برده این کار سترگ را  ها و سازمانبرد. پس بهتر است وزارتیدهند، یک یا دو سال زمان م

 آغاز کنند و به انجام رسانند.
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 تحلیل کارکرد مقامات و شعب موسیقی ایرانی در شعر طالب آملی 

 3، حمیدرضا فرضی*2ایوب کوشان ، 1مجتبی اصغرنسب
 ، ایران.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

  

 ده یچک
ها هستند که غور  ها و تمدنآوران تاریخِ مکتوب ملتشعرا و نویسندگان ادوار گذشته بخشی از پیام

و تتبع در آثار ایشان به تبیین بیشتر و بهتر فضای حاکم در روزگار حیات مؤلف و جغرافیای زندگی وی 

-فراوانی واژهآوازۀ سبک هندی است که  کند. »طالب آملی« یکی از شعرای برجسته و خوشکمک می

. پژوهش حاضر تلاش  استاو با این هنر    تأملقابلهای موسیقایی در شعر وی، برآمده از علاقه و آشنایی  

ساز خلق  و زمینه  اندکدمکاررفته  کند تا نشان دهد که مقامات و شعب موسیقی که در اشعار »طالب« بهمی

؟ در  اندشدهخلقررفته در خدمت چه مضامینی  کااند؟ صنایع ادبی بهدر شعر وی شده  کدام مضامین تازه

کتابخانه مطالعۀ  با  جستار  شعب  این  و  مقامات  اسامی  از  استفاده  با  که  ابیاتی  تحلیل  و  شاعر  دیوان  ای 

ایم.  اند، به نقش این اصطلاحات در خلق مضامین تازه و مفاهیم مدنظر شاعر پرداختهموسیقی سروده شده

پردازی خود بهره برده مضمون  عنوان در  11مرتبه از نام مقامات و شعب موسیقی تحت    58»طالب آملی«  

تعلیمی و جز آن در   ادبی مختلف غنایی، عرفانی،  متنوعی در اشکال  و  تازه  که موجب خلق مضامین 

وجه  هیچدهد، کاربرد اصطلاحات تخصصی موسیقی در شعر »طالب« بهآثارش شده است. نتایج نشان می

 بیانگر عمق شناخت و رابطۀ او با این هنر دیرپاست.تصادفی نبوده بلکه 

 

 شعبه، طالب آملی، مقام، موسیقی.، سبک هندی  :یدیکل  یهاواژه 
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 . پیشگفتار 1
از جذاب یکی  تاریخ  گواه  به  و شاعری  ظهور  هنر شعر  از  پیش  دوران  بشرِ  ابنای  تفریحات  ترین 

مؤلفه  تکنولوژی مؤثرترین  از  یکی  به  را  روزگار  آن  شاعر  که  است  برهانی  بسنده  همین  و  های  بوده 

مردم که از رفتن به مکتب و آموختن سواد خواندن و   دیگر قاطبۀعبارتیتبدیل کند. به  و هنری  فرهنگی

ها، اصطلاحات،  بسیاری از واژه   -شدندو به همین دلیل »عامی/عوام« خوانده می -نوشتن محروم بودند  

نقالی ارو مانند موسیقی،  از رهگذر هنرهایی  معرکهیات و حکایات را  نمایش ، روحوضی،  های  گیری، 

پذیرفت، ها صورت میخانه نشین آن دوران در قهوه هایی که اغلب در بین شعرای کافهپهلوانی و مشاعره

  ، کوچه و بازار در سبک هندی  حضیض. یکی از دلایل مهم فرود شعر از بالانشینی دربار به گرفتندیفرام

به شعر و شاعران  تیحماعدم پادشاهان صفوی  ابزاری  بود که باعث مهاجرت بخش    آن دوره  و نگاه 

شعر و ادب فارسی بود، گشت. توجه به  که در آن روزگار کانون  ایشان به کشور هندوستآن  از  یتوجهقابل

علی پدیده  نیزغراین  مواهبی  بود  کرده  ایجاد  شاعران  برای  که  مشکلاتی  از  در    م  یکی  که  برداشت 

جامعه  فرودست  مانند شعر و موسیقی در بین اقشار  عمیقی سرازیر شدن مصادیق فرهنگی هاآن  ن یترمهم

در مردم   استعدادهای زیادی  ه شدنباعث شکفت و هم    توجه شاعران منجر شدکه هم به کثرت قابل  بود

بازار گردید که  به می   جمله   آن  از   کوچه و  مانند قصاب کاشانی    توان  از  اشاره کرد  شاعرانی  که پس 

توان  یهای عمدۀ سبک هندی را م ویژگی.  چندی شغل قصابی را ترک کرد و به سرودن شعر پرداخت

به مضمون و  توجه  تلمیح  تمثیل،  از  استفاده  لفظی،  با  المثلارسالگرایی، سادگی  بازی  ایجاز،  ، تکرار، 

 بیت دانست.سازی و رواج تککلمات، پیچیدگی و تعقید، ترکیب

 . بیان مسئله 1-1

  ازدهم( از شاعران معروف ایران در سدۀ ی»طالب آملی )طالبانام سبک هندی  در میان شاعران صاحب

ی است که در دیار هند شهرت بسیار یافته و در صف اول شاعران عهد خود جای گرفته بود. وی هجر

جا به تحصیل دانش و  کرد. ولادتش در آمل اتفاق افتاد و هماندر شعر به نام خود »طالب« تخلص می 

ی مدح سالگ ستی ب ادب پرداخت و در آستانۀ شباب، خیلی زود، زبان به شاعری گشود و از سنی قریب به  

نمود«)صفا،   آغاز  خود  دیار  معاریف  و  آمل  در  1389:379حکمران  موجود  چکامه  نخستین  طالب   .)

فرزند میرعزیزخان برادرزادۀ خیرالنساء    ابوالقاسم  ری می سروده در مدح  سالگ ستی بدیوانش را که به سن  

هجری از طرف میرزا شفیع خراسانی ملقب به میرزای    1007در سال  است که    ری عباس کب شاهبیگم مادر  
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  موجب به. حال اگر طالب را  استبود    شدهمنصوبعنوان حکومت آمل  عالمیان حاکم مطلق مازندران به

ضمنی   ممدوحش مقایسه   ابوالقاسم  ری محکومت   بازمانمعرفی نموده    سالهستی بهمین قصیده که خود را  

هجری بدانیم و این    987تاریخ تولد وی را در سال    بیتقربهتوانیم به حدس قریب  تاریخی نمائیم می

 صفوی.  طهماسبشاهتاریخ تقریباً مصادف است با سه سال پس از درگذشت  

ی از روستاهای آمل کی درخود را روستازاده و زادگاه خویش را    ح یتصربهطالب در آثار خویش  

آید در حدود سال الخیال برمیشیرازی در لطائف  محمد عارفداند و خیلی زود، چنانکه از گفتار  می

ه از مازندران بیرون رفت و چندی در اصفهان اقامت کرد، بعد از آن سراغش را در کاشان داریم.    1010

تهماسب و خدابنده، شوهر خالۀ او بود و حکیم رکنای  الدین علی کاشی، طبیب دیوان شاهحکیم نظام

به خراسان رفت و   ازآنجامسیح، شاعر بسیار مشهور، پسر خالۀ وی؛ سپس از آن شهر به زادگاه خود و  

ی بر وزن خسرو و ایمثنوه( حاکم آنجا را اختیار نمود و    1017خان استاجلو )م.  ملازمت بکتش   درمرو

مازندران و دیدار خویشاوندان خان رخصت سفر به  شیرین به نام او ساخت و در همان منظومه از بکتش 

و ظاهراً نزدیک به همان تاریخ بود، راه   1017خواست، لیکن پس از ترک کردن مرو که پیش از سال  

نخستین دوره از سفر خود را به هندوستان در پیش گرفت و پس از چندی سرگردانی در هند عاقبت  

ه( یافت    1021خان ترخان متخلص به وقاری )م.  ستارۀ بخت خود را در قندهار و در ملازمت میرزا غازی

و چند قصیدۀ مشهور خود را در ستایش او سرود. بعد از مرگ میرزا غازی ترخان طالب ناگزیر دومین  

(،  1014-1037دور از سفر هند را آغاز نمود و در این تاریخ که مصادف بود با دوران پادشاهی جهانگیر )

با فخرالزمانی مؤلف میخانه دیداری داشت. سپس از اگره به   آنجا  نخست از قندهار به اگره رفت و در

خان فیروز  نزد عبدالله   ازآنجاخان رفت و ستایش او را بر عهده گرفت و  بندر سورات نزد ملک چین قلیچ 

های خویش  جنگ حاکم گجرات رفت. فیروز جنگ طالب را به گرمی پذیرفت و مشمول نیکوداشت 

کرد ولی طالب زیاد در خدمت آن سردار سفاک نماند و از گجرات به اگره بازگشت و به لاهور رفت  

دوست وی و در آن شهر آقاشاپور تهرانی شاعر مشهور، او را به اعتمادالدوله معرفی نمود و آن وزیر ادب

مرتبۀ   1028پای در مدارج ترقی نهاد تا در سال    سرعتبهطالب    پس ازآنرا به بارگاه جهانگیر رسانید.  

الشعرایی یافت و بعد از آن در کمال عزت زیست تا هفت هشت سال بعد، پس از مدتی رنجوری  ملک

(. در دیوان طالب 380-379درگذشت)همان:    1036یا    1035ی در حواس به سال  اگونهو بروز اختلال  

خراسانی ملقب  بند در مدح میر ابوالقاسم و یک قصیده در مدح میرزا محمّد شفیعچکامه و یک ترکیب  2

 . استعباس سمت حکومت و وزارت مازندران را داشته موجود که از طرف شاهعالمیآنبه میرزای
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ــم  اسـ ه میر ابوالقـ ــف جم رتبـ ــتوده آصـ  سـ

دهــد احــادیــث جــانفزاش  کــه  ــخنوری   سـ

 

ــلـیـمــانـی  ســ هـنـگــامــۀ  را  او  ــد  زیـب  کــه 

ی  رآنـ قـ مــاع  اســـتـ ون  چـ عــه  ــامـ ســ جـلای   

 

»حقیقت امر آن است که طالب به سبب تأثیری که در تحول سبک شعری دوران صفوی دارد شاعری  

توجه و تحقیق است. او در شمار کسانی است که شیوۀ شاعری را ازآنچه دنبالۀ سبک آغاز سدۀ دهم  قابل

جانب یک تحول سریع و تغییر قاطع بردند که در همان سدۀ یازدهم به ظهور شاعرانی  شده، بهمحسوب می

انجامید«)همان:   تبریزی  صائب  و  کاشانی  کلیم  و  اسیر  میرزا جلال  دیگر 381چون  مانند  هم  طالب   .)

طور طبیعی و ساده ها را چنان بهسرایندگان سبک هندی به صنایع شعری دلبستگی داشت ولی اغلب آن

 پردازی نداشته:در سخن خود به کار بسته است که گوئی توجه بسیاری به صنعت

ــدن دری جــامــه  و  ن  تـ ســــوخـ و  ن  تـ روخـ  افـ

 

 پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت 

و حتی   هاو مبالغه در ایراد آن هایی که غالباً مرکب و خیالی و وهمی است»توجه به ایراد تشبیه و استعاره 

باشدمزه شمردن کلامی که خالی از آنبی به کار بردن ترکیب   ها  های فراوان تشبیهی و استعاری و و 

ها از  ها[ و نظایر این در قصیده  ژهیوبههای لفظی ]و سعی در ایراد صنعت  هاهای دقیق و ارسال مثلکنایه 

به کلیات شعر در عهد اختصاص بسیاری ازآنچه راجع  او در  پیداست که  های اصلی شعر طالب است 

ام با دیگر شاعران مشابه های تحول آن در عهد صفوی[ گفتهها و مرحلهصفویه ]شیوۀ سخنوری، ویژگی 

شریک و سهیم است. این نکته هم دربارۀ شعر طالب    در شعرخود، یعنی نوآوران و صاحبان »روش تازه«  

که البته در آن صادق است، از استقبال استادان پیش از خود یا   گفتنی است که او باهمه دعوی نوآوری

نزدیک به زمان خویش هم خودداری نداشت و بسی غزل به استقبال سعدی و مولوی و خسرو و حافظ  

(. استفاده از اصطلاحات علوم و فنون مختلف در 381-382فیضی و نظیری و عرفی ساخت«)همان:  و  

میمضمون تلقی  سابقه  به  مسبوق  امری  فارسی  شعر  شعرای  اصطلاحات  سازی  از  شعرا  اکثر  و  گردد 

اشعارشان بهره برده نیز از شعرای  نجومی، نظامی، طبی، فلسفی، دینی و موسیقایی در  اند. طالب آملی 

روزگارش نیز شهره شده است. در  پردازی بوده که بداعت کلامش بین شعرای همساز و سخن مضمون

ها های موسیقی ایرانی که طالب در شعرش آورده و با آناین پژوهش به تحلیل مقامات، شعب و گوشه
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ایم و با این روش ابعادی دیگر از اندیشۀ شاعر مشهور سبک هندی را مورد مضامین تازه ساخته، پرداخته

 ایم. مداقهّ قرار داده

 های پژوهش یهفرضها و . پرسش1-2

ر تلاش می ان دهد: پژوهش حاضـ عار  کند تا نشـ یقی که در اشـ عب موسـ کاررفته  به طالبمقامات و شـ

در شــعر طالب بوده   ســاز خلق کدام مضــامین تازهاســتفاده از مقامات و شــعب موســیقی زمینه  اند؟کدم

پردازی با اند؟ شـاعر در مضـمونهای ادبی سـروده شـدهیک از گونهاسـت؟ مضـامین مدنظر شـاعر در کدام

 اصطلاحات موسیقی از کدام صنایع ادبی بیشترین بهره را برده است؟

 . پیشینة پژوهش 1-3

ــعار او از جنبهدیوان طالب آملی انجام  متعددی بر  هایپژوهش  ــده که اش ــی و ش های مختلفی بررس

بکاند و اکثر تحقیقات انجامتحلیل کرده ده بر آثار وی، جنبۀ بلاغی و سـ ته و هیچ قرابتی  شـ ناسـی داشـ شـ

ابـل د کـه بخش قـ دارنـ ا نـ ــوع تحقیق مـ ا موضـ د از: »نـازکهـا عبـارتتوجهی از این پژوهش بـ هـای  خیـالیانـ

ی و فکرسـبک؛ »بررسـی  1392اصـغر ابراهیمی، نشـریۀ رشـد آموزش زبان و ادب فارسـی  طالب آملی« علی

محتوایی رباعیات طالب آملی« قدسـیه رضـوانیان و احمد خلیلی در دوفصـلنامۀ آینه میراث شـمارۀ پیاپی 

سـال  های فخر در دیوان طالب آملی« غلامرضـا کافی، فصـلنامۀ شـعرپژوهی ؛ »بررسـی گونه1392سـال  53

ــعر طـالـب آملی« تقی1392 ــلنـامـۀ مطـالعـات امینی  ؛ »نگـارۀ خرد در دیبـای شـ مفرد و کبری نودهی در فصـ

به مارۀ پیاپی    قارهشـ ال   15شـ عار طالب آملی« ابراهیم ابراهیم1392سـ تبار در ؛ »بررسـی سـبک تکرار در اشـ

؛ »شــعر و زبان لطیف طالب آملی« جعفر حمیدی در پژوهشــنامۀ علوم 1391فصــلنامۀ مطالعات نقد ادبی 

الدین علاءالدینی شــورمســتی،  های طالب آملی« کمال؛ »ایهام در ســروده1377ســال   24انســانی شــمارۀ  

اختر ۀ ابـ امـ ــلنـ افیـه و وزن در غزل1381ســـال    -دوفصـ الـب آملی« حجـت؛ »ردیف، قـ الله حیـدری  هـای طـ

های نویافته از طالب آملی« یدالله عابدی نهرخلجی  ؛ »ترجیع1375سـال   -سـوادکوهی، دوفصـلنامۀ اباختر

نندج، شـمارۀ و همکاران در نشـریۀ زب تان    51ان و ادب فارسـی دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد سـ ؛  1401تابسـ

گاه  »طالب آملی و صـورخیال در دیوان او« عباس کی انی دانشـ کدۀ ادبیات و علوم انسـ ریۀ دانشـ منش، نشـ

پور آلاشـتی مجلۀ  ؛ »تحلیل سـبک شـعر طالب آملی« حسـین حسـن 1375سـال    140و   139تهران شـماره  

انی  مارۀ   معلمتی ترب دانشـگاه  1390دانشـکدۀ ادبیات و علوم انسـ ال   31و  30شـ ؛ بازتاب غم، رنج 1379سـ

غزلیات طالب آملی( فریده داوودی مقدم، نشـریۀ مطالعات زبان و   برهی تکو ناامیدی در سـبک هندی )با 
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ــال  ــبک هندی با تکیه1390ادبیات غنایی س ــاعران س ــمون و مترادفات آن از منظر ش ــی مض بر  ؛ »بررس

غزلیات عرفی شـیرازی، طالب آملی، کلیم کاشـانی و صـائب تبریزی« مراد اسـماعیلی و فاطمه گیلانی در 

ــبه ــریۀ مطالعات ش ــتان  نش ــن 1402قاره تابس ــین حس ــعر طالب آملی« حس پور  ؛ »عوامل ابهام معنایی در ش

ــنامۀ ادبیات تعلیمی   ــتی پژوهش ــبک1390آلاش ــی پنجاه غزل از غزلیات دیوان  ؛ »س ــناس ی« طالب آملش

بخش، اسـتاد مشـاور: محمدحسـن  نامۀ کارشـناسـی ارشـد بیانه بوکانی، اسـتاد راهنما: اسـماعیل تاجپایان

ال   گاه علامه طباطبائی سـ بک1392حائری در دانشـ ی سـ انۀ غزلیات  ؛ »بررسـ ناسـ ی )با رویکرد آملطالب  شـ

ــورت ــائـب از او« پـایـانصـ ــمیرا  گرایی( و تـأملی بر اثرپـذیری غزلیـات صـ ــد سـ ــی ارشـ ــنـاسـ نـامـۀ کـارشـ

دارلو در دانشـگاه  پور، اسـتاد مشـاور: محمدعلی خزانهگلزارفشـالمی، اسـتاد راهنما: محمدکاظم یوسـف

ال   عار طالب آملی« پایان1393گیلان سـ ی تلمیح در اشـ د زهرا رجایی؛ »بررسـ ی ارشـ ناسـ مقدم،  نامۀ کارشـ

؛ »صـور خیال  1395اسـتاد راهنما: حیدرعلی دهمرده، اسـتاد مشـاور: محمد مجوزی در دانشـگاه زابل سـال  

عربی، اسـتاد راهنما: داود محمدی،   نامۀ کارشـناسـی ارشـد نرجس گرجیانی« پایانطالب آملدر اشـعار  

نامۀ ی« پایانطالب آمل؛ »صـور خیال در غزلیات  1395اسـتاد مشـاور: ناصـر رحیمی در دانشـگاه سـمنان سـال 

کارشـناسـی ارشـد مهدی جلیلی سـنزیقی، اسـتاد راهنما: فرامرز آدینه کلات، اسـتاد مشـاور: محمد ریحانی  

های اخلاقی و اجتماعی در دیوان طالب آملی و اشــعار امیر ؛ »مقایســۀ مؤلفه1391در دانشــگاه یزد ســال 

د مهدی حاجیپازواری« پایان ی ارشـ ناسـ اورۀ علی  یی ابراهیم ابراهیمباراهنماباباییان،  نامۀ کارشـ تبار و مشـ

ــنی در پیـام ــال  ابوالحسـ ــی  1390نور مـازنـدران سـ ــنـاسـ ؛ »بنـای یـادبود طـالـب آملی بـا رویکرد پـدیـدارشـ

مۀ کارشناسی ارشد محمد بلندطلعت اسپاهی، استاد راهنما: فریده گرمان، در دانشگاه  نا« پایانکی هرمنوت

نامۀ کارشــناســی ارشــد  ؛ »بررســی اصــطلاحات عرفانی در غزلیات طالب آملی« پایان1396شــمال ســال 

مهدی اویســی کیخا، اســتاد راهنما: احمدرضــا کیخا فرزانه، اســتاد مشــاور: محمود عباســی در دانشــگاه  

ال   تان سـ تان و بلوچسـ یسـ ناسـی ارشـد  های غزلیات طالب آملی« پایانمایه؛ »تحلیل درون1393سـ نامۀ کارشـ

پور آلاشـتی در دانشـگاه مازندران سـال البنین، اسـتاد راهنما: مسـعود روحانی، اسـتاد مشـاور: حسـین حسـن ام

ارشـناسی ارشد محمد نامۀ ک؛ »بررسـی سـاختار عناصـر تشـبیه و اسـتعاره در غزلیات طالب آملی« پایان1392

ال حاتمی تان سـ تاد راهنما: طیبه فدوی، در دانشـگاه کردسـ های فخر  ؛ »همگونی و ناهمگونی1398نیا، اسـ

زاده، اسـتاد راهنما: سـید نامۀ کارشـناسـی ارشـد اعظم حاجیدر شـعر ابوفراس حمدانی و طالب آملی« پایان

ال  ینا سـ ی عناصـر 1395مهدی مسـبوق در دانشـگاه بوعلی سـ در دیوان طالب آملی«   عامهفرهنگ؛ »بررسـ

محمد پشـتدار در فرد با راهنمایی فاطمه کوپا و مشـاورۀ علینامۀ کارشـناسـی ارشـد محمد محسـنیپایان
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ها به موضـوع این تحقیق قرابت کدام از این پژوهش که هیچ  1400دانشـگاه پیام نور اسـتان تهران در سـال 

 رو از این حیث بدیع و حائز اهمیت و بررسی است.  نیز نداشته و موضوع مقاله پیش 

 . روش پژوهش 1-4

محمد طاهری  به تصحیح   طالب آملیای دیوان برداری از مطالعۀ کتابخانهدر این پژوهش که با فیش 

  طالب دیوان   که در  عناوین مقامات و شـعب موسـیقیصـورت پذیرفته،   سـناییچاپ انتشـارات    شـهاب،

ها و نامهلغتسـپس برای درک بهتر مفهوم ابیات، به یاری  .  آوری شـده اسـتیادداشـت و برون  کاررفتهبه

یقی به تعریف مختصـری از هر اصـطلاح پرداختهفرهنگ تو بسـامد به  های تخصـصـی موسـ  درآمده  دسـ

ــمت نتایج ارائه ــتقس ــده اس ــمون  در ادامه  ؛ش ــطلاحات در مض ــاعر به تحلیل کارکرد آن اص آفرینی ش

 ایم.آمده به سؤالات پژوهش پاسخ دادهدستو درنهایت با توجه به نتایج به  پرداخته

 . مبانی نظری پژوهش 2

 موسیقی عصر صفوی. 2-1

شـمارِ ناشـی از اعمال سـلیقۀ پادشـاهان آن دوران های بیموسـیقی در دورۀ صـفوی با فراز و نشـیب

فویانروبه کیلات حکومتی صـ اس عقاید و ایدئولوژی مذهبی پایه رو بود. تشـ ده بود و هنر  بر اسـ ریزی شـ

یقی اگرچه هیچ ماعیل  گاه بهموسـ اه اسـ د اما در دوران شـ ته نشـ بات درباری کنار گذاشـ طور کامل از مناسـ

تهماسب با تثبیت  مثال اگرچه »شاهعنوانمهری زیادی مواجه شد. بهتوجهی و بیتهماسب با کماول و شاه

بزرگی به ایران و ایرانی کرد، اما در زمینۀ موسـیقی به خاطر تعصـب افراطی که    خدمتحکومت صـفوی  

ــیاری از   53داشــت، طی   ــیقی را حرام اعلام کرد. این فرمان او باعث شــد، بس ــال حکومت خود موس س

دانان این دوره از ترس جانشـــان از این هنر دســـت کشـــیدند و برخی نیز جلای وطن کرده و موســـیقی

اما وضـعیت موسـیقی پس از  ؛  (1392:201فر، ه هند و به دربار شـاه گورکانی پناه بردند«)مسـیحبیشـترشـان ب

دانان نفسـی راسـت کردند چون »شـاه اسـماعیل  تهماسـب، رونقی تازه به خود گرفت و موسـیقیمرگ شـاه

ــیقی علاقه ــلطـان محمـد خدابنـده هر دو به موسـ ــیقیدوم و سـ دانانی که در منـاطق  منـد بودند. اغلـب موسـ

بودند بار دیگر به دربار شـــاه اســـماعیل دوم و ســـلطان محمد خدابنده در قزوین  شـــدهپراکندهمختلف  

اول نســبت به موســیقی، ســبب گســترش    عباسشــاه(. تمایل و توجه  1396:24بازگشــتند«)ذاکرجعفری،  

رگ که بیشتر  های بزخانهموسیقی در این دوران شد و »اصفهان در زمان وی کانون هنرمندان بود و قهوه

اخته  جهاننقش در اطراف میدان  دهسـ ده بود و غیر از    دلاهلبود، مرکز تجمع هنرمندان و میعادگاه   شـ شـ
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نیز به فن موســیقی و   عباسشــاهخوانی هم رواج داشــت و خود  ها شــاهنامهخانهدر این و قهوه  ســازوآواز

وی بودند که برای تعدادی از    مورداحترامســاخته و هنرمندان چنان  رموز آن آشــنا بوده و تصــنیف می

ای در اصـفهان به نام »محلۀ نغمه« سـاخت که نخسـتین خانۀ هنرمندان در تاریخ  دانان محلۀ ویژهموسـیقی

 (.202-1392:203فر،  گردد«)مسیحهنری کشور محسوب می

 ( maqäm/moqämمقام ). 2-2
مقام نام  موسیقی،  اغلب رسالات  اصلی  در  بوسلیک، این بههای  نوا،  است: عشاق،  ترتیب ذکرشده 

 نامی عربی  « مقام»اگرچه    ، بزرگ، زنگوله، راهوی، حسینی، حجازی و اصفهان.افکند  ریزراست، عراق،  

که جمع    گفتندمی، اما اعراب به این داویر شدود  کردنددانان ایرانی از آن استفاده می که موسیقی  است

ای در مقاصدالاحان  شدّ به معنی )پست و بلند کردن نغمه، کشش دادن آهنگ( است و عبدالقادر مراغه

»بدآن می اقسام نویسد:  بر آن اصل است و آن از  که هر دوری را ادوار اصلی هست که آن دور مبنی 

ها را دوازده مقام و پرده الخمس بود و ادوار مشهوره نزد عرب دوازده است که عجم آنالاربع یا ذیذی

(. وی در تعریف پرده  1356:56ای،  اند و بعضی نه نغمه«)مراغهها بعضی هشت نغمهخوانند و آن  »شدّ« نیز

ها را شدود خواند و عجم پرده و مقام و گوید: »پرده نزد ارباب عمل دوازه مقام است که عرب آنمی

و هر نیز خوانند  مشهوره  اسمی مخصوص گردانیده«)همان:    یکیادوار  به  الادوار  60را  علم  بیان  در   .)

 الروح »در بیان دوازده مقام اصل ]آمده است[:الموسیقی بالنظم در رسالۀ بهجت

ســماوات و  ارض  خالـق  نــام   بـه 

باهـوش مـرد  ای  دمی  بشـنـو   من 

می بنـیـاد نخستین  راسـت  از   کنم 

سـپاهـان  آنگه  عـراق  و   حسـیـنی 

رهـاوی و  است  بوسـلیـک  و   حجاز 

می کوچـکدگر  گاه  آن  بزرگ   دان 

 

مقـامـات  اســماء  تـعـداد   کنـم 

فراموش  دیگر  مکن  بشنیدی   چو 

آزاد  غم  از  شد  از  راستی  مرد   که 

دان نوا  و  عشـّاق  زنگوله،  از   پس 

راوی تـقـریــر  از  یــاد  دارم   که 

یک  یک  بشــمار  را  جمله   بگفتم 

 )عبدالمؤمن بن صفی الدین ، 43:1346( 

عنوان »آهنگ اصلی، دستگاه اصلی تعبیر شده است. این واژۀ عربی که به معنی  دیگر از مقام بهعبارتیبه

رفته برگرفته از واژۀ گاه فارسی است و بر این اساس، مقام ( به کار می tonلحن و آهنگ موسیقی )تن  
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توان مأخوذ از گاه خواندن قدیم دانست. مقام در موسیقی عهد ساسانی، خسروانیات به  خواندن را می

گانه، دوازده مقام تعبیه گردید و در کشورهای  مفهوم دستگاه بوده و بعد از اسلام بر مبنای بروج دوازده

شود. در مصر نغمگی یا مقامات با الگویی شکل گرفت که آثار آن هنوز مشاهده می  یهااسلامی دستگاه

(. »لفظ مقام  1385:427 ( و در الجزایر صناعه نامیدند«)ستایشگر،tabaواژۀ مقام را نغمه، در تونس طبع )

کاررفته  وجه تازی کلمۀ دستگاه است و گاهی به معنای موضع و محّل قرار گرفتن انگشتان نوازنده نیز به

زهاست، هر یک معرّف لحن یا آوازه یا شده بر دستۀ سا های بستهاست و چون این مواضع که همان پرده

گاه یا مقام یا مواضع که آغاز گشته تسمیه شده است؛ مانند از نخستین گاه،  رو هماناست، ازاین  یاشعبه

گاه که از سومین پرده و چهارگاه از چهارمین  شود و دوگاه از دومین پرده و سهیا اولین پرده آغاز می

آغاز می پرده  پنجمین  از  پنجگاه که  و  »(.  1351:200گردد«)ملاح:  پرده  از    « دستگاه مفاهیم  »گوشه«  و 

. »دستگاه ایرانی، اندتدریج جای مقام و شعبه را گرفتهواردشده و به  دوران صفویه در رسالات موسیقی

مُد عربی تلقی شده است که در عبارتشناسی غربی، به    -همتای راگای هندی یا مقام در موسیقی ترکی

(mode ترجم می (  آن  کیچی ه اما  ؛  شوده  را  از  دستگاه  یک  مفهوم  نمیدرست بهها  شرح  در ی  دهند. 

عنوان یک سری قطعاتی  که دستگاه بهشود. اول آنحقیقت در مفهوم دستگاه، دو نظر جدا از هم لحاظ می

باشند. دیگر ها مقام مخصوص به خود را دارا میاند و بیشتر آنطور سنتی باهم جمع گشتهاست که به

-ها معرفی میعنوان مشخصۀ آن مقامی است که در قطعۀ نخستین در هر یک از گروهکه دستگاه بهآن

ای که متناوباً در سراسر اجرای قطعات مختلفی که در یک  گونهگردد. این مقام موقعیتی برجسته دارد. به

جمع  انگاره گروه  طریق  از  می  هایاند  نامیده  فرود  که  میملودیک  داده  برگشت  آن  به  -شوند، 

نویسد: های موسیقی می بندی نوین دستگاهالله خالقی در مورد سبک طبقه(. روح1388:41شود«)فرهت،

می دستگاه  را  بزرگ  آوازهای  می»اکنون  دستگاه  هفت  شامل  را  ایران  موسیقی  معمولاً  و  دانند  نامند 

بندی از چهل  راست پنجگاه. این طبقه –نوا   – شور  – چهارگاه   –گاه سه – همایون   –قرار: ماهور ازاین 

های دورۀ اخیر از قبیل  های مختلف موسیقیدانقبل معمول و امروز هم متداول است و ردیف   پنجاه سال 

جلد   است«)خالقی،  ترتیب  همین  روی  از  درویش  و  عبدالله  میرزا  و  حسینعلی  آقا  مرحوم  ردیف 

 (. 1389:93دوم،

 ( šo’beشعبه ). 2-3

که در کتب موسیقی قدیم آمده، قدما شش آواز )گواشت، گردانیا، سلمک، نوروز صبا، طوریبه
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 الروحاند که هر مقام را دو شعبه بوده است؛ اما در بهجتمایه و شهناز( و بیست و چهار شعبه تشخیص داده

از یک آهنگ.   قسمتی  »شعبه:  می  24آمده:  مشتق  دو شعبه  مقام  از هر  و شعبه هست.  بلند  یکی  شود، 

( و در الادوار آمده: »شعبات جماعتی از  1342:124،الدین بن صفیعبدالمؤمن )  بم(« -دیگری پست )زیر

ها بعد وسط و بعضی بعد کبیر شامل است. شعبات نزد  ها بعد صغیر و بر بعض آن نغماتند که بر بعض آن

نوروز عرب    -6عشیرا    -5گاه  پنج  -4چهارگاه    -3گاه  سه  -2دوگاه    -1قدما بیست و چهار بوده است:  

بیات  -8نوروز خارا    -7  - 15نیریز    -14اوج    -13غزال    -12نهفت    -11حصار    -10ماهور    -9ی  نوروز 

 -23نهاوند    -22ق  روی عرا  -21اصفهانک    -20زاولی    -19همایون    -18صبا    -17رکب  -16مبرقع  

بسته  -24خوزی   و  عراق«  »روی  که  و    ز ی چکینگار  محیر؛  افکند  زیر  همچنان  است،  بوده 

برج سال  (. همچنین قدما، دوازده مقام موسیقی را با دوازده48-1401:49کوچک«)هدایت، نوبت دوم،  

صورت  به،  1ما نیز با استناد به مقامات و شعبات رایج در رسالات موسیقی عصر صفوی اند که  مطابقت داده

 ایم:جدول زیر آورده

 مقامات و شعب و بروج سال  -1جدول شماره 

 ماه برج شعب  مقام ردیف

 آبان عقرب  زابل و اوج اقعشّ 1

 بهمن دلو نوروز خارا و ماهور  نوا 2

 مهر میزان عشیران و نوروز صبا  بوسلیک  3

 فروردین حمل مبرقع و پنجگاه  راست  4

 خرداد جوزا  رهاوی عراق و مغلوب  عراق 5

 بهشت اردی ثور  نیریز و نیشابورک اصفهان  6

 تیر  سرطان بیاتی  نوروز ( رهاب و)رکب زیر افکند  7

 مرداد اسد نهفت و همایون  بزرگ 8

 دی جدی چهارگاه و عزّال  زنگوله  9

 اسفند  حوت  نوروزعرب و نوروزعجم  رهاوی  10

 
 . 243ر.ک. کتاب موسیقی در عصر صفوی، ص  - 1
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 آذر قوس  دوگاه و محیّر حسینی  11

 شهریور  سنبله  گاه و حصار سه حجاز  12

به اکنون  چه  می آن  شناخته  ایران  سنتی  موسیقی  ردیف  آواز عنوان  پنج  و  دستگاه  هفت  شامل،  شود 

شده که  هایی تشکیلاصفهان، بیات ترک یا زند، افشاری، ابوعطا و دشتی است که هر دستگاه از گوشه

ها، در تعریف نامه های موسیقی و لغت. توضیحاتی که از فرهنگاستها، گوشۀ درآمد  نخستین همۀ آن

ایم، برای درک بهترِ نقش و کارکرد اصطلاحات موسیقایی در آفرینش ادبی شاعر هر اصطلاح آورده

 راهگشاست. 

 ها داده . بحث و بررسی و تحلیل  3
کند رو تلاش می خلق مضامین تازه و موجزگویی است؛ ازاین   وغمش همشاعر سبک هندی تمام  

را در قالب یک بیت گنجانده و به مخاطب ارائه دهد. این طرز جدید مانند   یچندوجه مفاهیم بلند و  

ابداعات پیش و پس خود، فواید و معایبی داشت که یکی از   توان  ین مشکلاتش را میتربزرگهمۀ 

ای که هنرمندانه شد و خلق مضامین تازهتعقید و پیچیدگی زیادی خواند که سبب سردرگمی مخاطب می 

عنوان یکی از مزایای این سبک شعری دانست. طالب شاعر پرکاری بوده شده بود را بهدر بیتی گنجانده

آفرین بوده که از اصطلاحات علوم و فنون مختلف در ساختن اشعار رنگینش بهره  تراش و معنیو لفظ

از    بیت را با استفاده  1074شده بر دیوان اشعار طالب آملی، شاعر مضامین  برده است. در بررسی انجام

های موسیقی در شعر  اصطلاحات موسیقی ساخته که در این مقاله تنها به کارکرد مقامات، شعب و گوشه 

-بندی میایم. بعضی از این اصطلاحات که امروزه در ردیف دستگاهی موسیقی ایران طبقهوی پرداخته

 اند اما نه در معنی و نقشی که اکنون در ردیف دارند.هایی موسیقایی بودهشوند، در آن روزگار نیز واژه

 (Owj. اوج )3-1

واژه از  را  اوج  ریشۀ  موسیقایی.  آواز و صوت  ارتفاع  نقطۀ  زبان هند گفته»بالاترین  اند. شعبۀ  های 

موسیقی قدیم، دایره هفتاد و دوّم از دوایر نود و یک گانه که هشت نغمۀ   سیزدهم از بیست و چهار شعبۀ 

ای بیافزایند با عراق مناسب شود. بعضی  گانۀ آن نغمهاست که اگر به نغمات هشتآن مشمول اکتاو بوده

این مناسبت  اند. آن چه مسلمّ است، اوج در قسمت بالای صوتی ارائه می آن را عشّاق گفته به  شود و 

یا آواز را در  ی گوشه بعض دانستها  یقی موسهای یک دستگاه  یا آواز یا گوشه  -یران، اوج آن دستگاه 

 (. 118-1391:119اند«)ستایشگر،
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ــومعـه ــمـاع صـ ــتذکر سـ  داران عرش گشـ

 

مــا  ــان  زب از  گرفــت  اوج  کــه  نغمــهای   هر 

  )طالب آملی، 223:1391(

کوکبان قرار  طالب در این غزل به شکایت از بخت و اقبال ناساز خویش پرداخته و خود را در زمرۀ تیره

دهد. شاعر بانگ و نالۀ برخاسته از رنجی که روزگار و اقبال نامیمون بر او رواداشته را چنان سوزناک می

گردیده  داند که معتقد است این نوا تا عرش رسیده و ذکر عرشیان در حال رقص سماع  آلود میو غم

کاربرده، اصطلاح »اوج« را در دو معنی صدای زیر است. شاعر علاوه بر اغراقی که در توصیفات خود به

و بلند و همچنین نغماتی که مقام و جایگاه بالا و رفیعی یافتند استفاده کرده که منجر به خلق ایهام تناسب  

اوج ایهام تناسب ایجاد کرده که اوج را در معنی صدا و    شده است. طالب در مثالی دیگر نیز با اصطلاح

 کاربرده است: نوای زیر و بلند و غایت و نهایت ناله و زاری به

ا کم نمی ان پـ  آرمز عود و زهره در اوج فغـ

 

ــم   ــاز میکوشـ ــم این سـ  به تار ناله با ابریشـ

  )طالب آملی، 773:1391(

قراری عاشق در  زدایی کرده و اندوه و بیخود را با تصویری موسیقایی آشنایی  طالب مضمون عاشقانۀ

 ، به نظم کشیده است. است یهندفراق یار را به طرزی دیگر که شیوۀ شعرای سبک 

 

 

 

 

 

 

 (rästراست ). 3-2
درک »)دستگاه راست جدید( نیست، بلکه مقام راست کهن مدنظر است.  شاعران  راست در اشعار  

به دلیل قدمت آن و تبد به دستگاه راست پنجگاه شاید غیرممکن    شدنل یاین مقام و شنیدن آن صرفاً 

توان آن الدین ارموی عقیده دارد که »دستگاه راست پنجگاه دارای فواصلی است که می باشد، ولی صفی

بایست مقام راست کهن نامید، زیرا در  را بازماندۀ مقام راست مقامی دانست«؛ بنابراین، »مقام راست را می

بدل شده است«. راست یکی از دوازده مقام موسیقی قدیم در اشعار  ردیف موسیقی ایران به پردۀ کامل  

  همراه شده و مدگری هر یک بر اساسسخنوران حکیم با دیگر مقاماتی چون عشاق، حجاز و اصفهآن

پردازی شعرا با  راست در مضمون  (.430-1398:431ریزی شده است«)صفری،  اصول دقیق موسیقی پایه 

کاررفته که در  اصطلاحات موسیقی در معنی آهنگ و نغمۀ درست، صحیح و گاهی زیبا و کامل نیز به

است. در بیت زیر نیز طالب از    شدهاستفادهبرخی از موارد در مقابل خارج نواختن و خارج خواندن نیز  
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 این اصطلاح در معنی مقام راست استفاده نکرده بلکه نغمۀ صحیح و درست مدنظرش بوده است:

ا زنم بر گوش جـانی راســـت آهنگی چو   تـ

 چنگ

ــیقـار کج  ــت موسـ ا قـامتی چون پشـ  آمـدم بـ

  )طالب آملی، 395:1391(

کمالات معشوق و درد فراق پرداخته  طالب این بیت موسیقایی را در غزلی آورده که در آن به توصیف  

نویسد: تا خواستم سخنی پخته و از سر  است. شاعر در وصف عمری که در راه عشق صرف کرده می

بار را در قالب اصطلاحات  خردمندی بگویم، دیدم که پیری فرارسیده است. طالب این مضمون حسرت

زحمات    نشیندلای درست، زیبا و  تن نغمههایش را به آهنگی شبیه که برای ساخ موسیقی ریخته و سروده

بسیاری کشیده تا به گوش مخاطب برسد اما هزینۀ به دست آوردن این تجربیات، از دست رفتن جوانی  

کند. اصطلاح »راست آهنگی« در معنی آهنگ یا و سلامتی بوده که خود را به ساز موسیقار تشبیه می 

ا نیز به نغمۀ برآمده از ساز چنگ تشبیه کرده است. شاعر  کاررفته که آن ر نشین بهای درست و دلنغمه

 انگاری موسیقار که برایش قامتی کج متصور شده، استعارۀ مکنیه خلق کرده است. در انسان

طالب در مثالی دیگر نیز از اصطلاح »راست« در معنی نغمۀ صحیح و مطابق با کوک ساز و فرکانس  

 است:  ادکردهصوتی درست ی

 آهنگ آیدش این نغمه درگوش خرد راســت

 

ــلمانی کند   گر کســـی ز انصـــاف دعوی مسـ

  )طالب آملی، 16:1391(

شاه وصف  در  که  را  خود  مدحی  مضمون  نیز  بیت  این  در  موسیقایی  طالب  تصویری  با  سروده  عباس 

 تا در آفرینش مضمون طرزی جدید به کار گرفته و تصویری تازه ارائه داده باشد. زدهگره

 ( arabعرب ). 3-3

 (.1385:176ای از موسیقی ذکرشده و منظور نوروز عرب است«)ستایشگر، »در بعضی مآخذ شعبه

ــت دلســ ــوب  آشـ عرب  نوای  و  لیلی   بزم 

 

ــی   جـرسـ ــدای  صــ و  مـجـنـون  وادی  ــذا   حـب

  )طالب آملی، 875:1391(

طالب این بیت را با تلمیحی بر داستان لیلی و مجنون آغاز کرده و منظورش از نوای عرب، نغمات عربی 
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رسد، او را آورۀ  و چون به گوش مجنون می   است ای عرب بوده،  جاری در عروسی لیلی که از طایفه

صدای جرس، تعبیر کنایی شاعر از  رسد منظور شاعر از وادی مجنون و کند. به نظر می صحرا و بیابان می

ها باشد. شاعر از نوای عرب  آواره شدن مجنون از غم عشق لیلی در بیابان و شنیدن صدای جرس کاروان 

ای در موسیقی و نغمات عربی استفاده کرده که منجر به خلق ایهام تناسب شده و مضمون  در دو معنی شعبه 

یقی لطافت بخشیده است. طالب بزم لیلی و وادی مجنون را  عاشقانۀ خود را با استفاده از اصطلاحات موس

بیان کرده و بزم عروسی لیلی و بیابانی که مجنون در آن آواره بوده را اراده کرده است که مجاز به علاقۀ  

 گرفته است. محلیّت شکل

 ( oš’šäqعشاّق ). 3-4

شود و یک بانگ یا نیم صیحه دارد. یا »نام مقامی است و نیم بانگ دارد. از هشتمین نغمه آغاز می

بهجت اصطلاحات  دارد«)شرح  مقام1342:126الروح،یک صیحه  از  »یکی  دوازده(.  موسیقی  های  گانۀ 

شناسان عرب و ترک آن را با بعضی الحان دیگر مبنای موسیقی  که موسیقی  قدیمی و مورد تذکر فارابی

های، زابل و اوج. در ردیف (. »این مقام دارای دو شعبه بوده به نام1385:179دانند«)ستایشگر،  خود می

ای است که در بیات اصفهان بعد از بیات راجه )راجع(، در آواز دشتی  موسیقی کنونی ایران، عشّاق گوشه

شود«)ملاح،  ن ]نیز[ قبل از زابل نواخته می د از گیلکی، در راست پنجگاه قبل از زابل و در دستگاه همایوبع

226-1363:227 .) 

بــداربر   ــی  گوشـ هم  ــاق  ّـ عشــ نــالــه   نوای 

 

ــبیـدهای    ای که بر ذوق خروش ارغنون چسـ

  )طالب آملی، 875:1391(

هم در دو معنی عاشقان و اش استفاده کرده که آناز اصطلاح عشّاق در معنی موسیقایی  مرتبهکطالب ی

به بیت را در غزلی    کاررفتهگوشۀ موسیقایی عشّاق  این  تناسب شده است. شاعر  ایهام  به خلق  منجر  و 

های پست دنیوی پرداخته و معتقد است که این  اندیش و عشق آورده که در آن به نکوهش عقل معاش

شود. طالب شنیدن نالۀ عشّاق را توصیه  نگرش و سبک زندگی باعث دوری از عشق واقعی و ارزشمند می

را  ارغنون  و خروش  است -  کرده  این ساز  نواخته شدن  از  برآمده  نوای  از  آهنگی    -که کنایه  و  نغمه 

گری صدای ساز عبور کرده و به طیف نغماتی که توسط  خواهد مخاطب از جلوهتکراری دانسته و می

الحانی که می نوازنده انتخاب و نواخته می شنود را درک  شود توجه کند تا شاید سخن پنهان در میان 
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 کند. شاعر در جاندارانگاری ارغنون که برایش خروشی قائب شده استعارۀ مکنیه خلق کرده است.

 . صفاهان، عراق، نیشابورک و حجاز 3-5

موسیقی را در یک بیت آورده که بهتر است برای درک بهتر مضمون   طالب نام سه مقام و یک شعبۀ 

 شعر، توضیحی دربارۀ اصطلاحات ارائه شود. 

 (esfahän). اصفهان 1-5-3

سپاهآن» صفاهان،  اسپاهان،  مآخذ  در  اسپهان.  چهارگانۀ  معرّب  و  هشتاد  ادوار  در  است.  ثبت  هم 

از مقامات دوازده  موسیقی قدیم، دایرۀ چهل و چهارم از ادوار کثیره و مقام ادوار مشهوره.  ششم  گانه 

شده است. فواصل های موسیقی محسوب می اصفهان در موسیقی قدیم اعراب، یکی از چهار رکن دستگاه

-های جامه اصفهان در موسیقی امروز از دستگاه همایون بیرون نیست. از الحان زیبای بیات اصفهان گوشه 

مشهورتری )از  مثنوی  و  راجع  بیات  مثنوی دران،  است«)ستایشگر، ن  اصفهان  ایران(  موسیقی  های 

1391:93 .) 

 (aräqعراق ). 2-5-3

رسد... نت شاهد عراق همان نت خاتمۀ افشاری است »در گوشۀ عراق، آواز افشاری به اوج خود می

ترتیب نت شاهد  این به.  استهم همان نت شاهد افشاری  که در هنگام بالا واقع گردیده و نت ایست آن

عراق که مرکزیت ملودی روی آن است، یک فاصلۀ چهارم درست بالاتر از شاهد افشاری و نت ایست 

اند. این تغییر مایه توأم با تغییر مقام نیز  آن به فاصلۀ پنجم درست بالاتر از نت خاتمۀ افشاری واقع گردیده

ماهور  است مقام  بیشتر خصوصیات  معنی که گوشۀ عراق  بدین  است.  (. 1400:216«)فخرالدینی،رادار 

 تعریف عراق از منابع دسته اول آورده شود. 

 ( neyšaboorak)نیشابورک . 3-5-3

 ای است از مقام اصفهان. از ششمین نغمه است و دو و نیم بانگ دارد.»نشابورک یا نیشابورک شعبه

 (. 1342:142الروح، ست از شعبۀ دوگاه«)شرح اصطلاحات بهجتاینیشابورک: گوشه

 

 

 

 

 

 

 (hejäzحجاز ). 3-5-4
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دارد«)عبدالمؤمن  بانگ  نیم  و  است  مقامی  مقام 1342:118الدین،  صفیبن  »نام  دوازده  از  یکی   .)

اند و آن دو آواز را یک هنگام نام موسیقی ایرانی ]است[. قدما هر مقام و دو شعبه را یک آواز قرار داده

موسیقی هیجده بانگ است و حجاز دو بانگ دارد. حکمای قدیم دوازده مقام را از    انداند و گفتهکرده

 اند چنانکه مولانا کوکبی مروزی سروده است: برج فلکی استخراج نمودهدوازده

ــلیـک  اه میزان بوسـ ه دارد حجـاز و مـ ــنبلـ  سـ

 

ــینی و رهاوی بینفاق   عقرب و قوس از حس  

 

گشاید و درد گوش را فایده البول را میافلاطون گوید: مقام حجاز از برای درد پهلو نافع است و حبس 

حجاز یکی از  .  گاه و حصاردهد و برانگیزنده ریاح است. تأثیرش را از برج سنبله گرفته با شعبه سهمی

هاست و در کشور ما هم برای خواندن قرآن و متعلقات دستگاه شور است که لحن مخصوص عرب 

خوان در ضمن آواز تدریج جزء موسیقی ما شده است و هر آوازه رود و بهمناجات مذهبی به کار می

خواند. نت شاهد حجاز درجۀ پنجم شور است. ابوعطا و حجاز جز اختلاف نت ابوعطا حجاز هم می

 .(416-1400:417شاهد ازنظر علمی تفاوت با شور ندارد)وجدانی، 

اهـان و عراق ــفـ ه صـ بـ ت  انـ فغـ  گـاه جولان 

 

ــابور و حجـاز   ه نشــ بـ ت  انـ ــیر خفقـ  گـاه سـ

  )طالب آملی، 1018:1391(

طالب این بیت را در قصیدۀ کوتاهی آورده که آن را در ذکر مناقب حضرت علی )ع( ساخته است. شاعر  

طالب را شنیده و به سبب استعدادی که در    که آوازۀ  ابدییدرم در این قصیده خود را هم پیالۀ شخصی  

کند  شود و او را راهنمایی میبیند در سرودن ابیاتی در منقبت حضرت امیر )ع( پیر و مرشد وی میوی می

ای  که مدح عام مکن و تنها قلم به مدح شاهنشه دین بچرخان. این بیت موسیقایی که به مقامات و شعبه

و  اشعار طالب شهرها  آوازۀ  است  معترف  آورده که  زبان آن شخص  از  نیز  را  دارد  اشاره  موسیقی  از 

طالب در این بیت اصطلاحات اصفهان، عراق، نیشابور و حجاز را در دو  کشورها را درنوردیده است.  

معنی شعبه و مقام موسیقایی و همچنین نام شهرهای اصفهان و نیشابور و کشور عراق و سرزمین عربستان 

به به  کاربرده کهکنونی  و  تناسب شده  ایهام  به خلق  پرورش این منجر  به  با اصطلاحات موسیقی  ترتیب 

مضمون قصیدۀ مدحی خود پرداخته و تصویری متفاوت ساخته است. شاعر در کاربرد واژۀ جولان فغان  

برای اصفهان و عراق و سیر خفقان برای نیشابورک و حجاز، لحن این نغمات را در نظر داشته که برای  
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 فهم دقیق این موضوع باید به کیفیت الحان مقامات در آن زمان دسترسی داشت. 

 (safirصفیر ). 3-6

این   در  باشد.«  »صفیر، سرنای  العلوم«،  »مفاتیح  به گفتۀ صاحب  بنا  است که  بادی  از آلات  »صفیر 

ی؛ ولی اگر واژۀ صفیر را دگرگون شدۀ کلمۀ سوفار بدانیم، نایی خواهد بود  ادوزبانهصورت نایی است 

و آن، عبارت از یک کاسۀ برنجی و سوتکی که به آن   خوانندزبانه. صفیر را در فارسی »سوتک« میبی

که از آن صدایی شبیه صدای پرندگان درآید.   دمندمربوط است. پس از پر کردن کاسۀ ساز، در آن می

پرندگان؛ نوا و آواز و آهنگ؛ سوت  صفیر در ادبیّات فارسی چهار معنی را به دنبال دارد: صوت و آواز  

 (.1395:165سوتک(«)طهماسبی، زدن و ساز کوچک بادی )سوت 

ــر آمد  ــب غم به سـ ــحر عمر شـ  ای مرغ سـ

 

ازم  ــفیری بکش آواز تو نـ  وقـت اســـت صـ

  )طالب آملی، 794:1391(

منادی را  مرغ سحر خوان  بیت  این  در  روشنایی    طالب  به  رسیدن  و  ظلمانی  از شب  و گذشتن  آزادی 

  - کنایه از ایّام و روزگار سیاه و پر ستم و مختنق-خواهد که با گذشتن شب غم زندگی دانسته و از او می 

آوازی سر داده و نغمۀ رهایی را همچون گلبانگی به گوش همگان برساند. شاعر از اصطلاح صفیر در  

کاربرده است.  نشین یاد کرده و سحر و شب را در تضاد هم بهند و کشیده و دلمعنی نغمه، نوا یا آوای بل

 عقیدتی خود را در قالب تصویری موسیقایی به نظم کشیده است. - شاعر مضمون اجتماعی

 ( moväfeqموافق ). 3-7

و امروز ملاحظه    موافق اصطلاحی در موسیقی بوده که در متون پیشین بدان اشاره رفته  »موافق یا نغمۀ

یت و مظلومان باهلخوانی )تعزیه( که در نقش خوان: آن دسته از خوانندگان مراسم شبیه شود. موافقنمی

خوانان در نقش ائمه و کسائی که  خواندند. انتخاب خوش ی آنان با صوتی خوش می جابهواقعه کربلا و  

بوده تعزیه(  مراسم  در  )مشهور  مردم  باطنی  میل  و  موافقت  داشته  مورد  بیشتری  اثر  شنوندگان  در  اند، 

 (. 1385:438است«)ستایشگر، 
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ــازت موافق می ــطر با زیر و بم سـ  تراود مسـ

 

 ســراســر تار این طنبور یکتار اســت پنداری 

  )طالب آملی، 873:1391(

 

کاربرده و معتقد است عشق چنان زیر و بم ساز  طالب اصطلاح موسیقایی موافق را در غزلی عاشقانه به

کنی همۀ این نغماتی که  نوازد که تصور میدلت را در یک تار با خودش موافق کرده و در یک خط می

کنند. شاعر از اصطلاح موافق در دو معنی همراهی  سخن را بیان میشنوی تنها یک نغمه دارند و یکمی

عقیده بودن استفاده کرده و از اصطلاحات زیر و بم نیز در دو معنی زیر و و هماهنگی بین نغمات و هم

بم نوای موسیقایی و پایین و بالا، خوبی و بدی یا راحتی و مشکلات استفاده کرده که همۀ این موارد  

ای  ر تصویری هنری گنجانده و به شیوهایهام تناسب شده است. شاعر مفهومی غنایی را د  منجر به خلق

 ای برای خوانده شدن ایجاد کند.کند تا با ایجاد چالش در فهم شعرش جاذبهمتفاوت ارائه می

 (nafirنفیر ). 3-8

اند. نفیر  نای از انواع آن بودهبرد که دو ساز بورغو و کره»عبدالقادر از سازی با عنوان نفیر نام می

گَزِ دو  »بروغو  معادل  را  آن  بود،  گز  از  دو  بیشتر  طولش  اگر  و  داشت  طول  می1شرع  و  «  نامیدند 

»کرهدرصورتی بود  کج  آن  پایین  یا  دامن  میکه  نامیده  در 113-1396:114شد«)ذاکرجعفری،  نای«   .)

»سازی است از خانوادۀ آلات موسیقی بادی رزمی، از جنس فلز و فرهنگ جامع موسیقی آمده که نفیر، 

گاه همانند شاخ، به شکل هلال و در    - گاه شبیه کرنائی خرد بدون انحنا -با ساختمان ظاهری متفاوت  

شده است. کورت ساکس نوشته است نفیر فارسی، کردی، عربی به  صورت مدور ساختهبعضی نواحی به

نفیر در موسیقی  (.  1400:1463شیپوری خرد و راست و بدون انحنا«)وجدانی،    ژهیوشود بهشیپور اطلاق می 

 به سه معناست: 

 گویند. مولوی سروده است:نوعی بوق است از شاخ حیوانات و یا از فلز که به آن شیپور نیز می -1»

ــتیر  نهـاده اســــت و سـ ان  ــوقـ ــق معشـ  عشـ

 

نفیر   و  ــد طبـل  دو صــ بـا  ــق  عـاشـ ــق  عشـ  

 

 
 شده و طول بیشتری از سرنا داشته است. ساز بادی که اغلب از جنس برنج ساخته مینوعی   - 1
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 بانگ و آواز بلند. مولوی سروده است: -2

 از نــ ــف ــ ــی ــ ــرم مــــــ ــرد و زن نالی ــــــ ــدهاند   انددهـریــرا بب ـان تا مـت ـسـز نی کـ 
 

راستگوشه  -3 و  همایون  دستگاه  در  است  ایران»)ملاح،  ای  سنتی  موسیقی  ردیف  در  پنجگاه 

277-1363:278 .) 

ود  بـ نـ ــاصــــحـم  ن وعـظــۀ  مـ و  نــد  پـ روای   پـ

 

یزدم   مـ جــام  ن  مـ و  یزد  مـ ر  یـ فـ نـ ــاصــــح   ن

  )طالب آملی، 771:1391(

پیری را در یادآوری  ایّام  اندوه رسیدن  شاعر در شرح کوتاه بودن عمر و اندک بودن فرصت حیات، 

های  پروایی، جسارت و خامیکشد. بیت شاهد نیز در توصیف بیخاطرات پرشور جوانی به تصویر می

یاد تحذیر و  نگرد. نفیر در اینجا در معنی فردوران جوانی شاعر سروده شده که البته با حسرت به آن می

ها از اصطلاح نفیر استفاده کرده نیز دو معنی را مدنظر  . طالب در چهار بیت دیگری در آن استارشاد  

 داشته که در این دو بیت نفیر به معنی سازی بادی آمده است: 

یـر  فـ نـ خـروش  ز  ر  پـ بـلان  لـ بـ از  گــل  ــاخ   شــ

 

برین   خلــد  بــاغ چو  ــده  شــ  مکتــب طفلان 

  )طالب آملی، 1045:1391(

 است: شدهاستفادهو در این دو بیت به معنی آواز، بانگ یا نوای حزین  

ــت بـدمهر بســ اختر  بر  نفیرم راه کین   بس 

 

ــمال چرخ کجرفتار بود  ــم گوش  بس خروش

  )طالب آملی، 525:1391(

رش  تـ هـوای  در  غـمــه  نـ مــت  مـلایـ س  بـ  ز 

 

ــفیر   نفیر را ز صـ ــی  ــنـاسـ ــعیهـا  نشـ  بـه سـ

  )طالب آملی، 1006:1391(

 

 های تحقیقنتایج و یافته  .4



 تحلیل کارکرد مقامات و شعب موسیقی ایرانی در شعر طالب آملی/ اصغرنسب و دیگران                          

52 

 

بیت طالب آملی بوده که در آن از مقامات و شعب   58شده  تعداد ابیاتی که در این پژوهش بررسی

 شده است. های موسیقی برای خلق مضمون استفادهو گوشه 

 

 بسامد مقامات و شعب در شعر طالب آملی 

 بسامد اصطلاح  ردیف

 

 بسامد اصطلاح  ردیف

 1 عرب 7 1 اصفهان 1

 1 عشّاق  8 2 اوج 2

 1 موافق  9 1 حجاز 3

 5 نفیر 10 2 راست 4

 1 نیشابور  11 42 صفیر 5

 اصطلاح 58درمجموع  1 عراق  6
 

مرتبه از اصطلاحات اوج و راست در    2و    مرتبه از اصطلاح نفیر  5مرتبه از اصطلاح صفیر،    42طالب  

تنها   را  نیشابور  و  موافق  عشّاق،  عرب،  عراق،  حجاز،  اصفهان،  اصطلاحات  و  کرده  استفاده  اشعارش 

 کاربرده است.مرتبه در شعرش بهیک

زده تمایزی است که در این  پردازی با اصطلاحات موسیقی رقمیکی از بدایعی که طالب در مضمون

 شود. ای در مقام عشّاق قائل میبیت میان صدای ساز و نغمه

بــدار  ــی  گوشـ هم  ــاق  ّـ عشــ نــالــه  نوای   بر 

 

ــبیـدهای   ای که بر ذوق خروش ارغنون چسـ  

 

را در    درک این نکته که ازنظر شاعر بتوانی موسیقی یا الحان مقام عشّاق را گوش کنی یا همان نغمات 

می دشوار  اندکی  کنی،  گم  ساز  هنرمندانه صدای  ازنظرگاهی  که  ظریف  نکتۀ  این  طالب  که  نماید 

 مشاهده است را به نظم کشیده است.قابل

نام مقامات  -کاررفته در اشـعاری که طالب با اسـتفاده از اصـطلاحات موسـیقی  در میان صـنایع ادبی به

هایی هسـتند  خلق کرده اسـت،، تشـبیه، ایهام تناسـب و اسـتعارۀ مکنیه پرتکرارترین آرایه  -و شـعب موسـیقی

 ها بهره برده است.که شاعر از آن

یقی را اغلب در خدمت مضـمون عب موسـ یقایی اعم نام مقامات و شـ  پردازیطالب اصـطلاحات موسـ

عار مدحی و عرفانی نیز قابل قانه و تعلیمی خود به کار گرفته و گاهی در اشـ اهده عاشـ اصـطلاح  .  اسـتمشـ

ته واژه عر طالب در معنی صـدای بلند و ممتد، صـفیر از آن دسـ ته و در شـ هایی اسـت که تحول معنایی داشـ
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ای از  شــده و اگرچه بیشــترین بســامد را به خود اختصــاص داده اما به معنی گوشــهبانگ و فریاد اســتفاده

ــدق می ــطلاح نفیر نیز صـ ــیقی بـه کـار نرفتـه و این مقولـه در مورد اصـ ــامـد    اگرچـهکنـد.  ردیف موسـ بسـ

عر طالب زیاد نیسـت، اما کاربرد این اصـطلاحات   یقی در شـ عب موسـ اصـطلاحات مربوط به مقامات و شـ

ــیقی  پردازمضــموندر   ــبت به موس ــناخت وی نس ــمندانه بوده و بیانگر ش ــاعر کاملًا آگاهانه و هوش ی ش

 .استاش  زمانه

 نامه کتاب

 ، جلد دوم، تهران: صفی علیشاه. نظری به موسیقی(. 1389)  اللهروحخالقی،  -

- ( نرگس  پایان صفویه((.  1396ذاکرجعفری،  تا  ایلخانیان  دورۀ  )از  ایران  موسیقایی  تاریخ  ،  حیات سازها در 

 تهران: ماهور. 

 ؛ )جلد یکم(، تهران: اطلاعات. زمینیراننامه موسیقی اواژه   .(1391ستایشگر، مهدی ) -

 ؛ )جلد دوم(، تهران: اطلاعات. زمینیراننامه موسیقی اواژه  .(1385) ــــــــــــــــــــ ـ -

 ، تلخیص سیدّمحمّد ترابی، تهران: فردوس. تاریخ ادبیّات ایران )جلد چهارم((. 1389الله )صفا، ذبیح  -

 ، تهران: سورۀ مهر.هااصطلاحات موسیقی و صور شعری و معنایی آن .(1398صفری، سونیا ) -

- ( آملی  اشعار ملک(.  1391طالب  آملیکلیات  ترکیبالشعرا طالب  مثنویات، ؛ شامل قصاید، قطعات،  بندها، 

 محمد طاهری شهاب، تهران: سنایی. جهانگیرنامه، غزلیات، رباعیات، به اهتمام و تصحیح و تحشیۀ 

 ، تهران: سوره مهر.فرهنگ سازها (.1395طهماسبی، طغرل ) -

الرّوح(.  1346الدین )عبدالمؤمن بن صفی - با مقابله، مقدمه و تعلیقات  رسالۀ موسیقی بهجت  .ل. رابینودی  ھ، 

 برگوماله، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 ، تهران: معین. تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران(. 1400فخرالدینی، فرهاد ) -

 ، ترجمۀ مهدی پورمحمد، تهران: پارت.دستگاه در موسیقی ایرانی(. 1388فرهت، هرمز ) -

-  ( غیبی حافظ  عبدالقادربن  الالحان  .(1356مراغی،  مؤسسۀمقاصد  تهران:  بینش،  تقی  اهتمام  به  و    ،  مطالعات 

 تحقیقات فرهنگی وابسته به وزرات فرهنگ و آموزش عالی.

 ، تهران: هنر و فرهنگ.حافظ و موسیقی .(5113ملاح، حسینعلی ) -

 ، تهران: هنر و فرهنگ.منوچهری دامغانی و موسیقی(. 1363ـــــــــــــــــــ ) -

 ، تهران: دایره. جلدی( 2فرهنگ جامع موسیقی ایرانی ) .(1400وجدانی، بهروز ) -
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 ، بازنویسی: شهاب منا، تهران: خنیاگر. الادوار؛ نوبت دوم: تألیف النغّممجمع .(1401هدایت، مهدیقلی ) -

. 218- 199  ص، ص(54  )ش  15دورۀ  ،  پژوهی نشریۀ تاریخ»موسیقی در دورۀ صفویه«.    (.1392فاطمه )،  فرمسیح -
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 ی طالب آمل اتیدر غزل  یریاساط  حاتیتلم

 2معصومه محمدنژاد، 1منصوره احمدی جعفری 
 ، ایران.ی واحد صفادشتاسلام آزاد دانشگاه 1

 ، ایران. ی واحد اسلامشهراسلام آزاد دانشگاه 2
  

 چکیده  

آموخته پایۀ  بر  مفهومی  بیان  برای  شاعران  دیرباز  در کوتاهاز  خود  پیشین  ظرف    ترینهای 

اند. میزان تأثیر تلمیحات به کار گرفته شده در اشعار این شاعران  کلامی، به تلمیح روی آورده

گاه تا بدانجاست که شعر آنان را مبدّل به نمونۀ کامل ایجاز و فصاحت کرده است. تلمیح یکی  

های  تواند با استفاده از آن، جلوههای مهم شعر فارسی و از امکاناتی است که شاعر میاز آرایه

انگیزی را در شعر خویش به کمال برساند و موجب غِنای تصاویر شعر شود. طالب آملی نیز خیال

به کاربرد تلمیح در شعر خود توجهّ داشته است. در این پژوهش که با هدف شناخت هر چه بهتر  

ه است.  پذیرد، انواع تلمیحات اساطیری در غزلیات او استخراج شداشعار طالب آملی صورت می

گیری وی از تلمیحات دینی، مذهبی و تاریخی نمود بارزتری دارد، لیکن در این پژوهش  البته بهره

 مدّ نظر قرار گرفته است.  اساطیری فقط تلمیحات

 

 .اسطوره ،طالب آملی  ح،یتلمواژگان کلیدی: 
 

 
 

 

 
 m.ahmadijafari@gmail.com: رانیتهران، ا  ،یواحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس ات یگروه زبان و ادب اریاستاد . 1

 masomemohamadnejad@yahoo.com: رانیا اسلامشهر، ،یاسلام آزاد دانشگاه  اسلامشهر، واحد ،یفارس ات یادب و  زبان گروه .  2
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 . مقدمه  1
  Allusionدر مورد تلمیح تعاریف گوناگونی آمده است. مثلًا ذکر گردیده که: »تلمیح را در فرنگ

می کنایه(  در  )اشاره،  و  است  نظر کردن  و  نگاه  اشاره کردن،  به گوشه چشم  معنای  به  لغت  در  نامند. 

ای شریف و حدیثی  موجب آن در خلال سخن به آیههای درونی است که بهاصطلاح بدیع از جمله آرایه

معروف یا داستان و واقعه یا مثل و شعری مشهور چنان اشاره شود که کلام با الفاظی اندک بر معانی بسیار  

( تلمیح از صنایع معنوی بدیعی است که از طریق ایجاد تداعی تأثیر شعر  163:  1378دلالت کند.« )داد،  

 (  83: 1376کند. )میر صادقی،را بیشتر می

انگیزی در شعر را به کمال برساند، تلمیح است. شاعر تواند نقش خیالیکی از امکاناتی که شاعر می

است.  ای زدهانی تازهـت داده و دست به آفرینش معـبا استفاده از انواع تلمیح، تخیّل شعری خود را وسع

و    هاشهیاند  ن ی است. ا  هنهفت   یو ادراک هر قوم  شهیاند  از  یمی پشتوانۀ عظ   اتـحی اشارات و تلم  یدر ورا

مورد استفادۀ شاعران قرار   حاتی ها در قالب تلمآن  دۀی گرفته و چک دراز شکل  انی ها در طول سال ادراک

  یپ  یاز فرهنگ و اعتقادات هر ملت  یبه بخش   توانیم  حاتی با درک ابعاد مختلف تلم  ن ی. بنابراردی گیم

 افزاید.  یماستفاده از تلمیـح، نشانۀ وسعت اطلاعات و غنای فرهنگی شاعر است و بر لطف و عمق شعر  برد.  

است. از تلمیح برای بالا بردن یا ایجاد    کاررفتهبه»تملیـح« )افزودن نمک در طعام( نیز    صورت بهتلمیح  

زبان شعری، اغراق در اثبات صفتی برای ممدوح یا معشوق، ایجاز، تمثیل، ایجاد زبان رمزی یا مقاصد 

 ( 44ـ41: 1386شود )شمیسا،دیگر استفاده می

 را  ادبیـات  فرای  نورتروپ  که  حدی  تا  است،  داشته  ناگسستنی  پیوندی  ادبیات  با  دیرباز  از  اسطوره

  شیفته  را او و گـذاردمی تأثیر  اشخواننده بر ادبیات کهین ا دلیل فرای، دید از. داندمی اسطوره از برآمده

  به   بازگشت  باعـث  ادبیـات  او،  باور  به.   کندمی  زنده  او  در  را  رفته  از دست  بهشت  که  است  این   کندمی

 جزوی»   ها،اسطوره  (89ـ71:  1363فرای،.)شودمی  رؤیا  و  خیال  در  لحظاتی  برای  حداقل  اساطیری،  دوران

  را   فارسی  شعر  خاصّ  هایمضمون  و  رمزها  تصویرها،  که  است  دیرینه  مشترک  میراث  یک  مجموعۀ  از

  آنچه   وی  شعر  در  که   هست  قومی  کدام  .دارد  فارسی  شعر  در  ویژه  جایگاهی  ها، اسطوره.  بخشدمی  هویت

:  1367  کوب،زرّین .« )باشد  نیافته  انعکاس  اساطیر  صورتبه  دارد،  نام  جمعی  ناخودآگاه  روانشناسان،  نزد

200)   

های پرورش اسطوره در ادب جهانی  زمینهها و  ترین خاستگاه»فرهنگ و ادب فارسی یکی از مهم

گرایی آن دو چندان است و از جمله که همیشه ادبیات ایرانی در پیوند با دین بوده است. روح اسطوره
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تاریخیشده است. اسطوره نیمه عینی و  مانند قاف و گاه  برخی  ها گاه ذهنی هستند  مانند جمشید.  اند 

پردازند و برخی اسطوره سازند. از قدما حافظ و فردوسی بهترین نوع نگاه  شاعران و نویسندگان اسطوره

  ( شاهنامۀ حکیم 170ـ169:  1380اند.« )محبتی،و زیباترین شیوۀ کاربرد اسطوره را در شعر خویش داشته

 دارا  به و  آغاز کیومرث  از که هاییاسطوره است، زمین ایران اساطیری تاریخ گرروایت فردوسی، بزرگ

 .یابدمی خاتمه  سکندر و

نزدیک  یفتوح  هم  به  بسیار  شعر  و  »اسطوره  که:  است  ازآنمعتقد  یکی  دودنیای اند؛  هر  که،  رو 

به کار میهای تخیّلیآفرینش  و تصویری  اینکه، هر دو زبان غیراستدلالی  به جهت  اند و دیگر  گیرند. 

ها، حوادث و  ها، مکانکنند و شخصیتراحتی در شعر، فضای اساطیری خلق میهمین قرابت، شاعران به

ای به شعر عمق و انرژی خاصی  ها برای شاعر، زنده و ملموس است. وجود عناصر اسطورهمسائل اسطوره

به شعر میبخشد. گاه یک تصویر اسطورهمی بخشد که یک دفتر وصف و ای، چنان احساس عمیقی 

بۀ ناخودآگاه جمعی  ای، دریچۀ ورود به تجرتوصیف، قادر به ایجاد آن احساس نیست. ... تصویر اسطوره

کند. یک اسطوره قادر است گسترۀ معنایی وسیعی را در عبارتی اندک رو مانند نماد عمل میاست؛ ازاین 

بزند.« )فتوحی، ی دیرینه و جاودانۀ میلیونهاباتجربهارائه دهد و تجربۀ امروزی را   انسان گره  :  1386ها 

279 ) 

 

 ای غزلیات طالب آملی اسطوره   . تلمیحات2

 آب حیات  •

  منظور از   فارسی  ادب   در .  تاریک  بسیار  جایی   و  مسکون  دنیای  انتهای  در  است   ایچشمه  حیات   آب

آمده    )ع(  آدم  نامۀ وصیت  در.  است  آن  مانند  و  زندگانی  آب  یا  حیوان  آب  چشمۀ  حیات،  آب  چشمۀ

از    است  سپیدتر  چشمه  آن  اندره  تاریکی  به  قاف  کوه  پس   از  است  ایچشمه  را  تعالی  خدای  مر  که  است

مرگ   تعالی  خدای  از  که  آنگاه  تا  بنوشد،  شربت  یکآن  آب  از  که  هر  انگبین،  از  است  ترشیرین   و  شیر

 ( 154: 1380نمیرد. )راشدمحصل،  نخواهد،

نظر کرده  تو  لب  حیات  آب  به   مگر 

 

است   سقایی  آرزوی  مرا  چشم  خضر   که 

 )غزل 251( 



 احمدی جعفری و محمدنژاد /  یطالب آمل ات یدر غزل ی ر ی اساط حاتیتلم

59 

 

 

نیست  عجبی  دارم  تو  وصل  اگر  طالع   در 

ناز  کند  خویش  تر  شعر  بر  همه   »طالب« 

 

 آری چه عجب آب خضر در ظلمات است  

 چون خضر که نازش همه برآب حیات است 

 )غزل 294( 

است دیگر  بوی  را  تو  حسن  بهار  گل   ای 

 

است   دیگر  جوی  را  تو  لعل  حیات   آب 

 )غزل 318( 

گردد خشک  حیات  آب   از 

 

دارد   ریشه  شعله  ز   نخلی  که 

 )غزل 559( 

دادند نجاتم  اندیشه  ظلمت  کز   شکر 

 

دادند  حیاتم  آب  از  صافتر   سینهای 

 )غزل 889( 

 (اسکندر و خضر ←)

 آب حیوان  •

 لباس   خضر  سپهر  کآن  نیم   زهر  شهید

 

 مرا  به  تیغ  تو  یعنی  به   آب  حیوان  کشت  

 )غزل 188( 

 در جام خضر   نسبت لعل تو شیرین ساختش 

 

 ورنه چون کام سکندر آب حیوان تلخ بود 

 )غزل 843( 

 (اسکندر و خضر ←)

 آب زندگی •

زندگی آب  گشت  چون  ابد  عمر   سرمایۀ 

 

آمیختی   دهان  آب  زندگی  آب  به   گویی 

 )غزل 1615( 

 (اسکندر و خضر ←)
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 اژدها  •

ی جانور   رود، می  کار   به  ثعبان   و  تنین  عربی  در  و  اژدرها،  و  اژدر   هایصورت  به  فارسی   در   که   »اژدها،

  های گنج  پاس   و  افکندهمی  دهان  از  آتش   که   پر،  دو  دارای  و   عظیم  سوسماری  شکل  به   اساطیری   است

  سبب   حرکتش  و  درآورد  ماهی  مانند  پر  دو  رسد  گز  سی  به  درازی  مار  چون.  است  داشتهمی  زمین   زیر

  تا خورش  فرستد  مأجوج  و  یأجوج  دیار  به   را  او  خداوند  شود،  شایع  جهان  در  ضررش  چون.  شود  دریا  موج

 ( 75: 1375شود.« )یاحقی، ایشان

مرهم  روی  بر  دلم  زخم   لب 

 

است  فشان  آتش  اژدها  کام   چو 

 )غزل 135( 

هست  کلید  را  درش  قفل  وصال   گنج 

 

اژدهاست   دندان  بن  در  نهفته   اما 

 )غزل 194( 

باغ  صحن  به  نگشایم  دل  هموم   راه 

 

شود   نفس  اژدها  گل  نسیم   ترسم 

 )غزل 733( 

 اسفندیار •

 پرهیزگار   و  ای دلیرشاهزاده  اسفندیار .  است  کیانی  پادشاه  پسر گشتاسب   و  ایران  پهلوان جهان  اسفندیار 

. دارد  را   او  براندازی حکومت  قصد  اسفندیار  که  کندمی  گمان  و  شودمی  بدبین   او  به  گشتاسب  که  است

  کند می  آزاد  زندان  را از  او  تورانی  ارجاسب  از  شکست  از  پس   اما  کندمی  زندانی  را   اسفندیار  دلیل  همین   به

  سر  پشت  منزل  نجات خواهرانش هفت   برای  جنگ   این  در   اسفندیار .  فرستدمی  ارجاسب  با  جنگ   به  و

  کشته  از  پس   بدهد. » شاهزاده ایرانی  نجات  هستند،  زندانی  رویین دژ  در  که   را   خواهرانش   تا  گذاردمی

 اطراف  به   را  آیین زردشت  و   کرد  غلبه   تورانی   بر ارجاسب   و  بداد   مردانگی  داد   خود،   عمویزریر    شدن

  رستم  با   جنگ  به  وی را  تخت،  و  تاج  وعدۀ   دادن  ضمن  و  برد  حسد  خود  فرزند  بر  گشتاسب ...    پراکند

 سرانجام  و  رود  نزد گشتاسب  به  بسته  دست  که  نپذیرفت  خواست،می  اسفندیار  که  چنان  رستم.  کرد  روانه

:  1375بود، سرآورد. « )یاحقی،   بسته کز چوب   به که را  اسفندیار عمر سیمرغ، جوییچاره  و راهنمایی با

 قهرمانی  مقابل در که  مذهبی است  پهلوانی نتیجه  در و است زردشتی آیین  مروّج و نماینده ( اسفندیار84
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 کمک  به رستم  که آن تا  سازددرمانده می را رستم  تنی، رویین  دلیل  به و  کندمی علم قد رستم  نام به ملی

  آیین  قهرمان که  جست  آن  در   را باید  اسفندیار تنیرویین  دارد. » علتمی  بر  راه  سر  از   را   او زال  و  سیمرغ

 باقی پذیرآسیب او چشمان فقط و تن شدرویین  معروف ایچشمه در تنیآب با قولی به و است زردشتی

بود   تنیرویین   علت  که  شده  نقل  نامهزراتشت  در.  ماند اناری  خوراند.«   او  به   زردشت   که   اسفندیار، 

 ( 219: 7513 یاحقی،)

 کرده   منعکس   خود  شعر  آینه  در  او را  تنیرویین   اسفندیار،  زندگی  وقایع  و  حوادث  بین   از  طالب آملی

 است:  

تیررویین  بهر  خسته  نشود  گردون   تن 

 

گذارید  کیش  در  و  من  از  بخرید   آهی 

 )غزل 849( 

 اسکندر •

 اسکندری ـ آیینة1

  میلی  صد  از  را  فرنگ  و ممالک  هاکشتی  وضع  که  کرد  تعبیه  ایآینه  اسکندریه  منار  فراز  بر  اسکندر

  بنیاد  که آن به مناسبت بعدها و  بودند کرده نصب اسکندریه شهر منارۀ فراز بر که ایدهد. » آینهمی نشان

انتساب دادند.« )معین:    بدو  را  آیینه  دادند،می  نسبت   مقدونی  اسکندر   به   را  آن   منار  و  اسکندریه   شهر  نهادن

 ذیل آینۀ اسکندری(

 بود،  روم  دریای  کنار  بر  اسکندر  بناهای  از  که  اسکندریه،  منار  بالای  بر  که   بود  ایآیینه  اسکندر   آیینۀ»

 جام   با  مترادف   اسکندر   آیینۀ   گاهی   فارسی  شعر  در .  دادمی  نشان  دور   از  را   ها کشتی  اوضاع  و  شده  نصب

 (  741: 1387شریفی،.« )است آمده جم

روزگار  نفایس  حسنت  دکانچۀ  از   برده 

 

اسکندری   آیینۀ  بستن  آیین   بهر 

 )غزل 1608( 

 خضر/ اسکندر و آب حیات  و ـ اسکندر2

 جستجوی   و  هند  سفر  در  ظلمات  سوی   به  رفتن   اند،داده  نسبت  اسکندر  به  که  ایافسانه  اقدامات  از

  و   دارد  عهده  بر  را   اسکندر   لشکر  فرماندهی  خضر .  است  آن   از  ماندنش   محروم  سرانجام   و  حیات   آب

  به  بکند  ای  چاره  حیات  چشمه  یافتن   برای  که  خواهدمی  او  از  اسکندر  تاریکی است،  در  لشکر  پیشرو
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 فراوان،  جستجوی  از  پس   خضر.  کند  باخبر  حیات  آب   وجود  از  را  او  که  داد   به خضر  گوهری  منظور  همین 

  شست  حیات  چشمه  آن در  را  خود تن سرو و  شد پیاده اسب  از فوراً . رسید حیات  چشمۀ آب  به سرانجام

  چشمۀ   شدن  پیدا   خبر  تا   برگشت  خضر.  یافت  جاوید  زندگی   و  نوشید   را   گوارا   آن آب  از  مقداری  و

 محروم   آن   از  اسکندر  و  شد  ناپدید  چشمه  زدنی  هم  به   چشم   یک  در  ولی   اسکندر بدهد  به  را   زندگی

 ماند.)دهخدا: ذیل خضر(  

 شربتی کز هوسش خضر و سکندر جان داد 

 

دادند  آبم  شکر  وقت  به  نوش  لب   زآب 

 )غزل 889( 

 ـ سد سکندر 3

راه   در.  است  آمیخته   هم  در   ذوالقرنین   با   او  سرگذشت.  است  مقدونی  فیلیپ   پسر  مقدونی  اسکندر 

با   اسکندر.  کردند  شکایت   اسکندر  به  مأجوج  و  یأجوج  نام  به  جانورانی  یا  آدمیان  آزار  از  مردم  باختر،

در    قیر  و  گچ  و  سنگ  و  آهن   از  او  فرمان  به.  رفت  مأجوج  و  یأجوج  گذرگاه  به  دانشمندان  از  گروهی

ساختن    با  اسکندر.  کردند  بنا  آهن   از  بلندی  دیوارهای  قفقاز  دربند  در  مأجوج  و  یأجوج  مهاجمات  مقابل

این    ساختن   مورد  در  97  تا  94  آیۀ  از  کهف  سورۀ  در.  رهاند  باز  مأجوج  و  یأجوج  شر  از  را  مردم  سد  این 

 ( 126: 1386است. )شمیسا، رفته  سخن  ذوالقرنین  دست به سد

را  »طالب«  که  بین  ضعف   کثرت 

 

چشم   به  است  سکندر  سد   مژه 

 )غزل 1120( 

 پری •

پَر  یپَر تخ   ک ی(،  انی)جمع:  انسان  یلی موجود کوچک،  او  است.  تخ   ن ینما   یموجود   یلی موجود 

است.  ز،ی آمفتنه جادو  و  سِحر  قدرتِ  و صاحب  افسانه  یپر  باهوش  اساط   یرانیا  ی هادر  در  مناطق    ری و 

 نما است. فرشته یگوناگون جهان به صورت موجود

 استعاره  ای  هیدر آثارش اشاره کرده و با تشب   یچهره پر  ییبایهم مانند اغلب شعرا بارها به ز  طالب آملی

 کرده است.  سهیمقا یرا با پر معشوق
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سرای  مذهب  ز  خیزد  دیو   همه 

 

مشربست   عزبخانۀ  در   پری 

 )غزل 201( 

گشت نظر  ز  غایب  تو  روی  مه   نادیده 

 

بود   پری  نسل  از  مگر  ما  دل   دیوانه 

 )غزل 583( 

 آن شومی و جغد •

  ـ  جغد   ایرانی  کهن   روایات  مطابق. » آیدمی  حساب  به  شوم  ایپرنده   جغد  ایرانی،  عامۀّ  فرهنگ  در

  خواند می  را  آن  وقتی  و  دارد   بر  از  را  اوستا  و  میمون   است  ایپرنده  ـ  است  عامه   باور   در  آنچه   برعکس 

  در ( »164:  1375  یاحقی،.« )است  مشهور  نحوست  به  اسلامی  فرهنگ  در  اما.  افتندمی  وحشت  به  شیاطین 

.«  است  بلعمی  تاریخ  در  است،  شده  اشاره  جغد  شومی  و  بودن  نامیمون  به  که  باری  اوّلین   ایرانی،  حکایات

 .اند کرده ذکر هاویرانه در را آن جایگاه و( 248: 1381 عبداللهّی، )

بلی  است  مراد  اکسیر  پی  بیزی   خاک 

 

کند   گنج  پی  به  ویرانه  روی  هم   جغد 

 )غزل 577( 

جغد  کاشانۀ  از  مگذر   همایی 

 

فتادست   ویرا  ده  بر  راهت   چو 

 )غزل 211( 

دیوار  لب  را  تمیز  و  عقل   خانۀ 

 

خرابست  آشیانه  و  است  نشین   جغد 

 )غزل 270( 

ویرانه عمارت  در  بومپیوسته  چو   ام 

 

منست  منزل  نگری  خرابهای  جا   هر 

 )غزل 306( 

»طالب«هراسانند   سینۀ  سموم  از   بومان 

 

 که این دیوانه گر آهی کشد ویرانه میسوزد  

 )غزل 845( 
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است من  اهلیت  درخور  خرابه   جغدم 

 

دهم   چمن  رفت  و  آمد  ترک  که  به   آن 

 )غزل 1256( 

بوالهوسی  از  نیم آن جغد که   گرچه جغدم 

 

دهم   آباد  منزل  صد  به  ویرانه   کنج 

 )غزل 1329( 

 جمشید  •

  این   علّت   و   و درخشان  روشن  معنی   به   آن  دوم  جزء که  شده ساخته   شید+    جم  جزء  دو   از  جمشید  نام

  از   یکی  ایران   ملی  های داشت. »در داستان  درخشان  و  زیبا   ایچهره  جمشید  که   است  بوده  آن  گذارینام

.  است  ایرانی  و  هند  اساطیر  از  قهرمانان  یکی  ویونگهان  پسر  او  است،  پیشدادیان  سلسله  پادشاهان  بزرگترین 

 استخر   شهر  بانی  شراب،  و  آلات  جنگی  مخترع  جمشید  .بود  پیشدادی  پادشاهان   از   تهمورث  جانشین   او

 بیماری  او  پادشاهی  در  سال  330  کرد؛ مدت  سلطنت  سال  650  وی  اساطیر،  حسب  بر  نوروز،  جشن   واضع  و

  برانداختند،  را   او  ضحّاک  کمک  به  مردم  .پرداخت  ستم  و  ظلم  به  و  شد  مغرور  و  گمراه  او  تا  نبود  مرگ  و

کردند.« )مصاحب:    دونیمش   به  ارّه   با  و  را یافته  او  چین   دریای  نزدیک  بود،  متواری  سال  100  که  این   از  پس 

  و  ساخت   را  جنگ  آلات  و  ابزار  زیرا  شگرف یافت  تحولی   جهان  او   پادشاهی  دوران  ذیل جمشید( در

  صرف   وقت  کار  این   در  سال  پنجاه  و  خود ساخت   و  زره  نوع  از  هاییپوشش   و  آموخت   را   آهن   ذوب

  روحانیان،  چهار طبقه  به  را  مردم  و  آموخت  ها به انسان  را  جامه  دوختن   و  بافتن  و  رشتن   هم  سال  پنجاه.  کرد

  آمیخت   هم  به  را   آب   و  خاک   دیوان،  نیروی  و  به کمک  او .  کرد  تقسیم   ورانپیشه  و  کشاورزان   جنگاوران،

  که   ساخت  تختی  آن  از  پس   کرد،  استخراج  سنگها  و  از معادن  را  گوهرها. ساخت  بناهایی  و  هاساختمان  و

  روز  آن  و  شدند  جمع  او  برگرد  مردم  نشست،  بر آن  و  آماده شد  تخت  که وقتی  داشتندمی  بر  را  آن  دیوان

 ( 314 ـ311: 9713فسایی، رستگار. )گرفتندجشن می را آن ساله  همه  و گذاشتند نام نوروز را

نداریمدر   جمشید  افسر  هوس   سر 

 

ما   نمد  کلاه  باد  ما   ارزانی 

 )غزل 14( 

 ازجهان طالب ولیکآمدورفتوکیصدجم

 

به طبع شاه ما شاهی نداشت    هیچگه دوران 

 )غزل 132( 
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 جام جمشید  •

 معروف   جم  جام  به  جام که  این .  ساخت  آن  برای  جامی  و  کرد  اختراع  را  شراب  بار  نخستین   جمشید

  داشت   انتساب  کیخسرو  ششم به  قرن  تا  جام   است: »این   آمده  جم  جام  درباره.  بود  خط  هفت  دارای  گشت،

 جمشید   جام  و   جم  و جام  دادند  انتساب  او  به  را   جام  جمشید،  شهرت   مناسب   به  مزبور  قرون  در   ظاهراً

 گفتند.« )دهخدا: ذیل جام جم( 

آلوده می  سفال  چون  چنگ گیرند  به   یی 

 

افکنند   جم  پیش  به  نمای  جهان   جام 

 )غزل 544( 

 شد  شاه  جهانگیر  نوش  جرعه  که  « طالب»

 

 کی  باده  در  پیالۀ  جمشید  و  کی  کشد 

 )غزل 803( 

جم  جام  و  جمشید  ساغر  ز  بارها   ما 

 

لذیذ   جگر  خون  چو  نیست  خوردهایم   می 

 )غزل 946( 

را  رشگ  الماس  شیوۀ  که  نگر   غیرت 

 

زنیم   جم  جام  از  دم  و  سفال   ریزیم  در 

 )غزل 1112( 

»طالب«  دل  زبان  قیامت  به  تا   گزیم 

 

بوسیم   جم  خاص  جام  لب  سهو  به   اگر 

 )غزل 1144( 

هست  چه  هر  نیک  و  بد  پدید  شود  من   از 

 

منم   جم  جام  دهد  زمانه  اگر   انصاف 

 )غزل 1353( 

 چشمه حیوان  •

حیوان چشمۀ  ذوق  کام  از   جوشدش 

 

ما  از  خورد  ثنا  لب  شربت  به  که   آن 

 )غزل 90( 
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جوی  خضر  ز  چشمۀ  سراغ   همدم 

 

چیست   آب  که  نشناسم  مشربم  شعله   من 

 )غزل 147( 

نکنیم تر  گلو  و  بسپاریم  جان  لب   تشنه 

 

برسد  حیوان  چشمۀ  لب  به  گر  ما   لب 

 )غزل 456( 

هست  که  مگو  تیغش  لذت  ناچشیده   ای 

 

لذیذتر  حیوان  چشمۀ  آب  ز   آبی 

 )غزل 977( 

 (خضر و اسکندر ←)

 کاویان  درفش •

 ای »کاوه آهنگری بود که بر ضحاک گه پسران او را کشته بود، شورید. پیشبند خود را که چرم پاره

بود بر سر چوبی بست و در لوای آن مردم را به مبارزه با ضحاک فراخواند. سرانجام پیروز شد و فریدون  

را بر تخت شاهی نشاند... از آن پس، آن چرم پاره را به انواع گوهر بیاراستند و پرچم شاهی کردند. در 

می کاویان  اختر  یا  درفش  را  ایران  رسمی  پرچم  ساسانیان   (524ـ523:  1386شمیسا،) خواندند.«  دورۀ 

 ( دونفری←)

 دیو •

روا  وانید بر  شاخزشت  ی موجودات  ات یبنا  و  ح رو  و  آدم  گرندلهی دار  گوشت  خوردن  از    ی که 

ن  نانی. استندی ن  گردانیرو  ی دارند و در انواع افسونگر  یمی عظ  یروی اغلب ستمکار و سنگدل هستند و 

 ( 202: 1375 ،یاحق ی.)ندی آیدلخواه در م ی هاها به صورتو در داستان دستندرهی چ

سرای  مذهب  ز  خیزد  دیو   همه 

 

مشربست   عزبخانۀ  در   پری 

 )غزل 201( 

بشنید چه  تو  عشق  آیت  هوس   بگریخت 

 

گریزد   تعویذ  ز  دیو  عجب  چه   آری 

 )غزل 832( 
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مباش  بیم  و  هراس  در  روی  راست  ز   دلا 

 

مباش  مستقیم  راه  از  منحرف  دیو   چو 

 )غزل 1028( 

 رستم  •

  چرا که است؛ خورده گره  زمین ایران  نام  با  او  نام  اساطیر،  در  که   است  ایران  ای اسطوره  پهلوان  رستم،

 کوششی فروگذار  هیچ  از  زمینه  این   در  و  بود  فشانی  جان  آمادۀ  همیشه  ایران،  مرزهای  حفظ  جهت  در

 . است نبوده

 بالای زورمند(  دارندۀ  معنی  رتستهم، )به  و  رتستخم  پهلوی  ادبیات  در   ایران،  ملی  قهرمان  رستم،  »نام

 پهلوانرستم، جهان.  است  معنی  هم  هست،  نیز  وی  لقب  فارسی  در  واژۀ »تهمتن«  که  با  تقریبأ  که  آمده

  وجود  به  شاه  کابل،  دختر رودابه، با ملی، حماسۀ موی سپید پهلوان زال، پیوند از ایران های حماسه نامور

 ( 213: 1375)یاحقی،آمد.« 

برود«    مرد  پنج  غذای  وی،  خوراک  گرفتند  شیر  از  را  وی  چون  و  دادندمی  شیر  رستم  به  دایه  »ده

 (413: 1: ج1379)رستگار فسایی، 

 همواره نجاتبخش  ایرانی، هایجنگ در که است، فردوسی ۀشاهنام در اساطیری پهلوانی رستم،

 است.  گشته شاعران از بسیاری اشعار  ۀمای و  بوده، ایرانیان پیروزی ضامن  و

نیست  کوشش  مرد  عشق  با   عقل 

 

نکند   رستمی  زال  بود   چون 

 )غزل 906( 

 زال •

 زال )پیر(  نامیدند  همین   به  را  وی  آمد  دنیا  به  موی  سپید  چون  است  ایرانی  پهلوان  سام  موی  سفید  فرزند

 اما .  کوه افکند  البرز  به  را  او  و  کرده  مکر  و  دستان  او  با   پدرش  که  گفتندمی  وی   به  رویازآن  دستان  و

  پدرش  را به  وی  سرانجام  و  کرد  بزرگ  خویش   فرزندان  همانند  و  برد  خود  آشیانۀ  به  و  دید  را  او  سیمرغ

 . گرداند باز

رستم    با  او  نام  و   نامیده  دستان  را  او  پهلوی   متون   معمولاً در  اما.  نیست  نامی   پهلوان  این   از  اوستا   »در

 ( 67: 1387اند.« )اردلان جوان، نامیده زر زال را او  کهن  متون  اغلب در نیز و است آمده همراه
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نیست  کوشش  مرد  عشق  با   عقل 

 

نکند   رستمی  زال  بود   چون 

 )غزل 906( 

 سیمرغ/ عنقا •

. است   فرهنگ ایرانی  در   ایاسطوره  بنیادهای  و  نمادها  ترین گرانمایه  و  ترین شگرف  از  یکی  سیمرغ

  بسیار   و گشن بیخ  است  درختی   برفراز  سیمرغ  کنام.  است  »مرغ شکاری« و »باز« بوده  پهلوی  در  آن  معنای

»همه تخم« خوانده  به  پهلوی  در  که  شاخ  نامیده  « تخم   همه» جهت  آن  از  درخت  این .  است  شده  معنی 

  شگفت   این درخت   سیمرغ  سال  هر  .اندگرفته  مایه  آن  از  دارویی  گیاهان  و  ها دانه  تمامی که است  شدهمی

به    نام  در «تخم  همه »درخت    اسلام  از  پس   ایران   در .  شوندمی  افشانده  دریا  در   آن   از   ها تخم و  افشاندمی  را

 دارد  پیوند  نیز  و داروشناسی  پزشکی  با  سیمرغ.  است  سیمرغ  کنام  نیز  آن که  است  یافته  »طوبا« دیگرگونی

 مرغ  ( عنقا388ـ386:  1385)کزازی،  .زایاندمی  رودابه  از  جراحی  با  را  رستم  بار  نخستین   که  اوست  هم  و

  البرز  او  نشیمن  که   هاستایرانی  اساطیری  مرغ  سیمرغ  است،  قاف  کوه   او  نشیمن  که  است   اعراب   اساطیری 

. ندارد  جفت  و  همدم  تنهاست   سیمرغ...  اندکرده  قلمداد  یکی  را  اساطیری  مرغ  دو  این   معمولاً  است،

  پیشینیان،  اعتقاد  به.  است  گرفته شکل  متعددی  اساطیر  و   باورها  نیز  قاف  کوه  پیرامون(  712:  1387  شمیسا،)

  نهاده  آن  بر  آسمان  های کناره  گویند  و  گرفته   فرا   را   زمین  هایخشکی  سراسر  که  است   کوهی   نام  قاف»  

  داشتند  عقیده   و  دانستندمی  سبز  زمرّد  را  کـوه  این   جنـس .  است  زمین   میخ  و  زمین   گرداگرد.  است  شده

  همین به. است سفیدتر عاج از  آسمان وگرنه تابدمی آن از  که  است زمرّدی  روشنی آسمان، کبـودی  که

 ( 644: 1375 یاحقی،.« )اندنامیده نیز اخضر کوه  را قاف جهت، 

نیست  کوتاه  همتم  وگرنه  بختم   نارسا 

 

مرا  باشد  مگس  بال  ار  گیرم  عنقا   اوج 

 )غزل 49( 

عنقا   اختلاط  از  کم  که  او   نیست وصال 

 

غنیمتهاست   دلها  نگویی  است   غنیمت 

 )غزل 124( 

سوختیم  تو  شوق  ز  مراد  طایر   ای 

 

آشیانهات  خراب  کجاست  نهای   عنقا 

 )غزل 127( 
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 عالمی روزی خور خون دلند از خوان عشق 

 

اوست  احسان  شرمندۀ  جهان  قاف  تا   قاف 

 )غزل 336( 

شتافتیم  عنقا  آشیانۀ  به   غافل 

 

منست   او  منزل  منزل  که   پنداشتم 

 )غزل 390( 

وجود قطره  مفلسان  ما  همت  بحر   به 

 

دارد  بادبان  سیمرغ  پر  از   سفینه 

 )غزل 560( 

 نه زآنسان رفته از دستم که باز آن دلنواز آید 

 

آید  باز  که  شاید  نهم  آتش  بر  سیمرغ   پر 

 )غزل 578( 

 راحت بنمای ایکشانمحنتمابهخودرا یکی

 

 نشان خویش تا کی گم کنی عنقا نهئی آخر 

 )غزل 949( 

روزگار  باخت  خود  ناشناسی  ز  را   ما 

 

روزگار   نشناخت  و  آمد  دامش  به   عنقا 

 )غزل 987( 

عنقا گشت پیشه  ای چرخ  تنگ چشمت   ز 

 

محسوسم   قدر  نیست  نظرت  در   هنوز 

 )غزل 1158( 

وجود اقلیم  به  رخت  نکشم  عنقا   همچو 

 

زیم  عدم آباد  در  زیم  که  روزی  سه   دو 

 )غزل 1184( 

قاف  کوه  به  حرارت  رسید  ما  آه   از 

 

بسوختیم   عنقا  آشیانۀ  شعله   زین 

 )غزل 1271( 

 تا مگر در بزم دل حاضر شود عنقای عیش 

 

نهم   آذر  بر  سیمرغ  پر  همچون  را   روح 

 )غزل 1281( 
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خویش وجود  از  اثری  ندیدمی   »طالب« 

 

نبودمی   هرگز  همچو  عنقا  کاش   ای 

 )غزل 1531( 

 دهاک اژی /دهاک/ ضحّاک •

  اژی.  آیدمی  در  ضحّاک  صورت به  که  است  خاص  نام  دهاک  و  بزرگ  مار  یا   اژدها  معنی   به  »اژی

 دارد. پوزه سه  و چشم  شش  سه سر، که  است اهریمن فرزند و دیوان جزء   ایران دینی هایمتن  در دهاک

نام   به  دادگر  و  سرشت  نیک  امیری  فرزند  ضحّاک:  است  دیگری  گونه  به  شاهنامه  در  داستان  این 

 بر   او  جای  به  و  دارد می  بر  میان  از  حیله  با   را   خود  پدر  اهریمن   کاریفریب  با  ضحّاک.  »مرداس« است

 پاداش  به که خواهدمی او از اهریمن . گذاردمی پایان نقطۀ جمشید فرمانروایی بر سپس  و نشیندتخت می

مار  ضحّاک  بردوش  بوسه،  براثر .  زند  بوسه  او  بردوش  است  داده  انجام  او  برای  آن چه   و   رویدمی  دو 

 ایران  سرزمین   جوانان  مغز.  کندمی  جلوه  صورت  این   به  اوستا  چشم  شش   و  پوزه  سه  سر،  اژدهاک سه

 ( 57 ـ56: 1384 آموزگار،)اوست.«    دوش خوراک مارهای

  خویش   شعر  آینۀ   در  و  داده  قرار  توجّه  مورد  بیشتر  ضحّاک  زندگی  از  که  را  چه  آن  طالب آملی

 است:  مار ضحّاک داده است، انعکاس

دوش ز  سر  غیرت  ز  آرد  برون  ضحاکم   مار 

 
برد  گوشی  به  سر  او  گوش  پیش  سر  چون   زلف 

 )غزل 839( 

 فریدون/ افریدون •

  آبتین   پسر  او   .بود  پیشدادی  پادشاه  تهمورث  نژاد  از   و  کرد   پادشاهی  سال  500  که  ایران  شاه   ششمین

  دست   به   و  مرغزاری برد  به  را  او  فرانک  رو ازاین   شد،  کشته  ضحّاک  دست  به  فریدون  پدر.  است  فرانک  و

یا    به  شیرگاوی  از  را  فریدون  او.  سپرد  گاوداری  و  پاکدامن   مرد »پرمایون«  . کرد  بزرگ  « برمایون»نام 

  و را کشت گاو این ضحّاک  .است کرده  تبدیل  « پرمایه»را به  « پرمایون»وزن   ضرورت به  ظاهراً فردوسی

  شدن   از کشته   چون  بخواهد   او  از   را   پدر  نشان  و  نام   تا  آمد  مادر   نزد  به   است  ساله  شانزده  اینک  که  فریدون

 قیام  علیه ضحّاک  آهنگر  کاوۀ  که  زمانی.  افتاد  انتقام  گرفتن   فکر  به  گردید،  خبر  با  ضحّاک  دست  به  پدر

 چرم  آن   کرد، فریدون  نیزه  سر  به  را  خود  آهنگری  چرم  و.  فراخواند  فریدون  از  حمایت  به  را  مردم  کرد

  ایران  پرچم  آن تاریخ،  از  کاویان  پرچم  یا   و )درفش   داد   قرار  خود   لشکر  پرچم  و  آراسته  جواهرای  به  را
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  ارنوازو   جم،  شد؛ دختران  کاخ  وارد  و  داد  شکست  را  کاخ  نگهبانان  و  شد  ورحمله  ضحّاک  کاخ  شد( به

  دماوند   کوه  در  و  بند کشید  به  را  ضحّاک  و  درآورد  خود  همسری  به  بودند،  ضحّاک  همسر  که  را  ناز  شهر

 ( 461ـ450: 1363بست. )صفا، کوه  به گران هایمیخ با غاری در

  پادشاهی  به  فریدون  ضحّاک،  شدن  کشیده  بند  زیرا » با.  است  منسوب  فریدون  به  نیز  مهرگان  جشن 

  به   و  ساخت  اندوهبی  را  پرداخت، مردم  هابدی  از   را   زمانه  کرد،  گذاری  تاج  ماه   مهر  ابتدای  در  نشست و

  عنبر  و  برگرفتند  یاقوتین  هایجام  مردم  و   افروخت  آتش   و  داد  ترتیب  جشنی  و  گشت  یزدان رهنمون  راه

 ( 720: 1379فسایی، رستگار )گرفت.«  بنیاد مهرگان جشن  ترتیب   بدین  و زعفران سوختند و

کاش   بودیدریغ  زمان  این  در   فریدون 

 

نوروز   طمان  طمان  دیدی  تو  زمان  در   که 

 )غزل 1002( 

 کاویان  درکافش و فریدون •

است  قلم  عبادت  در  من  راکع   بنان 

 

کند  سجود  کاویان  علم  او  پیش   که 

 )غزل 857( 

 قاف  •

از پشت آن   دی را پوشانده و خورش   ن ی گرداگرد زم  ندیو بلند که گو  یااست افسانه  یقاف نام کوه

. کوه گذراندیپشت کوه قاف م  یها را در چاه شب  دی است که خورش ها آمده. در افسانهکندیطلوع م

  ات ی در ادب  نقطه جهان است.  ن یاز دورتر  هی کنا  اتیذکر شده و در ادب  زی ن   اتی قاف مکان چشمه آب ح

در اشعار خود از   یرانیبزرگ ا یاز شعرا یاری اند و بسو ققنوس ذکر کرده مرغی س من ی قاف را نش یفارس

 اند.آن استفاده کرده

  ی» قاف نام کوه   ان،ی نی ش ی گرفته است. به اعتقاد پشکل  یمتعدد  ری باورها و اساط  زی کوه قاف ن  رامونی پ

خشک سراسر  که  گو  نی زم   یهایاست  و  گرفته  فرا  است.    یهاکناره  ندی را  شده  نهاده  آن  بر  آسمان 

  یکه کبود  دداشتن   دهی و عق   دانستندیکوه را زمرّد سبز م  ن ی است. جنس ا  ن یزم  خ ی و م  نی گرداگرد زم

جهت، قاف  ن یاست. به هم دتری وگرنه آسمان از عاج سف  تابدیاست که از آن م یزمرّد  یآسمان، روشن 

 ( 644: 1375 ،یاحق ی.« )انددهی نام زی را کوه اخضر ن
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 (سیمرغ ←)

 کاوس کی/ کیکاووس  •

در   کیکاووس.  باشدمی  ایرانیان  ما  ملی   حماسۀ  های دوره  ترینمهم  از   کیکاووس  پادشاهی  ۀدور

  پسرکیقباد   کیکاووس  یا  »کاووس  .است  مشهور  پهلوانی  دورۀ  به  شاهنامه  در  که  کرد  سلطنت  یروزگار

 (  521: 1386است.« )شمیسا،  کیانی شاهان از

»جهانگیر« شاه  لب  شوق  از  سزد   »طالب« 

 

نگنجد  کاوس  و  جم  جام  به  باده   گر 

 )غزل 500( 

مناز او  لقای  بر  »طالب«  است  بدنامی   باده 

 

 غیر ازین کو یادگاری از جم و کاوس ماند  

 )غزل 808( 

چیست  ز  ورنه  خاطرست  خلۀ   کریمیم 

 

کاوسم  تاج  و  کسری  افسر   هوای 

 )غزل 1158( 

 کیخسرو  •

 قتل  از  پس   افراسیاب  .شد  متولّد  افراسیاب  دختر  فرنگیس   از  که  است  کیکاووس  نوه  و  سیاوش  پسر  او

نیاید  به  فرزندی  او  نژاد  از  تا  ببرد  میان  از  را  فرنگیس   دخترش  خواست  سیاوش  ویسه  پیران   اما.  وجود 

  و  سفارش  به  دنیا آمد،  به   او  کودک  چون.  بخشید  نجات  افراسیاب  چنگ  از  را   فرنگیس   و  کرد  پایمردی

  فرستند  کوه  به  نزد شبانان  را  کودک  داد،  دستور  افراسیاب  اما.  گذاشتند  کیخسرو  را  نامش   سیاوش،  وصیّت

  آن  از  پس   و   داد  مهربانی پرورش  با  آورد،  خود  نزد  را  سیاوش  افراسیاب،  موافقت  جلب  از  پس   پیران  اما

  به  رستم  داماد  گودرز،  سرانجام گیو پسر  تا فرستاد،  دژ  گنگ  به  را  مادرش  و  کیخسرو  افراسیاب  دستور  به

 آنها   و  یافته  دست  مادرش  و  به کیخسرو  جستجو  سال  هفت  از  پس   و  رفت  توران  به  گودرز  پدرش  اشاره

  آمدند   کیخسرو  نزد  به  طوس  جز  بزرگان ایران  همه  داشت و  گرامی  را  کیخسرو  کاووس.  آورد  ایران  به   را

  وارث  دژبهمن   گشایندۀ  شد  قرار  و  آمد  اختلاف پیش   فریبرز  و  او  جانشینی  سر  بر  و  شمردند  محترم  را  او  و

  رسیدن به   از  پس   کیخسرو.شد  کیکاوس  گشود، جانشین  را   دژ   کیخسرو  چون   باشد،  ایران  تخت  و  تاج
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  افراسیاب   قتل  از  پس   کشت،  را  او  و  گرفت  از افراسیاب   را  پدرش  خون   انتقام   کیکاووس  دستور   به   قدرت

 (810ـ825: 1379فسایی، رستگار) .گفت  را بدرود جهان و کرد ترک را  ساله صدوشصت حکومت

»کیخسرو  است  جام  شده،  مطرح  کیخسرو  زندگی  مورد  در  که  مسائلی  از  یکی بود    ساخته  جامی  که 

معلوم   غیره  و  کواکب   ارتفاع  اصطرلاب  دوائر  و   ورقوم  خطوط   از   چه   چنان  هندسی  خطوط  بر  مشتمل

 (  244: 1363کرد.« )رامپوری،می معلوم را  روزگار حوادث جام،  آن از او همچنین. نمایند

 صد جم و کی آمد و رفت از جهان طالب ولیک 

 
به طبع شاه ما شاهی نداشت    هیچگه دوران 

 )غزل 132( 

می  سبوی  کین  بنشان  غم  غبار   »طالب« 

 

است   کی  افسر  عزیزتر  از  من  چشم   در 

 )غزل 321( 

 کی سر فخرش فرود آید به کسب مال و جاه

 

 آنکه دل دریا کند از حشمت کی بگذرد 

 )غزل 878( 

 کیقباد  •

تازی   در  و شده ذکر کی  لقب با « گوات»پهلوی زبان در  و کوی لقب اوستا »کوات« با در کیقباد نام

است. )صفا،   »قباد«  فارسی  در  است. چون  480:  1387و  کیانی  پادشاه  نخستین  پدر کاووس  »کیقباد   )

گرشاسب آخرین شاه پیشدادی درگذشت، زال رستم را به جستجوی کیقباد که از نژاد فریدون بود به 

د و افراسیاب را شکست  کوه البرز فرستاد. رستم او را در کوه البرز یافت و با خود آورد و او شاه ایران ش

 ( 539: 1386داد...«)شمیسا،

فخر  ز  آنکه  سپهر  فقرست  طایر   شهپر 

 

ازوست   تو  قباد  و  کسری  افسر   زینت 

 )غزل 146( 

کند قباد  افسر  و  کی  تاج  که   عجب 

 

نکرد  که  هما  سایۀ  ناکسیم   علاج 

 )غزل 551( 

 نوشدارو •
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  این  از  فردوسی  شاهنامه  در.  است  کرده  تلاش  دردها  همۀ  داروی  یافتن  برای  همواره  گذشته  انسان

 است. گرفته کار به را آن نیز طالب آملی که شده، یاد  « دارونوش»  عنوان با بخشحیات داروی

پدید    تهمینه   و  رستم   میان  ساده   عشق  یک  از   سمنگان   سرزمین   در   که   است   ایرانی   پهلوانی   سهراب 

و   ایستادند  هم  برابر  در  ناشناس  پسر،  و  پدر  جنگیدر  .  شد  بزرگ  آمد و  دنیا   به  پدر  غیاب  در  او.  آمد

وقتی    داد  بیم   رستم   انتقام  از  مرگ،  دم  در   را   خویش   قاتل  سهراب.  شد  دریده   پدر  دست  به  پسر،  پهلوی

نوشدارو     گرفتن   برای  را  گودرز   خشم  با  رستم.  بود  گذشته  کار  از  کار  که  است  پسرش  او  که  فهمید  رستم

جان    سهراب  که  بود  راه  در  اما  رفت  خود  رستم.  زد  باز  سر  نوشدارو  دادن  از  وی  اما  فرستاد  کاووس  نزد

از  و  سپرد سهراب(  مرگ  از  بعد  )نوشدارو  در    سهراب  جوانمردی  و  پهلوانی  حکایت.  اینجاست  مثل 

  که ریشه  سهراب  مرگ  از  بعد  ( نوشدارو492ـ491:  1375است. )یاحقی،    یافته  انعکاس  هم  فارسی  ادبیات

ـ اسطورهای  حکایت  یک  در گذشتن    از  پس   علاج  و  چاره  رسیدن  از   است  ایکنایه  خود  دارد،  ادبی 

 .آن موقع

صبرتلخ چاشنی  چیست  زهر  از   تر 

 

پندست   نوشداروی  دو  هر  از   تلختر 

 )غزل 129( 

صباست نوشداروی  زهرش   آنکه 

 

است   کاکل  را  ما  و  است  زلف   عقرب 

 )غزل 207( 

گر   زآنسانکه  شد  تلخ  »طالب«   آسودگانعیش 

 
کشد   درهم  رو  و  ریزند  لبش  بر   نوشدارو 

 )غزل 462( 

نمود  استغنا  شهد  بر  دهان  فقرم   لذت 

 

نمود   رسوا  من  تلخ  مذاق  را   نوشدارو 

 )غزل 591( 

ما نوشداروی  اجزای  داخل   کنید 

 

ماند   نیشتر  به  برگش  که  گیاه  آن   هر 

 )غزل 619( 

 هما •



 احمدی جعفری و محمدنژاد /  یطالب آمل ات یدر غزل ی ر ی اساط حاتیتلم

75 

 

 و   سعادت   رمز  هاافسانه  در  و  است  معروف  آزاریبی  و  خواری  استخوان   به  که  است  مرغی  هما

 آن   سایۀ  که  شمردندمی  سعادت  موجب  و  مبارک  مرغی  را  هما  قدیم  مردم.  است  شده  پنداشته  پادشاهی

  و  الحیوان  حیاه  قبیل  از  جانورشناسی   کتب  در. »یابدمی  دست   پادشاهی  و  دولت   به  بیفتد،   کس   هر  سر  بر

  شعر   در  ولی  ندارد  وجود  پرنده  این   دربارۀ  سخنی  علایی  نامۀ  نزهت  و  الحیوان  نیز  و  المخلوقات  عجایب

  رفته می  شمار  به  بدیهیات  جزء   او  سایۀ  بخشی  سعادت  و  مسلم  امری  آن  وجود  فارسی  ادب  و

  سعادت  پیک  و  فال  فرخنده  که  است  سیمرغ  همانند  ایافسانه  مرغی  هما   (22:  1356  هدایت،.«)است

  استخوان   است  مرغی  که  معتقدند  قدما.  است  معروف   نیز  سعادت  مرغ  به  دلیل  همین به    و  شود،می  پنداشته

  به واقع، در خصوصیات این. کند پادشاه را  او نشیند، کسی سر بر هرگاه  و  دارد نیاز  جانوری را  که خوار 

 به  رسیدن برای  ها،افسانه  این  موجب به  که   آنجا  تا  بوده  معروف  ایران  در وسیعی  نحو  به  پیشینۀ هما،  عنوان

   (888: 7513 یاحقی،)بیفتد.  کسی سر بر هما سایۀ  است بوده پادشاهی کافی

 همایی را که شد منقار گرم از استخوان من

 

 پس از مردن سمندر طعمهسازد استخوانش را  

 )غزل 1( 

می غوطه  خون  به  همای  صد   زندمنقار 

 

ما  استخوان  چاشنی  جستجوی   در 

 )غزل 9( 

سیر می را  هما  زندگی صد  از  لیک   سازیم 

 

 چون نمک چش مینماییم استخوان تلخ را  

 )غزل 42( 

می داغ  هما  کامتای   شود 

 

ماست  مکیدۀ  استخوان  کین   دور 

 )غزل 119( 

مسوز ما  وجود  اجزای  غم  ای  کشتن   بعد 

 

 رحم کن کز استخوان ما هما را قسمتی است  

 )غزل 193( 

سوخته استخوان  دید  که   ام هر 

 

گریست  همای  بختی  سیه   بر 

 )غزل 208( 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

76 

 

 ای بخت سیه چون نکنم شکر که چون هست

 

نیست  هما  بال  در  که  یمن  آن  تو  بال   در 

 )غزل 343( 

جایی  تا  هوا  فشاندست  فیض  بر   فیض 

 

میجوشد  هما  فر  مگس  بال  و  پر   کز 

 )غزل 465( 

مسوز بارها   »طالب«  که  را  خود   پیکر 

 

فتاد   استخوان  برین  عشق  همای   چشم 

 )غزل 466( 

همای نامه شهبال  شایستۀ  بودم   ای 

 

بربستند  مگسم  پای  به  که  بین  بد   بخت 

 )غزل 520( 

شود  موم  زبان  آتش  من  شوم  بخت   به 

 

شود   بوم  رفته  رفته  قفسم  در   همای 

 )غزل 526( 

همای  به  سمندری  دم  هر  تو  عشق  سوز   ز 

 

دارد   استخوان  مشت  این  سر  بر   ستیزه 

 )غزل 560( 

رواج ز  بغایتی  همت  گوهر   فتاده 

 

نمیارزد  استخوان  نیم  به  همای  صد   که 

 )غزل 702( 

صعوه سر  به  افکند  سایه  مهرگر  ز   ای 

 

نمیشود   کم  هما  فرّ  و  کر  که   داند 

 )غزل 785( 

من استخوان  هما  کام  به  فنا  از   بعد 

 

لذیذ  نیشکر  چون  تو  لعل  یاد  به   باشد 

 )غزل 946( 

نمی دگر دلم  جای  به  او  کوی  از   کشد 

 

دگر  همای  سایۀ  نمیطلبد   سرم 

 )غزل 954( 



 احمدی جعفری و محمدنژاد /  یطالب آمل ات یدر غزل ی ر ی اساط حاتیتلم

77 

 

است  بس  تو  رفیق  تو  بلند  بخت   اثر 

 

دار   خود  با  هما  شهبال  که  گفت  را  تو   که 

 )غزل 967( 

هما بال  به  مبر  سعادت   گو 

 

بس  تو  فال  خجسته  بخت   چتر 

 )غزل 1015( 

ما  دل  اهل  هما  بال  از  گل   چیدند 

 

نگشودیم   زاغی  پر  از  بخت   گلگونۀ 

 )غزل 1161( 

تا کم فیض هما گیرم  سایه گستر،   به فرقم 

 

گیرم  هوا  بگشایم  بال  تا  برگذر  خاکم   به 

 )غزل 1444( 

پرملاف سعادت  آثار  ز  »طالب«  دلم   با 

 

دلم  بوم  هما  صد  دارد  سایه  زیر  که   رو 

 )غزل 1450( 

را  سعادت  اوج  بلی  اندازی  سایه  سر  هر   به 

 

داری   شهپری  یزدان  فر  و  دولتی   همای 

 )غزل 1599( 

 مأجوج  و یأجوج •

  تهاجم  از  جلوگیری  برای  ذوالقرنین   که  شودمی  گفته  دیواری  دو  از   یکی  به  مأجوج  و  یأجوج  سد

  از   تا  بودند  کشیده  بودند،  پراکنده  ایران  غربی   شمال  و  قفقاز  هایکوه  پشت  در  که  شمالی  مختلف  اقوام

 و  بود  غربی   و  شرقی  هاینام  به  دیوار  دو  این .  باشند  امان  در  آنان  تهاجم  و  طوایف  این   غارت  و  دستبرد

 سراسر  در  و  بود  شرقی  دیوار  از  ترمهم  دیوار  این .  شدمی  نامیده  مأجوج  و  یأجوج  سد  آن  غربی  دیوار

  به  رسیدمی  تا  یافتمی  امتداد  مزبور  هایکوه  طول  در  عظیم  دیوار  این .  بودشده    کشیده  قفقاز  هایکوه

  در.  یافتمی  امتداد  خزر  دریای  بالای  در   باز  و  کوه  آمدگیپیش   بالای  تا  آنجا   در  و  دربند  شهر  شمال

  را   آن  لزوم  موقع   در   و  گذارده   کار   آن  بر  بزرگ  ای دروازه  که  بود   معبری  کوه  به   دیوار   این اتصال  انتهای 

 ( 315: 1364) صفوی،.نامیدندمی الباب یا الابوابباب را دربند را شهر  این   اعراب و بستندمی فرو
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 جهان از فتنۀ یأجوج گشت از فتنۀ چشمت 

 

میزاید  تو  بادام  جمله  را  فتنهها  این   بلی 

 )غزل 842( 

 سد سکندر(  ←)

 گیری نتیجه 
های واژگانی و معنایی شعر سهم بسزایی دارد. تلمیح یکی از عناصری است که در گسترش تداعی

ای از معانی را وارد  ای، تاریخی، بومی و ... شبکهشاعر با اشاره به یک نام، رخداد یا عنصری اسطوره

گنجاند. طالب آملی از شبکۀ گستردۀ . به عبارت دیگر، در لفظ اندک، معانی بسیاری را میکندشعر می

 تلمیحات و اشارات بهره برده است و از این رهگذر بر غنای معنایی شعر خویش افزوده است. 

 

 منابع 
 ، چ هفتم، تهران: سمت. تاریخ اساطیری ایران( 1384آموزگار، ژاله ) -

، چ ششم، تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی  (1387جوان، سیدعلی )  اردلان -

 مشهد: آستان قدس رضوی.

 ، تهران: مروارید. فرهنگ اصطلاحات ادبی( 1378داد، سیما ) -

 بزرگ  المعارفدایره   مرکز:  تهران  بجنوردی،  موسوی  کاظم  نظر  زیر(  1377)  اسلامی  بزرگ  المعارفدایره  -

 . اسلامی

 .دانشگاه تهران: ، چ هفتم، تهراننامه دهخدالغت ( 1377دهخدا، علی اکبر) -

با  شناسی، کاربرد قرآن و حدیث در ادب فارسینشانه (  1380راشدمحصل، محمدرضا) - ، مشهد: آهنگ قلم 

 همکاری نشر روزگار. 

 . امیرکبیر:  تهرانثروت،   منصور  کوشش  به ،اللغاتغیاث  فرهنگ (1363محمّد ) الدینرامپوری، غیاث  -

 .انسانی علوم  پژوهشگاه : ، دو جلد، تهرانهای شاهنامهفرهنگ نام ( 1379رستگار فسایی، منصور ) -

 .نوین تهران، ،فارسی شعر در سیری( 1367)عبدالحسین  کوب،زرّین -

 .معین انتشارات  ـ نو  نشر تهران: ،فارسی ادبیات فرهنگ( 1387)محمد شریفی، -

 ، چ دوم، تهران: میترا.2، ویراست فرهنگ تلمیحات( 1386شمیسا، سیروس) -

 . میترا نشر تهران: دوم،  ویرایش  از نخست   چاپ ،(جلدی  دو) اشارات  فرهنگ( 1387)  ــــــــــــ -

 . فردوس: ، چ چهارم، تهرانتاریخ ادبیات ایران( 1363الله )صفا، ذبیح  -
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 ، چ چهارم، تهران: فردوس. سرایی در ایرانحماسه( 1387ــــــــــــ ) -

 امیرکبیر.: تهران ،اسکندر مذهبی شخصیت   و  ایران ادبیات و  اسکندر(  1364) حسن  صفوی، -

 ، تصحیح و تحشیه طاهری شهاب، تهران: سنایی.الشعرا طالب آملیکلیّات اشعار ملک( 1391طالب آملی ) -

 . پژوهنده  تهران: ،پارسی ادب در  جانوران نامۀفرهنگ( 1381)منیژه  عبداللهّی، -

 تهران: سخن.  ،لاغت تصویرب( 6138)حمودم ،فتوحی -

 ، ترجمۀ سعید ارباب شیروانی، تهران: نشر دانشگاهی.تخیل فرهیخته( 1363فرای، نورتروپ ) -

 .سمت: چ پنجم، تهران ،باستان نامه ( 1385کزازی، میرجلال الدین) -

 سخن.: ، تهرانبدیع(  1380محبتی، مهدی) -

 . امیرکبیر: ، چ سوّم، تهرانفارسی المعارفدایره ( 1381مصاحب، غلامحسن) -

 . امیرکبیر:  تهران هشتم،  چ ،معین فارسی فرهنگ( 1713)معین، محمّد -

 ، تهران: کتاب مهناز. نامۀ هنر شاعریواژه ( 1376میر صادقی، میمنت) -

 . تهران: جاویدان ، نیرنگستان(  1356)صادق هدایت،  -

 . سروش تهران: ،داستانی اساطیر و  اشارات فرهنگ( 1375)محمدجعفر یاحقی، -
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 زیباشناسی کنایه در سخن طالب آملی 

 1زادهاکرم اسماعیل
 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

  

 چکیده 
که این دو معنی، لازم طوریکنایه در اصطلاح ادبی، سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید؛ به

برد که ذهن شنونده از می  به کارکند و  باشند. پس، گوینده سخن را چنان ترکیب می  و ملزوم یکدیگر

  عهده یی کامل ندارند، از  آشنای که با زبان کنایه  کسان  دیشاگردد.  معنی نزدیک به معنی دور منتقل می

 فهم کنایات برنیایند. 

، درصدد گرفته انجامای  پژوهش پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه

کارگیری کنایه در شعر طالب آملی بررسی کنایه در شعر طالب آملی بوده و به این پرسش اصلی که به

اعداد در شعر    هیکناویژه  ی کنایه بهری کارگ بهنتایج این پژوهش،    بر اساسدهد.  چگونه است، پاسخ می

بسیاری از شاعران، کنایه را با تشبیه و    برخلاف طالب آملی، از بسامد قابل توجهّی برخوردار است و او  

 .است ختهیآمدرهماستعاره 

 

 شناسی، کنایه، سبک هندی، طالب آملی. ، زیباییالی صور خ : شعر فارسی، هاکلیدواژه 
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 زیباشناسی کنایه در سخن طالب آملی/ اسماعیلزاده 

 81   

 . پیشگفتار 1
اسکنایه از  ائل زبان و ادبیّات اسـت    ن یترحسـ نعت ایهام دارای دو معنی دور و نزدیک   و مثلمسـ صـ

دقیق    طوربهآید که کنایه  ، لازم مین ی؛ بنابراابدی درنکه خواننده، مراد نویسـنده را از کنایه    بسـاچهاسـت و 

 تبیین و تعریف گردد.

به   و اسـتعاره، از موضـوعات دانش بیان اسـت. در لغت ازکَنیَ یکَ نی کِنایۀً  کنایه در کنار مجاز، تشـبیه

و فرونهادن آشـکارگی اسـت و در اصـطلاح اهل بلاغت، عبارت اسـت از ذکر   سـخن گفتن معنای پوشـیده  

 بازدسـت. در عبارت »هسـتبودن« کنایه از صـفت بخشـندگی   بازدسـتملزوم و ارادۀ لازم. برای مثال، »

دیگرســخن، لازمۀ  عنه یا لازم اســت. بهبه یا ملزوم و بخشــنده بودن، مکنیّبودن« باز بودن دســت، مکنیّ

بسـته و   المثلیفبخشـیدن و دادن چیزی آن اسـت که دسـت فرد بخشـنده بازگردد؛ وگرنه از دسـت او، 

 گونه گردد، قادر به گرفتن و دادن چیزی نخواهد بود.مشت

هم نامیده   لی تخکه آن را توهیم و  چیزی که کنایه را از صناعات نزدیک به آن مثل »ایهام یا توریه«  

معنای لازم جایز و   ارادهمعنای ظاهری عبارت، همراه  ارادهسـازد، این اسـت که در کنایه،  ، ممتاز میاند

ــت.   ــتگریدعبـارتبـهممکن اسـ ــداق بیرونی هم دارد. اگر دسـ بـاز بودن، کنـایـه از  ، عبـارت کنـایی، مصـ

کج بودن، کنایه از دزدی  یا اگر دسـت بازگرددبخشـندگی باشـد، برای بخشـندگی لازم اسـت که دسـت، 

ی جیب دیگری کج گردد، وگرنه در این دو مورد مذکور، آن عمل سوبهباشد، برای دزدی، دست باید  

 دارد.اند: کنایه، مصداق بیرونی  شدنی نخواهد بود. این است که گفتهانجام

آید، معنی مجازی مراد است،  های آن برمیکه از تعریفنیز شایان توجهّ است که در کنایه نیز چنان

ه ا مجـاز این فرق را دارد کـه در مجـاز، قرینـ ه بـ ایـ ا را از  ولی کنـ ه مـ ای حقیقی    ارادهای وجود دارد کـ معنـ

ارفه یا مانعه( ولی در کنایه این قرینه وجود ندارد و بلکه    داردیبازم لی نیز جایز  اراده)قرینه صـ معنای اصـ

شـویم )سـکّاکی،  و ممکن اسـت و نیز در کنایه، از ملزوم به لازم، ولی در مجاز از لازم به ملزوم منتقل می

 داند هم مجاز.(. بیهوده نیست که سکّاکی، کنایه را هم حقیقت می524: 2000

ههای بلاغت متوجه میدر کتاب بامطالعه ویم که در آغاز، هرگونه گوشـ ت و شـ زدن، کنایه نام داشـ

ــ.ق( آنجا که از محاسـن شـعر و شـاعری سـخن گفته، کنایه را در کنار تعریض  296ابن معتزّ )م  برده  نامهــ

ه در همـان معنی تعریض بوده و تعریض هم معلوم بوده،    ازآنجـاکـه.  اســـت ایـ ، تعریفی برای رون یازاکنـ

برد و برای تعریفی  جعفر در کتاب نقد الشعر از فنیّ به نام »إرداف« نام میبن . قُدامهارائه نداده استکنایه  
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تارائهدهد که بعدها برای کنایه  ارائه می ده اسـ اس.  شـ اعر برای  بر اسـ ت که شـ تعریف او، ارداف آن اسـ

بیان معنایی مســـتقیماً به آن معنا اشـــاره نکند بلکه لفظ یا الفاظی بیاورد که تابع آن معنا هســـتند و بر آن 

 گوید:امرؤ القیس می  کهچنان. 1، آن معنی را دریابدمی رمستق ی غطور  دلالت دارند و شنونده به

هَا  ــِ فِراشـ فَو قَ  کِ   ــ ال مِســ فَتیـتُ  حی  ــ   وتَُضـ

 

ــلِ    ـ تـَفَضــ عـَن   تـَطـِق   تـَن ـ لـَم   حـَی   ــ الضــ  نـَؤُومُ 

 )امرؤالقیس،  1998: 68(

خوابد. این عبارت، کنایه است از زنی که  میدر این بیت، عبارت »نَؤُومُ الض حَی« زنی است که تا چاشت  

گوید: شاعر از »نؤوم الضحی« ترفّه و رفاه این زن را  . قدامه در اداه میبرد  یبه سرمدر رفاه و آسایش  

 (.159تا: کند )قدامه، بیداده که این زن، همسری دارد که به او رسیدگی میقصد کرده و نشان

گمان (. بی337تا:  )خطیب قزوینی، بی  2دانسته است خطیب قزوینی کنایه را ذکر ملزوم و ارادۀ لازم  

عبدالقاهر جرجانی،   ازکنایۀ    گردآورندهشیخ  دقیقی  نسبتاً  تعریف  است که  نخستین کسی  بیان،  دانش 

دقّت   با  را  تقسیماتش  ازجمله  آن  مسائل  برخی  و  داده  ارائه  بلاغت،  اهل  قرار    موردبحثاصطلاحی 

است. پس از تعریفی که جرجانی ارائه کرد، دیگران هرگونه تعریفی از کنایه را از روی تعریف او داده

 اند.برداری کردهنسخه

جلال الدّین همایی، کنایه را در اصطلاح ادبی سخنی دانسته است که دارای دو معنی قریب و بعید  

گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و بکار برد    پس باشد و این دو معنی، لازم و ملزوم یکدیگر باشند؛  

 (. 255 -256: 1370که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گردد )همایی، 

گوید: کنایه در اصـطلاح علوم بلاغی عبارت اسـت از کاربرد کلمه یا صـاحب »کنایات سـخن« می

اکلام   ای  درجـ ه کلام علاوه بر معنـ د. وقتی  ق ی رحق ی غیی کـ نیز راســــت آیـ ای حقیقی  بر معنـ ی اطلاقش 

گوییم دسـت پیش هرکس و ناکس دراز مکن و مرادمان آن اسـت که از کسـی چیزی مخواه؛ کنایه  می

. چون مفهوم خواسـتن و گرفتن مسـتلزم دراز کردن دسـت اسـت. لذا معنای حقیقی هم در میاکاربردهبه

 (1/10: 1383کند )انوری،  ذهن حضور پیدا می

 ( دو گونه است:هیمقصود کنا)  کنهی  مکن کنایه به اعتبار  

 
علی معنی هُوَ ردفهُ    یدَُل   . »الإردافُ وهَُوَ أن  یُریدَ الشاعرُ دلالۀً علی معنیً مِنَ المعانی فلَا یأَتی باللّف ظِ الدّالِّ علی ذلک المعنی بل  بلَِف ظ  1

 وتابعٌ له.إنما أرادَ امرؤُ القیس أن  یذکرَ ترفهَ هذه المرأۀ وأنّ لها مَن  یکفیها فقال: نؤوم الضحی« 
 . »الکنایۀُ لفظٌ أریدَ بِهِ لازمُ مَع ناهُ معََ جوازِ إرادته مَعهَُ«. 2
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 کنایه از صفت. .1

 کنایه از موصوف .2

 لازم به ذکر است که:

ــت، بلکه منظور یک حکم و معنی قائم به ذاتی   -1 ــرفی و نعت نحوی نیس ــفت ص ــفت، ص منظور از ص

 است.

نامند و گاهی  شـود که آن را کنایه صـفت حقیقی میگاهی صـفت به خود موصـوف نسـبت داده می -2

شـود )نه به خود موصـوف( که آن را کنایه صـفت  از متعلّقات موصـوف نسـبت داده می  هم صـفت به یکی

های بلاغی، کنایه به سـه گونۀ کنایه از صـفت، کنایه از موصـوف و کنایه از  خوانند. در کتابنسـبی می

 نسبت معرّفی شده است که حقیقت امر، آن است که بیان گردید.

 آنچه گذشت: بنا بر

رسـاتر  تر و : کنایه از صـراحت، بلیغاندگفتهکنایه، نوعی مجاز اسـت و به این جهت اسـت که   -1

 .داردیموا؛ چراکه انسان را به فکر و تأمّل در معنای مراد است

 کنایه، مصداق بیرونی دارد. -2

 معنای دور و نزدیک یا معنای حقیقی و مجازی است. ارادهکنایه، مشتمل بر  -3

 کنایه، ذکر ملزوم و ارادۀ لازم با جواز ارادۀ ملزوم است. -4

و بعیده   (شـودیمی و آسـانی فهم  زودبهکنایه را به اعتبار انتقال معنای مقصـود به کنایه قریبه )آنکه  

ــوح و خفـای انتقـال از مکنیّ    ازلحـاظو    ()آنکـه بـایـد دربـاره ارتبـاط میـان لازم و ملزوم فکر کرد بـه   بـهوضـ

تلویح )وســـائط میان لازم و ملزوم متعدّد و زیاد باشـــد(، ایماء )برعکس تلویح(، رمز )فهم   مکنیّ عنه به

مکنی عنه دیر و وســـائط در آن دشـــوار و پوشـــیده باشـــد( و تعریض )عبارتی کنایی که مکنی عنه آن 

 (.510/ 3: 1370ر.ک به: شیرازی،  کنند )کسی باشد( تقسیم می  وسرزنش   هشدار، ریشخند

ســیوطی در کتاب    ن یالدجلال نباشــد.  شــمارشقابلها و اغراض کنایه بســیار اســت و شــاید انگیزه

ــایســت )یعنی  جابه  محترمانه  ری تعب ترین اغراض کنایه را گزینش  الإتقان فی علوم القرآن مهم ی تعبیر ناش

ان دادن مبالغه، اختصـار و زیبا جلوه دادن  ت(، نشـ رعایت ادب و عفّت کلام و پرهیز از آوردن الفاظ زشـ

 (159/ 3سخن شمرده است )السیوطی، بی تا: 
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ــتر مطالعات کتابخانه ــیفی تحلیلی در بس ــدد  گرفتهانجامای  پژوهش پیش رو که با روش توص  درص

ــت. محمّد ــعر طالب آملی اس ــی کنایه در ش ــال   در  ،1طالب به  متخلصّ آملی  فرزند عبدالله بررس   994س

  اهلمرستاق« نام »دهستانبه    آمل  روستاهای  از  یکیدر قمری  هجری  987هجری قمری و به نقلی در سال 

 است:  کردهاشاره. در بیت زیر به آملی بودن خود  به دنیا آمد

ــه رزان فـ ن  مـ ومچـو  بـ زان  ــت  رخــاســ بـ  ای 

 

کــرد  مــیتــوان  آمــل  خــاک   طــواف 

 )طالب آملی: 467(

ب آملی در الـ ب  طـ ۀکربلاییمکتـ انـ ل، قرآن  خـ ان آمـ داول  علوم  دیگر  کریم و  قربـ اد  متـ ار را یـ  آن روزگـ

 های زیادی شده است که در دو بیت زیر، پرده از آن برداشته است:گرفته و در این متحمّل سختی

ا   های بس شــــب دراز کـه در فکر تـ  روز بـ

دود چراغ دلبس خورده ــه  مـدرســ بـه   ام 

 

 در خاک و خون تپیده ریاضــت کشــیدهام 

ــروی شهرت کشیدهام ــ ــمهئی بر اب ــ ــ  تا وس

 )طالب آملی: 143(

اعران بزرگ و همچنین آموختن فنون و مهارت عار شـ تعداد ذاتی، حفظ و مطالعۀ اشـ راهای  اسـ عر سـ یی  شـ

در نخسـتین اقدام چندان نپایید که اسـتعداد شـاعری او شـکوفا گردید و او یی کشـید و شـعر سـرااو را به 

، در سـتایش  بندبی ترکحکمران آمل را سـتایش کرد. او دو قصـیده و یک   ترشـیزی،ابوالقاسـم   ری مجدّی،  

ــان ــرود. طالب برای به دســت آوردن موقعیّت مناســب به کاش ــم س   ازجمله   اشمادری  اقوام  که  ابوالقاس

ــ.  984  -930)  صفوی  یکم  تهماسب  دربار  پزشک  کاشی،  علی ن یالدنظام  حکیم  خدابنده محمّد وق(   هـ

 
. و »طالبا«. او در ابیات مقطع غزل و در ابیات مطلع و مقطع قصیده و قطعه و حتّی گاهی در رباعیات نیز از این دو تخلّص یعنی طالب و  1

 طالبا استفاده کرده است: 

اثیر  اورنگ  بر  چون  من  بر  خاقانیست   رشگ 

 )طالب آملی: 42(

فصیح   مقالات  کز  خیالم  جادو   طالب 

 

 خان تخلّص خود را آورده است:  ای در مدح قلیج در بیت مطلع قطعه

کشیده ام  عصمت  پرده  هفت  چهره   بر 

 )طالب آملی: 143( 

را  خیال  گیان  جمله  که  منم   طالب 
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هم به اهداف خود نرســید به   که در کاشــان ازآنپس بودند، رهســپار شــد.    آنجا در( .ق ه.  996  –  985)

 مشهد مقدّس عازم شد و پس از زیارت حضرت علیّ بن موسی الرّضا )ع( راهی مرو گردید.

 شود. دو ها دو سال در درگاه او ماندگار میرود و طبق نقلمی  خان  طالب در مرو، به محضر بکتش 

  که   خواهدمی  اجازه  مرو  حاکم   نظامی، از  شیرین   و  به وزن مثنوی خسرو  مثنوی  بعد، با سرودن یک  سال

شود.  هندوستان می  راهی   آمل یا کاشان،   به   رفتن  ی جابه  گردد. طالب  خارج  مرو  از  خود  اقوام  دیدار  به

گردد و شش ماه طبق  کند و به بیماری و مشکلات دیگر دچار میدر هندوستان اندوختۀ خود را خرج می

  خواجه   فرزند  (ق  1037  م)  بیگ اعتمادالدوله  غیاث  میرزا  کهن یابرد. تا  گفته خودش در درد و رنج به می

  را   آملی  طالب  بلافاصله  تهرانی،  شاپور از  اینامه  به دنبال دریافت  ایرانی شیعۀ   دولتمردان  از  محمّد شرف،

تواند  می  دیآیدرم  جهانگیرشاه   دربار  شاعران  جرگۀ  آملی در  دهد و طالبمی  قرار  خویش   حمایت   تحت 

  در   (. طالب آملی5/1056:  1364نماید. )صفا،    طیّ   مدارج ترقّی را  کوتاهی  مدّت  با گنج نبوغ خود در 

 و  کشید  خاک  نقاب  در  رخ  گذشت،می  عمرش  بهار از  ونهچهل  کهیدرحال  قمری  هجری  1036  سال

شد )ر.ک    سپرده  به خاک  اعتمادالدوله  مقبرۀ  جوار   در  آگره  نزدیک  سیکری  پور  فتح  شهر  در  پیکرش

ی از طالب آملی به یادگار مانده که بوسیلۀ محمّد پرحجم مقدّمه دیوان طالب آملی(. دیوان اشعار نسبتاً  به:  

 است.  قرارگرفتهاین سطور  سندهینو مورداستفاده و همین نسخه  شدهحی تصح طاهری شهاب 

 . پیشینة پژوهش 2
پایگاه  وجوجستبا   ایرانداکدر  مانند  معتبری  اینترنتی  دربارۀ های  که  گردید  معلوم  و...  نور   ،

کوتاه    نامه و حتیّ یادداشتزیباشناسی کنایه در شعر طالب آملی، تحقیقی در قالب کتاب، مقاله، پایان

بارزترین صور خیال   این در حالی است که کنایه،  در شعر طالب    کاررفته بههم صورت نگرفته است. 

پا   ی کرده است. بسامد کنایه در شعر طالب ن یآفر  ریتصوی تشبیه و استعاره، آمده و  پابهآملی است و 

،  حالن یباارا به چشم دید.    هیحضور کناتوان آملی چنان بوده است که گاهی در همۀ ابیات یک غزل می

به بررسی    توان یم   هاآندربارۀ موضوعات دیگر آثاری بیشتر در قالب مقاله به وجود آکده است که از  

  یهند  سبک  شاعران  منظر  از  آن  مترادفات  و  مضمون  (، بررسی1392جامعه در دیوان طالب آملی )  سیمای

های پرسشی در غزلیات  (، منظورشناسی جمله1390آملی )  طالب  شعر  در  معنایی  ابهام  (، عوامل1402)

  در   تعلیمی  هایآموزه  (، بازنمود1390هندی ) سبک  در   ناامیدی  و   رنج  غم،  (، بازتاب1394طالب آملی )

)  طالب  هایشکوائیه بررسی1391آملی  گر  (،  آملی   طالب   غزلیات  در  معنایی   و  واژگانی  یزیهنجار 
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شیرازی   عرفی  شروانی،   خودستا: خاقانی شاعران  شعر در  فخر  از واسوخت  دلایل  تبیین   و  (، تحلیل1398)

 ( اشاره کرد.1392آملی ) طالب رباعیات محتوایی و فکری سبک ( و بررسی1401آملی ) طالب و

 زیباشناسی کنایه در سخن طالب آملی  -3
به معنی اصطلاحی باشد، تعریض،   که آنهم گفته شد، یکی از معانی کنایه پیش از    ن ی ازاش یپ  کهچنان

 است:  کاربردهبههای زیر، کنایه را در این معنی زدن است که طالب آملی در بیتطعن و گوشه

ــخنم ــزد  بـه اطلس سـ ــت رد نهنـد و سـ  دسـ

در   ــت  نـیســ اثـری  را  ــه  ــای  ان تشـــ ـع ـی ـطـب ـکـن

 

ــن خران همه ســوداگران کرباســند   که ایـــ

ــنـد  ــاسـ  ز بس بـه طبع جمـادی بری زر احسـ

 )طالب آملی، 1346: 22(

 

ــات  ــای کـن نـیـش  ــد  کـن نـوش  لـبـم  ز  ــی   عـیسـ

 
 

ــت ــاطه بادسـ ــت که مشـ  کو را هنر این اسـ

 )طالب آملی: 10(

 کنایه از صفت  -1-3

 تشنه بودن به خون کسی  -1-1-3

از تعبیر تشنه لب   ( طالب114تشنه بودن به خون کسی کنایه از سخت بد بودن با کسی است )ثروت:  

 خون خضر و الیاس بودن را به کار برده است: 

ــلوک   بـه جرم این کـه نمودنـد ره بـه اهـل سـ

 
 

ــند  ــر والیاسـ ــنه لب خون خضـ ــه تشـ  همیشـ

 )طالب آملی: 22(

شود مصراع دوم، به تمامی مصراع کنایی است. حسّاد و زهّاد با خضر و الیاس که به  ملاحظه می  چنانکه

. این تعبیر  رادارند  هاآنی سر دشمنی و حتّی قصد کشتن  سخت بهاند  اهل حقیقت و سلوک راه نشان داده

رود که طالب کلمۀ لب را هم به جهت وزن و هم  »تشنه بودن به خون کسی« به کار می  صورتبهمعمولاً  

دقیق معنی  افادۀ  جهت  تشنگی  به  که  یعنی  است.  افزوده  مبالغه  و  لب  هاآنتر  بر  که  است  شان  چنان 

 شدّت دشمنی است.  جهی درنتدهنده شدّت تشنگی و کلمۀ لب نشان لذاهویداست. 
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 دواسبه بودن و دواسبه تاختن -2-1-3

( و طالب تعبیر دواسبه گریختن  230استعجال است )ثروت:  کنایه از سرعت و    دواسبهو    دواسبهتعبیر  

 را در بیت زیر آورده است:

ــبه گریز  ــتم دواسـ ــهر بند وجود ای سـ  ز شـ

 
 

ــیـد  ــاه رسـ ــیـت عـدل جهـانگیر پـادشـ  کـه صـ

 )طالب آملی: 23(

بستند. پرواضح است  رسم چنان بوده است که برای درشکه یک، دو، سه، چهار و حتّی شش اسب می

و آسانی کشیده خواهد شد و هرچقدر هم اتاقک    سرعتبهها زیاد باشد درشکه  هرچه تعداد اسب  که

درشکه بزرگ و مجلّل باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. درشکۀ پادشاهان اغلب دارای چندین اسب بوده 

کرده و حاکم  دهد که ستم پادشاهی میدواسبه اثبات کرده، نشان می  درشکه است. این که برای ستم  

  سرعتبهپایین کشیده و او باید سوار درشکۀ خود شده و    او را از تختش   رخانی جهانگ بوده و صیت عدل  

 برود. 

 به روغن افتادن  -3-1-3

در زبان و ادب فارسی، روغن کسی یا چیزی را درآوردن، کنایه از رمق آن را گرفتن و نیز به روغن  

اند، شده  کاربردهبه  وفوربه ( و  824/ 1:  1383است )انوری،    ازکارافتادناز فرسوده و    کنایه  سوزری افتادن،

های فرهنگ کنایات نیامده که طالب آملی آن را به معنی سختی دیدن و ولی به روغن افتادن در کتاب

 و گفته: کاربردهبهشاید از رمق افتادن 

ــت  تســ کـرم  نـتـیـجــۀ  ــد  بـیـن چـو   نـیــک 

 
 

را ــان  ن ــد  ــاب ی ــاده  ــت ف ــن  روغ ــه  ب ــه  ــرک  ه

 )طالب آملی: 5(

ای از نان را درون روغن  نکته جالب توجهّ این است که در بخش شمالی ایران، نان دارای مغز و گونه

 را دستمایۀ کنایۀ خود قرار داده است. مسئلهپزند. شاعر، همین می

 بودن  زبانچرب -4-1-3



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

88 

 

و سخندان بودن، گاهی چاپلوس  آورزبانبودن،   زبانخوشبودن کنایه از   زبانچربی و  زبانچرب

( و تعبیر کنایی جدیدی است. طالب آملی آن را در بیت زیر  146و فریبنده بودن است )ثروت: 

 است:  کاربردهبه

ــکســـت  ه بشـ المـ ــیح تو در مکـ  کلـک فصـ

 
 

را لســـــان  ــه  ب ــق  رون ــش  ــی ــان زب ــرب   چ

 )طالب آملی: 5(

= قلم( ممدوح نسبت داده و نه خود ممدوح. بر  کلک )کنایه را به  نکتۀ جدید در این است که طالب این  

آوری کلک ممدوح رونق زبان را شکسته است. با کمی دقّت  ی یعنی زبانزبانچرباساس بیان طالب،  

 ممکن نیست. ها آنکه جدا  دهی تندرهمتوان دریافت که شاعر، استعاره، تشخیص و کنایه را چنان می

 نمك  -5-1-3

کلمهکلمۀ   زیادی نمک،  موصوفی  و  کنایی صفتی  ترکیبات  آن  از  استفاده  با  طالب  که  است  ای 

درست کرده است. بطورکلیّ نمک کنایه از ظرافت، لطافت، جمال، مزه، جاذبه، مطبوعی، نعمت، حیات  

 زیر:  میهنر(. در بیت 489تلخی و شیرینی است )ثروت: 

را جــبــیــن  چــیــن  داده  خــنــده  نــمــک   ای 

 
 

را ن  یـ کـ مـ نـ ــب  ر  ل گـ ــه  خـونجـ ب ــه  ــســـت  شـ

 )طالب آملی: 7(

چین جبین کنایه از عبوس و ناراحت بودن، خون جگر کنایه از سختی و زحمت، لب نمکین کنایه از  

  جگرخون، زبان دارای نیش و کنایه و لب نمکین را به  بروتودلداشتنی و  گو، لب دوستشخص بذله

دارد. چنانکه  تواند کنایه از این باشد که ممدوح با زحمت زبان پر نیش و کنایۀ خود را نگاه میشستن می

ی کنایه را از کنایه در کنایه  ری کارگ بهو چنین شیوۀ    خته ی آمدرهمشود، تشبیه و کنایات را  ملاحظه می

 ننامیم پس چه بنامیم؟! 

مزه را  دهنـی  هر  نمـکـی  را  لبـی  ــتهر   ایســ

 
 

 طرز هر طوطی شــکرشــکنی را مزهایســت 

 )طالب آملی: 374(



 زیباشناسی کنایه در سخن طالب آملی/ اسماعیلزاده 

 

 89   

 

ــو  بــی ــرعــکــس ت مــی  ب ــاب خــواهشــــم   ن

 
 

اســــت ــمــک  ــین ب ــاب  کــب و  ــمــکــیــن   ن

 )طالب آملی: 304(

صــد جنون طی گشــت تا دســتم گریبانگیر  

 شد
 

 صـد نمکدان شـد تهی تا چشـم داغم سـیر شـد

 )طالب آملی: 449(

ــم ــوی ج ــم  ــره م ــه  ک ز  ــف  ک ــر  ب  داغ 

ـــــور به زخمــــــــــم نـــــفکند   مرهـــــم شـ

 

 
ــت ــمــکســ ن ــی  ب جــهــان  ــاف  ق ــا  ت ــاف   ق

ــت مـکســ ینـ بـ ــان  رهـمـی مـ ن  زیـ ــت   دســ

 )طالب آملی: 13(

نمک بر جگر پاشیدن، نمک بر جگر داشتن، نمک بر زخم پاشیدن، نمک بر جراحت پاشیدن کنایه از  

ای افزودن است که  زدهناراحت ساختن، داغ غم را تازه کردن، با طعنه و شماتت بر درد و اندوه مصیبت

 است:  کاررفتهبهدر بیت زیر 

 تا کی نــمــکم بر جــــگر ســوختــــــه پــاشــند 

ک وم از اشـ ان شـ  بر تازه جراحت نمک افشـ

 

ند   زهــــــــــــرم به لب با شـکر آموخته پاشـ

د  ــنـ اشـ پـ ه  ۀ نو دوختـ امـ ه بر جـ  چون عطر کـ

 )طالب آملی: 492(

ظرافتی یا طرزی نو به کار  ی تعبیرات کنایی،  ری کارگبهخواهد در  طالب آملی، چنانکه شیوۀ اوست می

خواهد ی جگر، میجابهگیرد و مقلّد محض نباشد. او با افزودن کلمۀ »سوخته« و استفاده از »جگر سوخته«  

شدّت ناراحتی خود را بیان کند. تصوّر کنید که نخست، جگر کسی بسوزد و از جگرسوزی دچار اندوه 

مثل این است    جگرسوخته است که نمک پاشیدن بر    پرواضحرا نمک بپاشند.    جگرسوختهبشود، بعد این  

شود.  که نمک بر جگر زخمی یا زخم جگر بپاشند. در چنین حالت، انسان دچار دو درد و دو مصیبت می

در مصراع نخست بیت دوم هم شدّت ناراحتی را با دو چیز بیان کرده است. یکی نمک افشاندن بر زخم  

خم تازه ریختن. ناگفته پیداست که این نکات لطیف و  تازه، دوم گریه کردن و اشک شور به روی ز 

 باریک، جز با تأمّل و تأنیّ در ابیات به دست نخواهد آمد.

 در بیت زیر هم تعبیر کنایی نمک در چشم کردن آمده است: 
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ــی م ــل  گ ــر  ب ــاز  ن رو  آن  ــرداز  ک ــوان   ت

 
 

کـرد مـیتـوان  بـلـبــل  ــم  چشــ در   نـمــک 

 )طالب آملی: 467(

 خواندنفاتحه  -6-1-3

قرآنی بوده و کنایه از نیست و نابود تصوّر   کنایۀ  فاتحه خواندن بر چیزی یا فاتجۀ چیزی را خواندن،

 کردن چیزی است که در بیت زیر آمده است:

ــر بر سـ ــخـای تو  ب از دهشــــت سـ  زیر لـ

 
 

را ــیــن  دف گــنــجهــای  ــنــد  خــوان ــحــه  ــات  ف

 )طالب آملی: 8(

(  1141/ 2:  1383اند« )انوری،  »فاتحۀ ما را خوانده  صورتبهکنایی  حالت، این تعبیر    ن ی ترنانهی ب خوشدر  

ترین حالت به کاربرد بیرونی و واقعی آن  شود. طالب آملی این تعبیر کنایی را در نزدیکمی  کاربردهبه

محسوس  کاربردهبه که  و  است  چنان  رسم  بیرون،  در جهان  است.  کنایه  اوج  این،  که  است  ساخته  تر 

مرده را درون گور نهادند و بر گور خاک ریختند )تدفین( پیرامون گور مردۀ مسلمان،   کهیوقت مسلمانان  

، خواندن فاتحه به دفن و دفین ارتباط مستقیم و  ن ی؛ بنابراکنندرا قرائت می  الکتابفاتحهو سورۀ    زدهحلقه

تواند دفین  نظر داشته است؛ وگرنه گنج می  مسئلهناگسستنی دارد. طالب آملی با آوردن کلمۀ دفین به این  

و غیر دفین باشد. از این گذشته، کلمۀ »بر سر« در ذهن انسان مراسم ایستادن مؤمنان بر سر گور دفین را  

 گوید:کند. بیهوده نیست که طالب آملی میتجسمّ می

من  زیرا کـه  یـافتن  نتوان  ــهو  سـ  در کلامم 

 
 

ــیرگیر  ــت ش ــتم از جام طبیعت لیک مس  مس

 )طالب آملی: 42(

 بوی شیر و سیر  -7-1-3

ی است که طالب آملی  تجربگیبو    بچه بودن بوی شیر از دهان کسی آمدن کنایه از صفت خامی،  

 است: کاربردهبهآن را در بیت زیر 

یر مردان را به جان از رشـگ شـور افکنده  ام شـ

 
 

 گرچه میآید چو پسـتان از دهانم بوی شـیر 

 )طالب آملی: 41(
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تر است. شاید  تر باشد زیباتر و فنّیتر و ملموسمحسوس  هرچهشاعر، کنایه و تشبیه را در عکس تشبیه  

این   بیاید و شاعر دقیقاً همان را به خدمت گرفته است. از  نباشد که از آن بوی شیر  چیزی مثل پستان 

، تشبیه به کمک کنایه  گریدعبارتبهاست.    خته ی آمهمگذشته، در کنار هم قرارگرفتن کلمات پستان،  

تر کند. کنایه بر دهان، شیر و بوی که موجب خلق مراعات نظیر یا تناسب کلمات آمده تا آن را محسوس

شده و نیز تضادّ در صدر و ذیل بیت، به این صورت که در صدر بیت »شیر مرد« و در ذیل آن، کسی که  

توجّه است که شاعر   جالب  ت افزوده است.آید یعنی بچه، آمده بر عمق زیبایی بی بوی شیر از دهانش می

در بیت دیگر، »بوی سیر« و تعبیر بوی سیر از دهان آمدن را به کار گرفته است. واضح است که بوی سیر  

 آورد.موجبات ناراحتی را فراهم می

 از دل ســرگرم در مهرت شــود کین آشــکار 

 
 

ــیر ــن گر آید بوی سـ ــوسـ  از دهان غنچۀ سـ

 )طالب آملی: 43(

 گشتن دیسفچشم -8-1-3
گشتن و سپید شدن چشم، کنایه از کور گشتن است. تعبیری که در قرآن کریم و در آیۀ    د ی سف چشم

( آمده است. چشم سپید هم کنایه از انسان کور و نابیناست.  84)یوسف/  ﴾وَاب یَضَّت  عَی نَاهُ مِنَ ال حُز نِ    ﴿شریفۀ  

 گوید:طالب آملی می

ــفیـد ــمم سـ ا کلیم وار  چشـ ــتـه ز غم تـ  گشـ

 
 

ــتـن  گـریسـ ــا  بـیضــ ــد  ی ــتـیـن  آسـ ز   بـنـمـوده 

 )طالب آملی: 73(

خواهد نیم نگاه خود به  طالب با آوردن کلمۀ »ز غم« عبارت قرآنی مذکور را به یاد آورده و گویی می

الهی  آیۀ مذکور را هم نشان بدهد. از سوی دیگر، آیۀ کریمه دربارۀ یعقوب نبی )ع( یعنی یک پیامبر  

 است و طالب آن را به پیامبر دیگر یعنی موسی )ع( پیوند داده است.

 آب در شیر کردن  -9-1-3

آب در شراب و شیرکردن کنایه از مکر و دغل و ستم کردن در حقّ کسی است. طالب در بیت زیر 

 گوید:می
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ه من زادم عجـب نبود اگر ا چنین بختی کـ  بـ

 
 

ــد کـن ــیـرم  شـ در  ــانـی آب  ــامـهـرب ن از  ــادر   م

 )طالب آملی: 468(

شاعر، کنایه را با کلمات مادر، زادن و نامهربانی مقرون ساخته است. گویی زنان کم شیر اندک شیر خود  

دادند نیز ممکن است که مادر، شیر )گاو و گوسپند( آمیخته به شیر  آمیختند و به کودک میرا به آب می

از   بدهد. هر دو حال، حکایت  به کودک  نامهربانی و ستم دارد. شاعر ضمن آوردن کنایه و کلمۀ  را 

طالب    ازآنجاکهعفّتی مادر دور سازد.  نامهربانی، خواسته است که ذهن شنونده از موارد سلبی مثل بی

 ، دقّت شاعر چنانکه خودش بیان کرده:ن یبنابراهر کلمه دقّت خاصیّ دارد  درآوردنآملی 

ــه ــخن کـاســ ال سـ  هـای زهر در دقـّت خیـ

 
 

ــیـدهام  ــر قـدرت کشـ نهـاده وز سـ  بر لـب 

 )طالب آملی: 143(

 . داردیمواما را به دقّت در کارکرد کلمات 

 سیاه  -10-1-3

کلماتی است که طالب با آن تعبیرات کنایی مختلفی ساخته است و در کلّ این   ازجملهکلمۀ »سیاه« 

و   دلاهی س ،  نامهاهی سدلالت دارد. چنانکه سیاه سر،    کلمه در کنار کلمات دیگر بر اموری منفی و سلبی 

، کنایه از بخیل  مستاهی سو    دستاهی سوفا،  ، کنایه از بیچشماهی س، کنایه از گناهکار و عاصی و  دروناهی س

(. در ابیات زیر تعبیرات  309آبرو است )ثروت:  ی، کنایه از شرمنده و بیرواهی سو ممسک، سیاه رخ و  

 توان مشاهده کرد:می شدهدرستبا کلمۀ سیاه  کنایی را که

 ــ ــلیم   نــامــهاهی ــسـ تسـ لــب  بــا  کــه  ــیری   اسـ

 
 

ــاه ن پـ ز  جـ عـ روی  ز  فـوش  عـ درگــه  ــه  ب رد   بـ

 )طالب آملی: 96(

درگــاه ر  هـ روب  خــاکـ را  مـ خــت  بـ ن  یـ بـ  جـ

 
 

اه  ــیـ اد سـ ه بـ انـ ه روی زمـ ه ســـاخـت کـ انـ  زمـ

 )طالب آملی: 94(

تفکّر و تأمّل می  ها، نکات دقیق و لطیفیدر همۀ این بیت با  به  وجود دارد که تنها  رسید و   هاآنتوان 

واقف  بی آملی  اول،    هاآنهیچ گمانی، طالب  بیت  در  است.  تسلیم    نامهاهی سبوده  و  اسارت  با  را  بودن 
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. ثانیاً:  دی آیبرنمدهد اولاً: اسیر سیه نامگی )گناه( است و از اسیر هم جز تسلیم  مقرون ساخته که نشان می

است. در بیت دوم، بیان داشته که رویِ   شدهلی تحمنامگی بر او  نامگی اختیار زیادی نداشته و سیهدر سیه

ایم، بلکه این زمانه بوده که ما را ای نبوده، ما که کارهگریدعبارتبهنه سیاه باد.    ز ما  زمانه سیاه باد روی

 به این کارها کشیده است. نیز در بیت زیر: 

ــتی  ه دلان چـه زنم لاف دوسـ ــیـ ا این سـ  بـ

 
 

خـری از  ــد  ــاســـن نشـــن را  ر  هـ مـ ــه  ن یـ کـ ز   کـ

 )طالب آملی: 108(

 جبین -11-1-3

زیادی درست کرده که برخی از   کنایات   طالب آملی، از کلمۀ »جبین« نیز با کمک کلمات دیگر،

 زیر است:   قراربه هاآن

 کفر باشـد بحر خواندن دسـت جودش را که بحر 

  
ــد چین جبین  ــتی  گهر آن هم بـه صـ  میدهـد مشـ

 )طالب آملی: 78(

گمان یکی از زیباترین ابیات طالب آملی بودن است. این بیت، بی  و گرفته چین جبین کنایه از عبوس  

از    است که در آن تشبیه، استعاره، تصویر و کنایه را به هم در دوخته است. صد چین جبین هم کنایه 

های  های کوچک ساحل را به چین صفت عبوس بودن و هم استعاره برای موج موج بودن دریاست. موج

 جبین تشبیه کرده است. نیز در بیت زیر:

اطریســــت  اخوش ترین وعظ تو آلوده خـ  نـ

 
 

و این و آن مخواه  دیـده زن  بر جبین   چین 

 )طالب آملی: 90(

 و بیت زیر:

از   دارم  دلـی  کــه  هـجـرتـرحـّمـی  ــکـنـجــۀ   شـ

 
 

ــانـی یشــ پـ ــه  ب فـزون  نـش  چـیـ تـو  یـن  ــتـ  زآسـ

 )طالب آملی: 99(

 کنایات صفت عددی -12-1-3
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ــتفـاده از اعـداد  ــفـت برای بیـان مقـدار انـدک و زیـاد چیزی بـا اسـ ــی، کنـایـه صـ در زبـان و ادب فـارسـ

بودن و اعداد صــد و هزار بر زیادی دلالت دارند. از   عدد یک بر اندک  کهیطوربهشــود.  می  کاربردهبه

شـود که در شـعر طالب آملی دارای بسـامد قابل می  بردهنام»کنایات عددی«    عنوانبهاین کنایات صـفت  

 توجهّ است.

 اندک است که در بیت زیر آمده است:  اری بسای« کنایه از صفت »ذرّه، ذرّه ذرّه و ذرّه

 خواهم ز همکاران به واممیای انصـاف  ذرّه

 
 

د فقیر  ۀ امیـ ایـ ــرمـ ه آن سـ ا غنی ســــازم بـ  تـ

 )طالب آملی: 42(

ـــــوی درت ذرّه ذرّه  ام پــــــــــرواز نمود سـ

 
 

ــمـت جـدا جـدا آورد قسـ ه کوی تو  بـ  مرا 

 )طالب آملی: 487(

 »نیم جو« کنایه از مقدار اندک است که در بیت زیر آمده است: 

ــت نـیســ ــدر  ق جـوم  خـلـق  نـیـم  نـظـر   در 

 
 

تن یــک  من  دو کون چون  نــدارد   گرچــه 

 )طالب آملی: 83(

 و بیت زیر:

ــوق  ــبگیر ش ــد بیابان نیم گامم بود در ش  ص

 
 

 وین زمان از پا به پا اقرار فرســـنگ منســـت

 )طالب آملی: 351(

 و بیت زیر:

نــد کـ ــاره  پ ر  یـ دلـ ــان  ب ریـ گـ عشــــق  ر   اســــیـ

 
 

ــد  ن کـ ــاره  پ ر  شـــیـ ر  یـ جـ زنـ ــده  رب عـ م  یـ نـ ــه   ب

 )طالب آملی: 513(

 »یک« کنایه از مقدار اندک در بیت زیر: 
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ــاج  ی احـتـ چــه  ــاپـی  ی پـ زخـم  ــه  ب را  تـ ــد  ــی  صـ

 
 

ــارۀ تیغ نگـه بس اســــت  ک اشــ  از دور یـ

 )طالب آملی: 319(

 

 »یک دو«، کنایه از مقدار نسبتاً اندک که در بیت زیر آمده است:

 رود از کف به یک دو جامفیض صـبوح می

 
 

ــت ــکنـد حـاتم طی اسـ  هرکس خمـار مـا شـ

 )طالب آملی: 378(

بر    ها ن ی او غیر    صد هزاراعداد یک، دو و سه بر قلّت و اندکی و در مقابل اعداد صد، هزار، هزاران،  

 ، اعدادبی ترت ن یا بهکثرت و زیادی دلالت دارند. 

 ( 142، در سه روزه )طالب آملی: سه -

 (90، در چاربازار ارکان )چهار -

 (40(، هفت کشور )44در هفت نقاب ) هفت، -

(، صد شیوه  44(، صد گنج )43هنر )(، صد  41(، صد معنی )32(، صد مسیحش )29در صد نافه )  صد،  -

(،  108(، صد بحر اخضری ) 141ره )  صد  (،114(، صد گوهر ناسفته )250(، صد پیرهن زنم چاک )73)

( گوهر  عقد  صد  و  بحرگوهر  )38صد  ناز  صد   ،)264( یوسف  صد   ،)274( صد 277(، صد چاک   ،)

 (452(، صد شکر )279کمانکش )

 ( 375دو صد شهید )دو صد، در  -

(، هزار  38(، هزار سال )36)  (، هزار شیر ژیان خسته و فگار 36(، هزار بار )36در هزار هدهد )  هزار،  -

(، هزار دجله  267(، هزار چشمه )264(، هزار آفرین )152(، هزار چشمۀ نوش )69(، هزار عذر )54بنده )

 (463(، هزار قافله )271)

(، صد هزاران  141(، صد هزار باز ز شوق )36، در »ز وحش و طیر به هر گوشه صدهزار« )صدهزار  -

 (253(، صدهزاران غم )237جان شیرین )

 کاررفته است. ( به278(، هزاران شیوه )138(، هزاران زبان )41در هزاران دفتر ) هزاران، -

توان کنایه عدد استفاده از این نوع کنایه چنان دارای بسامد است که گاهی در تمام ابیات یک غزل می

 است:  شدهاستفادهرا عیان دید. چنانکه در غزل زیر در همۀ ابیات از کنایه عددی 
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 ارزد جــهان بــه عــشوۀ اهــــل جــهان نمی

 فــتاده گوهــــر هــمّت به غایــــتی ز رواج

ــونـد ای بخـت  ــمن اگر کـامران شـ  هزار دشـ

ــاف انصــ بود  ار  گــل طــالــب   هزار خرمن 

 

 
ــمه زمین و زمان نمیارزد   به یک کرشـــــــ

ــتخوان نمیارزد  ــد همـای بـه نیم اسـ  کـه صـ

ــتان نمیارزد  ـــ ــا دوسـ ــن بـ ـــ  به دل شکستـ

ــبان نمیارزد  ـــ ــاغـ ــضایقۀ بـ ـــ ـــ  به یک مـ

 )طالب آملی: 498(

 کنایه از موصوف -2-3

 یا مقصود نهایی آن یک موصوف یا مصداق بیرونی باشد.ای که مکنیّ عنه کنایه

 آب و گل -1-2-3

 آب و گِل، کنایه از جسم بشر یا وجود جسمانی انسان است. چنانکه طالب آملی گفته است: 

ــت  یســ نـ دل  ــه  ب حـمــدت  ــت  یّ نـ جـز  را   مـ

 
 

ل نیســــت  دیشــــهام در آب و گـ  جز این انـ

 )طالب آملی: 1(

های دینی  آب و گل در مصراع دوم، کنایۀ موصوف برای قالب بشری یا جسم انسان است که طبق آموزه

است. پر واضخ است که کلمۀ جسم یا بدن    شدهدرست( از آب و گل  76ص/  -14الرحّمن/  -2)انسان/

وجود انسان نیست، ولی آب و گل  گویای سرایر وجود و بلکه ذرّه ذرّۀ  وجهچی هبه هان یایا پیکر و امثال 

ای جز در ذره ذرۀ وجودم اندیشه  کهن یارو، شاعر برای بیان  دهد. ازاین ی انجام میخوببهاین مسؤولیت را  

  قرارگرفته مورداستفادهحمد تو ای ممدوح نیست از این کنایه استفاده کرده است. این تعبیر کنایی بارها 

 است:

ــم کـه بی تـأمـّل و غور  ــم فیضـ  من آن مجسـ

 

خــاطــر ــای  پ ــان  چــن آن  ــود  ب ــده  ــزی ــغ ــل  ب

 

 
ــتعـداد  د جوش اسـ  توان در آب و گلم دیـ

 )طالب آملی: 21(

ــم ــان ــت ب ــدی  ــن ه ــر  ــه م ــل  گ و  آب   در 

 )طالب آملی: 63(

 موشکاف -2-2-3
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دهد. بدیهی است که  موشکاف، کنایه از کسی است که کاری را در کمال دقّت و ظرافت انجام می

موشکافی هم به معنی انجام دقیق کار است. مو شکاف بودن تیغ کنایه از شدّت برندگی موی شکافتن و 

تیز و برنده و ظریف لبه است که طالب آن   اری بسبنابراین تیغ موی شکاف کنایه از تیغ ؛ و تیزی آن است

 را در بیت زیر آورده است:

ــکافت ز دوش  ــم   جوشز تیغِ موی ش  خص

 
 

ــاد ــت اف ــار  ــارت ت ــف  زل زره  ــأت  ــی ه ــه   ب

 )طالب آملی: 37(

 نیز در بیت زیر:

ــکـافی  ــد به موی شـ ــهرۀ شـ  تیغ تو چون شـ

 
 

را کــان  مـ و  ون  کـ رد  کـ ر  تســــخـیـ مــه   واهـ

 )طالب آملی: 5(

 و در بیت زیر، آن را به ممدوحش اسناد داد و گفته است: 

ــا  والاگهرا ــکافـــ ــوی شـــــ  رمز رســا  مـــ

 
 

 ای کز تو کمین پایۀ من ســـبع شـــدادســـت 

 )طالب آملی: 11(

آن همۀ  بتوان  که  است  آن  از  زیادتر  آملی  طالب  شعر  مقالهکنایات  در ضمن  را  کرد. ها  فهرست  ای 

مندان طالب، کنایات موضوعی را دستور  کند که محقّقان و علاقهرو، نویسندۀ این سطور پیشنهاد میازاین 

 کاررفته در شعر طالب آملی آمده است:کار خویش قرار بدهند. در جدول زیر فهرستی از چند کنایۀ به

 صفحه  مقصود )مکنی عنه( نوع کنایه  کنایه )مکنیّ به(  ردیف

 7 عاشقان زمینی  موصوف نینشخاکدلان بی 1

 28 حسرت خوردن. شیفته شدن  صفت  دن ی فروچک آب از دهان  2

 44 ناموس دار عفیف و  موصوف دامن پاک 3

دست به درگاه ایزد متعال   4

 برآوردن 
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 . نتیجه 4
و در اصطلاح اهل بلاغت ذکر ملزوم و ارادۀ لازم   آشکارگی  فرونهادنکنایه که در لغت به معنی  

جدّی وجود دارد. کنایه پا به پای فنون تشبیه و استعاره در تصویر   صورتبهاست، در شعر طالب آملی  

های طالب آملی از گونۀ کنایه صفت و در مرتبۀ بعد کنایۀ  های طالب حضور دارد. بیشتر کنایهآفرینی

موصوف است. حضور کنایات در شعر طالب چنان است که فهرست کردن همۀ آن کاری دشوار و  

کند که کنایات به صورت موضوعی یا با رو، نویسندۀ این سطور پیشنهاد کیطاقت فرسا است و ازاین 

 مورد ارزیابی قرار گیرند. هان ی اکمک عناوینی مانند نمک، سیاه، جبین و غیر 

نکتۀ دیگر این است که در بررسی کنایات و بلکه دیگر صورخیال شعر طالب باید خیلی دقّت کرد؛ 

به چند زبان و دقّت خیال   تسلّط  به وسعت دانش،  با توجّه  اشاره    -زیرا شاعر  به آن  بارها  که خودش 

از کلمات استفاده کرده است. همچنین شایان ذکر است که کنایات عددی   شدهحساببه صورت    -نموده

 در شعر طالب آملی جایگاه خاصّ و بسامد قابل توجّه دارد. 
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 الإسلامی، بیروت. 
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 بررسی دلایل  دگرگونی برخی عناصر اسطورهای در غزلیات طالب آملی 

 مراد اسماعیلی1، عارف دانیالی2

 دانشگاه گنبد کاووس، ایران. 
  

 ده یچک
-دهی زبان و معنای شعر فارسی است که در تمام ادوار و سبک یکی از عناصر عمدۀ سامان  اسطوره

بینی مردمان آن عصر بوده و  گاهِ جهانهای شعر فارسی، بر اساس نظام فکری و اندیشگی هر دوره، جلوه 

با اشکال و کارکردهای متفاوتی به شعر فارسی وارد شده است. در قرن دهم هجری، با روی کار آمدن 

های فکری و هنری آن دولت صفوی، تحوّلی اساسی و شگرف در جامعۀ ایران و به تبع آن تمام حوزه 

های قبل از آن دارای تمایزاتی  روی داد. در این دوره، سبکی در شعر فارسی شکل گرفت که با سبک

ه بیشترین  آشکار بود و شعر فارسی چه از لحاظ صوری و چه معنایی دگرگون شد. یکی از عناصری ک 

ها توسط شاعرانی چون طالب آملی یاست؛ به  دگرگونی در آن حاصل شد، نحوۀ به کار گرفتن اسطوره

شوند. در های قبل به کار گرفته میها به شکلی کاملًا متفاوت از دورهنحوی که در این دوره، اسطوره 

که بیشترین    -هایی چون خضر، آب حیات و مسیح  توضیح این امر باید گفت، که طالب آملی اسطوره

مورد طعن و تمسخر قرار داده، به شکلی دیگرگون از آنها استفاده    –بسامد را در اشعار عرفانی دارند  

کرده است. امری که دلیل اصلی آن را باید توجه این شاعر به زمین و واقعیات این جهانی و به تعبیری  

 ان این دوره دانست.زمینی شدن شعر او و دیگر شاعر 

 

 اسطوره، سبک هندی، طالب آملی، خضر، مسیح. : واژگان کلیدی
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 . پیشگفتار 1
بینی  ها اساساً متعلّق به دنیای باستان است و از رهگذر روایات قدسی و مینوی، جهانگرچه اسطوره 

نیاز بماند؛ دیده است، اما انسان هرگز نتوانسته از جاذبۀ جادویی اسطوره بیمردمان آن عصر را تدارک می

که حتی در دنیای جدید و در عصر خردگرایی نیز اسطوره همچنان در ذهن و زبان انسان امروزی چنان

و    بازآفرینی  به  با شرایط موجود  اساطیر کهن  انطباق  با  تأثیرگذار دارد و هنرآفرینان همواره  حضوری 

 اند. نوسازی آن دست یازیده، از نیروی عظیم خیالین آن بهره گرفته

پردازی عجین بوده و پیوند تنگاتنگی با آن داشته  هایی که همواره با اسطوره و اسطورهیکی از حوزه 

:  1385است، شعر و ادبیات است؛ چنانکه به باور برخی »سرنوشت یکی وابسته به دیگری است« )روتون،  

 1اند؛ برای مثال، نورتراپ فرای (. پژوهشگران و منتقدان برای این پیوند ناگسستنی دلایلی ذکر کرده74

شان، در  دانست؛ به عقیدۀ او »در بررسی اساطیر از لحاظ قالب و صورتاسطوره و ادبیات را یکی می 

دهند؛ در این صورت اساطیر  وهلۀ نخست، آنها را به عنوان داستان )یا سرگذشت( مورد بررسی قرار می

مسان دارند، دلالت  سنخ، که شکلی ههای هم بدواً نه به عناصر فرهنگی خاصشان، بلکه به دیگر داستان 

-کند که میان اسطوره و شعر، ارتباط تنگاتنگ(. او همچنین خاطر نشان می105:  1374کنند« )فرای،  می

ری از پیوند شعر با قصۀ عامیانه و افسانه وجود دارد. به عقیدۀ او معنای اصلی و پایدار اسطوره، در تاریخ  ت

های  نهد و به همین دلیل است که منتقدان دورهر آن میگذارد و مهر و نشان خود را بادبیات نیز اثر می

اسطوره یک    2(. به نظر گراهام هوف112اند )همان:  متأخّرتر به کرّار آفرینندگان اساطیر را شاعران دانسته

عامل ابتدایی و بادوام در ادبیات است و معرّف یک قطب از آفرینش ادبی که پا به پای ادبیات زیسته و  

ی کتاب بلاغت تصویر نیز  (. نویسنده148 -162: 1365است )هوف، همراه آن با دیگر امور ارتباط یافته

های  اند؛ یکی از آن رو که هر دو دنیای آفرینشبر این باور است که »اسطوره و شعر بسیار به هم نزدیک

به کار میتخیلی قرابت، اند و دیگر آنکه هر دو زبان غیراستدلالی و تصویری  به جهت همین  گیرند. 

می  خلق  اساطیری  فضای  شعر  در  راحتی  به  شخصیتشاعران  و  مکان کنند  مسائل ها،  و  حوادث  ها، 

دهد.  اصی میای به شعر عمق و انرژی خها برای شاعر زنده و ملموس است. وجود عناصر اسطورهاسطوره 

بخشد که یک دفتر وصف و توصیف، قادر  ای، چنان احساس عمیقی به شعر میگاه یک تصویر اسطوره

 
1Frye  

2Hough  
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ای، دریچۀ ورود به تجربۀ ناخودآگاه جمعی است؛ از این  به ایجاد آن احساس نیست... تصویر اسطوره

کند. یک اسطوره قادر است گسترۀ معنایی وسیعی را در عباراتی اندک ارائه دهد  رو مانند نماد عمل می 

 (. 279/ب :1385ها انسان گره بزند« )فتوحی،های دیرینه و جاودانۀ میلیونو تجربۀ امروزی را با تجربه

توان به راحتی دریافت که بین اسطوره و شعر فارسی همواره پیوندی با بررسی اشعار فارسی نیز می

های مختلف، بر اساس شرایط جامعه و گفتمان حاکم از عناصر ناگسستنی وجود دارد و شاعران در دوره

بهرهاسطوره نظر می بردهها  ای  به  ابتدا  این دوران عصر صفوی است که در  از  این  اند. یکی  رسد شعر 

تر شعر شاعران این عصر، نتایج جالب توجهی  دوران ارتباط زیادی با اسطوره ندارد؛ اما با بررسی دقیق

شود که با دگرگونی برخی از اساطیر بسیار پرکاربرد شعر فارسی همراه است. نویسندگان این  حاصل می 

عران بزرگ سبک هندی، نشان دهند که  ، یکی از شا(1)جستار برآنند تا با بررسی غزلیات طالب آملی

او وارد شدهبرخی از اسطوره  نیز دلایل ها مثل خضر، مسیح، آب حیات و هما چگونه در شعر  اند؟ و 

 ای چه بوده است.  دگرگونی و تغییر شکل و کارکرد این عناصر اسطوره

 

 . طالب آملی 2
ترین شاعران سبک هندی دانست که به سبب اشعار بدیع و زیبایی  طالب آملی را باید یکی از بزرگ

سرود، توانست به مقام ملک الشعرایی دربار جهانگیرشاه برسد. در توضیح شیوۀ شاعری او باید که می

توان  گفت، اگرچه زبان و شیوۀ او »ادامۀ زبان عرفی و ظهوری است، اما هم به لحاظ زبانی و هم بیانی می

شاخۀ هندوستانی   –هایی در آن یافت. طالب در واقع، در میانۀ دو جریان عمدۀ شعر عصر صفوی  تازگی 

ایرانی آن   (. آنچه در بررسی شعر  127:  1384قرار دارد« )حسن پور آلاشتی،    –سبک هندی و شاخۀ 

راون معتقد است »طالب صاحب  طالب آملی بیش از همه چیز مشهود است، نوگرایی شعر اوست. ادوراد ب

(. شبلی نعمانی 191:  1369اند« )براون،  سبک خاصی است که پس از وی، فصحا از پیروی او احتراز جسته

نویسد: داند: یکی ندرت تشبیه و دیگری لطف استعاره. او میصفت ممتاز طالب در شاعری را دو چیز می

افزود«   بسی  آن  ندرت  و  لطافت  بر  او  لیکن  بود،  شروع شده  این  از  قبل  استعارات  نزاکت  و  »نفاست 

(. نویسندۀ تذکرۀ میخانه نیز بر این عقیده است که »طالب نادرۀ عصر، فرید زمان و 156:  1368)نعمانی،  

نیس ایام  این  با دیگر شاعران  اوست  با  استعدادی که  :  1375ت« )فخرالزمانی،  وحید دوران خود است. 

546 .) 
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او  بعد از  یا  او بوده و  بیان جایگاه طالب همین بس که اکثر شاعران سبک هندی که معاصر  در 

ترین شاعر سبک  اند؛ برای مثال، صائب تبریزی، بزرگاند، به بزرگی و هنر شاعری او اشاره کردهآمده

 گوید:هندی، طالب را ستوده و در وصف او می

می یاد  قسم  تازه  طرز  صائب به   کنم 

 

پیداست   اصفهان  در  آمل  طالب  جای   که 

 )صائب تبریزی، 1372: 29( 

 . بررسی اسطوره در غزلیات طالب آملی 3
در قرن دهم هجری، با روی کار آمدن دولت صفویه، تحولی اساسی و شگرف در جامعۀ ایران و به  

ترین رسانۀ این سرزمین بوده  ترین و اصلیتبع آن در ادبیات فارسی، خصوصاً شعر فارسی که همواره مهم

در نتیجه، رشد    ها واست، رخ داد؛ در این دوره با استقرار دولت قدرتمند صفویه و در پی آن، پیشرفت 

و گسترش شهرنشینی و رفاه نسبی طبقات متوسط نسبت به دوران گذشته و همچنین عدم توجه پادشاهان  

ها و اماکن عمومی دیگر خانهصفوی به شعر و شاعران،  شعر فارسی از دربار قدم بیرون گذاشت و به قهوه

لی جدید ظاهر شد و سبکی در ادبیات  راه یافت و بر اثر ذوق و زیباشناسی مردم کوچه و بازار، به شک

ی صفوی، سبک هندی و سبک اصفهانی  فارسی شکل گرفت که در ادامه، با عناوینی چون، سبک دوره

های قبل و بعد از خود، دارای تمایزاتی آشکار است و به تعبیری »به کلی  خوانده شد. این سبک، با سبک

توان این سبک را ادامۀ  ( و به هیچ وجه، نمی 334: 1371از آثار ادبی ادوار دیگر، متمایز است« )مؤتمن، 

سبک عراقی و یا شعر دورۀ تیموری دانست. در حقیقت، در شعر این دوره، گسست از سنت قدیم شعر 

شود. تأکید بر نوجویی و توجه به مضامین نو و معنی بیگانه و تازگی در  فارسی به وضوح احساس می 

دارد تا به جای مطالعه در آثار سنتی،  این دوره است، شاعر را بر آن می شعر، که از اصول بنیادین اندیشۀ 

خلاقیت را در درون خود بجوید و هویت خود را در خویشتن خود پیدا کند و متکی به گذشتگان نباشد  

(. این گسست و فاصله گرفتن از شیوه و سبک شاعران پیشین است که سبب  57/الف:   1385)فتوحی،

عر دورۀ بازگشت، شیوۀ شاعران سبک هندی را خلاف فصاحت و دور از بلاغت بدانند شود ناقدان شمی

های ادبی به شیوۀ  و به شاعران آن دوره توصیه کنند که »برای همۀ شعرا فرض است که برای حفظ ارزش

 (. 50: 1371قدما، که توأم با فصاحت و بلاغت بوده است، برگشت نمایند« )خاتمی، 

-های شعر دچار تحولاتی بنیادین میهای معنایی که در این دوره، همانند دیگر حوزهیکی از مقوله 

هایی  های قبل، دارای تفاوتشود، اسطوره و نحوۀ استفادۀ آن از سوی شاعران این سبک است که با دوره
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هایی که پیرامون این سبک مختصات اندیشگی و زبانی مسلط چشمگیر است. با مطالعه و بررسی کتاب

های فراوانی از این دست که »شعر سبک هندی پشتوانۀ فرهنگی  قولاند، با نقلبر آن به نگارش درآمده

مقتدری ندارد، بازتاب نمودهای قومی، اساطیری، تاریخی و اعتقادی در آن بسیار اندک است و حتی  

:  1384شود« )حسن پور آلاشتی،  نمادهای اساطیری، دینی و تاریخی در شعر برخی از شاعران دیده نمی

بهره بودن شعر شاعران این سبک از اسطوره  شویم که حکایت از بی( و گفتارهایی مشابه این مواجه می27

-کند، بهرهوعاتی که جلب توجه میو عناصر اساطیری است. اما با بررسی اشعار این دوره، یکی از موض

های اساطیری و آیینی است. سؤالی که اینجا مطرح شاعران این سبک از برخی شخصیت گیری گستردۀ

شود این است که چرا با وجود بسامد نسبتاً زیاد این عناصر اساطیری در شعر این دوره منتقدان این  می

اند: »جای اسطوره در شعر سبک هندی خالی  ای دانسته و نوشتهسبک و اشعار آن را فاقد نگاه اسطوره

 (.51/الف: 1385است«؟ )فتوحی، 

بایست در اشکال و چگونگی به کارگیری عناصر رسد که پاسخ به این سؤال را میچنین به نظر می

ای در شعر این شاعران جستجو کرد؛ در توضیح این مسأله باید گفت این عناصر غالباً به شکلی  اسطوره

ای که دیگر محتوا، معنا و کارکرد ابتدایی و اصلی متفاوت به شعر این دوره وارد شده است، به گونه 

ها، نویسندگان در ابتدا، به بررسی چگونگی روی  اند. برای نشان دادن این دگرگونی خود را از دست داده

های دگرگونی در  پردازند، و پس از آن دلایل و چراییها در اشعار طالب آملی مینمودن این اسطوره 

 دهند. اشکال و کارکردهای این عناصر را مورد تحلیل قرار می 

 ای. نگاه متفاوت طالب آملی به عناصر اسطوره 3-1
با آگاهی از این مطلب، که با تغییر یک پارادیم و جایگزینی پارادایمی دیگر، نوع نگاه و اندیشه  

جدید در این    گیری پارادایمینماید که به سبب شکلشود، طبیعی میپیرامون عناصر نیز دگرگون می 

ای، که یکی از معنادارترین عناصر ادبیات بوده و در ایجاد  دوره، نگاه شاعران به اسطوره و عناصر اسطوره

ای از معانی رمزی تأثیر فراوان دارد،  نیز دگرگون شود. از همین روی، در شعر طالب آملی طیف گسترده

شویم که تغییراتی اساسی در آنها صورت گرفته و شاعر نگاهی متفاوت به آنها  هایی روبرو میبا اسطوره

کشد. نگارندگان برای بررسی چگونگی و چرایی  ها را به صورتی دیگرگون به تصویر می داشته و آن

ها در شعر این شاعر، سه عنصر اساطیری خضر، آب حیات، عیسی مسیح و هما، که  دگردیسی اسطوره
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بیشترین بسامد را در شعر این شاعر دارند و به تعبیری معنادارترین اساطیر شعر او هستند، مورد ارزیابی  

 دهند.قرار می

 . بی اعتباری اسطوره و دگرگونی آن3-2

دهند و شاعر گاهی چیزهایی دیگر را بر ها نزد شاعر ارزش و اعتبار خویش را از دست میاسطوره

ترجیح می به  آنها  تمسخر  و  با طعن  همراه  نگاهی  و گاهی  نیز، شکل  دهد  موارد  برخی  در  دارد.  آنها 

با ها مورد دگرگونی و تغییر واقع میاسطوره  پیوند  باید در  بیشتر  و تغییر شکل را  شود. این دگرگونی 

ها با گذشت زمان و در گسترۀ تاریخ، کارکرد جداگانه ها دانست؛ این اسطوره کارکرد و کارایی اسطوره 

هایی  تأثیر عوامل و انگیزهها تحتها و تغییر شکل دهند. این دگرگونی پذیرد و تن به دگردیسی میمی

تواند تغییر ساختار اجتماعی، تحول سیاسی جامعه، تحول اجتماعی  ها مینماید که مهمترین آنرخ می

 جامعه و ... باشد. برای مثال:

 خضر و آب حیات  •

بنده برخی  اسرائیل و  بنی  پیامبران  از  او را  برخی  بندگان خداوند، خضر شخصیتی است که  از  ای 

اند که علم بسیار داشته است و علاوه بر آن، به صفات و کاکردهایی چون نوشیدن  همچون لقمان دانسته

)یاحقی،   است  مشهور  گمشدگان  دلالت  و  راهنمایی  و  جاودان  عمر  حیات،  (. 33-332:  1386آب 

 کند:اهمیت جلوه می کارکردهایی که در نزد شاعران سبک هندی بی

 بیابان محبت سر کن ای دل کاندرین وادی

 

را  دامان  کرده  گم  لالۀ  بینی  خضر   دلیل 

 )طالب آملی، بیتا : 219(

آواره دل  از  طلبد  همّت  ماخضر   ی 

 

ما  سیارۀ  ز  نور  کند  دریوزه   مهر 

 )همان: 220( 

را دلفروز  عارض  یکی  دلا  شو   شیفته 

 

 رشک حیات خضر کن زندگی دو روز را 

 )همان: 222( 

دل هدایت  عشق هوس  حضرت  به  کند   ها 

 

حقیقت هاست  ره  خضر  همه   مجازها 

 )همان: 270( 
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می خضر  دردسر  هرزه  چه   دهی طالب 

 

ما  سراغ  کن  طلب  عشق  آوراگان   ز 

 )همان: 228( 

جوی  خضر  ز  حیوان  چشمۀ  سراغ   همدم 

 

چیست   آب  که  نشناسم  مشربم  شعله   من 

 )همان: 280( 

شود شخصیت خضر دیگر آن کارایی خود را ندارد و یا به تعبیر ابیات دیده میگونه که در این  همان

دیگر، شاعر دیگر به این اسطوره چندان باور ندارد و عناصری دیگر همانند عشق، عارض دلفروز، دل  

شود؛  دهد و در برخی موارد نیز کارکرد خضر دچار دگرگونی اساسی میآواره و... را بر آن ترجیح می

 برای مثال:

غالباً  خضر  می  ز  لبم  زد   تبخاله 

 

است   گرفته  آتش  ز  وام  به  را  آب   این 

 )طالب آملی، بیتا: 266(

چشمه  آب  مگر  گشته  حیات سراب   سار 

 

میآید  تبخالهدار  لب  با  خضر   که 

 )همان: 413( 

آبی دم  نشد  قسمتم  شدم   خضر 

 

است   آب  به  شبیه  آن  که  تیغت  دم   جز 

 )همان: 271( 

  

 مسیح  •

عیسی مسیح، پیامبری است که معجزاتی چون شفای بیماران و زنده کردن مردگان را به او نسبت 

اند که در فرهنگ اسلامی و عرفان ایرانی تأکید فراوانی بر آن شده است؛ کارکردهایی که در سبک  داده

 دهند: هندی اعتبار خود را از دست می 

بسته عیسی  انفاس  رخ  بر  دل  درِ   ایمما 

 

ما  درد  باغ  دیده  کم  دوا   برگ  ریزان 

 )همان: 223( 

منگر توجهی  عیسی  مرهم  سوی   به 

 

است   جلاد  تیغ  به  چشمم  گوشۀ  که   ببین 

 )همان: 265( 

عهد کاندرین  عیسی  بربند   دکان 

 

نیست  بیطاریای  از  کم   مسیحایی 

 )همان: 271( 
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بسته فتراک  به  مسیح  سر  نی   ای گر 

 

چیست؟  رکاب  و  عنان  به  ملایک   جوش 

 )همان: 281( 

ظلمتکده و  خورشیدم  بیشمع  است ام   نور 

 

است   رنجور  تنم  به  مو  هر  و  وقتم   عیسی 

 )همان: 273( 

عیسی  ای  خلق  احیای  ز  تفاخر   مکن 

 

است   مسیحایی  وفا  نام  کردن  زنده   که 

 )همان: 323( 

بزرگ او، یعنی زنده کردن مرده، اشاره    اعتباری عیسی و معجزۀدر ابیات بالا نیز، یا به نحوی به بی

شده و یا عناصری دیگر را به مسیح و زنده شدن ترجیح داده که این امر سبب دگرگونی و تغییر شکل  

 این اسطوره شده است. 

 هما •

اند، فرخنده و خجسته که خوراک او استخوان است. ای دانستهغالباً در ادبیات فارسی  همای را پرنده

خوار که جانوری نیازارد و هرگاه بر سر کسی نشیند او را  اند که مرغی است استخوانمعتقد بوده»قدما  

:  1375پادشاه کند. برای رسیدن به پادشاهی کافی بوده است که سایۀ هما بر سر کسی بیفتد« )یاحقی،  

خورد. پشتش  مرغی است که استخوان می نامۀ دهخدا پیرامون هما چنین آمده است: »هما(. در لغت451

هایی از  اش حنایی بی نقش، دو شاخ مانند دو شاخ بوم و ریش زیبا و بال سیاه مایل به خاکستری، سینه

گیرند. مرغی است  دانند و به فال نیک میقوش بلندتر. در ادبیات فارسی او را مظهر فرّ و شکوه میقره

(. با تمام این اوصاف، 23522:  1377مبارک که چون پیدا شود، مردم به تفأل زیر سایۀ او روند« )دهخدا،  

ای به او و کارکردهایش  این پرنده در شعر طالب آملی، آن پرندۀ مبارک و خجسته نیست و شاعر نیز علاقه

ترجیح   او  بر  را  شاعر خود  و  ندارد  را  سابق  پرنده دیگری کارایی  این  نظر طالب،  از  واقع،  در  ندارد؛ 

هایش  گیرد که دیگر قدرتی ندارد و پس از مرگ، استخواناز این روی، مورد تمسخر قرار می  دهد.می

 طعمۀ سمندر خواهد شد. 

می داغ  هما  کامتای   شود 

 

ماست  مکیدۀ  استخوان  کین   دور 

 )همان: 268( 

من استخوان  از  گرم  منقار  شد  که   همایی 

 

 پس از مردن سمندر طعمهسازد استخوانش را  

 )همان: 219( 
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می  غوطه  خون  به  همای  صد   زندمنقار 

 

ما  استخوان  چاشنی  جستجوی   در 

 )همان: 223( 

زندگی  از  لیک  میسازیم  سیر  را  هما   صد 

 

 چون نمک چش مینماییم استخوان تلخ را  

 )همان: 237( 

های ذکر شده بودیم. در ادامه،  ذکر شده، شاهد برخورد متفاوت طالب آملی با اسطوره هایدر مثال

 به بررسی چرایی این تفاوت خواهیم پرداخت. 

 ها در شعر طالب آملی . بررسی چرایی تغییر شکل اسطوره 3-3

جدید بر شعر این دوره حاکم گشت.   گیری دولت صفوی و رواج سبک تازه، پارادایمی با شکل

ناپذیر بود؛ از این  های پیشین قیاسها و الگوهای خاص خود را داشت که با دورهپارادایم جدید گزاره

شد و برخی دیگر نیز به صورتی    اهمّیت شمردههای معنایی ادوار قبل بیرو، بسیاری از موضوعات و مؤلّفه

 دیگرگون مورد استفاده قرار گرفت.

های و استفاده از آن یکی از موضوعاتی است که اگرچه در شعر این دوره، نسبت به دوره   اسطوره

ای  قبل از اهمّیت کمتری برخوردار است، اما مورد توجهّ شاعران بوده است؛ این شاعران، عناصر اسطوره

های خراسانی و عراقی قابل قیاس نیست. در قرون اولیۀ شعر گیرند که با سبک ای به کار میرا به شیوه

شوند که با  هایی به شعر وارد می های ایرانشهری غالب است، اسطورهفارسی، از آنجایی که هنوز اندیشه

-گیری حماسه این اندیشه و مختصات آن تناسب و تطابق دارند و به همین سبب، در این دوره شاهد شکل

اح نیز در هنگام مدح پادشاهان و بزرگان های بزرگی چون شاهنامۀ فردوسی هستیم و همچنین شاعران مدّ

 کنند.هایی چون رستم، اسفندیار، انوشیروان و ... تشبیه میدیگر، غالباً آنان را به شخصیت

  انگیز آن پارادایمی جدید بر جامعۀ ایران حاکم شد و عرفان جای همۀ با حملۀ مغول و تأثیرات هول

ای در تاریخ ایران شکل  وجوه اندیشیدن را گرفت و به پناهگاهی برای اندیشۀ ایرانی تبدیل گشت و دوره

(. این شرایط بر حوزۀ ادبیات نیز  92:  1383گرفت که صوفیان به متفکران قوم تبدیل شدند )طباطبایی،  

های معنایی، به نوعی هدایت و در کل،  حاکم است؛ »در واقع، با ظهور عرفان در ادب فارسی، تمام مقوله 

رود و گردند. اگرچه مقولۀ پیشین با ظهور عرفان از بین نمی عضو و جزیی از این هیأت تازۀ معنایی می

ترین مقولۀ فرهنگی و حتی  دهد، امّا سلطۀ عرفان به عنوان معنوی همچنان کمابیش به حیات خود ادامه می

گیرد و از  های معنایی را میه جوهرۀ معنوی همۀ مقولهگردد کدینی، چندان بر ادب فارسی نیرومند می
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(.  122:  1، ج1388گذارد« )محبتی،  ها نمیسازد و دیگر چندان رنگ و بویی برای آن مقولهآنِ خود می

به عنوان یکی از مقوله نیز  »به دلیل  اسطوره  این قاعده مستثنی نیست. این دوره، اگرچه  های معنایی از 

-(، امّا اسطوره84:  1382پور،  اش بیشتر زیر تأثیر اسطوره قرار دارد« )اسماعیلمضامین متافیزیکی و عرفانی

های عرفانی ارتباط داشته باشند و بتوان از آنها در جهت مقاصد و شوند که با اندیشهایی وارد شعر می ه

شوند و های دورۀ قبل نادیده گرفته می های عرفانی بهره جست. به این دلیل، بسیاری از اسطورهآموزه

های جدید وارد آثار ادبی  رادایم جدید را دارند، به همراه اسطوره برخی از عناصر که قابلیت انطباق با پا

 شوند.می

به سبب تغییراتی که در زمان صفویه در ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور رخ 

نماید که بسیاری از باورهای اساطیری کهن کمرنگ شوند، به حاشیه رانده شوند و بسیاری  داد، طبیعی می

ها را غالباً با شکلی  روند و شاعران برخی از اسطوره ها کاملًا از بین نمینیز فراموش گردند. امّا اسطوره

 گیرند.  متفاوت به کار می

ای در شعر طالب آملی به عنوان یکی از شاعران این دوره،  کارگیری عناصر اسطورهای که در بهنکته 

های مورد استفاده و دگرگون شده،  کند این است که بیشترین اسطورهدر همان نگاه اول جلب توجه می

را دارا   شک، بیشترین اهمّیت ی عرفانی و آثار ادبی شاعران این مسلک، بیعناصری است که در اندیشه

شود؛ اساطیری چون: خضر، آب  ها مدد گرفته می هستند و برای توجیه بسیاری از تعالیم عرفانی از آن

ها قرار حیات، مسیح و  هما به سبب کارکردهایی که دارند، همواره در آثار عرفانی در صدر اسطوره

اند و عرفا برای بیان قدرت پیر و مراد و نیروی اعجازانگیز او، مقام اولیا، کارهای خارق العادۀ خود  گرفته

 اند. و ... از این اساطیر استفاده کرده

هایی  آید ابتدا  این است که چرا شاعران این دوره چون طالب آملی، اسطورهسؤالی که اینجا پیش می

دهند و یا شکلی دیگرگون و متفاوت  اعتبار کرده، مورد تمسخر قرار میگیرند و آنها را بیرا به کار می

کشند؟ های عرفانی است، به تصویر می های آموزه ترین اسطوره از آنچه که اساس تفکر عرفانی و از اصلی

ها به نوعی با مرگ سروکار دارند و توجّه شاعران این سبک نیز و سوال دوم اینکه: چرا تمام این اسطوره

های نماد جاودانگی و نامیرایی و پادشاهی و قدرت را به  به همین وجه از اسطوره است؟ چرا که اسطوره

 گیرند.تمسخر گرفته، به شکلی دیگر به کار می

ی ایران یکی  گیری دورۀ صفوی، جامعهدر پاسخ به پرسش اولی که مطرح شده باید گفت، با شکل

تکان  از  از  یکی  دوره،  این  در  آن حاکم شد.  بر  متفاوت  پارادایمی  و  کرد  تجربه  را  خود  عظیم  های 
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های فرهنگ ایران، یعنی مذهب، تغییر یافت و مذهب شیعۀ دوازده امامی، به مذهب  ترین مؤلّفهاساسی 

رسمی و یگانه مذهب رایج در کشور بدل شد. با این تغییر، روحانیون و فقیهان شیعه جای صوفیان را  

توان این گونه بیان کرد: »با شروع مبارزات  گرفتند و صوفیان به حاشیه رانده شدند. دلیل این امر را می

توان تصوف را که در ارتباط با دوری از حوادث دنیا و پرهیز از  سیاسی برای صفویان روشن شد که نمی 

نشینی  به وجود آمده بود و اینک وقت آن  آن بود، الگو قرار داد؛ چون این مرام به منظور عزلت و گوشه

درت سیاسی دنیوی نیز ارتباط داشته باشد« )جعفریان، رسیده بود تا اعتقادی به صحنه آید که بتواند با ق

1370  :76 .) 

-ها در این دوره، دارای تمایزاتی با دورۀ قبل شد که یکی از اساسی شعر فارسی نیز با تفاوت اندیشه 

ترین این تمایزات توجه به دنیا و زمین، و به تعبیری زمینی شدن بود. در واقع،  در دورۀ صفوی و سبک  

شکل گرفتۀ نوین، شعر فارسی راهی متفاوت را پیمود و »گویی شعر، از شکوه و جلال آسمانی افتاد و  

گرایی و توجّه به واقعیات  های آن، واقعترین مؤلّفه (. یکی از بنیادی 195:  1345صورتگر،  )  زمینی شد« 

است. به همین سبب، »شاعران و هنرمندان عصر صفوی به واقعیات پیرامون خویش توجهّ نشان دادند. در 

مل اسطوره و مفاهیم بنیادی اساطیری است  این عصر معشوق اثیری و آسمانی و شعر متافیزیکی که مح

گویی و توجه به واقعیت زندگی جای خود را به معشوق زمینی و شعر وقوعی داد. به هر نسبت که وقوع

توجّه عجیبی  شود. در این عصر  رنگ میگرایی در زندگی آدمی کم جویی و اسطورهاوج گیرد، حقیقت

بیرونی معطوف می ایرانیان گردد که در واقع رنسانس بزرگی در جریانبه واقعیت  های ادبی و فکری 

 (. 51-50/الف: 1385تواند باشد« )فتوحی، می

ها  سابقه به واقعیات و زندگی روزمره، سبب شده است که بسیاری از اسطوره این توجه عجیب و بی

ها تا روزی که با زندگی محسوس و عملی  از زندگی و شعر دورۀ صفویه رخت بربندند؛ چرا که »اسطوره

با این شرایط تطبیق نکنند، از   باشند، در میان تودۀ مردم حیات دارند و روزی که  جامعۀ خود مربوط 

ر هر زمان، شکل و ( و از آنجایی که »اسطوره د364:  1376شوند« )بهار،  زندگی تودۀ مردم خارج می

ای دارد و در جریان زمان و در مرزهای جغرافیایی و میان مردمان گوناگون ممکن  نقش و کاربرد ویژه

(. برخی دیگر نیز  213:  8137ای بپذیرد« )سرکاراتی،  هایی شود و نقش تازهاست دستخوش دگرگونی 

شود، در  اند، با تغییراتی که این دوره در اندیشه و زندگی مردم ایجاد می که اساس تفکرات عرفانی بوده

نمایند و در این فرایند ارزش و اعتبار خود را از دست داده، مورد طعنه و تمسخر هیأتی دیگر روی می

 دهند. گیرند و کارایی خود را از دست میقرار می
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 . پاسخ به سؤال دوم4-3

و تقدس زمینی شدن  با  نیز  دوم  بیپاسخ سؤال  باورها  و  عناصر  برخی  از  به  زدایی  و  نیست  ارتباط 

تعبیری ارتباط مستقیم با آن دارد؛ در حقیقت، نگاهی که در دورۀ صفویه و در شعر شاعران این سبک  

های  نسبت به مرگ وجود دارد، در تقابل با دیدگاه قبل از خود، یعنی تفکر عرفانی دارد؛ چرا که اندیشه

رود و جامعۀ ایرانی پس  گراست در قرن هفتم و هشتم از بین میبینی عرفانی کلجمعی که مبتنی بر جهان

رود.  این تفرد و فردیت در شعر سبک هندی به  از آن به سرعت به سمت تفرّد و گریز از سنّت پیش می

وحیۀ قومی در این عصر، روابط میان افراد  کند. با غلبۀ فردگرایی و ضعف ربارزترین شکل نمود پیدا می 

دهد )فتوحی،  شود. روح حماسی و ملی و گروهی جای خود را به روحیۀ تراژیک و فردگرا میکم می

(. در چنین شرایطی است که طالب آملی، به عنوان یکی از شاعران سبک هندی با پذیرش 50:  1385/1

آورد؛ این شاعر دست به  مرگ و درک این واقعیت که زمان محدود است، به خلق آثار شعری روی می

دهد؛ به بیانی دیگر، آنها  زند و در این انتخاب، سخن را بر عمر جاودان ترجیح میگزینش و انتخاب می

شان بر این است که  دارند و سعیدر انتخاب خود، مضامین تازه و معانی رنگین را بر هر چیزی مقدم می

 یافته و متمایز گردند. بدین وسیله از دیگران تشخّص 

ترین  پردازی، از مهم مضمونپیرامون چیستی این مضامین تازه باید گفت بی شک توجه به مضمون و  

توان سراغ گرفت که صاحب آن از های ذهنی شاعران سبک  هندی است و در کمتر دیوانی میمشغله

است که به وضوح به شعر آنها    اندیشۀ یافتن مضمون تازه و معنی نو فارغ باشد. این توجهّ به حدّی بوده

است؛ »یعنی شعرای این عهد اصطلاحات ادبی و بلاغی فراوانی را در  نیز وارد و موضوع سخن واقع شده  

شعر خویش به کار گرفتند، در باب آن سخن گفتند و اشعار خود را واجد یا فاقد آن شمردند« )حسن  

(. مضمون و مترادفات آن، از قبیل: معنی بیگانه، معنی رنگین، معنی برجسته، معنی  70:  1384پور آلاشتی،  

اند که  د، فکر بلند، فکر تازه، سخن تازه و ... از جملۀ این اصطلاحات پیچیده، معنی دورگرنازک، معنی 

 است. های این عصر، به وفور وارد شده در دیوان

ترین ویژگی مضمون و معنی بیگانه در شعر سبک هندی و طالب آملی  ترین و بنیادیبی تردید اصلی

نیز، تازگی، غیرتکراری بودن و اختصاص آن به تنها یک شاعراست. به تعبیری این مضمون زمانی نو و 

شود که قبل از آن بدان شکل، مورد استفاده قرار  جدید است و به عنوان معنی بیگانه و ... شناخته می

ای در موضوعات  نگرفته باشد و خاص شاعر و نگاه او به جهان و هستی باشد و یا حاصل تغییر و دگرگونی

 است:  و مفاهیمی باشد که قبلًا استفاده شده
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طالب  گلشنم  تازه  یکی  دهر  باغ   چو 

 

است  من  جدید  معنی  من  تازۀ   بهار 

 )طالب آملی، بیتا: 310(

طالب ساختم  شیوه  آن  از   خیالبافی 

 

کنم   قماش  خوش  سخنهای  اختراع   که 

 )همان: 663( 

نیست پری  و  حور  گرو  در  ما  دل   طالب 

 

ما  نامزد  تا  شده  معنی   دوشیزۀ 

 )همان: 225( 

تازه ما  شیوۀ  روشی  هر  از   ترست طالب 

 

پدید   نیست  تازهتری  آن  کز  ماست   روش 

 )همان: 457( 

توان به این نتیجه رسید که طالب آملی نیز همانند شاعران دیگر سبک هندی بیشترین  با این تفاسیر می 

به تعبیر خودشان اختراع شکلی دیگر از   انتخاب و  تلاش خود را صرف آفریدن مضامین تازه و بکر، 

 است.سخن کرده 

ی دیگری که طالب آملی، به عنوان یکی از شاعران بزرگ این سبک به آن نظر دارد، خلق  نکته 

لذّت برای خود و مخاطب خود است. در توضیح این امر باید گفت طالب آملی نیز همانند مردم این  

د عصر، با پی بردن به زمان محدود زندگی، به این نتیجه رسیده بود که به هر شکل شده باید خوش گذران

 و از زندگی لذت برد: 

 کنم طالب صفت با یاد او گفت و شنود می

 

مرا   دیگر  دم  تا  دم  این  نبود  مهلت   گرچه 

 )طالب آملی، بیتا : 253(

 و یا: 

است  بوده  سبکی  سحاب   عمر 

قلزمش  درین  نیست  خسی   وزن 

رسید  قیامت  بستیم  مژه   تا 

 

است  بوده  سبکی  شتاب   برق 

است بوده  سبکی  حباب   چرخ 

است  بوده  سبکی  خواب  چه   مرگ 

 )همان: 262( 

 ها از دل است: و در این شرایط است که شاعر به دنبال کام گرفتن و شراب نوشیدن و زدودن غم

خویشتن کام  طلب  در  بکوش   طالب 

 

را   سیاه  بخت  سازی  بهانه  کی   تا 

 )همان: 231( 
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را ما  برد  در  به  دل  غم  که  می   کجاست 

 

را   ما  برد  دگر  جهان  به  جهان  این   از 

 )همان: 237( 

است  عیش  پیاله  بود  که  جا   هر 

 

است   بهار  خوری  می  که  فصل   هر 

 )همان: 261( 

ترین راهکار  اما لذّت اصلی در شعر طالب آملی به شکلی دیگر نمود یافته است؛ در سبک هندی، اساسی

آوردند؛ برای کسب لذّت خلق مضمون تازه و حیرتی بود که به واسطۀ آن برای خود و مخاطب پدید می

کردند. در توضیح این امر سرودند و بدین شکل، برای خود و مخاطبانشان لذّت ایجاد میاینان شعر می

باید گفت، شعر سبک هندی شعر لذّت است، نه معنویت. در بررسی شعر این عصر، به وضوح دریافته  

بخش شاعرانه است.  های لذّتشود که ذوق زیبایی شناسی شاعران و مخاطبان مفتون و مسحور لحظهمی

گیرد، بیشترین  خیالی مایه می  های لفظی وهای تخیّلی و ایجاد تناسبها که از کشف و ابداعاین لحظه 

(. فرایند آفریدن لذّت در  26:  1384توجّه شاعران را به خود معطوف ساخته است )حسن پور آلاشتی،  

انگیزی کنند؛  بندی و حیرتشعر سبب شده است تا شاعران این سبک، تمام تلاش خود را صرف خیال

فراهم   لذّت روحی  برای خود و مخاطبانشان  تازه و تصاویر جدید،  ابداع مضامین  و  با کشف  چرا که 

 دهند:قیاس ندانسته و بر هر چیزی ترجیح میکنند. امری که آن را با هیچ چیز قابلمی

نقاب  بند  سخن  عروسان  روی  از   طالب 

 

ما   حیرانی  باعث  شوی  چند   مگشا 

 )طالب آملی، بیتا: 229(

موسم  چار  در  که  طالب  شاد   دلت 

 

را   سخن  ریاض  داری  تو  گل  از   پر 

 )همان: 246( 

 دهان گردید یکسر قدسیان را پر گهر طالب 

 

 که بر نظم من افشانند گوهرهای تحسین را  

 )همان: 255( 

ای و بی توجهی به عمر  ضروری می نماید که این نوع نگاه به عناصر اسطورهدر پایان گفتن این نکته  

ای به صورت مستقیم با اوضاع ایران زمان طالب  جاویدان و عناصر نجات بخش و پادشاهی بخش اسطوره

آملی همخوانی دارد؛ ایران عصر صفوی چه در داخل و چه در خارج از مرزها گرفتار جنگ است و 

سایۀ مرگ بر تمام این جامعه، خصوصاً قبل از به قدرت رسیدن شاه عباس اول، سایه انداخته است. در  

ز سوی دشمنان خارجی و عاملان حکومت صفوی اتفاق افتاده  ادامه، به چند نمونه از این فجایع، که ا

 شود. است، اشاره می 
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گیرد و در های خونینی در میها و ازبکان، جنگدر این زمان بین ایران و دو همسایۀ خود، عثمانی 

شوند. برای مثال در دورۀ شاه طهماسب وقایع مهمی در ایران هر جنگ تعداد فراوانی از مردم کشته می

عبدالله  است؛  ذکر  قابل  که  داد  رخ  ازبکان  و  عثمانیان  دست  شیبک به  فرزند  »برای خان،  ازبک،  خان 

و چندبار دیگر تا پایان حیات به   937به ایران حمله کرد. حملۀ دیگری در سال  934نخستین بار در سال 

های وحشیانۀ  ایران داشت و در این حملات، قسمت بزرگی از خراسان دچار قتل و غارت و خونریزی

به  (. حادثۀ مهم دیگر در زمان شاه طهماس292:  1376ازبکان شد« )صفا،   ب، حملات سپاهیان عثمانی 

باره  آورترین سلاطین عثمانی است. در این  ترین و نامفرمانروایی سلطان سلیمان قانونی، یکی از بزرگ

قوای سلطان سلیمان قانونی ایران را معرض  940باید گفت، »در عهد شاه طهماسب، نخستین بار در سال 

النهرین و قسمتی از آذربایجان را تصرّف کرده، به تبریز داخل شدند تاخت و تاز خود قرار دادند و بین 

و سپس بر گیلان و شروان مسلط گردیدند و در آذربایجان هم از تبریز تا سلطانیه پیش رفتند« )همان: 

های  (. در همین دوره »چند جنگ هم میان سپاهیان ایران و گرجیان رخ داد و از آن جمله در سال293

 « )همان(.  976و  968و  963و   961و  950و  947

 –بین شاه تهماسب و شاه عباس اول    –ها در زمان حکومت محمد شاه  در یکی دیگر از این جنگ

ها و مردم به سپاه  چری، پس از آنکه قزلباش پس از پیروزی سپاه عثمانی و فتح تبریز به دست سپاه ینی 

سپاه عثمانی، فرمان قتل عام را صادر نمود که در نتیجۀ آن    عثمانی شبیخون زدند، عثمان پاشا، فرماندۀ

ای شدید بود که تعدادی از افراد خیراندیش سپاه  هزاران نفر کشته شدند. واکنش عثمان پاشا به اندازه

عثمانی او را از ادامۀ این کار بازداشتند؛ کشتاری که به نوشتۀ برخی از مورّخان همان دوره، از ظهور  

)قمی،   بود  نرفته  مسلمانان  بر  هم  کفر  فرماندۀ  از  کشتاری  چنین  تاکنون،  ج1363اسلام  و  789:  2:   )

 (. 310: 1، ج1382)ترکمان، 

محابا  پادشاهان صفوی نیز به سبب تغییر مذهبی که در این دوره صورت گرفته بود در کشتار مردم بی

ایران، در دورۀ صفوی »به تازیانه  عمل می کردند؛ بر اساس تحقیقات نویسندۀ کتاب تاریخ ادبیات در 

پوست   بزرگ مردم، کور کردن،  بیدادگران، کشتارهای  بازگذاشتن دست  و  زدن و کشتن دادجویان 

او، کندن آدمیزاد، سوزاندن فرزندان آدم در آتش یا در قبای باروتی، افکندن انسان در قفس و سوزندان  

محبوس ساختن آدمی در خم و فروانداختن از بالای منارۀ مسجد، بریدن گوش و زبان و بینی و بسیاری  

 (. 61، بخش اول: 5، ج1389های وحشیانه از جمله کارهای عادی و جاری بود« )صفا، از این عمل
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 . نتیجه: 4
ایران و به   در قرن دهم هجری، با روی کار آمدن دولت صفویه، تحوّلی اساسی و شگرف در جامعۀ

ترین رسانۀ این سرزمین بوده  ترین و اصلیتبع آن در ادبیات فارسی، خصوصاً شعر فارسی که همواره مهم

است، رخ داد؛ همچنین به سبب عدم توجه پادشاهان صفوی به شعر و شاعران،  شعر فارسی از دربار قدم 

بر اثر ذوق و زیباشناسی مردم کوچه و   ها و اماکن عمومی دیگر راه یافت وخانه بیرون گذاشت و به قهوه 

بازار، به شکلی جدید ظاهر شد و سبکی در ادبیات فارسی شکل گرفت که در ادامه، به سبک هندی یا  

اشعار سبک  با  یافت. شعرهای سبک جدید  بنیادینی  اصفهانی شهرت  و  تمایز آشکار  آن،  از  قبل  های 

 داشت. 

آمدن شعر به متن جامعه و میان مردم، سبب شد شعر در این دوره پیوند گسترده و عمیقی با زمین،  

واقعیات   این  با  عناصری وارد شعر شوند که  پیدا کند و  پیرامون شاعر  واقعیات  زندگی مردم عادی و 

اسطوره که  امر سبب شد  این  باشند.  ارتباط  در  به    ملموس  نسبت  دوره،  این  شعر  در  آن  از  استفاده  و 

ای را به  های قبل اهمّیت کمتری داشته باشد. طالب آملی یکی از شاعرانی است که عناصر اسطورهدوره

هایی که به عوالم فرازمینی تعلق دارند از شعر او  گیرد؛ بسیاری از اسطورهای دیگرگون به کار میشیوه

برمی اسطورهرخت  از  برخی  و  همانند خضر، آب حیات،  بندند  اساس جهانها،  که  هما  و  بینی  مسیح 

می تشکیل  را  فاقد  عرفانی  و  به شکلی دیگرگون  و  واقع شده  تمسخر  و  مورد طعن  او  شعر  دادند، در 

 شوند.کارکرد اصلی خودشان وارد شعر او می

 

 ها یادداشت 

اند قالب اصلی سبک هندی غزل است و اکثر پژوهشگرانی که به پژوهش در این سبک پرداخته   -1

؛ حسینی،  27:  1384؛ حسن پور آلاشتی،  166:  1368اند. برای مثال: شبلی نعمانی،  به این امر اشاره کرده

 .39؛ دشتی، بی تا :23:  1367

 

 منابع: 

 ، به اهتمام و تصحیح و تحشیۀ شهاب طاهری. تهران: سنایی کلیات اشعارآملی، طالب )بی تا(.  -

 . نشر افکارزیر آسمانه های نور(. 1382پور، ابوالقاسم )اسماعیل -
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های قبل از آن، ناپذیری سبک هندی با سبک(. »بررسی تمایز و قیاس 1393پور آلاشتی، حسین )اسماعیلی، مراد و حسن -

 44  -21، صص21ی تامس کوهن«، مجلۀ شعرپژوهی)بوستان ادب(. سال ششم، شمارۀ سوم، پیاپی انداز نظریهاز چشم

-  ( گرانویل  ادوارد  عصر حاضر(.  1368براون،  تا  از صفویه  ایران  ادبیات  تعلیق تاریخ  و  تحشیه  مقدادی،  بهرام  مترجم   ،

 ضیاءالدین سجادی و عبدالحسین نوایی. تهران: مروارید

 تهران: انتشارات فکر روز جستاری چند در فرهنگ ایران.(. 1376بهار، مهرداد ) -

 . انتشارات انصاریاندین و سیاست در دورۀ صفوی(. 1370جعفریان، رسول ) -

 . تهران: سخن طرز تازه: سبک شناسی غزل سبک هندی(.  1384حسن پور آلاشتی، حسین ) -

 . تهران: سروش بیدل، سپهری و سبک هندی (. 1367حسینی، حسن ) -

. هایی از سبک هندی در شعر دورۀ اول بازگشت ادبی()یا نشانه  سبک هندی و دورۀ بازگشت(.  1371خاتمی، احمد )  -

 ناشر: بهارستان

مجموعه مقالات ادبیات، گردهمایی مکتب  ها در بسترسازی فرهنگ عصر صفوی«،  خانه(. »نقش قهوه1387، نسیم )خلیلی   -
 226  -193. تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. صص 1. ج اصفهان

 . تهران: امیرکبیر نگاهی به صائبدشتی، علی )بی تا(.   -

 ، جلد پانزدهم. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانلغت نامۀ دهخدا(. 1377دهخدا، علی اکبر ) -

 ، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور. تهران: نشرمرکزاسطوره . (1378روتون،ک.ک ) -

 . تهران: سخنی ادبی ایراناز گذشته  (.1383زرین کوب، عبدالحسین ) -

 . چاپ اول. نشر قطرههای شکار شدهسایه (. 1378سرکاراتی، بهمن ) -

 الله اصیل. تهران: نشر نیترجمۀ حجت (. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، 1378کدکنی، محمدرضا )شفیعی  -

 . تهران: آگاه. ها )بررسی سبک هندی و شعر بیدل دهلوی( شاعر آیینه(.  1379...................................... ) -

 . انتشارات فردوسسبک شناسی شعر(. 1378شمیسا، سیروس ) -

انتشارات 6، به کوشش محمد قهرمان. دورۀ  دیوان صائب تبریزی(.  1371صائب تبریزی،  محمد علی )  - جلدی. تهران: 

 علمی و فرهنگی 

 . تهران: انتشارات فردوسی1. جلد پنجم، بخش تاریخ ادبیات در ایران(. 1363صفا، ذبیح الله ) -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهرانهای غنایی ایرانمنظومه (. 1345صورتگر، لطفعلی ) -

 . چاپ چهارم. تهران: کویرزوال اندیشۀ سیاسی در ایران(. 1383طباطبایی، سیدجواد ) -

 . تهران: انتشارات سخننقد ادبی در سبک هندی/الف(.  1385فتوحی رودمعجنی، محمود ) -

 . تهران: انتشارات سخنبلاغت تصویر/ب(. 1385........................................... ) -

 ، تصحیح گلچین معانی. تهران: نشر اقبالتذکرۀ میخانه(. 1375فخرالزمانی، عبدالنبی ) -

. ترجمۀ جلال ستاری. سروش)انتشارات ، مجموعه مقالاتاسطوره و رمز  .(. »ادبیات و اسطوره«1374فرای، نور تراپ)  -

 صدا و سیما( 
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ها  ها، رویکردها، اندیشهها، جریانها، نظریهها، زمینهاز معنا تا صورت: طبقه بندی و تحلیل ریشه(.  1388محبتی، مجتبی )  -
 . تهران: سخن و آثار مهم نقد ادبی و ادبیات فارسی 

 . تهران: طهوری تحول شعر فارسی (. 1371مؤتمن، زین العابدین) -

، ترجمۀ سید محمدتقی فخر داعی گیلانی. (5و  4و   3شعرالعجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران، )جلد(.  1368نعمانی، شبلی )  -

 چاپخانۀ آشنا

 ی سپهر ، ترجمۀ نسرین پروینی. تهران: چاپخانهی نقدگفتاری درباره(.  1365هوف، گراهام ) -

 . انتشارات سروشفرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی (. 1375یاحقی، محمد جعفر ) -
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 بررسی موضوعات فکری پندهای طالب آملی 
 1عبدالرحمان انصاری 

 دانشگاه هندویی بنارس، هندوستان.

   دهیچک

 یدارد و از دوران کهن به عنوان ابزار   رگذاری برجسته و تأث   یگاهیجا   یفارس  اتی پند و اندرز در ادب

آثار    قیاز طر  سندگانیبه کار رفته است. شاعران و نو  یاخلاق   ی هاانتقال دانش، حکمت و آموزه  یبرا

ارائه    یو اجتماع   ی فرد  یزندگ  در  یعمل  ی هاییراهنماۀ  و ارائ  یانسان  لیفضا   جیترو  یرا برا  یی خود پندها

اکرده ادب  ن یاند.  تعل  یسنت  اشعار  اندرزنامهمیی در  منثور   یهاو  و  به  انینما  منظوم  آثار    ژهیواست،  در 

  نیبا الهام از ا  زی ن  مغولان هند  ۀدور  ۀشاعر برجست   ،ی. طالب آملیحافظ و فردوس  ،یچون سعد  یشاعران

 طیدر بستر شرا  یو  یخود مطرح کرده است. پندها آثاررا در    یو اجتماع   ی اخلاق یپندها  یفکر  انیجر

 بهره برده است.   ن ی شی شاعران پ  قی عم  راتی حال از تأث   ن یآن زمان قرار گرفته و در ع یفرهنگ 

  ، یدوست انسان  ،یجهان، خودشناس   یداریو ناپا  یثبات یهمچون ب  یدی موضوعات کل  یطالب آمل  یدر پندها

به مخاطب عرضه   مانهی و حک   وایش  یمورد توجه قرار گرفته و با زبان  یرسانیاریو    یحسن خلق، وفادار

موجود در اشعار    یاخلاق   نیو مضام  یساختار فکر   یحاضر با هدف بررس   ۀشده است. نگارنده در مقال 

 پرداخته است.   یو  وانی پند و اندرز از د اتی اب تحلیلو  یبه گردآور یطالب آمل

 

پند و اندرز، دیوان طالب آملی، سبک هندی، تیموریان هند، ادبیات فارسی. واژگان کلیدی: 

 
 abdulrahman.falahi@gmail.comدکترای زبان و ادبیات فارسی:  آموختۀدانش 1
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 . مقدمه و بیان مسأله 1
ادب اندرز در  ناگز  یگاه ی همواره جا  یفارس  اتی پند و  از   ی کی به عنوان  و    داشته است  ریبرجسته و 

قرار گرفته است.    سندگانیه شاعران و نومورد توجّ   یفارس  اتی ادب  خیدر تار  ن یمضام  ن یترو مهم  نیترکهن 

 یمؤثر برا  یکرده و به عنوان ابزار  فایا  ینقش محور  زی مفهوم نه تنها در شعر بلکه در آثار منثور ن  ن یا

در آثار    زبانیبه کار رفته است. شاعران فارس   ی اخلاق  یهاو آموزه  یزندگ  یهاانتقال تجارب، حکمت

به عنوان وس اندرز  پند و  از  و    ی اجتماع  یهاارزش  نیی تب   ، یدرست زندگ  ری مس  م ی ترس  یبرا  ی الهی خود 

 .داشته است یاژهیو گاهی جامیی تعل اتی در ادب  نی مضام  ن یرو ا ن یاند. از ابهره برده یانسان لیفضا جیترو

تعل  در اشعار  برجسته  ،یمی کنار  منثور  و   نامه«استی »س  «،ی هق ی ب   خی»تار  ،نامه« »قابوسمانند    یاآثار 

ناصر عبرت  زی ن  وغیره  «ی»اخلاق  هدف  حکمت  یآموزبا  و  دانش  انتقال  نگارش    یعمل  یهاو  به 

  ی اخلاق   یمبان  تینه تنها بر تقو  ندیآیبه شمار مو حکمیمیی تعل   ات ی از ادب  یکه بخش  آثار  ن یاند. ادرآمده

اجتماع نشانگر نگرش  دی تأک  ی و  بلکه  فلسف  یاس ی س   یهادارند  به جامعه و  آن  سندگان ینو  یو  نسبت  ها 

 هستند.  زی حکومت ن 

پندها  قیاند تا مخاطبان را از طرکرده یبه واسطه آثار برجسته خود سع  یو شاعران فارس  سندگانینو

نصا سو   حیو  زندگ  یبه  بهتر  رفتارها  یشناخت  ا  تیهدا  یاخلاق   ی و  غالباً  ن ی کنند.  که  پا  پندها   یۀبر 

و شاعران بنا شده است، نقش    سندگانینو  ی و عرفان  ینید  یهاو آموزه  یفلسف  نش یب  ،یشخص   اتی تجرب

ارزشمهمی انتقال  معنو  یاجتماع  ،یاخلاق   یها در  داشته  یو  همچون    یابرجسته  شاعران  اند.به جامعه 

 دهی چ ی پ  ی ادب  ریو تصاو  هالی از تمث  یری گ با بهره  وغیرهحافظ و جامی  ن،یمیابن    ،یسعد  ام،ی خ   ،یفردوس

  ی لفظ  عیاز صنا  یری گبا بهره  شاعران  ن یاند. ارا منتقل کرده  ی و فلسف   یاخلاق  می در قالب اشعار خود مفاه 

ها  آن  و اندو هنرمندانه به خوانندگان عرضه کرده ن یخود را در قالب اشعار دلنش حیپندها و نصا یو معنو

 اند. دعوت کرده یموضوعات مهم زندگ ۀبه تأمل درباررا 

 ک ی به عنوان  و  ساز بودند  سرنوشت  یهایری گمی روزمره و تصم  یمشعل راه مردم در زندگ  پندها  ن یا

است که   لی دل  ن ی. به همگرفتندیه قرار مبزرگ مورد توجّ  سندگانیشاعران و نو یاز سو ی همگان ۀآموز

و آموزنده   قی عم   می مفاه   ن یسراغ گرفت که اثرات ا  توانینم  یفارس   ۀاز شاعران برجست  یوانید  چیدر ه

انباشدمشاهده  قابل  را در آن   به گونه  ن ی .  ادب  یاپندها  تار و پود آثار  به  شده  دهی تن  یدر  نه تنها  اند که 

  ن ی. اکنندیماندگار از خرد، اخلاق و تجربه منتقل مامیی پ زی ن  یبعد یهامخاطبان زمان خود بلکه به نسل
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بس حکمت در  بن   یاری ها  موضوعات  به  موارد  شجاعت،    یانسان  یزندگ  ن یادیاز  عدالت،  اخلاق،  مانند 

 اند. ارزش و اعتبار خود را حفظ کرده همچنانو  پردازندیم ی قناعت و فروتن 

 . پیشینة تحقیق 1-1

اشعار   یسبک و محتوا  ی و بررس  ل ی به تحل  ی دو هند در مقالات متعدّ  رانیپژوهشگران و محققان ا

اند.  کرده  ییفرساخامه  یو  یهاهیی و شکوا  اتیقطعات، رباع  د،یاند و در خصوص قصاپرداخته  یطالب آمل

وجود    ن ی. با اپرداخته استپند و اندرز    انی و قطعات خود به ب  اتی غزل  د، یاز قصا  یخردر ب  یطالب آمل

به  ی اتاکنون مقاله به بررسکه  ا  یطالب آمل  یاندرزها  ی طور خاص  به دست    دهی نرس  جانبن یبپردازد، 

 : است ریاند به شرح زپرداخته یسبک اشعار طالب آمل لی که به تحل ی از مقالات یاست. برخ

ادبیات و علوم    منش، مجلۀّ دانشکدۀطالب آملی و صور خیال در دیوان او )دکتر عباس کی -

 (. 118-101ش، صص 1375، 1و  2شماره  –  44انسانی دانشگاه تهران، سال 

)دکتر حسین حسن  - آملی  طالب  شعر  در  معنایی  ابهام  و  عوامل  زبان  پژوهشنامه  آلاشتی،  پور 

 (. 108-93ش، صص 1390ادبیات فارسی، سال سوم، شمارۀ نهم، بهار 

آموزه - تعلیمیبازنمود  )داریوش کاظمیدر شکواییههای  آملی  و مصطفی صابری،  های طالب 

تعلیمی تحقیقات  اسلامیفصلنامۀ  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادب  و  زبان  غنایی  بوشهر،    –و  واحد 

 (.26-11ش، صص 1391شماره پیاپی: چهاردهم 

بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی )قدسیه رضوانیان و احمد خلیلی، آیینۀ   -

 (. 157-127ش، صص 1392، پاییز و زمستان 11(، دوره 53)پیاپی  2میراث، شمارۀ 

ی شعرپژوهی )بوستان ادب(  رضا کافی، مجلههای فخر در دیوان طالب آملی )غلامبررسی گونه -

 (. 130-103ش، صص 1392، تابستان 16ی دوم، پیاپی دانشگاه شیراز، سال پنجم، شماره

بررسی هنجار گریزی واژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی )پیمان منصوری و دکتر سیّد   -

- 149ش، صص  1398، بهار  63، شمارۀ  16های ادبی، سال  باشی )فصلنامۀ پژوهش اسماعیل قافله

861  .) 
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 121   

 

پردازی غزل عاشقانۀ سعدی شیرازی و طالب  بررسی بازتاب اندیشۀ سفر )مهاجرت( بر شخصیّت -

، بهار و تابستان  17، شمارۀ 10اله هاشمی، فصلنامۀ علوم ادبی، سال آملی )سکینه عباسی و روح

 (. 198-173ش، صص 1399

تحلیل و تبیین دلایل واسوخت از فخر در شعر شاعران خودستا )خاقانی شروانی، عرفی شیرازی،   -

)پژوهش زبان و ادبیات فارسی( شماره شصت و  علمی رضا کافی، فصلنامۀ طالب آملی(، )غلام

 (. 24-1ش، صص 1401ششم، پاییز 

  ، یرازی ش  یعرف اتی بر غزل هیبا تک یمضمون و مترادفات آن از منظر شاعران سبک هند یبررس -

قاره،  ی )مراد اسماعیلی و فاطمه گیلانی، مطالعات شبهزیو صائب تبر  یکاشان  می کل  ،یطالب آمل

 (.42-29ش، صص 1402، 44، شمارۀ 15دانشگاه سیستان و بلوچستان، دورۀ 

 . موضوعات اخلاقی در پندهای طالب آملی 2
  ۀشاعران  ۀاست که با استعداد خلاقان  یهجر  ازدهمیقرن    رگذاری ثأاز شاعران برجسته و ت  یطالب آمل

دست    به شاعران عصر خود    انی ممتاز در م  یگاه یو جا  کسب کرد  یخود در هندوستان شهرت فراوان

به  عمر    انیو تا پا  دی رس  ییعراالشّبه مقام ملک   ق1028در سال  طالب به سبب استعداد شعری خود  آورد.  

کم به سرودن شعر پرداخت. او نه تنها   ن یخلاق بود و از سن   یشاعر  فطرتاً  یطالب آمل  1این مقام فایز بود. 

او شامل    اشعار نموده است.    اد یبلکه از آن با افتخار    ، در اشعار خود بارها اشاره کرده  یاستعداد فطر  ن ی به ا

دارای  او    اشعار  .اندسروده شده  انیاست که اغلب در مدح حاکمان و دربار  هایو مثنو  ات،ی غزل  د،یقصا

 نویسد: تقی اوحدی دربارۀ اشعار او می 2از مدح، عشق، عرفان و فلسفه است.  یموضوعات مختلف

»کلامش چون گل باران بهاری خورده با طراوت و بیانش چون شیر با شکر آغشته  

خوش حلاوت. دُرد شهوار کلام خجسته نظامش بسیار تازه و نعمای عبارات نمکین  

  3اندازه...«استعاراتش بامزه و بی

 داشته است:   انی ب ن یچن  یطالب آمل  یبرجسته شعر یهایژگیدر خصوص و ینعمان یمولانا شبل 

 
 551میخانه، ص  ۀتذکر  1

 475، ص 4زبان و ادب فارسی، ج  ۀ دانشنام 2

 2463، ص 4العاشقین، ج  عرفات 3
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122 

 

و لطافت    هی: ندرت تشب شودیخلاصه م  یژگیدر دو و  یطالب در شاعر  ۀعمد  ازی »امت 

  1استعاره«. 

 ل یبدیب ت ی بود اما او با خلاق جیرا زی از طالب ن ش یپ یدر شعر فارس  فیلط  یهااگرچه استفاده از استعاره

  ی هایژگیرا در آثار خود به کار گرفت که از و  ینادر هاتی و تشب عینوآورانه استعارات بد یکردیو رو

   2. شوندیشاخص شعر او محسوب م

  ،یض یحافظ، ف  ،یخسرو دهلو  ری ام  ،یمولو  ،یچون سعد  یدر استقبال از اشعار شاعران  یطالب آمل

آنان    ریو تصاو   ن یاز مضام  ستعامل و اقتبا  ن ی ا  .ه استخود را سرود  اتی از غزل  یاری بس  یو عرف  یری نظ

اب ا  یاتی سبب شد که  اشعار  ن  یهاشاعران در سروده  ن ی از  بو  ابدیبازتاب    زی طالب  و  او رنگ  آثار   یو 

غنا  یخاص محتوا  یادب  یاز  گ  ییو  خود  م  3. ردی به  نظر  پندها  رسدیبه  آمل  یکه  طور    زی ن  یطالب  به 

پ  انه یاندرزگو  ی و ساختارها  نی از مضام   ی توجهقابل ا  ن یش ی شاعران  با  باشد.  با    نیالهام گرفته  او  وجود، 

  ری و بازتفس   ی نیاش، به بازآفرخاص زمانه  ی و فرهنگ  ی اجتماع  ط یخود و شرا  ۀستیز  ی هااز تجربه  یری گبهره

 پرداخته است.   ن یمضام ن یا

در   زی او ن  اتی از اب  یاری اما بس  مخصوص استبه پند و اندرز  قطعه    1ه و  دی قص  4  یطالب آمل  وانید  در

خود را با    حیتا حد امکان نصا  یطالب آمل  هستند.  ی ت یو ترب  ی اخلاق  یهاامی حامل پ  گرید  ن یضمن مضام

بکاهد. به عنوان نمونه    ممدوح  یهایو ستمگر  ها تندرویاز    لهی وس   ن یتا به ا  کردیم  قیتلف   ییسراحهیمد

 :ملاحظه کنیدرا  ریز اتی اب

فی ــتنــد  ــپنــد خلق هسـ گلــۀ گوسـ  المثــل 

 

 

 

ــبـان بود  ــاحـب و والی شـ  کـانرا خـدای صـ

 صـــاحب به جای او دگری را شـــبان کند  

 

 

 

بود  ــان  ــامهرب ن ــه  گل بر  کــه  بنگرد   4چون 

 السلام آمیخته است: همچنین ابیات زیر را در منقبت مولای متقیان علی علیه 

ــن ک ــب  ــل ط ــی  ــزوای ان ــوشـــــۀ  گ  دلا 

 

 

 

ــهــی کــنت ــب  طــل ــی  جــای ــاق  آف ز  ــر   ت

ــت  ــراییجهان گرچه وحش ــت خالی س  س

 

 

 

خــالـی کـن تـو  طـلــب  ــرایـی  سـ وی  از   5تـر 
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 1064، ص 5/2ادبیات فارسی در ایران، ج   3
 157مقالات(، ص  ۀادبی طالب آملی )مچموع ۀنامه و کارناماین فراموشی نیست: زندگی ۀ شاعر هنرمندی که شایست 4
 1048- 1046کلیات اشعار طالب آملی، ص  5
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جهان،   یداریو ناپا  ی ثباتیهمچون ب  یشامل موارد   شود یم  دهیاو د  یکه در پندها  یموضوعات پربسامد

  ق ی توجه عم  ۀدهندنشان  ن یمضام  ن ی اهمگی  است.    یو وفادار  یاریحسن خلق،    ،یدوستانسان  ،یخودشناس 

  ی سطح معنو  یدر ارتقا  یموضوعات سع  نیبر ا  دی است و او با تأک  یو عرفان  یاخلاقل  یبه مسا  یطالب آمل

 گیرد. در زیر موضوعات پربسامد پندهای طالب آملی مورد بررسی قرار می  مخاطبان خود دارد.  یو اخلاق

 . طنز بر واعظان1-2

از  در    یطالب آمل مباحث   خود   د یقصابرخی  به ش  ی به طرح  و  پرداخته  اندرز  و  پند  با   ی ا وهیمرتبط 

 یری گبا بهره  ی. طالب آملکندیدعوت م  یل اخلاقیمخاطبان خود را به تأمل در مسا  میرمستقی غ  ای  میمستق 

اش  زمانه  یو فرهنگ  یاجتماع   تی به وضع  قی عم  یخود را با نگاه   یشخص  اتی تجرب  یو بلاغ  یاز عناصر ادب

ا  یتگریاشعار نقش هدا  ن ی کرده و تلاش نموده است تا از خلال ا  انی ب از موضوعات    ی کی کند.    فا یرا 

م  یاساس به چشم  او  آثار  در  اجتماع   خورد،یکه  آمل   ینقد  است. طالب  ناصحان  و  واعظان  مانند   یاز 

کلاس   یاری بس شاعران  ناهماهنگ   یفارس  کی از  با  مواجهه  و   یاخلاق   یاندرزها  انی م  یدر  واعظان 

دسته افراد پرداخته است. او با  نیاز ا زی انتقادات تند و گاه طنزآم  انی به ب  ی و شخص یاجتماع  یهاتی واقع

به ر تا    دهی افراد است، کوش  ۀ ست یز  ۀکه برخلاف تجرب  یاناصحانه  یو رفتارها  ینی ظاهرب  ،یاکاریاشاره 

بلکه گاه به انحراف جامعه کمک   ،اندمردم ناکام مانده  تیدهد که نه تنها در هدا  ئهاز واعظان ارا  یریتصو

 گوید:  مثلًا در بیت زیر می اند.کرده

ده ه دل از دســــت مـ انـ ارات حکیمـ ه عبـ  بـ

 

ــض    ــح م ــی،  ــن ک ــور  غ ــون  چ ــه  ــک زان

ــان ــیدکــــــــ  1ســـــــــــــت آرایــــــــ

 

 * 

ــکـنــد شـ را  انـجـمـن  ــاط  بســ کــه   زاهــد 

 

 

 

ــه وب تـ دل  ــه  وب تـ نــد وز  شــــکـ را  ن   شــــکـ

اکش  ه گر از خـ ه غیور اســــت کـ ایـ  آن مـ

 

 

 

د  ــکنـ ــتن را شـ اده خویشـ  2ســــازی خم بـ

  * 

 به شـــغل ناصـــحان با هردلی پیوندها دارم

 

 

 

دهـا دارم  پنـ ه  وگرنـ اقی  ــتـ د مشـ پنـ  3نبینم 

  * 
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 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

124 

 

 ی پرتکرار و برجسته در اشعار طالب آمل  ن یاز مضام  یک ی  ،یفارس   ۀاز شاعران برجست  یاری همانند بس

گذرا   عتی مخاطبان خود را متوجه طب  کندیتلاش م  یجهان است. طالب آمل  یداریو ناپا  یثباتیب  ۀمسئل

  ی وی لذات دن  یداریو ناپا  یجهان ماد  یریبر فناپذ  د ی خود با تأک  رکند. او در اشعا  یویدن  یزندگ  داریو ناپا

  ی سرگشتگ  ه یبلکه ما  هودهی نه تنها ب   یجهان فان  ن یبه ا  ی بستگکه دل  کندیرا القا م  امی پ  ن ی به خوانندگان ا

  ،یو ناکام  یابی و غم، کام   یاز شاد  یبی ها ترک انسان  یزندگ  یطالب آمل  دگاهید  ازروح است.  و ناآرامی

او معتقد است که ه  ا  یلذت  چی و عروج و افول است.   داریپا  یت یموقع  چی و ه  ستی ن  میئجهان دا  ن ی در 

  نی ا  یاو اشاره کرد که به روشن   اتی از اب  ییهابه نمونه  توانیموضوع م  ن یتر شدن اروشن   یبرا.  ماندینم

ب  را  اکنندیم  انی مفهوم  تأک   یطالب آمل  ات،ی اب  ن ی. در  از    داریناپا  عت ی بر طب   دی با  جهان، خوانندگان را 

 : خواندیفرا م زی گذر زمان و زوال همه چ  رشیبرحذر داشته و آنان را به پذ یویبه لذات دن یدلبستگ 

هر نشـاطی را در این گلشـن ملالی در پی 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 

 

 

پـی  در  زوالـی  را  مــالـی  کـ ر  هـ آری  آری 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 

شــاد دایم شــاد و غمگین متصــل غمناک  

ــت   نــــــــــــــــــــــیســــــــــــــــــــــ

 

 

 

الی در پی  الی را تغییر حـ صـــاحـب هر حـ

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

 

روزگـار  انقلاب  از  مبـاش   منقلـب خـاطر 

 

 

 

 کین مزاج منحرف را اعتدالی در پی است 

 

 

 دل به تاریکی مباش ناامید از روشـــنی ای  

 

 

 

زآنکه شــام هجر را صــبح وصــالی در پی 

 است

 

 

 ز آفـت دور جهـان جم نیز گو ایمن مبـاش 

- 

 

 

ــفـالی در پی  ع را سـ ــّ زآنکـه هر جـام مرصـ

 1است

 

 

  * 

ه دهر   بـ ارت  ــی کـه طرح عمـ ل کسـ افـ غـ

ــخــــــــــــــــــــــت   ریــــــــــــــــــــ

 

 

 

داشــــت بی ای بودن  پنـ ان جـ ه جهـ خبر کـ

ــت   2اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 * 

ــراب   ازی مخور کـه آب جهـان جز سـ بـ

ــت  نــــــــــــــــــــــیســــــــــــــــــــــ

 

 

 

ســـت در تراوش ازین چشـــمه آب زهری

ــیســــــــــــــــــــــــت     3نـــــــــــــــــــ

 

 * 

 خـاک اســــت جهـان در نظر همـت مرد 

 

 

 

می بــاد  بــه  خــاک  گرداین  داد چو     توان 

اعی  ه متـ ا نـ ه نتوانش فروخـت دنیـ  ســـت کـ

 

 

 

  4ســـت که طی نتوان کردعالم نه بســـاطی
 

 

 

 * 
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بـه جوی  نیرزد  ــلش   این دهر کـه حـاصـ

 

 

 

   حنظل دروی کشـتش همه حنظل اسـت و 

او  در  بــاب  احـ نصـــیــب  و  نـ و  ــه  ن هـ کـ  از 

 

 

 

وی  نـ داغ  ســـر  ر  بـ ــت  اســ ی  نـ هـ کـ  1درد 

  * 

 . خودشناسی 2-3

دارد. او   دی تأک  ی و اجتماع  یفرد  یآن در زندگ   ت ی و اهم  یدر اشعار خود به خودشناس  یطالب آمل

را بشناسند و بر اساس درک   ش یخو  یگوهر وجود   زی از هر چ  ش ی تا پ  کندیمخاطبان خود را دعوت م

به زندگ  یدرون  یها و ارزش  هایاز توانمند  قی عم اند  یخود    ی خودشناس   یطالب آمل  ۀشیبپردازند. در 

  ی وجود  قتیکه از حق   یچرا که انسان تا زمان  ی.و عمل  یبه استقلال فکر  دنی رس  یاست برا  یامقدمه

ممکن    ت یو در نها  ماندیم  یباق  ریپذبی آس   یاجتماع  راتی و تأث   یرونی ب  یروها ی خود آگاه نباشد، در برابر ن

نگاه به مخاطبان خود    ن یبا ا  یآمل  طالب  وابسته شود.  گرانیخود به د  یها ییاعتماد به توانا  یاست به جا

منّ   کندیم  هیتوص از  وابستگ   یکش تکه  د  یو  جا   ز ی پره  گرانی به  به  و  توانمند   یکنند  بر  و    هایآن 

 مثلًا ابیات زیر را ملاحظه کنید:  . ندینما هیتک ش ی خو  یذات  یاستعدادها

 بشــناس گوهر خود و در جیب کان گریز

 

 

 

ــروان مخواه  ه خسـ ــینی و کلـ د نشـ ــنـ  مسـ

 بخل سـپهر و ظلم کواکب تو را بس اسـت  

 

 

 

ــیروان مخواه   2عـدل و کرم ز حـاتم و نوشـ

  * 

بـاش آزار  ــق  مـده، عـاشـ بـه فراغـت   تن 

 

 

 

ــن مجوش، همنفس خار باش  بر گل گلش

 دســت رفیقان مبوس، ســینۀ دشــمن مکاو 

 

 

 

ــاش ب ــار  ــوف سـ ــابـع  ت ــو،  شـ پـیـکــان   پـیـرو 

 

 

 

ــمـار  ل بود در شـ ه کـار، فعـ بـ د  ایـ نیـ  قول 

 

 

 

ــاش ب کـردار  امــت  شـــو،  ــار  ت فـ گـ ر  کـ نـ  مـ

 

 

 

ای  ه پـ ت بـ د دام کســـالـ  وادی آســـان نهـ

 

 

 

3سـالک ره گر شـوی، در ره دشـوار باش 
 

 

 

 

 * 

 دوستی . پیغام انسان2-4

و   یدوستدارد و مکرراً به انسان  یو انسان   یبه اصول اخلاق   یاژهیدر اشعار خود توجه و  یطالب آمل

و آزار   تیخود به صراحت مخاطبان را از اذ  اتی از اب  یاری . او در بسکندیاشاره م  گرانیاز آزار د  زی پره
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 ی . طالب آملکندیم  هیتوص  گرانینسبت به د  یو دلسوز  یهمدل  ،یرا به مهربان  انو آن  داردیخلق برحذر م

با انسان  ناراحت  یاگونهبه  گرانی با د  دیمعتقد است که  و  بلکه    یرفتار کند که موجب آزار  نشود  آنان 

  نیا  یآمل  طالب  باشد.  گریکدیو کمک به    یسرشار از محبت، همدل  یط ی مح  جادیا  یدر پ  دیهمواره با

و با استفاده    کشدیم  ریدر اشعارش به تصو  ی لی و تمث  ن یاز زبان نماد  یری گخود را با بهره  ۀ دوستانانسان  امی پ

به وضوح بر   ریز  اتی . او در ابکندیم  دیتأک  یاخلاق   لتی فض   ن ی ا  تی بر اهمّ  ،یادب  ریها و تصاواز استعاره

کرده است    هینموده و به خوانندگان خود توص  د ی تأک  گرانی به د  یخلق و ضرورت مهرورز  تیاز اذ  زی پره

 باشند:  گرانید یهادردها و رنج ن یتسک یکه همواره در پ

ــورت گزند ــانی به خلق در همه ص  تا نرس

 

 

 

ا گـل بیآتش بی اش یـ بـ اش دود  بـ  1خـار 

  * 

ــم کـ ــی  ــوانـ تـ ــا  تـ ــاشدلا  بـ  آزار 

 

 

 

ــاش ب ــار  ــی هشــ عـقــل  چـون  کــار   بـهـر 

ــال  ــم م ــر  ب ــن  ــی آســـــت کــس  آزار  ــه   ب

 

 

 

 که دســـتی اســـت چرخ از پی گوشـــمال 

درآی   ــی  ــانـ ــربـ ــهـ مـ در  از   درآی 

 

 

 

ســــرای  جـنــت  ــه  ب ره  ری  بـ در  ن   2کـزیـ

  * 

ــول کس نـه ایم  برقیم و لیـک آفـت محصـ

 

 

 

ا  د مـ ا گزنـ ذرد از مـ ه بگـ ــین کـ ارغ نشـ  3فـ

  * 

 چنـان زی کـه جهـان زنـدگیـت را طلبنـد آن

 

 نه که چون شــمع ســرافکندگیت را طلبند 

 که باشـی پی جمعیت خلق سـتهمّت آن 

 

 

 

طلبنـد پراکنـدگیـت را   گو جهـان جملـه 

 تو کسـی را خجل از روی کسـی نپسـندی 

 

 

 

ــرمندگیت را طلبند  ــرم آن قوم که شـ  4شـ

  * 

ــن ک ــب  ــل ط ــی  ــزوای ان ــوشـــــۀ  گ  دلا 

 

 

 

ــهــی کــنت ــب  طــل ــی  جــای ــاق  آف ز  ــر   ت

ــت  ــراییجهان گرچه وحش ــت خالی س  س

 

 

 

خــالـی کـن   تـرتـو  طـلــب  ــرایـی  سـ وی   از 

ــان  ی نـ بـ ــت  پســ کــان  لامـ حــۀ  صــــفـ ود   بـ

 

 

 

کــن ــب  طــل ــی  جــای آرام  ــر  ــرت ب ــن   ازی
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ــد  نــزیــب ــت  جــنّ ــر  قصــ در  جــای  را   تــو 

 

 

 

طلــب کن ــت جــایی  دل دوســ  1برو در 

  * 

 به شــمار موی بر ســر، غم او به ســینه دارم 

 

 

 

دارم  ــه  آبگین دل  ــم،  هراسـ دل  ــیـم  نسـ  ز 

ودادم  مــایــۀ  همــه  محبــت،  ــئــۀ  نشـ  همــه 

 

 

 

 به دل شـرار خصـمی، نه غبار کینه دارم نه  

ــاده   ــخـا گشـ چو چنـار و تـاک دایم بـه سـ

ــم   دســـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ

 

 

 

ه دارم  ه دل خـزیـنـ ه بـ ـتـم کـ ه زر پـرسـ ه چـو غـنـچـ  نـ

 هام سرکشچو غبار خاکسارم نه چو شعله 

 

 

 

دارم  ــه  کین غرور  ــه  ب محبــت  فروتنـی  ــه   ب

 

 

 

من ازم نفسـی هزار دشـ ت سـ  به لطیفه دوسـ

 

 

 

بی دل  ــانی  مهـرب علـم  ــه  ب دارم کــه  ــه   قرین

 

 

 

 ام بسخط عنبرینه  »طالب«به رخ سـفید  

 

 

 

 2نه زنم که بر سر و بر چو زنان زرینه دارم

 

 

 * 

 . فضایل ادب2-5

  یاخلاق   لیاز فضا  یک یعنوان  ادب پرداخته و آن را به  دیو فوا  تی طور مفصل به اهم به  یطالب آمل

  شودیشناخته م  یاجتماع   ۀدیصفت پسند  ک یعنوان  او ادب نه تنها به  دگاهیبرجسته مطرح کرده است. از د

او گردد.  یعزت و سربلند موجبحفظ کند و  یب و مخاطرات جهان مادیفرد را از مصا تواندیبلکه م

ب را  و فرد مودّ کندیدر برابر بلاها عمل م یباور است که ادب همچون سپر ن یبر ا یدر واقع طالب آمل

 گوید: چنانچه در ابیات زیر می .دینمایم تی هدا  یکبخت ی سعادت و ن  یبه سو

خــویــش ــازوی  ب ــذ  ــوی ــع ت ســــاز   ادب 

 

 

 

خـــویـــش تـــرازوی  وزن  جـــوی   وزو 

اســـــت   ــن  ت ــان  ــب ســـــای را  ــرد  م  ادب 

 

 

 

ــت  اســ ــن  جـوشـ بـلا  خــدنــگ  دفـع  ــه   ب

ار تو اوســـت   ــتیـ ــش کنی دسـ  چو کوشـ

 

 

 

ــت  ــار تو اوســ بیچـاره گردی حصــ  چو 

 

 

 

عـــزت بـــزم  هـــر  دهـــدبـــه   فـــزایـــی 

 

 

 

دهــد ــایــی  ــن آشــ ــرف  شــ ــدر  صــ ــه   ب

 

 

 

ازو هر آنکس کـه این مهره بســــت  بـ ه   بـ

 

 

 

ــکســــت  شـ ــد  ــاب نی حوادث  ــنــگ  سـ  ز 

 

 

 

ــاد  ــت ف ــا  پ از  ــافــت  ت ســــر  کــه  هــر   ازو 

 

 

 

دل ــاق  ط از  ــار  ــب ــک ی ــه  ــاد ب ــت ف ــا  3ه
 

 

 

 

 * 

ــی  ا کی از عجز بســـاط هوس دل بوسـ  تـ

 

 

 

کــه   ــی بــه  بوسـ قــاتــل  دم خنجر   مردانــه 
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 ات آید بر لب ادب آن اسـت که گر کعبه

 

 

 

ــی  اک جبین دامن محمـل بوسـ  1تو عرقنـ

  * 

 . یاری و وفاداری 2-6

 د یو تأک   کندیاشاره م  ارانیبه کرات در اشعار خود به لزوم وفادار بودن به دوستان و    یطالب آمل

ب  انتی از هرگونه خ   دیبا  یدارد که در روابط انسان باور است که انسان    ن یکرد. او بر ا  زی پره  یی وفایو 

  غ یدر  اریرا از آن    یزی د چینبا  رد،ی گیقرار م  یکس  ار یو به عنوان    شودیوارد م  یاکه در رابطه  یزمان

است. از منظر طالب    اریدر برابر    یو از خودگذشتگ   یهمدل  ،یبخشندگ  ی نکردن به معنا  غیدر  ن یدارد. ا

به معنا   یوفادار  یآمل قلب   ست ی ن  یبه تعهدات ظاهر  یبندیپا   یصرفاً  در    یو عاطف  ی بلکه شامل حضور 

و    یماد  تیکه هم شامل حما  ندیبیم  ی ترگسترده  ی را در معنا  یاو وفادار  گر یرابطه است. به عبارت د

 . به عنوان مثال ابیات زیر را ملاحظه کنید: شودیم اریاز  یهم معنو

 دُرد خصــومت بریز، صــاف محبّت بنوش 

  

 

 

اش  ار بـ د پیشــــه کنی، یـ ار چنـ ــیوۀ اغیـ  شـ

ق   لـ خـ ز  ده  ی  ئـ چــاشــــنـ را  ع  بـ طـ ــدۀ  ــای  م

 

 

 

بـاش فرخـار  لعبـت  نظر خلق را  بـه   2پس 

   * 

ــرم منـّت و یـاری بـه طنز  ای کـه نهی بر سـ

 

 

 

 3یار جفاجو بســی اســت، یار وفادار باش 

  * 

 دسـت رسـد زین و آن دریغ مدار   هرچهبه

 

 

 

دار ان دریغ مـ  چو مهر پرتو خویش از جهـ

برآر   ــت  بهـار دســ ابر  عـام چو   بـه فیض 

 

 

 

ــتـان دریغ مـدار  در از محیط و گـل از بوسـ

چو در ســه عضــو تو نفع دو عالم اســت   

 پــــــــــــــــــــــــدیــــــــــــــــــــــــد 

 

 

 

 ز دوســتان دل و دســت و زبان دریغ مدار

 

 

 

ــاب   احـب ره  در  ــبــاب  اسـ هـمــه  کـن  ــار   نـث

 

 

 

ه داربـ ان دریغ مـ ــتـ  جز حلال خود از دوسـ

 

 

 

ــمع خلوت پیر   چراغ بزم جوان بـاش و شـ

 

 

 

مـدار  دریغ  پیر و جوان  ز  بـاده فیض   چو 

 

 

 

ــمع گیتی افروزی  تو چون بـه نور خرد شـ

 

 

 

دار  فروغ خویش ز همســــایگـان دریغ مـ

 

 

 

ــقـا کن  جگر کلیچـه ابر دیـده سـ و   کن 

 

 

 

ــیس آب و نان دریغ مدار  چو میزبان خسـ

 

 

 

د ه امتحـان طلبنـ  گر از تو فطرت و همـت بـ

 

 

 

دار ان دریغ مـ ا همـ ه منمـ  هم این مضــــایقـ
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نــانی لــب  و  آبی  دم  ــت  هســ کــه  را   تو 

 

 

 

 

ــمنان دریغ مدار ــتان چه که از دش  به دوس

 تو را که این ده ویرانه خان و مانی هســت  

 

 

 

بـی مـردم  ز  مــدارنـظـر  دریـغ   خــانـمــان 

پرتو   ز  ــمس جهــان گرم کن  نور شـ چو 

ــش ــویــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــه آیـیـن ز  ــه  آیـیـن مــدارفـروغ  دریـغ   دان 

 

 

 

 اگر چه صـاحب گلشـن تویی مروت ورز

 

ان دریغ مـدار  اغبـ بـ بهـار گـل از  این   1در 

  * 

 . کردار مثالی 2-7

انسان پرداخته است. به باور   ی مثال  یرفتارها   رامونی پ  یقینکات دق  انی ار خود به باشعدر    یطالب آمل

  نی همچن   ی کا داشته باشد. واتّ   شی کند، بر کردار خو  هیکه به گفتار خود تکاز آن  شی ب   دیاو، انسان با

 گرانیبه د  یک ی ن  انجامشود و در صورت    زی پره  گرانی کورکورانه از د  تیو تبع  دی که از تقل  کندیم  هیتوص

  گرید  تیز اهمئحا  ۀنکت  ن،یبسپارد. علاوه بر ا  یآن را به فراموش   نداز« ی ب  ایکن و در در   یک ی »ن  ری همچون تعب

 هیوحدت وجود است. نظر یۀاز نظر یروی به عرفان و تصوف و پ یو ش ی او گرا یهاشهیدر خصوص اند

واحد    قت یحق   کیاز    ی متنوع  ات ی موجودات عالم، تجل است که تمامی  ی اصل مبتن  نیوحدت وجود بر ا

بار  یعن ی ا  یتعال یذات  اساس  بر  ظاهر  ین یبجهان  ن یهستند.  م  یکثرت  رنگ  وحدت  بازدیعالم  به    ی و 

  ن یبر ا  یعرفان  کردیرو  نیبر ا  ه ی با تک   زین   ی. طالب آملردی گیموجودات را در بر مکه تمامی  گرددیبازم

قابل مشاهده و    م ی صورت مستقبه  زی در کل عالم بلکه در ذات انسان ن  تنها نه  یتعالیباور است که ذات بار

  ی روزمره و تعاملات اجتماع  یکه در رفتارها  کندیم  هیبه مخاطبان خود توص  یو  رون یدرک است. از ا

به عنوان مثال ابیات    باشد.  یعنوان مظهر صفات اله به  نسانعمل کنند که درخور مقام ا  یا خود به گونه

 زیر را ملاحظه کنید:   

ــمـار  ل بود در شـ ه کـار، فعـ بـ د  ایـ نیـ  قول 

 

 

 

ــاش ب کـردار  امــت  شـــو،  ــار  ت فـ گـ ر  کـ نـ  مـ

 های اوسـتجوهر هر ذات را حسـن صـفت 

 

 

 

ی ــاش بـ ب ــار  آث ظـهـر  مـ مــا،  نـ طـی  ری   2اثـ

  * 

ازه   تـ ک، هرچـه کنی  د و خواه نیـ بـ خواه 

ــن  کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــاش  ب کــار  رع  تـ خـ مـ مــده،  بـّع  تـ تـ ــه  ب ن   3تـ

  * 
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ای اجـل زارا زار   ســـتهمـّت آن  کـه دریـ

 

 

 

 

 

   1سـپاری و نگویی که مسـیحایی هسـت جان

  * 

 کلامی . تأکید بر شیرین 2-8

 دهیبه قدرت و نفوذ سخن د  یاژهی توجه و  یدر آثار شاعران سبک هند  ژهیوبه  یفارس   ات ی ادب   در

و مخاطبان    کندیاشاره م  یزبان ن یری و ش  ی ورسخن   تی در اشعار خود به کرات به اهم   یطالب آمل  .شودیم

در    ییو توانا  انی او هنر ب  دگاهی. از ددینما یم  بی ترغ  بایو گفتار ز  ن یاز زبان دلنش  یری گرا به بهره  ش یخو

بلکه    ؛هاست انسان  انی ارتباط م  یبرقرار  یبرا  ینه تنها ابزار مؤثر  وای آهنگ و شاستفاده از کلمات خوش

باور است    ن ی بر ا  یعمل کند. طالب آمل  گرانیها و جلب توجه ددل  ری تسخ  یبرا  ی به عنوان عامل  تواندیم

ش قدرتو خوش  ن ی ری که کلام  م   یلحن  و   ط یشرا  ن ی ترسخت  یحت  تواندیدارد که  را دگرگون کرده 

به فضا  ندی ناخوشا  یفضا به    دگاه ید  ن یا  یآمل  طالب  کند.  لی تبد  تی سرشار از آرامش و جذاب  ییرا  را 

   ت:مطرح کرده اس خود شاعرانه در اشعار  ی اوهی ش

ن  ریـ شــــیـ ــه  ن ب یـ مـ کـ در  ن  نشــــیـ ی  ــانـ  زب

 

انــگــبــیــن  از  ــیــادی  صـــ  بــیــامــوز 

ــد  قـن چـو  گـردد  ــهــد  شـ چـون  کــه  بـیـنـی   نـ

 

 

 

ــد ن بـ ــه  ب را  مـگـس  آرد  ی  نـ ریـ ــیـ شــ ــه   ب

ن  تو   ریـ شــــیـ ــاز  ســ م  هـ و  شــــعــار تـ ی  ــانـ  زب

 

 

 

شــــکــار  کـن  یـ مـ رغ  مـ ســــیـ دام،  ن  ــدیـ  ب

کن  قیــد  جهــان  و  ــاز  ســ ــهــد  شـ ــان   زب

 

 

 

ــدیــن   کــن ب ــیــد  صــ دل  مــرغــان  ــاز،   2ب

  * 

 تلخ مشــو در ســخن، شــهد به حنظل مریز 

 

 

 

 3طوطی جان گو غذاش شــکر گفتار باش 

  * 

 گیری . نتیجه 3
اشعار طالب آمل به   یابرجسته  گاهی جا  یموضوعات اخلاق  یدر  و  پندها و نصا  ژهیودارند  او   ح یدر 

  ، یدوست انسان  ،یوفادار  ،یاریهمچون    ی بر اصول  ی. طالب آملاندافتهینمود    م ی رمستقی و غ   می صورت مستقبه

طالب    یاخلاق   ی هاهیتوص  ن ی تراز مهم  یک ی.  کندیم  د ی تأک  گرانی آزار د  و   تیاز اذ  زی و پره  ،یخودشناس 

پا  یوفادار  یآمل انسان  یبه اصول اخلاق   یبندیو  ا  یدر روابط  بر  او  و    یباور است که وفادار  نیاست. 
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بر    یطالب آمل  ن ی است. در کنار ا  یو معنو  یاجتماع   یزندگ  یو دوست از ارکان اساس  اریبه    یرسانیاری

 زی آمو مخاطبان خود را از هرگونه رفتار خشونت  کندیم  دی گران تأک ینسبت به د  ی و دلسوز  یلزوم مهربان

در پرتو اصول    ی با اشعار خود مخاطبان را به زندگ  یطالب آمل  ب، ی ترتن ی. بددینمایو آزاردهنده منع م

  ی اخلاق   یتنها رفتارها  یجهان فان  ن یکه در ا  کندیم  یادآوریها  و به آن  کندیدعوت م  یو عرفان   یاخلاق

 خواهد بود.  راست که ماندگا یو انسان

 

 منابع 

الله  تصحیح ذبیح   ،العارفین )جلد چهارم(العاشقین و عرصاتعرفاتش(.  1389الدّین محمّد ) اوحدی بلیانی، تقی  -

صاحبکاری و آمنه فخر احمد، چاپ اوّل، تهران: میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  

 اسلامی. 

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.   چاپ اولّ   ، ی )جلد چهارم( زبان و ادب فارس   ۀ دانشنام ش(.  1395- 1384سعادت، اسماعیل )   - 

   چاپ دهم، تهران: فردوس.     ، بخش دوم(   - )جلد پنجم    ران ی در ا   ات ی ادب   خ ی تار ش(.   1369الله ) دکتر ذبیح صفا،    - 
طاهری شهاب، تهران:    ، به اهتمام و تصحیح و تحشیهالشّعرا طالب آملی کلیات اشعار ملک ش(.  1346طالب آملی، محمّد )  -

 کتابخانۀ سنایی.  

، به اهتمام احمد گلچین معانی، تهران: شرکت نسبی حاج محمدّ حسین اقبال  تذکرۀ میخانه ش(.  1340ملّا عبدالنبّی )   ، ی قزوینی فخرالزمان   - 

 و شرکا.  

 رضوی. چاپ اوّل، تهران: آستان قدس  کاروان هند )جلد اوّل(، ش(. 1369گلچین معانی، احمد ) -

نامه و کارنامۀ ادبی طالب آملی شاعر هنرمندی که شایستۀ این فراموشی نیست: زندگی ش(.  1382گودرزی، دکتر فرامرز )  -
 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  ، چاپ اوّل)مجموعۀ مقالات(

 گره: دارالمصنفین شبلی اکادمی.، جلد سوّم، چاپ پنجم، اعظم شعرالعجمم(. 1991نعمانی، مولانا شبلی ) -
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 نامه، یا توصیف بزم شاهانه؟ مثنوی جهانگیرنامه: ساقی 

 1دکتر سیداحمد پارسا 
 دانشگاه کردستان، ایران 

  

 چکیده 
ت به این   ت و بر آن اسـ ی مثنوی جهانگیرنامۀ طالب آملی اسـ ر تحلیل و بررسـ وع پژوهش حاضـ موضـ

 بزم شاهانه؟  نامه است یا توصیفپرسش پاسخ دهد که مثنوی جهانگیرنامه ساقی

ت؛ جامعه آماری   -روش پژوهش توصـیفی عر جهانگیر نامۀ طالب آملی در قالب   324تحلیلی اسـ بیت شـ

گیری نیســت. منبع  مثنوی اســت و از آنجا که در بررســی آن اســتقرای تام مراعات شــده، نیازی به نمونه

ای  ها به شـیوۀ کتابخانهمورد نظر کلیّات اشـعار طالب آملی به تصـحیح و تحشـیۀ طاهری شـهاب اسـت. داده

 و سندکاوی گردآوری شده و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده است.

تناد دلایل ارائه شـده در متن مقاله، خلاف نظر ملّا عبدالنّبی  نتیجه نشـان می دهد مثنوی جهانگیرنامه، به اسـ

نامه را ندارد، فخرالزمانی قزوینی،  احمد گلچین معانی و دیگر پژوهشـگران به هیچ روی معیارهای سـاقی

ادی   اه و شـ تن جهانگیرشـ سـ یف بر تخت نشـ بلکه همانگونه که از نام آن پیداسـت )جهانگیرنامه(، در توصـ

شـناختی  اطرافیان و سـپاهیان او در این مورد اسـت که حاوی اطلاعات بسـیار ارزشـمند تاریخی و جامعه

 است.

 نامه، طالب آملی، جهانگیرشاه. مثنوی جهانگیرنامه، ساقی : هاکلید واژه 

 
 a.parsa@uok.ac.irاستاد زبان و ادبیات فارسی:  - 1
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 . پیشگفتار 1
آید، در گونه که از  ابیات او برمییازدهم هجری قمری اســت و آن  طالب آملی از شــاعران ســدۀ

یکی از روســتاهای آمل به دنیا آمده اســت »ولی نام این روســتا تا به حال به تحقیق دانســته نشــده اســت«  

هجری از ایران به شـبه قاره هند و پاکسـتان مسـافرت   1010تا: پنج(. طالب در سـال )طاهری شـهاب، بی

الشـعرای دربار نورالدین محمد جهانگیر پادشـاه مغولی هند منسـوب شـد و سـرانجام کرد و به سـمت ملک

 هجری قمری درگذشت )همان(. 1036در سال 

طالب آملی از شـاعرانی اسـت که شـعرهای فراوانی از او باقی مانده اسـت. نسـخه چاپی که به همّت  

امل  یده شـ هاب به چاپ رسـ بند، مثنوی، غزل، قطعه،  بند، ترجیعبیت از قصـیده، ترکیب  22968طاهری شـ

ت« )صـفا،   امل 1062:  2، ج پنجم  1369رباعی و مفردات اسـ غزل   1789قصـیده،   80(؛ که در مجموع شـ

ت. »قدیمی  748مثنوی اسـت که در مجموع  8قطعه و   13رباعی،   755تمام و ناتمام،  خۀ  بیت اسـ ترین نسـ

ت-دیوان طالب آملی  ت اسـ یخ محمد دین    -که امروزه ما را در دسـ مند گرانقدر شـ خۀ متعلق به دانشـ نسـ

تان اسـت که در سـال  خط محمّد .ق یعنی شـش سـال پس از درگذشـت طالب به ه  1402از فضـلای پاکسـ

اه ین مروارید قلم جهت شـ هاب، بیحسـ ت )طاهری شـ ده اسـ ش(. تاکنون  جهان کتابت شـ صـت و شـ تا: شـ

های هند و پاکسـتان و نهُ نسـخه خطی در های جهان به ویژه در کتابخانهشـانزده نسـخۀ خطی در کتابخانه

 های ایران از دیوان طالب آملی شناسایی شده است )رک. همان(.کتابخانه

ه با مثنوییکی از مثنوی بتاً طولانی او در مقایسـ های دیگر، شـعری به نام »جهانگیرنامه« اسـت  های نسـ

ــاقی   تذکرۀ میخانه نامه در که ملّا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی ابیاتی از آن را جدا کرده و آن را به نام سـ

(. این شـعر در هیچکدام از نسـخ خطی مورد اسـتفادۀ  554:  1363آورده اسـت )رک. فخرالزمانی قزوینی،  

که به همّت احمد گلچین معانی منتشـر شـده، نقل و   تذکرۀ میخانهمصـحّح دیوان او نبود و ایشـان آن را از  

 استنساخ کرده است.

کوشـد به این پرسـش پاسـخ دهد که  پردازد و میپژوهش حاضـر به بررسـی و تحلیل این مثنوی می

اسـت یا توصـیف بزمی که برای بر تخت نشـسـتن جهانگیر پادشـاه هند    نامهآیا مثنوی جهانگیرنامه سـاقی

 ترتیب داده شده است؟

یوۀ کتابخانهتحلیلی اسـت. داده  –روش پژوهش توصـیفی   ندکاوی گردآوری شـده و ها به شـ ای و سـ

 با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل خواهد شد.



 یا توصیف بزم شاهانه؟/ پارسا  نامهمثنوی جهانگیرنامه؛ ساقی
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  . پیشینه 1-1

حال  را تألیف کرد که مشتمل بر شـرح تذکرۀ میخانهه.ق، 1028فخرالزمّانی قزوینی در سال 

احمد   (.1363هـای آنـان بـود )فخرالزمـانی،  نامـهسرا و معرفی سـاقینامهتن از شاعران ساقی  57

-وجــود برخــی ســاقی بـرد کـه فخرالزّمـانی از( هنگام تصحیح این اثر، پی1359معانی )گلچین

-نامهسرایان و ساقی نامهساقی نفــر دیگــر از 62رو اســت؛ ازاینخبــر مانــدهســرایان بــیامــهن

را در کتابی تحت عنوان   ه پیمانه  ای آنان  )معرّفیتذکرۀ  با  ( در مقاله1339کرد. محجوب  ای 

»سـاقی ساقیمغنّی نامـه،عنـوان  معرفی  به  بار  اولّین  برای  پرداختامهننامه«  حـسینی   .ها  کتـاب 

هایی است که در دو کتاب نامه، معرفی اجمالی ساقیهانامهساقی( تحت عنوان  1385کـازرونی )

نمونۀ گذشته و معاصر  ( با مقایـسۀ دو1385جوکـار ).  است   شده  برده  به تفصیل از آنها نام یادشـده

است. ها پرداخته  ساختار آن  ابتهاج( به بررسی  ترشیزی و هوشنگنامۀ ظهوری ها )ساقینامهساقی

نامۀ حکیم فغفوری گیلانی«،  ساقی ای با عنوان »تـأملی بـر ( در مقاله1386همچنین ابوالقاسمی )

 615جلد سوم و صفحات  335و  334الله صفا صفحات نامه را بررسی کرده است. ذبیح این ساقی

نامه  بخش اوّل جلد پنجم تاریخ ادبیات خود را به پیدایش و معرفی ساقی نامه، تحوّل ساقی  621تا  

»تأثیر اندیشه های خیامی سرایان مشهور اختصاص داده است.  نامه ها و ذکر ساقیها، مضامین، قالب
در    1388« عنوان رسالۀ دکتری محمّدآزاد مظهری است که در بهمن  بر ساقی نامه های فارسی

شاعر از جمله طالب آملی    45های  نامهدانشگاه پیام نور تهران از آن دفاع کرده است. وی  ساقی 

نامۀ بسامانی نسروده و اولین بار  را بررسی کرده است و بر این باور است که طالب آملی ساقی

ابیاتی را از منظومۀ جهانگیرنامۀ او که در آن واژه554:  1365فخرالزمانی قزوینی ) های می و  ( 

:  1388آورده است )مظهری، ب خود  نامه در کتاساقی وجود دارد، جداکرده و تحت عنوان ساقی

193 .) 

نامۀ نظامی و تعداد واقعی ابیات آن«  ای تحت عنوان »ساقی( در مقاله66الف:    1389پارسا و مظهری )

ای در واقع نوعی اعتراض اجتماعی است که در آن، شاعر به بهانۀ  نامۀ نظامی گنجهبر این باورندکه ساقی

تواند بر مسبّبان واقعی این  گیرد و هنگامی که نمیمستی و میگساری بر اوضاع نابسامان زمان خرده می

دهد. آنان بر این باورند که  نواز را آماج تیرهای اعتراض خود قرار مینابسامانی ها بتازد، روزگار سفله
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 128بیت از ساقی نامه نظامی اکتفا کرده، تعداد این ابیات    68خلاف نظر فخرالزمانی قزوینی که تنها به  

  ها نزدیکترین نوع ادبی به رباعیات خیام« نامهای دیگر تحت عنوان »ساقیبیت است )همان(. آنان در مقاله

رباعیات خیام در پیوند است. براساس    نامه، متضمن مطالبی هستند که با مضامینبر این باورند ساقی

مرگ  داده و خوشباشی،  فرصت  اغتنام  مضامین  بـسامد  ترتیـب  بـه  آنان،  پـژوهش  آماری  های 

اند؛  ها بیش از مفاهیم دیگر بازتاب یافتهنامهاندیشی، شکواییه، بی اعتباری دنیـا و حیـرت در ساقی

ترتیب بسامد این مفاهیم همانندی و رابطـۀ  رباعیات خیام از نظر    ها ونامه ضمن اینکـه بـین ساقی

های فلکی  خورد، بخشی از اعتراضات خیام که به شکل شکوه از پدیده می داری بـه چـشممعنـی

هـا  روی به معنی ایراد او از نظام احسن جهان نیـست؛ بلکـه ایـن پدیـدههیچ به  مطرح شده است،

 سرایان نیز با پیروی از همین رونـد، نامهجهت اعتراض او به اوضاع اجتماعی است. ساقی  پوشـشی

انـد از حاکمـان جامعـه و آنهـایی کـه سزاوار  هرجا که از بیم از دست دادن نان یا جان نتوانسته 

نـواز، فلک، آسمان، انتقاد هستند، سخن به میان آورند، روی سخن خود را متوجه روزگار سـفله

 . (84ب: 1389مظهری، اند )پارسا و بخت و امثال آن نموده 

ها از نظر موتیف نزدیـکتـرین  نامهآمده در این پژوهش، بیانگر این است که ساقیدستنتایج به

قالـب شـعری   نـوع محـدودیت  دلیـل  بـه  آنچه خیام  تفاوت که  این  با  هستند  رباعیات  به   ادبی 

ساقی در  است،  کرده  بیان  ایجاز  نهایت  در  کرده نامهخود،  پیدا  بیشتری  جولان  درواقع ها   اند. 

ها را صورت تفصیلی رباعیات خیام به شمار آورد )همان: نامهتوان در برخی از موارد، ساقیمی

84). 

های دیگری صورت گرفته امّا به دلیل عدم ارتباط آنها با موضوع این  دربارۀ طالب آملی پژوهش 

ای تحت عنوان »عوامل  ( در مقاله107:  1390کنیم: آلاشتی )پژوهش تنها به ذکر برخی از آنها اکتفا می

معنایی در شعر طالب آملی« عوامل   داند. ابهامابهام  بعدی می  انتزاعی چند  در تصاویر  او را  آمیز شعر 

(،  1392ای است از رضوانیان و خلیلی )»بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی« عنوان مقاله

اند. منصوری  گونه که از نامش پیداست به بررسی بعد فکری و محتوایی رباعیات طالب پرداختهکه همان

( در مقالۀ »بررسی هنجارگریزی واژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی«  181:  1398و قافله باشی )

تن از شاعران  بزرگ و مشهور قبل    70معتقدند در شعر او ترکیبات جدیدی وجود دارد که در مجموعه 
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از طالب یافت نشده است. مقالات دیگری نیز وجود دارد که به دلیل عدم ارتباط با موضوع این پژوهش  

 شود. به ذکر همین تعداد بسنده می 

 . مبانی نظری2-1

 عنوان یکی از فروع ادب غنایی از سدۀ ششم با نظامی آغاز شد و تا اوایل  نامه که به ساقی

قالـب در  اغلـب  خطـابی،  اسـت  »شعری  یافت،  ادامه  خود  سنتی  شکل  در  مشروطه   دورۀ 

از  بـاده  خواسـتن  بـا  شـاعر  آن  در  که  مقصور  یا  محذوف  مثمن  متقارب  بحر  در  و   مثنوی 

جهان و  نگرش  نوع  مغنّی،  از  نواختن  و  سرودن  تکلیف  و  وساقی  دنیـا  دربـارۀ  را  خود   بینی 

نگونبی چرخ،  کجروی  ظواهر،  مـیاعتباری  اظهـار  روزگـار  مـردم  دورویـی  و  و بختی   دارد 

نامه  (. احتمالاً ساقی1:  1359افزاید« )گلچین معانی،  آمیز نیز بر آن میهای عبرتحال نکته درعین

تشبیب قصاید در دو یا چهار    عنـوانت است که در کلام عرب جاهلی بـهیافتۀ خمریا شکل تحول

این تفاوت که: بیست و نه(1363شده است )فخرالزمانی،  بیت بیان می بیشتر   »اشـعار خمـری   ؛ با 

هایی نظیر می و ساقی و نظایر آن در معنـای ظـاهری و واقعی خود به جنبۀ عاشقانه دارد و واژه

فلـسفی وکه در ساقیروند، درحالیکار می  با یک روح  و  نیست  اخلاقی و عرفانی    نامه چنین 

سرایی هستند که از ادب  های خمریهنامه از جلوهنامه و مغنّیساقی(.  235:  1364آمیخته است« )مؤتمن،  

ها با درخواست از ساقی و مغنیّ به منظور آوردن اند. این نوع سرودهعرب به ادب پارسی راه پیداکرده

 (. 52الف: 1389شود )پارسا و مظهری، اده و نواختن آغاز میب

 . تجزیه و تحلیل2

ــعری   امـه شـ انگیرنـ ــت کـه در بحر متقـارب مثمن محـذوف )فعولن، فعولن،    324مثنوی جهـ بیتی اسـ

آید، در گونه که از اشارۀ مصحح دیوان طالب آملی برمی، فعل( سروده شده است. این سروده آنفعولن 

فخرالزمانی   تذکرۀ میخانهیک از نســخ خطی مورد اســتفادۀ مصــحّح وجود نداشــته و آن را از روی هیچ

 درکتاب خود آورده است.  -که به همت احمد گلچین معانی چاپ شده  -قزوینی  

مثنوی جهانگیرنامه شـامل چند قسـمت اسـت. بخش آغازین آن تعلیمی اسـت که شـامل هشـت بیت اسـت  

 شود:و با خطاب قرار دادن دل آغاز می
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ــاش بـ آزار  ــم  کـ ــی  ــوانـ تـ ــا  تـ  دلا 

 

ــاش  ب ــار  ــی هشــ عـقــل  چـون  کــار  هـر  ــه   ب

 )آملی، بیتا:  203(

یرین که  در آن، کم یرین زبانی را توصـیه میآزاری، مهربانی و شـ یار تأکید  کند. به ویژه روی شـ زبانی بسـ

 کند:می

ن کـمـیـ در  ن  ــیـ نشــ ی  ــانـ زب ن  ریـ ــیـ شــ ــه   ب

 

انـــگـــبـــیـــن  از  ــیـــادی  صـــ  بـــیـــامـــوز 

 

ــد ن قـ و  چـ ردد  گـ شـــهــد  چـون  کــه  نـی  یـ بـ  نـ

 

ــد  بــن ــه  ب را  مــگــس  آرد  ــیــریــنــی  شــ ــه   ب

 

د د کمنـ ابـ تـ  ... از این دســــت هرکس کـه 

 

بند                                به  آرد  سرکشان  اندر  سر 

 )آملی، بیتا: 203(

 

 کند:گونه از نوع تخلصّ قصاید زمینه را برای مدح جهانگیر شاه فراهم میسپس با بیتی تخلصّ

ــهســــت  اص از شـ ــیوه خـ دالله این شـ  بحمـ

 

ــت   اســ آگــه  ــپـهـر  سـ ــمـیـر  ضـ کز  ــهـی   شـ

 )همان(

 کند:سپس شروع به مدح پادشاه می

شـــــاه ــر  ــی ــگ ــان ــه ج ــادل،  ع ــدار  ــان ــه  ج

 

مـاه  بـه  ــایـد  ســ ــه  کُلـه گوشــ  کـه چترش 

 )همان(

(، صــافی ضــمیر )ب 5439پردازد و او را با صــفاتی چون عادل )بیت  بیت به مدح شــاه می  26ســپس در  

(،  5440( نشان رحمت و آیت عدل )ب 5439(، خاص پرور )ب  5439(، مهربان با زیردستان )ب 5438

سـتاید. سـپس در ( و مواردی از این دسـت می5441قیصـر قصـر فلک منزلت و اسـکندر آیینه خاطر )ب  

.ق اســت مشــخص  ه  1014ای ســال بر تخت نشــســتن جهانگیر شــاه را که  با مادّه تاریخ گونه  5472بیت  

 کرده است:

ــال هجرت هزار  از ســ ــد چو   کـه طی شــ
 

چــهــار   ده  ســــر  ــر  ب و  ســــر  ــر  ب  دهــش 
 

وس بـ جــام،  ــب  ل از  رفــت  گـ ــه  نشــ  شــــهـ
 

جــلــوس   عــزم  بــنــمــود  اورنــگ   بــر 

 (205)همان،                                             
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کند.  ( اشـاره می5474بعد از آن به برخی دیگر از صـفات جهانگیر شـاه مانند از بین برندۀ فتنه و سـتم )ب 

پاهیان و  ادی و بزم سـ یف شـ اعر  ابیات بعد از آن توصـ تن اسـت که به قول شـ سـ اطرافیان از این بر تخت نشـ

 ترتیب دادن جشنی ملوکانه است:

ــد  ــاخــتــن ســ آنــگــهــی  بــزم  تــرتــیــب  ــه   ب
 

ــد   ــن ــاراســـــت ــی ب ــی  جشـــــن ــه  ــان ــوک ــل  م

 )همان(

( از ســوی درباریان و توصــیف شــادی  5478بیت بعد به تهنیت شــاه بودن جهانگیر )ب   22بعد از آن تا  

تا بیت    5500بیت از بیت    35درباریان از پادشـاهی او اختصـاص دارد و زان پس چگونگی این شـادی در  

امل باده  5531 مارش کتاب، چگونگی این بزم که طبق معمول شـ یقی، رقص  طبق شـ ی، نواختن موسـ نوشـ

راب اسـت و بعد از آن به باده یرینی و شـ ده و این و پذیرایی با نقل و شـ اره شـ اه اشـ که هنگامی  نوشـی پادشـ

 کند:شود، شروع به داد و دهش و نواخت سپاهیان میکه سرخوش از باده می

مـی   گـلـگـون  چـو  طـبـعـش  ــه  گـرمب ــت   گشــ
 

نــرم   ــت  گشــ کــفــش  در  ــخــا  ســ ــان   عــن
 

ــاخــت  ســ ــرافـراز  ســ را  ــه  ــپ ســ ــران   ســ
 

ــاخــت   ســ ــاز  مـمـت ــه  ــاهــان شــ الـطــاف  ــه   ب

 ( 207)آملی، بی تا:                                      

ــود  جـ ــاران  بـ ــه  ــونـ ــگـ آنـ ــد  ــاریـ ــبـ  بـ
 

ــبز، هر     شـــاخ خشـــکی که بودکه شـــد سـ
 

رانــد ــه  بــدانگون ــان  احســ ــیــل  سـ  ز کف 
 

ــد   ــمــان ن مــفــلــس  اقــلــیــم  هــفــت  در   کــه 

 ( 207)آملی، بی تا:                                      

 دهد:بعد از این، ساقی را در بیتی مورد خطاب قرار می

ــحــاب  سـ ــو  شـ کـرم  در  ــا  ی ــاقـ ســ هـم   تـو 

                                                                                                                                                         

ــراب   شـــ طــبــع  ز  هــمــت   بــیــامــوز 

                                                      )همـان( 
 

 کند:و دلیل آن را هم چنین بیان می

ــبــحــگــاه  صــ چــون  بــرفــروزیــم  رخ   کــه 
 

شــــاه  ــر  ــگــی ــان جــه ــوس  جــل ــد  ــه ع ــه   ب

 )همان(

 

ــروع به پند و اندرز می بیت را به پند و اندرز اختصـــاص   32کند و بعد با مخاطب قرار دادن دل خود شـ

 دهد:دهد و در پایان این پند دوباره ساقی را مخاطب قرار میمی
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ــار ــهـ بـ ــروی  آبـ آن  ــی  ســـــاقـ ــا  ــیـ  بـ
 

ــار   ــه ب روی  ز  ــد  ــان ــف بشـــــک ــل  گ ــه   ک
 

آن ــدر  ان ــت  اســ مـن  خـیـر  کــه  ده  مـن  ــه   ب
 

آن  ــام  نـ شـــــر  آب  ــود  بـ ــه  ــرچـ  اگـ

 ( 209)آملی، بی تا:                                      

که دوباره بزم عیش و عشـرت جهانگیر شـاه آغاز    کندابیات بعدی به فرارسـیدن نوروز در کابل اشـاره می

 شود:می

عشــــــرت ــوروز  نـ ز  روزی  ــه  ــزابـ  فـ
 

را  ــد  خــورشـــــی ــود  ب شـــــرف  روز  ــه   ک
 

ــاغ  ب ــه  ب جشـــنـی  ــت  رآراســ بـ ــل  کــاب ــه   ب
 

داغ  ــرد  ک را  ــد  ــی ــمشـــ ج ــوروز  ن ــه   ک

 )همان(                                                     

شـود، شـاهدان به پردازد. جام باده در مجلس روان مینوشـی میکه در آن مجلس شـاه با سـران سـپاه به باده

ماع می از به گوش میرقص و سـ اره  پردازند و آهنگ سـ پاه اشـ ران سـ اه به سـ د ابیات بعدی به انعام شـ رسـ

 کند:می

ــود  ــم ن ــا  دری ــزم  ب آن  در  ــنشـــــه   شـــــه
 

جــود   ــاران  ب ــخــت  ری شـــــد  ــر  اب ــکــی   ی

 

جـــاه  افـــزود  انـــدازه  بـــه  را  ــران   ســـ
 

کــلاه   گــردون  تــاج  بــر  ــانــیــد   رســـ
 

ــمــای ن ــوازش  ن ــنصــــب  م ــه  ب را  ــکــی   ی
 

ــای  گشــ حــیــرت  قــفــل  زر  ــه  ب را   یــکــی 
 

ــت هشــ نـ کـف  از  م  هـ را  گــان  ــایـ روم فـ  ... 
 

ــت   کشـــ کــام  دانــۀ  امــل  خــاک   بــه 

 ( 211)آملی، بی تا:                                      
 

کند که این بزم دو هفته طول کشـیده و بعد از آن شـاه به باغی به نام شـهرآرا  در چند بیت بعد اشـاره می

 رفته است:

ــت ــرف چون دو هفتـه گـذشـ ــن شـ  ز جشـ
 

ــت   نــگشــ گــل  ــل  ــای م دل  ز  بــلــبــل   چــو 
 

خــرام ــک  چــاب کــرد  را  ــر  ســــی ــا   صــــب
 

ــام  ن ــه  ب »شــــهــرآرا«  ــد  ب کــه  ــاغــی  ب ــه   ب

 ( 212)آملی، بی تا:                                      

 

ــاص دارد کـه در آن می امـه بـه ادامـۀ این بزم اختصـ انگیرنـ ایـان جهـ ا پـ ــیقی،  ابیـات بعـدی تـ ــی، موسـ نوشـ

تور دادن  یقی، آوردن گل به بزم، دسـ آوازخوانی، کباب کردن آهو، گوزن، کبک و تذرو، نواختن موسـ

پادشاه به سپاهیان که گل به دستارهای خود بزنند و ادامه این بزم و شادی در روزهای دیگر تا فرارسیدن  

 نوروز:
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فــروز عــالــم  نــوروز  ــبــح  صــ ــد  شــ  چــو 
 

روز  ــه  ب ــر  ــراب ب گــردش  ــه  ب ــد  آم  شــــب 

 )همان(

ادی بعد از نوروز هم با می اه و دادن اجازۀاین بزم و شـ ی شـ یان آغاز می  نوشـ یدن باده به مجلسـ گردد نوشـ

 و دوباره ساز و آواز و باده و عودسوزی و سماع مستان را شاهد هستیم.

ــاقیدر حقیقت این مثنوی به هیچ روی نمی ــاقیتواند س ــاختار س نامه قالب نامه باشــد. زیرا تنها از س

ها اســت و به نامهمثنوی این شــعر و وزن آن )بحر متقارب مثمن محذوف( را دارد که وزن غالب ســاقی

ــتبـاه انـداختـه و بـا گزینش چنـد بیتی از آن، این  نظر می ــد همین مطلـب مؤلف تـذکرۀ میخـانـه را بـه اشـ رسـ

اقی اقی و می یا مثنوی را به عنوان سـ عری که واژۀ سـ نامه در کتاب خود ذکر کرده اسـت، زیرا اوّلاً هر شـ

ای دارد و گساری پیشینۀ دیرینهنامه نیسـت. سخن از باده و بادهحتیّ مغنیّ در آنها به کار رفته باشـد، سـاقی

داشــته اســت، »اما اوج آن را در دورۀ عباســی و در  در ادب عرب پیش از اســلام تا بعد از اســلام رواج

ای که در دیوان این افراد باب مسـتقلیّ در توان یافت، به گونههای ابونواس اهوازی و ابن معتز میسـروده

ــا و مظهری،  (. به عنوان نمونه دویســـت و هفتاد و پنج منظومه از  50:  1389خمریات وجود دارد« )پارسـ

معتز در این زمینه وجود دارد )گلچین معانی، صــد و بیســت و پنج منظومه از ابن ابونواس و بیشــتر از یک

: سـی(. علاوه بر آن واژه »می« چه در معنای حقیقی یا مجازی آن در سـراسـر ادب کلاسیک ما کم  1363

ــم می ــرودهو بیش به چش ــاقیخورد، در حالی که این س ــامین موجود در نامه نمیها را س نامیم. ثانیاً مض

اقیمث  ت، همخوانی    هانامهنوی جهانگیرنامه با تعریفی که خود گلچین معانی از مضـمون سـ ارائه کرده اسـ

اقی ان سـ اقی و تکلیف  ندارد؛ زیرا در تعریف ایشـ تن باده از سـ اعر با خواسـ نامه شـعری اسـت که در آن »شـ

رودن و نواختن به مغنیّ مکنونات خاطر خود را درباره دنیای فانی و بی اعتباری مقام و منصـب ظاهری  سـ

وفایی یار و جفـای اغیار و دورویی ابنای زمان روی چرخ و ناهنجـاری روزگار و نگونی بخـت و بیو کج

ــفای اهل دل و مذمّت زاهدان ریایی و مانند این  ــکار میو ص ــمن بیان این  ها ظاهر و آش ــازد و در ض س

(. در حـالی کـه  1:  1359افزایـد« )گلچین معـانی،  انگیز نیز بر آن میآمیز و عبرتمطـالـب، کلمـات حکمـت

ــده اســت که تنها دو مورد آن خطابی    12نامه  بیتی جهانگیر  324در تمام مثنوی   ــاقی تکرار ش بار واژه س

اسـت و در بقیۀ موارد این واژه بیشـتر در خدمت تصـویرسـازی اسـت؛ مانند چشـم سـاقی، رخ سـاقی، دسـت  

اف اقی که نقش مضـ فت  سـ اقی در چهار بیت نیز نقش فاعلی دارد که با فعل خرامید یا صـ الیهی دارند. سـ

 فاعلی خرامنده مشخص شده است و دو مصراع از دو بیت آن تقریباً تکراری است:
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ــت مســ طــاووس  چـو  ــاقـی  ســ نــده   خـرامـ
 

ــت   دســ ــه  ب ر  وتـ کـبـ خـون  هـمـچـو  ی   مـیـ

 ( 212)آملی، بی تا:                                      
 

 

ــت مســ طــاووس  و  چـ ی  ــاقـ ســ یــد  رامـ  خـ
 

ه دســـت  ــراحی در آغوش و ســـاغر بـ  صـ

 ( 213)آملی، بی تـا:                                      
 

اقی تنها در دو مورد از دوازده مورد در این مثنوی طولانی نقش منادایی   د واژۀ سـ اره شـ همانگونه که اشـ

ــاه ا مفـاهیمی کـه گلچین معـانی برای   دارد و آن هم در بحبوحـه بزم جهـانگیرشـ ــت و بـه هیچ روی بـ اسـ

 نامه ذکر کرده، همخوانی ندارد:ساقی

ــحــاب  سـ ــو  شـ کـرم  در  ــا  ی ــاقـ ســ هـم   تـو 
 

ــراب   شـــ طــبــع  ز  هــمــت   بــیــامــوز 
 

ــبـحـگــاه  صــ چـون  فـروزیـم  بـر  رخ   کــه 
 

ــرشـــــاه   ــی ــگ ــان ــه ج ــوس  ــل ج ــد  ــه ع ــه   ب

 ( 207)آملی، بی تا:                                      
 

ــاد بودن مورد خطـاب قرار  104زیرا بعـد از   ــعر و در هنگـامۀ بزم این خطـاب، آن هم به منظور شـ بیـت شـ

د از او می میمی دن میدهـ ــیـ ل آن را نیز »خیر خود« از این نوشـ د و دلیـ د از  خواهـ ه تقلیـ د و آن را بـ دانـ

 کند:خاقانی شرآب )آب شر( خوانده، ذکر می

ــار ــهـ بـ ــروی  آبـ آن  ــی  ســـــاقـ ــا  ــیـ  بـ
 

ــل    گ ــه  ــار ک ــه ب روی  ز  ــد  ــان ــف  بشـــــک
 

آن ــدر  ان ــت  اســ مـن  خـیـر  کــه  ده  مـن  ــه   ب
 

آن  ــام  نـ شـــــر  آب  ــود  بـ ــه  ــرچـ  اگـ

 ( 212)آملی، بی تا:                                      
 

                                                                                                                                                

ــاقی ــعری را تبدیل به س ــرودن آن در قالب مثنوی و بحر متقارب ش ــاقی یا س ــاره به نام س نامه  لذا تنها اش

کند. توصـیف بزم شـادی و سـرور به تخت نشـسـتن جهانگیرشـاه و فرارسـیدن نوروز، آوردن گل به نمی

نامۀ  های غیر سـاقیمجلس، نغمات موسـیقی و امثال آن نیز در این بزم مؤیّد این نظر اسـت که در سـروده

 توان به ابیات زیر اشاره کرد:خورد؛ به عنوان نمونه میشاعران دیگر نیز،کم و بیش به چشم می

ــ   تَشــ لَـــا  لـــهـــو   رَب و  و  طـــرب    بِـــلا 
 

ــر   ــی ــف ّـ ــالصــ ب تشـــــرب  ــلَ  ــی ــخ ال ــّنّ   ف

 )ابونواس،  1986: 221(

 است:که همین مضمون را منوچهری عیناً به فارسی سروده 
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ــفیرش نز نی می ــبی کـه صـ  نخورد آباسـ

                                                                                                                 

ــت  اســ آب  از  می کمتر  نــه  و  ــب  اســ از  مرد کم   نی 
 (7: 1363)منوچهری،                                 

 حافظ نیز به نوشیدن »می« همراه با موسیقی اشاره کرده است:

ــد بـاد بی آواز رود ــت حـافظ تـا ننوشـ  کیسـ
 

 عاشـــق مســـکین چرا چندین تجمّل بایدش 

 )حافظ؛  1381: 349(

داده اسـت  سـرایی این اسـت که »این نوع شـعر امکان خوبی به شـاعر مینامهثالثاً رویکرد شـاعران در سـاقی

ــتی، فـارغ از محـدودیـت هـای روزگـار خود را در هـا، نـاگفتنیهـا و ممنوعیـتتـا بـه بهـانـۀ می و میخـانـه و مسـ

ای  قالب نکوهش روزگار و اهل آن بر زبان آورد و ای بســا که یاد کرد او از می و میخانه و ســاقی بهانه

ــاقیخواهـد و نـاروا میچـه او نمیبود، برای اعتراض و انتقـاد از آن امـهپنـدارد؛ از این منظر، سـ ــعری    نـ شـ

(. در حالی که »می« در مثنوی  99:  1385گرانه اســت« )جوکار،  خواهانه و بلکه شــورشاجتماعی، آرمان

جهانگیرنامه در خدمت هیچ هدف دیگری جز بزم و شـادی شـاهانه به کار نرفته اسـت. لذا با توجه به این  

 نامه.نامه است و نه در بردارندۀ ابیاتی مشتمل بر ساقیدلایل، این سروده به هیچ روی نه ساقی

 

 نتیجهگیری 
بیتی جهانگیرنامه، شـعر سـتایشـی در مدح به تخت نشـسـتن جهانگیرشـاه،    324مثنوی نسـبتاً طولانی  

ــم بزم و ادامـۀ اریخ، مکـان و زمـان آن، چگونگی مراسـ ــخص کردن تـ د از نوروز، کیفیـت    مشـ ا بعـ آن تـ

برگزاری مراسـم، تبریک درباریان و سـران سـپاه، نواخت پادشـاه سـران سـپاه و بزرگان را و مواردی از این  

ت در آن روزگاران، گل و مل و بخور و نغمه و آواز  ت و همانند هر مجلس دیگری ازین دسـ ت اسـ دسـ

ــرت بر پا بود که از منظر جامعه ــت؛ اما و در یک کلام عیش و عش ــی و تاریخی حائز اهمّیت اس ــناس ش

بار واژۀ سـاقی تنها دو  12نامه نیسـت، زیرا از خلاف نظر ملّا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی این شـعر سـاقی

های  نامهنوشـی در معنی واقعی آن اسـت. خلاف سـاقیمورد نقش منادایی دارد و آن هم در خدمت باده

رسد قالب و وزن این مثنوی و کم  موارد ناگفته نیست. به نظر می دیگر، این نوع شعر پوششی جهت بیان

اقی  تذکرۀ میخانهدقتی مؤلف   عر در میان سـ ده، این شـ ود. البتهّ از این نامهموجب شـ که، این امر ها ذکر شـ

پیدا   -های مورد اســتفادۀ مصــحّح نبودهیک از نســخهکه در هیچ-موجب شــده یکی از شــعرهای طالب 

 شود، حائز اهمیت است.
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 کتابنامه 

 به اهتمام و تصحیح و تحشیه طاهری شهاب. تهران: سناییالشعراء طالب آملی، کلیّات اشعار ملکتا(. آملی، طالب )بی  -

مرسیّابوالقاسمی،    - )ده  ساقی   تأملّی »(.  1386یم  گیلانـبر  فغفور  حکیم  علـوم«.  ی نامۀ   پژوهـشنامۀ 

 18-1ص ، 54  شهید بهشتی، شمارۀه دانشگا انسانی 

مقدمه و شرح دکتر نجیب عطوی. بیروت: دارالمکتبه الهلال. الطبعه   دیوان خمریات،(.  1983ابونواس، حسن ابن هانی)  -

 الاولی

نامۀ نظامی و تعداد واقعی ابیات آن«.  زبان و  (. »ساقی66الف:    1389پارسا، سید احمد و مظهری، محمّدآزاد )  -

 69 -49، صص2ادب فارسی، سال اوّل، شماره 

نامه ها نزدیکترین نوع ادبی به رباعیات خیام«. (. »ساقی66، ب:  1389پارسا، سیداحمد و مظهری، محمّدآزاد )  -

 86-61ادب پژوهی، شماره یازدهم، صص 

-نامـه بـا تأکیـد بـر دو نمونـۀ گذشـته و معاصر«. پژوهش(. »ملاحظاتی در ساختار ساقی1385جوکار، منوچهر )  -

 122 -99، ص.13و 12ای ادبی، شمارۀ ه

شـمس  - )حـافظ،  محمـد  شـیرازی(.  1365الـدین  حـافظ  غزلیـات  خلیـل دیـوان  کوشـش  بـه   ، 

 علیشاه خطیب رهبر. تهران: صفی

، (.  »عوامل ابهام معنایی در شعر طالب آملی«. پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی1390حسن پور آلاشتی، حسین )  -

 108-93، صص 9، شماره 3سال

 تهران: زوار  .(. 1385حسینی کازرونی، سیّداحمد ) -

،  2(. »بررسی فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی«. آینۀ میراث، شمارۀ 1392رضوانیان، قدسیه و خلیلی، احمد)   -

 53پیاپی 

 . جلد پنجم، قسمت دوم، تهران: فردوس، چاپ چهارم تاریخ ادبیات در ایران(. 1369صفا، ذبیح الله ) -

چاپ    به تصحیح احمد گلچین معانی. تهران: اقبال،  ، تذکرۀ میخانه(.  1363فخرالزمّانی قزوینی، ملّا عبدالنّبی )  -

 چهارم

-نامهساقی هــا و احــوال و آثــارنامــهدر ذکــر ســاقی(تــذکرۀ پیمانــه  (.  1359گلچــین معــانی، احمــد )  -
 هد مشهد: دانشگاه مش رایان(.س

»تأثیر اندیشه های خیامی بر ساقی نامه های فارسی«. رسالۀ دکتری، دانشگاه پیام    (.1388مظهری، محمّدآزاد )  -
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 نارسیسیسم در رباعیات طالب آملی 
 2، نادیا احمدی نیك 1غلامرضا پیروز 

 دانشگاه مازندران 
  

 ده یچک

ادبیات و روان بین  مستقیم  ارتباط  ارتباط  بوده است؛ زیرا  ادبی  نقد  استقبال  از دیرباز مورد  شناسی 

  انکار است. نویسندگان در این پژوهش علاوهشاعر و نویسنده با عواطف، احساسات و روان خود، غیرقابل

عوامل  شناسی نیز به علل و  خواهی در ادبیات، از دیدگاه روانشناسی نارسیسیسم یا همان خویشتنبر ریشه

  الشعرای سبک هندی، مورد مناسبی برای بررسی صنعت خویشعنوان ملکپردازند. طالب آملی بهآن می

به نظر می  نارسیسیسم  بیان احساسات و  که رباعی بهرسد. ازآنجاییخواهی و  عنوان قالب پرکاربرد در 

عنوان مورد مطالعاتی مناسب انتخاب  شود، بنابراین رباعیات طالب بهدرونیات شخصی شاعر محسوب می

تحلیلی شخصیت شاعر را در    -اند با استفاده از روش توصیفیگردید. در ادامه، نویسندگان تلاش کرده

روانزمینه رویکرد  با  ادبی  این  های خودشیفتگی  از  حاصل  نتایج  دهند.  قرار  کندوکاو  مورد  شناختی، 

علت تأثیر  بررسی  بر  علاوه  همچون  پژوهش  افزایش  اجتم  موقعیتهایی  در  دینی  و  خانوادگی  اعی، 

و دسته استخراج  نشان میخودشیفتگی،  را  رباعیات طالب  در  از خودشیفتگی  دهد که  بندیِ سه سطح 

اند از: سطح اول که شبیه مفاخرۀ کلاسیک و مربوط به جایگاه و موقعیت اجتماعی شاعر است،  عبارت

های ظاهری و رفتاری خود هست و سطح سوم  سطح دوم نارسیسیسم حاصل از شیفتگی شاعر در ویژگی 

که پربسامدترین نوع نارسیسیسم در اشعار طالب است، مربوط به خودشیفتگی شاعر در فن شاعری خود  

 است.  

 نارسیسیسم، رباعیات، طالب آملی، سبک هندی : کلیدواژگان
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 . پیشگفتار 1
موضوعات و سنت شعر فارسی است. از ابتدا تاکنون در شعر و ادب    خودشیفتگی یکی از بارزترین 

رفته افزایش یافت. به شکلی که از شاعران  فرازی وجود داشته که رفتهفارسی این خودشیفتگی و گردن

مرور گسترش یافت و حتی  های اول جز ابیاتی پراکنده چیزی در دست نیست، اما بهکلاسیک و دوره

بهبه بعد، شاعران  به  قرون ششم و هفتم  تا جایی که در  به خودشیفتگی خود  افراط کشیده شد.  شدت 

اجمال بتوان گفت یکی از دلایل خودشیفتگی در شعر شاعران قرن ششم، رایج بودن پرداختند. شاید به

  ادبیات انتقادی بود. علت دیگر اینکه اختلاف میان فرمانروایان سبب اختلاف میان شاعران وابسته به دربار

دانست و این سبب  کرد، برتر از دیگری میشد و هر شاعری که خود و درباری که از آن ارتزاق میمی

طورکلی همین  شد که شعرا به هجو و قدح و طعن و یا به مدح یکدیگر و ستایش از خودروی آورند. به

کردند برای  کرد؛ زیرا تلاش میوابسته به دربار بودن، خود زمینۀ فخرفروشی را برای شاعران فراهم می

به رخ کشیدن قدرت و توانمندی و قوۀ تخیل خود در شاعری و مدح درباریان، مرتبه و منزلت ممدوح  

یسیسم و خودشیفتگی در بین شاعران، دار نارس شک پرچمبودن خود را نزد حاکمان بالاتر ببرند. البته بی

شتند و بعد از خاقانی نیز همچنان این  خاقانی است، هرچند قبل از آن شاعرانی با چنین منش وجود دا

 روش ادامه داشت، خصوصاً در شعر شاعران سبک هندی. 

 بیان مسئله  -1-1

سید محمد طالب آملی از شاعران قرن یازدهم متولد یکی از روستای شهر آمل بود که به نقل صفا  

الشعرایی یافت و پس از مدتی در رنجوری  مرتبۀ ملک 1028»تخلص وی طالب و طالبا بوده که در سال 

شاعران   (. ازلحاظ ادبی، او از 433:  1384درگذشت)صفا،    1036یا    1035و بروز اختلال حواس به سال  

شود. شاعری که در اکثر قوالب رایج شعری، میراث ارجمندی از طراز اول سبک هندی محسوب می

است، قالبی کهن و ویژۀ ایرانیان. این قالب بعد غزلیات    خود به یادگار گذاشت. یکی از آن قوالب، رباعی

ر سروده شده است، که  لحظه زندگی و تجربیات شاعبهاو، نسبت به قوالب دیگر بیشتر در مورد لحظه

توان اطلاعات زیادی از زندگی و درونیات و احوالات شاعر را به دست  عنوان موجزترین ابیات می به

 آورد.

ای و تطبیقی مهم  رشته  ارتباط ادبیات و روانشناسی در جای خود مانند هر علوم دیگر و تحقیقات بینا

صورت جزئی طالب آملی جویی شاعران و بهاست، اما مسئلۀ اصلی علت و چرایی خودشیفتگی و برتری
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است، چراکه دگرگونی  مطرح  اشعار خود،  تأثیر  در  دوره  هر  شاعران در  دینی  و  سنی  اجتماعی،  های 

می خود  ستایش  و  نازش  برافزایش  خویشتن مستقیم  انواع  بررسی  زمینهگردد.  و  پیدایش  خواهی  های 

ی نگارش  نارسیسیسم در رباعیات طالب برای رسیدن به پاسخی برای مسئله و حل آن، الگویی انتخابی برا

 این مقاله توسط نویسندگان است.

در این مقاله ضمن معرفی مفهوم نارسیسیسم در تمام ابعاد لغوی، ادبی و روانشناسی، به علل بروز 

های طالب آملی در  ها از برترین فخریه شده است که با ذکر شاهد مثال چنین ویژگی روانی نیز پرداخته

با تأمل در   طورکلی باید بیان کرد که طالبشود. بهرباعیاتش، به شرح و تحلیل انواع آنان پرداخته می

  «من »  تی بر مرکز  دی خود و تأک  ریعشق به تصوو تأثیر روحی و روانی محیط و موقعیت اجتماعی،    ش یخو

 . گذاردیم ش یرا به نما نارسیسیسماز  یشاعر، مفهوم

 پرسش پژوهش  -2-1

 آید که:با توجه به مبانی اصلی نارسیسیسم و سبک هندی، سؤالاتی پیش می

در اشعار شاعری به نام طالب آملی، کدام نوع از خودشیفتگی و نارسیسیسم از بسامد بالاتری برخوردار    _ 

 است؟

به  _  نارسیسیسم در رباعیات طالب آملی  عنوان شاعر سبک هندی، چه هست؟ درواقع دلایل آبشخور 

 توان نام برد؟خودشیفتگی عمیق در رباعیات طالب آملی را چه می

 پیشینة پژوهش  -3-1

چندین پژوهش درزمینۀ خودشیفتگی و نارسیسیسم در ادبیات، خصوصاً شعر صورت گرفته است. 

ای نگاشته شده است که در  شود، در بحث مفاخره در اشعار طالب نیز مقاله ها اشاره میکه در زیر به آن

ضرورت در نگارش این مقاله از برخی این آثار  زیر به آن اشاره خواهد شد. البته بدیهی است که ما به

 ایم:بهره برده

  1382در سال  است که دکتر رسول چهرقانی ای»نارسیسیسم یا خودشیفتگی در شعر خاقانی« نام مقاله _ 

به ابتدا  این مقاله  به چاپ رسانده است. ایشان در  به  در مجلۀ آموزش زبان و ادب فارسی  طور تقریبی 

صورت اجمال به معرفی بُعد خودشیفتگی  شناسی و ادبیات پرداخته سپس بهمفهوم نارسیسیسم در روان

 ترین شاعر نارسیسیسم در ادبیات پرداخته است. عنوان بزرگشخصیت خاقانی به
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ای با عنوان »بررسی علل خودستایی  ایم و هستی قادری سهی نیز مقالهمنش، احمد خواجهعلی صادقی _ 

با تکیه آلفرد آدلر« را در سال  در شعر خاقانی  نظریات  پژوهش   1401بر  ادبیات  در مجلۀ  و  های زبانی 

به چاپ رسانده ایرانشهر  به بحث رواناند. این مقاله در سطح گستردهکاربردی دانشگاه ولایت  -تری 

شناختی خودستایی پرداخته است. علاوه بر بررسی عوامل و علل خودستایی در میان شاعران، به بحث  

ای خودستایی ازجمله عقدۀ حقارت اشارۀ مفصل شده است.  شناختی مبنی بر علت ریشهواننظریات ر

، با واکاوی توصیفی و تحلیلی،  شناسیهای علم رواناساس آموزه طورکلی نویسندگان در این مقاله بربه

 اند.عنوان یک اختلال شخصیت موردبررسی و نقد قرار دادهنارسیسیسم را به

در مجلۀ  1402ای دیگر با عنوان »تحلیل تأثیر خودشیفتگی در اشعار مهدی اخوان ثالث« در سال  مقاله  _ 

پارسائی   سارا  خانم  اول  نویسندۀ  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  که  است  رسیده  به چاپ  ادبی  پژوهی  متن 

زاد اسلامی تهران به  جهرمی است، که باراهنمایی و مشاورۀ اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آ

های  سرانجام رسیده است. نویسنده در این مقاله به تأثیر خودشیفتگی بر کمیت و کیفیت تصویرپردازی

های هنجار و نابهنجار مفهوم  خودشیفتگی در ساخت  شاملو پرداخته است. همچنین به اهمیت وجود شاخه

اد  و  داشته  اذعان  شاملو  اشعار  ادبی  تصاویر  و  هنری  مفاهیم  مضامین  این  حذف  با  که  است  کرده  عا 

 شود. فرازی، آسیب جدی به اشعار شاملو وارد میخودشیفتگی و گردن

  های فخر در دیوان طالب آملی« از دکتر غلامرضا کافی در مجلۀ شعر ای، با عنوان »بررسی گونهمقاله  _ 

عنوان مقاله، شاید  به چاپ رسیده است. در نگاه اول به 1392پژوهی بوستان ادب دانشگاه شیراز در سال 

اصطلاح فخر  یکسانی موضوع این مقاله و مقالۀ حاضر به نظر بیاید، اما باید اذعان داشت که این مقاله به

که پژوهش  اند و این مفهوم را در کل دیوان طالب آملی بررسی کرده است، درصورتینگاه مثبتی داشته

شناختی و روش تطبیقی در رباعیات طالب بررسی کرده است. حاضر، بحث نارسیسیسم را با رویکرد روان

فخر یا واسوخت از    م به مسئلۀ مفاخره و هم به بحث ضدتوجه است که نویسنده در این مقاله، ه البته قابل

 ای پرداخته است. صورت مقایسهفخر به

ای دیگر نیز از دکتر غلامرضا کافی با نام »تحلیل و تبیین دلایل واسوخت از فخر در شعر شاعران مقاله  _ 

خودستا)خاقانی شروانی، عرفی شیرازی، طالب آملی(« در فصلنامۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی سال  

، به بازگشت این شاعران است. محتوای این مقاله دقیقاً برعکس مقالۀ قبلی ایشان  به چاپ رسانده  1401

برده خصوصاً طالب آملی از تفاخر و خودشیفتگی. نویسنده عقیده دارد ببنا بدلایل محیطی و همچنین  نام
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جای مفاخره به خاکساری و تواضع روی آوردند و ارتباط  روحی و روانی، این شاعران از جایی به بعد به

 دهد.این بازگشت را با واسوخت موردبررسی قرار می

 شود:بین، مقالات دیگری نیز با عنوان خودستایی نگارش شده که به ذکر عنوان آنان اکتفا می دراین  

بهنامشناختی خودستایی»تحلیل روان   _  بر مبنای دیدگاه کارن هورنای« نوشتۀ محمد  فر و  های خاقانی 

با تحلیل  1393زینب طلایی) این مقاله،   شناختی ۀ روانتوجه به نظریبا    خاقانی های  خودستایی (. نویسندگان در 

میان مکانیزم  ،کارن هورنای به  از  نظریه هورنای  انزواطلبی   طلبیبرتریهای مطرح در  بهو  عنوان علل مطرح خودستایی ، 

نامۀ ادب غنایی به چاپ رسیده است نیز، شباهت زیادی به  این مقاله که در پژوهش آورند.می روی  خاقانی  

  ای دیگر.دیگر مقالات دارد منتها بر مبنای نظریه

 ضرورت و اهداف پژوهش  -4-1

به چنین موضوعی در اشعار طالب آملی، میاز ضرورت به بررسی نوع ارتباط های پرداخت  توان 

شود، اشاره کرد. علت  وفور یافت می ادبیات و روانکاوی، در بحث نارسیسیسم که در ادب پارسی ما به

-صورت خلاصه اینگونه عنوان کرد که وی به مقام ملکتوان بهانتخاب رباعیات طالب آملی را نیز می

بزرگ و جز  بود  میالشعرایی رسیده  به شمار  مطرح سبک هندی  شاعران  این ترین  همۀ  نشان  رود،  ها 

نارسیسیسم و خودشیفتگی از موضوعات شایستۀ پژوهش در دیوان طالب آملی است.  می دهد صنعت 

ت طالب  شناختی خودشیفتگی در رباعیاترین هدف پژوهش حاضر، اثبات مفهوم روان طورکلی مهمبه

 آملی است.

 مبانی نظری  -2

مفهوم  ازآنجایی  به  ابتدا  است،  موردبررسی  طالب  رباعیات  در  خودشیفتگی  بحث  که 

ریشه  و  لغوی  ازلحاظ  مینارسیسیسم  پرداخته  اصطلاحی  و  روان ای  بحث  سپس  شناختی شود، 

 گردد.عنوان یک اختلال مطرح مینارسیسیسم به 

 نارسیسیسم یا خودشیفتگی: -1-2

  "Narcissus"  ن یاست و به لات  یونانیواژه    ن یمعادل نرگس است. اصل ا  یدر زبان فارس   س ینارس

 . ندیگویم  ز« ی »نرگ ینرجس« و به ترک» یشود و همان است که به عرب یم
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عنوان یک اختلال شخصیت، هولاک الی و نیک در اواخر قرن نخستین بار اصطلاح خودشیفتگی را به

 (.7: 1385نوزدهم و در علم پزشکی مطرح کردند. ) علیمحمدی، 

و   « سی سف »پسر    یشمرد. ویم  زی بود که عشق را پست و ناچ  ییبایجوان ز  ،ونانی  ری در اساط   س ینارس

در   یشدند. و  ایجو  « اسیرزی ت»او را از    ۀندیپدر و مادرش آ  ،. در هنگام زادندبو  « وپهیری ل»به نام    یاالهه

  س یچون نارس .که به خود ننگرد  یکند به شرطیمی ها گفت: »فرزند شما عمر طولانپاسخ به پرسش آن

بلوغ رس  تا حد جنون    ک یهر    که نحویبهقرار گرفت؛    یادیز  یهاالهه   ۀمورد علاق   د،ی به سن  آنان  از 

  ز ی داد و محبت آنان را ناچینشان نم  یاکرد و علاقهینم  یها توجهشدند. اما او به عشق آن  یو  باختۀدل

د  یاالهه   کهاین تا    ،شمردیم مانند  هم  اکو  او شد.  اکوه عاشق  نام  ب  ، گرانیبه  تمسخر   ی مهریمورد  و 

درخواست کرد   انیها از خداالهه  گرید  اتفاق به شد و    یمنزو  یدی قرار گرفت. او از شدت نوم  س ینارس

مجازات    س ینارس   س یتا خان اورب  زدیری م  یطرح   س ینمز  عاقبت  و مجازات کنند.  هی تنب  را  س یکه نارس 

تا آب بخورد.    دیآیم  ی اطرف چشمهبه  یرفع تشنگ   یپس از شکار برا  سینارس،  روز گرم کیشود. در  

 یزده چنان روبهت  ، سپس گرددیخود م  ریباختۀ تصوو دل  ندی بیم  خود را در آب  یبایز  ۀدر لحظه چهر

م  ریتصو از مدتیخود خم  م  ی شود که پس  م  ی . در محلدهدیبه همان حال جان  او    یگل  ،ردیم یکه 

 / فرهنگ دهخدا/ فرهنگ فارسی معین(  1349)گریمال، نهند.ینام م سی که آن را نارس  دیرویم

 شناختی: نارسیسیسم از جنبة روان -2-2

 شناختی سه مشخصۀ کلی داد: این اختلال ازنظر روان 

 بینی افراطی منشی و خودمهماحساس بزرگ _ 

 ازحد به شنیدن تعریف، تحسین و تمجید دیگران تمایل بیش  _ 

 (. 187: 1391همدلی و توانایی اندک در شنیدن و درک نظرات دیگران.) جانسون و موری، فقدآن _ 

طور دائم در پی رفع  رو بوده که بهای از نیازها روبهشناسی، انسان از ابتدا تاکنون با مجموعهاز منظر روان

بندی کرده است  آنان بوده است. بر این اساس مازلو با تحقیق و بررسی نموداری از نیازهای انسان را دسته

 که ابتدا با ذکر سلسله نیازهای مازلو، علت پرداخت به این بحث نیز در انتها ذکر خواهد شد. 

 بندی مازلو نیازهای انسان به ترتیب: بر اساس طبقه

 : نیاز فیزیکی و بیولوژی 1

 : نیاز به ایمنی 2
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 : نیاز به تعلق و محبت 3

 نفس: نیاز به عزت4

 : نیاز شناختن5

 : نیاز ذوقی 6

های بالقوه )اتکینسون و همکاران،  توانایی: نیاز خودشکوفایی: رسیدن به تحقق نفس و شکوفا ساختن  7

1371  :566 .) 

شود  و در سطوح ای است که از نیازهای اساسی زیستی آغاز میگونهمراتب نیازها به سلسله 

انگیزه  به  نیازهای اساسی ارضا شوند، آنتری می های روانیِ پیچیدهبالاتر  وقت رسد. زمانی که 

 تواند وقت و نیروی خود را صرف علایق ذوقی و فکری کند.آدمی می

درمی نماییم،  توجه  آخر  نیاز  به  تقویت اگر  انسان،  روحی  اساسی  نیازهای  از  یکی  که  یابیم 

رود. از عوامل روانی خودشیفتگی نیز  های درونی به شمار مینفس برای بالفعل ساختن توانمندیاعتمادبه

نیاز    و شاعر  تأیید خود نویسندهبه  کمی    و شاعری  حال، نویسندگی  هرگردد، زیرابه  به این نوع نیاز برمی

که با شک و دلسردی آن.  چرخندنویسنده میورِ سرِ  که شیاطین ضدّ نوشتن دائم دخصوص این به.  دارد

ممکن نیست اثرش را به پایان برد. اگر وسط نوشتن به خودش    ،کنداش را پاره مینویسد و دائم نوشتهمی

نوشتن بدون تأیید بنابراین  جه دلخواهش برسد.  نویسی!« بعید است به نتیامید ندهد که »بهَ، چه خوب می

 رود.   پیش نمی ، خودش

ها وجود دارد که این حس در تمام انسان شناسی، اینگونه بیان میمفهوم نارسیسیسم از دیدگاه روان

های  دارد، مانند دیگر غرایز، اما بروز آن و حد و درجۀ آن به میزان استعداد فرد و شدت و ضعف خصلت

وراثت،  همچون  گوناگونی  عوامل  به  وابسته  ضعف  و  شدت  این  و  دارد  بستگی  آدمی  محیط    هر 

های روانی متعددی  طورکلی علت اصلی آن را بروز عقدهخانوادگی، مدرسه، شهر و ... بستگی دارد. به

های مختلف و درجات متفاوت به  دانند که از سنین کودکی در انسان ایجاد و در سنین بلوغ به شکلمی

جاه غرور،  میشکل  بروز   ... و  ستایش  به  میل  بهطلبی،  میدیگر،  عبارتیدهد.  را  توان  خودشیفتگی 

 (. 45:  1382بینی« نامید.)چهرقانی: »خودبزرگ

شود او فکر کند با دیگران کمی تا قسمتی  دهد و باعث میتشخّص و منزلت به نویسنده قدرت می

 متفاوت است.   ،یا کاملًا تفاوت دارد. البته کم یا زیاد این تصوّر تمایز در نویسندگان مختلف
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ای عادی از رشد نفسانی آدمی است. این پدیده، عنصر عمدۀ  طبق برداشت فروید، نارسیسیسم، مرحله

هایش نشان  حیات نفسانی کودک است که انگیزۀ اصلی او را در مورد تصرفات قلبی، روابط و فعالیت

ی، منجر به بروز  ای از عوامل محیطی و رفتار(، اما به شرطی که ظهور دسته166:  1392دهد.« ) موللی،  می

توان  های اصلی افراد مبتلا به اختلال خودشیفتگی مینارسیسیسم یا خودشیفتگی ناسالم نشود. از ویژگی 

های غیرواقعی، حساسیت زیاد نسبت به انتقاد،  گرایی شدید، بلندپروازیبه این موارد اشاره کرد: درون

بینی. در اشعار طالب آملی، بینی و خودکمنیاز مبرم به تشویق دیگران و نوسان شدید میان خودبزرگ

-بینی و خودکمهای غیرواقعی و سیر در تخیل شاعرانه، نوسان شدید میان خودبزرگعلاوه بر بلندپروازی

 شود.شود که در بخش بحث و بررسی به ذکر آنان پرداخته میتوجهی دیده میطور قابلبینی به

بزرگ  ، را  شاعران  و  نویسندگان  فروید  نظر  میبنابر  روانکاوان  بنیانیترین  و  مفاهیم  داند  ترین 

وام می به  ادبیات  از  ...( را  و  نارسیسیسم، سادیسم  ادیپ،  )از جمله: عقدۀ    سمی سی نارسگیرد.  روانکاوی 

  ها،تی ازحد به خود اشاره دارد که در شخص و عشق بیش   ی از خودآگاه  یبه نوع   اتی ( در ادبیفتگ ی )خودش 

ساختارهاتم و  م  ی ادب  یها  گرفته  کار  اشودیبه  به  ن ی .  اسطورهمفهوم  داستان  از    «س ینارس»  یاویژه 

الهام    ونانی  یها( در اسطورهسوسی )نارس نارس  شدهگرفتهباستان   ریبود که عاشق تصو  یفرد  س یاست. 

  یمفهوم ادب  کیعنوان  به  سمی سی نارس  برد.  نی عشق خود را از ب   نیا  لی به دل  درنهایتخود در آب شد و  

 شکل در متون مختلف ظاهر شود: ن ی به چند تواندیم

  شدتبه  یوجود دارند که به نوع  ییهاتی شخص   ی از آثار ادب  ی اری بس  در  :فتهی خودش   ی هاتی. شخصالف

نسبت    یکور  ینوع   یاغلب دارا  هاتیشخص  ن ی. ادانندیبه خود مشغول هستند و خود را مرکز جهان م

  «فی تکلیه»   تی در شخص   توان یرا م  هاتی شخص   نیاز ا  ی اهستند. نمونه  گران ید  یازهایبه احساسات و ن

نوشته اسکات    « بزرگ   یگتسب»در رمان    « بزرگ   یگتسب »  ایبرونته    ی لی نوشته ام  « ری بادگ   یهایبلند»در رمان  

 مشاهده کرد.  تزجرالدی ف

  سم ی سی خاص به نارس   ینوشتار  ی هاسبک  قیاز طر  سندگانینو  ی برخ  :یفتگ یخودش  ی. سبک نوشتارب

درباره    یبه تأمل درون   یبه نوع  سندهیاست که نو  یانامهی خودزندگ  یشامل نوشتارها  ن ی. اشوندیم  کینزد

زمان از دست    ی در جستجو»در    « مارسل پروست»مثل    یسندگانی. آثار نوپردازدیم   اشیخود و زندگ

از    پردازند،یو روانکاوانه خود م  یمدرن که به بازتاب درونپست  سندگانیاز نو  ی رخب  ی هانوشته  ا ی  « رفته

 دست هستند.  ن یا
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نارسج جر  سمی سی .  فلسف  یبرخ   در  :یفلسف   یهاانیو  آثار  نمادبه  سمی س ی نارس  ،یادب  -ی از  از    یعنوان 

فرد  یخودآگاه  شناخت  م  ی و  براشودیمطرح  ف   ی.  آثار  در  ،  « چهی ن   ش یدریفر»مثل    ی لسوفانی مثال، 

؛ اما مفهوم  شود  دهید  ش ی اراده به قدرت و شناخت خو  انی ب  یبرا  یعنوان راهممکن است به  یفتگ ی خودش 

ناخوداگاهِ عده باید اکثرا در میل غیرارادی و  ادبیات را  نارسیسیم در  یا  ای از شاعران در خودشیفتگی 

شان رصد کرد. در آثار این دسته از شاعران اولاً، اشعار مربوط به خودشیفتگی بسامد بالایی  خودستایی 

شناختی آن اثر و  های سبک ین ویژگیتر دارد و دوما خودشیفتگی از یک مضمون کلی به یکی از اصلی

شود، مانند سبک هندی و شاعری ر اشعار آنان متبلور میطور ناخوداگاه در اکث شود که بهشعر تبدیل می 

اصلی از  خودشیفتگی  که  خاقانی  بههمچون  او  شعر  مضامین  می  ترین  )چهرقانی،  شمار  :  1382آید. 

 (.  47و46

  یهااز جنبه  تواندیاست که م   یو چندوجه   دهی چ ی مفهوم پ  کی  اتی در ادب  سمی سی نارس   طورکلی،به

 . ببخشد یشتری عمق ب و همچنین اشعار شاعران هاو داستان هاتیبه شخص  یو فلسف شناختیروان

  یهاو اواخر عصر مغول، به شکل  انیویژه در دوران صفوبه  ،یدر اشعار شاعران سبک هند  سمی سی نارس

اند، معروف  دهی چ ی پ  یریآراسته و تصاو  یسبک، که با زبان  ن ی. شاعران اشودیظاهر م  یعیو بد  دهی چی پ

به خو  ،یداشتند تا خودآگاه  لیتما منعکس    ود را در آثار خ  یفتگیاز خودش   ینوع   یو حت  شتنیعشق 

 همراه است. یاحساسات درون  ی و تجل گرایی  باطنیبا دقت،  یفتگیاشعار، مفهوم خودش  ن یکنند. در ا

 : یدر اشعار سبك هند سمیس ینارس یهای ژگیو -3-2

 شیو غرق شدن در خو یخودآگاه -1-3-2

است.   ی حالات درون  ف ی و توص  اتی به جزئ  اد یتوجه ز  ی بارز اشعار سبک هند  یهایژگیاز و  یکی

  ا یاشعار، شاعر  نی. در اشودیم کینزد ی فتگیکه گاه به خودش  رسندیم  یاز خودآگاه  ی شاعران به نوع

.  افتدیدور م   رامونش ی پ  طی و از مح   شودیخود غرق م  یبه خود و احساسات شخص  یشعر به نوع   تی شخص

خود    ی از اشعارش به بررس  یار ی سبک، در بس  نیترین شاعران ااز بزرگ  ی کی  ، یدهلو  دلی مثال، ب  یبرا

 .پردازدیخود م  دهی چیپ یو حالات روان

 خود  ریعشق به تصو  -2-3-2

نشان   یبرا  نه ی بازتاب و آ  ریاز تصاو  یشاعران سبک هند  سوس،ی نارسۀ  درست مانند داستان اسطور

 ینماد  نه یخود در آ  ریسبک، عشق به تصو  ن ی. در اکنندیو تأمل در خود استفاده م  ش ی دادن عشق به خو
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ا  قی عم  یو خودآگاه   یفتگ ی از خودش  شاعران  استع  نیاست.  از  استفاده    نه یآ  ی هاارهسبک  انعکاس  و 

 .اندگرفتارشدهخود  الی چگونه در فکر و خ  شانیهاتیتا نشان دهند که شخص کنندیم

 ش یو کمال خو توانمندیعشق به  -3-3-2

هند سبک  ز  یشاعران  ا  دهندیم  تیاهم  اری بس  یشناس ییبایبه  عشق   یگاه   ییبایز  ن یو  شکل  به 

  ی هاییبای از ز  یزیمثال، صائب تبر  ی. براکندیم  دای خود نمود پ  یدرون  ای  یظاهر  ییبایازحد به زبیش 

 را منتقل کند.  یفتگ ی از خودش  یوعو ن یتا مفهوم خودآگاه  کندیاستفاده م  یو انسان یع ی طب 

 شاعر «من » ت یمرکز -4-3-2

. شاعر شودیبرجسته م  شدتبه  «من »  ن یو ا  چرخدیشاعر م   «من »سبک، شعر اغلب بر محور    نیدر ا

 تیمرکز  ن ی . اکندیم  یمرکز عالم معرف  عنواناحساسات خود را به  ده،یچ ی با استفاده از زبان شاعرانه و پ

نارس   یگاه جهان    یکه شاعر خود را نقطه کانون   ییجا  شود،یم  انینما  یفتگیخودش  ای  سمی سی به شکل 

 . ندی بیم

با عنوان    با همۀ این توصیفات و توضیحات، در این پژوهش سه نوع از سطوح مختلف خودشیفتگی

خودشیفتگی در    _ خودشیفتگی ظاهری و رفتاری و ج   _ خودشیفتگی فردی ، ب  _ زیر انتخاب شد: الف

بندی، طرح و گیرد. هدف از این تقسیمبرابر شاعران در رباعیات طالب مورد تحلیل و کاوش قرار می

یسیسم در مقابل دو  شناختی است؛ یعنی بررسی و تعیین میزان ضعف شاعر در نارس ارائۀ چارچوبی روان

 عامل ذات خودشیفته و رقبا. 

 بحث و بررسی  -3
ها، ابتدا توضیح کوتاهی از زندگینامۀ طالب آملی که  در ابتدای این بخش برای درک بهتر تحلیل

 شود. موردنیاز است، ارائه می 

نفیسی از زندگی طالب درجدر رسالات حسام شده است. الدین راشدی و کلنل عبدالرشید اخبار 

سالگی، هندسه و منطق و اند: » به سن بسیار کم؛ یعنی پیش از بیستآنان دربارۀ معلومات طالب نوشته

هیئت و حکمت و فلسفه و عرفان و خوشنویسی و غیره را فراگرفته و درین فنون مهارتی یافته است... 

دوست برآمده بود، نباید اظهاراتش را به دیدۀ شک و تردید چون او از خاندانی بنام و محترم و دانش 

هم در دستگاه پادشاهی چون جهانگیرشاه،  الشعرایی، آننگریست؛ از طرف دیگر، لقب یافتنش به ملک

ب، شخصی فاضل و دانش آموخته  که از علم و شعر بهرۀ کافی داشته است، دلیل بر این تواند بود که طال
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هم بر این مدعی گواهی  نویسآندست بوده است و تذکرهمایه و خوش قریحه  و چیرهو در شاعری قوی

اینگونه میداده مقام شاعری طالب  نامدار اند.«؛ همچنین دربارۀ سبک و  از شعرای  »طالب  نویسند که: 

طبعان و نادره گویان روزگار خویش بوده است. اشعار وی نموداری از پختگی  سبک هندی و از خوش

 (. 35: 1382و استادی و طبع روان اوست.« )گودرزی، 

های دقیق، متضاد و فراوانی دارد. آفرینیطالب آملی در رباعیات خود مانند غزلیات خود، مضمون

های  ترین تجربیات و احساسات شاعر است برای استخراج ناگفتهکه این قالب مربوط به شخصیازآنجایی

عنوان الگوی موجزسرایی و اقتصاد کلام در  ترین قالب است؛ زیرا رباعی بهایدئولوژیکی وی، مناسب

طورکلی »رباعی خوب گفتن، درواقع بحر های حس و حال شاعران است. بهادبیات فارسی، تصویر لحظه

را در کوزه جای دادن است؛ چراکه شاعر باید مطلب مهم یا فکر بسیار عمیق و مضمون تازۀ لطیف را در  

عدد رباعی    755الب آملی حدود  (. ط96:  1369هم مقید به وزنی خاص بپروراند.« )اقبالی،  دو بیت، آن

های  بیت است. باید اذعان داشت که امتیاز دیگر رباعی »بیان اندیشه  1510در دیوان خود دارد که معادل  

های زودگذر شعری که امتداد و ادامه ندارد، و به همین دلیل است که در رباعی لحظه و شاعرانه و لحظه

(. رباعیات طالب آملی میدانی از  218و    12:  1358یعی کدکنی،  تجربۀ شعر، غالباً بر فرم تقدم دارد. )شف 

آفرینی زندگی  معنا  بیانگر  که  رباعیات  49هاست  مضامین  مورد  در  پیشین  تحقیقات  طبق  اوست.  سالۀ 

و  یاس  تقدیرپذیری،  معشوق، خودشیفتگی،  نوستالژی، غمنامه، وصف  از جمله:  طالب، مضامین کلی 

 شکست و ... استخراج شده است.

هم با توجه به بسامد بالای آن در رباعیات  طورکلی ابتدا تحلیل چرایی گرایش به خودشیفتگی آنبه

می قرار  اول  درجۀ  در  آملی،  روانطالب  مطالعات  به  نگاهی  با  و گیرد.  نارسیسیسم  حوزۀ  در  شناختی 

ها  بر جابجایی که در برابر کاستی   ست مبتنیرسیم که: »این پدیده مکانیزمیخودشیفتگی به این نتیجه می

اینروست که کودکان بهگر میهای فرد، جلوهو سرکوب اند. )فیست،  طور طبیعی خودشیفتهشود و از 

شناسی، برای رشد شخصیت سالم الزامی است، اما اگر (. البته این خودانگاره در علم روان 178:  1389

ب براثر برخی عوامل، فرایند طبیعی خود را طی نکند، به ه اختلال شخصیتی تبدیل و موجب بروز  مرور 

 (. 78:  1396؛ به نقل از باغجری و ترکشوند، 47:  1987شود. )البحیری،  خودشیفتگی می 

با توجه به آنچه در بخش مبانی نظری گفته و پرداخته شد؛ در این بخش با رصد رباعیات طالب آملی  

 بندی آنان در سه سطح: و طبقه
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تحلیل   و  بررسی  به  شاعران،  دیگر  برابر  در  خودشیفتگی  و  ظاهری  فردی، خودشیفتگی  خودشیفتگی 

 شود. روانشناسی آنان با رویکرد نارسیسیسم پرداخته می 

 خودشیفتگی فردی و موقعیتی -1-3

ترین معنا و مفهوم خود قرار دارد. همچنین در این نوع، شاعر در این سطح، خودشیفتگی در رایج

ترین ارتباط و درگیری را با دنیای بیرون از خود دارد. شاعر اغلب تمام تمرکز خود را بر ستایش  کم

ط خود جهانگیر  پردازد. ازآنجاکه طالب در دربار جهانگیرخان بوده است و توسجایگاه و مقام خود می

الشعرایی، خلعت امکتیاز  ( طالب آملی به خطاب ملک1028که در توزک نوشته بود: »در این تاریخ )

 پوشید.« )دیوان، سی و پنج(.

شوی  همخانه  که  داشت  گمان  که  من   با 

 

شوی   پیمانه  حریف  مرا  چو   رندی 

 )دیوان، رباعی 747(

کشد. تا اینجا هنوز حالت طبیعی  این نمونه در سطح پایین خودشیفتگی است و رند بودن خود را به رخ می

 فخر یک شاعر است. 

من  به  بگشاد  التفات  درِ   گردون 

کامروز نفروزم  رخ  چرا  ماه   چون 

 

من  به  افتاد  موافق  فلکی   سیر 

من به  داد  یمنی  سهیل   خورشید 

 )دیوان، ر 663(

کند و شادی خود را  در نمونۀ بالا شاعر نسبت به شانس و همراه بودن بخت و اقبال با او، فخرفروشی می 

 کند.از این موقعیت آشکارا ابراز می 

ممتازترم  خویش  طرز  ز  که   آنم 

سخن اوج  در  نه  و  موری  پر  و   بال 

 

سرافرازترم  مجردان  آه   وز 

بلندپروازترم  خود  همت   از 

 )دیوان، ر 573(
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شود. تا اینکه درجۀ این غرور در حد زیاد بالا های عادی از تفاخر و خودشیفتگی دیده میتا اینجا نمونه

مفهوم روانمی بر  تا جایی که  منطبق میرود  نمونه شناختی خودشیفتگی  در  مشاهده شود که  زیر  های 

 کنید.می

آوردم  بهار  را  زمانه  باغ   من 

میانه  در  که  سخن  طرز  امروزاین   ست 

 

آوردم  روزگار  روی  به   رنگ 

آوردم  کار  روی  به  من  که   آبیست 

 )دیوان، ر 572(

بهار و طبیعت دنیا را و حتی توانایی سخن  رسد که حتی در این مثال حد خودشیفتگی طالب به جایی می

-برد و خودستایی اغراقکند که او به بار آورده است. دست در کار خلقت میگفتن معمول را ادعا می 

 دهد. آمیزی انجام می

مالامالست فیض  ز  دلم  که   آنم 

 

بالست  مرصع  تجردم   طاووس 

 )دیوان، ر 106(

 زند.بودن خود اغراق کرده و دوباره گریزی به خوش اقبالی خود میدر رباعی بالا، شاعر نسبت به فیاض  

 مثال بعد نیز در همین سطح نارسیسیسم است.

بیشتری می اوج  ادامه، دوباره خودشیفتگی شاعر  تا عرش و خورشید و آسمان و والایی و در  و  گیرد 

 دهد. برتری خود را نسبت به این عناصر طبیعی به وضوح و غلو نشان می

ماست  خلوت  گوشۀ  عرش  که   مائیم 

قدر  یوزۀ  بدر  صبح  هر  که   مائیم 

 

ماست  صحبت  طرف  بتکلف   عیسی 

ماست همت  در  جبین سای   خورشید، 

 )دیوان، ر 46(

 و همچنین:

دارم کوشان  بمهر  سری  که   آنم 

نهاد  صاف  دل  مغز  و  دردفشان   لب 

 

دارم  آئینهفروشان  صف  در   جا 

دارم جوشان  بادهای   خاصیت 

 )دیوان، ر 572(
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اعضایم  از  شده  تناسب  که   آنم 

گوئی آیم  خلقت  چشم  به   بیگانه 

 

پایم  تا  سر  زده  پائی  و  بیسر   بر 

عنقایم  سایۀ  که  یا   عنقایم 

 )دیوان، ر 527(

نوعنشان  ات ی اب   ن یا تأک   یخودبسندگ  ی دهنده  درونب  دی و  قدرت  و  ارزش  از    ش ی خو  یر  که  است 

 .رودیبه شمار م سم ی سی نارس  یهایژگیو

 خودشیفتگی ظاهری و رفتاری:  -2-3

های فردی در سطح دوم خودشیفتگی طالب، مانند هر شاعر دیگر سبک هندی که به توصیف ویژگی

ها درجۀ کمتر و  پردازد. مانند سطح دیگر نیز، برخی شاهدمثال و شخصی، چه ظاهری و چه رفتاری، می

 های زیر که به دلیل واضح بودن نیاز به توضیح نیست: تری دارند مانند نمونه معقول

خوش  طرز  لبم  کرده  را طی   آهنگی 

جنبش  کاندر  گشت  سطبر   | زانگونه 

 

را   رنگی  صد  نغمههای   بگذاشته 

را  زنگی  لب  خواند  توان   گلبرگ 

 )دیوان، ر 9(

نمکی  دارد  کلام  همین  نه  را   ما 

 

نمکی   دارد  تمام  بقدم  تا   سر 

 )دیوان، ر739(

کند؛ نمکین بودن  این مورد که هم برای سطح دوم و هم سطح سوم)خودستایی فن شاعری( صدق می

 زبانی خود در این بیت مشهود است.زبان شاعری و نمکی بودن ظاهری و رفتاری. فخر شاعر به شیرین 

والائی فطرت  و  بدهر   مائیم 

 

دریایی   دلی  و  قطره  پیکر   با 

 (710) دیوان، ر                                          

 کند: مو بودن بدن خود میاشاره به سفیدپوست بودن و بی

نیست  اندامم  همه  در  حرکت   یکمو 

 

دارم   تن  در  کشته  سیماب   گوئی 

 )دیوان، ر 562(
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صورت  خود را در مقایسه با فرد دیگر به  در این مورد آخر، شاعر نهایت خودزیباپنداری و خودشیفتگی

 کند.آمیز بیان میاغراق

چراغ دود  تو  و  خورشیدم  پرتو   من 

ولی  موئیم  دو  لاغری  ز  دو  هر   ما 

 

زاغ   بیضۀ  تو  و  طاووسم  بیضۀ   من 

دماغ موی  تا  زلف  موی  ز   فرقست 

 )دیوان، ر 465(

ایم،  های ظاهری او، اذعان داشتهعلت اینکه با توجه به این اشعار به خودشیفتگی شاعر در توصیف ویژگی

ازحد  این بوده است که در اکثر منابع و حتی در اشعار خود شاعر و از زبان وی، به لاغری و نحیفی بیش 

 وی و صورت زرد او اشاره شده است: بیماری و لاغری مفرط از زبان خود طالب: 

میبرد  اضطراببحربهافتمچونآن خسم کز ضعف سرابم  موج  لاغری  از  برکنار   

 

 یا

 همهرگهایجانهمچونکمانازپوستبنماید  چوتیر ازبس رگ خشکی سراپاگشته اندامم 

ضعیفم بسراید«. در کل دیوان   کهشود که غزلی با ردیف »ازبس و حتی لاغری بیش از اندازۀ او باعث می

برانگیز دیگر از  به بحث بیماری و لاغری بیش از اندازۀ او اشاره شده است. علاوه بر این، نکتۀ تعجب

 طالب، احول بودن اوست. در  ابیاتی نیز طالب به دوبین بودن خود اشاره کرده است: 

افتاده سخن  های کم  کنم  چاره  چه   ای 

 

احول   کنم  مگر  را  گوش   دیدهصفت 

 

توان به منابع دیگر از جمله کتاب »زندگی و شعر طالب آملی« از  در این مورد نیز برای موارد بیشتر می

 محمدرضا قنبری، رجوع کرد.

 خودشیفتگی در فن شاعری در برابر دیگر شاعران: -3-3

-گویند، قطعاً این تمجید بر خویشتن زمانی که شاعران دیگر در وصف و تمجید طالب آملی شعر می 

ترین شاعر سبک هندی اینگونه در وصف افزاید. چنانچه صائب، بزرگخواهی خودشیفتگی شاعر می

 گوید:طالب می
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می یاد  قسم  تازه  طرز  صائب به   کنم 

 

پیداست   اصفهان  در  آمل  طالب  جای   که 

 )صائب، 1374: 29( 

انعام، جایگاه و   بر دریافت صله و  اینگونه عرض هنر کردن، علاوه  با  از طرفی دیگر، ازآنجاکه شاعر 

تر خودشیفتگی  تر و گستردهکنند. در این سطح، که سطح پیشرفتهپایگاه اجتماعی خود را دچار تغییر می

کم کردن جایگاه خود در  رو است که به دلیل محشود، طالب با رقبایی فعال و توانمند روبهرا شامل می

دربار و حفظ موقعیت خود، الزاماً یا باید هنر شاعری و توانمندی خود را به رخ بکشد یا هنرنمایی دیگر 

شاعران را زیر سؤال ببرد. که مورد اول یعنی خودشیفتگی طالب نسبت به اشعار خود و زبان و هنر سرایش  

ها نسبت به  بته که همانظور که ذکر شد این خودشیفتگیبرد. الخود، تلاش خود را به حد زیادی بالا می

الشعرایی است. بدیهی  ها در سن کم و کسب لقب ملکهنر شاعری خود همگی حاصل از کسب مهارت

فرازی و خودستایی خارج  است که با چنین لقبی انسان عادی دچار فخر و مباهات شود، اما اینگونه گردن

 گونه است. آمیزاز حد و اغراق

 باشند:ابتدایی همگی حد معقول خودستایی ادبی را دارا می هایمثال

ترانه  به  بگشای            گوشی  )طالب(   های 

 

نیست   طرزی  از  خالی  نیز  زمزمه   کین 

 )دیوان، ر 69(

در مثال اول در سطح پایین خودشیفتگی، صرفاً نعمت سخنوری و هوش را که خداوند که به او عطا کرده 

 دارد.  است را بیان می

 شود. رفته این اغراق و خودشیفتگی بیشتر می در ادامه رفته

ساخته راهنمون  خردم   ای یارب 

مرابی که  ای  بخت  ز  داریم  چه   رنگ 

 

ساخته ای   ذوفنون  عقل   استادم 

ساختهای  بوقلمون  هنر  الوان   ز 

 )دیوان، ر 698(

خداوند که به او عطا کرده  در این مثال در سطح متوسط خودشیفتگی، نعمت سخنوری و هوش را که  

 دارد.است را بیان می
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 شود. رفته این اغراق و خودشیفتگی بیشتر می در ادامه رفته 

بدم و  نیک  هر  ز  آسوده  دل  که   آنم 

سخنم  ناف  نافۀ  بیان،  مشک   با 

 

نمدم   کلاه  و  خرقه   آرایش 

خردم  مغز  عطسه  زبان  تیغ   با 

 )دیوان، ر 570(

 و همچنان: 

تأکید افراد   خـود  موفقیت  روی  بر  چنان  امور،  برخی  در  پیشرفت  وجود  با   خودشیفته، 

بیمی و  استثنایی  را  خود  که  میورزند  مشغول نظیر  کرده  کسب  موفقیت  با  را  خود  و   یابند 

 .نمایندمی

گوهربار  شود  طبیعتم  ابر   چون 

معنی  از  کنار  و  جیب  درشودم   پر 

 

نثار   اندیشه  گوهر  کنم  چو   یعنی 

کنار نه  بینی  جیب  نه  مرا  آنکه   با 

 )دیوان، ر 406(

من  ز  جان  سخن،  بقالب  که   ست آنم 

تازه طبع  من آرایش  ز   ستگویان 

 

من ست   ز  ریحان  و  گل  پر  بیان   گلزار 

من ست  ز  فروزان  متأخران   شمع 

 )دیوان، ر 114(

آنِ از  دنیاهایی  می  خلق  بسیار  و شعف  قدرت  منزلت،  نویسنده  به  و  هد.  د خود  ملایم  معمولاً  نویسنده 

به خود می و گاهی کاملًا صریح  دنیاستغیرمستقیم  این  خالق  برتری بالد که  نیز،  زیر  در شاهدمثال   .

کند که آن شاعر ایرانی خود اوست که به  سخنوری و شاعری یک ایرانی را نسبت به تورانیان مطرح می

 کند: فخر بیان می 

را  پریشانی  یاد  از  ببر   )طالب( 

بینند  »توران«  اهل  که  زبان   بگشای 

 

را   سامانی  و  بیسر  ورق  کن   طی 

را  »ایرانی«  بلبل  زنی   دستان 

 )دیوان، ر 11(
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در مثال زیر هم با تشبیهات ظریف به نطق و سخنوری خود اشاره کرده است که استفاده از تشبیه معمول 

 و بدیهی است. 

توست  معدن  در  ناطقه  گوهر   )طالب(، 

آری  الفاظ  داری  سرمه  و  وسمه   چون 

 

توست   زن  دستان  لب  از  بفغان   بلبل 

توست  فن  معنی  شاهد   مشاطگی 

 )دیوان، ر 74(

سازی و تاکید هرچه بیشتر شاعر در  که نمود و زیبایی فن مفاخره، منوط به برجستهدر ادامه؛ ازآنجایی

سازی هرچه بیشتر هنر خود  ها برای برجستتهبیان هنرهای خود است. به همین منظور شاعر از انواع آرایه

 کند. استفاده می

کودکی سخندر  فولاد  چو  بود   ام 

مرا تعلیم  سحاب  از  که  طرفه   این 

 

سخن  استاد  طرز  به  لبم   میکرد 

سخن زاد  زبان  و  شد  آبستن   گوش 

 )دیوان، ر 670(

در این مثال اغراق به مقدار زیادی بالا برده تا جایی که به فولاد سخن بودن و استاد سخن بودن خود در  

به یادگیری و هوش بالای خود از طریق مهارت شنیداری اشاره    اشاره کند. همچنین  کودکی اغراق می

 دارد.

و مختصر باید نتیجه گرفت که خودستایی نوعی مکانیسم    طورکلی شناسی، بهبنابراین از منظر روان

می  محسوب  بهدفاعی  افراد خودشیفته  در  قابلشود که خصوصاً  زیرا  صراحت  است؛  اثبات  و  مشاهده 

زا، فرد برای دفاع از خود با توجه به راهکارهایی که ذهن ارائه  های تنش مکانیسم دفاعی در برابر موقعیت 

دهد روی آورد. یکی از این راهکارها که در میان شاعران و هنرمندان رواج بیشتری داد، مکانیسم  می

والایش تنش   1دفاعی  از  برآمده  منفیِ  انرژی  بروز  یعنی  والایش  دیگر  بیانی  به  در  است؛  روانی،  های 

(؛ بنابراین با توجه به این  67-65: 1386برانگیز باشد. )شولتز و شولتز،  پذیر و تحسین ای که جامعهمجاری

ش مقطعی  ای است که همان آرامشناختی، آفرینش ادبی و سرایش شعر یکی از همان مجاریتوجیه روان

 
1 .sublimation 
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بر خودشیفتگی    ها مبنی کند. در رباعیات طالب و این شاهدمثالو امتت روانی را برای شاعر فراهم می

 خواسته است.  شاعر نیز از همین علت بر

شک تأثیر زیادی در هدایت های بالا، باید پذیرفت که فضای فرهنگی، بیهمچنین، بر اساس بحث

اند؛ زیرا فرهنگ ایرانی در  شاعران به خودستایی و برانگیختگی آنان نسبت به ابراز خودشیفتگی، داشته

شاعران    خصوصاًگیری اختلال شخصیت خودشیفته در افراد  های پیشین، بستری مستعد را برای شکلقرن

بهپدید می است؛ چراکه  فرهنگآورده  اهمیت میطورکلی  بیشتر  فردگرایی  به  احتمال  هایی که  دهند 

(. در  6:  1385بیشتری وجود دارد که افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته بار بیاورد.)علی محمدی،  

شویم که علاوه  شد نیز متوجه می ها آورده  از زندگی او و شاهدمثال  آنچهرباعیات طالب آملی با توجه به  

شخصیت   اختلالهای درونی فردی بر بروز و افزایش بر تأثیر محیط و فرهنگ، خانواده و تربیت و عقده

 شده است.نارسیسیسم نیز مؤثر واقع

 ی ریگ جه ینت  -4
نارسیسیسم  مفهوم روان یا    ، یفلسف  ی به شکل  ،یاشعار شاعران سبک هند  درشناختی خودشیفتگی 

استعار و  تصو  یشاعرانه  اشودیم  دهی کش  ریبه  نه  ن ی .  زمفهوم    ی و خودآگاه  یشناسییبایتنها در سطح 

باطن  تر قی عم  ی بلکه در سطح  یظاهر م  زی ن   تریو  آملی.  ابدیینمود  پ  طالب  زبان  از  استفاده  و   دهیچ ی با 

به تصو  یفتگ ی خودش   ، یغن  ی هالی تمث  و  کشیم  ریرا  پرتلاطم  زندگی  در  باید  را  آن  اصلی  علت  د که 

طالب جستجو کرد. در این مقاله با توجه به رباعیات طالب، اختلال خودشیفتگی یا نارسیسیسم    پرماجرای

در   شاعری،   3را  »من«  در  و خودشیفتگی  رفتاری  و  ظاهری  فردی، خودشیفتگی  سطح: خودشیفتگی 

مرور موردمطالعه قرارگرفته است. بر اساس مبانی این پژوهش با تغییر موقعیت اجتماعی، اخلاقی و ... به

 کند.  سطح خودشیفتگی شاعر نیز تشدید پیدا می

در اولین سطح از نارسیسیسم، که بیشتر شباهت به مفاخرۀ دوران کلاسیک در سطح شعر داشته است 

و در این سطح، شاعر شاید کمترین تعامل را با دنیای بیرونی را داشته باشد و متمرکز دنیای درونی خود  

خود است. البته    چرخد و معطوف به جایگاه باشد اما اکثر مفاهیم حول محور موقعیت اجتماعی شاعر می 

 شود. که در همین سطح هم، درجات مختلف پایین و متوسط بالا از خودشیفتگی در رباعیات دیده می 

در دومین سطح از نارسیسیسم، که اتفاقاً بر اساس نیاز غریزی انسان برای همه وجود دارد، برعکس  

سطح اول، شاعر از دنیای درون خود بیرون آمده و بر صورت، ظاهر و رفتارهای ظاهری خود متمرکزشده 
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شود. در این بخش نیز شاعر در درجات مختلف،  سختی شیفتۀ ظاهر و اخلاق و رفتار خود می است و به

می خود  رفتار  و  صورت  زیبایی  در  روانغرق  بعد  اساس  بر  و  زیاد،  شود  غلو  از  نارسیسیسم  شناختی 

 کنیم. رود و حد زیادی از اغراق را مشاهده میمیتوصیفات تا عرش نیز پیش 

ترین و پربسامدترین سطح نارسیسیسم یعنی خودشیفتگی فن شاعری، طالب در سومین سطح یا مهم 

الشعرای سبک هندی در سن کم و با حضور  شود. ملکشدت شیفتۀ فن و توانمندی شاعرانۀ خود می به

را    در دربار، چگونه از دست غول نارسیسیسم شاعری خود رهایی بخشد؟ قطعاً این عوامل، این شیفتگی

دهد. از طرفی دیگر، دنیای رقابت در ذهن و روان شاعر، به او اجازۀ تماشای قدرت شاعری افزایش می

تاز میدان شعر و شاعری باشد و مکانیزهای دفاعی در  دارد که خود یکهدهد و دوست میدیگر را نمی

می تقویت  و  فعال  را  خود  شاعرانۀ  جایگاه  بهبرابر  برخ  « من »  تیمرکز  طورکلی،کند.  در  از    یشاعر: 

  ا یخود شاعر   گاهیبرجسته کردن جا یکه به نوع شودیم دهید « من »بر  دیتأک   ینوع ،طالب آملی اتی رباع

  ی فتگ ی خودش به    یگاه  شتن یو توجه به خو  تیمرکز  ن یاست. ا  رامونی در برابر جهان پ  یشعر  تی شخص

 . شودیم لیتبد یفلسف ای یمعنو

 

 منابع 
،ترجمۀ محمد    2و1، جلد  زمینـۀ روانشناسی(.  1371اتکینسون، ریتا. ل و ریچارد اتکینسـون و ارنسـت هلیگـارد) -

 نقی براهنـی و دیگـران، چـاپ ششـم، تهـران: انتشارات رشد. 

 ، چ چهارم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.اسلامیشعر و شاعران در ایران  (. 1369اقبالی، معظمه) -

ادب (. »خودشیفتگی )نارسیسیسم( در شعر احمد الصافی النجفی«،  1396باغجری، کمال و ترکشوند، مهدی) -
 .92-73، ص 1، ش 9، سال عربی

های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن شناختی خودستایی(، »تحلیل روان1393فر، محمد و طلایی، زینب )بهنام -

 .22، سال دوازدهم، شماره مجلۀ ادب غناییهورنای«، 

(، »تحلیل تأثیر  1402پارسائی جهرمی، سارا؛ دادجوی توکلی، دُرّه؛ گذشتی، محمدعلی و کوشکی، شیرین )  -

 .336 -305، ص 96، ش 27، دوره متن پژوهی ادبیخودشیفتگی در اشعار مهدی اخوان ثالث«، 

، ترجمۀ فاطمه موسوی، چ اول، تهران: ما  شناخت اختلالات شخصیتی(،  1391جانسون، براد و موری، کلی ) -

 و شما. 

یا خودشیفتگی در شعر خاقانی«،  1382چهرقانی، رسول)   - »نارسیسیسم  ، سال آموزش زبان و ادب فارسی(، 

 .68هفدهم، ش 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
 

 165   

 

 ، چ اول، تهران: دانشگاه تهران. لغتنامه(، 1373دهخدا، علی اکبر ) -

 ، چ اول، تهران: توس. مختارنامه(. 1358شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

، ترجمۀ یحیی سید محمدی، ویرایش هشتم، های شخصیتنظریه(،  1386شولتز، دوان و شولتز، سیدنی آلن )  -

 چاپ دهم، تهران: ویرایش. 

شناختی علل خودستایی در  (، »بررسی روان1401ایم، احمد و قادری سهی، هستی)منش، علی؛ خواجهصادقی -

، دانشگاه ولایت ایرانشهر،  های زبانی و ادبیات کاربردیپژوهش شعر خاقانی با تکیه بر نظریات آلفرد آدلر«،  

 .76-57، ص 2ش 

 ، نشر فردوس.5و 4، چاپ چهارم، جلد تاریخ ادبیات در ایران(، 1384الله )صفا، ذبیح  -

 .سنایی   :، به اهتمام طاهری شهاب، تهرانطالب آملی کلیات اشعار (، 1374) طالب آملی، محمد -

، ص  2، دورۀ دوم، ش  مجلۀ رشد مشاور مدرسهشود؟«  (، »فرهنگ هم باعث خودشیفتگی می 1385علی محمدی، زهرا ) -

9-6 ) 

 روان  :تهران چاپ پنجم، ، ترجمۀ یحیی سیدمحمدی،های شخصیّتنظریه(، 1389)فیست، جس -

 .زوار :، تهرانزندگی و شعر طالب آملی (، 1383) قنبری، محمدرضا -

از فخر در شعر شاعران خودستا)خاقانی شروانی، 1401کافی، غلامرضا) - تبیین دلایل واسوخت  »تحلیل و   ،)

 .  24-1، 66، ش پژوهش زبان و ادبیات فارسیعرفی شیرازی، طالب آملی(«، 

، سال  مجلۀ شعرپژوهی)بوستان ادب( های فخر در دیوان طالب آملی«،  (، »بررسی گونه 1392کافی، غلامرضا)   -

 .2پنجم، ش 

 ، ترجمۀ احمد بهمنش، تهران: امیرکبیرفرهنگ اساطیر یونان و روم(، 1349گریمال، پیر ) -

 .176، هنر و مردم. ش زندگی نامه و کارنامۀ ادبی طالب(. 1382گودرزی، فرامرز) -

 نی  :تهرانچاپ هشتم، ، لکان– مبانی روانکاوی فروید (،1392) موللی، کرامت -

 ، تهران: میلاد. فرهنگ فارسی(، 1389معین، محمد ) -
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 بر اشعار یو عرفان یفرهنگ راتی : تأثیو طالب آمل ریکشم

 یاجتماع  راتی تأث یو بررس
  1جهانگیر اقبال 

 دانشگاه کشمیر، هندوستان. 

   دهیچک

تأث   ن ی ا  در به  عرفان  یفرهنگ   رات ی مقاله،  برجست  ،یبر طالب آمل  ری کشم  یو  و   ی دوره صفو  ۀ شاعر 

آمل  شدهپرداخته    ، یگورکان طالب  کشم  یاست.  به  خود  سفر  و    یعی طب  یها ییبایز  ری تأث تحت  ر،ی در 

  ی بررس  بهحاضر   ۀاست. مقال   انیوضوح نمادر اشعار او به  راتی تأث  ن یقرار گرفت و ا ن یسرزم  ن ی ا  تیمعنو

از طب  ۀشاعران   فات یازجمله توص  ر،ی کشم  ۀاشعار طالب دربار ا  عتیاو  م  ن یو فرهنگ  و    پردازدیمنطقه 

تأث   ن یهمچن از طر  یبر شعرها  ری کشم  ی اجتماع  رات ی به  داده    نیا  لی تحل   قیاو توجه دارد.  نشان  اشعار، 

  ی و اجتماع  یعرفان  ن یمضام  ش بخ الهام  ،ی و معنو  یفرهنگ  ن ی سرزم  کیعنوان  به  ری که چگونه کشم  شودیم

 ست.بوده ا یدر آثار طالب آمل

 

  ف یتوص  ،ی اجتماع  راتیتأث  ،یدوره صفو  ،ی عرفان، شعر فارس   ،ی فرهنگ  راتیتأث  ر،یکشم  ،ی آمل  طالبها:  کلیدواژه 

کشمیر.  عتیطب ر،یدر کشم  ی اسکان طالب آمل یهاشاعرانه، مکان

 
 gmail.com787878drjahangir@ :ریدانشگاه کشمی بخش فارس  سیرئ  و اریدانش 1
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 . مقدمه 1
 1036در آمل به دنیا آمد و در سال    است که   ی هجر  ازدهمیقرن    ۀاز شاعران برجست   یک ی  یطالب آمل

  ات ی در ادب  یاژهیو  گاهیخود جا  دیو قصا  اتی با غزل  هجری قمری در لاهور درگذشت. این شاعر برجسته،

  م ی بکر و مفاه   ریتوانسته است تصاودانند که  وی را یکی از شاعران نامدار در سبک هندی میدارد.    یفارس

گونه که محیط و اساتید، نقش بسزایی در تربیت فرد  همانبگذارد.    ش یرا در اشعار خود به نما  یقی عم

توان انکار کرد. انسان نظرات عمیقی را نیز با سفر و دیدن نقاط طبیعی دیگر دنیا  دارند، این عامل را نمی

مناطقی که طالب آملی به آن سر زده است، کشمیر از    یکآورد. یدقت می  و ارتباط با جوامع دیگر به

 ری است. کشم  ری کشم  ن یسرزم  فی برجسته است، توص  یاشعار طالب آمل  رکه د  یموضوعاتین  بنابرا  است؛

از شاعران   یار ی هند، توجه بس  ان ی و گورکان  ی در دوران صفو  ی و معنو  یعنوان یکی از مراکز مهم فرهنگ به

  یع ی طب   یهاییبایز  ری تأث تحت  ن،ی سرزم  نیبا سفر به ا  زی ن  یو عارفان را به خود جلب کرده بود. طالب آمل

  ۀ نگاه شاعران  ی مقاله به بررس  ن ی آن پرداخت. ا  فی قرار گرفت و در اشعار خود به توص  ری کشم یگ و فرهن 

  یشعر  ات یآن بر سبک و محتو  ری و تأث   ن یسرزم  نیدر وصف ا  یاشعار و  لی تحل   ر،ی به کشم  یطالب آمل

 .پردازدیاو م

 و آثار  نامهیزندگ

در محیط روستا کودکی خود را سپری آمد و    ای در آمل به دن  یقمر  یهجر  993در سال    یآمل  طالب

او از همان    مند بود.و شعر علاقه  اتی به ادب  یاز کودک کرد. از لحاظ وضع مادی در شرایط خوبی بود و  

زمان کودکی، علوم متداول از قبیل سیاق، هندسه و فقه را فراگرفت و همچنین استاد نوشتن انواع خطوط  

شد. ا  ایرانی  در  شهرت  کسب  از  پس  قندهار   ران،یاو  مسیر  و    از  کرد  مهاجرت  هند  شاگردی به  به 

 شد.  تیمشغول به فعالنفوذ یافته و  یدر دربار شاهان گورکانبیک و قاری درآمد و غازی

 طالب آملی و دربار گورکانی

دربار  بههند است. طالب  مغولارتباط او با دربار  ،یطالب آمل یمهم زندگ یهاگوشهاز  گرید یکی

آشنا    یباعث شد که او با شاعران و عارفان هند  هاتن  مهاجرت نه  ن ی. اوستی جهان پو شاه  شاهری جهانگ 

 شد. ری فرهنگ و هنر هند و کشم  او با شتری ب ییآشنا سازنهیشود، بلکه زم

از قدرت   ی عنوان نمادباعث شد که اشعار او همواره به ی مغول با دربار سلطنت آملی طالب  ارتباطات 

خود، به    یشاعر  و طبع  شناخته شود. او با استفاده از قدرت  یو فرهنگ   ی اس ی س   ۀو نفوذ شاعران در عرص
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گسترش افکار    یبرادست آورده بود،   به  یی کههاحال از فرصتشاهان پرداخت و درعین   مدحو    دی تمج

مدح و   شود و همراه با دیده می  یخوب او به  دیموضوع در قصا  نیخود در شعر استفاده کرد. ا  خیالات و  

 تنیده شده است.درهم یو معنو ی عرفان  ن یشاهان با مضام شیستا

 طالب آملی و کشمیر 

نیز مانند پرداخته است. او    ری کشم  ی منطقۀ بایز  عتی طب   فی در اشعار خود بارها به توص  یطالب آمل

به  ری کشمدیگران   رورا  بهشت  با  کرده    ف ی توص  ن یزم  یعنوان  تصاوو  از  بکر،   یال ی خ  ریاستفاده  و 

تصو  ن ی سرزم  ن یا  یهاییبایز به  است  ریرا  وکشیده  اشعار  در  به.  میی  دیده  کهوضوح  ها،  کوه  شود 

 اند. شده گذاشته ش ی به نماآمیخته و   زی انگالی شاعرانه و خ  یانبا زب ری کشم  یها و رودهاباغ ها،اچهیدر

 آن زمان  یاس ی و س  یفکر  ،یادب  ۀبرجست  یهاتیاز شخص  یبا تعداد  ری در سفر به کشم  یطالب آمل

و   یصفو ۀدر دور ری بر اشعار و تفکرات او داشتند. کشم یمهم راتی د که تأثوشمیآشنا  کند ودیدار می

از شاعران، عارفان    یاری و بس  شدیشناخته م  ی و عرفان  ی ادب  یاز مراکز اصل  یک یعنوان  هند به  ان ی گورکان

 .کردندیم تیفعال  ن یسرزم ن ی فکر در ا هلو ا

موقع   ر،ی کشم به  توجه  نه  ییای جغراف  تی با  مکان خود،  طب  یتنها  که  مسحورکننده  با یز  عتی بود   یا و 

عنوان محل  به  ری عارفان و شاعران برجسته بود. کشم  شمندان،یتجمع اند  ی برا  یمحل  ن یداشت، بلکه همچن

  ی گسترش افکار عرفان   یبرا  یانهیگذاشت و زممی  انبر شاعر  یقی عم   راتی مختلف، تأث   یهافرهنگ  یتلاق 

معنو متفکران می  یو  و  از شاعران  به کشمیر   د.شبسیاری  دورۀ گورکانیان  آملی در  سفری که طالب 

های  داشت، فرصتی ایجاد کرد که از محیط عرفانی و زیبای کشمیر دیدن کند و نیز یقیناً با شخصیت

شدۀ جهانی در آن دوره، در  برجسته و سیاسی، عرفانی و ادبی دیدار کند. اگرچه در آن زمان نام شناخته

  ری تأث تحت  ،یو تبادلات ادب   هاملاقات  نی ابین طالب آملی یقیناً با  کشمیر وجود نداشت، اما طبع باریک

ب  گرفت  قرار او  تا  باعث شد  بپردازد.  دهی چی پ  ریو تصاو  ی عرفان  نی به مضام   شتریو  بکر در شعر خود   و 

و عمق    ی شناسییبایاز ز  ی طالب آملخصوصاً فضای معنوی و طبیعت کشمیر در اشعار او مشهود است.  

که طالب    دهدیامر نشان م  ن ید. ارو از آن در اشعار خود استفاده کشد  مند  بهره  ری کشم  یتفکر عرفان

در   یها و محافل عرفانقرارگرفته است. وجود مدارس، خانقاه ری کشم یو عرفان  یمعنو یفضا ری تحت تأث 

آن دوره داشت و   یبر شعرا ی ق یعم ری تأث   ،یو فلسف ی ن ی د یهاشهیاند یالعنوان مراکز رشد و تعبه ری کشم

 نبود.  یقاعده مستثن  ن یاز ا زی ن یطالب آمل
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 بررسی برخی از اشعار طالب آملی دربارة کشمیر

. پردازیممی  ن یسرزم  نیا  ۀاشعار او دربار  ل ی تحلبه    ،یدر آثار طالب آمل  ری کشم  تی با توجه به اهم 

کند. او با دقت و ظرافت به  عنوان بهشتی زمینی یاد میهای کشمیر بهطالب آملی در اشعار خود از زیبایی

انگیز  های دلهای زیبا، گلستانپردازد و عناصری چون هوای خوش، سبزهتوصیف طبیعت این منطقه می

چشم مناظر  میو  تصویر  به  را  بیت  نواز  در  شاعر  »کشد.  خوش...«،  کشمیر  خوش،  سبزه  خوش،  هوا 

کند و از هماهنگی بین عناصر طبیعت، مانند زمین و  های طبیعی این منطقه را ستایش میوضوح زیباییبه

دهند، بلکه بیانگر تأثیر  شاعر را نشان می  یسازتنها قدرت تجسمگوید. این تصاویر نهآسمان، سخن می

 .عمیق طبیعت بر روان او نیز هستند

طالــب چـــــون  شاد  کشمیر  دیدن  ز   نیم 

 

1است که سیر ساری و گلگشت آملم هوس 
 

 

زیبایی میان  خود  احساسات  دوگانگی  توصیف  به  اشعار  این  در  آملی  به  طالب  اشتیاق  و  کشمیر  های 

اش سخن  وفایی معشوق و تأثیرات آن بر روحیهپردازد. او همچنین از دلسردی و بیمی  ، آمل  ،زادگاهش 

های ادبی مختلف مانند تضاد، استعاره و تشخیص برای بیان عواطف خود بهره برده گوید. از آرایهمی

تواند شادی کامل داشته باشد، زیرا دلش  که در کشمیر است، نمیدر این بیت، طالب آملی از این .  است

هایش نتوانسته عطش او برای سیر و  شده است. کشمیر با تمام زیباییبرای شهر زادگاهش، آمل، تنگ

سو، زیبایی  س است: از یکوگذار در آمل را خاموش کند. این بیت بیانگر نوعی دوگانگی احساگشت

 د.گذارکشمیر و از سوی دیگر، اشتیاق او به زادگاهش که او را آرام نمی

دی ساکن  قضا  تقاضای  به   رم ــــیارب 

 دارم  تو  به  رو   روی  که  سو  به هر  عشق  ای

 طالـــب  عــملـنامۀ  اعمال  کاتــــب  ای

کـی ـب... مــا  اینجاست ــه  دلربا  خوبان   جمع 

 

تست   از  حرم  و  دیر  قسمت  گنه  چه  را   ما 

 تـــست  از  قــدم  و  ما  ز  تسلیم  سر  یعنی

 ...کن، قلم از تست  رقمی  خواهی  که  نوع  هر

اینجاست کرشمه نازها  و  اینجا  همه   ها 
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نــق ز  نمیــــک  ۀطـق ـدم  بر   ریم ی گشمیر 
 

اینجاست  ما  جای  و  عیشیم  مرکز   1مقیم 
 

به    یدارد و آن را با زبان عاشقانه و عرفان  یاژهیتوجه و  ری کشم   یهاییبایبه ز  یشعر، طالب آمل  ن یدر ا

و    هاتیو از جذاب  کندیم  ی و محل اقامت خود معرف  ش یعنوان مرکز ع را به  ری . او کشمکشدیم  ریتصو

به    دارد،یبرنم  ری کشم ۀنقط   زکه قدم ا   کندیم  دی شاعر تأک  ،یانیپا  ت ی . در بدیگویآن سخن م  یهاییبایز

تنها بهشت  نه ،در نظر طالب ری به ترک آن ندارد. کشم یلیاست و تما ن یسرزم ن یا ۀبستمعنا که او دل ن یا

اند.  ها و نازها در آن جمع شدهکرشمه  ۀکه هم   ییاست؛ جا  انیاز خوبان و دلربا  یاست، بلکه مجمع   ینی زم

  نیا  یو معنو   یعی طب  یهاییباینوعی با زاست که به  ری شاعر با کشم  قی عم  وندی پ  ۀدهندنشان  فی توص  ن یا

ابراز عشق    ن ی. ادهدیفرد در نظر او جلوه مخاص و منحصربه  یعنوان مکانهمراه شده و آن را به ن ی سرزم

و    یدر زندگ  نیسرزم  ن ی ا  ت ی ارزش و اهم  ی هااز نشانه  یک ی  ،یطالب آمل  یاز سو  ری به کشم  ی و وابستگ

 اشعار اوست.

توبه شیر  خورد  طفل  چو  هم  آنکه   ام با 

ک ســآنجا  شراب ـــاقـه  دهد  او  نگه   ی 

ابلهیست  که  شکستم  توبه  خمار   طالب 

 

خ  بــدارد  ز  توبهــک  ۀادـطر   ام شمیر 

داش نگاه  بـنتوان  توبهــت  زنجیر   ام ه 

ع توبهـادشپـد  ـهــدر  جهانگیر   2ام اه 

 

  خورد، یتوبه م  ری که ش  کند یم   هیتشب   یخود را به طفلی با استفاده از صنعت تشبیه،  شعر، طالب آمل  ن ی در ا

ا برابر شراب کشم  ری ش   ن یاما  به کشم   قی بستگی عمعشق و دلبه    وی  ناتوان است.  ری در  اشاره    ریخود 

که از    ی. شاعر بااینکه همچون طفلدهدیم  وندی در برابر توبه پ  انی و طغ  ی عرفان  می و آن را با مفاه   کندیم

خطر   در  ری مکش  ۀتوبه در برابر باد  ن یکه ا  دیگویدر دل دارد، اما م  یاکرده است، توبه  هیتوبه تغذ  ری ش

است    نیآن سرزم  یهاها و لذتاز جاذبه  ینمادشده است که  طور استعاره استفاده  بادۀ کشمیر به  است.  

است که توان مقاومت در برابر آن    ری قدرتمند کشم  یهاجاذبهباده نماد    نیا  فراتر از توبه دارد.  یکه قدرت 

توبه    یرها ی شراب بدهد، زنج  یبا نگاه   ی که درجایی که ساق  کندیوجود ندارد. در ادامه، طالب اشاره م
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شده است    در این شعر استفاده  هی کنا  طوربه  توبه  ری زنج   نگاه دارد.  دی خود را مق   تواندیو او نم  انددهیفایب

  ر ی زنج  نیاما ا  گذارد،یم  ایدن  یهاتی است که در برابر عشق و جذاب  یاخودخواسته  یهاتیاز محدود  که

  پندارد،یم  یابله  یو آن را نوع  داندیخورده مکستخود را ش  ۀاو توب  ،نهایت  در  .شودیناتوان م  ری در کشم

  ان ی طغ  ۀدهندشعر نشان  ن ی ا  .ستی توبه ممکن ن   ،یقو  ن یچن   ی اوجود باده  با  ر،ی شاه جهانگ  ۀچراکه در زمان

جلوه    دهیفایب  ر،ی کشم   یهاو لذت  ییبا یاست که در برابر ز  میتوبه و تسل  یعرفان   می شاعر در برابر مفاه 

 . کندیم

افگار  بـرهـنگی  طــعن  به  مـساز   دلـم 

نمی  ــۀروض  بـهرم  ـــس فرو   آید جنت 

 

برهنه  گر  شمشیرمکه  برهنه  آخــر   ام 

کشمیرم گلستان  کف  ز  ربوده  دل   1که 

 

و   ری خود به کشم  قی بستگی عم عشق و دل   انی به ب  یپراحساس و عاطف   یبا زبان  یشعر، طالب آمل  ن یدر ا

 د یآیم  یانیو عر  یکه از برهنگ   کندیاشاره م  ،هینخست به طعن و کنا  تی . او در بپردازدیآن م  یهاییبایز

معنا که هرچند    ن ی است، به ا  ری شاش به شماو برهنه  ، نهایت  در   رایبه او طعنه زد، ز  دیکه نبا  دیگویو م

  به  ریتصو  نیقدرت و شجاعت است. ا  ی باشد، اما در باطن دارا   کس یو ب   پناه یممکن است در ظاهر ب

عنوان نماد افگار به  ی. برهنگ دهدینشان م  یزندگ  یهاو استقامت شاعر را در برابر چالش   یری نوعی دل

 او اشاره دارد.  یشده که به قدرت درون استفاده در اینجا  شاعر  یپناه یو ب یانیعر

تأک   تی ب  در نم  کندیم  دی دوم، شاعر  بهشت  به  از ز  رایز  رسد، یکه سرش  گلستان   یهاییبای دلش 

ی  و معنو  ی عی طب  یهاییبایزطور استعاره اشاره به نماد  در اینجا گلستان کشمیر به  شده است.    ربوده  ری کشم

آن است. درواقع، او  یهاتی و جذاب ری انکار او به کشمو غیرقابل قی تعلق عم ۀدهندنشان ن یاکشمیر دارد. 

  است.  یزی از هر چ   ترش جذابیبرا  ری کشم   یهاییبایکه ز  فهمدیم  کند،یکه به بهشت اشاره مدرحالی

نشان  ن یا عم  ۀدهندشعر  کشم  قی احساس  به  نسبت  ز   ری شاعر  جا  یها ییبایو  است،  و    ییآن  عشق  که 

 او را از بهشت دور کرده و در دلش نشسته است.  ن یسرزم ن ی ا یهاییبایز

 

 نبود  عجب ای دل  هوا خوش، سبزه خوش، کشمیر خوش،
 خرم آسمان و زمین گردد خوشی  چندین  با که
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 نامش چون  باد خرم پیوسته جهان شاه دل
 خرم  جان راست شهنشه دائم  او دیدار از که

 آئینبهشت کشمیر  و نوروز جلوۀ و بهار
 خرم  جهان شاه بر و بادمبارک به شاهنشه 

 ش باد و او را دل خو جهان شاه  از شاهنشه دل

 1ز بال افشانی شهزادهای کامران خرم

ا زبان   یشعر، طالب آمل  ن یدر  از شگفت   یبا  مملو  توص  یشاداب و  تأث  ری کشم  یهاییبای ز  فی به    رات ی و 

نکته را    ن ی ا « خوش  ر ی هوا خوش، سبزه خوش، کشم»بر  دی . او با تأک پردازدیآن بر دل و جان م ندی خوشا

  ر ی و روح انسان تأث  یندگبر ز ی زی انگبه طرز شگفت ری نشین کشمو دل بایز  عتی که طب کشدیم ریبه تصو

 است.  ن یسرزم ن ی ا یع ی طب   یها ییبایاز ز یو قدردان یشکرگزار ینوع  ان،یب ن ی. اگذاردیم

او،   دار یکه از د  دیگویو م  زندیم  وندی پ  ری کشم  یهاییبایدوم، شاعر دل شاه جهان را با ز  تی ب  در

ها و خاصه بر دل شاهان  انسان  یبر زندگ  یی بای عشق و ز ری اشاره به تأث  ن ی خرم است. ا  شهی جان شاهنشه هم

و جلو بهار  به  ادامه  در  دارد. شاعر  قدرتمندان  م  ۀ و  اشاره  کش  کندینوروز  بهشت جلوه  ری مو   ی گررا 

  دهد یوضوح نشان م شعر به  نیا  گفت و او را شادمان دانست.  کیبه شاهنشاه تبر  دیکه با  یی جا  داند،یم

  ن یترین و قدرتمندتربر بزرگ  یها، حتآن بر دل و جان انسان   راتی و تأث  ری کشم   یعی طب  یهاییبایکه ز

 .کشدیم ریرا به تصو  ن ی سرزم  نیبا ا ی عاشقانه و معنو وندی پ ن یاثرگذار است و ا  زی ن  هاتی شخص

 

 نتیجه 
 ؛ طبیعی کشمیر و عشق و وابستگی شاعر به این سرزمین بود  های بر زیبایی  ، بیشتر تمرکزاشعار بالا  در

توان تأثیرات فرهنگی و عرفانی و همچنین تأثیرات اجتماعی را نیز مشاهده اما در اشعار طالب آملی می

های  شود. او عشق به خداوند و زیباییوضوح دیده میکرد در اشعار آملی، مفاهیم عرفانی و روحانی به

پردازد. جوی حقیقت و معنویت میوزند و از طریق توصیفاتی عمیق، به جستهم پیوند می  طبیعی را با

نه به زندگی و طبیعت  بهاین نگرش عرفانی  بلکه  بیانگر رویکرد شخصی اوست،  دهندۀ  نوعی نشانتنها 

 . نهدهای طبیعی ارج میهای معنوی را در کنار زیباییای است که ارزشتفکر جمعی در جامعه
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وفور از استعاره و تشبیه برای نزدیک کردن مخاطب به فضای طالب به توان دید کهمی در این اشعار

بیان زیباییعنوان استعاره. استفاده از کشمیر بهشت بهکرده استکشمیر استفاده   برای  های طبیعت،  ای 

کند. همچنین تکرار واژگان مرتبط  تجسم کامل پیوند میان زیبایی طبیعی و احساسی شاعرانه را ایجاد می

در جایی    .کشدعنوان مراعات نظیر، هماهنگی بین عناصر طبیعی را به رخ میبا سرسبزی و هوای خوش به

اش برای زادگاهش، آمل را ابراز  تنگیدل  ،نشین از کشمیر، طالب آملی در خودهای دلوجود توصیف  با

در  . و  ی و گلگشت آملم هوس است ریر سا که س   /کند. در بیت نیم ز دیدن کشمیر شاد چون طالبمی

های کشمیر پیوند برخی دیگر از اشعار طالب آملی، ستایش از شاه جهان و دوران سلطنت او با زیبایی

و بر شاه جهان خرم،   بادشاهنشه مبارکه  ب  /آئین نوروز و کشمیر بهشت  ۀخورد. در بیت بهار و جلومی

اشاره می نوروز و کشمیر  بهار،  به  بهکند و آن شاعر  از دوران شکوهمند شاه جهان  ها را  نمادی  عنوان 

دهد و شکوه و عظمت پادشاهی پیوند می  های طبیعت را باسازد. طالب آملی در اینجا زیباییمطرح می

 .برای شاه آرزوی دوام خوشی و شادابی دارد

هستند.   ن ی سرزم  ن یا  یع ی طب   یهاییبا یصرف ز  فی فراتر از توص  ر،ی کشم  ۀدربار  یطالب آمل  یشعرها

را در اشعار خود به    قیعم  میبکر و مفاه  ریاز تصاو  یب یتوانسته است ترک  ،یاز سبک هند  یری گاو با بهره

نه  ش ینما به زبگذارد و  ا  ری کشم  یهاییبای تنها  بلکه از درد و رنج مردم  سخن    زین  نی سرزم   ن یبپردازد، 

  یآگاه  ۀدهندهستند، بلکه نشان  ری کشم  عتی او به طب   یفتگ ی عشق و ش   ۀدهندتنها بازتابنه  ی. آثار ودیبگو

از شناخت    یاتجربه  ،ی. خواندن اشعار طالب آملباشندیم  زی آن زمان ن  ی و فرهنگ   یاو از مسائل اجتماع

عنوان  او به  ی. شعرها یتا مسائل اجتماع  ی عی طب  ی هاییبایآن است؛ از ز  ی هایدگی چ یپ  یدر تمام  ری کشم

دارد   یداستان ی ن یکه هر سرزم کنندیم یادآور یو به خواننده  کنندیها عمل مها و نسلفرهنگ انی م یپل

 شود.  دهی شن  دیکه با

  یکه عمق احساس   شوندیشناخته م  یادب   یهاهیاز آرا  دهی چ ی به خاطر استفادۀ پ   یطالب آمل  یشعرها

افزا او را  او از استعاره و تصودهندیم  ش ی عبارات  ا  یرسازی. استفادۀ مکرر  امکان را    نیبه خوانندگان 

آن را    زی انگشگفت  یی بایزبخش و  را تصور کنند و احساسات آرامش   ر ی که مناظر سرسبز کشم  دهدیم

که چگونه   دهدینشان م ر،ی کشم  زی انگو دل ندی خوشا  یفضا ف ی . در اشعارش، شاعر با توصندیتجربه نما

 . سازندیروزمره رها م یزندگ ی هاو او را از دغدغه گذارندیم  ری بر روح انسان تأث هاییبای ز ن یا

وابستگ  ن ی همچن  یآمل و  عشق  به  اشعارش  کشم  قیعم  یدر  به  م  ری خود  که    ییجا  کند،یاشاره 

بلکه   یع ی طب  ی هاییبایتنها در زنه ی عشق و وابستگ نی. ابخشندیو الهام م   ت ینوعی معنوآن به یهاییبایز
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 یکه زندگ  ییروی عنوان نمشهود است. او از مفهوم عشق به  زی ن  ن ی سرزم  ن ی ا  یو فرهنگ  یدر روابط انسان

  ها تیبه فرار از محدود  تواندیاحساس م  ن یکه چگونه ا  دهدیو نشان م  کندیاستفاده م  دهد،یرا شکل م 

 کمک کند.  یزندگ ماتیو ناملا 

ب  نه  یطالب آمل  ی شعرها  درنهایت، ب   ر،ی کشم  ی هاییبایز  انگری تنها  ورزی و عشق، عشق  انگری بلکه 

زنده و جذاب    ریتصو  کی  ق،ی و احساسات عم  یع ی طب  یهاییبای ز  قی آثار، با تلف   ن یهستند. ا  یتجارب انسان

  یگفت که شعرها  توان یم   ،قرار دهد. لذا  ری تأث را تحت  یاخوانندههر    تواندیکه م   دهندیارائه م  ری از کشم

هستند و همچنان که او    عتیو طب   یپنهان در زندگ  ی و معان  هاییبایاز ز  ترقیدعوت به درک عم  کیاو  

است    یا هی احساس و روح   ک یبلکه    ،ییایمکان جغراف  کیتنها  نه  ری کشم  ده، ی کش  ریدر اشعارش به تصو

 ک یعنوان  به  یطالب آمل  یشعرها  .ماندیم  یباق  کند،یکه آن را تجربه م  یکه در دل و جان هر انسان

عم کشم  قیبازتاب  با  او  ارتباط  ز  ین ی سرزم  ر،ی از  به  اهم  تیمعنو  ،ییبایکه  شناخته    اشیفرهنگ   تی و 

م  شود،یم طرروندیبه شمار  از  آمل  قی.  تجرب نه  یاشعارش،  ب  اشیشخص   اتی تنها  بلکه    کند،یم  انی را 

 یوندی پ  ۀدهند. آثار او نشان کشدیم  ریبه تصو   زی روح انسان را ن  رآن ب  ری و تأث   ری کشم   یعیشکوه طب   ۀجوهر

  ن ی که با مضام  آوردیاز معنا را به وجود م  یغن   ییاست که تابلو  یو احساسات شخص   ای جغراف   ن یب  قی عم

 دارد.  یهمخوان  یو جهان یمحل
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 طالب آملی ملک الشعرای دیار شبه قاره 
 1عبدالرحیم حسن نژاد 

 2سهیلا رضائی مهر 

سرزمین طوطیان سخنگوی شبه قاره     سخن از شاعری بلند آوازه و نکته دان آملی و ملک الشعرای

کار ساده ای نیست. ولی به جهت ضرورت تبیین و بازخوانی جایگاه این شاعر گرانمایه و خودیافته در  

سرزمین شبه قاره که به مقام ملک الشعرایی سلطان ادب پرور و هنر دوست عصر تیموریان هند یعنی  

از عرصه روابط فرهنگی ایرانیان با سرزمین  ای  خود روشنگر گوشه  ،شاه رسید  جهانگیر  دربار نورالدین

قاره   این و  است    شبه  ادب   بنابر  و  فرهنگ  بیکرانه  پرفروغ آسمان  از ستارگان  یکی  نکوداشت  انگیزه 

جایگاه و منزلت وی در دیار هند و    ،اندیشه ها  ، افکار  ،نگاهی به احوال  تا  شدیمدرخشان ایران، بر آن  

 .  داشته باشیم ستانپاک

زادگاه وی را به    و  هجری ذکر کرده اند  987تولد محمد طالب آملی را تذکره نویسان به سال  

 استناد اشعاری از جمله این بیت:  

 (  2ی برنخاست)یاز روستا  چون تو شهری شاعر  طالب از نظم تو شهر و روستا در غلغل است  

بر این امر بنابر اشعار محلی منتسب به خواهرش ستی النسا    رخی نیزب  و  .نده ادر روستای آمل ذکر کرد 

که به درد چهارده ساله فراق برادر دچار شده بود و از گمشده خود از انسان و موجودات  تاکید دارند. وی  

که شاهد آن را می توان مصراع زیر از گویش    و حتی از اشیا محل زندگی نشان او را جستجو می کرد

:  محلی آملی دانست

 
 .  متخصص در حوزه  روابط فرهنگی و بین الملل 1
 ه. متخصص  و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگا  2
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 سنگ کرچک ]م[ طالب ر، ندی

بنابر آنچه گفته شد و بنابر داستان های محلی که در شهر آمل از داستان عشق وی ذکر کرده اند نظر 

او    دیگر این که   نکته مهم  ( زندگی می کردند.  3آمل )  روستایی از او و خاندانش در  قاطع آن است که  

 گوید: میچنانکه   استعداد و ذوق شعری و ادبی را از گوهر وجود خود داشت

 ( 4آنکه نازد به نسبنامه دریا خزفست )            ابر و صدفست  نازش گوهرم از خویش، نه ز 

در توصیف هنر و فضل این شاعر آملی به نقل از تقی الدین اوحدی مؤلف کتاب عرفات العاشقین  

  عذار   بود و صفحهجوانی  هنوز در عنفوان    که اگر چه وی  کتاب تذکره میخانه اینگونه آمده است  در

  خوش   الحق  میکرد.  عارفان  قلوب  دلبران، صید  زلف  چون  دلپذیرش  نظم  و  خط  رقم  نداشت،  خطی

  ( 5ب و عجیب دارد. )غری شهرتی طالع و داده عالی  رتبه مزه و تازگی و چاشنی   از را  شعر و مینویسد

 ند: را اینگونه توصیف می ک  طالباحمد گلچین معانی در کتاب کاروان هند مراتب فضل و شاعری 

شاعری را خیلی زود شروع کرده   ...ودانشمند،    ،خوشنویس   ،، صاحب طرز نمند  ست بسیار توایشاعر"

چنانکه نخستین قصیده خود را در سن بیست سالگی و در مدح میرابوالقاسم خراسانی حاکم آمل و وزیر 

 ( 6) ".کل مازندران سروده

به هندوستان و شهرهای  به کاشان ، اصفهان، مشهد ، مرو و از آنجا  علت مهاجرت طالب از آمل 

ولی باید    .تأمین معاش ذکر کردندمقام و  جاه و    ،قندهار دهلی، لاهور و ملتان را علاقه شاعر به شهرت

برای شاعران ارزش و احترام حاکمان هر دیار    شاعران اضافه کرد که علاوه بر آرزوها و نیازهای مادی این  

متفاوت بود، و طالب هم سعی کرد که در داخل مرزهای جغرافیائی آن    قایل می شدند،  و صاحبان هنر

سر برد ولی پس از تجربه حاکمان قدرتمند آن روزگار در دیارهای ذکر شده نظرات بلند  ه  روز ایران ب

آنان در   ؛ کریم از شاعری مثل خود محقق نمی دید و یا کم می دیدتخود را در همت و نگاه کوتاه 

های    که باید گل  ستبنابراین تصمیم گرفت که به سرزمین شبه قاره رهسپار شود. او خود را بلبلی می دان

بستان ایران را رها کند و هرچه زودتر به جانب هند عزیمت نماید. زیرا که اگر زمان سپری شود پشیمانی  
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ها نسبت به خود    ها، ناملایمات و عدم تکریم  ارخواهد آمد. او در اندیشه پایان بخشیدن به سیه بختیه بب

 گوید:می بود چنانکه 

 هند و نبرد به تحفه کس جانب هند    طالب گل این چمن بستان بگذار 

 ( 7بخت سیه خویش به ایران بگذار )   بگذار که میشوی پشیمان بگذار       

منصوبین جهانگیرشاه از  میرزا غازی ترخان که  قندهار  نزد حاکم  بدو ورود  بود. جای    او در 

 "آگره"   گرفت ولی مدتی نگذشته که ممدوح شاعر از دست ساقی اجل ساغر مرگ نوشید و شاعر قصد  

فخرالزمانی قزوینی صاحب تذکره میخانه ورود طالب به آگره را اینگونه شرح می    نمود. ملا عبدالنبی

به دارالخلافه آگره آمد. این ضعیف را در مرتبه اول و آن ایام   1020آن بلبل داستانسرای در سال  "دهد؛  

پیراسته،  با او ملاقات واقع شد. جوانی دید به انواع هنر آراسته، عزیزی ملاحظه نمود به اصناف سخنوری  

در فن شعر از امثال و اقران ممتاز و در علم سلوک و مردمی بی انباز چنان خلیق و زود آشنا که در این  

 (8) "فن عدیل نداشت ...

طالب پس از رسیدن به آگره با یکی از اعیان و مقربان خاص درباره جهانگیر به نام محمدحسین  

کند و پس از مدتی دیانت خان ذکر دیانت خان که به متانت عقل و رسایی فهم موصوف بود، دیدار می

اوصاف شاعر را به عرض جهانگیر شاه می رساند و اجازه باریابی طالب را درخواست می کند. طالب به  

دیدار نورالدین جهانگیر شاه نایل می شود ولی این دیدار برای او موفقیت آمیرقم نخورد. او دلایل آن 

ن می شود برای او طی قصیده ای شرح می دهد و در آن  را پس از آنکه دیانت خان از کرده خود پشیما

 دو دلیل عمده یعنی زبونی طالع و ضعف جسمانی را بر می شمارد.

در هر حال پس از این دیدار ناموفق و عدم باریابی به دربار، طالب مدتی را در سرگردانی سپری 

ای شیوا و  می کند و این بار بخت خود را در مدح پدر زن جهانگیر شاه می آزماید و با سرودن قصیده

 شود: کند که در ذیل به بیت اول مطلع آن اشاره می رسا در مدح اعتماد الدوله صدراعظم آغاز می

 (9آن گرامی گوهر یکدانه دریای نطق)  بلبلی را شد مربی بوستان آرای نطق
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جمله از  وی  و  کرد  اثر  ممدوح  در  طالب  سحرآمیز  و  سخن  گرفت.  قرار  خاص  مقربان  ی 

انتظار   از صدراعظم  اگرچه طالب چیز دیگری را  مهُرداری سلطنت منصوب کرد.  به  او را  صدراعظم 

داشت. ولی فرمان او را در ابتدا پذیرفت و به وظیفه تعیین شده اهتمام ورزید. اما پس از مدتی این جایگاه  

ود را در این مسئولیت با نظمی زیبا به عرض را برای خود مناسب ندید و بدین خاطر پوزش خدمت خ 

 صدراعظم رساند.  

 (10مرا مهرداری به از مهُرداری)   چون مهر تو دارم چه حاجت به مهُرم

صدراعظم استعفای او را پذیرفت و او را لایق شاعران دربار دانست و این درک را به جهانگیر  

شاه منتقل ساخت و نورالدین جهانگیر شاه که خود از شعرشناسان بود به نکته دانی او پی برد و او را ملک 

 است:  الشعرای دربار خود لقب داد. صاحب تذکره میخانه نیز در این باره اینگونه نوشته

و   هندوستان  دارالامان  فرمانروای  بر  زمانی جوهر خویش  اندک  در  سنجان  نکته  منتخب  آن 

شهریار جهان بخش جهان ستان، ظاهر ساخت تا در سنه ثمان و عشرین و الف این شهنشاه گردون اساس،  

ى مفتخر و سرافراز یو این پادشاه جوهر شناس، طالب را از امثال و اقران برگزیده بخطاب ملک الشعرا

 (  11گردانید.)

جهانگیرشاه در کتاب توزک خود درباره این رویداد   که  نویسد  می  مذکورکتاب    در همچنین  

ماه از چهاردهمین سال جلوس برابر   در این تاریخ ) روز دهم دینگاشته است که   چنینادبی دربار خود  

خلعت امتیاز پوشید، اصل   ییهجری قمری( طالب آملی بخطاب ملک الشعرا  1028با اواخر محرم سنه  

هم از  رتبه سخنش  بود چون  می  اعتمادالدوله  با  یکچندی  است،  آمل  از  ملک گاو  ان درگذشت، در 

( و بدین ترتیب طالب با توجه به حضور شاعران و ادیبان قوی گفتار  12)  "شعرای پایتخت منتظم گشت 

-این نیست مگر بهره  ؛و دارای ارتباطات سببی و درباری به مقام ملک الشعرای دربار جهانگیر شاه رسید

نژاد با فراست و تیز هوشی این شاعر آملی  وامدار   که  گیری از ذوق و قریحه خویشتن خویش همراه 
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. در هر صورت او پس از رسیدن به این منصب همواره در کنار شاه اعم از  استفرهنگ و ادب ایرانی  

  فتاکرد. در هر سفری به سرودن شعری همراه با آرایه های ادبی و ظر  سفر و حضر نشست و برخاست می

نورالدین جهانگیر شاه با    اشعار وی که به سفرهای مکررهای شاعری، آن را شنیدنی می ساخت از جمله  

 آن است که در ذیل بدان اشاره می شود:  کندمیاشاره توصیف زیبایی 

 ( 13نیست فارغ لحظه ای چون صیت عالم گردد ما )       کز سفر راا  دست بردامــان خورشیدیست م

 مقام   نگرفت هـند  بــــه   فزون   سی روز             گفتم زچه رو خـــــر و افــــلاک خیام  

 آرام      گرفتن      منزلیهر   ماه      به           بــــود  خورشید      عادت گردون گفت 

 سراید:و یا در صف کشمیر معروف به ایران صغیر چنین می 

 جای کشمیر ه  ب  جنت   نمی ستانم   اما         جای جنته  کشمیر می ستانم از حق ب 

 ( 14پیغام جنت آرد باد صبای کشمیر )               ی یر صبح در مشامم از راه آشناه

   :گوید و یا در وصف ملتان می

 ( 15که بندند از غمزه دست و زبانم )                   به نیرنگ سازی   غزالان ملتان

با عارف مشهور این شهر    این دیداررا در پی دارد. او در    وی  سفر طالب به لاهور نگاه دیگر

تا جایی که از او به عنوان  شاه ابوالمعالی قادری لاهوری ملاقات کرد و به وی ارادتی خاص پیدا کرد  

 که بدان اشاره می شود:وصف لاهور و مرشد خود بیان می کند پیر و مرشد خود نام می برد و ابیاتی در 

 لاهور طاعت میل شیخ و شاب ه ب                فیض آب لاهور   لاهور و شاخو 

 لاهور     القاب   دفتر     هزاران              تیز سازم، نقش گیرد   گر  قلم 
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 لاهور    باب در   بیان  ها کرامت         روز  شب و رو مریدآسا کنم زآن

 ( 16به آب خضر یعنی آب لاهور )                دارش     جاویدو  زنده   خدایا

جهانگیرشاه بود ولی ارادتی خاص به این عارف می ورزید و شاید همین   طالب گرچه در دربار

ط و صاحب  لّ. در هر حال طالب شاعریست به انواع شعر مسساخت  متحولرا  تأثیر ارادت شیخ بود که او  

  یافتیم بیت    968هزار و    22اشعار وی را مشتمل بر    ،سخن پس از بررسی در دیوان اشعار چاپ شده ایشان

  13861بیت مثنوی،    720بیت ترکیب بند،    593قطعات    بیت،  810قصاید    بیت،  5470که از این تعداد،  

   اختصاص یافته است.رباعیات  به بیت 1514بیت غزلیات و 

یوی بنابر اقوال مشهور تذکر نویسان در اردیبهشت  نسال زندگی د 49این شاعر پرتلاش پس از 

او را مؤلف ریحانه الادب  1036سال   باقی شتافت و مدفن  )  به دیار   . (  17در کشمیر ذکر کرده است 

ذکر کرد   1035که از معاصرین طالب بوده است به سال   "ملاشیدا"گرچه ماده تاریخ تنظیم شده توسط 

 و گفت:  

 افتاد   پای از   بنای نظم امروز   داد ای فلک از مردن طالب هان داد 

 ( 18علی بن ابیطالب باد ) ه  حشرش ب  تاریخ وفاتش از خرد جستم، گفت 

دست آمده بی تناسب با ارادت این شاعر با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب ه  تاریخ ب  می آیدنظر  ه  ب

 ی از این ارادت اشاره خواهد شد. یاه  نیست که در ادامه به گوشه

به دور   ی خود یعنی آمل دور بود و در جغرافیای فرهنگی یباید گفت طالب گرچه از زادگاه جغرافیا

روزگار خود را سپری می کرد ولی آن را از یاد نبرده بود و همواره به یاد آن می    از سرزمین مادریش

 افتاد و می گفت:  

 (  19فارغ زیاد گلشن آمل نشسته ایم ) طالب گمان مبر که به سنبل ستان هند  
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 آیا این بیت مصداق این حدیث نبوی نیست که فرمودند: 

 حب الوطن من الایمان 

نگارندگان را به کاوش در احوال این شاعر بلند آوازه آملی سوق داد یافتن  یکی از نکاتی که  

  :پاسخی برای پرسش زیر است

و چیرگی در سخن منظوم فقط در اندیشه و افکار خود به دنبال    آیا طالب با آن همه زبردستی

مدح ممدوحان صاحب قدر و مکنت عصر خود معطوف بوده است یا اینکه نگاهی به عالم بالا و انسان 

های پیوسته به حق را هم در کلام موزون و شیوا خود مدنظر قرار داده است. پاسخ به این سوال در بررسی  

به لای اوراق شعری مورد بررسی قرار گرفت چنان که با نگاهی به دیوان طالب اینگونه  زوایای اشعار و لا

مستفاد می شود که او چندین قصیده در منقبت مولای متقیان امیرالمومنان حضرت علی ابن ابیطالب )ع( 

با چنین  آن امام آزادگان سروده است از جمله بیت ذیل که اوج ارادت را به شاه مردان را در توصیفی زی

 بیان می دارد: 

 (20کسی دارد چو شاه نجف پیشوایی)   غم از هول محشر نباشد کسی را  

وی همچنین در منقبت امام هشتم حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( که به زیارت مرقد مطهر آن امام هم  

 نایل شده بود در ترکیب بندی می گوید:

 (21نقد حیدر علی بن موسی)   درگه پادشه ملک صفا   

و یا در منقبت آن عادل دادگستر، و آن منجی عالم امکان حضرت صاحب العصر و الزمان مهدی  

 موعود )عج( می گوید:

 (22داده رواج قاعده دین جعفری)   مولای دین محمّد مهدی که شرع او 
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این اشعار نشان می دهد که شاعر دارای باور دینی قوی بوده است و سعی داشته که آن باور و تمایلات  

قلبی و احساسات خود را در اشعار بیان نماید و راه فلاح و رستگاری خود را در عمل به دستورات رسول  

بندی او از شاعران هم    الله و امامان معصوم و تمسک به قرآن و عترت می دانست. این اعتقاد در تقسیم

 دیده می شود. زیرا شاعران واقعی را دارای رسالت برتر دانسته و بیان می دارد:

 ندارند با هم سرسازگاری    دوصنفند اهل طبیعت که هر یک

 یکی را بزرگی و عالی تباری           یکی را فرومایگی کرده شاعر 

 یکی راست شغل سخن اختیاری    یکی اظطراریست انشای نظمش

 ( 23که دزد سر از سایه تاجداری)         یکی را علوّ طبیعت بجایی 

ابیات بالا نشان می دهد که او برای خود و سخن منظومش ارزشی والاتر از اندیشه های زمینی  

قایل بوده است. و اگر شخص یا صاحب منصبی را مدح کرده است. بنابر اضطرار نیست بلکه بنابر ویژگی 

خود  های خاص انسانی و اجتماعی آن شخص است. و اگر صله و انعامی به دست آورده هیچگاه برای  

 ذخیره نمی کرد بلکه آن را صرف مساکین و مستمندان می نموده است؛ چنانکه به جهانگیر شاه گوید:

 چین جبین به اهل سخا می فروختم    منم آن کز غرور طبع   فرزانه صاحبا،

 می فروختم   وارستگی به ارض و سما   طبعم کلاه فقر  چون سر کج مینهار 

 نتیجه گیری: 

نظر می ه . بمادی و دنیوی می رسیم از امور  او مستغنی بودن  با بررسی  اشعار و افکار شاعر به  

فراتر رفته است گرچه مطالب فروانی وجود دارد ولی بایستی    و سخنرانی   حد یک مقاله  از  رسد که مطالب 

پایان رسانید و تحقیق و پژوهش مفصلتر پیرامون افکار و اندیشه های طالب را به    سخن را در همین جابه

فرصت دیگری سپرد. زیرا شناخت طالب و امثال او که به دیار شبه قاره آمدند و سبب بسط و گسترش  
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ایرانیان با شبه قاره شدند حایز اهمیت است. زیرا که آنان بهترین سالهای عمر خود را   روابط فرهنگی 

صرف ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی کردند که نه فقط حاکمان و درباریان بلکه عامه مردم 

 شبه قاره پذیرای آن بودند و هستند. 

اسلام آباد سمیناری  و  امید است رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو  

چندان دور برگزار نمایند تا نقش مروجان فرهنگی مثل او در عرصه ه  برای طالب آملی در آینده ای ن 

 تحکیم روابط ایرانیان با منطقه شبه قاره بیشتر روشن شود.  

 با این ابیات سخن را به پایان می بریم:

 به هر کار، چون عقل هوشیار باش   دلا تا توانی کم آزار باش  

 که دستیست چرخ از پی گوشمال   به آزار کس آستین بر ممال

 کزین در بری ره بجنت سرای     درآی از در مهربانی، درآی 

 ) طالب آملی(                                                                                             
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 بر نظریۀ  »ادبیات مهاجرت« در اشعار طالب آملی با تکیه بررسی مفهوم 

 »هومی بابا« 
 1شناس مریم حق

 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 

 چکیده 
زد. از همین رهگذر در ادوار گوناگون انسان همواره در طلب زندگی بهتر دست به مهاجرت می

به بود.  ادبیاتی  مهاجر  فرد  هستومند  هستی  و  ذهنیت  نمودار  مهاجرت« شکل گرفت که  »ادبیات  عنوان 

پردازان این حوزه معتقد است افراد، دارای هویت و فرهنگ غیرقابل تغییر  عنوان یکی ازنظریههومی بابا به

  بافرهنگ و ثابت نیستند؛ بر این اساس پژوهش حاضر بر این باور است که هویت طالب آملی در برخورد  

واقع ماهیت وجودی طالب در برابر دو فرهنگ غنی  دربار و سرزمین هند شکلی نوینی به خود گرفت؛ به

گیرد.  هندوستان و ایران نوعی هویت تلفیقی و ترکیبی ایجاد کرد که عناصر هر دو فرهنگ را در برمی

جدید قرار گرفتن، نوعی هویت تلفیقی در فرد ایجاد    حال در معرض فرهنگتعصب به وطن و درعین 

 شود.های دوگانه میکند که مانع از بروز تقابلمی

ویژه آشنایی و توانایی تکلم درباریان های ایران و هند و بهپیوندهای ژرف اساطیری و دینی سرزمین

به زبان فارسی ازجمله عوامل اساسی در کم رنگ نمودن تعارض میان فرهنگ بومی و گورکانی هند 

بهفرهنگ حاشیه ایرانی و هندی  میان دو فرهنگ  تعامل  اشعار طالب  گرفته  ای شکلگونهای است. در 

کند. سبک ادبی میانۀ طالب حاصلِ  ساختگی و ثبات فرهنگی و هویتی را رد میاست که هرگونه پیش 

 گرفته است.همین فرهنگ تعاملی و تلفیقی است که پس از مهاجرت در او شکل

 

 طالب آملی، ادبیات مهاجرت، هومی بابا، هویت، فرهنگ، پیوندخوردگی.: کلیدواژگان
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 . پیشگفتار 1
موجود، مهاجرت است. زندگانی جدیدی که افراد در   ترین مسائلِدر دنیای معاصر یکی از پرچالش

آغاز می  فرهنگی خویش  و  فردی  با هویت  نامأنوس  و دگرگونی کنند میدنیای  تواند سرآغاز تحول 

نماید که یکی از  عظیمی در هستی ماهوی آنان باشد. این تغییر و تحولات به اشکال مختلف بروز می

توان بدان اشاره کرد، بازتاب غم و اندوه و ناامیدی در رفتار یا گفتار مهاجرین  ترین مواردی که می برجسته

اما مهاجرت مختص عصر معاصر و دنیای مدرن نیست بلکه ردپای آن را در طی اعصار گوناگون ؛ است

های مهاجرت در قرون پیشین مربوط به دوران صفوی  ترین جنبشتوان مشاهده کرد. یکی از بزرگمی

اند و نخستین و  شماری تصمیم به مهاجرت گرفته بودهویژه ادبا به دلایل بی مردم بهای که  شود؛ برههمی

بود. مطلوب هندوستان  سرزمین  شاعری،  بازار  دیدگاه  از  هم  و  اقتصادی  رفاه  ازنظر  هم  مکان  ترین 

افزود. ازپیش بر این تمایلات میپیوندهای ژرف فرهنگی و هویتی که میان مردمان این دو ملت است بیش 

اند. »جواهر ایران و هند از روزگاران کهن روابط فرهنگی، مذهبی، نژادی، سیاسی، هنری و صنعتی داشته

گوید: در میان ملل و نژادهای بسیار که با هندوستان تماس داشتند و  لعل نهرو در کتاب »کشف هند« می

: 13نائینی،اند«)جلالیهمه، ایرانیانترین آنترین و با داوماند، قدیمیدر زندگانی و فرهنگ هند نفوذ کرده

736-735 .) 

در ایران عصر صفوی با پدیدۀ عظیم مهاجرت شعرا و ادبا مواجهیم. پژوهشگران دلایل بسیاری را  

دوستی و فرهنگ دوستی  سو، ادبها از یکترین آناند که از برجسته برای این جریان مهاجرت برشمرده

توجهی سلاطین صفوی به شعر و ادب و تعصبات مذهبی است. شمیسا عدم دربار هند و از سوی دیگر بی

( را علت اصلی روی  274:  1386کسب درآمد از شعر مدحی و عدم توانایی در امرار معاش )شمیسا،  

  های متعصبانۀ گیریبرخی از ادبای مهاجر و سخت  65داند. طمع ورزی و انتجاع آوردن به دربار هند می

قریحه  داشت که به دربار هند نزد پادشاهان گورکانی که شیفتۀ مهمانان خوشدولت، شاعران را بر آن می

زبان خود  ایرانیان را همشهری و هم  بودند، بکشاند. پادشاهان خاندان تیموری هند، ایران را وطن خود و

(. تکلم پادشاهان گورکانی به  256:  3، ج  1349بهار،  بردند )دانستند و از هوش و ذوق ایشان لذت میمی

اما در سوی دیگر، ؛  زبان فارسی خود نشان از علاقۀ وافر و شیفتگی آنان به فرهنگ و ادبیات ایران داشت
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الطوایفی را در ایران برانداخت و نوعی وحدت  های سیاسی و ملوکاگرچه حکومت صفوی نابِ سامانی

هایی گسترش یافت. تازیانه زدن و کشتن دادخواهان و ها و بیدادگریدینی برقرار ساخت اما ستمگری 

ها، سوزاندن مردم در آتش  جمعی، کور کردن، پوست کندن آدمرها کردن بیدادگران، کشتارهای دسته

با پوشانیدن لباس باروتی، محبوس کردن در خُم، بریدن اعضای بدن، پایین انداختن از مناره و اعمال 

 .(29: 1372، 1ج  داری،تمیم رفت )دست ازجمله امور عادی به شمار میای ازاین وحشیانه

 مسئله  انیب .1-1

به سرزمین هندوستان مهاجرت کرده ادبیات  از اشعار طالب آملی و دیگران شاعرانی که  نام  با  اند 

گون شاید از دلایل عمدۀ این  شود. مراودات فرهنگی این دو سرزمین و بیان ادبی شعرمهاجرت یاد نمی

ویژه طالب آملی چندان ژرفناکی اندوهِ جلای وطن مشاهده مسئله باشد. در اشعار شاعران این دوره به

ها و آملی پس از مهاجرت در برخورد و تعامل با آموزهشود. این پژوهش بر آن است هویتِ طالبنمی

به مقصد  تبدیلفرهنگ حاکمِ  تلفیقی  و  پیوند خورده  فرهنگ  و  نه  نوعی هویت  آن  است که در  شده 

دیگر، فرهنگ بومی در  بیانهای فرهنگ حاکم. بهنماید و نه مؤلفههای فرهنگ بومی برجسته میگزاره

با آن رسیده    نوعی تعاملهای خود بهحال با حفظ ارزشمعرض فرهنگ کشور مقصد قرارگرفته و درعین 

ها بر دیگری برتری ندارد. یک از فرهنگتوان به آن فضای سوم گفت؛ یعنی فضایی که هیچاست که می 

از هر دو فرهنگ است، چندان  ازاین  تلفیقی  ادبی طالب آملی که  روست که مضامین فکری و سبک 

 رنگ و بوی مهاجرت ندارد.

 های پژوهش ها و فرضیهپرسش .1-2

 شود؟ادبیات مهاجرت تنها به آثار ادبی معاصر اطلاق می-

 عنوان یک فرد مهاجر چندان رنگ و بوی جلای وطن ندارد؟ چرا اشعار طالب آملی به-

-آیا عاملیت بینابین و هویت پیوند خوردۀ موردنظر هومی بابا در سلوک ادبی طالب آملی مشاهده می-

 شود؟

 موردنظر بابا اسباب رشد و شکوفایی ادبی در طالب آملی را فراهم نمود؟  « ِآیا »ناخانگی -

 ادبیات مهاجرت پدیداری مدرن و مختص دنیای معاصر و البته نوع ادبی نثر نیست.-
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رنگی  اشتراکات فرهنگی و زبانی بسیاری که میان دو سرزمین ایران و هند وجود دارد موجب کم -

 ژرفای غم هجران در اشعار طالب آملی شده است. 

گرفته است فضای سومی به  تعامل فرهنگی که میان فرهنگ بومی و فرهنگ حاکم شکل واسطۀبه-

 یک بر دیگری برتری ندارد.وجود آمده است که از رهگذر آن هیچ

ها و شگردهای ادبی هندی نیز آشنا گردد و این  ناخانگی یا دوری از وطن باعث شد تا طالب با آموزه -

 امر خود اسباب رشد و تعالی ادبی او را فراهم کرد.

 ة پژوهش نیشیپ .1-3

میبرجسته مشاهده  منثور  معاصر  ادبیات  در  را  مهاجرت«  »ادبیات  بازتاب  رو ترین  همین  از  کنیم. 

ها  طور مستقل به واکاوی گزارۀ »ادبیات مهاجرت« در ادبیات کلاسیک نپرداخته است. نظریهپژوهشی به

نظریه استو  بوده  محققان  موردتوجه  پسااستعماری همواره  و  استعماری  به.»پردازان  و  بابا«  ویژه هومی 

های بسیاری با رویکرد به آرای آنان پردازان پسااستعماری هستند که پژوهش ازجمله نظریه  »ادوارد سعید« 

انجام پذیرفته است. مقالۀ »مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان شمارندۀ شب اثر عالیا یونس« به  

وند خوردن فرهنگی و هویتی در رمان مذکور  قلم شعله ابهری و فاضل اسدی امجد، به بررسی مفهوم پی 

 پردازد.کند، میگونه که هومی بابا ادعا میآن

بر غزلیات طالب آملی« از فریده داودی مقدم با »بازتاب غم، رنج و نامیدی در سبک هندی با تکیه

ویژه طالب  توجه به بسامد موتیف اندوه و رنج در سبک هندی به بررسی اشعار شاعران سبک هندی به

پرداخته است؛ نویسنده عواملی چون فردگرایی شاعران سبک هندی، جریان ادبی سبک هندی، مهاجرت  

 داند.و ... ازجمله علل انعکاس غم و اندوه در شعر شاعران این دوره می

اثر حسین حسن  به اشعار سبک که نگاهی روشمند و سبک  پور آلاشتیکتاب »طرز تازه«  شناسانه 

 هندی دارد، به واکاوی غزلیات طالب آملی پرداخته است.

 پژوهش  روش .1-4
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است. برای این منظور با مراجعه به کلیات    شدهتحلیلی انجام  –پژوهش حاضر بر مبنای روش توصیفی  

ای را که هومی  ویژه غزلیات او درصدد برآمدیم تا فرهنگ و هویت پیوند خوردهاشعار طالب آملی به

 پرداز مهاجرت ـ بدان توجه دارد در اشعار و سبک طالب نشان دهیم. نظریه –بابا 

 

 

  

 ی نظری پژوهش مبان  .2

 66مهاجرت  اتیادب .2-1

گردد که با محوریت مسائل و مشکلات مهاجران »ادبیات مهاجرت« به آن دسته از آثار اطلاق می

اند. »ترک کردن دوستان و خویشان« و »خارج شدن از نزد وابستگان«، »فرار از ولایتی به  نگاشته شده

(. در دیدگاه ادوارد سعید، به هرکسی  2162:  14ج  :  1377دهخدا،  است )ولایت دیگر از ظلم و تعدی«  

تواند از سر انتخاب باشد  شود و این مهاجرت میکه به یک کشور جدید مهاجرت کند، مهاجر گفته می 

از روی   یا  )و  اسدیاجبار  به281:  1401امجد،  رضایی و  پدیدۀ (.  متناقض درباره    طورکلی دو دیدگاه 

شدت نکوهش کرده و آن را برای کشور مبدأ و مقصد یک مهاجرت وجود دارد؛ گروهی این امر را به

به؛  پندارندشکست و تهدید می پدیده  این  از  اجتماعی مؤثر و یک اما گروه دیگر  عنوان یک جنبش 

اما »با تمام تنوعی که مهاجرت ازنظر نوع و ابعاد در کشورهای مختلف دارد، پیامدهای  ؛  دانندفرصت می

خورد و  های آن به چشم می وبیش مشابهی در همۀ نمونهاجتماعی، تاریخی، روانی، فرهنگی و زبانی کم

(. غم و اندوه ناشی از مهاجرت  25:  1393توان یافت«)مدرسی، ها میهای مشترکی را در همۀ آنالگویی

طور که در  دنیای مدرن نیست. همانرود و این منحصر به  خود یکی از پیامدهای پرتکرار آن به شمار می

های سبک  پی مهاجرت شاعران و ادیبان بسیاری در دوران صفوی، غم و اندوه از پربسامدترین مضمون 

باره خود را جدا از موطن  یکشود که آنان بههندی شد. ذهنیت غمگین مهاجرین از آنجایی ناشی می
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بیگانه، جایی  ؛  یابنداصلی و جامعۀ اولیۀ خویش می  »ادبیات مهاجرت« در سرزمینی  باید گفت  بنابراین 

 آید. دوراز وطن خالق اثر پدید میبه

 نامه و شیوة ادبی طالب آملی. مختصری از زندگی2-2

ندی رِ  طالب  مه  ته  ماهی  جان  ماهی   آخ 

 

ندی  رِ  طالب  مه  ته  بیابون  ریگ   آخ 

 

  991توان دریافت وی تقریباً در سال  که طالب در مدح حاکم مازندران سرود می  ایاز نخستین چکامه

ای مرفه و اهل دانش، چشم به جهان گشود. او را از اهالی آمل یا یکی از روستاهای  هجری در خانواده

ای علت  هجری از آمل به سمت کاشان عزیمت کرد. عده 1010دانند؛ طالب تقریباً در سال این شهر می

اما اهالی بومی استان  ؛  (25:  1382گودرزی،اند )این سفر را سکونت خواهر طالب در شهر کاشان دانسته

ای به  ویژه شهرستان آمل و حومه، دلیل اصلی مهاجرت طالب را عشق و دلدادگی به معشوقهمازندران به

زدواج زهره، تصمیم  گدازی که طالب تحمل فراق آن را نداشته و پس اکنند. عشق جان نام زهره بیان می

کند. سوز این جدایی چنان در بیت بیت اشعار معروف به طالبا متبلور است که  به ترک کاشانه و دیار می 

کنند.  می  زمزمههای مازندرانی در میان انبود جنگل مدام  67ها، چویانان و گالش نشینیکهنسالان در شب

البته  هجری طالب وارد هندوستان می  1016در سال   به شهرهای    ن یازاش ی پ شود.  نیز  سفرهای کوتاهی 

گیرد  های نخستین، سرانجام موردتوجه میرزاغازی قرار میمختلفی داشت. طالب در هند پس از ملایمتی

خان یکی از بزرگان ایرانی سراید. پس از مرگ میرزاغازی موردتوجه دیانتو اشعار را در وصف او می

برد.   ، اعتمادالدوله با خواهش از جهانگیرشاه، طالب را به دربار شاهتیدرنهاگیرد.  دربار جهانگیر قرار می

هجری قمری   1028طالب اشعاری در توصیف و ستایش جهانگیرشاه سرود. دیری نگذشت که در سال  

 (. 113-111: 1382همان، ) دی رس الشعرایی به مقام ملک

و   فهم قابلاما سبک ادبی طالب: دو شیوۀ ادبی در عصر سبک هندی رایج بود؛ گونۀ اول اشعاری  

شد و شاعران همانند صائب، کلیم و حزین از بزرگان این طرز به شمار  دارای زبانی روان را شامل می 

به خیالرفتهمی اما گروه دوم شاعران معروف  یا رهروان طرز خیالاند؛  مبهم،  هاتیبتکاند که  بند  یی 
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نامند که بیشتر مبتنی  اند. طرز نخست را شیوۀ معتدل ایرانی میسرودهدوراز پیراستگی زبانی میدشوار و به

بود   استوارشده  بیوغربیعجو ایجاد روابط    لی تمث  ری غبر تمثیل بود و دیگری را شیوۀ مبهم هندی که بر  

(. طالب را شاعر حد واسط دو جریان ایرانی سبک هندی و هندوستانی آن  283  -282:  1386شمیسا،  )

دانند. او »در میانۀ دو جریان عمدۀ شعر عصر صفوی ـ شاخه هندوستانی سبک هندی و شاخۀ ایرانی  می

تواند   مؤثر  بسیار  هندوستانی  شاخۀ  شعر  زبان  بهتر  درک  در  طالب  شعر  زبان  فهم  دارد.  قرار  ـ  آن 

 (. 127: 1384پورآلاشتی، بود«)حسن 

 68یة هومی بابانظر .2-3

به نظر آید که تنها در    طور ن یا، شاید  اندشدهانیبهای مهاجرت در دنیای معاصر  که نظریه با فرض این 

ای نوظهور و مختص دنیای مدرن نیست. آنچه در نگاه  ؛ اما مهاجرت پدیدهاندفیتعرقابلجهان مدرن  

گرفته  ای از پیش شکلعنوان مقولهبابا اهمیت بالایی دارد انکار هویت ملی و میهنی است. او هویت را به

نمی پایدار  نسبی و سیال هستند که در  و  پیوند خورده،  بر آن است که هویت و فرهنگ  بلکه  پندارد، 

گیرند. او بر این باور است که فرد  های اجتماعی گوناگون دستخوش دگرگونی و استحاله قرار میبافت

پیشین  د به هویتی مستقل و مجزا  توانجدید می  بافرهنگمهاجر در سرزمین مقصد در تعامل   از هویت 

کند که فرد دارای فرهنگ و هویت ثابت را به جایگاهی اطلاق می   69خود دست یابد. »او مفهوم »خانگی«

(.  388:  1399لاله و اسدی امجد،  ابهری)فرماست« و پایداری است و احساس امنیت و آرامش در آن حکم

با وطن یا کشورِ محل تولد یا کشور مبدأ نمی  صرفاًدیگر، او خانگی را  بیانبه پندارد. در مقابل  معادل 

حال فرد به علت کند و درعین معتقد است که ناخانگی زمینۀ رشد و خلاقیت را برای مهاجر فراهم می

ندارد گیرد که فرهنگ غالبی  در فضای انتقالی بینابینی میان »جهان و خانه« قرار می  70خوردگی«»پیوند

 (. 387: 1399لاله و اسدی امجد، ابهری)

بابا  به فرهنگ حاشیه»  نظر  یک  و  فرهنگ حاکم  یک  که  شرایطی  قرار در  نزدیک  تماس  در  ای 

اندازد، در چنین    یجا ب  « امری مسلط و متعارف »عنوان  کند خود را بهسعی می  ر« قدرت برت»گیرند و  می
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)رضایی و اسدی،   «کندفضایی برای مذاکره باز می  ختهیآمشرایطی هویت، استراتژی و یا گفتمان درهم

حاکم یا همکاری با آن نیست،    بافرهنگای به معنای یکی شدن  (؛ اما چنین تعامل یا مذاکره276:  1401

«  عاملیت بینابینی »منظور بابا از  تابد.  های تقابلی را برنمیآید که بازنماییبلکه یک عاملیت بینابینی پدید می

مهاجر است که در برخورد بین دو فرهنگ شکل    ۀخت ی آمدرهم  های ضد استعماری هویتهمان قابلیت 

عقیدمی به  است، حالت  ۀ  گیرد.  فرهنگ  دو  این  آمیختن  هم  در  و  تلفیق  محصول  که  هویت  این  بابا، 

خصمانه و تقابلی بافرهنگ کشور میزبان/ مهاجرپذیر را ندارد، بلکه در معرض قرار گرفتن مهاجر با این 

شود که در او  فرهنگ از یکسو و تعصب داشتن وی نسبت به فرهنگ خانه/ وطن از وی دیگر باعث می 

بین این دو فرهنگ را که اساس استعمار فرهنگ    های یا تلفیقی شکل گیرد که تقابل  « خته یآمدرهم»هویتی  

 (. 277-276برد)همان، اند، زیر سؤال می ای به دست فرهنگ حاکم را شکل دادهحاشیه

 ها بررسی و تحلیل داده  -3

 »خانگی و ناخانگی« در اشعار طالب مفهوم .3-1

کند. این گزاره در سبک  زمینۀ رشد و خلاقیت را برای مهاجر فراهم می 71بابا معتقد است که »ناخانگی«

شناسی اشعار طالب در میانۀ  های تجریدی زبان او نمود یافته است. در دانش سبکادبی طالب و خصلت

بدیهی است گرایش محتوایی و   آنچهگیرد؛ اما  و ایرانی سبک هندی قرار می  ۀ هندوستانیدوشاخاشعار  

که پژوهشگران معتقدند »فهم زبانی طالب به شاخۀ هندوستانی بسیار بیشتر از شاخۀ ایرانی آن است. چنان

بسیار مؤثر است«)حسن  بهتر زبان شعر شاخۀ هندوستانی  :  1384پورآلاشتی،  زبان شعر طالب در درک 

زبان شاخۀ هندوستانی ادامه و در راستای زبان طالب است. »زبان غزل شاخۀ هندوستانی    درواقع(.  127

بنابراین نبوغ ادبی شاعر  ؛  تر شده است«)همان(تر و انتزاعیهمان زبان غزل طالب است که بسیار پیچیده

ظرافت  در  نمایش  آملی  به  هندی  ادبی  استگذاشتههای  د  درواقع.  شده  طالب  که  سرزمین  اشعاری  ر 

بنابراین دوری از  ؛  زبانی بسیار استوارند  ازلحاظهای بیانی، بدیع و  مهاجر یعنی هند سرود از منظر شیوه 

ای را فراهم کرد که  مانع شکوفایی ذهن و زبان طالب نشد بلکه زمینه  تنهانهوطن یا به تعبیر بابا »ناخانگی«  

 ازپیش شکوفا گردید. واسطۀ آن خلاقیت هنری و ادبی شاعر بیش به
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یک از  وطن  فراق  از  برآمده  ضجرت  راستا  همین  مهمدر  و  آن  سو  از  سرزمین    ورسومآدابتر 

دیگر، اشعار  بیانهندوستان از سوی دگر بستر نوعی اندوه و رنج دائمی را در اشعار طالب فراهم نمود. به

طالب با مهاجرت به هند و تحت تأثیر فرهنگ آن سرزمین از شادباشی و شاد خواری ایرانی دور شد؛  

مراتب بیشتر از اشعار ابتدایی او است.  که بسامد غم و اندوه در اشعاری که طالب در هند سرود بهنحویبه

 کند: شاعر در آمل خویش را دارای طبعی شاداب و همچون صبح روشن و پر از طراوت توصیف می

 نژاد اســت آنم که ضــمیرم به صــفا صــبح

را ــعـ یـرم  فـخـرالشـ ــمـ ضـ ــاداب  شــ ــب   طــال

ــاداب  ــه که از هر گل شـ  ...آن گلبنم القصـ

 

ــت  ــی پاکنهاد اسـ ــیحم نفسـ  چون باد مسـ

ــت... اســ بـلاد  گـوش  گـهـر  طـقـم  نـ  کــاوازۀ 

ــت  اســ بــاد  طرۀ  ــکن  شـ دگرم در  عطری   

 

گیرد، دیدگاه شاعر به سمت یأس و  اما پس از مهاجرت به هند وقتی در معرض فرهنگ هندی قرار می

گردد؛ زیرا در فرهنگ هندی فرضیۀ رنج جهانی در تمام مکاتب آنان پذیرفته شده  بدبینی هدایت می

است و جنبۀ بدبینی معنویت هندو است و ارتباط نزدیکی با قانون کارما و دایرۀ مرگ و حیات دارد و 

(. هندوان معتقدند هر آنچه  127:  1ج  ،  1389شایگان،  رود )ناپذیر آن به شمار می یکی از عوارض اجتناب

 پایان است.به درد و رنج بیگذارد محکومپا به عرصه هستی می

ــه ــکــی ت گــل  دارمچــو  خــار  ــر  بســــت ــر   ب

ــم  غ ــادۀ  ب ــت  ــی ــف ــی ک ز  شـــــب  ــه  ــم  ه

 

دارم  ــار  ــب ــران گ حســـــرت  ز  ــی  ــاه ــگ  ن

دارم ــار  ــی مــژگــان هشــ و  ــت  مســ ــر  ســ  

 

 یا

آورد ن  مـ ســـلام  ــه  ب ی  مـ غـ لــک  فـ دم  ر   هـ

بهـار فیض  ــرتی کـه رســــد از  ار عشـ بـ  هر 

مـاتمیـان ــبح  صـ وداع  هر غم کـه   را کنـد 

 

آورد  مــن  کــام  کــردن  ــخ  ــل ت ــه  ب  زهــری 

آورد مــن  ــام  مشــ ــه  ب ــیــبــتــی  مصــ  بــوی 

آورد مـن  ــام  شــ ــه  ب روی  کـرده  ــبـگـیـر  شـ  
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بسیاری از آموزه  با فرهنگ هندی که  اندوه و رنج دنیا  بنابراین شاعر در برخورد  بر  مبتنی  ها آنان 

-ای میاست، حالتی تقابلی و خصمانه ندارد، بلکه فرهنگ پیشین شاعر با فرهنگ جدید به درآمیختگی

توان در این  های هر یک از دیگری دشوار است. این درآمیختگی فرهنگی را می رسد که گشودن مؤلفه

 تک بیت مشاهده کرد:

د  ان هنـ ــتـ ــنبلسـ ه سـ ه بـ ان مبر کـ ب گمـ الـ  طـ
 

 

ــتــهایم   ــسـ نشـ آمــل  ــن  گلشـ ــاد  ی ز  ــارغ   ف
 

 

نماید. یکی از بهترین  جایی که طالب هندوستان را به سنبلستان و زادگاه خویش آمل را به گلشن تشبیه می

هندی« »سنبل  به  دنیا  در  سنبل  بهترین  بگوییم  است  بهتر  یا  سنبل  کشور    72انواع  در  که  است  معروف 

روید. گلشن نیز معادل با گلستان است، محل روییدن گل و سبزه. در واقع طالب باظرافت هندوستان می

شاعرانه هر دو کشور را به گیاه و یا محل روییدن گیاه تشبیه کرده است؛ یعنی نوع نگاه شاعر به هر دو  

آیند است. به عقیده طالب هرچند سرزمین هندوستان همانند سنبل هندی پر و مقصد خوش  مبدأکشور  

یک را  برم. در واقع هیچهای بسیار است اما یاد و خاطر وطنم آمل هرگز از یاد نمیاز عطر خوش و فایده

ها بر یک از فرهنگخوریم که هیچکاملًا با نظر هومی بابا برمی  نجایابر دیگری برتری نداده است. در  

بینیم.  مشی فکری طالب میدر خطای را  دیگری غالب نیست، بلکه ادغام فرهنگ مسلط و فرهنگ حاشیه

ذکر است که »سنبل هندی« خواص درمان و دارویی بسیاری دارد که یکی از  توجه به این نکته شایان

آن مهم میترین  توضیح  این  با  است؛  خستگی  و  استرس  درمان  سرزمین  ها  که  کنیم  استدلال  توانیم 

هندوستان در نظر طالب جایگاهی پر از آرامش خاطر و آسودگی است. این تشبیه ما را به سمت مفهوم  

بابا سوق می و »خانگی« هومی  فرهنگ  »دارای  فرد  است که  »خانگی« جایگاهی  است  معتقد  او  دهد؛ 

امجد، لاله و اسدی فرماست«)ابهریهویت ثابت و پایدار است و احساس امنیت و آرامش در آن حکم

فرهنگ اصلی و    آورد که در آن دو(. در واقع مهاجرت یک فضای سومی را به وجود می388:  1400

دهند. به عقیده بابا آمیخته و تلفیقی را شکل میای در برخورد و تعامل با یکدیگر، هویتی درهمحاشیه

خانمانی فرهنگی که نتیجه مهاجرت است، فضای سوم یا بینابینی بین دو فرهنگ خانه و بیگانه را به  بی

 
Spikenard9. 
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شود. این هویت که حاصل  آمیخته در مهاجر میآورد. این فضا باعث شکل گرفتن هویتی درهموجود می

می است،  فرهنگ  دو  از  مهاجر  درهمتأثیرپذیری  عاملیتی  به  که  تواند  شود  منتهی  ترجمانی  یا  آمیخته 

دهندۀ یک دهندۀ هویت و شکلهای دوگانه را به چالش بکشاند و قراردادی بودن اجزای تشکیلتقابل 

رضایی  سازد ) اند، برملا فرهنگ، شامل ملیت، نژاد و قوم که اساس استعمار را در طول تاریخ شکل داده 

های  های بلاغی و ظرافتشود علاوه بر فن (. آنچه در اشعار طالب دیده می279:  1401و اسدی امجد،  

بن ادبی، مضمون از  امتزاجی  است که  ترکیبی  ومایه های  ایرانی  است. هنگامی  های  هندی  که  فرهنگ 

سراید در طالب هم برای وطن و هم له آن یا زمانی که هم برای وطن و هم برای کشور مقصد شعر می

اند. اتفاق و اختلاط رسیدههای دوگانه در آن بهگیری فضای سومی است که تقابلدهندۀ شکلواقع نشان

ای در  پلهکند. فضای سوم مانند راهپله استفاده میبابا برای تبیین ماهیت میانگی فضای سوم از مثال راه

اند. برای بالا رفتن  پله به هم مرتبط شدهای چندین طبقه که با یک راهیک ساختمان چندطبقه است. »خانه

پله استفاده کرد، چراکه معبری بینابین و لیمینال در میان طبقات  بایست از راهیا پایین آمدن از طبقات می

ا خلوص  ؛  (23:  1394ست«)فرهمند،  مختلف  آن  در  که  است  »فضای  بابا  ازنظر  »فضای سوم«  بنابراین 

کدام تقلیل و تفکیک به هیچآید که قابلها لغو شده و فرهنگی جدید به دست میمراتب فرهنگ سلسله

، هرچند فرهنگ تلفیقی به وجود  دیگربیان(. به171:  1395های سازنده آن نیست«)اشکراف،  از فرهنگ 

طور مستقل  یک از آن دو بهحال هیچهای مبدأ و مقصد است اما درعین آمده، به نحوی بازتولید فرهنگ 

 پذیری در آن وجود ندارد. نیست و خصیصه تفکیک

با مضمون دل ابیاتی  »اقامت در  هرچند طالب  بارها از  به شهر و دیار خویش سرود و  تنگی نسبت 

توان به استناد این ابیات بیان داشت که او از فرهنگ و آداب کند اما نمیهندوستان« با نام »غربت« یاد می 

 هندی گریزان است و در مقابل فرهنگ ایرانی یا مازندرانی بر اشعارش غلبه دارد. 

ت  ا رفـ مـ ل ز کف خواهش   چون دامن آمـ
 

 

ــازیم  بســ ه اجمیر  بـ د  ــت دمی چنـ  تـا هســ
 

 

شدن درهم محو  و  وطن  فراموشی  معنای  به  جدید  هویت  آمدن  پدید  و  فرهنگ  دو  آمیختگی 

که طالب غم و اندوه این دورافتادگی را گهگاه به اشکال گوناگونی بیان  احساسات تعلق نیست؛ چنان

 کند. می
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ب از ملال نرســـت الـ ــهر دلم طـ ه هیچ شـ  بـ
 

 

ــد  ردن کـ م  لـ آمـ ز  رون  یـ بـ کــه  ود  بـ روز   چــه 
 

 

 و نکوهش وطن نیز سروده است  طالب اشعاری در ذم

ــتـه ــایم بـه غربـت بسـ  ام دل تـا قیـامـت بـازنگشـ
 

 

 ــی این راز نگشـــایم   اکسـ ا  بـ  وطن بیزارم امـ
 

 

 پیوندخوردگی در اشعار طالب مفهوم .3-2

های فرهنگی نیز آن، هویت   تبعبهای است و  میان و آستانه-»از نگاه بابا، جایگاه فرهنگ جایگاهی در

  قائلهای فرهنگی بستاری  توان برای هویت و صورتنمی  رون یازا.  اندخورده  وندی پمیان و  -های در هویت 

(.  17:  1394ها را فرآیندی با پایان باز و پیوسته در حال تعریف و شدن دانست«)فرهمند،شد، بلکه باید آن

واری را که نسبت به فرهنگ وجود دارد، بزداید. او در تلاش  بعدی و بتدر واقع بابا سعی دارد نگاه تک

که طالب شاعری با هویت ایرانی، کسی  است تا ویژگی میانگی و اوسطی فرهنگ را نشان دهد. هنگامی

گذارد، آن فرهنگ دیرینه و با قدمت که در فرهنگ بومی مازندران رشد نموده است به هندوستان پا می

دهد. به همین  ب و پررنگ خود را از دست میایرانی و مازندرانی در مواجه با فرهنگ غنی هند نقش غال

می  ایرانیدلیل  شاعر  طالب  گفت  از    - توان  پس  طالب  اشعار  بر  حاکم  فضای  زیرا  است؛  هندوستانی 

آید. تعامل فرهنگی ایران و هند که  مهاجرت از درون همین فرهنگ جدید یا فرهنگ پیوندی بیرون می

 آید.ای فرهنگ برمیبینیم از درون ویژگی آستانهبازنمود آن را در اشعار طالب آملی می

درنـــوردیـــد  یـــاران  عـــیـــش  ــاط   بســـ

ــت هیهــات  مــاســ قتــل  بــه  ــی   فلــک راضـ

را ــا  مـ ــاد  ــرهـ فـ ــازوی  بـ ــم  هـ ــی   دلـ

 

شگونست  بد  ما  کلبۀ  در   طرب 

خونست  قطره  یک  تشنۀ   محیطی 
 

کوه  بی ستونست  همدوش   غمی 

 )غزل 394( 

پندارد. طالب در حین  روزگار را دشمن خویش میدر این ابیات شاعر با نفی هرگونه شادی و طرب،  

زند. آید گریزی به فرهاد و بیستون اسطورۀ ایرانی میبیان غم و اندوه روزگار که از فرهنگ هندی برمی

 گذارد.در حقیقت مضمونی هندی را با تصویر ایرانی به نمایش می
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لـیــک  جـهــان  گـلـزار  ــه  ب دردیـم  غـنـچــۀ  ــا   م
 

 

را  ــا  ــب صـ ــیـم  ــاسـ ــن نشـ دل  تـگـی  ــفـ آشـ  ز 
 

 

رنج دائمی است    وفایی و جفاکاری عالم در اشعار طالب گواه بر نظریۀ ثباتی، بی بسامد بالای موتیفِ بی

قبول   باد  یا  صبا  باد  که حتی  دارد  سیطره  چنان  رنج  این  دارد  عقیده  طالب  معتقدند.  بدان  هندوان  که 

 تواند غنچۀ درد او را باز کند و التیام بخشد.نمی

دهند که هم  شناسی اشعار طالب را در ردیف اشعار بینابینی قرار میبسیاری از پژوهشگران حوزۀ سبک

ایرانی و هم خصیصیه ویژگی با این استدلال های جریان  های جریان هندوستانیِ سبک هندی را دارد. 

شناسی و فرهنگ است، پی برد. در واقع سبک و روشِ میانه طالب  توان به پیوندی که میان علم سبکمی

برمی فرهنگی  طالب  از  در  که  فرهنگی  پیوندخوردگی  دارد.  تلفیقی  و  میانجی  رویکردی  که  آید 

ای از رویکرد ایرانی کند که آن نیز آمیزهگرفته است ناخودآگاه موجب شد تا او سبکی را اتخاذ  شکل

ه و عاملیت بینابین برآمده است.  و هندی باشد. به این معنا که سبک میانه و پیوندی از فرهنگ پیوند خورد

های  این در حالی است که بسیاری از شاعران و نویسندگان که مهاجرت کردند پذیرای فرهنگ و مؤلفه

است. اندوه مهاجرت    مشاهدهقابلدر آثارشان    وضوحبهاند و این امر  هویتی کشور بیگانه یا مقصد نبوده

افراد هرگز التیام نمی این امر موجب مییا ناخانگی در برخی از  شود تا در برابر فرهنگ جدید یابد و 

سو با اضطراب و دلهره همراه زیرا ناخانگی دو وجه دارد؛ از یک؛  آن را پس بزنند  بساچهمقاومت کند و 

آور  آور، وهمکند. »ناخانگی موقعیتی اضطراباست و از سوی دیگر اسباب شکوفایی فرد را فراهم می

بخشد و زمینۀ رشد و خلاقیت را برای او فراهم  حال به فرد قدرت و نیرو مین و مخوف است که درعی

ی نیست که موجب  اگونهبهاما این تشویش و دلهره  ؛  (393:  1399لاله و اسدی امجد،  کند«)ابهریمی

طور که اشاره شد وجه برجسته ناخانگی رشد و شکوفایی است یا بهتر  افول و رخوت فرد گردد. همان 

توان گفت جاهایی که طالب از  گردد. در واقع میاست بگوییم ترس و تشویشی که به خلاقیت منجر می

دوری   و  غربت  می غم  اضطرابسخن  بُعد  با  مواجهیمگوید  تلفیقی  فرهنگ  می؛  آور  که  اما  دانیم 

ـ بر مضمون  و ظرافت   هایال ی خنازک به کمال رسید  های بلاغی طالب ـ بخش اعظم آن در هندوستان 

 دوری از وطن چیرگی دارد. 



 بررسی مفهوم ادبیات مهاجرت دراشعار طالب  آملی.../ حقشناس 

200 

 

تــه آشـــفـ کـیـم  ــه مـن  ــســـت گسـ ــار  ی از   ای 
 

 

ــه  گســـســـــت ــار  دی و  ــار  ی از  ــی  ــدل ــی  ب
 

 

آمدن »عاملیت بینابین« در برخورد بین دو فرهنگ موجب شده است تا طالب نسبت به فرهنگ  به وجود  

و از این رهگذر    قراردادحاکم حالت تقابلی و دفاعی نداشته باشد، بلکه خود را در معرض فرهنگِ مقصد  

ای که  روست که طالب در قطعهکه میان دو فرهنگ وجود داشت به تعامل مبدل شد. ازاین   هاییتقابل 

 گوید:سراید، میبرای دیانت خان می

نظر کردی غربتم  در  چو  آنکــه  ــت   نخســ
 

 

وطــن  هــوای  خــاطــرم  از  بــردی  مــهــر  ــه   ب
 

 

هنگامی بهیا  »طالب  و که  سفر  آن  او خاطرۀ خوش  کرد.  بندر سورت  به  سفری  خان  قلیچ  چین  اتفاق 

 ( 82-81:1382ای بیان نموده است«)گودرزی، های چین قلیچ خان را در طی قطعهمهربانی

ــا   ریــب  ن ی ـچـن ـن ی ـاب ریغـ بـ مــان  گـ وازی   نـ

او ــات  ــف ــت ال از  ــرا  م ــه  ــت رف ــاد  ی ز  ــل   آم
 

 

دهام   ــیـ ت کشـ ه  غربـ ه  این همـ ــتم کـ  من نیسـ

دهام  ــیـ ــورت کشـ در سـ ه بنـ ا خویش را بـ  تـ
 

 

هرچند این اشعار مدحی است و برای ستایش مخاطبی خاص سروده شده است اما شاعر در این ابیات  

  رون یازای حل کند.  اگونهبهآید  سعی دارد تقابلی را که میان غربت و وطن پس از مهاجرت پدید می

 را به تعامل تبدیل کند. حاکمان، شکل این تقابلات ی مهرورزیلالابهگیرد در تصمیم می

 گیری . نتیجه4

مخالف فرهنگی  پیوندخوردگی  و  فضای سوم  با  رابطه  در  بابا  هومی  نظریه  با  شاهد بسیاری  و  اند 

داستان مثال از  رمانهایی  و  بیگانه  های میها  بر   شدهنوشتهآورند که در کشور  بومی  فرهنگ  اما  است 

کند اما فرهنگ بیگانه غلبه داشته است. سیالیت، لغزندنگی و نسبی بودن فرهنگ در همۀ افراد صدق نمی

شود. او با هویت  گرایی و عاملیت تعاملی دیده می در رابطه با طالب آملی و اشعارش به وضوح این نسبیت

او در عین حفظ گزارهایرانی وارد سرزمینی شد که فرسنگ فاصله داشت. در واقع  از کشورش  ها  ها 

ابل به تعامل دو فرهنگ منجر شد؛  فرهنگ ایرانی، خودش را در معرض فرهنگ هندی قرار دارد و این تق 
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تقابل نحویبه پیوندخوردگی کمکه  این  در  دوگانه  و  ها  طالب    بساچهرنگ  در  ناخانگی  رفت.  بین  از 

موجب رشد و شکوفایی شد و شاهد این مدعا آرامش و اطمینان خاطر طالب در هند است که بارها بدان  

گردد. که فرد مهاجر احساس آسودگی و امنیت کند بستر نمو و تعالی او فراهم می کند. هنگامیاشاره می

ای مشاهده توان در سبک ادبیگیری فضای سوم در طالب را می پیوندخوردگی فرهنگ و هویت و شکل

طالب در سرودن شعر تلفیقی از سبک ایرانی و هندی است که خود    گیرد. شیوۀکرد که او به کار می

نشان از پیوند فرهنگی دارد که در طالب به وجود آمده است. از همین رو است که حس غم غربت و 

نوستالژی در اشعار طالب عمیق نیست و گویی شاعر در وطن خویش شعر سروده است. در تعامل فرهنگ  

سو اشتراکات فرهنگی و اساطیری  لب، فرهنگ غالبی وجود ندارد. از یکایرانی و هندی در اشعار طا

این دو سرزمین و تکلم دربار گورکانیان به زبان فارسی و از سوی دیگر، ماهیتِ تعامل در اشعار طالب  

 کند.ی است که هرگونه اقتدارطلبی، ثبات فرهنگی و هویتی را رد میاگونهبه

 : منابع
(. »مفهوم ناخانگی و ادبیات مهاجرت در رمان »شمارندۀ شب« اثر عالیا 1400فاضل )امجد،  لاله، شعله و اسدیابهری -

 . 411-387، صص 47یونس«، تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ 

 ، حاجیعلی سپهوند، تهران: آریاتبار.فرهنگ و اصطلاحات پسااستعماری(. 1395) گرانیداشکراف، بیل و  -

 ، جلد سوم، چاپ سوم، تهران: امیرکبیرشناسی سبک(. 1349) ی محمدتقبهار،  -

 ، جلد اول، تهران: حکمت عرفان و ادب در عصر صفوی(. 1372احمد )داری، تمیم -

 ، تهران: سخن. شناسی غزل سبک هندی: طرز تازه سبک(. 1384) نیحسپورآلاشتی، حسن -

 اول، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر، جلد های فلسفی هندادیان و مکتب(. 1389) وشیدارشایگان،  -

 ، چاپ سوم، تهران: میترا شناسی شعرسبک(.  1386) روسیسشمیسا،  -

و اسدی - فاضل ) رضایی، اعظم  ادوارد سعید دربارۀ »هویت درهم 1401امجد،  و  بابا  »بررسی دیدگاه هومی  آمیختۀ« (. 

 299-274، صص 85ادبیات معاصر جهام، شمارۀ  مهاجر و امکام مقاومت و عاملیت انسانی«، پژوهش

ای فرهنگ: هُمی بابا و نظریۀ پسااستعماری«، مطالعات انتقادی ادبیات، شمارۀ (. »جایگاه آستانه1394مسعود )فرهمند،   -

 . 34  -17، صص 4

، چاپ ادبی طالب آملی   نامه و کارنامۀ شاعری هنرمند که شایستۀ این فراموشی نیست؛ زندگی (.  1382فرامرز )گودرزی،   -

 و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

 .، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی زبان و مهاجرت(. 1393) یی ح مدرسی، ی -



 ضرورت طالب آملی پژوهی بر محور روابط فرهنگی.../ دبیرلو 
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   ضرورت طالب آملی پژوهی بر محور روابط فرهنگی ایران و شبه قارة هند 

 1عباس دبیرلو 

 ، ایران.تهراندانشگاه 

   دهیچک

ژه ویه  تاریخ ادبیات و زبان فارسی همچون داخل کشور ایران در خارج از آن درکشورهای همسایه ب

ده است که  ثیر دانشمندان، ادیبان و شعرایی از ایران بوتأهای گذشته تحتهند ، حتی از سده  در شبه قارۀ 

های فرهنگی  بلکه در اقصا نقاط دنیا به رغم وجود موانع و مشکلات و تفاوتنه تنها در موطن خویش،  

اند. شناخت و معرفی این ادیبان  ای یافتهها و اوج ادبیات رسیده و در دربار حاکمان جایگاه شایستهبه قله

به مقام ملکو شعرا چون طالب / سید محمد     الشعرایی در دربار حکومت گورکانیان آملی که حتی  

  .ناپذیری استد، در دوران مدرنیته و آغاز هزارۀ سوم به جهانیان ضرورت انکارجهانگیر شاه( رسی )

ه نقاط و پژوهی و ارائیت نخبهتاریخی است، نشان دادن اهمّ  -هدف از این تحقیق که با روش توصیفی 

باشد، تا  یبان در جوامع علمی و آکادمیک میاین نخبگان و اد  شیده در عدم معرفیزوایای پنهان و پو

های  گذشته در توسعهسرای رای فارسیماندگار ادیبان و شع  ها آثار مفید وگونه پژوهش سعی شود با این 

هم از نوع اسلامی ، شیعی    زبان و ادبیات و آن  ه ویژه بر پایۀاجتماعی جوامع بشری بفرهنگی، سیاسی و  

به    یابی شده و،گنجینهشده بودو فارسی آن که در دوران گذشته و کهنگی تاریخ  به فراموشی سپرده  

 .ها آورده شوداجتماعات و زندگی انسان عرصۀ

 

 قاره.پژوهی، زبان و ادبیات فارسی، روابط فرهنگی، شعر، شبه طالب آملی، نخبه ها:کلیدواژه 

 
 ardeshir.dab@gmail.comکارشناسی ارشد مطالعات روسیه( -دانش آموخته دانشگاه تهران )دانشکدۀ مطالعات جهان  .1
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 مقدمه . 1
 زشهد خامۀ »طالب« چو لب کنم شیرین

 دو هفته در دهنم طعم نیشکر ماند

 )طالب آملی(

 

هایی هم داشته  ، هر چند در طول سالیان دراز رو به پیش بوده ولیکن فراز و فرودتاریخ تمدن بشریت

ولی با  اه بوده است؛  ها همرکشیافروزی و نسل، جنگ و آتش است، نشیب و فرود آن با جهل و نادانی

، آن را به صلح و همزیستی مسالمت سر راه تاریخ تمدنهای تاریخی  های بزرگ و ایجاد پیچظهور انسان

آلود انسان را روشن و آن را به راه  اند. آنانی که با مشعل علم و ادب دنیای تاریک و جهلآمیز کشیده

، جغرافیا و موطن خاصی ندارد،  بلکه به  های اصیل انسانیآنجایی که ارزش  از  .انداصلی رهنمون شده

ق به آب  های دانشمند و نخبه نیز متعلّزمین است، انسان گستردگی تاریخ  و در گسترۀ زمان بر روی کرۀ

،   برای این فرزندان فرامرزی، در هر سرزمین  و با هر نژاد و فرهنگی .اندو خاک و سرزمین خاصی نبوده

 آن، رسالتی شیرین و پیامبرگونه بوده است. فارسی و  بسط و توسعۀه به  زبان و ادبیات توجّ 

نادره  از جملۀ پایهاین  های ان، ادب و فرهنگ فارسی و آموزهگذاران توسعۀ زبهای دوران که از 

و سرزمین ایران و هندوستان  شیعی در شبه قاره و استحکام بخش به روابط و اشتراکات بیش از پیش د

 .1باشدمی « آملی طالب»سید محمد  معروف به  بوده است؛ سیدی از سلالۀ پاک نبوی

 

 پژوهی ادیبان و دانشمندان ایرانی در شبة قاره هند ضرورت نخبه. 1-1

ای است که نباید نزد پژوهشگران و محققین  یت شناخت و معرفی نخبگان مسئلهپژوهی و اهمّ نخبه

های  که در سدهویژه آنانی هپیرامون دانشمندان علوم انسانی بمورد غفلت قرار گیرد، تحقیق و پژوهش  

گذشته همانند طالب آملی دور از موطن خویش در فضای فرهنگی قرن یازدهم هجری و در شبه قاره  

 اند.فراهم کردهی آن زمان را از نور علم خویش  هامندی جوامع مختلف و انسانهرهاند ، فرصت بزیستهمی

 
دیوان طالب آملی ، موجود در کتابخانه مجلس شورای ملی ایران که در قرن دوازدهم هجری نگارش   1019. به استناد نسخه شمارهء   1

 کرده است.یافته  و محمد مرسلین به آن اشاره 



 مرگ در اندیشۀ طالب آملی/ هادی دلروز 
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، غربی  های شرقیها و آکادمیپژوهی موضوعی است که در جهان، چه در کشورها و دانشگاهنخبه

ها و  های مهم قرار دارد و این مهم حتی در سازمانیت تحقیقات و پژوهش و اروپا و آمریکا در صدر اهمّ

بین  های مهم  به آن بودجه  یت است واهمّپرهای  در فهرست پروژهکه  مانند یونسکو    -المللی  نهادهای 

این  او )    "who's who"در آن جوامع تحت عنوان  .مورد توجه است  – دهند  وکلانی اختصاص می

پژوه مورد  فرد  و  برنامهش نخبه  است؟  کی  چه  تحقیقاتی (  می  های  آنتدوین   . میگردد  که  ها  دانند 

متعلّاین  نخبگان  و  دانشمندان  خاصی  گونه  کشور  و  جغرافیا  به  متعلّنمیق  و  علمی،  باشند  میراث  به  ق 

ان ایرانی ، این کشورکهن،  ها، در ایرانالبته از گذشته  (1397هستند. )ر.ک. دبیرلو،  فرهنگی و هنری جهان  

فی انتخاب و معرّ اند، برنامۀشناساندهبه جهانیان میشناخته و با افتخار مفاخر علمی و هنری خویش را می

 گذشته خود گواه این مدعاست. دهۀ های ماندگار در کشورمان در این چهارچهره

آیا   که  است  این  سوال  ) نخبهحال  در  پژوهی  آملی(  طالب  ایران چون  و  هند  کشور  دو  بین  روابط 

 ثیرگذاراست؟تأ

  ر هند زیسته است، در تحکیم روابطفی نخبه/ دانشمند/ شاعر ایرانی که دجو، شناسایی و معرّوآیا جست

ثر است؟ با پژوهش پیرامون زندگی شاعری  کهن ایران و هند مؤ، اجتماعی و فرهنگی دو کشوریاسیس

هند گورکانیان  دربار  در  که  آملی  طالب  ملک  چون  مقام  به  ))جهانگیرشاه(  سده الشعرایی  ابتدای  در 

 سوم به سوی تحکیم روابط بین دو کشورگام برداشت؟ یده است، می توان در هزارۀرس  یازدهم هجری(

 

 تحقیق  ةپیشین. 2-1

انجام شده ، مقاله  تذکره، کتابهایی در قالب:  طالب آملی، تحقیق و پژوهش شاعر مورد نظر،    دربارۀ

م های دوی نزدیک به سال مرگ این شاعر دهههاهایی نوشته شده است که پیشینۀ آن به سالو یادداشت

هایی برای بزرگان علم و ادب فرساییقلم  گردد. هرچند  یازدهم هجری قمری به بعد برمی   و سوم سدۀ

، نوشته اند؛ مانند صائب که برای این شاعر آملی نوشته شدهبیش ازآنهایی    ایرانی و زبان پارسی کمی 

اند. و البته در پیش و پس از پیروزی تبریزی  و دیگران که زندگی و شغل و مسلکی چون ایشان داشته

ها برای این شاعر  تان مازندران و آملیانقلاب اسلامی درکشورمان ایران، با تلاش فرهیختگان فرهنگی اس

هایی ترتیب داده شده است،که نتایج این نشست و فراخوان  ناآشنا، گمنام و خوشنام بزرگداشت و همایش 

به » مجموعه  ها می توان  آن  شده است؛ از جملۀ   های مجموعه مقالات تدوین و منتشر ها در کتابچهمقاله

به کوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران که    المللی طالب آملی « مقالات اولین همایش بین 
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زبان و ادبیات فارسی، توسط مبینا    ارشد در رشتۀکارشناسی  نامۀمنتشر شد، و یا به پایان1390  ر سال  د

تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عصر صفوی )عرفی شیرازی، طالب  »  با عنوان   1392ملکی در سال  

 کرد.   تهیه شده است، اشاره « آملی، کلیم کاشانی و ...(

از طاهری شهاب    کلیات طالب آملیعه محققین را داشته؛ کتاب  مراجکه بیشترین  کتابی  ترین  معروف 

( است. در باب مقالات هم آثاری چون: »طالب آملی از واقعیت تا افسانه« از نادعلی فلاح ، از  1333)

( »زندگی1355فرامرز گودرزی  با عنوان  ادبی طالب آملی شاعر هنرمندی که شایستۀ  (  نامه و کارنامۀ 

( »طالب آملی و صور خیال در دیوان او«، و البته بسیار کمتر  1375فراموشی نیست«، ازعباس کی منش )

از سوی پژوهشگران غیرایرانی هم آثاری منتشر شده است: مقالۀ »شعرای فارسی در اشعار اردو محمد  

ی مختلف در  هابا نام  های خود رامقاله  نباحت توران ،  استاد دانشگاه استانبول که  کتاب و  از  اقبال«، 

 اند. های اخیر باز نشر دادهسال

  پژوهشی را به سفارش حوزه علمیه قم دربارۀ »علامه قاضی نورالله شوشتری«  1397در سال    نگارنده

است که  ن همایش کردههمایش بین المللی در زادگاهش شوشتر برگزار شد، تقدیم آ 1397که در سال 

و علمای   یژه از منظر روابط با کشور هند و تبیین رابطۀ ادبی و فرهنگی زبانه وهایی ب به مناسبت شباهت

، طالب آملی. به علاوه مطالب خاص دربارۀ   آن را منتشر کرده است  ،زبان و ایرانی با آن شبه قارهفارس

ای در تبیین اشتراکات؛ قاضی نورالله  مقالهکتاب و یا    تهیۀ)  مطالب مشترکی را در این مقاله آورده است.

 طلبد(.می در آینده یو طالب آملی، مجال 

 . روش پژوهش 3-1

تاریخی  -بای یک مرز و بوم در قالب توصیفی بزرگان اعم از علما و شعرا و اد  تحقیق دربارۀآوری  یاد

لای دوانین شعری و چه مستقیم و یا در لابهها از آننویسی و تاریخچهتذکره  و برمبنای اسناد، مدارک و

راد و حتی در نزد های شخصی و فردی افهای عمومی و یا مجموعه، نسخ خطی که درکتابخانههاسفرنامه

  ها ، ممکن است یافت شود، شایسته است. چیاقلام هنری و عتیقه    ،(collectionner)  دارانمجموعه

، جستجو  نویسیگران آمده وتسهیلاتی را در فهرستسوم  به امداد پژوهش  البته فناوری دیژیتال در هزارۀ

 ... فراهم کرده است. و

 مبانی نظری پژوهش . 4-1
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تفکر:   و  به  رضامحمدزبان  پاسخ  در  نام  همین  به  فصلی  در  و  تفکر  و  زبان  کتاب  در  این    باطنی 

از سوالات مهم و قدیمی در روانشناسی و زبان-که  پرسش  به رابطۀ زبان و تفکر یکی  مربوط  شناسی 

وجود    -است تنها شرط  زبان  استدلالفعالیتآیا  تعمیم،  تجرید،  تخیل،  تفکر،  مانند:  ذهن  عالی  ،  های 

بودیم؟ های عالی ذهنی بی بهره میفعالیتآموختیم از این  قضاوت و مانند آن است؟ آیا اگر ما زبان نمی

نیز از دست    چه بر اثر تصادف یا بیماری قدرت سخن گفتن را از دست بدهیم، آیا قدرت تفکر رایا چنان

 :( آورده است116: 1363، خواهیم داد؟ )باطنی

گیرند که یادگیری و استعمال زبان به عنوان طور نتیجه میاین   شواهد(  اکثر روانشناسان )از مجموعۀ 

توسعۀ و  رشد  و  انسان  زیستی  تکامل  دارد.  انسان  به  اختصاص  قراردادی  آوائی  علائم  از    دستگاهی 

برد. زبان کار  ه  ای را بیاموزد و بدهد که چنین دستگاه پیچیدهان می، به او امکدستگاه عصبی او  العادۀفوق

های ذهن نیست ، ولی زبان توانائی انسان را در تفکر تنها شرط و تنها عامل مؤثر در تفکر و دیگر فعالیت

توان گفت تفکر و استدلال ، تا جائی که میبردآسائی بالا میهای ذهنی به میزان معجزهو دیگر فعالیت

و زبان   تفکر یعنی زبان  راحل،دربارۀ مراحل عالی و بسیار مجرد از زبان غیرقابل تجزیه است. در این م

ه  های عالی ذهن در انسان وجود داشت ر کرد که تفکر و دیگر فعالیتتوان تصوّیعنی تفکر. بدون زبان می 

که در بسیاری از حیوانات دیگر چنان  ماند؛ا در مراحل ابتدائی باقی میه، ولی مسلماً این فعالیتباشند

 . (122: 1363 ، شوند )باطنیورده نمیاین درجه پر اند، و هرگز تامانده باقی

ی  آن در داخل و خارج قلمرو جغرافیای ی زبان فارسی را ، اشاعۀ  باطنی مقصود از گسترش جغرافیای

فارسی در خارج از    گسترش زبان  آورد:» دربارۀچنین میدربارۀ اهمیت آن در خارج    داند وایران می

ی ایران در درجۀ اول باید متوجه کشورهای همسایه شد. در اغلب کشورهای خاورمیانه و  قلمرو جغرافیای

مخصوصاً در کشورهای همسایه مردم به علل تاریخی و اجتماعی به زبان فارسی علاقۀ شدیدی دارند. 

از بهره  باید  اجتماعی  و  روانی  دیگر آمادگی  و  معلم  و  کتاب  کردن  فراهم  با  و  نمود  زیادی  برداری 

ترویج کرد. باید در این  ها و مدارس کشورهای همسایه  های فرهنگی زبان فارسی را در دانشگاهکمک

ی تصمیمات مسئولین امر قرار ای صورت گیرد و نتایج این تحقیق راهنمازمینه مطالعات دقیق و سنجیده

 . (64: 1363، ) باطنی « گیرد

 هنری ایران و هند در عصر صفویه -روابط و تعاملات فرهنگی. 2
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مند بابر و فرزندانش و شاهان بعدی مانند همایون، اکبر، جهانگیر و دیگران نسبت به شعر فارسی علاقه

  شد، در میان شاعرانی که به وسیلۀ   زیادی شکوفا  ها شعر و شاعری تا حدّبودند و در دوران حاکمیت آن

عرفی و فیضی  ، به همراه  از عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری  توانمی  دربار مغول جذب هندوستان شدند،

، از معاصران ایشان نورالدین  یی شعر فارسی در هند بدل ساختندرا به دوران طلا   شاهعصر اکبر  نام برد که

بیجاب دربار  متأظهوری شاعر  شاعران  از  تن  دو  نیز  و  بود  با  ور  نیز  تبریزی  و صائب  آملی  خرتر، طالب 

گاهی با همدیگر به بخش محافل ادبی هند گشته بودند. حتی این شاعران مهاجر  مهاجرت خویش رونق

خواستند، در این زمان روابط صفویه با گورکانیان هند در بالاترین مراتب دوستی بود؛ در  برمیرقابت  

نتیجه یک رابطۀ منظم بین اصفهان و آگرا برقرار شد، چرا که این شهرها دو قطب فرهنگی عصر خود  

 (.1386ریاحی، ر.ک. بودند )

ای از حکومت به عنوان ملک الشعرایی رسید، شمهان جهانگیر شاه ،  روچون شاعر مورد نظر در د

زما تا  میگورکانیان  کمک  مطلب  تبیین  به  وی  حکومت  »ن  آن    سلسلۀکند.  به  که  هند  گورکانیان 

هند مغولی  می  امپراتوری  گفته  نیز  بابری  امپراتوری  می  شود،یا  تیموری  را  آخرین    نامیدند.خویش 

، ارتباط تنگاتنگ و تیمور در هندوستان ایجاد شده بودامپراتوری عصر طلایی که به دست نوادگان امیر  

میلادی    1857تا    1526رقابتی با سلسلۀ تیموریان ایران و امپراتوری صفوی داشتند.حکمرانان این سلسله از  

ب  های امروزیدر بخش بزرگی از شبه قارۀ هند، شامل کشور پاکستان،  هایی از  نگلادش و بخش هند، 

پادشاهی   اواسط  تا  گورکانی  امپراتوری  شکوه  دوران  کردند.  فرمانروایی  زیب»افغانستان،    «اورنگ 

زیب سیر تمدن را آغاز کرده  و اورنگ  « اکبر شاه، شاه جهان »عالمگیر بود و کشور هند که در روزگار  

 . )همان( «، رو به ضعف نهادبود

ایرانی و هندی است. ه ق( اوج درهم  1014-1037عصر جهانگیر)» اندیشۀ  آمیختگی هنر، ادب و 

نام   به  فارسی  به زبان  به    « توزک جهانگیری »خود جهانگیر شرح احوال خود را  نوشته است. جهانگیر 

ها و اعیاد فقط به نوروز علاقه داشت و هر سال آن مظاهر تمدن و فرهنگ ایران دلبسته بود. از میان جشن 

های مهم لغت که به زبان فارسی در دورۀ این پادشاه نوشته  کرد. یکی از کتابرا با شکوه تمام برگزار می

است که به نام جهانگیر ساخته و پرداخته    « حسن انجوی شیرازی »تألیف    فرهنگ جهانگیری  ،شده است

نام برده شده است که   بسیاری در دربار جهانگیر  طالب آملی که در دربار وی  شده است، از شاعران 

شعار پارسی  الشعرایی داشت در صف اول شاعران عصر وی بوده است. از خود جهانگیر نیز امنصب ملک

 زیر اشاره کرد:  توان به نمونۀذکر گردیده است که می
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دبیرلو،  ر.ک.  )  مجلس راکه برخیزند از خواب نگهدارند    حسنی بفرما این دو نرگس را/  تومست بادۀ

1390 ) . 

دوسـت گورکانی  جهانگیر از پادشاهان ادبروابط ایران همچنان تداوم یافت.  در زمان جهانگیر نیز 

به   جهانگیر  پـدرش  از  پـس  کـه  خـرم  شاهزاده  است.  نوشته  را  آثاری  پارسی  زبان  به  خود  که  است 

وسـیلۀ شـاه    بعد از ماجرای فتح بغداد به  دریافـت کـرد.جهـان را از پـدرش  لقب شاه  ،حکومت رسید

عباس سفیری را اعزام رای شاهجهان نیز بآمدند. شاهسـفرا از ممالـک دیگـر بـه حضـور شـاه می ،عبـاس

پور،  )صادقمیـرزا که به یاد پدر، خود را صفی نامید  عباس و جانشینی نوۀ وی سام  . با مرگ شاه داردمـی

بـا پادشـاه جدیـد برآمد. از طرفی شاه صفی نیز با توجه به  شاه،  (108:  1393 جهـان در صـدد ارتبـاط 

. در زمـان جلـوس شـاه عبـاس  احی مرزی به این ارتباط مایل بودها در نوهای ازبکان و عثمانیفعالیت

به ایرانیـان ای  وسیلۀ مغولان مسئلهدوم همچنـان فـتح قندهار  بـه تصـرف  ناراحت کننده بود، درنهایت 

این ماجرا و تا زمان برکناری شاه جهـان دیگـر روابـط زیادی در بین دو دربار به چشم    از  درآمـد. بعد

 . (128همان: )  خوردنمی

 شکر شکن شوند همه طوطیان هند/ زین قند پارسی که به بنگاله می رود ) حافظ( 

فرهنگی از    ان و ادبیات این دو کشور و مبادلۀروابط فرهنگی بین دو کشور توسعه زباز جمله توسعه  

روابط بین   .ای بر آن سوار استش و فرهنگ و حتی فولکور هر جامعهطریق زبان است که بار اصلی دان 

این روابط    ی ثیرگذارهای موجود در تأ. یکی از نشانهرودهندیان از دوران اسلامی فراتر میایرانیان و  

اصل سانسکریت به پهلوی    از  کلیه و دمنه  آثار ایرانی است که مظهر آن ترجمۀرواج داستان هندوان در  

 باشد. ساسانیان میدر دورۀ 

 ه ق (  421اوج نزدیکی ایرانیان و هندوان پس از لشکرکشی غزنویان در دورۀ شاه محمود غزنوی )

  600زند و به دلایل مختلف بر دامنۀ آن افزوده شده تا آنجا که زبان فارسی قریب عطفی را رقم می نقطۀ

های مهم پدیداری زبان اردو شود و بعد از آن هم یکی از علتسال زبان رسمی مردم هند شمرده می

 نویسنده  .(1390دبیرلو،  ر.ک.  کنند )میپیشینۀ زبان فارسی است که اکنون چندین میلیون نفر به آن تکلم  

، علما   غزنویان تا پایان دورۀ سلطنت تیموری در هند شاعران، نویسندگان  »از دورۀ  در ادامه معتقد است:

 « )همان(.اندان و ملوک طوایف چرخ زدهن و نوابو دانشمندانی پیوسته گرداگرد مسلمانان و خانا
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، اما زمانی معین نیست ای منحصر به یک دورۀلات ایران به شبه قاره هند پدیدهگرچه مهاجرت از ف 

ای  پیدا  یت ویژه، رشد و اهمّهای اسلامی در شبه قارهسیس سلسلهد که این روند پس از تأرسبه نظر می

های سیزدهم و چهاردهم میلادی در  در سدهشدند ،  ز فلات ایران که تاجیک خوانده میکرد. مهاجران ا

شانزدهم  دوم سده    دند. با این همه روشن است که نیمۀ کرسلاطین دهلی نقش چشمگیری ایفا میدربار  

تان می  ایرانیانی که به هندوس  ریخ مهاجرت به هندوستان بود.جدید در تا   میلادی شاهد آغاز یک دورۀ

به دیوانیان، کارگزاران دولتی، علما،  توان، که از جمله میهای مختلفی بودندرفتند فراوان و شامل گروه 

شه در زبان و افزارمندان و بازرگانان اشاره کرد. فرهنگ متعالی آنان که ریگران  شاعران، صوفیان، صنعت

جوی جلب حمایت دربارهای سلطنتی مغولان در  و ، به آنان که در جستو شیوۀ زندگی ایرانی داشت

بنابراین اغلب آنان به اهیان در دکن بودند، امتیاز ویژهشمال هند و عادل شاهیان و قطب ش ای بخشید. 

گرفتند اختیار  در  را  عالیه  مناصب  و  شدند  پذیرفته  دربارها  این  از سوی  دا،)  گرمی  .  ( 51:  1382  هانه 

توان به  میها  از میان آن  اند.کردهذکر  جرت ایرانیان به هندوستان برای مها  را  پژوهشگران دلایل بسیاری

 ( 11:  7713)سبحانی،  اشاره کرد:  هااهم آن

 افغان حملۀ مغول و تهاجم تیمور و فتنۀ  −

 مذهب مانند سلجوقیان و تیموریان در ایرانهای سنیسر کار آمدن حکومت −

 در زمان صفویه هم تعدادی از اهل تسنن و عرفا که تحت فشار بودند راهی هند شدند −

 استقبال پادشاهان مسلمانان هند از مهاجرت ایرانیان  −

، مهاجرت تعداد قابل توجهی از ادبا، شعرا، و عرفای ایرانی چشمگیر است. در زمان پادشاهان صفوی

در دربار مغولان ایرانیان   .افرادی مانند صائب تبریزی شاعر معروف قرن یازدهم هجری را می توان نام برد

، به گورکانیان به دلیل مهارت و استقبال مناسب  و مهم ، به دربار و حکومت آنها روی هند یا تیموریان

خورد؛ پزشک، شاعر، فقیه، حقوقدان و حتی  آوردند. در بین آنها اصناف و اقشار مختلف به چشم می

تعداد ایرانیانی که در دربار اکبر شاه مقتدر گورکانی وجود    شد.شخصیت های لشکری و نظامی دیده می

از جمله تعداد یکصد و شصت و هفت    ، کم نبودند.مند بودندز نفوذ بسیار و موقعیت خوبی بهرهداشتند و ا

 . (13 توان ذکر کرد )همان: سی هشت عارف و پانزده حکیم را میشاعر، شصت و نه عالم و دانشمند و 

از نواحی قلمرو صفویان    دلایل این مهاجرت گسترده در این زمان چه بودند؟ این مهاجران از کدامیک

تأ بر جامعۀبودند؟  مهاجرت  این  اجتماعی  و  اقتصادی  و  بود؟    ثیرات سیاسی  و هندوستانی چه  صفوی 

بلکه برای فهم تاریخ جهان    ،های بسیار مهم که نه تنها برای فهم تاریخ عصر صفوی رسش کنون به این پتا
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 تلاش کردم تا طی نگارش  هایی همه سویه داده نشده است. من قبلاً د، پاسخدر این عصر اهمیت دار

هانه دا،  را از یک منظر عمومی توضیح دهم )   ای موضوع مهاجرت ایرانیان به هند در عصر صفوی مقاله

1382  :57) . 

 طالب آملی . 4

شد آشوب  دلم  بودم   تو  طالب  که   من 

 

شد  خوب  چنان  خرابم  حال  تو  یاد   با 

 

شبی بودم  رخت رفته  خیال  به  من   ، 

 

شد   محجوب  و  یکه  و  کنده  دل  همه   از 

 

 در دل آن غربت و روز و شب و خستگی 

 

 همدم و محبوب شد زلف سیاهت چوشب،   

 )نگارنده(

 

آملی  سید محمد» پارسیطالب  مازندران، حدود  ، شاعر  )متولد  قرن هفدهم  اوایل  م. -1580گوی 

اشعار  7-1626هند،   و  پرداخت  ادبی  کار  به  نوجوانی  اواخر  در  بود،  نابهنگام  استعدادی  که  طالب   .)

ای را برای افراد سرشناس در زادگاهش مازندران و غزل با نام مستعار اشَوب سرود. او با شروع مدیحه

، عموی بود. در کاشانادبی ایران    نبال ادامه کار خود در مراکز عمدۀیک عمر سفر مداوم، به زودی به د

ای داشت و طالب با پسرعموی خود و  طهماسب اول، مقام برجستهمادری او به عنوان پزشک دربار شاه  

امتی کوتاه در اصفهان دو العمر آغاز کرد. طالب طی اقالدین مسیح دوستی مادامهمکارش حکیم رکن 

ها نتوانست او را به دربار صفویه بیاورد، به مرو قصیده به افتخار شاه عباس اول نوشت. هنگامی که این 

  یالتی حامی پیدا کرد. او به بهانۀ در بکتاش خان استاجلو والی ا  1606نقل مکان کرد و در حوالی سال  

به امور خانواده به    خراسان را ترک کرد.  1608، در سال  رسیدگی  به مازندران،  مهاجرت  با بازگشت 

بازرگانان، مدیران و دانشمندان ایرانی به سوی بازارهای پرسود جدید هند مغول پیوست«: این نوشته از  

منتشر شده است.   2004ژوئیه  20از دانشنامۀ ایرانیکا )به زبان انگلیسی( است که در « پل لوسنسکی »مقالۀ 

  «طاهری شهاب »این شاعر را از کلیات    نامۀها هم ، زندگیالبته داخلی و ایرانیین خارجی و  بیشتر محقق 

برده باشد و کمی بهره  به موضوع دیگر که کمترادبی  نگارنده  بین   اند، چون  بدهد، بوی روابط  المللی 

 کند.میپردازد بنابراین از بیان جزئیاتی در این باره پرهیز می

زاده بوده که او دانشمند و یا یک فرد عادی بوده ، متمول و یا روستاییابهام در زندگی شاعر ، این 

شود. این محقق  انیان هم اتفاق قول و نظر دربارۀ طالب آملی دیده نمی های ایرکه در نوشتهاست، آن چنان

طالب از این تمایز مشکوک برخوردار است که به عنوان یک »  کند:اشاره میها  خارجی نیز به این نکته
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کند. حتی  شود که زیرکی فنی او گاهی اوقات با قدرت تخیل او مطابقت نمیشناخته می  " نابغه طبیعی"

دانند  منابعی که استفاده کرده است( خود را موظف می-نویسان دلسوز مدرن )صفا و شرفی  نامهزندگی

تر از غزل طالب توسط  تر و معرفهای وسیعای از ابیات »نامفهوم« شاعر را درج کنند. گزینش که نمونه

  2004دهد«)تری از گسترۀ و توانایی شاعر به دست میقهرمان و عبدالرشید خوجاجه، برداشت مثبت

Losensky,) . 

زوایایی از زندگی طالب آملی  ترک هم در کلیاتی به معرفی    چون آن محقق غربی، نباحت توران

پردازد: »طالب آملی در شهر آمل مازندران به دنیا آمد. اگرچه تاریخ ولادت او به طور دقیق مشخص  می

شود که او در سال  ای که برای میرزا ابوالقاسم نوشته است، تخمین زده مینیست، اما بر اساس قصیده

نام  987 از  اشعار خود  در  او  است.  متولد شده  قمری  استفاده  هجری  »طالب«  و  »آشوب«  مستعار  های 

»او   نویسد:می  شاعر  نامۀ زندگی  مقالۀ خود در ادامۀ چنین در  هم   (. توران TURAN   ,2022کرد« )می

رد. پس از خروج از  منعکس ک  های ریاضی، هندسه و فلسفه تحصیل و این را در اشعار خوددر رشته

هایی برای شاه  صفهان زندگی کرد و در آنجا قصیدههجری قمری، مدتی در ا  1010مازندران در سال  

 عباس اول نوشت، اما آنطور که انتظار داشت مورد توجه قرار نگرفت.

اوستاکلو بکتاش خان حاکم مرو قرار  ری قمری به مرو رفت و تحت حمایت هج 1014وی در سال 

هند رفت تا شانس خود را بیازماید«. هجری قمری مانند دیگر شاعران ایرانی به    1017گرفت. در سال  

پس از رفتن به هند، مدتی در شهرهای آگرا، لاهور، مولتان و دهلی سرگردان شد  »  توران ادامه می دهد:

بزرگ قصیده نوشت و تحت حمایت او قرار گرفت.پس    میرزا غازی ترخان و سپس به قندهار رفت. برای  

از مرگ حامی خود به هند بازگشت و تحت حمایت چین کیلیچ خان قرار گرفت. زمانی که سلطنت  

به آ پایان رسید،  به  با توصیهقلیچ خان  بازگشت. بعدها  تای که درینامهگرا  وجه عبدالله خان  افت کرد، 

نگ فرماندار گجرات را به خود جلب کرد. او مورد لطف نورجهان بیگم قرار گرفت و وارد فیروز چ 

عمرش های آخر  را دریافت کرد. او در سال  suara -Melikü'şملک الشعراء(  )او لقب    کاخ آگرا شد.

 .همان(کجاست )   شاعری که در جوانی در هند درگذشت، امی داشت. معلوم نیست مزارزندگی آر

از مرگ برادرش) طالب(، او پس  »  گوید:توران از مجهول بودن قبر شاعر میلوسنسکی هم چون  

  ؛ جهاناره بیگم، و همسر شاه جهان، ( معلم حرمسرای امپراتوری مغول شد و به دختر جهانگیر)خواهرش

  النساء به عنوان ناظر حرمسرا منصوب عر تعلیم داد. پس از مرگ وی، سطیممتاز محل، قرآن خوانی و ش
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  2004  )  تاج محل به خاک سپرده شد. قبر طالب مشخص نیست  شد و به دستور شاه جهان در محوطۀ

Losensky,) . 

ن با اهندوالشعراء طالب آملی در هند نهادینه شده است و شاید ایرانیان کمتر از  اگرچه آثار  ملک

ها پیرامون این ادیب و دانشمند اسلامی  ها سبب شده تا تحقیقات و پژوهش اوآشنا باشند. همین محدودیت

های عامیانه و روزمره به سمت  دست تحقیقات باید از نگاه و نگرشو شیعی اهمیت بیشتری یابد.در این  

تحقیق و  ماندگار رفتپژوهش  و  آکادمیک  و  علمی  تح   .های  در  تأهرچند  و  آثار  پیرامون  ثیرات  قیق 

  یهای توزی و حب و بغضا تعصبات و کینهقاره ب  هویژه در حیطۀ شبهرفتاری علمی و فرهنگی طالب آملی ب

او( بر)در داخل کشور هم  شویم  و حتی در آثار موجودمواجه می را فقط شاعر دانسته و برخی    خی 

، اندیشه و آثار از زندگیعلمی بعضاً شناخت کافی  های غیرواقع و غیرتحسین حکیم و دانشمند و با نقد و  

 دهند. وی نمی

 سبك هندی و طالب. 4-1

هجری متداول و رایج   11و   10سبک هندی اصطلاحی است برای یک نوع شعرفارسی که در قرن  

شیوۀ  –شد   مخصوصاً    مقابل  بعضی  شیرازی.  و  عراقی  یا سبک  و  فیروزکوهی خراسانی  این   امیری  با 

را سبک دوران صفوی نام نهند. تغییر اصطلاحی که زبانزد عموم   اند که آناصطلاح موافق نیستند و بر آن 

چندان ضرورتی ندارد و حتی بحث در آن نیز زاید و بیهوده است. شاید هم این    ، اهل ادب شده است

گوی هندوستان یا شاعران ایرانی به هندوستان  اصطلاح از این ناشی شده است که غالب شعرای فارسی

است وجه مشترکی  بدیهی    اند.صائب و بیدلکامل این سبک    ، که نمونۀ اندبدین شیوه سخن گفته  و  رفته

این سبک وجود اشتراک    میان گویندگان  این وجه  بیان  اما  باشد قدری   طوری کهدارد.  مانع  جامع و 

به شیوۀ  دشوار می دقیق  شناسان بخواهند وارد تکنیک قضیه شده و بطور  سبکنماید و مخصوصاً اگر 

 . (52: 1355دشتی ، شود )کننده میو برای خوانندگان خسته ، ملال انگیزمشخصات فنی آن را بیان کنند

گوی ایران به هندوستان مهاجرت  در قرن های دهم و یازدهم هجری کاروانی بزرگ از شاعران پارسی

ای زبان با آنان گسترش و اعتبار بیش از اندازهگوی اهل این سرزمین و همکردند و در کنار شاعران پارسی

شهرت    سبك هندیای بنیاد نهادند که در تاریخ ادب فارسی به  شعر پارسی بخشیدند و طرز تازهبه  

 . (1388نوریان، ر.ک. یافت )
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به صائبدر کتاب    «دشتی »  »به طور اجمال میسبک هندی چنین می  دربارۀ   نگاهی  توان نویسد: 

دارند و شاید به    وافر  و آوردن تشبیهات تازه علاقۀ سرایان این شیوه عموماً به ابداع مضمون  گفت سخن 

اهی دور ، تصورات دقیق و گباریک خیالیاند.  ت و سادگی را به دست اهمال سپردههمین جهت فصاح

مبالغه و  اغراق  و  در  از ذهن  بیچارگی  و  اظهار عجز  و  دارد. خاکساری  از شعر رواج  این دسته  میان   ،

.  ناکامی و حرمان سپری شده استی و  ی عمر آنان در خوار ست که گوی حدی  گویندگان این سبک به 

م شده  وأ های متداول محاوره تکار بردن جملهه  این سرایندگان با ب   اسبات لفظی و صنایع بدیعی در شیوۀ تن 

:  1355)  »ز فرهنگ زبان عامه مدد گرفته انداند که آنان اسنجان معتقد شدهو از این رو بعضی از سخن 

روی هم  » نویسد:اند می ا شاعر که به شبه قاره روی آوردهاو از طالب آملی ، عرفی شیرازی و صده. (53

  ی غریب در آن زیاد است و برای همۀخاص، بدیع و تازه و حت که عبارات  ستایرفته سبک هندی شیوه

، کششی دارد. فصاحت و سادگی بیان استادان خراسان پسندندطرفه و غیرعادی را میسخن ی که هایآن

های دیگری در عوض از خصوصیتشود، ولی  ان سبک هندی زیاد دیده نمیگویندگو عراق و فارس در  

ه در  ها را نادیده گرفت. بیش از سه قرن صدها گوینده، چه در شبه قاره و چتوان آنمندند که نمیبهره

توان  اند. بنابراین نمیاختهدیگری سرمایۀ ادب فارسی را توانگر س ایران بدین شیوه سخن گفته و به گونۀ

صائب و کلیم ، بیدل و غنی ، طالب و عرفی، ضمیری ای کشید که سرایندگانی چون  خط بطلان بر دوره

: )همان  « به پارسی سخن گفته اند  دهلی  ودکن    ولاهور    وکشمیر  و فغانی و نظیری و صدها شاعر دیگر در  

فارسیجا  .(57 شعرای  اشعار  که  است  این  و لب  تأ   زبان  هم  هندوان  فرهنگ  بر  شگرفی  ثی ایرانی  رات 

هندوستان خود امری غرورانگیز است. مسافرت  رش ادب و فرهنگ فارسی در شبه قارۀ»گست  .گذاردمی

بود که شعر و ادب فارسی بازار  بسیاری از شاعران چون صائب و کلیم و عرفی به هندوستان برای این  

ی  کردند. کار به جایاستقبال میمرا و درباریان از آنها  ا  رفت وشمار میه  فضل و کمال ب   داشت،جی  رای

گفتند ، به فارسی شعر می، »عبده اصنام« صبح روشن  ه قول صاحب تذکرۀرسیده بود که حتی هندوان و ب

، نه اینکه رابطۀ دینی شاعران ذاته مطلوب بودهحدبر اینکه زبان و شعر فارسی فیو این امر دلیلی است  

 (. 56:  1355  دشتی،) ن مسلمان موجب رواج آن شده باشدایرانی و درباریا

طالب آملی را در   "ت هنرمندان ایرانی به هند در دورۀ صفوی مهاجر"کفالت در مقالۀ خود با عنوان  

طالب »  رد و سبک نگارگری را در کنار سبک شعری می آورد: بر هنرمندان مهاجر به هند نام میکنار دیگ

که در زمان شاهزادگی   « آقارضا»  و  « فرخ بیگ»الشعرای عصر جهانگیر است و نقاشانی چون  آملی، ملک

این دو تن    آیند. در واقعورترین نقاشان عصر او به حساب میآبه دربار اکبر پیوسته بودند، نامجهانگیر  
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ها، عناصر ایرانی مکتب »ایران  به طوری که با ورود آن   ،ها را به دست داشتندرهبری موج دوم مهاجرت

اند، فرخ بیگ رهبری مکتب  ه پیشگامان نگارگری از میان رفتهدر این دوره ک و هند« دگربار تقویت شد،   

»ایران و هند« را بر عهده داشت. نام او به عنوان سرآمد نقاشان در توزک جهانگیری ثبت شده در حالی  

 . (82: 1392، هزار روپیه به وی اعطا شده است« ) کفالت   که دو

می  »  کافی در بخش دلایل فخر بر شاعری، در مقام ملک الشعرایی طالب آملی چنین آورده است:

الشعرایی دست  وان در دربار، به مقام ملکدانیم که طالب آملی در عین جوانی و با وجود شاعران فرا

الشعرایی ( طالب آملی به خطاب ملک1028)  در این تاریخجهانگیر خود در توزک نوشته است: »یافت.  

پیداست که شکوه و جاه و جلال ملک الشعرایی و قرب و منزلت پیوند با دربار، همه از    پوشید«. خلعت  

شاعری خود فخر کند«    موهبت و تربیت شاعری برجسته است و جا دارد که شاعر برخوردار، بر رتبۀ

 . (113: 1392 ،)کافی

 اقبال و طالب آملی . 4-2

 (. طالب آملی) تر از شاخه می ماند« »گل در دست تو تازه

اکستان ، اندیشمند و شاعر سرشناس سدۀ بیستم پاقبال معروف به اقبال لاهوری، فیلسوفمد  علامه مح

سرا را،  ثیرگذارترین شاعران فارسیی از تأیک   های فارسی و اردو سروده است.که اشعار فراوانی به زبان

ه رغم فاصلۀ  ب  .طالب آملی علاوه بر افغانستان، هندوستان، در لاهور هم زیسته است(. )داندطالب آملی می

زبان که به دلایل  شاعران فارسیبیند.  او طالب آملی را به خود نزدیک می،  زمانی نزدیک به پنج سده

خواستند شانس خود را در اینجا بیازمایند و از این رو مدتی در هند ماندند،  می   مختلف به هند آمدند و

دادن به ادبیات اردو نقش داشتند. آنها   بی شک بر ادبیات اردو تأثیر گذاشتند. آنها در توسعه و شکل

نویسندگان و شاعران اردو را قادر ساختند تا با ادبیات فارسی آشنا شوند. اقبال یکی از شاعرانی است که  

است.   نرفته  به هند  واقع  زندگی کرده و در  او تحتدر هند  با آثار خود در  اما  بود که  تأثیر شاعرانی 

دانشگاه استانبول ترکیه  زبان و ادبیات شرقی  توران استاد دانشکدۀ  نباحت    جغرافیای هند تأثیرگذار بودند.

پذیری وی از طالب  اقبال و تأثیر، دربارۀ    « شعرای فارسی در اشعار اردوی محمد اقبال»ای به نام  در مقاله

در  آملی آورده است: »طالب که قدرت بلاغی دلنشین و زیبایی دارد، از مکتب شعر فغان هندی است. او  
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کرد. سبک جدیدی که  ای از اشکال گفتاری مانند تشبیه و استعاره استفاده میشعر خود به طرز ماهرانه

او به شعر افزود توسط شاعرانی مانند صائب که پس از او آمدند تقلید شد. او نه تنها تخیل و خلاقیت،  

  توران .  (TURAN   ,2022,12« )بزرگی دارد  کرد. دیوانقعیت را نیز در شعر خود منعکس میبلکه وا

»اگرچه او در میان شاعران پذیرفته شده است، اما سبک او کمی متفاوت است. او استعداد    دهد:ادامه می

دید. این را در  عدی شیرازی و عمر خیام برابر میشعری خود را با مهمترین شاعران ایران یعنی انوری، س

و مصراعقصیده غزلیات  و  به صراحت  ها  کهایی که سروده  دورۀ بیان  تأثیر شاعران  اگرچه  است.  رده 

د را توسعه داد. طالب ملقب به »بلبل آمل« بود  شود، اما سبک خاص خوکلاسیک در شعر او دیده می

محمد اقبال در شعری که  »  آورد:در این مقاله نمونه شعر اقبال به  زبان اردو را شاهد مثال می.  (11  )همان:

استقبال( به بیتی از طالب آملی نوشته است.  ، غرامت )برای قدردانی از نواب سر حمیدالله سروده است

اقبال در این شعر گفته است که هیچکس به مشکلات جوامع آسیایی توجه نکرده و خود را سخنگوی  

داند. اقبال بیت طالب آملی را با تخیل خود بازتفسیرکرد. شعری که برای عاشق سروده این جوامع می

ای برای احیای ملت مسلمان کند که سرمایهد. اقبال تأکید میگیرل معنای دیگری میشده در دستان اقبا

  د ن کنانی قرار دهد که مردم را بسیج میدارد که حاضر است این سرمایه را در اختیارکسدارد؛ و اظهار می

  لحن او را )اقبال( طالب آملی از جمله شاعران ایرانی است که سبک و »  نویسد:. در ادامه می(14 )همان:

ل در شعر  کند. آملی که برای جامعۀ هند بسیار شناخته شده است، بی شک نامی است که اقباتحسین می

خواهد تا دوباره گزیند و میاقبال شاعران شناخته شدۀ جامعه را برمی  شود. خود از ذکر آن غافل نمی

 «: داردشان را زنده نگهها و شعرهایآن

 به افتخار نواب سر حمیدالله مدیر بوپال،

 کند که، ای رفتار میاو با مردم آسیا به گونه

 دیگر کسی نیست که این حماسه را بگوید:

 شما بصیرت دارید؛ هر چه در من است، 

 قلب شما آن را می بیند، افکار شما آن را درک می کند. 

 گیری،این سرمایه بهاری را از من می
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 ( 1) می ماند«.»گل در دست تو تازه تر از شاخه 

 

 نتیجه گیری . 5

 های زهره و پروین است آنچه روشن و شیرین است / خوشه

 گارنده(و آن دگر در پی رفو و تزئین است )ن /بازد این یکی دلِ بُرده می
مورد  باید باشد؛ تحقیر و یا تحسین بی  گیریطرفانه و بدون جهت، واقعی و بیابتدا این که هر تحقیقی

پژوهی، شاعر و ادیبی چون طالب  در مورد نخبه  ویژههبا این ملاحظه ب  تحقیق است.  قاعده از آفاتو بی

خصوص  هآملی که ابهاماتی در مدت زمان زیست او ) محل و زمان تولد و مرگ( در خارج از موطنش، ب

تواند به روابط  در هند وجود دارد، طبیعتاً تحقیق و پژوهش و معرفی  دقیق و عالمانۀ چنین شخصیتی می

که در زمانی به هر دلیلی مقصد دانشمندان ، شعرا و هنرمندان ایرانی -بین دو کشور کهن ایران و هند  

ا در ساحت  های سیاسی و اجتماعی و چه بس، هم در توسعۀ فرهنگ، ادب و حتی در حوزه  -بوده است  

 دهد. یرگذار باشد، و گردشگری فرهنگی را هم توسعه تجاری و اقتصادی تأث 

 ی که در غرب پیژامه نقاش معروف، در حال -  ،هاگونه پژوهش اختصاص بودجه به این کم توجهی به  

کشف و  در شرق و جوامع ما به پژوهش و    -رسد آوری در حراج به فروش می، به قیمت سرسامپیکاسو

های دیژیتالی)رقومی(  سوم و با توجه به وجود فناوری  در هزارۀزند.  اکنون  ها آسیب مینخبهشناساندن  

  ، مجازی  اطلاعات در فضای  انبوه   بودن  است  و در دسترس  راشایسته  آگاه  و  به    پژوهشگران جوان 

غیب کرد تا زوایای ، تشویق و ترزرگان دانش و ادب این سرزمین کهن ب  پژوهش پیرامون زندگی و اندیشۀ 

ای چون هند  بوم گسترده  وطن کرده و در مرز و   که به هر دلیلی ترک چون طالب آملی    پنهان کسانی 

چون  جای گذاشته و سرانجام  هم    ثیراتی در فرهنگ مکتوب و حتی شفاهی آنجا برزیسته و آثار و تأ

 بعدی برسانند.های حاضر و برداری نسلو به بازار شهود و بهره اند، کشف کردهای پنهان شدهگنجینه

 

 نوشت: پی
1- BHOPAL YÖNETİCİSİ NAVVAB SİR HAMİDULLAH HAZRETLERİNE 

Asya halkına öyle davrana gelmekte ki devran 

Kimse kalmadı bu destanı anlatmak için. 

Sen basiret sahibisin; her ne varsa içimde  

Görüyor gönlün onu, anlıyor düşüncelerin.  Bendeki bu bahar sermayesini sen al “Çiçek daha taze kalır senin 

elinde dalda olduğundan.” 

 منابع 
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 کتاب زمان  :، تهران. چاپ سومزبان و تفکر(. 1363ضا )، محمدرباطنی -

 . تهران: امیرکبیر نگاهی به صائب(. 1355) ، علیدشتی -

شورای گسترش زبان و ناشر. چاپ اول، فارسی در هندنگاهی به تاریخ ادب  .(1377سبحانی، توفیق ) -

 ادبیات فارسی 

 جا تهران: بی .کلیات اشعار طالب آملی(. 1347)طاهری شهاب  -

  »ضرورت قاضی نورالله پژوهی بر محور روابط فرهنگی ایران و شبه قاره هند«.   (.1397)  عباس  دبیرلو،   -

همایش  مقالات  شوشتری" مجموعه  نورالله  قاضی  علامه  ثالث،  شهید  علمی  مقام  از  دانشگاه    "تکریم 

 امیرالمومنین)ع( قم 

)ریاحی،    - پاکستان«..  (  1386محمد حسین  و  در هند  مهاجر  ایرانیان  فرهنگی  فرهنگی،    »تأثیر  کیهان 

 252ص

 »ترویج ادب فارسی در هند در عهد صفوی، پیوند دو فرهنگ«. (.1393) عبدالحمید  ،صادق پور -

 . 128(  14پاییز و زمستان  )23 ،فصلنامه پارسه

، 5سال بوستان ادب،مجله . »بررسی گونه های فخر در دیوان طالب آملی« (.  1392) کافی، غلامرضا -

(2، ) 108 

شماره    ریه آینه میراث،نش»مهاجرت هنرمندان ایرانی به هند در دورۀ صفوی«  (.1392)کفالت، کوشا  -

26 

پژوهشنامه زبان و ادبیات   .»شعرصائب، محصول پیوند فرهنگی ایران و هند«  (.1388)نوریان، مهدی  -

 ( 1)بهارفارسی، 

ماساشی)    - دا،  رویداد (.  1382هانه  یک  و  هند  به  ایرانیان  مهاجرت  به  مربوط  های  پژوهش  »اهمیت 

 57مرداد و شهریور، ص کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ناخواسته«.

-Losensky, Paul, ṬĀLEB ĀMOLI, ENCYCLOPÆDIA IRANICA, July 20, 2004.  

-TURAN, Nebahat, MUHAMMED İKBAL’İN URDUCA ŞİİRLERİNDE FARS 

ŞAİRLERİ،DOĞU ARAŞTIRMALARI,2022/2 . 
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 مرگ در اندیشۀ طالب آملی

 هادی دلروز مرشت1
 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 

 

 چکیده 

هایی است که انسان در طول ادوار، به آن پرداخته و مورد تفکر و ترین مقولهمرگ، یکی از بنیادی

قرارداده دغدغهتأمل  و  شده  وارد  عموم،  اذهان  در  ازآنجاکه  مرگ  ایجاد  است.  بشر  برای  ثابت  ای 

ها در این  ترین مفاهیمی است که نیاز به واکاوی و تحلیل دارد. اشتراک انساناست، یکی از مهمکرده

های متفاوتی به چشم پرسشگران است و این مفهوم، از دریچهدغدغه، منتج به نگرشی ثابت و همسان نشده

به میزان نفوذ مفهوم مرگ در اندیشۀ افراد، شناخت وجوه مختلف آن، است. باتوجهدر حوزۀ مرگ آمده

لی، از مناظر مختلفی به مقولۀ  جهت شناخت شخص یا اشخاص بیانگر آن مفهوم، ضروری است. طالب آم

است. با تحلیل اشعار طالب آملی در حوزۀ بازتاب مرگ، انواع مرگ ازقبیل مرگ مکرّم، مرگ نگریسته

مقرّر مرگ  و  سیاه  مرگ  محقّر،  مرگ  مطلوب،  دراین ،  مرگ  و  شده  واکنش شناخته  این  مسیر،  های 

است. طالب »مرگ  به مخاطب ادبیات و اندیشه معرفی کرده  یجالب توجه  مباحثشخصیت به مرگ،  

مکرّم« را دربطن مفاهیمی ازقبیل رهایی از حصار تن، پرواز روح، نیل به عالم بالا، ارحجیت عدم بر هستی  

است.  اندیشانه، ارائه کردهاز ابیات مرگ  %32وجو کرده و در حدود  دست، جستخاکی و مفاهیمی ازاین 

انتظارات   عاشقانه،  زیست  نوع  از  نارضایتی  ازقبیل  و شخصی  فردی  مسائل  راستای  در  مطلوب  مرگ 

این برآورده  در  نشدۀ  و  قرارگرفته  طالب  طلب  مورد  غیره،  و  مرگ  %21جهانی  مطرح ابیات  اندیشانه، 

باطن خود،  شده پذیرفته شده در  مفهوم موردپسند و  یا  است. طالب دربرابر عظمت و کرامت معشوق 

عنوان  است. مرگ سیاه بهابیات، به تحقیر مرگ پرداخته  %21.6اهمیت دانسته و درحدود  مرگ را فاقد  

رفتن  ها را درحال ازدستها و خواسته  مرگی که شاعر از آن رنج برده و درمواجهه با آن، انبوهی از داشته

ابیات مستخرج، مشاهده شده  %17.57بیند، در  می بهاز  به مرگ مقرّر  عنوان  است. طالب آملی، چندان 

بودنش غالب بوده و در محیط نابودی بدن و طبیعت جسم تعریف بودن آن بر ارادیغیرارادیمرگی که 

به  است. باتوجهموضوع، بیان شده  از ابیات مرتبط با  %9  حدوددر    در غزلیات خود، تکیه نکرده و  شود،  می
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ابیات مستخرج و همچنین داده به مرگ، در  دستهای کمی بهفضای کلی  آمده، بسامد نگاه تکریمی 

به  تواند دریافتی کلی از ذهنیت طالب نسبتمحیط پژوهش، بیش از سایر انواع مرگ بوده و این نتیجه، می

 مقولۀ مرگ را ارائه دهد. 

اندیشی، مرگ مکرّم، مرگ مطلوب، مرگ محقر، مرگ سیاه،  طالب آملی، مرگ:  واژگان کلیدی

 مرگ مقرّر.  

 

 پیشگفتار  .1

شود. مرگ و اندیشیدن ی مردن و موت آمده و مجازاً به نیستی و فنا تعبیر میمعنا  به  لغت  درمرگ  

فلسفه، خودشناسی،    ل ی قب   از های مختلفی  آثاری که حاوی تأملات عمیق در حوزه  تمام   درآن،    باب   در

های همیشگی بشر بوده و در این میان،  مرگ، از دغدغه  باب   درهنر و غیره است، بازتاب دارد. اندیشیدن  

های متفاوتی از این مقوله است و از  مند، دارای بازتابآثار یک هنرمند با روحی حساس و ذهنی دغدغه

، منجر به ایجاد نگاهی  1گیری آن اما لزوم وجود این مفهوم و اندیشه و همه  ؛نمایدمنظری بنیادین، لازم می

ها، تفکرات  شود و افراد، بسته به شرایط، موقعیتتمامی ادیبان و هنرمندان نمی  ن ی ب دریکسان و مشترک 

 دارند.ها و تعاریف متفاوتی را بیان میهای شخصی متفاوت، نگاهو زیست

روح و -  ساحت دودانند و قطع/ اتصال این بودن انسان میدر نگاهی، مرگ را برآمده از دوساحتی

شود  با مفهوم مرگ، ارتباط مستقیم دارد. مرگ در این نگاه، نابودی بدن و طبیعت جسم، تعریف می  -بدن

(. این نوع مرگ، بر نوع 105:  1363،  نایس ابن غالب است )ر.ک.    بودنش   ی ارادآن بر    بودن  ی رارادی غو  

 انسان، مقرّر است. 

یابد. این نگاه، مرگ را بخش  بر بعد غیرارادی آن، ارجحیت می  2در نگاهی دیگر، بعد ارادی مرگ

  - زیست خاکی-هستی   بودن  گذراشمارد و  داند و آن را نقطۀ پایان نمیذاتی ساختار وجودی انسان می

(. در این منظر، گذر انسان از 212:  1384زاده،  دهد )ر.ک. نقیبمفهوم مرگ، نشان می  قیطر  ازانسان را  

. به بیانی دیگر، »یک وجود  3آن، لازمۀ رسیدن به کمال وجودی است   هوسناکسطح طبیعت و مناسبات  
 

 (. 185آیه »کلُ  نَفس  ذائِقهَ المَوتِ...« )قرآن کریم، آل عمران،  1

 درلغتنامۀ دهخدا آمده است: »خلع البسۀ مادی و طرد قیود و علایق دنیوی و توجه به عالم معنوی...« )لغتنامه، درباب مرگ اختیاری( 2

 این نگرش، در مثنوی معنوی مولوی نیز آمده است:  3

 تا برآرم از ملائک پر و سر... حملۀ دیگر بمیرم از بشر 

 ( 222گویدم کانا الیه راجعون )مولوی:  ...پس عدم گردم عدم چون ارغنون
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به    کهن یاتا    1از طبیعت را دارد   شدن  رهارود و قصد  واحد با حرکت جوهری، پیوسته رو به کمال می

می استقلال  و  استکمال  دراین مرحلۀ  مادیات  رسد.  و  ماده  از  می  جداشدهحالت،  اتفاق  مرگ    افتد و 

از(.  53-52، صص  9  ج،  1981)صدرالدین شیرازی،   نفس و خروج  استقلال  نفس    بدن  این  اختیار  به 

محض استقلال و به آخر رسیدن حرکت نفس، جدایی نفس از بدن امری حتمی است و بلکه به  ،نیست

از افلاطون نقل    کهچناننیل به حقیقت است؛    ری مس  در(. مرگ ارادی،  264:  1385)خمینی،    خیر نداردأت

تا به صفت واقعی و حقیقی زنده شوی« )گوهرین،  می بمیر  به اراده   « (. چنین  375:  9  ج،  1388کنند: 

 مرگی، در نگاه مؤلف آن، مکرّم است. 

بهمسئل  افتن ی  تی اهم محبوب، چه  به  لمس  ۀ وصل  به  منجر  تجربۀ جاری که  و چه  انتظار  صورت 

خواهی و گاه جذابیت لحظات  وصل  افتنی  اوجکاهد. گاه  شود، از جایگاه مرگ میلحظات دلخواه می

 شود. کاهد و مرگ، محقّر تعریف میدلپذیر در تجربۀ جاری، از هراس مرگ در نگاه شاعر می

گاهی نویسنده/ شاعر، نگاهی سیاه به مقولۀ مرگ دارد. اوقاتی که فرد از زندگی، انتظاراتی از قبیل 

زیـبـایـی دریافـت  لـذت،   منافع، کسـب  زمـان  وصل، کسب  دارد،  غیــره  و  مخلوقات  و  طبیعت  های 

 مـرگ را عامل عـدم برآورده شدن انتظارات 

 3دهد. مرگ و ترس از آن، بروز می 2نمایی شمارد و شاعر، بدبینی به مرگ را با سیاهمی

که زندگی عادی او   گستراندای از اوقات، چنان بر زندگی شخص سایه میترس از مرگ در پاره

 (. 104: 1391دخت و مهدیه، زند )عظیمیرا برهم می

که نگاه شاعر به مقولات طبیعی و زمینی، نگاه انکاری نباشد، مواجهه با از منظری دیگر نیز، آنگاه

دراین  باشد.  مشکلات  رفع  برای  مرگ  طلب  با  همراه  است  ممکن  نامساعد  اهمیت  شرایط  واکنش، 

جلوه  ارزش زندگی،  سوگواری  در  »مطلوب«،  مرگ  و  است  مفروض  مادی،  محیط  در  انسانی  های 

 (. 6: 1398شده است. )ر.ک. رامین: نیز بیان 4نماید. این نگاه در محیط فلسفه، از منظر شوپنهاور می

 
 ( 747: 1370شود...« )سجادی،  »مرگ اختیاری، قمع هواهای نفسانی و اعراض از لذّات است که سبب معرفت می 1

اى است که هرگز دیدار کننده البلاغه(. »انّ المَوت لزائر غَیر محبوب و واتر غیرمطلوب و قرن غیر مغلوب و قرن غیر مغلوب« )نهج» 2

 ( 490:  8  ج.« )مکارم، ناپذیر و جنایتکارى است غیر قابل تعقیبدوست داشتنى نیست و حریفى است شکست

 عنوان یکی از انواع موت اختیاری برشمرده، آورده است:موت اسود«، به» باعبارتحاج ملاهادی سبزواری، مفهوم مرگ سیاه را  3

 ( 595اسود که شد بلای سیاه/ احتمال ملامت است و عناد« )اسرار، دیوان:  »موت

4 Arthur Schopenhauer 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

222 

 

زده است. تخیل و تفکر های شاعران در طول تاریخ با مقولۀ مرگ، آثار گوناگونی را رقمکنش 

جاودانگی طیف  در  چنان-هنرمندان،  دارد.  و  داشته  تولیدگر  حضوری  شخصیتنیستی،  های  که 

های حماسی با مرگ نیز، بیانگر  یابند. مواجهۀ متفاوت شخصیتای، در میزان جاودانگی، بُعد میاسطوره

تنی  اهمیت مقولۀ مرگ در ذهن خالق اثر و اهمیت چیرگی بر مرگ از طریق تصاحب ویژگی روئین 

رستۀ کنشی، محدود به اسطوره و حماسه نیست و شاعران، در آثاری خارج از این دو محدوده است. این 

 دارند.کرّات، نگاه خود به مرگ را بیان مینیز به

تأمل ابعاد  که  است  شاعرانی  ازجمله  آملی  غزلطالب  در  را  مرگ  مقولۀ  از  خود برانگیزی  های 

های  های مختلف »مرگ« در محیط غزل. در این جستار، سعی بر آن است که بازتاباست  داشتهمکتوب  

 طالب، بیان شود. 

 بیان مسئله . 1-1

پردازد. در محیط واژه، تفکرات و نگاه شاعر به  شاعر از طریق مکتوبات خود، به بیان درونیاتش می

می بیان  معنوی،  و  مادی  لازمۀ مسائل  به  شود.  شاعر  آثار  در  غور  مذکور،  مسائل  صورت  شناخت 

عنوان شاعری مطرح در واسطه با خود متن است. طالب آملی، بهپدیدارشناسانه و مواجهۀ مستقیم و بی

های سبکی شعر خود، وجوه مختلف وجودی خود را با استفاده از واژگانی  واسطۀ ویژگیسبک هندی، به

دهد. شناخت جزئیات  های احساسی، ارائه میگیری از ظرافتشوند و با بهرهکه با وسواس انتخاب می

برمی ذهنیات  و  احساس  عمق  از  ازآنجاکه  طالب،  و  متن  تفکرات  و  آراء  از  عمیق  شناخت  به  آید، 

منجر می او  بهاحساسات  مسئلۀ مرگ،  به  نگاه شاعر  بااهمیت و شود. شناخت  امر وجودی،  عنوان یک 

در جهت   امری لازم  بیپربسامد،  ارتباط  در برقراری  آملی  طالب  است.  شاعر  با جهان  دقیق  و  واسطه 

باتوجه است.  نگریسته  مرگ  به  مختلفی  مناظر  از  خود،  جستغزلیات  در  به  گرفته  صورت  وجوهای 

مرگپژوهش  به  مربوط  مشاهدههای  بهاندیشی،  مسئله،  این  که  است  مسیر شده  در  که  اهمیتی  تناسب 

بدین  است.  مانده  مغفول  آملی،  آثار طالب  محیط  دارد، در  ارتباط  برقراری  و  توان  جهت، میشناخت 

 نشده است. اظهار داشت که طالب آملی، تمام و کمال، شناخته

شاعر، نسبت توان دریافت که این  اندیشی، میبا تحلیل پدیدارشناسانۀ غزلیات طالب در حوزۀ مرگ

ای  و همچنین در تقابل با شرایط زیستی مختلف، چه بهره  مادی و معنوی، چه نگاهی داشته  های به دغدغه
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. نوع مواجهۀ طالب با مرگ، نوع عواطف و احساسات و تفکرات او درمورد هستی  است  بردهیماز مرگ  

 کند. و وجود را منعکس می

این مسئله در جهت افزایش آگاهی مخاطبان ادبیات فارسی نسبت به سردمداران این حوزۀ مکتوب  

عنوان یکی از مؤثرترین شاعران و طالب آملی، به  قرارگرفته استاین جستار    موردنظرها،  و تفکرات آن

تواند در عین معرفی می -به استناد تعدد شاگردان و متأثران در محیط شاعری عصر خود  –سبک هندی  

تر به بازتاب مفهوم  شدن بهتر خود شاعر به مخاطب، موردپژوهشی مناسبی برای دریافت نگاهی کامل

 تناسب آن، تکمیل شناخت فکری آن سبک و عصر باشد.مرگ در سبک هندی و به

 

 پژوهش  ةپیشین .2-1

یافته اساس  و جستجوی  بر  این    نگارندهها  نگارش  زمان  مستقلی درمورد   ،جستارتا  پژوهش  هیچ 

اما تحلیل مفهوم موردنظر، در آثار  ؛  های طالب آملی صورت نگرفته استبازتاب مفهوم مرگ در اندیشه

شاعران مختلفی ازجمله فردوسی، اسدی توسی، ناصرخسرو، سنایی، عطار، مولوی و همچنین شاعران  

به  گرفته است که باتوجهعصر معاصر از قبیل فرخزاد، اخوان ثالث، شاملو، شهریار، سپهری و غیره انجام

 ای مناسب، دانسته شود. تواند پیشینهتفاوت زمانی، مکانی و سبکی با شاعر موردنظر در این جستار، نمی

 

 حدود پژوهش  .3-1

ها، قصاید، غزلیات، جهانگیرنامه، کلیات اشعار )مثنویحدود پژوهش پیش رو، غزلیات موجود در 

به   1346سال    که در  است  با مقدمه و تصحیح طاهری شهاب،  بند( طالب آملیقطعات، رباعیات، ترکیب

 است. دهی رس  چاپ

 

 روش پژوهش . 4-1

با روش جست پژوهش  کتابخانهاین  توصیفی وجوی  رویکردی  با  و  است.   شدهانجامتحلیلی  -ای 

بر مناظر مختلف   تمرکزبا  -موردپژوهشموجود در نسخۀ -های طالب آملی پژوهش، تمام غزل درروند

 شود. بندی و با یکدیگر مقایسه می، جمعدر انتها گیرد و اندیشی مورد تحلیل قرار میمرگ

 

 های پژوهش پرسش .5-1

 های ذیل پاسخ دهد: این پژوهش درصدد آن است که به پرسش 
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 ؟نگاه طالب آملی در غزلیات خود، به مقولۀ مرگ چگونه است  -

 ؟بسامد کدام نوع مرگ، در غزلیات طالب بر انواع دیگر، غالب است -

 

 ضرورت پژوهش . 6-1

شناخت ذهنیات، نظریات و نوع نگاه شاعر به مسائل بنیادین و وجودی انسان، از ملزومات برقراری 

برقراری   به مقولۀ »مرگ«، نقش کلیدی در  با جهان اوست. بررسی نوع نگاه طالب آملی  ارتباط مؤثر 

مور طالب،  نگاه  در  مرگ  مفهوم  بازتاب  تاکنون،  ازآنجاکه  دارد.  او  جهان  با  مؤثر  واکاوی ارتباط  د 

 نماید. ، پژوهش در این حوزه، در جهت تقویت شناخت نسبت به این شاعر، ضروری میقرارگرفته است 

 

 طالب آملی  -2

محمد طالب آملی، از شاعران مطرح عهد صفوی است که زمان و مکان صحیح و دقیق میلادش، 

هیچ باتوجهتذکره  در  نیست.  مذکور  نشانهای  برخی  شاعر  به  آثار خود  از  که  تاریخ  شدهاستخراجها   ،

ی از طالب که »در مدح اچکامه  درکه  اند. چنانهجری دانسته  996تا    987های  تقریبی میلاد او را بین سال

مادر   بیگم  خیرالنساء  برادرزادۀ  میرعزیزخان  فرزند  پنج(    عباسشاهمیرابوالقاسم  شهاب:  )طاهری  کبیر« 

 سالگی شاعر، مذکور است: است، بیست شدهنوشته
 

عشراتم  اوج  پایۀ  دومین  بر   پا 

 

است1  زیاد  آلاف  از  فنم  عدد   واینک 

  )کلیات: 10( 
 

، به 987ه.ق.(، تاریخ میلاد او را حوالی  1007حکومت ممدوح ) بازمانعدد مذکور در این بیت  مقایسۀ

دانند )ر.ک. هجری نزدیک می  996ی منابع نیز میلاد او را به سال  برخ  درنماید.  تر میواقعیت نزدیک

نیز در تذکره28و    15مرسلین:   او  نیامده است(. مکان ولادت  و   اما شهر آمل را زادگاه او شمرده  ؛ها 

است که پرداخت مفصل    ذکر  به  لازم  اند.اش را به استناد ابیاتی از خود شاعر، اعلام داشتهروستازادگی

شده، در دسترس است. سفر طالب از مازندران به سمت اصفهان در  به این موارد، در مقدمۀ کلیات چاپ

تأهلش در آن شهر رقم خورد. پس از مدتی،  ه.ق اتفاق افتاد و از اصفهان، به کاشان رفت و    1010سال  

 
 شمارد.شبلی، در جلد سوم کتاب شعرالعجم، در بخش مربوط به طالب آملی، قصیدۀ مربوط به این بیت را اولین قصیدۀ طالب برمی 1
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ها موطن خود داشت تا  به خرسان و مرو و ازآنجا به هندوستان و سپس قندهار سفر کرد. قندهار را سال

الدین محمد (. او از طریق آشنایی با غیاث1058-1056:  5  ج،  1369ازنو به هند بازگشت )ر.ک. صفا،  

الشعرایی رسید، اما در آن دربار، به مقام ملک  1028تهرانی، به دربار جهانگیرشاه راه یافت و در سال  

 ، درگذشت.1036و به روایتی دیگر، در سال  1035دیری نپایید که در سال 

این شاعر سرشناس سبک هندی، باعث ظهور شاعرانی چون میرزا جلال اسیر، کلیم کاشانی و صائب 

 (. 1062تبریزی شده است )ر.ک. همان:  

شمسی در ایران، به تصحیح و مقدمۀ محمد طاهری شهاب، در   1346کلیات اشعار طالب در سال  

 انتشارات سنایی به چاپ رسیده است.
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اندیشی و انواع آن، مورد واکاوی قرارگرفته  در این پژوهش، تمام غزلیات طالب آملی از منظر مرگ

هایی با عناوین »مرگ مکرّم«، »مرگ مطلوب«، »مرگ محقّر«، »مرگ سیاه«  است. در این پژوهش، دسته

های مرتبط، مورد تقسیم، تحلیل و واکاوی شود که در ادامه، با ذکر شاهد مثالو »مرگ مقدّر« معرفی می

 است.

 

 . مرگ مکرم 1-3

جنبه از  خود،  غزلیات  در  آملی  است.طالب  پرداخته  مرگ  مقولۀ  به  مختلفی  از   1های  یکی 

، نگاه تکریمی به مرگ است. طالب مرگ را در مسیر رسیدن به محبوب یا فضای  هاپربسامدترین جنبه

دریچه، بر طالب،  کند. مرگ از این  آرمانی خود، حائز اهمیت و ضروری شمرده و احترام او را حفظ می

وبویی از تلفیق عشق زمینی و آسمانی  نماید. طالب، طالب جهانی دیگر است و این طلب، رنگمکرّم می

 تازد:خود گرفته است. او، تن را عامل کدورت جان )روح( خوانده و در مسیر تکامل، بر تن میبه 

باش  وجود  نشان  غبار  بر  چشم   ای 

  

را   پاک  جان  مکن  هلاک  تن  گرد   وز 

  ( 246)همان:                                             
 

 
 های دیوانش ندارد و صرفاً ناظر بر محیط انتخابی پژوهش است.ذکر لفظ »غزلیات« بنا بر نفی پرداخت طالب به مرگ، در سایر قالب 1
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تن، عاری خواسته و در مسیر خلاصی از حضور غبار و نیل به مرگ   گردوغبارآینۀ شفاف روح را از  

 سراید: مکرم، می
 

شوم  آزاد  و  آیم  برون  پوست  از   خواهم 

  

به  رخت تا  بندم  تن  خاکی  قفس  در   کی 

 ( 371)همان:                                             
 

کند.  های مثبت منسوب به روح، ارائه میقابل با پدیده  تن را درت  منسوب بههای منفی  سیر، پدیدهدراین 

 ها عبارتنداز: برخی از این تقابل

 حصار وجود و دیار عدم: •

 

مجو  بال  فراغ  وجودی  حصار  در   تو 

  

چه  حرم  دیار  ساکنان  را به  تو   کار 

 ( 256)همان:                                             
 

 دام تن و تذرو روح:  •

 

می رها  تن  دام  از  گر  روح   گشتتذرو 

  

می  آشیان  تو  زلف  سنبل  شاخ   داشتبه 

 ( 391)همان:                                             
 

 خلاب هستی و فتراک نیستی:  •

 

دست زن  نیستی  فتراک  به   رو 

 

برآر  خلاب  این  از  مستی   خر 

 ( 599)همان:                                             
 

تقابل قبیل: »شکنجۀو  از  نیستی«    هایی دیگر،  اقلیم  (719)همان:  هستی و آسودگی  و  »مشاطگی حرم   ،

)همان: ، »شهربند وجود و فراغت ملک عدم« (723)همان:  ، »جهان پست و عالم بالا« (720)همان:  عدم«  

)همان:   و »عمر ابد: آب دهان و عمر کوتاه: آب زندگی«(  789)همان:  و مرغ روح«    خضر، »پایبندی  (726

 آورد:ی، متقابل نمیبازندگبرد که در گزینش واژگان نیز گونه بالا می. گاه نیز شأن مرگ را آن(893
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می سخن  مرگ  مشتاقاز  دل  هان   گذرد 

 

نیست   این  از  به  که خواب  افسانه  در   بگشا 

  )همان: 303( 

کمان به  ناوکی  باز  اجل  ترک   نهاده 

 

میطلبد  نشانه  دلها  ز  چشم  زیر   به 

  )همان: 422( 

برانگیز، در ی عاشق، صاحب جایگاهی تحسین باروح اش تناسب همراهیالبته شاعر، تن خاکی خود را به

  میموردتکرجهت نیز  است و مرگ، ازاین   -پرندۀ خوشبختی -داند که آن، نصیب هما  جهان خاک می

 رساند:تن را نیز چون روح، به تکاملی متناسب با ظرفیت خاک، می  است که این هدف را عملی کرده و
 

مسوز ما  وجود  اجزای  غم  ای  کشتن   بعد 

 

 رحم کن کز استخوان ما هما را قسمتی ست  

  )همان: 298( 

من استخوان  هما  کام  به  فنا  از   بعد 

 

لذیذ   نیشکر  چون  تو  لعل  بیاد   باشد 

  )همان: 589( 

گیرد: می/ مستی/ پیک، بوسۀ معشوق، زیان شاعر برای نیل به مرگ مکرّم، از چهار کلیدواژه مدد می

 بیماری( و خداوند:عمر )
 

 که غم از دل به در برد ما را   میکجاست  

 

را   ما  برد  دگر  جهان  به  جهان  این   از 

  )همان: 237( 

وجود   پیك پیکر  این  کز  کجاست   عدم 

 

آورد   من  نام  به  نجات   پروانۀ 

  )همان: 547( 

گزید لب  جانانه  چو  گشت  حیات   مرگم 

 

گزید   لب  چه  مستانه  که  لبش  بندۀ   من 

  )همان: 476( 

 جهان هیچ است به کز فکر بهبودش برون آیی

 

برون آیی   زیان عمر  بینی وز غم سودش 

 )همان: 879( 
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 که ما را از شکرخواب عدم بیدار کرد  آن

 

کرد  یار  ما  با  بیدار  دولت  تواند   می 

 )همان: 554( 
 

، طالب آملی، وجودی را که عدم را عاری از کرامت بداند و به کتمان آن بپردازد، مایۀ اق ی س  ن یبه او  

 شرمساری دانسته: 
 

داشت  پشیمانی  زبان حرف  به  بدیدم   چون 

 

وجودی  بیرون   هر  آمد  عدم  کتم  ز   که 

 ( 831)همان:                                             
 

 شوق دستیابی به آرامشی حقیقی، طلب سنگ لحد کرده:به 
 

گیر کام  گردد  آرام  از  عاشق  مردن   بعد 

 

عاشقان   آرامگاه  لحد  آغوش   هست 

 ( 830)همان:                                             
 

 گراید: و باکمال میل، از سر کرامت، به مرگ مکرّم می
 

کریم مرد  اجل  روز  ندهد  سختی  به   جان 

 

بیرون   این حدیث از لب صاحب کرم آمد 

 ( 831)همان:                                             
 

بیان می ابیاتی که »مرگ مکرّم« را  با شکل نوشتاری »شماره بیت/شماره غزل«، عبارتنداز: سایر  دارند، 

1/10 ،3/81 ،2/89 ،5/204 ،6/348 ،3/380 ،11/439 ،5/513 ،7 /640 ،2 /652 ،1/714 ،2/730 ،8 /753  ،

7/870  ،1/985  ،2 /985  ،3 /1193  ،7/1200  ،8 /1209  ،2/1263  ،1/1273  ،3/1290  ،2/1353  ،3 /1405  ،

 . 8/1456و   1443/ 6، 6/1415

های خود در باب مرگ مکرّم پرداخته و در بیت متفاوت، به ارائۀ نظرات و دیدگاه  46طالب در  

شده، از بین غزلیات طالب  بیت استخراج 148به مجموع  اشکال گوناگون با آن مواجه شده است. باتوجه

 درصد   31.08طور مستقیم با مقولۀ مرگ و بازتاب آن در اندیشۀ طالب مرتبط بوده، مرگ مکرّم در  که به

 اند، مورد طرح بوده است.اندیشی پرداختهاز ابیاتی که به مقولۀ مرگ
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 . مرگ مطلوب2-3

مادی و مسائل   ایالشعرای جهانگیر، در وجههملک  مناسبات زیست  و  مقتضیات  به  نسبت  دیگر، 

تفاوت نبوده و جهان خاکی را به دیدۀ انکار ننگریسته است. وجود انتظارات مادی و جسمانی، زمینی، بی

اگر برآورده نشوند، باعث نارضایتی شده و گاهی، از فرط فشارهای روحی و جسمی وارده، طلب مرگ 

اندیشی طالب که »مرگ مطلوب« است  توان از واکاوی یکی از مناظر مرگافتد. این مهم را میاتفاق می

 نیز دریافت. 

طالب گاهی از سر ناخوشنودی و نارضایتی از »زیست عاشقانۀ« نامتناسب با انتظارات خود، مرگ 

 شمارد: عنوان راهی جهت خلاصی از فشارهای مرتبط، برمیرا به
 

گویم افسانه  اجل  خواب   پی 

 

را   آسودگی  کنم  نوبر   مگر 

 ( 255)دیوان:                                             
 

نداد  جان  هجر  خستگی  به  چرا   طالب 

 

نبود  شفا  فیض  قابل  مریض  او   چون 

 ( 430)همان:                                             
 

.  ندی بینمکه راهی جز مرگ برای رهایی از هجران    یابدغلبه می  خواه  وصلچنان بر ذهن شاعر  هجران آن

 راند: می خود ازخواند که غمخوار را کند و شیرین میرو، مرگ را چنان طلب میازاین 
 

بمیرم غمخوار  حسرت  در  که   بگذار 

 

نباشد  دلسوز  کش  منت  تو   بیمار 

 ( 476)همان:                                             
 

مطلوب   به  نگاه  درمرگ  گاه  طالب،  معشوقی  گری میلابه  حد  تاواسطۀ هجران،  و مرگ، چون  رسد 

 دهد:درنمی، تن طلب مرگنیاز از طالب، به وصل با کند که بیدیگر، جلوه می
 

بود  ها  کشاکش  دوش  مرا  تو  بی  اجل   با 

 

بود   استغنا  زان طرف   زین طرف لابه گری 

 ( 561)همان:                                             
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کند که مرگ قدری حجم پیدا میکند، نارضایتی از هجران بهی که طالب آن را وصف میطیشرا  در

طالب،   جان   م ی ن خواهد و  برای مرگ می  ها کند و غم وارد، جانمعروف به پایان جان آدمی، کفایت نمی

 حتی دوای جزئی درد نیست: 
 

ندارم  پربیم  دل  در  خون  قطرۀ   یک 

 

ندارم  نیم  من  و  خواهد  او  غم  جان   صد 

 ( 716)همان:                                             
 

 آمیزد: میمستقیم کرده و حسرت و طلب را درهم  در همین غزل، شاعر به وجهۀ مطلوب این نگرش، اشارۀ
 

جانی تحفۀ  لبم  به  سپردن   ست مشتاق 

فایده مرا  تحصیل  دنبال ...  به  نیست   ای 

 

ندارم...   تعلیم  فرصت  کنم  چه   اما 

ندارم نیم  ده  و  یک  ده  عدمم   نقد 

 )همان(

 

 

ترین فاصله تا مطلوب نیز،  که در کوتاه  کندمی ی عمق پیداحد  تا آمیختگی حسرت و طلب مرگدرهم

 شود: بسا هرلحظه، بیشتر میکند و چهاز میزان حسرت، کم نمی
 

 اســـت قدم یکعدمتابهدلانخســـتهزین توبی

 

 دم استبهحسرت شده طی دموآن قدم نیز به 

 ( 301)دیوان:                                             
 

برد. شاعر در دو بیت زیر، نمی  ادی  ازو در عین تلفیق حسرت و طلب مرگ، لزوم حفظ حرمت معشوق را  

ناسازگاریکند که جالبمرگی را طلب می به معشوق و  نباشد. مرگ را در جملهتوجه غیر  ای  هایش 

بهوجو میپرسشی، جست و همچنین،  دفن کند  را  تا خروش خبر در جملۀ خبری  این    کند  دلیل  بیان 

حرمتی شمرده چاک شدن را در میان انظار خاکی، بیخواهانه در بیت دوم پرداخته و سینهمراعات مرگ

 و از آن، بیش از مرگ، هراس دارد:
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نگذارد خروشم  به  غیرت  و  جوشد   دل 

چاک  کنم  سینه  خود  نالۀ  از  که  است   بیم 

 

نگذارد   دوشم  به  بار  این  که  مرگ   کو 

نگذارد  به  گوشم  پنبه  اجل  دست   گر 

 )همان: 552( 

طالب از معشوق نیست و شاعر، ذهنیت   زدگیاما در اشعار طالب پیداست که این نوع مرگ، به سبب دل

شمارد؛ یکی رهایی  انکار و حذف فضای عاشقانه را ندارد. طالب، این مرگ را از دو منظر، مطلوب برمی

از غم هجران در انواع و اقسام که شرح آن رفت و دیگری، فرصتی برای ابراز عشق خود در عالمی دیگر.  

خواند. از سویی  قدری که مرگ را مطلوب میبسته است که تاب هجر ندارد، بهشاعر به وصل چنان دل

بیند که پس از مرگ، به شکلی درخور بروز خواهد یافت. بیت زیر،  همین هجر را نیز چنان وابسته می

 شاهد مثالی بر این سخن است:
 

 سکون را بر کفن حرفی ز بیدادت رقم کردم 

 

 چاک برخیزمبدین نیت که درمحشر گریبان 

 ( 790)همان:                                             
 

سینهقابل که  است  میمشاهده  نامناسب  خاکی،  انظار  پیش  را  حامی  چاکی  عاملی  را  مرگ  و  دانسته 

  –چاکی خود در محیطی متناسب با شأن معشوق  کند که بتواند به مدد آن، به وظیفۀ گریبانمیمعرفی

گردد. همچنین تأمل و تعلل  راستای طلب مرگ میعمل کند. طلب معشوق، بدین سیاق، هم  -عالم بالا 

نماید و در سطح حقیرِ خودداری قرار  دررسیدن به مرحلۀ مرگ، در نگاه طالب، قبیح و خارج از رسم می

 گیرد که با فنا شدن در فضای عشق، در تضاد است: می
 

جان است به  عشق  آیین  شتاب،   دادن 

 

خودداری  از  خالی  نیست تأمل   ای 

 ( 273)همان:                                             
 

 کند و ازمنظری، ناشی از ارادۀ معشوق:طالب این شتاب را ازمنظری خودخواسته معرفی می
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می حور  خلخال  گوشجنبش   کشدم 

 

است   جوار  قرب  بهشت  با  مرا   گور 

 ( 308)همان:                                             

 کند:است، بر مخاطب، بیشتر جلوه می ارتباط درو این شتاب، با استفاده از ابزار ملموسی که با سرعت 
 

 

زین بنموده  توسنی  رزمی  عزم  بر   هرکسی 

 

 در عزای نفس من هم توسنی زین کرده ام 

 ( 802)همان:                                             
 

بیم ندارد. گاه از فرط طلب، از حفظ ظاهر اجتماعی خود و جایگاهی    از هیچ تشبیهی   ،راه  ن ی اشاعر در  

 سراید: مشهور که در میان اهالی یافته است نیز گذشته و پا بر غرور، می
 

خاک  کفن  حمایل  و  تیغ  مرا  است   طوق 

 

منمنت  کفنم  و  تیغ  پی  گردون   کش 

 ( 819)همان:                                             
 

الشعرا چنان خود  نماید. ملک این پا بر غرور گذاشتن طالب، چندان هم از ذهن شاعر، دور و عجیب نمی

آورد و چیزی  حساب نمیهای خاکی را بهگاههای موجود در سکونتداند که جذابیترا ساکن عشق می

خود    تن   برکه خرقۀ صد چاک را در شعر، همیشه  اش فراهم آورده؛ چنانکه در ذهن عاشقانه  بیندمی

 سراید:پوشد و فقر منفی را میمی
 

 خرقۀ صدچاک چه در خانه چه در گور یک

 

نیست   پیرهنم  و  کفن  بساط   پروای 

 ( 277)همان:                                             
 

ظاهری،   آسایشی  با  همسویی  جز    دورازبهعدم  شاعر،  این  برای  احساسی،  و  درونی    ه ی حاش خواست 

 ای درخور گل مطلوب ندارد: گذارد. چمن، برای طالب، رتبهاش نمینماید و ردپایی در متن درونینمی
 

مرا  است  بس  تن  ز  فارغ   جان 

 

مرا  است  بس  چمن  از  دور   گل 

 ( 242)همان:                                             
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 دهد:قرار می مورداشاره غزل، در بیتی دیگر، این ناهمخوانی زیست باطنی و ظاهری را  ن یهم در
 

ندوخته پیرهن  بر   ام چشم 

 

مرا  است  بس  کفن   انتظار 

 )همان(                                                      
 

به او  نیست.  شخصی  فضای  به  منحصر  طالب،  نگاه  در  مطلوب،  صاحب مرگ  شاعری  عنوان 

 -اندهای او آوردهالشعرایی و شاگردپروریکه در تاریخ برای مثال، از ملکچنان-جایگاه در اجتماع  

کشد. این نوع نوشتار، متن را دارای  باورهای خود را گاه از زبان جمع و گاه خطاب به جمع، به واژه می

برد. طالب آملی از این روش، در  های فردی و شخصی، فراتر میابعاد اجتماعی کرده و از سطح دغدغه

اندیشۀ مرگ را به  است  بردهغزلیات خود بهره   کند. این نوع نوشتار، در  صورت جمعی نیز القاء میو 

 مشاهده است. ابیاتی که سوق به »مرگ مطلوب« دارند، قابل

روش از  یکی  مطلوب،  مرگ  با  مرتبط  ابیات  در  جمع  ضمایر  از  طالب  القای  استفادۀ  های 

 اندیشی در سطح اجتماعی است:مرگ
 

رفته گرفتهما  مزاری  کنج  و   ایم ایم 

 

ما   استخوان  نشود  کس  دوش  بار   تا 

 ( 223)همان:                                             
 

»ما« میمشاهده می از زبان  مزار« را  اجتماعی  شود که طالب، »کنج  بعدی  به  متن  این طریق،  از  و  کند 

صورت جمعی در ذهن  . در مصراع دوم نیز با استفاده از واژۀ »کس«، محیط پیرامون را بهشودنزدیک می

های عاشق، عالم و شاعر  کند؛ به این صورت که جامعۀ حاضر، ظرفیت لازم برای درک انسانمتبادر می

ای متضرّر را در اجتماعی نامتناسب باکمال انسانی،  توان جامعه. در بیت زیر نیز بر همین سیاق، می1را ندارد 

 مشاهده کرد:
 

 
عنوان نمایندۀ جمع، قلم  پیشه که در علوم مختلفی دست داشته، بهعنوان یک شاعر عاشقاین استدلال، از آن جهت است که طالب، به 1

دادن نمایندگی خود در یک جامعه، از ضمیر »ما« استفاده  به دست گرفته و بیت مورد بحث و ابیات مشابه را سروده است. او برای نشان

 کرده است. این استدلال البته شخصی است و خواننده در نپذیرفت، محق است. 
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ایم  افکنده  اتحاد  ماتم  و  عید  میان   ما 

 

 گمان نوروز ماستخوانندش ماتم بیآنچه می 

 ( 390)همان:                                             
 

  کنار   در آن معرفی کرده، بهره برده است و    ای که خود را نمایندۀشاعر همچنان از ضمیر »ما« برای جامعه

کند. در این بیت، با  ها عزا کرده است، نقد وارد میآن جمع، به فضای اجتماعی حاضر که عید را بر آن

ماتم را به »عزاداری« تعبیر   توان توجه به فضای کلی جملات و کلیدواژۀ نوروز به معنای روز زایش، می

بیند  قدری محیط اجتماعی خود را در دشمنی باکمال میالشعرای جهانگیر، بهکرد و از این منظر، ملک

داند که از اجتماع نامتناسب و زنندۀ فعلی، جدا  کند و روز زایش جامعه را روزی میکه طلب مرگ می

اند که به فکر  خوردهای که از مشکلات، زخمکند. جامعهشوند. او جامعه را به مرگ مطلوب دعوت می

 برند:آسودگی، به مرگ و خلاصی از نظم موجود، پناه می
 

ما نوشداروی  اجزای  داخل   کنید 

 

ماند   نیشتر  به  برگش  که  گیاه  آن   هر 

 ( 467)همان:                                             
 

روش زبانی دیگر برای بیان مطلب در ابعاد اجتماعی، آن است که در شعر، در مواردی که شاعر 

پردازد، دیگری را مورد خطاب قرار دهد. با این روش، جامعۀ مخاطبان شعر،  به بیان مفاهیمی بنیادین می

بیان نظرات خود در بعدی اجتماعی  طالب را پیش روی خود می مانند یک سخنران، مشغول  بینند که 

»تو«    لیشما تواند فردی یا جمعی باشد؛ یعنی استفاده از  است. خطاب قرار دادن دیگری در این روش، می

شده و در بطن جامعه، به بیان  ای مشترک دارد. درهردوحالت، شاعر از اتاق خود خارجو »شما«، نتیجه

 است:  ملاحظهقابلپردازد. این مهم، در بیت زیر  می
 

زارازار  اجل  پای  در  که  است  آن   همت 

 

هست   مسیحایی  که  نگوئی  و  سپاری   جان 

 ( 291)همان:                                             
 

مفرد، فضای بیت را در مسیر القای یک   شخصدومشود، استفاده از مخاطب  طور که مشاهده میهمان

 شوند. و اجتماعی از مخاطبان، شاهد می گرداندمفهوم به یک جمع، می
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کند، استفاده از ایجاد فضایی  روشی دیگر که شاعر برای ایجاد ابعاد اجتماعی در شعر استفاده می

ی  ساز  یهمگان مخاطبان به فضایی که در شعر ایجاد کرده و    کردن  اضافهمشترک با دیگری است. شاعر با  

شده را دریافت  پنداری کرده و آرای بیان  ذات  هممخاطبان شعر، با او   شود و جامعۀآن، زبان دیگران می

کند و  کنند. برای مثال، طالب در بیت زیر، تمام مخاطبان شعر را در محیطی که پرداخته، حاضر میمی

 شود: ها همدست میهای فعال در شعر، با آنعنوان شخصیتبه
 

 به مرگ از دل نشاید شست کین کشتگانش را 

 
شهیدانش  استخوانهای  سازم  سرمه  تا   شدم 

 ( 634)همان:                                             
 

طریق، طالب در ابعاد اجتماعی نیز مرگ مطلوب را معرفی کرده و در لباس موعظه، به ارائۀ نگاه    ن یا  به

 پردازد: خود می
 

طالب  موعظه  که  ببین  ظاهر   تلخی 

 

لیک    نمودست  است زهر   نوشگوار 

 ( 308)همان:                                             
 

غزل«، بدین /تی ب»سایر ابیاتی که در دستۀ »مرگ مطلوب«، از نگاه نگارنده گذشته، به شکل نوشتاری  

  در . مرگ مطلوب  171541و بیت شمارۀ    7/1596،  1439/ 8،  7/681،  2/214،  8/130،  4/124قرار است:  

نقش داشته    درصد  21، حدود  تی ب  31  تعداد  بااند،  اندیشی نظر داشتهتمام ابیاتی که مستقیم به مرگ  ن ی ب

 است.

 

 مرگ محقّر -3-3

مواجهه   در  خود،    باعظمتهنرمند  موردپسند  مفهوم  یا  ناخواسته،   صورت بهمعشوق  و  خواسته 

اهمیت بالای همان معشوق یا مفهومِ خواستنی، مواردی که خارج از    تناسببهکند و  فداکاری پیشه می

 
ها  گذاری برخی غزل است که در شماره  دلیل ایراداتیها، بهجای شمارۀ بیت/شمارۀ غزل در برخی شاهدمثال ذکر شمارۀ بیت کلی به 1

هایی که خواهند آمد نیز وجود دارد که در ان موارد، از توضیح دوباره، پرهیز در دیوان وجود دارد. این مهم، در برخی از شاهدمثال 

 شده است. 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

236 

 

داند. یکی از مفاهیم بنیادینی که  شمارد و آن را محقّر میاهمیت میاهمیت یا بیآن محیط باشد را کم

شود، مفهوم مرگ است.  در غزلیات طالب، در مواجهه با معشوق یا مفهوم خواستنی، مورد تحقیر واقع می

های مختلفی،  ی برخوردار است و از دریچهتوجه قابلمرگ محقّر در محیط پژوهشی این جستار، از بسامد  

 شود که در ادامه، مورد پرداخت است. پدیدار می

واسطۀ جایگاه والایی که در روح شاعر دارد، او را به سمت در برخی از اشعار طالب، معشوق به

می نیز  خود  شاعر  میان،  این  در  و    شوق   بهکشد.  می  اقی س   بروصل  حاضر  از  سرسپردگی،  که  شود 

گونه که لایق معشوق است،  ها دست بشوید و هست و نیست را به نبود بکشاند تا آن دارایی  ن یتربزرگ

دارد که خواست معشوق هرچه باشد، عملی خواهد حرکت کند. طالب، در این مسیر، اعلام می  شی سو  به

کند.  شمارد و با رغبت، در مسیر ایما و اشارات معشوق، آن را فدا میشد. شاعر، جان را هدیۀ ناقابلی می

 کند: طالب، از طریق تحقیر مرگ و ترس از آن، عرض ارادت می
 

می جان  تاخته  سرم  به  اینک   طلبد اجل 

 

هست   ناامیدش  ایمائی  تو  ز  گر   نکنم 

 ( 291)همان:                                             
 

امکان »از مفاهیم »طلبِ جان« و    بردن  بهرهستاندن جان معشوق، با  در این بیت، عدم توانایی مرگ در آسان

ستاند،  الامر نیست، چراکه جان را نمیناامیدی«، به بیان رسیده است؛ مرگ در این منظر، مسلط و صاحب

ی دیگر، شاعر امکان ناامیدشدن را برای مرگ، متصور  طرف   ازکننده است.  کند و درخواستبلکه طلب می

آوری داند. مرگ با تمام هراسمرگ را تنها ایمائی از معشوق می  نشدن  د ی نااماست و شرط تسلیم جان و  

نماید، و محقر می  دادهازدستو قدرت خود، در برابر ایمائی گذرا از معشوق، جایگاه مرسوم پیشین را  

ها در انتظار است و این شاعر است که اگر اشارتی از معشوق ببیند،  مرگی که با اشاره به بیت زیر، سال

 تن به اجل خواهد داد: 
 

داشت  نتوان  جانی  تشنه  اجل  عمر   یک 

 

است   این  بر  دوست  اگر  نماییم   تسلیم 

 ( 294)همان:                                             
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، شدن  فداسپردن و  دلیل جان  چراکهزندگی خود است.    کردن  فداطالب، در طلب مطلوب، مفتخر به  

دارد  ای از او را به دل دارد و در ابیات خود، اذعان میمطلوبی است که شاعر، حتی حسرت ایماء و اشاره

 که قاتل، چنان مقام والایی دارد که مقتول باید به خود افتخار کند: 
 

 رسد نازش اگر بر خویش نازد کشتۀ او می

 

 چرا بر خود بنالد هرکه چون او قاتلی دارد  

 ( 569)همان:                                             
 

تا    شدهفیتعرگردد که در دستان معشوقش  شمشیری می  دنبال  بهی، در زیست جسمانی خود،  رون یازا

 او، عرضه دارد:  1ارادۀ تمام و کمال برابر درتحقیر مرگ را 
 

من که  کیست  مشربۀ  در  تو  شمشیر   آب 

 

 خواهی شویم دست از زندگی آن نوع که   

 ( 703)همان:                                             
 

در منظری دیگر از مرگ محقّر، مشاهده میشود که طالب، عطر و بویی که بهواسطۀ عشق بر 

 تنش نشسته را بهعنوان ابزاری برای تحقیر مرگ به  کار  میبرد:
 

من از  نرفت  او  بوی  شدم  خاک   اگرچه 

 

به    مرا توان  عبیر  چون  افشاند   پیرهن 

 ( 249)همان:                                             
 

عطر معشوق، ناتوان   برابر دردارد،  دنبال بهای که پوسیدگی جسم را عنوان پدیدهای که مرگ، بهگونهبه

 سیاق است:   ن یهم  برفرد عاشق، ندارد. بیت زیر نیز    برابر  در مردم عادی دارد را    چشم   دراست و ابهتی که  

 

انگیخت  اجل  چاک  که  امید   پیراهن 

 

افتاد   کفن  عطر  همه  جیبم  و  دامن   کز 

 ( 411)همان:                                             
 

 
 داند. صراحت، با آوردن »... آن نوع که خواهی...«، ارادۀ معشوق را تمام و کمال میدر بین مربوط به این بحث، شاعر به 1
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برد، »هجران« است. مرگ  مفهوم دیگری که طالب، از آن برای معرفی مرگ محقّر به کار می

 آید:نمی چشم   به، چندان واردشدهطالب در مواجهه با درد و رنجی که از هجر معشوق، بر او 
 

 مرگ را همسنگ با هجران مدان ای دل که من 

 
ام   است   بارها سنجیده  هجران صد  یکی   مردن 

 ( 315)همان:                                             
 

که هیچ درمانی برای درد هجر، بر او   کند. طالب اعتراف می1سیاق است  ن ی هم برنیز   16296بیت شمارۀ 

واسطۀ خواست طالب است که پناه به  شود، بهکارساز نیست و اگر مقداری هم زهر مرگ بر او چیره می

 ی ندارد:فیتعرقابلغم هجر، جایگاه   برابر  در، وگرنه، غم مرگ 2بردآن می
 

فراق  درد  ز  برم  پی  اجل  زهر  به   مگر 

 

مرا  سودمند  نیست  دوا  هیچ   وگرنه 

 ( 258)همان:                                             
 

 باشد، بکاهد:  دهیفابهطور که مفید و مرگ، حقیرتر از آن است که بتواند از این درد، آن
 

نیست  تو  از  فراموشی گمانم  مردن هم   بعد 

 

به نسیانم روی   نئی آن غم که از خاطر   آن 

 ( 886)همان:                                             
 

عظمت و حجم دردناکی هجران معشوق، تنها نصیب طالب نیست. طالب این تقابل معشوق و مرگ را 

میبه توصیف  نیز  جمعی  می  تیب  درکند.  صورت  خود  مانند  را  زیادی  کشتگان  طالب،  که  زیر،  بیند 

کردن ها را به بازی گرفته و چنان ضعیفشان کرده که تنها یک برگ گل، برای کفن معشوقش، جان آن

 خیل کشتگان او کافی است:
 

 

 
 دانمدانند و من مشکل نمیهمه دشوار می سپردا راام طی، جانز بس دشوارها بنموده   1

 ( 552« )کلیات:  الموت به اعضا داردگر ز هجران تو اندیشه کنم جا دارد هجر سوی ملک» 2
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کشتگان  ضعف  از  تو  هجر  عام  قتل   در 

 

کرد  شهید  صد  کفن  توان  گل  برگ   یک 

 ( 468)همان:                                             

با هجران معشوق، در اشعار    مواجهه  درگونه نیز هم براین نوع است و مرگ محقر این   5/1051بیت/غزلِ  

 تواند مانعی برای جمعیت اسباب درد و رنج باشد:شود؛ مرگی که نمیطالب، علنی می

 
 

تو بکاست افزایش درد  از  به مردن هم   دل 

 

نکرد   اسباب  جمعیت  مانع  را   1مرگ 

 ( 588)همان:                                             
 

انتظار کشته    خاطر  بهماندنش را  که زندهطوریپندارد، بهاهمیت میبودن را کمطالب، حفظ تن و زنده

 داند. در این نگاه، مرگ طبیعی، محلی از اعراب ندارد:معشوق و شمشیر او می دست  بهشدن 
 

نمی تر  را  جان  تیغ  آب  به  لبی جز   سازم 

 

مشربی  دارم  نیز  من  مشربی  دارد   خضر 

 ( 892)همان:                                             
 

 است. لیتحلقابلنیز بر همین سیاق،  2/1406و  3/991، 377/ 6، 361/ 5، 3/214 هایشماره بیت/غزل 

 دارد: طالب آملی تحقیر مرگ را در مواجهه با نوشیدن شراب نیز بیان می
 

 گر به پای خم رسد دستم چه ها بالم به خویش 

 
دهم  می  سبوئی  جام  حسرت  در  جان  که   من 

 ( 744)همان:                                             
 

 
به مفهوم بیت و ناتوانی مرگ در رفع درد  رود که مصراع نخست بیت مذکور، در نسخه، دارای ایرادی باشد. باتوجهگمان می 1

صورت »بکاست« آمده است. اگر به مصراع دوم  باید دراصل، »نکاست« باشد که بهرسد که فعل مصراع اول مینظر میهجران، به

رسد که در مصراع اول، نظر نمیخواند، منطقی بهاستناد کنیم که مرگ را در ممانعت از جمعیت اسباب )عوامل درد و رنج( می

اما درجهت انتقال دقیق متن در ارجاع مستقیم، بیت به همان صورتی که   ؛توانایی ممانعت را داشته باشد و از افزایش درد، کاسته باشد

 در نسخه آمده، در جستار، مذکور است. 
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شود. تحقیر مرگ در  ( نیز از همین دریچه، با مرگ محقر مواجه می802)همان:    16650و بیت شمارۀ  

 برابر یک تار مو نیز در شعر طالب آمده است:
 

خویش  سودای  در  عقل  چون  نیستم  جان  رگان   پر 

 
بسته  موئی  به  میدل  موئی  به  بازش   دهم ام 

 ( 744)همان:                                                         

 

 با شده،  ۀ مرگ محقر، در غزلیات طالب مشاهدهطیح  دردر این بخش، جهت اختصار، سایر ابیاتی که  

است:    شمارۀ  ذکر آمده  بیت  7/1012،  5/964،  2/500،  1/487،  1/358،  11/286بیت/غزل،  شماره   ،

درصد(   21.62بیت )  32، در  محور  مرگهای  نگرش  ن یب  در. ازنظر آماری، مرگ محقر  17000و    16923

 است.  شدهمطرح 

 

 . مرگ سیاه4-3

است که طالب از آن به مقولۀ مرگ، متفاوت از مرگ مطلوب، مرگ مکرم  ایمرگ سیاه، دریچه

ای به زیست زمینی خود داشته و مرگ را  و مرگ محقر نگریسته است. شاعر در این منظر، توجه ویژه

ی نیز مرگ، نقطۀ پایانی بر جهات  ازداند.  مانعی بزرگ برای دستیابی به اهداف مرتبط با همین زیست می

ای  شدۀ مرگ، چهرهشود. طالب آملی، در کنار وجوه پیشترمطرحهای طالب قلمداد میلذات و داشته

کند که در هیجانات روحی، ضربات احساسی، مصائب زیستی و  آور ترسیم میسیاه نیز در فضایی هول

آید. در ادامه، به وجوه مختلفی از مرگ سیاه در غزلیات  های روحی و جسمی، به دید میانواع ضعف

 شود. ب، پرداخته میطال

بیند، هراس طالب از جلوۀ سیاه مرگ، در مواقعی که خود را مشتاق به وصل در زمان حیات می

ها و آرزوهای خود، شوری دارد و مرگ را در تقابل و تخاصم با آن شور  دارد. او برای اهداف، خواسته

خود،  رون ی ازابیند.  می غزلیات  در  به  ویژگی  انی بابی،  مخاطب،  برای  را  هراس  این  مرگ،  منفی  های 

 آورد: صراحت، واژۀ »مرگ« را در تقابل به »وعده« میکشد. برای مثال، در بیت زیر، بهتوضیح می
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 ها ز تو خرسند گشته خاطر و ترسم   به وعده

 

آید   پیشتر  تو  وعدۀ  از  من  مرگ  روز   که 

 ( 426)همان:                                             

ها و آرزوهایی که از نگاه او، در تقابل با مرگ هستند را به وعدۀ دیدار، محدود ندانسته  البته او خواسته

 داند:ها را مشمول این نگاه میی کلی، انواع خواستهانی بابو در ابیات زیر، 
 

هنوز  خام  بود  شاخ  این  میوۀ  اجل   ای 

می عدم  رحم ای  دامان  ز  آلوده   رسم 

 

هنوز   هنگام  نامده  منما  چیدن   قصد 

هنوز  اندام  به  نگردیده  خشک   عرقم 

 (                                         615)همان:                                             
 

که در زمان حاضر،   خواهدخود، از مرگ می  بودن  نورسشود که شاعر، بابیان  در ابیات بالا، مشاهده می

ها و نیازهای جسمی و روحی خود،  ی خواستهروسوحاضر نشود تا او بتواند در مسیری که پیش رو دارد،  

نماید. در ابیاتی  ها و نیازها، سیاه میعنوان مانعی برای نیل به این خواستهقدم بردارد. در این منظر، مرگ به

با شکل نوشتاری »شمارۀ بیت/شمارۀ غزل« ذکر می به مفهوم مرگ نظر که  شود، شاعر از همین منظر 

 . 3/1626و  2/1323، 4/756، 8/604دارد: 

ای کند. این مصائب، گاه جنبهشاعر آمل، فضای زیستی خود را دربند مصائب مختلفی توصیف می

به مفهوم کلی بیت، استفاده از ضمیر جمعی »ما« و ذکر »سپهر«  مورد، باتوجه  کلان و عمومی دارد و این 

 است:  انیبقابل ،به باوری-ای مسلط بر سرنوشت نوع انسان عنوان پدیده به
 

ما  برای  از  سپهر  است  کندن  گور   در 

 

کند   می  سینه  ما  مصیبت  در  خاک   یا 

 ( 461)همان:                                             
 

به به وجوه فردی و شخصی خود شاعر مربوط است. مرگ سیاه، گاه  نیز  واسطۀ ضعف کیفیت  گاهی 

 دهد:چهره نشان می  -اشبه استناد ادعای شعری-زیستی طالب 
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روزنی  چشم  طرف  هیچ  به   نگشایدش 

 

ام 1                                              خانه  است  گور  که  مدار  عجب  آری 

 )همان: 705( 

 اشاره داشت:  غزل کتوان به ابیاتی چند از یکه در این مورد، می 2اش واسطۀ ضعف جسمانیو گاهی به
 

موران غذای  گردد  وجودم  دانۀ   گر 

وجودم  دانۀ  بر  گوید  شکر  که   موری 

وجودم  خاکستر  سازند  جمع  جمله   ...گر 

نمودم لحد  سوی  صحرا  ز  جسد   ...نقل 

 

موران  پای  ضعف  نچسبد  از  انگبین   بر 

موران...  همای  باشد  قناعت  در  مور   آن 

 یک میل حاصل آید ز آن توتیای موران...

موران بلای  مرغان  گشتم  وبال   بودم 

 )همان: 824( 

 

اختصار، به ذکر »شمارۀ    جهت  بهاند و  نوعی، مرگ سیاه را به تصویر کشیدهو ابیات دیگری که هریک به

می  بیت/شمارۀ پرداخته  هریک،  ،  1230/ 7،  23/964،  15/964،  11/448،  3/311،  9/55شود:  غزل« 

 26. درمجموع، مرگ سیاه را در  16965و    16654همچنین ابیات شمارۀ    و  1/1434،  1337/ 8،  3/1305

 توان مشاهده کرد.نه میشایاندمرگدرصد( از مجموع ابیات  17.57) تی ب

 

 . مرگ مقرّر 5-3
سینا در باب  در مقدّمه، ذیل آرای ابن   که چنانروح(، -بودن انسان )جسم مرگ از دیدگاه دوساحتی

در آن   3آن، قدرتی در باب تأخیر یا تعجیل   برابر  درمرگ ذکر شد، از نوع مرگ مقرّر است و انسان  

کند. گاهی بابیانی کلی و های متفاوتی به مرگ مقرّر اشاره میندارد. طالب در غزلیات خود، درموقعیت

آموزی، ایجاد امید  بدون استفاده از این مفهوم در جهت موضوعات مختلفی مانند انتقال تجربه، حکمت

 کند: واسطه به مقرّر بودن مرگ اشاره میو غیره، بی

 
»چون سرم آرام بر خشت لحد گیرد  ( و بیت730« )کلیات:  به نوعی / کز جامه فشار گور بینم بیت »آکندۀ محنتمبرهمین سیاق است  1

 ( 746« )کلیات: اممن که خشتی در تمام عمر بالین کرده ر/ به گو 

طالب در ابیات مختلفی به مسألۀ لاغری و ضعف جسمانی خود اشاره کرده است که محدود به ابیات مرتبط با جلوۀ مرگ نیست. این  2

 مورد، با غور در ابیات دیوان، محسوس است.

ناتوانی انسان در ایجاد تأخیر در زمان مرگ، به حکم طبیعت و مقرّر بودن پدیدۀ مرگ اشاره دارد و عدم تعجیل در آن نیز به   3

 ممنوعیت مقولۀ خودکشی و قتل نفس در حیطۀ موازین شرعی و اخلاقی اشاره دارد. 
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نیست نفسی  آرزو  پیش  ابد   عمر 

 

به  ندارد خضر  حیات  تهمت   جز 

 ( 459)همان:                                             
 

چشمه آب  مگر  گشته  حیات سراب   سار 

 

تبخاله  لب  با  خضر  میکه   آیدجوش 

 ( 413)همان:                                             
 

ناممکن   است  ملاحظهقابل را هوسی  ابد  طالب، عمر  پدیده   که  را  و مرگ  داند که حتماً  ای میدانسته 

کند و امید انسان که حیات مادام خضر را که مطروح است، تهمت قلمداد میطوریپدیدار خواهد شد، به

 شمارد: به عمر مدام را واهی می

 

ما  نمود  امیدی  بود  از  سراب  چون   ندارد 

 

 عدم را تنگ در آغوش جان دارد وجود ما 

 ( 256)همان:                                             
 

واسطۀ  توان نظر انداخت و بیان کلی و بینیز می  1/371و    3/104بر این طریق، به شمارۀ بیت/ شمارۀ غزل  

 مقرّر بودن مرگ را در آن ابیات یافت.

طالب در برخی از ابیات، در کنار توضیح مرگ مقرّر، به پند و نصیحت پرداخته و دیگری را به  

کند که با مرگ مقرّر، در تضاد و تقابل نباشد. او نتیجۀ تقابل با امر مقرّر  یی دعوت میهانگرشرفتارها و  

 داند و حاصلی جز پشیمانی را بر غافل، متصور نیست:و حتمی مرگ را جز ازسر غفلت نمی
 

به خاک ریخت   غافل کسی که طرح عمارت 

 
 خبر که جهان جای بودن است  پنداشت بی 

 ( 353)همان:                                             
 

، در جهانی که جای بودن نیست و مرگ، بر انسان مقرّر  آیدمیکه از بیت فوق بردر نگاه طالب، چنان

ی، نه تقابل با مرگ رون ی ازاشده، طرح عمارت ریختن و تلاش برای بقای مداوم، نشانۀ بارز غفلت است.  

داند. طالب در  عملی را در این منظر، موجه میداند و نه از روی دیگر، ناامیدی و بیمقرّر را صحیح می
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پیش  تقبیح  زیستراستای  و  اشاره  مرگی  آن  گذر  و سرعت  عمر  زیاد  به کوتاهی  از سویی  ناخواهی، 

 کند: می
 

است  فرار  آرزوی  در  دزدان  چو   عمر 

 

است   سوار  باد  به  گهی  و  برق  به   گاه 

 ( 308)همان:                                             
 

که زمان مرگ، ازپیش مقرّر و از  و از سویی دیگر، پیشاپیش رسیدن اجل و زمان مرگ را، به استناد این 

 خواند:ارادۀ انسان خارج است، بیهوده و مضر می
 

گسلد  خود  به  خود  عمر   رشتۀ 

 

نیست   کشیدن  حاجت  اجل   ای 

 ( 381)همان:                                             
 

 کند: گونه بیان مییی دیگر، بیهودگی شتاب سوی مرگ را این درجادر همین راستا، 
 

 گر مرگ ماست کام دلت اضطراب چیست 

 

 خواهد شکفتن این گل مقصد شتاب چیست  

 ( 280)همان:                                             
 

 بیت زیر هم بر مضمون بیت بالاست:
 

 دلا تا کی شتابی سوی عشق رحم کن بر خود  

 
 مرگ را هردم به رغبت کردن استقبال چیست  

 ( 385)همان:                                             
 

دهد.  ، فرصتی است که این مفهوم، جهت بیان حکمت زیستی، به طالب میو دیگر منظر در مرگ مقرّر

 مشاهده است:مرگ مقررّ، در ابیات زیر قابل برهیتک بابرخی نصایح طالب 
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غافل  ای  مرگ  یاد  به  را  خود  بده  خندان   مشو 

 

تعلیم    دهد  چیدن  بشکفد  گل  چون   را  نیگلچ که 

 (255)همان:                                                          
 

پس  زین  دهد  امان  عمر  اگر  شد  طی   خمار 

 

بیند  کشاکشم  در  می  نشأه  شخص   چو 

 (418)همان:                                                          
 

حلم لب  از  مشرب  اهل  این  بر  است   وصیت 

 

کنید  افتخار  میخانه  گدائی  بر   که 

 (499)همان:                                                          
 

ابیات    ن یدر بگلایه، شکایت و حسرت،    دوراز به عنوان یک امر مقرّر، با زبانی  نگاه به مرگ به 

 درصد(، آمده است.  8.78بیت )13اندیشانه، در مرگ 

 

 گیری نتیجه . 4

های مختلفی به مرگ نگریسته است. یکی از انواع  دربار جهانگیر، از دریچه   الشعرایملک 

قبیل  نگرش  از  مفاهیمی  بطن  را در  مکرّم«  »مرگ  او  است.  تکریمی  نگاه  به مرگ،  طالب  های 

مفاهیمی  و  هستی خاکی  بر  عدم  ارجحیت  بالا،  عالم  به  نیل  روح،  پرواز  تن،  از حصار  رهایی 

وجو کرده و به مخاطب ارائه کرده است. مرگ مکرّم در بین ابیاتی که مستقیم دست، جستازاین 

 خود اختصاص داده است.از ابیات را به  %31.08اند، اندیشی مرتبط بودهبه مقولۀ مرگ و مرگ 

اندیشی در غزلیات طالب، مرگ مطلوب است. این نوع مرگ در  یکی دیگر از وجوه مرگ 

راستای مسائل فردی و شخصی از قبیل نارضایتی از نوع زیست عاشقانه، انتظارات برآورده نشدۀ  

گیرد. طالب در این نوع نگرش، ابعاد اجتماعی را نیز  و غیره، مورد طلب طالب قرار می   ی جهانن یا

هایی مانند استفاده از ضمایر جمع، خطاب قرار دادن دیگری/  مدنظر قرار داده و با استفاده از روش 

دیگران و ایجاد فضایی مشترک با مخاطب در بطن شعر، اندیشۀ مرگ را در انواع خودش، در  

قابل  نیز  اندیشانه  ( مرگ%20.95)  تیب  31دارد. مرگ مطلوب در  پذیرش نمایان می میان جامعه 

 آمده است.
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می بیان  محقر  و مرگ  موردپسند  مفهوم  یا  معشوق  کرامت  و  عظمت  برابر  در  که  دارد 

و  پذیرفته  ندارد و شاعر، در مسیر خواستنی خود  اهمیت چندانی  و  ارزش  باطن شاعر،  شده در 

آور ندیده و در جهت  بخش به لذات دنیوی، هراس عنوان امری قطعی و پایانجامعه، مرگ را به 

راحتی  نیل به وصل در عالم بالا، ایما و اشارات معشوق، عطر و بوی عشق، حتی شراب و تار مو، به 

کند، در مقابل درد هجران، دهد و آن را با تمام درد و رنجی که بر انسان وارد می به آن تن می 

ابیات مرگ %21.62)  تیب  32شمارد. طالب در  هیچ می از مجموع  به مرگ محقر (  محور، نظر 

 دارد.

ها و برده و در مواجهه با آن، انبوهی از داشته عنوان مرگی که شاعر از آن رنج مرگ سیاه به 

شود. نگاه  از ابیات مستخرج، مشاهده می   %17.57بیند، در  رفتن می ها را در حال ازدست خواسته 

شده است، هم  مرگ مقرّر بیان  با عنوانغیرارادی به مرگ در غزلیات طالب که در این پژوهش  

های مدنظر او، ها و حکمتدر جهت معرفی اعتقادات و افکار طالب و هم در جهت بیان نصیحت

 ( از مجموع ابیات مستخرج، آمده است. %8.78بیت ) 13در 

مرگباتوجه ابیات  بر  حاکم  کلی  فضای  واکاوی به  مورد  جستار،  این  در  که  اندیشانه 

کمی، نگارنده نظر بر این دارد که    های وکمال بر داده تمامای نه و همچنین با تکیه  اند قرارگرفته 

بیند عنوان نمود ذهنیاتش، جهان هستی را آنگونه که هست، میطالب آملی، در اشعار خود که به 

و همراستا با دقت نظری که در شعر سبک هندی برای انتخاب واژگان وجود دارد، وجوه مختلف 

کند و مرگی را که  کند؛ عالم بالا را دربرابر عالم خاک، درک می دقت نظاره می زیستی را به 

بیند و شمارد. هجران معشوق و مصائب زندگی را میلازمۀ نیل به آن هدف والاست، مکرم می

کند. در تقابل، عظمت مفهوم عشق و وصل دراین مسیر، مرگ بر طالب، سلاحی مطلوب جلوه می 

ها، انتظارات و حتی اهداف  شته ها، دانماید. زیباییبیند و مرگ دربرابر این عظمت، محقر می را می 

ای تاریک و خط بطلانی بر آن انتظارات دلخواه، سیاه عنوان نقطه بیند و مرگ، بهجسمانی را می 

برد که مرگ نیز، چون زندگانی، جهت، از یاد نمیدهد. و در بطن این نظارۀ تمام رخ نشان می 

فضای مقدر و موجود، درست ببیند و جهان را آنگونه که هست، مقدّر است و او آمده تا دراین 

ها و پدیدارها  شود. طالب در پدیده روی، بدون هیچ پیشفرضی با مرگ مواجه میتجربه کند. ازاین 



 مرگ در اندیشۀ طالب آملی/ هادی دلروز 

 247   

 

اندازد. درمجموع، از  خود را جاری داشته و به مرگ، نظری متناسب با همان منظر موجود، می 

اندیشی طالب آملی دریافت شده است که او نه وجود خود را تمام  بررسی وجوه مختلف مرگ 

دار، ابعاد مختلف وجودی خود را کشف بیند و نه تمام دربند که بی انکار جهت آزاد از خاک می 

هرگونه که اقتضای شرایط است، نمود یابد. کند وحال در این میان، مرگ حتی، به و زیست می 

 اصل، دیگر است.
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 استعاره در شعر طالب آملی  شناسی بر محمل تصویرآفرینیزیبایی

 1سام دلیری 
 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 

 

   دهیچک

اثر است. تبیین    شناسیبخشد از نقطه نظر زیباییای میآنچه امروزه به اثر ادبی یا هنری جایگاه ویژه

شناسی به بررسی گذاشته شود و در  این مسأله که نقاط قوت اثر آشکار شود و تار و پود سازندۀ زیبایی

الشعرا معروف به بلبل آمل در  ، دیوان ملکیک کلام محسوس را به معقول تبدیل کنند. در این مقاله

گیرد. اینکه چرا استعاره  شناسی، خاصهّ صنعت استعاره مورد بررسی قرار میسبک هندی از نظر زیبایی

، بسامد بالایی دارد و چگونه بینش ادبی و فلسفی این شاعر با استعاره  هادر شعر طالب نسبت به دیگر آرایه

عجین شده و نسبت به مبانی سبک هندی وفادار مانده است. طالب آملی از جمله چند شاعر انگشت شمار  

نگر  ، باعث شده تا از نگاه جزئیو استعداد و ذوق فطری و کسب شدۀ او  ایرانی هند است که قدرت قریحه 

سازد در شعر او جلوه گر است. مند شده، آنچه مبانی سبک هندی را میو خیالات باریک هندی بهره

تأثیرگذاری عجیب و زیبایی  ، دلربایی و شکل ذهنی شعر او مرتبط و مزدوج با موسیقی درونی و بیرونی

 خاصی در شعر او پدید آورده است.

 

 ، استعاره، تشخیص. ، تصویرآفرینی شناسی زیبایی ، ، سبک هندی طالب آملی   کلیدواژه:

 
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی.  1
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 . مقدمه  1
تأثیرگذاران جدی سبک هندی است. ق یکی از  1035-987مشهور به طالب یا آشوب طالب آملی 

 کرد. سپس به نام خود متخلص شد: در ابتدا آشوب تخلص می

گردد   ، طالبهمان آشوب سودا گیرد از ذوق سرم جنون  داغ  پنبۀ  عقلم  مغز  صد   اگر 

 

، پزشک دربار  الدین علی کاشانی، حکیم نظام. از خویشان مادری وی، از مادر کاشانی بوده استطالب

الدین شاه تهماسب و محمد خدابنده بود و حکیم رکنای مسیح پسرخاله و یار طالب که فرزند همین نظام

بود. ستی یا علمدۀ کنونی  اهلم رستاق  از  بوده است. اصل وی  برادر ، خواهر طالبالنساء علی  ، همسر 

 . سال و روز تولد طالب بدرستی معلوم نیست.رکنای مسیح بوده است

، ، ملک الشعرای درباره امپراتور پارسی دوست و شعرپرور هندوستان یعنی جهانگیر شاهطالب آملی

، هرگز در ایران همچو همۀ بزرگان، یا به حسد، به همان اندازه که در هند به شهرت و مکنت رسیده بود

 یا کینۀ رقیبان و دشمنانش، به آنچه شایسته بود دست نیافت. 

، اما شعری به غایت قدرتمند در محور  یابی و عدم انسجام ساختاریشعر طالب آملی به جهت مضمون

، هم ساخت ترکیبات تازۀ اوست، هم بیان پارادوکسی  دهدافقی است و آنچه به شعر او فضای استعاری می

ها  ای رفیع ساخته است. تخیل ناب طالب وقتی با نامردی، قله، از شعر اوو متناقض در عین حال خردگریز

نامرادی روبهو  وهمها  فضایی  در  و  گرفت  آغوش  در  را  طالب  شد  مکنیه  رو  استعاره  بر  تکیه  با  آلود 

، با تصاویری بکر را  ، پر شورگو با اعیان طبیعت پرداخت که در نهایت شعری گرم و)تشخیص( به گفت

 پدید آورد. 

گیرند که فرهنگ کوشم تا ابتدا ثابت کنم شاعرانی در مجموعه سبک هندی قرار میدر این مقاله می

تأثیر استعاره و تصویر ناب را در شعر او نشان دهم که  هند را درک کرده و با آن زیسته باشند. سپس  

، شاعری خلاق است؛ بلکه شاعری است با فضای  های ناب و تصاویر تازهطالب نه تنها در ساخت استعاره

 های طبیعت است. فکری استعاری و تشخیص در شعر او به جهت عنایت ویژۀ او به جهان خارج و پدیده

  یعمل   یاحال مهم است. جنبه  ن ی خاص و در ع  یاهنر حوزه  می بدان  دیهنر با  یشناس ییبای ز  ن ییدر تب

  ل ی دل  نی دهد. به هم  ی مجال ظهور  تی در دل واقع   ی ن یع  یهادهیبه پد  ای  ند یآفرملموس می  ییای دارد و اش

آفر را  هنر  که  برامی  نش یاست  هنر  بخش  ییبازنما  یدانند.  و شکل  با    نی نماد  یبه جهان  دنی جهان  که 

  دیپد  ی الی خ   ی هنر است. هنر جهان  یو تصورات ما رابطه دارد که جنبۀ انتزاع  ل ی ، تخشهود  ، تاحساسا
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  ای که غالباً به گونه  ستی ن  یواقع  اًا تمامامّ  ،دارد  یجا  تی در واقع   نکهیا  ن یای که در عآورد به گونهمی

شناسی در برابر ارزش  زیباییباشد.    رروزمره بهت   یتوانست از زندگجهان می ن یدر ا  یزندگ  می کنفکر می

رغبت نشان    ان ی ن یشی شدۀ پ   س ی شناخته شده و تقد  یهنر  یهانش ی، به آفرکرده  یخوددار   دیجد  یزها ی چ

که خود    صیه تشخخاصّ  ،استعاره  ینگارنده، از جهت نشان دادن ارزش هنر  لی دل  ن یداده است. به هم

سبک    ن یبه عنوان رکن رک   یتا شعر طالب آمل  واستاست خ   هیمکن   ای  هی از استعاره بالکنا  یانسان  ینوع

استعاره است و    زبان:  گفته است  یی، استاد فلسفه در جایرضا داودبررسی نماید.    نندهی را از منظر ب   ی هند

 ودیدا)  انجامدو مرگ زبان می  یزبان از استعاره به نابود  راستن ی ای که پ، به گونهاستعاره جان زبان است

 (. 4 :1391 ی، اردکان

ن اعتبار ساقط  أ، شعر و فلسفه از شواقع زبان شعر و فلسفه سرشار از استعاره است. بدون استعاره  در

  که  چرا  است؛  اشارت  زبان  که  اوست  شاعرانۀ  زبان،  زبان  از  –  طالب  شعر  منظور  –  نجای. در اشوندمی

رات  اعب  ای اتی است که در ادب ن یاستعاره در ا تی م زبان با شعر است. اهم أشاعرانه است. تو امری استعاره

شود.  معنا می  ری خأ است که در شعر باعث ت  یدگی چ ی مسرت است که همراه با ابهام و پ  ی ، موجب نوعیبلاغ

ندارد   ی چندان کار   یمعن  یاما استعاره به القا  ؛استعاره است  أمنش  سهیدر مقام مقا  هیتشب   نکهیدر واقع با ا

،  . استعاره شودمربوط می  ان ی و سبک ب  وهیلذا به ش  . شناسی کار داردزیبایی  یهاو جنبه  انی ب   یکه به چگونگ 

را افاده    ار ی بس  ی، معانزبان و با اندک واژه  دنی شناسی که همان شکل تازه بخش زیباییجنبۀ    نیتریبه اصل

استعاره    ی بندمیتقس  یلذا منظور نگارنده رو  .کندمی  دای پ  نیادی بن  ت ی اهم  و  شود ، در متن ظاهر میکردن

ای  نهیشی ، مقصود بوده است. متاسفانه پمتفاوت است  یگریهر شاعر با د  یبلکه ذهن استعار   ،نبوده  متمرکز

 ام.ده یمنظر ند ن ی از ا ی عن یپژوهش  ن یا یبرا

 ت یبلکه اهم   ،به آن بخشد  یکه اندک فانتز  ستی ن  یزندگ  چۀی، بازاست که  ن ی ه در ارا عاست   تی اهم

همانگونه که شکر در آب    .آن را از متن شاعرانه جدا کرد  توانیاست که نم  ن ی ، در ااستعاره  ن ی ادی بن 

با اجوش حل می به ه   گریاست و آب عنصر د  یزی شکر چ  نکهیشود و   یرو  چ ی اما پس از حل شدن 

استعاره بودن   ای  ین یری ش   زانی . اما ممیی استعاره را از شعر مجزا نما  می توان ، نمیمیشکر را جدا ساز  میتواننمی

 .میی نما  ن ییتع  می توان یذهن هر شاعر را م

. اسطوره  –  نماد  –را نشان دهد از استعاره    یمعرفت   بی ترت  ن یکوشد امثل طالب می  یتوانمند  شاعر

  ی مازندران  یینه مثل محتشم و صائب و فدا  ؛است   یهند  یلی شاعرانِ برخاسته از نگاه تخ   ۀمجموعرزی  طالب

 اند با اندک تفاوت.ی... که خود ادامۀ شعر سبک عراقو
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شان وانیداند که تمامییاستعار یذهن یدارا ،اندرا ساخته یسبک هند تی مکتب هند که کل شاعران

 ی زندگ  گرگزارشی  صفو  ای  ی دهد که شاعران شاخۀ اصفهاننشان می  ن ی. اردی گ می  ه یما  یاز نگاه استعار

تمثروزمره از  استفاده  با  و  نوعآشنا  یهالی اند  خاک   ی،  می  ینگاه  گزارش  طالب  .کنندرا  ش اما  ت  وک، 

 .کترندینزد اری هنر بس یماهو فیاند که به تعری... از جمله شاعرانو یو غالب دهلو یدهلو دلی ، بینجار

و روزمره   یکه در جهان واقع   ، دهندرا به طور سرکش نشان می  جان ی و ه   ل ی ، تخ ، شهودثراتأ چون جهان ت

،  ارززند. در شعر طالب و شاعران هم، سر باز میاجبار  ایو از هر نوع نظارت    ستی ن  افتیچندان قابل در

 ییگراو از تقبل  دیآه در ذهنشان خود مختار است و کمتر به کمند نقد در می، خاصّشناسی در شعرزیبایی

 است.  زانیگر

ا  در م، کمتر میشاعران  نیشعر  از وحدت  اجتماع خبر  انی توان  گرفت و برخلاف شعر   یشعر و 

با شعر   توانی، نمافتیتوان در آن متبلور  ملت را می  یفرهنگ  خیکه کل تار  یصفو  ای  یسبک اصفهان

شگفت    یهاجنبه  با بار انسان    ن ینخست   یرسند که برا ای به نظر میبرخورد کرد. گاه به گونه  دلی ب  ا یطالب  

طالب    ی هااز غزل  ی اری و بس   دلی اعظم ب   ط ی مح   ی ، مثنوشود. به عنوان مثالرو میهو واژه روب  لی تخ   زی انگ

   ی شعر طالب و شاخۀ هند  یزی شگفت انگ   ن ی . همندیآندارند و به ترجمه در نمی  ینزول  ری . ساندنگونهیا

 .باستیز   ی زی گفت: هر امر شگفت انگمی  ه ک  کترندیبه سخن هگل نزد  یعنی  ؛ رسدنظر میه  ب   بای است که ز

تواند شبیه نقاشی باشد. چون درست به اندازۀ نقاشی از قابلیت توصیف و بازنمایی و انگیزش  شعر می

برخوردار است. تصویر شاعرانه که بسیار به تصویر ذهنی نزدیک است نباید نسبت به تصویر نقاشی دست  

بیه  کم گرفته شود. برخلاف برخی هنرشناسان باید اذعان داشت شعر همچون نقاشی است و نقاشی ش

کنند.  هایشان را با یکدیگر عوض میدهند و کار و نام، یکدیگر را بازتاب می. این خواهران رقیبشعر

 نامند. : نقاشی شعر خاموش است و شعر را نقاشی گویا میگویندمی

تواند در آیند لذا شاعری که میآفرینی پدید می... هنرهایی به منظور لذت، نقاشی و موسیقی وشعر

ای  ، در قصیدهکلام خویش هر سه هنر را انعکاس دهد به نقطۀ آمال نزدیک شده است. منوچهری دامغانی

زبان هر سه این هنرها را در  کند که مخاطب فارسینظیری را خلق می، براعت استهلال بیگونسفرنامه

 یابد.لحظه درمی

دامن به  فروهشته  گیسو   شبی 

 

گرزن  قیرینه  و  معجر   ...پلاسین 

 

خورشید  قرص  برزد  البرز  از   ...سر 

 

مکمن  ز  سر  دزدی  آلوده  خون   چو 
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مرده نیم  چراغی  کردار   به 

 

روغن  گرددش  فزون  ساعت  هر   که 

 

نباید کاربردی  باشد  مفید  به تخیل و واژگان مشخص مؤثر و  ادبیات در وسعت بخشیدن  پس هر قدر 

می زندگی  به  شبیه  حد  از  بیش  زیرا  کند؛  پیدا  میمستقیم  آنگاه خودشکن  نزولی شود  بازده  و  گردد 

کند. ادبیات )شعر( بازتاب زندگی نیست ولی از آن گریزی هم ندارد. ادبیات زندگی اسرارآمیزی پیدا می

به جان بدل میرا در دستگاه برابر ما  کندها ضمه  . این تخیل عمیق است که آنچه مهابت جهان را در 

دهد. پس جهان بدون  برد و از سوی دیگر دستگاه خود خوشایند بازتاب مینماید در خود فرو میمی

، شاعران را »قانون نماید. شِلیمی  ، به قصد نابودی چهره، برهوتی مرگبار است که هر چیزی واقعیشعر

: شود تا صدقخواند. او از توانِ شناختی شعر بیشتر به مفهوم تخیل متوسل میگذاران ناشناختۀ جهان« می

اندیشه»شعر از  آن  انباشتن  با  را  تخیل  دایرۀ  گسترده،  تازه  همواره  میهای  میتر  ادامه  در  گوید: کند.« 

ها  که آن، قوۀ فهمیها و هیجاناتی است چنان عظیم که درکشان»گستردن تخیل از راه همدردی با رنج

، فراتر از چارچوب مشخص عقل  سازد. تخیل امکان نوعی درک تازه از جهانرا تصور کرده متورم می

 (. 452: 1401های دیگر امکان پذیر نیست« )مارک پیتر، آورد که از راه، را فراهم میو حس 

تر نسبت به جهان معمولی است نه دسترسی خاص به جهان غیر عادی تخیل بیشتر نوعی آگاهی عالی

های  کوشد بر بلندایی به افقای وقاد اما روحی متعادل دارد میو عجیب. بنابراین هنرمند یا شاعر که قریحه

تمامی   به  خاکی  جهان  از  که  گردد  زیبایی  از  سرشار  و  بنگرد  میان  نامکشوف  این  در  باشد.  نگسسته 

به عنوان شگفتاستعاره پیچیدگی ها  ابهام و  ناخورده چون موجد  ناب و دست  منبع تصویر  انگیزترین 

آورند در های افراطی را فراهم میهای شفاف ناشی از تبیین و تعریفهستند و زمینۀ رهایی از گرفتاری

 کنند. ، نقش بنیادین ایفا میشناسی شعرزیبایی

و سبک )شعر(  فارسی  ادب  با های کلاسیکدر  آملی  طالب  و خاصه  هندی  همه سبک  از  بیش   ،

های  کند و به پدیده پرورش استعاره در دستگاه ذهنی خود در قالب غزل نوعی درنگ معنایی ایجاد می

استعاری میقراردادی جهان نگاهی  می،  اشیا دست  به ذات  استعاره  پرورش  با  به  اندازد. طالب  تا  یازد 

 ها برسد.کشف دوبارۀ آن

، به جای بازگو  طالب و چندین شاعر سبک هندی همچون بیدل و کلیم و شوکت بخاری و سرهندی

کنند. در اشعار  ، معنای شعر را با کل ساختمان پیچیده استعاره یکی میکردن قراردادها در زبان فارسی

نماید. »در ، دیگری را نیز ملزم به بیان میاند و با بازگویی هر یکطالب وزن و استعاره به یکدیگر متعلق
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، نماد و اسطوره مبین تقارب دو خط است که هر دو در مطالعۀ شعر اهمیت  ، استعاره، تصویرساختمان شعر

شناختی است که شعر را به نقاشی و موسیقی پیوند حسی و زیباییدارد. یکی جزئیتی حسی یا تداومی

که با مجاز مرسل و استعاره  ، یعنی مقال غیرمستقیمیپردازی« استگری یا مشابه، دیگری »صنعتدهدمی

، اثرش شود(. تصویری که در این مقاله از آن صحبت می208-207: 1373شود« )ولک و وارن، بیان می

دهد: »تصویر نشان  ناشی از آن است که نمودار احساس است. ازرا پاوند بهترین تعریف تصویر را ارائه می

ای از زمان و وحدت بخشیدن به افکار متفرقه است نه  دهندۀ گره خوردگی عاطفی و عقلانی در برهه

 (. 209ارائه صوری « )همان: 

، در کنار جهان واقعی جهان خیالی  های دیریاب و تصاویر دورطالب آملی در این مسیر با استعاره

دیر   هایسازد که مصالح آن عمدتاً تشبیهات کمتر به کار رفته و گاه تازه تصویرهای ناب و استعارهمی

، رباعی و مثنوی  باشد که بیشتر جهانی نزدیک به جهان سوررئالیستی است. طالب در کنار قصیدهفهم می

داند رسد بیشترین کوشش خود را را مصروف غزل نموده است. طالب می، به نظر میهای دیگرو قالب

، به  ها حاصل کارش سخت مبهم هم از کار درآید ها و اسطورهها و مجازها و تمثیلحتی اگر با استعاره

ها و عناصر وی در کمال شگفتی گاه با واژه  بخشد.دلیل تازگی عناصر لذّت خاصی به مخاطب او می

بخشد که باید اذعان داشت ساختمان  به کل غزل می، چنان ابهامی  آشکار طبیعت در کارگاه ذهنی خود

 ای است نه فقط تصاویر آن.  غزل استعاره

شناسی است چون رمز و ابهام و گره خوردگی اشیا را ایجاد زیباییاستعاره یکی از ارکان بنیادین  

انگیز بعد از هر پیچ است. کند. اگر شعر را سفر به سرزمین ناشناخته بدانیم استعارهمی ، منظره شگفت 

، بعد از مدتی در حوزۀ  هاناگفته نماند استعاره را نباید انحراف از نُرم طبیعی به حساب آورد. همۀ استعاره

. چون دیگر درنگ معنی با آنها رخ  کنندشناسی کاربرد ندارد و به دستۀ زبان خودکار سقوط میزیبایی

تأثیر عاطفی شدید هایی طراوت و تازگی دارند که  شوند. استعارهرنگ و مرده میها بیدهد و استعارهنمی

 و عمیقی بگذارند.

 متذکر   و  دهدمی  قرار  شناختی  زیبایی  استعارۀ  برابر  در   را  زبانی  استعارۀ  (.KONRADH)  کنراد  .»اچ

  شئ  که است  این   دوم  نوع  از  مقصود  حالیکه در  کندمی  تکیه  شئ  نمایان  ویژگی  به  اول  نوع  استعارۀ  شودمی

 (. 220)همان، شود«  محاط ایتازه  فضای در تا  کند ایجاد ذهن  در ایتازه  تأثیر

 دلیلی  به  خود   ،گوینده  یا  و  است  ناشناخته  یا  که  شودمی  عنصری  مبین   ،شناخته  عنصری  استعاره  در

 کشف   درگیر را  شخص فکر و نماید ممانعت خودکار  زبان از  تا آیدمی استعاره کند. آشکارش  نمیخواهد
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 گردد.می  مربوط  شناسیزیبایی  بحث  به   ،انگیز  خیال  عناصر  از  یکی  عنوان  به  استعاره  روی  همین   به  .کند

  که   آنجایی  از  لذا  دارد.  هنر  و  شعر  در  نهفته  زیبایی  شناخت  و  درک  با  واسطهبی  ارتباط  ،شناسیزیبایی

  اند.  زیبایی عامل خود شوند کشف باید و هستند  نهفته شعر در  اسطوره  و  نهاد رمز، تشبیه،   استعاره، تصویر،

  ابهامی  دیگر  که  روشن   آنقدر  و  است  ظاهری  چیز  همه  که  چرا  است  کم  شعر  ذهنی  سهم  تشبیه  در  البته

 ندارد.  وجود

 به  دستیابی  برای  شاعر  بنابراین   اندیشه.  تن   بر  زبان  جامۀ  و  زیور  از  است  عبارت  سبک  سنتی  نگرش  در

  نقش  دربارۀ  اروپا  سنتی   بلاغیون  ورزد.  اهتمام   سخن   صورت   تزیین  و  زبان  آرایش   به   باید  عالی   و  فاخر  سبک

  تلألو   برای  ایستشیوه  موثرترین   ،است  کارآمد  بسیار  متعارف  زبان  تزیین   برای  »استعاره  اند:گفته  استعاره

  است«  آن  تزئینی  کارکرد  در  استعاره   غایی  ارزش  ایشان  دید  از  آن.  کردن   فاخر  و  سبک  به  بخشیدن

  این  در  نیچه  است.  شاعرانه  تجربه  نوع  و  شناخت   نوع   حاصل  پردازی  »تصویر  (.27-26  :1377  )هاوکس،

  ی،فتوح)  «است  داده  آنها  به   خود   آنچه  جز   بیندنمی  چیزی  اشیا  در   انسان  نهایت   در  دارد:  زیبایی  سخن  باب

1386: 98 .) 

 اول   طراز  نمایندگان  از  یکی  که  آملی  طالب  اشعار  هنری  تصاویر  ذکر  با  که  است  رسیده  آن  وقت  حال

  طالب    دهیم.  نشان  را  او  آفرینی  زیبایی  توان  و  ذوق  و  قریحه  قدرت  نیز  و  او  دید  میدان  ،است  هندی  سبک

 گفته:  جایی  در

 ملاحت   نیست  استعاره  او   در  نیست   که  سخن 
 

 نمک  ندارد  شعری  که  استعاره  ندارد 

)کلیات طالب آملی: 447(  

   استفادۀ   اند  زده  نوآوری   به  دست   متقدمین   برخلاف  که  هندی  سبک  اول  طراز  شاعران  قوت  نقاط   از  یکی

  ، کرده  تار   و  تیره  هندی  سبک  شعر  به  نسبت  را  بسیاری   نظر  که   چیزی   .است  شعر  در   استعاره  آرایۀ  از  جدی

  از  چندلایگی  و  ابهام  است.  آن  از   پیش   شعر  به   نسبت  روشنی  و  وضوح  عدم  واسطۀ  به  معنایی  درنگ

  سبک  نوآوری و هنرآفرینی و کاریریزه جزء  باید را ویژگی این  لذا است. طالب شعر  اساسی هایویژگی

 به   باید  اتفاقاً  نرود   بالاتر  معمول  حد  از  اگر  نحوی  ریختگی  بهم  و  ابهام  این   .لذت  ایجاد  برای  دانست  هندی

  سبک  اعراض   وگرنه  است  کرده  متمایز  را   هاسبک  این   که  بوده  تصاویر  در  غرابت  همین   گرفت.  نیک  فال

 لذت   هزارم  یک  به  نتوانسته  هرگز  کرده  پرهیز   شکنی  هنجار  و  سازی  بیگانه   این   از  که   ، ادبی  بازگشت

 دیگر  شاعران   به  نسبت  آملی  طالب  قدرت  زیر  ابیات  در  مداقهکمی  با  برسد.  هندی  سبک  شاعر  آفرینی

 :  گرددمی آشکار
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 را  دیده  گشودیم  دوست  جمال  بر  تا

 بود   گذار   حسرت  تو  وصال  از  نومیدی
 

 کردیم  موج  خیز،  دل  آرمیده  را  

صد  جا  گره  زدیم  امید   بریده  را   

)کلیات طالب آملی: 231(  

 به  را  آن  که  زد  نقب  آرام  دریای  به  آرمیده  دل  از  شاعر  که  است  نابی  تصویر  کردن  خیز  موج  را  آرمیده  دل

 زده  گره  را   هایش پارگی  که  باشد  شده  پاره  که  طنابی  از  است  عینی  تصویری  بریده  امید  و  انداخت   هیجان

 کند:می تقدیم  مخاطب به نو  و شاعرانه  استعارۀ دو  ،بیت دو  در تصویر  دو این  است.

 ما  گلزار  بر  و  بوم  از  خیزد  خون  شبنم
 

 غنچۀ  گل  جوشد  از  خار  سر   دیوار  ما 

 

 تبعیه   استعاره  :دیوار سر خار  از گل جوشیدن

 است.  بالکنایه  استعاره  شود می  دیده  دوره  این   خیال  صور   در   که   نوعی   مهمترین   ، استعاره  انواع  میان  »از

 برای  که  را  هایینسبت  و  هاصفت  و  اعمال  همان  سپس   و  بخشدمی  تشخصّ  خود  خیال  به  شاعر  صورتبدین 

  وجود  نیز   دیگر   هایدوره  در   مکنیه   استعاره   برد.می  کار  به   خیالی   شخص   آن  برای  است،   متصور  جاندار  یک

  حضوری   شعری  تصاویر  تزاحم   میان   در  خاص   شکلی  به  و  گذشته  از  بیش   بسیار  دوره   این   اما  است   داشته

  است.  آمده  در  هندی  سبکعمومی  هایویژگی  از  یکی  صورت  به  که  طوری  به  دارد  گسترده  و  متفاوت

 به  شعرا  این   کلام  در  نیز  تازه  استعارات  ای پاره  :است  گفته  موضوع  این   به  اشاره  در  کوبزرین   عبدالحسین 

 :  بیت در (.482 :1390 ،فرازمند) بخشید« می  احساس و زندگی روحبی اشیای

 بازو  زور  نمود  تو  حسن 
 

 سر  پنجۀ   آفتاب   بشکست 

 

  در   که  زد  نقبی  چنان  شاعر  ،بهمشبه  و  مشبه  بین   و  ایمدیده  را  )افضل(  برتر  تشبیه   شاعران  از  بسیاری  اشعار  در

  بر   را  مشبه  که  کرد  برقرار  تشبیهی   ایرابطه  دو  آن  بین  تمام زیرکی  با  و  شدنمی  کشف  رابطه  این   لحظه  همان

  ایبالکنایه  استعارۀ  مصرع  هر  در  ،برتر  و مضمر  تشبیه  این  کارگیری به  عین در   طالب   اما  .دانست  برتر  بهمشبه

  را    معشوق  حسن   که  حال   عین  در  کرد. کشف  را   روابط  باید  وقت  صرف با  که   گرفت   کار  به  هنرمندی با  را

  گردید.   مقهور  او  با نبردی  در  آفتاب  که  گرفت نظر  در پنجه  قوی  پهلوانی  را  حسن  ،دانست آفتاب از  بالاتر

 بیت: نیز و

 مستی   های پیاله  تو  چشم
 

 یک  یک  به  سر   شراب  بشکست 

 

 :  کرده نمایان هنرمندانه دیگر  بیتی در را آفتاب و حسن   مفهوم

 



 مجموعۀ مقالات نخستین همایش بینالمللی طالب آملی 

 

 257   

 

                       

 اوست   حسن   انفعال  از  عرق  و  آب  در  مهر

 هنوز   و  رفتی  نظرم  کز  گذشتمی  عمر
 

 ماه  در  تشویش   نقصان  از  کمال  حسن   اوست  

 آواز  پای  عمر،  ز  گوشم   نمیرود

 

  هرچه   شاعری  قدرت  گویی  دهدمی  انتقال  خواننده  جان  به  لذتی  چنان  دارد   استعاری  زبانی  اخیرکه  بیت

  از  آسوده  که  نیست  ترکیبی  ،عمر   پای  آواز  شود.می  چندان  دو  آن   شناختی زیبایی  ارزش  باشد  نگرترجزئی

  تو   در  تو  در  طراوتش   که  است  ترکیبات  اینچنین   عمر  پای  –  عمر  آواز  –   پا  آواز  گذشت.  بتوان  آن  کنار

 همان   یا  فعلی  استعارۀ  نوع  از  استعاری  هایترکیب  جمله  از  است  ترکیبی  شکستن   قدم  یا  است.  نهفته  آن  بودن

 تبعیه:  استعارۀ

 دوست   کوی  در  قدم  بشکن   دلی  بیمار  که   ای
 

 کاندر  آن  دارالشفا  یک  درد  را  درمان  صد  است  

)کلیات طالب آملی: 315(  

  که   دریافت  توانمی   ...و  صائب  ،کشمیری  غنی  ،آملی  طالب  جمله  از  هندی  سبک  شاعران  شعر  مطالعۀ  با

 خودنمایی  طراوت  و  روح  با  شعر  کند  جلوه  انگیز  خیال  و  نگذرد  حد  از  اگر  کلام  غرابت  و  ابهام  و  پیچیدگی

  سبکی  نشان  همین   مبین  گویا  همقطارانش   و طالب شعر  در نو  شیوه  و نو طرز ،تازه روش  ، تازه طرز  کند.می

  و   شگفت  هایاستعاره  و   نازک  معانی  محمل  بر  ضلعی   چند  کنایات  و   ابهام  و   هااستعاره  از   که   است

  موجب   و  شعر  مبنای  را  استعاره  طالب  که   نیست  بیهوده  :است  استوار  پرواز  دور  تخیلات  و  گوییپیچیده

 : داندمی آن حلاوت 

 کجاست   دیده  گشته  پوشسیه  اشک  مرگ  به
 

 لباس  خون   دلی   کز  عزا   برون  آید  

)کلیات طالب آملی: 412(  

  و   مستعار  یا  و  بهمشبه  و  مشبه   مثلاً   تصویر  سوی   دو  قدر  چه  هر  ، استعاره  چه  ، تشبیه  در  چه   نماند  ناگفته

 :  مثلًا بود. خواهد ترعمیق و  تردیریاب و ترشاعرانه باشد، بیشتر بیگانگی  و غرابت با ،مستعارمنه

 آیدمی  پوش  شعله   دلم  دود  که   منم
 

 لبم  ز  صبح،  تبسم  فروش  میآید 

)کلیات طالب آملی: 413(  

  قدرت   بیفکنیم  نظر  که  کدام  هر  به   فروش  تبسم  لب  –  پوش  شعله  دل  –  پوش  شعله  دود  –  دل  دود  ترکیب

 شود:می آشکار ما بر طالب  قریحۀ

 پستان  بر  کند  باز  دهان  که  طفلی  همچو
 

 ابر  پیش   کف  جود  تو  دهن  باز  کند 

)کلیات طالب آملی: 425(  
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 در  است.  ممدوح  جود  کف  پیش   ابر  گشودن  دهان  همچون  طفل  بازکردن  دهان  مرکب  تشبیه  اول  نکته

  بخشش   در   که  ابر  بخشد.می  مخاطب   به  ایلایه  به  لایه  لذت  است  نهفته  بهمشبه  در  که  ایاستعاره  دوم  مصراع

  نیز  مضمر  تشبیه  نوعی   اینکه   ضمن   کند.می  باز  دهن  طفل  یک   مثل  تو   جود  بخشش   برابر  در  است  زبانزد

  جود کف که برتری تشبیه نیز و گذارد.می ابر دهان به پستان که  است بهیمشبه جود کف :که است برقرار

 دارد: بیتی 594 غزل در و دارد. برتری نیز آسمان ابر بر تو

 خویت   تیزی  اثر  از   دوش   تو  کوی  در
 

پای  مژه  را  بر  دم  شمشیر   گذر  بود    

)کلیات طالب آملی: 456(  

 ویژهبه  شناسی  هستی  ،ملاصدرا  هایاندیشه  با  ایرانی  فلسفۀ  در  که  تحولاتی  با  همراه  هجری  یازدهم  قرن  در

  با  طبیعت  در   اندیشینازک  جانب  به  نیز  فارسی  شعر  شد  پدیدار  جوهری  حرکت  و  وجود  اصالت  باب  در

  خیالی   نازک  طرز  ،اندیشانه  باریک  شیوۀ  این   به  روز  آن  ادیبان  و  شاعران  گرایید.  دینامیک  و  پویا  نگرش

  شاخصۀ   دو  یافت.  شهرت   هندی  سبک  شعر  به   شمسی  چهاردهم  سدۀ  آغاز  در  ها بعد  که  همان   ،گفتندمی

 از:  عبارتند شعری  اسلوب این در اصلی

 طبیعت درونی پویایی تصویر  -2      اندیشی نازک -1

 نازک   و  ملاصدرا  اندیشۀ  بین  حاضر  حال  در  هندی  سبک  شناسای   و  منتقد  بزرگترین   فتوحی   محمود  دکتر

 دارد.  تأمل   بسی   جای  خود  جای   در   که   بینید، می  تنگاتنگ   ارتباطی  هندی  سبک  طورکلی به  و   صائب  خیالی

 هر   و  نیست  آن  در   شکی   باشد،  بالاتر  جامعه   متوسط  دانایی  از  باید  شاعر  یک  دانایی  سطح   که   جهت  این   از

  کرد.  خواهد   پیدا   صعودی  سیر  نیز  شاعر  نگرش  که  است   طبیعی  رود  بالاتر  جامعه   نخبگان  دانش   چقدر 

  رابطه   این   خود  اثر  آخرین   در  فتوحی  دکتر  اینکه   .اوست  ذهن   و  شناختی  ذخیرۀ  محصول  شاعر  هر  نگرش

 تصویر  است.  اهمیتی  با  بسیار  نکتۀ  کرده  کشف  صائب  و  هایش اندیشه  و  ملاصدرا  بین   خاصه  و  عام  طوربه  را

 تصویر  ساختن   به  قادر  معمولی  هایذهن   .شودمی  اسطوره  و   نماد  و  استعاره  و  تشبیه  نوع  هر  شامل  شعر  در

  از  انسان  ادراک   از  گوناگون  های برداشت  و  مختلف  حالات   تلفیق  جهت  است   قدرتی  »تصویر  نیستند.

  قدرت  بخواهیم  اگر  (.114  :1380  )براهنی،  کند«   تعیین   را   شئ  با  شعور  رابطۀ  تواندمی  تصویر  .طبیعت

  یکی   حتی   و  هندی   سبک  برتر  شاعران  ردیف  در   آملی  طالب   ، دهیم  قرار  سنجش   ملاک  را   تصویرآفرینی 

 گیرد:می قرار فارسی شعر  نخبگان از

 خاک  روی  بر  نهدمی  حسرت  به  چوبین  پنجۀ
 

 تا  شبیخون  خزان  بر  نو  عروس  تاک  ریخت  

)کلیات طالب آملی: 286(  



 مجموعۀ مقالات نخستین همایش بینالمللی طالب آملی 

 

 259   

 

 * 

 گردم   دم  تو  بستان  سرخاشاک
 

 که  خون  شعلهها  در  گردن  اوست 

 

  است.   تشخیص  نوع  پربسامدتر  همه  از  که  گیردمی  کار  به  آفرینی  تصویر  در  را  استعاره  گونه  همه  طالب

 دارد: گوناگون انواع خود  تشخیص

 :  اند شده  ساخته انسانی صفات با که تشخیص •

 خیز  وحشت  صیدگه  این   در  که  شو  دل  رام
 

 نرمد  آهو  از  آن  شیر  که   او  رام    دل  است  

 

 یا  انسانی  صفت  دل  به  سپس   است.  انسان   از  مجاز  دل  ایتدا  دارد.  تصویر  به  ایچندگانه  نگاه  باز  طالب

   سازد می شهر بهمشبه برای مشبه را آن سپس  کشد.می پیش  شکارچی و صیاد حکم در و دهدمی تشخیصی

 اول. مصرع برای سازدمی تمثیلی را دوم مصرع آن از پس 

 گفت   خرد است شمار چه  از   وجود   که   گفتم
 

 باغی  است  در  او  یک  گل   بی   خار  و  دگر  هیچ  

)دیوان طالب آملی: 396(  

  نوع  از  ساخته   استعاره  پس   است.   انسانی  عملی   گفتن  چون   نیز  و  است   انسان  از  مجاز  پیشین  بیت  چون  خرد

 دل. برای ساخته  مصرحه استعاره خار بی گل از دوم مصرع در انسانی.  تشخیص

 مباز  عمر  نقد  افلاک  دانی  راز  به
 

 که  کسی  نیافته  این  نهُ  کلاه  را  سر  هیچ 

 )همان(

  خویش   کتاب  در  ژاپنی   شهیر  آورنام  ،ایزوتسو  توشیهیکو   است.  تشخیص  نوع  از   استعاره   ، افلاک  دانی  راز

 یک  و تفکر ویژۀ راه  یک است  متعالی ایحیطه که متافیزیک حیطۀ  در مناسب استعاره یک »کشف گفته:

  حقیقت   ساختار  ظریف  هایویژگی  بعضی  کشف  معنای  به  استعاره   این  کشف   زیرا  است.   شناخت    شیوۀ 

  ،پیداست  خود  به  و  بدیهی  نهایت  به  متعالی  آگاهی  واقع  امر  یک  عنوان  به  گرچه  که  است  اینکته  این   و  است

  تواند می  ایاستعاره  قالب  در   تنها  را  آن  انسان  عقل  که  است  فرّار  و  ظریف  چنان  بحثی  ،تفکر  سطح  در  اما

 (.35 :1384 )ایزوتسو، کند«  درک

 است.   گرفته   صورت  خیال  قوۀ   با   که  است   واقعیتی   از   شاعر   شناخت  توصیف  ،اعیان  توصیف   بنابراین 

  زبان  در  ، زبان  راه   از   تنها  که   برسیم  ناشناخته  از  شناختی  به   زبان  راه  از  استعاره   کاربرد  با  که  است   این   ما  تلاش
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  استعاری   محمل  بر  هستی  عناصر  با  پیوند  در  توانمی  را  طالب  کافی  دقت  زیر   بیت  در  دهد.می  رخ  زبان  با  و

 : دید چشم به تشخیص

 فراق  نامه  این  شود  طی  که  گمان  دارم
 

 بخت  و  ستاره  گر  قدمیهمرهی  کنند  

 

 انسانی  رفتار جز  که بخشدمی هاآن به انسانی صفات چنان  را آدمی بخت  در ستارگان دخالت دیرینه مسألۀ

 بینیم. نمی چیزی

 آورد   من   سلام   به  غمی  فلک  دم  هر
 

 زهری  به  تلخ  کردن   کام   من   آورد 

 

 

 :  فعلی( )رسمی غیر تشخیص •

 .شود  داده  نسبت  انسانی  فعلی  یا  و  گزاره  ،انسانی  غیر  نهاد  برای  که  خوردمی  رقم   تشخیص   این   ایگونه  به

 :  بیت در

 عشق   در   که  سوخت  طلب   درد   مرا   امروز
 

من   بودم  و   دل  بود   و  غم  یار  و   دگر  هیچ    

)دیوان طالب آملی: 396(  

 است. شده  داده نسبت طلب درد به انسان جای  به بیت در سوخت فعل

 بخشدمی  دگر   ذوق  ،لبی  تشنه  را  زخم
 

 ورنه   الماس  به  مرهمکدۀ  ما  کم  نیست  

 

  صورت  تبدلی  و  تبدیل  چنان  شاعر  خیال  کارگاه  در  اما  زندمی  سر  انسان  از  که  است  افعالی  جمله  از  بخشیدن

 یا  ایگزاره  تشخیص  این   بخشد.می  ذوق  ،زخم  به  که  است  انسانی  شخصیتی  ،لبی  تشنه  انگار  که  گیردمی

 دارد.  آملی طالب  شعر  در را کاربرد بیشترین  ،فعلی

 ندایی تشخیص  •

 نوع  این   نماند  ناگفته   دهد.می  قرار  خطاب  مورد  را   انسانی  غیر  موجودات   که  است   مکنیه  استعارۀ  نوعی

 است:  رویت قابل شاعران اکثر  دیوان در تقریبا  تشخیص

 مردیم   ؟  است  مروّت  هجر  ای
 

 تا  چند  شکنجۀ  دل  ما  

 

 * 
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   ام  شرزه  شیر  من   که  قلاف  پر  !  بخت  ای
 

 ای  شیر  شرزه  با  منت  این   روبهی  چراست؟ 

 

 * 

 دوست   زمین   بوی  چو  غیر  ز  نهان  دل  ای
 

 سختی  ز  جان  نشانه  بر  آن  بوسه  گاه  نهِ  

 

  ادبیات  در  کلی  طور  به  و  فارسی  ادب  در  تشخیص  مسئله  است  توجه  »قابل  :فرمایندمی  کنی  کد  شفیعی  دکتر

  ترینکوتاه  شاید  .پرداخت  آن  بندیدسته  به  تواننمی  که  دارد  شماریبی  و  گوناگون  هایصورت  ملل  سایر

  )شفیعی   «دارند  طبیعت   از   شاعران  که  است  اوصافی   آن  گستردۀ  نوع  که  باشد  مکنیه  استعارۀ  همان  ، آن  شکل

 (. 155 :1375  کدکنی،

 :  گیری نتیجه

 پریشانی  و  معنایی  گسیختگی  و  نیست  ساختارمند   و  است  گریز   انسجام  غزلی   چه  اگر  ،هندی  سبک  غزل

  به  طالب  نگرجزئی  نگاه  اما  نیست،  مستثنی  میان  این   در  نیز  آملی  طالب  غزل  و  زندمی  موج  آن  در  اندیشه

 »برای   ،پارادوکس   و  تناقض  وجود  با  که  برآورد  یاب  مضمون  غزلی  هندی،  سبک  دیگر  شاعران  همراه

  جهان   در  بیرون  جهان  عناصر  میان  پیوستگی  هم  به   در  را  خود   خلاق  خیال  خیل  ،تنها  نه  بیگانه  معنی  به   رسیدن

  ایگونه  به  را  بیت   سازندۀ  کلمات  و  عناصر  بلکه  آورد،  پدید  تازه  و  نو  مضامین   و  درآورد  حرکت  به  ذهن

 (.73 :1386 آلاشتی، پور )حسن  گردد«  برقرار شان بین  گانه چند هایپیوند و تناسبات که گزیندبرمی

  برجستۀ   شاعران  و  آملی   طالب  مباهات  مایۀ   آنچه   عصر  این   در  غزل  گریزی  خرد  و  ستیزی  خرد  کنار   در

  ترینبرجسته  با  که  آورده،  پدید  تازه  ترکیبات  قِبَل  از  که  است  ناب  هایآفرینیتصویر  ،گشته  هندی  سبک

  که  سوزانی  عشق  و  نیاسود  وطن  یاد  از  هند  در  هرگز  آملی  طالب  زند.می  پهلو  هیأت   این  در   فارسی  هایغزل

 کرد.   او  به  شایانی  کمک  غزل  استعاری  فضای   آفرینش   در  برافروخت  شعله   وجودش  در   جوانی  اوان  از

  طالب  شاعری  اهمیت  از  نشان  دارد،  را  آملی  طالب  اصفهان  شعر  که  دارد  تاکید  خویش   شعر  در  صائب  اینکه

 دارد:

 صائب   کنممی  یاد  قسم  تازه  طرز  به
 

 که  جای  بلبل  آمل  در  اصفهان  پیداست 

 

 چنان  ،استعاری  ترکیبات   مدار  و  محور  بر  پاردوکس  نیز  و  ستیزی  هنجار   و  هنجارگریزی  با  ،طالب

  است.  ربوده دیگران  از سبقت  گوی که  یافته  دست صفوی( یا اصفهانی )نه هندی سبک شعر در  جایگاهی

 عناصر با طالب اوست. سوزان عشق خاطربه طبیعت به بردن پناه ،جهان دیدن استعاری عمدۀ دلایل از یکی



 مجموعۀ مقالات نخستین همایش بینالمللی طالب آملی 

 

 

262 

 

  به   ایتازه  جان  ،داشته  نگاه  دور  تکرار  از  را  شعرش  ،او  سرشار  قریحۀ  و  وقاد  طبع  گفتمی  سخن   طبیعت

  جمله   از  آملی  طالب  دهد.می  تشخیص،  خاصهّ  استعاره،  مثل  شعری  تصاویر  و  ترکیبات  در  عشق  نیروی

  قرار  بسیار  مهریبی  مورد  که  شیرازی  فغانی  و  شیرازی  عرفی  و  نیشابوری  نظیری  مثل  که  است  شاعرانی

 گردند. نائل فارسی شعر  در خویش   شایستۀ جایگاه به و گردند  بازخوانی باید دیگر بار گرفتند،

 هندی  سبک  موازات  به   صفوی   یا   اصفهانی  سبک   نامگذاری  که   است  این   بماند  مغفول  نباید  که   اینکته

  ذات   که  صفوی  ساختۀ  خود  مذهب  و  زده  ایدئولوژی  سیاست  اگر  که  چرا  است.  آشکار  ظلم  که  راستی  به

  مکتب   خاصه  ،تیموری  عصر  )شعر(  ادب  ادامۀ  در  فارسی  شعر  و  کردنمی  ظهور  تاریخ  در  داشتند،  هنرکُش 

  هندی  بخش   استعاری فضای  و  نگری  جزئی  و  خیالی  نازک  دورۀ  یک  آیا دادمی  ادامه  خویش  کار  به  وقوع

 ؟  یافتمی دست موقعیتی چنین   به شناسیزیبایی نظر از کشید طول سال  پنجاه و یکصد که

 فتح  توانستمی  که  مراحلی  بالاترین   ،هندی  منهای  فارسی  شعر  قدرت  نهایت  که  است  معتقد  نگارنده

  ، تصویرآفرینی  که  است  انصاف  از  دور  پس  است.  بوده  ...و  مازندرانی  فدایی  و  کاشانی  محتشم  شعر  کند

  بخاری   شوکت  ،دهلوی  غالب  ،دهلوی  بیدل  ذوق  از  برخاسته  هایاسطوره  و  نمادها  و  هااستعاره  کارگیریبه

  این  هندی  یا  افراطی  بخش   چند  هر  .بگیریم  نادیده  را  افزود  فارسی  شعر  به  نوینی  بخش   که  سرهندی  علی  و

  سبک  مخالفین   که   نواقصی  همۀ  با  ،نهایت  در   .دارد  خود  در  را   نقد  قابل  و   جدی  ایرادهای  ،دوره  و  سبک

 بر  علاوه  آید.  حساب  به  ایران  شعر  تاریخ  در  تواندمی  هم   عطفی  نقطه   سبک  این   اما  قائلند،  آن  برای  هندی

 برای  ای تازه  فضای   و  آورد  در   به  تیموری  و   مغول  اسبان  سمّ   زیر  از  پیش   هایسده  از  را  فارسی  زبان   اینکه

  وسیلۀ  به آزاد فکر هر  خشکسالی و اندیشه قحطی دوران در دیگر سوی از ساخت. مهیا فارسی ادب و زبان

 صائب  مثل زیرکی با هندی  سبک شاعر  پنداشتند،می باطل را باقی دانستندمی آنچه جز  که  متعصب شاهان

  دست  ایسابقهبی  فلسفی-شاعرانه   اندیشۀ  به  ،ملاصدرا  جوهری  حرکت  تفکر  با  آشنایی  نتیجۀ  در  تبریزی

 افزود. فارسی شعر  درخشان هایثمره به دیگری میوۀ که یافت
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 )زبان بدن( در غزلیات طالب آملی   غیر کلامی بررسی ارتباط 
 2راد و میلاد موحدی 1مسعود روحانی 

 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 
  

 ده یچک

ــتفـاده از حرکـت انـدام ــش، مکـان و زمـان در جریـان هـا، آواهـا، حـالـتزبـان بـدن اسـ هـای چهره، پوشـ

ــت. این زبـان کـه »زبـان خـاموش« گفتـه می ــیعی از رفتـارهـا و برقراری ارتبـاط بـا افراد اسـ ــود، پهنـۀ وسـ شـ

اسـت تا غزلیات طالب آملی از  گیرد. در این پژوهش سـعی شـده  های حرکتی و اشـاری را در برمیپدیده

ــان داده  ــود که طالب آملی چگونه از انواع مؤلفهرهگذر ارتباطات غیرکلامی تحلیل گردد و نش های  ش

ــوق بهره)  ارتبـاط غیرکلامی ــت. هـدف این  برده  زبـان بـدن( برای روایـت حـالات درونی خود بـا معشـ اسـ

آملی اســت تا نشــان دهد   و تحلیل انواع ارتباطات غیرکلامی در غزلیات طالب  بندیمقاله معرفی، طبقه

تواند کارکردهایی چون کنترل کردن، مکمّل بودن، تأکید کردن و جانشـین شـدن را در که زبان بدن می

ــته   ــیفی  کنار گفتگوهای کلامی داشـ ــد و با روش توصـ ــکار می  تحلیلی_ باشـ ــازد که ارتباطات  آشـ سـ

مؤلفه ظاهر فیزیکی  اند و کاررفتهپیام کلامی به  غیرکلامی در این غزلیات بیشــتر برای جانشــینی و تأکید

سـازد که طالب برای ها، در غزلیات طالب نمود داشـته اسـت و این مطلب را روشـن میبیش از سـایر مؤلفه

توصــیف خود، اعضــای بدن را بهترین نمونه برای اعلام خاکســاری، غم و بیان حالات درونی غیرقابل

 عاشق، به کار گرفته است.کوتاه  اندوه هجران و آستان بلند معشوق و دست

 

 زبان بدن، ارتباط غیرکلامی، طالب آملی، غزلیات. ها: کلیدواژه 
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 . پیشگفتار 1
ــت و »از  یـک  یـا  فراینـد  یـک  ارتبـاط ــتـا  ایپـدیـده  ارتبـاط  کـه آیـدبرمی  فراگرد  مفهوم  فراگردسـ   ایسـ

ت؛ تند  متقابل  هایکنش   دارای آن،  درونی عناصـر و  اجزا نیسـ  و گذاردمی  تأثیر دیگری  بر هر یک و  هسـ

و ارتباط    (؛57:  1389  تغییراسـت« )محسـنیان راد،  حال در  مداوم  طوربه  بنابراین   پذیرد؛می  تأثیر دیگری  از

های آن کند و از نشــانهشــود که فرد علاوه بر کلام، آن را مبادله میمیهایی گفتهغیرکلامی به کلیۀ پیام

اسـت. دنیای  ...به طرز ایسـتادن، طرز پوشـش، اشـارات اندامی و حرکات چهره، زمان و مکان و  توانمی

 (.273 ـ 272: 1373  فرهنگی،)  استهای ارتباطات فردی ترین بخش رفتارهای غیرکلامی یکی از مهم

ــتر جنبه ــر بیش ــه در زبان و فرهنگ دارند و »به همان ترتیب که عناص های رفتارهای غیرکلامی ریش

ــونـد، آنمیزبـانی فرهنگی فراگرفتـه   ــبشـ جز معـدودی از رفتـارهـای غیرکلامی  گردنـد، بـهمی  هـا نیز کسـ

ــات نقش دارنـد. مفـاهیم فرهنگی اغلـب در قـالـب حرکـات بـدنی یـا  ــاسـ اً در بیـان احسـ جهـانی کـه عمـدتـ

ــکلحالت ــورت ش ــی از ص ــخص ــب ویژگیمی  های مش های فرهنگی متغیرند، مثلًا رفتار  گیرد و برحس

  سـالان نباشـد« )جهانگیری، غیرکلامی خاص که برای کودکان مناسـب اسـت، ممکن اسـت مناسـب بزرگ

1378 :26.) 

رح احوال خود و معشـوقش را به تصـویر کشـیده  ت.طالب آملی در غزلیات زیبایش، شـ در غزل   اسـ

ار ویژه ــوق دارد، رفتـ ه معشـ ه بـ ــی کـ ه نگرشـ ا توجـه بـ الـب بـ ات  طـ اطـ ان دارد و مجموع ارتبـ ا زبـ ای هم بـ

دهد. در این مقاله با روش توصـیفی  میحکم پوشـشـی برای مقاصـد کلامی خود قرارغیرکلامی خود را به

 است.  شدههای غیرکلامی غزلیات طالب آملی تحلیلـ تحلیلی ارتباط

اسـت  بندی و تحلیل انواع ارتباطات غیرکلامی در غزلیات طالب آملی هدف این مقاله معرفی، طبقه

تواند کارکردهایی چون کنترل کردن، مکمّل بودن، تأکید  شـــود که چگونه زبان بدن می تا نشـــان داده

کردن و جانشــین شــدن را در کنار عناصــر کلامی بازگو کند و طالب آملی مطالب فراوانی چون: غم و 

ــتان بلند و دســـت گری معشـــوق،اندوه عاشـــق، عشـــوه های  اش و... را در قالب همین مؤلفهنیافتنیآسـ

 غیرکلامی نشان داده است.

 پیشینة پژوهش 1 ـ 1

است؛ امّا چند منبع    نشدهدربارۀ ارتباطات غیرکلامی در غزلیات طالب آملی تاکنون پژوهشی جامع انجام

 اند:زیر، در این زمینه راهگشا بوده
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(. نویسـنده ضـمن تأکید بر »صـاحب سـبک«  1379  حسـن پور آلاشـتی،) تحلیل سـبک شـعر طالب آملی

بودن طالب آملی، ســبک او را در حد وســط دو جریان عمده شــعر فارســی عصــر صــفوی یعنی شــاخۀ  

های ســبکی طالب را در دو بخش زبان و بیان معرفی هندوســتانی و شــاخۀ ایرانی قرار داده و مشــخصــه

 کرده است.

(. نویسـنده در این  1390) بر غزلیات طالب آملیرنج و ناامیدی در سـبک هندی با تکیه  بازتاب غم،

هایی چون تفکر جبرگرایانه، ایجاد تصــاویر پارادوکســی و اصــالت دادن به پژوهش با بررســی شــاخص

عر به برخی باورها و نکات دقیق و مبهم زندگی  ر طبیعت در شـ تفاده از عناصـ تی و اسـ موضـوع غم در هسـ

 شاعر پی برده است.

(. نویسـنده در این مقاله  1394  سـلمان زاده،) های پرسـشـی در غزلیات طالب آملیشـناسـی جملهمنظور

امد کاربرد آن اخت و بسـ ؤال ازنظر چگونگی سـ ی سـ ها در معنا و منظور ثانوی در غزلیات آملی به بررسـ

ــت. نتـایج تحقیق حکـایـت از آن دارد کـه طـالـب آملی بـا بـه کـاربران   ــی    872پرداختـه اسـ ــشـ جملـۀ پرسـ

 کاربرده است.معنا و مفهوم به 24غزلیاتش را پر از احساس و عاطفه نموده و آن را در 

(. نویسندگان در این مقاله به 1398)  بررسی هنجارگریزی واژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی

اند و از  تحلیل سـطح واژگانی و نیز سـطح معنایی گریز از هنجار در تشـبیه، اسـتعاره و تشـخیص پرداخته

 اند.مورد آن را بدیع یافته 220نوع استعاره غیر مشترک، قریب به  650میان 

(.  1399)  شــناســی زبانیهای اشــتقاقی شــعر طالب آملی از دیدگاه ســبکبررســی ســاختار ترکیب

اند و و سـاختار زبانی شـعر او را واکاوی کرده  نویسـندگان در این مقاله به وجه زبانی طالب آملی پرداخته

 اند.های طالب تحلیل و بررسی نمودهسازیترین مسائل در غالب ترکیبسازی را یکی از مهمبرجسته

تقاقی در اشـعار طالب آملی (. نویسـندگان در این پژوهش با بررسـی و 1399) بررسـی فرا هنجاری اشـ

اند که شـاعر با اسـتفاده از انعطاف زبان فارسـی و نوآوری در قاعدۀ های شـعر طالب، دریافتهتحلیل واژه

 اشتقاق، هم موجب انکشاف زبان فارسی و هم موجب برجستگی کلامش شده است.

عر طالب آملی اعری نوجو  1401) بازتاب انواع کنایه در شـ نده در این مقاله طالب آملی را شـ (. نویسـ

ــ تحلیلی به بررسـی انواع صـور خیال در شـعر طالب   و مضـمون آفرین معرفی نموده و با روشـی توصـیفی ــ

 پرداخته است و بهره بردن شاعر از آرایه کنایه بیش از سایر صور خیال بررسی کرده است.

 مسئله ـ بیان 2
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نوشتار« خود را نشان داده، همواره مورد توجهّ پژوهشگران »گفتار« و  »ارتباط کلامی که با دو نمود  

شناسی« به وجود آمده است،  زبان»از زمانی که علم    « گفتار »ویژه نمود نخستین آن یعنی  بوده است، به

 جانبه قرارگرفته است. موردبررسی همه

ها و از سوی دیگر، افراد برای انتقال مفاهیم و ایجاد ارتباط و نشان دادن عواطف و احساسات، پیام

توانند از طریق کلام، نیازهای خود را برآورده کنند، بلکه گاهی باید با توجهّ به  افکار خود، همیشه نمی

 های به وجود آمده از کارکرد ارتباط غیرکلامی نیز بهره ببرند.شرایط و موقعیت

 ی دیگر داشته باشد، تری نسبت به شاخهرسد، سابقه و قدمت بیش که به نظر می  « ارتباط غیرکلامی»

 گیرد. ای را در برمیی شمول گستردهشده است. ارتباط غیرکلامی عرصهکمتر موردبررسی واقع

غیرکلامی ارتباط  به  اهمیت  رفتارها  این  است که  آن  بیش در  افکار،  مراتب،  ارتباط کلامی،  از  تر 

ها را دارد، مردم  دهد، زیرا فرد کمتر توانایی کنترل کردن آناحساسات و عواطف شخص را انتقال می

می  مخفی  اغلب تلاش  رفتارهای کلامی خود  و  ارتباطات  کنترل  طریق  از  را  خود  احساسات  تا  کنند 

نتیجه است، زیرا که احساسات واقعی در  کاری معمولاً بیهوده و بیدارند، امّا تلاش برای این پنهاننگه

 کند. رفتارهای غیرکلامی فرد، نمود پیدا می

صورت زیر، خلاصه و توان بهها را در ارتباط میان افراد میکارکرد ارتباطات غیرکلامی و نقش آن

 بیان کرد:

های کلامی هستند، همراه و هماهنگ با پیام »های غیرکلامی،  کلامی: برخی پیام الف( کامل کردن پیام  

یعنی پیام غیرکلامی با کامل    (؛125:  1396تواند یک پیام کلامی را کامل کند« )برکو،  پیام غیرکلامی می

فشاریم،  که وقتی دست کسی را میشود؛ چنانکردن پیام کلامی، موجب روشنی و شفاف شدن آن می 

 تر خواهد بود.من نسبت به شما ارادت دارم.« تأثیر این پیام کلامی، بیش»همراه با بیان این جمله که 

پیام پیامب( جانشینی: گاهی  به جای  بدنی و های کلامی فرستاده می های غیرکلامی  شوند و حرکات 

پیامارتباط جانشین  غیرکلامی،  می های  گفتاری  جای  »شوند.  های  به  دادن«  تکان  یا    « سلام»دست 

واژه »خداحافظ«،  » به جای  یا  »ی  پایین آوردن سر«  واژه»بله«  به جای  بردن سر«  نمونه»ی  بالا  هایی  نه« 

 آیند. گونه حرکات غیرکلامی به شمار میازاین 

به جای کامل کردن پیام کلامی، آن را نقض و یا تکذیب   های غیرکلامیپ( تکذیب کردن: »برخی پیام

کروسکی،  مک  و  )ریچموند  است«  آن  با  مغایر  یا  و  به  92:  1396  نموده  که  استادی  مثال،  برای   .)
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کند که با این کار خود  دانشجویش، فرصت پرسش از موضوعی را داده است، مرتّب به ساعتش نگاه می

 نماید که وقت کافی برای صحبت کردن با او را ندارد.به او گوشزد می

پیام گاهی  کردن:  تکرار  بهت(  غیرکلامی،  پیامهای  تکرار  مینوعی  نظر  به  است؛  زبانی  که  های  رسد 

که کسی را دعوت به سکوت  ایم؛ مثلًا، هنگامیها، برای تأکید پیامی است که بر زبان آوردهگونه پیاماین 

 کنیم.کنیم، در همان حال، با گذاشتن انگشت خود بر روی دهان، بر این درخواست تأکید میمی

شده هستند، از  یافته و کنترلهای کلامی که خود سازمانث( کنترل کردن: معمولاً ما همراه با انتقال پیام

ی تأیید و یا تغییر آهنگ صدا یا کوتاه و بلند حرکات دیگر مثل نگاه کردن یا سر تکان دادن به نشانه

 نماییم. ایم، میکردن تُن صدا، سعی در کنترل موقعیت ارتباطی که در آن قرارگرفته

شود که قصد بیان ج( تأکید کردن: »در این نوع کارکرد، از پیام غیرکلامی برای تأکید مطلبی استفاده می

گوییم، جلب کنیم؛ مثل زدن بر رود که توجه مخاطب را به آنچه میآن راداریم یا برای آن به کار می

و نیز سکوتی که    ی کسی که در هنگام صحبت کردن ما، رویش را به سمت دیگری چرخانده استشانه

صحبت  میان  در  بیش سخنران  توجّه  جلب  برای  دارد،  خود  گفتههای  به  مخاطبان  است«  تر  خود  های 

 (. 95 ـ 94: 1396)ریچموند و مک کروسکی، 

غزلیات طالب آملی به این دلیل موردبررسی این پژوهش قرارگرفته که سرشار از اشارات و ارتباطات  

شوند، مفاهیمی  غیرکلامی است. عناصر و عوامل مربوط به زبان بدن بر اساس بستری که در آن واقع می

 ها در بسترهای دیگر متفاوت باشد. دهند که ممکن است با نقش آنمیذهن مخاطب، انتقال  را به

کارکرد عناصر مربوط به ارتباط غیرکلامی در غزلیات طالب آملی، بیشتر بر مبنای مسائل میان عاشق  

های غیرکلامی، غزلیات طالب را تفسیرپذیر، عمیق و چندمعنا کرده است؛ چنانکه  و معشوق است. اشاره

کشیده با توجه به پیشینۀ فرهنگی و اجتماعی خود قادر خواهد بود زبان حال خود را  هر فرد عاشق و رنج

 از زبان بدن در غزل او دریابد. 

 های پژوهش ـ پرسش  3
 اند؟های ارتباط غیرکلامی غزلیات طالب آملی کدمـ مؤلفه

 است؟ ـ چگونه ارتباطات غیرکلامی در بیان حالات درونی شاعر نسبت به معشوق خود تأثیر داشته 

 اند؟در غزلیات طالب آملی بیشترین یا کمترین کاربرد را داشته  های ارتباط غیرکلامییک از مؤلفهـ کدام
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 ـ روش پژوهش  4
توصیفی پژوهش،  این  آملی    -روش  طالب  دیوان  غزلیات  متن  تحلیل،  واحد  و  است. تحلیلی 

یابند و با به دست آوردن  کوشند با تحلیل متن به زوایای ذهنی و حالات درونی شاعر راهنویسندگان می

 های ارتباط غیرکلامی به تحلیل غزلیات طالب بپردازند.اطلاعات مستقیم و آشکار از مطالعه مؤلفه

 ـچهارچوب مفهومی  5

 . تعاریف ارتباط و ارتباط غیرکلامی لامی 5-1

  2300ارسطو« فیلسوف یونانی است. وی حدود  »ترین تعریفی که از »ارتباط« در دست است از  قدیمی

است: »ارتباط عبارت است    داند، چنین نوشتهمیارتباط«  »سال پیش در کتاب »ریطوریقا« که آن را معادل  

  یافتن به کلیۀ وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران« )محسنیان، از جستجو برای دست

»ارتباط فن انتقال اطلاعات، افکار و رفتارهای انسانی  و نیز در تعریفی دیگر بر این باوراست (؛ 43: 1398

ست عربی  ا   ایارتباط ازنظر لغوی واژه(. » 19:  1387  از یک شخص به شخص دیگر است« )ساروخانی،

اسم مصدر به معنای پیوند،    صورتبهو    دادن   ربطدادن و    مصدری به معنای پیوند  صورت بهکه در فارسی  

عات، افکار و رفتارهای انسانی از  لا ست از فن انتقال اطا   ارتباط عبارترود.  بکار میپیوستگی و رابطه  

ست و برای رفع نیازهای  ا  انسان موجودی اجتماعی(.  19:  1387  ساروخانی، )« شخص دیگره  یک شخص ب 

صورت اجتماعی  بنا بر گواهی تاریخ، بشر از دیرباز بهد »کن می  خود با دیگر افراد جامعه ارتباط برقرار

رین نیازهای آدمی در زندگی برقراری ارتباط با همنوعان و ایجاد تفهیم و تفاهم  تمه و یکی از مهزیست می

توان فرآیندی آگاهانه یا ناآگاهانه دانست که از  ارتباط را می(. همچنین »17:  1390  « )باقری،ستی ابشر

گردیده سپس ارسال و دریافت    می بیانلا ی یا غیرک لام های کطریق آن احساسات یا نظرات به شکل پیام

دهد و از این طریق می  ارتباط محور اصلی زندگی انسان را تشکیل(. »5:  1393)برکو،  «  وندشمیو ادراک  

ارتباط میان    ،بندی کلیدر یک طبقه(.  7:  1377)کول،  «  کند   پیدا  توانسته به آرزوها و اهداف خود دست

. افراد برای انتقال مفاهیم و  اندکرده  تقسیم  « اط غیرکلامیکلامی و ارتب »ارتباط    ۀ:ها را به دو دستانسان

توانند از طریق کلام،  ها و افکار خود، همیشه نمیدادن عواطف و احساسات، پیامایجاد ارتباط و نشان  

های بوجودآمده از کارکرد  کنند؛ بلکه گاهی باید با توجه به شرایط و موقعیتنیازهای خود را برآورده

 ببرند. ارتباطی غیرکلامی نیز بهره

 . انواع ارتباط غیرکلامی5-2
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های  ای در دامنۀ ارتباطات بشری دارند، رفتارهای غیرکلامی شامل مقولهارتباطات غیرکلامی، سهم ویژه

 زیرست:

 ظاهر فیزیکی  .1-2-5

که یکی جانست و دیگری جسم یا بدن.   گرفتهارگانیزم پیچیدۀ انسان، از دو بخش درهم تنیده، شکل

»تا زمانی که زنده هستم و ارتباطی پویا با دیگران دارم، من بدنم هستم. زبان انگلیسی برای این هویت،  

نیست. بدن بدون موجودیتی برای   no bodyیک شخص است و    Some bodyتعبیر روشنی دارد.  

فردی، معرّف هویّت فردی و  (. ظاهر هر23: 1395 کنیم«)مولکو،کسی متصور نیست و ما معنی پیدا نمی

اجتماعی اوست. ما در نخستین برخورد با فردی، قبل از آنکه با او گفتگو کنیم و با آرا و عقاید و سلیقۀ  

دهیم؛ در همان برخورد اوّل، ممکن است  می  او آشنا شویم، بر اساس ظاهر او، او را مورد قضاوت قرار

رعکس، احساس ناخوشایندی نسبت به او پیدا کنیم. ممکن است در این قضاوت  از او خوشمان بیاید یا ب

ببریم؛ چنانکه  ها پی  با استفاده از زبان بدن افراد و نیز توجه به ظاهر فیزیکی آنان به ضعفها و قدرت آن

انسان و ضعفها افراد محسوب»های آن  و قدرت  بدن  منزلت«  یافتۀ منش و  شوند که  می  معرّف تجسّد 

 (. 155: 1385لوپز و اسکات، ) کنندمیکنشگران آن را توصیف 

قابل ظاهر نکتۀ  مورد  در  اساس همین قضاوت  بر  افراد،  از  »امکان سوءاستفاده  است که  این  توجه 

کنیم، بلکه  طور تصادفی انتخاب نمیرا به  هاگویند: ما قربانیکشیده می  فیزیکی آنان است. سارقان حبس 

میآن انتخاب  زیادی  دقت  با  را  میها  دیگران  رفتن  راه  طرز  از  سارقان  آدمکنیم.  فاقد  توانند  های 

ای  کنند و انفعال را از چهره و حالت بدن آنان بخوانند. یکی از دزدان حرفهنفس را شناسایی  اعتمادبه

 (. 303:  1390 تی وود،)زنند که ما طعمۀ خوبی هستیم« ها داد میگفت: برخی آدممی

زنند مثل تکان دادن سر، روبوسی  ها حرف میحرکات رساتر از واژه  . اشاره و حرکت:1  ـ  1  ـ  2  ـ5

 کردن، نشستن، برخاستن و...

است و ما    های انسانچهره، گویای احساسات، حالات و نگرش. چهره و رفتار چشمی:  2-1-2-5

 رساند.را در هدایت و تنظیم تعامل با دیگران یاری می

افراد آوایی:    . رفتار3-1-2-5 لهجه و گویش  بیان، سکوت، مکث،  نحوه  از شنیدن صدا، لحن و 

 ... اعتماد بودن، غم و اندوه واطلاعاتی مثل سن، جنس، وضع جسمانی، قابل

هایی مثل  ها از فضا و دخل و تصرف در آن پیام از نحو استفاده انسان  . فضا و بوم پایی:4-1-2-5

 شود. حاصل می ...مشارکت، تهاجم، تجاوز و
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 دهد.می ای رفتارهای بساوایی آن جامعه را شکلموقعیت و فرهنگ هر جامعه. بساوایی: 5-1-2-5

اهی این محیط عمداً گدهد  تمامی رفتارهای اجتماعی در محیط فیزیکی رخ می  . محیط:6-1-2-5

 . شودتوسط افراد سهیم مرتب می

های  است از چگونگی ادراک، استفاده، مطالعه، ساختار و واکنش ما به پیام  عبارت  . زمان:7-1-2-5

 زمان.

 وتحلیلـ تجزیه  6
که در   مؤلفه ارتباط غیرکلامی  8گرفته در غزلیات طالب آملی از میان  های انجامبر اساس بررسی

ویژه مصنوعات و ابزارآلات(،  به) مولفۀ ظاهر فیزیکی، 3چهارچوب مفهومی این مقاله توضیح داده شد، 

اند داشته  های ارتباط غیرکلامی در غزل طالب آملی نمودرفتارهای آوایی و بساوایی بیش از سایر مؤلفه

 پردازیم. شده میکه در ذیل به بررسی و تحلیل موارد اشاره

در مطالعه زبان بدن دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد ساختاری و رویکرد متغیر ظاهری. در رویکرد 

های  شوند و در رویکرد دوم بیشتر به کلیت کنش ساختاری رفتارهای حرکتی به تک رفتارها تقسیم می

:  1388  گردد. )ریچموند و مک کروسکی،شود و رفتارها در کنار یکدیگر مطالعه میرفتاری توجه می

 (. 161ـ  159

 فیزیکی  ظاهر 1ـ  6
ی که هر اگونهبهها دارد؛  کننده در القای معانی پنهان در آنتعیین   نقشو زبان بدن    هااندامحرکت  

یرنده عناصر کلامی و غیرکلامی است  دربرگای در زبان است. »ارتباط در هر شکلی  حرکتی شبیه کلمه

های آوایی و زبان شناسیک  گویند. پیام در درجۀ نخست با نشانهیا حرکات جسمانی می  هاژستکه به آن  

دانسته و  نشانهمیارائه  بعد  اما در درجۀ  دارند«شود  مهمی  نقش  معنا  تدقیق  در   )احمدی،   های حرکتی 

1388  :105 .) 

ها، حرکات سر، رفتار چشم، حرکات بدن، بازوها، پاها، دستها و حرکت اندامها شامل کلیه اشاره

ما شفافیت میانگشتان می به گفتگوی کلامی  و  شود که  این طریق میهدایت    آن را بخشد  از  و  کند 

 توان احساسات را انتقال داد و معانی پنهان را القاء کرد.می
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 غیرکلامی مربوط به چشم حرکات 1ـ  1ـ  6 

وسیله انسان  انسان    ایچهرۀ  چهرۀ  گفت  بتوان  شاید  و  است  پیام  انتقال  برای  اطراف وبهاولیه  یژه 

انتقال  ، مهمهاچشم هایی غیرکلامی است و در فرآیند ارتباطات جنبش و حرکات  یامپترین بخش در 

ها و چگونگی این متغیرها برای باز کردن ی چهره و چشمهاحالتاعضای بدن، »طرز راه رفتن و ایستادن،  

 (. 128:  1378  گویند« )برکو،ی ارتباطی را حرکت گفتاری میهاکانالیا بستن  

بیشترین  ین ازاای  تظاهرات چهره به نگاه   زمان مدتجهت مهم هستند که »هنگام گفتگو کردن  را 

کنیم. افراد در طول  دهیم و به اجزای دیگر بدن کمتر توجه میکردن در چهرۀ یکدیگر اختصاص می

یکتا    طوربهمدت گفتگو   بین  نگاه  مکالمه  زمانمدت  دوسوممتوسط  به یکدیگر    کنند« )جیمز، میشان 

1377  :121 .) 

یه چشم است و چشمان ناح کنیم از  اولین پیامی که در اولین ارتباط چهره به چهره از افراد دریافت می

با دیگران است. چشم ما در نخستین برخورد تأثیرات مهم خود را برجای    ترین ما مهم کانون ارتباطی 

زند گذارد و »نوع اشارات غیرکلامی در اولین برخورد، محبوبیت و تخصص ما را نزد سایرین رقم میمی

در شعر طالب، چشم، دیده  (.198:  1377  شود« )کول،دیگران نسبت به ما می  علاقهو    توجهجلبو باعث  

ی است برای دیدن زیبایی معشوق و نگاه طالب به محبوب همواره با احترام فراوانی ا دروازهیا نگاه همواره  

برد همراه بوده است، نگاه در شعر طالب سوزاننده است و هرچه را بر تن عاشق رنگ تعلق دارد از بین می

 کند.و به خاکستر تبدیل می

نیست  ممکن  ما  پیکر  الم  مو  یک   دفع 
 

جوشن  ما   نبود  نگاهی  تیز   مانع 

 )طالب، 1346: 220( 

نور همره  قدم  چند  رود  شوق  از   دیده 
 

نظارۀ  ما   گه  جمالش  گلستان   به 

 )همان: 220( 

ما  پیکر  بتان  بسوزند  چو  نگاهی   به 
 

خاکستر  ما  ز  فروشند  ناز   سرمۀ 

 )همان: 222( 

را نگاه  دزدم  تو  خوی  بیم  ز  کی   تا 
 

آه  را    تیر  شکنم  نفس  سینه   در 

 )همان: 231( 
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شرم بی  دل  این  از  سان  چه  نپوشند   چشم 
 

حنا  را   رنگ  آفرید  رخش  که   آن 

 )همان: 226( 

در شعر طالب آنچه مربوط به چشم است از سوی عاشق اثر محبت، شوق و فنا دارد و از سوی معشوق  

 ناز و عشوه گری همراه است. همواره تیز و برنده است و اگر نگاهی به عاشق دارد با 

 نمونه رفتار غیرکلامی ـ چشم  

 چهره()صورت غیرکلامی مربوط به  حرکات .2ـ   1ـ  6
برقرار کرد حرکات چهره در بحث   شود با دیگران ارتباط غیرکلامییکی از راههایی که با آن می

گوید که  زبان بدن است؛ تا آنجا که ارسطو »بیش از همه در خصوص چهره تجربه و بررسی داشته و می

توان با علایم موجود در چهرۀ انسان و حالات  دارد و میمیآنچهرۀ انسان با روح او رابطۀ تنگاتنگی وجود  

 (. 7: 1399 برد« )افراخته،ماهیت درونی انسان پیو شکل ظاهری قیافه به 

 انسان   برد.توان به احساسات متفاوتی چون عشق، نفرت، ناباوری، مهربانی و... پیاز چهرۀ افراد می

می منتقل  طریق  این  از  را  و حالات خود  این نگرشها  و  عواطفست  ابزار  کانال  گویاترین  »چهره  کند. 

را می جنبهعواطف  بر حسب  برانگیختگی  توان  و سطح  بودن  ناخوشایند  یا  بودن  هایی چون خوشایند 

مثلًا در شادی، غم، شگفتی،    دارند  یجاهای چهره نیز در انواع مجزا  یفکنبرونهمه  ین باابندی کرد.  تقسیم

شوند با همدیگر میکاربرده  ای و بیاناتی که به( و »اگر تظاهرات چهره138:  1378  « )آرژیل،...خشم و

ها  گردد. یکی از نکات اساسی در ارسال پیامل میباشند پیام مهمی برای یادگیرندگان ارساتناسب نداشته  

ای را به شوخی بیان کنید باید  خواهید نکتهای متناسب با پیام است، مثلًا اگر میخوانی تظاهرات چهرههم

دادن این که حرف شما شوخی است و جدی   ای تناسبی برای نشانسعی شود بین بیان و تظاهرات چهره

 (. 57: 1385 « )دیمیک، برقرار شودنیست، 

 کارکرد  پیام  رفتار غیرکلامی 

 جانشینی ـ کامل کردن تاثیرنگاه معشوق  تیزی چشم 

 جانشینی ـ تاکیدی  محبت  شوق نگاه 

 جانشینی ـ کامل کردن تاثیرنگاه معشوق  آتش نگاه 

 جانشینی  ناز کردن دزدیدن نگاه

 جانشینی ـ کامل کردن ترس از معشوق  دزدیدن نگاه
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نژادان   هندو  جبهۀ  زیت  که   دهی یمای 
 

زرد  ما  روی  ز  بستر  عرق   روی  چ ین داری 

 )همان: 223( 

ده  عتاب  چاشنی  را  ساز  کرشمه   لعل 
 

توز  را   کینه  ابروی  کن  زیاده  غضب   چین 

 )همان: 222( 

 به سیلی کشت ما را مطرب چرخ و شد ایامی 
 

 هنوز از چهره میآید به گوش آواز دف مارا  

 )همان: 251( 

گردد مجلس  ساقی  اگر  غمزه  آن   طالب 
 

ساغر  ما    زند  خورشید  ساغر  بر   خنده 

 )همان: 222( 

 اشک ازچهره شستم دوش رنگ زعفرانی را به
 

خزانی  را   برگ  ساختم  گل  شبنم  از   لباس 

 )همان: 233( 

رنگ  چهرۀ با  طالب  شعر  در  معنی  عاشق  با  او  شعر  چهره  دارد.  تنگاتنگ  ارتباطی  زرد  و  سرخ  های 

عاشق در برابر معشوق همواره سرافکنده و خجل است. این نوع    اصولاًشرمندگی گره خورده است و  

است. شاعر همواره خود را   تأملقابلخدا( ) یقیحقنگاه در ارتباط با فقر وجودی شاعر نسبت به معشوق 

تر باز این  زمینی  شود وکاسته می  آسمانش بیند و آنجا که معشوق رنگ  یمو ذلیل    کارگنه  سرافکنده،

 شود. می غلظتش کمتر  هرچندگردد مضمون تکرار می

 نمونه رفتار غیرکلامی ـ صورت/وجه/چهره 

 کارکرد  پیام  رفتار غیرکلامی 

 جانشینی  عاشقی  زردی چهره 

 جانشینی  عشوه گری معشوق  با ناز  توأمسرزنش و اخم  

 جانشینی ـ تاکیدی  ترس از بازی روزگار  سرخی چهره 

 

 . حرکات غیرکلامی مربوط به دست 3ـ   1ـ  6

حرکات    هرچندکنند،  می  افراد در برخوردهای اجتماعی خود، »از حرکات بدنی بسیار زیادی استفاده

از همه   بدن  معنابه    معمولاً ها  . ژستاست  یاترگودست  ارادی،  سایر وس بهی حرکت  یا  یله دستها، سر 

 (. 347: 1378 انتقال اطلاعات است« )آرژیل، منظوربههای بدن بخش 
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 چنین کاشفته می تازد به هر سو شهسوار من
 

 مگر در خواب بیند دست مظلومان عنانش  را  

 )طالب آملی، 1346: 219( 

بادپای دست   از  بدار  دل  ای  من   سعی 
 

تازیانه  را   جان  دشمن  است  توسنی   کین 

 )همان: 219( 

بود عقل  غنچۀ  با  یافته   تربیت 
 

بر  سر  ما   جنون  دست  زند  که  داغی   گل 

 )همان: 222( 

 دست در دامان خورشیدست ما را کز سفر 
 

 نیست فارغ لحظۀ چون صیت عالم گرد  ما   

 )همان: 223( 

کمر   در  دست  که  ایم اکنون  کرده   توبه 
 

ایاغ  ما   با  می  پاشی  نیاز   بنگر 

 )همان: 228( 

طالب  ریشم  دل  بر  مزن  طعنه   ناخن 

 

دشمن  را   بدان  دوست  از  نیستم  فلک   من 

 )همان: 226( 

 گریزد سربهسوراخ گریبان چونکشف ما  را   ز بس برسر زدیم از هرطرف بالا دودستی را 

 )همان: 251( 

 نمونه رفتارهای غیرکلامی ـ دست

 کارکرد  پیام  رفتار غیرکلامی 

 تاکیدی/جانشینی  معشوق دست نیافتنی است  دست مظلومان

 جانشینی  رهایی  دست بدار 

 جانشینی  حیرانی و پشیمانی  دست زدن بر سر 

 تاکیدی/جانشینی  عزم و اراده دست در دامن خورشید بردن

 تکمیلی/جانشینی  یکی بودن  دست در کمر

 جانشینی  دشمنی  ناخن طعنه 

 جانشینی  پشیمانی بر سر زدن

 

قابل غیرکلامی دستنکته  ارتباط  با  بودن    هاتأمل  نیافتنی  مفاهیمی چون دست  ارتباط  طالب،  در شعر 

از   اراده و گرفتن حق  و  معنای  )  یبرق معشوق، عزم  با کارکرد دست در  مفاهیمی که  دشمنان( است. 
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حقیقی و کنایی آن نیز هماهنگی دارد. طالب آنجا که معشوق را آسمانی توصیف کرده، او را دست  

اند از واژگانی چون رقیب و دشمن بهره برده است. مطلبی  تر شدهنیافتنی دیده و آنجا که مفاهیم زمینی

 ای دیرین و خواندنی دارد. که در ادبیات کلاسیک ما سابقه

 غیرکلامی مربوط به انگشت  حرکات .4ـ   1ـ  6

زند  بازیچه  به  انگشت  سر  گر  عجب   چه 
 

گهواره  ما   کودک  خرد  پر  لب   بر 

 )همان: 220( 

 

 کارکرد  پیام  رفتار غیرکلامی 

 تاکیدی/جانشینی  هیچ انگاری  سر انگشت زدن 

 

 . حرکات غیرکلامی مربوط به پا و سر 5ـ   1ـ  6

 

باشد   رشکی  پای  گر  بود  جگرخوردن  درمیان 
 

دستگاهان  را   بی  گان  سرمایه  قوی   ملاقات 

 )طالب آملی، 1346: 219( 

زند استغنا  به  پا  راحت  دیبای  بر   آنکه 

 

گسترد  ما  بلا  خار  و  خس  بستر  کند   کی 

 )همان: 223( 

را نهالی  تصویر  های  گل  کند  بویا  تن   به 
 

قالی  را   نقش  خفتگان  آرد  در جنبش  پا   به 

 )همان: 226( 

رشک  از  رخ  نهاده  او  پای  کف  به   تا 
 

حنا  را   دید  چهره  به  نیارم   رنگ 

 )همان: 227( 

پای کف  به  مبادا  خارست  و  خس  بی   ره 
 

آبلۀ  ما  گهر  بماند   ناسفته 

 )همان: 228( 

مرا  کشد  می  برون  عشق  کوی  ز   مستی 
 

کشد  مرا  می  جنون  سوی  برهنه  پا   سر 

 )همان: 228( 
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نیست  یاس  پای کرم هست  نقش  که   آنجا 
 

کند  مرا  می  تکیهبرین  امید   شخص 

 )همان: 230( 

 

 نمونه رفتارهای غیرکلامی ـ پا

 کارکرد  پیام  رفتار غیرکلامی 

 جانشینی  طمع ـ حسادت  پای رشک 

 جانشینی  بی نیازی  راحت پا 

 تاکیدی/جانشینی  راه رفتن ـ رقصیدن کوبیدن پا

 جانشینی  نهایت خاکساری  کف پای معشوق 

 جانشینی  آزردگی ـ سختی کشیدن کف پا

 جانشینی  حیرت  پا برهنه 

 جانشینی  عزت نفس پای کرم

 

کشند،  سر و پا در شعر طالب نیز وجهی دیگر از تشابه و تقابل را با یکدیگر به تصویر می  ارتباط غیرکلامی 

شود پای در راه نهادن، پای کوبی و مضامین شبیه به  کلامی پا در شعرش برجسته میآنجا که حرکت غیر

باشد که سعی شاعر را در به هم کوفتن نفس خود نسبت به آستان بلند محبوب یادآور است  آن مطرح می

و حرکت غیرکلامی سر همواره زیرپای معشوق بوده که مفاهیمی چون تکریم و احترام و همچنان مقام 

 رساند.معنوی و زیبا شناختی محبوب را می

 سروری طالب  دررکاب رومی ذره سر چونبه

 

 که یکتن بشکند خورشیدوش چترسپاهانرا  

 )همان: 219( 

زیر   به  نسرین  بالش  گر  غمت  نهم در   سر 
 

بالین  ما   از  جوشد  سودا  خار  های   بوته 

 )همان: 224( 

 من که سر بر کف تسلیم نهم چون خورشید 
 

باک  چرا  جهان  وجودان  ذره  از   دگر 

 )همان: 231( 
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دارم با  دوست پای  نقش  چون  سری  افتادگان 
 

آستانی  را   برگزیدم  آسمانی  بر  آن   از 

 )همان: 233( 

                    

 نمونه رفتارهای غیرکلامی ـ سر 

 کارکرد  پیام  رفتار غیرکلامی 

 جانشینی  نهایت خاکساری عاشق  سر در رکاب داشتن

 جانشینی  غم  بالش نهادن زیر سر

 جانشینی  آزادگی  سر تسلیم 

 جانشینی  تواضع سر زیر پای معشوق

 

 لمسی() ییبساوا. ارتباط 6ـ   1ـ  6

ترین نوع ارتباطات غیرکلامی است. نحوۀ لمس کردن، ترین و صمیمیاین نوع از ارتباط از پیچیده

آید. لمس کردن میمیزان لمس کردن و هدف از آن در نتیجۀ هنجارهای فرهنگی یک جامعه به وجود 

 دست دادن، در آغوش کشیدن، بوسیدن سر و دست و بازو دارد.  مثلهای متفاوتی نیز گونه

 صمیمی-کردن دوستانه لمس 1ـ  6ـ   1ـ  6

فرهنگی بیشتر مشهود است. تعامل کنندگان با احساسات خود  های میاندر این نوع از ارتباط، تفاوت

دارند و چه مقدار برای هم ارزشمندند. »ابتدایی ترین اشکال  دهند که چقدر همدیگر را دوستمی  نشان

ین ابزار  مؤثرتر است. لمس کردن  زندگی، برای تعامل با محیط اطراف منحصرا به لمس کردن متکی بوده

رود و تماس بدنی نشان علاقه و پذیرش است«  برای انتقال بسیاری از احساسات و عواطف به شمار می

و(298:  1388  )ریچموند، مهم  ؛  از  یکی  تماس  تشدید  هاروشترین  »افزایش  برای  افراد  که  است  یی 

)وود،قرارمی  مورداستفادهروابطشان   می؛  (327:  1379  دهند«  بدنی توانبنابراین  »تماس  که  گفت 

و  اجتماعی سلام  از  گوناگونی  انواع  دوستان  بین  روابط  در  است.  اجتماعی  ارتباط  شکل  ترین 
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ها، تبریک و تهنیت مجاز  خوشامدگویی و خداحافظی شامل دست دادن، بغل کردن، بوسه زدن بر گونه

 (. 394: 1378 است« )آرژیل،

مرا  دلا امیدوار  کن  غمی  جام   به 

 

خمار  مرا  خود  آغوش  در  گرفته  خو   که 

 )طالب آملی، 1346: 230( 

 گر قفا خوردی از شعله چوگل چندان نیست
 

خاشاک  چرا  سیلی  از  برداشتن   زخم 

 )همان: 231( 

دست آستان  بر  که  فتادگیست   ذوق 
 

میکند  مرا   نشین  خاک  بوسه  نقش   چون 

 )همان: 229( 

تیغ   گستاخزخمی  آمد  لب  به  جان  را   تو 
 

آن  بازوها  بر  بوسه  دهد  تعویذ  چه   که 

 )همان: 230( 

کجاست  گلزار  ره  مهمان  شده   عندلیبی 
 

دامن  را   و  بغل  فرستم  دریوزه  به   که 

 )همان: 226( 

آتشم  روب  خاک  سمندر  بال  و  پر   چون 
 

همآغوشی  مرا  گل  ببوی  آید  می   ننگ 

 )همان: 221( 

بر پیکر محبوب همراه با صمیمیت است و آنجا که    هابوسهتر است  در شعر طالب آنجا که محبوب زمینی

 تری همراه است. گردند لمس معشوق نیز با احترام و تکریم فراوانتر میمفاهیم آسمانی

 کردن اجتماعی ـ مودبانه لمس 2ـ  6ـ   1ـ  6
از ارتباط، تماس جسمانی برای آشنایی هر چه بیشتر و یا اظهار ادب و فروتنی در مقابل  مورد  ین ادر  

 عرصه دهد. رعایت اصول میان شاگرد و استاد و همچنین پایبندی به اصول با دیگران در  یم دیگران رخ

افراد با   ی در لمس کردن ترخاصدهد آداب  یمپذیرد و این رفتارها نشان یم اجتماعی و فرهنگی انجام 

ی ارتباطات بین اشخاص در مورد لمس افراد در مناظر عمومی  ها پژوهش منزلت اجتماعی بالا، نیز هست. »

که این عمل به پایگاه اجتماعی از جهات مختلف مانند پایگاه اجتماعی ـ    ست  یتواقعبیان کنندۀ این  

 (.305: 1373 اقتصادی، سن، نژاد و جنس بستگی دارد« )فرهنگی،
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 پای بوسه ناقه هم نقلی است از خون وصال 
 

باشد  مرا  قرب جرس  نشین  با محمل   کاش 

 )طالب آملی، 1346: 240( 

باشیم  رکابی  پابوس  به  خرسند  که   ما 

 

امساک  چرا  همه  این  بخت  تافته  عنان   ای 

 )همان: 231( 

بهشتیم  شمشاد  نه  و  زاد  چمن  سرو   نی 
 

حد  ما  نیست  او  همدوشی   اندیشۀ 

 )همان: 225( 

روح سجدۀ  نشان  لبم گیرد   القدس 
 

آستانه  را   آن  زنم  جبین  بر  بوسه   چون 

 )همان: 221( 

 

 (لمس) ییبساوانمونه رفتارهای غیرکلامی ـ 

 کارکرد  پیام  رفتار غیرکلامی 

 جانشینی  دلبستگی  خو کردن به آغوش 

 جانشینی  حسادت رقیبان  سیلی خوردن از خاشاک 

 جانشینی  خاکساری  بوسه زدن بر دست 

 جانشینی  احترام و تکریم  بوسه زدن بر بازو

 جانشینی  نهایت ذلت نسبت به معشوق  به دریوزه فرستادن دامن

 جانشینی  حرمت و شکوه معشوق  ننگ هماغوشی با گل 

 

 . ارتباطات آوایی7ـ   1ـ  6

جنبه مطالعۀمطالعه  یا  آوایی  ارتباط  صدا،  ارتباطی  می  های  نامیده  پیرازبان  یا  آوایی  شود. زبان 

لهجه»ویژگی  جمله  از  آن  کاربردهای  و  صدا  میهای  صحبت  آن  با  که  به  ای  که  کویشی  و  کنیم 

پیاممیکار چطور  که  موضوع  این  بر  میبریم  کار  به  کلامی  عمدههای  تاثیر  میروند  گذارند« ای 

(. پیرازبان عبارت است از ارتباط صوتی بدون استفاده از کلمات که شامل 98  ـ  97:  1388  )ریچموند،

یکی از علایم غیربیانی، منعکس    و صدانحوۀ تلفظ کلمات، لحن و درجۀ پیچیدگی جملات نیز است  

های بیانی  تواند جهت تقویت مناسب برای پیاماست و میکنندۀ عکس العمل درونی و حالت گوینده  

است و عامل ارزشمندی در انتقال  ۀ علاقه و توجه به شنوندهکنترل و توسعه یابد. رسایی صدا نشان دهند
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است بیانی  پیام  افراختهمطلوب  مدرسی،  .(  و  11:  1399  و  لحن  کلمات،  تلفظ  نحوۀ  »شامل  پیرازبان   .

گویند چگونه سخنان  ی هستند که به دیگران میاچندمنظورهپیچیدگی جملات است. اصوات ابزارهایی 

 (. 330:  1379  و رفتار ما را تفسیر کنند« )وود،

که واژه گریه آمده است   هر جا در    غالباًگریستن و خندیدن در غزل طالب، تقابلی یکسان دارند.  

ی شاعرانه او نسبت ورجاخوفخنده نیز در پی آن همراه بوده و این حرکت غیرکلامی در غزل طالب  

اندیشد و این به  به وصال معشوق می  ورجاخوفبه وصال محبوب است. شاعر همواره در حالتی میان  

 شکل حرکت غیرکلامی گریه و خنده در غزلیات او نمود یافته است.

ما گلخن  فکند  گلستان  جیب  در   خار 
 

شیون  ما  زند  داوود  نغمۀ  بر   دسته 

 )همان: 220( 

ما  قد  سرو  زنان  خنده  ما  ز   بگذشت 
 

مدد  ما  نماید  گریه  در  که  ابر   کو 

 )همان: 225( 

 گریه من دست از او بدار نازک دلی است  
 

دیده  را   نقش  کنی  محو  که  مکن   کاری 

 )همان: 232( 

زدم دیار  هر  به  اناالحق  بانگ   هزار 
 

دار  مرا  به  خودی  بی  از  نزد  هیچکس   که 

 )همان: 230( 

 

 کارکرد  پیام  رفتار غیرکلامی 

 جانشینی  تاثیر نالۀ عاشق در فراق  نغمۀ داوود

 جانشینی  حال عاشق بی خبری معشوق از   خنده سرو 

 جانشینی ـ کامل کردن کوری چشم  گریۀ عاشق 

 جانشینی ـ تاکیدی  مرگ فریاد انالحق 
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 . مصنوعات8ـ   1ـ  6

تواند یارداریم میاختکردن از وسایلی که در . استفادهمهم استزبان اشیاء برای ارتباط بسیار موثر و 

یتی از شرایطی که در آن  و نارضااحترامی، خیانت، فقر، ثروت  یبمختلفی را القاء کند احترام،    هاییامپ

 کند. میها منبعی از اطلاعات را در مورد دیگران فراهم از این دارایی هرکدامقرار داریم.  

رکابت   گرد  وعده   اند گرفتهارباب 
 

بهانه  را   سمند  مساز  عنان   آتش 

 )همان: 221( 

نکن بیدلان  جانب  عنان  را  جلوه   توسن 
 

سوز  را  بهانه  برق  کن  وعده  راه   مشعل 

 )همان: 222( 

فتراک  بر  بسته  سرهای  که  متاز   سبک 
 

زین  را   خانۀ  طوافند  گرم  کعبه   چو 

 )همان: 234( 

سلسله فکر  عشق  عنقریب ای  که  کن   ای 
 

کشد  مرا   می  جنون  به  خرد  رشته   سر 

 )همان: 229( 

بیندم  مست  مثل  به  ار  تجرد  این   با 
 

عسس  مرا  بگیرد  که  آستین  و  جیب   کو 

 )همان: 239( 

نیست  شمشیر  حاجت  را  کشتنم  چراغ   من 
 

باشد  مرا  بس  که  دامانی  افشاند   میتوان 

 )همان: 240( 

مصنوعات استفاده شده در شعر طالب ادوات ابزارآلات مربوط به سوارکاری است. او حرکت انسان را  

بندد و گاه رام توسن و  می  ها سلسلهیده است. گاهی او را به فتراک و  ددر زندگی همواره شبیه اسب  

کند. گویی حرکت اسب به شکل ناخودآگاه در غزل طالب با تکاپوی انسان در راه رسیدن به تازیانه می

 آرزوهایش همراه و هماهنگ شده است.
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 ـ مصنوعات )پوشاک و اشیاء(  نمونه رفتارهای غیرکلامی 

 کارکرد  رفتار غیرکلامی 

 جانشینی  رکاب 

 جانشینی  توسن

 تکمیلی ـ جانشینی  فتراک

 تکمیلی ـ جانشینی  سلسله

 جانشینی  آستین

 جانشینی  چراغ

 

 گیری نتیجه  ـ 7
قالب سایر  از  بیش  غزلیاتش  در  آملی  شعری  طالب  با اشمورداستفادههای  غیرکلامی  روابط  از   ،

زیسته است و نوع نگاه شاعر به  ای که طالب میمعشوق سود برده است. یقیناً فضای غزل فارسی در دوره

تر و مؤثرتری معشوق نیز خالی از علت نیست تا غزل طالب، با پیوند معانی عمیق در این باب، فضای عمیق

بررسی گونه انواع  پدید آورد.  از  پژوهش مشخص می کند که طالب  این  متفاوت غیرکلامی در  های 

های غیرکلامی، ظاهر فیزیکی، رفتار آوایی و بساوایی را برای غزل خود به شکل خودآگاه متفاوت مؤلفه

انتخاب کرده است. دستاورد پژوهش در تحلیل زبان بدن د این یا ناخودآگاه  بر  ناظر  ر غزلیات طالب 

چشم،   غیرکلامی  رفتار  از  همه  از  بیش  غیرکلامی  رفتارهای  فیزیکی  مؤلفه  در  آملی  طالب  که  است 

وپا زدن وپا سود برده است که ضمن بار معنایی خود، دیدن معشوق با چشم وجود و سپس دستدست

های بهره برده طالب استفاده از رفتار اویی آه سرد در شود. از دیگر مؤلفهبرای وصال او را یادآور می

ای که حسرت  گونهفراق محبوب است. موسیقی معنوی غزل طالب همواره بر این آه سرد تمرکز دارد به

تأمل همراه بودن این آه سرد با حقیقی و ابدی شاعر را نسبت به وصال معشوق نشانگر است. نکته قابل

گاه خود را  یی انسان هیچگو  کند.رجاء را تداعی می  گریستن و خندیدن است که حالتی میان خوف و

بخشد و همواره حسرت آن را با آه سرد اش یعنی خداوند تعالی نمیبرای دور بودن از محبوب حقیقی

 .اندتأکیدی_ زند. غالب کارکردهای ارتباطات غیرکلامی نیز در غزل طالب جانشینیفریاد می
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 غیرکلامی بندی رفتارهای جمع  

 درصد  جمع مؤلفه

 60٪ 31 ظاهر فیزیکی 

 12٪ 6 مصنوعات 

 8٪ 4 رفتار آوایی 

 12٪ 6 بساوایی فردی

 8٪ 4 بساوایی اجتماعی 

 منابع 

 : انتشارات کتابخانۀ سناییتهران ،اهتمام و تصحیح و تحشیه شهاب طاهری به یات اشعار،کل  ،1346 ،طالب آملی،-

 ، چاپ هشتم، تهران، نشر مرکز.شناسی ارتباط دیداریهای تصویری تا متن: به سوی نشانه نشانه از ،1388 ،بابک ـ احمدی،

، فصلنامه کارنامۀ متون ادبی دوره عراقی، سال  روابط غیرکلامی در غزلیات شمس،  1399  یار و فاطمه مدرسی،اله  ـ افراخته،

 . 20ـ  1 صص .1اول، شماره 

 پانزدهم. نشر قطره.  چاپ .مقدمات زبانشناسی . 1390 ـ باقری، مهری،

ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، چاپ هشتم. تهران:    ، . مدیریت ارتباطات فردی و عمومی 1393  ی ام، ر  ـ برکو،

 دفتر پژوهشهای فرهنگی. 

 .. چاپ بیستم. تهران: اطلاعات تهرانشناسی ارتباطاتجامعه  .1387 ـ ساروخانی، باقر،

 . چاپ دوم. تهران: مادر دوازده گام تا ارتباط موثر. 1385 ـ سیدا، محمد،

 .تهران: مکتب ماهاننگاری و تبلیغات. ها و مفاهیم ارتباطات در روابط عمومی، روزنامه نظریه. 1392 ـ فربود نیا، بابک،

 . چاپ اول، تهران: تایمز.1 ج .ی ارتباطات انسانی مبان .1373 ـ فرهنگی، علی اکبر،

 مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی، تهران: ابجد ترجمه .روانشناسی تعامل اجتماعی . 1373 ـ فرگاس، جوزف پی،

 . تهران: پورنگ.2 چ ،و اندیشه فرهنگ زمان، بازتاب زبان:، 1378 ـ جهانگیری، نادر،

 آرین بوک، چاپ اول، تهران: نسل نواندیش. ترجمه .کلام جسم، 1377 ـ جیمز، جودی،

 تهران: زرباف. یقی شعر حافظموس  .1386 دره،ـ دادجو، 

 . تهران: شباهنگ 2 ترجمۀ علی اسماعیلی، چ NLPموفقیت آمیز با  ارتباط (،1385) ی سالـ دیمیک، 

کروسکی، جمیزمک  و  ویرجینیاپی  ریچموند،  میان رفتارها   ،1388  ـ  روابط  در  غیرکلامی  ارتباط  )  فردی،ی  درسنامه 
 فاطمه السادات موسوی و ژیلا عبدالله پور، زیر نظر غلامرضا آذری، چاپ دوم، تهران، دانژه. ترجمۀ غیرکلامی(،

 هشتم. تهران: هیرمند.  چاپ زهرا نعمتی، ترجمۀ به زبان آدمیزاد(.بدن ) زبان .1391 یزابت،ال ـ کونکه،

 ترجمۀ شاهو صبار، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی. های ارتباطات. یهنظر .1377ـ کول، کریس، 
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مترجمان: رامین کریمیان، محمد نبوی و مهران مهاجر. تهران: دفتر ی ارتباطات.  الفبا  ،1384  ـ گیل، دیوید و بریجت ادمز،

 هاریزی رسانهمطالعات و برنامه

 ترجمۀ ناصرفکوهی، تهران: ثالث.. شناسی بدنجامعه ، 1392 ـ لوبرتون، داوید،

 حسین قاضیان. تهران: نشر نی. ترجمۀ ،اجتماعی  ساخت  .1385 و جان اسکات، ـ لوپز، خوزه

پژوهشی کاوشنامه، سال  فصلنامۀ علمی ی غیرکلامی در روایتهای تاریخ بیهقی،  ارتباطها  ، 1395  ـ محمودی، مریم و دیگران،

 . 32 شماره .17

 فصلنامه نقش کنایه در ارتباطهای غیرکلامی تاریخ بیهقی، ـ محسنی، مرتضی وسید اسماعیل جعفری پطرودی، 

 . 28ـ   11، صص 1396، زمستان 21پژوهشهای ادبی و بلاغی، سال ششم، شماره 

 چاپ دهم. تهران: سروش.  ارتباطشناسی.. 1389 ـ محسنیان راد، مهدی، 

 خواجوی. تهران: نشر بادبرگردان امید نوری  ها و حرکات بدن(.راهنمای تعبیر اشارهتن )زبان . 1395 ـ مولکو، سامی،

 مهرداد فیروز بخت. چاپ دوم. تهران: مهتاب.   ترجمه  .میان فردی ـ روانشناسی تعامل اجتماعی   ارتباط  ،1383  ـ وود، جولیاتی،
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 1وحید رونق 
 .آباد، اصفهان، ایراندانشگاه آزاد اسلامی نجف 

  

 

 ده یچک
عباس رهسپار هند  شاه  مهرییسبک هندی است که با ب   یاز شاعران برجسته و نام  یمحمد طالب آمل

به و  ملکشد  پاعنوان  تا  باق  انی الشعرا  شاه  دربار جهانگیر  در  د  یعمر  آمل  وان یماند.    ۀمجموع   یطالب 

حجم    ن یشتری بند و مفردات و جهانگیر نامه است و بمثنوی، ترکیب  ،یغزل، قطعه، رباع  ده،ی از قص   یمتنوع 

کشد و با الهام  یم  ریخود را به تصو  یهای ذهنجهش   اتش ی . طالب در غزلدهدیم  لی تشک   اتی آن را غزل

رنگ از  طب گرفتن  پو  ریتصاو  رامونش،ی پ  عتی آمیزی  و  ا  هدف.  ندیآفریم  ایزنده  نگارش  مقاله    ن ی از 

کاربرد صور خیال و انواع آن در شعر شاعر است    یها وهی با ش   ییو آشنا  یبا سبک شعر طالب آمل  یی آشنا

و ش خیال  انواع صور  مانند  پاسخ سؤالاتی  به  آن  ی هاوهیو  آملکاربرد  طالب  در شعر  و  کدم  یها  اند؟ 

  نیدر ا.  پردازیمتراست؟ می  رجستهو ب  رتری چشمگ  ییک از عناصر صور خیال در شعر طالب آملکدام

برا برااستفاده  یا ها از روش کتابخانهاطلاعات و داده  یآورجمع  یپژوهش    یمستندساز  یشده است. 

بر آن است تا مباحث    یروش سع   نیشده است و در اارائه  یمنطقاستدلال    ها هینظر  ل ی منظور تحلمتون به

حل  دررسیدن به راه  یثرؤروش گام م  ن یبا ا  ن یمنتشر شود؛ بنابرا  ق ی تحق   ن ی در ا  یو مفهوم  یف یک  یاستراتژ

 شده است. مطلوب به کار گرفته جهی به نت دنی رس یبرا یشده و حرکت مهمبرداشتهمناسب 

 

 

 . یاشعار، سبک هند  ،ی طالب آمل شه،یاند ال،یصور خ های کلیدی:واژه 
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رهسپار هند    عباس مهری شاهسبک هندی است که با بی  یاز شاعران برجسته و نام  یمحمد طالب آمل

به و  ملکشد  پاعنوان  تا  باق  انی الشعرا  شاه  دربار جهانگیر  در  د  یعمر  آمل  وان یماند.    ۀمجموع   یطالب 

حجم    ن یشتری بند و مفردات و جهانگیر نامه است و بمثنوی، ترکیب  ،یغزل، قطعه، رباع  ده،ی از قص   یمتنوع 

کشد و با الهام  یم  ریخود را به تصو  یذهن  هایجهش   اتش ی . طالب در غزلدهدیم  لی تشک   اتی آن را غزل

 .ندیآفریم ایزنده و پو ریتصاو رامونش،ی پ عتی آمیزی طب گرفتن از رنگ

بازنما  از ناقدان و   یهای سبک ویژگی  ییدیرباز  و شعری شاعران سبک هندی موردتوجۀ شاعران، 

و   ییدر شکوفا  یکه طالب آمل  یهای شعری و نقشیباوجود برجستگ   انی م  ن یپژوهشگران بوده است. از ا

ا در  مانده و ارزش هنری غزل  رانیرونق شعر سبک هندی داشته،  ن  اتش ی گمنام  بر    هک   ریی تأث  زی و  وی 

 .نهاده، موردپژوهش قرار نگرفته است یویژه طالب آملشاعران مطرح مکتب هندی، به

در شمار استعاره گریان هستند   یدهلو  دلی و ب  یطالب آمل  ، یخاقان  ، ینظام  ،یشاعران فارس   انی م  در

استعار نگاه  نوع  دآن  یاما  در  استعاره  است.  متفاوت  موجودات  به  هند  وانیها  سبک  در   یشاعران 

  ی فعل  یهو استعار  یزی آمحس   ص،یتشخ  ه، ی مکن  ی مصرحه، استعاره  یهای گوناگون مانند استعارهقالب

 .ردی گیسازی قرار مو مضمون یشیانددر خدمت نازک

ا  آنچه به  نیاز  دادهدستپژوهش  آمارآمده  بنا  ی های  است.  بوده  تحل   ی از صور خیال  بر  و    ل ی ما 

زباناو از داده  یری گبهره  یطالب و چگونگ  یهای شعرویژگی  ییشناسا از   یهای  وبیانی است، هدف 

آن    واعهای کاربرد صور خیال و انبا شیوه  یی و آشنا  یبا سبک شعر طالب آمل  ییمقاله آشنا  نینگارش ا

ها در شعر طالب  کاربرد آن  ی هاوهی در شعر شاعر است و به پاسخ سؤالاتی مانند انواع صور خیال و ش

و کدامکدم  یآمل آملاند؟  در شعر طالب  عناصر صور خیال  از  تراست؟   رتر ی چشمگ  ییک  برجسته  و 

 پردازیم.می

 مبانی نظری  -2

 خیال  .1-2

  انی نسبت م یبرقرار ی او برا ی کوشش ذهن  نیو انسان و ا عت ی شاعر، در مفهوم طب ی تصرف ذهن   ن یا

حاصل    شعر  .(1372  ،ی کدکن   یع ی )شف   نامیمی« مالی »خ   ای  ر« یاست که آن را »تصو  یزی چ  عتیانسان و طب 

 (. 33: 1387 ون،ی ع ی )شف  گرفته استشکل ن یآهنگ ی است که در زبان  لیعاطفه و تخ
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تأث   یاشدهدگرگون  یصورت ذهن  ک ی  الی خ از عالم  عاطفه، رنگ و شکل  ری است که تحت  و  گرفته 

در شعر، موضوع   الیخ  یهاها و شکلدور شده است؛ و شناخت و روش شناخت گونه  قتیادراک حق

 . استو مجاز  هیاستعاره، کنا ه، ی شامل تشب صور خیال(. 17: 1369 ان،ی )ثروت  است انی علم ب

 . تشبیه2-2

که به پندار   یوندی پ  یاد بر بن  گر،ی د  یکس  ای  ی زی به چ  ی کس  ا یاست    یزی مانندکردن چ   ه ی تشب  ا ی  یمانندگ

  یزی عبارت است از مانند نمودن چ  هیتشب .  (1375:40  ،ی)کزاز  افتیتوان    یآن دوم  یانهی شاعرانه، در م

از اوصاف به الفاظ   یدر وصف   یاست با امر  یاظهار مشارکت امر  یگردعبارتو به  ییدر معنا  یزی را به چ

 (. 44: 1363 ،یمخصوصِ )تقو

 )همانندان( هیتشب ن یطرف. 3-2

و   یبه عقلو مشبه  یمشبه حس  ای  یهر دو عقل   ا یاست    یهر دو حس  ای بر چهار قسم است    هیتشب  نی طرف

محسوس است،    یرغ  گرش یو طرف د  ی حس  ه، یتشب   طرفیک  گاه(.  144:  1363  ،یعکس آن )تقو  ای

با حواس ظاهر درک    ات ی مرگ هم مانند ح   قت یحق   رایمرگ مثل گرگ درنده است، ز  مییبگو  ینکهامثل

 .ستا هاآن یو آنچه محسوس باشد از آثار خارج شودینم

مشبه  یگاه و  مشبه  دو طرف  م  یعنیاست    یبه حسهر  ظاهر درک  بگوچنان  شود،یبا حواس    :مییکه 

 (. 230:  1370  ،یی )هما  شوندیم  دهیهر دو با چشم د  ری « که خسرو و شراستی »خسرو در شجاعت مانند ش 

 وجه شبه .  4-2

(.  49:  1363  ،یبه در آن اشتراک داشته باشند )تقوکه مشبه و مشبه  یی وجه شبه عبارت است از معنا

است    ی حس  ایمتعدد است. قسم اول    ایمتعدد در حکم واحد    ایواحد است    ایشبه بر سه قسم است    وجه

  ای  زی . وجه شبه متعدد که در حکم واحد است عبارت است از هیئت منتزعه از چند چیز و آن نیعقل   ای

هر دو مرکب    ایهر دو مفرد    ای.  شودیبه اعتبار طرفین به چهار قسم منقسم م   کن ی ول  یعقل   ایاست    یحس

 (. 56: 1363 ،ی)تقو عکس آن ایبه مرکب و مشبه مفرد و مشبه ایو 

 ه یادات تشب. 5-2

 یعصر صفو   از  .هستند  هیاز ادوات تشب   ای ون، وان، گوئ   ، سان و گوییدر فارسی لفظ چون مانند، به

( بهمانند)  یبه معن   (بهرنگ)  یواژه   (چون همچون، مانند، مثل و...)  هیتشب   جیقبل تربه ادات را  یکم  دیو شا
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در مفهوم عام آن    یبه اعتبار رنگ ندارد. بلکه منظور هر نوع شباهت  زی دو چ  اس ی به ق  ی اضافه شد که ربط

 (. 1366:68.69 ،یکدکن  یعی استفاده کردند )شف ه ی ادات تشب  ن یاز ا  یاست. تمام شاعران سبک هند

انداختیم   ام هرجا فکندم طرح خواب آلوده خون که بس آئ ین  حنا  به  بستر   رنگ  بر 
 )آملی، 1391:  1111( 

 استعاره . 6-2

 را ی ز  ،یگریلغت د  یجارا به  یخواستن لغت   هیعار  یعن یاستعاره در لغت مصدر باب استفعال است؛  

به علاقه  یهاهشاعر در استعاره واژ به  یرا  :  1379  سا،ی )شمبرد  یبه کار م  یگرید  یواژه  یجامشابهت 

  ی در معن   یهاهاستعمال واژ  یگردعبارتبهنشود و    ذکرآن    یاز دو سو  یک یاست که    یه ی تشب  استعاره(.  59

 (.63: 1376 ل،ی )تجل دارد  یقی حق  یکه بامعن یمشابهت وندی و پ یهمانند  یواسطهآن است به یمجاز

 هیاستعاره با تشب  یرابطه . 7-2
آن خبر   یو مشبه از برا  گرددیاسم مشبه ذکر م  ی استعاره شدن را ندارد. گاه  یستگ یشا  ی هیهر تشب 

اطلاق استعاره    یان یشا  ه، ی تشب ن ی حال ا  نی در ا  ایمانند آن. آ  ای  (اسد  دیز) یی:گویکه م. چنانشودیواقع م

که استعاره بر آن    ستی روا ن  دیای بکه با )ک( و )مثل(    یاکه هر واژه  یاست بدان  ستهینه. شا  ای  کندیم  دای پ

 (. 151:  1370  ،ی)جرجانسازی یجار  هی مسلط دانسته و حکم آن را بر آن تشب

؛ گستردیخود در م  یشنونده  ایکه سخنور در برابر خواننده   هی تر از تشبتر و نهاناست تنگ  یدام   استعاره

  شتر ی سخن دوست را ب  رایتر است؛ زفزون  هی آن از تشب  یباشناخت یو ارزش ز  یهنر  یپروردگ  ،رویین ازا

 . (1395 ،یعرب انی)گرجانگیزد یو به درنگ در سخن برم آورد؛یدرم یبه شگفت 

 هیکنا .8-2

 ی ها راه  ترینیعیاز طب هیکنا(.  147:  1360  ، ی)آهن  حیترک تصر  ی در لغت مصدر است؛ به معن   ه یکنا

عامه  انی ب گفتار  در  که  امثال  یاست  و  رامردم  ا  ج یوحکم  زبان  م  شانیدر  و    افتی توان  یفراوان 

خصوص  کند. در شعر به نیی حدود آن تع  یبرا یتواند جدولیگاه نمچیبلاغت ه  یعلما هایبندییمتقس

کنا انواع هجو،  معان  نیتریقو  ه،ی در  القاء  منج   کهچناناست،    ی راه  آثار  د  کی در  سرا  گریو   یانهجو 

 (. 148: 1372 ،یکدکن  یع ی )شف دید میخواه
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 از واژه یادب ای یهنر  یواژه، معنا ی زبان  ای نیراست  ی معنا م یی ارویهمچون مجازبا دو معنا رو یه در کنا

اما آنچه کنایبه مجاز م  هیکنا  دید  ن یا   یاست که در مجاز، معنا  ن ی ا  دارد،یرا از مجاز جدا م  هی ماند؛ 

 .گرددیفراموش م کسرهیواژه  یزبان ای نی راست

واگردان ذهن سخن دوست را    یها . پس با نشانخواهدیآن را م  ی ادب  ای  یهنر  یتنها معنا  سخنور

باآنکه    یه . در کناونددی آن بکشاند و بپ   یهنر   یگسلد تا به معنایواژه م  یو قاموس   ن یراست   یاز معنا  بارهیک

  ن ی. اشودیفرونهاده نم  زی آن ن   ی و قاموس ن یراست  یواژه است، معنا  یی و کنا  یهنر  ی خواست سخنور معنا

 ندیبرآ  ی هنر  ی. معناستی از آن جدا ن   یهنر  ی معنا  رای، زماندیم  یرفتن یخود روا و پذ  یمعنا همواره در جا

.  دی بدان رس  توانیدر ذهن، م  یاستدلال  یروند  یاریاست که همواره نه به پندار شاعرانه، به    یاجهی و نت 

 (.1395 ،یعرب انیگرج) یستواگردان ن ینشانهبه  یازی مجاز، ن  یوارونه ،یهدر کنا رویین هم ازا

 مجاز . 9-2

م  یکس  یبرا معان  یلغو  یمعنا  انی م  ی واریو مجاز و د  قتی حق  انی م  ی مرز  کوشدیکه    یال ی خ  یو 

  ان ی در ب  رایوجود دارد؛ ز  ز ی شاعران ن  یبر سر راه بعض   یدشوار  ن یدشوار است و هم  اری بشناسد، کار بس

ذهن    ه خاص، مثل است ک   یری که تعب  ست ی دانسته ن  چیه  ()شکفتن رخسار  یاز تصرفات  ایآ  ،یحالت شاد 

است، در اصل    گل یژهیتصرف در مفهوم شکفتن که و  نیا  ا یآن را ساخته    ی مثلًا رودک  نی مع   یشاعر

 (. 89: 1372 ،ی کدکن   یع ی )شف  داشته است  انیمردم جر یگفتار عامه عتی زبان و در طب 

اهل ادب معلوم و مفهوم است و در زبان  یهمه ی و برا بایز  اری بس ،ی مجاز ازنظر لفظ و معن  اصطلاح

 (. 59: 1369 ان،ی )ثروت  توان به کاربردیآن م یجارا بهیی( جابجا) اصطلاح   یفارس

 ی طالب آمل. 3
آمل هند  یطالب  سبک  معروف  شاعران  تمام  یاز  که  نو  ی است  و  سانیتذکره  آمل   ی موطن  را 

 : مکرر به آمل دارد  یهااشارت زی . خود ناندیادکرده

ا  طالب قبول   ین از  فتد  کدامت  نام   دو 

 

آمل    مرغ  بهشت؟  ایبهشت   بلبل 

 

                                                                             * 
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ا  چو فرزانه  شهر   ی من  زان   برخاست 

 

میتوان  کرد  آمل   طواف  خاک 

 )قنبری، 22:1383( 

به جهان گشود و در سال    یطالب آمل  محمد به طالبا در آمل چشم  ب   1010معروف  از   ستی پس 

  ی مدت  یبه هندوستان سفر کرد. و   1017  یبه اصفهان و از آنجا به کاشان رفت و در حدود سال ها  ی سالگ

و   خان به آگره  یخان ترخان در قندهار به سربرد و پس از درگذشت غاز   ی غاز  رزای را در ملازمت م 

  افتیبه دربار جهانگیر شاه راه    ریوز  یاعتمادالدوله  قیاز طر  یسپس به لاهور رفت و توسط شاپور طهران 

  یاختلال حواس دارفان  یپس از چند سال   1036؛ و بالاخره در سال  دی دربار او رس  ییالشعراو به سمت ملک

 . (1390:204 ،یرا وداع گفت )حائر

عازم هند شد   1016. به سال  کردیو در ابتدا آشوب تخلص م   سرودیشعر م  یاز جوان  یآمل  طالب

شعر تخلص    رجوانی ام  ن ی خان، حکمران آن خطه بود. ا  یرزاغازی در قندهار از مصاحبان و مداحان م  یمدت

با او   رفت  ای و دن  گفتیم  « یاز »وقار  تی به مسموم  یغاز  رزای که م  1021تا سال    1018داشت. طالب از  

  وست ی ( پرپادشاهی جهانگ  )پدرزن  یطهران  یبه خدمت اعتمادالدوله   یهند شد. پس از چند  ی بود و بعد راه

در هند    1336داد طالب به سال    ییالشعرااو را مقام ملک   1028در سال    ری . جهانگافتیو به دربار راه  

 (. 53: 1378)قهرمان،  درگذشت

را    یبود. او سخنور  یطالب آمل  ریدر دربار جهانگ  یسبک هند  ندگانینما  ن یتر  ن یگز  انه ی ازجمله م

هند    یبه دست آورد راه   یزی مازندران و کاشان شروع کرد اما ازآنجاکه دستاورد ناچ   انیبا مدح فرمانروا

اعتمادالدوله برخورد و او شاعر را  ریبا وز نکهیلاهور و گجرات بود. تا ا ،یشد و در خدمت بزرگان دهل

 . (1382:1246 پکا، ی دربار رساند )ر یی الشعرااو را به ملک ری کرد و جهانگ  یمعرف ری به امپراتور جهانگ 

 طالب  آثار -4
و   هات یاست. سخن او همراه با تشب   ن یآفر  یلفظ تراش و معن   یو شاعر  یقو  یطالب صاحب طبع

 دیقصا  وان یعلاوه بر د  یاست. و  فی لط  نی و مضام   قیدق  الات ی و مقرون به خ   یابداع   باتی استعارات و ترک 

 (. 35: 1385 ،ی)خاتم  گذاشته است  یاز خود به جا زی به نام جهانگیر نامه ن  یا منظومه ات،ی و غزل

قص   تی ب  2333او حدود    وانید شامل  که  ترج ترکیب  ده،ی است  رباع   عی بند،  قطعه،  غزل،  و    یبند، 

:  1390  ، ی)حائر  گرفته است قضا و قدر، سوز و گداز و جهانگیر نامه نام  یو  یهایمفردات است. مثنو

204 .) 
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بند در  ترکیب  کیدو چکامه و    ،یخراسان   عی محمد شف  رزای در مدح م  ی دهای او قص   ی آثار مدح  از

 (. 400: 1381 قت،ی ابوالقاسم است )حق یرمدح م

در  یی بندهاو ترکیب هایدهبه دست مانده که قص ی خط  یدر نسخه ت ی ب 27547طالب  ی نوشتارها از

جهانگیر نامه    یحماس  نامهیختار  گریارجمند است، د  اری بزرگان دربار است و در هند بس  ای  امبری پ   ش یستا

پر از    هان ی. امی کن  یابیطالب را رد  ن یراست   یهاهدف  میتوانیم  هاین عاشقانه است؛ که در ا  یهاو غزل 

استعاره  هاییهتشب  و  ا   فیظر  یها شگفت  سبک  هرچند  طب  ن یاست  ترفندها  یع ی شعرها  از  و    ی است 

 (. 1246: 1382 پکا،ی)ر دور است  اریپس از او بس ی هارنگارنگ نسل

 .طالب ی گریآشوب و د ی کیبا دو تخلص معروف است:  یآمل طالب

  نمودیدر بدو امر تصور م   سندهی. نواستموجود است که به تخلص )آشوب(    ی اتی طالب غزل  وان ید  در

طالب    وانی د  ن ی( از معاصران طالب است که کاتب یآشوب مازندران   نی متعلق به )ملاحس   اتی غزل  نیکه ا

وارد درمسوده  را  و  اشعار طالب کرده  یآن  ازلحاظ همآن   ایاند  را  ها  طالبان  با   ولایتیکه خود  بودن 

شعر دفاتر  در  کاتب   ی)آشوب(  بعداً  و  ثبت  ا  ن یخود  او  د  ات ی غزل  ن ی اشعار  در   اند دهی گنجان  وانش یرا 

 (. 49: 1391، ی)طاهر

 طالب  ی هاشه یاند-5

 الوطنحب . 1-5

داشت  سفر  انداز  و  غربت  هوس   طالب 

 

 حب الوطن آموخت   ی تواش نکته    یسودا 

 

                                                                             * 

نمی  به گر  دستم وطن   رسد 

 

مرا  یآرزو  است  بس   وطن 

 

                                                                             * 

غربت  چو فال  گرزنم  وطن  از   جان 

 

غر  به  را   یبیداغ  وطن   بسئزم 

 

                                                                             * 

اجم  طالب سبزگلشن  نس  ری ز   م ی چون 

 

ایم   نشسته  آمل  به   بگذر  خ ی ال  کن 

 )قنبری، 1383: 23( 
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  اهی نماید و بخت سکند طالب به سفر خود به هندوستان اشاره می  یآن را نقل م  یکه شبل   ریز  یرباع  در

 :بردکس هند و به هندوستان به ارمغان نمیگذارد چراکه هیچمی رانیخود را در ا

ا  طالب بگذار   ن یگل  بستان  به   چمن 

کسهند تحفه  نبرد  هند   یو   جانب 

 

که  پرمی  بگذار   بگذار  شانیشوی 

ا  ش ی خو  هیس  بخت  بگذار  رانیبه 

 ( 1375:236)ادوارد براون، 

 یسرگشتگ و ینیبدب. 2-5

ا  ین ن  ن ی خلق  و  جهان  ی جهانم   م ی آن 

خو  من  زحال  ا  م ی ن   ش ی خود   سپهر   ی آگه 

ح  بند ز  نهاده  پا  م ی رانی گران   یبه 

 

ن ی   آسمانی م   و  رتبه   نی  خاکیم   به 

دانیم  که  انسان  وانمای  بد   باری  تو 

این  سرگرانی م   بی هوده  ن ی ست  بالنک 

 )گودرزی، 163:1382( 

 ینیباور د .3-5

به روای  نام  دا ی ملاش ازمعاصران طالب است و  تار  یمشهد  یملاصبور   یتیکه   ی و  فوت   خ یدرماده 

 :گفته است یرباع کیدر (1336)

داد   یا  داد هان  طالب  مردن  از   فلک 

گفت:  خیتار جستم  خرد  ز   وفاتش 

 

پا  یبنا  امروز  از   افتاد   ینظم 

عل) به  اب  یحشرش   باد(  طالب  ی بن 

 

 الهام گرفته باشد.  خیماده تار نی طالب در سرودن ا یع ی از شدت تعلقات ش تواندیم ندهی گو که

 ی خودروان درمان. 4-5

  ن ینه درب  ،یها مرجع است که آن  ن ی ا  ،یعدم اعتراض از اوضاع زمانه در سبک هند  یهااز علت  یکی

 .خود نداشتند  یهاتی انتقادات و شکا یاهل علم برا نیمردم، نه در حکومت و نه در ب

 :دیگویم طورین ا یدرمانازخود روان طالب
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نغمه  انیقمر  ما استاد   یم اسوخته 

دعو  گو دفتر  لاله  شو  یبرگ  اشک   ی به 

 

ماست   زاغ  شاگرد  واسطه  چند   بلبل  به 

ماست داغ  تازه  شود  بهار  هر   داغی  که 

 )حسن ی  گنگرج، 1376: 222( 

 ی طالب آمل هاییشه صور خیال در اند -6

 هیتشب .1-6

خورش رهزن  از  جلوه  دی طالب   نور   یمجو 

 

ما    نظر  روشن  دل  درگاه  به   انداز 

 

                                                                             * 

اس   ما دالان  رانی فوج  آشفته   م یصف 
 

سلسله  ها  توها،  زلف   ما  یسلسله 

 

                                                                             * 

ت  از چو  اشک   زنگارگرفت مژه    غی نم 

 

آ  شب  توام   زانوها   ی  نهیهجران 

 

                                                                             * 

کجا   کمند قصرآفتاب  کجا،   ذره 

 

رس  یزکاهل   نا  درتو   ما  دنی نبود 

 

                                                                             * 

حسن  درجام شراب  کردم  مشاهده   گل 

 

مرا  شد  مست  چراغ  چو  مو  به   زان،  مو 

 )مؤتمن، 1371: 220، 267( 

 استعاره  .2-6

دوره به استعاره چنان   نیو توجه شاعران ا  ش ی طرز، استعاره است. گرا  نیا  ن ی ادی از عناصر بن  یکی

 (. 481: 1390 ،ی)حسن پور آلاشت انددهی نام زی ن  ییعصر را عصر استعاره گو ن ی است که ا

 :دیگویم طالب

 ملاحت   ستی در او استعاره ن  ست ی که ن  سخن 

 

شعر  ندارد  ندارد  ینمک  استعاره   که 
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 پردازیم:در ادامه به اشعاری که استعاره در آن لحاظ شده است می

م  یپهلوته  گل  مشامیزنکهت   کند 

 

 ست ی کلاله ن  ن ی که در برآن بت مشک  امشب 

 

                                                                             * 

ازحجاب   آن فروهشته  نقاب  رخ  به   مه 

 

است  ای  بسته  درگلزار  چمن   صاحب 

 

                                                                             * 

سخنگو  یب  حرف زد   ی لعل  نتوانم   تو 

 

زد   نتوانم   آه  بیآیی نهی  روی  تو 

 )حسن پور آلاشت ی،264:1390( 

 ص یتشخ. 3-6

معتقدند که شاعر با در هم شکستن    انیساختارگرا  .است  ه ی مکن  یاستعاره  یرمجموعهیز  ص یتشخ

هنجار    صیاست، در تشخ   ییو قاعده افزا  یزیبه دو شکل هنجار گر  زداییییزبان، آشنا  ی هنجار عاد

 .دهدیرخ م ییمعنا یزیگر

  یرانسان ی و موضوعات غ  یبه امور انتزاع  یانسان  صی خصا  دنی از انواع مجاز است و آن، بخش  صیتشخ

  ص یتشخ_ 2  ی فعل  ص یتشخ  _ 1:  شودیم  دایبه چهار شکل هو  یدر غزل طالب آمل  ی است...آدم انگار

  هب  یانسان  ماتیملا   ایاز اعضا    یکیکه معمولاً    یاضاف  صیتشخ  _ 4  یبا صفات انسان  صیتشخ   _ 3  یخطاب

 .ردی گ ی( قرار می)استعار  یاضاف  بی شکل مضاف در ترک 

جگر  با سوز  نگشا  همه  نزع   دیلب   دم 

 

را  از  مردن  روش  آتش  آموخته   من 

 

                                                                             * 

د  ها شب فلک  رزمگاه   نجوم   یدهیبه 

 

شکاف  رانی ح  ماست  یصف  شجاع   آه 

 

                                                                             * 

جا  نی بنش ا  شیخو  یبه  تا   ای یستادهکه 

 

ننش  ش ی پ  ادب  از   غبارما  ندیتو 

 

                                                                             * 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
 

 

 297   

 

مگرآبرو  لب داد  باد   یتو  به   شهد 

 

م  که  سرخود  بر  بهی خاک  مگس   دودستکند 

 

                                                                             * 

م  میآسودگ  امشب دل  در   دیگردیبر 

 

میگردید  بازخجل  زند   حلقه  میخواست 

 )حسن پور آلاشت ی،449:1390( 

 . کنایه4-6

پخته   یخلوت  هوس  از   دارم 

 

و  در  چپ  یعشق  دست   خفته   به 

 

 .دنی ازآرام خواب  ه یازآرزو کردن، به دست چپ خفتن کنا هی پختن کنا هوس*

دو مژگان  بر  گاهم   دیچو  جلوه   آن 

 

اجزا   بشکفت  گل   نگاهم  یچو 

 

 .زی چ کیازدر نظر آمدن  هیکنا دنیمژگان دو بر*

کرد   ن ینخست  نوش  را  باده  آن   خود 

 

کر  گوش  در  حلقه  را  جام  لب   د ز 
 

 .یاز بندگ هی درگوش کنا حلقه*

حجاز  رتم ی ح   به دشت  سودگان  قدم   که 

 

ران  عرق  در  گرمند  چه  کعبه  راه   ی به 
 

 .داشتن یدر کار یاز سع  هیکنا یران  عرق*

خو گوهر  ندانم  نظر  ش ی من  صاحب   یتو 
 

خارم  دهید  همانا  که  بنگر  کن   نازک 

 

 (. 1380:168،وارسته) یستن از با دقت نگر  هینازک کردن کنا دهید*

 مجاز . 5-6

عصر   ن ی پرداز ا  الی است که شاعران خ   ن ی ا  یو اصفهان   یمهم شعر سبک هند  یهایژگیاز و  یکی

  یشاعران  .شودیم  دهی کنند که منظور بر خواننده پوشیم  انی ب  جازیچنان با اخود را آن  کیبار  یها یمعن 
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  ش یاز ابهام شعر خو  یتا حدود  ل ی نسبتاً مناسب و توسل به تمث   هایینهو صائب با آوردن قر   م ی چون کل

 . (1377:430 ،ییاند )غلامرضاکاسته

آست  مینس  یا ساز   ن یچمن   معطر 

 

رس  یشعله  که  راه  گرد  ز  افشان   د ی عرق 
 

                                                                             * 

آمد  غلط فشار  بازو  داورم  هراس   گفتم 

 

آست   که  در  را  پنجه  دزد  ن یقادر   یدمعجز 

 

                                                                             * 

سران  آن به  سان  رشته  که   اق ی اشت   شتی به 

 

پ  خود  نامه  به  سو  چمی را  کنم   شیو   روان 

 

                                                                             * 

م   شه ادب  زبان  و  شرم  گزمی گفتم   ز 

 

 در خور خاقان جم نشان   ست ی وصف ن   ن یک 

 

                                                                             * 

مح  از در  کرمش  دامن   ض ی ف   طیباد 
 

سف  فارغ   بادبان  زهمت    ینهی رود 

 

                                                                             * 

آست   دمیتجر  دست کا  ن یفشاند   نات یبر 

 

م   باوجود  حسرت  که  برآست   یآن   نی برد 
 

                                                                             * 

را   زمان حسرت  کاروان  نگهم   زمان 

 

ان  سر  به  دهد  راه  ی ها  شتی نشان   مژگان 

 

                                                                             * 

 جودش گوهر فشان گردد  یکه پنجه  یگه

 

دامان  دیگو  سپهر   ی شکرفراخ 

 ( 23: 1377،ییغلامرضا)

 . نتیجه گیری 7

اجازه،    ص،یاستعاره، تشخ   ه،ی دهد تشبیکه نشان م   ستی ن   میچندان دور از قد  یبصر  یهاجلوه  یفراوان

  ه یکه هر چه تشب   نجاستیبرخوردار است. جالب ا  یدر سبک هند  یا  ژهیو  گاهیو احساسات از جا  هیکنا

 .است رتریتر باشد، دلپذ ی رعادی و استعاره غ
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گذشته را فراموش کرده و با آوردن   یاز شعرها  یعبارت  ایآمده که کلمه    ش یهمه ما پ  یبرا  بارها

 تیو محدود بیعج ن یمضام ل ی به دل ،ی سبک هندحال، درن ی. با امیکلمات مشابه شعر را به خاطر بسپار

 .می شویفراموش شده شعر م  یقسمت ها یادآوری واژگان، به ندرت موفق به  یها

استفاده کرده   یهنر  ییبایز  جاد یا  یقرآن برا   اتیمانند طالب از آ  یاز شاعران سبک هند   یبرخ  اما

توان به  یمانند، از اشارات او م  یقرآن  بات ی. از ترکرهی و غ   ییاند. طالب، استاغفرالله، حبل الله، من واسلو

پ  طان،ی ش   ان ی داستان طغ انسان از گل، معراج  قتل اسماع   نی به آسمان... همچن  امبری خلقت  داستان    ل،ی به 

و    دبزای   یالله شدن موس  مای کل  هرتز  قرآن  یو از همه مهمتر، علاقه مند است. داستان ها  وسفی  یزندگ

طالب در    یاصل  تی هنر و خلاق   نبود.  اتیآ  ری تفس   نهایاز ا  کی  چی؛ اما هدف طالب از هگرید  یهاداستان

است که    ی اند. شگرد او حذف تفاوتصیطالب از نوع تشخ   ی هااستعاره  شتری است. ب   هیمکن  ی هااستعاره

به کار    رانسانی غ   یرا برا  یانسان  یژهیو  ی ها. حالتاستگذاشته    جان یجاندار و ب  ان ی م  یدستور زبان فارس 

 .کندیم  تیهدا ییایبه سمت حرکت و پو ییستایکار شعرش را از سکون و ا ن یو با ا بردیم

عرف  طالب خود،  گذشتگان  هنجارگر  ،یوظهور   یمانند  گاه  شتری ب  ییمعنا  یزیبه  دارد.    ی توجه 

تازه    بیو پارادوکس ترک   یزی آمحس   ،یفعل   یفشرده، استعاره  هی دارد و با تشب   تیمرکز  یاسم  یاستعاره

 .کنندیم  یآن را همراه صیچون تشخ  یدر مرکز است و عناصر یفعل ی استعاره ی. گاه دهدیم  لی تشک

 

 کتابنامه 
 قرآن.  ادیبن ان،یوب یمعان(. 1363) ین غلامحس ،یآهن •

 .انتشارات برگ ،یدرشعرفارس ان یب (.1362)بهروز   ان،یثروت •

 . یمرکز نشر دانشگاه :تهران ، انیوب یمعان (.1376)  لیجل ل،یتجل •

 . اصفهان یفرهنگسرا ،یفارس ع یوبد  انیب  و یهنجارگفتار درفن معان (.1363)نصرالله    ،یتقو •

 . ، نسل آفتابصائب و شاعران طرزتازه  (.1323)محمدحسن  ،یحائر •

 ، تهران: کومش.تا بهار یاز رودک  رانیشاعران بزرگ ا (.1381)  عیعبدالرف قت،یحق •

  ی در عصر صفو  یمنف  ینماد مبارزه  یسبک هند های  ویژگی  (تای ب)ربابه    ان، یمیلح  ن؛یگنگرج، حس  یحسن •
 ی.، انتشارات طالب آملیدر شعر طالب آمل

انتشارات طالب    ،یطالب آمل  یالملل  نی ب  ش یهما  ن یمجموعه مقالات نخست(.  1390)  ین حس  ، یآلاشتحسن پور  •

 . یآمل
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 تهران: بهارستان  ،یبازگشت ادب یو دوره  یدر سبک هند  یپژوهش (.8513)احمد  ،یخاتم •

 تهران: سخن. ،یابوالقاسم سر یترجمه ،رانی ا  اتیادب خیتار (.1382) انی پکا،یر •

 .تهران: آگاه  ،یصور خیال در شعر فارس (.1372)محمدرضا  ،یکدکن یعیشف •

 تهران: سخن. ،یوسبک هند  یخوانسار یزلال(. 1387)  دیسع ون،یعیشف •

 . یفردوس ،یومعان  انیب  (.1372) روسیس سا،یشم •

 یی. سنا ی تهران: انتشارات کتابخانه  ،یالشعرا طالب آململک اتیکل (.1321)شهاب، محمد   یطاهر •

 ی. ، تهران: جامتا شاملو یاز رودک  یسبک شعرپارس (.1377)محمد  ،ییغلامرضا •

 ، تهران: زوار. آتش یهاشاعرگل یوشعرطالب آمل  یزندگ (.1383)محمدرضا  ،یقنبر •

 . ریکب ریام: تهران ،یمعن ادان یص (.1378)قهرمان، محمد  •

 ، یفارس  ات یارشد رشته زبان و ادب  نامه   انیپا  ،ی«در اشعار طالب آمل  الیصور خ(. » 1395نرجس )  ،یعرب  انیگرج •

 دانشگاه سمنان.

  ی سته یشا  که   ی ، شاعر هنرمند(مقالات  ی   مجموعه )  یادب  ینامه وکارنامه یزندگ  (.1382)فرامرز    ،یگودرز •

 .ینشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام  ست،ین یفراموش نیا

 ی.طهور یتهران: کتابخانه  ،یتحول شعرفارس .(1371)  نیالعابد نیمؤتمن، ز •

 نشرهما.  ،یفنون بلاغت وصناعات ادب (.1373) ن یجلاالد ،ییهما •
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 تأثیر قرآن کریم بر شعر ملک الشعراء طالب آملی 
  1مرضیه زارع

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
  

 

   دهیچک

قرآن کریم چشمۀ جوشان معارف اسلامی و در بالاترین پایه از بلاغتی است که بشر مانند آن را  

های ادبی  با قرآن کریم در پیوند بوده در آفرینش   -اعمّ از عرب و عجم  -سراغ ندارد. سخنوران مسلمان  

ی آنان از معارف  و آگاه مندی، نشان تبحّر  اثرپذیری را باید افزون بر علاقهاند. این  خود به آن توجهّ کرده

الشعراء محمّد طالب آملی ) ( یکی از ستارگان آسمان ادبیات  ق  .هـ  994  -1036قرآنی دانست. ملک 

اشعار نغز    باوجوداست که در هند و در دربار جهانگیرخان گورکانی درخشیده است. طالب    ن ی زمرانیا

دهند، کمتر مورد توجهّ محققان و اهل ادب قرارگرفته  و استواری که بر مهارت و استادی او گواهی می

 است.

گرفته است،  ای انجامتطبیقی و در بستر مطالعات کتابخانه  -توصیفی، تحلیلی این پژوهش که با روش  

از قرآن کریم و مضامین آن   این پرسش اصلی است که طالب آملی، چگونه  به  پاسخ گوئی  درصدد 

استفاده کرده است. بر اساس نتایج این پژوهش، طالب آملی از تلمیحات قرآنی مانند تلمیح به داستان  

، سلیمان )ع(، ابراهیم  انبیای الهی: آدم )ع(، نوح )ع(، یوسف )ع(، یعقوب )ع(، ایوب )ع(، داوود )ع(

)ع(، موسی )ع(، عیسی )ع( و محمّد )ص( برای خلق تصاویر ادبی استفاده کرده است. او همچنین شمار  

ها را برای مقاصد ادبی به  ر این قابل توجّهی از مفردات قرآنی مانند جنّت، خلد، کوثر، کعبه، عرش و غی 

 خدمت گرفته است. 

 

 قرآن کریم، اثرپذیری، تلمیحات قرآنی، شعر فارسی، سبک هندی، طالب آملی.   های کلیدی:واژه 

 
 zare@pnu.ac.irاستادیار زبان و ادبیات فارسی:   1



 تأثیر قرآن کریم بر شعر ملکالشعراء طالب آملی/ زارع 

302 

 

 . پیشگفتار 1
مفاهیم  زمین و پذیرش آن، قرآن کریم با الفاظ، معانی،  هیچ گمانی، پس از رسیدن اسلام به ایرانبی

گزافه نخواهد بود، اگر  شعر فارسی بوده است.   معنوی و مضامینش، یکی از آبشخورهای درخور لفظی و

ای در ادبیات فارسی یافت که تحت تأثیر قرآن کریم  آور و بلندآوازهتوان شاعر زبانگفته شود که نمی

گویی مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی نپذیرفته باشد. حتّی شاعر پارسی  - کم یا زیاد   - نبوده و از آن اثر  

 ای از قرآن کریم اثر پذیرفته است. گونههم به

 موسوم به سبک هندی است   تازه  طرز شاعران ترین برجسته  از  ملک الشعراء محمّد طالب آملی یکی

به شیوۀ   آن  و مضامین  تلمیحات  از  اشعار خود  و در ضمن  یاد گرفته  مکتبخانه  در  را  قرآن کریم  که 

 ای استفاده کرده است. استادانه

 حرف بهحرفالله تا سین الناس،  ای است که تمامش از آغاز تا انجام، از باء بسمقرآن کریم، معجزه

و سپس از میان دو   شدهنازل پیامبر )ص(    پاکدل و کلمه به کلمه، توسّط فرشتۀ خداوند، جبریل امین بر  

 (. 1: 1379شده است )رامیار، لب مبارک آن حضرت جاری

ای که حافظۀ تاریخ ادبیّات ایران به یاد دارد به قرآن کریم نظر ترین دورهاز قدیمیشاعران و ادبا،  

و چه در توسعۀ معنی و  یعنی مفردات قرآنی  داشته و از آن، چه در شیوۀ سخن پردازی و سطح زبانی  

ناگفته پیداست که استفاده از قرآن کریم به هر نحوی  .  اندو تأثیر پذیرفته  ی زیادی گرفتههامحتوا، بهره

نوعی حرمت و شهرت می اشعارشان  به شاعران و  آنکه  بر  افزون  باشد  باعث غنی و  که ممکن  بخشد 

تبلیغ دین و ترویج   در خدمتگردد و پیداست که عواملی چون »شعر را  نیز می  اشعار آنانپرمغزشدن  

لبی برای مواعظ و پندهای اخلاقی قرار  مکتب نهادن، شعر را جلوگاه عرفان و سیر و سلوک عرفانی و قا

 ثیو حدی از قرآن  ریاثرپذپردازی و سخن گفتن با خلق خداوند  های درست سخن دادن و آموختن شیوه

 (. 7: 1376را فزونی بخشیده است« )راستگو، 

 . طالب آملی 1-1

 هجری   987و به قولی    994سال    در  طالبا  به  مشهور  و  طالب  به  متخلّص  آملی  فرزند عبدالله  محمّد

نام دهستان  آمل  روستاهای   از   دریکی   قمری دنیا گشوده است.    اهلمرستاق،  به  به  مصحّح دیوان  چشم 

قصیده به  توجه  با  را  دوم  قول  شهاب  طاهری  محمّد  در  طالب،  را  آن  طالب  که  برای   20ای  سالگی 

 داند.میرابوالقاسم سروده، ارجح و نزدیک به صواب می
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ویژه به  آن زمان  متداول  علوم  دیگر  و  قربان، قرآن  کربلایی   سرپرستی  ای تحتمکتبخانه  طالب، در

فراگرفت. را  ادبیات  و  استعداد شاعری  خطّ  شدن  از شکوفا  پس  و  همان جوانی    میرابوالقاسماش،  در 

به سال    ترشیزی  امیرهاشم  پسر  ترشیزی آمل بود، مدح    محمّدشفیع، حکمران  میرزااز طرف    1007که 

گفت. او دو قصیده و یک ترکیب بند، در مدح ابوالقاسم و یک قصیده برای میرزا محمد شفیع سرود؛  

برای به دست    طالب   جهت،   به این   و  بودند  بخشش خسیس   و  بذل  طالب، ازلحاظ  ممدوح  دو  ولی هر

  در  اشمادری  اقوام  که  به کاشان  بپیماید،  را  ترقّی  مدارج  بتواند  این که  آوردن موقعیّت مناسب و برای

  شوهر  همه،   از  مشهورتر  طالب،  مادری  خویشان   شمار   بودند، رهسپار گردید. از  سرشناس   مردمانی  آنجا

 محمّد   و ق(    هـ.  984  -930)  صفوی  یکم  تهماسب  دربار   پزشک  کاشی،   علی   نیالدنظام  حکیم  او  خالۀ 

 .بودق(  هـ. 996 – 985) خدابنده

کند و طالب،  طالب از دوران جوانی شیفتۀ دختری به نام زهره بود. زهره با فردی دیگری ازدواج می

ی از  کی در  .کرد  ترک  همیشه  برای  را  زهره و سرودن اشعاری در شکایت از زهره، آمل   ضمن گله از

 :دیگویماشعارش 

 طالب   چه   ز  دلم  بر  ریخت  نمک  یار

 

 مرهم   دلهای   داغدار   نه   این    بود  

 )طالب آملی، 1346: 564( 

 او از این »نه گفتن« زهره به طالب تعبیر به »بیرون کردن از آمل« کرده و گفته است:  

هیچ  نرست  ملال  از  طالب  دلم  شهر  به 

 

 چه  روز   بود  که  بیرون  ز  آملم  کردند 

 )همان: 549( 

  عازم (  ع)  الرضایموس  بن  علی  هشتم،  امام   پابوسی  و  زیارت  جهت  آمل،  از  خروج  از  پس   آملی  طالب

 رود.  می مرو یسوبهو کسب اذن، ( ع) رضا امام بارگاه زیارت  از شود و پسمی مشهد

 و  به وزن مثنوی خسرو  مثنوی  یک  بعد طیّ  سال  دو  برد.می  سر  به  خان  بکتش   خدمت  در مرو، در     

  طالب   گردد. امّا  خارج   مرو  از   خود   اقوام  دیدار   برای  که  خواهد می  اجازه  مرو  حاکم  نظامی، از  شیرین

شود.  هند  می  دیار  ازآنجاپاکستان کنونی و    راهی  1017اندکی پیش از سال    آمل یا کاشان،   به  رفتن   بجای
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گورکانیان    دربار  وارد  نتوانست  و  شد  ایعدیده  مشکلات  دچار  گردید،  هند   وارد  نکهیازاپس   آملی  طالب

 شود: 

طالب متصل  ماه  شش  مدت   گذشت 

 

میپیچم   مار  همچو   که  درد  میکشم  و 

 )همان: 145( 

  خواجه   فرزند  اعتمادالدوله  (ق  1037  م)   بیک  غیاث   گردد. میرزاطالب می  پرش  پلۀ  تا این که اعتمادالدوله

  بلافاصله   تهرانی،  شاپور  از  نامه  دریافت  از  پس   بود. اعتمادالدوله  ایرانی  شیعۀ  دولتمردان  از  محمّدشرف،

  بیک  غیاث   پایمردی میرزا  با  قمری  هجری  1025  سال   در  قرارداد.   خویش   حمایت  تحت  را   آملی  طالب

مدارج ترقّی    کوتاهی   مدّت  در  توانست  و  درآمد  جهانگیرشاه  دربار  شاعران  جرگۀ  در  طالب  اعتمادالدوله،

یکی  کرد.  ای که در بیشتر سفرها، جهانگیرشاه را همراهی میگونه( به5/1056:  1364نماید )صفا،    طی  را

انگیز، سفر به کشمیر بوده است که طالب از آن سفر و فضای کشمیر،   ی و خاطرهادماندنیبهاز آن سفرهای  

 گوید: است. او می ادکردهدر اشعار خود به نیکی ی

کـند بـرابـری  او  با  تـوانـد  کجـا   جنّـت 

فضائی  خوش  کردند  تماشا  پی   هرکس 

 

 چون لطف پادشه گشت رونق فزای کشمیر 

 رضـوان فـضای جـنّت طالب فآضای کشمیر 

 )همان: 608( 

  ازدواج   این  کند که حاصلبا دختر یکی از امرای جهانگیر شاه به نام شیخ حاتم، ازدواج می آملی طالب

 به  معروف  ضیاءالدین   عقد  به  کوچک  دختر  و  خان  عاقل  عقد  به  بزرگ  دختر  بوده است.  دختر  فرزند  2

طالب از همسر خود رضایت کامل داشته و او  .  آیددرمی  رکنا   حکیم  برادر  قطبا  حکیم  پسر  خان  رحمت

 را چنین ستوده است:  

اصـیـــل دودمـان  از  دارم   زنـی 

بهشت پری  حور  رشک   پیکری 

 

جمیل   بهصورت  نازک  اندام   به 

سرشت ملایک  وجودش   خمیر 

 )همان: 218( 
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 هجری  1036  سال  در  کرد،  یینماجلوه  فارسی  ادبیات  رفیع  قلۀ  بر  سال   8  که  ازآنپس   طالب آملی

 پور  فتح  شهر  در  پیکرش  و  کشید  خاک  نقاب  در  رخ  گذشت،می  عمرش  بهار از  49  کهیدرحال  قمری

  به خاک  جهانگیر  معروف  صدر اعظم  و   حامی طالب  اعتمادالدوله،  مقبرۀ  جوار  در  آگره  نزدیک  سیکری

 شده است.   سپرده

 ، به گواهی بیت حالن یباای و فردی معتقد بوده است. امامدوازدهطالب آملی، شیعۀ 

نیست بی هوشی  تنم  به  افیون   نشئۀ 

 

نیست   نوشی  از  کم  گوارنده  زهر   این 

 )همان: 917( 

اشعارش در اواخر عمر از    در اوان جوانی به شرب خمر و استعمال افیون مبتلا بوده، ولی باز به گواهی

 شرب خمر و دیگر ملاهی توبه کرده است. 

طالب، اشعار شاعران بلندآوازۀ پیش از خود را به دقّت مطالعه کرده و از خرمن غنی شعر و ادب  

فارسی توشه برداشته است. بیهوده نیست که در دیوان او نام شاعران بزرگی چون سنائی، خاقانی، ظهر  

 اصفهانی آمده است:  ن یالدکمالالدین فاریابی، عثمان مختاری، خیام، سعدی، حافظ و 

دان سعدی  و  انـوری  غـزلم  و  قطعه   به 

ندهید گو  قصیده  در  نیم  کمال  از   کم 

 

خیام   و  سـنائی  ربـاعی  و  مـثـنوی   به 

دشنام اصفهان  اهل  ای  لب  زیر  به   مرا 

 )همان: 69( 

 های اثرپذیری از قرآن کریم  . شیوه 1-2

از قرآن کریم در شکل تلمیح، ها و شیوهاثرپذیری شاعران  اقتباس،  ادبی گوناگونی همچون  های 

 . عقد، حلّ یا تحلیل، ترجمه، تضمین و تفسیر صورت گرفته است

 . اقتباس1-2-1

النَّارَ أو شود: اقتَبَسَ فلانٌ  گفته می  کهچناناقتباس از ریشۀ قَـبَسَ ، به معنی گرفتن شعلۀ آتش است.  

(. در قرآن کریم نیز به 272:  1، 1380ال عِل مَ وَ غَی رهَُمَا یعنی فلانی آتش یا دانش یا جز آن را گرفت )جُرّ، 

« است:  آمده  حدید  مبارکۀ  سورۀ  در  که  چنان  است.  آمده  گرفتن  معنی  ال مُنَافِقُونَ  همین  یَقُولُ  یَو مَ 

نُورِکمُ   نَق تَبِس  مِن   ان ظُرُونَا  لِلَّذِینَ آمَنُوا  ( یعنی روزی که مردان و زنان منافق به  13« )حدید/  وَال مُنَافِقَاتُ 
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اقتباس در اصطلاح ادبی آن است که  دهید تا از نورتان )اندکی( بر بگیریم.    گویند ما را مهلتمؤمنان می

آیه یا بخشی از آیه را عیناً برگیرد و در بیت یا شعر خود بگنجاند. در اقتباس گاهی معنی  شاعر با ادیب،  

:  1383شود )همائی،  شود وگاهی جملۀ مُق تَبَس از معنی اصلی به معنی دیگری منتقل میاصلی، حفظ می

385   .) 

 . تلمیح2-2-1

گویند: تلمیح از ریشۀ لَمَحَ  در اصل لغت به معنی به چیزی با گوشۀ چشم نگریستن است. چنان که می

الشیءِ یعنی پنهانی به آن چیز  نگاه کرد. دزدانه به آن نگریست و به آن چشم  لَمَحَ الشیءَ و لَمَحَ إلی  

(. در اصطلاح  ادبی عبارت است از این که به مضمون آیه یا حدیث یا  1784:  2،  1380دوخت )جرّ،  

داستانی   به  را  ما  واژه  تلمیح گاهی یک  در  نشود.  آورده  و حدیث  آیه  ولی عین  اشاره شود.  داستانی 

م تشبیه  شود. مییرهنمون  دو ژرف ساخت،  و  است  داستانی در کلام  به  اشاره  تلمیح  توان گفت که 

 ( . 90: 1373وتناسب دارد )شمیسا، 

 . عقد و ترجمه  3-2-1

نباشد.  اقتباس  طریق  به  که  آن  شرط  به  درآورند؛  نظم  به  را  منثور  کلام  که  است  آن  ترجمه  و     عقد 

 (.  257: 1384)اسفندیارپور،

 . حلّ یا تحلیل4-2-1

در لغت به معنی بازکردن و در اصطلاح ادبی عبارت است از این که الفاظ آیه یا حدیثی را » با خارج   

اصلی یا صورت  وزن  از  آنها  عبارتِ  بهساختن  بری  اش  بکار  شعر  در  و  برگیری  ناقص«  یا  کامل  طور 

 ( 63: 1379)حلبی،  

 . تضمین 5-2-1

( و در اصطلاح ادبی آن  387:  1387در لغت به معنی واردکردن، چیزی را در چیزی دیگر )آذرنوش،  

است که شاعر یا ادیب، چیزی از شعر یا حرف دیگری را، ضمن شعر و سخن خود بیاورد یا ممکن است  

ن  که معنی و مفهوم دیگری را ضمن سخن خود قرار دهد یا چیزی هم که در اصل وجود نداشته بر آ

 (. 300/ 2: 1380بیفزاید )هاشمی، 
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 . پیشینه 2
ای چون سنائی، عطار، مولوی، حافظ، سعدی، خاقانی و نظامی،  دربارۀ اثرپذیری شاعران بلندآوازه

های دانشگاهی و نامههای مختلف کتاب، مقاله و پایان های ارزشمندی در قالباز قرآن کریم پژوهش 

های اینترنتی مانند  توان فهرست بلند بالایی از آنها را در پایگاهحوزوی به رشتۀ تحریر در آمده بود که می

ایرانداک و نور مشاهده کرد. برای نمونه، سیّد محمّد علوی مقدّم، تجلیّ آیات قرآنی در شعر نظامی،  

( شگردهای خاص کاربرد تلمیحات در ترکیبات اضافی  1396زاده خیرآبادی و ایرج مهرکی )فرزانه ولی

 اند. و وصفی خاقانی شروانی را تحقیق کرده

در این مورد یعنی اثرپذیری یا استفادۀ طالب آملی از مفاهیم و مضامین قرآنی، هیچ تحقیقی در قالب 

های ادبی دیگر، تحقیقات ارزشمندی بر روی اشعار  نامه یافت نشد. با این که دربارۀ جنبهمقاله و پایان

 توان از آنها به موارد زیر اشاره کرد: طالب آملی صورت گرفته و می

های پرسشی در غزلیات طالب (، »منظورشناسی جمله1394زاده اطاقسرایی، سیّد محمّدعلی، )سلمان  -

المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، دانشگاه محقّق اردبیلی، صص  آملی«، دهمین همایش بین 

14- 1 . 

های پرسشی در معانی مجازی انکار، عجز، تعجّب، ملامت، شکوه و تمنّا  بر اساس نتایج این تحقیق، جمله

جملۀ پرسشی   872طور کلّی در غزلیّات طالب  را به خود اختصاص داده و به  %78به کار رفته و این موارد  

 مورد آنها حقیقی بوده است.   3به کار رفته که تنها 

  -76، صص  1، شمارۀ  12نامه ادب پارسی، سال«، کهن (، »دیوان طالب تصحیح1400اسمعیلی، اصغر، )  -

51  . 

بر اغلاط چاپی، عمده این تحقیق، علاوه  نتایج  متن تصحیحی محمّد طاهری  بر اساس  ترین اشکالات 

فاصله رعایت  عدم  حروف،  اسقاط  تحریف،  تصحیف،  در  که  شهاب  است  بوده  کلمات  بین  گذاری 

 موجب اختلالات وزنی و اشکالات قافیه شده است.  

(، »بررسی سیمای جامعه در دیوان طالب آملی«، هشتمین همایش  1392خزاعی، سمیهّ و همکاران، )  -

 .  1-15المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، دانشگاه زنجان، صص بین 

شیوه و  پزشکی  اصطلاحات  وجود  تحقیق،  این  نتایج  اساس  بیماربر  درمان  بازیهای  یادکرد  ها،  ها، 

های  جنبه  انگری طالب ب ها همه گواه این مدّعاست که شعر  تفریحات، خرافات، آداب پوشش و غیر این 

 مختلف زندگی طبقات گوناگون مردم آن روزگار است.  
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های درخور دیگری دربارۀ شعر و سخن طالب آملی به رشتۀ تحریر در افزون بر این تحقیقات، پژوهش 

 از :   اندعبارتآمده که 

وگیلانی، .1 مراد  )  اسماعیلی،  »بررسی1402فاطمه    شاعران   منظر  از   آن   مترادفات  و  مضمون   (، 

تبریزی«    صائب   و  کاشانی   کلیم  آملی،   طالب  شیرازی،   عرفی  غزلیات  بر  تکیه   با  هندی   سبک

 . 32 -42صص  ،44  شماره  قاره، شبه  مجله مطالعات

  آملی«، مجلۀ پژوهشنامه   طالب  شعر  در  معنایی  ابهام  (، »عوامل1390حسین، )  پورآلاشتی،حسن  .2

 . 93 -108، صص 9تعلیمی، شمارۀ  ادبیات

  غزلیات   بر  تکیه  هندی: با  سبک  در  ناامیدی  و  رنج  غم،  (، »بازتاب1390فریده، )  مقدم،  داودی .3

 .83 -98، صص 1 غنائی، شماره  ادبیات و زبان آملی«، مجله مطالعات طالب

شاعر«، مجله    این  زندگی  پیرامون  دیگر  سخنی  و  آملی  (، »طالب1356الدین، )حسام  پیر  راشدی، .4

 . 31 -42، صص  179 مردم، شماره و هنر

)  و خلیلی،  قدسیه   رضوانیان، .5 »بررسی1392احمد،    طالب  رباعیات  محتوایی  و  فکریسبک  (، 

 .  127 -158، صص  53  میراث، شماره آملی«، مجله آینه

  آملی«، مجلۀ زبان  طالب  از  نویافته  بندی(، »ترجیع1401یدالله و همکاران، )  نهرخلجی،  عابدی .6

 .153 -175، صص  51 شماره  سنندج، واحد اسلامی آزاد دانشگاه فارسی ادب و

)  داریوش و صابری،  کاظمی، .7 »بازنمود1391مصطفی،    های شکوائیه  در  تعلیمی  هایآموزه  (، 

 .11 -26، صص 14 فارسی، شماره ادب  و زبان در  تمثیلی آملی«، مجله تحقیقات  طالب

خودستا:    شاعران  شعر  در   فخر  از  واسوخت  دلایل  تبیین  و  (، »تحلیل1401غلامرضا، )  کافی،  .8

  شماره  فارسی،  ادبیات  و   زبان  آملی«، فصلنامۀ پژوهش  طالب  شیرازی و  عرفی   شروانی،   خاقانی 

 . 1 -24 ، صص 66

  مردم، شماره  و  آملی«، مجلۀ هنر  طالب  ادبی کارنامۀ  و  نامهزندگی(، »1356فرامرز، )  گودرزی، .9

 . 30 -38، ص 176

  این  شایستۀ  که  هنرمندی  شاعر  آملی  طالب  ادبی  کارنامه  و  (، »زندگینامه1355.......................، ) .10

 . 95 -102، صص 170 و 169 مردم، شماره و نیست«، مجله هنر فراموشی

  معنایی   و   واژگانی  هنجارگریزی  (، »بررسی1398اسماعیل، )  سیّد  باشی،   قافلهپیمان و    منصوری،  .11

 .149 -186، صص 63 ادبی، شماره هایآملی«، مجله پژوهش  طالب غزلیات  در
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 اثرپذیری طالب آملی از آیات قرآن کریم  -3
در این بخش با مراجعه به کلیّات اشعار طالب آملی، ابیاتی را که شاعر در آنها چیزی از قرآن کریم  

 قرارد داده یا با استفاده از قرآن کریم به تصویرآفرینی اقدام کرده، بررسی خواهیم کرد.  

 در دو بیت زیر :

بود  شکم  در  هستی  طفل  را   عدم 

بـهـاری و  خزانــی  آمـد   پـدیـد 

 

بـود  عدم  بـازار  تـاریک   جـهان 

ناری  و  نـوری  شد  پـیوسته   بهم 

 )طالب آملی، 1346: 2( 

طالب آملی بیان کرده است که خدای متعال، نخست تاریکی را و پس از تاریکی، نور و نار را بهم پیوست  

است. به طوری که در  و خلق کرد. تردیدی نیست که طالب آملی این مضمون را از قرآن کریم گرفته  

شریفۀ   وَالن ورَ  ﴿آیۀ  الظ لُمَاتِ  وجََعَلَ  وَاكر ضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِی  لِلَّهِ  که    :﴾ال حَم دُ  را  خدائی  سپاس 

( بدان اشاره رفته است. طالب آملی به  1)انعام/  ها و نور ایجاد نمودها و زمین را آفریده و تاریکیآسمان

علامه طباطبائی  مضمون را در شعر خود قرار داده است.    شیوۀ تضمین و با استفاده از فنّ استعاره مکنیّه، این 

جَعَلَ الظ لُمَاتِ ﴿ در  لَعَجَ  ۀکلم، نکات جالبی بیان فرموده است. طبق فرمایش ایشان،  در تفسیر آیۀ شریفه

خوذ از خلق الثوب است و  أم  ،خلقت در اصل  ۀمنتها از آنجائی که کلم  .معنی خلقت استه  ب  ﴾وَالن ورَ 

یای گوناگون است و نور و ظلمت از ترکیب چیزی با چیز دیگر از اشخلاصه در معنی آن ترکیب یافتن 

ممکن    .فرمود  لَعَموجود نشده است، از این جهت در خصوص نور و ظلمت به جای خلقت تعبیر به جَ 

جمع آورده؟ شاید جهتش این باشدکه   ۀ مفرد و ظلمت را به صیغ  ۀ است سؤال شود که چرا نور را به صیغ

بایست نور داشته باشد، و چیزی که از  جود ظلمت از نبود نور و همان عدم نور است در چیزی که میو

خلاف  ه شود، بد میاز جهت دوری و نزدیکیش به نور متعدّ  ،نش این است که نور داشته باشد و نداردأش

 . (6/  7: 1384)طباطبائی،  آن با ظلمت نیست ۀنور که امری است وجودی و وجودش ناشی از مقایس 

 در بیت زیر: 

دانی  مبارک  دل  طاوس  پر   چون 

 

را  امـین  جـبریـل  بال   سوختن 

 )طالب آملی، 1346: 7( 
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کلمۀ جبریل و صفتی که به او داده یعنی امین، هر دو مقتبس از قرآن کریم است. ترکیب جبریل أمین  

نَزَلَ بهِِ  ﴿الروح اكمین« در آیۀ شریفۀ  در قرآن کریم نیامده و شاعر این ترکیب را برساخته، ولی ترکیب »

به کار رفته است. مفسّران برآنند که مراد از روح در این آیۀ شریفه همان جبریل )ع( است    ﴾الر وحُ اكمِینُ 

( بر 97)بقره/   ﴾ قُل  مَن  کَانَ عَدُوًّا لِجِب رِیلَ فَِّنَّهُ نَزَّلهَُ عَلَى قَل بِکَ بِِّذ نِ اللَّهِ    ﴿ که قرآن را به تصریح آیۀ شریفۀ  

و   نازل فرموده است  پیامبر )ص(  به ذهن سبقت میقلب  این است که ضمیر  آنچه  قرآن به    « به»جوید 

 البته طالب، ترکیب »روح امین« را هم در بیت زیر به کار برده است:  .  (499/ 12:  1384)طباطبائی،    برگردد

وی اندر  منقّش  فروش   چون 

 

أمین  روح   گسترانیده  بال 

 )طالب آملی، 1346: 161( 

لازم با ذکر است که اثبات بال و پر برای فرشتۀ خدا و سپس اسناد سوختن به آن، مطلبی است که باز  

ال حَم دُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاكر ضِ جَاعِلِ ال مَلائکَِۀِ رُسُلا    ﴿ برگرفته از قرآن کریم است و در آیۀ شریفۀ  

قَدِیرٌ   شَی ء   کُلِّ  عَلىَ  اللَّهَ  إِنَّ  یَشَاءُ  مَا  ال خَل قِ  فیِ  یَزِیدُ  وَرُبَاعَ  وَثُلاثَ  مَث نىَ  أجَ نِحۀَ   حمدها  :    ﴾أُولیِ  همه 

ها و زمین را ایجاد کرد و فرشتگان را رسولانی بالدار کرد دو باله و سه  مخصوص خدا است که آسمان

( بدان 1)فاطر/اناست  کند که او بر هر چیزی توباله و چهار باله و او هر چه بخواهد در خلقت اضافه می

   اشاره شده است.

 در بیت :  

نیست  ره  تو  گوش  به  را  چرخ  دل   درد 

 

را  برین  عرش  فغان  و  خروش   بلکه 

 )طالب آملی، 1346: 7( 

الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاكر ضَ فِی  إنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ  ﴿کلمۀ عرش مقتبس از قرآن کریم بوده و در آیۀ شریفۀ  

ال عَر شِ (آمده است. عرش در لغت به معنی تخت پادشاهی است.  54)اعراف/  ﴾ سِتَّۀِ أَیَّام  ثمَُّ اس تَوَى عَلىَ 

چنان که  یوسف نبی )ع( پدر و مادرش را در کنار خود به عرش خود نشاند: »وَرَفَعَ أبَوَی هِ عَلىَ ال عَر شِ«  

نیز عرشی هست که بر دوش  100)یوسف/   بر این معنی، در قرآن کریم برای خداوند متعال  (. افزون 

م میفرشتگان  یاد  الهی  به حاملان عرش  آنان  از  و  دارد  قرار  آیۀ شریفۀ  قرّب  تصریح  به  وتََرَى ﴿ شود. 
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( پیرامون این عرش، فرشتگانی هستند 75)زمر/  ﴾ال مَلائکِۀََ حَافِّینَ مِن  حَو لِ ال عَر شِ یُسَبحُِّونَ بِحَم دِ رَبهِّمِ   

ها و زمین فارغ  که پیوسته به حمد و تسبیح الهی مشغولند. خدای متعال پس از آن که از آفرینش آسمان

شد، به عرش نشست و عرش الهی بر آب بود. بعضی از مفسّران، آن را علم الهی و بعضی دیگر، حاکمیّت  

اند.البته بعضی هم آن را در معنی تخت  ای هم آن را قلب انبیا و اولیا تأویل کردهو قدرت الهی و دسته

شود که این عرش همان تخت الهی  (. از صفت برین چنین مستفاد می234:  1378اند )حریری،  الهی دانسته

 دارد و داد و فغان آن هم مربوط به فرشتگان پیرامون آن است.  است که در بالا قرار

 گوید:  در بیت زیر که آن را در مدح اعتماد الدوله و جهانگیرشاه سروده است، می

بجنبد ناز  به  جا  ز  رکابت   گرد 

 

را   معین  ماء  برند  سجودش  به   گر 

 )طالب آملی، 1346: 8( 

قُل  أرَأَی تمُ    ﴿فرماید: میترکیب وصفی »ماء معین« به شیوۀ اقتباس، برگفته از قرآن کریم است. آنجا که 

اید در طبقات  بگو اگر آبی که شما به وسیله آن زنده:  ﴾مَاؤُکمُ  غوَ راً فَمَن  یَأتِیکمُ  بِمَاء  مَعِین  إن  أص بَحَ  

. بر اساس تصویرگری شاعر،  (30)ملک/زمین فرو برود چه کسی است که آبی گوارا برایتان بیاورد؟  

کند. شاعر، از این صورت حسیّ که گرد را اغلب با ماء معین در برابر گرد رکاب ممدوح، سجده می

اند که  خوابانند، ماهرانه استفاده کرده است. معین از مادۀ مَعَنَ به معنی جریان آب است و گفتهآب می

اند که با  میم آن زائده بوده و کلمۀ معین از مادۀ عین است. بعضی از مفسّران آن را به معنی آبی گرفته

می دیده  نباشد.چشم  هم  جاری  که  هرچند  خواه    شود،  است،  جاری  آب  همین  آب،  نوع  بهترین 

 (.  358/ 24تا:  صورت نهر )مکارم شیرازی، بیصورت چشمه باشد خواه بهبه

 در بیت :  

حکمت  و  هیئت  بر  و  منطق  و  هندسه   بر 

 

عبادست   ز  بیضا  ید  کش  مرا   دستیست 

 )طالب آملی، 1346: 10( 

ترکیب وصفی »ید بیضاء« به معنی دست سپید، به شیوۀ حلّ و تحلیل، مقتبس از قرآن کریم است و در 

وَاض ممُ    ﴿ ( و نیز آیۀ شریفۀ  12)نمل/  ﴾وَأَد خِل  یَدَکَ فِی جَی بِکَ تخَ رُج  بَی ضَاءَ مِن  غَی رِ سُوء     ﴿ آیۀ شریفۀ  

بَی ضَاءَ مِن  غَی رِ سُوء  آیَۀً أخ رَى  إِلىَ جَنَاحِکَ تَخ رُج   ( آمده است. در هر دو آیۀ شریفه،  22طه/)  ﴾یَدَکَ 
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بیضاء، حال )قید حالت(است و ذوالحالش، کلمۀ مؤنّث معنوی مجازی »ید« می بیضاء،  کلمۀ  باشد. ید 

تلمیح به معجزۀ موسی )ع( دارد و مراد از آن، دست بدون عیب و بیماری بَرَص، دست بابرکت و دست  

شود  وقتی گفته میسپید و نورانی است و علامه طباطبائی، ید بیضاء را این سه مورد دانسته و فرموده است:  

من داده و حق بزرگی بر  ه  برای فلانی نزد من یدی است بیضاء، مقصود اینست که فلانی نعمت فراوانی ب

بیرون می  ، به منظور اعجاز)ع(  وقتی موسی  ( و  57/  6:  1384)طباطبائی،    من دارد    ، کرددست خود را 

من غیر سوء،    ۀمقصود از کلم( و  271/  8:  )همان  درخشیدمانند نور آفتاب از بین انگشتانش میه  نوری ب

بَ بیماری پوستی(  ص  رَبدون مرض  به نظر می16/55)همان،    است)نوعی  رسد که شاعر معنی دست  (. 

بابرکت و پرنعمت را قصد کرده باشد. همانگونه که بندگان خدا دست بده دارند، هنر دست من هم در  

علوم و فنون است. البته ممکن است که مراد از عباد، موسی )ع( هم باشد. طالب آملی در چندین بیت  

 گوید: ی میدیگر، تعبیر ید بیضاء را به کار گرفته است. چنان که در بیت

آستین ز  آرد  سر  بر  فقرم  بیضای  ید   چون 

 

بر فلک پوشد زمین   پنجۀ خورشید جاهش 

 )طالب آملی، 1346: 77( 

 در بیت:  

نمی غرورمتاعی  إلّا   بینم 

 

میکنم  نظر  چون  چارسو  این   در 

 )همان: 72( 

وَمَا   ﴿ طور مشخّص آیۀ شریفۀ  دو کلمۀ متاع و غرور به شیوۀ حل و تحلیل، مقتبس از قرآن کریم و به

ال غُرُورِ  مَتَاعُ  إِلا  الد ن یَا  بود  :﴾ال حَیَاۀُ  نخواهد  فریبنده  متاعی  به جز  دنیا  ( است. 185)آل عمران/زندگانی 

طور استادانه از »ال حَیَاۀُ الد ن یَا« تعبیر به چارسو کرده که تعبیری کنایی و کنایه از دنیا و روزگار  شاعر، به

 ﴾ وَمَا ال حَیَاۀُ الد ن یَا إِلا مَتَاعُ ال غُرُورِ ﴿( به این ترتیب، همۀ کلمات آیۀ شریفۀ  598/ 1: 1376است )عفیفی، 

به نظر  در »متاعی نمی بادی امر، چنان  البته در  این چارسو« آمده است.  إلّا غرور در  رسد که  میبینم 

چارسو به معنی چهارطرف باشد؛ چون نگریستن به چارسوی متداول است، ولی حضور کلمات متاع،  

 آورد و چارسو هم به ناچار باید مرادف دنیا باشد. إلا، غرور و نیز شیوۀ نفی، آیۀ مذکور را فرایاد می

 در بیت: 
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من اعمال  دفتر  ثبت  که  کارم  گنه   آن 

 

میافکند   الکاتبین  کرام  دست  بر   رعشه 

 )طالب آملی، 1346: 456( 

( است. بر 11)انفطار/    ﴾کِرَاماً کَاتِبِینَ   ﴿تعبیر کرام الکاتبین حلّ و تحلیل جزئی، مقتبس از آیۀ شریفۀ  

فرشتگانی ارجمند را گماشته که کردار و گفتار او را  ها،  اساس این آیۀ شریفه، خدای متعال برای انسان

اعمال است که در طول زندگی  ۀمحفوظ بودن اعمال با نوشتن فرشتگان نویسندکنند. ثبت و حفظ می

فرشتگان در تشخیص اعمال نیک از بد شما  (.  371/  20:  1384)طباطبائی،    ل بر او هستندهر انسانی موکّ

لند، شوند. برای هر یک انسان دو نفر از آن فرشتگان موکّ و تمیز حسنه آن از سیئه آن دچار اشتباه نمی

مور أم  ،طرف راست  ۀدر روایات وارده در این باب نیز آمده که فرشت   .یکی از راست و یکی از چپ

اثبات دست برای  (.  20/372است )همان:  مور نوشتن گناهان  أم  ،طرف چپفرشتۀ  نوشتن حسنات و  

انسان و افتادن رعشه به دست آنها از شدّت گناهانی که شاعر گناهکار کرده،   حافظان و کاتبان اعمال

تصویری شاعرانه و هنرمندانه است. نقیض آن، نوشتن ثواب اعمال است که در بیت زیر به آن اشاره  

 شده است:  

بس ز  شد  کار  از  قلم  با  فرشته   دست 

 

ثواب   تو  اعمال  جریدۀ  در   بنوشت 

 )طالب آملی، 1346: 125( 

 در بیت: 

نیم  دور  خدا  ز  گشتم  همه  از  دور   گرچه 

 

نیم   کور  مینگرم  او  جلوۀ  جا   همه 

 )همان: 795( 

ضمیر »او« عائد به »خدا« تعالی است و شاعر، ابراز داشته که در همه جا و همه سو جلوۀ خدا را عیان  

وَال مَغ ربُِ فَأَی نَمَا تُوَل وا فَثَمَّ وجَ هُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ وَلِلَّهِ ال مَش رِقُ  ﴿بیند. این مضمون برگرفته از آیۀ شریفۀ  می

تواند باشد. طالب آملی، به شیوۀ تضمین همین معنی و مضمون را در بیت قرار داده  (می115)بقره/  ﴾ عَلِیمٌ

 است.  

 در بیت :  
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 است به مندو هرچه نصیبوتکرسد بیمی

 

نیم   مور  یکی  ز  کم  نخورم  روزی   غم 

 )طالب آملی، 1346: 795( 

به قسمت و سهم هر موجودی از روزی مقررّش اشاره کرده است. این مضمون در آیات چندی از قرآن 

وَکَأَیِّن  مِن  دَابَّۀ  لا تحَ مِلُ رِز قَهَا اللَّهُ یَر زُقهَُا وَإِیَّاکُم  وَهُوَ السَّمِیعُ   ﴿فرماید:  کریم آمده است. چنان که می

وَمَا منِ  دَابَّۀ  فِی اكر ضِ إِلا عَلىَ اللَّهِ رِز قُهَا وَیَع لمَُ مُس تَقَرَّهَا وَمُس تَو دَعَهَا کُلٌّ فیِ  ﴿( و 60)عنکبوت/ ﴾ال عَلِیمُ 

 .هر چند اندک داشته باشد  معنای هر موجودی است که حرکتیبه  ه«داب» ۀ کلم(. 6)هود/ ﴾  کِتَاب  مُبِین  

کلامی    «هاعلی الله رزقُ »که فرمود:   این .  منظور باشدموجودات،  مقام آیه اقتضاء دارد که عموم    ۀ ا قرین امّ

ر آمده در قرآن کریم مکرّ .بر خدای تعالی واجب است ،که دادن رزق  کند بر این است که دلالت می

ی است برای خلق بر که روزی، حقّ  که روزی دادن، یکی از افعال مختص به خدای تعالی است و این 

 ( 10/221: 1384)طباطبائی،  خدای تعالی ۀعهد

 در بیت:  

عذر  به  لب  بگشای  که  بگوی  را   ابلیس 

 

گشتهای   مأیوس  چه  خدای  رحمت   از 

 )طالب آملی، 1346: 849( 

قُل     ﴿در آیۀ شریفۀ    به انکار مأیوس شدن از درگاه رحمت خدای تعالی اشاره کرده است. موضوعی که

الذ نوُبَ جَمِی  یَغ فِرُ  اللَّهَ  اللَّهِ إنَّ  مِن  رَح مۀَِ  أن فُسهِمِ  لاتَق نَطُوا  الَّذِینَ أس رَفُوا عَلىَ  ال غَفُورُ  یَا عِبَادِیَ  إنَّهُ هُوَ  عاً 

( بدان اشاره رفته و شاعر به شیوۀ تضمین، این مضمون را در شعر خود قرار داده است.  53)زمر/  ﴾ الرَّحِیمُ  

 .رحمت تشریعی و از جهت معصیت استه  راجع ب یه  نومیدی در آکه فهماند  روشنی میه ب آیۀ شریفه، 

وعده  ب سبحان  خدای  جهت  به  ۀهمین  را  گناهان  آورد آمرزش  استثناء  بدون  و  عموم   طور 

عامدانه راه    را که ظاهراً  شود این است که شاعر، ابلیسآنچه مایۀ تعجّب می.( 268/  1:  1384)طباطبائی،

    استکبار و به وسوسه انداخت خلق را اختیار کرده، به امید فراخوانده است.

 در بیت: 

شمار  در  بود  فعل  کار  به  نیاید   قول 

 

باش  کردار  امّت  شو  گفتار   منکر 

 )طالب آملی، 1346: 47( 
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نه سخندانی برآید،  به عمل  به مضمون گفته عمل    بیان شده است که کار  به عبارت دیگر، گفتن و  و 

دو   نکردن، نکوهیده شده است. این مضمون به طرق مختلف در قرآن کریم آمده است. برای نمونه، در

شریفۀ   لاتَف عَلُ  ﴿آیۀ  مَا  تَقُولُوا  أن   اللَّهِ  عِن دَ  مَق تاً  )*(کَبُرَ  لاتَف عَلُونَ  مَا  تَقُولُونَ  لمَِ  آمَنُوا  الَّذِینَ  أی هَا    ﴾ونَیَا 

این امؤمن ( خدای متعال،  2-3)صف/ به خاطر  بر توبیخ کند  ،کنندگویند عمل نمیکه بدانچه می  ن را   .

اعمال انسان بیش از همه    ۀخدای تعالی از هم  ﴾کَبُرَ مَق تاً عِن دَ اللَّهِ أن  تَقُولُوا مَا لاتَف عَلُونَ ﴿اساس آیۀ شریفۀ

های  چون این از نشانه  ؛کندکه چیزی را بگوید که بدان عمل نمی  آیداز این عملش سخت به خشم می

غیر از آن است   ،کندکه انسان چیزی را بگوید که بدان عمل نمی   ه داشت این نفاق است. البته باید توجّ

عمل   ، گفته  بدانچه قبلًا  ،شودق نمیشود که انسان موفّگاهی می.  که عمل نکند به آنچه که گفته است

دهد، بنای عمل نکردن به آن  شود که از اول که وعده میکند و گاه میخلف وعده می  کند و یا رسماً 

 ( 19/421: 1384)طباطبائی،   را دارد، این قسم دوم نفاق است

 در بیت زیر:

وصفت  سلوای  و  من  طبعی  خوش   ز 

 

جانم   زاطراف  نجنبند   ملایک 

 )طالب آملی، 1346: 62( 

وَأَن زَل نَا   ﴿ماهرانه از تعبیر قرآنی منّ و سلوی استفاده کرده است. این تعبیر در آیۀ شریفۀ    طور شاعر به

متعال، بعد از آنکه خداوند  ( آمده است.  160)اعراف/  ﴾عَلَی هِمُ ال مَنَّ وَالسَّل وَى کُلُوا مِن  طَیِّبَاتِ مَا رَزَق نَاکمُ   

ایشان را به طرف بیابانی برد که هیچ    ( فرعون و لشکرش نجات داد و موسی )ع  بنی اسرائیل را از شرّ

نداشت، در آنجا خداوند   منّمتعال  آب و علفی  اکرام کرد و  منّ، و سلوی    آنان را  آنان فرستاد.    بر 

 به امر خداوند )ع(  موسیهم  برای سیراب شدنشان  .  چیزی به شکل ترنجبین بودسلوی، گوشتی بریان و 

 80، طه/  57منّ و سلوی، سه بار در بقره/  .سنگی زد، دوازده چشمه از آن جوشیدرا به    یشعصا  متعال،  

اند.در بارۀ حقیقت و چیستی  و در هر سه صورت به شکل »المنّ و السلوی« به کار رفته  160و اعراف/

اند که منّ، نوعی  شود قاطعانه نظر داد. گفتهمنّ و سلوی، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و نمی

قارچ خوراکی، یا تخم گشنیز یا صمع درختی یا نوعی عسل طبیعی، و سلوی هم طبق نظر بیشتر مفسّران، 

نوعی پرندۀ پر گوشت بوده است. طالب آملی، منّ و سلوی را در مصراع نخست از قرآن کریم اقتباس  

وی را در  شخص )خود شاعر( و سل  کرده، ولی در معنی قرآنی به کار نبرده، بلکه من را در معنی اول

 اش یعنی آرامی به کار گرفته است.  معنی لغوی
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 در بیت زیر:

شیطان  کبر  شومی  کز   کبر   مکن 

 

اوفتاده   آسمان  ز  الثری  تحت   به 

 )طالب آملی، 1346: 91( 

یعنی خودبزرگ اشاره کرده است. شاعر، کبر  برین  بهشت  از  او  را  به کبرورزی شیطان و اخراج  بینی 

دانسته و مخاطبان خودش را از این صفت شیطانی برحذر داشته است. این بیت تلمیح دارد    صفت شیطانی

وَإِذ  قُل نَا لِل مَلائکَِۀِ اس جُدُوا لآدَمَ فَسجََدُوا إلّا إِب لِیسَ أبَى وَاس تکَ بَرَ  ﴿به داستان استکبار ابلیس که در آیۀ شریفۀ  

سورۀ مبارکۀ   74و  75(  به آن اشاره رفته است. علاوه بر این آیه در آیات 34)بقره/ ﴾وَکَانَ مِنَ ال کَافِرِینَ 

 ص هم یاد شده است. 

 در بیت زیر:

نیست  عبور  شرمت  پردۀ  هفت  ز   بیرون 

 

حجاب   آیت  شد  تو  شأن  به  مگر   نازل 

 )طالب آملی، 1346: 125( 

که آن را برای ملکه نورجهان و به جهت خواستگاری از او، سروده، شرم و حیای بانو ملکه نورجهان را  

وَقُل  لِل مُؤ مِنَاتِ یَغ ضُض نَ    ﴿ ستوده و در مصراع دو از آیۀ حجاب یاد کرده است. خدای متعال در آیۀ شریفۀ

بِخُمُرهِِنَّ  وَل یَض رِب نَ  مِن هَا  ظَهَرَ  مَا  إِلا  زِینَتَهُنَّ  یُب دِینَ  وَلا  فُرُوجهَُنَّ  وَیَح فَظ نَ  أَب صَارِهِنَّ  جُیُوبهِِنَّ  مِن   عَلَى    ﴾  

( که به آیۀ حجاب مشهور است به زنان امر فرموده که نگاه خود را از مردان بازگیرند، عورت  31)نور/

بیندازند و با اطراف خود را از کار حرام باز دارند، زیورآلات خود را اظهار نکنند و بر سر خود خمار  

ای است که زن سر خود را با آن  خمار آن جامهفرماید:  علامه طباطبائی می  های خود را بپوشانند.آن سینه

معنایش    .ها استسینهبه معنی    (جمع جیب)جیوب    ۀکند. کلماش آویزان می پیچد و زاید آن را به سینهمی

)طباطبائی،   خود انداخته، آن را بپوشانند  هایها را به سینهاین است که به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه

1384  :15 /156 ) 

 در بیت زیر: 
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برین  عرش  رشگ  درگاه  چه   وه 

 

العین  حور  دیدهای  او   فرش 

 )طالب آملی، 1346: 160( 

های رنگ به رنگ درگاه ممدوحش را در زیبایی به چشمان خور العین مانند کرده طالب آملی، فرش

 هم حور و غلمان را به کار برده است:   است. در بیت زیر

 رخت بهشت برین است و حسن رضوانش

 

غلمانش   و  حور  خال  و  خط   کرشمههای 

 )همان: 631( 

« سه بار  صورت »حور عین تعبیر حور العین البته با کمی تغییر، مقتبس از قرآن کریم است. حور العین به

مُتَّکِئِینَ عَلَى    ﴿به کار رفته است. علامه طباطبائی در تفسیر آیۀ شریفۀ    22و واقعه/  20، طور/54در دخان/

عِین   بحِوُر   وَزَوَّج نَاهُم   مَص فُوفَۀ   تبیین می20)طور/  ﴾سُرُر   چنین  را  و عین  حور جمع   ۀکلمکند:  ( حور 

حوراء به معنای زنی است که سفیدی چشمش بسیار سفید و سیاهی آن نیز بسیار سیاه باشد و یا به معنای  

عیناء یعنی درشت چشم   ۀعین جمع کلم  ۀکلم  .زنی است که دارای چشمانی سیاه چون چشم آهو باشد

تعالی بر العین غیر زنان دنیایندمی  است و از ظاهر کلام خدای  /  18:  1384)طباطبائی،    آید که حور 

228  .) 

 در بیت زیر : 

مستی  ز  چاره  نبود  را  جنون   ارباب 

 

دیدست  که  هشیار  طایفه  ازین   بسمالله 

 )طالب آملی، 1346: 327( 

الله« مقتبس از بسمله )نخستین آیۀ سورۀ مبارکۀ فاتحه الکتاب( است و افزون بر این، در آیۀ  عبارت»بسم

وَقَالَ ار کَبُوا فِیهَا    ﴿موارد و از جمله    الله در همۀسورۀ نمل هم آمده است. بسم  30سورۀ هود و آیۀ    41

( به معنی »به نام خدا« است. نوح )ع( پس از ساخته  41)هود/  ﴾ الله مَج رَاهَا وَمُر سَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ رحَِیمٌ  بسم

این کشتی رفتن و  کند که به نام خداوند به کشتی درآیید.  شدن کشتی، به یاران مؤمن خود خطاب می

ایستادنش به نام خدا است. منظور از بردن نام خدا این بوده که از نام مبارک پروردگار برکت گرفته و  

چون وقتی انسان فعلی از افعال و یا امری از   ؛به آن وسیله خیر را در حرکت و سکون کشتی جلب کند

ازد، همین عمل باعث  سق بر نام خدای تعالی کرده و آن را با نام مبارک حضرتش مرتبط میامور را معلّ
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 شود که آن فعل و یا آن امر از هلاکت و فساد محفوظ گشته و از ضلالت و خسران مصون بماندمی

الله« را نه به معنای »به نام خدا«، بلکه به معنای »تعجبّ« به  (. طالب آملی، »بسم10/342: 1384)طباطبائی، 

 کار برده است.  

 در بیت زیر: 

دوست  اتصال  سبب  عاقبت  هست   چون 

 

است  مبارک  زلیخا  به  کف  و  ترنج   قطع 

 )طالب آملی، 1346: 367( 

طالب آملی، ضمن تلمیح به داستان دست بریدن زنان از دیدار روی یوسف )ع(، ابراز داشته که بریدن  

ها در راه وصال دوست، نه تنها بد و ناراحت کننده  و ملامت دست و تحمّل هرگونه سختی و ناملایمات

 نیست که خوش و مبارک است.

این داستان در سورۀ مبارکۀ یوسف به این شکل آمده است که زلیخا برای اثبات زیبایی خارق العاده 

شان داد. در آن زمان که  از بار ملامت زنان، آنان را گرد آورد و ترنجی به دست  یوسف )ع( و کاستن

آنان مشغول پوست کندن یا بریدن ترنج بودند، یوسف)ع( را ظاهر ساخت.آنان از جمال زیبا و دلربای 

فَلَمَّا سَمِعَت  بِمکَ رهِِنَّ أر سَلَت  إلَی هِنَّ وَأع تَدَت     ﴿یوسف)ع( دستان خود را بریدند و متوجّه نشدند. آیۀ شریفۀ  

قَطَّع نَ أی دِیهَُنَّ وَقُل نَ حَاشَ  لهَُنَّ مُتَّکَأً وَآتَت  کُلَّ وَاحِدَۀ  مِن هُنَّ سکِِّیناً وَقَالَتِ اخ رُج  عَلَی هِنَّ فَلَمَّا رَأَی نهَُ أک بَر نهَُ وَ

( به این موضوع اشاره دارد. لازم به یادآوری است  31ف/  )یوس  ﴾إن  هَذَا إلّا مَلَکٌ کَرِیمٌ  لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً  

که در بادی امر، چنان به نظر می رسد که شاعر، بریدن دست و قطع ترنج را به زلیخا نسبت داده است. 

با کمی تأمّل   او مبارک است، ولی  این بریدن برای  یعنی این زلیخا بوده که دست و ترنج را بریده و 

توان فهمید که قطع ترنج و کف دست از سوی زنانی که زلیخا را به جهت عشق یوسف )ع( ملامت  می

 کردند مایۀ دل خوشی است.  و سرزنش می

 در بیت زیر: 

زینهار  را  امل  مرد  اجل  تیغ  از   نیست 

 
مخواه  میخواهی  خواه  وی  از  میخواهی  امان   تو 

 )طالب آملی، 1346: 856( 

دهد. کلمۀ »اجل« از مفردات قرآنی و در لغت به معنای زمان  اجل به تیغی مانند شده که بر کسی امان نمی

معیّن شده، آخر و نهایت زمان معیّن شده، نهایت و آخر )زمانی( چیزی است. توسّعاً به معنای آخر زندگی 
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(. در قرآن کریم، هم به معنای نهایت مهلت   65: 1416شود )الراغب الاصفهانی، و لحظۀ مرگ گفته می

وَلِکُلِّ أمَّۀ  أجَلٌ    ﴿خود مرگ به کار رفته است. چنان که در آیۀشریفۀ  و هم به معنای لحظۀ مرگ و توسّعاً  

 ( به معنای زمان مرگ آمده است.  34)أعراف/ ﴾فَِّذَا جَاءَ أجَلهُمُ  لایَس تَأ خِرُونَ سَاعَۀً وَلایَس تَق دِمُونَ 

 در بیت زیر:

 لذّت طواف   ایست کوی تو کزخوش کعبه

 

بستهایم   احرام  قدم  هر  به  رهروان   ما 

 )طالب آملی، 1346: 670( 

کلمات کعبه، طواف و احرام را به کار برده که هر سه مقتبس از قرآن کریم هستند. کعبه نام اختصاص  

اند نامیده  اش که از سطح زمین بند شده، کعبهبیت الله الحرام است. خانۀ خدا را به جهت ظاهر مکعب گونه

لِلنَّاسِ﴿و این نام در آیۀ شریفۀ   ( به خانۀ خدا اختصاص  97)مائده/    ﴾جَعَلَ اللَّهُ ال کَع بۀََ ال بَی تَ ال حَرَامَ قِیَامًا 

 یافته است. 

 در بیت زیر:

بس و  خالقم  لطف  ممنون  که  شکر   هزار 

 

ندارم  شرمسار  خلق  کرم  از   جبینی 

 )طالب آملی، 1346: 735( 

کند که توفیق شکرگزاری آفریدگار را یافته و به جای  آملی، هزار بار خدای تعالی را شکر میطالب  

خالق، مخلوق را شکر نگفته است. این مضمون، بارها در قرآن کریم آمده و خدای متعال، مؤمنان را در  

دستور به شکرگزاری فرموده است. برای   12  -14و لقمان/    17، عنکبوت/114، نحل/152  -172بقره/

(  114)نحل/  ﴾فَکُلُوا مِمَّا رَزَقکَمُُ اللَّهُ حَلالا طَیِّبًا وَاش کُرُوا نِع مۀََ اللَّهِ إِن  کُن تمُ  إِیَّاهُ تَع بُدُونَ﴿نمونه، در آیۀ شریفۀ  

 صورت امری آمده است. مادۀ شکر به

طالب آملی، مفردات قرآنی توبه، خلد، نعیم،کوثر، حمیم، زکات، کعبه، قبله، جنّت، أجل، رضوان، 

 صمد و صنم را به ترتیب در ابیات زیر به کار برده است:  

آر  برون  تنگم  وزین  جامی   بده 

 

است  وبال  دانش  چون  توبه  من  بر   که 

 )طالب آملی، 1346: 13( 
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شـــاکریم ره ندادند  خلد  بزم  به   مان 

جرعه مرد  نهما  کوثر  لیکنوشی   ایم 

 

روی   نداد  نـــعیمی  و  نــاز   کآلودگی  به 

روی  نداد  حمیمی  شرب  که  این  از   داغم 

 )همان: 872( 

کوثری دیده  چون  و  بهشتی  دل  چو   دارم 

 

حاجتست  چه  کوثر  و  جنّت  به  مرا   دیگر 

 )همان: 365( 

توتیا  زکات  گیرد  توسنش  گرد  ز   گر 

 

ضریر   چشم  حلقۀ  گردد  خورشید   چشمۀ 

 )همان: 42( 

با گلوی    خراشیده مست شوق خوش آنکه 

 

زنیم   صنم  یا  صمدی  آستانۀ   بر 

 )همان: 661( 

 همچنین در ابیات زیر: 

ناگاه  خاکی  آدم  چون  که  بودیم   نور 
 

افتادیم   خشت  قالب  در  آمده  بهشت   از 

 )همان: 759( 

جگر  پارهای  ز  کنارم  خیز  موج   به 

 

طوفانی   جمله  است  نوح  کشتی   هزار 

 )همان: 99( 

مستیم نه  بلائیست   القصّه  هشیار   نه 

 

ندریده  یوسف  آلودۀ  دهن   گرگ 

 )همان: 149( 

بی چه  ز  امّا  نیم  گناهییوسف  و   جرم 

 

چاهی   به  افکنده  زده  سرپائی   بختم 

 )همان: 97( 

عشقم  جبریل  شهپر   من 

 

عشقم   خلیل  دل  آتش   بر 

 )همان: 159( 

مرا  نالد  می  داود  نغمۀ  ذوق  به   دل 

 

مرا   مینالد  عود  تار  پیراهن   چه   تار 

 )همان: 259( 
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را  آشوبی  دل  دهد  عنان  چو   عشقم 

آشامی  سیل  در  بر  زند  چو   صبرم 

 

را   یعقوبی  اضطراب  زند   آتش 

را  ایوبی  شهرت  کند  پوش   خس 

 )همان: 900( 

عشق  زآتش  لیک  ایوّب   گشتم 

 

افتاد  چراغ  شب  کرم  تـــنم   بر 

 )همان: 501( 

نظری را  نیست   آتشم  افسردن   جانب 

 

نیم   طور  شجر  بسازم  شعله  با   چند 

 )همان: 795( 

نتوان  که  توسنش  از  ماندم  گردباد   چون 

 

موران   پای  به  رفتن  سلیمان  مرکب   با 

 )همان: 824( 

معجزی به  هریک  نادره  عیسیان  آن   و 

 

پیمبری   کوس  زده  مادری  مهد   در 

 )همان: 108( 

بنگر مصطفی  معراج  پایۀ   عروج 

 

عقل   منارۀ  ازین  آ  فرود  عذر   یکی  به 

 )همان: 656( 

های انبیاء الهی: آدم أبوالبشر )ع( و داستان آفریده شدن او از خاک و به ترتیب، تلمیح دارد به داستان

-38(، نوح)ع( و داستان ساخت کشتی توسّط او )هود/27اعراف/  -59اخراجش از بهشت )آل عمران/ 

او توسّط گرگ )یوسف/27و مؤمنون/    73 بر دردیده شدن  برادرانش مبنی   - 27(،یوسف)ع( و دروغ 

)انبیاء/17 نمرود  توسّط  او  شدن  انداخته  آتش  به  داستان  و  خلیل)ع(  ابراهیم  نغمۀ  69(،  و  داوود)ع(   ،)

های او در فراق فرزندش (، یعقوب)ع( و اضطراب و گریه79تسبیحات او به همراه کوه و پرندگان )انبیاء/

موسی)ع( و داستان آتش در طور  (،  83(، ایوب)ع( و داستان بیماری و صبر او )انبیاء/84یوسف )یوسف/

(، عیسی)ع( و سخن گفتن او در گهواره )آل 18(، سلیمان)ع( و داستان موران )نمل/29قصص/  -7)نمل/

 (. 1( و محمّد)ص( و داستان معراج او )إسراء/29مریم/  -11مائده/ -46عمران/

 نتیجه 
طالب آملی از شاعران برجستۀ سبک هندی است که بهرۀ وافی از قرآن کریم و ادبیات عرب داشته  

هایی مثل اقتباس، تحلیل، تلمیح و تضمین از مفردات، تعبیرات، عبارات و  و با شگردهای ادبی و شیوه

دهد که  های قرآنی استفاده کرده است. پر واضح است و ابیات بررسی شده هم نشان میمضامین و آموزه
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این مسأله به سود غنای شعر و سخن او تمام شده و افزون بر این، گواه تسلّط شاعر به قرآن کریم و مهارت  

او در به کارگیری مضامین قرآنی است. بر اساس آنچه که بیان گردید، اقتباسات طالب منحصر در به کار  

ترکیبات قرآنی است که در اغب موارد آن ترکیبات را هم به نحوی که وزن یا  گرفتن مفردات و نهایتاً

آورد. صورت حور العین میبه  دهد. برای مثال، »بحور عین« راکرده، تغییر میهرعامل دیگر اقتضا می

مند اسفاده از شیوۀ تضمین بوده است. به این  جالب توجهّ است که طالب آملی در موارد زیادی علاقه

های  آورد. اگر کسی با مضامین و آموزهای میمضمون را از قرآن گرفته و آن را به شکل ادیبانه  معنی که

     قرآنی آشنایی نداشته نباشد به هیچ وجهی من الوجوه متوجهّ تضمین نخواهد گردید.
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تا(، »تفسیر نمونه«، چاپ بیست و دوم، تهران: دار الکتب ، )آیت الله العظمی( ناصر و همکاران، )بی مکارم شیرازی .15
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 جایگاه عشق طالب و زهره در اشعار بومی سرایان مازندران 
 ویدا ساروی 1

 دانشگاه آزاد اسلامی  بابل، ایران.

 چکیده 
احساسات و عواطف   ،یفرد  ۀاست. هر شاعر بنا به تجرببومی  ادب  یها مضمون سروده  ن یترعشق مهم

است که در    یشیآلایسبب وجود عشق ب  عاشقانه به  یهاترانه  یاثربخش  .  استآن را درک کرده  یدرون

از    مییبخش عظ   است.  مردم هر منطقه  ۀ عاشقان  یو باورها  شهیاندها بازتاب  سروده  ن ی . ازندیها موج مآن

ی یکدیگر، دخالت اطرافیان، ازدواج برا  و معشوق   غمِ انتظار عاشق  ،هایرا هجرانبومی    ادب   ی شعرها

دهد. منظومۀ طالب و زهره و در کنار  اجباری، اختلاف طوایفی و در نهایت شکست عشقی تشکیل می

بیانگر یکی از زیباترین داستان  استان مازندرن استآن آواز طالبا  بازتاب فرهنگ و های عاشقانه  ، که 

با روش توص  ن ی ازندگی مردم این دیار است.   جایگاه عشق طالب و  قصد دارد    ی لی تحل- یفیپژوهش، 

  ، یمازندران  نمونه شعری  2000از    ش ی ب  ۀبا مطالع  سرایان مازندران بررسی کند.زهره  را در اشعار بومی

  ی اکتابخانه  یهاافتهیبراساس    .مواجهه شدمدرصد    2/1حدود    یعن مورد نمونۀ شعری، ی  22متأسفانه فقط با  

بیانگر این است که عاشق و معشوق خود را به طالب و   این اشعارگفت که    توانیم  ق،ی تحق  یدانی و م

داند ماند؛ عاشق حال و روز خود را بسان طالب میدانند؛ زهره در انتظار بازگشت طالب میزهره مانند می

می  طالبا  آواز  گاه  بیو  به  شاعر  در عشقخواند؛  طالب  بودن  مینظیر  اشاره  به  ورزی  نهایت  در  و  کند 

 پردازد. سرگردانی طالب در هند و بداقبالی و مرگ زهره می

 . موسیقی طالبا، عشق، طالب و زهره، مازندران بومی اتی : ادب یدیکل  یهاواژه 
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 1.مقدمه

بومیهاترانه  یاصل  نندگانیآفر م  یهنرمندانی  در  که  ز  ۀتود  ان ی هستند  اکنندی م  ستیمردم    ن ی. 

. هستندبویژه دوبیتی   بای زاشعار  اورها و خالق  عقاید و بحافظ    ،یمعنو  یهامنبع ارزش  ش ی آلایهنرمندان ب

  که به  اند ههم بود  یکسان  ،یکرده و آشنا با فنون ادب   ل ی در کنار شاعران تحص  رانیو فرهنگ ا  خ یتار  در»

 ی برا  ی شاعران، تلاش   لی قب   ن ی. اسرودندیم به زبان بومی  یاشعار  یگاه  ،یادب  ۀحیداشتن ذوق و قر  لدلی 

  یاربسی   به   ها در آن  رایزمهم هستند،    اجتماعی  لحاظ   اشعار به  گونه ن ی. اکردند یاشعارشان نم  آوریجمع

  ی )جعفر«  اشاره شده است   یع ی طب   یایو بلا  یحوادث اجتماع  زی مراسم، اعتقادات و ن  ها،ن ییاز آداب، آ

مایه سرودن   ند یگویسخن می  از هر درکه  ادب بومی(. شاعران  367  :1394(،  ی)قنوات  عشق را دست 

داده قرار  نابشان  توجه  رایزاند؛  اشعار  قابل  ادب    یبخش  اشعار  و عاشقیبومیاز  به عشق     است. مربوط 

ناملا پیشه  عاشقشاعر   منتظر دم  ماتیاز  اقبال  دن ی روزگار گله دارد و  و  وصال معشوق  و    آفتاب بخت 

های عاشقانه  زیباترین داستان  اما در سر راه موانع بسیار دارد. عشق بی آلایش طالب و زهرۀکی از  است؛

زده  را رقم  مازندران  نیز  دیار  این عشق  اما سرانجام  عشق  است.  از  بسیاری  با  مانند  معروف  موانع های 

  زهره()  ینامادر  یبدجنس   ،یطالب، مقدمات ازدواج اجبار   ینامادر  هایسه ی دس  ،یفیازدواج )اختلاف طوا

  ی افتهی   قلیداستان، که نماد عشق پاک و ص  ن ی ا  هایه قهرمان اسطوره رزه».  ی همراه بودتراژد  نش یآفرو  

افسانه، رنگ   نیدماوند، به ا  یالبرز و کوه اسطورها   یرشته کوها  ، رود هراز  ری نظ   ییاست و نمادها  یرانیا

ادب    ۀنیبه گنج  وستن ی و پ  یجاودانگ  یلازم را برا  ۀن یزمبومی  ۀافسان  ن یا   ن،یداده است. بنابرا  یمل  یو بو

  ی به موضوعات متنوع  ه،یمااز نظر مفهوم و درون  عاشقانه  اشعار(. در  1390:628ی،زدانی)«  دارد  یفارس

شده، ترس از دست دادن، دخالت  قسمدلدادگی، هم  رسد؛ یم  ی مشترک  ۀ به نقط   ت یکه درنها  م یخوریبرم

امید،   و  بیم  از  سرشار  لحظات  اجباری،  ازدواج  نگران  ی انتظارچشمدیگران،  و...  و  موضوعات    نیای 

که شاعران میی پژوهش به مفاه  یهاافتهیدر بخش    .است  افتهینمود  بومی  ی هاصورت گسترده در سرودهبه

 نمونه   2000از    ش یپژوهش ب  ن یدر ااست.    شدهاند؛ پرداخته  مازندرانی از عشق طالب و زهره اشاره نموده

درنظر گرفته شده و  سه نمونه شعری ای دوهر بخش  یاست.  برا قرار گرفته یمورد بررس یمازندرانشعر 

 . استشده ارجاع داده  نوشتیکتاب و اثرش در پ ۀسندیبا ذکر نام نو شده نش یاشعار گز یۀبق 

 

 1ـ1.سؤالات پژوهش 

 است؟ افته ینمود  یمازندرانر اشعار بومیدمیی ا چه مفاه . عشق طالب و زهره ب1
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 است؟ شده  توجه شاعران  به عشق طالب و زهره و همچنین موسیقی طالبا سبب ی. چه عوامل2

 1ـ2. فرضیهها ی پژوهش 

داند. همچنین مفهوم  خود را بسان طالب و معشوقش را مانند زهره می پیشهرسد شاعر عاشقبه نظر می .1

 است. مازندران نمود بیشتری داشتهاشعار بومیدر  انتظار برای برگشت دوباره و تحمل درد و رنج جدایی،  

اشاره به  از عوامل  های گذشته  و حسرت دورهمی و غم غربت    ییدر عشق، تنها  ها یها و ناکام شکست  .2

 ست. اشده  یمازندرانعشق راستین طالب و زهره و صدای محزون نی و آواز طالبا در اشعار

 2- پیشینة تحقی ق 

تاکنون در مورد طالب آملی آثار و مقالاتی نوشته شده از جمله: مجموعه  مقالات نخستین همایش  

در آمل. مقالاتی مانند: عوامل ابهام معنایی در شعر طالب آملی از  حسین    1390المللی طالب آملیبین 

نامه و کارنامۀ ادبی طالب آملی شاعر هنرمندی که شایستۀ فراموشی  ( ؛ زندگی1390پور آلاشتی)حسن 

(؛ سیمای جامعه در دیوان طالب آملی 1346(؛ طالب آملی طلعت بصاری)1355نیست از فرامز گودرزی)

خزایی) روح1392سمیه  از  آملی  طالب  غزلیات  مجدد  تصحیح  محمد (؛ ضرورت  سید  و  عسگری  الله 

داستان عاشقانۀ    ( مثنوی طالب و زهره، طالب طالبا، این منظومه1376(. فرامرز گودرزی )1399دشتی)

النساء بیگم خواهر طالب آملی منسوب است.  طالب و زهره به زبان مازندرانی است، که اشعارش به ستی

بین  ارشاد  1390المللی طالب آملی )مجوعه مقالات نخستین همایش  ( به کوشش اداره کل فرهنگ و 

به  اسلامی انتشارات طالب    40مقاله تمام متن و    30مازندران که قریب  چکیده مقاله است که از سوی 

مازندران پرداخته  آملی آمل منتشر شده است و.... اما تاکنون در اثری به جایگاه طالب آملی در اشعار بومی

 نشده و این جستار با این وسعت اولین پژوهشی است که در این خصوص انجام گرفته است. 

 

 چارچوب نظری -3

 تعریف مثنوی -1-3

  « دو دو یا دوگان دوگان»ای عربی است. در لغت به معنی  مثنی واژه  ۀاز ریش   )poem-Couplet(مثنوی

که مصراع ها دو به دو با هم، هم قافیه باشند. به عبارت    شوداست. دراصلاح ادبی به قالب شعری گفته می

قافیه هربیت  باشد.دیگر،  داشته  جداگانه  می  ای  نیز  مزدوج  را  شاعر    گویند.مثنوی  مثنوی  در  چون 

این قالب شعری برای به نظم درآوردن داستان های بلند  لذا از ،دستش باز است محدودیت قافیه ندارد و

الوزن بودن ابیات شرط  در مثنوی متحد  شده است. اخلاقی استفاده می  حماسی، غنایی، عرفانی، تاریخی و
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مثنویمعروف   است. ازترین  شاهنامه  از:  عبارتند  فارسی  زبان  از   های  الحقیقه  حدیقه  سنایی    فردوسی، 

مولوی،    شیرین از نظامی، مثنوی معنوی از  خسرو و  مجنون و  عطار نیشابوری، لیلی و  از  غزنوی، منطق الطیر

یا سعدی از جامیبوستان  اورنگ  از سعدی شیرازی، هفت  نظر 426:  1387)داد،    و....نامه  از  مثنوی   .)

کند. از این قالب، در ادبیات  اش در هر بیت تغییر میترین قالب شعری است؛ چون قافیهسرودن راحت

 شود.عامه به عنوان منظومۀ » سوت « نام برده می

 منظومه -2-3

قافیه است،    دارای وزن و  ندارد.هیچ تفاوتی با ادب رسمی  ، مثنوی در ادبیات عامیانهمنظومۀ    ساختار

میان نیست. قافیه سازی    تعهّدی به آوردن حرف روی یکسان، در   عامیانهمنتهی در قافیه همانند دوبیتی  

  ۀ ادبیات عامیان  شود. درهم مخرج بودن کلمات انجام می  در این قالب شعری نیز بر اساس نزدیکی تلفظ و

کند  شود؛ فرقی نمی»سوت« گفته می  شود منظومۀمازندران، معمولاً به قالبی که داستانی در آن روایت می

نام  ها، راویان بیسوت   ها و این منظومه  فارسی قابل قیاس باشد.های شعر رسمیکه با کدام یک از قالب

 اند.گه داشتهسینه ن نشانی دارند که سالیان متمادی آن ها را در و

 های عامیانه های منظومهویژگی -1-2-3

تصویر است، مگر زمانی که قهرمان داستان بخواهد ها معمولاً ساده و بی الف: زبان شعری این منظومه

کند که  در توصیف از معشوق، راوی از هنجارگریزی معنایی استفاده می معشوق خویش را وصف کند.

 (. 152-125: 1394)نک: محسنی و کمرپشتی،  داردترین بسامد را تشبیه بیش

شوند، راوی برای بزرگ جلوه دادن قهرمان هایی که به زبان سوم شخص مفرد روایت میب: درمنظومه

آورد که این کار به توازن کمّی)وزن عروضی( منظومه  افعال پهلوانی او، نام قهرمان را درآغاز ابیات می  و

بارز    ۀ. چه بسا که راویان در این کار از مخرّبان اصلی منظومه نیز به حساب  آیند. نمونرساندآسیب می

 (. 109-91: 1396)نک: کمرپشتی، »هژبرسلطان« است  ۀاین منظومه، منظوم 

شوند یا از زبان  ها یا از زبان اول شخص مفرد، که خود قهرمان داستان است، روایت میج: این منظومه

به هم    سوم شخص مفرد. درهر دو صورت، راوی در خاطر دارد که وقایع را مسلسل وار روایت کند و

بزند. در منظومه به زبان اول شخص مفرد روایت میپیوند  شوند، راوی قصد بزرگ نمایی و هایی که 

 اند.هایی نظیر: »زینب جان« و»حجت غلامی« از این دستهقهرمان پروری دارد. منظومه

بیان احساسات شاعرانه، تشبیهات برگرفته از زندگی روزمرّه و    د: لطف وگیرندگی طبیعی، صداقت در

ها را  شود و همین ویژگی است که این منظومهطراوت واژگان، باعث همزاد پنداری مخاطب با راوی می
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و»زینب جان«، این    هایی مثل: »شاه باجی«، »تقی ومعصومه« درمنظومه   است.آرام بخش و اثرپذیر کرده

 (. 52: 1393)نک: کمرپشتی، استتری یافتهویژگی ها نمود بیش 

 انواع منظومه های عامیانه در مازندران  -3-3

مایه  هایی با درون  منظومه   -1مایه به سه دسته تقسیم کرد:  توان براساس درونها را میمعمولاً منظومه 

مایه حماسی. نظیر: هایی با درونمنظومه   -2عاشقانه. نظیر: شاه باجی، تقی و معصومه، طالب و زهره و...

گری. نظیر: حجت غلامی،  مایۀ یاغیهایی با درونمنظومه   -3سلطان، محمدجوه و...هژبرسلطان، رشیدخان

 (. 27/6/403عشقعلی یاغی و...)کمرپشتی 

 معرفی منظومه طالبا  -4-3

های انگیزترین منظومهانگیزترین و در عین حال یکی از غمترین و دلمنظومۀ طالبا یکی از طولانی

دانند  النساء بیگم، خواهر طالب آملی میعاشقانۀ ادبیات عامۀ مازندران است. این منظومه را سرودۀ ستی

النساء  است ستیسراید. گفته شدهکه بعد از رفتن طالب به هندوستان، داستان عاشقانۀ طالب و زهره را می

آوری پور )هند( رفت، به فکر جمعکه چهار سال پس از فوت طالب به سر خاک او به فتحبیگم »هنگامی

ای به شعر با زبان محلی با همان وزن و روال طالب طالبا سرود و به گلچین آن  طالب طالبا افتاد و مقدمه

علی فلاح در جلد ششم دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران آن (. ناد10:  1376پرداخت« ) فرامرزی گودرزی،  

های خنیایی مازندران ترین منظومه (. »طالبا از اصیل235-239:  1398است )نک:  را افسانۀ عاشقانه دانسته

رود. طالبا  های خنیایی زبان تبری به شمار میترین سرودهها، شعر این منظومه، از کهناست. بر پایۀ شنیده

-از اصلی  ای در موسیقی مازندران است و تلفیق آن با امیری یکیهای پایهاز حیث موسیقی، یکی از لحن 

 (.  272-267: 1398رود« )نک: جمعی از نویسندگان و ویراستاران، ترین مُدهای موسیقی به شمار می

 4- یافتههای پژوهش 
 1-4- مقدمه 

را از    یشعر  ن یاز مضام  یاری زادگاه خود، بس  عتیکامل با فرهنگ و طب   ییسبب آشنابه  شاعر بومی

چه پسر و - در روستاها جوانان  ژهیوبه ، مازندران طی . در مح کندیانتخاب م شیهایتیولاهم  یمتن زندگ

  ی اش سخندختر مورد علاقه  احق نداشت ب  یپسر  چی داشتند؛ ه محدودیت  ارتباط    جادیا  یراب   –چه دختر  

جوان آرزومند، تمام حرف دلش را    کی   ،ینامطلوب  یفضا  ن ی به زبان آورد. در چن  یاز عشق و دلدادگ

جوانان بود و  ۀهم  یزیغر  یازهای و ن  یع ی انفعالات طب   ندۀیها نماترانه  ن یو چون ا  سرودیدر پوشش ترانه م

که ما   افته ی نمطالب از زبان جوان کام  لیقب   ن یا  انی . بشدیم  ری گهمه  یدرد مشترک، به زود  انگری ب  یبه نوع
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. دهندیم  لیرا تشک  ما  بومی  یهااز ترانه  یبخش بزرگ  م، یشنویاما حرف دلش را م  میشناسیآن را نم

است. طالب و  های بومی. عشق مهمترین مضمون ترانه است  یهر عصر  ۀ جامع   ی ایها زبان گوسروده  ن یا

این دیار سبز،  هر چند اندک های عاشقانۀ مازندران است. شاعران ادب بومی  زهره از زیباترین منظومه 

ترین کابردهای مختلف عشق طالب و زهره اند. برخی از مهم در شعرهایشان به این دو دلداده توجه داشته

زهره در   داند؛عاشق خود را به طالب و معشوق را به زهره مانند می  مازندران عبارتند از:در ادب بومی  

  خواند؛ی و گاه آواز طالبا م  داندیا بسان طالب معاشق حال و روز خود ر  ماند؛یانتظار بازگشت طالب م

ب  به  عشق  ری نظیشاعر  در  طالب  م  یورزبودن  نها  کندی اشاره  در  سرگردان  تیو  و    یبه  هند  در  طالب 

 .پردازدیو مرگ زهره م یبداقبال

 

 2-4- عاشق خود را به طالب و معشوقش را به زهره مانند میداند 

  بازتاب  را  هاسروده  ن ی ا  توانینظر م  نیگسترده دارد. از ا  ی عاشقانه حضور  نی سرودها، مضامدر بومی

است که  زنده  ی دو هست   انی هر منطقه دانست.  عشق مفسر رابطه عاشقانه م  ۀعاشقان   ی ها و باورهاشهاندی

. حضور پررنگ ردگی یرا  در بر م  شاتیها و گراظاهر، باطن، خواست   ت،ین یع  ،تی ذهن  ت، ی همه جسم

ب  و  در    انی عشق  عاشق  خلق  یبازتاب   ، یبوم  اشعار احساسات  عاشق   اتی از  لا   استیشاعرِ  در    لایۀ هیکه 

  ی عن یحس    نی. ازندیبه معشوق موج م  ی و وفادار  یمان ی پهم  ،یهمدل  شوقِباورها، اعتقادات،    وجودش

تازه زبانزد مردم  از خودپسند  ی و دور  یاز هست  ایدرک  پاک طالب و زهره همواره  ی. داستان عشق 

گردد و سبب افتخار عاشق و معشوق است که  آلایش میهای بیمازندران است. از این جهت الگو عشق

 مانند بدانند: 1رابطۀ عاشقانه خود را به عشق طالب و زهره 

لو دلِ  مهِ  داینـــه  ابـر  وسّــه   تهِ 

زَری  زهره  تو تو،  طالبِ  من   خال، 

 

هرشو   وومه،  واره  برمه  وسهّ   تهِ 

تو  خاطرِ  بِـزومه  صـحرا   به   سر 

 )هاشمی چلابی،118:1388( 
te vesse aber dâyne me dele lu// te vesse berme vâre vumbe har ŝu 

tu zohre zari xâl men tâlebe tu// sar be sarâ bazume xâtere tu 

برای تو دلتنگی، چون ابری دلم را احاطه کردهاست/ برای تو هر شب چون باران اشک می -

 ریزم/ تو زهرۀ خال زرین و من طالبای عاشق توام/  بخاطر تو صحرا نشینی اختیار کردهام.
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  ل ی و تحل  یبررس».  استشعرهای عاشقانه   ی اصل  های همای معشوق از بن   یو رفتار  یظاهر  های یی بایوصف ز

-یشاعر بوم  ن تری ـ بزرگ  یپازوار  ری و ام  یروجا به زبان مازندران  یشعر ۀـ در مجموع  جی وش ی  مای اشعار ن 

  ف توصی   .اندبوده  یس سنت شعر فار  روی معشوق پ  فی ها در توص از آن است که آن  یمازندران حاک   سرای

گویا هر جا که رد پای معشوق باشد  (.1395:88،ی)هاشم « به عاشق  اعتنایییو ب دلیسنگ سو،ی چهره، گ

  است،بزرگ شده  عتی روستا و در دامن طب  یع ی طب   طیکه در مح  یشاعروصف زیبایی ظاهریش نیز هست.  

م  دیجد  ینی ع   هایتجربه  بومیکشف  نگاه  و  محل  انهگراییکند  رقص  مانند:  دارد،  معشوق  آب   ،ی به 

برنج،   کردن  نشا  چشمه،  از  معشوق  بهار ابتدای  در  بنفشه  گل  چیدن  برداشتن  نهایت    فصل  در  و...که 

می آن  توصیف  به  دور  پردازد.هنرمندی  کل   ۀ»در  شعرها  تی معاصر  در  شعر    ییغنا  ی معشوق  در  که 

معشوق آشکارتر شد و شعرا به روابط عاشقانه    ۀ دوره چهر  نی. در اشودمی   ترکم  ی لی ما بود خ   کی کلاس 

در دوبیتی زیر شاعر ضمن تشبیه خود به طالب  .  ( 1387:62،یکدکنی عی )شف  آوردند«   یدو انسان رو  انی م

داند و آن را یکبار به  ورزی؛ چهرۀ زیبای معشوقش را بسان چهرۀ زهره معشوقه طالب میاز جهت عشق

 کند: و بار دیگر از نظر درخشش به آفتاب خرم تشبیه می  2گل

بَـورده او  رِ  سـامون  دلِ  و   مِن 

مِنِمه  طالب  دیم  گِلِ  زهره   ته 

 

بوِرده  رو  گِلِ  ته  عشقِ   مِره 

 ... مِنِمه  طالب  خِریم  اِفتابِ  ته   

 

men-o dele sȃmunne u baverde//mere eŝqe te gele ru baverde 

te zohre gele dim tȃleb meneme// te eftȃbe xerim tȃleb meneme 

ای  است. تو همانند زهرهاست. عشقِ تو دلم را ویران کردهمرز و سامان من و  دل را آب برده

ای چون گل دارد و من مانند طالب شیفته و دلدادۀ تو هستم. صورت تو همانند  هستی که چهره

می جستآفتاب  در  و  تو  عشق  دلدادۀ  طالب،  همچون  من  و  هستم.  درخشد  تو   وجوی 

 ( 1392:34)نادری رجه،                                                                                                      

 3-4- بینظیر بودن طالب در عشق و عاشقی
  ی ککلاس درس عاشق زهرۀخانه و سرِ مکتب   ن در سنی  که  است  ایشهپی  عاشق  جوان  هاطالب در افسانه 

ل  ن یاست. اخود شده  یاز دختران همکلاس  غاز  آو مجنون  از کلاس درس    یلی عشق که همانند عشق 

پاک    ییدر فضا  فیلط  ی و با احساس  یکه از آغاز جوان  ی عشق   رازی.   استاز اساس پاک بوده  دهیگرد

در  به  زهره را  بخواهد  که    هرگاه  خانه طالب  علاوه بر مکتبمبراست.    ینفسان   ی هاش آلای   از   شود،  داریپد

  چگاهی ه   دارهاید  ن یند با وجود ایبیمخانه  بام    یا در حال بافتن بربر ساحل رود هراز و    برنج  شستن   حال
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  نی عشق آتش  ن یپاک ماندن ا  ن یبنابرا  .پاک قدم فراتر نگذاشت  یاز فضا  یالحظه  گریکدیتعامل آن دو با  

افسانه گشتن عشق  طالب و زهره فراهم    یرا برا  نه یزم  ی ژگیو  ن ی ا  ی بسیار ارزشمند است.آزاد   تی در نها

ها و بلبلان که نمودار عشق و  در دوبیتی زیر شاعر از گل  .سازدی م  ری نظیب   یو طالب را در عاشق  سازدیم

 یابند:ها  نیز شبیه طالب عاشق را نمیعاشقی هستند سخن گفته که حتی آن

ر  مجشگاه   تهِ  بزومــه  پا   امروز 

ر  راه   مِــه  دَوسّنه  بلبل  و   گل 

 

ر  راه   بورده  تِه  بکشیمه  مجک،   چش 

ر مــونا   طالـب  بینه  بخـوا،  جـا  مهِ   

 

 (1388:55چلابی، )هاشمی                                                                                                          

amruz pâ bazume te megeŝgâ re// ĉeŝ mejek bakŝime te burde râre 

gol-o bolbol davessene me râre// me jâ bexâ bayne me delbexâ-re 

هایی را که تو از آن گذشتی به مژگانم  گاه تو بود، قدم زدم و راهامروز جاهایی را که قدم

 ها و بلبلان راه را بر من بستند و از من خواهان شبیه طالبای عاشق شدند.ام. گلکشیده

 

دریاره  بزنـم  دل  نهـیمه   عاشق 

لیلاره  بیارم  نهیمۀاد   مجنون 

 

صراره   چش  دَکشم  نهیمه   شیدا 

یاره لطفــِ  بَیرِم  نهیمۀاد  طالب   

 

 (1376:38)نصری اشرفی،                                                                                                            

âŝeq nahime del bazenem daryâre// ŝeydâ nahime ĉeŝ dakeŝem sarâre 

majnun nahime yâd biyârem leylâre// tâleb nahime yâd bayrem lotfe yâre 

عاشق نشدم تا دل به دریا بسپارم، شیدا نشدم تا چشم به صحراها بدوزم، مجنون نبودم تا لیلایم  

 را به یاد بیاورم،  طالب نبودم تا لطف و عشق یار را بیاموزم.

 

 زهره در انتظار بازگشت طالب -4-4

محورم عنوان  به  ترانه  یعاشقانه، حضور  یشعرها   تی شخص  ن تری یعشوق  در  دارد.   بومی  هایگسترده 

دارند، به چشم    یحق عاشق  زی باور که زنان و دختران ن   ن یحضور پررنگ معشوق سبب شده، ا  ن یا  دیشا

عاشق   رای. زدیای ن بازگو کردن  پنهان کنند. چون  را    ، یسنت  معدختر در جوا  ی آنان مجبورند عشق خود 

ن  رغمیعل ا  شان،ی و روحجسمی  یازها یهمه  خود را    یهاجهت مجبورند دردها و رنج  ن ی تابو است. از 

  استداشته  تیمعشوق شکا  وفایی یعاشق از ب   خ یبمانند. همواره در طول تار  ی پنهان کنند و معشوق  باق
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  است،   و درد هجران همراه   هییشکوا  یۀماکه با بن  اشعار  نگونهی. اگذردیبداند در دل معشوق چه م  آنکهبی

که در جوامع   مشوی ی م  همواج   قتیحق  ن ی به معشوق  با  ا  انه گراییبوم  ی با نگاه»دارد.    خاصی   گداز  و   سوز

  اندنداشته  یاری اخت   اندر امر ازدواج از خود چند  ییگذشته، دختران ساده و معصوم روستا  یتی ارباب و رع 

رفتن    ،ی سرباز  خدمتِ  ری نظ  یمتعدد  لیبود. گاه عاشق به دلا   یلتحمی   هاخانواده  یاز سو  شتربی   هاازدواج  و

. در این  کندیترک م یمدت طولان  یو... معشوق را برا ییپاشغل مناسب، شب  یوجوبه شهر در جست

(. در 1402:13ماند« )ساروی،  برگشت او می  3همچنان در انتظارمیان دختر که دل در گرو پسر داشت  

است. در شعر زیر زهره برای مازندران، گاه اشعار زیبایی از زبان زنان و دختران سروده شدهادب بومی

و حتی برای یافتنش   ها را  زیر پا گذاشته؛  انعکاس صدای طالب طالبش در کوه پیچیدهیافتن طالب کوه 

 است: دست به دامان کبوتران صحرایی شده

طالباره  زومهِ  ونگ ِ  سِی  سَرِ   راسهّ 

دِنیاره  بکَشـــین  چَـملی َپر   جفت 

 

شِماره   گیرمهِ  دامن  چَمِلی    جِفتِ 

نـوروزمـاره کِـکی  بِیـارن  بـوریـن   

 

 (1375:112)جوادیان،                                                                                                                 

râsse sare si vang zume tâlebâre// jfte ĉambeli dâmen grime ŝemâre 

jefe ĉambeli par bakeŝin denyâre//burin biyârin kakiye nuruzmâre 

به  ها، طالب عاشقم را صدا میالرأس کوه در خط کنم/ و شما جفت کبوتران جنگلی دستم 

دامانتان / ای کبوتران جنگلی تمام دنیا را زیر بال و پرتان بگیرید/ و فاختۀ نوروز ماه را برایم  

 بیاورید.

 

در شعر زیر نیز که در واقع شاعر قسمتی از منظومۀ طالبا را ذکر نموده؛ گویا زهره بیش از این دیگر تحمل  

به باد، درد و غم فراق را ندارد. آرزو می کند که فقط یکبار دیگر طالب را در آغوش بگیرد. خطاب 

 گوید: طالبِ من در غربت اسیر است به او آسیب نزنید:باران و طوفان می

بَمـیرِم غــم  از  بیــداد،  و  داد   ای 

طوفون  خشم  ای  بارون،  و  باد   ای 

 

بهَــیرِم  بَر  در  اگِــر،  رِ   طالب 

بیابون  این  در  گوم،  بَیّه  طالب   

 

          طالب غریبــه، طالب اســیر ...... 

 (1375:125)نجف زاده بارفروش، 

ey dâd-o bidâd az qam bamirem// tâleb-re ager dar bar bahirem 
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ey bâd-o bârun ey xaŝm tufun// tâleb bayye gum dar in biyâbun 

tâleb qaribe tâleb asire. 

ای داد و بیداد، از غم بمیرم/ ای کاش طالب را در آغوش بگیرم/ ای باد و باران، ای طوفان  

 خشمگین، طالب من در این بیابان گم شد، طالب، غریب است، طالب اسیر است. 

 

در دوبیتی زیر شاعر ضمن اشاره به چشم انتظاری زهره برای بازگشت طالب و چلاوی بودن زهره به  

 داند.کند زیرا چلاو را روزگاری قدمگاه رستم، بزرگ پهلوان ایرانی، میچلاوی بودن خود نیز افتخار می 

 

افتخاره   مه،یچَلاو مه   چلو 

زال  چلو، رستمِ   مجشگاهِ 

 

کویِ  لاره   خوان ی،  سَر  منزل   مهِ 

انتـظار  طالــبِ   اینـجه   زهـره، 

 

          طالب غریبــه، طالب اســیر ...... 

 ( 1400:79مه،یپار یی)رضا

ĉelâvime ĉelu me eftexâre//me menzelle xâni sar kuye lâre 

ĉelu mejesgâhe resteme zâle// inje zohre tâlebe entezâre 

ما   یبرا  ن یهستم و ا  یچلاو م  هیمن  بالا  ،خواهییافتخاراست/ اگر محل سکونت مرا     ی بر 

که هنوز زهره در   جاستن یاست که رستم در آن پا نهاده/ ا  ی گاهجای چلاو  /هاستکوهستان

 . انتظار طالب مانده است

 

 5-4- عاشق سرنوشت خود را بسان طالب می داند و  آواز طالبا می خواند

در طول تاریخ داشته باشیم گویا سرنوشت بیشتر عشاق شبیه به    های پرآوزهاگر نگاهی گذرا به عشق

غم    ها،ها، ناامیدی ها، ناکامی ی، شکستو اجتماع   یفرد  یزندگ  یهاتیو محروم  هاتیمحدودهم است.  

که به خدمت  یپسراندهد. ما را تشکیل میهای ادب بومیبخش قابل توجهی از ترانه انتظار  عشق و درد ِ

که در سن    یو دختران  شوندیم  دیگر  ار ید  یشغل مناسب راه   افتن ی  یکه برا  یو مردان  روندیم  یسرباز

  یبخش بزرگ یراو کشند،یخود م فی دوش نح برو رنج غربت را  دهندیتن م یلی به ازدواج تحم ن یی پا

های بسیاری  ها و سرگردانی. طالب آملی  در عاشقی زبانزد خاص و عام  بود و سختیاشعار هستند  ن یاز ا

و   نموده  پنداری  همزاد  داشتند،  عاشقی  پردرد  قصۀ  که  عشاق  از  بسیاری  بعدها   بود.  شده  متحمل  را 

خود را بسان طالب  دیدند. گاه نیز عاشق دلخسته به یاد معشوقش آواز محزون طالبا را زمزمه   4سرنوشت
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از درد جانکاه فراق بکاهد. طالب و زهره از آوازهای فولکوریک مازندران است. مقام کند که کمی می

 باشد:های موسیقی مازندران است که با حزنی عمیق همراه میترین مقام ، یکی از اصلی 5موسیقی طالبا

 

جِر سَر  خوندمب   یاون  طالب   ی طالب 

جُـسرنِوش  شهِ  وِنه  رِه  بَد ـت   ن  ـئ یور 
 

طالـب  یــاد   موندِمب ی   ویشِــه  دِل 

مُوندمب ی هم  رِه  هارشی  طالب   خوار 

 

 )حسینی، 59:1395( 
un sajri tâleb tâleb xundembi// viŝeye del tâleb yâd mundembi 

ŝe sarneveŝte vene jur badiyen// xâr hâreŝi tâleb-re hem mundembi 
های)سنگده( به  خواندیم و در دل جنگلآواز طالبا می  های کوه خرونرودر آن سرازیری دامنه 

شبیه   ما  سرنوشت  شک  بدون  بنگریم،  خودمان  سرنوشت  به  درست  اگر  بودیم.  طالب  یاد 

 سرنوشت طالب است. 

 

نشیه خو  چش  بیه،  نخار  که  دل   شو 

حال  طالب  من  خوندسهّ  زهره  گل   مه 

 

کشیه   پـر  دل  سّـه   لَلـهوا6  نـاله 

عاشقیه.  دل  رسم  زومی،  دل   دلا 

 

 )جوادیان،49:1389( 
ŝu del ke nexâr bayye ĉeŝ xu nasune// lalevâ nâlesse del par kaŝiye 

me gol zohre xundesse men tâlebe hâl//delâdel zumi rasm del âŝeqiye 

کشید/ گلم زهره  ی نی پرمیآمد/ دل برای ناله ها که دل ناخوش بود و خواب به چشم نمیشب

 کردیم، آخر رسم دل عاشقی است.خواندم/ دل دل میخواند و من طالبا میمی

 

در بخش دیگری از آواز طالبا، ضمن اینکه شاعر عاشق پیشه خود را در عشق و عاشقی همدرد طالب 

های باصفای گذشته نظیر: جشن  ها و دورهمینشینیداند، با خواندن یا حتی شنیدن آواز طالبا یاد شبمی

و... می7تیرگان نوروزخوانی  یادآوری ،  این  امیریافتد. در  معمولاً   نیز در کنار طالباخوانی     8خوانی ها 

 وجود داشت: 

 

بوییـم جدا  هِئــی جــا  وِنـه  تا که  ته  و   من 

 گلی به گلیشونیشتن چه رَج خونی داشتمی

دمبدا  سی  هر  به  گِلامِ  جور،  زردِ   اِفرایِ 
طالبـا10 امیـر9  و  و  دا  سَـر  رِ  ناله   لَلـهوا 
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بخیــر یادش   تیــرماه سیــزده شویِ لاکّسِو 

 

بیمیبیصدا همه  دَر  سیو  بَندِ  شیش  لال   

 

 )احمدی کمرپشتی،20:1393( 
men-o te tâ ke vene heiye jâ bavuim jedâ//efrâye zarde gelâm jur be har si 

dembedâ 

ŝunisten ĉe rajxuni dâŝtemi gali be gali// lalevâ nâlere sar dâ-o amir-o tâlebâ 
tirmâsideŝuye lâkessu yâdeŝ bexeyir // lâle ŝiŝ bandesbu dar hame bimi bisedâ 

ای افتاده باشیم..... های زرد افرا، به هر گوشهمن و تو تا کی باید از هم جدا باشیم و مانند برگ

خواندیم و صدای نی در کنار آواز امیری و طالبا  هایمان دهان به دهان آواز میدر شب نشینی 

شد. در شب جشن تیرگان )تیرماه سیزده شو( شیرینی آردی یادش بخیر! چوب لال  بلند می

 شدیم.زد همگی ساکت میوقتی به در می 

 

 سرگردانی طالب در هند و بد اقبالی و مرگ زهره  -6-4

  ل ی ما را تشک  بومیاز اشعار    یسردادن، همواره بخش  یب یو دادِ غرت  غرب  یکل  یۀمابا درون  ییهاسروده

  ، یخدمت سرباز  ،یزبانهم یازدواج راه دور، ب  گانگان،ی ب  یجور و جفا  ،یانآشی یبسرگردانی،  .  دهندیم

بسیار از معشوق،    طرف دیگر غم جانکاه دوریو از  از یک طرف  امرار معاش    یرفتن مردان به غربت برا

رنگ و لعاب  گم شدن و تنهایی،  ،یریاس ،مانند: غروب، جاده یکلمات ی شاعر با فضاسازدردآور است.  

گردد و سه  که با کلمه غروب آغاز می  ریز  . در نمونۀ شعری  بخشدیم  گونه از اشعار   ن یبه ا  زی ن  یمحزون

-گوید. سپس در اوج دلتنگی بهانه شود، شاعر از گم شدن یارش میان جنگل سخن میبار نیز تکرار می

گوید نیما کجاست؟ امیر و گوهر کجاست؟  کند که گویا  از دیگر عشّاق هم خبری نیست و میجویی می

شاهد  زند. در شعر زیر  و در نهایت گریزی دردناک همراه با غمِ انتظار به غربت و سرگردانی طالب می 

 : می هست  ( اری ادیعاشقانه ) هایی ب یمظاهر غر ن تری مهمیکی از زیباترین و 

نماشون  و  نماشـون  و   نماشـون 

»مـازیار«  که  نا  هسّـه  »نیـما«   نه 

هندو  سرگردون  هسّه  »طالب«  نه   ... 

یـادگــاری بیــۀـار  گـم  اون  ته   ... 

 

میون  جنگل  این  بیهّ  گم   مۀار 

بــراره...  دِ  کـوه  سـردار  اون   نه 

پازواره«... »امیر  نا  »گوهر«   نه 

انتظاری  انتظار  چشـم  مـه  ته   

 

 )جوادیان،17:1389( 
nemâŝun-o nemâŝun-o nemâŝun//me yâr gum bayye in gengele miun 

nâ nimâ hasse nâ ke mâziyâr// nâ un sardâre kuhe de berâre 
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nâ tâleb hasse sargardun hendo// nâ guher nâ amire pâzevâre 

te un gum bayye yâre yâdegâri// te me ĉeŝmentezâre entezâri 
 

است/  ی غروب/ یارم میان این جنگل گم شدهی غروب و هنگامهی غروب و هنگامه...هنگامه

است/ نه طالب »آملی« است سرگردانِ   11نه نیماست نه که مازیار است/ نه آن سردار کوه دبرار

هستی/ تو انتظار چشم انتظاری  هند/ نه گوهر است، نه امیر پازواری... تو یادگاری آن یار گمشده  

 من هستی...

 

می سخن  هند  در  طالب  انتظار  غم  و  سرگردانی  از  شاعری  که  حالی  از  در  یادی  دیگر  شاعر  گوید؛ 

شانسی زهره و زندگی سخت او  همراه با نامادری ناسازگار و در نهایت مرگ دردناکش در کنار  کم

ای را  کشیدهاست،  دل هر عاشق هجرانکند. این قصۀ پر غصه که با نوعی تراژدی همراه  فرزندانش می

 آورد: به درد می

 

بی  سَر زهره  تنیه  دیّه  شور  چی   طالع، 

پَرچوک کَـشی  ختنه  بلبل،  و   چوک 

 

ور   تهِ  بَیهّ  زمستون  چلو،   بهارِ 

ور  تنهِ  ورکا  جفت  باختی،  مِنا   

 

 )هاشمی چلابی، 147:1388( 
zohre bi tâle ĉi ŝur dayye tene sar// behâre ĉelu zemessun bayye tevar 

ĉuk ĉuk-o belbel xetene kaŝiye par// menâ bâxeti jefte varkâ tene var 

زهرۀ کم بخت چقدر زندگی بر تو سخت گذشت/ بهاران چلاو برای تو همانند زمستان بود/  

ات در کنارت و  خوابیدند و تو مشغول کار بودی/ تو در میان، و دو بچهمرغ شب و بلبل می

 برای همیشه بخواب رفتید. 

 

 نتیجه  -5
های انگیزترین منظومهانگیزترین و در عین حال یکی از غمترین و دلمنظومۀ طالبا یکی از طولانی

دانند  النساء بیگم، خواهر طالب آملی میمازندران است. این منظومه را سرودۀ ستی  عاشقانۀ ادبیات عامۀ

-ترین منظومهسراید. طالبا از اصیلکه بعد از رفتن طالب به هندوستان، داستان عاشقانۀ طالب و زهره را می

های خنیایی زبان تبری  ترین سرودهها، شعر این منظومه، از کهن های خنیایی مازندران است. بر پایۀ شنیده

ای در موسیقی مازندران است و تلفیق آن  های پایهاز حیث موسیقی، یکی از لحن  رود. طالبابه شمار می 
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رود. داستان عشق پاک طالب و زهره همواره  ترین مُدهای موسیقی به شمار میبا امیری یکی از اصلی 

گردد و سبب افتخار عاشق و  آلایش میهای بیزبانزد مردم مازندران است؛ از این جهت، الگوی عشق

پاک اند.  مازندران، رابطۀ عاشقانه خود را به عشق طالب و زهره مانند کردهمعشوق است. شاعران بومی  

افسانه    ی را برا  نه یزم  یژگیو  نیا  بسیار ارزشمند است.  عشقی که میان طالب و زهره وجود دارد،  ماندن

همین عشق پاک و   .سازدیم   ری نظیب  ی و طالب را در عاشق   کندمی عشق  طالب و زهره فراهم    گشتنِ 

مازندران گردیده    وسط شاعران بومیها و اشعار تآتشین طالب به زهره باعث سُرایش بسیاری از دوبیتی 

اند؛ اما وقتی به  ها و بلبلان که نمودار عشق و عاشقی هستند بسیار سخن گفتهاست. شاعران مازنی از گل

 آورند.  ها را در برابر عشق طالب و زهره ناچیز به حساب میرسند آن عشقعشق طالب و زهره می

 

 پی نوشت 
باشد؛  برای مشاهده دیگر اشعار که عاشق خود را به طالب و معشوقش را به زهره مانند کرده -1

 .79، 19چلابی؛ صص// هاشمی  113(؛ ص1375ر.ک: جوادیان)

بار صورت معشوق را از نظر زیبایی به    52  فقط در قالب دوبیتی   مازندرانشاعران ادب بومی -2

(»با عنوان 1402اند. ر.ک:  پایان نامه کارشناسی ارشد  رحمان نصیر احمدی )گل مانند کرده

مازندران«استاد راهنما، ویدا ساروی، دانشگاه آزاد های بومیتحلیل نمادهای نباتی در دوبیتی 

 واحد بابل.

(؛ 1375برای مشاهدۀ دیگر اشعار که زهره در انتظار بازگشت طالب باشد؛ ر.ک: /جوادیان) -3

 . 136چلابی؛ ص//هاشمی114،112صص

داند و آواز  برای مشاهدۀ دیگر نمونۀ شعری که در آن عاشق سرنوشت خود را مانند طالب می -4

 / 58دهد؛ ر.ک: حسینی؛ صطالبا سر می

نهفته است که شنونده    یحزن  فیتصن   ن یمازندران است. در ا  یو ماندن   بای ز  یهافیطالبا: از تصن  -5

  یشاعر مازندران  یبرد. اشعار آن منسوب است به خواهرِ طالب آملرا با خود به اوج و فرود می

  ، ییای جغراف   ط ی و مح   یخ یتار  ی اجتماع  ط یدراز متناسب با شرا  ان ی . طبعاً در طول سالهی زمان صفو

عشق طالب و زهره و از  خورده است. در منظومه طالبا از ناکامی  قلی شعرها از طرف مردم ص

 . (1370:173،صمدی) شود یگو م وطالب و مهاجرت او به هندوستان گفت ییجدا
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در    ین   . تفاوت آن باشدیتر توسط چوپانان نواخته مشی است که ب   یساز باد»وا(:  ) لَلهیله له چ -6

  ین  ۀ. معمولاً برلب رونی وا از بللِه  ۀکه لب   یدر حال   شودیم  دهی از درون تراش  ین  ۀاست که لب  ن یا

م  ایتلق   برا  گذارندیفلز  به خوب   یصدا  یتا  باد را  ن  یبهتر،  کنند. تفاوت    تیهدا  یبه درون 

  دهی تراش   رونی وا از بللهِ  ۀکه لب  ینوازند در حال یدندان م  ریرا ز  یاست که ن  ن ی در ا  گرشانید

 ی تا برا  گذارندیفلز م  ایتلق    ین  ۀ. معمولاً برلبردی گیلب قرار م  ینواختن رو  یشود و برامی

را    یاست که ن ن ی در ا گرشانیکنند. تفاوت د  تیهدا یبه درون ن ی بهتر، باد را به خوب یصدا

  ،ی(. لَلهِ چ75:  1379  نژاد،ی)قل  « ردی گیلب قرار م  یوا روکه لَلهِ  یدرحال  نوازندی دندان م  ریز

در ابعاد    یته   انی است م  یااستوانه  ،یع ی ساده و طب   اری به شکل بس   ینا  ا ی  ی»ننوازنده لَلهِ واست.  

با سوراخ نا  کیو    ی در رو  ییهامتفاوت  انسان    یسوراخ در پشت آن. اسمش از  )حنجره( 

به هم گرفته شده و  نزد  ن ی است  به    ن یترکیخاطر است که  تُن و حالات  از لحاظ  صوت را 

 (. 484: 1381 شگر،یانسان دارد« )ستا یصدا

های باستانی ایران، جشن تیرگان یا جشن تیرماه سیزه شو است  »جشن تیرگان، یکی از جشن  -7

می برگزار  مازندران  از  مناطقی  در  هنوز  گاهکه  تیرماه  سیزدهم  در  جشن  این  شماری  شود. 

شود و بنا به نوشتۀ ابوریحان بیرونی،  مازندران؛ یعنی در سیزده آبان ماه تقویم جلالی برگزار می

: 1367است« )هومند،  رفتهجشن سالروز حماسۀ تعیین مرز ایران، با تیراندازی آرش به شمار می

8 .) 

های موسیقی محلی مازندرانی است که در درجۀ پنجم  ترین گونهیکی از رایج   خوانی »امیری -8

خوانی، دراصل  خوانی یا تبری دستگاه شور قرار دارد. مقام امیری شاد، تند و ضربی است. امیری 

بیانگر شادی  ها و آرزوها بوده است« )نک: ها، غمبازماندۀ موسیقی پیش از اسلام است که 

  ی ت یبه شکل دوبو    شاعر قرن نهم  یپازوار  ری منسوب به ام  (. امیری42:  1396اسماعیل پور مطلق،  

 معروف است. زی ن  « یاشعار به »تبر  ن ی. ااست

درباره   ،یخواهر طالب آمل گم، یب النسایمنسوب به ست  یمازندران یها(: ترانهtâlebâ) طالبا -9

 است. یعشق طالب و زهره و در قالب مثنو
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برای مشاهده دیگر اشعار که در آن شاعر  همزمان از عشق طالب و زهره و امیر و گوهر یاد  -10

آورد؛ ر.ک: جلالی  ها و اعیاد میکند و یا موسیقی امیری را در کنار موسیقی طالبا در جشنمی

 . 17( ،ص1389/ جوادیان )34// نادری رجه، ص45// رضایی پاریمه، ص65کندلوسی، ص

بِرار   -11 دِ  سوادکوه deberârکوه  شهرستان  در  خطیرکوه  به  دوآب  جاده  ابتدای    65،  در 

کیلومتری شهرستان قایم شهر واقع شده است. در باور مردم منطقه نامش را از فرزندان امیر  

مؤید سوادکوهی به وام گرفته است که منظور هژبر سلطان و سیف الله خان باوند است. قریب 

به سِرخِ چکل )  1800به   باور مردم منطقه  ( شهرت دارد.  serxe ĉekelمتر ارتفاع دارد. در 

دلیل این وجه تسمیه این است که مردم باور دارند که در جنگ اولی که بین سربازان امیر مؤید 

سوادکوهی و نیروهای رضاخان درگرفت آن کوه به رنگ خون درآمده است ) کمرپشتی،  

 ، مصاحبه(. 25/6/403

 منابع 

 الف: منابع کتبی

 تهران: رسالش نوین.  تبری(،  هایببه اویا)سروده(. 1393احمدی کمرپشتی، کیومرث )  -

 تهران: شلاک. کا(، )ناری ناری ناری2پارپیرار (. 1380جلالی کندلوسی، فرهود ) -

 ، تهران: جامی.درآمدی بر فولکلور ایران(. 1394جعفری)قنواتی(محمد ) -

، زیرنظر جهانگیر نصر اشرفی،  دانشنامۀ تبرستان و مازندران(.  1398جمعی از نویسندگان و ویراستاران )  -

 ج، تهران: نی. 5

 تهران: معین.  نوج)جوانه(، (.1375جوادیان کوتنایی، محمود ) -

 ساری: شلفین.های مازندرانی(، ها)سرودهواگویه(. 1393جوادیان کوتنایی، محمود ) -

، پایان نامه کارشناسی ارشد،  تحلیل فرمالیستی منظومه مازندرانی چگل(.  1395حسینی، سیده زهرا )  -

 واحد بابل.استاد راهنما عارف کمرپشتی: دانشگاه آزاد اسلامی

 آمل: طالب آملی.شوکا چش) اشعار مازندرانی(، ( 1401رضایی پاریمه، عادل ) -

-  ( ویدا  دوبیتی (.  1402ساروی،  در  انتظار  مفهوم  مازندرانتحلیل  عامۀ  ادب  فرهنگ  های  ماهنامۀ  دو   ،

 .208-173، بهمن و اسفند ،صص54،ش11وادب عامه، س 

 ، تهران: اطلاعات. (. واژه نامه موسیقی ایران زمین 1381ستایشگر، مهدی ) -
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 ، تهران: سخن. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سلطنت(. 1387شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 بابل:  نقش جهان. (1مجموعه مقالات ج0در قلمرو مازندران(. 1370صمدی، حسین ) -

، زیر نظر محمدکاظم  دانشنامه فرهنگ مردم ایران(. طالب و زهره، مقاله مندرج در  1398فلاح، نادعلی )  -

 . 239-235، صص6موسوی بجنوردی، ج

 ، ساری:انجمن موسیقی.مازندرانموسیقی بومی. (1379قلی نژاد، جمشید ) -

-  ( عارف  دوبیتی (.  1393کمرپشتی،  فرمالیستی  منظومهتحلیل  و  سوادکوه،  ها  شهرستان  عامیانۀ  های 

، رسالۀ دکتری، به راهنمایی مرتضی محسنی، دانشگاه آزاد  های فرمالیسم و ساختارگراییبراساس نظریه

 تهران مرکزی.اسلامی

های محلی رایج در سوادکوه با  ها و کارکرد گفت وگو در منظومه (. شیوه1396کمرپشتی، عارف )  -

 . 109-91، صص15، شماره های محلی ایران زمین ادبیات و زبانتأکید بر هژبرسلطان، 

 تهران: نشر افشار. مثنوی طالب و زهره )طالب طالبا(، (. 1376گودرزی، فرامرزی ) -

،  فرهنگ و ادبیات  (. جنبه های ادبی منظومۀ شاه باجی1394محسنی، مرتضی و کمرپشتی، عارف )  -
 . 152-125، صص 7، سال سوم، شماره عامه

 سوادکوه: ملرد.چش براه)مجموعه اشعار تبری(، . (1392نادری رجه، شعبان ) -

)نجف   - باقر  محمد  بارفروش،  نغمه1375زاده  مازندرانی،  (.  تبلیغات  های  سازمان  هنری  حوزه  تهران: 

 اسلامی. 

 ، تهران: سبز. امیرهای ننوز (. 1376نصری اشرفی، جهانگیر ) -

های نیما و امیرپازواری ،  مجموعه  در ترانه (. بررسی تطبیقی معشوق سنتی و بومی1395هاشمی، محمد )  -

 ، ساری: هاوژین. نیما، زبان و شعر تبریمقالات 

 آمل: طالب آملی.های مازندرانی(، آهو مونا )سروده(. 1388چلاوی، علی )هاشمی -

(. گفتاری دربارۀ تقویم مردمان مازندران، همراه با سالنمای تبری، آمل: انتشارات  1367هومند، نصرالله )   -

 طالب آملی.

با  1390یزدانی، سوسن )    - (. طالب آملی در نگاه تاریخ و افسانه)بررسی افسانۀ عامیانۀ طالب و زهره 

، آمل: مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی طالب آملینگاهی اجمالی بر افسانۀ لیلی و مجنون،  

 طالب آملی.
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 ب: منابع شفاهی

دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و ادبیات  ( »مصاحبه«، عضو هیأت علمی6/1403/  25کمرپشتی، عارف ) -

 عامه.
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 مقام سبک هندی در اشعار شعرای عصر روشنگری و جدید 

 1محمدآویچ الدین خولاف سیراج خواجه قل

 دانشگاه سمرقند، ازبکستان.
 

   
اند، شدههای ادبیات کلاسیک خلقآثار دورۀ روشنگری گرچه بر اساس معیارها و موازین ثابت سنت

باهم و  ایدهیان  ب  زمان  بدیع  انتقادی،  افکار  تمسخر،  و  طنز  موضوعات  اجتماعی،  و  سیاسی  های جدید 

نوشتهزیبایی دارند.  سازگاری  دوره،  ادیبان  بهشناختی  روشنگران،  شاعران  های  غنائی  اشعار  ویژه 

گرایانه قرار  شدند، بیشتر تحت نفوذ و تأثیر سبک واقعدوست دوره که از تأثیر سبک بیدل دور میادب

 . داشت

ادبیات نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شامل پنج گرایش اساساً متفاوت بوده است. نخست، 

عنوان گرایش  های ادبیات فاخر فارسی و تاجیکی که در برخی تحقیقات بهها و سنتسنت  ۀگرایش ادام 

ای و فلسفی  شناختی و ایدهاند و یا ارزش ادبی و زیباییارتجاعی و متعلق به ادبیات درباری قاطعانه رد شده

  تحتی  دخواهی؛ سوم، گرایش ادبی که تا حدّاند؛ دوم، گرایش روشنگری و تجدّها را نادیده گرفتهآن

سبک    ؛ چهارم، گرایش ادامۀ ه استدخواهی بوده و یا به آن تمایل داشتجریان روشنگری و تجدّ  تأثیر 

ق خلاقان دوره، مسائل ق به کدام گرایش ادبی و یا عدم تعلّا مسئلۀ تعلّبیدلی و پنجم، گرایش دو لسانی. امّ

می مطرح  را  مبهمی  و  دوره،    ؛کندپیچیده  این  در  جریان   جزبهزیرا  ادبی  گرایش  یعنی  گرایش،  دو 

های ادبیات فاخر، اختصاص دادن نمایندگان ادبیات  تدخواهی و گرایش پیروی از سنّ روشنگری یا تجدّ

 به این یا آن گرایش بسیار دشوار است. 

های ادبیات فاخر، به عبارتی، ادبیات درباری، عرفانی و تصوفی، سبک خراسانی،  گرایش ادامه سنت

های علمی دوره شوروی قاطعانه  عراقی یا بیدلی که به چندین روش و سلیقه ادامه داشت، در اکثر پژوهش 

ها مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته  گیرد و بر اساس همین تمایل سالبه ادبیات روشنگری متضاد قرار می

ا تمایل به گرایش ادبی جدید و بودند که به دربار تعلق داشتند، امّ یآنکه در این دوره شاعراناست. حال

تاجیکایده عقاید سرور جریان روشنگری  و  مسیر  پیرو  و  داشتند  نیز  سالم  دانش،  های  بودند.   ،احمد 

ساشمس  عظیمی  میرزا  سودا،  عبدالقادرخوجا  شاهین،  بودند. الدین  درباری  خلاقان  ازجمله   می 

 
 استاد دانشگاه دولتی شراف رشیدف  1
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تجلّ آنان،  غنائی  آثار  در  است.  مسئله  جنبۀ  تنهایک  مانند  این  مردمی،  ادبیات شفاهی  معمولی  وقایع  ی 

های بیدل گونه تمایل به اشعار مردمی به نظر  های عرفی ادبیات مردمی، سبک و آهنگاستفاده از ردیف

و  می مقالات  در  مسئله  این  پیرامون  که  است  درست  دارد.  جداگانه  بررسی  و  توجه  به  نیاز  که  رسد 

قلف زاده، سبحان امیرزاده، رسول حاضایف، خالق میرزاهای دانشمندان تاجیک عبدالغنی میرزاگزارش

تحقیق قرار نگرفته    اما این جنبه به شکل یکپارچه و جمعی مورد  ؛جای اظهارنظر شده استو دیگران جای

 است.

یکی از مسائل مهم جریان ادبی نیمه دوم قرن نوزدهم همچنان موجودیت ثابت سبک و روش بیدلی  

سابقه در تاریخ سه قرن آخر ادبیات تاجیک تمام جریان ادبی را تسخیر  که این سنت بی  ؛ رودبه شمار می

کرد. طرفداران و پیروان سبک بیدلی  ادبی حفظ می  در روندبرتری و حاکمیت خود را    کرده و امتیاز و

اما با تلاش و کوشش احمد دانش و تأکید و تأیید پیروان وی، مسائل   ؛ نظر بسیار زیادند  مورد  ۀدر دور

تدریج به نوآوری روی آورده و از سبک و روش بیدلی دست کشیدن، مضمون و محتوای ادبیات را  به

ن قاطعانه مطرح شد. این وضعیت  به زندگی واقعی تطبیق دادن، شیوه تصویر را مبهم و پیچیده بیان نکرد

موقع درک کرده بودند که  نباید به معنای منفی بودن سبک بیدلی پذیرفته و تفسیر شود. متفکران دوره به

شاعران دوره برای ادامه این سنت والای ادبی و رعایت تصاویر ظریف خیالی شعر بیدل   نخست توانِ

دوم اینکه با توجه به شرایط تاریخی، پیچیدگی و سخت پسندی سبک بیدلی تا حدی که به    د؛رسنمی

نبود.  معنوی مردم مساعد  اجتماعی و  نیازهای حیاتی و  تأمین  برای  بود،  جادوی کلام و اعجاز رسیده 

ها عناصر گرچه شکل و قالب آثار غنائی اشعار شاعران دوره کلاسیک است، در برخی موارد در آن

نیز مشاهده می این حالت  نوآورانه  نشانبهشود.  ثبات سبک  نوعی  تقلید در خلق آثار است.  رد  دهندۀ 

تر است که تقریباً در  هندی و ادامه آن در شعر اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از این هم مشخص

آثار اکثر شاعران روشنفکر و آزاداندیش ادبیات دوره روشنگری و تجددخواهی در مرحله اول خلق با  

و   اجتماعی  از تحول آگاهی  اما پس  بوده است،  این سبک  پیروی شاعران مشهور  از  تقلیدی  گرایش 

یافته زمان تطبیق  نو و آزاداندیش  به سبک شاعران  را شاهین  گسترش دیدگاه  بیدل  از  تقلید  مثلًا،  اند. 

فروتنانه و اندیشمندانه بر اساس موازین اخلاقی نقد واقعی ارزیابی کرده و در روند خلق آثار کار مقبول  

 داند:نمی

را   ه چ شاهین  کمینه  بیدل  به  است   نسبت 

 

کرد   کلظم  معنا  هم  نتوان  را  قطره   که 
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 یا خود شاعران دوره به ماهیت معنای بیت زیرین بیدل شاید عمیقاً پی برده باشند: 

بیدلمدّ طرز  دعوی  از  درگذر   عی 

 

به    که  مشکل  رسد سحر  اعجاز   کیفیت 

 

طورکلی در زمان نو و شرایط  این حالت یا از آگاهی کامل و درک ماهیت وقایع زمان است، یا شاهین به

از سبک و روش بیدل و پیروان وی را عملی نامطلوب دانسته است.    وخالیتاریخی جدید، تقلید خشک

مند عنوان شاعر صاحب استعداد زمان خود از تأثیر و نفوذ اشعار بیدل بهرهدرست است که شاهین نیز به

حق شناخته است. در یکی از مقالات استاد خالق  ظرافت و روانی آن را به  و  شده است، شعر سبک هندی

 شده است:الدین شاهین سخن گفتهزاده درباره تضمین یکی از غزلیات معروف بیدل توسط شمس میرزا

 از غزل بیدل:
آنجا  راه  است،  عجز  پهلوی  کز  کبریا  اوج   به 

 

 گر اینجا خم شوی، بشکن کلاه آنجا  ییمو  سر 

 از غزل شاهین: 
آنجا  راه  است  آزادی  سعی  کز  کبریا  اوج   به 

 

ترک    شکن  اینجا،  کلاه  ترک  آنجابکن   کلاه 

 

«،  »عجزنظر از اینکه بیت شاهین ازنظر معنا از بیت بیدل بالاتر است زیرا به اوج کبریای بیدل از راه  صرف 

خواهد،  وسیله ترک کلاه کردن رسیدن میشاهین با راه سعی آزادی، بیدل با راه سر خم کردن، شاهین به

شود.  جز مثال آورده شده، نمونه دیگری تقریباً دیده نمیهایی کم است و بهدر غزلیات وی چنین نمونه

به بیدلی  شاهین، سبک  اشعار  این، در سبک  بر  نمی علاوه  دیده  این، در غزل   بر  علاوهشود.  طورکلی 

تر است. آزادی که شاهین مدنظر دارد، با واژگان کبریا، ترک کلاه  شاهین ترکیب سعی آزادی معروف

شخص، بیشتر به تقدیر و سرنوشت قهرمان  و شکست کلاه تناسب منطقی داشته و به هویت و آزادی  

خواست هرچه زودتر از اسارت و واماندگی سلطنت امارت رهایی یابد. لیریک شاعر متعلق است که می

امیر سبحان  ارادۀ  بهقلف، شمس به  شاعری  و  شعر  و  دانش  و  فضل  جادۀ  در  شاهین  یک  الدین  عنوان 

العاده بزرگ ذاتی در  استعداد فوق  د ظهور کرده است. او باشخصیت مدرنیست و رنسانسی دورۀ تجدّ

احیای عجم تلاش برای خلق سخن نموده و خواست که تمایل احیای    ۀسبقت برومندترین ادیبان دور

 ادبیات تاجیک را در زمان نو گسترش دهد. 

، تمایلات بازگشت از سبک هندی را بیرون از ماوراءالنهر در ایران شاعران از طریق انقلاب  درواقع

اند، در مرزوبوم هند و پاکستان این کار را میرزا غالب و اقبال  کردهادبی با مشورت و گردهمایی اصلاح
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الدین شاهین در نظم و احمد دانش در نثر  لاهوری انجام دادند. در ادبیات تاجیک این خدمت را شمس 

الدین شاهین آغازگر این بازگشت ادبی بوده و او انقلابی در شعر پدید  بر عهده داشتند. آثار غنائی شمس 

آورد، در غزل و مثنوی و قصیده، سبک قدما و متوسطین را اختیار کرد، راه سخنش را مردمی و ساده و  

روشنگر و رندانه کرد، شباهت و اشتراک مضمون و محتوا و ردیف و قافیه و زبان و بیان غزل را با تفاوت  

یط ادبی ایران به آثار سعدی و حافظ و جامی و هلالی و مشفقی تأمین نمود. در این خصوص در  از مح 

اگرچه در سبک دوره بازگشت ادبی ایران کتاب نورعلی نورزاد سلطان اورنگ سخن« چنین آمده است:  

کنند، شاعران فرارودی در حال  رجوع به روش قدما را به سبک خراسانی تأکید می  ۀبیشتر شاعران شیو

اصطلاح سبک قدما  حافظ و سعدی، امیر خسرو و کمال خجندی را، به  ۀفرار از سبک بیدلی بیشتر شیو

برگزیده  را  بازگشت  نوعی همان روش  اختیار کرده و  متقدمین،  پیروی اند. معروف یا  نمایندگان  ترین 

سبک قدما در فرارود، میرزا صادق منشی، شوخی خجندی، پری حصاری، فارغ حصاری، قانع نسفی،  

از    غلبسریر، سیرت، عیسی، میرزا عطای بخارایی، شوقی، حیرت، خمولی ارگوتی و دیگران بودند که ا 

 اند.عنوان روش بازگشت از سبک بیدلی عنوان ساختهبه کردند و شیوه حافظ راحافظ استقبال می

تدریج از این سبک خارج شدند و آن را  مسالکان و پیروان وی بهاین میل بود که احمد دانش و هم

ترک کرده و روند خلقی خود را به تمایلات جدید تبدیل نمودند. در جریان ادبی نیمه دوم قرن نوزدهم  

گونه  واقعیات عینی و ذهنی حوادث روزگار، تغییر تدریجی رابطه خلاقان به قوانین ادبی، این   ۀدرزمین

 دهد. وضعیت، حالتی انقلابی در خلق ترجیح می

دهد که در جریان ادبی باید زمانان خود را هشدار می، همفرد خلاق الدین شاهین مانند یک  شمس 

ها را بیشتر همه گفتهای و تفریقی ترکیب دو بیت بالا، این ای وارد نمود. خود همین واژگان تکیهنسیم تازه

به درجهتقویت می لیرسم تصویر  خروشد، ای ظریف است که احساسات میکند. در غزلیات شاهین، 

شود که هنوز در عهد گذار  کند. پس معلوم میگیرد و خیال پرواز میبالد، دل آرام میذوق و روح می

نو، صرف ادبیات  ایدهبه  مبارزات  از  و آهنگنظر  بهای  ترویجی،  و  تبلیغی  در    ۀوسیل های  سبک سنتی 

 سرایی، از عناصر سبک بیدلی جدا نبوده است.غزل

عناصر مردمی که در ادبیات نیمه دوم قرن نوزدهم توسعۀ زیادی پیدا کرد، یکی از عوامل تشکیل  

شوند. نخست، گرایانه در دو جهت مشاهده میرئالیسم روشنگری تاجیک بود. این وسایل تصویر واقع

وسیلۀ تأثیر سبک هندی و روش بدیع  جای صور خیالی و نمادین که در قرون اخیر بهدر نظم آن دوره، به

نفوذ یافته بودند، صور واقعی، یعنی صور نزدیک به فهم و احساس خواننده بیشتر جای گرفتند. چنین  
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الله واثق، شاهین، حیرت، طغرل، فطرت، تکامل خلقی در اشعار غنائی عبدالقادرخوجا سودا، قاری رحمت

شود. این شاعران که در ابتدای خلق خود به سبک هندی یا روش بیدلی  میرزا سراج روشن مشاهده می

  ۀ کردند، به اقتضای زمان و محیط، از تصاویر خیالی و مجازی پیشین دور شده و شعر را به جادپیروی می

بهتصویر واقع انداختند.  پیدایش سبک  دیگر، جنبش عبارتیگرایانه  و  ماوراءالنهر  های فکری جدید در 

بازگشت، شعر دوره را از سبک هندی رها کرد و به عهد گذشته رجعت داد. باوجود سادگی سبک و  

ی ادبیات فاخر فارسی و تاجیکی،  دخواهی در دریای غن که برخی شاعران دورۀ تجدّروش، با توجه به این 

پرورشبه پیروانش  و  بیدل  والای  هنر  بهویژه  بودند،  با یافته  در خلق شعر  را  و خلاقیت خود  هنر  موقع 

 محتوای بلندتر به کار گرفتند.

در رساله دکترای خویش، حین تحلیل و تحقیق غزلیات    دادزاده علیمحقق دیگر تاجیکی، رسول

خواهی ایران ادبیات ایران در قرن بیستم، رشد و تکامل و تحول تدریجی این ژانر را در ادبیات مشروطه

و محمدرضا شفیعی کدکنی،    میسابندی نموده و بر اساس تحقیقات سیروس شو تا به این مرحله طبقه

گیری )قرن چهارم شکل  ۀ ابهام )قرن سوم و چهارم(، دور  ۀبندی ارزشمندی به دست داده است. دورطبقه

جدید.   ۀ سبک هندی )قرن دهم تا دوازدهم( و دور  ۀ کلاسیک )قرن هفتم تا دهم(، دور  ۀتا هفتم(، دور

خواهی ایران برای رشد  مشروطه  ۀبندی این محقق، دورجنبه ارزشمند مسئله در این است که مطابق طبقه

شناسی  شده ادبیاتداد و محققان شناختهزاده علیگردد. رسولنو محسوب می  ۀر غزل دورو تکامل ژان

بندی مذکور را نه براساس معیارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، بلکه بر اساس تغییراتی  ایران، طبقه

اند و این تمایلات  داده، مشخص نموده  های مختلف رخکه در شکل و محتوای غزل و جریان ادبی دوره

تر از همه این است که در باب چهارم همین رساله، انواع غزل با توجه به مضمون و قبول است. مهمقابل

ایده طبقهمحتوای  محتوایی  و  الگوگرا  شده  بندیای  غزل  عرفانی(،  و  )عرفانی  عشقی  غزل  انواع  اند: 

اجتماعی)مرثیه غزل  تقلیدی،  غزل  حماسی،  غزل  )اعتراضی(. - ای(،  شود،    سیاسی  نگریسته  دقیقاً  اگر 

طبقه براساس  غزل  انواع  تمامی  تعداد،  و  موقعیت  دورباوجود  ادبیات  در  بالا  و   ۀبندی  روشنگری 

های های تمسخرآمیز، غزلشوند و حتی انواع جدید آن، از قبیل غزلدخواهی تاجیک نیز دیده میتجدّ

 توان افزود.ی را نیز میهای ملّخواهی و غزلهای آزادیبیدلانه، غزل

جنب قابل  ۀیک  تجدّبسیار  و  روشنگری  دوره  ادبیات  غزلیات  ظاهر توجه  آن  در  تاجیک  دخواهی 

طور  های تاریخی شعر فاخر، بههای ادبیات فاخر، سبک و جریانشود که در آن تقریباً تمامی موفقیتمی
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مذکور با تفاوت از جریان ادبی    ۀشده است. یکی از چنین انواع غزل که در ادبیات دور  کامل منعکس 

 های بیدلانه است. خواهی ایران موقعیت معین و بارزی داشت، غزلمشروطه

بیستم، از سنت آفریدن   ۀآغاز دور نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن  خلق اکثر شاعران روشنگر 

ای از اشعار شاعران رو، بخش عمدهاشعار بیدلانه و یا پیروی از سبک و روش سنتی کلاسیک است. ازاین 

ها با پیروی از اشعار امیر خسرو، اند، بخش دیگری از آنتأثیر اشعار بیدل و پیروان او سروده شدهتحت

حافظ، سعدی، کمال خجندی، عبدالرحمان جامی، سیدای نسفی سروده شده و گاهی مضامین عرفانی و  

اما میزان شناخت حقیقت واقعی، تطبیق    ؛اندشدهتصوفی و در مواردی متناسب با واقعیت روزگار گفته

أثیر و نفوذ سبک مردمی در اشعار  های روان و تها و لحن دادن آثار به موضوع روز، ظهور بیشتر آهنگ

ویژه در غزل زیرین، هم پیرو سنت  شاعران این دوره مشهودتر است. ازجمله، سودا در غزلیات خویش، به

 کند: است و هم افکار اخلاقی و نقدهای تازه و درخور درد زمانه را بیان می

 غیر رنجوران ز کس احوال رنجوران مپرس 
 

را   تیغ  لاغر  جسم  حال  چیست  داند   زخم 
 

تملق اسباب  هست  گر  مباش دانشت   گو، 
 

را...  تیغ  نباشد، هست گوهر   زروارش لازم 
 

صاف موازهای  مباش از  امین   طینتان 
 

را   ها فتنه  تیغ  مزور  است  هموار  طبع   در 
 

خطاستفتنه کردن  تربیت  را  زمان   جویان 
 

را  تیغ  سر  بر  خورد  آخر  نو  ماه  از   … چرخ 
 

است  تیره  دنان  استحسان  ز  پر  سودا   طبع 
 

را  تیغ  مقدر  سازد  فسون  از  ناخوش   سنگ 
 

ای بر دوش تیغ« و در ورای آن بیان کردن مطلب و منظور، بار عمیق ایده»معلوم است که حضور ردیف 

داشتن همین واژه را تأمین نموده است. شاعر، اگرچه در رعایت تمایل ثابت پویش معیار، حرف و هجاء  

 زند، مرام و آهنگ سخنش بیشتر با روح زمانه سازگار است. می

، یکی از شاعران برجسته دوره روشنگری ابتدایی خلقیاتش، اجزی  ۀاین نیز مسلم است که در مرحل 

پرورش بیدل  ادبی  مکتب  در  ماوراءالنهر،  در  تاجیک  جدید  صدری و  استاد  معنا،  این  به  است.  یافته 

بیدلسعدی شاعران  اشعار  با  او  بیدلانه  اشعار  است:  گفته  زمانهاف  همچی  کاملًا  است. اش  آهنگ 

تنها در سیستم تصاویر چی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نهها با غزلیات شاعران بیدلآهنگی آنهم



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

 

348 

 

شود.« برای اینکه سطح و  و تعابیر خاص این سبک ادبی، بلکه در محتوای شعرها نیز روشن مشاهده می

ادبیات دور انعکاس گرایش سنتی  به  ۀدرجه  بیدلی در غزلیات شاعر کاملًا روشن  گذشته،  ویژه سبک 

 شود، نیاز به توقف جداگانه بر یک غزل شاعر داریم و آن غزل این است: 

می گل  با  تازه  الفتبهار   ها گزینیکنم 
 

 ها یجهان را سبزه بیرون کرده از رنگ زمین  
 

می تماشا  چشم  زمان  نیرنگ  حیرتز   برد 
 

دوربینی  سعی  کرده  پا  از  غفلت   ها فسون 
 

محروممسیه کرده  آفتابی  نور  ز   روزی 
 

 ها نشینیکند خلوتدر شب ما می  همسحر   
 

 نشین باشدروان را همغنا تا چند یا رب، کج
 

سیاره  از  پر  گردون  دامن  لؤلؤ   ها چینیبه 
 

 ها به خون تا چند جولد بسملی من از حزینی  به جان، هر لحظه زخمی تازه از تیغ دیگر دارم 
 

 ای تا کی؟تشنهکنار بحر عرفان ساکن و لب
 

بیکمینی  رمی  از  باد،  تا چند   ها؟ صید طلب 
 

منزل  بهر  ز  کش،  آبی  کن،  چاهی  سر   آبادیبه 
 

آسمان  زمینیخیال  از  باش  مکن،   ها! گردی 

 

 تواضع در شکست خودپسندی عالمی دارد 
 

 ها جبینیسری در سجده دارد سایه، با این بی 
 

 الوطن، ای قوم، ایمانی! من الایمان بود حب
 

نازنینی  بزم  دنبال  از  کی  به  تا   ها؟دویدن 
 

می دونان  پامال  اگر  مأیوس،  ناگاه! مشو   شوی، 
 

بی  در  شد،  تخت  از  فرو  هم   ها نگینیسلیمان 
 

اجزی خوری،  خون  کی  تا  خلق  اتفاق  فکر   به 
 

رنگ  هر  از  شد،  نتوان  زبان  یک   هادینیجهانی 
 

وقایع   اقتضای  دوره،  این  ادبیات  شاعران  تمامی  برای  بلکه  اجزی،  برای  فقط  نه  بیدل  اشعار  از  پیروی 

تاریخی است. پیگیری سبک بیدل برای خلاقان، پیش از همه، مکتب ادبی و سبقت خلاقی است و اکثر  

ای  های این مکتب ادبی نشانهسنت  ۀاند. از جهتی دیگر، ادامدستان دوره از همین مکتب خارج شدهبهقلم

مساعدی فراهم    ۀرود که برای گسترش شعر بلند زمین از سطح و تکامل و رشد جریان ادبی نیز به شمار می

دهند که اکثر آنان در این سبک شعری  دیگر شاعران گواهی می  ۀآورده است. این غزل و غزلیات بیدلان
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شان مقام و منزلت معینی از ادبیات را دارا  اند و در نظم سنتی زمانهلیاقت و توانایی کامل و وافری داشته

 اند.بوده

اما با تفاوت از غزلیات    ؛غزل فوق ازلحاظ سبک و روش، عناصر شکلی و قالب کاملًا سنتی است

تدریج نو شدن  روشنگری، در غزلیات شاعر، توأم با سبک و روش شعر بیدلی، به  ۀ شاعران دیگر دور

یک جزء از مضمون در ابیات جداگانه، اما نه در سراسر شعر، بلکه در چند بیت ترکیبی آن و حتی در  

ترین جنبه در این است که  رسد. مهمهای نوین و معاصر به نظر میقالب یک بیت تمام غزل، بیان ایده 

گونه ابیات با مضمون جدید و معاصر، در حدود یک یا دو بیت نیست و تقریباً نیمی از حجم  تعداد این 

عصر او نادر است. دیگر این است که  آن را به خود اختصاص داده است. این حالت در آثار شاعران هم

جدید   اجزی توانسته است مضمون و سبک و روش هندی را در قالب یک غزل با برخی اجزای مضمون 

ای و بدیعی و شعری غزل را تأمین  حال، ارزش ایدهو معاصر و حیاتی، در حالت توأم قرار دهد و درعین 

 نماید. 

های جدید در توان نتیجه گرفت که باوجود تأثیر و نفوذ جریان روشنگری و تمایل به ایدهپس می

سبک شعری هندی در اشعار شعرای این دوره    ۀاواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، هنوز مقام و مرتب 

دهد که این سبک شعری به عمق تمدن و صنعت و هنر و شعر و ادبیات  چشمگیر بوده است. این نشان می

 در ماوراءالنهر یا آسیای مرکزی ریشه دوانده بوده است. 
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 ن ترین گزیده اشعار طالب آملی هک
 عبّاستصحیح: سیّد حسن 

 دانشگاه هندوی بنارس، هند. 

 

 

 چکیده 
ه گردآورندشود.  کهن از انتخاب اشعار طالب آملی در موزه ملیّ هند نگهداری می  اینسخه

ای از دیوان طالب آملی در  « است که آن را از روی نسخهحسن ابوالحسن »  آن شخصی بانام

بیت    382باشد. این نسخه حاوی  ق می1057ق. مرتب ساخته و سال کتابت آن  1030سال در  

برد است  بیت در دیوان چاپی طالب مفقود است. این نسخه منحصربه  22است که از آن جمله  

و در این مقاله مورد معرفی قرار گرفته و متن تصحیح شده آن همراه با اختلاف نسخ از دیوان  

 چاپی ارایه گردیده است.  

 

طالب آملی، انتخاب اشعار، گزیده اشعار طالب، موزه ملی هند، تصحیح متن، اشعار بازیافته   ها:کلیدواژه 

 طالب.
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ی آملی  تر  یکطالب  معروف  دور  ن یاز  سمت   م.(1627-1605:  )حک  یری جهانگ   ۀشاعران  که 

به عهده داشت و پس از غزالی مشهدی و فیضی فیاضی سومین ملکملک  الشّعرای دربار  الشّعرایی را 

  لی تحص   16  ا ی  15  ن یبود که او که علوم متداوله را در س   نیطالب در ا  از ی امت پادشاهان تیموری هند بود.  

  یی گو بود. راجع به شعرگورمهارت از خود نشان داده بود زودگو و پُ اری بس یی کمال نموده و در شعرگو

در تذکره   ن ی. همچن جا حاصلی ندارددر این مقام غیر از طوالت بیشده است که تکرار آن    ته نوش   ار ی او بس

او به    جان یا  .اندکرده  ادی  یبه خوب  را  ها هم  آمل  کیراجع  اشعار طالب  چند    ی کلمات  یانتخاب کهن 

 . عرض کنم  خواهمیم

 ( هندی، دهلی نو )در موزه ملّفرد  منحصر به  یاشعار طالب بصورت نسخه خط مورد معرفی  انتخاب  

ه آن شخصی  باشد و گردآورندی م  م.1620-21ق./1030  آن و  یگردآور  ای  ب ی موجود است که سال ترت

  ک انتخاب ی  ن ی از ا  ش یبر ما مجهول است. پ  یو  تی که در حال حاضر شخص   است  « حسن ابوالحسن»  بانام

انتشار داده بود. و آن نسخه    یم در کراچ1965در    دی عبدالرش  هخواج   یرا آقا   یانتخاب کلام طالب آمل

  دی عبدالرش  خواجه   از نسخه در چاپ  شتری هر کتابت شده بود. نسخه ما دوازده سال ب  1042در محرم الحرام  

. در اینجا لازم به ذکر  صورت گرفته است  ق.1057ربیع الاول    20است اما کتابت آن در    هشد  یگردآور

است که آقای عبدالرشید انتخاب خود را از روی یک نسخه خطی دیوان طالب آماده ساخته و آن انتخاب  

جای خود یک انتخاب مستقل از اشعار طالب است که در  ر حالیکه نسخه مورد معرفی بهمستقلی نبوده د

 دوران زندگی او گردآوری شده است.   

که در   تی ب  22از آن میان  که    ستا  ن یآن ا  یایاست که و مزا  بیت  382انتخاب مورد نظر دارای  

توان اشعار بازیافته طالب قرار داد که در  بیت را می  22موجود نیست و این  طالب  چاپی و متداول    ات ی کل

 . گرددنقل می ات ی آن ابتصحیح جدید کلیات طالب و تکامل آثار او مفید خواهد بود.در زیر 

تو  لعلِ  ز  ستاند  کام  نخست   چشمم 

  
 پس ذوقِ آن به جان و دلِ ناتوان دهد  120

 همچو سفالِ تشنه که اوّل   چو یافت آب  

   
 خود نوشد آن گهی به دگر تشنگان دهد  

  * 

 اگر گیسو برافشانی، هوا در مشکِ تر پیچی 

   
 وگر رخساره بنمایی، شبِ ما در سحر پیچی  

 نه من دودم، نه تو بادی؛ نه من زلفم، نه تو شانه  

   
 که چون من بیشتر پیچم، تو با من بیشتر پیچی  

 بدین حسنِ   توانگر زلف چون دلقِ گدا داری  

   
 که گاهی سایبانی رُخ کنی، گه بر کمر پیچی  125

  * 
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 تو را نمک به لب است و مرا نمک بر ریش 

   
 مرا گره به دل است و تو را گره بر زلف  

 تویی به حُسن و لطافت چو گُل سراپا روی  

   
زلف  سراسر  آشفتگی  از  سنبل  چو   منم 

بینی روی  ز  آیینه چو  دمد  زلف   هزار 

  
 هزار شب چکد از شانه چون زنی بر زلف  

  * 

ست ما  بگشادۀ  نامۀ  نامهبری  هر   بالِ 

  
 سنگِ هر رهگذری قاصدِ افتادۀ ما ست  

 

 

 * 

 نظر ز خاک گذر می کند گدایی نور ]کذا[

   
 که آستان  ش کم از آستین مشرّف نیست 

  * 

فروبست دیده  اجلم  گشادم  چشم   تا 

  
بود  برهمزدنی  مژه  حیاتم   اوقاتِ 

نکشیدم    غربت  ناکامیِ  تو  راهِ   در 

  
بُنِ خاری که طرندم، وطنی بود    در هر 

    * 

 یک تیره شبم به سر نیامد 

   
نیامد  225  تا تیرهشبی دگر 

 روزِ ابد آمد و شبِ ما   

   
برنیامد   صبح  ماتمِ   از 

   * 

 مجنونِ تو از خشک و ترِ مزرعِ ایّام

  
نشناسد   تر  مژۀ  و  لبِ خشک  از   غیر 

ایّام    دیدۀ  بُوَد  شرربار  که  بس   از 

  
نشناسد 230 سمندر  بالِ  از  من   مژگانِ 

   * 

 هر نسیمی که وزد از سرِ زلفِ یارم

  
دارم 235 غریبان  شامِ  انجمنِ  از   عطری 

   * 

 گُلی که درسِ تبسمّ ز غنچۀ تو گرفت 

   
 چه خنده های نمک ریز   بر صبا که نزد  

    * 

ورنه  بُوَد  ذاتی  از جوهرِ  را   شرف شمشیر 

   
 به نوکِ خامه هم تقلیدِ جوهر می توان کردن  

 به شرعِ دوستی گلبرگ نتوان کرد در دامن    

   
 ولی چندان که خواهی خاک بر سر می توان کردن  

    * 

داشتن کینه  ما  طریقتِ  در  است   کفر 

  
داشتن  آیینه  چو  سینه  ست   آیینِ  ما 

   * 
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مشت در  نیایی  جمع  همی  که   نوری 

  
انگشت  زد  نتوان  در  تو  به  که   ماهی 

درشت    بیچاره  من  با  شوی  که   دیری 

  
پشت   بگردانی  بینمت  چو  که   بختی 

   * 

 اشکم ز غمت خونِ جگر گشته خوش ست 

   
من سرگشته خوش ست  355 نصیبِ  ذوق   وین 

 مژگانِ  تو خم نگشته، کآن کافرکیش   

  
برگشته خوشست   دین  راهِ  ز   برگشته 

 :  است ن ینسخه ا مهی ق تر  

 التّاریخ بیستم  فی  شاه طالبای آملی رحمۀالله علیه، تحریراً الشّعرایتمام شد هذالنسخه انتخابِ دیوانِ ملک
 .1057سنه  الاوّل شهر ربیع

ترین انتخاب اشعار طالب است. در زیر متن تصحیح شده آن همراه کهن نسخه مورد معرفّی، در واقع   

گردد. در با اندراج اختلاف نسخ از نسخه چاپی مرحوم طاهری شهاب تقدیم به خوانندگان گرامی می

آنیده نزدیک به یاری خدا این انتخاب با مقدمه مفصل به انتشار خواهد رسید. اینک با توجه به محدودیت 

گردد. در پایان سپاس ویژه دارم خدمت دوست گرامی زمان و زمانگیری کار به همین قدر بسنده می

کردم تایپ  آقای مرتضی محسنی که پیگیر این کار بودند وگرنه هجوم کارها آنچنان بود که فکر نمی

 متن و اختلاف نسخ تا کنفرانس طالب آماده گردد.

 سیّد حسن عبّاس 
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 بِس مِاللَّهِالرَّح مَنِالرَّحِیمِ 

مانند را دامنِ سعی برزند  حد و خداوندِ بی زبانِ قلم و قلمِ زبان را یارای آن کجاست که ستایشِ ایزدِ بی
مج زبان مدانانِ کجبر سرود تا به ما هیچ  1کَما اَث نَی تَ اَن تَ عَلی نَف سِکَ عَلَی کَ   ثَناءً ا اُح صیلَو ناطقۀ نبوّت  
 ]چو[ رسد: 

کجا از  جلال  تعظیمِ  و  که   من 

از کجا   بال  و  پر  وین  ز کجا   دل 

 گشادن اولی.  از این مطلب زبان  
حسن ابوالحسن را در  شدۀ دژمِ روزگار ابنِ  [ مخفی نماند که فقیرِ حقیرِ دلb1بر اصحابِ فطنت ] 

طالبای آملی که در    2الشّعرایی شاه ملک  م.[ دیوانِ صبّاغِ سخن1620ِ- 21ق./ 1030سالِ هزار و سی هجری ] 
بصیرت طبعِ سخن دیدۀ  ارمغانیِ  عالمِ  از  است،  معنی  تجلّیّاتِ  نامۀ  مقتضای  نگار  به  رسید. چون  شناس 

 مضمون به حقیقتِ مشحونِ: 
بسیست  شترگربهها  زمانه  حیّزِ   در 

 گیتی نه یک طبیعت و گردون نه یک فن است   

پذیرِ کلمات را انتخاب نماید تا سرمایۀ نشاطِ بیدار دلانِ  نشیب و فراز داشت، شایسته چنان دید که دانش   
 صفاکیش گردد. 

سهل  سخنی  اگر  که  است  این  درخور  را  سخن  اسرارِ  واقفانِ  ]اکنون  زبانِ  یابند،  [  a2مایه 
ام و در بعضی  گیری نگشایند که انصاف بهترین شیوۀ مردان است، چه این انتخاب را بیاضی نکردهخورده

 ادایی اکتفا نموده:  اشعار به نیم

 3ایضاً 
بیان  افسرِ  خرد  فرقِ  به  نهم  کج   چون 

   
زبان 1 سرِ  بر  زنم  اتاقه  شه  مدحِ   از 

 

 

    )ع(، به رواتِ امام جعفر صادق14، فصل 1الاقبال الاعمال، ج  .  1

نوشته شده است. شادروان احمد گلچين معانی در ذيل کاربرد »شاه« با نام طالب آملی در  نسخه: »شاه« مکرّر .  2

اوحدی نوشته   العاشقين« توسّط تقی( در تذکرة »عرفات554-556، صص 1ترجمة سَروَری يِزدی )کاروان ھند، ج 

دانيم در آن که میاست که: نکتة بسيار مهمّ و درخورِ توجّه اين است که طالبِ آملی را »شاه طالبا« نوشته، و چنان

النّساء« بوده و آمده، بنابراين و با توجّه به نامِ خواھرش که »ستیّجای »سيّد« میزمان لفظِ »شاه« بر سرِ اسامی به

، ص  1: کاروان ھند، ج نکگذارد. اين که »ستیّ« به معنیِ »سيّدتی« است، ترديدی در سيادتِ طالبِ آملی باقی نمی

 )ترجمة سَروَری يزدی(.   1905-1906، صص 3العاشقين، ج )ترجمة طالب آملی(؛ عرفات 1، حاشيه 767

    74-77کليات، قصيده در مدح جهانگير پادشاه، صص  .  3
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او جلالِ  قصرِ  تصوّرِ  در   اندیشه 

  
به  دم  کند هر   سیرِ لامکان  1پای وهم 

او  ضمیرِ  شمعِ  پرتوِ  چو  فتد  دل   بر 

  
استخوان   اندر  مغز  فتیلۀ  شود   روشن 

 بر یادِ خُلقِ او درِ 2  گلخن ز رودِ 3  خویش  

   
بوستان  به  فرستد  تحفه  تازه   ریحانِ 

کند  شکّرفشان  تو  خُلقِ  بهارِ   فیضِ 

  
دهان 5 را  تصویر  غنچۀ  نوشخنده   از 

ابرویت  بر  نماید  ملیح  غضب   4چینِ 

  
بر کمان   توژ   روزِ مصاف چون شکنِ 

را  تو همه خاکِ هند  مقدمِ  فیضِ   از 

  
سُرمه  اصفهان در  عروسانِ  کنند   دان 

 [b2] 

 5ایضاً 
را گردون  شوق  ز  جلالش  آستانِ   به 

  
آن   رسید،  دیده  رسید نخست  نگاه   گهی 

 6ایضاً  
دیداری  گیر   7شیوۀ  یاد  زر  سکّۀ   از 

  
باش   دینار  به  پشت  رو  جمله  ]این[  از   یعنی 

 گشود جمله خرد باش و هوش عشق چو دفتر   

   
باش  10 دیوار  صورتِ  کشید  برقع  چو   حُسن 

کن  سینه  نامزدِ  دوست  حُسنِ  از   پرتوی 

  
باش   انوار  مطلعِ  دل  موی  هر  بنِ   وز 

 کف آری به سعی ست عشق، گر به طرفه متاعی  

   
باش   خریدار  تو  هم  شو،  فروشنده  تو   هم 

 8ایضاً  
توسنِ عزمش    9شکرفشان گردد دمی که 

   
تنگ  شرمِ  از  کند  عرق   میدانیزمین 

به شهر به عهدِ او گله    نتوان یافت   10مندی 

   
ویرانی  قحطِ  ز  نالد  که  جغد  غیرِ   به 

اینتبارک  از  ستاره  11الله   خراماشهبِ 

  
حقیقتِ صبحی 15 در  ماهکه   پیشانیست 

 [a3] 

 

 : زند    75کليات، قصيده در مدح جهانگير پادشاه، ص  .  1

 : دلِ 76کليات، قصيده در مدح جهانگير پادشاه، ص  .  2

 : بوی 76کليات، قصيده در مدح جهانگير پادشاه، ص  .  3

 : ابروت  76کليات، قصيده در مدح جهانگير پادشاه، ص  .  4

 22-23کليات، قصيده در مدح جهانگير پادشاه، صص  .  5

      46-48کليات، قصيده در حکمت و اندرز، صص  .  6

 : دينداری      46کليات، قصيده در حکمت و اندرز، ص  .  7

       98-104قصيده در مدح ميرزا غازی، صص کليات،   .  8

 عنان گردد  : دمی که توسنِ عزّت سبک100کليات، قصيده در مدح ميرزا غازی، ص  .  9

 : ز دھر  100کليات، قصيده در مدح ميرزا غازی، ص  .  10

 : آن102کليات، قصيده در مدح ميرزا غازی، ص  .  11
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 ست بادِ عنان ای به سطحِ خاک یکی شعله 

   
طوفانی به    است  کشتی  یکی  بحر   روی 

 1ایضاً  
دارم خار  بسترِ  بر  تکیه  گُل   چو 

  
گران  حسرت  ز  دارمنگاهی   بار 

همزبانی آزردهدل  پیِ  وز   ام 

  
دارم   2ای آزردهدل  درکار   چند 

توانگر  سودا  بارِ  از  دارم   سری 

  
دارم  دستار  پروای  چه  سر   بدین 

گویی   آیینه  و  آب  من  ز   گریزد 

  
دارم 20 زنگار  و  گرد  خاصیّتِ   که 

 ز گُل کی کشم ناز چون عندلیبان  

   
دارم  منقار  به  گُلشن  سامانِ   که 

  3ایضاً  
نیست  تو چندان شگفت   از گرمیِ سخای 

   
 گر سکهّ چون عرق ز رُخِ زر فرو چکد  

 گهرت آب شد سخن در وصفِ آتشین  

   
زبانِ سخنور فرو چکد    4وقت است گر 

 5ایضاً  
[b3] 

طوطی  نطقِ  بر  کبک  خندۀ   زند 

   
استخوانم   ریزۀ  خورد  گر   هما 

اندیشه   دارم  دل  ]ا[لله به  شکرِ   ها 

   
 که بختم جوان است و من هم جوانم  25

 ام محوِ لذتّ ز بس کز سخن گشته  

   
دهانم   در  دهد  معنی  طعمِ   غذا 

  6ایضاً  
 افشانِ او چون دانۀ گوهر ز شرمِ دستِ گنج 

   
زیرِ    نیسانیبه  ابرِ  گریزد  دریا   دامنِ 

 گیا زرّین دمد زآن خاکِ مشکین تا دمِ محشر  

   
 دمی گر ابرِ همّت را ببارانی   7به دشتِ چون  

سرِ کیوان   بر  تفاخر  لوحِ  بشکند   عطارد 

   
بجنبانی   ابرو   به تحسینِ خطش گر گوشۀ 

 8ایضاً  
دلی  را  گوییزنده   9تنی  نیست   ای 

   
طاعونِ 30 اوفتاده  که  جهان  در   دل 

 
 

      54-56کليات، قصيده در مدح ميرزا غازی، صص  .  1

 آزردة     : دل55کليات، قصيده در مدح ميرزا غازی، ص  .  2

      26-29کليات، قصيده در مدح ميرزا غازی، صص  .  3

 آذر فرو چکد  : وقت است کز زبان سخن28کليات، قصيده در مدح ميرزا غازی، ص  .  4

   57-63کليات، قصيده در حسب حال خويش و مدح خان غازی، صص  .  5

        104-107خان فيروزجنگ، صص کليات، قصيده در مدح عبدالله .  6

 : چين   106خان فيروزجنگ، ص کليات، قصيده در مدح عبدالله .  7

     90-94السّلام، صص کليات، قصيده در منقبت مولای متقّياّن علی بن ابيطالب عليه .  8

 : دلِ   90السّلام، ص  علی بن ابيطالب عليه کليات، قصيده در منقبت مولای متقّياّن .  9
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منسرشکی طالعِ  سیّارۀ   ست 

  
هفت  چشمِ  از  اوفتادهکه   آسمان 

 1ایضاً  
[a4] 

 درخشد بر تنش آن بلند اختر که دایم می 

   
جامه   چون  ضمیر   2ای پیرهن  نورِ  از   فانوس 

 3ایضاً  
گُل شنود  خُلقت گر  نکهتِ   فروش 

  
را  بازگذارد  دکان  عندلیب   به 

یاد  او  از  گیرد  که  آتشی  عنان   باد 

  
را  جولان  شیوۀ  جوّاله   شعلۀ 

 خرامی که چون به جلوه درآید کبک  

   
را  35 چمان  تذروِ  نهد  پا  بر   سلسله 

 4ایضاً  
وقتِ  خُلقت   5به  شمامۀ  فیضِ  ز   عطسه 

   
افتاد  تتار  آهوی  غرین  شیرِ  مغزِ   ز 

 6ایضاً  
دردِ ولی   به  دردمندم   طمع 

  
می   جر  و  اخذ  دل  پهلوی   کنم ز 

است   مشرب  از  سر  در  مرا   هوایی 

  
شیشه  با  پیوند  میکه   کنم گر 

 [b4] 

 7]ایضاً[
نوش فیضِ  اثرِ  لطفشبا   8داروی 

  
ناسور   جراحتِ  کند  مرهم  به   ناز 

نماید   خشک  تاکِ  ز  او  کفِ   9ابرِ 

  
به 40 گوهر  خوشۀخوشۀ   انگور   جای 

گنج   صد  مایۀ  خرج  به  جودش   باقیِ 

  
 ست مانده در کفِ گنجور کلیدی   10زنگِ  

 11ایضاً  

 

      41-43کليات، قصيده در مدح اعتمادالدّوله، صص  .  1

 : جامة  42کليات، قصيده در مدح اعتمادالدّوله، ص  .  2

       3-7کليات، قصيده در مدح اعتمادالدّوله، صص  .  3

 35-38کليات، قصيده در مدح جهانگير پادشاه و وصف شکار جرگه، صص  .  4

 : به وصفِ   37کليات، قصيده در مدح جهانگير پادشاه و وصف شکار جرگه، ص  .  5

     70-72کليات، قصيده در حسب حال خود، صص  .  6

  44-45کليات، قصيده در مدح نور محل بيگم عيال جهانگير پادشاه، صص  .  7

 : نطقش   44کليات، قصيده در مدح نور محل بيگم عيال جهانگير پادشاه، ص  .  8

 : دماند  44کليات، قصيده در مدح نور محل بيگم عيال جهانگير پادشاه، ص  .  9

 : رنگ  44کليات، قصيده در مدح نور محل بيگم عيال جهانگير پادشاه، ص  .  10

  84-85کليات، قصيده، صص  .  11



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

 

   359 

 

قبله تو  کلامِ  سخنای   گاهِ 

  
سخن  پناهِ  دانشت   سایۀ 

کیست   فصاحت  مسندِ  بر  تو   جز 

   
 که به سر کج نهد کلاهِ سخن  

 1ایضاً  
زند تو  مدایحِ  از  فصل   چار 

  
 مشامِ سخن غوطه در بوی گُل   

 2ایضاً  
آری تو  خرامِ  از  بالد  خود  به   خاک 

  
را  45 زمین  رسانده  فلک  بر  سر  تو   پای 

بادِ صبا   به   3زلف را چون   میان راز   نهد 

   
نپیچد   را   4ناف  چین  نافۀ  رشک   ز 

 [a5] 
تازه عهدِ  در  خُلقشآینه   رویی 

  
جبینمی  چینِ  مثالِ   را  5پذیرد 

 6ایضاً  
 ساقیِ لطفش دهانِ شیشه گشود چو دستِ  

   
سرشاری   ز  شد  فوّاره  نمونۀ   7قدح 

 8ایضاً  
برجِ حمل   9مهر چو  از  پرتو دهد   خلعتِ 

   
بدل   نمایند  اندازه  کسوتِ  شب  و   روز 

 شب درافتد به کم و کاست چو زلفینِ ایاز  

   
مثل  50 به  فزاید  محمود  دولتِ  چون   روز 

سبزی   ابریشمِ  دستِسبزه  کزو   بهار   ست 

   
مخمل  بساطِ  بافت  چمن  فرشِ  پیِ   از 

 10ایضاً  
غمِ خویش  فرستی وظیفۀ  اهلِ دل چو   به 

   
بفرست   بیشتر  جمله  از  کمترم  که  من   به 

 11ایضاً  
 خضرِ شوقِ تو ام دلیل بس است 

   
همراهی   فالِ  بخت  مزن   گو 

 
 

  85-87کليات، قصيده، صص  .  1

   7-9اعتمادالدّوله و جهانگير پادشاه، صص کليات، قصيده در مدح   .  2
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[b5] 

 1ایضاً 
زآن  روشنگرانم خجل  دارم ز   که 

   
نتوان زدودش   آیینه زنگی که   بر 

بی   گیتی غمِ  فرستاده   شمارم 

   
دریای جودش  55 است  به جوش   همانا 

 2ایضاً  
گرداند  آب  تو  رمحِ   بادِ 

  
ضحّاک  افعیِ  مغزِ  در   مهره 

زبان   هزار  با  تو  عدلِ   پیشِ 

  
 آمدِ خاشاک شعله گوید خوش 

 3ایضاً  
فسردنم نیست  بیمِ  روزگار  ای  تو   ز 

  
 در آهنی   4من آتشی به سنگ، تو آبی  

 5ایضاً  
شکر  نوالۀ  بُوَد  میسّر   تا 

  
نکنم   شکر  آلودۀ   دهن 

زُعارتیره   و  شام  همچو  و   بختیم 

   
نکنم  60 بر  به  را  صبح   اطلسِ 

 [a6] 
 6ایضاً 

جهان  شد  خرّم  عید  قدومِ   از 

  
بوستان   گُل  جلوۀ  کز   همچنان 

تهنیّت  عیدِ  رسد قربان   گویان 

  
همعنان   و  همرکاب  سعادت   با 

 شود   7وقت شد کز خونِ مذبوحان  

   
 پُر شفق سطحِ زمین چون آسمان  

گوسپند   خونِ  ز  مرجان   8پنجۀ 

  
جوان   و  پیر  ساعدِ  از   9بردمد 

 رسد نوروز و خاک اینک اینک می  

   
نگارین می 65 رنگِ   پرنیانشود 

می  پیرهن  دوزد دشت  مینا   ز 

  
می  طیلسان کوه  خارا  ز   بُرّد 

می  کبکان  منقارِ  بر   زندخنده 

  
گُل   بوستان   10غنچۀ  حریمِ   در 

  

   1018-1020کليات، قصيده شکواييه، صص  .  1

 1025-1028کليات، قصيده در توصيف نظم خود و مدح اعتمادالدّوله، صص  .  2

   1057-1059کليات، قصيده در وصف حال خود، صص  .  3

 : آبِ       1057کليات، قصيده در وصف حال خود، ص  .  4

   1042- 1044کليات، قطعه با عنوان »شکوة ما سراسر از ھنر است«، صص  .  5

 79-82خان فيروزجنگ، صص کليات، قصيده در مدح عبدالله .  6

 ]ب[: فديوحان  6نسخه،  .  7

 : گوسفند      79خان فيروزجنگ، ص کليات، قصيده در مدح عبدالله .  8

 : مردِ جوان      79خان فيروزجنگ، ص کليات، قصيده در مدح عبدالله .  9

 : غنچه و گُل  80خان فيروزجنگ، ص کليات، قصيده در مدح عبدالله .  10
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 ز ابر   1گیرد که آتش فیض می بس 

   
ارغوان   شاخِ  ز  نشناسی   شعله 

شاخسار   از  مست  افتند   مرغکان 

   
 همچو برگ از صدمۀ بادِ خزان  

 سحاب   که رمحش بردَرَد درعِآن  

   
 2که تیغش پیَ کند بادِ روان وآن 70

 [b6] 
گوهرنثار  شود  دستش چون   ابرِ 

  
کان   و  دریا  دیدۀ  گردد   سیر 

 3درگهت بنده را دور از همایون 

   
 تر ز جان تلخیِ مرگ است شیرین  

 4ایضاً  
است برشگال  هوای  و   دمِ صبح 

   
است   شمال  بادِ  جولانگهِ   چمن 

طاؤس  گلشن  پَرِ  صحنِ  در   را 

  
است   نهال  شاخِ  با  پیوند   سرِ 

طنبور   طفلِ  مایل  نیست   به خواندن 

   
 علاجش منحصر در گوشمال است  75

 5ایضاً  
به خوش  عیدِ صیام آمدی  ای خجسته   خرام 

   
 که صبحِ منتظران بود بی تو نسخۀ شام  

بود   تو  روی  فراقِ  دورِ  به  که  بیا   بیا 

  
جام   لبِ  نمونۀ  خشکی  به  شیشه   گلوی 

اشارۀ  قدح   6کجا  به لطف سوی   ساقی 

   
ابرام   میکشان  خیلِ  وز  مضایقه  ما   ز 

بود   تو  روی  فراقِ  دورِ  به  که  بیا   بیا 

  
جام   لبِ  نمونۀ  خشکی  به  شیشه   گلوی 

 [a7] 
بوَزَد او  سمومِ  قهرِ  که  دیار  آن   7در 

  
آهِ  80 داشتن   به  گرم  توان   حمّام   8سرد 

بار   بذل  به  دستش  دورِ سرعتِ   روند   9به 

   
 سؤال و احسان همدوش چون جوابِ سلام  

ناله در مشبّکِ دل    شکسته خصمِ تو را 

   
بالِ مرغِ هوا دوست در شکجنۀ دام    چو 

به  و آب  درآمیزند شراب  اگر   همشان 

  
تیغت   دمِ  جدا  حرام   کند  ز  را   حلال 

برگیرد  پویه  آهنگِ  به  که  تکی   صبا 

  
عرق  را  گام نسیم  اوّلِ  در  کند   افشان 

 
 

 : فيضِ نمَ گيرد       80خان فيروزجنگ، ص کليات، قصيده در مدح عبدالله .  1

 : باد وزان         80خان فيروزجنگ، ص کليات، قصيده در مدح عبدالله .  2

 درگهست           ]ب[: ھمايون6نسخه،  .  3
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برند   1به کشوری که در آن  نامِ تازیانه 

   
آرام  85 او  شبیهِ  نگیرد  سنگ  لوحِ   به 

اوکبوتری  جناحِ  زیرِ  به   گویی   2ست 

  
بام  لبِ  بر  نشسته  پریدن  مستعدِّ   که 

خوارترم  ترحّمی  زمانه  چنگِ  به   که 

  
ز کام  گُلِ در دستِ صاحبانِ   ز دستۀ 

 3ایضاً  
لبِ  بوسِ  غارتِ  به  است   4دلم  مشتاق   تو 

   
 چو طفلِ شوخ که مایل بُوَد به چیدنِ گُل  

نبوَد  عجب  او  اقبالِ  دستیاریِ   به 

  
 که زخمِ شعله توان دوختن به سوزنِ گُل  

 [b7] 
سراغِ   چراغ  صد  گیردبه  او   مشامِ 

  
گُل  90 روزنِ  ز  برزند  سر  چو  صبح   نسیمِ 

 5ایضاً  
لبریزبس  آتشینم  گفتارِ  ز   که 

  
روشن  زبانم  از  کرد  توان   شمع 

بی  از  چمن  ناشاددر  دلِ   دماغیِ 

  
نشیمن   سهو  به  کنم  گر   صبحدمی 

برآید  مثلِ صوتِ عندلیب  به   6گر 

   
سوسن   همزبانیِ  ز  بدزدم   گوش 

 گزم آن نوع پشتِ دست که هرگز می  

   
مُسمّن می   مرغِ  رانِ  مست   7نگزد 

 8ایضاً  
ما   9ما را کشد چو  بلندِ   سوی تو شوقِ 

   
ما  95 سمندِ  بر  شود  تازیانه  موی   هر 

 در آب و خاکِ ما شررِ اضطراب نیست  

   
بر سرِ  ما  10ماند چو خال   آتش سپندِ 

 11ایضاً  
 ادایی کرد در کارمشیرین زبانِ تیغِ او  

  
پوشیدم به   بیتابانه  را   12عنوانی که   دهانش 

 [a8] 
 13ایضاً 

 

 : او       68خان، ص کليات، قصيده در مدح قليچ .  1
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 اگرچه خاک شدم بوی گُل نرفت ز من 

   
مرا   عبیر  چون  افشاند  پیرهن  به   توان 

 1ایضاً  
 بیابانِ محبّت سر کُن ای دل کاندر آن وادی 

   
نالۀ گم   بینی  را دلیلی خضر  راهان   2کرده 

 3ایضاً  
ملامت  خودیم ما  محصولِ  آفتِ   زدگان 

   
ما  خوشه  100 از خرمنِ  برد  دامن  به  برق   چین 

 4ایضاً  
اقبالی  نبوَد  را  ما  طالعِ   کوکبِ 

  
 همه بر روی زمین سیر کند اخترِ ما  

 5ایضاً  
تیره ماتمیم ما  زاغانِ  همه   کوکبان 

  
ما  میانِ  از  عیش  بلبلِ  کرده   پرواز 

 [b8] 
به   منقارِ  6خورد خون غوطه می صد همای 

   
ما   استخوانِ   در جست و جوی چاشنیِ 

نیست  اگر  آتشیم،  مرغِ   باورت   7ما 

  
ما  آشیانِ  ببین  شعله  شاخسارِ   بر 

 8ایضاً  
نشاسیم  نسرین  و  سنبل  گلخنیان   ما 

  
ما 105 سبدِ  روی  گُلِ  آتش  بُوَد   آتش 

 9ایضاً  
بویا کند تصویرِ    های نهالی را گُل به تن 

   
 خفتگانِ نقشِ قالی را   10به پا بیدار سازد  

 گهی ابرِ تر، و گاهی ترشّح، گونۀ باران  

   
را   برشگالی  بنگر هوای   بیا در چشمِ من 

 اند، هان ای دل ساقیِ بزم   11بچگانت فرنگین  

   
 های پرتگالی را کش باده گو و می صنم می  

 ست این من و اندیشۀ بوس و کنارِ او! محال  

   
 مگر بینم به خواب این آرزوهای خیالی را  

 12]ایضاً[ 
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 عندلیبی شده مهمان، رهِ گلزار کجاست 

   
دامان  110 و  بغل  فرستم  دریوزه  به   را   1که 

 [a9] 
 2ایضاً 

نهادۀ عجب از تو   جامِ مَی از کف 

   
را  رنگِ  هوا  روی  و  ببین  را   شفق 

فکندیم   دیده  به  دل  ز  خیالت   نورِ 

   
آیینه  ساختیم  هم  رادشمنِ   ها 

 3ایضاً  
تیره ظلمتیمما  افروزِ  گهر   کوکبان 

  
ما  چراغِ  نبیند  پای  پیشِ  شمع   بی 

سموم  ما  استگلزارِ  قیامت   ستانِ 

  
 آب و هوا، دوا، سه گریزد ز باغِ ما  

 4ایضاً  
 کفِ پای ره بی خس و خار است مبادا به 

   
ما 115 آبلۀ  گهرِ  بماند   ناسفته 

 5ایضاً  
 تیغ در برهنگی فاش کند جوهرِ خویش 

   
ما مصلحت   عریانیِ  شیوۀ  این  در   ها ست 

 [b9] 

 6ایضاً 
 مستم ز شرابی که اگر جوش برآرد

  
را   خود  شیشۀ  کند  سیماب   فوّارۀ 

 برکَنی از جای نهالم که گرم  آن شوخ  

   
را    بر سطحِ هوا سبز کنم ریشۀ خود 

 7ایضاً  
 داران!هاست، ایا دین کفر آزردنِ دل

  
هندوها  این  از  مسلمانی  گیرید   یاد 

 8ایضاً  
تو  لعلِ  ز  ستاند  کام  نخست   چشمم 

  
 پس ذوقِ آن به جان و دلِ ناتوان دهد  120

 چو یافت آب   همچو سفالِ تشنه که اوّل  

   
 گهی به دگر تشنگان دهد خود نوشد آن  
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 1ایضاً 
 از عضوِ دگر بود   2تر هر عضوِ تنت تازه 

   
اندامِ تو دیدیم کمر بود    مویی که بر 

 3ایضاً  
 اگر گیسو برافشانی، هوا در مشکِ تر پیچی 

   
 وگر رخساره بنمایی، شبِ ما در سحر پیچی  

 [a10] 
 ، نه تو بادی؛ نه من زلفم، نه تو شانه نه من دودم 

   
 که چون من بیشتر پیچم، تو با من بیشتر پیچی  

 بدین حسنِ توانگر زلف چون دلقِ گدا داری  

   
 که گاهی سایبانی رُخ کنی، گه بر کمر پیچی  125

 4ایضاً  
 تو را نمک به لب است و مرا نمک بر ریش 

   
 زلف مرا گره به دل است و تو را گره بر   

 تویی به حُسن و لطافت چو گُل سراپا روی  

   
زلف  سراسر  آشفتگی  از  سنبل  چو   منم 

روی  بینی  آیینه چو  ز  دمد  زلف   هزار 

  
 هزار شب چکد از شانه چون زنی بر زلف  

 5ایضاً  
شانه  گردد  سبز  زلف  شبنمِ   از 

  
 وز آبِ دهن برگ برآرد مسواک 

 6ایضاً  
 بیهوده گردیدیم گردون گفت بس   7بس که ]ما[

   
 کردیم مجنون گفت بس   دیوانگی   8  بس که ]ما[ 130

 [b10] 

 9ایضاً 
نامه هر  ستبالِ  ما  بگشادۀ  نامۀ   بری 

  
 سنگِ هر رهگذری قاصدِ افتادۀ ما ست  

 

 
 10ایضاً 

 

    456، ص 594کليات، غزل  .  1

 تر   : ساده456، ص 594کليات، غزل  .  2

 کليات: ندارد     .  3

 کليات: ندارد     .  4
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وقتت استتتتتت کته پَر برآورد طوطیِ  
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 پيراھنِ غنچته بشتتتتتکفتانتد گتُلِ ختا 

 از شتتتتبنمِ   زلف ستتتتبز گردد شتتتتانه 

 

 در آبِ دھان برگ برآرد مستتتتوا  
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 سبک متاز که سرهای بسته بر فتراک 

   
 را   1اند خانۀ زین چو کعبه گرمِ طواف  

 2ایضاً  
بود  بیابانی  تو  عشقِ  رهِ  در  کجا   هر 

  
 همه گرداب شد از گریۀ ما   3گردبادش  

 4ایضاً    
 آن طفلِ یتیمم که ز بس بیکسی از باد 

   
را   خود  گهوارۀ  جنبشِ  کنم   دریوزه 

 5ایضاً   
 هر کس دهی به مفت   آن جنسِ کاسدم که به 

   
به 135 مرا قیمت  بازپس  دهد  نهاده   سر 

 6ایضاً   
درآید آن  رفتار  به  تو  تذروِ   جا که 

   
 گیر کند کبکِ دری را از شرم زمین  

   [a11] 
نشناسندیاقوت اشکم  قیمتِ   لبان 

  
را  جگری  عقیقِ  شمارند   خونابه 

این سلسله مجنون بیگانۀ ذوق     ست در 

   
 من دانم و من لذّتِ بی پا و سری را  

 7ایضاً    
گویی  گشت  صبح  ناشده   شب 

  
 کین شام، سحر در آستین داشت 

گذشتیم    آرزو  خرمنِ   بر 

  
زیاده خوشه  140 داشت از خوشه   چین 

مکیدمیاقوت    هوس   لبِ 

  
داشت  آستین  در  نهان   الماس 

عمر   هفتۀ  ز  مرا  روز   هر 

  
داشت  واپسین  روزِ   ناکامیِ 

نخلشمی   جلوۀ  حسن  وز   رفت 

  
داشت  زمین  گُلِ  بهرِ  ناز   صد 

 8ایضاً   
 رسداوراقِ کهنه کی به مَیِ کهنه می

  
بُوَد، در رساله نیست   پیاله   ذوقی که در 

   [b11]  
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 1ایضاً 
 نی دلی شاد است   2نه خاطری ز من آزرده، 

   
چشم  145 من  ناقصِ  است وجودِ  ایجاد   زخمِ 

نماند    نوحه  3نفس  با  درآمیزم که   4ای 

  
موج  لبم  زیرِ  است  خیزوگرنه   فریاد 

 ملایمت کن و فارغ شو از ملامتِ خَلق   

   
 که نخلِ موم ز آسیبِ تیشه آزاد است  

 5]ایضاً[  
می قلمم  پای  به  مار  چون   پیچد نامه 

  
 کنم حرفِ سرِ زلفِ تو در طومار است چه  

 چینِ امساک بر ابرو مزن ای ساقیِ بزم   

   
 ما سرشار است   که به یک قطرۀ مَی ساغرِ 

 »طالب« از یأس نشان جوی اگر طبعِ تو را    

   
 هوسِ آتشِ بی دود، گُلِ بی خار است  150

 6]ایضاً[   
نقاب  نکشد دست  تا  نگشا  مژگان   قفلِ 

   
نظری  پریشان  بیناییکین  خللِ   ست ها 

 7ایضاً   
غیرِ  باش گرت  غمی   8شگفته  نیست   عشق 

   
 عیش کم است غمی که عشق بُوَد، از کدام   

   [a12]  
 9]ایضاً[

بر تذروِ   دلِ من که آشیان  10رحم است 

   
گرفته  سرکش  شعلۀ  شاخسارِ   است بر 

 11ایضاً   
بد   دور   12دلی در سینه دارم، چشمِ 

   
است   بُرون  آسایش  اقلیمِ  از   که 
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بادا هم   1دلم  فرهاد   2بازوی 

   
است  3غمم  155 بیستون  کوهِ   همدوشِ 

درنوردید بساطِ      یاران   عیشِ 

   
خانۀ   در  است  4طرب  بدشگون   ما 

 5ایضاً    
نه مرهم  عشق طلب  یمنِ  به  وگرنه   ایم، 

   
 خراش نیست یک پشتِ ناخن از دلِ ما بی  

نیمَ     باخبر  دلت  نهانِ  از  که   گفتی 

  
بر تو فاش نیست   نهان   تو در دلی، کدام 

 6ایضاً    
 گدایی نور ]کذا[  کند نظر ز خاک گذر می 

   
 ش کم از آستین مشرّف نیستکه آستان   

 [b12] 

 7ایضاً 
خورشید  میوۀ  و  خلدیم   8باغِ 

   
ست 160 ما  نارسسیدۀ  ثمرهای   از 

 ست به چنگ هر که را عقدِ گوهری   

   
ست  ما  قصیدۀ  یا  ست  ما   غزلِ 

زمزمه  9»طالبا«    ایم عندلیبِ 

  
ست  ما  آفریدۀ  تازه   روشِ 

 10ایضاً   
عنانِ سمند بکش  زمانی  تیغ   زدی چو 

  
نیم  وصیّتکه  را  تو  نازِ  ست کشتۀ   ها 

 ها کند به حضرتِ عشق هوس هدایتِ دل   

   
با   حقیقت   11مجاز  رهِ   ها ست همه خضرِ 

تهمتِ آسودگی دلم مجروح    به   مکن 

  
 12ها ست من و تصوّر آسایش، این چه تهمت  165

 13ایضاً    
ز دور با   پیدا شد  افشان چو  بهار   گریبانِ 

   
تنِ مجلس   گرفت بر  گُل  بوی   نشینان جامه 
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 1ایضاً 
زلفت  آشناییِ  کز  غزالی  چه   وه 

  
اشتیاقِ کمند است   آهوی دیبا در 

   [a13] 
 2ایضاً 

و ظلمتکده  بی شمعِ خورشیدم  است ام   نور 

   
است   عیسیِ  رنجور  تنم  به  مو  هر  و   وقتم 

به     پنداری جان   لب دارم و تلخ است دهان 

   
 حرفِ شیرینیِ جان هم غلطی مشهور است  

 3]ایضاً[   
 نزدِ من 4زآن با هزار نکته خموشم که  

  
 آید مکرّر است  5حرف از زبان چو سوی من  170

 6ایضاً    
تشنه را  میزخم  دگر  ذوقِ   بخشدلبی 

  
به مرهم  الماس  نیست ورنه  ما کم   کدۀ 

 7ایضاً   
گلشن غرضم خطِّ  دوری   است   9هلال   8از 

   
نیست   10ورنه   یاسمنم  و  گُل  به   شکرآبی 

 11ایضاً    
 آفرین، مَی است سخن که هست زبان آن بی 

   
ها زند، نَی است  زبان که چنگ به دل وآن بی  

 است 

   

نه  پری  مَی،  قیدِ  ای  در  ز چه   ای شیشه ای، 

   
 بگذر ز لب که جای تو اندر رگ و پَی است  

   [b13] 
 کردی ز من سؤال که عمرِ دو باره چیست 

   
 جامِ پیا پَی است   12عمرِ دو باره ]گردش[ 175

 13ایضاً    
مباش خزینه  خویش  رازِ  گهرهای   دارِ 

   
است   غمّاز  بریده  زبانِ  به  هم   که سایه 
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 دارم و ز داغ مرا   لب چو کبک خنده به 

   
سینۀ   بیرونِ  چو  سینه  است   1درونِ   باز 

آمل    بلبل  ترانه  2بلی، چو   سرای شود 

  
است   شیراز  عندلیبِ  زمزمۀ  جای   چه 

 3ایضاً    
 ها گشته سیراب ز بس کز خونِ دل 

   
می   تیغت آتش  آبِ   توان کشت به 

 4ایضاً    
 مو به مو قفلِ زبان باش که در مذهبِ عشق 

   
رمز تکلّم کفر است  لبِ  به  بُتان جز   با 

 5ایضاً    
نخستین  افکنم  به جحیم  تن  حشرِ   گام به 

   
نیست 180 صراطم  بازی  رسن  دماغ  و   دل 

   [a14] 

 6ایضاً 
می جان  باخته  سرم  به  اینک   طلبداجل 

  
هست   ایمایی  تو  ز  گر  نکنم   ناامیدش 

 سیه کردن نیست   7شرطِ مکتوب همین صحفه   

   
هست   انشایی  شیرینیِ  و  خطّی   شوخیِ 

 8ایضاً   
 آمده یک جنگلِ باز است آن زلف که جمع 

   
نسخۀ صد عمرِ دراز است  باز کنی   گر 

 9ایضاً   
 شوخ شد جذبِ هوای چمنِ دوست که باز 

   
 و دیوارِ قفس در جنگ است   10مرغِ دل با در  

 11ایضاً    
لعلِ نمکِ  طبع   »طالب«  در  انباشته   تو 

  
 روی چو گفتارِ تو شعرش نکمین است   زآن  185

 12ایضاً    
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بی  یادِ رخت چشمِ  را ز   خواب 

   
 گُلِ صبح در آستینِ شب است  

   [b14] 

 1ایضاً 
دیگر  طبعِ  شگفتگیِ  را  باغ   است   2هر 

   
 ست که مخصوصِ باغِ ماست پژمردگی گُلی  

سرِ    بر  توبه  حسنِ  صبوح   از  با   نازیم 

  
ماست   ایاغِ  با  ما  پاشیِ  نیاز   وقتِ 

 3ایضاً   
داده  تو  به چشمِ  نگه مکن که   اندضبطِ 

   
احتیاج بیماری   پرهیزش  به  نیست  که   ای 

 4ایضاً    
 آتشِ مَی چهره چون گلستان سرخ   5رسید ز 

   
 به خونِ مهر و وفا دست سرخ، دامان سرخ  190

 غوطه تا به گردن، و خلق   ام به خونِ دل زده    

   
سرخ  گریبان  زهِ  دارم  که  برند   گمان 

 6]ایضاً[  
از اشک تمام جوشِ دل و موجِ لاله   7ایم 

   
کند   بهار  ما  گلستانِ  که   ترشحّی 

  [a15] 
 8ایضاً 

ذوقش حلال  بر  باد  جراحت  سوزِ   لذّتِ 

   
 ها کند که زخمِ خویش را وقفِ نمکدان آن  

 9ایضاً    
 10هجومِ جاذبۀ شوقِ دل بلی نگذاشت 

  
بیاساید   کمان  در  او  غمزۀ  تیرِ   که 

 11آلوده دل شدم »طالب«به روزگار غم  

  
بیاساید 195 خزان  فصلِ  که  عندلیب   چو 

 12]ایضاً[  
نکنیم[تشنه  تر  ]گلو  و  بسپاریم  جان   لب 

   
نرسد  حیوان  چشمۀ  لبِ  به  گر  ما   لبِ 
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 1ایضاً 
 دارم که در ایّامِ کفر افشانیِ زلفش   بُتی

  
 آید صنم« در گوش می   2های »یا ز مسجد نغمه  

 3ایضاً    
 با چنین بختی که من دارم عجب نبوَد اگر 

   
کند   شیرم  در  آب  نامهربانی  از   مادر 

  [b15] 
 4ایضاً 

می جهان  دو  شیردلانِ  در   بینمشور 

  
عزمِ  مگر  تو  دارند   آهوانِ   شکاری 

 5ایضاً   
 دل گرمِ شکوه بود که ناگاه از کمین 

  
فتاد  200 زبان  بر  گره  طرّه  هزار   چندین 

 6ایضاً   
فروبست دیده  اجلم  گشادم  چشم   تا 

  
برهم  مژه  حیاتم  بوداوقاتِ   زدنی 

نکشیدم    غربت  ناکامیِ  تو  راهِ   در 

  
بُنِ خاری که طرندم، وطنی بود    در هر 

 7ایضاً    
سنیه بزمِ  دلمدر  جز  یافت  نتوان   ها 

  
زندپروانه  آستین  شمع  رُخِ  بر  که   ای 

 8ایضاً   
سوزشِ  نمی   9مانعِ  گریه  چیست این   دانم 

   
 گرددآید و پس می که جگر بر مژه می  

   [a16] 
 10ایضاً 

 که دو عالم دل و دین را   11ما کشتۀ عشقی 

   
ادایی 205 به  دم  فروشد   هر  باز  و   خرد 

 12ایضاً   
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نازمستانم  آن  یاقوت   1بند]ۀ[  از   شان که 

   
 چکد تراود، نکته موزون می خنده نازک می  

 2ایضاً    
 بر گُلِ رو بشکند   افشان نکهت سنبلش چون  

   
 رنگ و بوی نافه را در نافِ آهو بشکند  

 3ایضاً    
بس  زلفش چمن ز  سنبلِ   کرد   4طنازی که 

   
شد هوای    ]عندلیبان[  دامِ  با   گلشنِ 

چینند   گُل  دستارِ خویش  ز گوشۀ   بُتان 

  
شد  گلستان  نسخۀ  هوا  سطحِ  که   کنون 

 5]ایضاً[  
مباد[ ]نطق  همنشینِ  یکجهتی  بزمِ[   ]به 

   
باشد 210 دل  دودمانِ  از  نه  که  آن   زبانِ 

  [b16] 
 6ایضاً 

 این قوم ریخت   کرده باید بر لبِعشوۀ حل 

   
سود  چه  نازپنهانی  معانی،  عروسانِ   ای 

 7ایضاً    
 آیدپوش میمنم که درد دلم شعله

  
تبسمّ  صبح  ز[  می]لبم   آیدفروش 

 زند رقمِ گریه، کز در و دیوار که می   

   
 آید صریرِ خامۀ مژگان به گوش می  

 8ایضاً    
 سفر گزدیم و رفعِ صداع خواهم کرد 

   
 تو را یک وداع خواهم کرد حیات را و   

 شد از نظرت نظرکنان به تو خواهم نهان    

   
 اختراع خواهم کرد   9چنین قفا سفری  215

 10ایضاً    
 اند آنم که مهر و مه ز چراغم فشرده 

   
فشرده  باغم  گُلِ  تبسمِّ  از   اندصبح 

نیست انگیزی    مغز  به  فیضم  رشحۀ  ز   ام 

   
دستِ   به  فشرده   گویی  دماغم   اند شعله 

   [a17] 
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 1ایضاً 
 جبینزند به    2ز یادِ عیش دل آن مایه چون 

   
نزند   آستین  بر  قبایی  تنگ  هیچ   که 

 3ایضاً   
 جا که دلم عرضِ تب و تاب نماید آن 

   
انگیزتر   نماید  4آرایشِ  آب   از 

 5ایضاً   
به ز  بشکافم  دستی تربت  سودنِ   هم 

  
 من افسوس نگنجد   در حوصلۀ مرگِ 220

 6ایضاً    
 دم از کینۀ اربابِ وفا فارغ نیست یک 

   
دارد  انجم  خاصیّتِ  تو  شوخِ   نرگسِ 

 7ایضاً    
بی  نبوَد  طبیعتم   ایکرشمه  8نورِ 

  
نابم رمزی   مَیِ  از  این که   اند سرشته   9ست 

 10گه دستِ یار بوسه دهم، گاه پای یار   

   
رکابم    و  عنان  طالعِ   اندسرشتههم 

  [b17] 
 11ایضاً 

مست بی کبکانِ  که  آموز   خودی 

  
کنند  شاهین  چنگلِ  در   قهقه 

 12ایضاً   
 سر نیامد شبم به یک تیره 

   
نیامد تا تیره 225  شبی دگر 

 روزِ ابد آمد و شبِ ما   

   
برنیامد   صبح  ماتمِ   از 

 13ایضاً   
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نوعی شگفته  به   که غنچۀ تصویر   1جهان 

   
می  بهانه  نسیمی  خنده   طلبدبرای 

 2ایضاً   
ندانی عیش،  ز  دهد  رو  اگرم   تبسّمی 

  
بخندد   از کثرتِ ملال   3که گاه آدمی 

 4ایضاً   
 مجنونِ تو از خشک و ترِ مزرعِ ایّام

  
نشناسد   تر  مژۀ  و  لبِ خشک  از   غیر 

ایّام    دیدۀ  بُوَد  شرربار  که  بس   از 

  
بالِ 230 از  من  نشناسد  مژگانِ   سمندر 

  [a18] 
 5ایضاً 

 خورشید کند روزِ جزا کسبِ حرارت 

   
 زآن خفته که از سایۀ دیوارِ تو خیزد  

 6ایضاً    
به دورانِ ما شکفت   هر غنچۀ دلی که 

   
 چون برگِ لاله دست به دامانِ داغ زد  

 7ایضاً    
 فالِ احسان چو زند دستِ سخای تو ز شوق 

   
ورقِ    از  زر  کند   8گنجفه نقشِ   پرواز 

 9ایضاً   
 خطِ مشکین به رُخش دید   10هر دل که غباری 

   
فرستاد  زنگار  دریوزۀ  به   آیینه 

 11ایضاً   
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 هر نسیمی که وزد از سرِ زلفِ یارم

  
دارم 235 غریبان  شامِ  انجمنِ  از   عطری 

  [b18] 
 1]ایضاً[

بوده اهلِ طاعت  با  مسجدشبی   ام در گوشۀ 

در     بخشدخدا  وضو  بی  نمازِ  جرمِ   محشرم 

 2ایضاً   
مانم  به خسروی  و صراحی  بزم  ز   جدا 

   
 که از حوادثِ دوران ز تخت و تاج افتد  

 3ایضاً    
 4کشانِ عشق چو سازند بزمِ خویش دُردی 

   
کنند   شگون  برای  پیاله  در   الماس 

 5ایضاً   
از بس  نوربی رُخش  تهی شد ز   6که 

   
دیدۀشب  در  کرد  پره  خانه   من 

 7ایضاً   
نسیم  ناگهان  سیرِ چمن،  به  آمدم   مست 

   
 رنگ از رخُم ربود و به برگِ خزان سپرد  240

 عجب ز خوی تو نبوَد که در جهان   8گرمی    

   
 هر آتشی که مُرد، به خوی تو جان سپرد  

   [a19] 
 9ایضاً 

 گُلی که درسِ تبسمّ ز غنچۀ تو گرفت 

   
 ریز بر صبا که نزد نمک های  چه خنده  

 10ایضاً    
 توان دادن چه باشد زر به میدان سخا، سر می 

   
 دانم در این معنی چه دامنگیرِ حاتم شد نمی  

استغنا     ایّامِ  در  بود  آبرویی  را   جهان 

  
ناموسِ دو عالم شد  تا ز مادر زاد،   تمنّا 
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 1ایضاً 
 مسجد رو، اگر چون زاهدان در قیدِ محرابی   به 

   
این  245 قبله که  نمی   2ام جا  ابرو  گوشۀ   باشد جز 

 مقالان فیضِ گفتارم این طوطی   3ندارد حولِ    

   
در  اعجاز  کیفیّتِ  نمی   4بلی،   باشدجادو 

 5]ایضاً[   
 کسی ز کوی تو شبگیر چون صبا نکند 

   
 سه جا روی بر قفا نکند   6که در دو گام  

بهار     نقشبندِ  گریه،  این  ریزشِ  عهدِ   به 

  
حیا   صرفۀ  گُل  شاهدِ  پای   نکند   7به 

  [b19] 
بزم رفته ز هوش   چنان ز حُسنِ تو اجزای 

   
 که گر صراحیِ مَی بشکنی، صدا نکند 

 8ایضاً    
براندازد  برقع ز رُخ   به دستِ حُسن چو 

   
سرِ  250 بر  اندازد   زمانه  چادر   خورشید 

سرشک   نامۀ  این  رسد  تا  یار   آلودبه 

  
 کبوتر اندازد   9ها که به بالی چه نقش  

 10ایضاً   
ماند  شبانه  شرابِ  ز  غم  خمارِ  سر   در 

   
 عشرت سفر گزید و مصیبت به خانه ماند  

 چندان گریستم که به عمری پس از وفات    

   
 زمانه ماند  های به گوشِ گلبانگ های  

بال     تذروِ روح بر شاخ سدره   فشان شد 

   
ماند   آشیانه  این  در  پرِ شکسته   مشتی 

 مشّاطه چون نسیمِ ختن غوطه زد به مُشک   

   
 تو در دستِ شانه ماند   11تاری مگر ز زلفِ  255

 12]ایضاً[   
 از آبِ حیات خشک گردد

  
 نخلی که ز شعله ریشه دارد  
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[a20] 
 1ایضاً 

 ست تو آن شکار فریبی که هر کجا مرغی 

   
دارد  آشیان  ز  راهی  تو  دامِ  سوی   به 

 2ایضاً   
 3چکان ز خاک برآید صفت، خون لاله 

   
بود  ما  رگِ  غالباً  نخل  این   ریشۀ 

امشب    که  فتاد  کشتگان  بر  که   راه 

  
بود   شهدا  تربتِ  شمعِ  قدم   نقشِ 

 4ایضاً   
 کسی ندید   که گردِ رکابش چنان رفت آن 

   
 کسی ندید   5وز همرهان، به غیرِ ثنایش  260

 ای اهلِ درد، مژده که عیش از میانِ ما    

   
 که به خوابش کسی ندید چنان غایب شد آن  

 6ایضاً    
 که یک اشارۀ او تو بود آن   7خیالِ رأی 

   
بُرد   به خلوت  انجمنم موکشان   ز صحنِ 

 8ایضاً    
طالعِ به  هم  نداشت  گلزار  رونقی   ما 

  
بود گُل   خموش  بلبل  و  ناشکفته   های 

   [b20] 
نمی گُلخنیانش  هیچ  به   خرند اکنون 

  
 فروش بود چشمی که در اجارۀ صد گُل  

 9ایضاً    
شایع  چنان شده  ما  دورانِ  به  سینه   صفای 

   
 که شیشه هم شکرآبی به سنگِ خاره ندارد  265

 10ایضاً    
محملی هوای  شدم   در  بیابانی  هم   من 

  
 چون کنم بیچاره مجنون سخت طاق افتاده بود  

 11ایضاً    
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 انگیز است 1که آتش هوای کوی تو از بس 

   
گُلی  هر  از  بلبلش  روید  2هزار   زمین 

 3ایضاً   
منّت  4ز بهار  بر  چمنت   هاست غارتِ 

  
 تر ماندکه گُل به دست تو از شاخ تازه  

 5ایضاً    
 چنان بستم که گویی لب از گفتن  

   
بِه   270  شد   دهان بر چهره زخمی بود، 

   [a21] 
 6ایضاً 

من  اعمالِ  دفترِ  ثبت  که  گنهکارم   آن 

  
کرام  بر دستِ  میرعشه   افکند الکاتبین 

 7ایضاً   
مَی تنک یادِ  را   ست ابلهی  8ظرف 

  
چه  9گُلِ  شبنم  به  را   کار کاغذی 

 10ایضاً   
 چاشنیِ دوستی کنی خواهی که درکِ  

  
پیش   خصمانه  محبّتِ  خویشتن   گیر   با 

 11ایضاً   
افتاد است موافق  این چمنم بس   هوای 

   
نمی  که  روم  دگرکجا  هوای   سازدم 

 آرم   12به جز تو گر سرِ همّت به کس فرود   

   
دگر 275 خدای  بندۀ  شدم  که  بُوَد   چنان 

 13ایضاً   
 لختِ جگر زنند   در کشوری که سکّه به 

   
اعتبار   چه  را  درم  و  وزن،  چه  را   دینار 

  [b21] 
جود  قدردانِ  بُوَد  نیازمند   مردِ 

  
بی  چشمِ  اعتبار در  چه  را  کرم   نیاز، 
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نیست  به هند عراقی عزیز  اگر  است   سهل 

   
اعتبار   چه  را  حرم  آهوانِ  دیر   در 

 1ایضاً   
ای   پَرِ نیستم شایسته،   گردون   2سیمرغ را گر 

   
 ام بنگر افشانی کرامت کن پَرِ موری و بال  

 3ایضاً    
ناز  کند  اعجاز  سرِ  بر  فسون  به   چشمت 

   
ناز  280 کند  ناز  با  و  عشوه  کند  عشوه   با 

 4ایضاً   
عاشق  سوی  بر  نامه  مرغ  بود   تیر 

  
باز   ندهی  کبوتر  بالِ   زحمتِ 

 5ایضاً   
 ای آخر ضرور است ای سحاب را گریه   ماتمی 

   
ریز   فرهاد  سرِ  بر  اشکی  باش  سیرین   چشمِ 

   [a22] 
 6ایضاً 

برگشاید سنبل  زلف  چون   7صبا 

  
گلدسته  بویش  8ها نَفَس  ز   بندد 

 9ایضاً   
است  داده  که  جمالش  باغبانِ  به   نازم 

  
 گُلِ سوری به دستِ زلف   10از چهره دستۀ  

 پذیر نیست دارو تلف مکن که درستی   

  
 ما را شکستِ خاطر ]و[ او را شکستِ زلف  285

 11ایضاً    
تا چند  مژه،  بر  از لختِ جگر  زنم   قفلی 

   
 12برهمزنِ هنگامۀ طوفان شوم از اشک  

 13ایضاً   
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مینداز طرّه  درآن  دست  صبا   1مستانه 

   
زلف  سلسلۀ  نزنی  برهم  که   2هشدار 

 3ایضاً   
گُلای   روی  عرقناک  تو  چهرۀ   پیشِ 

  
 خوی تو، خوی آتش، و بوی تو، بوی گُل  

بازگشت     هنگامِ  و  گلشن  به سوی   رفتی 

   
گُل  گلوی  در  گره  گریه  هزار   کردی 

  [b22] 
نشسته  حسرت  سرِ  از  گلبن  پای   ایم در 

   
 چشمی به سوی بلبل و چشمی به سوی گُل  290

را   برگیِبی    عندلیب  خزان  به   چمن 

  
به  درآرد  گلاب  شیشۀ  گُلدر   بوی 

 4ایضاً   
داغم  خندۀ  تمام  زخمم،  گریۀ   5تمام 

  
 از آن رطوبتِ ابرم، وز این طراوتِ باغم  

 6ایضاً    
باغ راهِ  عمرغنچه  7در  تمام   نشینم 

  
بشکفاندم   صبحدمی  سهو،  به   شاید 

 8ایضاً    
حیاتِ تلخیِ  کند   تا  امتحان   ابد 

  
فشرده  حیوان  چشمۀ  کامِ خضر   ایمدر 

 9ایضاً   
گشتم  گویا  تو  لعلِ  معجزۀ  کز   دوش 

  
 قدر گفتم از آن لب که مسیحا گشتمآن  295

   [a23] 
 10ایضاً 

کامشب  آستین،  حالِ  بر   وای 

  
 جای آب، آتشِ تو را ست به چشم  

 11ایضاً    
 ناید عار چون تو شه را، ز چو من بنده، اگر  

   
بُرون آرم و در گوش کنم    حلقۀ چشم 
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 1ایضاً 
یارِ شمع پروانه،  و  گُل؛   بلبل، مصاحبِ 

  
کمتریم    پروانه  و  بلبل  ز  جهان  در   ما 

 »طالب«، چو تخمِ آز و هوس، در زمینِ عشق   

   
سریم   بر  خاک  نما  و  نشو  شرمِ  ز   دایم 

 2ایضاً   
 و بال   کعبۀ وصل عیان گشت، میفشان پرَ 

   
کنم  300 پرواز  مژه  بالِ  به  که  بگشا   مژه 

  [b23] 
 3ایضاً 

پیراهنِ گلخن  از   بُرون   4شعله نمناک آید 

   
بر آتشی دامن زنم    این تردامنی،  به   گر 

 5ایضاً   
ناطق است در دلم هر شعله   ای »طالب« زبانِ 

   
 ها شکوۀ عالم کنم با این زبان   6وای اگر 

 7ایضاً    
جلوه  و  نیست شوخی  مردان  رَوَشِ   فروشی 

   
به   کنم حَرَکت   8چندانتا  عروسانه   های 

 9ایضاً    
 که به دل جلوه کند پرتوی او گاه به چشم 

   
 قسمت آن شد که در آیینه و آبش بینم  

 10ایضاً    
 اندزادگان، فلک زده به کشوری که فلک 

   
 12فخر دودمان گشتیم   11چه رمز بود که ما  305

 13ایضاً    
 اندیشه آنچنان  14نازک شدم ز آتشِ 

   
حواس  پیکرمکآیینۀ  گشت   نما 

  [a24] 
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 1ایضاً 
 گر مرا موری به زیرِ پا درآید، از سرش

   
کنم  سلیمانش  تا  برنگیرم  همّت   دستِ 

 2ایضاً   
 چون سوی عارضت نگهی رو به ره کنم 

   
کنم  نگه  جبینِ  ز  روان  عرق   جوی 

شدم   آبرو  بی  که  بسوز  آتشم   در 

  
کنم   گنه  من  و  کن  مغفرت  تو  کی   تا 

 3ایضاً   
دل ما  سینۀ  خلد  باغِ  استاز   گشاتر 

  
نام کرده  310 به هرزه قفس   4اند این روضه را 

 5ایضاً    
باغِ دل دارم  به   چمن چمن گُلِ حسرت 

   
مَیِ   سبو  دارم  سبو  دل  ایاغِ  در   غم 

نسیم   و  اند  گُل  آشفتۀ  همه   جهانیان 

  
به داغِ دل دارم    منم که گوشۀ چشمی 

   [b24] 
بهارِ  بوی  ز  و  رسید  هنوز   6خزان   رفته 

   
دارمذخیره  دل  دماغِ  در  جنون   های 

 ای به دیده برد جرعه که تهه  7کجاست گریه   

   
دارم  دل  ایاغِ  در  من  که  متاع  این   از 

 8ایضاً   
 کس به جرم گاهِ یقین پَی نبرد 

   
به گمان می  315  روم من هم راهی 

 9ایضاً    
بی  من  حقِ  در  دوست  است احسانِ   نهایت 

   
بی  کنم من  بیان  را  یکی  کدام   زبان 

 10ایضاً   
نیست  تکبّر  نشّئۀ  مرا  عروجِ   میَِ 

  
 به پای ذرّه درافتم گر آفتاب شوم  
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 1ایضاً 
 مزاجی دارم آن ]غیرت[ که گر روزی بلبل   2این به 

   
 گُل از بالم دمد، لختِ دل از منقار نگذارم  

 نه دنیا بود منظورم، نه دین در طاعتِ عصیان    

   
 کار نگذارمالکاتبین را خواستم بیکرام 

  [a25] 
 3ایضاً 

 ای نزدیمگذشت عمر و میَِ دیرساله

  
پیاله  320 نزدیمبه حکمِ گوشۀ چشمی   ای 

نیفروختیم چهره، دریغ   4ز     باغ   صحنِ 

   
 ای نزدیمبه هر پیاله که از برگِ لاله 

 5ایضاً   
نارسایی  از  بخت دام گستردم ولی   های 

   
 ام تا تو در دامم درآیی سبز گردد دانه  

 6ایضاً    
 ، ای باغبان، آتش به سامانم مزن خس نیَم 

   
نسیمی   گاهی  می   7سنبلم،  دماغی   زنم بر 

 8ایضاً    
ناموس می   گریم سحابِ عصمتم در پردۀ 

   
 گریم نهان از محرمان چون شمع در فانوس می  

 9ایضاً    
من  و  دارد  دریغ  ترشّح  فیض   سحابِ 

   
گُل 325 تخمِ  دارم  تمام  زمین  در  لاله   و 

  [b25] 

 10ایضاً 
 و پژمردگی گواهِ من است   11رنگی به تیره 

   
خانه  نشناسم که  بهار  خزانم،   زادِ 
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 1ایضاً 
نسیمِ  انگشتم  می   2ز  فردوس   آید غنچۀ 

   
 دانم سحر بندِ گریبانِ که وا کردم نمی  

 3ایضاً    
 چون چشم گشودیم، دهان تلخیِ مَی داشت 

   
 توبه که از دستِ تو در خواب شکستیم   4زآن  

 5ایضاً    
به ما دراز است  دستِ همه کس 

  
پستیم   شاخسارِ  میوۀ   ما 

شکسته   شیشه  رقص صد  در   ایم 

  
آن 330 نیمبا  هنوز   مستیم که 

 6ایضاً   
خاصۀ  اگر  بودی   7فیض  سعادت   ارباب 

   
بایستی  حرم  غزالانِ  مخصوصِ   نافه 

  [a26] 
 8ایضاً 

بنمابه   دامنی  گردِ  من   9خاکساریِ 

  
 اند، چون منی بنما همه جمع   10شکستگان  

نمی    تنگنا  این  در  عشق   گنجد شکوهِ 

  
بنما   نشیمنی  مکانم  و  کون  ز   بُرون 

 گره زدی به جبین، غنچه شد گُلِ خورشید   

   
تنگ  بنمالبیزکاتِ  شگفتنی   ها 

 تر نهان داری   به گلبرگِ  11بهارِ عشوه   

  
بنما 335 گلشنی  سامانِ  و  کن   تبسّمی 

 12ایضاً   
ورنه  بُوَد  ذاتی  از جوهرِ  را   شرف شمشیر 

   
 توان کردن به نوکِ خامه هم تقلیدِ جوهر می  

 به شرعِ دوستی گلبرگ نتوان کرد در دامن    

   
 توان کردن ولی چندان که خواهی خاک بر سر می  
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 1ایضاً 
داشتن کینه  ما  طریقتِ  در  است   کفر 

  
داشتن  آیینه  چو  سینه  ست  ما   آیینِ 

  [b26] 
 2ایضاً 

گریبان  کارِ  افتاد  تر  چشمِ   به 

  
 عجب گلشنی شد دوچار گریبان  

 3ایضاً    
به  روشنایی  دوست  معرفتِ  ز  دل   به 

  
خدایی  340 عارفان  انجمنِ   به   4چراغِ 

 عشقی رسد، ز چاره جه سود   به دل چو آفتِ  

   
به   نگردد  شیشه  به   5شکسته   مومیایی 

 6ایضاً   
نداند  تلخ  ابدی  حیاتِ  که  دل   هر 

  
راه  نبرد  مردن  شیرینیِ  به  که  رب   یا 

 7ایضاً   
به من  بودمیگر  آیینه  جوهرِ   جای 

  
 نمودمی   8بی رو نما تو را، به تو کی می  

حیاتِ    که  دل  نداند   هر  تلخ   ابدی 

  
راه  نبرد  مردن  شیرینیِ  به  که  رب   یا 

 9ایضاً   
 ]کذا[ سایه ستودم   10این که هما را بمن 

   
غمستی  345 چه  ستودمی  قناعت  به   گر 

  [a27] 
 11ایضاً 

 هم زادۀ آب و خاک را نیست شرافتی به 

   
بشکنی   گیاه  پشتِ  گُل  انتخابِ  به   چند 

 رباعیات    

ز    12گُل، گیردرنگ  آتشینت   لعلِ 

  
بشکنی   گیاه  پشتِ  گُل  انتخابِ  به   چند 
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 هم زادۀ آب و خاک را نیست شرافتی به 

   
بشکنی   گیاه  پشتِ  گُل  انتخابِ  به   چند 

 1ایضاً    
نامهربان بس است  در کشتنم همین دلِ 

   
 2جان بس است یک شیوه در تصرّفِ این نیم  

شراب     جامِ  حاجتِ  عشق  بزمِ   نیست   3در 

   
تشنه  350 است   4اربابِ  بس  ساقیان  نگهِ   را 

 5ایضاً    
مشت در  نیایی  جمع  همی  که   نوری 

  
انگشت  زد  نتوان  در  تو  به  که   ماهی 

درشت    بیچاره  من  با  شوی  که   دیری 

  
پشت   بگردانی  بینمت  چو  که   بختی 

  [b27] 
 6ایضاً 

دردی  چشمۀ  مو  بُنِ  هر  از  کیستم؟   من 

   
کفِ  گردی  بنشسته  برخاسته  و   خاکی 

   7»طالب«، من و مجنون ز یکی سلسله زادیم    

   
 او بیهده کردی   8گویی شدم، من بیهده 

 9ایضاً   
 ست اشکم ز غمت خونِ جگر گشته خوش 

   
من سرگشته خوش  355 نصیبِ  ذوق   ست وین 

 مژگانِ تو خم نگشته، کآن کافرکیش   

  
راهِ  ز  برگشته خوش  برگشته   ست دین 

 10ایضاً   
  11برچین، برچین، ز عیش دامان برچین

   
 از گُل و آتش از گلستان برچین   12خار  

دهند   13در   راه  گرت  آرزو   14کوچۀ 

  
برچین   گریبان  تا  امید   دامانِ 

  
 

 : اين رباعی نيست.  276، ص 138کليات، غزل  .  1

 : يک شيوه در تصرّفِ او ھمچنان بس است  276، ص 138کليات، غزل  .  2

 : جام و شراب   276، ص 138کليات، غزل  .  3

 : نشّاء   276، ص 138کليات، غزل  .  4
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 1ایضاً 
بیند  خون  پُر  دامنِ  تو،  رُخِ  بی   دل، 

  
بیند   سرشکِ  2گُل، خون شود،    گلگون 

   [a28] 
اگر  دیدۀ خویش   فتادم چه عجب   3از 

  
دید،  360 را  تو  که  بیند   4چشمی  چون   مرا 

 5ایضاً   
گلشن نشیند  گُل  مرگِ  به  که   روزی 

  
مرثیه  از  شود  چمنبلبل   خوانانِ 

کنند    تقسیم  چو  لاله  و  گُل   میراثِ 

  
 من   6رنگ از تو و نکهت ز تو، و داغ از  

 7ایضاً    
دریاب  را  هوا  فیضِ  نفسی   »طالب«، 

  
گلشنی،   دریاب   8پروردۀ  را   صبا 

مرهم    آستین  در   داری   9الماس 

  
زخم  گشاده  دریاب آغوش  را   ها 

 10ایضاً   
خودم کوی  گلشنِ  مرغِ  شیفتۀ   من 

  
خودم 365 سخنگوی  طوطیِ  آینه،   بی 

نیست   کارم  باغبان  جبینِ  چینِ   با 

  
گُلِ  طبیعت،  باغِ  خودم  در   خودروی 

  [b28] 
 11ایضاً 

گُلی  غم   12آسوده  ساغرِ   نکشید   13که 

  
بارِ   که  زخمی  نکشید  14خوشدل   مرهم 

دهر     گلشنِ  در  که  گُلم  آن  بلبلِ   من 

  
نکشید   شبنم  منّتِ  و  شد   پژمرده 

  

 

   921، ص 198کليات، رباعی  .  1

 : نبود 921، ص 198کليات، رباعی  .  2

 : گر 921، ص 198کليات، رباعی  .  3

 : ديده  921، ص 198کليات، رباعی  .  4
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 1ایضاً 
گذرد غم  از  عیشم  مدارِ  که   آنم 

  
گذرد  ماتم  به  عشرتم   هنگامۀ 

شود گُلیکسر     غنچه  من  داغِ   2های 

  
گذرد 370 مرهم  نسیمِ  چمنم  بر   گر 

 3ایضاً   
برم و  بوم  در  بود  آنچه  هر  برد   غم 

  
جگرم   در  نَم  یادگار،  به   نگذاشت 

نماند   دست  در  زمانه  تَرِ  و  خشک   از 

  
تَرم  مژگانِ  و  خشکم  گلوی  از   غیر 

 4ایضاً   
ناله شد  امکمانِ  زه  دوش   چون 

  
شد  زره  گردون  پیراهنِ  تن   به 

 چنان بستم لب از گفتن که گویی   

   
بهِ    بود،  بر چهره زخمی   شد   دهان 

  [a29] 
 5ایضاً 

سیه زلفِ  فتنۀ  میمن   دانم ات 

  
مهَ 375 همچو  رُخِ  میآشوبِ   دانم ات 

نیست    آگه  کسی  نرگست  شوخیِ   از 

  
نگه  زبانِ  که  من   دانم میات  جز 

 6ایضاً   
شبنمِ صبح از  گُلِ خون شکفت  من   بر 

   
مرهمِ   از  شد  تازه  جگرم   صبح   7داغِ 

خوردم    خون  در  غوطه  دمید،  صبح   تا 

  
صبح   8گویی   دمِ  من  بر  بود  تیغ   دمِ 

 9ایضاً   
که نیمَ  مرد  سازم   10آن  خسیسی   با 

  
پیسه   فلکِ  چون  سازم   11یا  پیسی   به 

افتد صدسال    بر سر   12آنم که چو کار 

  
خاک 380 به  روان  آبِ  سازم چون   لیسی 

   

      923، ص 217کليات، رباعی  .  1

 : شوند    923، ص 217کليات، رباعی  .  2

      958، ص 523کليات، رباعی  .  3

ھای رديف  : رديف اين غزل در کليات »گشت« است و لذا در ذيل غزل314-315، صص 230کليات، غزل  .  4

 »ت« مندرج است. رباعی نيست. بيت دوّم در اين انتخاب مکرّر آمده است.  

      958-959، صص 531کليات، رباعی  .  5

       920، ص 191کليات، رباعی  .  6
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 1ایضاً 
نشود  انجم  و  سپهر  از  دلم   خرّم 

  
نشود   خُم  این  شرابِ  از  رُخم   گلگون 

  [29a] 
مرا همه 2  شگفتگیهای  خود   گر 

  
نشود 382 تبسمّ  نیم  دوزی،   برهم 

   

 شاه طالبای آملی رحمةالله علیه، تحریراً تمام شد هذالنسخه انتخابِ دیوانِ  ملك الشّعرای 

 .سنه 1057 شهر ربیع   الاولّ  التّاریخ بیستم  فی 

*** 
 

 

 

 

 

 

       933، ص 301کليات، رباعی  .  1

 : گر خواھی        933، ص 301، رباعی کليات .  2
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 شعر طالب آملی ابعاد گونا گون در 
 1شاه نواز شاه

 دانشگاه کشمیر، هند. 

 چکیده 
ایرانی در قرن   نامدار  یکی از    وزدهم هجری است.  یا طالب آملی یکی از شاعران برجسته و 

 و  نو  تصاویر  انگیز،خیال  هایظرافت  به  سبک  این .  است  فارسی  شعر  در  هندی  سبک  ۀنمایندگان برجست 

شود.  ی صفویه شناخته میاو به عنوان یکی از نمایندگان شعر فارسی در دوره.است مشهور  تازه مضامین

طالب  .پردازدآثار او عمدتاً در قالب غزل و قصیده است و به موضوعاتی چون عشق، عرفان، و فلسفه می

سازی برای آخرت  آملی در بسیاری از اشعار خود به ناپایداری دنیا، گذرا بودن زندگی و اهمیت آماده

کند. عرفان در شعر طالب آملی یکی از ابعاد مهم و جذاب این شاعر بزرگ ایرانی است. او به اشاره می

های روحانی و عرفانی زندگی، شعرهایی عمیق و پربار عنوان یکی از شاعران معاصر، با تأکید بر جنبه

غرور و دنیاپرستی    او اغلب مخاطبانش را به دوری از رذایل اخلاقی مانند حرص، حسد، .خلق کرده است 

ابعاد گونا در این مقاله    .کندها را به صبر، قناعت و رضایت از سرنوشت تشویق میخواند و آنفرا می

طالب آملی،  .کنیمپردازیم و تاثیر او را بر شاعران بعدی تحلیل میو سبک شعری طالب آملی می  گون

شاعر، فلسفی و عالم دین بودند که به خاطر افکار عمیق و فصاحت شعری خود در ادبیات فارسی شناخته  

شوند. شعرهای او شامل ابعاد مختلف مهمی هستند که تجربیات انسانی، سوالات فلسفی و تفسیرات  می

کنند. این مقاله به تحلیل ابعاد مهمی شعر او پرداخته و با ذکر چند مثال، عمق شعرهایش  دینی را بیان می

 .کندرا نیز نمایان می

 ندی، عرفان،غزل. ھطالب آملی، سبک  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه 1

  در   که است هندی سبک شعرای ۀجمل  از و صفویۀ شاعران دورترین طالب آملی، یکی از برجسته

تبحر خاصی داشته است. وی توانسته با استفاده از زبان روان   انگیزشعر با عمق معنایی و تصاویر خیال  خلق

های شعری، مفاهیم پیچیده و عمیقی را در قالب ابیات خود ارائه دهد. در این مقاله به بررسی  و ظرافت

می آملی  طالب  شعر  مختلف  تحلیل  ابعاد  را  هستند  برجسته  او  آثار  در  که  اصلی  عناصر  و  پردازیم 

های  است. سبک هندی در شعر فارسی به ویژگی  سبك هندیطالب آملی از شاعران برجسته  .کنیممی

شود. این سبک  های پیچیده و استعارات نوآورانه شناخته میپردازیبارز تصویری، ترکیبات تازه، خیال

ها،  های پیچیده توجه دارد. طالب آملی در این قالببه عمق اندیشه و بیان نکات عرفانی و فلسفی در قالب

 .وانست از زبان و تصویرهای جدیدی استفاده کند که مورد توجه شاعران پس از او قرار گرفتت

دیوان طالب آملی شامل غزلیات، قصاید، رباعیات، مثنویات و دیگر انواع شعری است. او در اشعار 

های  ها و دشواریخود بیشتر به بیان حالات درونی، عشق و مسائل عرفانی پرداخته و گاه نیز از ناامیدی

 .زندگی خود سخن گفته است

 :های شاخص شعر طالب آملی برخی از ویژگی . 2

تازه  - به تصاویر و تشبیهات  به شیوه :توجه  تشبیهات  او  ای جدید و نوآورانه از تصاویر و 

 .کرداستفاده می

شود و مسائل پیچیده  اشعارش گاه به عرفان و فلسفه نزدیک می :مضامین عرفانی و فلسفی -

 .کندانسانی را در قالب اشعار بیان می

با وجود عمق مفاهیم، شعر او غالباً زبانی ساده و قابل فهم دارد که همین   :زبان ساده و روان -

 .های بعدی نیز محبوب بماندموضوع باعث شده اشعار او در دوره

 :ای از اشعارنمونه . 3

 :یکی از غزلیات مشهور او به این صورت است

 چون ناله اگر ناله به ناله نسپارم

 نسپارم  دلبر  با دلِ   هرگز غم دل

 دل داده به زندان و زنجیرِ وفا شد

 نسپارم  او بر گرهِ  کنم  سعی  گر 
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به آملی  طالب  نمونهآثار  برجستهعنوان  باقی  های  تأثیرگذار  فارسی  ادب  در  هندی،  سبک  شعر  از  ای 

 .انداند و او را به یکی از شاعران مهم این دوره تبدیل کردهمانده 

 فارسی محاسن اشعار طالب آملی در زبان  . 4

های ادبیات فارسی هستند. برخی از محاسن  ترین نمونهاشعار طالب آملی یکی از زیباترین و عمیق

 :آثار او عبارتند از

که به راحتی    دهدزبان ساده و قابل فهم او به خواننده این امکان را می :زبان سلیس و روان -

 .با مفاهیم شعر ارتباط برقرار کند

توانند اشعار او سرشار از احساسات و عواطف انسانی هستند و به خوبی می :احساس عمیق -

 .تجارب درونی و روحی را منتقل کنند

های بدیع، تصاویری زنده و جذاب  طالب آملی با استفاده از تشبیهات و استعاره :تصاویر زیبا -

 .مانندکند که در ذهن خواننده باقی میخلق می

از عشق و عرفان گرفته تا مضامین اجتماعی و انسانی، اشعار او تنوع بالایی   :موضوعات متنوع -

 .انددارند و به مسائل روز جامعه نیز پرداخته

قافیه - و  قافیه :ریتم  و  موزون  لذتساختار  را  آنها  خواندن  اشعارش،  میدار  به  بخش  و  کند 

 .زیبایی کلام افزوده است

او به عرفان و فلسفه نیز توجه دارد و در اشعارش مفاهیم عمیق عرفانی را به   :عناصر عرفانی -

 .کشدتصویر می

نیز   :تأثیرگذاری - اجتماعی  و  فرهنگی  نظر  از  بلکه  ادبیات  نظر  از  تنها  نه  آملی  اشعار طالب 

 .ای دارنداند و در ادبیات معاصر ایران جایگاه ویژهتأثیرگذار بوده

توانند دل هر به طور کلی، اشعار طالب آملی نمایانگر زیبایی و عمق ادبیات فارسی هستند و به راحتی می

 .ای را به دست آورندخواننده

 :های سبك اشعار طالب آملیویژگی . 5

اشعار او به طور عمده بر اساس مفاهیم عرفانی و تصوف نوشته شده و سعی  :مضامین عرفانی -

 .ترین تجربیات روحانی و عرفانی را بیان کنددارد تا عمیق
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شاعرانه - و  زیبا  با :زبان  او  است.  مشهود  بسیار  اشعارش  در  مجازی  و  زیبا  زبان  از  استفاده 

 .هنرمندی توانسته احساسات و تفکرات عمیق را به بهترین شکل بیان کند

های غنی و جذاب در اشعارش پرداخته و با به کارگیری  شاعر به تصویرسازی:تصویرسازی -

 .شناسی، آثارش را زنده و ملموس کرده استعناصر طبیعی و زیبایی

اشعار طالب آملی به طور عمده در قالب غزل و قصیده نوشته شده و به خوبی از  :قافیه و وزن -

 .نظر وزن و قافیه رعایت شده است

در برخی اشعارش به نقد اجتماعی و فلسفی پرداخته و نگاهی عمیق  :نقد اجتماعی و فلسفی -

 .به مسائل انسانی دارد

توانیم بیشتر درباره آن صحبت  مند هستید، میهای خاصی از اشعار یا مضامین خاص او علاقهاگر به نمونه

 !کنیم

 نشد   ری پ ی کس  چی از دل من ه  ری غ

 نشد   ریتقد ۀ که در خان یمو زان

 صبر     ۀریدا  ز  قدم   نزنم   رونی ب

 من نشد  اری چو قلم به اخت  دوران

با   یپرداخته است. او با باز اری و اخت  ریگرا، به مفهوم تقدبا زبان ساده اما باطن  یطالب آمل ها،تی ب نیا در

 .  کندیم انی را ب  ی انسان میمفاه ن یترقیعم ع،یبد یسازبی ها و ترک واژه

 روند یدوپهلو م  یو معنا  هامیا  رمنتظره،ی غ  ریاستفاده از تصاو  یشاعران اغلب به سو  ،یسبک هند  در

 ۔ شود یم دهیبه وفور د زی ن یدر اشعار طالب آمل ها یژگیو ن ی که ا

 عرفان در اشعار طالب آملی با امثال . 6

از شاعران برجست   فلسفی  و  عرفانی  مضامین   به  خود  اشعار   در  که  است  فارسی  ۀطالب آملی یکی 

به تصویر   را  معنوی  و  عرفانی   تجربیات  غنی،   هایسمبل  و  شاعرانه  زبان  از  استفاده  با  او.  دارد  ایویژه  توجه

 :توان به امثال زیر اشاره کردکشد. در اشعارش میمی

مفاهیم عرفانی مطرح   ترین طالب آملی عشق را به عنوان یکی از اصلی :محبت و عشق الهی -

به حقیقت میمی به  داند. در اشعارش میکند و آن را راهی برای رسیدن  توان دید که عشق 

 .شودتحول انسانی در نظر گرفته می و ۀ زندگیعنوان نیروی محرک خداوند به
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 عاشق شو، زیرا عشق به تو 

 آموزد هرچه در این دنیایی می

 هرکه از این عشق دور ماند

 ی دور ماند از حقیقت و معنای 

او به مسیر سلوک و تلاش برای درک معانی عمیق زندگی تأکید دارد.   :سلوک و مسیریابی -

 خداوند   به  نزدیکی  برای  انسان  ۀ تلاشدهنداشعارش پر از نمادهای سفر و جستجوست، که نشان

 .است خویش   ذات کشف و

خیال :عرفانی  تجربة - قالب  در  روحی  حالات  و  عرفانی  تجربیات  او،  آثار  و در  پردازی 

ها معمولاً شامل شهود، انس با خدا و رهایی  شود. این تجربههای زیبا به تصویر کشیده میتمثیل

 .از قید و بندهای دنیوی است

  با   او.  است  وجود  وحدت  ایدۀیکی از مضامین کلیدی در اشعار طالب آملی،  :وحدت وجود -

  به   نهایت  در  همۀ موجودات  که   پردازدمی  حقیقت   این  بیان   به  استعاره،   و  تشبیه   زبان  از   استفاده

 .گردندبرمی واحد منبع یک

 نگرم، تویی و بس تویی در هر کجا که می

 تویی   نشان     بینم،  می    که     ایذره  هر

 نخواه خواهی،  نمی   غصه بی  دل 

 خواهی، مخواهنمیاشک ی بیدیده

 در ره عشق که معشوق کمال است،ای دل 

 همخوا  خواهی،  نمی    جانکاه   غم بی زندگی 

 از من مرنج، جانا، کز عشق کم نخواهم 

 من در هوای رویت سر در عدم نخواهم 

کند و خواننده را به تأمل در معنای  کلی، اشعار طالب آملی به عمق روحی و فلسفی دعوت می  طور به

 .های خاصی از اشعارش را نیز ارائه دهمتوانم مثالخواند. اگر تمایل دارید، میوجود و عشق الهی فرامی

طالب آملی یکی از شاعران معروف عرفانی فارسی است. در زیر چند نمونه از اشعار عرفانی او را برایتان 

 :امآورده
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 چکد می  تو      لب   از   حیات    آب 

 کند هر دم ز عشق تو دل شاد می

 بینم  می   سرگشته    تو    شوق   ز   را   دل

 بینم چون شمعی که در آتش سوزنده می

 عشق تو در جانم نشسته به زاری 

 خوانم تو را با نگاهیهر لحظه می

 برومدر دشت عشق تو هر جا که 

 بینم می جانم  و  آثار تو را در دل 

کنند. اگر این اشعار حال و هوای عرفانی و عاشقانه دارند و به خوبی عمق احساسات شاعر را منتقل می

 .بیشتر درباره اشعار او یا دیگر شاعران عرفانی صحبت کنم توانمبخواهید، می

اش شناخته  طالب آملی یکی از شاعران مطرح ایرانی است که آثارش به خاطر مضامین عرفانی و اجتماعی

 .پردازدشود. او با استفاده از زبان شعری ساده و در عین حال عمیق، به تبیین مفاهیم انسانی و روحانی میمی

 : یدر اشعار طالب آمل یدوست انسان   یها ی ژگ یو. 7

ها صحبت  با انسان  یو همدل  گرانیدر اشعارش از عشق به د  یها: طالب آملو توجه به انسان  ی. مهربان1

 دارد. دی تأک یو مهربان یارتباطات انسان تی. او بر اهمکندیم

انتقاد از ب2 او، نقدها  ی عدالت ی.  ب  یی و ظلم: در اشعار  به   دهیو ظلم موجود در جامعه د  ی عدالت ینسبت 

افراد ضعشودیم از حقوق  دفاع  به  او  م  فی .  مظلوم  لحن   پردازدیو  با  فلسف   یاخلاق  یو  بررس  یو    ی به 

 . پردازدیم یمشکلات انسان

را در اشعار خود    یموضوعات مختلف اجتماع   ی: طالب آملیو اجتماع   ی. توجه به موضوعات اخلاق3

 .پردازدیها مانسان زی آممسالمت یست یمانند اخلاق، عدالت و همز ی. او به مسائلکندیمطرح م

 : یاز اشعار طالب آمل یی هانمونه . 8

 :  کندیاو اشاره م  یانسان و ارزش معنو   یواقع گاهیبه جا یطالب آمل ت،یب ن ی. در ا1

 به دست    دیآینم یدر عالم خاک  یآدم   

     یساخت و از نو آدم دیببا گری د یعالم   

ها به  است. او معتقد است که انسان  تیو معنو   تی او به مفهوم انسان   قی دهنده نگرش عمشعر نشان  نیا   

 بهتر و متفاوت ساخته شوند. یدر جهان دیبا ی واقع یمعنا
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 و ظلم:      یپرست . انتقاد از مقام2

 شود    اری خدا  با خلق   که  ست ی ن  یمردم   

 هر که در بحر هوا غرق شود، خار شود    

و   یمعنو  ی هاو به لزوم توجه به ارزش  کند یاشاره م  ای بودن دن   یاو به گذر زمان و فان ،یگرید  تی . در ب3

 :     پردازدیم یانسان

    یجهان بر سر همان حال ری نماند س   

 ی عال یبه هر کس  دیای بخت ن یهما   

 ، یمانند عشق، مهربان  یی هااز ارزش  ،یو سرشار از احساسات انسان  سی سل  ی با زبان  یمجموع، طالب آمل  در

 .کندیدوست مطرح مشاعر انسان  کیعنوان که او را به دیگویسخن م ی دوست عدالت و انسان

 پیام اخلاق در شعر طالب آملی . 9

قرن یازدهم هجری است که در شعرهایش به مسائل اخلاقی    ی طالب آملی یکی از شاعران برجسته

های انسانی، دوری از خودپسندی و تشویق به  ای دارد. پیام اخلاقی در شعر او بر پایه ارزشتوجه ویژه

 .تقوا، انصاف، تواضع و خدمت به دیگران است

سازی طالب آملی در بسیاری از اشعار خود به ناپایداری دنیا، گذرا بودن زندگی و اهمیت آماده

کند. او اغلب مخاطبانش را به دوری از رذایل اخلاقی مانند حرص، حسد، غرور برای آخرت اشاره می

 .کندها را به صبر، قناعت و رضایت از سرنوشت تشویق میخواند و آنو دنیاپرستی فرا می

های ها نیز توجه داشته و ارزشهمچنین، طالب آملی به مفهوم عدالت، دوستی و محبت بین انسان

 .تواند زندگی فردی و اجتماعی را بهبود بخشد، بیان کرده استاخلاقی را به عنوان اصولی که می

 :دهدای از اشعار او که پیام اخلاقی را نشان مینمونه

 آن کس که ترا به کبر و خودبینی دید

 "بگذشت  روزگاری    که     مرو مغرور 

 .دهنده نصیحت شاعر به فروتنی و عدم تکبر است و به ناپایداری و گذر زمان اشاره دارداین بیت نشان

های اخلاقی  گیری از تعالیم عرفانی و اخلاقی اسلامی، به تقویت ارزششعرهای طالب آملی با بهره

 .های انسانی بپردازددر جامعه پرداخته و تلاش کرده تا با زبان شعر به ترویج فضیلت

اند. ترین شکل ممکن بیان شدهدر دیوان طالب آملی، اشعار متصوفانه و عرفانی به زیبایی و عمیق

 :کنمدهند، اشاره میدر ادامه به چند نمونه از اشعار وی که مضامین عرفانی را بازتاب می
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 عشق و وصال  -

 غم نشویدعشق تو در دل من، ز آتش  

 هر دم، ز آتش عشق، دلم دمی نشوید

 فراق و شوق -

 فراق تو جانکاه است و وصالت حیات 

 یاد   ز   نرود   تو،    به    رسم می    چون

 سیر و سلوک -

 سیر و سلوک دراین عالم،جزدر پی تو نیست 

 گذرد  نمی  هیچ     من،     دل  در    تو    جز  به 

 وحدت وجود  -

 نگرم، تویی و بس تویی میدر هر کجا که 

 تویی  نشان    بینم،  می  که     ایذره  هر 

 خودشناسی  -

 هر که خود را بشناسد، در درونش بهشت است 

 توست  جوی   و جست  در  گمان،  بی و  خود  بی

های عرفانی و تصوف در دیوان طالب آملی هستند. اگر بخواهید، از عمق اندیشه  هاییاین اشعار نمونه

 .تری بپردازمتوانم بیشتر درباره هر یک از این مضامین توضیح دهم یا به تحلیل عمیقمی

های برجسته و مهم تاریخ ادبیات فارسی و علوم اسلامی است. او در طالب آملی یکی از شخصیت

قرن دهم هجری )هفدهم میلادی( در آمل، مازندران به دنیا آمد و به عنوان یک عالم، شاعر و نویسنده 

شود. یکی از مقاطع تاریخی مهم در زندگی او، ارتباطش با دربار جهانگیر شاه، امپراتور مغول  شناخته می

ی طالب آملی با دربار جهانگیر و تأثیرات این ارتباط بر ادبیات و  هند، است. این مقاله به بررسی رابطه

 .پردازدفرهنگ آن دوران می

 :طالب آملی با دربار جهانگیر  ةرابط . 10

شود. جهانگیر شاه، پسر اکبرشاه، به عنوان یکی از شاهان مهم و تاثیرگذار در تاریخ هند شناخته می

ای را گرد هم  ، شاعران و نویسندگان برجستهای داشت و در دربارشاو به علم، هنر و ادبیات توجه ویژه



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

 

   399 

 

اش، به دربار جهانگیر دعوت شد و در آنجا به  های ادبیآورده بود. طالب آملی به دلیل دانش و مهارت

 .عنوان مشاور و شاعر در خدمت او قرار گرفت

های ادبی او، بلکه به دلیل درک عمیق او از فلسفه  طالب آملی با جهانگیر، نه تنها به خاطر توانایی  طۀراب

های خود را به دربار برساند  و عرفان نیز بود. او به عنوان یک عارف و فیلسوف، توانست نظرات و آموزه

 .و تأثیرات عمیقی بر فضای فکری آن زمان بگذارد

 :تأثیرات بر ادبیات و فرهنگ. 11

، به ترویج زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در هند پرداخت. او هایش طالب آملی با شعرهایش و نوشته

در اشعارش به مضامین عرفانی و فلسفی اشاره کرده و توانست روح شعر فارسی را در دربار جهانگیر  

زنده نگه دارد. اشعار او ترکیبی از عناصر عرفانی و ادبیات کلاسیک فارسی بودند و توانستند در دل مردم  

 .ای پیدا کننداه ویژهو درباریان جایگ 

علاوه بر این، طالب آملی از طریق ارتباطات خود در دربار، به گسترش و تحکیم فرهنگ ایرانی در  

هند کمک کرد. او به عنوان یک پل ارتباطی میان دو فرهنگ بزرگ ایرانی و هندی عمل کرد و توانست  

 .بر ادبیات و هنر هندی تأثیر بگذارد

 تأثیر و شهرت: . 12

طالب آملی در زمان خود هم در ایران و هم در دربار هند شهرت بسیاری داشت. او مدتی در هند 

کرد و این سفر به هند تأثیر بسیاری بر شعر و سبک او گذاشت. سبک  عنوان شاعر دربار خدمت میبه

زبان با هند در آن دوره بسیار رایج شد و طالب آملی یکی  هندی به دلیل ارتباط نزدیک شاعران فارسی

  ترینعنوان یکی از بزرگعصر خود بهاو از سوی شاعران و منتقدان هم  ۔داران این سبک بود از پرچم

دیگر   مناطق  و  هند  در  ایران  بر  علاوه  او  شعرهای  گرفت.  قرار  ستایش  مورد  فارسی  زبان  شاعران 

 بخش بود. تر الهامویژه در میان شاعران جوانزبان نیز تأثیر زیادی گذاشت و بهفارسی

 یکی از اشعار معروف او:  

 مرا دل نیست تا بینم جمالت   

 در خیالت   دارم  دیده ولیکن 

 های لطیف اوست.پردازیای از احساسات عاشقانه و خیالاین بیت نمونه
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عنوان یکی از شاعران برجسته سبک هندی، نقش مهمی در گسترش و در مجموع، طالب آملی به

پیچیدگی شعر فارسی در قرن دهم و یازدهم هجری ایفا کرد و آثارش همچنان مورد توجه دوستداران  

 ۔ ادب فارسی است

 گیری نتیجه . 13

در ادبیات فارسی    ایاش، جایگاه ویژههای زبانی و عمق مفهومیاشعار طالب آملی به خاطر زیبایی

ها او را از  دارند. او به خوبی توانسته است میان عرفان و مسائل اجتماعی ارتباط برقرار کند و این ویژگی

به درک طور کلی، آثارش ارزش مطالعه و تأمل را دارند و میکند. بهدیگر شاعران متمایز می توانند 

کنند کمک  انسانیت  و  زندگی  از  مرتب   .بهتری  و  ملکمقام  پادشاه   ۀ  دربار  در  آملی  طالب  الشعراء 

  غنا   فارسی  ادبیات  به  تنها  نه  اشعارش،  با  او.  است  ایران  تاریخ  و  فرهنگ  در  شاعران  اهمیت  ۀدهندنشان

  توان می  ترتیب،   بدین .  داشت  بسزایی  نقش  نیز  صفویه  دورۀ   در  هنر  و  فرهنگ   ترویج  در   بلکه  بخشید،

ی در تاریخ ادبیات فارسی است که میراث او همچنان  کلید هایشخصیت  از یکی آملی طالب  که   گفت

 .گیردمورد توجه و بررسی قرار می

رابطه طالب آملی با دربار جهانگیر نه تنها به او اجازه داد تا به عنوان یک شاعر و عالم شناخته شود، بلکه  

های کلیدی تاریخ ادبیات فارسی تبدیل کرد. تأثیرات او بر ادبیات و فرهنگ هند  او را به یکی از چهره

ها و هنرمندان در  ای از تعامل فرهنگدر دوران خود و بعدها همچنان مشهود است. طالب آملی نمونه

 .های آینده باشدبخش نسلتواند الهامتاریخ است که می
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های شناسی طالب آملی و جان دان با تمرکز بر ویژگی سبک- مطالعه تطبیقی

 متافیزیک سبک هندی و شعر

 1پور محمدباقر شعبان
 دانشگاه تهران، ایران.

 

 ده یچک
( و جان دان .م  1627-1585عصر، طالب آملی )این مقاله به مقایسه دو شاعر ایرانی و انگلیسی هم 

پردازد. پرسش بنیادین این تحقیق این  هایی از اشعار این دو ادیب می( با تمرکز بر نمونه.م  1631-1572)

ها، از منظر سبک شناسانه، چه  هایی اشعار آناین دو شاعر، با توجه به نمونه   است که وجوه تشابه و افتراق

باشند؟ این تحقیق  های سبک هندی و شعر متافیزیک چه میچنین، چرایی و خواستگاه ویژگیهستند؟ هم 

در ابتدا بر صناعات ادبی موجود در نمونه اشعار این دو ادیب با تمرکز بر عنصر تخیل شاعرانه تمرکز 

دهد.  شده توسط آن دو را موردبررسی قرار میتفادههای اس ها و استعارهالخصوص تشبیه کند و علیمی

های لفظی و چنین، ویژگیکند. هم ساخت معنا و مضمون مطالعه می  برهیتک ها را با  سپس، این ویژگی

گیرد. معنوی اشعار بر مبنای بافتار تاریخی این دو شاعر و خواستگاه فرهنگی آن دو مورد خوانش قرار می 

عنوان شاعری که  عصر بتواند به شناخت بهتر طالب آملی بهرود مطالعه تطبیقی این دو شاعر همانتظار می

طور متنوع سازی مطالعات ادبی در زبان فارسی کمک کند. همچنین  شده است و همین کمتر بدان پرداخته

فرد  هرود با معرفی جان دان به حوزه مطالعات ادبی در زبان فارسی، اشتراکات همگانی و منحصربانتظار می

 بشری در سپهر ادبیات فارسی مورد تأکید بیشتر قرار گیرد.

 

 جان دان، تشبیه، سبک هندی، شعر متافیزیک، طالب آملی.  ی:دیکل  یهاواژه 
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 . پیشگفتار 1
یکی از شاعران فارسی قرن هفدهم میلادی است که در مازندران به دنیا آمد. قریحه    طالب آملی

به شبه  او  )مهاجرت  اتفاقات زندگی  و  و رشد  شاعری  بسزا در بسط  تأثیری  جزیره( موجب گشت که 

سبک هندی در شعر فارسی بگذارد. سبکی که مشهور به استفاده از ذهن خلاق و تخیل آزاد شاعر در  

عنوان شاعری که کمتر به او  های بدیع و پیچیده است. مطالعه طالب آملی بهها و تشبیه ساخت استعاره

توجه را  یمتوجه شده است   نماید، چراکه  بسزایی  از شعر فارسی کمک  ما  به فهم  آثار  سو بهتواند  ی 

دیگر، توجه  یعبارت بهنماید.  یمطور به بسط حوزه جغرافیایی مطالعات ادبی کمک  ین همتر برده و  متفاوت 

تاریخی فراتر از مرزهای سیاسی و فکری برده و   ازلحاظ به طالب آملی و شاعری چون او زبان فارسی را  

 و انزواطلبی ادبی و هنری. اندیشیسدی خواهد بود در مقابل جزم

تواند در تحقق این هدف کمک کند مطالعات تطبیقی است. مطالعات ادبی  هایی که مییکی از راه 

دهد که آثار  کند و اجازه میبخشی به تحلیل آثار هنری ایجاد می برای تنوع  فرد منحصربهتطبیقی فضایی  

ی قرار گیرند. بدین شکل، تمرکز بر آثار  موردبررسو بافتارهای تاریخی متنوع    ها ها، زبانادبی از فرهنگ

های  و به ادبیات و صداهای حاشیه نیز پرداخته شود. در همه حوزه  شدهبرداشتهاصلی و مرکزی    اصطلاحبه

بر آن فرهنگ  ادبیات آن  تاریخ  هنرمندانی هستند که  زبانی شعرا و  متمرکز است. چنین  فرهنگی و  ها 

خواهد شد که ثمره آن جز زوال ادبی و فرهنگی  هایی  نگری ها و خودبرتربینی جانبهتمرکزی منجر به یک

  ین بو ابرازهای    ها ها، سنتتنها بتواند تنوع روایت نیست. فرهنگی به حیات خود ادامه خواهد داد که نه 

 ها نیز کمک کند.آن درآوردنبه مطالعه و از حاشیه  رفتهرفتهی را به رسمیت بشناسد، بلکه  فرهنگ 

تطبیقی طالب آملی و جان دان، شاعر انگلیسی سده هفدهم    بامطالعهاین مطالعه در تلاش است تا  

میلادی تا به هدفی که در بالا توضیح آن رفت کمک کرده و با مقایسه طالب آملی با شاعری مهم و  

ید. انتخاب جان دان برای مقایسه با طالب آملی بر  افزا  یبدر ادبیات انگلیسی بر اهمیت طالب    اعتناقابل

یی میان سبک هندی در شعر فارسی و شعر متافیزیک در ادبیات  هامشابهتاین فرض استوار است که  

 تر شدن این فرض نیز کمک خواهد نمود. انگلیسی وجود دارد. این مطالعه به روشن 

 . بیان مسئله 1-1

مطالعات تطبیقی اندک و محدودی در مورد شعرهای طالب آملی انجام پذیرفته است. این مقاله در  

  سبک شناسانه پی آن است تا وجوه افتراق و تشابه برخی از شعرهای طالب آملی و جان دان را از دید  

فرهنگی این دو شاعر نشان دهد که چگونه دو جغرافیا و فرهنگ متفاوت  -بیابد و با مقایسه بافتار تاریخی 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

404 

 

 اند.یافتهدستدر تاریخی متشابه به اشتراکاتی ادبی انسانی 

 های پژوهش یهفرضها و . پرسش2-1

اشعار    این دو شاعر، با توجه به نمونه  پرسش بنیادین این تحقیق این است که وجوه تشابه و افتراق

همهاآن هستند؟  چه  تخیل،  عنصر  بر  تمرکز  با  و  شناسانه  سبک  منظر  از  خواستگاه  ،  و  چرایی  چنین، 

 باشند؟های سبک هندی و شعر متافیزیک چه میویژگی

 . پیشینة پژوهش 3-1

است، ولی سیری بر ادبیات انتقادی این شاعر   شدهانجامهایی در مورد طالب آملی و اشعار تو  پژوهش 

های جدید بسیار اندک بوده و همچنین به این شاعر از دید ادبیات  دهد که تعداد تحلیل و آثارش نشان می

 الشعراملککلیات اشعار  هایی که در مورد طالب نوشته شد،  یر تذکرهبه غ .  نشده استتطبیقی پرداخته  

یشرو پتواند منبع بسیاری از مطالعات  طاهری شهاب اثری بسیار مهم است که می  به اهتمامطالب آملی،  

 باشد.

  گرفتهانجامنامه و مقاله  هایی با رویکردهای جدید نقد ادبی به شکل پایانهای اخیر پژوهشدر سال

 طالب غزل از غزلیات دیوان پنجاه یشناسسبکی چون »اگستردهتمجید است. پژوهش    درخوراست که  

بخش توانسته است مختصات شعری و سبک اشعار  آهلی« توسط بیانه بوکانی و راهنمایی اسماعیل تاج

 علمی و مستند نشان دهد.  صورت بهها در سبک هندی را طالب آملی و اهمیت آن

ای سنسیقی نیز مطالعه  جلیلی های طالب آملی« نوشته مهدینامه »صور خیال در غزلهمچنین، پایان

 است که به تخیل شاعرانه طالب و همچنین عناصر صوری اشعار او پرداخته است. »بررسی  سبک شناسانه

.  استنیا، نیز پژوهشی مشابه حاتمی آملی« نوشته محمد طالب غزلیات در استعاره و تشبیه عناصر ساختار

بررسی ارتباط عناصر شعری و صوری اشعار طالب    خلعها  ی این پژوهش هردورسد که در  به نظر می 

اخلاقی و اجتماعی    یهاقایسه مؤلفهرسد که »مشود. به نظر مییخی احساس میتار  ی فرهنگآملی با بافتار  

و »بررسی اصطلاحات عرفانی    باباییانمهدی حاجی  « نوشتهاشعار امیر پازواری و  یطالب آمل در دیوان

کمک کنند و در    خلع کیخا بتوانند به از میان برداشتن این    در غزلیات طالب آملی« نوشته مهدی اویسی 

 تری از طالب آملی و اشعار او ارائه نمایند. کنار همدید جامع

لازم به ذکر است که جان دان، شاعری ناآشنا در زبان فارسی نیست و مطالعاتی تطبیقی و مستقل 

«  بررسی تطبیقی عرفان سنایی و جان داناست که شامل »  شدهانجاممتعددی در مورد او به زبان فارسی  
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مجید  ،  ناصر ملکی« نوشته  تطبیق صور خیال در اشعار جان دان و صائبتوسط علی دهقان و مریم امینی، »

نویدی و  فرهیان   »مریم  شیرازی ،  سعدی  و  دان  جان  آثار  در  تناقض  ادبی  نوشته  صنعت  فاطمه  « 

کهزادی و  عزیزمحم »حامدرضا  مولانا بررسی  ،  و  دان  جان  شعرهای  در  مرگ  مفهوم  توسط  تطبیقی   »

و  پریسا صادقیه  و    سیده آناهیتا کزازین« نوشته  زن: خاقانی، جان دا، »سعید اسدی و  نرجس توحیدی فر

 باشند.« نوشته شیده احمدزاده میتخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان »

 . روش پژوهش 4-1

کند. این روش از ( برای خواندن اشعار استفاده می close readingخوانی )این مطالعه از روش ژرف

پذیرد. لازم به ذکر است ژرف خوانی رویکردی است  طریق مطالعه دقیق و در محدوده اثر صورت می

آمریکایی در دهه شصت سده بیستم میلادی برای مطالعه متون ادبی بکار گرفتند. این روش    نوکه منتقدین 

فرمالیسم    متأثربسیار مرتبط و همچنین   از رویکرد  استاز  سبک  . همچنین در طی مطالعه نمونه اشعار 

به ویژگی   منظور به  شناسانه این  های مشترک نمونه اشعار استفاده میفراتر رفتن از متن و رسیدن  شود. 

نگاهی جامع  منظوربهمطالعه   میتحقق  از  تر سعی  و  نکرده  و سبک  متن  به  محدود  را  خوانش  تا  کند 

مختصات و بستر تاریخی و فرهنگی اشعار هم استفاده کند. مطالعه تطبیقی نمونه اشعار طالب آملی و جان  

دنبالدان   هیچ  به  دادن  یا نشان  از خلال  فرهنگی  و  تاریخی  ارتباط  مستندات گونه  یا  و  اشتراکات  فتن 

در پی آن است تا بر اشتراکات    صرفاًکند، نیست و  مکتب تطبیقی فرانسوی دیکته می   که چنانآنتاریخی،  

ادبیات    بشر در فرهنگ، هنر ها صحه بگذارد. در این رویکرد، ییجوتسلطو    هامراتبسلسه  دورازبهو 

 یی.استثنا گرارشته  پنبه کردنای است برای شناخت بهتر بشریت و ادبیات تطبیقی وسیله

 . مبانی نظری پژوهش 2

 شناسی. سبك1-2

داده توضیح  پژوهش  بررسی شعرهای    در بخش روش  برای  ژرف از روش    شدهانتخابشد که 

کند و نه جوانب دیگری چون  می  تأکیدشود. این روش، مانند فرمالیسم، بر خود متن  ی استفاده می خوان

ژرف  نظران معتقدند که نقد نو که اساس نظری  البته برخی از صاحب یا اجتماعی آن.جوانب تاریخی و  

، این مسئله مانع در نظر  درهرصورتی است ارتباطی با فرمالیسم نداشته و رویکردی مستقل است.  خوان

کنند تا با تمرکز یمی تلاش  ژرف خوان تواند باشد. نقد نو و  گرفتن تشابهات این دو رویکرد نقد ادبی نمی

عنوان نهاد مستقل به ذات و نه وابسته به نویسنده و یا مخاطب، به کشف و مشاهده ابهامات و بر متن، به
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های آن بپردازند. آرای تی. اس. الیوت در این رویکرد انتقادی بسیار  و پیچیدگی  معانی عبارات چندپهلو

توان به مقصود  است. الیوت اعتقاد داشت که از طریق مطالعه متمرکز بر زبان شعر می   قرارگرفته   موردتوجه

(.  85-84او پی برد و نه اطلاعات خارج از متن، همچون زندگی و یا ذهنیت شاعر )محمدی و همکاران 

به ذهن شاعر  یعبارت به بر عناصر بالعکس و که    است دیگر، مسیر درک معنا از متن شعر  نیز  . فرمالیسم 

ها را مبنای تحلیل قرار  کنند و آنمی  تأکیدو سبک متن ادبی تمرکز و    صوری متن مانند زبان، ساختار

است و انتظار آن است که جوانب خارج از متن    شدههیتعب دهد. معنای متن در این رویکرد در فرم متن  می

فرمالیست اعتقاد  »به  نگیرد چراکه  قرار  ادبی  تحلیل  ادبیات  مبنای  لذا   مسئلهیک    صرفاًها  است؛  زبانی 

هاست و باید به آن از دید زبانشناسی نگریست« )نظری و توان گفت که زبان ادبی یکی از انواع زبان می

جدای از مباحث نظری و    ؛ امایز باشدانگمناقشهتواند  (. البته مفهوم فرم در آثار ادبی خود می147نظری،  

کند که  ای دلالت می توان گفت »فرم در اغلب موارد به شیوهیمبا اندکی مسامحه، برای مطالعه حاضر،  

ین  عنوان یکی از ا(. تمرکز بر سبک، به14ی یک اثر را باهم مرتبط سازد« )جمالی،  دهندهعناصر تشکیل

ای جامع و مستقل باشد. این رویکرد با تحلیل چگونگی استفاده  تواند مطالعهعناصر، در فرمالیسم خود می

چنین رابطه آن با دنیای بیرون از متن  و هممعنا شناسانه  نویسنده از زبان بر ساختارهای نحوی، آواها، ابعاد  

-ی و دلالتمبناسازشناسی در پی آن است تا کارکرد هرکدام از این عناصر را در  شود. سبک متمرکز می

نقد نو،   تأثیرهای در متن و همچنین گاهی   باید متذکر شد که فرمالیسم و  آن بر خواننده درک کند. 

شناسی به مختصات  دهند، اما سبکدرک معنای متن، به ساختار کلی متن بیشتر توجه نشان می  منظور به

شناسانه  آن  زبان  کارکرد  و  در سبک  متن  می  تأثیرو  ها  دههمتن  از  البته  بیستم  پردازد.  سده  آخر  های 

از فرمالیسم فاصله گرفت و با رشد و کثرت انواع رویکردهای انتقادی به    رفتهرفتهشناسی  میلادی، سبک

شعر،    سبک شناسانه(. در تحلیل  121ورای متن و بافتار فرهنگی و تاریخی متن نیز توجه نشان داد )کاتانو،  

توان بر تخیل و عناصری چون استعاره متمرکز با توجه به منبع تفکر شاعرانه و نقش صور خیال در آن، می 

طورکلی در این رویکرد باید هنجارهای ادبی پیشینه بر آثار ادبی غالب بودند را در نظر گرفت و  شد. به

تحلیلی، باید بر (. در چنین  10-9زاده،  های سبک حاضر دانست )ایرانتخطیِ از این هنجارها را ویژگی 

منظور مطالعه  ها بهو استعاره  استفاده از نمادها و ایماژها برای فهم چگونگی ایجاد تجربیات حسی، تشبیه 

ارتقای درک خواننده، واژه و  مفاهیم  میان  ارتباط  عبارات و جملهبر  بررسی  گزینی و ساختار  برای  ها 

شناسی راوی و جهت دادن به  ساخت لحن و آهنگ شعر، صدای راوی و زاویه دید برای درک معرفت

تأثیر عاطفی ایجاد  برای فهم چگونگی  متن، ریتم و وزن شعر  از  برای   تفاسیر  بافتار  و همچنین تحلیل 
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 های معنایی تمرکز کرد.ها و دیگر لایهآشکارسازی چرایی

 . مطالعات ادبی تطبیقی2-2
تطبیقی   ادبیات  مکاتب  در چارچوب  تطبیقی  میادبیات  تشریح  و  مکتب تعریف  ازآنجاکه  شوند. 

یافتن شواهد و مستندات تاریخی و ادبی است تا نشان دهد اثری ملهم از دیگری است،    به دنبالفرانسوی  

 دیگر ملت به ملتى از هاآن انتقال چگونگى و ادبى هایو ایده مضامین  یهاسرنخ یافتن »مطالعه تطبیقی 

تطبیقی بر - رسد در این چارچوب مطالعات انتقادی( است. به نظر می61زمان« )شرکت مقدم،   درگذر

که ادعایی    ( استوار باشند61مختلف« )شرکت مقدم،   هایملت بین  ادبى مبادلات و تعاملات اصل »تبیین 

تقویت  نظر  به  و  دوستانه  نظام انسان  سلسلهکننده  بااین های  است.  مکتب  حالمراتبی  تطبیقی  مطالعات   ،

به تکیه میفرانسوی  تأثیرگذار  و  تأثیرگذارنده  دوگانه  بر  یا ضمنی  و  عینی  بر صورت  که دلالت  کنند 

اما در مکتب آمریکایی، ادبیات  ؛  گیرنده خواهد داشتدهنده نسبت وامتر بودن فرهنگ وامتر و غنی قوی

کانون   در باید هنرى و شناسیزیبایی ادبى، شود، »بُعدکه معمولاً با آرای رنه وُلک نمایندگی می  تطبیقی

 ادبى معمارى ( است. هدف مکتب آمریکایی »رسیدن به حقایق انسانی بر پایه62توجه« )شرکت مقدم، 

(. این مقاله، در راستای همین  62بود« )شرکت مقدم،   مکان هر و زمان هر در هاانسان ادبیات در متجلى

البت  نمود،  خواهد  حرکت  فلسطینیهدف  ادبی  منتقد  سعید،  ادوارد  رویکرد  چنین  -ه  در  آمریکایی، 

 تواند بسیار راهگشا باشد.مطالعاتی می 

ها در مطالعات ادبی و فرهنگی تطبیقی کمک شایانی نموده است. آثار او، آرای سعید به تغییر نگاه 

برد و در بافتاری  مرزهای خود میمطالعات ادبی را فراتر از  فرهنگ و امپریالیسم،  و  شناسی  شرقویژه  به

بنا بر آنچه سعید انجام داده است ادبیات تطبیقی  فرهنگی و سیاسی قرار می بایستی به مطالعه  ینمدهد. 

کانونی    موردتوجه یتیک هم  ژئوپلو    تطبیقی متون محدود شود و بافتارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

ها، در سطور و بین سطور آثار ادبی مستتر است. اگر چنین  آن  ها، اگر نگوییم نه همه قرار بگیرد. این جنبه 

مراتب هستند و یا استیلای یک هایی که مبتنی بر سلسلهتوانند بازنماییباشد، مطالعات ادبیات تطبیقی می

کنند به چالش بکشند. به باور سعید، »ادبیات تطبیقی کنونی غرب،  فرهنگ را بر فرهنگی دیگر ترویج می

( و منجر به »استعمار فرهنگی و تقدیس  50وند،  یفتگی فرهنگی است« )زینیو خودشا خودبرتربینی  همراه ب

)زینی نشان   ( خواهد شد.50وند،  فرهنگ غربی«  تا  است  پی آن  مرامی، در  بر چنین  تاثی  با  مقاله  این 

طرف اینکه شعر و ها استثنا نیستند و از آندهد که شعرای انگلیسی و یا اروپایی و خصایص شعری آنمی
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 هنر نزد ایرانیان هست و بس نیز سخنی مهمل است. 

 . بحث و بررسی 3

 . سبك شعر هندی و شعر متافیزیك: مقایسه کلی1-3

دوره در  فارسی  شعر  در  هندی  دارای خصیصه سبک  و  برآورد  سر  مغول  است.   هایی  مشخص 

وفور دارای  تصویرسازی و استعاره در این سبک غنی و با جزئیات است. به باور خانلری، سبک هندی به

و تمثیل« )ناتل    »ایجاز، معنی بیگانه، نازکی اندیشه، زیبایی در غرابت، صور خیال پویا، اوصاف غریب

استعاره 308-300خانلری   از  است. شعرا  ایده(  بیان  برای  پیچیده  تشبیهات  و  پیچیده  ها  احساسات  و  ها 

شود، بلکه از مراعات  های شباهت، گاه از وجه شباهت اخذ نمی دیگر »انگیزهیعبارتبهشود،  استفاده می 

ترنج شکر  شود. مثال  آید و یافتن وجه دشوار و گاهی ناممکن مینظیرها و سایر صنایع بدیعی به وجود می
بویا می بیت زیر: ترنج شکر،  به سیب آن زنخدان میشدی ددر  به کف طالب ***  رسیدی گر  ل را 

تر، زبان و انتخاب واژگان در سبک هندی  های قبل(. در مقایسه با سبک 210سجود ما« )جلیل سنزیقی  

محاوره )شفیعی  بیشتر  بازار«  و  کوچه  زبان  و  فرهنگ  از  »استفاده  کدکنی  شفیعی  است.  مردمی  و  ای 

شود که این سبک شعر  داند. همین مسئله موجب می( را از مختصات سبک هندی می64-40کدکنی،  

های  انگیز و ایجاد رابطهمخاطبان بیشتری را به خود جذب کند. »شعر سبک هندی، شعر مضامین اعجاب

و   ( و این مضامین معمول در این سبک شعری شامل عشق، عرفان و سلوک298غریب است« )شمیسا،  

پردازند. این مضامین در فرم  ه تجربیات معنوی و عاطفیِ اشخاص میفلسفی است. اشعار اغلب ب  تأملات

تا جاییکه، »ازنظر حسی و عقلی بودن، غالب تشبیهات    ها اثر مستقیم داشت کارگیری آنها و نحوه بهتشبیه 

عقلی    به مشبهازآن، حسی به حسی، بیشترین بسامد را دارد. مشبه حسی به  اند و پس بلیغ او عقلی به حسی

شعرا در    (.211های او بسیار کم است« )جلیل سنزیقی  ی در غزلعقلشود و عقلی به  یش دیده میکمابنیز  

فرم شناخته می و  زبان  از  نوآورانه  استفاده  از طریق  »شاعران  سبک هندی  بر   سرا  یهندشود.  را  اصل 

  وخطاآزمونکارگیری ساختارهای شاعرانه دست به اند« و در بهمضمون و خیال تازه و معنی بیگانه نهاده

یجه، »عیار  درنتهای قبلی تخطی کنند؛  های سنت زدند و تا جای ممکن سعی کردند از رسومات و روال

(. این سبک تبادلات فرهنگی و  108هاست« )حسینی،  خلاقیت در شعر هندی بالاتر از شعر دیگر سبک 

دهد. مضامین و مفاهیم هندی در ی مغول را بازتاب میفکریِ میان دو جغرافیای ایران و هند در دوره

از دلایل آن تبادلات تجاری، سیاسی و همچنین مهاجرت نخبگان    ؛ وزنداشعار سبک هندی موج می
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به هند است. این سبک را   النسا، عبدالقادر  هابانام ایرانی  یی چون صائب تبریزی، کلیم کاشانی، زینب 

شناسند. طالب آملی را  بیدل دهلوی، طالب آملی، یاور همدانی، امیری فیروزکوهی و بسیاری دیگر می 

شوند. و بیان تخیلی شناخته می   ییمفهوم گراهای پیچیده،  نیز همچون دیگر شعرای سبک هندی با استعاره 

های مکنیه است... همه پدیدارها در  داند... او استاد استعارهنمک مییب »طالب آملی شعر بی استعاره را  

های مختلف استعاره مکنیه  این منظر ایجاد کرده است. از میان گونه   از شعر او جاندارند و تصاویر شگرفی  

گویی  (؛ بنابراین، گزافه 213های دیگر است« )جلیل سنزیقی  نه آن بسیار بیشتر از گو  مدارانسانی  نیز گونه

نیست اگر ادعا کنیم اشعار طالب آملی با چنین خصایصی به تغییر سبک شاعرانه به سبک هندی در این  

  یهستکند. البته، طالب آملی، شاید به دلیل مهاجرت و جلای وطن، از مضامین  دوره کمک شایانی می 

ی را  فردمنحصربهی ادبیات  هندهای سبک  دور نبوده است. ابراز این مضامین از طریق ویژگی  شناسانه

 رقم زد. 

ی جغرافیای زمین، در انگلستان، چندین قرن بعد، در سده بیستم میلادی، اشعار جان دان سوآندر  

موردتوجه بسیار قرار گرفت. به عبارتی، گویی جان دان توسط تی. اس. الیت و ویلیام بوتلر ییتس، جان  

استفاده   هفدهم  قرن  شعرای  از  گروهی  برای  حاضر  حال  در  متافیزیک  »شعر  کردند.  کشف  را  دان 

بهره  یم مذهبی،  در شعر  هم  و  شعر سکولار  در  هم  مشابه،  روند شعری  و  تصویرسازی  از  که  شود... 

( و چرایی این پدیده بیش از هرچیزی ریشه در تلفیق فکر و احساس در شعر جان  215برند« )ایبرمز،  می

او از او تاثی جستند. عصر  دان دارد. جان دان در ساخت شعر متافیزیک پیشرو بود و دیگران شعرای هم

توان  یم  اصطلاحاًاشعار دان دارای قوام فکری و عمق عاطفی همراه با استعارات پیچیده و بدیع است که 

بلند و مبسوط هستند که    ، نامید. تشبیهات بعیدِ متافیزیک استعاراتیconceitآن را استعاره/تشبیه بعید،  

ها نیازمند تلاش بسیار  کنند و فهم آنو پیچیده ایجاد می  متعجب کنندهمیان نهادهای نامرتبط ارتباطی  

باشند که سبک و رویه فکری معاصر خود  و کنایی می نما(متناقض )ها . اشعار جان دان پر از گزارهاست

یسی قرن شانزدهم در  انگلکشند. در حقیقت، انحراف جان دان از سبک غالب در شعر  را به چالش می

و عشق جنسی بود که    »مخالفت شدید او در مقابل ملاحت غنیِ آن، دید آرمانی نسبت به ذات انسان

(. او همچنین در اشعار خود با »شیوه به نظم درآوردن 216سنت مرکزی شعر دوره الیزابت بود« )ایبرمز  

 (. 216لیه« مخالفت ورزید« )ایبرمز، شعرای شوا خصوصاًشعرای معاصر خود،  

های معنایی متنوعی  های متنوع دانش و علم به اشعار او لایههای فکری با استفاده از حوزه بازیگوشی

شود که جدلی را میان دو نهاد و یا  ریزی میی طرحاگونهبهبخشیده است. ساختار در اشعار متافیزیک  
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دهنده استفاده از »سبک شعری  صدا ایجاد کند، بنابراین، اصطلاح متافیزیک برای این گروه از شعرا نشان

(  216ی و یا استدلال شاعرانه« )ایبرمز،  تأمل ی فرآیند  ده سازمانو روش    مشترک، استفاده از زبان تمثیلی

صورت  ها به. او در اشعارش از زبان معمولی برای ساخت دیالکتیک و ایجاد گفتگو و ارائه استدلالاست

کاررفته در اشعار جان در مورد ایمان و شک در دین و یا  رفت و برگشتی استفاده کرد. بیشتر مضامین به

میل، دوستی فضول، خداوند،  ای بیو »مخاطب اشعار او معمولاً معشوقه  باشندعشق زمینی و عرفانی می

 پردازد.خود با این مخاطبین با زبانی ساده به مباحثه می( و در اشعار 216و خودش هستند« )ایبرمز  مرگ

سبک شعر هندی در ادبیات فارسی و شعر متافیزیک انگلیسی هر دو از زبان و تصویرسازی غنی  

  به دست های خلاقانه  کنند و نگاهی عمیق به شرایط انسانی از خلال این فن برای بیان مضامین استفاده می

هایی هستند، اما هردو سنت،  سبک شناسانه دارای تفاوت   هایکه ازنظر مضمونی و فن دهند. درحالیمی

خاصی به برانگیختن سؤالات عمیق فلسفی و گستردن مرزهای بیان خلاقانه به تأملات بنیادین بشری   علاقه

تری از تنوع  عصر در دو جغرافیای متفاوت، به درک عمیق دارند. با نگاه کلی به این دو سنت شعری هم

 رسیم. یابی به معنا و فهم می چنین تلاش جهانی بشر برای دستو غنای ادبیات جهانی و هم 

 مقایسه تشبیه بعید در طالب آملی و جان دان .2-3

هندی، همان دادهدر سبک  توضیح  که  بیان حسی    طور  برای  پیچیده  تشبیهات  انواع  از  شعرا  شد، 

 سراید که: های خود، طالب چنین می کنند. دریکی از غزل استفاده می

 ز خونریزی نشاید شست کین کشتگانش را 

 

 ز هم دورند دائم گرچه لشگرهای مژگانش  

 

های دو چشم معشوق به دو لشگری تشبیه  تصویر بکار رفته در این بیت بسیار بدیع و تأثیرگذار است. مژه

ها زنند که احتمالاً به چشمان معشوق خیره شوند. هرکدام از مژهاند که دست به کشتار کسانی میشده

می تیغ  دم  از  را  عاشق  که  هستند  سربازی  این ؛  گذرانندچنان  آنجا اما  تشبیه  این  نیست.  ماجرا  همه 

کند و البته به  شود که طالب خود و معشوق را به این دو لشگر تشبیه میبرانگیز و تأثیرگذار می تعجب

انگیزی وجه شبه دیگر بر اساس کشنده بودن مژگان یا تأثیر کشنده عشق بر عاشق نیست،  طرز شگفت

ها در این قرابت است. طالب خود و معشوق  بلکه عدم وصل و محال بودن اتصال دو لشگر/دو گروه از مژه

از    رسند.گاه به هم نمیکند که شاید برای یک کل/تن واحد بجنگند، اما هیچرا به لشگرانی تشبیه می

شدگان هم از لشگریانِ کشنده دور هستند طرفی دیگر، باکمی تأمل، شاید بتوان ادعا کرد که خود کشته 
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و هرگونه نزدیکی میان سربازِ معشوقی که عزم خصم دارد و عاشقی که عزم قرابت، محال است و به  

ریختن خون عاشق منجر خواهد شد. در این بیت بسیار تأثیرگذار، طالب امری انتزاعی و مفهومی را به  

ور شد که در عین  امری کاملًا مادی تبدیل کرده تا تأثیری حداکثری بر مخاطب بگذارد. البته باید یادآ

به حد کمال  هم  را  مخاطب  احساسات  و  کرده  ابراز  به حد کمال  را  شاعر  احساسات  بیت  این  اینکه 

شود  انگیزید، اما این ابراز و برانگیختگی از خلال احساس نیست بلکه از یک استدلال عقلی ایجاد میبرمی

 و آن عدم وصل دو مژگان و یا سرباز و قربانی هستند.

ای طور که در بخش قبل توضیح داده شد، استعارهدر شعر متافیزیک انگلیسی، استعاره بعید، همان

کند. جان و پیچیده به هم تشبیه می  برانگیزربط را به شکلی تعجبظاهر کاملًا بیاست که دو عنصر به

های  ها را به پایهدان در شعر »یک وداع: غدغن کردنِ سوگواری« برای توصیف رابطه میان دو دلداده، آن

 این شعر، آمده است که: 28تا  25کند. در خطوط  پرگار تشبیه می

 ها دوتایندها دوتایند، پس آنگر آن                                                

 چنانکه دوپایه سفت پرگار دوتایند.                                                 

 روحِ تو، آن پای ثابت، ندارد هوایِ                                                

 تا کند حرکتی، اگر کند دگری. حرکتی                                                

دهند. و نسبت به حرکت یکدیگر واکنش نشان می  اندهای پرگار، به هم متصلروح دو دلداده، مانند پایه 

 دهد: بر همین استعاره ادامه میاین شعر، دان با تکیه 32تا  29در خطوط 

 و گرچه نشیند در میانه،                                                 

 اما هرگاه دگری بگردد در آن دور،                                               

 شود کج و گوش بدو دارد به دنبالش                                                

 که آن شود به منزلگاه. و شود راست، آنگاه                                                

و عاشق، مثل آن پایه   ماندپایه پرگار که در مرکز دایره ثابت میماند، همانند یکمعشوق در خانه می

گردد. این به این معنی است که گرچه عاشق و معشوق از هم دورند، اما هنوز به  دیگر، به دور مرکز می

توان پایه ثابت پرگار را عاشق در نظر گرفت، چون همیشه  برآن، میاند. علاوهاند و هماهنگهم متصل

کند. خود پرگار، عشق  ثابت و استوار از معشوقی که درحرکت است و البته دور حمایت و مراقبت می
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شود بلکه همسازی آن در رسم دایره به آن معنا  تنها هم کم نمیمیان عاشق و معشوق، با دوری طرفین نه

ها  دهد. جان دان با استفاده از چنین تشبیهی ارزش و کارکرد پیوند معنوی و فکری میان دلدادهو قوام می

را با نمودی فیزیکی ارتقا بخشیده است، چراکه با این تشبیه ثابت کرده است که عشق بافاصله فیزیکی  

های این تشبیه، گردش پایه  بامعناتر شود. از دیگر جنبهو    ترتر، ماناتواند عمیقشود بلکه می تنها کم نمی نه

نشان که  است  معشوق،  مرکز،  یک  دور  به  عاشق،  اینجا  در  است،  پرگار،  بازگشت  و  حرکت  دهنده 

ی  حرکت عاشق درنهایت به نقطه ابتدایی و معشوق است. این حرکت و بازگشت آفریننده  که همچنان

 و یا رسیدن به کمال است.  یک دایره کامل، عشق کامل

 کند:هایش، در دو بیت، عاشق را تشبیه به مگس میطالب، دریکی دیگر از غزل

از   تو   لعل  به دلم    دست  دو   به  هوس   چسبیده 

... 

 باد   به  شهد  آبروی مگر     داد تو     لب

 

انگبین  چسبد  کهچنان  دست  به  مگس  بر   دو 

 

 دست دوبه  مگس کند می بر سر خود خاک که 

بیان احساسات استفاده کرده برای تصویرسازی و    ی بعید و بسیار بدیعاز تشبیهنیز طالب  در این دو بیت،  

ی تشبیه کرده است که به انگبین یا عسل چسبیده  مگسدر بیت اول، طالب دلِ خود و یا عاشق را به    است.

که طنازی شیرینی  است. نهایت وصال عاشق به معشوق همچون چسبیدن مگس به انگبین است. درحالی

به معشوق    عاشق، در اینجا شاعر،دهنده شدت علاقه و وابستگی  نشاندر این تشبیه بکار رفته است، اما  

دن از جدا ش وپایش در آن فرورفته و قادر به  و بال و دست  طور که مگس به عسل چسبیدهاست. همان

در بیت    .تواند از آن جدا شودمین  حتی اگر بخواهد هم  ، دل شاعر نیز به معشوق چسبیده وآن نیست

تر از شهد است آبروی اما چون لب معشوق شیرین شده است عسل تشبیه  و به شهد دیگر نیز لب معشوق 

متحیر  لب معشوق،    تر بودنمند است، به دلیل شیرین که به عسل علاقه  ، عاشق، هممگس آن را برده است.  

ی  خوب بهین تشبیه،  اطالب در بیان عشق خود به معشوق از خلال    کند.خاک بر سر خود میمانده است و  

پیچیده  است  توانسته و  عمیق  را  احساسات  تأمل  خود  به  را  و خواننده  بکشند  تصویر  لبخند  به  البته   و 

 . بدارندوا

جان دان نیز همچون طالب آملی از حشره برای بیان احساسات پیچیده خود استفاده کرده است. این نوع  

افزاید استفاده از یک حشره برای موضوعی بسیار مهم علاوه بر تصویرسازی بر حلاوت موضوع هم می

های بسیار مشهور خود، کَک، با دهنده لطافت طبع بالای شاعر نیز هست. دان دریکی از منظومه و نشان
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گمان این شعرِ جان دان، نمونه اعلای شعر کند. بیطبعی وصال عاشق و معشوق را به کَک تشبیه میشوخ

ی میان عاشق و معشوق را  و ذات رابطه  متافیزیک است. تشبیه بعید کَک مضامین عشق، وصال فیزیکی

-کند. پیوند مفهوم وصال به کَک، از طرف دیگر، حشرهصورت فشرده بیان میزیرکانه در یک تصویر به

بی استعارهای  به  شعر  این  در  را  میاهمیت  تبدیل  نافذ  و  قدرتمند  هر خوانندهای  که  دام کند  به  را  ای 

زند. در افتد و دست رد بر سینه عاشق میکند، گرچه معشوق در دام این استدلال نمیاستدلال دان می

 ، شعر آمده است: 4تا  1خطوط 

 و خود التفات کن،  بنگر تنها به این کَک                                               

 ای؛ که بر من حرام کردهچه خُرد است آن                                                

 و کنون تو را،  نخست مرا مکید                                               

 اند.آمیختهو در این کَک، خون ما درهم                                                

می  استدلال  کَک  توسط  مکیدن خون  تصویر  از  دان  اینجا،  آندر  وصال  که  وصال یش پها  کند  از  تر 

از    سرباززدنفیزیکی محقق گشته است و این وصال چقدر امری است کوچک و ساده و معشوق در  

 ف   13تا    10فایده. انگار که معشوق قصد جان کَک را کرده است، در خطوط  وصال تن امری است بی

 گوید: این شعر، شاعر می

 آه درنگ کن، از سه جان در این کَک درگذر،                                                 

 قریب، نه بیش از آن به نکاح درآمدیم. آنجا که ما عن                                                

 و این این کَک تو و من است                                               

 و معبد نکاح ما. است بستر زناشویی                                               

این خط ازدواج عاشق و معشوق ارزش میشاعر، در  معبد  بستر و  تا حد  به کَک حتی  بر ها،  و  بخشد 

 گوید: ، می27تا  25ورزد. در خطوط تقدس اتحاد میان عاشق و معشوق، از خلال تشبیه کَک، تأکید می

 اند پروا:که چقدر دروغین راست این باشد؛ پس بد آن                                                

 دم که تسلیم من شوی، قدر آبرو، آنهمین                                                 

 که مرگ این کَک از تو جان گیرد.  از کف دهی                                               
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کند که زیان آبروریزیِ تسلیم شدن معشوق در برابر عاشق  یمدر این خطوط پایانی شعر، شاعر استدلال   

نیست. شاعر از طریق در پی این است تا به معشوق القا کند   از مرگ )کشتن( کَک  به شتربرای وصال  

که وصال قبل از ازدواج چقدر امری است خُرد و کوچک. تشبیه مستتر در این شعر با یک روایت همگام  

آمیزد. پس گزد. پس خون آن دو در بدن کَک در هم میشود. ککَی هم عاشق و هم معشوق را میمی

اند، چراکه خون  عاشق و معشوق در بدن کَک، فراتر از هرگونه وصال دیگری، به یکدیگر محرم شده

کند.  ها نهی میو یا از بین بردن وصال آن  را از کشتن کَک  معشوق. عاشق  هاستآنها عصاره جان  آن

آن است. این استعاره مفاهیم غالب در قرن هفدهم در مورد    بودنزندهنکته بسیار مهم در این استعاره،  

های جان دان او به سابقه قوی مذهبی و دیگر نوشته  با توجهکشد. البته و آبرو را به چالش می یدامن پاک

کند. تشبیه محل  را متهم به فساد اخلاقی نمود چراکه در همین شعر او کَک را به معبد نکاح تشبیه می 

. این تشبیه بیانگر قدرت شاعرانه جان دان  استدهنده ارزش ازدواج نزد جان دان نشان عبادتگاه نکاح به  

ظاهر ساده که  ها با اموری دنیوی و روزمره است. این تشبیه بهدر بیان احساسات عمیق از طریق امتزاج آن

و ساده به تصویر  درکقابل های مفهوم عشق و وصال را تنها پیچیدگی شده است نه باکمی طنز نیز همراه

 بر اهمیت آن افزوده است.کشیده است بلکه با برانگیختن عقل و احساس مخاطب 

 مقایسه بسترهای تاریخی سبك هندی و شعر متافیزیك .3-3

پیدایش سبک هندی در شعر فارسی از برآیند چندین عامل فرهنگی تاریخ در دوره مغول در هند 

میلادی شروع فعالیت ادبی زبان فارسی    1206یس حکومت پادشاهی مغول در سال  تأس است.    شدهحاصل

هند   فارسیدر  ایرانی ئ  اندیشمندان  و  شعرا  از  هند  در  مغول  پادشاهان  است.  بسیار  بوده  زبان حمایت 

در   1875های ادبی فارسی در هند گشت. این روند تا سال  نمودند که موجب ایجاد و دگرگونی سنت

یگری در  صوف جزیره را تبدیل به مرکزی برای تولید ادبیات فارسی نمود. گسترش  هند ادامه یافت و شبه 

هند نیز نقش مهم در پیدایش سبک هندی بازی کرد. شاعرانی چون امیر خسرو دهلوی مضامین عرفانی 

  به وجود در تأملات فلسفی و فکری    فردمنحصربهرا یا مفاهیم و مضامین بومیِ هندی درآمیختند و تلفیقی  

ها و  تبادل بسیار زیاد ایده موجودیره  جزشبهطور کل در ی در دربار مغول و بهچند فرهنگ آوردند. فضای  

های گوناگون فرد هندی که تلفیقی از سنت های ادبی گشت و موجب نمو و بسط سبک منحصربهفرم

بود گشت. از دیگر عوامل دخیل در پیدایش سبک هندی حمایت دربار مغول از ادبا بود. این امر باعث 

یره تبدیل به جزشبهمهاجرت بسیاری از شعرا از ایران به هند گشت. طالب آملی نیز از طریق مهاجرت به  
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شاعری تأثیرگذار در سبک هندی شد. شعرای مهاجر با دیگر شعرای بومی در تعامل بودند و دست به  

 های ادبی و بیانی شعر فارسی با هنر و ادب هندی زدند. تلفیق فن 

از عوامل فرهنگی تاریخی گوناگون  متأثری دنیا، در انگلستان، پیدایش شعر متافیزیک نیز سوآندر 

 مدتکوتاههای بنیادین فلسفی دینی بسیار جدی بود. براندازی  بود. قرن هفدهم در انگلستان دوره پرسش 

انگلستان و کشمکش  انگلستان و در سرتاسر اروپا موجب  سلطنت در  های مذهبی خونین آن دوره در 

تر به نهایت  شده به چالش کشیده شوند و تلاش برای یافتن درک عرفانی عمیقگشت تا اصول نهادینه

دست به کشف و خلق مضامینی    برسد. در همین راستا، شعرای متافیزیک مانند جان دان و جرج هربرت

طرفی، از اواخر قرن شانزدهم  یات از طریق استعارات پیچیده زدند. از الهمانند ایمان، رستگاری، سرشت  

انگلستان رخ داد که فضای فکری قرن هفدهم را   . قراردادیقاً تحت تأثیر  عمانقلاب علمی عظیمی در 

و دیگر علوم نظرات سنتی در مورد سازوکار جهان و جایگاه بشر در   نجوم، فیزیک  ٔ  ینهدرزمها  پیشرفت

متافیزیک از مفاهیم و تصویرسازیآن را دچار چالش های علمی در  های عظیم نمود. استفاده شعرای 

بعید  طور خلق استعارهین همآثارشان و   به کشفیات علمی و  ی آنمندعلاقهید  مؤهای بدیع و  ها نسبت 

 . استهای ناشناخته کاوش حوزه

 های تحقیقنتایج و یافته  .4
 هایهای سبک هندی و شعر متافیزیک نشان دامنه این دو سبک دارای قرابتبررسی تطبیقی خصیصه

های صور خیال هستند. قدرت تخیل و دو استعاره بعید از هرکدام از بسیار و مشترک در استفاده از فن 

نشان داد که طالب آملی و جان دان هر دو شاعری تردست در خلق تشبیهات بدیع با   موردمطالعهشعرای 

فرهنگی این دو  -مقایسه تاریخی   تأثیرات حسی قوی و استفاده از مضامین مهم و سترگ انسانی هستند.

سبک هندی و شعر متافیزیک، با همه تشابهات سبکی، از دو بستر فرهنگی تاریخی    شاعر نشان دهد که 

به دلیل عوامل متفاوت از یکدیگر پدید آمدند، اما در دو جغرافیا و فرهنگ متفاوت در تاریخی متشابه  

 اند. یافتهبه اشتراکاتی ادبی انسانی دست

 نامه کتاب
 سنگیج لرنینگ. بوستن.  نامه ادبی.واژه(، 2011ابرمز، ام. ای. ) −

نظم و نثر    شناسی ، فصلنامه تخصصی سبکشناسی( های سبکنظریه سبک در ایران )روش(.  1390زاده، نعمت الله )ایران −

 . 20-1فارسی )بهار ادب(، سال چهارم، شماره دو، ص 

 نور.، بجنورد، دانشگاه پیامهای طالب آملی صور خیال در غزل(. 1391جلیلی، سنزیقی، مهدی ) −
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 . 33-5، ص. 28جستارهای فلسفی، شماره  ای بر مفهوم فرم و فرمالیسم در هنر مدرن،مقدمه(، 1394جمالی، مریم ) −

 ، تهران، سروش. بدل، سپهری، سبک هندی(، 1367حسینی، حسن ) −

-. دوفصلنامه پژوهشهای بنیادین ادبیات تطبیقی معرفی و تحلیل نقدی ادوارد سعید بر چالش(.  1393وند، تورج )زینی  −

 . 70-47(، صص  6)پیاپی  2، ش 3ای ادبیات تطبیقی، د ه

-51، صص.  12، سال سوم، شماره  مطالعات ادبیات تطبیقی های ادبیات تطبیقی.  مکتب (.  1388شرکت مقدم، صدیقه ) −

17 . 

 ، تهران، آگاه. هاشاعر آینه(، 1366شفیعی کدکنی، محمدرضا ) −

 ، تهران، فردوس.شناسی شعرسبک(، 1378شمیسا، سیروس ) −

 . 121-112، ص 4/7. ترجمه فرزین قبادی. نامه فرهنگستان.  شناسی سبک(. 1997کاتانو، جیمز و. ) −

. مطالعات ادبیات تطبیقی، های فکری مکتب نقد نو در نگاه الیوت و آدونیسمایهبن (.  1392و همکاران )  محمدی، رضا −

 .100-79، صص. 28سال هفتم، شماره 

 . 317-296 ، ص»یادی از صائب«(، 1355ناتل خانلری، پرویز ) −

تخصصی - . دوفصلنامه علمی بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی (.  1397نظری، احمدرضا و همکاران ) −

 . 180- 141زبان و ادبیات فارسی، سال دوم، شماره سوم، صص.  
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 قاره نقش طالب آملی در پیوند ادبیات فارسی و شبه  ؛از ایران تا هند

 2، اخلاق آهن1اعجازی  صدام حسین 

   دهیچک

که در قرن هشتم میلادی، پس از   دهدهای ایرانی به هند نشان میآغاز مهاجرت گروه  یهتاریخچ

دوره  یسلسله در  کردند.  مهاجرت  هند  به  ایران  از  زرتشتیان)پارسیان(  اسلام،  بسط  و    هایساسانیان 

گوناگون به این    رهایجوراجور، چه قبل و چه بعد از ورود و انبساط اسلام در شبه قاره، ایرانیان از قش

ها گاهی به صورت فردی ع، این مهاجرتشرایط و عوامل متنوّ  یکردند. به انگیزهسرزمین مهاجرت می

  :ت افزایش یافته استشدّبه  یهایها در دورهشد. این مهاجرتو گاهی به شکل گروهی و جمعی انجام می

غزنویان،  یورش  -  2اعراب،    یحمله  –  1 مغولان،    -  3های  دورانسیاست  -  4تهاجم    صفویه.  های 

  ی اول، نویسندگان و شاعران بودند. دسته  یهایی که از ایران به هند مهاجرت کردند شامل: دستهگروه 

جستجوی مقام و منزلت به این کشور    ای سوم، افرادی بودند که بر  یدوم، عرفا و صوفیان بودند. دسته

قاره به  های مادی، نزدیکی شبههند به دلیل وجود امکانات و ثروت  یمهاجرت کردند. محبوبیت گذشته

تجاری میان دو منطقه و همچنین جایگاه زبان و ادبیات    یهای ایرانی، وجود بسترهای گستردهین سرزم

ها به هند،  رود. با ورود مغولترین عوامل جذابیت برای این مهاجران به شمار میایرانی در هند، از مهم

شاعران بسیاری از ایران به این سرزمین مهاجرت کردند. علاوه بر دهلی، شهرهایی همچون آگره، لاهور،  

لکهنو، جونپور، پنجاب، کشمیر، احمدآباد، گول کنده، گلبرگه، بیجاپور و احمدنگر نیز به مراکز پررونق 

شیرا عرفی  چون  بزرگی  شاعران  شدند.  تبدیل  فارسی  ادبیات  و  ظهوری  شعر  نیشاپوری،  نظیری  زی، 

وی آوردند. و یک سبک جدید فارسی  ترشیزی، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی به این فضا ر 

های  به نام سبک هندی رواج پیدا کرد و درکنار سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک بازگشت در کتاب

مهری مواجه شد، عزم ادبیات فارسی ثبت شد. در ادامه طالب آملی شاعر دل سوخته، که در وطنش با بی

، سپس به مرو و از آن جا رهسپار هندوستان و دربار پادشاهان  و اصفهان ترک دیار کرد و ابتدا به کاشان

 دار شعر و ادب بودند، گردید.گورکانی، که دوست

 .طالب آملی، ایران، شبه قاره هند، شاعران مهاجر، گورکانیان هند، سبک هندی:  یکلید  یاهواژه 
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 مقدمه  -1
ای با ثروت عظیم،  ی هند برای خارجیان بالخصــوص برای ایرانیان نوعی ســرزمین افســانهشــبه قاره

جواهرات غیر قابل تخمین و وســـایل زرین بود. هند از نظر اقتصـــادی، فرهنگی و ســـیاســـی ســـرزمین  

های طبیعی و ثروت موجود در این ســـرزمین، نه تنها مهاجمان را به آن پذیری بود. فراوانی نعمتمهاجر

سـاکن سـاخت. از منظر سـیاسـی، نهاد حکومتی هند در طول هزار سـال، عمدتاً بر  جاجا کشـاند و در همان  

. سـلاطین آگرا و دهلی و دکن، گاهی از تبار ترک، گاهی  بودصمهاجرتی بنا شـده   ییک پدیده یپایه

د. بـه طور کلی، مـدیری ـ ان و در برخی موارد از نوادگـان تیمور و مغول بودنـ ه افغـ ــتگـاه حکومتی بـ ت دسـ

شـبه  "نویسـد:  هند چنین می  یشـد. شـهریار نقوی دربارههای غیر بومی و مهاجر انجام میدسـت شـخصـیت

توان سـرزمین صـد دسـتار، صـد گفتار و صـد هاسـت، و آن را میع و تضـادقاره، سـرزمین عجایب و تنوّ

 1."رفتار نیز نامید

نواز شـناخته شـده و با آزادی مذاهب های قدیم به عنوان سـرزمینی مهاجرپذیر و مهمانهند از زمان

ع دارد. این کشـور در دوران میانه، محل پرورش شـاعران،  و وجود هفتاد و دو ملت، فرهنگی غنی و متنوّ

نویسـندگان، هنرمندان، حکیمان، عارفان، فیلسـوفان و دانشـمندان بوده اسـت. در زمان حکومت تیموریان،  

ــهرهای دهلی و آگره به عنوان پایتخت ــد و ش ــعر و ادبیات از ایران به هند منتقل ش ــعر و مرکز ش های ش

ادبیات شـناخته شـدند. بسـیاری از شـاعران، نویسـندگان و فرهیختگان ایرانی به هند مهاجرت کرده و در 

تههای بلندمرتبه دسـت یها به مقاماین سـرزمین سـکونت گزیدند. آن ای را در همین جا  افتند و آثار برجسـ

انـده و بـه عنوان راهنمـایی برای درک بهتر فرهنـگ هنـد بـه مـا کمـک  اقی مـ ا بـه امروز بـ خلق کردنـد کـه تـ

ها و آداب و رســوم تفکر، آیین   یکند. این آثار همچنین دیدگاه و نگرش کلی نســبت به هند، شــیوهمی

 کشند.  آن را به تصویر می

عرا بهار میملک د  الشـ یاری از ایرانی"نویسـ نده و هنرمندی که  بسـ اعر گرفته تا واعظ و نویسـ ها از شـ

توانســـتند از ایران بگریزند، به ســـوی  هند روانه شـــدند. زیرا پادشـــاهان تیموری، ایران را وطن خود و 

ــهری و همایرانیـان را هم ــتنـد و از هوش و ذوق آنزبـان خود میشـ هـا هم در بردنـد. آنهـا لـذت میدانسـ

سـاختند. در این زمان شـعر و شـاعری  گویی و خوش زبانی و مداحی، درباریان را خشـنود میدربار با بذله
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ویژه که پادشاهان صفوی به زبان ترکی صحبت  به زبان فارسی در دهلی بیش از اصفهان رواج داشت، به

 1."کردندمی

خصـیت تری در میان مردم دارد، محمد   هاییکی از این شـ ناخت و معرفی بیشـ ته که نیاز به شـ برجسـ

ــت ــی .طالب آملی اس ــته پارس ــاعران برجس ــمار  محمد طالب آملی از ش گوی قرن یازدهم هجری به ش

طور مؤثری در اش، فرهنگ غنی ایرانی و زبان فارسـی را بهآید که با آثار و اسـتعداد شـعری هنرمندانهمی

آن دوران معرفی کرد. او به ســرزمین هند ســفر کرد و مورد توجه پادشــاهان و فرمانروایان تیموری هند  

ــینیـان خود، جوایز، انعـامـات، خلعـت هـا دریـافـت کرد و بـه مقـام هـا و تقـدیرنـامـهقرار گرفـت و همـاننـد پیشـ

 الشعرای دربار جهانگیر نائل آمد.ملک

 زندگی طالب آملی-2

شـود، در حدود سـال سـید محمد بن عبدالله آملی، که به نام طالب آملی و مشـهور به طالبا شـناخته می

ا آمـد. او دوران جوانی خود را در   996 ــتـان آمـل بـه دنیـ ــهرسـ اهـای شـ ــتـ هجری قمری در یکی از روسـ

پری کرد و در همان ت زادگاهش سـ یدن به بیسـ جا به یادگیری علوم رایج آن زمان پرداخت. پیش از رسـ

الگی، علاوه بر حفظ قرآن، در زمینه یاق، هندسـه، منطق، فقه، هیئت، حکمت،  سـ های مختلفی همچون سـ

ها به مهارت  نویســی تحصــیل کرد و در این رشــتهفلســفه، عرفان، عروض، ادبیات عرب، شــعر و خوش

 کامل دست یافت.

ماعیل مهجوری این  اعر نامدار به فضـائل اخلاقی  "د:ش ـگونه یاد در کتاب تاریخ مازندران اسـ این شـ

ــه نیز بر  ــتاد و در منطق،حکمت، عرفان، هیأت، هندس ــی اس موصــوف و در ادبیات عرب و ادبیات فارس

 23  هجری قمری، زمانی که او تقریباً  1010در ســال  2."بیشــتر اســتادان هم عصــر خود برتری داشــت ...

هرت، دیار پدری ب شـ اله بود، تصـمیم گرفت برای بهبود وضـعیت خود و کسـ اش را ترک کند. او به سـ

دنبال شـخصـی بود که بتواند رضـایت خاطرش را جلب کند و به سـمت کاشـان و اصـفهان حرکت کرد و 

اش به بهترین نحو اســتفاده کند، اما نتوانســت به از آمل خارج شــد. او تلاش کرد تا از اســتعداد شــاعری

 
 71-70(. تهران: انتشارات امیرکبیر. ص. 3)جلد  تاریخ تطور شعر فارسی(.  1381الشعرای. )ملکبهار،  . 1
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ت. پس از این  اعران دربار صـفوی بپیوندد و با ناامیدی به زادگاهش، آمل، بازگشـ قش  جمع شـ که از عشـ

هد توقف   یر، مدتی کوتاه در مشـ ه ترک کرد و به سـمت مرو رفت. در مسـ د، آمل را برای همیشـ ناامید شـ

مرو حدوداً  کرد و اشـعاری در مدح امام هشـتم، علی بن موسـی الرضـا)ع(، سـرود. طالب در زمان ورود به

 ساله بود. 23

در مرو به دربار بکتش خان راه یافت و قصـایدی در سـتایش او سـروده اسـت. او به مدت دو سـال در 

تیابی به مقامات بالاتر  ایش زندگی پرداخته اسـت. تمایل شـدید او به دسـ خدمت او به آرامش خیال و آسـ

الاً جمع ا،  و احتمـ د برای ادبـ ان، هنـ داخـت. در آن زمـ د انـ ه هنـ ــفر بـ ه فکر سـ ــتر، او را بـ آوری ثروت بیشـ

اروپایی و   یکشــورهای پیشــرفته یهنرمندان، صــنعتگران و حتی پهلوانان و جنگجویان ایرانی به منزله

آمریکایی برای جوانان امروزی بود. ایرانیان در هند علاوه بر کسـب ثروت، به مقامات عالی کشـوری و 

 .1یافتندلشکری و حتی صدارت عظمی نیز دست می

فر و زندگی در هند این  یطالب آملی درباره کند که هر کسـی که  گونه بیان میشـوق و علاقه به سـ

خاوت و هنر بیان را تجربه خواهد کرد. او هند را   کوه سـ فر کند، از نزدیک عظمت و شـ ور سـ به این کشـ

کند و آن را منبعی از سـخن و معدن سـخاوت  به عنوان سـرزمینی سـرشـار از دانش و فضـیلت معرفی می

داند. در هند، دانش و فضـیلت ارزشـمند و مورد احترام هسـتند و در این سـرزمین، گوهر دانش شـناخته  می

ــین و و ارج نهـاده می ــکوفـایی هنر و علم را مورد تحسـ ــود. او همچنین فرهنـگ هنـد و تـأثیر آن بر شـ شـ

 دهد:ستایش قرار می

رتبه  ببین  و  هند  به  سخن  یدرآ  و   سخا 

 

اینجاست   سخا  معـدن  و  سخن  منبع   که 

 

شناس  فضـل  قدر  جوهریانند  هند   به 

 

مدّ  به  دانش  گـوهر  اینجـاسرواج   ت عا 
 

ــه    یبکتش خـان علاقـه ــی بـه خروج او از مرو، برای همیشـ ــت و هرگز راضـ زیـادی بـه طـالـب داشـ

ین و فریبنده  ؛شـدنمی فر کند. بنابراین طالب به طرز جالب و دلنشـ ای از وی خواسـت تا از مرو، به آمل سـ
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ــافرت آمـل یـک بهـانـه ــتـان گردیـد. طـالـب در این موقع در حـدود  امـا وی  ی محض بودمسـ راهی هنـدوسـ

بیسـت و پنج سـاله بود. هنگام خروج از ایران و عزیمت به هند رباعی مشـهوری سـروده که اکثر تذکره 

 اند.نویسان آن را ذکر کرده

ــرت و اندوه خود را از مهاجرت به هند و ترک وطن ابراز می ــاعر حسـ کند. این  در این رباعی، شـ

ای ارزشمند  کس هدیهگوید که هیچابیات نمایانگر ناراحتی و دلتنگی او از دوری از ایران هستند. او می

ــیمانی به هند نمی برد و تنها باید بخت بد خود را در ایران رها کرده و به هند برود. همچنین، به خطر پشـ

ــاره می ــفر اش ــاعر در برابر  کند. بهدر این س ــلیم ش ــیمانی و تس ــاس غربت، پش طور کلی، این ابیات احس

 کشد:سرنوشتش را به تصویر می

بگـذار  بستـان  به  چمن  این  گل   طالـب 

 

می  که  بگـذار بـگـذار  پشیـمان   شوی 

 

هنـد جانـب  کس  تحفه  به  نبرد   هندو 

 

بگـذار  ایـران  به  خویـش  سیه   بـخـت 

 

من نصیبی  بی  ساخت  وطن  غریب   مرا 

 

مـن  غریبی  و  مـن  بر  کند  رحم   خدای 

 

مکوش  طبیب  ای  عشقم  مرض   بیچارۀ 

 

من  طبیبی  مکن  کن  خود  طبیبی  رو  1تو 
 

 

 طالب آملی در هند-3

هجری قمری به ســمت هند ســفر کرد. پس از ورود به این کشــور،    1016طالب در حدود ســال  

ال نتوانسـت به موفقیت مگیری دسـت یابد و به همین دلیل از سـ هجری قمری در   1020تا    1016های چشـ

هر دیگر می رگردان بود و برای تأمین معیشـت خود از شـهری به شـ رفت. در این  شـهرهای مختلف هند سـ

ال، او از شـهرهای دهلی، آگره، لاهور، ملتان، سـرهند و چندین شـهر کوچک دیگر بازدید کرد  چهار سـ

های برجسـته این شـهرها داشـت. از میان این شـهرها، لاهور بیشـتر از  های زیادی با شـخصـیتو ملاقات

 ای در وصف این شهر سروده است.سایرین توجه او را جلب کرد و او قصیده

لاهــور خـوشــا   آب  فـیــض  و   لاهـور 

 

لاهـور   شاب  و  شـیـخ  میـل  طاعـت   بـه 
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گـروهـی هنـدوســـتـان  اهل  ز   نیــابـی 

 

لاهــور   اربــاب  نــزدیـــکــی  دل   بــه 

 

دهــلــی آلات  لــهــو  آلات   هــمـــه 

 

لاهـور   اسبـاب  عـیـش  اسـبـاب   هـمـه 

 

هند در  که  واکش  خوش  و  بگشا   میان 

 

لاهـور   خواب  در  جـز  نیسـت   فراغت 

 

کـشـور  هفـت  کانـدر  نیـست   گـمانـم 

 

لاهـور   تـاب  و  آب  بـه  شــهـری   بـود 

 

زنـــد دارش   یهخــــدایـا   جــــاویــد 

 

لاهـور   آب  یـعنـی  خـــضـر  آب  1بـه 
 

 

که طالب در شـهرهای لاهور، آگره، ملتان و  کندعلامه شـبلی نعمانی در کتاب شـعرالعجم اشـاره می

یوه اهدان  کربرداری میها بهرهکرده و از زیباییای رندانه زندگی میدهلی به شـ بختانه، شـ ده اسـت. خوشـ

ــاعر غزلو چهره ــرا علاقههای زیبا نیز به این ش ــق با او بازی میس ــده و در عش ــاعر با کردهمند ش اند. ش

ــتـایش از زیبـایی غزالان ملتـان و جـاذبـه ــخن میآن یهـای فریبنـدهسـ گویـد. او همچنین بـه یـادآوری هـا سـ

ــمیری و اجمیر را بـه گـللحظـات خوش و خـاطرات دلپـذیر خود می هـایی کـه در بـاغ  پردازد و افراد کشـ

ــده ــکوفا ش ــبیه مییادهایش ش ــاعر به زیباییاند تش بر روح و ذهنش که از   هاها و تأثیر عمیق آنکند. ش

 کند:اشاره می  این چنین  دیدار مردم ملتان، کشمیر و اجمیر ناشی شده،

سـازی نیـرنـگ  به  ملـتـان   غــزالان 

 

دهانم   و  دست  غمزه  از   ببندند 

 

گل خاطرچه  باغ  بر  بشکفت  که   ها 

 

کشـم  اجـمیـریـانـم ی ز  ز  و   ـریـان 

 

طالب آملی پس از گذراندن مدتی در شــهرهای مختلف هند و ســرگرم شــدن به ســیر و ســیاحت،  

اش را با ناکامی سپری کرد. او به دنبال شانس خود در دربار میرزا غازی ترخان بود و از آگره به زندگی

 2د:سرایرو شد و در این باره میههای سفر روبها و سختیسمت قندهار حرکت کرد. در مسیر با چالش 

شـدّمشـقّ و  راه  رنـج  و  سـفر  وی ت   ت 

 

افشانـی  گوهر  دست  مرا  نـطق   بـبست 
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بـار ادر دیـگـر  مبـاد  نـصیـبـم  سـفر   یـن 

 

جانی   محنت  بـود،  غمم  گونه  گونه   به 

 

لاهـور  گـلـشــن  خـیابـان  بـه  آگـره   ز 

 

بــارانــی   ابـرهـای  بــا  بــودم   رفــیـق 

 

م ملتانکز  مرا  ث  بدانکه  شد   نزدیک 

 

مـلتانـی  بـه  آمـلـی  لـقب  شـود  1بـدل 
 

 

ای که این مشـقات او کند، به گونههای مسـیر شـکایت میهای سـفر و رنجدر این ابیات، شـاعر از دشـواری

کند که  . او به وضـوح از این سـفر ناراضـی اسـت و ابراز امیدواری میاندرا از گفتن و سـرودن بازداشـته

بیند که  دیگر هرگز به آن دچار نشود. در مسیر خود از آگره تا لاهور، خود را در کنار ابرهای بارانی می

ــاره کرده و با نوعی طنز تلخ  ــد. در پایان، او به ملتـان اشـ ــفر باشـ ــت نمـادی از غم و اندوه سـ ممکن اسـ

فر طولانی و دشـوار ادامه یابد، به جای  می د،    "ملتانی"به   "آملی"گوید که اگر این سـ معروف خواهد شـ

 خستگی و ناامیدی او از طولانی شدن سفر است.  یدهندهکه این نشان

در آن زمـان، حـاکم قنـدهـار، غـازی خـان ترخـان، یکی از امرای جهـانگیری بود. او طـالـب را بـه دربـار  

ــتـه ــایسـ ــاعران و نزدیکـان دربـار خود دعوت کرد و از او بـه طور شـ ای قـدردانی نمود. طـالـب بـه جمع شـ

 پیوست و در مدح او چنان غلو کرد که سخن از ستایش به عشق و محبت کشیده شد:

این شـعر عشق آمیز در مـدحش سرا  ست او نیست ممدوحما  تکلف نیست معشوق من  یدم یاز آن 
 

هجری قمری، که ســال وفات میرزا غازی    1021تا    1020یک ســال، از ســال   ت تقریباًطالب به مدّ

سالگی به  25ای قرار داشت. غازی خان در سن کرد و مورد توجه ویژهخان بود، در دربار او زندگی می

ــت ــد و بـه گفتـه  دسـ ــموم شـ ای دیگر، خفـه گردیـد. بـا مرگ او، انجمن ادبی قنـدهـار از هم  غلامش مسـ

 گی طالب آغاز شد.فروپاشید و بار دیگر آواره

هایش برای رفتن به دربار پس از درگذشت غازی خان، طالب آملی به آگره بازگشت. او که تلاش

رســید، تصــمیم گرفت به دربار چین قلیچ خان، حاکم پیشــاور، مراجعه کند و به مرکز  بیهوده به نظر می

حکومت او سـفر کرد. قلیچ خان نیز به طالب احترام زیادی گذاشـت. طالب به همراه قلیچ خان سـفری به 
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های قلیچ خان را با ای از آثارش، خاطرات خوش آن ســفر و مهربانیبندر ســورت انجام داد و در قطعه

 ستایش بیان کرده است:

خـان  قلیچ  چیـن  سخا  بزم  طراز   مسند 

 

پـیاله  وی  دسـت  کشیـده  یکـز   امهمـت 

 

بری  گمان  نوازی  غریب  چنین  این   با 

 

کشیـده  غربت  همه  این  که  نیستم   اممن 

 

او الـتـفـات  از  مـرا  رفته  یـاد  ز   آمـل 

 

کشیـده  سـورت  بندر  به  را  خویش   امتا 

 

ای  گوید که از او پیالهکند و میاشاره می  "چین قلیچ خان"در این ابیات، شاعر به سخاوت و بزرگواری 

رغم این  لطف و توجه این شـخصـیت به اوسـت. با این حال، علی  یدهندهاز همت نوشـیده اسـت، که نشـان

ت می ایی و غربـ ان احســـاس تنهـ ان میاحترام و محبـت، شـــاعر همچنـ د و بیـ ا وجود این  کنـ ه بـ د کـ کنـ

های زیادی از غربت را پشــت ســر گذاشــته اســت. او به قدری تحت تأثیر محبت  نوازی، او تجربهمهمان

 .قرار گرفته که حتی یاد زادگاهش، آمل، از ذهنش رفته و به بندر سورت رسیده است  "چین قلیچ خان"

 است.زیاد او از وطن و زندگی در دیار غربت   یفاصله  یدهندهاین موضوع نشان

ــورت مـدت زیـادی دوام نیـاورد و بـار دیگر طـالـب بـه آوارگی   حکومـت چین قلیچ خـان در بنـدر سـ

ــت تـا بـه دنبـال حـامی جـدیـدی بگردد. پس از مـدتی، توجـه یکی از بزرگـان  افتـاد و نـاچـار بـه آگره بـازگشـ

دربار جهانگیر، یعنی دیانت خان، به او جلب شــد. دیانت خان طالب را به دربار جهانگیر، پادشــاه هند،  

ا طـالـب برای اده  معرفی کرد. امـ ه قول خودش  آمـ ه عنوان شـــاعر، از ترکیبی از افیون و بـ ســـازی خود بـ

مفرَّحی اســتفاده کرد که متأســفانه مصــرف این مواد باعث شــد زبانش کاملًا بند بیفتد و نتواند صــحبت  

کند. این موضــوع باعث شــرمندگی دیانت خان شــد. طالب ســپس شــعری مفصــل به عنوان عذرخواهی  

آن را ارسـال کرد. دیانت خان عذرخواهی طالب را پذیرفت و او را به عبدالله  برای دیانت خان سـرود و 

ــایش و  خـان فیروز جنـگ، حکمران گجرات، معرفی کرد. طـالـب بـه گجرات رفـت و از هر نظر در آسـ

ــر می ــتر وقت خود را به امور نظامی و حکومتی اختصــاص میرفاه به س داد و به برد، اما عبدالله خان بیش

ای که طالب انتظار داشـت، توجهی نداشـت. طالب در جسـتجوی فرصـتی بود تا از  شـعر و ادب، به گونه

هجری قمری، با ترفند و نیرنگ، ســفر جنگی به دکن را بهانه قرار   1025گجرات خارج شــود. در ســال  
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داد و به سـمت پایتخت حرکت کرد. در میانه راه، به لاهور رفت و در آنجا با شـاپور تهرانی، پسـر عموی 

ــدر اعظم هنـد و پـدر ملکـه نورجهـان بیگم، ملاقـات کرد و رابطـه نزدیکی بـا او برقرار   یاعتمـادالـدولـه صـ

ای دیگر این نظر را  هکرد. برخی بر این باورند که شـاپور باعث پیوسـتن طالب به اعتمادالدوله شـد، اما عدّ

 1محکمی با اعتمادالدوله نداشت.  یدانند، زیرا شاپور خود رابطهنادرست می

طالب پس از سـفر به لاهور، به آگره رفت و در اینجا با حکیم صـدرالدین، معروف به حکیم صـدرا 

طه یح الزمان، ارتباط نزدیکی برقرار کرد. این حکیم، واسـ نایی طالب و اعتمادالدوله    یو ملقب به مسـ آشـ

تاد. اعتمادالدوله پس از   اهی در اجمیر فرسـ نامه از آگره، طالب را به دربار شـ فارشـ ال یک سـ بود و با ارسـ

های شـاعرانه و ادبی طالب و همچنین بلندپروازی او، به تشـویق وی پرداخت اسـتعداد و توانایی یمشـاهده

داری خود را به او واگذار کرد و او را به مقام امیری ارتقا داد. با حمایت اعتمادالدوله،  رهولیت مُؤو مسـ ـ

در   2بهترین قصـاید را در مدح اعتمادالدوله سرود. شـعر و شـاعری طالب به اوج شـکوفایی خود رسـید و او

 شود:ای از آن ذکر میاینجا نمونه

فــضـل گـوهــر  آن  دول   اعـتـمـاد 

 

است   برهـان  حسبش  را  نسب   کـه 

 

است  یونانی  خردش  فلاطون   چون 

 

است  تهـران  گـهرش  بـحر   گـرچه 

 

هنـد گـل  در  پا  تو  لـطـف  از   دارم 

 

است   ورنه  هندوسـتان  به  چه   کارم 

 

پردازد و او را به عنوان گوهری در عرصه فضل و دانش  در این ابیات، شاعر به تمجید از اعتمادالدوله می

سـازد. سـپس شـاعر به مقایسـه خرد و دانش او با اش را به خوبی نمایان میکند که نسـب و ریشـهمعرفی می

گیرد. کند که اگرچه دریاهای گوهری او از تهران ســرچشــمه میپردازد و تأکید میفلســفه یونانی می

ته اسـت. در پایان، شـاعر با اشـاره به اینکه  طالب به لطف این شـخصـیت بزرگ به گل های هند قدم گذاشـ

دهد که محبت و حضــور او بدون الطاف اعتمادالدوله ارتباطش با هندوســتان چه معنایی دارد، نشــان می

 باعث شده تا از وطن خود فاصله بگیرد و به هند سفر کند.
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های  تدریج در این مســیر به موفقیتطالب تمام وقت خود را به شــعر و شــاعری اختصــاص داد و به

ید که به عنوان فرمانروای بی تاوردها به جایگاهی رسـ تری نائل آمد. او با این دسـ هبیشـ عر   یرقیب عرصـ شـ

جا، در حین شــکار، طالب  و ادب شــناخته شــد. اعتمادالدوله، طالب را به دربار جهانگیر شــاه برد. در آن

ای در وصــف شــکارگاه و ســتایش جهانگیر ســرود و به جمع ادبی دربار پیوســت. به زودی و با قصــیده

ی نائل یهجری قمری به مقام ملک الشـعرا  1028نمایش اسـتعدادهایش و حمایت اعتمادالدوله، در سـال 

 آمد.

ــال   ــعرای جهـانگیر فعـالیـت می 1036تـا    1028طـالـب از سـ کرد و هجری قمری، بـه عنوان ملـک الشـ

ریاســت مجمع ادبی دربار او را بر عهده داشــت. در این ســمت، علاوه بر شــرکت در مراســم رســمی و 

  وارد ولیت انتخاب و معرفی شعرای تازهؤهای درباری، مسسرودن قصاید به مناسبت اعیاد مذهبی و جشن 

به شـاه بر عهده داشـت. او در کنار جهانگیر به سـفرهای مختلفی در نقاط مختلف هند پرداخت و بیشـتر    را

های دیدنی این کشـور را مشـاهده کرد. اولین سـفر او به عنوان ملک الشـعرای در شـهرهای بزرگ و جاذبه

ــال  ــفر باز  1029س گشــت و در هجری قمری به کشــمیر انجام شــد. طالب با خاطرات خوشــی از این س

 اشعارش به زیبایی از آن یاد کرده است. ابیات زیر از غزلی در توصیف کشمیر انتخاب شده است:

دلـ خوبان  مجمع  که  اینجـاست بیا   ربـا 

 

اینجاستکرشـمـه  نـازها  و  اینـجـا  هـمه   ها 

 

خـطـه ز  نـمـی   یقـدم  بر   دارمکـشـمیـر 

 

اینجاست   ما  جـای  و  عیشـیـم  مرکـز   مقیـم 

 

باده بزم  کجا  و  بهشت  زاهـد کجا   ای، 

 

 ای و جا اینجاست تو دل به جای دگر بسته 

 

قبـلـه از  نظر  فاضلی  جـو   یتـو   افـاضـل 

 

اینجاست   پادشـاه  فـضـل جهـانـگیـر  1پـنـاه 
 

 

ها  پردازد که به نظر او مظهر زیباییدر این اشـعار، شـاعر به دعوت از دیگران برای حضـور در مکانی می

اند و از ســـرزمین  ها در این مکان گرد آمدهکند که تمامی ناز و کرشـــمههاســـت. او بیان میو جذابیت

ت و جایگاه واقعی آن همین کشـمیر خارج نمی ادی اسـ وند، زیرا اینجا مرکز لذت و شـ اعر  شـ ت. شـ جاسـ
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ت و می تجوی بهشـ اره میهمچنین به زاهدان و عارفانی که در جسـ تند، اشـ ی هسـ گوید که  کند و مینوشـ

تهآن هاسـت. در جا، محل واقعی خوشـیاند، در حالی که این مکان، یعنی همین ها دل به جاهای دیگر بسـ

ــاه"پایان، او به فضــل و دانش   ــاره کرده و می "جهانگیر پادش گوید که اینجا پناهگاه علم و فضــیلت  اش

 کند.اوست و به نوعی بر اهمیت و مرکزیت این مکان تأکید می

اش، در کشــمیر از دنیا هجری، در اوج دوران شــاعری  1036این شــاعر برجســته و پرکار در ســال 

اعتمادالدوله صــدراعظم   یرفت و جســدش در شــهر فتح پور ســیکری، نزدیک آگره، در کنار مقبره

مشــهور جهانگیر به خاک ســپرده شــد. مرگ ناگهانی او، که در حدود چهل و پنج ســالگی اتفاق افتاد،  

 ها و هیجانات زیادی را در دنیای شعر و ادبیات آن زمان برانگیخت.واکنش 

 نقش طالب در انتقال فرهنگ و شعر فارسی از ایران به هند-4

ــفر می ــعرا، ادبا، عرفا و تاجران ایرانی که به هند س ــفرای فرهنگی ایران عمل ش کردند، به عنوان س

ــتـان هنـدی خود دربارهمی ــفرها با دوسـ کردند. این  ی ایران و فرهنـگ آن گفتگو میکردند و در این سـ

ها نیز به ایران ســـفر  اند. همچنین، هندیهای آن اشـــاره کردهشـــاعران در آثار خود به زادگاه و ویژگی

فرنامه تهکرده و سـ اند. این تبادل فرهنگی  اند که فرهنگ ایران را به هموطنان خود معرفی کردههایی نوشـ

ــاعران   ــود. طالب آملی یکی از ش ــناخته ش ــتر ش ــد که در قرون میانه، فرهنگ ایران در هند بیش باعث ش

 است. ی سبک هندی است که فرهنگ ایرانی را به هند منتقل کردهبرجسته

ســنجی،  اش در ســخنوری و نکتهای درخشــان، به همراه دانش گســتردهطالب، با اســتعداد و قریحه

عر به درجات عالی دسـت یافت و به یکی از چهره  یسـرعت در عرصـهبه تهشـ ادبی در زمان   یهای برجسـ

د. او مجموعه اه و ملک الشـعرای دربار او تبدیل شـ یوهجهانگیر شـ خنان زیبا را با شـ مند از سـ ای  ای ارزشـ

 ادب فارسی تقدیم کرد.  یهای خلاقانه به گنجینهپردازینوین و خیال

ــاعر پرکار در ابتدا با تخلص   ــوب"این ش ــناخته می  "آش ــد، اما بعداً نام ش را برای خود    "طالب"ش

انتخاب کرد. او پس از فردوســی و خیام، به عنوان ســومین شــاعر از نظر تعداد ابیات در میان شــاعران  

های مختلفی از جمله قصـیده،  بیت در قالب  998هزار و  22شـود. دیوان اشـعار او شـامل ایرانی شـناخته می

بند، مثنوی، قطعه، غزل، رباعی و مفردات اسـت. او در سـرودن قصـیده مهارت زیادی بند، ترجیعترکیب
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ا در زمینـه  ؛دارد ایی خود می  یامـ ه اوج توانـ ــی و تحلیـل غزلیـات طـالـب، میغزل بـ ا بررسـ ــد. بـ توان  رسـ

ــتند. این   ــعار او هسـ ــرت از واژگان پر تکرار در اشـ ــوعاتی چون غم، ناامیدی و حسـ دریافت که موضـ

توان به عوامل مختلفی از جمله تفکر ادبی رایج در ســبک هندی، مســائل اجتماعی و موضــوعات را می

ــاعران این دوره، پدیده ــدید شـ ــهفردگرایی شـ های غم و رنج در مکـاتـب  ی مهـاجرت و انعکـاس اندیشـ

 فلسفی هند نسبت داد.

ــایـد و غزلیـات خود، دارای منظومـه جهـانگیر  "ای بـه وزن متقـارب بـه نـام طـالـب، علاوه بر دیوان قصـ

ــتنیز    "نـامـه ــعـار طـالـب آملی تـا کنون یـک بـار در ایران تحـت عنوان  اسـ کلیـات  ". همچنین، کلیـات اشـ

خورشـیدی منتشـر    1346به اهتمام و تصـحیح محمد طاهری شـهاب در سـال    "الشـعراء طالب آملیملک

 .1شده است

آمیز را به تصـویر  این طالب در بیان اغراق مهارت بالایی دارد و با هنرمندی، مفاهیم مبالغهبر علاوه  

کند که تفکرات و احساسات  و بیان می پردازی خود اشارهکشد. خود شاعر به توانایی خلاقانه و خیالمی

گوید که  کند و میکاشـته تشـبیه میشـود. او خیال را به نهالی تازهعمیقش از دلش به قلمش سـرازیر می

گوید که با وجود خام بودن دلش،  اش سـخن میتواند خوابیدگان را بیدار کند. شـاعر از آتش درونیمی

پزد و غم عمیقش به حدی اســت که به درونش نفوذ کرده اســت. در نهایت، او از رنج و همه چیز را می

ها او را به عنوان نمادی از  ترسد که مستگوید و میمحبوبش می  یسوزش ناشی از عشق و آتش چهره

 های زیر دقت کنید:باده بشناسند. به نمونه یمزه

شا افش عآن  رقـم  در  که  خیالانرم   ی 

 

خامه  از  چکد  فرو  خرد   دلم   یمغز 

 

 های تـصـویـر نهالـی را ا کنـد گلیتـن بـوه  ب

 

را   قاـی  نـقـش  خـفـتـگان  سـازد  بیـدار   بپا 

 

برخیزد    دل کز روی چندین پیرهنه  دارم آن آتش ب سینـه  گدود  بر  سـپنـدارم   فشانـی 

 

ز شود  پخته  بود  خام  سوداگر   آتش 

 

خویـشت خش  سر  زیر  نهم  خسته  من  که   ی 

 

ن  درون  به  دارم  که  آهابس   وک 

 

دلم   به  درآید  پـوش  زره   غم 
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مزه مستان  که  است  ک  یبیم   ندم ن باده 

 

کبابم   سانزین   تو  روی  آتش  از  من   که 

 

ــخنوری و روش ــعـارش بـه این  هـای نوین خود افتخـار میطـالـب بـه هنر سـ ــیـاری از اشـ کنـد و در بسـ

 های زیر توجه کنید:موضوع اشاره دارد. به نمونه

عند زمزلی طالب   ایم همب 

 

آف  تازه   ستام  ییدهرروش 

 

نغمهه  ب مست  یطرز  بلبل  مثال  گو   خود 

 

آفریده  تازه  روش  این  هست   ما   یکه 

 

تازه گلبانگ  ز  که  بلبلی  چه   ات طالب 

 

است  پر  هندوستان  و  پر  دکن  و  پر   ایران 

 

خلق  از  سراید  غزل  چـو   طالب 

 

.... برا  ب مرح  یهآواز   آید 

 

 

ــبیه می ــبک  ای میهای تازهکند که نغمهدر این ابیات، طالب آملی خود را به عندلیبی تش ــراید و از س س

ــخن مینوآورانه ــعر س ــه کرده و به گوید. او این روش جدید را با نغمهاش در ش ــت بلبل مقایس های مس

انهدر حالی که بهار تازه  ؛کندکهنگی باغ دنیا اشـاره می داند. شـاعر به وسـعت  ای از خلاقیت میاش را نشـ

های مردم به خاطر اشـعارش با و هندوسـتان اشـاره کرده و از تحسـین   هایش در ایران، دکن شـهرت نغمه

اش بر ادبیات  هایش و تأثیر گســتردهغرور شــاعر از نوآوری  یدهندهکند. این ابیات نشــانافتخار یاد می

 فارسی است.

 گیرینتیجه -5

های طبیعی و ثروت کند. نعمتمختلف افراد را به مهاجرت وادار می  هایتفاوت شـرایط در محیط

هند، مهاجران را به این کشـور جذب کرده و در آنجا سـاکن سـاخته اسـت. ایرانیان در میان مهاجران به 

های تاریخی عمیقی  هند، موقعیت خاصــی دارند و پیوندهای فرهنگی و اجتماعی بین ایران و هند ریشــه

دارد. زبان فارسی در شبه قاره هند به مدت تقریباً هشتصد سال زبان رسمی دربارهای سلاطین و همچنین  

ــرزمین، فعـالیـت ــایی و حقوقی در این منطقـه بود. در این سـ هـای  هـای زیـادی در حوزهزبـان علمی، قضـ
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نویسـی، فیزیک، کشـاورزی، نجوم، معماری، شـیمی و دیگر علوم انجام نویسـی، فرهنگادبیات، تذکره

ای که در این عرصــه تأثیرگذار بود، طالب آملی اســت. او شــاعر شــده اســت. یکی از شــاعران برجســته

ی رزمین زندگی میمعروف پارسـ ت که در دوران مغول در این سـ رایط خاص عملی، گویی اسـ کرد و شـ

ــت. ویژگی ــیال و زبان عقلی، فرهنگی و اجتماعی را تجربه کرده اسـ ــامل ذهنیت سـ های بارز طالب شـ

های خود را با زیبایی  شـفاف و شـیوا اسـت که در اشـعارش به وضـوح نمایان اسـت. او توانسـته اسـت اندیشـه

های  ویژگیخاصـی در سـبک هندی بیان کند. روانی کلام، انسـجام تفکر، رسـایی بیان و زیبایی سـخن از 

 رود.بارز شاعری او به شمار می

هند و  یطالب آملی به عنوان یکی از پیشـگامان ترویج فرهنگ و زبان اصـیل فارسـی در شـبه قاره

یازدهم    یایرانی در سـده  یشـود. او به عنوان یک شـاعر برجسـتهزبان شـناخته میپاکسـتان و مناطق فارسـی

اش، توانسـت به طور مؤثری فرهنگ غنی ایرانی و هجری، با امکانات محدود زمان خود و با ذوق هنری

 زبان فارسی را در آن دوران گسترش دهد.
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   فارسی شعر در جدید  سبک گذارینام  و پیدایش به دایر

 میلادی 16    قرن دوم نیمۀ

  1افسعدی دریص

 ازبکستان.دانشگاه سمرقند، 

   دهیچک

 و  فرارود  قلمروهای   در  آن  عناصر  هند   قارۀشبه  در   هندی   سبک  با نفوذ  میلادی  16  قرن  دوم  نیمۀ  در

 دانشمندان  هایپژوهش   در   بعداً   نداشت،  شهرت   نام  این  با   ایام  آن  هرچند.  شد  تأثیرگذار   نیز  ایران

  مختلف   هایبا نام  ادبی   سبک   این   از  که  گرفت   جریان  مختلف  های بررسی  و  بحث   مختلف   کشورهای

  دوره  این   هایتذکره  در  خطی  دیگر،  گروه  و  اصفهانی  دیگر  بخش   هندی،  را  آن  بخشی.  کنندمی  یاد

  ازجمله   آملی  طالب   که  دوره   این   نامصاحب  شاعران.  اندخوانده  هم   عراق   طرز  را  آن   شود،می  دیده

.  اندکرده خدمت  ادبی سبک این  هنری های جنبه  رشد در  است، شده اعتراف تازه  طرز این  کسوتانپیش 

  های زمینه  دربارۀ  مخلق  کشورهای  پژوهشگران  و  دانشمندان  و  تذکره  اهل  نظرهای  و  نقد  تحقیق  به  مقاله

 .است یافتهاختصاص فارسی ادبیات در سخنوری  تازۀ طرز  این  گذارینام و ظهور 
 

 .ماوراءالنهر هند، حوزۀ آملی، طالب  غزل، شعر، اصفهانی، شیوۀ عراق، طرز هندی، سبک: کلیدی  واژگان
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 . بیان مسأله 1
 و  بنیادگذاران  جملۀ  از  که  آمد  پدید  جدیدی  اسلوب  فارسی  شعر  در  میلادی  16  قرن  دوم  نیمۀ  در

  نیشابوری   نظیری  ،(1591-1555)  شیرازی  عرفی  چون  را  بزرگی  سخنوران  چندی  آن  استادان  اوّلین 

. وفات)   اصفهانی  کلم  ابوطالب  ،(1583.  وفات)  بافقی  وحشی  ،(1623.  وفات)  آملی  طالب  ،(1612.  وفات)

 ادب   و  شعر  دیگر  هایحوزه  در  چه  و  ایران  در  چه  زودیبه  سبک  این .  است  ممکن   بردن   نام(  1650

 با  نو  دورۀ  شناسانادبیات  را  ایجادی  سبک  این .  یافت  گسترش  ماوراءالنهر  و  هندوستان  ازجمله  فارسی،

  لازم  بنابراین   است؛  وارد  بحثی  ما،  نظر  به   جدید،  سبک  گذارینام  این   در  امّا.  اندداده  شهرت  « هندی»  نام

 .اندازیم روشنی  مسئله این  به دانیممی

  از  که  است  هاییحجّت  چندی  اساس  بر  مذکور  سبک  هندی  نسبت  گرفتن   قرار  شبهه  مورد  ما  برای

  قرن   دوم  نیمۀ  ادبیات  به  دایر  معتمد  و  مهم  خیلی  منبع  ،(1605  سال  تألیفش )  سمرقندی  مطربی  الشعراتذکره

  اوّلین   جملۀ   از  که   جوانی  شاعر  نام  سمرقندی  اشکی   ذکر  مورد  در  نامبرده  مؤلف.  اندآمدهدستبه  16

  به   « عراق  طرز»  پیرو  صریحاً  را  شاعر  این   است،   بوده  دور  آن  ماوراءالنهر  در   جدید سبک  کنندگاناستقبال

  شود می  معلوم  تذکره  صاحب  سخن   از.  « است   مطرّز  عراق  طرز  به   اشعارش  اکثر: »است  نوشته   آورده  قلم

 . اندنامیدهمی  ایرانی   یعنی  «عراق  طرز»  یا  «عراقی  طرز»  ماوراءالنهر   در  را   دور  آن   فارسی  شعر   نوین  سبک   که

  در  که  تازیّت  سبک   محض  بلکه  ،(12  قرن)  پیشینه   عراقی   سبک   نه  البتهّ،   ،«عراق  طرز »  از  مطربی  منظور

 شاعران   از  ایعدّه  جانب  از  کرده،  وجود  عرض(  ایران)  عجم  عراق  شاعران  آثار  در  16  قرن  دوم  نیمۀ

  «عراقی  طرز»  نام  با  ماوراءالنهر  در  نو  سبک  بنابراین   بود؛  قرارگرفته  استقبال  مورد  مذکور  دورۀ  ماوراءالنهر

  دست  به سبک  این   آثار هاینمونه که وقتی که گفت باید توضیح. است  بوده یافته شهرت   « عراق طرز» یا

 پس .  اندکرده  پیروی  سمرقندی  اشکی   مثل  ایرانی   جوان  آن   به  نخست   رسید،  ماوراءالنهر  ادب   و   شعر اهل

  این  که  نیست  معلوم  ما  به.  اندگذاشته  نام  « عراق  طرز»  آن  به  دیار  این   ادب  و  شعر  مندانعلاقه  و  شاعران

  نام   چه  با  ادبی   هایحوزه  دیگر  در  آن  پیدایش   از  پس   طولانی   هایدوره  در   را  دوم  عراقی  سبک

  را   نامش   تنها  و  بودند  کرده  تعیین   را  آن  هایخصوصیت  و  نشانه  بسیار  که  دانیممی  قدرهمین .  شناختندمی

عراقی«    »طرز  نام  آمدنش   وجود  به  زمان  از  تقریباً  جدید  سبک  ماوراءالنهر  ادبی  حوزۀ  در  امّا.  دانستندنمی

 . است گرفته  را
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  «عراقی»  نام  همین   با  ماوراءالنهر  در(  16  قرن  آخرهای )  دور   آن  در  سبک  این   که این   خصوص   در

  توجّه  جالب خیلی مطربی  دیگر  اشاره  یک  است،  کرده ثابت  عنعنویی   شعر بر  را خود امتیاز  یافته،  شهرت 

،  (دربار  هایصحبت و بزم دهی سازمان)  قورچی  که   است کرده نقل  موردی در تذکره صاحب. نمایدمی

  عراق   طرز  و  نداشت  قبول   را  ماوراءالنهر  شعرای  طریق  و  طرز(  1586-1585)  عبدالمؤمنخان  بخارا   خان  -1

  شاعران  سخن   طرز  امتیاز  به  دایر  نقل  این   -2.  است  گرفته  جزا  مذکور  خان  از  وجه  این   از  بوده،  معتقد  را

  نو سبک  ادبی  حوزۀ این در  که   دهدمی نشان را  همین ماوراءالنهر  شعرای  عنعنوی طریقۀ بر ایران نوپرداز

  همگان  توجهّ   مورد  و   شدهپهن   وسیع  نیز  شعر  مخلصان   بین  در  ادب  اهل  از   گذشته   نام  همین  با   « عراقی»

 عراق   طراز  شاعر هرچند  نام  بخارایی  قُریشی  ذکر  ضمن   در  مطربی  اشاره  یک  باز.  است  بوده  قرارگرفته

  در   هنوز   «عراق   طرز»  که   است   آن   بواسطۀ  گواه  نموده  سیر  را   وحشیتعبان   دل  ایشان  اشعار  امّا   گفتند،نمی

  اشکی   یک  همان  تنها  مطربی  تذکرۀ  در  امّا.  اندنبوده  کم  پیروانش   ماوراءالنهر  در  خود  گسترش  آغاز  دورۀ

 شاعران  دیگر  آثار  هاینمونه  مطالعات  ولی .  است  ذکر شده  مخصوصاً  « عراق   طرز»  پیرو  چون  سمرقندی

  هاآن  سخن   طرز  خصوص  از  که  نمود  آشکار  را  « عراقی  طرز»  پیروان  چندین   باز  منبع  این   در  ماوراءالنهر

 . است مانده خاموش

  شبهه   یا  انکار  نظر   با  زمان  آن  شعر  تازه  سبک  شدن  نامیده  « عراقی  طرز»  یا  « عراق  طرز»  مسئله  در

  تعلق   به  راجع  را  واقعیّت  مؤلف  زیرا  نیست؛  اساسی  مطربی  تذکرۀ  چون  معتمدی  منبع  معلومات  به  نگریستن 

  همانا  عقیدۀ  با  موافقت  در   بلکه   خود،   پیش   از   نه   هم  را  طرز   این  نام  و  گفته   ایران  شعرای  به   جدید  عرض

 .است  آورده زبان به زمانش  ادبی و شعر  اهل عمومی های گفته روی از

  ا»  اصحاب-ال  موزکّیر  در  سمرقندی  ملیحای  ماوراءالنهر  دیگر  نویس تذکره  17  قرن  دوم  نیمۀ  در  سانیتر،

  گرفتهزبان  به  « طرز»  عمومی  نام  با  همیشه  آن  اهل  ذکر  در  را  ایجادی  نو  اسلوب.(  م  1688  تألیفش )  خود

  سبک   نام  دو  هر.  نیست  مغایر  سبک  پیشینۀ  کامل  نام  با  بوده،  « عراقی   طرز»  کوتاه  شکل  همانا  که  است

 .نمایندمی تصدیق  دور آن ایران نوپرداز سخنوران آثار به را  آن تعلق  هرحالبه

 برخلاف  دورافتاده،  به  حقیقت  این   از   آمده  وجود   به   اخیر   هایدایره  در  « هندی   سبک»  عنوان  امّا

  محیط   زاد   بلکه  ایران،  کشور   سخنوران  ایجادکردۀ  چون   نه  را   جدید  سبک   معتمد  هایمنبع  معلومات

 جدید   طرز  آمدن  وجود   به   شبلینوعمانی  علّامه (  پاکستان)  هند  نامی  پژوهشگر  واقعاً.  دهدمی  نشان  هندوستان 

  تمام  کهدرحالی.  است  دانسته  هندوستان طبیعت  و  حیات  با  محض  کنده، ایران  زمین   از  16  قرن  شعر  در  را

 ایران  کشور   بودۀ   و  زاده  دهد،می  گواهی  نیز  ها آن  نسبۀ   کهچنان  نو،   طرز  این  گذاران  اساس   و  کاران   ایجاد
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  کرده   دوام  هند   در  گوناگون   هایمدّت  هر یکی  بعدتر  و  زادگاهشان  در  هاآن  ایجادی  فعّالیت  اوّل  بوده،

 و   ایران  در  کشور،گاهی  دو  در  جدید  طرز   اهل  همۀ  تقریباً  ایجادی  فعالیّت  و  حیات  با وجود آنکه.  است

  را   آن  کشیده،  هندوستان،   طرف، به  یک  به  فقط   را  ها آن  اسلوبی  نوپردازی  است،   گذشته   هند  در  مدتّی

 . تواندنمی شده  قبولقابل دانستن، کشور  این  محیط مخصوص و زاده

  را  آن  زده،  حرف  مذاکره  دورۀ  شعر  نو  سبک  امتیازات  از  خود  ا»  عجم- ال  شعر  در  نعمانی  شبلی  امّا

  شناس   ادبیات  را  عقیده  این.  اندافتاده  هند  کشور   به  که   است  کرده  منسوب   ایران  پیرایانسخن   آن   به  محض 

  نوشته   نموده  تلقین   ولگرتری  بازهم  شکل  به  را  آن  ولی  نموده،  پیگیری  میرزایف  عبدالغنی  تاجیک  معروف

 دیگران  و  صائب  کلم،   طالب،   نظیری،  شیرازی،  عرفی  مانند  « هندی»  سبک  ایرانی  نمایندگان  که  است

 هند  به هاآن کههمین  امّا نداشت، فرق کشور  این  شاعران دیگر از ایجادیاتشان بودند، ایران در که زمانی

  از   طور، همین .  یافتند  شهرت   پرداز   نو  شاعران  چون   و  کردند  استقبال   را- « هندی  سبک  نمودند،  هجرت 

  که همین   و  گفتندمی  شعر عنعنویی  سبک  به  خود کشور  در  ایران  نامبرده شاعران  میرزایف.  ا  فهمش   روی

 .اندیافته تبدل « هندی » سبک اهل  به  داده،رخ  اسلوبی تجدید اشعارشان در شدند، ساکن  رفته هند به

  محیط  و  طبیعت   معجزآسای  تأثیر  به   عاید  تصورات   و  اعتقاد  به  بلکه  عقل  به  نه  است   ای عقیده  این 

 علمی   اثبات   برای  امّا.  است  یافته   بنیاد  کشور   آن  مقیم  ایرانی   سخنوران   ایجادیات  به   هندوستان   زیست

  اقلاً   گفتند،می  شعر   کهن  سبک   به  وطنشان  در   هند  به   خود   مهاجرت  از  پیش  ایران  شاعران  واقعاً  کهآن

 نشد   معلوم  ما  به  ولی.  است  لازم  کردن  معیّن   هاآن  آثار  های مجموعه  و  دیوان  از   را  عنعنوی  شعرهای  چنین

 کرده   معاینه   دقیقاً   جدید  به  قدیم   از  را  مذکور   دورۀ  شاعران  اشعار  اسلوب  تصوّر  چنین   پژوهشگری  که

 .باشد

  تاریخی وضع « هندی» نام به اسلوب تشکّل به هند  حیات و طبیعت تأثیر  عقیدۀ از گذشته میرزاآف. ا

 آورده،  شمار   به   جدید  سبک  گسترش  و  پیدایش  عامل   نیز  را  ماوراءالنهر  چنیناین   کشور،  این  اجتماعی

  طبیعی   شرایط   است،   شدهمی  طور   چه   که  کرد   تواننمی  تصوّر   ولی .  است  کرده  استثنا   را  ایران  هم  این  از  امّا

  است  کرده می  مساعدت  شعری  نو  سبک  تشکّل  و  پیدایش   به  ماوراءالنهر  و  هندوستان  تاریخی-اجتماعی  و

 .است ماندهمی بیرون هاعامل این تأثیر از ایران و

  سرزمین  از  را  آمده  وجود  به  16  قرن  فارسی  شعر  در  جدید  سبک  نو  دورۀ   شناسیادبیات  طریقه،  این   به

  « هندی»  هم  را  نامش   نموده،  منسوب  هند   کشور  به  محض  جانبهیک  کرده،   خارج  آن  محیط  و  ایران

  سبک  که   است  ممکن   گفتن   شویم،  نزدیک  انصاف  و  منطق  و  عقل  روی  از  مسئله  به   اگر  امّا.  است  گذاشته
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  از   پس   آمده،  ظهور  به   وطنشان   در   هاآن  ایجادی  فعالیّت   زمان  در   هنوز  ایران  سرایانسخن   اشعار   در  نو

  طرز »  دور  شعر  نوی   سبک  آمدن  وجود  به  مسئله  فهمش  چنین .  است  یافته تکامل  هند   به  ها آن  هجرت 

  ایجادی   اسلوب  بودن  مندعلاقه  زمان  بلکه  مکان،  به  نه  نظر  نقطۀ  به  هم  ها،منبع  در  آن  شدن  نامیده  « عراقی

 نموده   تأکید   « شناسی سبک»  خویش   هایپژوهش   در  بهار  الشعراملک   ایران  شهیر  شناسسبک  را  آن  که

 . کندمی پیدا موافقت است،

  در .  توانیمنمی  کرده  تصوّر  علاقهبی  هند  ادبی   محیط  با  البتّه  را،  دور  این   شعر  جدید  سبک   همه بااین 

  های مناسبت  هند  و  ایران  ادبی   های حوزه  بین   ها دوره  آن  در  که  گیریم  اعتبار  به   باید  را  همین   مسئله  این 

  اکثر.  بود  گرفته  اوج  خیلی  هند  همسایه  کشور   به   ایران  ادب   اهل  وآمدرفت  گردیده،  برقرار  نزدیک  خیلی 

  کسانی  هاآن جملۀ  از نیستند کم اند،برده سر  به هند در مدّت چند بعد و  خود زادگاه در اوّل ایران ادیبان

  کشور  دو   هر  ادبی   حوزۀ   که  است   ممکن  گفتن  رو،ازاین .  اندآمده  رفته  کشور   آن   به  باره سه  و  دوباره   که

 .کردندمی تشکیل  را  ادبی یگانۀ فضای واقعاً

 جریان  فضا   یک  در   ولی   کشور،   دو  در   نیز  جدید  سبک   اهل   همۀ  تقریباً  ایجادی  فعّالیت   که  است   عیان

  حساب   نوپرداز  را  رفته  هند  به  شاعران  و  سنّتگرای  سراسر  را  ایران  ساکن   سخنوران  حال  این   در.  داشت

 تجدید که است این  واقعیت. نیست دیگری چیز کشور دو ادبی محیط صنعی  اندازی جدای جزبه کردن

  فعالیت   ادبی  محیط  دو  هر  در  نوپرداز  سرایانسخن .  است  گرفته  صورت  برابر  کشور  دو  هر  در  شعر  اسلوبی

 سبک  عهد  « عراق  طرز»  مفهوم  تحت  هم  مطربی  ماوراءالنهر  نویس تذکره  داریم  یقین   روازاین .  داشتند

 است.  داشته نظر در نیز را هند  مقیم نوپرداز شعرای بلکه  ایران، کشور مسکن  تنهانه ا» عراقی جدید

 : نتیجه
 نوپردازی  مشغول  شعر  ایجادکاران  ادبی   محیط   دو   هر  در   که   رسید  نتیجه  این  به  توان می  درمجموع

  شعر  جدید  طرز  به   توانستندمی  نرفته  هند  به   هم  باری  که   هایی آن  حتّی  ایران،  شعرای   که این   در.  اندبوده

  که (  1976.  وف)  را   شیرازی   فغانی   بابای  نامی  شاعر   های نوپردازی  این   به .  نیست  تردیدی  جای  گویند،

 واقع  نوپردازانه  سخنانش   ولی  کرده،  ایجاد  هندوستان  به  ایران  ادب  اهل  وآمدرفت  آغاز  از  قبل  هنوز

 نموده   اعتراف  « هندی»  سبک  « خیالان نازک  دورۀ  شاعری  بانی»  چون  شبلی  علّامه  را  او  بنابراین   و  شدندمی

 .است ممکن آوردن بسیار را  هامثال چنین . تواندمی شده  مثال است،
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  مشهور   غلط  دور  این   تازۀ  سبک  گردیدن  معروف  « هندی»  نام  با  که  بگویم  خواهممی  سخن   خاتمۀ  در

  این  بررسی  از  ما  غرض.  نمایدمی  امکان  غیر  حالا  آن  اصلاح   عمرش  گردیدن  طولانی   علّت  به  که   هست

 . بود آن حقیقت کردن رس گوش تنها مشهور  غلط

 

 : منابع

 203 صفحه  ،1377 موروس، آیینان: تهران. سمرقندی مطربی   محمدی سلطان تألیف. الشعراتذکرۀ  -

 589 صفحه مطربی، -

 618 صفحه مطربی، -

 201-199 صفحات  ،1924 لاهور، چهارم، جلد شعرالعجم،. نعمانی  شبلی  -

 199 صفحه  ،1924 لاهور، چهارم، جلد شعرالعجم،. نعمانی  شبلی  -

 42 صفحه  ،2018 دانش،: دوشنبه نشر. تاجیک ادبیات تاریخ در او  مقام و  نَسفَی  سَیدای. یفمیرزا عبدالغنی  -

 171  صفحه یکم، جلد. 1321 تهران،. فارسی  نثر تحولات تاریخ یا شناسی سبک. بهار الشعراءملک  -
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 ی آمل طالب ات یغزل در عامه فرهنگ بازتاب
 2معصومه محمدنژاد، 1یدالله طالشی

 ی واحد اسلامشهراسلام  آزاد  دانشگاه

 

   دهیچک

 رنگ   خود   اثر  به  تا  اندبرده  بهره  خویش   آثار   هایمایهدرون  از   یکی   عنوان به    مردم،  باورهای  از  ادیبان

  گذشتگان   از  و  حفظ  فراموشی  گزند  از  حوادث  و خم  پیچ  در  را  جامعه  هایسنت  و  فرهنگ  و  ببخشند  ملّی

 شاعران   از (  لاهور  در   ه.ق  1036درگذشتۀ  ـ  آمل  در   994  زادۀ)محمد طالب آملی  .  کنند  منتقل  آیندگان  به

که  قمری  یازدهم  سدۀ   سراطبری  و  پارسی  بزرگ  او  دیوان  به  توانمی  مختلف  هایدریچه  از  است 

 مردم   فرهنگ  به  خاصی  توجّه  طالب آملی.  کرد  بررسی  اشعارش  در  را  عامه  فرهنگ  جمله  از  نگریست،

  در .  یافت  را  ایران  مردم  رسوم  و  آداب  عامیانه،  اصطلاحات  از  بسیاری   آثارش  لای لابه  از   توانمی  و  دارد

  مختلف  ابعاد  و  فولکلور  است  شده  سعی  ایکتابخانه  و  تحلیلی-توصیفی   روش  از  استفاده  با  مقاله،  این 

 طالب آملی،   که  است  آن  بیانگر  نتایج.  شود  داده  نشان  غزل(  1630غزلیات طالب آملی )  در  عامیانه  ادبیات

  عامیانه  پندارهای  و  باورها  ها،المثلضرب  مردم،  رسوم  و  آداب  از  و  دارد  عامه  فرهنگ  با  عمیقی  آشنایی

  داشته   محفوظ  خود  دل  در  را  عامیانه  ادبیات  از  ایگنجینه  و  درّ  دیوان شعر  این   صدف  و  است  برده  بهره

 عامهّ   فرهنگ  انواع  و  بازبینی  مقوله  این   پیشینۀ   عامهّ،  فرهنگ  از  توضیحی  ارائۀ  از  پس   نوشتار  این   در.  است

   . است شده بررسی غزلیات طالب آملی در

 

 . رسوم و  آداب باورها، غزلیات طالب آملی، عامه، فرهنگ : یدیکل  یهاواژه 

 
 (taleshi@iiau.ac.ir) رانیا تهران، ،یاسلام آزاد دانشگاه  اسلامشهر، واحد ،یفارس ات یادب و  زبان گروه  اریاستاد.  1

 ( masomemohamadnejad@yahoo.com) رانیا اسلامشهر، ،یاسلام آزاد دانشگاه  اسلامشهر، واحد ،یفارس ات یادب و  زبان گروه .  2
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 . بیان مسأله 1
دهند. با آداب و رسوم و باورهای خاص فرهنگ و محیط خود پایدارند و به زندگی ادامه می  هاملّت

عصر خویش است    عامهّ، چنان روشنگر اخلاق و وضع روحی جامعۀ آثار بازماندۀ فرهنگ    »گاهی مطالعۀ

چنین پرتوی بر زندگانی اجتماعی آن روزگار بیفکند«    تواندشناسی نمیکه هیچ کتاب تاریخ و جامعه

های گوناگون ها جریان دارد و به شکل. فرهنگ عامهّ در متن زندگی اقوام و ملّت( 68:  1382)محجوب،  

ها به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، با فرهنگ  های مهمیّ از زندگی انسانسازد. جنبهخود را نمایان می

های پیدایش فرهنگ مردم متعدّد است، برخی از این باورها ریشه در مذاهب قدیم  عامهّ پیوند دارد. زمینه

اسطوره از  دیگر  برخی  پاره  ها سرچشمه گرفتهدارند،  نتیجۀو  نیز  بوده  ای  مردمان  پژوهشگران نیاز  اند. 

رعی  اصلی و چندین مقولۀ ف  فرهنگ عامهّ، از جمله سی.اس. برن، موضوعات فولکلور را در سه مقولۀ

 اند. این سه مقولۀ اصلی عبارتند از:قرار داده

به زمین و آسمان، دنیای گیاهان و روییدنی، دنیای حیوانات،   -1 باورها و عرف و عادات مربوط 

دنیای انسانی، اشیای مخلوق و مصنوع بشر، روح و نفس و دنیای دیگر، موجودات مافوق بشر، 

 گویی و معجزات و کرامات، سحر و ساحری، طب و طبابت؛غیب

آداب و رسوم مربوط به نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، شعائر و مناسک زندگی انسان،   -2

 های اوقات فراغت؛ ها و سرگرمیها، بازیشماری و تقویم و جشن ها، گاهمشاغل و پیشه

ترانهداستان -3 و  و ضربها  داستانالمثلها  ترانهها،  کننده(،  سرگرم  و  تصنیفها)حقیقی  و  ها،  ها 

 (. 21:  1365)بیهقی،  ها ها، و چیستانها، متلمثل

هر سه مقوله در غزلیات طالب آملی انعکاس یافته است، امّا در این نوشتار به دلیل محدودیت حجم مقاله،  

پاره یافته است؛ پس از بحثی  ای از مهمّتنها  انعکاس  باورهای مردمی که در غزلیات طالب آملی  ترین 

 فرهنگ مردم، ذکر شده است.   کوتاه دربارۀ

 . پیشینة تحقیق 1-1

ه تا پیش از ورود فرهنگ و تمدن غرب به ایران، مانند بسیاری از مسائل دیگر چندان فرهنگ عامّ

نبود و اغلب روشن مورد توجّ به دلیل این ه  بین مردم عادی جریان   فکران و نویسندگان، آن را  که در 

نویسی نوین و تغییر زبان و  کردند. با رواج داستانشمردند و از پرداختن به آن دوری می دارد، حقیر می
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ات داستانی، داستان و رمان نیز پذیرای فرهنگ  ادبیّ  ۀهای جدید به عرصمایهسبک نوشتار و ورود درون

مردم گشت.   ۀ ه پژوهشگران و نویسندگان به فرهنگ توده شد. این مسائل در کنار یکدیگر باعث توجّ عامّ

ترین ادوار تمدن یونان و روم تا قرون جدید، ی داستانیترین و حتّ »فولکلور در مغرب زمین از باستانی

نمایش الهام شاعران،  نویسندگان،  از  بسیاری  )انجوی  نامهبخش  است«  بوده  پژوهندگان  و  نویسان 

 . (12: 1352شیرازی،

ایرانی است که به کاربرد فرهنگ بومی   ۀهـ. ش( نخستین نویسند6137-4127زاده )دعلی جمالمحمّ

های  المثلها و اصطلاحات و ضربا او فرهنگ بومی را به گویش ه در داستان علاقه نشان داد. امّو عامّ

گنجینهمحلّ وی  آثار  که  جایی  تا  است،  کرده  منحصر  محسوب  ی  عامیانه  اصطلاحات  و  تعابیر  از  ای 

ه در معنا و مفهوم کامل ت بسیار به فرهنگ عامّت و دقّای که با جدیّزاده، نویسندهشود. بعد از جمالمی

ه نزد مللی یافت  هـ.ش( بود. وی معتقد بود فرهنگ عامّ 1330-1281ه نشان داد، صادق هدایت )آن توجّ 

سواد و عامی هستند. این  با تربیت عالی و قشر بی  فکرکرده و روشن شود که دارای دو قشر تحصیلمی

 دهند. کنند و به آن شکل میه را تقویت میقشر با تعامل و زندگی در کنار یکدیگر فرهنگ عامّ دو

توان به ها مینآ  در باب باورهای عامیانه در ادبیّات فارسی آثاری چند در دست است که از جملۀ

مردم   فرهنگ عامیانۀ،   تألیف آقا جمال خوانساری  کلثوم ننه معروف به    النساء عقایدموارد زیر اشاره کرد:  

ویژه زاده به، لغات و مصطلحات عامهّ در آثار جمالنیرنگستانو    اوسانهویژه  ایران در آثار صادق هدایت به

مجموعۀ نبود   در  یکی  بود  پرند ،  یکی  و  و حکمو    چرند  فرهنگ  شاملو،    کتاب کوچهدهخدا،    امثال 

نامۀ )پایانفرهنگ عامه در دیوان سناییاشرف درویشیان و رضا خندان،  اثر علی  ایران  های مردمافسانه

ای تحت عنوان رد پایی در  مران اهواز، مقالهکارشناسی ارشد( از محمّدصادق محقق دانشگاه شهید چ

ناصح،   محمدمهدی  از  خرافات  راه  صائبکوره  شعر  در  عامیانه  .    باورهای   ... و  سلحشور،  مریم  از 

و ... نیز مجلاتی    نجوای فرهنگ  ، فصلنامۀ فرهنگ مردم ایران  ، فصلنامۀ فرهنگ و ادبیّات عامهدوفصلنامۀ  

 شوند. هستند که در این زمینه چاپ می

 . طالب آملی و فرهنگ عامه2
طالب آملی در دیوان خود از عناصر فرهنگ عامهّ استفاده کرده است. با وجود این در باب بازتاب  

باورهای عامیانه در غزلیات طالب آملی اثر مدوّنی نیست؛ لذا بایسته است پژوهشی در این باب صورت  

مود یافته، استخراج  پذیرد. در این پژوهش باورها و رسوم عامیانه، بر اساس آنچه در غزلیات طالب آملی ن

 ها و ذکر نمونه پرداخته شده است.  و سپس به تشریح و تحلیل آن
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 غزلیات طالب آملی کاربرد عناصر فولکلوریك در . 3

 زخم . باور به چشم1-3

ای عمیق دارد. قرآن کریم نیز بر درستی آن صحهّ گذاشته  ها، ریشهاعتقاد به چشم زخم در میان ملّت

لَیُز لِقُونَکَ  است. مفسّران، آیۀ شریفۀ » الَّذینَ کَفَرُوا  إِنَّهُ  وَ إِن  یکَادُ  یَقُولُونَ  لَمَّا سَمِعُوا الذِّک رَ وَ  بِأَب صارهِِم  

اند. چشم زخم  ( را مربوط به چشم زخم و دفع آن دانسته51ـ52« )قلم:لَمجَ نُونٌ وَ مَا هُوَ إِلا ذِک رٌ لِّل عَلَمِینَ 

شود از نگاه حسود یا بدخواه یا حتّی ستایشگر به کسی یا چیزی  عبارت از آسیبی است که تصوّر می

در  می دینرسد.  المعارف  است. دایره  بد، جهانی  تأثیر چشم  به  اعتقاد  است که  آمده  الیاده(  )ویراستۀ 

( دارد(  حقیقت  زخم  )چشم  حق«  »العین  است:  فرموده  قرآنپیامبر)ص(  در  873:  دانشنامه  باور  این   .)

 غزلیات طالب آملی انعکاس یافته است: 

 تابیم حیف ارنه منخورد بر بی  زخمیچشم
 

را   سیماب  میآموختم  نبض   اضطراب 

 )غزل 37( 

است  دلی شاد  نی  من آسوده  ز   نه خاطری 
 

است   ایجاد  زخم  چشم  من  ناقص   وجود 

 )غزل 108( 

نداریم زخم  چشم  برق  از  حذر   ما 
 

سپندست   دانه  تمام  را  ما   خرمن 

 )غزل 129( 

چشم  آن  آفت  از  حذر  را  دلان   آزرده 
 

دیدست  که  بیمار  مرتبه  این   خونخواره  به 

 )غزل 260( 

یار  که  راضیم  فلک  زخم  چشم  بیم   از 
 

کند  قلم  زبان  به  کند  اگر   لطفی 

 )غزل 573( 

بی که  ما  حال  قلزمیخوش  کشیدیم   تو 
 

جام   نام  نهادیم  زخم  چشم  بیم   وز 

 )غزل 1157( 

 »طالب« ز بیم چشم زخم از روی او بستم نظر 
 

 یعنی شکاف دیده را یکجا نه صدجا دوختم  

 )غزل 1159( 

سعد باختر  گمان  دارم  تو  وصال   شب 
 

دنبالم   به  نهد  سر  و  شود  بد  چشم   که 

 )غزل 1243( 



 المللی طالب آملی مقالات نخستین همایش بینمجموعۀ 

442 

 

 زخم  چشم رفع . راهکارهایی برای2-3

 . اسفند دود کردن 1-2-3

. دارد  عامهّ  فرهنگ   در  ریشه  که  است  داده  ارائه  را  سوزاندن  اسپند  زخم،  چشم  رفع  برای  طالب آملی

  داستانی   اشارات   و  اساطیر  فرهنگ  کتاب  در  سپند تخمی باشد که به جهت چشم زخم سوزند )برهان قاطع(

»است  آمده  چنین   نوزاد .  است   مستعمل  عوام  نزد  هنوز  زخمچشم  دفع  برای  خصوص   به  اسفند،  دانۀ : 

 دود  اسفند  با  را   آن  تا   دهند می  لباسشان از   نخ   تکه یک  حضار از  کدام  هر دهندمی  نشان  وقتی   را  کوچک 

  اوراد   و   کنندمی  دود  اسفند  زخم،چشم  دفع  و  بیماری  رفع  برای  گاهی.  نخورد  نظر  بچه   که  بکنند 

  «است  روستاییان خانۀ  بخش زینت کشیده، رشته به اسفند هایدانه گاهی هم هنوز. خوانندمی مخصوصی

 . ( 83: 1375یاحقی،)

مسوز  سپند  گو،  عیش  گهر  بر   زمانه 
 

خوابست  در  راست  بخت  اگر  شوردیده   که 
 )غزل 115( 

فتادست  جانان  حسرت  جانم   به 
 

فتادست   جان  در  آتشم   سپندم 
 )غزل 211( 

سوخته  سپند  خال  کودکان  روی  به   چون 
 

منست   خال  دل  رخسار  بر  تو  سودای   داغ 
 )غزل 296( 

دیوارش  کاه  ز  رشگم  آتش   سپند 
 

دارد   عاشقان  رنگ  من  چو  شکسته   که  آن 
 )غزل 560( 

بد چشم  دفع  بهر  مشاطه  رخش  آراید   چو 
 

بسوزاند  خو  آن  آتش  در  کاشکی   سپندی 
 )غزل 579( 

»طالب«  سپندم  گرچه  رخ  به  مانند   خال 
 

دادند  ثباتم  سوزنده  آتش  سر   بر 
 )غزل 889( 

گزند  دفع  به  کند  خالش  نقطۀ  یار   چو 
 

سوزاند   جای  سپند  به  ستاره   فلک 
 )غزل 918( 

سپند  سوختم  دل  دانۀ  ز  او  خال   بر 
 

کردمش   بداندیش  زخم  چشم  ز   ایمن 
 )غزل 1069( 

می ما  به  گردون  بد  چشم  کجا  دچارهر   شد 
 

میزدیم   سپندی  دود  آفتش  دماغ   بر 
 )غزل 1182( 
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نمی فسون  عاشقانهیچ  گزند  دفع   کند 
 

عاشقان   سپند  دود  بود  بد  چشم   سرمه 
 )غزل 1428( 

حالم  مضطرب  سپند  آن  عشق  آتش  روی   به 
 

من   از  شگون  امید  میدارند  و  میسوزند   که 
 )غزل 1429( 

 

 . ذکر و دعا کردن 2-2-3

مرساد چشمش  که  تو  زلف  حلقۀ  خم   در 
 

مدام  مارست  دم  بر  نگهم  مور   پای 
 )غزل 1262( 

مرساد بد  بدشان  چشم  ز  شمشاد  و   سرو 
 

دو  هر  بالا  شبیهند  به  شعله  آن  به   که 
 )غزل 1476( 

 

 . تعویذ و حرز 3-2-3

 و شدمی  نوشته  حوادث و  آفات   و  دشمنان   شر و  زخم چشم از   محافظت  برای  که  است  دعاهایی   حرز

  و  خواندنی  از  اعم  دعا   و   طلسم  تعویذ،  به   حرز »  .داشتندمی  نگاه   خود   همراه  دیگر  افراد   و   بیماران  اغلب

  الهی   اسمای  یا  دعاها  از است  اینوشته  معنی  به»  تعویذ  (حرز واژۀ  ذیل  نامه،لغت)  « شدمی  اطلاق  آویختنی

 گردن   به  یا  بندندمی  بازو  به  بلاها  از  محافظت  برای  گذارندمی  نقره  و  طلا   از  کوچکی  جعبه  در  که

 . (382: 1،ج 1386هروی،) « آویزندمی
 

گستاخ آمد  لب  به  جان  ترا  تیغ   زخمی 
 

بازوها   آن  بر  بوسه  تعویذ  دهد  چه   که 
 )غزل 25( 

تعویذ  تو  لطف  بود  گر  بازو   به 
 

کشت  میتوان  کمانکش  صد  تیری   به 
 )غزل 144( 

دارم  آن  بیم  نبندم  بازویش  به  دل   طلسم 
 

بسوزاند   بازو  ناگهش  آتش  تعویذ  این   که 
 )غزل 579( 

دار خود  با  وفا  حرز  طلبی  لیلی   وصل 
 

خوددار  مهرگیا  با  بدل  مجنون   موی 
 )غزل 967( 

مبند  کس  مهر  به  دل  وفایی  زو  نبینی   تا 
 

مساز   بازو  هر  تعویذ  را  خویش  جان   حرز 
 )غزل 1004( 
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تعویذ  ز  شرم  راست  تو  حسن   بازوی 
 

اول  کرشمۀ  مکن  حمایل   ناز 
 )غزل 1103( 

فریبند کم  عیشم  زادان   پری 
 

غم  از  دارم  حمایل  تعویذی   که 
 )غزل 1119( 

 دور گفتن. چشم بد 4-2-3
دور  بد  چشم  خوبان  آیین  بر   نه 

 

داشت   وفا  از  نسیمی  عهدش   گل 
 )غزل 142( 

دارند  سروکاری  بعشقت  که   بیدلانی 
 

دارند   گذاری  عمر  خوش   چشم  بد  دور  که 
 )غزل 455( 

دور  بد  چشم  تو  رخ  عکس   از 
 

دارد   شیشه  به  پری   آیینه 
 )غزل 559( 

کرم صاحبان  دور  بد   چشم 
 

نواختهاند   چنین  را   بندگان 
 )غزل 609( 

ناز دیگر  بود  حسن  یکی  که  یوسف  دو   زین 
 

پیرهنند   یک  پروردۀ  که  دور  بد   چشم 
 )غزل 907( 

افتادیم سرشت  حور  آن  اندیشۀ  در   تا 
 

افتادیم  بهشت  به  گوئی  تو  دور  بد   چشم 
 )غزل 1362( 

 . بنامیزد گفتن5-2-3

( همان )به نام ایزد( است که در مقام ماشاء الله و چشم بد دور و مرحبا، و به نیت دفع عبارت )بنامیزد

 .روداثر نظر بد و چشم زخم به کار می
بنامیزد ایزدی   سایۀ 

 

نور   کشور  تست  تسخیر  به   زآن 
 )غزل 965( 

 . هیکل و حمایل6-2-3

 مردم  و   شدمی  گفته   اندبستهمی  زیربغل  و  بازو  بر  که   دعاهایی  و  قرآن  های سوره  و  آیات   به   هیکل

  دعایی   و  حرز  تعویذ،  به  هیکل . »دارند  امان  در  بد  چشم  از   را  هاآن  توانندمی  دعاها  این  که   داشتند  اعتقاد

  است   کوچکی   قرآن  حمایل(  هیکل  واژۀ  ذیل  نامه،لغت)  « شدمی  اطلاق  بندند  بازو  به  زخمچشم  برای  که

 .(الاطباء  ناظم)آویزند می بر در  که
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زخمی چشم  رسد  چشمان  به   مبادت 
 

هیکل   مار  از  کن  حمایل  را   نگه 
 )غزل 1102( 

 

 . تقدّس عدد هفت 3-3

(«sevenعدد شش به علاوۀ یک است که نمایندۀ )   آن در حروف جمل)ابجد( ز است و از دیرباز

مورد توجهّ اقوام و ملل بوده است. گاهی در موارد ایزدی و نیک و گاهی نیز در موارد اهریمنی و شر به  

کار رفته است. قداست این عدد در آیین مهر سبب شده، مدارج رسیدن به کمال را عدد هفت بدانند. 

ب، باد، خاک و آتش موجب  معروف که قدما تأثیر آن را بر چهار عنصر آ  اطلاع بشر از هفت سیارۀ

است. هفت انوشه، هفت اختر،  اند؛ لذا تقدس این عدد بدین منوال بودهپیدایش کل موجودات عالم دانسته

خان، هفت خط جام، هفت اقلیم، هفت قلم آرایش و ... همه نشانگر هفت آسمان، هفت عضو بدن، هفت

 گوید:(. طالب آملی در این باره می876: 1375« )یاحقی، باشنداهمیت این عدد می

هفت33جوش)غزلهفت فلک   ، مینای    هفت  ،  ( 61غزل)ایام  هفت  ،  (59غزل)زینه  ( 

هفت  ( 207غزل)فلک چشم  ،  غزل820غزل)پردۀ  غزل  1041،  غزل    1108،  هفت  (1200و   ،  

  هفت   ،(344غزل)خرمن  هفت  ،(1599و غزل   794، غزل302غزل)اندام  هفت  ، (502غزل)آسمان

غزل  404غزل)دریا غزل 561،  غزل  839،  غزل  414غزل)فلک  هفت  ،(1507و   هفت  ،(433و 

 ( و ... . 1599(، هفت اختر)غزل1218، هفت کشور)غزل(794غزل)زینت

 . فال3-4

ای که آنها را  ای که روی دادنی از روی نشانهبینی سرنوشت انسان یا واقعه»فال عبارت است از پیش 

ای است که تأویل آن مطابق با خواست و کام انسان باشد و  شمارند و نزد اعراب فال نشانهامور غیبی می

 (. 256: 1371گویند« )زرین کوب، آنچه را خلاف آن باشد طیره می

ها و فالگیرها  زدند و امروزه نیز رمالدر قدیم مردم برای اطلاع از سعد یا نحس بودن کاری، تفأل می

پردازند. علّت روی آوردن بینی میبینی به طالعهای مختلفی چون قهوه، نخود و کفبا استفاده از روش

به فال »در درجه اول عدم آگاهی از مسائل واقعی دینی، اعتقاد داشتن به نیروهای فوق طبیعی و گاهی  

ترس غیرمنطقی از چیزهای تخیلی و باور کردن اموری که در میان مردم شایع شده و اکثر بدون دلیل 

(. طالب آملی نیز آن 32:  1386زاده،  های اقتصادی و اجتماعی است« )موسویاست و همچنین دگرگونی

 را به کار گرفته است: 
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فال به  نکو  نباشد  کعبه  چراغ   قصد 

نیک  فال  به  تجرد  شعار  بود   »طالب« 
 

نامبارکست  ما  کشتن  که  کن   پرهیز 

مبارکست دنیا  سر  از  گذشتن   یعنی 
 )غزل 366( 

می عشرت  است فال  گلشن  هوای  بازم   زنم 
 

است  گلشن  دلگشای  صحن  به  پروازم   روی 
 )غزل 432( 

لیک  زد  توانم  کعبه  از  بیگانگی   مشق 
 

زد   نتوانم  تو  کوی  از  آوارگی   فال 
 )غزل 555( 

زنهار  دلا  مزن  بردن   فال 
 

باختهاند   همیشه   عشقبازان 
 )غزل 609( 

گلی گر  جنون  داغ  بود،  بینم  چو   نیک 
 

زند   سراغم  فال  روزگار  این  در  که   هر 
 )غزل 648( 

بود  اقبال  مجموعۀ  از  نطقم  فال   دوش 
 

بود  فال  نکوئی  عنوان  به  چه  میگفتم   هر 
 )غزل 706( 

زنیم کم  مهر  رقم  دشمنان  عیش   ما 
 

زنیم  الم  فال  و  نیت  کنیم   لذت 
 )غزل 1112( 

 

 . استخاره  3-5

از سرنوشت آینده خود باخبر باشد؛ گاهی اوقات از یک متن مقدس   خواهد»انسان به طورِ طبیعی می

(. مثلًا مردم »به یک نفر ملا مراجعه  95:  1384شد« )سیپک،مانند: قرآن کریم برای استخاره استفاده می

دارد و  خواند و سپس قرآن را برمیپوشد و نماز میگیرد و لباس تمیز و پاک میکنند. ملا وضو میمی

:  1391شود« )ماسه، ای که آمده است، داده میکند؛ پاسخ مثبت یا منفی از روی آیهبه طورِ تصادفی باز می

 (. استخاره ریشه در فرهنگ اسلامی مردم داشته و هنوز امری رایج است. 406
طریقت دلان  آشنا  نروند  ره  فال   به 

 

ندارد   استخاره  است  جزم  همه  عزمها   چو 
 )غزل 572( 

ما   راحت  فال  پریشانیتو  گر   گیر 
 

خویش  استخارۀ  به  ندارم  اعتماد   من 
 )غزل 1053( 

می تیز  شرع  مشورت  به  کارگهی   کن 
 

عقل   استخارۀ  به  ره  مرو  عمر   تمام 
 )غزل 1101( 
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یار طرۀ  ز  کف  به  دارم   سبحه 
 

نکنم   چون  استخاره   نکنم 
 )غزل 1401( 

 

 . تأثیر فلك و آسمان بر سرنوشت 6-3

در فرهنگ عامیانه اعتقاد به تأثیر آسمان بر سرنوشت آدمیان وجود دارد که در غزلیات طالب آملی نیز  

 نمود پیدا کرده است: 

کآورد  همانا  کرد  بدل  گونه  ما   شب 
 

ما  سیارۀ  کوکب  برون  قیر  از   قدم 
 )غزل 4( 

اقبالی  نبود  را  ما  طالع   کوکب 
 

ما  اختر  کند  سیر  زمین  روی   همه  بر 
 )غزل 7( 

ظلمتیم  گهرافروز  کوکبان  تیره   ما 
 

ما   چراغ  نبیند  پای  پیش   بیشمع 
 )غزل 19( 

نمی نپذیرد  تغییر  ما  حیف وضع   دانیم 
 

نیست   سیار  یا  سیرست  روش  یک  ما   کاختر 
 )غزل 168( 

دستم  روزی  نشود  طالع  پستی   از 
 

راحت   دامن  بود  سای  زمین  چند   هر 
 )غزل 216( 

لیک  است  زمینگیر  طالب   کوکب 
 

است   چسبیده  آسمان  بر   فطرتش 
 )غزل 220( 

بختان  سیه  ما  تار  شب  که  حیرتم   به 

بلی  ظلمتست  ابر  ما  کوکب   نقاب 

 

است   جنگ  در  ستاره  با  چرا  نیست   پلنگ 

است  زنگ  عاشقان  بخت  آینۀ   غلاف 
 )غزل 254( 

کجمدار  سپهر  کز  آسان  خویش  بر  کنم   چون 
 

برنخاست  گشایی  مشکل  و  مشکل  هزاران   صد 
 )غزل 301( 

برسد  بیدلی  تو  وصل  دولت  به   اگر 
 

اوست  کوکب  جرم  که  اوست  جرم   نه 
 )غزل 317( 

می طالع  دست  از  تمام  کدورتها   کشم این 
 

است  من  زنگ  سیه  بخت  آیینهام  یکی   من 
 )غزل 320( 

نگاهدار  آخر  نسبتی  پاس  چرخ   ای 
 

است   توسن  نیز  ما  طالع  و  توسنی   تو 
 )غزل 344( 
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توست از  غم  و  شادی  قسمت  فلک  دور   ای 
 

توست   از  کرم  ندارم  هجر  غم  تاب   من 
 )غزل 422( 

مهرکینه سر  بر  کسی  به  نیاید  چرخ   ور 
 

است  دور  تأثر  تأثیر  ز  فولاد   دل 
 )غزل 424( 

می شادی  است   کنمرقص  طالع  در  غمی   گویا 
 

است   طالع  در  ماتمی  همانا  دارم   عشرتی 
 )غزل 425( 

فراق نامۀ  این  شود  طی  که  گمان   دارم 
 

کنند   همرهی  قدمی  گر  ستاره  و   بخت 
 )غزل 568( 

فراق ستاره  شام  به  بود  طلوعش  که   ای 
 

دارد  سوختن  است  بخت  ستارۀ   اگر 
 )غزل 580( 

می  چرخم خیز  شب  دل  با   کندستیز 
 

میکند   تیز  نگه  من  به  اختری   هر 
 )غزل 630( 

نبود  هرگز  صفا  و  صلح  سر  بر  ما  با   چرخ 
 

نبود   هرگز  ما  به  چشمی  گوشۀ  هم  را   بخت 
 )غزل 641( 

کامبخش  بخت  مرا  که  کوکبم  تیره   آن 
 

نمود   خامتر  کندم  پختهتر   میخواست 
 )غزل 719( 

نفیرم است  بس  مهری  بد  اختر  بر  کین   راه 
 

بود  کجرفتار  چرخ  گوشمال  خروشم   بس 
 )غزل 766( 

دارد دانشوران  با  کینه  دارد  چندانکه   فلک 
 

دارد   خسان  با  مهری  که  گر  دارد  و  مهر   ندارد 
 )غزل 931( 

  

 . خورشید و ذرّه 7-3

اند و جزیی از آن هستند و ذرات غبار پراکنده در هوا، از خورشید جدا شده »بر اساس باورهای پیشینیان،

های متعدد در این باره در  ها و اسطورهدر تلاشند که خود را به اصل خویش برسانند. از این رو افسانه

(؛ برای مثال، نیاکان ما با مشاهدۀ ستون نوری که از  190:  1384فرهنگ عوام رواج یافته است« )صرفی،

تابید و دیدن ذرات غباری که پیوسته به آن وارد یا از آن  ها میهای گنبدی به درون اتاقروزنۀ سقف

تدریج به ای جذب ستون نور شود و از آن خارج نشود، بهاند که اگر ذرهشدند، تصور کردهخارج می

 گوید:طالب آملی در این باره می سوی اصل خود به آسمان عروج خواهد کرد.
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می ذره  چون  سر  طالب به  سروری  رکاب  در   رو 
 

را   سپاهان  چتر  خورشیدوش  بشکند  تن  یک   که 
 )غزل 2( 

خورشید  چون  نهم  تسلیم  کف  بر  سر  که   من 
 

چرا   باک  جهان  وجودان  ذره  از   دگر 
 )غزل 28( 

ذره  گر  شد  دارم چه  همتی  شهسوار  چون   ام 
 

را   همعنانی  دارد  ننگ  خاور  خورشید  با   که 
 )غزل 33( 

آفتاب می مهر  ز  دستانی  ذره  هر   زند 
 

نیست  رسم  نهفتن  را  محبت  راز   غالباً 
 )غزل 187( 

 

 کتان  بر ماه  نور تأثیر به . اعتقاد8-3

  از  را  آن  و  کندمی  پاره  را  کتان  ماه . »شوند  منقطع  ماه  پرتو  به  کتان  و  قصب  که  است  آن  قمر  تأثیرات  از

  است: گفته باره این  در آملیطالب  .(1255: 1387شریفی،) «گشایدمی هم
بجای دلی  کتان  نیست  که  رخ   مگشای 

 

چیست   ماهتاب  شعشعۀ  ضبط   بیهوده 
 )غزل 147( 

نقاب  بر  را  خود  بسته  رویش   عکس 
 

است   چسبیده  کتان  بر   ماهتابی 
 )غزل 220( 

کشید عریانی  به  خور  تیغ  چو  کارش   عاقبت 
 

شست  مهتاب  چشمۀ  در  کتان  رخت  او   هرکه 
 )غزل 302( 

می مهتاب  به  پاره  چند کتان  هر   برم 
 

نمیآید  رفو  شکافان  پرده  دست   ز 
 )غزل 557( 

مهر  معمورۀ  به  لمعه  نزند  خصمی   برق 
 

نرسد   کتانش  دامان  به  مهتاب   دست 
 )غزل 597( 

شراب برق  طاقت  ندارم  ظرفی  تنک   از 
 

می گزد  ماهتابم  جلوه های  کتانم   من 
 )غزل 815( 

شد ماهتابی  آفتابش  چون  رخ  از  رنگ   مرا 
 

اینک   ماهتاب  اینک  من  رنگ  منکری  گر   دلا 
 )غزل 1094( 

مایه ماهتاب  یکی   وریتو 
 

تنک   کهنکتان  ضعیفان   ما 
 )غزل 1095( 
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دوست روی  خورشید  حمایت  پرتو   با 
 

دل  کتان  جنگ  ز  صرفه  چه  را   مهتاب 
 )غزل 1108( 

 

 . کیمیا و کیمیاگری 9-3

این فن بر این باور است   فلزات کم بها به زر و سیم است.  ای که هدفش استحالۀ»فن یا علمی است افسانه

های دیگر آن حجرالفلاسفه و کبریت احمر است« )شریفی،  که اجسام اصل و منشأ واحدی دارند و از نام

رساند و  کمال می  شود که کیمیا »روح و نفس اجسام ناقصه را به مرتبۀ(. همچنین گفته می1195:  1387

 . (685: 1375یاحقی،« )کند مثلًا قلع و مس را به زر تبدیل می

مگر کیمیاست  خرسند  دل  جهان   درین 
 

خرسندست  که  دلی  عنقا  سینۀ  به   بود 
 )غزل 225( 

روست چه  ز  مغربت  سوی  طلبی  کیمیا   به 
 

اینجاست  کیمیا  دار  خم  مشرب  به   ب  سری 
 )غزل 423( 

دیده  در  کردمش  سر  بر  گرفت بسکه  قیمت   ها 
 

نبود  هرگز  کیمیا  نرخ  به  ره  خاک   ورنه 
 )غزل 641( 

اشگ  سیماب  از  مایه  حسرت  سازان   کیمیا 

می اکسیر  رهت  در  جان  از  »طالب«  بلی ...   سازد 
 

میکنند...   احمر  کبریت  رخ  آب  را   خاک 

می کنند  گر  کیمیا  کار  تو  بیزان   خاک 
 )غزل 742( 

داد رواج  را  ما  مس  تا  عشق   اکسیر 
 

شدیم  کیمیا  از  عزیزتر  دیده ها   در 
 )غزل 1186( 

من  که  عجب  شد  گهر  گریه  فیض  به   اشکم 
 

میخواستم  همنشین  اما  میگفتم   کیمیا 
 )غزل 1436( 

اکسیری داده  ترتیب  و  کیمیاگر   نه 
 

آورده   کیمیاگر  دهن  در  آب   که 
 )غزل 1498( 

می نقره  چشم  کنیمزر  آب  اکسیر   به 
 

کیمیاگری   من  چو  نیست  چرخ  زیر   در 
 )غزل 1543( 

 

 . اشك 10-3
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شود دانند و معتقدند که اشک در دل تولید میدر باورهای عامیانه، اشک را خون دل و سوز جگر می

شود. به همین  و از مژگان خارج می یابدآید و سپس، از مجاری دمع جریان میو به بام بدن )پیشانی( می

اند. اند و در حالت اغراق آمیز، از گریه به عنوان خون گریستن یاد کردهجهت، اشک را خون دل دانسته

 گوید:طالب آملی می
طالب نهان بود  کی  تا  جگر  در  خونین  اشک   دار 
 

را   کانی  یاقوت  حسد  دریایی  یاقوت   بدین 
 )غزل 33( 

طالب  دلت  خونابۀ  مژه  بر   رسید 
 

نیست  چکیدن  طالعش  در  که  سود  چه   ولی 
 )غزل 154( 

می آهسته  تو  سوی  به  بصر   رودنور 
 

حناست  در  پای  جگر  خون  ز  را   بیچاره 
 )غزل 194( 

سرشک  در  اسراف  مکن  گفتمت  دیده   ای 
 

شدست   جگر  خون  به  جمع  قطره  یکدو   کین 
 )غزل 262( 

قافله جگر  خون  از  دم  میهر   آید ای 
 

ماست  دل  مقام  که  مژگان  طواف  سر   به 
 )غزل 357( 

شراب  مینا  از  تو  ریزان  میکنم  خون  دل  ز   من 
 

بهست  مضرابم  تو  مضراب  ز  مطرب  اثر   در 
 )غزل 395( 

نمی گریه  این  ریزش  چیستمانع   دانم 
 

میگردد  پس  و  میآید  مژه  بر  جگر   که 
 )غزل 468( 

مژگان ناخن  با  جگر  کاود  بیدلی   بهرجا 
 

گردد  خون  گرداب  حسرتم  نگاه   گریبان 
 )غزل 475( 

کنار  به  خون  قطره  قطره  چکدم  دل  طاق   ز 
 

چکد   خراب  خانۀ  کز  باران  آب   چو 
 )غزل 515( 

زد  جگر  خون  از  رقم  زردم  چهرۀ   بر 
 

فرستاد   گلنار  گونۀ  را  تو  که   آنکس 
 )غزل 529( 

است جگر  گوشۀ  قطره  هر  دامن   طراز 
 

دارد   نشان  ما  مژگان   چکیدۀ   سر 
 )غزل 560( 

مژه  از  بوددوش  سفری  خون  قافلۀ   ام 
 

بود   جگری  سرشکم  خاست  دل  ز  چند   هر 
 )غزل 583( 
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شستم تر  چشم  گریه  رخ  آب  به   سحر 
 

شستم  جگر  خونابۀ  به  اشگ   جبین 
 )غزل 1123( 

 

 . خون جگر خوردن/ خون خوردن/ جگر خوردن11-3

اند؛ از جمله غم را به  دادههای مختلف را به اعضای گوناگون بدن نسبت میدر باورهای عامیانه، حالت

اند و اصطلاح »خون جگر خوردن« یا »خون دل خوردن« به معنای رنج و اندوه  داشتهجگر منسوب می

 کشیدن، که در ارتباط با این باور شکل گرفته، در ابیات زیر طالب آملی انعکاس یافته است: 
می نفس  سرشکهر  جذب  ما  دیدۀ  از   کند 

 

ما  خوردن  خون  افیونی  شده  گویی   خاک 
 )غزل 39( 

نیست  شکیبم  جگر  لخت  خوردن  ز   دمی 
 

است   پر  نواله  این  از  دهانم  عمر   تمام 
 )غزل 299( 

نشود  نکو  دل  کار  اگرت  مخور   جگر 
 

نشود  گو  است  خوردن  جگر  احتیاج   چه 
 )غزل 508( 

بیآشفته ز  خیالام  سامانی  و   سر 
 

خیال   پریشانی  دست  ز  میخورم   خون 
 )غزل 1106( 

می بیمخون  ز  وانگهی  صفت  غنچه   خوریم 
 

میخورم  غماز  مردم  چشم  ز   پنهان 
 )غزل 1326( 

 

 . خرابه و گنج/ ویرانه و گنج 12-3

بلی  است  مراد  اکسیر  پی  بیزی   خاک 
 

کند   گنج  پی  ویرانه  به  روی  هم   جغد 
 )غزل 577( 

حسن  و  تو  اینک  و  شهری  مارصفت  زن   تاب 
 

ساخته   ده  ویرانه  آرایش   گنجی 
 )غزل 1483( 

 

 گنج   و . مار و گنج/ اژدها13-3

هست  کلید  را  درش  قفل  وصال   گنج 
 

اژدهاست  دندان  بن  در  نهفته   اما 
 )غزل 194( 
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»طالب«  فتادهان  ره  هوست  وادی   به 
 

گنج  افتاد   به  اژدها  ره  که  بکش   عنان 
 )غزل 603( 

دوست  عذار  قدسی  جواهر  از  است   گنجی 
 

زلف   شکست  افعی  حلقۀ  نشان  وی   بر 
 )غزل 1080( 

گنجی  زآن  آرام  آن  و  این  جو  مردمیان   نیم 
 

میخواهم  مار  چشم  گنج  گر  بود   معاذالله 
 )غزل 1316( 

 

 . افعی و زمرد14-3ّ

تر باشد گرانبهاتر است. قدما عقیده  قیمتی است به رنگ سبز و آن هر چه بزرگ های یکی از سنگزمرّد 

 (. 698: 27،ج 1325داشتند که نظر بر زمرّد چشم افعی را کور کند )دهخدا، 
باز زمرد  بر  دیده  کند  که  افعئی   چو 

 

کنم   پیچوتاب  بنیاد  و  بینم  تو   خط 
 )غزل 1309( 

 

 . حلقه به گوش/ حلقه در گوش 15-3

 « کنایه از غلام و فرمانبردار است، چه معمول بود که به گوش غلام حلق اندازند.»حلقه به گوش 

سخنم  زلف  خم  از  خیال  سنجان   نغمه 
 

کشند  آوازه  و  شعبه  دل  گوش  در   حلقه 
 )غزل 495( 

حلقه زانکه  بندگیش  ذوق  بود   ای دل 
 

بود  کرده  گوش  در  تو  زلف  حلقههای   از 
 )غزل 605( 

کند  دوشم  بر  مستانه  تکیۀ  گه  هر  شوخ   آن 
 

کند   گوشم  در  حلقه  وآن  حلقهای  سازد  زلف   از 
 )غزل 781( 

شود  بنده  لبش  آزاده  خاطرش  بود   گر 
 

گذرد   گوشان  به  حلقه  ما  حلقۀ  بر  که   هر 
 )غزل 900( 

رواست  دل  گوش  زر  حلقۀ  ز  گر   دزدیم 
 

گوش   تاب  است  چشم  حلقۀ  بندگیت   در 
 )غزل 1043( 

عار چون   ناید  اگر  بنده  من  چو  ز  را،   توشه 
 

کنم   گوش  در  و  آرم  برون  چشم   حلقۀ 
 )غزل 1126( 
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آزاد »طالب«  نزد  تو  رضای  به  جز   دم 
 

نشنیدم  گوشی  به  حلقه  از  بندگی   این 
 )غزل 1390( 

تو و  عالم  تست  گوش  در   حلقه 
 

خویشتنی   زلف  گوش  در   حلقه 
 )غزل 1588( 

 

 . هما16-3

ها رمز سعادت و پادشاهی  آزاری معروف است و در افسانهخواری و بیمرغی است که به استخوان  هما

آن بر سر هر    شمردند که سایۀ پنداشته شده است. مردم قدیم هما را مرغی مبارک و موجب سعادت می

دولت به  بیفتد،  می  کس  دست  پادشاهی  قبیل  و  از  جانورشناسی  کتب  »در  و    الحیوانحیاهیابد. 

این پرنده وجود ندارد ولی در شعر و   علایی سخنی دربارۀنامۀ  نزهتو    الحیوانو نیز    المخلوقاتعجایب

  هدایت، « ) رفته استادب فارسی وجود آن امری مسلم و سعادت بخشی سایۀ او جزء بدیهیات به شمار می

1356  :22 .) 

من استخوان  از  گرم  منقار  شد  که  را   همایی 
 

را   استخوانش  سازد  طعمه  سمندر  مردن  از   پس 
 )غزل 1( 

می غوطه  خون  به  همای  صد   زندمنقار 
 

ما  ا 0ستخوان  چاشنی  جستوجوی   در 
 )غزل 9( 

می سیر  را  هما  زندگی صد  از  لیک   سازیم 
 

را   تلخ  استخوان  مینماییم  چش  نمک   چون 
 )غزل 42( 

می داغ  هما  کامتای   شود 
 

ماست  مکیدۀ  استخوان  کین   دور 
 )غزل 119( 

مسوز ما  وجود  اجزای  غم  ای  کشتن   بعد 
 

است   قسمتی  را  هما  ما  استخوان  کز  کن   رحم 
 )غزل 193( 

هست  چون  که  شکر  نکنم  چون  سیه  بخت   ای 
 

نیست   هما  بال  در  که  یمن  آن  تو  بال   در 
 )غزل 343( 

جایی تا  هوا  فشاندست  فیض  بر   فیض 
 

میجوشد   هما  فر  مگس  بال  و  پر   کز 
 )غزل 465( 

بارها که  را  خود  پیکر  مسوز   »طالب« 
 

فتاد   استخوان  برین  عشق  همای   چشم 
 )غزل 466( 
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همای نامه شهبال  شایستۀ  بودم   ای 
 

بربستند   مگسم  پای  به  که  بین  بد   بخت 
 )غزل 520( 

شود موم  زبان  آتش  من  شوم  بخت   به 
 

شود   بوم  رفته  رفته  قفسم  در   همای 
 )غزل 526( 

افسر   و  کی  تاج  که  کند عجب   قباد 
 

نکرد  که  هما  سایۀ  ناکسیم   علاج 
 )غزل 551( 

همای  به  سمندری  دم  هر  تو  عشق  سوز   ز 
 

دارد   استخوان  مشت  این  سر  بر   ستیزه 
 )غزل 560( 

رواج ز  بغایتی  همت  گوهر   فتاده 
 

نمیارزد  استخوان  نیم  به  همای  صد   که 
 )غزل 702( 

صعوه  سر  به  افکند  سایه  مهرگر  ز   ای 
 

نمیشود  کم  هما  فرّ  و  کر  که   داند 
 )غزل 785( 

من  استخوان  هما  کام  به  فنا  از   بعد 
 

لذیذ   نیشکر  چون  تو  لعل  یاد  به   باشد 
 )غزل 946( 

نمی دگر دلم  جای  به  او  کوی  از   کشد 
 

دگر  همای  سایۀ  نمیطلبد   سرم 
 )غزل 954( 

است بس  تو  رفیق  تو  بلند  بخت   اثر 
 

دار  خود  با  هما  شهبال  که  گفت  را  تو   که 
 )غزل 967( 

هما  بال  به  مبر  سعادت   گو 
 

بس   تو  فال  خجسته  بخت   چتر 
 )غزل 1015( 

ما  دل  اهل  هما  بال  از  گل   چیدند 
 

نگشودیم   زاغی  پر  از  بخت   گلگونۀ 
 )غزل 1161( 

گیرم هما  فیض  کم  تا  گستر،  سایه  فرقم   به 
 

گیرم   هوا  بگشایم  بال  برگذر  تا  خاکم   به 
 )غزل 1444( 

پرملاف سعادت  آثار  ز  »طالب«  دلم   با 
 

دلم   بوم  هما  صد  دارد  سایه  زیر  که   رو 
 )غزل 1450( 

را  سعادت  اوج  بلی  اندازی  سایه  سر  هر   به 
 

داری   شهپری  یزدان  فر  و  دولتی   همای 
 )غزل 1599( 
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 . جغد 17-3

 ها آشیان دارد و شوم است. در میان عوام معروف است که جغد در ویرانه
جغد  کاشانۀ  از  مگذر   همایی 

 

فتادست   ویرا  ده  بر  راهت   چو 
 )غزل 211( 

دیوار لب  را  تمیز  و  عقل   خانۀ 
 

خرابست  آشیانه  و  است  نشین   جغد 
 )غزل 270( 

ویرانه عمارت  در  بوم پیوسته  چو   ام 
 

منست  منزل  خرابهای  نگری  جا   هر 
 )غزل 306( 

»طالب«  سینۀ  سموم  از  بومان   هراسانند 
 

میسوزد  ویرانه  کشد  آهی  گر  دیوانه  این   که 
 )غزل 845( 

است  من  اهلیت  درخور  خرابه   جغدم 
 

دهم  چمن  رفت  و  آمد  ترک  که  به   آن 
 )غزل 1256( 

بوالهوسی از  که  جغد  آن  نیم  جغدم   گرچه 
 

دهم   منزل  آباد  صد  به  ویرانه   کنج 
 )غزل 1329( 

 

 . زاغ 18-3

ماتمیم  زاغان  همه  کوکبان  تیره   ما 
 

ما   میان  از  عیش  بلبل  کرده   پرواز 
 )غزل 9( 

بلبل دل  آنجا  که  عشق  چمن  کن   خوش 
 

زاغست  نغمۀ  اثر  از  خار  ناخن   بر 
 )غزل 171( 

گوش  بر  تو  هجران  نغمۀ  بدم  بخت   زد 
 

بود   خبر  شوم  بلا  سیهرو  چه  زاغ   این 
 )غزل 594( 

 

 . صید حرم19-3

، صید حرم و به طور کلی، هر چیزی که به مکانی مقدس پناه برده باشد، حرام است؛ و  در فرهنگ عامهّ

دارد. این باور از  بخشد و آن را از تعرض و آسیب مصون میحرم به آنچه به آن تعلق دارد، تقدس می

 شود:ابیات زیر به خوبی استنباط می
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حرام است  حرام  که  دل  این  بر  گرد   منشان 
 

ما   آزردن  صید  حرم   آزردن   همچو 
 )غزل 39( 

محمود  دل  بر  ستم  تیغ  مکش  عشق   ای 
 

ایازست  زلف  حرم  صید  که   بگذار 
 )غزل 179( 

طالب  کس  سخنت  بر  نکشد  طعنی   تیغ 
 

است  حرم  صید  حرمت  را  تو  نطق   آهوی 
 )غزل 199( 

استبی عاشقی  ننگ  جهان  به  زیستن   باک 
 

نهای   حرم  صید  که  بناز  خود  به  دل   ای 
 )غزل 1499( 

 

 . مرغ بسمل20-3
بسم تیغ  ما  افشانی  بال  راه   اللهنبندد 

 

را   ما  بسمل  مرغ  پرواز  از  میاندازد   که 
 )غزل 43( 

است عشق  مظلومان  داد   خموشی 
 

است  بینوایی  ما  بسمل  مرغ   نوای 
 )غزل 240( 

صد   گر  که  دلها  در  کرده  جا  هوا  ذوق   رهچنان 
 

ننشیند   پرواز  از  بسمل  مرغ  بال   ببندی 
 )غزل 669( 

می شهادت  یاد  گل  عندلیب رنگ  زآن   دهد 
 

میزند   بسمل  مرغان  چون  خونآلود   نغمه 
 )غزل 762( 

داند  کسی  را  غم  این  افتاده  اضطراب  در   دلم 
 

دارد  بسملی  مرغ  سینه  شکاف  در  من  چون   که 
 )غزل 894( 

است   های طپیدن گواه  دل   نبض 
 

غم  از  دارم  بسمل  مرغ  حال   که 
 )غزل 1119( 

 

 . بخت 21-3

ـ شوهر و همسر، در اصطلاح زنان، مردی که به عنوان شوهر نصیب دختری خواهد 1اتفاق، شانس.»

تعبیر میـ آن 2شد. به سعادتمندی و کامیابی  :  1382« )شاملو، شودچه در زندگی زناشویی، از نظر زنان 

نگیرد می828 یا زن  نکند  یا شوهر کند  (. هر گاه کسی شوهر  بگیرد  اگر زن  گویند: بختش خوابیده، 

 گویند بختش باز شد. در غزلیات طالب آملی به معنی اتفاق و شانس به کار رفته است: می
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دلم  داغ  کسوت  تن  بر  است  فتح   جامۀ 

بد  بخت  کز  نگذرد  زبانم  بر  طالب   نام 
 

مرا  پوشی  سیه  دارد  شگون  بختم   واژگون 

مرا  فراموشی  نیفزاید  فراموشی   بر 
 )غزل 6( 

بعکس  و  عزیزان  بخت  کند  خوشه  را   دانه 
 

را   خرمن  کند  خوشه  ما  شوریدۀ   بخت 
 )غزل 17( 

واژگون  بخت  المی  مثلث  دم   هر 
 

مرا   میکشد  شکون  بهر  سینه  لوح   بر 
 )غزل 21( 

خویشتن  کام  طلب  در  بکوش   طالب 
 

ت   را  سیاه  بخت  سازی  بهانه  کی   تا 
 )غزل 27( 

ساز مهیا  بیداریی  وسیله   فلک 
 

را   بالین  نهاد  کج  ما  خفته  بخت   که 
 )غزل 34( 

سیاه بخت  ماست  آزار  پی  در   همیشه 
 

ما  درمخریدۀ  غلام  هست  چه   اگر 
 )غزل 57( 

چشمت بگرفته  عاریت  بختم   ز 
 

را   آلودگی  خواب  و  را   سیاهی 
 )غزل 85( 

است  سهل  تو  بخت  نارساست  اگر   طالب 
 

بلندست   تو  مربی  بخت  که   شکر 
 )غزل 129( 

نور خورشید  شمع  و  در   ببخشد 
 

کوکبست  عنبرین  ما  بخت   شب 
 )غزل 201( 

گیر  زمین  بخت  بدین  دارم   عجب 
 

فرازیست  سر  قرین  آهم  چون   که 
 )غزل 202( 

نیامد  چشمی  گوشه  کارم   به 
 

ساییست  سرمه  کارم  که  بختم   سیه 
 )غزل 240( 

سود چه  زمان  و  زمین  خلق  باش  دوست   گو 
 

است  بس  سیه  بخت  عداوت  را   احباب 
 )غزل 242( 

دیدست که  مددگار  بخت  ما  وادی   در 
 

دیدست  که  یار  بهم  شیر  و  شکر   یاران 
 )غزل 260( 

الماس   کنون است  روغن  موم  مرا  داغ   که 
 

است   سایی  نمک  در  درو  دیوار  من  بخت   به 
 )غزل 261( 
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ما بخت  جام  در  و  باشد  سرخ  جرعه   ته 
 

است   ساغر  به  ندامت  زهر  زانکه  است   سبز 
 )غزل 269( 

بخواب  من  بخت  همچو  مطرب  انگشتان   رفته 
 

نیست   گریه  گشای  مشکل  زن  ناخن   نغمۀ 
 )غزل 271( 

حصار کنم  گو  بر  شده  من  سیاه   بخت 
 

دوست   خال  بر  گرد  دایره  دوست  زلف   چون 
 )غزل 286( 

شرزه  شیر  من  که  ملاف  پر  بخت   ام ای 

بخت  رفیق  ای  مگذار  ره  نیم  به  را   ما 
 

چراست  روبهی  این  منت  با  شرزه  شیر   ای 

چراست  ناهمرهی  اینهمه  همرهانت   با 
 )غزل 314( 

خفته بخت  برزدم بر  چند  لگدی   ام 
 

بخاست   گران  خواب  ز  بود  غنوده   سنگین 
 )غزل 315( 

لیک  برآویزم  دامانش  به  دست  صد  به   من 
 

است   گستاخ  جوان  بخت  مرا  گردید   پیر 
 )غزل 319( 

می که  کنعانم  بخت خاک  امداد  گل   چینم 
 

گرفت   خواهم  پیرهن  بوی  بخت  نسیم   از 
 )غزل 345( 

گشتم تسبیح  دانۀ   مکرر 
 

زنار  برخاست  بدم  بخت  از   که 
 )غزل 364( 

را  شوربخت  من  که  شوم  چون   خاموش 
 

است  مردم  حرف  نمک  از  جراحت   سوز 
 )غزل 392( 

گشادی  تو  شادی  در  رویم  به  بخت   ای 
 

تست  از  کم  نه  بگشاید  در  همین  چرخ   گو 
 )غزل 422( 

بی لحظه  نیستم یک  خونابه   ترشح 
 

سرشتهاند   کبابم  شور  بخت  به   گویی 
 )غزل 510( 

اگر  نبود  عجب  زادم  من  که  بختی  چنین   با 
 

کند   شیرم  در  آب  نامهربانی  از   مادر 
 )غزل 622( 

سپرد  افلاک  پنجۀ  سر  به  کینه  از   بختم 
 

داد  نابینا  طایفه  یک  کف  در   گوهری 
 )غزل 642( 

واژگون  بخت  اثر  از  که  منم   »طالب« 
 

شود   کهربا  من  خزینۀ  در   یاقوت 
 )غزل 733( 
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کوکب   نشان  آسمان جویم  بر  چون   خود 
 

کند   زمین  روی  به  اشاره  بدم   بخت 
 )غزل 853( 

 

 . رونما دادن 22-3

شوق  ز  گاه  هر  تو  دیدار  تو  به  نماید   تا 
 

دار   خود  با  نما  روی  کنی  آیینه   سیر 
 )غزل 967( 

 

 . یمن قدم 23-3

عجز  به  آرید  من  بالین  سر  بر  را   عشق 
 

است   قدم  یمن  به  مشهور  که  است  طبیبی   کین 
 )غزل 199( 

عیش ز  بدشگونی  جز   ندیدیم 
 

دیده ایم  قدم  یمن  جمله  غم   ز 
 )غزل 1278( 

 

 . مژدگانی دادن 24-3

تماشا  گرم  نظر  و  گشت  کامروا   دل 
 

برآمد   مقصود  که  بخت  ای  ده   شکرانه 
 )غزل 721( 

 

 . جسَتن چشم/ پرش چشم 25-3

یکی از اعضای آدمی را حرکتی غیرعادی روی دهد آن را دلیل بر    عقیدۀ پیشینیان بر این بوده که هرگاه

 داشتند و جستن چشم را هم شگون بر خاتمه انتظار غایبی. پرشاجرای امری خاص تصور و تفأل می

 است. مسافر عزیزی بازگشت یا عزیز مهمانی آمدن از نمادی ایرانیان عامه فرهنگ و ادبیات در پلک
آمده   جستن  به  کنید چشمم  نظر   یاران 

 

میرسد   که  شاهسوار  راه  گرد   کز 
 )غزل 725( 

می سپاهی  شوخ  آن  وصل  نوید   دهد لب 
 

میدهد   گواهی  هم  دل  میپرد  شادی   چشم 
 )غزل 886( 

 

 . نعل بر آتش نهادن 26-3
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نیز از جمله اشیای فلزی است که هاله به دور آن تنیده شده است، هرگاه نعل اسب،  باورها  ای از 

آمد حادثه یا شنیدن خبر ناگواری به شدت مضطرب شود و ترس شدید به وی دست  ر اثر پیش بکسی  

دهند و با ریختن کمی آب بر روی آن،  ای جای میکنند و در پیالهدهد، نعل اسب را روی آتش داغ می

ر اثر ترس شدید، ارواح  بدارند؛ بر این باورند که چون  فرد مورد نظر را به خوردن آب روی نعل وا می

نعل آهنی باعث رانده شدن    ۀوسیلکنند، انجام این کار بهخبیثه در روح آن شخص مورد نظر حلول می

دانند و براساس همین باور است  یمنی و رد نحوست میطورکلی نعل اسب را نشانه خوششود. بهآنها می

شتی و در قسمت جلوی  که آن را بر روی سر در ورودی حیاط خانه نصب و گاه آن را بر روی بدنه ک

همچنین بر این باورند که نصب نعل اسب بر روی   .(1381:138کند)احمدی ریشهری،آن میخکوب می

ماشین دروازه یا  و  چشمها  از  جلوگیری  باعث  خانوادهها  خوشبختی  موجب  همچنین  و  ها  زخم 

 . (1384:203گردد)راعی،می

می مشوش  زلف  بر   نهد شانه 
 

مینهد   آتش  بر  را  دلها   نعل 
 )غزل 729( 

است آتش  اندر  نعل  تو  کوی  به  مرا   عمر 
 

او   شتاب  اینسان  از  است  رفتن  به  رو   زآن 
 )غزل 1474( 

 

 . مهرگیاه  27-3

باشد، چنان که ریشۀ آن به سار می»گیاهی باشد شبیه آدمی و در زمین چین روید و آن سرازیر و نگون

ها در یکدیگر محکم ساخته. گویند هر آن که  ، نر و ماده در گردن هم کرده، پایمنزلۀ موی سر اوست

آن را بکند، در اندک روزی بمیرد و طریق کندن آن چنان است که اطراف آن را خالی کنند، چنان که  

به اندک روزی کنده شود و ریسمانی بر آن بندند و سر ریسمان را بر کمر سگ تازی محکم سازند و 

ها رها کنند. چون سگ از عقب شکار بدود، آن گیاه از بیخ و ریشه کنده شود  شکاری در پیش آن سگ

. »گویند با  (127:  1385خوانند« )هدایت، "مردم گیاه و مردم گیه"و سگ بعد از چند روز بمیرد و آن را  

 (. 1024: 1375القلوب خلق گردد« )خرمشاهی،هر کس باشد محبوب

دار خود  با  وفا  حرز  طلبی  لیلی   وصل 
 

د   خوددار  با  مهرگیا  بدل  مجنون   موی 
 )غزل 967( 
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می دهر مهر  ابنای  ز  دلم  خاصیت  به   جوید 
 

میآیدش  گیا  مردم  نظر  در  مردم   زانکه 
 )غزل 1058( 

ندهند  امان  وفا  جرم  به  دهر  باغ   به 
 

مهرگیاهم   که  ریشهام  و  رگ  کنند   مکان 
 )غزل 1255( 

را   کسان  جمله  نظر  به  عزیزم   گوئی بس 
 

دارم   مهرگیاهی  مو  سر  هر  بر   بسته 
 )غزل 1390( 

خاک ز  خیزد  او  مهر  گیاه  تا  ریزم   اشک 
 

کنم  گل  در  دانهیی  گه  هر  امید  هزار   با 
 )غزل 1406( 

گویی  تو  نیست  جهان  به  محبت  ز   بوئی 
 

مهرگیاهم   از  خاصیت  قضا   برداشت 
 )غزل 1429( 

 

 های عامیانه . طبابت 28-3

 . توتیا/ سرمه/ کحُل1-28-3

می مداوا  آن  با  را  چشم  درد  یا  رَمَد  نیز  و  چشم  منفعت  برای  از  است  بوده  کردند«  »دارویی 

 (. 290: 1387)شمیسا،
می دوست  راه  بر   داند چشم 

 

دامانست   گرد  سرمه  بهین   که 
 )غزل 249( 

یار  مست  چشم  به  نازش  رسد   کی 
 

نیست   بیش  غباری   سرمۀ  مسکین 
 )غزل 265( 

خاصیت  به  ارنی  دامنت  فشاند   غفلت 
 

نبود   توتیا  از  کم  آزموده  گرد   این 
 )غزل 532( 

 
سرمه چشممکمان  روزن  گشاید  دم  هر   ام 

 

آمد   درون  در  از  غبار  بشکافد  گرد  چون   ولی 
 )غزل 534( 

شده  تا  دیده  گستاخ  تو  پای  خاک   ام به 
 

نمیآید   فرو  به  سرمهفروشان   سرم 
 )غزل 557( 

دوست در  کز  بود  بسته  فرو  دریچه   نظر 
 

آورد  توتیا  و  باد  قافلۀ   رسید 
 )غزل 671( 
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دارم  امیدها  چشم  تو  پای  خاک   به 
 

دگر  توتیای  دیده  این  قسمت   مباد 
 )غزل 954( 

آمیزد  سرمه  به  زخمم  دیدۀ   برای 
 

نمک   سرمهسای  الماس  سودۀ  ز   گهر 
 )غزل 1093( 

 

 دارو . نوش 2-28-3

  داروی  این   از  فردوسی  شاهنامه  در.  است  کرده تلاش  دردها  همۀ  داروی  یافتن   برای  همواره  گذشته  انسان

 :  است گرفته کار  به را آن نیز طالب آملی که  شده، یاد  «دارونوش» عنوان با بخش حیات
صبر تلخ چاشنی  چیست  زهر  از   تر 
 

پندست   دو  نوشداروی  هر  از   تلختر 
 )غزل 129( 

صباست  نوشداروی  زهرش   آنکه 
 

است  کاکل  را  ما  و  است  زلف   عقرب 
 )غزل 207( 

آسودگان گر  زآنسانکه  شد  تلخ  »طالب«   عیش 
 

ک   کشد  درهم  رو  و  ریزند  لبش  بر   نوشدارو 
 )غزل 462( 

نمود  استغنا  شهد  بر  دهان  فقرم   لذت 
 

نمود   رسوا  من  تلخ  مذاق  را   نوشدارو 
 )غزل 591( 

ما نوشداروی  اجزای  داخل   کنید 
 

ماند  نیشتر  به  برگش  که  گیاه  آن   هر 
 )غزل 619( 

 

 . مفرح 3-28-3

سرمست  مشو  قدسیم  می  جرعۀ  دو  یک   به 
 

بسیارست  سبوی  اندر  مفرحم   کزین 
 )غزل 153( 

جوارشیست  عتابش  و  مفرحی   لطفش 
 

لذیذتر  جان  از  و  قیمتیتر  عمر   از 
 )غزل 977( 

 

 غش  و بیهوشی و رفع گلاب سردرد/  علاج و . گلاب4-28-3
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برد  هوش  از  ابد  تا  این  و  آرد  بهوش   آن 
 

است  دگر  گلاب  شیشه  این  در  که  زاهد   دور 
 )غزل 324( 

 

 . دیوانه و زنجیر5-28-3

به منظور اینکه به خود و دیگران آسیبی نرسانند، دست   در قدیم برای مراقبت و آرام کردن دیوانگان

 (. 21: 1352کردند )الگود، ها نگهداری میبستند و یا در دارالمجانین از آنو پای آنان را با زنجیر می
عنقریب که  کن  سلسله  فکر  عشق   ای 

 

مرا  میکشد  جنون  به  خرد  رشتۀ   سر 
 )غزل 21( 

سلسلۀ به  زیبدم  رفیق   دل  او   زلف 
 

است   خوشتر  دیوانه  رفاقت  را   دیوانه 
 )غزل 273( 

گشت آشفته  بلی  ملاقاتم  از  عشق  جنون   شد 
 

گرفت   رسوائی  زنجیر  سر  یکچندی  که   هر 
 )غزل 276( 

کفافست شوق  نهی  چه  پایم  به   زنجیر 
 

نیست   وفا  همچو  سلسلهای  را  تو   مجنون 
 )غزل 343( 

می ویرانه  این  سوی  مستی  ترک   آیدهمانا 
 

میآید  دیوانه  این  زنجیر  از  خونی  بوی   که 
 )غزل 550( 

کن  سرفرازم  کاکل  تار  زآن  گردنی  طوق   به 
 

نمیبینم   زنجیری  خویش  جنون  درخورد   که 
 )غزل 1239( 

غوغا  و  شور  جا  کرد  سرم  بر  بس   ز 
 

افتم  دیوانه  پای  در  زنجیر   چو 
 )غزل 1356( 

بربود  فرقم  ز  و  جست  جنون  عقل   افسر 
 

شدم  پابست  تو  سرزلف  زنجیر  به   تا 
 )غزل 1361( 

نمی پیرهن  تنم  حبس  به   ماند دمی 
 

زنجیرم   کرد  دگرباره  عشق   جنون 
 )غزل 1418( 

است نوازی  دیوانه  سر  بر  سیه  زلف   آن 
 

بسازیم  زنجیر  به  که  همائی  نیست   چون 
 )غزل 1422( 

 

 . باورهای مربوط به موجودات موهوم و خیالی 29-3
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 . دیوـ پری  1-29-3

 گردان گرند که از خوردن گوشت آدمی رویدار و حیلهرو و شاخدیوان بنا بر روایات موجوداتی زشت

دستند و  نیستند. اینان اغلب ستمکار و سنگدل هستند و نیروی عظیمی دارند و در انواع افسونگری چیره

داستان به صورتدر  دلخواه در میها  )یاحقی،  های  مقابل 202:  1375آیند  در  را  پری  و  دیو  (. گاهی 

(. که باید گفت در  524:  1387برند. دیو بسیار زشت و پری بسیار زیباست )شمیسا،  یکدیگر به کار می

 آیند.های متقابل به شمار میادب فارسی از جفت

سرای  مذهب  ز  خیزد  دیو   همه 
 

مشربست   عزبخانۀ  در   پری 

 )غزل 201( 
گشت  نظر  ز  غایب  تو  روی  مه   نادیده 

 

بود  پری  نسل  از  مگر  ما  دل   دیوانه 
 )غزل 583( 

بشنید  چه  تو  عشق  آیت  هوس   بگریخت 
 

گریزد  تعویذ  ز  دیو  عجب  چه   آری 
 )غزل 832( 

مباش بیم  و  هراس  در  روی  راست  ز   دلا 
 

مباش   مستقیم  راه  از  منحرف  دیو   چو 
 )غزل 1028( 

 

 های اساطیری . باورهای مربوط به موجودات و پدیده 30-3

. آب زندگانی/ آب خضر/ آب حیات/ آب حیوان/ آب زندگی/ آب بقا/ چشمة 1-30-3

 حیوان 

در قصۀ خضر آمده است که در دل ظلمات به چشمۀ آب حیات رسید و از آن نوشید و عمر جاویدان 

وجود دارد که هر کس    ای(. اعتقاداتی وجود دارد مبنی بر این که چشمه263:  1375یافت )خرمشاهی،

اند. بنا براین اعتقادات،  یابد؛ این آب را آب حیات نامیدهاز آب آن بخورد، عمر ابد و زندگانی جاوید می

هایی از این قبیل که خضر از این آب خورد و عمر جاودانی یافت و یا اینکه اسکندر به طلب آن  افسانه

حیوان   آب  به  خود،  اشعار  در  هم  آملی  طالب  است.  آمده  وجود  به  نیافت،  دست  آن  به  ولی  رفت، 

 هایی داشته است:اشاره

حیوان چشمۀ  ذوق  کام  از   جوشدش 
 

ما   از  خورد  ثنا  شربت  لب  به   آنکه 
 )غزل 90( 
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جوی خضر  ز  حیوان  چشمۀ  سراغ   همدم 
 

چیست  آب  که  نشناسم  مشربم  شعله   من 
 )غزل 147( 

لباس خضر  سپهر  کآن  نیم  هر  ز   شهید 
 

کشت   حیوان  آب  به  یعنی  تیغ  تو  به   مرا 
 )غزل 188( 

ظلمات  در  خضر  آب  چون  که  دلیست   مرا 
 

نیست   سیاهش  شب  با  صبحدمی   امید 
 )غزل 222( 

صاحبست  مدیح  دریای  موج  طالب   نظم 
 

اوست  گوهرریز  کلک  خاکپای  حیوان   کآب 
 )غزل 244( 

نظر  کرده  تو  لب  حیات  آب  به   مگر 
 

سقائیست   آرزوی  مرا  چشم  خضر   که 
 )غزل 251( 

نیست  عجبی  دارم  تو  وصل  اگر  طالع   در 

ناز کند  خویش  تر  شعر  بر  همه  »طالب«   ... 
 

ظلماتست...   در  خضر  آب  عجب  چه   آری 

حیاتست  آب  بر  همه  نازش  که  خضر   چون 
 )غزل 294( 

است  دیگر  بوی  را  تو  حسن  بهار  گل   ای 
 

دیگر  است  جوی  را  تو  لعل  حیات   آب 
 )غزل 318( 

نکنیم  تر  گلو  و  بسپاریم  جان  لب   تشنه 

خضر چشمۀ  ندهد  را  لبان  تشنه  ما   ...داد 
 

برسد...   حیوان  چشمۀ  لب  به  گر  ما   لب 

برسد  حیوان  چشمۀ  از  مگر  آبی   دم 
 )غزل 456( 

عجب  چه  خود  چشم  آلوده  تو  پای  خاک   به 
 

چکد   رکاب  چشمۀ  از  حیوان  آب   که 
 )غزل 515( 

حیات   آب  گردداز   خشک 
 

دارد  ریشه  شعله  ز  که   نخلی 
 )غزل 559( 

بی محبت  بازار  سودایان   گزافگرم 
 

میخرند   حیوان  آب  جای  به  را  آتش  و   خاک 
 )غزل 646( 

بفرستید  نباتی  نوش  لب  ز   خوبان 
 

بفرستید   حیاتی  آب  دهان  کنج   وز 
 )غزل 791( 

داشتم  حیاتی  آب  چشمۀ  بر  در   دوش 
 

ماند   فواره  جوشش  چشمم  هجرش  به  وز   رفت 
 )غزل 804( 
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دادند  نجاتم  اندیشه  ظلمت  کز   شکر 
 

دادند   حیاتم  آب  از  صافتر   سینهای 
 )غزل 889( 

تشنگی  رفع  زآنکه  خواهم  وعده  با  او   وصل 
 

ست  دور  ز  حیوانم  آب  نماید  گر  ممکن   نیست 
 )غزل 948( 

هست که  مگو  تیغش  لذت  ناچشیده   ای 
 

لذیذتر   چشمۀ  حیوان  آّب  ز   آبی 
 )غزل 977( 

سرچشمه تو  تنگ  فریب دهان  خضر  است   ای 
 

حیوانش   آب  است  ظلمات  از  فارغ   که 
 )غزل 1046( 

رفت ما  دل  از  حیات  آب  طلب   ذوق 
 

خویش   لب  مکیدیم  بسکه  لبت  یاد   بر 
 )غزل 1048( 

کند  امتحان  ابد  حیات  تلخی   تا 
 

فشرده ایم  حیوان  چشمۀ  خضر  کام   در 
 )غزل 1115( 

پاش خضر  بر  گلابی  عارض  آن   از 
 

حیوان   آب  بر  زند  استغنا   که 
 )غزل 1410( 

 

 . قاف و عنقا )سیمرغ(2-30-3

که   هاست عنقا مرغ اساطیری اعراب است که نشیمن او کوه قاف است، سیمرغ مرغ اساطیری ایرانی

اند... سیمرغ تنهاست همدم و نشیمن او البرز است، معمولاً این دو مرغ اساطیری را یکی قلمداد کرده

(. پیرامون کوه قاف نیز باورها و اساطیر متعددی شکل گرفته است. به  712:  1387جفت ندارد )شمیسا،  

های آسمان های زمین را فرا گرفته و گویند کنارهاعتقاد پیشینیان، »قاف نام کوهی است که سراسر خشکی

دانستند و عقیده  بر آن نهاده شده است. گرداگرد زمین و میخ زمین است. جنس این کوه را زمرّد سبز می

تابد وگرنه آسمان از عاج سفیدتر است. به  داشتند که کبودی آسمان، روشنی زمرّدی است که از آن می

 (. 644: 1375احقی، اند« )یهمین جهت، قاف را کوه اخضر نیز نامیده

نیست  کوتاه  همتم  وگرنه  بختم   نارسا 
 

مرا   باشد  مگس  بال  ار  گیرم  عنقا   اوج 
 )غزل 49( 

نیست عنقا  اختلاط  از  کم  که  او   وصال 
 

غنیمتهاست   دلها  نگویی  است   غنیمت 
 )غزل 124( 
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سوختیم  تو  شوق  ز  مراد  طایر   ای 
 

آشیانهات   خراب  کجاست  نهای   عنقا 
 )غزل 127( 

عشق خوان  از  دلند  خون  خور  روزی   عالمی 
 

اوست   احسان  شرمندۀ  جهان  قاف  تا   قاف 
 )غزل 336( 

شتافتیم  عنقا  آشیانۀ  به   غافل 
 

منست  منزل  او  منزل  که   پنداشتم 
 )غزل 390( 

وجود  قطره  مفلسان  ما  همت  بحر   به 
 

دارد  بادبان  سیمرغ  پر  از   سفینه 
 )غزل 560( 

زآنسان  آید   نه  دلنواز  آن  باز  که  دستم  از   رفته 
 

آید  باز  که  شاید  نهم  آتش  بر  سیمرغ   پر 
 )غزل 578( 

راحت ای  بنمای  کشان  محنت  ما  به  را  خود   یکی 
 

آخر   نهئی  عنقا  کنی  گم  کی  تا  خویش   نشان 
 )غزل 949( 

روزگار  باخت  خود  ناشناسی  ز  را   ما 
 

روزگار  نشناخت  و  دامش  آمد  به   عنقا 
 )غزل 987( 

 
گشت  عنقا  پیشه  چرخ  ای  چشمت  تنگ   ز 

 

محسوسم   قدر  نیست  نظرت  در   هنوز 
 )غزل 1158( 

وجود  اقلیم  به  رخت  نکشم  عنقا   همچو 
 

زیم   عدمآباد  در  زیم  که  روزی  سه   دو 
 )غزل 1184( 

قاف  کوه  به  حرارت  رسید  ما  آه   از 
 

عنقا  بسوختیم  آشیانۀ  شعله   زین 
 )غزل 1271( 

عیش  عنقای  شود  حاضر  دل  بزم  در  مگر   تا 
 

نهم   آذر  بر  سیمرغ  پر  همچون  را   روح 
 )غزل 1281( 

خویش وجود  از  اثری  ندیدمی   »طالب« 
 

نبودمی  هرگز  عنقا  همچو  کاش   ای 
 )غزل 1531( 

 

 . افسون، طلسم، سحر و جادو 3-30-3

ها هدف ایجاد اثراتی مافوق طبیعی  »مجموع اعتقادات و اعمالی است که در آن  (MAGIC)جادو

یا استفاده از ارواحی که در  و خارج از قلمرو شناخته نامرئی  نیروهای  بر  های عقلی است از راه تسلّط 
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های دور، در  (. جادوگری امری است که از دوران1372:  1380خدمت این نیروها قرار دارد« )سعیدیان،

های خاصِّ  بیشتر نقاط گیتی رواج داشته و بسته به فرهنگ، منطقۀ جغرافیایی و دین، در هر منطقه، ویژگی

دهند. خود را داشته است. طلسم »شامل اشکال و ادعیه که به توسّط آن اعمال خارق عادت انجام می

: مدخل طلسم(. طالب آملی  1325شکل و صورتی عجیب که بر سر دفاین و خزاین تعبیه کنند« )دهخدا،  

 به سحر، جادو و طلسم دارد:   هم در اشعارش، اشاره

رفت و  کرد  زرد  رخم  و  چشم  زهر   بنمود 
 

رفت  و  کرد  سرد  مرا  طلسم  آتشین   وین 
 )غزل 323( 

گفتارم  فیض  مقالان  طوطی  این  قول   ندارد 
 

نمیباشد   جادو  با  اعجاز  کیفیت   بلی 
 )غزل 553( 

نمی زایل  کآن  است  رنگی  رخت  از  را   گردد نگه 
 

نمیگردد  باطل  کآن  سحریست  لبت  از  را   سخن 
 )غزل 627( 

 
ساده  کز  بستهمنم  فسونسازی لوحی  بر  دل   ام 

 

میگردد   هاروت  را  فتنه  مستش  چشم  سحر   که 
 )غزل 759( 

ناگه  او  ابروی  جانب  چشمم  داشت   نگاهی 
 

شد   آهو  که  خواند  افسونی  چشمت  جادوی  او   بر 
 )غزل 790( 

کمین به  گذری ساحرانت  جا  هر  به   اند 
 

دار  خو  با  خدا  بهر  از   باطلالسحری 
 )غزل 967( 

باطل لعلت  دیدم ز  چون  یاد  گرفتم   السحری 
 

یکسر  فسون  و  سحر  پر  تو  مست  نرگس  از   جهان 
 )غزل 989( 

دستم  و  دل  بشکنی  چند  تا  حادثه  سنگ   به 
 

شکستم  ز  عشق  درگذر،  ای  نیستم   طلسم 
 )غزل 1261( 

 آموز چشم مست اوست سحر و افسون هردو دست 

 

هم   اعجاز  شیوۀ  باشد  چه  خود  افسون  و   سحر 
 )غزل 1407( 

آه و  اشک  را  جهان  گیرد  فرو  ما  شکست   از 
 

نشکنی   را  ما  آبیم  و  آتش  طلسم   ما 
 )غزل 1538( 

 

 . جام جم4-30-3
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بود که بر بالای منار اسکندریه، که از بناهای اسکندر بر کنار دریای روم بود،   ای»آیینۀ اسکندر آیینه

داد. در شعر فارسی گاهی آیینۀ اسکندر مترادف با جام ها را از دور نشان مینصب شده و اوضاع کشتی

 (. 741: 1387جم آمده است« )شریفی،

مباش  ایمن  گو  نیز  جم  جهان  دور  آفت   ز 

 

است   پی  در  سفالی  را  مرصع  جام  هر  آنکه   ز 
 )غزل 274( 

آلوده  می  سفال  چون  چنگ گیرند  به   ای 

 

افکنند   جم  پیش  به  نمای  جهان   جام 
 )غزل 544( 

طینت  صافی  کز  کشم  دردی  آن  میخانه   درین 

 

شد   جم  ساغر  بوسم  دست  از  میفروش   سفال 
 )غزل 552( 

خمارم چیست   در  بهر  تغافل  »طالب«   سوختی 
 

گیر  وام  جم  از  رو  جامی  قدرت  نداری   گر 
 )غزل 953( 

را  رشگ  الماس  شیوۀ  که  نگر   غیرت 

 

زنیم   جم  جام  از  دم  و  سفال  در   ریزیم 
 )غزل 1112( 

»طالب«  دل  زبان  قیامت  به  تا   گزیم 

 

بوسیم   جم  خاص  جام  لب  سهو  به   اگر 
 )غزل 1144( 

و   بد  پدید  شود  من  هستاز  چه  هر   نیک 

 

منم  جم  جام  دهد  زمانه  اگر   انصاف 
 )غزل 1353( 

 

 ها . بازی31-3

 . چوگان بازی 1-31-3
روی  آن  از  طالب  کف  به  داشت  خرد   چوگان 

 

ند   فصاحت  گوی  سخن  میدان  ز   بربود 
 )غزل 216( 

خاک  کرۀ  زبانم  زخم  از  بود   فارغ 

 

است   سپهر  گوی  با  معرکه  مرا   چوگان 
 )غزل 264( 

خویش بهر   سودای  سر  از  دلها  تو   چوگان 
 

میکنند   عنبر  ز  پر  وآنگه  میسازند   گوی 
 )غزل 742( 

آوردم  برون  عرصه  از  دل  گوی  این  ره   صد 
 

برد  و  زد  چوگان  به  باز  تواش  شیطان   زلف 
 )غزل 793( 
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من که  کن  میدان  آهنگ  ناز  به  کن  خم  را   زلف 
 

میدهم   گویی  ز  ارزانتر  تو  چوگان  به   سر 
 )غزل 1323( 

گوی از  چوگان  حادثه  گذر  بر   نگذرد 
 

بگذشتم  من  زده  سودا  سر  کز   آنچنان 
 )غزل 1392( 

 

 . شطرنج بازی2-31-3
دریغ  نشد  میسر  وصال   منصوبۀ 

 

ماند   غایبانه  ما  عشقبازی   شطرنج 
 )غزل 558( 

سوار  اسب  بر  تو  لطف  از  شود  کو   بیدقی 
 

کند   شطرنج  شه  حکم  به  تسخیر   ملک 
 )غزل 577( 

 

 . بازی نرد3-31-3
کم میقطره  خاک کم  لوح  بر  تر  ابر   چکاند 

 

زند  کم  نقش  که  نردی  بازندۀ  چون   راست 
 )غزل 577( 

  

 . مثل32-3

به دست  را  مثل  اعتبار  زمانی  و  است  پیامی مشخص  است که حامل  منثوری  یا  منظوم  مثل سخن 

(. در فارسی به آن داستان،  157:  1381پور، که در گفتار مردم تکرار شود و کاربرد یابد )آریان  آوردمی

ضرب نیوشه،  نمون،  گفتهدستان،  نیز  تمثیل  و  )پورنامداریان،المثل  تعریف 114 ـ111:  1368اند  در   .)

المثل آمده است: »مثل، سخنی کوتاه و قابل حفظ و جالب توجّه است که ریشه در اعماق فرهنگ  ضرب

دربارۀ مباحثه  یا  مکالمه  هنگام  و  دارد  جامعه  می  یک  کار  به  موضوع  تناسب  به  رود«  مطلبی 

تمام »ضرب  (. 7:  1385نیا،)رحیمی مثل  در  زیرا  است؛  شفاهی  ادب  به  رسمی  ادب  اتصال  نقطۀ  المثل 

استعاویژگی قبیل وزن و آهنگ، صور خیال،  از  ادبی  ایجاز و اختصار  های  تشبیه،  شود.  دیده میره و 

های خود مهر  کاربرد مثل زمانی است که گوینده قصد دارد برای مدعای خود حجتی بیاورد تا بر گفته

المثل، قصد  (. »در ضرب 78:  1390داری،های گوناگونی دارند« )تمیمها و ویژگیتأییدی بزند. امثال جنبه

ها، امثال و حکم  المثلنه پنهان کردن معنا که فشرده کردن آن در قالب فرمولی به یاد ماندنی است. ضرب

هایی  گذشته را در قالب سرفصل  هایی هستند که حکمت این جهانی، تجربۀو کلمات قصار، همگی فرم

(. در زبان فارسی،  73:  1383ها متوسل شد« )اسکولز،توان در زمان حال به آنکنند که میکوتاه فشرده می
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توان هم با میراث فرهنگی آشنا شد و  ها، میها وجود دارد که در پی آشنایی با آنعظیمی از مثل گنجینۀ

های آموزنده دست یافت، که به ما در بهبود زندگی ها و نکتهای از پندها و حکمتهمچنین به مجموعه

ذوالفقاری دو کتاب در زمینۀ    های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب دهخدا و    امثال و حکمکمک کند.  

های فارسی هستند. طالب آملی، از مثل برای هر چه بارورتر کردن اثرش استفاده کرده است المثلضرب

 شود: برای نمونه، چند مورد ذکر میکه 

نیست جلوه  حد  شمشاد  گل  با  را   خاربن 

 

مرا  همدوشی  تو  نخل  با  دورست  ادب   از 
 )غزل 6( 

 پیداست   زبان  لکنت   و  دل   اضطراب  ز

 

 که  شمع   هم   دم   مردن  وصیتی   دارد 
 )غزل 604( 

 

 ندارد  پشم  . کلاهش 1-32-3
کم میقطره  خاک کم  لوح  بر  تر  ابر   چکاند 

 

زند  کم  نقش  که  نردی  بازندۀ  چون   راست 
 )غزل 577( 

 

 (222غزل)ستین کلاهش در پشم هم کدهیم یگدا // ستین راهش به یسر دمید صومعه لیدل

 د یآ خوشش ندی بب وانهید چو وانه ی . د2-32-3
 ق یرف او زلف  سلسلۀ به بدمیز دل 

 

 است خوشتر دیوانه رفاقت را دیوانه 
 )غزل 273( 

 

 است  ظلمات  در  خضر . آب 3-32-3
نیست  عجبی  دارم  تو  وصل  اگر  طالع   در 

 
است   ظلمات  در  خضر  آب  عجب  چه   آری 

 )غزل 294( 
 

 . در پوست خود نگنجیدن4-32-3
شوق  از  دیدم  تا  غبغبش   ترنج 

 

پوست  در  مار  چون   نمیگنجد  دلم 
 )غزل 391( 

 

 ماند ینم پنهان لهیپ در . پروانه 5-32-3
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 یباش نهان شم ی ابر در  یک تا یالهیپ کرم نه
 

 جوشد یم نهیپشم خرقه از ذوق که شو  مجرد 
 ( 485)غزل 

 

 نهادن  گوش  بر . پنبه 6-32-3
 کرمت  دور به ابر نهد گوش بر پنبه

 

 کند آواز  زر و  میس گدا مشت  در که بس 
 ( 521)غزل                                                 

 

 گردد . آب رفته به جوی برنمی7-32-3
طالب  کن  گریه  ضبط  و  نگر  خود  بخت   به 

 

نمیآید   جو  به  عاشق  رفتۀ  آب   که 
 )غزل 557( 

زنده  که  شد  نام عمرها  به   ایم 
 

جوی   ز  رفته  آب  مانند   راست 
 )غزل 1628( 

 

 داره   گوش هم موش داره،  موش . دیوار8-32-3
وفاست و  مهر  حدیث  گویی  چه  صریح   سخن 

 

دارد   زبان  در  و  دیوار  که  گوی  رمز   به 
 )غزل 560( 

 

 فروش جو نمای . گندم9-32-3
گردونغلط که  بهوش  فلک  متاع   نماست 
 

ننماید   گندمی  که  نفروشد  جوی  ما   به 
 )غزل 567( 

مخوان   من گندمهان  زانکه  جوفروشم   نمای 
 

گندمی  نه  سرا  دهقان  این  در  دارم  جوی   نه 
 )غزل 1568( 

 

 زنان  است، زنان  کار زدن دست  بر . دست 10-32-3
 زنان است، زنان  کار زدن دست بر دست

 

 نزند  یدست دو غیت جز معرکه در مرد 
 ( 738)غزل                                                 

 

 مرو  عشق سفر  ی ندار ر یش . جگر11-32-3
 ی مگو  بحر ثیحد شناور مرد تو  ینئ
 

 کند هجوم تر چشم  نیا  بر ه یگر مباد 
 ( 769)غزل                                                 
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 است  رانیو  بستی پا از  . خانه12-32-3
است شرع خانۀ  صلاح  ارباب که خراب 
 

 خودند  دستار گنبد ی عمارتگر به 
 ( 828)غزل                                                 

 

 است  د یسپ هی س شب  ان ی. پا13-32-3
 د یرس یریدلگ  امیا گذشت افسردن دور
 

 بگذرد ید موسم چون یبل دیآ نوبهار 
 ( 878)غزل                                                 

 

 هاتیغ  به  نگردد بریده حنا . رنگ14-32-3
 نرود او جور  غیت  از من قتل نشان
 

 نرود  وشو شست به کف از من خون حناست 
 ( 896)غزل                                                 

 

 است  خوش گزاری ر در . آب 15-32-3
آب که  را  تو  گوارا  خلق  به  کند   سختی 

 

 لذیذ   بیشتر  شود  سنگ  به   خوردمی  تا 
 ( 946)غزل                                                 

 

 است  زنبور  دارش ی ن . مگس 16-32-3
 افت ی قدرت سفله چو  دیگشا گزند در
 

 زنبور  شودی م برآورد  شین چو  مگس 
 ( 962)غزل                                                 

 

 بردار  دستش دو   به بینی چو  دسته بی  . کوزه17-32-3
 مگیر  جای  از   سبک  را  نوا  و  برگبی  مرد
 

 بردار   دستش  دو  به   بینی   چو  دسته بی  کوزه 
 ( 972)غزل                                                 

 

 کمان  آغوش  به گرددنمی  بر رفته   . تیر18-32-3

کمان  به  بازنگردد  بشد  شست  کز   تیر 
 

شدم   شست  از  که  تیر  آن  منم  دل  زه   در 
 ( 1361)غزل                                               

 

 داشت  د ینبا ل یس سر  بر . خانه 19-32-3
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 طلبم یم خانه لیس گذر بر  که منم
 

 طلبم یم زمانه از شیخو  یخراب همۀ 
 ( 1374)غزل                                               

 

 است  کلاهی نمد ازین را . ما20-32-3
بیبی تو  عشق  شرف  از  نیم وجود   بهره 
 

دارم   کلاهی  نیست  سرم  گرچه  نمد   زین 
 ( 1390)غزل                                               

 

 کردن  گوش . آویزه21-32-3
من  ناصح  فشاند  لب  از   گوهر 

 

نکنم   چون  گوشواره  او   پند 
 ( 1491)غزل                                               

 

 دهد . دهانش بوی شیر می 22-32-3

 سوی خون گرچه بس طفل است دارد طرفه میلی 

 

خون   بوی  چشمش  ز  آید  شیر  بوی  دهانش   از 
 ( 1457)غزل                                               

 های بسیار خوب اشعار طالب آملی:المثلاز ارسال
جواب  دعا  جز  ندهم  را  خلق   دشنام 

 
دهم   عوض  شیرین  و  گیرم  تلخ  که   ابرم 

 ( 1258)غزل                                               

 

 نتیجه 
ها و مراسمی که فرهنگ ایران را  ها، افسانهمردم، باورها، مثل  در دیوان طالب آملی، از فرهنگ تودۀ

کهن    هایتوان ردّپای اساطیر و آیین می  نماید، استفاده شده است. با مطالعۀ این دیوان شعریبرجسته می

توان نکات زیر را  بر اساس آنچه گذشت، می  عامهّ را در بسیاری از صفحات آن مشاهده کرد. و فرهنگ

 بحث مطرح کرد:  به عنوان نتیجۀ

در فرهنگ مردم دارد و طالب آملی بارها عناصری از فرهنگ عامهّ اقتباس    . دیوان طالب آملی ریشه1

 باورها و تفکّرات مردم روزگارش است.  کرده و در اثر خود به کار برده و این دیوان شعر آینۀ 

 شود.های آیینی و دینی دارد و برخی دیگر خرافه محسوب می. برخی از عناصر فرهنگ عامهّ، ریشه2
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اثرش    بیانی آشنا گونه و دلپسند، درک و فهم  . طالب آملی از طریق استفاده از فرهنگ عامهّ ضمن ارائۀ3

نوایی با خواننده ایجاد  حسی و همکند و به نوعی هماش را با مخاطبانش کمتر میتر کرده و فاصلهرا آسان

 های کهن و گذشته دارد. ای که اطلاعات جامعی از آیین کند؛ البتّه خوانندهمی

گشاید و بیانگر ارتباط نویسنده با شناختی میهای جامعهای به سوی جنبه.  دیوان طالب آملی دریچه4

 مخاطبش در حوزۀ مسائل اجتماعی است.

 

 منابع  

   ، چاپ ششم، تهران: خوارزمی.جامعه شناسی هنر( 1381پور، احمد )آریان -

 .شیراز شیراز، نوید نشر ،سنگستان ،(1381) عبدالحسین ریشهری، احمدی -

 ، ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران: مرکز. درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیّات( 1383، رابرت )اسکولز -

 .اقبال: تهران جاویدیان، محسن ترجمۀ ،ایران پزشکی  تاریخ( 1352)سیریل  الگود، -

 ، تهران، امیرکبیر. تمثیل و مثل( 1352انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم ) -

 ، تهران: انتشارات آستان قدس. مردم ایران پژوهش و بررسی فرهنگ عامّۀ( 1365، حسینعلی )بیهقی  -

 ، تهران: نشر علمی و فرهنگی.های رمزیرمز و داستان( 1368پورنامداریان، محمدتقی ) -

 ، تهران: نشر مهکامه. ( فرهنگ عامّه1390داری، احمد )تمیم  -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  ،حافظ نامه( 1375خرمشاهی، بهاءالدین ) -

 دهخدا.  نامۀ. تهران: دانشگاه تهران: سازمان لغت نامهلغت (. 1325دهخدا، علی اکبر ) -

 . چاپ ششم. تهران: انتشارات امیر کبیر.امثال و حکم. (1363ـــــــــــــــ  ) -

 .تهران انتخاب، نشر ،تاریخ گذر در اسک ،(1384) مصطفی  راعی، -

 . تهران: آبرون.های فارسی و اصطلاحات عامیانهالمثل ضرب (. 1385نیا، مصطفی )رحیمی  -

 ، چاپ چهارم، تهران: اساطیر.هاها و اندیشهیادداشت( 1371زرین کوب، عبدالحسین ) -

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات علم و زندگی.دایره المعارف نو(. 1380سعیدیان، عبدالحسین ) -

 . ترجمۀ محمد اخگری. تهران: سروش. ادبیات فولکلور ایران(. 1384سیپک، ییری ) -

 تهران: مازیار. کتاب کوچه)حرف ب، دفتر اول(.(. 1382شاملو، احمد ) -

 . تهران: نشر نو ـ انتشارات معین.فرهنگ ادبیّات فارسی (. 1387شریفی، محمد ) -

 چاپ نخست از ویرایش دوم. تهران: نشر میترا.   فرهنگ اشارات)دو جلدی(.(. 1387شمیسا، سیروس ) -

 . 200ـ165، صص55، ش  18(. »عناصر فرهنگ عامه در غزلیات حافظ«، فرهنگ، سال 1384صرفی، محمدرضا ) -

 تصحیح و تحشیه طاهری شهاب، تهران: سنایی. الشعرا طالب آملی،کلیّات اشعار ملک( 1391طالب آملی ) -
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 . ترجمۀ مهدی روشن ضمیر. تهران: شفیعی. معتقدات و آداب ایرانی (. 1391ماسه، هانری ) -

 . به کوشش حسن ذوالفقاری. تهران: چشمه. ادبیّات عامّه ایران(. 1382محجوب، محمدجعفر ) -

، صص  157 (، »فال سپردن سرنوشت به خرافات«، ماهنامۀ زائر، سال چهاردهم، شماره 1386زاده، سیدحسن )موسوی   -

 .  42ـ 21

 تهران: جاویدان.. نیرنگستان. (1356هدایت، صادق ) -

 . گردآوری جهانگیر هدایت. چاپ ششم. تهران: نشر چشمه. فرهنگ عامیانه مردم ایران(. 1385ــــــــــــ ) -

 . نو نشر فرهنگ: تهران هفتم،  چاپ جلدی، 4،حافظ هایغزل  شرح( 1386)حسینعلی  هروی، -

   . تهران: سروش.فرهنگ اشارات و اساطیر داستانی (. 1375محمدجعفر )یاحقی،  -
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 آملی طالب شعر در موسیقی
 2، اعظم پوینده پور 1زاده ابوالفضل عباس 

 دانشگاه پیام نور تهران، ایران.  دانشگاه پیام نور واحد بین الملل مرکز قشم و 

 
 

 چکیده 

 خود   اشعار  در  که  است  هندی  سبک  شاعران  جمله از  هجری، یازدهم  سدۀ  نامدار  شاعر  آملی،  طالب

 آملی   طالب   شعر  در  موسیقی   کاربرد  و  نقش  بررسی  به  مقاله   این.  است  داشته   ایویژه  توجه  موسیقی   به

  در آملی طالب جایگاه   و فارسی شعر در موسیقی مورد در تحقیق  پیشینۀ به ابتدا مقاله، این  در .پردازدمی

و همچنین،   است آملی طالب اشعار محتوای تحلیل بر مبتنی که تحقیق روش سپس،. شد اشاره زمینه این 

گردید. خلاصه ای از زندگینامه طالب آملی بیان شد و بعد به عناصر و مفاهیم    مبانی نظری پژوهش تشریح

موسیقیایی و همچنین انواع موسیقی در شعر طالب آملی پرداخته شد. کاربرد انواع هجای قافیه در غزلیات  

 طالب، عیوب قافیه، ردیف، تشبیهات، استعارات و دیگر آرایه های موسیقیایی مورد مطالعه قرار گرفت 

  که  دهدمی نشان تحقیق  هایو بحور و اوزان مورد استفاده در صد غزل طالب آملی بررسی گردید. یافته

  به   مقاله  نهایت،  است. در  کرده  استفاده   خود   شعر  در  مختلفی   موسیقیایی  مفاهیم  و  عناصر  از  آملی  طالب

 پرداخته است.   آملی  طالب  شعر در  موسیقی  اهمیت  و  نقش  مورد  در  گیرینتیجه  ارائه  و  هایافته  بندیجمع

 شعر، موسیقی، طالب، عروض، قافیه، ردیف کلمات کلیدی:

 
 gmail.com68abolfazlabbaszadeh@دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان:  1

 a_pooyandeh@pnu.ac.irاستادیار زبان و ادبیات فارسی:  2
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 . مقدمه 1
  را  انسانی   تجربیات  و  احساسات   توانندمی  زبان،  طبیعی   هایآهنگ  و   هانغمه  از  گیریبهره  با  شاعران

  ایجاد   به   بلکه  کند،می  کمک  کلام  زیبایی  به  تنها  نه   ادبیات،  در  موسیقی.  کنند  بیان  دلنشین   و  زیبا  شکلی  به

  باعث   ادبیات،  و  موسیقی   بین  عمیق  پیوند  این  انجامد.می  نیز  خواننده  برای  تأثیرگذار   و  احساسی  فضایی

  خیال   دنیای   به  را  خوانندگان  و  شوند  گرفته  نظر  در  چندحسی   تجربۀ   یک  عنوان  به  ادبی  آثار  که   است  شده

 .ببرد تریعمیق  احساسات و

 وضوح   به  تاریخ  طول  در  و  مختلف  هایفرهنگ  در  ویژه  به  ادبیات  و  موسیقی  میان  پیوند  این   البته

  کلام   در  موسیقی   از   استفاده   با   مولانا،  و  سعدی   حافظ،  مانند  بزرگ،  شاعران  از   بسیاری.  است  مشاهده  قابل

 معاصر  ادبیات   کنند. در  بیان  ماندگار  و  زیبا   شکلی  به  را  فلسفی   مفاهیم  و  عمیق   احساسات  اندتوانسته  خود،

  استفاده   خود  آثار   در   تنوع  و  ریتم   ایجاد  برای   موسیقایی  عناصر  از  مداوم  طور   به   شاعران   و   نویسندگان  نیز،

  ترجذّاب  و  ترملموس  شکلی  به  را  انسانی  تجربیات  و  احساسات   تا  کندمی  کمک  هاآن  به  امر  این .  کنندمی

 بکشند.  تصویر به

 از  استفاده  با  او.  دارد  مهمی  بسیار  نقش  ایرانی،  بزرگ  عارف  و  شاعر  آملی،  طالب  شعر  در  موسیقی

  نوعی   به  او  شعرهای.  کشدمی  تصویر  به  را  فلسفی  معانی  و  عمیق  احساسات  خود،  آهنگین   و  زیبا  زبان

.  برندمی  تفکر  و  خیال  دنیای  به  را   خواننده که  هستند  همراه موزون  های ریتم  و  دلنشین   هاینغمه  با   همواره

  بیان  برای  ابزاری   عنوان  به   را  موسیقی  است  توانسته  اجتماعی،  و  عرفانی  مضامین  ترکیب  با  آملی  طالب

  طالب   شعرهای!  البته  .کند  تاثیرگذار  و  یادماندنی  به   را   آثارش   و  گیرد  کار  به   خود   های اندیشه  و  احساسات 

  گرفته   قرار   ادیبان  و  شاعران  توجه  مورد  همواره   عمیق،  هایاستعاره  و  زیبا  تصاویر  از  استفاده  دلیل  به  آملی

  به  را  حقیقت  وجویجست  و  عرفان  عشق،  چون  احساساتی  کلام،  در  موسیقی  از  گیریبهره   با  او.  است

 کند.می بیان جذّاب  و دلنشین  شکلی

 

 . بیان مسئله 1ـ1

موسیقی در شعر فارسی، کمتر به بررسی دقیق آن در آثار شاعران خاص پرداخته    با وجود اهمیّت 

شود که چگونگی موسیقی در شعر طالب  شده است. در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته می

 کند و چه تأثیری بر احساسات و تفکرات خواننده دارد. آملی به عنوان یک ابزار بیانی عمل می
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 . پرسش2ـ1

موسیقی در شعر طالب آملی چگونه به غنای ادبیات او کمک کرده و چه تأثیری بر انتقال احساسات  

 و مفاهیم دارد؟

 

 . پیشینه تحقیق 3ـ1

. در  گرددیبرم  یفارس   ات ی مختلف ادب  ی هابه دوره  یدر شعر فارس   ی ق یموس  ۀنی در زم  ق ی تحق   ۀنی شی پ

همچنین موضوعات  در شعر و    یقی مرتبط با موضوع موس  یهااز آثار و پژوهش   یبرخ  ی بخش، به بررس  ن یا

 :شودیپرداخته م یطالب آملمرتبط با 

و    یقی موس   ن یارتباط ب  ی از پژوهشگران به بررس  ی اری و شعر: بس  ی ق یموس  ۀ ن یدر زم  ی عموم  قات یتحق الف ـ  

طور  به ، فروغ و اخوانمولانا ی،اند. آثار شاعران بزرگ مانند حافظ، سعدپرداخته یفارس اتی شعر در ادب

قات نشان ی تحق  ن یشده است. ا  لی ها تحلدر اشعار آن  ییقای خاص مورد توجه قرار گرفته و عناصر موس

 .کندیکمک م  اتی ادب  یاست و به غنا  یشعر فارس یاز ارکان اصل یکی  یق یکه موس   دهندیم

 ـ موسیقی ظهور در غزل حافظ 1

 ـ بررسی موسیقی در شعر مهدی اخوان ثالت 2

 ـ موسیقی شعر در دو سوگ سرودۀ سعدی و...  3

آثار طالب    یاز محققان به بررس   یبرخ  ر،ی اخ   یها: در سالیطالب آمل  ۀخاص دربار  یهاپژوهش ب ـ  

در اشعار    ی و اجتماع   ی عرفان  نیمضام  لیها به تحلپژوهش   ن ی اند. ااو پرداخته  یشعر  ی هایژگیو و  یآمل

خلأ را پر  ن ی تا ا کندیم  شمقاله تلا  ن یها توجه شده است. ا آن  ییقایاما کمتر به جنبه موس  پردازند،یاو م

به بررس انجام شده  برخی از پژوهش   .بپردازد  یدر شعر طالب آمل  ی ق یاز موس  یترقی عم  ی کند و  های 

 عبارتند از: 

   آلاشتی پور حسن   حسین   از آملی طالب شعر تحلیل سبک -1

   گودرزی از آملی طالب  کارنامۀ ادبی و زندگینامه -2

   آلاشتی پور  حسن  حسین   از آملی طالب شعر در معنایی ابهام عوامل -3

 میرحسینی  زهرا  از آملی طالب  با آشنایی -4

   ... شانی و رزاقی   علی از  آملی طالب  شناخت -5
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در    ییقایعناصر موس  یبه بررس   یو مقالات تخصص  ها از کتاب  ی : برخیها و مقالات تخصص کتابج ـ  

حاضر مورد استفاده قرار    ق ی تحق  یبرا  ینظر  ی به عنوان مبنا  توانندیمنابع م  نیاند. اپرداخته  یشعر فارس 

 .کمک کنند یدر شعر طالب آمل یقی از موس یترقی دق  لی و به تحل  رندی گ

 کدکنی  شفیعی محمدرضا از شعر  موسیقی -1

 پهلوانی  پروین  از حافظ شعر  در موسیقی  زبان -2

 عظیمی و...  جواد  محمد از حافظ شعر  موسیقی -3

  ی ق یو موس  ات ی ادب   نهی در زم  ی ارشتهن ی ب  قاتی تحق  ر، ی اخ  یهادر سال  ن،ی: همچن یارشتهن یب  قات یتحق دـ  

دانشگاه  ژهیوبه رواج  در  ا  افتهیها  بررس   قاتی تحق  ن یاست.  ادب  یقی موس  ری تأث   یبه  بالعکس    اتی بر  و 

 .کنندکمک  یدر شعر طالب آمل یق یبه درک بهتر نقش موس  توانندیو م پردازندیم

  حمزه ابو  فاطمه از شعر  موسیقی -1

   خلخالی  طهوری اکبر علی  سید از موسیقی  شعر و -2

   همکاران   و زاده اشرف رضا  از درمانی موسیقی پیشینۀ -3

طور کامل مورد  هنوز به  یدر شعر طالب آمل  یقی گفت که موضوع موس   توان یم  ق،یتحق  ۀن یشی توجه به پ  با

 محسوب شود.   نهی زم  ن یدر ا  دیگام جد کیبه عنوان  تواندیمقاله م  ن یقرار نگرفته و ا یبررس

 

 تحقیق  . روش4ـ1

که به    دهد یامکان را م  نی روش به ما ا  نیاستفاده شده است. ا  ی ف یک   ق ی مقاله، از روش تحق   ن ی ا  در

.  می کن  یی را در متن شعر شناسا  ییقای و عناصر موس  میبپرداز  یاشعار طالب آمل  یلی و تحل   قی عم  یبررس

 است:  ریبه شرح ز قیمراحل تحق 

 ن ی. ادیشده و به دقت مطالعه گرد  یآوراز منابع معتبر جمع  یها: ابتدا اشعار طالب آملداده  یآورجمع ـ  1

 . شودیها پرداخته م در آن یقی موس یو قطعات مختلف او هستند که به بررس  اتی اشعار شامل غزل

مانند   یی قایمرحله، عناصر موس  ن یمتن پرداخته شد. در ا  لی اشعار، به تحل  یآورمتن: پس از جمع  لی تحلـ  2

آهنگ  ه،ی قاف و  تکرار  بررس  ن یوزن،  مورد  کلمات  همچن   یبودن  گرفتند.  بر    ن ی ا  ری تأث  ن،یقرار  عناصر 

 شد.  لیشعر تحل م ی احساسات و مفاه 
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شده و به    یبندبه صورت منسجم جمع  سهیو مقا لی به دست آمده از تحل  جینتا ت،ی: در نهایری گجهی نت ـ 4

 .شودیپاسخ داده م  قی سوالات تحق

در شعر طالب    یقی موس   یبه بررس   قی که به صورت جامع و عم  دهدیامکان را م  ن ی به ما ا  ق ی روش تحق   ن یا

 . می ارائه ده  یقابل قبول  ج یو نتا میبپرداز یآمل

 

 . مبانی نظری پژوهش 2

  یفارس   اتی و شعر در ادب  یقی مرتبط با موس  یهاهیو نظر  می مفاه   یپژوهش به بررس   ن یا  ینظر  یمبان

در اشعار طالب    ییقای عناصر موس  یو بررس  لی تحل  یبرا  یبه عنوان چارچوب نظر  یمبان  ن یا  .پردازدیم

 : شودیاشاره م  یدی و مفهوم کل هی نظر ن یبخش، به چند ن ی. در ارندی گیمورد استفاده قرار م یآمل

 ی شناسیقیموسیة نظر. 1ـ2

بررس   یشناس یقی موس موس  یبه  عناصر  و  ا.  پردازد یم  ی ق یساختار  نظر  نیدر  از   ی ها هیپژوهش، 

استفاده    یدر اشعار طالب آمل  ییقای عناصر موس  گریوزن، تکرار و د  ه،ی قاف   لی تحل  یبرا  یشناس یقی موس

شعر داشته   می بر احساسات و مفاه   یقی موس  ری از تأث  یتا درک بهتر  کندیبه ما کمک م  هینظر  ن ی. اشودیم

 . می باش

 ی شناسیی بایزیة نظر. 2ـ2

بررس  یشناس ییبایز ز  یبه  م  ییبایمفهوم  هنر  ا(.  1:  1378)رجایی،    پردازدیدر  از   ن یدر  پژوهش، 

 هینظر  نی. اشودیاستفاده م  یدر شعر طالب آمل  یی قایموس  ی هاییبایز  لی تحل  یبرا  یشناس ییبای ز  یهاهینظر

شعر افزوده و احساسات    یو غنا  ییبایبه ز  توانندیم   ییقایچگونه عناصر موس  میتا بفهم  کندیبه ما کمک م

 را منتقل کنند. یترقی عم

 ارتباطات  یة نظر. 3ـ2

: 1381)نوذری،    پردازندیو احساسات در هنر م  امی انتقال پ  یچگونگ   یارتباطات به بررس   یهاهینظر

  م یبر انتقال احساسات و مفاه  یقی موس  ریتأث  یچگونگ   ل ی تحل  یبرا  هاهینظر  ن ی پژوهش، از ا  ن یدر ا  (.105

 .شودیاستفاده م  یدر شعر طالب آمل

و    کنندیعمل م  یدر شعر طالب آمل  یقیموس  یو بررس  لی تحل  یبرا  یبه عنوان چارچوب  ینظر  یمبان  ن یا

 .میبه دست آور ق ی تحق  ن ی از ا یترقیدق جیتا نتا  کنندیبه ما کمک م
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 ها . بحث و بررسی و تحلیل داده 3
از زندگی طالب آملی نوشته شود و بعد به بررسی انواع موسیقی در اشعار    ایابتدا سعی شد خلاصه

 طالب پرداخته و تحلیل شوند. 

 

 . طالب آملی 1ـ3

سال   متولد  محققین  از  برخی  گفتۀ  به  طالب،  به  ملقب  آملی  عبدالله  بن  قمری   991محمد  هجری 

)گودرزی،  می متولد سال  13:  1382باشد  را  او  دیگر  برخی  و  می  987(؛  قمری  )طاهری  هجری  دانند 

 در  ایران  گویپارسی  شاعران  را از  ها اوها و اندیشه(. اشکان آویشن هم در کتاب ریشه6: 1391شهاب،  

  متولد   آمل  شهر  در   آملی  طالب  کرد. گفته است کهمی  زندگی  قمری  یازدهم  قرن  در  که   نامدمی  هند  دیار

 دیگر  و   آمل  حکمران  مدح  به  سالگی  بیست  سن   از  پرداخت  علم  تحصیل   به  جا  همان  در  و  شد

  برخی   در  اقامت  و  سفر  و  سیر  به  و  کرد  ترک  را  مازندران  بعد از آن.  پرداخت  او  پیرامون  های شخصیت

  سوی   به   راه  آنجا  از   و  شد«  مرو»  راهی  آنگاه   پرداخت.  کاشان  و  اصفهان  جمله   از   ایران  شهرهای   از

  (. 305:  1391شد )آویشن،«  ترخان   خان  میرزا غازی»  ملازمان  از  قندهار،  در  سرانجام  و  کشید  هندوستان

  طول   در وی.  رفت« اگره»  شهر به  و  کرد آغاز  هند  سوی   به   را خویش   سفر دومین   او، طالب  مرگ  از  پس 

 دوست شعر  شاهان   از  یکی  دربار  در  بتواند  تا   بود   شهر  آن  به   هند  شهر   این  از   سفر  در   مرتب   هاسال  این 

  هند  حاکم جهانگیرشاه،  دربار  در  را  خود جای بسیار  فرودهای  و  فراز  از پس  سرانجام  .کند  باز  پایی  جای

 (. 1057: 1356کرد )صفا،  پیدا الشعرایی ملک جایگاه وی دربار در و یافت

  که   بود  خورده  افیونی  مفرّحی  از  چندان  شود  معرفی  پادشاه  به  است طالب  بوده  قرار  که  روزی  اندنوشته

  به  مجلس   بزرگان  بخواند.  نتوانست  بود  ساخته   که  را  شعری  و  آمد  بند  درباریان  و  شاه   حضور  در  زبانش 

 :  است  گفته  سروده، عذرخواهی  عنوان  به که   ایقطعه در وی بعداً گذشت. خیر به  کار و رسیدند دادش

 شعر  گفتن   قصد   به   بودم  زده  مفرحی 

 

 من  به  کرد  چه  هر  کرد  آن  نشئه  عروج 

 

 گردید نمی  زبان  زآن  پادشهم  بزم  به

 

 دهن  و  زبان  آن  از   خشک  مرا  بود  گشته   که 

 

  1035  در  و  شد  حواس دچار  اختلال  به  تا   کرد  جان  نوش  مفرحّها  این  از   اینقدر  آملی   طالب  روی  هر   به

)متوجه،    هجری نادری می452:  1388درگذشت  استعدادهای  از  برخی طالب را  دانند که در سبک  (. 
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یافت شاهکارهای  هندی ظهور کرده و در تحوّل و رشد سریع این شیوه نقش داشته و اگر عمر بیشتری می

 (. 125:  1372آفرید )ذکاوتی قراگزلو، چشمگیری می

 . عناصر و مفاهیم موسیقیایی 2ـ3

که   است  استفاده کرده  مختلفی  موسیقیایی  مفاهیم  و  عنصرها  از  خود  اشعار  از  برخی  در  آملی  طالب 

 توان به یکایک آنها پرداخت:می

موسیقی: 1ـ2ـ3 آلات  نام  می  .  رجوع  آملی  طالب  جهانگیرنامۀ  به  و  وقتی  را    325کنیم  آن  بیت 

یابیم که او در برخی از ابیات به انواع آلات موسیقی آن دوره اشاره داشته و به مسئلۀ  خوانیم، در میمی

 کنیم: همنوازی و هماهنگی نوازندگان با خواننده پرداخته است. به برخی از این ابیات اشاره می

آب گشت  روان  مطرب  مضراب   ز 

 

دل   گردید  آب،  آن  کباب وز   ها 

 

سرود  و  عود  ساز  شد   هماهنگ 

 

پود  و  تار  چون  تپیدند  در  هم   به 

 

 * 

گرم یکی   گشت  نی  و  ساز  از   مجلس 

 

شرم   ریز  عرق  وی  از  شد  جنت   که 

 

دل زنگز  برده  خوش  از  او  به   ها 

 

چنگ   طاووس  و  صراحی   خروس 

 

خشک عود  نکهت  از  مجمر   دم 

 

مشک   پیغام  کرده  چین  آهوی   به 

 

فروز  مجلس  گردید  زنده  سو   دو 

 

سوز   عود  دگر  سازو  عود   یکی 

 

سازنده ساز  هر  برد  ایبه   دست 

 

فشرد  دل  در  نیش  صد  نغمه،  هر   به 

 

براز  آمد  پرده  از  تنبوری   چو 

 

باز  ناورد  برد،  را  که  هر  خود   ز 

 

ریخت  مضراب  ز  آتش  قانونی   چو 

 

نغمه  از  تردستی  ریخت به  آب   اش 

 

گرفت  لب  بر  نای  لب  نائی   چو 

 

گرفت   تب  را  روح  تن  به  گرمی   ز 

 

نالش  به  چنگی  چنگ   چو   درآورد 
 

سنگ   خاره  دل  از  خون   تراوید 

)طالب آملی، 1391: 216(   
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 ها . نغمه 2ـ2ـ3

مختلف مانند   هایطالب همچنین در غزلیات خود در کتاب کلیات ملک الشعرا طالب آملی، از نام نغمه

 ترانه، آهنگ و نغمه استفاده کرده است. به ابیات زیر توجه فرمایید: 

بلبل  دل  آنجا  که  عشق  چمن  کن   خوش 
 

زاغست   نغمۀ  اثر  از  خار  ناخن   بر 

 )غزل 171( 

نیست  نوحه  هیچ  از  ساده کم  نوای   مطرب 
 

را   ترانه  زلف  سر  کن  ریز   مرغوله 

 )غزل 5( 

به   آنگاه  کن  تازه  نفسی   آهنگ طالب 
 

ما   منتخب  غزل  زین  بخوان  دو   بیتی 

 )غزل 11( 

 

 . موسیقی کناری: 3ـ3

ظهور آن  یول ؛است  ری تأث یشعر دارا  ییقایاست که در نظام موس یعوامل   یکنار یقی از موس  منظور»

و    تی آن در سراسر ب   یکه تجلّ   یرونی ب  یقی . برعکس موس ستی ا مصراع قابل مشاهده نی  تی در سراسر ب

  ی نارک  یق یموس  یهااندازه حضور دارد. جلوه  کیدر همه جا و به    ،یاست و به طور مساو  کسانیمصراع  

و    ه ی قاف  یاز طرف(.  63:  1389ی،  کدکن  ی عیشف « )است   فیو رد  هیآن قاف  ۀ نمون  ن یاست و آشکارتر  اری بس

و مصوتاز صامت  فیرد تشکها  مشده  لی ها  و  ب  می دانی اند  بتواند  شاعر  و مصوتصامت  ن ی اگر  ها  ها 

 فیه و ردیپس قاف  .وزن کمک کرده است  جادی کند. در اصل به ا  جادیمند اضابطه  ی اانسجام و رابطه

 برخوردارند. یاژهیو گاهی در شعر از جا ،هستند   لی دخ  وزن  جادیچون در ا

 ه یقاف. 1ـ3ـ3

 گاهیو جا  تیاز اهم  یدر شعر فارس   ه یشود. قافیگر م جلوه  ف یو رد  ه ی در قاف   ب ی به ترت  یکنار  یقی موس

قاف  یو خاص  ژهیو است.    یشعر در ذهن آدم  یقی موس  یالقا   یبرا  یسازنهی زم   ینوع  هی برخوردار است. 

نظر لحن و آهنگ    از  یول  ؛اندبا هم متفاوت  یکه از نظر معنا و احتمالاً از لحاظ شکل ظاهر  یتکرار الفاظ 

  م ی کنیم   افتیدر  یانغمه  استماع  که از  ی است به لذت  کیکه نزد  بخشدیم  یبه آدم  ی هم نوا هستند لذت

واژه  می دانی م  .(83:  1385)ملاح،   قاف  ییهادر  م  هیکه  قرار  صامت  ،رندی گیشعر  تعداد  چه  و  هر  ها 
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شعر    ییقایموس  یتر خواهد بود و بر غنان ینوازتر و آهنگزگوشی ن   هی باشد، قاف  شتری ب  کسانی  یهامصوت

 .دیافزایم

از    ی کرد که اگر شاعر  انی ب  توان یم  رندی قرار بگ  هیقاف  یهجا  توانندیکه م   ییه انواع هجاهابتوجهبا

و مصوتاستفاده کند که صامت  ییهجاها هماهنگ  یها ها  از  باشند  یشتری ب  ی آن    تواند یم   ،برخوردار 

  ت یب  یصوت   مهیقا باشد،  شتری ب  هیقاف  حروف  تعداد  هر چه  ی عن یآن را دو چندان کنند: »  یی قایارزش موس

مورد   ه ی قاف   یانواع هجاها  ر،یدر جدول ز  .(516شماره سوم:    ن یمتحد)  « تر خواهد بودیدر مجموع شعر قو

 : کاربرد، نشان داده شده است زانی بر اساس م طالباستفاده 

 طالب اتیدر غزل هیقاف  یکاربرد انواع هجا

 درصد  بسامد  نوع هجا  ردیف

 %22.5 18 کوتاه+صامت صامت+مصوت   1

 %6.25 5 صامت +مصوت بلند 2

 25 20 مصوت بلند+صامت  3

 %13.75 11 صامت+مصوت کوتاه+صامت+صامت 4

 %32.5 26 صامت+مصوت بلند+یک یا چند صامت 5

 

:  1386  ،سای شم)   « از دو برابر امتداد مصوت کوتاه است   شتری ب   یکم  ،امتداد مصوت بلند»آن که    لی دل  به

خواهد   شتری آن ب  ییقای ارزش موس   ،باشد  شتری ب   هی به کار رفته در قاف   ی( و هرچه مصوت بلند در هجاها32

 51به تعداد    وعموض  ن یا  ،غزل  80با توجه به مجموع    طالب آملی  اتی مطلب در غزل   ن ی ا  یبا بررس  .بود

 اری او بس  یهاآمار با توجه به تعداد محدود غزل  ن یاوست. ا  یهادرصد کل غزل  63.75  زانی غزل و به م

م  ز ی انگکننده و شگفترهی خ   نیب  یساز و شباهت  ی سازهمجنس   ه،ینقش قاف  نیترکه مهم  میدانیاست. 

  م، یقرار ده  یرا مورد بررس   هیقاف  ی هجا  ییارزش آوا  زانی م  م ی اگر بخواه   یاست و از طرف  هیقاف  یهجاها

  طالباست که در غزل    هی قاف   یهجاهانوع    ن یصامت + مصوت بلند + صامت + صامت، ارزشمندتر  یهجا

 باشد.  هیدر قاف  طالب  قوتتواند نقطه یعامل م  ن یدارد، و ا بالایی گاهیجا

  

 طالبدر غزل  هیعیوب قاف. 1ـ1ـ3ـ3
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های  هایی استفاده کرده است که در بررسیکنیم که طالب آملی از کلمهدر برخی از غزلیات مشاهده می

قافیه باشد که به عنوان نمونه به برخی از  تواست با بقیۀ کلمات در شعر، همیابیم نمیدرمیبه عمل آمده، 

 ایم: ها با عناوین مختلف اشاره کردهآن

به طور مکرر استفاده کند، ممکن است اثر را    ه ی قاف   ک یکه شاعر از    ی : وقتیا ایطاء   ه ی تکرار قاف الف ـ  

 ایم، توجه کنید:به این غزل یازده بیتی طالب که ما پنج بیتش را حذف کرده  کننده کند.و خسته  یتکرار

اندازها  تیسوه  ب  یا را   عقل 

 

پروازها  تیهوا  در  را   هوش 

 

زلف برده کشور  در   سر ه  ب  ی ام 

 

 اندازها دست  دهید  میموه  ب  مو 

 

ن  ستیبا  ی ن  گرچه را   یپر  یما 
 

پروازه  ش یکنمیم  سر   اگرد 
 

هم  مطرب بلبل  است  شانی و   نسبت 

 

آوازها  شندیخو  سازها   با 

 

بل  گرد شد  فغانم  سعد   یغم 
 

جنگ  سرمه  آوازها ا  را  با   ست 

 

گ  تا تذرو  یسو  ردی هوا  آن   ما 
 

پروازها    شاهبازان   نظر 

 )غزل 46( 

 

او در شش بیت فقط از سه قافیه استفاده کرده است که میتواند ضعف یک شاعر در بهکارگیری قافیه  

را نشان بدهد. علیرغم اینکه طالب یک شاعر زبردست است، اما رعایت کردن ساختار شعر، برای هر  

 شاعری الزامی ست. 

قافیه نباشند و با و یا دو کلمه واقعاً با هم، همتناسب نداشته باشند    گریکدی با    هاهیاگر قاف   ب ـ شایگان:

 بزند.   بیشعر آس  ییبایبه ز  تواندیمها را متناسب ساخته باشند،  های جمع به شکل تصنّعی، آنعلامت

اما در بیت دوم با طالب در غزل دوم خود از قافیه های کلاه، نگاه، خواه، پناه و... استفاده کرده است 

قافیه کرده است. به چند بیت از غزل دوم  اضافه کردن »ان« جمع به کلمۀ دامان، این کلمه را با بقیه هم

 طالب توجه بفرمایید:

کج ما  با  آر  ناز  سر  بر  را خدایا   کلاهان 

 

 به سحر غمزه بر ما فتنه کن جادو نگاهان را  

 

 بیابان محبت سر کن ای دل کاندرین وادی

 

کرده    گم  لالۀ  بینی  خضر   را   دامان دلیل 

 

 من و شوخی که استیلای حسنش در صف محشر 

 

 ها دادخواهان را شکایت شکر سازد بر زبان 
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خفی: در غزل شصت و دوم، کلمات »خویش« و » سوخت« را با انجمن، چمن، پیرهن و ... هم   ج ـ ایطاء 

 قافیه کرده است، کلماتی که به مرور زمان و بر اثر استعمال زیاد، حکم کلمۀ اصلی را پیدا کرده است:

را  انجمن  چون  چهره  از  افروزی   بر 

 

را   چمن  صد  کنی  چراغان  گل  یک   ز 

 

گل  شود  یوسف  تو  بوی  تأثیر   ز 

 

را   پیرهن  نکهت  دهی  گر  گل   به 

 

بودم آگاه  خود  سرشت  اندر   من 

 

این    داد  ساختن  آن   را   سوختن که 

 

غریبم  گر  وطن  در  نکن   ملولم 

 

کرده  خوش  غربت  که   را   خویشتنام 

 

غربت  فال  زنم  گر  وطن  از  جان   چو 

 

را   وطن  بسوزم  غریبی  داغ   به 

 

 

به اشکال   تواندیم ن ی نداشته باشند و ا یهمخوان  گریکدی با  یبه درست  هاهیممکن است قاف ی گاهدـ اقواء: 

  معنا یب  ی به نوع  ایندارند    یبا مضمون شعر همخوان   یکه به خوب  ییهاهی در شعر منجر شود. استفاده از قاف 

»شأن« را با پریشان و دکان و زندان و...    53طالب در غزل    کند.  فی اثر را ضع  تواندیم  رسند،یبه نظر م

 هم قافیه کرده است:

خورش فتد  خاطر  در  مرا  د ی کاش   تابان 

 

مرا  کامشب  شبستان  برافروزد  پرتو   از 

 

 ار یامشب عجب نبود ز    کنمیروشن م  خانه

 

تار  یچراغان  گر  مرا   کیکند   زندان 

 

 قدر   یاز رو  یکنیبا عرشم مقابل م  که ی  ا

 

نشکن  پاس  ناگه  دار   مرا  شأن  ی عزت 

 

 توجه فرمایید: 55ابیات ابتدایی در غزل به برخی از 

غم عزیزان جسم  خاک  شد  مابسکه   پرورد 

 برمشام  دیخوش آیون تر شود بوچگل    کاه

ما   گرد  خیزد  غبارآلوده  آتش  سر   از 

رو  ن یا بر  عشق  زد  ما  یرقم  آلود   غبار 

 

باز   زشی آم  رشتۀ بگسسته  ما  شمع   از 

 

پو  زانندیگر  زآن  و  تار  جمله  هم   ما  داز 

 

 دلخراش طرزشوجگرکاوستآهنگش بسکه

 

ما   ردی گ یم  گوش  داود  نغمۀ  از   سپهر 
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به شعور خودمان توهین    خواهیمها را جز شگردهای یک شاعر بدانیم درواقع میاگر بخواهیم این قافیه

تواند کلمات پرورد و گرد با کنیم؛ زیرا نه از لحاظ نوشتاری و نه از لحاظ نحوۀ خوانش و یا تلفظ، نمی

قافیه باشد چرا که اگر این این شگرد بوده باشد چرا همین کار را طالب در  آلود و داوود و تار و پود، هم

 یکسان است:  55خودش به کار نگرفته است؟ غزلی که از لحاظ موسیقی کناری و بیرونی با غزل    10غزل  

 بس که بر بستر گران شد جسم غم پرورد ما

 

ما   بعد مرگ از خاک معشوقانه خیزد گرد 

 

زاده توأم  صبح  با  نفس  انوار  به   ایم ما 

 

ما   سرد  آه  ست  کافوری  شمع  را  دل   بزم 

 

 دست بر دامان خورشیدی ست ما را کز سفر 

 

 ای چون صیت عالمگرد مانیست فارغ لحظه 

 

 فیرد. 2ـ3ـ3

 یوحدت هنر  یده در شکل  تواندیتکرار م  ن ی است. ا  اتی اب  یتکرار واژه در انتها  فیکه رد  می دانیم

تع نقش  طرف  یاکنندهن یی کلام،  از  باشد.  رد  یداشته  قاف  فیچون  به  کنار    تواندیم   ،است  هیوابسته  در 

 ف یکه رد  یمردف به شرط   یباشد. البته شعرها  مؤثر  اری سخن بس  یقی موس  ل ی در تکم  هیحروف مشترک قاف

  ل ی تواند در تکمینباشد، م  تی پر کردن وزن ب  یو فقط برا  باشند  به کار رفته  اتیدر اب  یجا و به درست  به

باش  یقی موس مؤثر  عبارت  ن شعر  اگر  غزل  80حدود  »د.  فارس  اتی درصد    « هستند  فیرد  یدارا  یخوب 

که از    میشومیمتوجه    ،میقرار ده  طالب( را مبنا و اساس کار خود در غزل  1376:138ی،کدکن   یعی)شف 

  یخوب فارس  ی هاغزل  ۀدر زمر  طالب   ی ها مردف است. پس غزل  نود و پنج غزلغزل او    100مجموع  

و نوع کاربرد    زان ی م  لیداشته است. در جدول ذ  فیبه رد  یتوجه خاص  طالب چرا که    رند؛ی گیقرار م

 صد غزل طالب مشخص شده است. در  فیرد

داده میبراساس  مشاهده  زیر  در  کنیم، در میهایی که در جدول  از ردیف  20یابیم که  های غزل 

استفاده شده در این صد غزل، ردیف »ما« و »را« هر کدام   هایتکراری استفاده نکرده و بیشترین ردیف

بار تکرار به    15بار استفاده شده است و بعد از آن ردیف »مرا« رتبۀ دوم را با    48بار و جمعاً تکرار    24با  

 خود اختصاص داده است. 

 

 بسامد  ردیف  بسامد  ردیف  بسامد  ردیف 

 1 مشرب 1 است مرا 24 ما

 1 نالد مرا می 1 پیداست 24 را
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 1 کنم امشب می 1 چکار تُرا  15 مرا

 1 نرود آب 1 گذرد مرامی 2 است  

 1 مطَلب 1 سینۀ ما  2 ما را
 1 بگشا 1 دیگر مرا 2 کند مرامی 

 1 تلخ را  1 آرد مراتو می  2 بس است مرا 

 1 کشد مرامی 1 برد ما را 2 باشد مرا

 1 شد از گریۀ ما  1 چرا 2 خود را 

   1 خورد از ما  1 چرا کسی 

 

از آن استفاده    ی داده است و به خوب  اننش  فیبه رد  ی خاص  ۀ علاق  طالب است که    ن ی ا  ۀدهندآمار نشان  ن یا

کلام    ییقای موس  زانی بر م  ،تر باشندیطولان  فیرد  یهر چه هجاها  می دانیم  ،گریطرف د  از  کرده است.

تر  باشد، اتحاد شاعر با خواننده و شنونده محکم  تربزرگ  فیهر چه جزء رد» که    را یافزوده خواهد شد؛ ز

دلپذ م  رتریو  رد  .(517)متحدین،شماره سوم:  «ردی گ یصورت    طالب   ات ی غزل  یطولان  نسبتاً   یهافیدر 

آن است    ۀدهندنشان  چکار تُراو    آرد مراتو می  دیگر مرا،  ،شد از گریۀ ما  بس است مرا،  :مانند  یبات یرکت

 توجه نبوده است. یب  زی موضوع ن ن ی به ا طالب که

 های موسیقیایی:. تشبیهات، استعارات و دیگر آرایه 3ـ3ـ3

 هایکارگیری بیش از حد تشبیهات، استعارات و آرایههای سبک شعرهای هندی بهیکی از نشانه

باشد که  هایش موجود میها و بیتموسیقیایی می باشد که در اشعار طالب آملی هم در یکایک مصرع 

به همۀ آن این مقاله نمیاگر بخواهیم  بیاوریم در  بپردازیم و نمونه  ناچار برای هر یک از  ها  به  گنجد. 

 ها به یک یا چند بیت اکتفا کردیم.آرایه

 :  حیتلم. 1ـ3ـ3ـ3

مشهور    یداستان  ایو    ثیحد  ،هیکه به آ ستی اایهبه زبان ساده آرا  میحتل  یۀآرا  می دانیکه م همانگونه

 . به برخی از ابیات طالب در این زمینه توجه فرمایید:اشاره دارد
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گل   وسفی  تو  یبو  ری ث أتز    شود 
 

دهی  نکهت  پیرهن   را   گر   به  گل 

 )غزل 22( 

افروز  چون غ  یمبر   می وشتر  می ملا   رتی از 
 

ما   نمرود  آتش  ابراهیم  دارد   خلق 

 )غزل 55( 

چاه  آمدبرون    نورانی  فانوس  چون  دلو  ز 
 

 آگهم سازید  ای  ک نعانی ان  ک ین   چاه کیس ت 

 )غزل 258( 

 

 . تشبیه: 2ـ3ـ3ـ3

بودم اجابت  طور  شاخچۀ   طایر 

 

بربستند  نفسم  روی  به  تأثیر   در 

 

کند. این تشبیه  باشد، شاعر خود را به پرنده تشبیه میطالب آملی می  520در این بیت که برگرفته از غزل  

 طالب: 655به لطافت احساسات او اشاره دارد. نمونۀ دیگر از غزل 

باد  تو  کوی  سر  خاک  صبا  چشم   سرمۀ 

 

دل  قبلهروی  چون  همه  باد ها  تو  سوی   نما 

 

دهندۀ جاذبه و کشش به سوی معشوق است. و یا جایی دیگر عمر اند که نشاننما تشبیه شدهها به قبلهدل

 را به باد تشبیه کرده است: 

 آور چه کنی نقد حیات کفخاک آن کو به
 

ببرد  آبش  که  بینداز  بادی ست   عمر 

 )غزل 652( 

 

 .تخیل: 3ـ3ـ3ـ3

بیشتر از بقیۀ غزلیات نظر بنده   469خورد، اما غزل  اینکه تخیل در اغلب اشعار طالب به چشم می  رغمعلی

بیتی که  توان از تک تک بیترا به خود جلب کرده است. غزلی که به راحتی نمی هایش گذشت. از 

داند تا آن بیتی که در آن، پر سوخته مرغی به طاووس حرم ناز شاعر خود را کشتۀ ادای چشم معشوق می

 فروشد:می

چاشن  یگاه لبت  فروشد  یکه   راز 

 

فروشد  آب  اعجاز  به  سحر   نمک 

 

 را  ن یکه دو عالم دل و د  یچشم  ۀکشت  من 

 

ادا  هر  به  فروشد   ییدم  باز  و   خرد 
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مرغ   پر عشق   یسوخته  چمن  از  رسد   که 

 

طاووس    در  به  فروشدحجلوه  ناز   رم 

 

                               

 . مراعات نظیر4ـ3ـ3ـ3

را بیاوریم که از نظر مفهوم با هم   هاییدهد. یعنی در کلام واژهای است که معنای همبستگی میآرایه

 توجه بفرمایید:  647در ارتباط باشند. به مثال زیر از غزل 

معط گونه  آن  نه  اشک  گل   جسدم  راز 

 

ب  بو  هکه  کفن  ز   برود  مگلاب  یشستن 

 

در و  عشقم  م  ا یگوهر  سرم   لرزدیبه 

 

زآتش آه    آب  گر  وغم  برود   م   تابم 

 

اشک و جسد و »و  « لاب و معطر و گ گل»را در  ری مراعات نظ  یۀتوان آرایاول به وضوح م تی در ب

  .دن باش یم ری مراعات نظ  « آب  ،ایدر ،گوهر» زی دوم ن تی در ب  ن ی مشاهده کرد و همچن « کفن 

 

 . استعاره:5ـ3ـ3ـ3 

کارم  در  کرد  ادائی  شیرین  او  تیغ   زبان 
 

را   دهانش  بوسیدم  بیتابانه  که  عنوانی   به 

 )غزل 1( 

و   یزی ت   یبه معنا  "غی ت "کلام اشاره دارد.    یو تند  ییبایاست که به ز  یا استعاره  "غی زبان ت"  ت،ی ب   ن یدر ا

 اثر بگذارد.   یبه شدت و تند تواندیکه م کندیاشاره م  یکلام ایبه زبان   نجایاست و در ا یبرندگ

 تواند یاست که م  رگذاری ثأو ت  یقو  ی کلام شخص به قدر  ایمعناست که زبان    ن یبه ا  نجایدر ا  استعاره

  نیهست. ا  زی کلام ن  ییبایلطافت و ز  ۀدهندنشان  "یادائ  ن ی ری ش"حال    ن ی برنده باشد، اما در ع  غی مانند ت

گوید به طوری که طالب در مصراع دوم می  کندیم  شتری شعر را ب   ییبایعمق و ز  ،ی ن یری و ش   یتند  ن یتضاد ب

 تابانه دهانش را بوسیدم.بی

 

 . تکرار: 6ـ3ـ3ـ3

مرا   وگر خرید  مشتری  آن  نگه  یک   به  
 

مرا  آفرید  که  نماید  چه  خود   خرید 

 )غزل 76( 

ا به نوع   ت،یب  ن ی در  در هر دو مصراع   "دیخر" . واژه  کندیاشاره م  یبه مفهوم عشق و وابستگ   یشاعر 

 عاشقانه اشاره دارد.  ۀ عمل در رابط  ن یو ارزش ا تی بر اهم دی تکرار به تأک  ن یتکرار شده است، که ا
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که اگر معشوق   کندیاشاره م ن ی، شاعر به ا"مرا دیخر ینگه آن مشتر کیوگر به "مصراع اول،  در

 "دیخر"معشوق بر اوست. در واقع،    ری قدرت و تأث  ۀدهندنشان  یعمل به نوع  ن ینگاه، او را بخرد، ا  کیبا  

 به دست آوردن و جذب کردن است.  یبه معنا

که اگر معشوق   پردازدینکته م  ن ی ، شاعر به ا"مرا  دیکه آفر  دیخود چه نما  دیخر" مصراع دوم،    در

و شکل دادن به وجود    جاد یا  یبه معنا  "دیآفر"  نجایا  ماند؟یم  یاز خود او باق یزی پس چه چ  د،یاو را خر

که عشق    دهدیو نشان م  کندیاشاره م دنیو آفر  دیخر  ن ی به تضاد ب   نجای شاعر در ا  ،یشاعر است. به نوع

 را به وجود آورد.  یادهی چیو پ قیهمزمان احساسات عم  تواندیم یو وابستگ

 زی احساسات شاعر ن  یدگی چی بلکه به عمق و پ  کند،یشعر کمک م  ییبای نوع تکرار نه تنها به ز  ن یا

 . دیافزایم

 

 . کنایه: 7ـ3ـ3ـ3

بیداری وسیلۀ  ساز فلک  مهیّا   ای 
 

را   بالین  نهاد  کج  ما  خفتۀ  بخت   که 

 )غزل 34( 

شاعر از    نجا،یاست. در ا  اش یزندگ  تیوضع  ریی و تغ   یداری ب  یشاعر برا  ی آرزو  انگری ب   یبه نوع  تیب  ن یا

شود و از خواب غفلت    دار ی که به او کمک کند تا ب  خواهدیاست( م  ری)که نماد سرنوشت و تقد  "فلک"

گردد. خفت"  عبارت  خارج  م  ن یا  ۀدهندنشان  "ما  ۀبخت  احساس  شاعر  که  و    کندیاست  شانس  که 

است که بخت و   ن ی اکنایه از    " ن یکج نهاد بال"است.    خبریدر خواب است و او از آن ب  اش یخوشبخت 

 .زندیم ب ی به او آس ینامناسب قرار دارد و به نوع  یت یشانس او در وضع

 

 . حس آمیزی: 8ـ3ـ3ـ3

تنها  دست  ز  دم  هر  زنم چاک  پیرهن   صد 
 

پیرهن ها   گرگ  شد  من  درندۀ   دست 

 )غزل 75( 

خود را به    قی احساسات عم   شوند،یکه به حواس مختلف مربوط م  یریشاعر با استفاده از تصاو   نجایدر ا

  کشد، یم   ریرا به تصو  یو حس لمس  یینای حس ب  "زنم چاک  رهن ی صد پ"مصراع اول،    در  .کشدیم  ریتصو

  " هر دم ز دست تنها "  ن،یو لمس کردن هستند. همچن   دنیبه وضوح قابل د  "چاک "و    "رهنی پ"  رایز

حس    " هارهن ی من شد گرگ پ  ۀدست درند"مصراع دوم،    در  .کندیرا منتقل م  یو عاطف  ییحس تنها
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و تند را به ذهن    یقو  یریتصاو  "گرگ"و    "دست درنده".  زدی آمیرا به هم م  ی داری و حس شن  یی نای ب

حواس مختلف به عمق و شدت احساسات    بی ترک  ن یاشاره دارند. ا  دیکه به حس خطر و تهد  آورندیم

 .کندیرا به خواننده منتقل م ییدرد و جدا زا یترزنده ریو تصو کندیشاعر کمک م

 

 . تناقض: 9ـ3ـ3ـ3

گز  اتی ح  مرگم لب  جانانه  چو   دیگشت 
 

گزید  لب  مستانه  چه  که   من   بندۀ  لبش 

 )غزل 644( 

د  ا یمتناقض    یۀآرا  ت،یب  نیا  در وضوح  به  عبارت  شودیم  دهیپارادوکس  ح ".    "گشت  ات ی مرگم 

  ات ی که مرگ او باعث ح   کندیم انی ب یاست. در واقع، شاعر به نوع  اتیمرگ و ح ن یدهنده تضاد بنشان

  یی بایو ز دهدینشان م یرا به خوب  یانسان اتی احساسات و تجرب قی تضاد عم ن یشده است. ا اشیو زندگ

 .کندیشعر را دوچندان م

 

 آرایی: . واج10ـ3ـ3ـ3

نهاد  دشت  و  کوه  به  سر  من  شیون  شور   ز 
 

بود   سلسله  حریف  من  با  که  عشق   جنون 

 )غزل 924( 

این بیت از شعر، واج »شور«، »شیون«، »دشت« و    هایمشهود است. در واژه  "ش "آرایی در حرف  در 

کند. این نوع تکرار حرف، به  شود و به زیبایی متن کمک می»عشق«، به وضوح این حرف تکرار می

های ادبی است که شاعران به  ایجاد ریتم و موسیقی در کلام شاعرانه کمک می کند و یکی از تکنیک

 برند. منظور زیبایی بیشتر شعر به کار می

 

 . اغراق: 11ـ3ـ3ـ3

 از شکستم شده دل سنگ به نوعی که اگر
 

آید   فریاد  به  سنگ  زنم  سنگ  بر   شیشه 

 )غزل 922( 

  ری تأث را تحت  ت ی است که واقع  یابه گونه  زی چ   ک یابعاد    ایشدت    ش یو افزا  یی نمابزرگ  یاغراق به معنا

 .رودیبه کار م   یعاطف میبر احساسات و مفاه دیتأک   یو معمولاً برا دهدیقرار م
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را بر سنگ بزند، سنگ    شهی سخت شده است که اگر ش  یکه دل او به قدر  دیگویم  شاعر،  تیب  ن ی ا  در

طور واضح به شاعر است و به  یعاطف   ت ی شدت احساسات و وضع  ۀدهندنشان  ریتصو  ن ی. ازندیم  ادیفر

  عرشا ق ی احساسات عم  ان،ی نوع ب ن یبزند. ا ادیفر تواندیدر واقع سنگ نم رایز  کند،یاغراق اشاره م  ینوع

 . کندیمنتقل م ییبای را به ز

 

 . موسیقی بیرونی: 5ـ3

  ی زیغر  ی و لذت بردن از آن امر  شودیخوانده م  یاست که وزن عروض  یزی همان چ»  یرونی ب  یقی موس

شاعر به لحاظ حرکت و سکون و تنوع آنها و به   کی یبحور عروض ن،ی بنابرا ی.زریبه غ کینزد ایاست 

به   (.95:  1386ی،  کدکن   ی عی شف)   « است  یبررس  قابل  شعر  یو عاطف  یدرون  یهانهیبا زم  یلحاظ هماهنگ

است.    یرونی ب  ی ق یهمان موس  ایشعر، عروض    یقی موس   ۀجنب  ن یترتوان اذعان کرد که مشخصیجرأت م

با دن  یپل ارتباط  ن یکه نخست   یایقی موس و نشان  ن یاول  یشاعر است. از طرف  یعاطف  یای مخاطب   ۀاشاره 

  ری تأث و خواندن شعر تحت  دن ی که مخاطب به محض شن   ی . هنگامشودیشعر با عروض آغاز م   ی باسازیز

  نی. به هر حال در اولشودیم  جاد یدر او ا  ندیخوشا  یو احساس   ردی گ یقرار م  بلند  کوتاه و   ی و تکرار هجاها

 رینخست در جدول ز  یدر انتخاب بحور عروض  طالب آملیذوق و پسند    یارها ی از مع  یآگاه  یقدم برا

 است. کاربرد نشان داده  زانی ور مورد استفاده شاعر را به محبسامد ب

 بحور مورد استفاده در صد غزل طالب آملی 

 درصد  بسامد  نام بحر ردیف

 %23 23 هزج 1

 %25 25 رمل 2

 %2 2 رجز  3

 %24 24 مضارع 4

 %5 5 خفیف  5

 %18 18 مجتث  6

 %1 1 متقارب  7

 %2 2 منسرح 8
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به دو بحر   انی م  ن ی بحر سروده است که در ا  8را در    ش ی هاکه شاعر غزل  می نی بیبا دقت در جدول بالا م

در   طالبدرصد غزل  72که  ینشان داده شده است؛ به طور ی ، توجه و علاقه خاص، هزج و مضارعرمل

بسامد و درصد   ، ذوق شاعر در انتخاب اوزان  از ی  آگاه  یبرا  ،بحر سروده شده است. در ادامه   سه  ن یا

 : شودیارائه م  طالباوزان مورد استفاده 

 اوزان مورد استفاده در صد غزل طالب آملی 
 درصد بسامد  نام بحر نام وزن ردیف

 %23 23 مکفوف محذوف مضارع مثمن اخرب  مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 1

 %18 18 مجتث مثمن مخبون محذوف مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 2

 %14 14 رمل مثمن محذوف  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 3

 %11 11 رمل مثمن مخبون محذوف فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 4

 %10 10 هزج مثمن سالم  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  5

 %10 10 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 6

 %5 5 خفیف مسدس مخبون محذوف فاعلاتن مفاعلن فعلن 7

 %2 2 رجز مثمن مطوی مخبون  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 8

 %2 2 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  مفعول مفاعلن فعولن 9

 %1 1 متقارب مثمن محذوف فعولن فعولن فعولن فعل  10

 %1 1 منسرح مثمن مطوی مکشوف  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 11

 %1 1 مضارع مثمن اخرب  مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 12

 %1 1 هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن 13

 %1 1 منسرح مثمن مطوی منحور  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع  14

  ی وزن پرکاربرد شعر فارس  29که او از    م ی نیبیم  میتوجه کن   طالب اگر با دقت به جدول اوزان مورد استفاده  

است    ی اوزان پرکاربرد شعر فارس  ،را که به کار برده  یاوزان  برخی  طالب  .است  کرده  وزن استفاده  14از  

قابل    ۀکار او افزوده است. نکت ییبایمطلب بر ز  ن یکه ا ،شودینم  دهیدر آن د  یگونه وزن نامطبوع  چ ی و ه

وزن جزء   ن ی دارد؛ ا مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن به کاربرد وزن  یخاص  ۀعلاق  طالباست که   ن ی توجه ا
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او را   یدرصد غزلها  23  ییوزن به تنها  ن ی که ا  ی. به طورردی گیقرار م  یپرکاربرد شعر فارسهفتمین وزن  

 شود.  یم محسوب  یغزل او آمار قابل قبول   صدکه نسبت به  ردی گیدر بر م

در   طالبگفت    دیبا  ،میکن   یاگر اوزان منتخب شاعر را از نظر تعداد ارکان بررس  ،گرید  یاز منظر

شماره  » که    شودیگفته م   ینشان داده است؛ اوزان بلند به اوزان  یادیز  ۀعلاق   غزل به استفاده از اوزان بلند

  ی در بررس  (.222:  1386،  سای شم)   « است  شتری بلند به کوتاه ب  ی نسبت هجاها  زی است و ن   اد یآن ز  یهجاها

درصد   92غزل را در اوزان بلند سروده که    92غزل خود    100از مجموع    طالبکه    میشویآمارها متوجه م

 اوست. یهادرصد کل غزل 8غزل خود را در وزن کوتاه سروده است که  8اوست و تنها  یهاکل غزل

 

 تحقیق های . نتایج و یافته 4

که موسیقی در شعر طالب آملی نه تنها به زیبایی    دهدمی  نشان  آملی  طالب   شعر  در  موسیقی  بررسی

  شاعر  این   رساند.، بلکه به انتقال احساسات و مفاهیم عمیق انسانی نیز یاری میکندو غنای شعر کمک می

  .است  کرده  استفاده   احساساتش  و  عواطف  بیان   و  خود   شعر  کردن  ترغنی  برای   ابزاری  عنوان   به  موسیقی  از

  دهندۀ نشان  و  کندمی  متمایز  اشدورههم  شاعران  از  بسیاری  از  را  او  آملی،  طالب  شعر  در  موسیقی  از  استفاده

توان گفت که موسیقی یکی از  با توجه به این نتایج، می  .است  ایرانی  اصیل  هنر  این   به  او  علاقۀ  و  توجه

تواند به درک بهتر ادبیات فارسی  ارکان اساسی در درک و تحلیل شعر طالب آملی است و مطالعۀ آن می

  در   مختلفی  موسیقیایی  مفاهیم  و  عناصر  از  او  که  شد  مشخص  آملی،  طالب  اشعار  بررسی  کمک کند. در

 :از عبارتند مفاهیم و عناصر این   ترین مهم از برخی .است کرده  استفاده  خود شعر

تنبور،    عود،  چنگ،  نی،  مانند  مختلفی  موسیقی  آلات  نام  از  خود  اشعار  در  آملی  طالب:  موسیقی  آلات  نام

 .است کرده  استفاده... و قانون

 .است  کرده  استفاده   خود   شعر  در ...  و  ترانه  نغمه،  آهنگ،  مانند   مختلفی   هاینغمه  نام   از  همچنین   او:  هانغمه

 متعددی  موسیقیایی  استعارات  و  تشبیهات  از  خود  اشعار  در  آملی  طالب:  موسیقیایی  استعارات  و  تشبیهات

 .است کرده استفاده

 .کندمی تشبیه نمارا به قبله هاهای خود به باد و دلعمر را در یکی از غزل او مثال، برای

  موسیقیایی   فضایی  خاص،  ترکیبات  و  کلمات  از  استفاده  با  آملی  طالب:  موسیقیایی  حال  و  حس   و  فضا  خلق

 .کندمی ایجاد خود  شعر در
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آرایه  و  آراییواج  موسیقیایی،  هایقافیه  از  او  مثال،  برای ادبیدیگر    حال  و   حس   القای  برای  های 

 .کندمی استفاده  موسیقیایی

 

 کتابنامه: 

 . تهران: فرهنگ و جامعه ریشه ها و اندیشه ها (.1391آویشن، اشکان ) -

 12و  11. گوهران، بهار و تابستان، شماره «موسیقی شعر»(. 1385ابوحمزه، فاطمه ) -

 21شماره ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد،  «. پیشینه موسیقی درمانی»(. 1388اشرف زاده، رضا ) -

 تهران: سپهر دانش. زبان موسیقی در شعر حافظ (.191پهلوانی، پروین ) -

. پژوهشنامۀ زبان و ادبیات  «عوامل ابهام معنایی در شعر طالب آملی»(.  1390پور آلاشتی، حسین )حسن   -

 9فارسی، دوره سوم، شماره 

. مجله دانشکده ادبیات و علوم  «تحلیل سبک شعری طالب آملی»(.  1379پور آلاشتی، حسین )حسن   -

 31و  30انسانی دانشگاه تربیت معلم، شماره 

 . تهران: مرکز دانشگاهی گزیده اشعار سبک هندی(.  1372ذکاوتی قراگزلو، علیرضا ) -

 1ص  1شماره هنر دینی،    .«زیبایی و زیباشناسی»(. 1378رجایی، حمید ) -

زرین   - و  محمدتقی  )پورزندوکیلی،  داوود  سعدی»(.  1393،  سرودۀ  سوگ  دو  در  شعر  . «موسیقی 

 4(، شماره 2، دوره)پژوهشنامه ادب غنایی

 . چاپ هفتم، تهران: آگاه موسیقی شعر(. 1403شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 . چاپ دوم، تهران: میترا آشنایی با عروض و قافیه(. 1386شمیسا، سیروس ) -

 ، تهران: ققنوس 5. جتاریخ ادبیات ایران(. 1356صفا، ذبیح الله ) -

 . چاپ دوم، تهران: سنائی کلیات ملک الشعرا طالب آملی (. 1391طاهری شهاب، محمد ) -

 15، شماره دانش دی. «شعر و موسیقی»(. 1329طهوری خلخالی، سید علی اکبر ) -

 تهران: مرکز دانشگاهی . موسیقی شعر حافظ(. 1388عظیمی، محمدجواد ) -

 71، شماره هنر و مردم. «زندگینامه و کارنامه ادبی طالب آملی»(. 1355گودرزی، فرامرز ) -

 . لس آنجلس، شرکت کتاب خوانده ها و شنیده ها(. 1388متوجه، عزت الله ) -

ژاله.    - آن»متحدین،  بلاغی  و  صوتی  ارزش  دانشگاه .  «تکرار  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  مجله 
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 شماره سوم فردوسی، 

اولین همایش بین المللی مرجعیت  .  «موسیقی ظهور در غزل حافظ»(.  1402مدنی ایوری، سیده فاطمه )  -
 علمی در عصر ظهور 

 . تهران: فضا پیوند موسیقی و شعر(. 1385ملاح، حسن علی ) -

 . تهران: تیرگانآشنایی با طالب آملی(. 1393، زهرا )میرحسینی -

تهران: چشمه  بازخوانی هابرماس.(. 1381نوذری، حسینعلی ) -
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 تحلیل شناختی مفهوم غم در مثنوی »سوز و گداز« طالب آملی 
 حبیب الله عباسی1

  دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
 الیکا اشجعی2

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران.

 

 چکیده
انتزاعی شادی و  با حس  بیشتر مأنوس  ادبیات فارسی  ایران فضای شعر و  به  پیش از یورش مغول 

های متمادی خط غم و  ها در طول سالسرخوشی است، اما از حملۀ مغول به بعد و حتی با تغییر حاکمیت 

توان گفت، بستر تاریخی و زمانی  شود؛ به دیگر سخن می حزن در شعر و ادب فارسی پیوسته مشاهده می 

است. در  های روحی و ذهنی شاعران و نویسندگان ایرانی داشتهنقش مهمی در انعکاس عواطف و غلیان 

ست که مفهوم  شعر کلاسیک، طالب آملی )اواخر سدۀ دهم و اوایل سدۀ یازدهم( یکی از شاعرانی  حوزۀ 

نگاری رمانتیست است. در پژوهش حاضر برآنیم تا با  غم و اندوه در آثارش بسامد بالایی دارد. او غم

روش کیفی، توصیفی به تحلیل شناختی مفهوم غم در مثنوی »سوز و گداز« طالب آملی و نوع مواجهۀ  

این نکته که در حوزۀ شعر و ادبیات،   به  با توجه  بپردازیم.  با این مفهوم از رهگذر استعارۀ مفهومی  او 

رگرفتن محتوا و فرم کنار یکدیگر است، دریافتیم که مفهوم غم در شعر  استعارۀ مفهومی به معنای قرا

با معماری منظم شناخت مفهوم غم    طالب آملی در فرم و محتوا پیوند و پیوستگی دارد؛ به بیان دیگر ما

 در اندیشه و آرایش کلامی او مواجه هستیم. در اندیشۀ  طالب آملی غم مفهومی دیداری است. 

 شعر فارسی، غم، مثنوی »سوز و گداز« طالب آملی، استعارۀ مفهومی، محتوا، فرم.کلیدواژه: 
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 .پیشگفتار 1

 .بیان مسأله 1-1

شناسی شناختی است و نیز دربارۀ اندیشه و مفهومی زیرمجموعۀ دانش زبان  که استعارۀبا وجود آن

گوید و در اصل نگاهی ساختاری و محتوایی بدان دارد، اما زمانی  های او سخن میذهنیت انسانی و تجربه 

ادبیات سنجیده می و  بستر شعر  در  نمیکه  اجزای  شود  معنا  و  لفظ  بماند؛ چه  بیان جدا  و  فرم  از  تواند 

که ناخودآگاه چشم، بر روی آنشود شعری را خواند و پیام آن را دریافت بی-جداناپذیر شعرند. نمی

فرم و لفظ تمرکز نکند و بالعکس؛ بنابراین لفظ و معنا دوروی سکۀ شعراند؛ از این روی وقتی ما سعی  

توأم با یکدیگر بررسی  در شناخت مفهوم غم در شعری از طالب آملی را داریم، ناخواسته لفظ و معنا  

 شود.  می

( شاعر 1402:452مفاهیم و محتوا اندک و لفظ و آرایش کلامی بسیار و بنا بر گفتۀ شفیعی کدکنی)

گر«. در زمان حیات طالب، سبک رایج  معاصر فرمالیست: »یک سخن را در هزاران نقش، کردی جلوه

ست. با این  های پیچیدۀ لفظی و بیانیست که جولانگاه تعابیر و آرایهدر آفرینش شعری، سبک هندی

 توان از استعارۀ مفهومی در جهت ادراک عاطفۀ غم در شعر شاعر بهره برد. حال می

اقتدارگرایی صفویان است. سال ها از حملات و خاطرات  سدۀ دهم و یازدهم دوران حکومت و 

چنان زخم آن سرباز و سوزناک ناک حملات مغول بر سرزمین ایران گذشته است، اما همناک و ترسغم

است. حتی با  است و بر شعر و ادب فارسی چه ملموس و مستقیم و ناملموس و غیر مستقیم سایه افکنده

توجهی به شعر و ادب و مسائل وجود تغییر حاکمیت و روی کار آمدن صفویان این دولت نیز به سبب بی

آن عصر غم و اندوه را محتوای شعر کرده است. مفهوم غم یکی از مضامین رایج محتوایی در شعر طالب  

استعارۀ مفهومی با    است. حزن و غم او اندوهی رمانتیستی است. در این پژوهش سعی داریم تا از رهگذر 

 نوع مواجهه و ادراک شاعر با این مفهوم انتزاعی و عاطفی شاعر آشنا شویم؛ از این روی درصدد هستیم:

عامل و یا عواملی که سبب بروز حس غم در اندیشه و بیان طالب آملی شده بکاویم و چگونگی آن    -1

 را به مخاطبان ارائه دهیم.  

 ادراک و شناخت او از مفهوم غربت را تبیین کنیم. -2

 .پیشینة پژوهش 1-2
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دربارۀ طالب آملی منابع و مآخذ بسیاری موجود نیست و به صورت پراکنده و در حد چند مقاله به  

است. یکی از مقالات پژوهشی منتشر شده دربارۀ طالب سال  زندگی و سبک و آثار شاعر پرداخته شده

( و با عنوان »بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی )با تکیه بر غزلیات طالب آملی(« از فریده  1390)

گر علت وجود غم را شرایط سیاسی و اجتماعی نامناسب دوران صفویان  داوودی مقدم است. پژوهش 

پرورد، است: »یکی از عواملی که شعر اندوهگین سبک هندی را میاست. او در مقاله چنین آوردهدانسته

-های بازرگانی و درهم لیت شده که رشد فعاجامعۀ فردگرا و تراژیک عصر صفوی است. درین باب گفته

به سوی فردگرایی میریختن ارزش  با  1390:84کشاند«)های ملی و گروهی، جامعۀ عصر صفوی را   .)

ای ما منبعی نیافتیم که غم را از رهگذر استعارۀ مفهومی یا شناختی در آثار طالب بررسی  وجود چنین مقاله

 کرده باشد؛ از این روی موضوع تحقیق حاضر نو و جدید است.  

 

 .روش پژوهش و قلمرو آن1-3

روش کیفی و توصیفی است که به تحلیل شناختی مفهوم غم در مثنوی »سوز و   روش مقاله بر پایۀ

آملی می زبانگداز« طالب  پژوهش حاضر رویکردی  در  ما  مفهومی  پردازد. رویکرد  استعارۀ  شناختی: 

نمی بررسی  معنا  و  محتوا  تنها  اما  فرمالیستی هم  است،  و  بیانی  به صورت  و ظهور غم  بلکه تجلی  شود 

 بررسی و بحث شده است. 

 .چارچوب نظری پژوهش 2

 .استعارة مفهومی و کاربرد آن در حوزة شعر و ادب فارسی2-1

استعارۀ مفهومی راهکاری کمکی برای درک و شناخت عینی مفاهیم انتزاعی، عواطف و احساسات  

ها  گونه استعارهها نیازمند مابه ازایی هستیم. این است که در دنیای بیرونی عینیتی ندارند و برای یافت آن

های متفاوت تجربی گزینۀ مناسب انطباقی را برای کنند تا با اندیشه بتوانیم از میان انتخاب به ما کمک می

 شناخت مفهوم انتزاعی دریابیم و آن را تبدیل به الگوی شناختی کنیم.    

در اصل استعارۀ مفهومی استعارۀ قیاسی است؛ زیرا زمانی که ما در استعارۀ مفهومی حوزۀ تجربی را 

کنیم، تجربۀ فردی خودمان را مطرح اندازیم و مفهوم انتزاعی را بر آن منطبق میبر روی حوزۀ انتزاعی می

های متفاوت تجربی مواجه  کنیم. هر فرد تجربۀ منحصر به خویش را دارد؛ در نتیجه با گروهی از حوزه می

ترین را برگزینیم؛ به بیان دیگر کرده و شبیه ها را با یکدیگر مقایسه شویم که برای شناخت، ناچاریم آنمی
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آیند. بنا بر این استعارۀ  های روزمرۀ زندگی ما از رهگذر مقایسه و تشابهات بوجود میبسیاری از تجربه

 مفهومی که با فهم سروکار دارد عملی قیاسی است.  

شناخت و فهم یا گام نخست برای شناخت و فهم، وجود   عملکرد مغز ما نیز قیاسی است. »پس لازمۀ 

کنیم. یعنی بواسطۀ حواس  ها چیزی را درک میدو چیز در حوزۀ تجربی و زیستی است که با مقایسۀ آن

می نخستین  آگاهی  میبه  نائل  شناخت  به  مشابه،  امور  به  نخستین  آگاهی  تعمیم  با  سپس  -رسیم، 

 (. 1401:227شویم«)شعبانلو،

گونه که لیکاف و توانیم تشبیه را در استعارۀ مفهومی کنار گذاریم و به حاشیه ببریم، همانما نمی

دهد که تفکر فلسفی  اند و این نشان میجانسون در بیان نظریۀ استعارۀ مفهومی از مجاز و کنایه سخن گفته

آرایه و  ادبی  تفکر  با  منافاتی  مفهومی  استعارۀ  تطبیقدربارۀ  ندارد، لازمۀ  ادبی  دوحوزۀ  های  میان  دهی 

 انتزاعی و تجربی نیز تشبیه است. 

نیز تمثیل را به صورت  ادبیات  پایۀ تمثیل است و ما در  بر  نهفته در استعارۀ مفهومی  تفکر فلسفی 

تخیل داستانی و روایی داریم؛ از این روی کاربرد استعارۀ مفهومی در شعر کلاسیک و معاصر فارسی بر  

های کهن: مثنوی و قصیده و در شعر نو مانند شعرهای روایتی و بلند: منثور  اساس شعرهای روایی در قالب 

است و در ادبیات نیز متمرکز بر داستان و قصه است. استعارۀ مفهومی سعی در توصیف و توضیح برای 

شناخت مفاهیم دارد. ادبیات داستانی، تمثیل، شعرهای روایی و تخیل روایتی نیز درصدد توصیف و بسط  

فرم استعارۀ مفهومی در ادبیات، فرم روایی    نایی و ادراک جهان درونی و بیرونی دارد؛ بنا بر اینبرای آش

ست؛ به همین سبب است که در این مقاله برای بررسی مفهوم غم در آثار طالب آملی به سراغ و داستانی

 ایم.  مثنوی »سوز و گداز« او رفته

کیفیت  جهان  ما  »جهان  دیگر  سویی  موقعیت   -هاست از  افراد،  چیزها،  و کیفیت  ها، 

توانیم محتواسازی را انکار کنیم و تنها به ظواهر)فرم( توجه کنیم.  (. ما نمی1396:109روابط«)جانسون،

ست؛ از این روی استعارۀ مفهومی بستر شناختی ما را در  توسعه و نوآوری زیستی در گرو محتواسازی

شود که در هر لحظه نباید از تفکر و اندیشه دهد و به ما یادآور میجهت توسعه و نوآوری افزایش می

 دست کشید. 

 

 .زمینه و زمانة سرایش سوز و گداز 2-2
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و  دین  بر  تمرکزشان  به سبب  است. دولت صفویان  یازدهم عصر حاکمیت صفویان  و  سدۀ دهم 

مقبولانه  جایگاه  مردم  میان  در  شده  ایمذهب  حاکمیتی  به  تبدیل  و  جامعه،  داشتند  عرف  با  که  بودند 

های پیش از صفویان  ( معتقد است حکومت121:1392اللهی)ها و باورهای آنان منطبق بودند. فتحارزش 

بلکه حاکمیتحکومت  باشند  بر اساس عرف و شرع روی کار آمده  نبودند که  های دیکتاتوری  هایی 

اندیشیدند و توجهی به سیاست و مسائل مربوطۀ کشوری نداشتند، اما  بودند که فقط به منافع خویش می

صفویان توانستند با تمرکز بر دین حمایت مردمی را از آن خویش کنند، با این حال تنها توجه به دین و  

میهن  برای  دینی  و خلق حکومت  دوره  مذهب  آن  در  نامطلوب  وضع  ایجاد  سبب  و  نبود  کافی  داری 

گردید. در دورۀ صفویان نابسامانی اقتصادی و عدم توجه به شعر و ادب و تقرب عدۀ خاصی از روحانیان  

هند و کشورهای دیگر ای از شاعران و نویسندگان ایرانی به  به دستگاه حاکمیتی صفویان باعث شد تا عده

 (. 1390:85مانند سرزمین عثمانی مهاجرت کنند)داوودی مقدم،

در این دوره انزواطلبی و خاموشی رواج پیدا کرد و غم نه به صورت جمعی بلکه غمی فردی و 

نوشت و محتوای مثنوی »سوز و  رمانتیستی بود. طالب نیز در این زمان از غم فردی خود در اشعارش می

های پیوسته به اطراف گداز« نیز بر اساس همین غم فردی شکل گرفت که سبب غربت فردی او و هجرت

گر آن است که غم و غربت انسان)شاعر و نویسندۀ دوران کلاسیک( عکس غم و  و اکناف شد. این بیان

غربت)شاعر و نویسندۀ معاصر( ساختاری جمعی ندارد بلکه ما با تراژدی من و جایگاه من در زمین و  

 جهان مواجهیم.

 .موضوع مثنوی »سوز و گداز«2-3

است. مخاطب و ممدوح او شخصی  طالب آملی در این مثنوی به شرح غم و غربت خویش پرداخته 

طلبد.  خان است که از او به سبب آوارگی، هجرت مداوم و سرگشتگی استعانت میدرباری با نام بکتش 

پایان داند که مدام مایۀ هجرت و سرگشتگی و غم بیاو در این شعر روایی بلند، خود را دچار جنون می

 اوست:

 کنم راه جهت گم میبلی دارم بلایی در گذرگاه                   که هر دم بی

 ( 5219: ب194: 1346)طالب آملی،

 دمادم عقل و هوشم رفته از دست        جنون را گوشۀ چشمی به من هست 

 (5223)همان، ب
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(. در ادامۀ مثنوی یکی از دلایل 41:1346اند)طالب آملی،نیز طالب را دچار جنون دانسته   نویسانتذکره

 کند:غم خود را طعنه و حسادت درباریان بیان می

 مرا مشتی خزف دربار نطق است                    که کردن یاد ازیشان عار نطق است 

 زخم درج گوهر بکار آید ولی نی بهر زیور                            برای چشم

 همه لافم همه لافم همه لاف                         چو در خود بنگرم در چشم انصاف 

 یکی هذیان سرایم خام گفتار                         بسی بیگانه در انشای اشعار 

 (. 5282-5281: ب 197: 1346)طالب آملی،

 

آورد و از این که در جایگاه حقیقی خود  نیز خواب خود را که خبر از هجرتی دیگر است در مثنوی می 

کند. بنا بر این در این  خان پرداخته و از او طلب یاری مینیز شکایت کرده و در آخر هم  به مدح بکتش 

سرگشتگی و آوارگی  -2جنون  -1های غم فردی و انحصاری طالب عبارتند از:  مثنوی شاهدیم که مولفه 

ماندن  تظاهر به شخصیتی که خود واقعی او نیست و نقابی برای در امان-4حسادت درباریان به او  - 3پیوسته  

 از آسیب دیگران و درباریان است)حزن و اندوه به سبب مداح بودن(.

کند.  داند، اما در بیت دیگری باور خود به خرافات را بیان میکه خود را ضد خرافات میطالب با آن

 همین باور به خرافات عامل دیگر غم شاعر مداح است: 

 قدر نیستخرافات مرا قدر اینغلط گفتم متاع من گهر نیست             

 ( 5280: ب 1346:196)طالب آملی، 

 برای چشم زخم در چه گوهر به کار آید ولی نی بهر زیور                

 (5282:ب 1346:197آملی،)طالب 

شاعر برای بیان غم و حزن خویش از وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن و بحر هزج مسدس محذوف بهره برده 

 است.
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بخشی است. مفهومی برای شناخت و ادراک، مصدر دیدن و عینیت  کانون توجه و هدف استعارۀ

کنیم، به دنبال تأیید حس بینایی و  زمانی که ما مفهومی انتزاعی را بر مفهومی تجربی و مادی منطبق می

المثل )شنیدن کی بود مانند دیدن( و یا )عقل مردم به چشمشان چشمی هستیم. در زبان فارسی نیز ضرب

گر اعتماد انسان به هستانیت مادی و فیزیکی است. او قدرت بینایی را بالاتر از بقیۀ  است( را داریم که بیان

 کند. داند. حتی در امر آموزش نیز حس بینایی قدرتمندتر از حس شنیداری عمل می حواس می

عینیت با  را  آن  غم  مفهوم  از  شناختش  و  درک  برای  نیز  حوزهطالب  با  مانند بخشی  مبدأهایی 

کند  شدن و ابزار منطبق میماده)جامدات و مایعات(، جانداربخشی)انسان،گیاه و...(، علیت و عملکرد لال

هایی شناختی از  جا به ذکر نمونهمبدأها در گروه تجربۀ زیستۀ شاعر است. در اینو جملگی این حوزه

 کنیم. مفهوم غم در مثنوی »سوز و گداز« طالب آملی بسنده می

 مبدأ مادهحوزه  -

 به جذب گرد غم طرف جبینم/ ربوده نقش چین از آستینم 

 (. 5227: ب1346:194)طالب آملی،

های  برای درک و شناخت صحیح ارتباط انطباقی میان دوحوزۀ انتزاعی با تجربی نیازمند نگاشت و نشانه

هایی که، بیان علیت ارتباطی میان  ارتباطی هستیم که مسیر شناخت را برای ما میسر و آسان کند. نشانه

دوحوزه است. در این بیت گرد غم اضافۀ تشبیهی است؛ به بیان دیگر غم به گرد تشبیه شده که بر پیشانی  

ست که محیط پیشانی را گرفته و سبب  ایاست. بنا بر این غم مادههای پیشانی را پوشاندهنشسته و چین 

 است. ماده فضامند است. پوشانندگی شده

 دوسال آمد که از محنت کشانست/ ترا چون بوسه فرش آستانست

 (5418: ب1346:202)طالب آملی،

بند که ناچار  کشیدن کنایه از این است که شاعر به غم نگاهی کالاوار دارد، یعنی آن را جامدی میمحنت

شود و نشانۀ آن است که شاعر غم را باری به حمل آن است. مصدر کشیدن برای کالا و مواد استفاده می 

 بیند که ناگزیر به حمل آن است. سنگین می

 نیم یک لحظه فارغ از غم خلق/ به نیلم تا کمر در ماتم خلق 

 (5325: ب1346:198)طالب آملی،



 تحلیل شناختی مفهوم غم در مثنوی »سوز و گداز« طالب آملی/ عباسی و اشجعی 

   507 

 

گوید، اما این تنها بیتی بین تمام ابیات مثنوی »سوز و گداز« است که شاعر از غمی فراتر از غم فردی می

شدن را به هنگام رهاشدن از سنگینی بار به . مصدر فارغستمحوریت غم او در این مثنوی غمی فردی

  گوییم فارغدهیم میبریم. کالایی داریم که وزنی بسیار دارد و زمانی که آن را بر زمین قرار میکار می

 شود. شدن برای کالا و ماده به کار برده میشدم، آزاد و رها شدم. بنا بر این مصدر فارغ

 دوروزی با غم آشامان سرآرد/ دگر رخ سوی طوف این درآرد 

 (5423: ب1346:203)طالب آملی،

آشامی به معنای آن است که حوزۀ  رود؛ از این روی غممصدر آشامیدن برای انواع نوشیدنی به کار می 

 است. بنا بر این غم مایع است.انتزاعی غم منطبق با تجربۀ نوشیدن شده

 مبدأ جانداربخشی حوزه  -

 همانا هجر تا زد بر سرم مست/ شبیخون غمی در طالعم هست 

 (5220: ب1346:194)طالب آملی،

های  زدن به معنای تاختن در شب برای حمله به دشمن است. چنین عملکرد و فعلیتی از تواناییشبیخون 

 ایم.  زدن غم به معنای آن است که غم را انسان پنداشتهانسان است؛ از این روی شبیخون 

 انبوه چنان بینم که از دشت و درو کوه/ به من روکرده غم انبوه

 (5221:ب1346:194)طالب آملی، 

است؛ از این روی  انبوه صفت شمارشی برای جمعیت و انسان است که شاعر دوبار بر آن تأکیده کرده

 است.گر آن است که طالب غم را منطبق با انسان کردههجوم غم بیان

 تخم غم در سینه کارد/ وداعم خنده را در گریه آرد   سلامم

 (3329:ب 1346:199)طالب آملی،

کند که طالب حس انتزاعی غم را منطبق با گیاه  مصدر کاشتن در کنار اضافۀ تشبیهی تخم غم بیان می

 است.کرده

 شدن مبدأ علیتی و عملکردی لالحوزه  -

 سازد نوک منقار  ولی از غم عجب گر مرغ گفتار/ به حرف آلوده

 (. 5262: ب1346:196)طالب آملی،
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این  یادآور میدر  به ما  به گونهجا گویی شاعر  ست که علت سکوت و ای شود که ذات و ماهیت غم 

 دارد.گرایانه که غم انسان را از سخن گفتن بازمی شناسیشود. نگاهی روانشدن آدمی از سخن میلال

 کجا داند کسی کو هوش دارد/ که بالخاصیه غم خاموش دارد 

 (5263: ب1346:196)طالب آملی،

 گفتن است.کردن و سکوت آدمی از سخن کند که ویژگی غم خاموش در این بیت نیز شاعر تأکید می

 مبدأ ابزارحوزه  -

 ز بوتیمار پرس این صورت حال/ که غم پای سرش بشکست در بال

 (5264: ب1346:196)طالب آملی،

پندارد. از نظر او بوتیمار زمانی که سرش را در بالش قرار  رساندن میطالب غم را ابزاری در جهت آسیب

ابزار و علتی میمی بال داند که باعث خمدهد غمگین است و غم را  پرندۀ بوتیمار در  هایش  شدن سر 

ست که در  ایخواری است. این پرنده در منطق الطیر عطار نیز آمده است. پرندهشود. بوتیمار نماد غم می

نوشد. به بیان دیگر در میان که مبادا آب تمام شود از آن نمیزید، اما به سبب ترس از این کنار آب می

داند که  ورزد. طالب نیز خود را شاعری میکند، اما از استفاده و بهرۀ آن امساک مینعمت زندگی می

 تواند از آن بهره بیرد:دارای نعمت و فراوانی است اما نمی

 دان            که از غم لب نسازم تر بافغان مرا هم جفت بوتیمار می

 (5269:ب 1346:196)طالب آملی،

حوزه آوردن  با  مطرحطالب  مخاطبانش  مبدأهای  برای  را  خویش  غم  تا حس  دارد  سعی  بالا  در  شده 

گرا در ذهن  دهد که شاعر رمانتیستشده نشان میمبدأهای بیان ملموس و محسوس کند. جملگی حوزه

با طرحوارۀ شناختی »غم، دیدنی است«. مواجه  خویش غم را نمودی عینی می  داند؛ از این روی ما را 

شناختی، ساختاری و کند. نکتۀ دیگر این است که در استعارۀ مفهومی که تقسیم بر سه گروه هستیمی

رسیم که لیکاف و جانسون، خواننده و مخاطب خویش را با  شود، در انتها به این نتیجه می[ می1جهتی]

بینایی است روبهطرحواره با حس  مرتبط  آن  به  رو میای شاخص که کلیت  انتهای  کنند؛  دیگر سخن 

شود. طالب نیز ذهن خویش  شناختی »ذهن، دیدنی است.« می ها ختم به طرحوارۀ هستینظریه و بحث آن

 گذارد.اش از مفهوم غم را با مخاطبش به اشتراک می کند و تجربۀ شناختیرا برای مخاطبش دیدنی می
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نگرش 3-1 پایة  بر  آملی  طالب  گداز«  و  »سوز  مثنوی  در  غم  مفهوم  شناختی  .تحلیل 

 فرمالیستی 

توجه و تمرکز بر قدرت بینایی در بیان مفهوم غم، در فرم مثنوی »سوز و گداز« طالب نیز   مسألۀ

های مربوط به حوزۀ بینایی: چشم، اشک، مصدر دیدن، جای شعر ما با واژهمنعکس است. برای نمونه جای 

 کنیم مانند ابیات زیر: مژه، وسمه، سرمه، مردمک چشم و پردۀ چشم برخورد می 

 افکنده بر من راست چون سیل که محنت خیل بر خیل         عنانبینم چنان 

 (5222: ب1346:194)طالب آملی،

 یا:

 وداع افتد به دامان  اشکگل               چشم گریانگریبان راز باغ 

 (5247:ب 1346:195)طالب آملی،

 یا:

 سر کند الماس پاشی          جراحت را صف مو بر حواشی  مژگانچو 

 ( 5250: ب 1346:195)طالب آملی،

شدۀ طالب در مثنوی »سوز و گداز« است. نمونۀ دیگر تکرار  های پربسامد به کارگرفته تکرار یکی از آرایه

هایی مانند جبین، آستین و آغوش است. جبین به معنای پیشانی که نماد سرنوشت بشر است. اگر  واژه

می گفته  داشت  بلندی  بخت  طالعکسی  دارد.  بلندی  پیشانی  که  بیانشد  نیز  پیشانی  روی  بر  گر خوانی 

مینماد که  است  چشم  نزدیک  جبین  است.  آن  عینیتبودن  از  نمادی  باشد. تواند  سرنوشت  بخشی 

 سرنوشت دیدنی است. طالب شاعر جبرگراست که اعتقاد به سرنوشت محتوم و تسلیم برابر آن دارد:

 هست طالعمهمانا هجر تا زد بر سرم مست            شبیخون غمی در 

 (5220: ب1346:194)طالب آملی،

 یا:

 نقل مکانی  طالعممبدل خواهدم شد آشیانی                  بود در 

 (5344: ب1346:199)طالب آملی،

 یا:

 ام آببر دیدهقضا بدین تقریب ناگه چشمم از خواب        تو گویی زد 
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 (5342:ب1346:199)طالب آملی،

 یا:

 نیست جبین نار   جبین یکی را لب تبسم آفرین نیست            یکی را بر 

 (5288: ب1346:197)طالب آملی،

شود. دست نماد قدرت  های پربسامد شعر طالب است. آستین سبب پوشانندگی دست میآستین نیز از واژه

های گذشته اگر قصد کشتن کسی را در خفا داشتند خنجری درون آستین  و عملگرایی است. در زمان

کند که همواره ترسی در دل کاری و اختفاست. این بیان می کردند. در اصل آستین نماد پنهانپنهان می

 است:است و به نوعی احساس ناامنی درون او رخنه کردهطالب وجود داشته

 آستینم به جذب گرد غم طرف جبینم                ربوده نقش چین از 

 (. 5227: ب1346:194)طالب آملی،

 یا:

 آستینمگره نگشاید از طرف جبینم                    نتابد چون عنان از 

 (5326: ب1346:198)طالب آملی،

است. آغوش نماد  برده و آن را تکرار کردهبار در شعرش بهره  8که طالب از آن    ست آغوش واژۀ دیگری

برد به دنبال پناه پناه است. طالب که دچار غربت و غم است و پیوسته در آوارگی و سرگشتگی به سر می

 و مأمن است: 

 گیرد آغوشگیرد               جهان را شعله در های افغان جوشز لب گل

 (5241: ب1346:195)طالب آملی،

 یا:

 آغوش  گیرد درهر آن طفلی که چشم اندازد از دوش       گریبانش چو دل

 (5248:ب 1346:195)طالب آملی،

 یا:

 آغوش  ولی چون مهر ننماید برو دوش           به صد رغبت کشد غلش در

 (5305:ب 1346:198)طالب آملی،
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های  گر حسرت، غم و اندوه است. واژهشود. کشیدگی آ بیان بلند )آ( نیز دیده می  آرایۀ تکرار در مصوت

شود.  ها دیده میآه، آتشین، آغوش، آستین و ... لغاتی هستند که سنگینی و کشیدگی مصوت آ در آن

 است: های دیگری مانند تشبیه و کنایه نیز استفاده کردهطالب برای بیان غم خود از آرایه 

 عروس گریه چون طفلان پرخشم                     زده صد چاک بر هر پردۀ غم

 (5231:ب1346:194)طالب آملی،

که گریه از روی غم است  چنین به علت آنگریه به سبب شفافیت و رنگ سفید به عروس تشبیه شده. هم 

راه  شده که به صورت راهوقفه است، به طفلان عصبی مانندست، یعنی بیو به شدت بر چهرۀ شاعر جاری 

ریزند. پردۀ غم اضافۀ تشبیهی است. غم چون حجاب شاعر  و جریانی پیوسته و ممتد از چشمان شاعر می 

است. زده صد چاک کنایه از خشم و مبارزه است. عنوان مثنوی  است و او را دربرگرفته به پرده مانند شده

نیز نشانۀ  کند. واژۀ »غمنیز »سوز و گداز« است که محتوای شعر: غم را آشکار می  دیده« در بیت زیر 

 کردن مفهوم غم توسط طالب است: دیگری از عینی

 دیده در ماتم شریکمنشین در غم شریکم           به هر غمبه هر ماتم

 (5324:ب1346:198)طالب آملی، 

 .نتیجه 4
محتوایی،   گونۀ  به  را  آن  یازدهم  و  دهم  سدۀ  شاعر  آملی  طالب  که  است  انتزاعی  مفهومی  غم 

است و توانسته میان لفظ و  ساختاری و در فرم شعر خویش برای مخاطبانش امری عینی و ملموس کرده

شک  که غم طالب غمی رمانتیستی و فردیتی است، اما بیمعنا ارتباط و پیوستگی ایجاد کند. با وجود آن

است. او مخاطب  تأثیر نبودهبستر تاریخی و سیاسی دورۀ زیستی او در بوجود آمدن حزن و اندوه طالب بی

روبه است.«  دیدنی  »غم،  ادراکی  با طرحوارۀ  را  دیگر سخن چنین طرحوارهرو کردهخود  به  ای  است؛ 

 است.شاکله و شاخصۀ ذهنی شاعر است که در فرهنگش نفوذ کرده

 

 یادداشت 
ها زندگی هایی که با آناستعاره(.  1397[. برای مطالعه رجوع شود: لیکاف، جورج و مارک جانسون)1]

آگاه، صص  کنیممی تهران:  اول،  میرزابیگی، چاپ  ترجمۀ جهانشاه  نیز صص  23-32.  نیز    46-37و  و 

 .90-83صص
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. ترجمۀ جهانشاه میرزابیگی، چاپ اول، شناسی فهم انسان معنای بدنزیبایی(.  1396جانسون، مارک) -

 تهران: آگاه.

(. »بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی )با تکیه بر غزلیات طالب 1390مقدم، فریده) داوودی -

 . 1390، زمستان 98-83، سال اول، شمارۀ اول، صص در دریآملی(«. 

،  8، شمارۀ  4، سال  ایهای بین رشتهپژوهش(. »نقد نظریۀ استعارۀ مفهومی«.  1401رضا)شعبانلو، علی  -

 . 1401، پاییز و زمستان 247-222 صص

 . چاپ اول، تهران: سخن. ای به آسماننامه(. 1402شفیعی کدکنی، محمدرضا) -

محمد) - آملی،  ملک(.  1346طالب  اشعار  آملیکلیات  طالب  تحشیه  الشعراء  و  تصحیح  و  اهتمام  به   .

 طاهری شهاب، چاپ اول، ساری: سنایی. 

محمدعلی)فتح - فکری 1392اللهی،  »تحلیل  سده  -(.  هجری«.  سیاسی  دوازدهم  و  یازدهم  دهم،  های 

 . 1392، پاییز 132-119، صص  2، شمارۀ سیاست متعالیه
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 آملی  اشعار طالب خیال در صور

 1عتای وا کبریا مختاراونه 
 میتلورگی تاجیکستان-کدة کوهیدانش

 

 دهیچک
از سخنوران رهبر   و  منیر،  های برجستهچهره  در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک، طالب آملی را یکی از

در آمل   1580»آشوب« و »بلبل آمل« در سال  به    صمتخل   ،طالب آملی  اند.و پیشبر سبک هندی دانسته

حق پیوسته  شکوه در فاتح پور سیکری بهاسال پس از تولد دار 12یعنی  1627ایران به دنیا آمد و در سال 

اختلافتاس آملی  وفات طالب  و  تولد  مورد  در  منابع.  برخی  در  دارد.  تولد    ،نظر وجود    - 1585سال 

است که نیاز به بحث جداگانه دارد.   1627-1580دیگر    یادر مقاله  و  1626-1579  ، در دیگری1627

  ۀ ویندج و به سرودن شعر پرداخت.  افتیطالب آملی در زادگاه خود تحصیل کرد و به علم و ادب دست

دارند،    اصخ  توجه   ، ل ادباه  پادشاهان به شاعران و  ،هند  شود که در کشورآگاه می  ، زمانی که جوان

های طالب  این پژوهش، قصد دارد صور خیال در سروده  شود.، مایل به رفتن میزدههیجانشده و  مشتاق  

 انگیز را کنکاش نماید.آملی را بررسی کند و رویکرد شاعر در زمینۀ تصاویر خیال

 : صور خیال، طالب آملی، اشعار، تحلیل. های کلیدیواژه 

 
 

 

 
 mail.ru1953museum@:  اجتماعی-های گومنیتریاستاد کفیدره فن .1
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 . پیشگفتار 1
دراین ذبیحمحقق   صفا  منشالله  بی  أباره،  دلاوری  رشد  و  سخاوت  را  فارسی  ادب  و  شعر  سابقه 

می هند  دراین   . (445:  1)  داندتیموریان  نیز  نعمانی  میشبلی  فباره  »این  انعامات   و  هایبخش  ضی نویسد: 

آب حیات بوده    ۀ منزلبلکه به  ، یک عامل قوی  ،شعر و ادب  ۀ توسع   بست و  ا در ترقی ومرا  پادشاهان و 

آمل را ترک ،  سالگی  20طالب در  (.  117:  2)است. در تمام کشور شعر و شاعری شهامت و انتشار یافت«  

به مشهد و ازآنجا به مرو در خدمت   ،کرد و به اصفهان و ازآنجا به کاشان رفت. شاعر پس از کاشان 

کند؛ اما شاعر  طالب را با احترام استقبال می  ،این حاکم  رود.می  ،(1638-1631)  حاکم بغداد ،  بکتاش خان

از دربار بکتاش خان خارج شد و به    ،در دل آرزوی رفتن به هند داشت. پس از دو سال خدمت کردن

میرزا    و  رفتهای فراوان به قندهار )شهری در جنوب افغانستان(  هند مهاجرت کرد و پس از سرگردانی

طالب را به دربار خود دعوت    ، نوشتعالم و فرهیخته بود و خود شعر می  فردی  که  خان طرخان غاضی

  العادهخارق  استعداد  ،سیینوو نظیره  مشاعره  یافت.سرعت گسترش  سخنش به  رحس   و  گفتار طالب  کرد.

برجسته    شاعر این حاکمکردرا  بزرگداشت  به  میرزا   قصیده تقدیم  ،. طالب  از مرگ  کرده است. پس 

دل   یرفته شد.ذشاعر دربار حاکم گجرات پ  عنوانهند بازگشت و به  دومین بار به  ناچاربهطالب    ،ترخان

 خواست بلندپرواز باشد. به آگرا می،  در غریبی، دور از وطن، در کشور بیگانه،  مجروح  زون وحزخمین، م

شاپور    ،شاعر  صحبت  از فیض گفتگو و  طالب آملی در لاهور  از مدتی در لاهور ساکن شد.  پس   و  رفته

آبرومند و   مقامصاحب  یافت و  برخوردار شد و با حمایت و عنایت او به دربار جهانگیرشاه راه  ،تهرانی

  یی . شبلی نعمانی در شعرالعجم آورده است: »در این تاریخ طالب آملی به خطابه ملک شعراشدشایسته  

است، آمل  از  او  اصل  پوشده،  امتیاز  بود.  خلعت  اعتمادالدوله  نزد  رتب   مدتی  همه    ۀچون  از  گفتارش 

درگگذدر همه  از  سیلک  در  درذشت،  شاعرا  شت،  گشتتظمن   پایتخت   نسلک  )م  شبلی  (.  149:  3« 

فهم و آشنا به رمز سخن  تیموری سخن   ۀکند: »باید دانست که هریک از فرمانروان سلسلکید میأهمچنین ت 

 (139: 4) مهارت به سزا داشته است«  بودند. لیکن جهانگیر در این فن استاد و

 های پژوهش پرسش  -1 -1

 کاررفته است؟کدام دسته از صور خیال در اشعار طالب آملی به -

 کیفیت و کمّیت این تصاویر چگونه است؟  -

 ی بحث و بررس . 2
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شهرت   فارسی  ادب  قلمرو  این  در  آملی  ومی  اریطالب  اوهم  گردد  به  زمانانش  استاد  را  عنوان 

  سبک هندی، شوکت بخارایی، خود را از ارادتمندان طالب  پیشگامانیکی از پیشگامان و    .اندادکردهی

 نوشته است:و  هآملی دانست 

 خواست تا روشن کند شوکت چراغ طبع را

 
کشید  آمل  طالب  خاک  ز  معنی   روغن 

 )146 :5( 

با استفاده   شده است وشناختههندی    در، توانا و نامدار، پیشگام سبکت محمد طالب عبدالله شاعر مق

گستری را نشان هنر والی و فصاحت و سخن   ،ی در شعر سبک هندیغو معنوی و ل   هایاز تمام صنعت

آگرا، دکن، بنگال، گجرات و    های ادبی دهلی، کشمیر، لاهور، مولتان،هند، دایره  در قلمرو  داده است.

از و  داشتند  فعالیت  برجست  بیهار  ملک  ۀنمایندگان  ادبی  محافل  )این  آملی  - 1585الشعرا محمد طالب 

6271)،  ( کاشانی  )متوفی  1651-1581کلیم  سرهندی  نصیرعلی  )متوفی  1697(،  بخارایی  شوکت   ،)

1699-1695( قزوینی  وحید  صا1607-1699(،  شیرازی،  اسیری  )ئ(،  تبریزی  غنیش  1676-1592ب   ،)

بیدل )  (،1590- 1556)  رفیع  ،1668-(  1639)  ارثبا آ  (1869-1797(، میرزا غالب )1720-1644میرزا 

شاعر    داشتند. طالب آملی،  ییسهم به سزا  ،سبک فارس و تاجیکی  و  شعررشد    و  نمو  ماندگارخویش در

در    حکمت و هنر خوشنویسی را  ت،هیأهندسه، منطق،    ومعل  ،شعرگفتن درکنار    هندوستان،  زبانفارسی

اند، اما بیت نشان داده  15000تا    9000نویسان از  است. دیوان طالب آملی را تذکره  زادگاهش آموخته

بیت )دیوان(   22988مشتمل بر    ( که به کوشش طاهری شهاب منتشرشده،1346آن )تهران،    ینسخه چاپ

از   است. تفسیر،  ،بندبند، ترجیعقصیده، ترکیب  دیوان شاعر  و  تصنیف و  رباعی  مفردات   مثنوی، غزل، 

بیشتر قصیدهع   فرمانروایان، شاه جهانگیر و   در مدح  بالا ذکر شد،  تصنیفات او که در   ها وبارت است. 

مناسبات مثنوینوشته،  مختلف  دیگر  سه  او  است.  بانام  شده  »سوزوگداز«،  ض»ق  یهاکوتاه  قدر«،  و  ا 

 755دارای و غزلیات و رباعیات بوده  از  ،دیوان طالب آملی در اساس لیف کرده است.أت  نامه« ری »جهانگ 

طالب    شاعر  ییسترگ شعر گو  شایعه هنر عالی و  شده است.رباعی است که در موضوعات مختلف نوشته

ه است. ت شهرت یافته معروف گش  در مازندران سرزمین ایران  بود،  دهی رایی پوشعالشملک  آملی که خلعت

زمان خود    از شاعران برجسته زمان خود است که صاحب سبک   محمد طالب عبدالله آملی  الشعراملک 

 کرده است: بیانچنین  را نوشتن شعر خود  ۀ بوده و طرز تاز
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می یاد  قسم  تازه  طرز  طالب به   کنم 

 
پیداست   اصفهان  در  آمل  طالب  جای   که 

 )186 :6( 

نیزئصا تبریزی  بنیادگذاران سبک هندی است  ب  یاد می  از  که جایگاه طالب آملی در    کندو سوگند 

 نوشته است: چنین کید کرده  أ اصفهان به سبک تازه پیدا شدنش را ت

می یاد  قسم  تازه  طرز  صائب به   کنم 

 
پیداست«   »که جای طالب آمل در اصفهان 

 )354 :7( 

تازه و    یاها یرؤ  نگرید،میتر  کنید و چون ژرفتر در غزلیات طالب آملی کاوش میدرواقع، وقتی عمیق

خواهید یافت. طالب آملی نیز مانند دیگر شاعران تاجیک و فارس در اشعار خود به    نوتصاویر    و  بکر

های خود از  آن استفاده کرده است. شاعر برای بیان افکار و اندیشه  تشبیهات توجه داشته و استادانه از

بدیع است و    ی هازیرا تشبیه یکی از صنعت  برد،مختلف بهره می  ی هانعت تشبیه با رویکردها و روشص

این بیت را  کردند.  تشبیه استفاده میاز    ، کلام  فصاحت  موارددیگر    بیشتر از  ،بلاغت شعر خود شاعران در

 : آریمبه شهادت می

 ی ای نخل بر بالیدنت نازم اخوش بالیده  ه چ

 
 به گل چیدن سری داری سر گل چیدنت نازم  

 )255 :8( 

کند و از ل تشبیه میخبه درخت ن   ،بدون ادات تشبیه  ،بوبه را که خوش قد استح م  ،شاعر در این بیت

نعت سخن نوشته  ص  زیهنی در  های خود استفاده کرده است. طوره قولمخاطب »ای« برای بیان اندیشه

 : 9)  «شودنامیده می   کنایت و دوم نوع پوشیده  شود که یکماست: »دو نوع تشبیه در ادبیات استفاده می

»تشبیه کنایت  :  استکرده  برده در ادامه ذکرصنیفات خود تشبیه کنایت را نامتستارزاده در    عبدالنبی (.  316

 (. 317: 10« )ادات تشبیهچنان است که چیزی را به چیزی مانند کنند با کنایت و بیآن

چندین   طالب آملی  دهد.صدا می  ،جالب  ایهف و با زمزمیاست با نوعی شیوا و ظر  مطلع زیر از غزلی

 :سروده است ،ایم« »ما نشسته ،را با قافیه و ردیف رایج زمان خود غزل
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چو غم  نشستهزخم  از  پلنگی   یم اخورده 

 
نشستهایم   سنگی  سر  بر  کوه  تیغ   چون 

 )254 :11( 

تشبیه را در    ک اداتی  کننده است. شاعرتشبیه به تشبیه  ادات  با الحاق کلمات،،  روش دیگر ساخت تشبیه

به  یک »چون«   بیت  و  »چو«  کرده  دو صورت  بیت  است.استفاده  این  که،  در  است  تشبیه  »چو    دو  اولی 

پلنگ« زخم بوده، دری»سرسنگ   دیگری  و  خورده  تشبیه  «  است.هردو حالت  نشده  تشب   شونده ذکر    یه آن 

استفاده از تشبیه  این    کند.خورده تشبیه میپلنگ از تیر ناخلف زخم  را به  خود  ،شونده از تیر غم جانگداز

سخنوران سبک هندی،    با نگاهی به آثار  دهد.می  مناسب، هنر، مهارت و گستردگی بینش شاعر را نشان

های  ویژگی  کند و غالباً اصالتهنری شاعر را آشکار می  هاییژگیکه و  شوددریافت مینکات دیگری  

 شده است: تشبیه با ادات »چو« نیز استفاده  ،در بیت زیر گیرد.یدر برم هنری را  نعت بدیعصاین 

نش چو  سری  هر  نشست س   ئۀدر   یم اهودا 

 
تمنا  نشست هایم   چو  داغ  دلی  هر   در 

 )143 :12( 

، پس  ماندنشسته میگاهی در آنجا    و  گذردیسر م  درد و غم از  و  وداس  ۀاست که هم  ر همگان آشکارب

تشبیه  ودا  س  ئۀ را به نش   خود  ،یم گفتهانشستهودا  س  ئۀنش  چو   ماند. شاعرمی  به دل گذشته چون داغ سوزان

ماند در بیت خود تمناهای عملی نشده می  که  ها در دلتمام داغ ،سازدمی  ور درا    غم   حظهکه چند ل   دهکر

 .کرده است بافییالبه قلم آورده خ ،ماندنشسته می را که با مرور زمان

چنین تفسیر کرده ،  نعت بدیع و هنرصعنوان یک  تشبیه را به  ،ادبیات شناس،  ستار زاده  عبدالنبی

مانند کردن چیزی به چیز در مقایسه    کردن بوده، در اصطلاح عبارت است از  دلغت مانن   است: »تشبه در

 (. 316: 13) مشترک که بین آن هر دو وجود دارد«  یهاچیزی با چیزی در صفاتی از صفت

  ، که مقام او در ردیف شاعران سبک هندی  شودخوانش دیوان طالب آملی معلوم می ه و عاز مطال

پیچیده و مرکب در شعر خود استفاده کرده است. جایگاه طالب   یسازو در این مسیر از واژه اولین است

در    است.  یدهین گردعمینی،  خاص واژه آفر  درروش   عنوان یکی از اولین سخنوران و علم بردارآملی به

به کار گرفته است،    ترین کلمات را استادانه پیچیده  و   های مرکبترین واژهو مناسب  زیباترین  ، بیت زیر

 : سازدمی تابثرا  ان« و »جادو نگاهان« است که سخنان فوقهکلا هایی از آن تشبیهات »کجنمونه
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کج ما  با  آر  ناز  سر  بر  را هکلاخدایا   ان 

 
 به  سحر غمزه بر ما فتنه کن جادو نگاهان را  

 )17 :14( 

را ذکر کرد  چهار نمونه از شعر طالب ،های اضافی شعر طالبشتی در بخش تصنیفآلا پورحسین حسن 

واقع در  درگیرد.  یدر برم  را  انشایی است که گاه تمام مصرع  ای هگونسازی بهکید وی ترکیبأکه به ت

 سبک هندی مشاهده  گیرد که در دیگر شاعراندر برمی  را  مصرع  ها یتکل ب   در  ،بندیترکیب  ،ابیات زیر

 (. 127: 15)شود و دیده نمی

چشم   ما  آتشیم دادآب*  گلزار   ۀ 

مصیبت  * مشتاقیمما  قفس،  مرغان   زده 

افروختگانیم   * نفس  برق  ز  خانه   ما 

متاعیم   * سیماب  کشتی  اینان  باد   ما 

 

»مآ»چشم    ساخت مرکب  هایواژه  ویژهبه »برقیبتصبداده«،  مرغان«،  »باداینانگاافروخت   س نف  زده    ن«، 

ظرافت   نزاکت صنعت و جذابیت و   و  بودن جالب  یافته با  کلمه سازمان  مرکب   ذکرالکشتی« با طرز فوق

عقل و خرد طالب آملی   ،این جریان تازه  اند.العاده پیچیده سامان یافتهبه شکلی فوق  ،هنری شعر طالب

شعر  است در  داده  ،که  گرد  و  شدهنشان  وارد  ادبیات  ادات   یدهدر  طریق  از  عمدتاً  تشبیه  درراه    است. 

از طر  زیبا در خدمت  ب، روشن وسمنا پنهان شاعر  و  نهان  بهی تشبادات    یقبیان مقصود  طور  ه و گاهی 

  ه راینعت تشب صمختلفی از    هایشکل  ،طالب آملی در این غزل در هر بیت  کند. خدمت می  پوشیده نیز 

 کاربرده است. به

دل صف  شکست  بهر  کشی  چه   هالشکر 

 خوش بر سر هم ریخته صد دل ز خدنگت 

ناز للع از  تو  گفتار  گوهر  شکند   ت 

سیب   آن  کفم  از  رفذتا  رخسار تقن  به   ه 

شدگ هنگامه  ز  از    رمیم  رونقم   ار کو 

شکسته   تو  یک   تار  زلف  از  بود   کافی 

شکسته  و  سوفار  آورده   پیکان  خم 

شیوۀ  گفتار  شکسته بندۀ  آن   من 

نار  شکسته  چون  جگرم  ریخته   خون 

شکسته  بازار  و  افسرده  مجلس   چون 
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ناز  صیدگه  آن  از  طالب  دل   شاهین 

 

شکسته منقار  و  چنگل  با   بازآمده 

 )275 :16( 

  هایواضح بیان نماید، ویژگی  و  و رنگ، زیبا، کامل، روشن   را با آب  مقصود خود  کهبرای این   شاعر

ویژگی  زی چکی با  مقایسه میرا  دیگر  ماهای چیز  آننکند،  و شبیه  به  ند  میرا  استفاده  و  کند.  کاررفته 

به تعابیر    های طالب آملی مادر موارد دیگر از غزل  تشبیه همیشه دو طرف مقایسه دارد.  ، گریدعبارتبه

و غیره واقف   شکسته«   »پرتو شکسته«، »صدای شکسته«، »نار،  شکسته«   ارق »خار شکسته«، »کار شکسته«، »من

و تجربه    اندداکردهی ی پیتغییر معنا  واند  کرده  در غزل طالب کسب  ییورت کنا صیک  هرشویم که  می

خار شکستهکرده مثلًا:  قسمت  - اند.  که  آن،  خاری  پارهمی  ،زشی تنوک  بالای  قسمت   شکند،  و  شده 

نارسا،    که شبیه به آدم  درسانو آسیب بیشتر به بدن انسان می  شده  که خلیدن آن باعث درد شدید  گرددمی

ی پخته  است که وقت  یانار  ،نار شکسته  شکسته شده است.  تشبیه به خار  و گر، نابکار، درد جامعه استهنفت 

گردد، چون نار شکسته می دلیل،به آن  که   است و اندوه زیاد  و تشبیه از حد گذشتن غم  افتدیم شود،  می

خون شب به  شدن  مییجگر  تشب ه  درواقع  و  وینماید  شاعرانه  ترکیب  زیبا،  است.    ه  شاعر    گفتار بازیافت 

طالب آملی در استفاده   طورهمین  گفتن است.با ظرافت خاصی سخن  و خندیدنو شیرین  آهسته، شکسته

نواع و ا کند  آن نشده، بلکه سعی می  شکلکیقانع به    ،ردیف غزل  ازحیث  « شکسته »  ۀکاربردن واژو به

بسامد  ،در ردیف غزل طالب « شکسته»  ۀواژ ۀتجدد در استفاد ۀهمین شیو .ظاهر کندل جالب و تازه اشکا

که با    غزل دیگر خود را نیز با ردیف شکسته سروده است   ،مشاهده کرد که شاعر  توانو می  داردجالبی  

 . آشکار است ،ی واژهی ولات معناح ت  عنوان ردیف،قرارگیری بهبا  ،در هریک از موارد ،تکرار آن

موها  پریشان  رخساره  به  مست   دیدمش 

 
بر  ابروها  گشاده  زده  زلف  از   گره 

 )230 :17( 

و    و فطرت و نظرات تیزبین   که عقل سرشار  اظهار داشته  ،آراء   ات وحظق این ملایصفا بر تصد  اللهحی ذب

همان طالب،  خداداد  بسیار  استعداد  شاعری  او  از  که  همانفعال  قدر  است،  فرصت ساخته  وی  به  قدر 

های خوش قماش« را  این تجدد در لفظ و معنی واقف بود و »اختراع سخن   هاد و او خود نیز بدنوآوری  

به »روش تازه« خود میی بافالی سبب »خ  از همه روشدانست و  تازه« که آن را  مغرور   ،شمارد تر میها 

 (. 1063-1062: 18بود...« )
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به وجود آمد و بالاترین    11-10در قرون    ،صفا  اللهحیذب  ۀاست که ژانر غزل طبق نگاشت  ذکرانیشا

  - غزل که ازلحاظ تاریخی ریشه در شعر فارس  ۀسطح آن در قرن سیزدهم تا چهاردهم بود و سبک و شیو

ذکر    و تاجیک پیموده و فراگیری دارد که قبلاً ی  رهای زیادی را در نظم فارس ، عصتاجیک چوقور رفته

از  یک زمره    .گیردهند را نیز در برمی  ی ادبیات فارس  ۀناپزیر سلسلهای آسیبلقهحیکی از    .گردیده بود

غزل در   کمالات ژانر  تانکشاف نمایان پیشرفت تاریخی و زین به    ،شاعران در قرون شانزدهم و هفدهم

  ک. ع(   - های طلایی« )سرزمین هندوستان کوب »سرزمین فرصتزرین   ۀبردند و به گفت   یکشور هند پ

 (. 120: 19) بود ن ی هنرمندان مشرق زم برای شاعران و

ویژگی بیشتر  توانست  آملی  بیتطالب  مقطع،  مطلع،  موجودیت  و  غزل  ژانر  قافیه،  صتخل   ،های   ،

 نقص و کامل موفق شد.جاد غزل بییهای ژانر غزل را رعایت نموده، در اردیف و دیگر رکن و فرض

معنای دیگری   ،خوانیروی و میآن فرو می  که به عمق هر بار ریست بیکرانه وحاشعار طالب آملی ب

  و  کلام  ۀقدمانه به عرصثابتخاص، سیر خاص   یۀحساس با پیرا گردد که این شاعرابی، معلوم مییدرمی

 .است خته ی شوب برانگ آو  میدان سخن آمده است و در ژانر غزل شور
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 طالب آملی از قصّه یوسف پیامبر  تأثیرپذیری 
 1لیلا عدل پرور

 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، ایران.
  

 چکیده 
مجید است. شعرا تحت   اللهیکی از محورهای پژوهش در ادب فارسی، تأثیرپذیری شاعران از کلام

. طالب آملی از شعرای قرن سازندیم ی اشعار خود آیات قرآنی را منعکس  لالابهتأثیر مکتب اسلام در  

ی بسیاری از قصص قرآنی در  هانشانهاست که به سبب آشنایی با قرآن و معارف دینی،    هجری  یازدهم 

های  داستان یوسف پیامبر، برای بیان افکار و اندیشه  شود. وی از کارکرد تلمیحیهای وی دیده میسروده

قصه یوسف پیامبر انعکاس    مند شده است. با استخراج تلمیحاتی که در دیوان طالب آملی دربارۀخود بهره

ترین وقایع مهم  یابیم که به خاطر تأثیرپذیری از این قصه، با تلمیحات و اشارات مکرردرمی  یافته است

  ع( را با اشعار خود ترسیم کرده است و زوایای مختلف زندگی یوسف پیامبر ازجمله؛)  وسف زندگی ی

تابی یعقوب در فراق  حسادت بردارانش به وی به چاه، بیرون آمده یوسف از چاه توسط کاروانیان، بی

و   وسفبا بوی پیراهن یوسف، حسن و زیبایی ی  بینایی یعقوب پیامبر  افتن یبار  یوسف و نابینا شدن وی،  

سراسر   در  و مقام وی در مصر، دلدادگی زلیخا به یوسف و تهمت زدن به وی زندانی کردنش،  عزّت

 .خوردیمدیوان وی به چشم 

 طالب آملی، تأثیرپذیری، قصص قرآن، یوسف، تلمیح  ها:کلیدواژه 
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 پیشگفتار . 1
آیات شریف و قصص قرآن مورد استشهاد و استناد شعرا قرارگرفته است. شاعران از این آبشخور  

قرآنی،   از قصص. حوزۀ تأثیرپذیری شعرای ادب فارسی  اندبردههای خود بهره  برای بیان افکار و اندیشه

 مورد توجّه بوده است. طالب آملی  .ی چون تأثیرپذیری؛ واژگانی، تأویلی، تفسیری، ساختاری وهاگونه

گیری از داستان  یوسف پیامبر دارد. بهره  و داستانی قرآنی  هاداستاننیز در دیوان خود اشارات فراوانی به  

توان مشاهده ها مییوسف را، در شعر طالب هم در قالب وقایع مهم زندگی وی و هم در غالب شخصیت

نمونهمی  کرد. استناد  به  مدعی شدتوان  آملی  های شعری  یوسف  . طالب  زندگی  زوایای  تمام  بیان  در 

است  نکرده  فروگذار  را  وی  و  چیزی  تلمیحات  و  مهم  اشارات  حوادث  پیامبر،  به  یوسف  در  زندگی 

 خوانی و مطابقت دارد. اشعارش با قصص قرآن هم

 . بیان مسئله 1-1

زیبایی کریم  قرآن  جاودانه  و  مانا  و  کتاب  شگرف  مخاطب،  توصیفهای  جذب  دارد.  ناپذیری 

های بالای زبانی  اثرگذاری معنوی، هدفمندی، هماهنگی لفظی و معنایی، تناسب درونی و بیرونی، قابلیت

 ( 65: 1385 رود. )ایازی،و ساختار مابعدالطبیعی ازجمله وجوه زیبایی آن به شمار می

تا ادبا و شعرای  گیری کامل از آیات قرآن باعث شدشور و شوق مسلمانان در کسب معارف و بهره

قابلیت و  ذوق  فراخور  فردی،مسلمان  داستان  های  و  قصص  از  از  یکی  گیرند.  بهره  کلام  قرآن  های 

دارد.بی  هایداستان شهرت  القصص  احسن  به  که  است  پیامبر  یوسف  داستان  قرآن،  قرآنی   نظیر  قصۀ 

یوسف که صد و یک آیه دارد. مورد توجهّ شاعران و ادیبان قرارگرفته است و ایشان در تدوین و انتخاب  

دکتر تقی پورنامداریان فهرست و    اند.قسمتی را به این داستان اختصاص داده  خود،   تلمیحات و اشارات

نصری دوار، منوچهری  آماری از میزان کارکرد تلمیحی داستان یوسف بدین قرار آورده است: دیوان ع

بار، سوزنی سمرقندی، خاقانی، سعدی،   2بار، انوری    5بار، مسعود سعد سلمان    19سه بار، قطران تبریزی  

بهره زلیخا  و  یوسف  زندگی  گوناگون  زایای  از  نیز  دیگران  و  سنایی  عطار،  شدهحافظ،  اند مند 

 ( 7-2:  1364)پورنامداریان، 
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سوی چیزی اشاره کردن است تلمیح در لغت به معنی نمودن، آشکار کردن، نگاه کردن سبک و به

گوینده در ضمن کلام به داستانی یا مثلی و حدیثی معروف اشاره کند.«    و در اصطلاح ادبی »آن است که

 ( 328: 1377 )همایی،

 توان بر محتوای فرهنگ قومی پی برد. های فرهنگی هستند و بامطالعۀ آن میتلمیحات عصارۀ داستان

بهترین تلمیحات آن است که ذهن شاعر و نویسنده تنها تأثیری از آیه و حدیث پذیرفته باشد نه آنکه  

 ( 56: 1385آن آیه یا حدیث را عیناً از تازی به پارسی درآورند و نام تلمیح بر آن نهند. )حلبی، 

آملی    طالب  دیوان  در  پیامبر،  یوسف  داستان  به  مربوط  تلمیحات  است  این  بر  سعی  مقالۀ  این  در 

 موردبررسی قرار گیرد.

 های پژوهش ها و فرضیه. پرسش1-2

 طالب آملی از کدام وقایع داستان یوسف پیامبر در شعر خود تأثیر پذیرفته است؟

 بیشترین تلمیحات و اشارات طالب آملی به کدام وقایع زندگی یوسف )ع( است؟ 

 . پیشینة پژوهش 1-3

منصوری و سید اسماعیل قافله    مانیپ  آمده است ازجمله:عملدربارۀ دیوان طالب آملی تحقیقاتی به

با عنوان »بررسی هنجار گریزی واژگانی و معنایی در غزلیات طالب آملی« مقاله  باشی، به چاپ    ای  را 

 اند. رسانده

های فخر را در دیوان گونه  ای با عنوان »بررسی فخر در دیوان طالب آملی« غلامرضا کافی در مقاله

 اند.طالب بررسی کرده

 اند.با عنوان »ابهام معنایی در شعر طالب آملی« نوشته ایپور آلاشتی، مقالهحسین حسن 

 شاعران از داستان یوسف پیامبر در قرآن نیز تحقیقاتی صورت گرفته است: درباره تأثیرپذیری

 اند.نوشته « ای با عنوان »جمال یوسف در آئینه خیالمقاله منوچهر اکبری

  « سنایی از داستان یوسف )ع(  ای با عنوان »تأثیرپذیریفرزانه حیدری و منصوره باقری مزرعه در مقاله

 اند. کاربرد رمزی شخصیت یوسف را با ذکر شواهد شعری تبین کرده

طالب آملی از قصّه یوسف پیامبر تحقیقی صورت نگرفته است، لذا برای   امّا در مورد تأثیرپذیری

 .رسدیمتحقیق در این مورد ضروری به نظر  آشنایی بیشتر با این شاعر،

 



 تأثیرپذیری طالب آملی از قصۀ یوسف پیامبر/ عدلپرور 

 

   525 

 

 . روش پژوهش 1-4

نوشته توصیفی  تحلیلی  به روش  مقاله  زندگی  این  زوایای  به  اشاراتی که  و  تلمیحات  و  است  شده 

 شده است. استخراج داستان یوسف اشاره دارد، 

 . مبانی نظری پژوهش 2

 داستان یوسف خلاصه .2-1

به یعقوب  بود.  راحیل  محبوبش  همسر  و  پیامبر  یعقوب  فرزند  )ع(  عشق   شدتیوسف  پسر  این  بر 

ورزید تا جایی که حسد برادران نسبت به وی برانگیخته شد. برادران یوسف به خاطر علاقه پدر به  می

 آلودخوناو را به صحرا برده و در چاه افکندند و پیراهن  یوسف به وی حسد ورزیدند و به بهانه گردش

در غم دوری یوسف از   او را برای پدر آوردند و ادعا کردند که گرگ او را دریده است. یعقوب پیامبر

 گریستن فراوان نابینا شد. 

بازار   در  نجات داده و  از چاه  بودند، یوسف را  به عزیز مصر   فروشانبردهکاروانی که عازم مصر 

خوبی پرورش داد. زلیخا همسر عزیز مصر دلباخته یوسف  فروختند و عزیز مصر وی را در خانه خود به

ورزد زلیخا یوسف را به سوءنظر متهم کرده خواهد از وی کام بگیرد، امّا یوسف امتناع میشود و میمی

شود.  کند وی را به زندان افکند. یوسف در زندان با علم تعبیر خواب آشنا میو از همسرش درخواست می

خورند. معبران از  بیند که هفت گاو چاق هفت گاو لاغر را میبعد از هفت سال عزیز مصر در خواب می

می عاجز  خواب  سال  تعبیر  هفت  به  را  مصر  عزیز  خواب  یوسف  سال شوند.  هفت  و  نعمت  فارخی 

آوری گندم  دار و مسئول جمعپسندد و یوسف خزانهکند و عزیز مصر تعبیر او را میسالی تعبیر میخشک

فرستد. یوسف پیراهن  های قحط یعقوب پسران خود را برای گرفتن گندم به مصر میشود. در سالمی

شناسد و بینایی خود را  دهد که نزد پدر برند یعقوب بوی پیراهن یوسف را میخود را به برادرانش می

رسد. )تلخیص از  رود و دوری بین پدر و پسر به پایان مییابد. یعقوب با پسران خود به مصر میبازمی

 (5: 1397حیدری و باقری، 

 آملی   ی مختصر طالب معرف .2-2
»طالب«  به  متخلص  و  طالبا  به  مشهور  آملی  است که    محمد طالب  یازدهم هجری  قرن  شاعران  از 

 دیوان طالب آملی(  مقدمه 620: 4613هجری بدانیم. )طاهری،  987توانیم تولد وی را سال می
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مکان کرده  شده و به اصفهان رفته و پس از مدتی به کاشان نقلهجری از آمل خارج  1010وی در سال  

کرده است. پس از چندی از کاشان دل کنده و به مرو رفته و سپس به قندهار نزد و در این شهر ازدواج

سال   در  و  یافت  راه  جهانگیر  دربار  به  لاهور  در  سرانجام  است.  رفته  خان  به    1028غازی  هجری 

 ( 767: 6913الشعرایی او رسید. )گلچین معانی، ملک 

بند بند، ترکیب، غزل، مثنوی، ترجیعدهی قص   وسه هزار بیت دارد در قالب، دیوان طالب قرب بیست

رباعی و مفردات. بیشتر اشعار طالب در قالب غزل است. طالب در تحول سبک شعر دوره صفوی تأثیر  

 ( 69: 1386پور سبحانی، ای داشته است. )هاشمعمده

درستی  اند و از همه بهضبط کرده  1040و    1036  1035با اختلاف،  مرگ طالب را تذکره نویسانسال

هجری قمری است. جسم طالب به روایتی در فتح پور، دریکی از شهرهای    1036تر، همان سال  نزدیک 

 ( 125: 8313گرفته است. )قنبری، هند که گویا طالب در آنجا آب و ملکی داشته، آرام

 آشنایی وسیع داشته است.  دهد که وی با علوم قرآن و حدیث و مسائل دینی مطالعۀ آثار وی نشان می

 ها . بحث و بررسی و تحلیل داده 3
ی اژهیوکه طالب آملی به آن توجهّ    استالله مجید  داستان یوسف پیامبر یکی از قصص طولانی کلام

گستردگی   رغم یعلدر خلال اشعارش آشکار است.    تأثیرپذیری وی از داستان یوسف پیامبر  داشته است.

بهره  و  اشاره  موضوع  تلمیح  در حوزۀ  وی  تأثیرپذیری  شیوۀ  به  احادیث  و  آیات  از  تأثیر  فراوان  گیری 

 شود: می

 

 . به چاه افکندن یوسف توسط برادرانش1-3

و بر آن بود تا او را جانشین خود کند.   داشت یمیعقوب، یوسف را از دیگر پسران بیشتر دوست  

 ( 620 :1371شمیسا، .)برادران یوسف بر وی حسد بردند و او را در چاهی انداختند

قالَ قائِلٌ مِن همُ  لا »  آمده است:  ن یچن   یوسف ماجرای به چاه افکندن یوسف،  سوره  15و    10در آیه  

اى از میان آنان گفت:  تَق تُلُوا یُوسُفَ وَ أَل قُوهُ فیِ غَیابَتِ ال جُبِّ یَل تَقِط هُ بَع ضُ السَّیَّارَۀِ إِن  کُن تُم  فاعِلِینَ« گوینده

ها )که از  خانه چاه بیفکنید تا بعضى کاروانیوسف را نکشید و اگر قصد این کار را دارید، او را به نهان

 . کنند( او را برگیرندآنجا عبور مى
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پس هنگامی که وی را بردند و تصمیم گرفتند که  :   فَلَمَّا ذهََبُوا بِهِ وَأَج مَعُوا أَن  یَج عَلُوهُ فیِ غَیَابَتِ ال جُبِّ  

 (15یوسف،او را در مخفی گاه آن چاه قرارش دهند ]تصمیم خود را به مرحله اجرا گذاشتند[ )

است؛ طالب معتقد است برادران یوسف با وسوسه    کردهاشارهماجرا    ن ی به اطالب آملی در ابیات ذیل  

گناه  کند که بااینکه بیو همراهی شیطان برادرشان را به چاه انداختند و شاعر خود را یوسف تشبیه می

 است بخت و اقبال وی را به چاه افکنده است: 

بی چه  ز  اما  نیم  گناهییوسف  و   جرم 
 

چاهی    به  افکنده  زده  پائی  سر   بختم 

  )طالب آملی،1346: 97( 

نگار   آن  زنخدان  خال  به  دل  بسته   جان 
 

نمیکند   چاهش  و  یوسف  خیال   هرگز 

  )همان: 547( 

گوئی   توجهی  داری  مصری  تیغ   به 
 

تیغ   کنعان  چاه  به  یوسف  همره  بود   که 

  )همان: 1021( 

رفتند  گریزان  خویش  یوسف   از 
 

رفتند   شیطان  ریسمان  به  چاه   در 

  )همان: 937( 

سطحش  خرگاه  به  عرش   قدسیان 
 

چاه   دل  در  یوسف  فوج   نمودی 

  )همان: 189( 

یاری من  امید  یوسف  خواهد  ماه  از   اگر 
 

گردد   می  چاه  بروی  ماه  نامساعد  بخت   ز 

  )همان: 524( 

نظر در  چاهست  بن  چمن  یوسفی   بی 
 

نظر    در  سیاهست  مار  سبز   صحرای 

 )همان: 609( 
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 شدن وی توسط گرگ. ادعای برادران یوسف و دریده 2-3

کنند که گرگ یوسف را  برادران یوسف پیراهن خون آلود وی را به پدرشان نشان داده و ادعا می

 است.  خورده

 کُنَّا صَادِقِینَ  وَمَا أَن تَ بِمُؤ مِن  لَنَا وَلَو   قَالُوا یَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَب نَا نَس تَبِقُ وَتَرَک نَا یُوسُفَ عِن دَ مَتَاعِنَا فَأَکَلهَُ الذِّئ بُ  

﴿17﴾  

گفتند: ای پدر! ما یوسف را در کنار بار و کالای خود نهادیم و برای مسابقه رفتیم؛ پس گرگ، او 

 (71 یوسف،را خورد و تو ما را تصدیق نخواهی کرد اگرچه راست بگوییم.)

 طالب آملی اشارات مکرری به این ماجرا دارد:

تنها  دست  ز  دم  هر  زنم چاک  پیرهن   صد 
 

پیرهنها   گرگ  شد  من  درنده   دست 

  )طالب آملی،1346: 251( 

شنوم می  یوسفی  نشان  که  جا     هر 
 

آیم  می  پیرهن  بوی  به  گرگ   چون 

  )همان: 965( 

مباد  الحزن  بیت  ساکن  وار  بسته   در 
 

ات    خانه  به  افتد  پیرهن  بوی  به   گرگی 

  )همان: 272( 

پسند  افتد  کجا  را  دین  عاشق  دنیا   حسن 
 

 گرگ یوسفدیده کی گردد بهگرد گوسفند 

  )همان: 485( 

 . فروخته شدن یوسف 3-3

گروهی بازرگان که به مصر می رفتند سر راه خود یوسف را از چاه کنعان بیرون کشیدند و با خود 

 عنوان برده فروختند.به مصر بردند و به

الزَّاهِدِینَ   مِنَ  فِیهِ  وَکَانُوا  مَع دُودَۀ   دَرَاهِمَ  بخَ س   بِثَمَن   ناچیز، درهمی چند   :وشََرَو هُ  بهایی  به  را  او  و 

 ( 20یوسف،رغبت بودند. )فروختند و نسبت به او بی
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طالب آملی در ابیات زیر به ماجرای نجات یافتن یوسف از چاه توسط کاروانیان و فروختن وی در 

 کند:بازار اشاره می

رفیق  شوم  یوسف  به  که  نیستم  بخت   آن 
 

برم   کاروان  همرهی  به  مگر   جانی 

  )طالب آملی،1346: 1112( 

چاه ز  آمد  برون  نورانی  فانوس  چون   دلو 
 

 آگهم سازید ای کنعانیان کین چاه کیست 

  )همان: 326( 

و   در  از  و  ترا  خاطرمیوسف   دیوار 
 

مشتری   ازجوش  من  مصر  است  تهی   اما 

  )همان: 107( 

»طالب« نظم  رواج  بازار   ز 
 

کاروانست  بر  کاروان  یوسف   ز 

  )همان: 996( 

خرامی  بازار  جانب  اگر  یوسف   با 
 

خیزد  تو  خریدار  ز  افغان  گل   نوبر 

  )همان: 1128( 

 . یوسف و عزت وی در مصر یوسف 4-3

 پیشرفت کرد و عزیز مصر شد.یوسف در مصر 

نُصِیبُ  لِکَوَکَذَ یَشَاءُ   حَی ثُ  مِن هَا  یَتَبَوَّأُ  ال أَر ضِ  فیِ  لِیُوسُفَ  مکََّنَّا  نَشَاءُ    مَن   أجَ رَ   بِرحَ مَتِنَا  نُضِیعُ  وَلَا 

گونه یوسف را در ]آن[ سرزمین مکانت و قدرت دادیم که هر جای آن بخواهد اقامت این   :ال مُح سِنِینَ

می بخواهیم  که  هر کس  به  را  خود  رحمت  نمینماید.  تباه  را  نیکوکاران  پاداش  و   .کنیمرسانیم 

 (56یوسف،)

 کند: طالب آملی در این ابیات به اقبال و عزت یوسف در مصر اشاره می 
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را  اقبال  مصر  یوسفی  آن   تو 
 

نیست   چاه  اندیشه  اخوانت   کز 

  )طالب آملی،1346: 126( 

کمال   مصر  شد  که  دهر  ای  شو   شاداب 
 

مالامال  یوسفی  حسن  جلوه   از 

  )همان: 953( 

یوسف مصر   ای عزیز آخرگرفتم   غروری 
 

بشنو   الحزن  بیت  ساکن  زین  نالۀ   خروش 

  )همان: 833( 

 5-3. یعقوب و بی تابی وی در فراق یوسف 

 تابی یعقوب پیامبر در فراققراری و بیشود که به بیابیات متعددی در ابیات طالب آملی دیده می

یُوسُفَ وَ    عَلى  وَ تَوَلَّى عَن هُم  وَ قالَ یا أَسَفى»  سورۀ یوسف:  84یوسف اشاره دارد که تلیم دارد به آیه  

اب یضََّت  عَی ناهُ مِنَ ال حُز نِ فهَُوَ کَظِیمٌ« یعقوب از فرزندان روى گرداند و گفت: اى دریغا بر یوسف، پس  

 : خورد )تا آنکه( دو چشمش از اندوه سفید )و نابینا( شداندوه خود را فرومی

می یعقوب  گریه  حدیث  من   کنند با 

وار  کلیم  تا  غم  ز  گشته  سفید     چشمم 
 

نکرده  گریستن یاران  تماشا   اند 

گریستن   بیضا  ید  زآستین   بنموده 

 ( 73  :1346، )طالب آملی                            
 

را  آشوبی  دل  دهد  عنان  چون   عشقم 
 

را   یعقوبی  اضطراب  زند   آتش 

  )همان: 900( 

پیامبر قراری و بیو گریه و زاری خود را در عشق، به بی  تابی طالب آملی، بی تابی و گریستن یعقوب 

کند برای تسکین آلام خود، صبر ایوب پیشه کنند و یادی از  تشبیه کرده است و افراد غمگین توصیه می

 تابی یعقوب کنند: بی

بی از  گاهی  کن  می  نیز  یاد  یعقوب   تابی 
 

 

 
 ای که چون ایوب بر صبر و  سکون چسبیده 

  )همان: 857( 
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ای عزیز آخر یوسف مصر غروری   گرفتم 
 

بشنو   الحزن  بیت  ساکن  زین  نالۀ   خروش 

  )همان: 833( 

است  غم  زندان  یوسف  نفس  سینه   در 
 

است   غم  کنعان  پیر  نگاه  دیده   در 

  )همان: 902( 

 دوست میجویی دو چشم انتظارت کن سفید 
 

این  یعقوبیست  معراج  نه  طاق  بر   یوسفی 

  )همان: 816( 

سفید   دیده  صفت  یعقوب  شده  را   مه 
 

ناهید   ارغوان  فتاده  کوک   وز 

 )همان: 941( 

 . باز یافتن بینایی یعقوب توسط پیراهن یوسف 6-3

هنگام قحطی برادران یوسف که برای گرفتن غلهّ نزد وی آمدند. یوسف برادران را شناخت و پیراهن  

 بوی پیراهن به مشام یعقوب رسید هر دو چشم او شفا یافت.خود را برای پدر فرستاد. هنگامی که 

این پیراهنم را ببرید و  :اذ هَبُوا بِقَمِیصیِ هَذَا فَأَل قُوهُ عَلىَ وَج هِ أَبیِ یَأ تِ بَصِیرًا وَأ تُونِی بأَِه لِکُم  أجَ مَعِینَ

 (93یوسف،شود و همه خاندانتان را نزد من آورید. )روی صورت پدرم بیندازید، او بینا می

رسان آمد، پیراهن را بر صورت  پس هنگامی که مژده:  فَلَمَّا أَن  جَاءَ ال بَشِیرُ أَل قَاهُ عَلىَ وجَ هِهِ فَار تَدَّ بَصِیرًا

 (69یوسف،) .او افکند و او دوباره بینا شد

 بینایی یعقوب با بوی پیراهن یوسف دارد: طالب آملی تلیمحات و اشارات فراوانی، به ماجرای بازیافتن 

خیال  به  آورم  یوسف  پیرهن   عبیر 
 

 

 

 

گریبانی  تحفه  ترا  مدح   عروس 

  )طالب آملی، 1346: 102( 

برند تحفه  به  صبا  بران  مژده   سحرگه 
 

کنعانی   پیر  به  مصری  یوسف   نسیم 

  )همان: 110( 
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درآمیزد را  خویش  اگر  یوسف  بوی   به 
 

نشود   من  بیز  مشک  نفس  چون   نسیم 

  )همان: 581( 

کاروان   بی  روان  کنعان  به  جان  مصرم   باد 
 

آستین  در  پیرهن  شمیم  اینک   بنگرم 

  )همان: 1131( 

گل  شود  یوسف  تو  بوی  تأثیر   ز 
 

را   پیرهن  نکهت  دهی  گر  گل   به 

                                              )همان:  245( 
 

مشام  به  برساند  یوسف  نکهت  صبا   هر 
 

قافله  د ی  میآید  از  چمن  نسیم   این 

  )همان: 420( 

جیب   در  جان  هزار  مصرم  یوسف   نسیم 
 

یعقوبم   دماغ  خصم  که  سود  چه   ولی 

  )همان:669( 

 که یوسف را ز پیراهن شنیدی زین کفن بشنو   به بوی دوست دادم جان شیرین ایستا عطری 

 )همان: 833(

 یوسف . زیبایی و حسن 7-3

کند. ثعالبی در ی است که نام یوسف را در ذهن تداعی میامشخصهزیبایی و حسن یوسف اوّلین  

القلوب   او    :سدینویمثمار  به  بقیه    شدهداده»در خبر است که نصف تمام زیبایی  به  بود و نصف دیگر 

 ( 49:1326،)ثعالبی« مردم.

إِلَی هِنَّ وَأَع تَدَت  لهَُنَّ مُتکََّأً وَآتَت  کُلَّ وَاحِدَۀ  مِن هُنَّ سِکِّینًا وَقَالَتِ اخ رُج  فَلَمَّا سَمِعَت  بِمکَ رِهِنَّ أَر سَلَت   

 :  کَرِیمٌذَا إِلَّا مَلَکٌرًا إِن  هَذَا بَشَ وَقُل نَ حَاشَ لِلهَِّ مَا هَفَلَمَّا رَأَی نهَُ أَک بَر نهَُ وَقَطَّع نَ أَی دِیهَُنَّعَلَی هِنَّ 

آن  از  و  فرستاد  درباره خود شنید  را  زنان مصری  )زلیخا( ملامت  )مجلسی  چون  و  ها دعوت کرد 

گاهی بگسترد و به دست هر یک کاردی )و ترنجی( داد و  بیاراست و( به احترام هر یک بالش و تکیه

)آنگاه با زیب و زیور یوسف را بیاراست و( به او گفت که به مجلس این زنان درآ، چون زنان مصری 
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جای ترنج( بریدند و گفتند حاش للّه که این  های خود )بهیوسف را دیدند بس بزرگش یافتند و دست

 (31یوسف ) .پسر نه آدمی است بلکه فرشته بزرگ حسن و زیبایی است

 طالب آملی از یوسف با عنوان »ماه کنعان یادکرده« و به حسن و زیبایی وی اشارات متعددی دارد:

زار   نهال  کنعان  مه  ای  حسن  جور   از 
 

نه   اندوه  چاه  پهلوی  به  دردهم   این 

  )طالب آملی، 1346: 841( 

گوئی  تن  شمع  و  کنعان   ماه 
 

چمنند   یک  سرو  و  باغ  یک   گل 

  )همان: 508( 

او   خلق  کنعان  خیزی  حسن  فیض   با 
 

چاه   ز  دمد  یوسف  طره  شکل  به   سنبل 

  )همان: 166( 

او   ازرشک  یوسفدرمصرحسن   طلعتی هرگوشه 
 

می کند  در  برو  مومی  می خورد  خون  می گزد   لب 
  )همان: 684( 

را   شاهدانه  رخ  برافروز  باده   از 
 

را    خانه  دیوار  و  در  کن  نگار   یوسف 

  )همان: 221( 

خویش   دلقای  یوسف  دلبر  ز  جدا   طالب 
 

مرا   گزد  می  مه  سایه  همچو   مهتاب 

  )همان: 246( 

 یوسف. زلیخا و عشق 8-3

ازآنجاکه   ؛ وشود و مورد سرزنش دیگران قرار می گیرددلباخته یوسف میزلیخا همسر عزیز مصر،  

 شود.یوسف از بندگان برگزیده بود لطف خداوند شامل حال او می

عَن هُ   لِنَص رِفَ  کَذَلِکَ  رَبهِِّ  بُر هَانَ  رَأَى  أَن   لَو لَا  بهَِا  وهََمَّ  بهِِ  هَمَّت   عِبَادِنَا وَلَقَد   مِن  إِنهَُّ  وَال فَح شَاءَ  السُّوءَ 

آن زن باز در وصل او اصرار و اهتمام کرد و یوسف هم اگر لطف خاص خدا و برهان :  ال مخُ لَصِینَ
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این چنین کردیم تا  ما  روشن حق را ندیده بود )به میل طبیعی( در وصل آن زن اهتمام کردی، ولی  

 (24)یوسف،  .قصد بد و عمل زشت را از او بگردانیم که همانا او از بندگان برگزیده ما بود

طالب آملی هم با اشاره به داستان دلدادگی زلیخا به یوسف می گوید که عشق یوسف چه بر سر زلیخا  

 آورد:

ببین   و  بدور  نگر  زلیخا  دست  به   یکی 
 

آورد   حیا  سر  بر  چها  عشق  نیل   که 

  )طالب آملی، 1346: 487( 

دید  دور   تو  میگردید چون حسن   معشوقانه 
 

گرفت   زلیخائی  آئین  بگذاشت   یوسفی 

  )همان: 333( 

فراق در کنج  را که  زلیخا  ندامت بس   این 
 

کشد  زندان  ببر  را  یوسف  و  تنها  او   خوابد 

  )همان: 436( 

می یوسف دل  طرّه  شانگی   کندم 
  

نشناسم   زلیخا  گیسوی   آشفتن 

  )همان: 684( 

 زندانی شدن یوسف . 9-3

از   با وجود آگاهی عزیز مصر  به یوسف،  ناروای زلیخا  از تهمت  به  ی یوسف،گناهیبپس  وی را 

 : افکندیمتوصیه زلیخا مدتی به زندان 

حِین    حَتَّى  لَیَس جُنُنهَُّ  ال آیَاتِ  رَأَوُا  مَا  بَع دِ  مِن   لَهمُ   بَدَا  پس :ثمَُّ  آنان  نشانهآنگاه  و ازآنکه  پاکی  ]یِ  ها 

اندازند. پاک زندان  به  را  او  مدتی  تا  که  شد  جزم  این  بر  عزمشان  بودند،  دیده  را  یوسف[  دامنی 

 (35یوسف، )

 کند: می طالب آملی هم در ابیات زیر به داستان زندانی شدن یوسف اشاره

مراست  یکدل  و  آماده  او  زلف  در  شکن   صد 
 

 چون کنم ای دوستان یوسف یکی زندان صد است  
  )طالب آملی،1346: 315( 
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نالشم ورنه به جنس دوستی از بی  کسی در 

 

 کسی کو یوسفی دارد گلستانست زندانش 

 )همان: 643( 

 

 ی تحقیقهاافته . نتایج و ی 4
و اشارات فراوانی دارد به وقایع زندگی یوسف   تلمیحات  . طالب آملیذکرشدهبا توجه به شواهد  

دارد. مواردی چون: به چاه افکندن یوسف توسط برادرانش و نجات وی توسط کاروانیان و فروخته شدن  

باز یافتن    ن یچنهمتابی یعقوب در فراق یوسف و نابینایی وی،  یوسف، عزت وی در مصر، ماجرای بی

 که سبب دلدادگی زلیخا به یوسف شد. وسفیحسن بینایی یعقوب توسط بوی پیراهن یوسف، زیبایی و 

برخی وقایع چون دلدادگی زلیخا به یوسف و زندانی شدنش کمتر مورد توجهّ قرارگرفته است و  

برخی ماجراها چون حسادت برادرانش به یوسف و انداختن وی در چاه بیشتر مورد توجهّ وی بوده است.  

  تابی یعقوب در فراق یوسف و بوی پیراهن یوسفبیشترین شواهد شعری در دیوان طالب به ماجرای بی

 بینایی وی شد اشاره دارد. افتن یباز سببکه 

خوانی و مطابقت ع( در اشعارش با قصص قرآن هم) وسفاشارات طالب آملی به حوادث زندگی ی

 .است دارد و این موضوع بیانگر تأثیرپذیری وی از قصص قرآنی 

 

  



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

 

536 

 

 نامه کتاب

 الله مجید کلام −

 .1، شمارۀ  پژوهشنامۀ قرآن و حدیث (. »اصول و مبانی زیبایی شناسی قرآن«. 1385ایازی، سیّد محمّد علی ) −

، چاپ موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی(. »داستان پیامبران در کلیات شمس«.  1364پورنامداریان، تقی ) −

 اول. 

 .قاهره »ثمارالقلوب«،  (.1326ثعالبی نیشابوری، ابو منصور ) −

 (. »آشنایی با علوم قرآنی«. چاپ پنجم، تهران: اساطیر.1385حلبی، علی اصغر ) −

مجموعه مقالات    (. »تأثیرپذیری سنایی از داستان یوسف )ع(«.1397حیدری، فرزانه و باقری مزرعه، منصوره ) −
 . 23-1، صص نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی

 به اهتمام طاهری شهاب، تهران: سنایی. (. »کلیات اشعار طالب آملی«.1346طالب آملی، محمد ) −

 (. »فرهنگ تلمیحات«. تهران: انتشارات فردوس و مجید. 1371شمیسا، سیروس ) −

 نگاه. (. »دیوان«. به اهتمام جهانگیر منصور، تهران: 1383قنبری، محمد رضا ) −

 مشهد: آستان قدس رضوی. (. »کاروان هنر«.1369گلچین معانی، احمد ) −

ادبیات در ایران«. جلد سوم، تهران: دانشگاه پیام نور (. »تاریخ 1386توفیق )  پور سبحانی،هاشم −
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 تصویرشناسی قصاید طالب آملی

 3، صدیقه تقوی 2، مرتضی محسنی 1پور ملکشاهاحمد غنی 

 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

 

 

 چکیده 
ادبیات تطبیقی می  »تصویرشناسی« یک نظریۀ  گنجد. »ژان ماری کاره«  ادبی است که در حوزۀ 

ادبیات تطبیقی است. تصویرشناسی در شش مؤلفه خلاصه شده   فرانسوی نخستین تصویرگر در حوزۀ 

داوری، تصویر، سمبل و افسانه. در این مقاله تصویر بیگانه)ممدوح و  است: کلیشه، الگوی قالبی، پیش 

کلیشه منظر  از  طالب  تصاویر  در  ایران(  غیر  است. سرزمین  گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  پردازی 

جایی که در شبه قاره زبان رسمی، زبان فارسی بود و شاهان  دستاورد پژوهش ناظر بر این است، از آن

دانستند و از طالب آملی به گرمی استقبال کرده بودند طالب در  خود را پشتیبان زبان و شعر فارسی می

نکرده است. طالب در کنار پرداختن به اشخاص،  قصاید دیوان اشعارش از هندیان به عنوان بیگانه بدگویی

شهرها را نیز ستوده؛ گویی حضور ممدوح شاعر در یک شهر سبب شده است تا طالب به وصف آن شهر  

تأثیر نبوده  های برخی از مناطق شبه قارۀ هند چون کشمیر در ستودن این شهرها بیبپردازد. گویی زیبایی

 است.

 

 پردازیطالب آملی، سبک هندی، تصویرپردازی، کلیشه  های کلیدی:واژه 
 

 

 

 

 
 ادبیات فارسی دانشگاه مازندراناستاد زبان و  1
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 2
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی  3
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 مقدمه-1

هجری قمری( متخلص به طالب از شاعران بزرگ ایرانی    1036  –؟ 994؟/ 987محمد طالب آملی)

دانش   به تحصیل  متولد شد و در همان شهر  یازدهم هجری در آمل  او در سدۀ  و سبک هندی است. 

پرداخت. وی در عنفوان جوانی زبان به شاعری گشود و از سن بیست سالگی حاکمان و عارفان سرزمین  

های گوناگون نتوانست به او برسد. ری به نام »زهره« شد که به علتخود را ستود. او در جوانی عاشق دخت 

این عشق ناکام در اشعار بسیاری نمایان است. بعدها این عشق ناکام در قالب اشعاری به زبان مازندرانی با  

نام »طالب و زهره« بر زبان مردم جاری شد. وی پس از این شکست در عشق به کاشان و پس از آن به  

فر کرد تا مقبول دربار شاهان صفوی شود. اما طالب نتوانست برای متاع شعر خود در دربار  اصفهان س 

صفوی مشتری بیابد؛ از این رو سفر خود را به سوی شرق ایران؛ به مرو و قندهار و هند آغاز کرد. وی 

به لقب    1028  سرانجام در دربار جهانگیر شاه چهارمین پادشاه گورکانی هند وارد پذیرفته شد. او در سال

ملک الشعرایی دربار جهانگیرشاه گورگانی  مفتخر شد و تا آخر عمر در همان جا زندگی کرد. طالب  

 ه.ق. بدرود حیات گفت.   1036آملی سرانجام در سال 

ای است که دولت  دورۀ طالب یعنی نیمۀ دوم قرن دهم و نیمۀ نخست قرن یازدهم هجری دوره

اند و ادب فارسی خاصهّ شعر به صورت یکی  صفوی در ایران و دولت گورکانی در سرزمین هند پا گرفته

 های اصلی »کمالیّات « مورد توجه و استقبال همۀ بزرگان روم و ایران و هند بوده است.  از پایه

گشت؛ زیرا شعر روی رزمۀ این  ها برگرد محور شعرشناسی و شاعرشناسی می بیشتر این کوشش

شد تا جایی  شد. سیم و زر بسیار برای شعر و شاعران صرف میکمالیات و اصل و مبنای آن شمرده می

حال مورد توجه  وزنشان سکۀ رایج گرفتند. با این که بعضی از آنان در ایران و هند باپول وزن شدند و هم

دربار   به سوی  ایران،  دربار  از  مایوس  داشت  آن  بر  را  دربار صفوی وی  در  آملی  نگرفتن طالب  قرار 

 پادشاهان اطراف ایران مهاجرت کند و متاع هنر خود را در آن کشورها عرضه کند.

های تاریخ ایران، به غیر ایرانی به عنوان  ایرانیان تا پیش از حملۀ مغول و یا شاید در بسیاری از دوره 

گیری وی که سرتاسر شاهنامۀ حکیم طوس پر است از موضعنگریستند؛ چنان »بیگانه« و »غیر خودی« می

پس وجود  با  است  این  مقاله  این  موضوع  آنان؛  رد  و  غیرایرانی  برابر  به  در  نسبت  ایرانیان  ذهنی  زمینۀ 

بیگانگان، آیا طالب آملی که به کشورهای غیرایرانی برای یافتن ممدوحی درخور مهاجرت کرده است  

ویژه از ممدوحان غیرایرانی چه دریافت و چه تصاویری در ذهن داشته است و دربارۀ آنان از غیرایرانی به
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با روش توصیفی مبنا قراردادن  - چگونه سخن گفته است. در این مقاله سعی شده است تا  با  تحلیلی و 

 پردازی به این موضوع پرداخته شود. نظریۀ تصویرشناسی بر پایۀ کلیشه

 های پژوهش سوال-1-1

خان فیروز  تصویر طالب از دیگری برای نمونه افرادی مانند جهانگیرشاه، اعتمادالدوله، عبدالله -1

 جنگ، نور محل بیگم و... چیست؟ 

 تصویر ارائه شده در قصاید طالب از بیگانه چگونه دراشعارش بازتاب یافته است؟   – 2

 فرضیة پژوهش -2-1

به دلایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ایرانیان از بیگانگان تصویری ناخوشایند دارند؛ اما طالب  

 نگرد. ستاید و به دیدۀ احترام به آنان میآملی در اشعارش هندیان را می 

 پیشینة پژوهش -3-1

ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ چه او به عنوان  ها و مقاله اشعار طالب آملی در بسیاری از کتاب 

ملک الشعرای جهانگیرشاه پادشاه گورکانی بوده و نیز سبب تحوّل سبک شعر دوران صفوی بوده است.  

 نامه یا کتابی دربارۀ طالب آملی، اشعار وی را از این منظر بررسی نکرده است. حال، مقاله یا پایانبا این 

 شیوة پژوهش و ابزار گرد آوری -4-1

ای است. برای نگارش پژوهش ابتدا مطالعات  روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا و کتابخانه

های  گاه شخصیتمقدماتی در زمینۀ ادبیات تطبیقی و تصویرشناسی، زمانه و زندگی طالب انجام شد؛ آن

بندی و تحلیل شده است. نوع ارجاع دادن  بیگانه که طالب آنان را مدح کرد براساس تصویر شناسی طبقه

ابیات، شمارۀ بیت است که در کنار ابیات دیوان اشعار طالب آملی به تصحیح طاهری شهاب ذکر شده 

 است.

 مبانی نظری  – 2
آید. در این میان زبان و کلام که نخستین ابزار  ادبیات به یاری ابزارها و عوامل گوناگون پدید می

ای همواره متغیّر است. این عامل متغیّر عامل انسجام و وحدت همۀ اقوام در  پیدایش ادبیات است رسانه

ها با داشتن زبان و هنر و ادبیات و فرهنگ، با دیگر ملل از هم  دایرۀ یک سرزمین است. پیداست ملت

شوند؛ از این رهگذر زبان هر جامعه در هر دوره، به عنوان نمایندۀ فکر و فرهنگ همان روزگار  متمایز می

دیگر به پیدایش مکتبی  های مختلف از یکها و الگوبرداری تمدنسبب بروز تقابل فرهنگی میان ملت

 ( به نام »ادبیات تطبیقی« شده است.  1828جدید در ادبیات در اروپا)نیمۀ اول قرن نوزدهم 
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نیز گفته می  »ادبیات همگانی«  به آن  تطبیقی که گاهی  اروپا  ادبیات  فرانسه  بهشود در  خصوص 

گذاری شد. این اصطلاح نخستین بار توسط آبل ویلمن فرانسوی به کار برده شد و خیلی زود از سوی  پایه

گفت، درآغاز شیوه و روش علمی مشخصی نداشت. در واقع فقط نوعی  »سنت بوو« که از آن سخن می

ندا،   است.)  بوده  مختلف  شاعران  بین  رفته19:    1387مقایسۀ  اما  انتشار کتاب  (  با  آن  نظری  مبانی  رفته 

بیستم تکمیل شد. اصول مکتب ادبیات تطبیقی فرانسوی بر وجود   ادبیات تطبیقی گیار در اواسط قرن 

  1389)پروینی و پراندوجی،  شوند.دیگر مقایسه میهایی است که با یکارتباط تاریخی میان ادبیات ملت

 :10  ) 

رود و اصولاً بینش و فلسفۀ جدیدی در ادبیات  ای به شمار میادبیات تطبیقی جزء علوم میان رشته

آید. هدف ادبیات تطبیقی گسترش دادن مرزهای ادبیات و توسعۀ مبادلات فکری و فرهنگی  به حساب می

 (  18:  1387میان ملل مختلف است.)ندا،

شود. تصویرشناسی بعد جدید و شاخۀ جدیدی از ادبیات  هایی تقسیم میادبیات تطبیقی به شاخه 

بُعد جدیدی در ادبیات تطبیقی از منظر »تصویرشناسی«   باید معرّف  را  تطبیقی است. »ژان ماری کاره« 

خیالی    ترین کاربرد، عبارت از هرگونه تصرّف ( تصویر در رایجGuyard. vid.    1969:    33دانست.)

 برند.  در زبان است. عموماً اصطلاح تصویر پردازی را برای همۀ کاربردهای زبان مجازی به کار می

 انواع تصویرپردازی-1-2

توان این تصاویر را به دو دستۀ تصاویر باز و بسته تقسیم  در بیان انواع تصویرپردازی از دیگری می

اند و شخصی یا  کرد. منظور از تصاویر باز، تصاویری هستند که شکل عمومی و تکراری به خود نگرفته

منفرد هستند. اما در مقابل آنان، تصاویر بسته که بخش مهمی از  شخصی و یا نیمهمنفرد یا دست کم، نیمه 

اختصاص می به خود  متداول تکرار میتصویرشناسی را  به طور  شوند و در دهند تصاویری هستند که 

ها را شناسایی کرد. این نوع تصاویر برای تبیین نظرهای عمومی، اقتصاد  توان منشأ آناغلب موارد نمی

اند. تصاویر بسته  ه قبلًا شنیده شده یا قبلًا دیده شدهشوند؛ زیرا هموارتر به کار گرفته میبیان و انتقال سریع

 اند: این تصاویر ممکن است درون فرهنگی و یا بینافرهنگی باشند. خود به چند دسته قابل تقسیم

ادبیات تطبیقی و به دنبال آن تصویرشناسی فقط با تصاویر بستۀ بینافرهنگی سروکار دارد.)نامور  

 داوری و... ( ( مانند: کلیشه، الگوی قالبی، پیش  13:  1388مطلق ، 

 های تصویرشناسیاصول و فرضیه –  2 – 2
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جا«  ویژگی اصلی تصویر را که تفاوت میان یک »من« و یک »دیگری« و میان »این  تصویرشناسی

می تعریف  است  »آنجا«  می و  بیان  را  مکان  و  واقعیت  نظام  دو  میان  تفاوت  واقع  در   . کند.) کند 

60:1994Pageauy,  ،123: 1388به نقل از نامور مطلق  ) 

توان بازتاب تصویر اجتماعی  اصل اساسی دیگر در تصویرشناسی این است که تصویر ادبی را نمی

  1390دانست. تصویر، یک سراب است و تصویرشناسی توهّمات ذاتی شده دربارۀ دیگری است.)نانکت  

 :107  ) 

توهّمات ذاتی شده دربارۀ دیگری یعنی تصوّراتی که در میان افراد جامعه به شکل باور و عقیده 

درآمده است؛ اما در واقعیت این عقیده حقیقت ندارد. سراب بودن تصویر هم یعنی تصوّر و عقیدۀ عموم  

 نماید چیزی نیست. این است؛ ولی در واقعیت و از نزدیک این تصوّر جز سرابی که از دور واقعی می

داوری، تصویر، سمبل و افسانه  های تصویرشناسی علاوه بر کلیشه، شامل الگوی قالبی، پیشمؤلفه 

 شود.  نیز است که در این مقاله تنها به مؤلفۀ کلیشه پرداخته می 

 کلیشه -1-2-2

کلیشه در اصل گراوی بود در صنعت چاپ برای چاپ مکرّر. این جنبۀ مادّی تکرار از قرن نوزدهم  

؛   1390جای خود را به تکرار زبانی داد وکلیشه به صورت تقلیل زبان به میان قالبی تعریف شد.)نانکت : 

109  ) 

شود. پردازی یاد میچنین در بلاغت از سخنان مبتذل و البته با یک درجه تحقیر کمتر، با کلیشههم 

توان از کلماتی مثل »قبلًا« گفت و از نوعی »حس مشترک« که تجربۀ مشترک در مفهوم این واژه می

رساند؛ از چنین برای بیان مطلبی که تقریب به ذهن را میمیان خواننده و شنونده است سخن گفت. هم

 شود.  رساند استفاده می جملات و کلماتی که تضاد و تشبیه و توصیف مطلب را می

توان ضرب المثل »یک پدر خسیس، پسر اسراف کار« را بیان کرد. این ضرب المثل  جا میدر این

است. کلیشه را باید به نوعی عامل    ای متضاد، یادآور مفهوم خساست و باددستی برای ما از طریق کلیشه

ای واحد دارند و فرآیند شناختی که در  انسجام اجتماعی دانست که همۀ افراد دربارۀ یک مطلب عقیده

،   2007:    143  –  144رود.)  جامعه تعمیم پیدا کرده است و نوعی تمرین فکر در میان افراد به شمار می 

SHerchberg , Amossy   ) 
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کنند. عقیدۀ کلیشه  گری میها تصاویری هستند که میان افراد یا جامعه و واقعیت میانجیکلیشه 

کلیشه  گرفت.  شکل  عمومی  عقیدۀ  نام  با  آمریکایی  من«  لیپ  »والتر  طرحتوسط  از  نمایندگانی  -ها 

ها برای زندگی در جامعه  های( فرهنگی هستند که از قبل وجود داشتند؛ این چهارچوبهای)چهارچوب 

گیرند. آنها به  اند، به خود میهای خاصی به همراه متنی که درآن قرار گرفتهها نقش . کلیشه الزامی هستند

 شوند. های مختلف استفاده می هایی به عوامل متنی متفاوت اجتماعی، در میان گروهعنوان واکنش

چنین کلیشه به عنوان  ها نه تنها شامل توصیف، بلکه شامل ارزیابی در جامعه نیز است. هم کلیشه 

بندی یا جزء اصلی در هویت جامعه است. کلیشه نقش مهمی در شکل دهی عقیده با در نظر  ابزار طبقه

ها فراهم  ای ساده هستند که توضیحاتی را برای افراد و گروهها عقیدهها دارد. کلیشهگرفتن افراد و گروه

 (   Gorunboratiund:  26کنند.)می

تصویرسازی انعکاس و تجلی فرهنگ و روابط فرهنگی است در میان اقوام بشری که به چگونگی  

نگرش در  روابط انسانی میان افراد جامعه نظر دارد؛ به همین دلیل تصویر از دیرباز به عنوان یک عنصر  

استفاده  با  مقاله  این  در  است.  بوده  مطرح  فرهنگی  کلی  طور  به  و  هنری  ادبی،  تحقیقات  نظریۀ   در  از 

 شود. های ممدوحان غیرایرانی در قصاید طالب آملی پرداخته می تصویرشناسی به بررسی شخصیت

که طالب آملی شاعری مداح و ملک الشعرای دربار جهانگیر، سلطان گورکانی بود با توجه به این 

شبه در  است،  و  کرده  مدح  بودند  غیرایرانی  ممدوحان  که  را  دیگری  افراد  جهانگیر،  بر  علاوه  قاره 

است.   تقسیم شده  به چهار دسته  تصویرشناسی  کلیشه در  مبحث  به  توجه  با  قصاید وی  غیرایرانیان در 

جا« مورد بررسی قرار  جا« دربرابر ایران به عنوان »این چنین تلقّی طالب از سرزمین هند به عنوان »آنهم 

 گیرد.می

عنوان  شخصیت-1 به  آنان  به  طالب  که  دولتی  میهای  سیاسی  قدرت  دارای  شاه افرادی  نگرد. 

 اند. جهانگیر و حاکمان دربار و حکمرانان ولایات هند از این دسته

اشخاص غیردولتی مانند پیر طریقت و امامان شیعه که باورها و اعتقادات طالب هستند و طالب  -2

 ستاید. آنان را می

 هایی که حاسدان طالب در دربار گورکانیان هستند. شخصیت-3

 شهرها و ولایات هند که به عنوان »آنجا « در کلیشه مطرح است.-4

 تجزیه و تحلیل -3
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هایی که غیر ایرانی هستند در اشعار طالب به سه دسته  تر گفته آمد شخصیت گونه که پیش همان

 شود.تقسیم شدند که به آنان از منظر کلیشه پرداخته می

 فرهنگی -های دولتی و غیر دولتی و دینی شخصیت  -3-1

 میرزا غازی)غازی بیگ ترخان( -3-1-1

قان بزرگ  یکی از مشوّوی    او حاکم قندهار از جانب جهانگیر سلطان پادشاه گورکانی هند بود.

  که طالب را دید او را جز د .او بعد از این کرشاعران بود و آنان را در درگاه خود به عزت نگاهداری می 

 ا از او دعوی عاشقی کرد. ای غرّکه طالب در قصیدهچنان؛ مقربان خاص خود قرار داد

آمیز، در ممدحش  معشوق من است، نیست ممدوحم      از آن این شعر عشق تکلیف نیست،

 ( 2419)بسراییدم

در ایامی که  ؛  قندهار رفتو بالاخره به    تانلکه طالب از راه آگراه به لاهور و از آنجا به مچرا که زمانی

بعد از دیدن غازی    ،صدمات زیادی دید  ها ودر راه سختی   ظاهراً  یعنی موسم باران بود و  »برسات هند« 

 ( 28: 1391رنج سفر بر او آسان شد.)طاهری شهاب، 

برای غازی بیگ    را  قصیده  10  ، طالبقصیده  52بیشترین قصاید را طالب برای این حاکم گفته است. از  

 است.  گفته

بسته است. طالب از غازی ترخان به مانند ممدوحان ایرانی   ۀ طالب در مدح او، تصاویریتصاویر ارائه شد

در تهنیت عید قربان ها مشهود است. طالب  ای هستند و کلیشۀ قدرت در آنتصاویر کلیشه  کند.یاد می

  :گویددر مدح او می

 قدح پیمای بزم و فتح و نصرت میرزاغازی        که تیغش جامۀ عیدی ز خون دشمنان پوشد.

وگر پوشد حریر عزت و دیبای شان پوشد)ب           نپوشد پیکر قدش لباس رسمی گردون          

525-526   ) 

 (969رسد به گوش کف غازی جهان آواز)ب             ؟کف کیستاگر ز کوه بپرسی گهرفشان

 خان  جقلی-3-1-2

رود و در مسافرتی که به  خان حکمران پیشاور می  ج طالب بعد از مرگ غازی خان به دستگاه قلی 

 : کندای او را این گونه مدح میرود طی قصیدههمراه او به بندر سورت می

 امتا خویش را به بندر سورت کشیده  یاد رفت مرا التفات او آمل مرا ز

 گوید:در قصیدۀ توصیف برشگال و مدح قلیج خان می
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 ( 265ست)ب، ا بهار هند یعنی برشگال  به هفت اقلیم گیتی بهترین فصل 

 است: قلیج خان بنا به گفتۀ طالب در دربارش خیل شاعران را داشته

 (300ست )با سخن در کاغذ زر در جواب     شاعران را   به کنج خانه خیلِ

 (301ست)با تن درویش را ربطی به شال  به عهدش پرنیان پوش است هر عید  

ها از نوع قدرت یعنی شاعر برای و کلیشه   تصاویر در مدح قلیج خان نیز به صورت بسته به کار رفته است

قلیج خان نیز بعد از ستاید. مندی را که حکمران پادشاه گورکانی باشد می دریافت صله و پاداش، قدرت

 آورد.دیگری می ممدوح ناچار رو به درگاهشود و طالب بهمدتی کشته می 

 عبدلله خان فیروز جنگ  -3-1-3

برد. او را از اولاد ناصرالدین عبدلله  قصیده را با نام او به پایان می  3او ممدوحی است که طالب  

( اما طالب زیاد در خدمت 32:  1391او در زمان طالب ناظم گجرات بود.«)طاهری شهاب،.  انددانسته  احرار

 او نبود. 

چراکه شاعر برای رسیدن به خواسته و جلب    ؛قدرت  ۀ از نوع کلیش  بسته هستند.از نوع  دربارۀ او  تصاویر  

 کند. حمایت ممدوح او را مدح می

 جهانگیر سلطان -3-1-4

دوستدار و حامی    خود شاعر بوده و  ،جهانگیر پادشاه علم دوست و ادب دوست گورکانی هند

تألیف کرد که در آن)واقعیات ( حیات خویش را از   کتابی به نام »توزک و جهانگیر«   .استشاعران بوده  

یا به دیگران زیر   او این کتاب را به فارسی نوشته بود  ؛زمان ولادت تا هنگام تألیف کتاب به همراه داشت

 . اشراف خود گفت به فارسی بنویسند

کرد. در خدمت فیض فیابب ضی  جهانگیر تخلص می   نام خود،ه  و ب   سرودغزل و رباعی را بد نمی

قصیده را در    52قصیده از    6خانان بر آمده بود. طالب  م خانی شاگردی کرد و زیر دست میرزا عبدالرح 

   رده است:جای قصیده از او تعریف کدر جای طالب ( 210، 4.)صفا ،جسروده استمدح او 

 (473که صیت عدل جهانگیر پادشاه رسید)ب  ز شهربند وجود ای ستم دو اسبه گریز 

 ( 483زمانه گفت ببین پرتو اله رسید«)ب   از چه شبستان هند شد پر نور »بگفتم یا و

 (773نظیر او کم از ابنای روزگار افتاد)ب    جود ه  قضا شکوه جهانگیر شاه آنکه ب

وی را    تصاویری است که او  شوددیده می تصاویری که از جهانگیر سلطان در دیوان اشعار طالب  

در دربار    یی چرا که شاعر گو  ؛ از نوع بسته است  . این تصویربه مانند شاه عباس صفوی مدح کرده است
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ه  برای ب  و  ۀ قدرتکند از نوع کلیشتصاویری که طالب بیان می  سراید.ایران و برای شاه ایران شعر می 

 .چنین شهرت برای شاعر استو در نهایت دریافت پاداش و صله و همدست آوردن جلب نظر ممدوح  

 غیاث الدین محمد)اعتمادالدوله( -3-1-5

در انشا توانا بود. خطی خوش و    ، و مردی ادیب و دانشمند  ،اعتمادالدوله وزیر جهانگیر سلطان

  رفتار و گارگزار و نیکوگفتارروی هم رفته مردی خوش  های استادان داشت و برعی بسیار در دیوانتتبّ

( پس از ملاقات طالب و اعتمادالدوله، او به ارزش و مقام طالب در شاعری پی  218،  4ج  1379بود.)صفا  

به جهانگیر شاه    طالب را  در صدد بر آمد  یو  برد و طالب را مورد التفات و توجه خاص خود قرار داد.

 داری سلطنتی منصوب داشت؛ اما طالب بدین شغل دلبسته نشداین بود که ابتدا او را به مهره معرفی کند.

گاه داشت از آن شغل استعفا کرد. اعتمادالدوله او را لایق خدمت شاعری و به سبب اشتباهاتی که گاه

وی را به جهانگیر شاه معرفی کرد. بدین گونه بعد از چندی به سبب پایمردی اعتمادالدوله، طالب  و دید 

طالب در    او تبار ایرانی داشت.   (.35؛1391هاب   به ملک الشعرایی دربار جهانگیر منصوب شد.)طاهری ش 

 ای با مطلع :بارۀ او قصیده

 دانۀ دریای نطق یک رِآن گواهی گو دُ  بلبلی را شد مربی بوستان آرای نطق»

 «  نهد دست کلیمش کفش پیش پای نطقمی شخص دانش اعتمادالدوله کز لطف کلام 

است.  4طالب    دارد. اعتمادالدوله سروده  مدح  می  قصیده در  دیده  اشعار طالب  در    د شوتصاویری که 

دربار گورکانی است و شاعر برای ماندن   چرا که اعتمادالدوله به عنوان وزیر  ؛ ای از نوع بسته استکلیشه

از    ؛ در این دستگاه باید او را بستاید. طالب نیز همواره برای ورود به دربار نیاز به حامی و پشتیبان داشته

و وزیر نیز برای پیش برد مقاصد خود نیاز به مداحی چون    از او بهره برده  این رو برای رسیدن به دربار 

چه    ؛کمالیات بود  ء زیست شعردانی و حمایت از شعرا جز طالب داشته است. عصری که طالب در آن می

مردان ها و دولتعرا نیز سبب بزرگی و عزت دولتدر نزد عوام و چه در نزد خواص جامعه. حمایت از ش

 ای بسته است و در جهت حمایت و قدرت بخشیدن به ممدوح است. بود. تصاویر از نوع کلیشه 

 نورجهان بیگم  -3-1-6

»دختر اعتمادالدوله تهرانی که بر اثر تاثیرش در مزاج جهانگیرشاه، قدرت بسیار  نورجهان بیگم  

و لطیفه پرداز بود. او از تبار خواجه ارجاسب    گویو بدیهه  ق ذوحاصل کرده بود. او زنی تیزهوش و خوش

-ق شاعران بود و هم خود شعر میاو هم مشوّ  امیدی رازی بود که به زنی شاه جهانگیر در آمده بود.

 :زیر ای در مدح او دارد با مطلع( طالب قصیده218؛ 1379سرود.«)صفا 
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 ساکن این مهد کیست دیدۀ بد دور  نور این چه عمارت وین چه قبۀ پر

 مهد نشین شمع خانواۀ دستور    مهد حرم گاه پادشاه جهان است 

 ؟؟؟؟ روند قیصر و فغفور فخر کنان می  که پیش رکابشنورمحل بیگم آن 

نزدیکی با   ۀ شعری از نورجهان به واسط  چرا که در  ؛بیشتر از یک ممدوح بوده ارتباط طالب با وی ظاهراً

 :کندخود تقاضای وساطت می ۀندآی همسر

 هم صدف خود در اضطراب  ه بلقیس مسندا، دوسه، مه شد که حال خویش         کردم بیان ب

 یچ باب  ه  از مهر خواهری مژه سیراب کرد و گفت               آزرده دل مباش برادر به

 خواهم رساند حال تو را با صد آب و تاب...      عرض قبلۀ ناموسیان عرش                ه  کاینک ب

 ( 38: 1391 ، بوده است.)طاهری شهاب به قولی نیز طالب داماد شیخ حاتم از امرای جهانگیر

آید که او  درخواستش از ملکۀ هند این گونه بر می  بارۀ طالب در  و اشعار   از بیان مذکور در عبارات بالا

 .  است دانسته خود را فردی از خاندان جهانگیر می

در هر    کند.ی النساء( به عنوان ندیمۀ ملکه نیز این نظر را بیشتر تقویت میوجود خواهر طالب)ستّ 

کرد. درباریان و بزرگان و شاه جهان از  حال طالب در دربار جهانگیر با کمال احترام و جاه زندگی می 

 اند.هر حیث رعایت خاطر او را داشته

 حکیم مسیح الزمان -3-1-7 

قصیده طالب  دیوان  دربار جهانگیر  در  امرای  از  الزمان)حکیم صدرا(  مسیح  مدح حکیم  ای در 

 موجود است که با مطلع زیر است:

 (2565آب گهر بجوی فصاحت روان کنم «)ب   »رفتم که نوک  خامه جواهر نشان کنم  

به  الهی از صاحب منصبان عالی در هند بود که طالب برای ورود  به  ظاهراً حکیم صدرالدین متخلص 

ای است؛  دربار گورکانی از او کمک خواسته بود. به هر روی تصاویر در این قصیده از نوع بسته و کلیشه

کلیشه از نوع قدرت. چرا که باید از قدرت ممدوح برای رسیدن به خواست خود که رسیدن به دربار شاه  

 جهان بود استفاده می کرد. 

 دیانت خان -3-1-8

دیانت خان یکی از حاکمان محلی هند بود که اول بار او طالب را به دربار جهانگیرشاه معرفی  

گیر شدن دیانت کرد؛ اما طالب به علت استعمال مفرِّح نتوانست در حضور سلطان صحبت کند وسبب دل
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( طالب یک قصیده به  34:    1391خان از او و اخراج از دربار توسط شاه گورکانی شد.)طاهری شهاب،

 نام او سرود که تصاویر از نوع بسته و کلیشه از نوع قدرت است.

 شاه ابوالمعالی   پیر طریقت،-3-1-9

  قلبی وی به آنان دارد؛   ستاید که نشان از عمق علاقۀطالب علاوه بر ممدوحان دولتی کسانی را می

 . )ع(امام رضا و حضرت علی)ع(، امام زمان)عج( نظیر شاه ابوالمعالی و

دل شاه ابوالمعالی رسید و در سلسلۀ فقرا داخل شد؛ اقامت خود در لاهور به خدمت پیر روشن طالب در  

 ای با ردیف »لاهور« به این موضوع اشاره کرده است: که در قصیدهچنان

 ها بیان در باب لاهور  کرامت  کنم ز آن رو مریدآسا شب و روز

 یکی قطب است از اقطاب لاهور    که پیر و دستگیر و مرشد من

 ( 888-887-886به آب خضر یعنی آب لاهور)   خدایا زندۀ جاوید دارش 

 گوید:ای در مدح خان غازی میدر قصیده خود  مورد عارف بودن طالب در 

 که از قید هر مذهب انکار دارم   یکی عارفم نازپرورده مشرب

 (  1212-1211وگر کفر دین است  اقرار دارم)    اگر عشق کفر است از منکرانم 

 امام علی  -3-1-10

اول شیعیان است که طالب    امام علی )ع( منقبت    4امام  از قصایدش را در    آن حضرت قصیده 

 کرده است:ای به نام »وصف حال« اشاره  باید گفت طالب به اثنی عشری بودن خود در قصیده سرودند.

 خاک در هشت و چهارم کنید    بر همه سوگند که طالب صفت 

 ( 520-521زیب سر لوح مزارم کنید)ب     اثنا عشر از آب چشم  ۀخطب

گونه از تصاویر تصاویر بسته هستند که شاعر در آن اعتقادات خود را بیان و با استواری تمام از آن این 

        های مذهبی و اعتقادی در تصویر شناسی هستند.  های دینی و چهرهکند. کلیشه دفاع می

 امام زمان -3-1-11

  :طالب در یک قصیده با مطلع

 بال آب کوثری«  وانگه فشاند از پر و  »طبعم کند درآتش معنی سمندری

رسد هر جا طالب از  به نظر می  مدح امام زمان شعر سروده است.آن در  ه از مردم زمان دارد و در  یشکوای 

 . بخشدبرد و خاطر خود را تسلی میشود به دامان ائمه پناه میدست روزگار و مردم روزگار درمانده می
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-آورد و میبعد از شکایت از حاسدان و کینه توزان به امام زمان رو میطالب  در همین قصیدۀ مذکور  

 گوید:

 بر درگه امام زمان نقد عسکری    برم پناهدلان میاز شرم این سیاه

 ( 3463-3462داده رواج قاعدۀ دین جعفری)ب   مولای دین محمد مهدی که شرع او

 ای و بسته هستند.این دست از تصاویر نیز کلیشه 

 حاسدان طالب  -3-1-12

گیرد؛ چرا که ذات دربار خود هر شاعری که در دربار است معمولاً مورد حسد درباریان قرار می

رقابت است و درباریان همواره در حال توطئه علیه هم هستند. طالب نیز در دربار از دست حاسدان و 

ای که در  بدخواهان خود در امان نبوده و مورد حسادت و سعایت آنان قرار داشته است. او در قصیده

 هجو حاسدان خود سرود با مطلع: 

 ( 444به لفظ ناس و به معنی تمام نسناسند)ب  خراش انفاسند»معاندان که مرا دل

رسد نوع دهد بسته است؛ اما به نظر مینالد. تصویری که طالب از حاسدان خود میاز دست آنان می 

کند و تصویر را  است که منحصر به فرد بودن و خاص بودن حاسدان را تداعی می   ای گونهکلمۀ قافیه به

هایی چون: انفاسند، نسناسند، کنّاسند، وسواسند، افلاسند، کاسند،  دهد. قافیه منحصر به فرد و باز نشان می

اما کلیشه الماسند...  ای بودن تصاویر در آن مشهود است؛ کلیشۀ سعایت و بداندیشی ناسند، حساسند، 

 دربارۀ قدرتی مثل شاعر در اشعار دیده می شود.  

 شهرهای بیرون از ایران-2-3

گردد  ها هم برمیگونه که در مبانی نظری مقاله گفته شد دیگری علاوه بر اشخاص به مکانهمان

جا« یاد شده است. طالب تحت تأثیر شهرهای ممدوحان خود نیز قرار جا« و »آنها با نام »این که از آن

ای با ردیف لاهور با  داشته است و در اشعارش از این شهرها به نیکی یاد کرده است؛ از جمله قصیده

 مطلع زیر دارد: 

 ( 858به طاعت میل شیخ و شاب لاهور)ب   آباد لاهور خوشا لاهور و فیض

 اندازد. مثالش      خداوندا نگهدار از زوالش« میکه یادآور شعر حافظ است »خوشا شیراز و وضع بی

 دهد:چه در آن است نشان میبستگی خود را به لاهور و آنظالب در بیتی دیگر از این قصیده، دل

 (  865همه اسباب عیش اسباب لاهور)    همه آلات لهو آلات دهلی 

 (2370بدل کرده بودند پیوند جانم)   نگاران لاهور و خوبان دهلی 
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 (2374کشمیریان و زاجمیریانم)ز   ها که بشکفت بر باغ خاطرچه گل 

 ( 2357که بندند از غمزه دست و زبانم)    سازی غزالان ملتان به نیرنگ

 ( 3315گهیش هندی خوانی گهی بدخشانی)  گهیت سبز در آید به چشم گه گلفام

 (3335رفیق بودم با ابرهای بارانی)   ز آگراه تا به خیابان لاهور 

برجسته  از  یک ترین  »پاژو«  موجب  تصویری  »هر  است  معتقد  دیگری  دربارۀ  فرانسوی  تصویرشناسان 

جا«ی است.  جا« نسبت به یک »آنآگاهی، هرچند مختصر از یک »من« نسبت به یک »دیگری« یک »این 

  (60:1994pageaux   آن) جا به مثابۀ شهرهای هند است. طالب در  جا به مثابۀ شهرهای ایران و این

کرده است. تصاویر از نوع باز است و  ذهن و ناخودآگاه خود سرزمین ایران را با سرزمین هند مقایسه می

ستاید و رسد طالب در ناخودآگاه ذهن خود، سرزمینش را میتا حدّی منحصر به طالب. اما به نظر می

ستاید تا چیری از ممدوح بستاند. کلیشۀ  برای مدح ممدوح بیگانه و غیرایرانی، سرزمین ممدوح را می

 کند.  جا نیز قدرت نمایی میقدرت این

ممدوحان دیگری در قصاید طالب مدح شدند از جمله شاه عباس صفوی و حکمران آمل میر  

 ای در حکمت و موعظت سروده است. ابوالقاسم. وی چند قصیده در وصف و حال خود و قصیده

 گیری نتیجه-4

های تصویرشناسی یعنی  این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی به نگارش درآمده یکی از مولفه

جا  کلیشه را در قصاید طالب آملی مورد بررسی قرار داده است. دستاورد پژوهش ناظر بر این است از آن

ای است که ادبیات و خاصه شعر به عنوان یکی از کمالیات نزد بزرگان مورد استقبال  که دورۀ طالب دوره

های زر و سیم به پای آنان کرد و کیسهبود، دربار گورکانیان هند از شعرا و بزرگان ایرانی حمایت می 

هایی برای پادشاهان  ریختند؛ از این رو شعر و ادب در آن سامان رشد یافت. شعرا نیز به مثابۀ رسانه می

ساختند. در در اشعار خود منعکس می  کردند و تصاویر دربار و اشخاص و فرهنگ جامعه را عمل می

دهد مشهود است. تصاویر ارائه شده از اشعار طالب کلیشه بودن تصاویری که از ممدوحان خود نشان می

 توان به چهار دسته تقسیم کرد:ها در اشعار طالب را می این عقاید واحد و کلیشه 

ای از ممدوحان که بیشترین اشعار قصاید طالب از این دست است برای گرفتن صله و  دسته-1

ها از نوع قدرت است؛ چرا که این قدرت حاکمه و قدرت اشخاص است که برای  پاداش است و کلیشه
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دهد و شاعر هنرورزی خود را برای ممدوح خود به معرض ظهور  کسب شهرت به شاعر صله و پاداش می

 گذارد. می

اند. اما در این راستا ایرانیان همیشه نگاهی بدبینانه به بیگانگان به خصوص مهاجمان به وطن خود داشته

نگرد و در جایی و شاید هیچ جای از  طالب با نگاهی مثبت به هندیان و دربار شاه جهان گورکانی می 

 گوید، جز حاسدان. قصایدش از هندیان بد نمی

طالب چون شاعری مداح بوده همین امر سبب شده که مورد حسادت حاسدان قرار بگیرد؛ به  -2

های قدرت دچار کشمکش درباریان شده و تصویری که از حاسدان رسد باز در چارچوب کلیشهنظر می

 دهد به صورت ناخوشایند است.   ارائه می

قرار می-3 مورد هجوم حاسدان  و  اعصاب  پناه  هر جا طالب دچار ضعف  امامان شیعۀ  به  گیرد 

ها را با پناه بردن به مذهب و طریقت برای کند و به نوعی دشمنیبرد و یا از پیر طریقت خود یاد میمی

 دهد.خود تسلی می

هایی که ممدوحان در آن طالب در اشعارش به نوعی علاوه بر مدح ممدوح از شهرها و مکان-4

 کند و این نوع تصویر منحصر به طالب است.ساکن بودند تعریف می

رسد طالب مناسباتی بیشتر از ملک الشعرای دربار شاه جهانگیر گورکانی در هند داشته به نظر می

دیده، خود را از بیگانگان دانسته و از آنان زن ستانده که بیگانه را خودی میاست؛ چرا که او علاوه بر این

ستاند . کند. برای شعرش زر و صله از آنان می گوید و به او تکریم میاست. بیگانه به زبان او سخن می 

مجموع این عوامل سبب شده است طالب جهانگیر سلطان و سرزمین او را سرزمین خود بداند و تصاویر 

هایی که ایرانیان از بیگانگان در اذهان خود به  پردازی ارائه شده از آنان ناخوشایند نباشد برخلاف کلیشه

 یادگار دارند.   
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 بینامتنیت قرآن در اشعار طالب آملی 
 2سالم یسعادت میمر، 1فلاح میابراه

  

   دهیچک

نقد  که  است   فرایندی  »بینامتنیت«   نظریۀ  موجب   و  پرداخته  یایمتون  بین   روابط  به  نوین،  ادبی  در 

  داشته  گذشته  متون  در  ریشه  که  است  بینامتنی   خود  متن،  هر  نظریه،  بنابراین   شود.می  جدید  متن   آفرینش 

  از   بازخوانشی  او  اثر  بلکه   نیست،   خویش  اثر  خالق  یمؤلف  هیچ   داشت.  خواهدتأثیر    هم  آینده  متون   در  و

  کریم   قرآنتأثیر    که  است  یازدهم  قرن  ی برجسته  شاعران  از  آملی  طالب  . است  معاصرانش   یا  پیشینیان  آثار

 با   آملی  طالب  اشعار  بینامتنی  روابط  بررسی  به  تا  داشت  آن  بر  را  ما  امر  همین  و  است  نمایان  اشعارش  در

  بینامتنی  روابط   به  بینامتنیت  معیارهای  از  استفاده  با  تا   است  آن  بر  سعی  پژوهش   این  در   بپردازیم.  قرآن

  شکل  بیشترین   که   دهدمی  نشان  روابط   این   تحلیل   و  بررسی  نتیجۀ  شود.  پرداخته  قرآن  با  آملی  طالب  اشعار

آملی  اشعار   در  قرآنی  بینامتنی   نمود   قرآنی  هایبینامتنیت شخصیّت  شکل  به  قرآنی  هایقصه  در  طالب 

بینامتنی  بیشترین   آن  بر  علاوه  است.  شدهمطرح  کلی  نفی  صورتبه  و  داشته  قرآن  با  طالب  اشعار  رابطۀ 

 است.  جزئی  نفی صورتبه

 

 اشعار. بینامتنی، رابطۀ آملی، طالب قرآن، کلیدی: واژگان 
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 . پیشگفتار 1
 1960 سال در کریستوا  ژولیا توسط بار نخستین  که است نقدی جدید رویکرد  »تناص«  یا »بینامتنیت« 

  های تکنیک  بارزترین   از   یکی   تناص  یا   بینامتنی  (72:  1385مکاریک،  .)شد  مطرح  باختین  آثار   از   الهام  با  و

  تناص   کلمه   ظاهر  از  که  طورهمان  است.  داشته  مشغول  خود  به  را  ادب  و  شعر  صاحبان  ذهن   که  است  هنری

  صرفی بر وزن تفاعل است. آنچه این صیغۀ اشتقاقی در   و ازنظر  ی عربیباریشه  است  ایکلمه  آید،برمی

  به را مشارکت حوزۀ در معانی شود وارد تفاعل وزن بر که ایکلمه هر یعنی است؛  مشارکت گیرد،برمی

  متنی   آمدن  وجود  به  جهت  دیگر  متن   در   متنی  تداخل  و  مشارکت  یعنی  تناص  پس   کند.می  جذب  خود

  یعنی؛  است   « بینامتن »  یک  حقیقت   در  متنی  »هر   کریستوا،  تعبیر  به  (1080:  2007جابر،    )ناصر  جدید.

)داد،    شد.«   خواهند  نوشته  آینده  در  که  هایی متن   حتی  دیگر،  شماربی  هایمتن   تلاقی  از  است  جایگاهی

  باشد.   نوشته  را   آن   ایزمینهپیش   هیچ  بدون  آن  خالق   که  کرد   تصور  را   متنی  تواننمی  بنابراین   (424:  1378

  اشعارش  در  خداوند  کلام  که  ایبرجسته  شاعران  از  یکی  است.  تأثیرگذار  آن  در  مکانی  و  زمانی  وضعیت

 افزونی  برای»  قرآنی،  آیات   از   استمداد  با   که  ای گونهبه  است.  آملی  طالب  یافته، تجلی  آگاهانه   و  آشکار 

  آمدن   وجود  به باعث    (،1390:71زاده،  آبدار   تر«)الهامی،جذاب  و  زیباتر  تصاویر  نمود   و  سخن   حلاوت 

  اشعار   بینامتنی  روابط  بررسی  به  پژوهش   این   در  است.  شده  قرآن  با  اشعارش  بینامتنی  روابط  اشکال  و  انواع

 شد. خواهد پرداخته قرآن با آملی طالب

 )تناص( بینامتنی ینظریه  -1-1

اصل   است.  کرده  ظهور  شناسیزبان  تأثیر  تحت  که  است  ادبی  نقد  نوین   هایشیوه  از  یکی  بینامتنی

  هر  دیگرعبارتبه  گیرد.نمی  شکل  های دیگرمتن   با  ارتباط  بدون  متنی  هیچ  اساسی بینامتنی این است که 

 ( 24: 1385مطلق،  )نامور است.  استوار آن بر و شودمی تشکیل  گذشته هایمتن  هایپاره از  خود  متنی

 باشد: چنین  تواندمی گیردمی شکل متون میان پیوند در  ذهن، در  که سؤالاتی

 درواقع   نوشت؟  توانمی  هانوشته  دیگر  به   اشاره  بی  آیا  اندیشید؟  توانمی  هااندیشه   دیگر  یاری  بدون  آیا

 را   آن  امروزه  که  است  مفهومی  شناختن   رسمیت  به  معنای  به  خود  هاپرسش   این   به  منفی  پاسخ  پذیرش

 نامند. می »بینامتنیت« 

  توان می  و  دارند  نقش  نوین  متون   گیریشکل  در  گوناگون  های متن   که  شد  استوار   اصل   این   بر  بینامتنی  

  هنرهای   مباحث   به  منحصر  ادبی،  اصطلاح  یک  عنوانبه  بینامتنیت،  کرد.  لمس   را  هاآن  از   برخی   حضور
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:  1385)گراهام،    شود.می  مطرح  هنری  و   فرهنگی  تولیدات  سینما،  مباحث  در  اصطلاح   این   ؛نبوده  ادبی

 است.  تعامل در متون دیگر با که  است باز واحد یک ،متن  بنابراین  (247

 بینامتنی روابط و معیارها -2-1

 حاضر،  متن   دانست.  اساسی  و  کلی  جزء   دربردارندۀ سه  را  آن  توانمی  بینامتنیت،  تعریف  به  توجه  با

  که   دارد  نام  بینامتنی  عملیات  ،حاضر  متن   به  پنهان  متن   از  معنا  یا  لفظ  کوچ  بینامتنی.  عملیات  و  غائب  متن 

 است.   متون تفسیر در  نظریۀ بینامتنی بخش  ترین مهم آن تبیین 

 عنوانبه  آن  از  که  گیردمی  انجام  صورت  سه  به   حاضر  متن  در  آن  حضور  یا  پنهان   متن  بازآفرینی

بینامتنی  سه  هایقانون و   متوازی  نفی  یا  امتصاص«   »قانون  جزئی؛  نفی  یا  اجترار«   »قانون  اند:بردهنام  گانۀ 

)میرزایی،    کند.می  تفسیر  را  غائب  و  حاضر  متن   بین   روابط  ،گانهسه  قوانین   این   کلی.  نفی  یا  حوار«   »قانون

 از: اندعبارت قوانین  (. این 306:1388

  متن   دو  بین   تعامل  است  ممکن   که   حاضر  متن   در  غائب  متن   از  جزئی  وجود  اجترار:  یا  جزئی  نفی -1

  از  نوآوری  بدون  و  شکل آگاهانه   به  که  باشد  کلمه  یک  یا  عبارت  یک  یا  جمله   یک  صورت به

 رود.می کار  به مؤلف سوی

  حاضر   متن   در  به صورتی  و  شدهپذیرفته  پنهان،  متن   متوازی،  نفی   در   امتصاص:  یا  متوازی  نفی -2

  متن  سمت  به  را  ذهن   تواندمی  کلیدی  کلمات  وجود  است.  نکرده  تغییر  آن  جوهرۀ  که  کاررفتهبه

  اندکی  با   که  دارد   بالاتر  سطحی   پیشین  نوع   از  نوع،  این   (55:  2000)موسی،    سازد.  رهنمون   غائب

 ( 301: 1388واحدی،  )میرزایی، .است همراه مؤلف سوی  از نوآوری

  خوانشی  به  نیاز  و  است  بینامتنی  درجۀ  بالاترین  بینامتنی،  روابط  از  نوع  این   حوار:  یا  کلی  نفی -3

  متن  در  را  غائب   متن   مؤلف  که   گونه  بدین   کند؛  درک   را  پنهان  متن  که  دارد  عمیق  و  آگاهانه

  ناخودآگاه   امر  این   معمولاً  و  شودمی  متفاوت  یکل به  آن  معنای   که  گیردمی  کار  به  شکلی  به  خود،

 (.37: 2005)وعدالله،  دهدمی رخ

 قرآن،  آیات   و  حاضر  متن   ،آملی  طالب  اشعار  کریم،   قرآن  با  آملی  طالب  اشعار  بینامتنی  روابط   تبیین   در 

 قرآن  با  آملی  طالب  اشعار  تعامل  فراوانی  کند.می  روشن  را  دو  این   تعامل  بینامتنی،   روابط  است.  غائب  متن 
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  متن  از  آملی   طالب  که  است  این دهنده  نشان   امر  این   و  است  طالب  دیوان  برجسته  هایویژگی  از  کریم

 کند.   بیان بیشتری حلاوت با و ترجذاب بهتر، را  خود  مقصود بتواند تا کرده استفاده  آگاهانه قرآن

 وی  شعر  و آملی  طالب  زندگی -2
  و   هند  دیار  در  که  است  هجری  یازدهم  قرن  یبرجسته  شاعران  از  آمل(  بلبل  به  )معروف  آملی  طالب

  مصحح  طاهری  شهاب ولی انددانسته محمد را وی نام ایعده یافت؛ بسیار شهرت  شاه جهانگیر  دربار در

  ی کیدر  آملی  طالب  .(10:  1391)طاهری،    است   کرده  ذکر  طالب  را  ایشان  اصلی  نام  آملی   طالب  دیوان

  هایسال  از  دریکی  و  گشود  جهان  به  دیده  آمل  روستاهای  از  یکیدره/   996ه/    991ه/    987  هایسال  از

  تخلص   با  دیوان خود  در  آملی  طالب  گفت.   وداع  را  فانی  دار  هندوستان  ه در  1040ه/    1036ه/    1035

  و  نام  ،ایشان  تولد  تاریخ   به  اشاره   بدون  صفا   الله   ذبیح   استاد   پرداخت.  شعر  سرودن  به   »آشوب«  و  »طالبا«

  1028  سال در نویسد:می چنین  ایشان عمر اواخر  مورد در و است کرده ذکر طالبا و طالب را وی تخلص

  مدتی   پس از   بعد،  سال   هفت هشت  تا  زیست   عزت  کمال  در   آن  از  بعد  و   یافت  الشعرایی   ملک  یمرتبه

  طالب  (433:  1384)صفا،    درگذشت.  1306  یا  1305  سال  به  حواس  در  ایگونه  اختلال  بروز  و  رنجوری

  است. در اشعارش روابط بینا متنی فراوانی با آیات قرآن مشاهده می شود،  هندی سبک  شاعران   از آملی

 ی با آراستن ابیاتش به آیات الهی زیبایی خاصی به آن بخشیده است.و

 فراوان  عراقی،  سبک   شاعران   خصوص  به   گذشته   شاعران  هایسروده  در  احادیث  و   آیات  به   »استشهاد 

)برزگر،می  چشم  به  کمتر  هندی  سبک  شاعران  بین   در  امر  این   ولی  شود.می  دیده  خورد.« 

شاعران    نویسد:می  باره ن یدرا  لنگرودی  شمس   (1390:111ی،رکوه ی دل   و  دربار  از   خروج  پی   در« 

  اصطلاحات،   از   استفاده   روزمره،  زندگی  در  شعری  آشکار   -  پنهان  عناصر  کشف   حکومتی،   هایحوزه

  که  احادیث  و  آیات  به  استشهاد  ازمرور  به  مدرسه،  از  فرار  و  مردم  پویای  و  زنده  فرهنگ  وها  المثلضرب

  شاعران   که  قدرهمان  گرفتند.  فاصله  زند،می  موجوفور  به  عراقی،  شاعران  ژهیوبه  پیشین   شاعران  کار  در

  سبک  شاعران  ،جستندمی  سود   ها اسطوره  و  روایات  آیات،  از  خویش  احساسات  و  اندیشه  بیان  برای  پیشین

نویسندگانشان.   و  خوانندگان  نه  و  بودند  خانقاه  و  مدرسه  اهل  خود  نهچراکه    داشتند.  پرهیز  آن  از  هندی

 ( 88: 1372لنگرودی،  )شمس 

، چون وی کندینمی طالب آملی که از شاعران سبک هندی است، صدق  دربارهسخن لنگرودی    اما

و   است    مندعلاقهشیفته  قرآن  ازبه  محتوایی  هاتی ظرف  و  و  شکلی  روای  قرآن  و  تقویت    منظور بهیی 
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  روابط  هاینمونه به مجال  این  اشعارش از قرآن کریم بهرۀ فراوان برده است. در یو بلاغ های لفظی جنبه

 شد.  خواهد پرداخته کریم قرآن  با آملی طالب اشعار  بینامتنی

 طالب آملی  اشعار  در   قرآن  بینامتنیت -3
 شد.  خواهد پرداخته  ذیل بدان در که  دارد  ارتباط قرآن با مختلفی هایگونه به  آملی طالب  اشعار

 واژگانی  بینامتنی -1-3

 دهد، می  ارائه  را   خود   ذهنی  تصاویر  آن  یلهی وسبه  شاعری  و  ادیب  هر  که  است   ایاولیه  ی ماده  الفاظ،

  ذیل  در  است.  گرفته   الهام   آن  از   را   معانی  و  واژگان  آملی  طالب  که  است  غنی  ایسرچشمه  و  منبع  قرآن

 شد: خواهد  پرداخته آن از هایینمونه به اختصار به

 حاضر:  متن 

شیطان   مکن  کبر،  شومی  کز   کبر 

 

 

اوفتاده   آسمان  تحت   الثَّرَى  ز   به 

)دیوان طالب آملی، 1391: 91(   

 غائب:  متن 

 (6)طه/لَهُ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فِی ال أَر ضِ وَ ما بَی نَهُما وَ ما تَح تَ الثَّرى 

 [.و آنچه در میان آنها و آنچه در زیر زمین است، برای اوست ها و آنچه در زمین آنچه در آسمآن]

؛  است   کردهاشاره  طاها  سوره  ی ششم  آیه  به  آشکارا  و  وضوح  به   مذکور  بیت   در  شاعر  بینامتنی:  یرابطه

  است   نوآوری   بدون  که  دهد  ارجاع  غائب  متن   به  را  مخاطب  تا  کرده  ذکر  را  غائب  متن   از  جزء   یک  تنهاو  

  این  در  متن   دو  این   بینامتنی  رابطه  بنابراین ؛  باشدمی  جزئی  نفی  یا  اجترار  نوع  بینامتنی  رابطۀ  از  حاکی  و

 است.  دارا را  شکل ترین سطحی مورد،

 متن حاضر

 سیرت   فلک  ی اندیشه  ز   الله  تبارک 

 

 

 اوست  اول  سیارگان  و   مه  ثانی  

)همان: 102(   



 بینامتنیت قرآن در اشعار طالب آملی/ فلاح و سعادتی سالم 
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ستاره  آن  از   الله   تبارک   خرام  اشهب 

 

 

است  ماه  پیشانی   که  در  حقیقت  صبحی 

 )همان(

 غائب:   متن 

 ( 23. )مومنون/فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَح سَنُ ال خَالِقِینَ

 است[ آفرینندگان بهترین  که خداوند بر ]آفرین 

  را   آن  تغییری  هیچ   بدون  و   گرفته  الهام  قرآن  متن   از   را   الله«  »فتبارک  واژگان  آملی  طالب  رابطۀ بینامتنی: 

 است.  نموده خلق جزئی  نفی نوع از رهگذر تناصی این   از و بردمی کار به خود  کلام در

 حاضر:  متن 

 شیطان   طاعت  در  دل  و  استغفار  ذکر  در  زبان

 

 

زین   عشق  سودایی    معاذ  الله  نمیباشد  بتر 

)همان: 116(   

 متن غائب: 

 (79مَتاعَنَا...« )یوسف/ وجََدنَا مَن  إِلَّا نَّأخُذَ أَن للَّهِٱقَالَ مَعَاذَ »

 را[ متاعمان یافتیم  که را کسی مگر بگیریم که خدا بر برممی پناه ]گفت

  تا   کرده  ذکر  تغییر  هیچ  بدون  و  قرآن  از  الهام  با  را  الله«   »معاذ  ترکیب  فوق  بیت   در  شاعر  رابطۀ بینامتنی:

رابطۀ    از   حاکی  و  است  بوده  همراه  وی  سوی  از  نوآوری  بدون  البته  دهد.  ارجاع  غائب  متن   به  را  مخاطب

 افزونی  برای  بلکه  است   نبوده  قرآن  بینامتنی نفی جزئی است. طالب آملی درصدد تفسیر و تأویل آیات

 است. پرداخته بدان آن نمودن ترجذاب و سخن   شیرینی و حلاوت 

 حاضر:  متن 

فام زمرّد  افعی  آن  ز  بالله   نعوذ 

 

 

عقرب  سلیمانی   بر  زده  ها  طعنه   که 

)همان: 102(   
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 متن غائب: 

 ( 67ال جَاهِلِینَ« )بقره / مِنَ أَکُونَ أَن  بِاللهَِّ أَعُوذُ قَالَ»

 نادانان[ از باشم که خدا به برممی پناه ]گفت

موردنظر   آیه  یاد   به  را« خواننده  بالله   »نعوذ  ترکیب   در   تغییر  اندکی  با  مذکور   بیت  در   شاعر  رابطۀ بینامتنی:

 انجام   آملی  طالب بیت  این   در  که  تغییری دهد.می  ارجاع  غائب   متن  به   را مخاطب   حقیقت  در   و  اندازدمی

  بینامتنی نفی   رابطه  از  حاکی  که  است  داده  تغییر  »نعوذ«   الغیر  مع  متکلم  به  »اعوذ«  وحده  متکلم  از  است  داده

 . است همراه  شاعر  سمت از نوآوری اندکی با گفت توانمی که است متوازی

 متن حاضر:

 چشمش  فتنۀ  از  گشت  یاجوج  فتنه  از  جهان

 

 

 بلی  این  فتنهها   را  جمله   بادام  تو  میزاید 

 )همان: 550( 

 غائب:   متن 

 ( 94« )کهف /»قالُوا یا ذَا ال قَر نَی نِ إِنَّ یَأ جُوجَ وَ مَأ جُوجَ مُف سِدُونَ فِی ال أَر ضِ

 کنندگانند[ فساد ماجوج و یاجوج که  درستی به ذوالقرنین ای ]گفتند 

بینامتنی:  از  نشان  هم  کهکرده  اشاره  قرآن  از  ایآیه  به  آشکارا  و  وضوح  به  قرآن  از  الهام  با  شاعر  رابطۀ 

 قرآنی ی واژه حقیقت  در دهد.می نشان را   کریم قرآن از شاعر آگاهی هم و دارد قرآن  به شاعر  شیفتگی

 آملی  طالبمورداستفاده    اشقرآنی  و  عربی   ساختار  به  زدن  لطمه  بدون  و  تغییر  بدون  ساختارش  همان  با

 است.  جزئی نفی یا اجترار  نوع رابطۀ بینامتنی  از حاکی  و استقرارگرفته 

 حاضر:   متن 

تکلف  بی  دانشم  الله   کلیم 

 

 

بشأنم  نازل  نطق  الله   کلام 

 )همان: 58( 
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 غائب:   متن 

 ( 164تَک لِیمًا« )نساء/   مُوسَى  اللهَُّ وَکَلمََّ»

 گفت[  سخن  موسی با واقعاً خداوند و]

  آیه   از  را  مفهوم  و  معنا  و  برد  به کار  شعرش  در  را   غائب  متن   از  جزئی  فوق  بیت  در  شاعر  رابطۀ بینامتنی: 

؛ بدهد  ارجاع  غائب  متن   به  را  مخاطب   بتواند  که  کرد  ایجاد   آن  در  تغییری  مهارت،   و  نوآوری  با   و  گرفته

  همان  که  است  نکرده  تغییری کلام  جوهرۀ  حقیقت در  است.  متوازی  نفی  رابطۀ بینامتنی  از  حاکی  بنابراین 

 است.   بوده موسی حضرت با خداوند گفتن سخن 

  حاضر:  متن  

نه  ماه  دوش  بر  غاشیه  و  برفروز   رخ 

 

 

نه  براه  چراغی  زحسن  را   خورشید 

 )همان: 840( 

 غائب:   متن 

 (1ال غَاشِیۀَِ« )غاشیه /  حَدِیثُ أتََاکَ هَل »

 فروگیرنده[ حکایت آمد ترا آیا]

 بدون   عربی  ساختار  همان  با  که  آوردمی  قرآن  از  الهام  با  خویش   شعر  در  را  ایواژه  شاعر  رابطۀ بینامتنی:

  هایسوره  از  یکی  نام  هم  واژۀ »غاشیه«   دهد.  ارجاع  غائب  متن   به  را  مخاطب  تا  کرده  ذکر  تغییری  گونهچی ه

  حلاوت  و  قرآن  به   شاعر  علاقه  و  آگاهی   از  نشان  این  که   استذکرشده    سوره  همین  اول  آیه   در   هم   و  قرآن

 است. جزئی  نفی نوع از آن رابطۀ بینامتنی  است. سخنش به بخشیدن

   ترکیبی: بینامتنی -2-3

  این  و  آوردمی  خود   متن   در  را  آن  کل  یا  آیه   از  جزئی  نویسنده  یا  بینامتنی شاعر  روابط  نوع  این  در

 شود: می تقسیم گونه  دو به خود  بینامتنیت از نوع
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  ی قرآنیهی آ  معانی  همان   در  و  آمده  حاضر  متن  در  تغییری  هیچ   بدون  قرآنی  متن   عین  اول  نوع  در  -الف

 شود. می ذکر آن از هایینمونه ذیل در است. کاررفتهبه

 حاضر:   متن 

سوال   ابرام کز  آنست  از  زیاده   من 

 

 

ترانیم   لن  بیک  برید  زبان   بتوان 

 )همان: 1041( 

 غائب:   متن 

 ( 143)اعراف/ تَرَانِی ...«  لَن  قَالَ  إِلَی کَ أَن ظُر  أَرِنِی  رَبِّ قَالَ رَبهُُّ  وَکَلَّمهَُ لِمِیقَاتِنَا مُوسَى  جَاءَ وَلَمَّا»

 را  خود  خدایا کرد  عرض موسی گفت، سخن  وی با خدا و آمد وعده گاه به وقت در موسی ]چون

 دید[ نخواهد ابد تا مرا  که  فرمود پاسخ  در خدا  کنم مشاهده را تو که بنما آشکار من  به

  قرآن،   از  الهام  با   آملی  طالب   است. شده  اقتباس  از قرآن   فوق  بیت   در   »لن ترانی«  ترکیب  رابطۀ بینامتنی: 

  محتوا   و  هیمادرون  همان  یادآور  یخوببه  که  سرایدمی  قرآن  کلام  راستای  در  و  معنا  همین   در  را  ابیاتی

  شاعر  . است  امتصاص  یا  متوازی  نفی  نوع  از  که  هستیم  متن   دو  این   رابطۀ بینامتنی  شاهد  شکل  بدین است  

آنجوهره  که  استکاربرده  به  حاضر  متن   در  ایگونهبه  و  پذیرفته  را  غائب  متن    تغییری  گونهچی ه   ی 

 است.نکرده

 حاضر:  متن 

تو  را   افشرده  شعله  زمانه  ریخت   بدور 

 

 

 بجام  و  یافت  همان  نشأه  شراب  طهور  

 )همان:137( 

 غائب:   متن 

 (2طهَُورًا« )انسان /  شَرَابًا رَبهُّمُ   وَسَقَاهمُ  فِضۀَّ   مِن  أَسَاوِرَ وَحُلُّوا»

 پاکیزه[ شربتی  پروردگارشان ایشان را  آشامایند و نقره از دستبندهایی به اندشده پیراسته  ]و 



 بینامتنیت قرآن در اشعار طالب آملی/ فلاح و سعادتی سالم 

   561 

 

  با   است  گرفته   کار   به   شعرش   در   را طهورا«   »شراباً  قرآنی  متن  عین   فوق   بیت  در  آملی  طالب   رابطۀ بینامتنی: 

 است.  جزئی  نفی نوع از پنهان  متن  و حاضر  رابطۀ متن  لذا معنا و لفظ  همان

قرآنی  از  بخشی  گوینده  یا  نویسنده  که  است  آن  ترکیبی   بینامتنیت  دوم  نوع  -ب   ساختاری  با  را  آیۀ 

  اشکال   به  تواندمی  لهی وسن یبد  و  بگیرد  کار  به  خود  سخن   و  اثر  در  نحوی  یا  لایۀ صرفی  در  افتهیریی تغ

  ر ی تأخ   با  دمی   و  تغییر  با  دمی   کاستن،   با   گاه  و   افزودن  با  گاه   کند  تصرف  و  دخل  ساختار   در   گوناگون

  تغییراتی   با   شاعر  که  است   دستن یازا  آملی  طالب   اشعار   با  قرآن   بینامتنیت  از   بخشی   (3:  1389زاده،  )عباس

  آن   از  هایینمونه  به  ذیل  در  است  گرفته  کار  به  اشعارش  در  خود  سبک  به   راها  آن  قرآنی  ساختارهای  در

 شد.  خواهد  پرداخته

 حاضر:  متن 

مرا   نیستم بیضا  ید  چون  ولیکن   موسی 

 

 

آستین  در  چمن  شاخ  صد   مینماید  جلوه 

 )همان: 1131( 

 غائب:   متن 

 (22سُوء ...« )طه/  غَی رِ  مِن  بَی ضَاءَ تخَ رُج    جَی بِکَ فِی یَدَکَ وَأَد خِل »

 بدی[ غیر از نورانی  و سفید بیاید بیرون که  گریبانت در  را  دستت کن  داخل ]و

  ترکیب   که  تفاوت  این  با   گرفته  کار  به  خود  کلام  در  معنا  همان   در  عیناً  را  قرآنی  متن  شاعر  رابطۀ بینامتنی: 

  در   است.  متوازی  نوع  از   متن   دو  ارتباط  لذا  است.  داده  انجام  نوآوری  و  گرفته  الهام  آیه  از   را  بیضا«   »ید

 است.  نموده تصرف و  دخل قرآنی ساختار در حقیقت

 بیرون  و  کردمی  گریبان  به   راست  دست  چون  که  موسی   حضرت   معجزات  از  یکی  به  دارد  اشاره  بیضا«   »ید

 است.  معروف  بیضا  ید  به  معجزه  این   شد.می  نورانی  اشپنجه  و  تافتمی  آن  از  سفیدی  نور  آوردمی

 ( 634:1368)شمیسا، 

 قرآنی هایشخصیت  بینامتنی -3-3
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  و   حوادث  یا  اشخاص  برخی  به  کوتاه  اینشانه  یا  اشاره  با  نویسنده  یا  گوینده  بینامتنیت  گونهاین   در

  بینامتنیت   نوع  این   بردمی  داستان  فضای  به   را   مخاطب  غائب، متن   از  واژگانی  معدود  با  و  قرآن  هایداستان

  هایی نمونه  به   ذیل   در  که  خورد می  چشم  به  زیادی ابیات  در   و   دارد  ای برجسته  نمود   آملی  طالب   اشعار   در

 شد.:  خواهد اشاره آن از

 حاضر:  متن 

چاه  ز  آمد  برون  بحمدالله  ختم  به   یوسف 

 

 

راه  ننمود  عزتّم  مصر  به  طالع   کوکب 

 )طالب آملی، 1391: 182( 

 غائب:   متن 

 (19)یوسف/ « بضَِاعۀًَ وَأَسَرُّوهُ  غُلَامٌ هَذَا بُش رَى یَا  قَالَ دَل وَهُ فَأَد لَى وَارِدَهمُ  فَأَر سَلُوا  سَیَّارَۀٌ وجََاءَت »

 از به به گفت: برآورد چاه  از  که را دلو  فرستادند، آب برای را قافله سقای  رسیدند آن جا ]کاروانی

 کنند[  تجارت یهیسرما  که داشتند پنهان را او وداده رخ ما  به که  خوشبختی و این بشارت 

  مفهوم   به دستیابی برای و کندمی ریزیپی را خود کلام هایپایه قرآن آیه از الهام با شاعر رابطۀ بینامتنی:

 »مصر«   و »چاه«  و »یوسف«  هایواژه آوردن با آملی طالب گنجاند.می کلام در اینشانه خویش موردنظر 

  حضرت   و انداخته چاه  درون به را دلو چاه، از آب برداشت برای قافله سقای که  است آیاتی به اشاره که

  مصر  در   یوسف   بردند.  مصر  به   خود   با  را  یوسف  کاروانیان  آمد.  بیرون  و   رفت   دلو   درون   )ع( در   یوسف

 (.  709-706: 1386)شمیسا،  شد. مصر عزیز و رسید عالی  مقامات به متعدد کمالات علت به

  به دلو انداختن  و کاروانیان با او رویارویی  و یوسف حضرت داستان فضای به را خواننده حاضر متن 

  بازآفرینی   او   ذهن   در  را   آن   حوادث  و  برده  داستان  فضای   به   را   مخاطب   شاعر   برد، می  وی  نجات   و  چاه

 شود. می محسوب بینامتنی درجۀ بالاترین  که   است کلی رابطۀ نفی پنهان متن با حاضر  رابطۀ متن  نموده،

 حاضر:  متن 
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سفید  دیده  صفت  یعقوب  شده  را   مه 

 

ناهید  ارغنون  فتاده  کوک   وز 

 )همان:941( 

 غائب:  متن 

 (84کَظِیمٌ« )یوسف /  فهَُوَ ال حُز نِ مِنَ عَی نَاهُ وَاب یَضَّت  یُوسُفَ  عَلَى أَسَفَى یاَ وَقَالَ عَن هُم  وتََوَلَّى»

 غم  یگریه از و عزیزم یوسف  فراق بر اسفا وا گفت و برگردانید هاآن از  روی یعقوب  ]آن گاه

 بنهفت[ دل داغ و هجران  سوز و شد سفید یوسف( انتظار   )در چشمانش 

بینامتنی:   حاضر  متن   است.  برده  بهره  مختلف   های گونه  به   دیوانش   در   یوسف  داستان  از   شاعر  رابطۀ 

  این   اثر  در  که  بردمی  یوسف )ع(  فراق  در   یعقوب  ناراحتی  و  اندوه  و  یوسف  داستان  فضای  به  را   خواننده

  بسیار   گریستن  به  سفید«   »دیده  و  »یعقوب«  هایواژه  ذکر  با  شاعر   داد.  دست  از  را  چشمانش   نور   فراق

  ذهن  در را داستان حوادث مذکور واژگان با؛ و دارد اشاره چشمانش  دست از و یوسف فراق در یعقوب

 است.   کلی رابطۀ نفی غائب  متن  با حاضر  رابطۀ متن  نموده، بازآفرینی مخاطب

 حاضر:  متن  

تکلم  در  جان  مریم  با   لبی 

 

تبسم   آغوش   مسیحش   طفل 

 )همان: 191( 

 غائب:   متن 

 نَبِیًّا« وَجَعَلَنِی ال کِتَابَ  آتَانِیَ اللهَِّ عَب دُ إِنِّی صَبِیًّا. قَالَ  ال مَه دِ فِی  کَانَ مَن  نُکَلمُِّ کَی فَ  قَالُوا»فَأشََارَت  إِلَی هِ 

 ( 30-29)مریم/ 

 ی اگهواره در که یباکس میی گوسخن  چگونه گفتند: مردم عیسی، یسوبه مریم کرد اشاره ]پس 

 گردانید.[ پیغمبر مرا و داد کتاب   من  به که  هستم خدا  یبنده من  همانا  گفت: عیسی  باشد. کوچک

  را   خود  کلام  مایۀ  درون  و  هاپایه  مریم  سوره  31  و  30  آیات   از  الهام  با  بیت   این   در  شاعر  رابطۀ بینامتنی: 

بینامتنی  حقیقت  در  و  کندمی  ریزیپایه   اندکی   را  جوهرۀ کلام  اما؛  است  کرده  برقرار  قرآن  با  را  رابطۀ 
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 را آن  حوادث و برده داستان فضای به را   مخاطب کودکی در  عیسی تکلم داستان به اشاره با و داده تغییر

  در   عیسی  گفتن  سخن   او  بستند،   زنا   تهمت  مریم  به   یهودیان   که یهنگام  است.  نموده  بازآفرینی   او  ذهن  در

  پنهان متن با حاضر رابطۀ متن  گفت. سخن  گهواره در عیسی و آورد حجت خود گناهیبی بر را  گهواره

  است   کرده  بازآفرینی  خویش   سوی  از  نوآوری   با  را  غائب  متن   شاعر  کهیطوراست به  متوازی  نفی  نوع  از

 شود. می ناشی او شاعریت  قدرت که از

 حاضر:  متن 

   کلیم   چوب  چون  که   عصائیست  تو   بنان  در

 

 میشود وقت غضب صورت تو عیش بدل 

 )همان:  1033( 

شهاب  همچو  که  توئی  پناها  فرشته   شها 

 

شمشیر          عصا  آتش  کنی  دیو   برجم 

 )همان:1015( 

 غائب:  متن 

تَخَف «    وَلَا  أَق بِل    مُوسَى   یَا   یُعَقِّب   وَلمَ   مُد بِرًا  وَلَّى   جَانٌّ  کَأَنَّهَا  تَه تَز   رَآهَا   فَلَمَّا  عَصَاکَ  أَل قِ  وَأَن »

 (31)قصص/

 برگشت  باریک  ماری   بود  گویا  کردمی  حرکت   که  را  آن  دید  چون  پس   را  عصایت   بیفکن   این که   ]و

 نترس[ و بیا موسی ای نکرد تعقیب  و پشت به

  موسی   حضرت  داستان  برده  فراوان  بهره  آن  از  آملی  طالب  که  قرآنی  هایداستان  از   یکی   رابطۀ بینامتنی: 

  آیاتی   با  خاصی   مهارت   با  شاعر  مذکور  ابیات   کرد در  اشاره  آن  به   دیوانش   در   بار   چهل  حدود  که  است

  اژدهای  تا   افکند   زمین   به  را  عصایش   جادوگران  جادوی  برابر  در   که   کندمی  امر  موسی   به   خداوند  که

  آگاهی   و  دانش  طرفی  از  و  است  بخش  لذت  بسیار   مخاطب   برای؛ که  بترساند  را  جادوگران  سهمناک، 

 از  قرآن  دیگر  هایسوره  در  داستان  این   البته  رساند.می  آن  مفاهیم  و  قرآن  هایداستان  از  را  آملی  طالب

  خواننده   »کلیم«   و  »عصا«   هایواژه  آوردن  با  شاعر است.  شده  اشاره  آن  به  19  -17  آیات  طاها  سوره  جمله

  متن  از مقطعی  شاعر  حقیقت  در بردمی  ساحران و  جادوگران با  او رویارویی و موسی  داستان  فضای به  را
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  رابطۀ نفی   پنهان  متن   با  حاضر رابطۀ متن  است. یافته  تغییر متن   که  حالی  در  آوردمی  خود متن   در  را  غائب

 شود. می محسوب درجۀ بینامتنی بالاترین که است  کلی

 حاضر:  متن 

نمرود  ایم  زده  خلیل  سامان  به  آتش 

 

ایم   زده  شگفتن  فال  جهان  گلزار  به   گر 

 )همان:689( 

شویم  تر  ملایم  غیرت  از  برافروزیم   چون 

 

ما   نمرود  آتش  دارد  ابراهیم   خلق 

 )همان:243( 

می مقابل  کس  هر  راباو  ما  یوسف   نماید 

 

سنجد  می  نمرود  آتش  با  را  فردوس   گل 

 )همان:588( 

 غائب:   متن 

 بَرد  کُونِی  یَنَارُ  فَعِلِینَ. قُلنَا  کُنتُم  إِن  ءَالهَِتکَُم  نصُرُوا ٱوَ  حَرِّقُوهُ  قَالُوا »
 
-69إِبرهَِیمَ« )انبیاء/    عَلَى  وَسَلَمًا  أ

86 ) 

 و  سرد  باش  آتش   ای  کنندگان، گفتیم  هستید  اگر  را  خود  آلهان  کنید   یاری  و  بسوزانیدش  ]گفتند

 ابراهیم[ بر سلامت

  از  یکی است کردهاشاره بار 12 حدود دیوانش در ابراهیم حضرت داستان به آملی طالب رابطۀ بینامتنی: 

  افروختن   آتش   داستان   نمود  ریزی پی  را  خود   کلام  قرآن  آیات  از   الهام   با  مذکور   ابیات   در   که  هایی داستان

  حضرت   داستان   فضای  به   را   مخاطب  خاص  مهارت   با  حاضرمتن    است.  ابراهیم  بر  شدن  گلستان  و  نمرود

  پرستی از بت را نمرود ابراهیم که است گونه این  داستان این  فضای بردمی  نمرود با او رویارویی و ابراهیم

  افروختند.   عظیم  آتشی  نمرود  دستور  به  بسوزاند.  آتش   در  را  او  تا  خواست  نمرود  روازاین   کردمی  نهی

ی  وسیلهبه  اندازد.  آتش   در  را  ابراهیم  و  رود  جلو  نتوانست  کس هیچ  که  بود   حدی  به  آتش   شدت  و  گرما

- 85: 1386)شمیسا،  شد. گلستان  ابراهیم بر خداوند امر به  آتش  اما؛ انداختند آتش در را ابراهیم  منجنیق

48 ) 
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 است.  نداده  تغییری   را   آن   جوهره  اما   است   کرده  برقرار  قرآن  آیۀ   با  رابطۀ بینامتنی   ابیاتش  در  طالب 

 اندک  با  را  غائب  متن   شاعر  کهیطوربه  ،است  امتصاص  یا  متوازی  نفی  نوع   از  بینامتنیرابطۀ    نیز  نجایدر ا

 قرآن  های داستان  از   او  آگاهی  و  شاعریت  قدرت  از  که  است  کرده  بازآفرینی  خویش   سوی   از  نوآوری

 شود. می ناشی

واژه   گرفتن   کار به    با  ؛ واست  نموده  قرآن  از  دیگری  آیه  به  تلمیحی   آملی  طالب  فوق  ابیات  در  البته

 خداوند  میان  دوستی  فضای  به  را  مخاطب  ذهن   حقیقت  در  و  بخشید  زیبا  ایجلوه  خود  شعر  به  »خلیل«   ی

  به   رویازاین   و   خواند  »خلیل«   را   او  و  برگزید  پیامبران   همه  میان   از   را   ابراهیم  خداوند  کشاند.  ابراهیم  و

  حَنِیفًا   إِب رَاهِیمَ  مِلۀََّ  وَاتَّبَعَ»فرماید:  می  »نساء«   سوره  در  خداوند  (86:  1386)شمیسا،    گویند  الله«   »خلیل  ابراهیم

 را  او  خدا  که  ابراهیمی  آن  کنند،  حنیف  ابراهیم  آیین   از  پیروی  ( ]و125خَلِیلًا« )نساء/    إِب رَاهِیمَ  اللهَُّ  وَاتخََّذَ

رابطۀ    نوع  از   است   کرده   برقرار  قرآن  یآیه  با  شاعر  که  است[ رابطۀ بینامتنی  برگزیده  خود  دوستی  مقام   به

 باید  پایان  در  البته  است.  نموده  ذکر   شعرش  در   را  آیه   از  کلمه  یک  چون  باشد.می  اجترار   یا  جزئی   نفی

 مجال  این   در  که  است  برده  دیوانش   در  قرآن  هایداستان  از  فراوانی  هایبهره  آملی  طالب  که  شویم  متذکر

 گنجد.نمی اندک

 گیری نتیجه  -4
 است.  بوده نویسندگان و  شاعرانبخش  الهام معمولاً کریم قرآن عمیق  و بلند مضامین -1

 و   بوده  قرآن  از  وی  آگاهی  و  الفت  دهندۀ انس،  نشان  آملی  طالب  دیوان  در  بینامتنی  روابط  وجود  -2

 دهد. می قرار دیی تأ  مورد هازمینه  تمامی در را شاعر  اشعار روابط، این بررسی

 قداست  و  پرمایه  و  را مزین   اشعارش  آن  با  بینامتنی   روابط  کردن  برقرار  و  قرآن  از  الهام  با   آملی  طالب  -3

 است.  گشته خواننده بر بیشتر تأثیر باعث طریق  این  از دیگر طرف از و بخشیده

  اکثر   به  که  است  قرآنی  شخصیت  بینامتنی  صورتبه  قرآن  هایقصه  در  قرآنی  متن   حضور  پربسامدترین   -4

 است.  کردهاشاره پیامبران و قرآن هایداستان

  نوع  از  و  آگاهانه  غالباً  غائب  متن   عنوانبه  کریم  قرآن  با  حاضر  متن   عنوانبه  آملی  طالب  اشعار  ارتباط-5

 کند.  برقرار رابطه حاضر متن  و پنهان متن  میان توانسته یخوب به شاعر  است. جزئی  نفی

  نبوده  احتجاج  و  استدلال  و  ترجمه  و  تفسیر  خود  اشعار  در  قرآنی  متن   یریکارگبه  از  آملی  انگیزۀ طالب  -6

 است.   بوده مخاطب بر  بیشتر یرگذاری تأث   جهی درنت کلام  حلاوت و افزایی بلاغت بلکه
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 : نامهکتاب
 قرآن کریم  -

 ، پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز. بینامتنیت(؛ 1385آلن، گراهام ) -

، نخستین همایش بین المللی  تأثیر قرآن در اشعار طالب آملی(،  1390، شراره، آبدار زاده، مهتاب ) الهامی -

 طالب آملی، بابلسر: دانشگاه مازندران.

، نخستین همایش  تأثیر قرآن وحدیث بر شعر طالب آملی(،  1399برزگر، احسان، سمانه، دلیرکوهی ) -

 بین المللی طالب آملی ،بابلسر: دانشگاه مازندران .

)العلوم    مجله جامعه النجاح للأبحات،  التناص القرآنی فی الشعر العمانی الحدیث(؛  2007جابر، ناصر ) -
 . 21مجلد الانسانی( 

 ، تهران: مروارید. فرهنگ اصطلاحات ادبی(؛ 1378داد، سیما ) -

 ، تهران: میترا. فرهنگ تلمیحات(؛ 1386شمیسا، سیروس ) -

 ، تهران، فردوس.5و  4، ج تاریخ ادبیات در ایران(؛  1384صفا، ذبیح الله ) -

- ( آملی، محمد  اشعار(؛  1391طالب  تهران:  کلیات  و تصحیح سید محمد طاهری شهاب(،  اهتمام  به   ،

 سنایی. 

، سال یکم،  فصلنامه مطالعات تفسیری،  اقتباس های قرآنی در نهج البلاغه(،  1389عباس زاده، حمید ) -

 . 1شماره 

 ، پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز. کلام، مکالمه و رمان(، 1381کریستوا، ژولیا ) -

 ، مهران مهاجر/محمد نبوی، تهران: آگه. دانشنامۀ نظریه های ادبی معاصر(؛ 1385مکاریک، ایرناریما ) -

- ( ماشالله  واحدی،  فرامرز،  مطر(؛  1388میرزایی،  احمد  اشعار  با  قرآن  بینامتنی  دانشکده  ،  روابط  مجله 
 . 299-322، صص 25، شماره ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 . 42، شماره )ماهنامه( سال پنجم، خبرنامه فرهنگستان هنر(؛ 1385نامور مطلق، بهمن ) -

 ، بیروت:دارالمندلاوی. التناص المعرفی فی شعر عزالدین المناصره (؛  2005وعدالله، لیدیا ) -
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 های طالب آملی هایی از تأثیر زبان طبری بر سروده نشانه 
 1علیرضا قاسمی 

 ایران. دانشگاه گیلان، 

 

 

 چکیده 
شناسی است تأثیر الگوها و عناصر زبان اوّل )زبان بومی/مادری( بر زبان دوم، یکی از مباحث مهمّ زبان

گیرد. این مسأله و نیز هژمونی و گستردگی نفوذ برخی  که ذیل مبحث تداخل زبانی مورد بررسی قرار می

این زبانزبان اثرگذاریِ  امکان  ایران در گذشته،  بومی  نویسندگان های  فارسیِ شاعران و  آثار  بر  ها را 

کند. با توجّه به پیشینۀ غنی زبان طبری/مازندرانی به عنوان یکی از  دوزبانۀ قدیم، قابل طرح و بررسی می

ترین شاعر کلاسیک فارسیِ مازندران، های ایرانی و شهرت طالب آملی به عنوان بزرگترین زبانمهم

شناسی  گیری از برخی مباحث جامعهتحلیلی و بهره- یکوشد با استفاده از روش توصیفپژوهش حاضر می

های  ها و زمینهبندی و تحلیلِ شیوهزبان، امکان تأثیر زبان طبری را بر اشعار این شاعر بررسی نماید. دسته

دهد که طالب در اشعار خود به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر برخی  این اثرگذاری نشان می

 های نحوی و تعبیرات و اصطلاحاتِ زبان طبری در هر دو حوزۀ لفظی و معنایی بوده است.ساخت

 

پایانی.  ساز، ترکیب هسته کلام، تکرار جمعطالب آملی، زبان طبری، تداخل زبانی، تکیه   های کلیدی:واژه 
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 . پیشگفتار 1

 . بیان مسأله1-1

ای از  عمده  است که حوزۀ گستردگی آن بخش   غربیهای ایرانی شمالزبان طبری/مازندرانی از زبان

گیرد. این زبان در گذشته از  های شمالی و جنوبی البرز را در بر میهای جنوبی دریای خزر و دامنهکرانه

ادبیِ ویژه به سدۀ چهارم هجری  ای برخوردار بوده است؛ چنان که قدمت آثارِ نوشتهمقام  به آن،  شده 

گیرد  های زندۀ ایرانی، پس از فارسی نو، در رتبۀ دوم جای میرسد و از این حیث، در میان همۀ زبانمی

 (.  9: 1388)برجیان، 

زبانی، موجب شده که بسیاری از ادیبان و  پیشینۀ غنیِ ادبی و فرهنگیِ زبان طبری و نیز فرایند تداخل

زبان   این  تأثیرِ  غیرمستقیم تحت  یا  مستقیم  فارسی خود،  آثار  در  تاکنون  آغاز  از  مازندران  نویسندگان 

کند.  (، دو بیت به زبان طبری از خود نقل می98:  1373)  نامهقابوسباشند. برای نمونه، عنصرالمعالی در  

منوچهری دامغانی هم که در جغرافیای فرهنگی طبرستان زیسته، به زبان و فرهنگ طبری توجّه داشته  

نویسد: »منوچهری دامغانی فراوان لغات مازندرانی دارد.  است. نیما یوشیج با اشاره به همین موضوع، می

است و طرز استعمال طبری است. پایش چنان که    مثل همین کلمۀ زربفت که با تشدید استعمال کرده 

(. توجهّ منوچهری به اَمثال طبری و استفاده از برگردان فارسیِ  287:  1388« )یوشیج،  1دامن دیبای زرّبفت

: 1400اند )نک. ذوالفقاری،  ها در اشعار خویش نیز از موضوعاتی است که برخی به آن اذعان کردهآن

53   .) 

دان سدۀ پنجم هجری هم مشهود است تأثیر زبان طبری در آثار فارسی محمّد بن ایّوب طبری ریاضی

هـ.ق.(   8هـ.ق.(، اولیاءالله آملی )سدۀ    7و    6اسفندیار )سدۀ  (. همچنین ابن  32-34:  1371)نک. ریاحی،  

ای  ها، اَمثال و اشعار طبری توجّه ویژه هـ.ق.( در تواریخ فارسی خود به واژه  9و ظهیرالدّین مرعشی )سدۀ  

اند. صوفی  داشته و حتّی در کاربرد بسیاری از ترکیبات و اصطلاحات، تحت تأثیر نحو زبان طبری بوده

های  هـ.ق.( نیز در ضمن اشعار فارسی خود، فهلویّاتی دارد که ردّ روشنی از واژه  11و    10مازندرانی )سدۀ  

تأثیر زبان طبری را در آثار فارسیِ برخی دیگر از شاعران و   هایی ازشود. نشانهها دیده میطبری در آن

هـ.ق.(   1036تا    987توان بازیافت. از جملۀ این شاعران، طالب آملی )حدود  نویسندگان مازندران هم می

شاعر بزرگ سبک هندی است. گویا همین پیشینۀ تاریخی در زمینۀ توجّه ادیبان مازندران به زبان مادری  
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گویِ معاصر در موجب شده که یک شاعر مازندرانی یعنی نیما یوشیج، پیشگام و الگوی شاعران فارسی

 های بومی باشد.  های زبانظرفیّت گیری آگاهانه از بهره

 های پژوهش ها و فرضیه. پرسش1-2

 های زیر است: گویی به پرسش پژوهش حاضر در پی پاسخ

 آیا طالب آملی در دیوان اشعار خود از زبان طبری تأثیر پذیرفته است؟  -

 ها است؟تأثیر زبان طبری بر اشعار طالب آملی بیشتر در کدام مقوله -

 های آن عبارتند از: ترین فرضیّههای پژوهش، مهمسو با پرسش هم

 هایی مبنی بر اثرپذیری او از زبان طبری است. بررسی دیوان طالب آملی بیانگر وجود نشانه -

 های نحوی و تعبیرات زبان طبری تأثیر گرفته است.  طالب آملی بیشتر از ساخت -

 . پیشینة پژوهش 1-3

پژوهش  نسبیِ  رواج  وجود  طالببا  در  های  طبری  زبان  تأثیر  بررسی  اخیر،  دهۀ  چند  در  شناسی 

ای کوتاه در کتاب  های این شاعر مورد توجّه قرار نگرفته است. نخستین بار ذبیح الله صفا در اشارهسروده

(، کاربرد حرف »که« را در معنای تأکید در بیتی از طالب، تحت تأثیر لهجۀ  3/87:  1340)  گنج سخن

نامه و کارنامۀ ادبی طالب  طبری او دانسته است. فرامرز گودرزی که در سلسله مقالاتی با عنوان »زندگی

آملی«، پژوهش مفصّلی دربارۀ زوایای گوناگون زندگی و اشعار این شاعر انجام داده، به این موضوع 

(. با آن که  47: 1356ت )نک. گودرزی،  ورود نکرده و صرفاً به مناسبتی به نقل نظر صفا اکتفا نموده اس

شود، حتیّ پژوهشگرانی که به  های زبان بومی به شعر مشمول هنجارگریزی گویشی میوارد کردن سازه

مقوله پرداختهبررسی  طالب   اشعار  در  هنجارگریزی  هنجارگریزیهای  جدّی  اند،  را  او  گویشی  های 

(. با این توضیحات، پژوهش  569:  1390اند )نک. مظفّری،  نگرفته و به زعم خود مصداقی برای آن نیافته

های  کوشد مستقلًا به بررسی تأثیر زبان طبری در دیوان طالب بپردازد و نشانهحاضر برای نخستین بار می

 آن را بازیابد.         

 . روش پژوهش 1-4

به شیوۀ استقرای تام، کلّ دیوان    شده است.  منجااتحلیلی  - توصیفیروش    سساا  بر  حاضر  هش وپژ

بتوان تحلیل دقیق  هایاشعار طالب بررسی و داده نیاز استخراج شده تا  ارائه داد. مورد  تری از موضوع 

برای بررسی تأثیر زبان طبری بر اشعار طالب، تازه یا نادر بودن ترکیبات و تعبیرات او بسیار مهم است. 
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ترین معیار در این باره نیز میزان کاربرد ترکیبات و تعبیراتِ مورد نظر، در اشعار شاعران پیش از  اصلی

تر در این زمینه، علاوه بر مطالعۀ دواوین دیگر شاعران، از قابلیّت  طالب است. بنابراین برای داوری دقیق

شاعر و نویسنده( و پایگاه اینترنتی گنجور )در حال    143اثر از    236)شامل    4افزار دُرج  جستجوی نرم

 شاعر و نویسنده( استفاده شده است.    196حاضر مشتمل بر آثار 

 . مبانی نظری پژوهش 2
جامعه در  مهم  مباحث  از  زبان یکی  دوزبانه،  گویشوران  در  است.  دوزبانگی  مبحث  زبان،  شناسی 

ها بر  شود. دوزبانههاست و زبان دوم نیز زبانی است که عموماً بعدها فراگرفته میمادری، زبان اوّل آن

گیرند که به این  حسب موقعیّت و ضرورت، هریک از دو زبان را به تناوب و به جای دیگری به کار می

شناسان، زبان اوّل در مقایسه با زبان دوم، گویند. به باور برخی زبانروند، کُدگردانی یا رمزگردانی می

(. بنابراین در کدگردانی و  63و    54-55:  1400تری در ذهن افراد دوزبانه دارد )مدرسّی،  های عمیقریشه

یابد. ر زبان مادری بر زبان دوم بسیار افزایش میگردش از زبان اوّل به زبان دوم، امکان تداخل و تأثی 

تداخل زبانی که از لحاظ زبانی و روانی اهمّیّت زیادی دارد، استفادۀ ناآگاهانه از الگوها یا عناصر زبان  

آید. های موجود میان عناصری از دو زبان به وجود میبومی در زبان دوم است و معمولاً به سبب شباهت

 (.  64شود )همان: این تداخل در سطوح مختلفِ واجی، صرفی، نحوی و واژگانی مطرح می

گاه در شرایط احساسی و هیجانی چون شادی و   مسألۀ دیگر آن است که بسیاری از افراد دوزبانه

دهند و از ناراحتی و خشم، با کدگردانی ناگهانی و غیرقابل انتظار، زبان خود را به زبان مادری تغییر می

میواژه استفاده  مادری  زبان  هیجانیِ  خاصّ  پژوهش های  مبنای  بر  زیرا  صمیمیکنند.  )نک.  و ها  فر 

های  ( با توجّه به کسب زبان اوّل در کودکی و در بافت خانواده، این زبان تداعی153:  1403همکاران،  

 تری نسبت به زبان دوم دارد.بیشتر و بار هیجانی

 . بحث و بررسی و تحلیل  3
الشّعرایی دربار جهانگیر، طالب آملی به رستۀ شاعران رسمیِ ادبیّات فارسی تعلّق دارد که به مقام ملک

پادشاه گورکانی هند نیز دست یافت. با این حال، دلایلی که در ادامه خواهیم آورد، امکان اثرگذاری 

 کند. زبان طبری را بر اشعار طالب، شایستۀ طرح و بررسی می

هـ.ق.( یعنی نزدیک   1010تا    987طالب به عنوان فردی دوزبانه، تا دهۀ سوم زندگی )از حدود سال  

به نیمی از عمر خود، در زادگاهش آمل به سر برده و با زبان و فرهنگ اصیل بومی خود زیسته است.  
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هـ.ق.( و نهایتاً    1017تا    1010بنابراین حتّی پس از خروج از مازندران و مهاجرت به سایر نقاط ایران )

هـ.ق.(، زبان طبری به عنوان زبان اوّلِ شاعر، جزء جداناپذیری    1036تا    1017اقامت و درگذشت در هند )

طالب قابل طرح است و برخی   از ذهن و اندیشۀ او بوده است. با این توصیف، بحث تداخل زبانی دربارۀ

 تواند در عرصۀ زبان هنری او وارد شده باشد.   ها و الگوهای زبان مادریِ شاعر میسازه

نکتۀ بعدی آن است که طالب پس از مهاجرت از مازندران و ایران، نه تنها هویّت خویش را از یاد 

ای  دهد؛ به گونهترین احساسات نوستالژیک را دربارۀ وطن خود آمل در اشعارش بروز میبرد، غلیظنمی

های هیچ شاعری به غلظت و سوز و شور اشعار او نباشد )نک. قاسمی،  که شاید نوستالژی وطن در سروده

اندیشیدن 340-343:  1391 و  تعلّق خاطر  زادبوم،  به  نسبت  نوستالژی شدید  مهمّ  برآیندهای  از  یکی   .)

شناسی هم نشان  های زبانتواند باشد. پژوهش می  مستمر به زبان و فرهنگ بومی خویش و اثرپذیری از آن

دید دارند، غالباً از نظر عاطفی و روانی  دهد مهاجرانی که سعی در حفظ هویّت خود در جامعۀ زبانی جمی

 (. 72: 1400اند )نک. مدرّسی، سخت به زبان و فرهنگ بومی خود وابسته

در آثار فارسی خود،    -پیش و پس از طالب  -چنان که پیشتر اشاره شد، بسیاری از ادیبان مازندرانی  

دهد طالب را در رستۀ همین ادیبانی قرار  اند. این سابقۀ تاریخی به ما امکان میبه زبان طبری توجّه داشته

به این زبان، تحت تأثیر آن بوده پیشینۀ غنی زبان طبری و تعلّق خاطر و گویش  به دلیل    . 2انددهیم که 

همچنین اگر بنا به روایات مشهور، همه یا بخشی از منظومۀ معروف »طالبا« را که به زبان طبری و در شرح  

ها از لحاظ  النّساء خواهر طالب بدانیم، جایگاه خانوادگی آندلدادگی طالب و زهره است، منسوب به ستی

 شود.پیوستگی ژرفِ فرهنگی با زبان و ادبیّات طبری بهتر نمایان می

افزون بر این، از یک سو تأثیر برخی اصطلاحات و تعبیرات بومیِ گویشورانِ دوزبانه بر فارسیِ کوچه  

و بازار و از سوی دیگر کثرت استفاده از زبان کوچه و تعبیرات عامیانه در شعر سبک هندی، امکان تأثیر  

کند؛ خصوصاً آن که  ر میهای بومی را بر شعر شاعران این سبک از جمله طالب باورپذیغیرمستقیم زبان

پور،  های زبان عامهّ داشته و بیشتر از شاعران پیش از خود )حسن طالب، توجهّ زیادی به امکانات و ظرفیّت

ها و لحن عامیانه بهره جسته است. این  المثل، کنایات، ضربها، ترکیبات، افعال( از واژه129-130:  1384

سبک  مختصّات  تأثیر  بر  زیاد علاوه  میتوجّه  طالب،  به  ی عصر  او  زبان  و  ذهن  وابستگی  دلیل  به  تواند 

اش باشد. زیرا برخی اصطلاحات کوچه و بازار همانندی فراوانی با اصطلاحات  اصطلاحاتِ زبان مادری

 های بومی از جمله زبان طبری دارند.  زبان
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کلام تأکیدیِ »که«،  هایی چون کاربرد تکیهدر مجموع تأثیر زبان طبری را بر اشعار طالب، در مقوله

پایانی و مقلوب و کاربرد برخی اصطلاحات  های هستهساز، بسامد فراوان ترکیببسامد فراوان تکرار جمع

 بندی و بررسی کرد.   توان دستهو تعبیرات خاص، می

 کلامِ تأکیدیِ »که« . کاربرد تکیه3-1

( است که امروزه تحت تأثیر زبان /kāgāیکی از حروف پرکاربرد در زبان طبری، حرفِ »گا/کا« )

(  gǝرود. این کلمه در برخی مناطق مازندران به صورت »گِه« )فارسی بیشتر به صورت »که« به کار می

( و ندرتاً به  kuکرّات به صورت »کو« )های طبری خود، آن را بهشود. نیما یوشیج نیز در سرودهتلفّظ می

های رایج است که عموماً کلام( به کار برده است. در واقع، »گا/کا« بیشتر از نوع تکیهgu)  3شکل »گو«

 افزاید. برای نمونه:  آید و اغلب معنایی تأکیدی )= مسلّماً( به جمله میها میدر پایان جمله

 ( = از شدّت درد، مُرد که. ǝ jā bamǝrdǝ gā-dardدرَدِ جا بَمِردِه گا )

کلام و بر پایۀ فرایند تداخل زبانی، هنگام سخن گفتن  تحت تأثیر همین تکیه  هابسیاری از مازندرانی

به آخر جمله »گا/کا« در زبان ها حرف »که« میبه فارسی  تأکیدیِ  تأثیر وجه  اساس،  بر همین  افزایند. 

 ویژه بیت زیر مشهود است: طبری، در برخی ابیات طالب به

می چو  سرد   نفس   این   ایّام با   از    نالم  

 

امشب   است  که  دی میکنم  بهار   گر فصل 
4)259( 

تأثیر زبان طبری  را تحت  بیت فوق توجّه کرده و آن  تأکیدیِ »که« در  به وجه  نخستین کسی که 

  "که ": » نویسددر یادداشتی دربارۀ این بیت می  گنج سخنالله صفا بوده است. او در کتاب  دانسته، ذبیح

در این مورد و موارد متعدّد دیگری از دیوان طالب به معنی البتهّ و مسلّماً و تحقیقاً به کار رفته است. این  

(. آن چه نظر صفا را قابل  3/87:  1340استعمال، اثر لهجۀ طبری شاعر در سخن پارسی اوست« )صفا،  

کند آن است که زبان مادری صفا مازندرانی بوده و وی بر این زبان اشراف داشته است. علاوه  توجّه می

های اشعار  ، با ویژگیتاریخ ادبیّات در ایرانو    گنج سخن بر این، او به سبب تألیف دو کتاب ارزشمند  

گوی به طور دقیق آشنا بوده است. هر چند صفا صرفاً به بیت فوق اکتفا کرده، در بیت  شاعران فارسی

 أثیر این ویژگی زبان طبری را بازیافت: توان تدیگری از همان غزل طالب نیز می
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نبرد    جانب    گلزار بلبل     نامۀ      تا    

 

امشب   نسیم است  که  پی میکنم  پیک   گر 

 )259( 

 تا نامۀ بلبل را به جانب گلزار نبرد.(  کنمامشب او را پی می مسلّماً)= اگر نسیم پیک باشد، 

ها حرف »که« در پایان جملۀ شرط، زائد در واقع با توجّه به ساخت دستور فارسی معیار، در این نمونه

آید. زیرا تابع کاربرد آن در زبان طبری بوده و در معنای تأکیدی به کار رفته است. همچنین  به نظر می

 است نمونۀ زیر:

بزمم   ساقی  بود  طالب  همه   دور   کهگر 

 

زند  ایاغم  به  تا  دهد  دستش  به   سنگ 

 )478( 

 دهد تا به ایاغم زند.(  روزگار سنگ به دستش می مسلّماً)= اگر طالب، ساقی بزمم باشد، 

بررسی شدهنمونه تاکنون  که  نوع جملههایی  از  بودهاند، همگی  نمونههای شرطی  این    هاییاند.  از 

توان یافت. برای مثال، با دقّت در سیاق ابیات  های غیرشرطی نیز میکاربرد را در اشعار طالب در جمله

توان فهمید که در مصراع نخستِ بیت دوم، حرف »که« از نظر های دوم و سوم میزیر و مقایسۀ بیت

رسد امّا کاربرد آن در وجه تأکیدی و تحت تأثیر زبان طبری قابل  دستور فارسی معیار، زائد به نظر می

 توجیه است: 

تیغ هراسان  بود  دایم  تو  چشم  ترک   ز 

را   است   کهتو  مژه  دلنشین  الماس   دشنۀ 

مدام  که  آتشین  است  شستی  تو  گرم     نگاه 

 

 
 
 

        

تیغ میدان  مرد  است  این  تیزتر   نگاه 

تیغ جان  دهد  زمان  در  و  برد  او  نام   که 

تیغ   اوست   لرزان  بیم  از  موجزن  آبِ  چو 

  )1020( 

دشنۀ الماس است که تیغ پس از نام بردن از    البتهّ/مسلّماًگوید: مژۀ دلنشینِ تو  شاعر در بیت دوم می

 دهد.      او، بلافاصله ]از ترس[ جان می

 سازبسامد فراوان تکرار جمع. 3-2

های طالب چنان گسترده است که آن را باید در سروده  - با انواع و اغراض گوناگون  - بسامد تکرار  

یکی از مختصّات سبکی او دانست. در این میان، یکی از تکرارهای خاص و بسیار پربسامد در دیوان این  

شاعر، تکرار کاملِ ناافزوده )تکرار محض( است. در این نوع تکرار، یک واژه یا عبارت )پایه(، بدون  
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می تکرار  کامل  طور  به  حذفی  یا  افزوده  سرودههیچ  در  تکرار  این  را  شود.  زیر  موارد  طالب،  های 

 گیرد: دربرمی

(/  447،  392(، پاره پاره )304(/ تکرار صفت: داغ داغ )677(، جام جام )150تکرار اسم: گلستان گلستان )

و ...(، کوکو   562، 512) آوا: های های (/ تکرار نام1035، 780(، پیش پیش )194تکرار قید: انبوه انبوه )

(،  323(/ تکرار فعل: مگو مگو ) 1087(، حیف حیف )847،  29جمله: وه وه )(/ تکرار شبه1045،  606)

 (973(، گل کن گل کن )737(/ تکرار جمله: جنون کردم جنون کردم )1014، 846ببین ببین )

  -هم از جهت بسامدِ بسیار فراوان و هم از جهت کارکرد  -از بین تکرارهای فوق، تکرار کاملِ اسم  

کند. این تکرار در اشعار طالب، با اغراض گوناگون و بیشتر به طور ویژه در دیوان طالب جلب توجهّ می

سازی«  های عددیِ خاص« )جهان جهان گهر، چمن چمن گل و ...( و »جمعبا دو هدفِ »ساخت وابسته

 گیرد.  مورد استفاده قرار می

تر از شاعران پیش از  ساز، بسیار گستردهاستفادۀ طالب از تکرار کامل اسم به عنوان یک فرایند جمع

ها( در متن  اوست. در این فرایند که نظیر آن به صورت »شهر شهر« )= شهرها( و »جای جای« )= جای

بابکانپهلویِ   اردشیر  می187:  1342)   کارنامۀ  القا  را  جمع  مفهوم  پایه،  اسمِ  تکرار  است،  آمده  کند:  ( 

»اردشیر چونش به آن آیینه دید، بسیار به بیش ]= اندوهناک[ شد و از شهر شهر و جای جای، سپاه به  

 درگاه خواست«.

در نواحی مرکزی و   ویژههای زبان طبری بهنکتۀ قابل توجهّ آن است که یکی از بارزترین ویژگی

ها  شب( =  u šušساز است. برای نمونه، تکرارهایی چون »شو شو« )غربی مازندران، کاربرد تکرار جمع 

اند. این فرایند در زبان طبری از گذشته تا امروز کاملًا  چشمان، از این دسته( =  šǝčš ǝčو »چِش چِش« )

زنده و پویاست و در گفتارهای مردم، اشعار قدیم و جدید و ادبیّات عامّه رواج دارد. زایایی این فرایند 

کنند )نک. به حدّی است که برخی گویشوران مازندرانی هنگام سخن گفتن به فارسی از آن استفاده می

 (.    172-174: 1396ذبیحی، 

یکی از نخستین کسانی که به این فرایند در زبان طبری توجّه و به آن اشاره کرده، نیما یوشیج است. 

نویسد: »مساوی شهرهاست. دو لفظ پهلوی با هم  های خود ذیل عنوان »شهر شهر« مینیما در یادداشت

:  1388ها« )یوشیج،  کوه = کوه  ها و کوهوچَه = بچهّ  علامت جمع است و در طبرستان امروز هست: وچَه

نیما خود در سروده287 بههای طبری(.  تکرارهای جمعاش آگاهانه و  از  بهره گرفته است؛  کرّات  ساز 
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ها  ( = علفvāš vāšو ...(، واش واش )  668،  636:  1371( = درختان )یوشیج،  dār dārمانند: دار دار )

 ( و ... . 689، 664( = دستان ) همان: das das(، دَس دَس )645)همان: 

توان گفت طالب نیز همچون نیما آگاهانه به فرایند تکرار که آیا نمی  شوداکنون این پرسش مطرح می

ساز در زبان طبری توجّه داشته و استفادۀ فراوان او از این ویژگی نحوی کاملًا خودآگاه بوده است؟ جمع

حتّی اگر پاسخِ قطعی به این پرسش ممکن نباشد، باز باید گفت طالب به عنوان یکی از گویشوران زبان 

در کثرت استفادۀ او  طبری، از کودکی این ویژگی را در ذهن و زبان خود داشته و همین امر ناخودآگاه

تر، از یک سو فزونی گرفتن  هایش اثرگذار بوده است. به عبارت روشن ساز در سرودهاز تکرارهای جمع

ساز  از سوی دیگر زایایی و کثرت تکرار جمع  ساز در شعر طالب نسبت به اشعار پیشینیان وتکرار جمع

قوّت   بسیار  زبان هنری طالب  و  بر ذهن  را  زبان طبری  ویژگی  این  اثرگذاری  احتمال  زبان طبری،  در 

 ساز در دیوان طالب عبارتند از: ترین تکرارهای جمع بخشد. مهممی

(، بند 1025،  850،  723،  210(، عضو عضو )809،  580،  461،  125(، تار تار )53ها( )هلال هلال )= هلال

(، ذرّه ذرّه  397(، حلقه حلقه )360(، سال سال )316(، بیت بیت )303(، نقطه نقطه )869، 713، 250بند )

(،  894(، الماس الماس )948(، مرهم مرهم )642(، سعی سعی )592(، شاخ شاخ )510(، قطعه قطعه )487)

 (.         1037چشمه چشمه )

برخی از این تکرارها نظیر »تار تار«، »بند بند« و »ذرّه ذرّه«، عام هستند و در اشعار شاعران پیش از  

اند. برخی چون »هلال هلال«، »سعی سعی«، »مرهم مرهم«، »الماس الماس« و »چشمه  طالب زیاد به کار رفته

ها در شعر پیش از طالب، بسیار نادر یا نایاب است. های آنچشمه«، در مفهوم جمع، خاص هستند و نمونه

توان به جمع بودنِ این تکرارها پی برد، برخی ابیات طالب را به  با توجهّ به این که غالباً در بافتِ بیت می

 کنیم:     عنوان نمونه ذکر می

نعل  گوشۀ  به  آورد،  خشم  چو  که   تکاوری 

 

ذوق  بی  طالب  مصرع  یک   نیست 

 

آب  تو  روی  از  خورد  گر  شبم   سنبلستان 

 

هلال   زمین  هلال  گوی  خم  از   رباید 

 )53( 

است  تحسین  درِ  ز  بیت ش   بیت 

 )316( 

بار آرد  چراغ  گلهای  همه  شاخش   شاخ 

 )592( 
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بسوختیم  سودا  محفل  به  دل  شمع   ما 

 

ساخت  که  دریافت  ذوق   یارب زخمم چه 

 

 چربی زبان صد چشمه  نوش  کردم  و  از   

بسوختیم  تمنّا  عضو  داغ   بر  عضو 

 )723( 

الماس به  الماس  مرهم  بَدَل   مرهم 

 )948( 

برآورم  حلوا   چشمه  چو  ز  چشمه  روغن 

 )1037( 

، 988،  715،  614،  607،  605،  549،  528،  349،  344،  95چون »زمان زمان« )  تکرارهای پربسامدی

توان در مقولۀ تکرارهای  ( را نیز با اندکی تسامح می671،  427،  400،  378،  324( و »لحظه لحظه« )1072

 ساز دیوان طالب قرار داد.        جمع

 پایانی و مقلوب های هسته. بسامد فراوان ترکیب 3-3

ها هستۀ گروه اسمی در پایان آن هایی که در آنپایانی است؛ یعنی، زبانهای هستهزبان طبری از زبان

ویژگیقرار می بارزترین  فارسی،  زبان  با  مقایسه  در  بنابراین  بر  ترکیب  گیرد.  تقدّم صفت  طبری،  های 

 + مضاف( است؛ مانند: گَتِ -ِالیه +  الیه بر مضاف )مضافٌ + موصوف( و مضافٌ-ِموصوف )صفت +  

موسمِ    ← ( = پاییزِ ماه  ǝ mā-pa?izدرختِ بزرگ/ پَئیزِ ما )  ←( = بزرگِ درخت  ǝ dār-gatدار )

 پاییز. 

ها به مرور زمان روند یا کسرۀ میانیِ آن ضمن آن که برخی ترکیبات، بدون کسرۀ میانی به کار می

( = بهار   vǝhār māبرّۀ سیاه/ وهِار  ما )  ← ( = سیاه  برّه  siyu varǝحذف شده است؛ مانند: سیو وَرِه )

 موسمِ بهار.  ←ماه 

مقلوب هستند؛ یعنی، ترکیباتی که    هایترین ساختِ فارسی به این ویژگی زبان طبری، ترکیبشبیه

آیند. نکتۀ  پایانی به شمار میاند و هستهجا شدهالیه جابه ها موصوف و صفت یا مضاف و مضافٌدر آن

توان  های وصفی و اضافیِ مقلوب در اشعار طالب است که میشایان توجهّ، گستردگی کاربرد ترکیب

مهم از  یکی  را  ویژگیآن  بهترین  دانست؛  او  زیادی، دستمایۀ خلقِ  های سبکی  موارد  در  آن که  ویژه 

کنند. این امر، موضوع های شاعر ایفا میسازیشوند و نقش بارزی در محور ترکیبهای جدید میترکیب

 نده و مستقلًا بررسی نشده است.  سازی طالب، مغفول ماهای مربوط به ترکیبمهمیّ است که در پژوهش 
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البته کاربرد ترکیبات مقلوب در شعر دیگر شاعران سبک هندی هم فراوان است؛ امّا این مسأله را  

باید در نظر گرفت که طالب بیشتر از شاعران پیش از خود، از این ترکیبات بهره جسته است. طالب در  

ر شاعرانی  تحوّل سریع و تغییر قاطعِ سبک شعر دوران صفوی که در همان سدۀ یازدهم هجری به ظهو 

گیری زبان ( و نیز در فراهم آوردن زمینه برای شکل1062/ 5:  1369چون کلیم و صائب انجامید )صفا،  

( که نمونۀ بارز آن، زبان پرابهام بیدل است،  138:  1384پور،  خاصّ شاخۀ هندوستانیِ این سبک )حسن 

  - اشعار شاعرانِ پس از او  نقش آشکار و اثرگذاری داشته است. بنابراین گستردگی ترکیبات مقلوب در

تواند متأثّر از رویکرد گستردۀ طالب به  های جدید و فشرده با این شگرد میو خلق ترکیب -ویژه بیدلبه

 این نوع ترکیبات باشد.  

های بارز سبک به این موضوع آگاهیم که بالا بودن بسامد ترکیب و فشردگی زبان، یکی از شاخصه

فشرده بنابراین  است.  ترکیبهندی  بودن  به  تر  نسبت  اضافه(  کسرۀ  حذف  سبب  )به  مقلوب  های 

های معمولی، در گرایش طالب به این نوع ترکیبات مؤثّر بوده است. با این حال، کاربرد گسترده ترکیب

ها، این احتمال را های طالب و پیشگامی او در استفادۀ زیاد از آنهای مقلوب در سرودهو خاصّ ترکیب

تواند ناشی از تأثیر زبان طبری بر ذهن و زبان هنری  کند که کثرت استعمالِ این ترکیبات میمطرح می

ارسی و از سوی دیگر تقدّم های مقلوب در زبان فطالب نیز باشد. به عبارتی، از یک سو وجود ترکیب

ها از دوران کودکی بر ذهن و زبان طالب جاری  الیه بر اسم در زبان طبری که مصادیق آنصفت و مضافٌ

های مقلوب و هنرآفرینی  به سمت استفادۀ گسترده از ترکیب  -خودآگاه یا ناخودآگاه  -بوده، شاعر را  

با  -ویژه آن که برخی از این ترکیبات، تطابقِ ساختاری در این زمینه سوق داده است؛ به معناییِ دقیقی 

 طبری خود دارند.   معادل

طالب  از  پیش  که  مرعشی  ظهیرالدّین  و  آملی  اولیاءالله  اسفندیار،  ابن  همچون  مازندرانی  ادیبان 

اند، به این ویژگی نحوی زبان طبری توجهّ داشته و در تواریخ فارسی خود، در بسیاری از مواضع، زیستهمی

اند. در دورۀ معاصر هم نیما  شدۀ( آن را به کار بردهبرداریشدۀ )گرتهعین ترکیب طبری یا معادل فارسی

در چند سرودۀ فارسی خویش به این الگوی نحوی توجّه کرده است؛ چنان که در بیت زیر، ترکیب »راه  

 سَر« )= سرِ راه( را عیناً با همان ساخت طبری به کار برده است:

 ( 201: 1371راه سر هر که بینی از زن و مرد          کم یقین بر وزو ز راه مگرد )یوشیج،           
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به این ویژگی زبان   -زیستهکه در میانۀ این دو گروه از ادیبان می  -در همین راستا، توجهّ طالب نیز  

های مقلوب،  رسد. برای بررسی این امر و اثبات توجّه خاصّ طالب به ترکیبطبری، باورپذیر به نظر می

 پردازیم.    ها در دیوان او و واکاوی چند ترکیبِ ویژه میبندی این ترکیبدر ادامه به دسته

 های مقلوب در دیوان طالببندی ترکیب . دسته3-3-1

های اضافی مقلوب هستند. تر از ترکیب های وصفی مقلوب، بسیار بیشتر و تازه در دیوان طالب ترکیب

های مقلوب عام،  بندی کرد. ترکیبتوان دستهمقلوب دیوان او را به دو نوع عام و خاص می هایترکیب

او نیستندهایی هستند که در اشعار بسیاری از شاعران پیش از طالب یافت میترکیب ؛ شوند و مختص 

،  159و ...(، تازه گل )  232،  211گوشه )و ...(، کله  94،  75گوشه )و ...(، کلاه  92،  75نظیر: زهرآب )

664  ،777 ( نوگل   ،)454  ،1050( )(، غم380(، خونین دل  )394خانه  مشکین رسن  مرد  819(،  (، ساده 

 ( و ... . 994)

ها در دواوین شعرای پیش از طالب هایی هستند که کاربرد آنهای مقلوب خاص نیز ترکیبترکیب

آیند. های خودِ طالب به شمار میسازیها از نوع ترکیبمشهود نیست یا بسیار نادر است و بسیاری از آن

های  های مقلوب عام است. بخشی از ترکیببسامد این ترکیبات در دیوان طالب بسیار بیشتر از ترکیب

ها هنرآفرینی و تصویرسازی نبوده  ای هستند که هدف شاعر از کاربرد آنمقلوب خاص، ترکیبات ساده

ها یادآور معادل خود در زبان طبری هستند؛ چنان که گویا طالب هنگام کاربردشان معادل و بسیاری از آن

آن فراوانِ ساختار طبری  به خاطر شباهت  و  داشته  را در ذهن  آنها  معنایی  و  ترکیبی  با  زبان ها  های 

ترکیب این  از  استفاده  به  خود،  آنمادری  ساختنِ  یا  مشتاقها  میها  ترکیبتر  است.  چون  شده  هایی 

(، سبز 732(، گلِین مجمر )138(، کهنه دیگ )110(، شکسته زورق )96(، سیاه مار )464،  72دارو )تلخ

( )820ریحان  درختان  سبز   ،)1005( گره  کوره   ،)938( زمین  تنگ   ،)994( لقمه  گرم  و  1101(،   )

ها عیناً یا با تفاوت  معنایی آن-اند که معادل ساختاری یا ساختاری ( از این دسته1122خورده پلنگ )زخم

 در جزء دوم، در زبان طبری وجود دارد.   

هایی هستند که مقصود شاعر از  های مقلوب خاص در دیوان طالب، ترکیببخش دیگری از ترکیب

های مقلوب که  انگیزی کلام بوده است. این ترکیبها بیشتر هنرآفرینی و تصویرسازی و خیالکاربرد آن

های او حضور پُررنگی دارند، گاه خود  سازیمورد توجهّ ویژۀ شاعر هستند و در محور بسیاری از ترکیب

 ها عبارتند از: ترند. برخی از این نمونهتنهایی یک گروه اسمی و گاه بخشی از گروهی بزرگبه
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تیغش،   آسای  اخگریشعلهنگشت  )  میدان  دشنهآب(/  65پیدا  )  ای سیما  ببین  قهرش  تشنۀ  (/ 79چون 

 زده مرغان مصیبت(/ ما  128است مرا )  پوش مرکبیاستخوان(/  104در طلوع صبح نورانی )  صبارفتار پیکی

(/  419قدسم ولی چه سود )  ترانه بلبلالوان(/ 291متاعیم )سیماب بادعنان کشتی (/ ما 222قفس مشتاقیم )

ی  هاقطرهخوی(/  495شرمی، نسیم گل نیم )  طبع آسمانجعل(/ ای  479م به مشام دلم زنید )دشمنهوشمن  

ما آستین    خونچکان ترانۀ( / بر  680عنانی کو )م آتش دشمن رهایی(/ یکی صید  658جبهۀ نورانی خیال )

 (  845است پشت و رو سیه کرده ) درازآهنگ طوماری(/ 815مزن )

فوق، ترکیبات مقلوب خاص بسیار فراوان دیگری در دیوان طالب وجود دارد    هایعلاوه بر ترکیب 

 کنیم.  ها اشاره میوار به برخی از آنکه نمونه

)ترکیب خروش  شادیانه  وصفی:  سیم23های   ،)( پرنیان  شعله25سیما   ،)( شبنم  نمک122گون  سوده  (، 

سیری گلبن  (، گرم636گشته طفل )(، بدخواب624ها )(، پریشان سایه234رو غزل )(، شکفته286ماهیان )

نمک آب و گِل  (، بی754ناکرده شکار )(، صید741(، خراشنده خروش )734تشنه سبزه )(، لب734)

 ( و ... .  1023رزم دلیران )(، گرسنه968کرده چراغ )(، گل968زده باغ )(، آفت 834)

)ترکیب زهرقطره  اضافی:  )(، خوی1042،  29های  اخلاص890،  64قطره   ،)( الم69نامه   ،)( (،  253نامه 

 ( و ... . 661دشمنان )(، عیش 551خانه )(، خس 511جا )(، زمزمه 117ها )(، جواهرخوشه712نامه )ترحمّ

به حدّی است که گاه دو یا چند ترکیب    - اعمّ از عام و خاص  – های مقلوب  توجّه طالب به ترکیب

 های زیر از این نوع هستند:برد. نمونهمقلوب را در یک گروه اسمی یا در یک مصراع یا بیت به کار می

 الف( دو ترکیب مقلوب در یک گروه اسمی:

 (20)  فشان چشمۀ هنرآبی حیاتتو آن 

 ب( دو ترکیب مقلوب در دو گروه اسمیِ جداگانه در یک مصراع:

 ( 546ش )تیز نرگسش و کو نگاه  زنتیغکو 

 پ( سه ترکیب مقلوب در یک بیت: 

 (711بینم )نمی شمشیریبرّنده که او را در بیان           موری  ناتوان، خونخوار صحرابینم در این  نمی

 . واکاوی چند ترکیب مقلوب خاص از دیوان طالب3-3-2

نکتهصرف  از  ترکیبنظر  به  طالب  ویژۀ  توجهّ  دربارۀ  تاکنون  که  شواهدی  و  ذکر ها  مقلوب  های 

های طبری قابل تأمّل آن است که برخی از این ترکیبات مقلوب، تطابق زیادی با ترکیب ایم، مسألۀکرده
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باران« در بیت زیر با ترکیب پرکاربردِ معناییِ ترکیب »ریزه-دارند. برای نمونه، شباهت دقیق ساختاری

ویژه آن بارانِ ریز( در زبان طبری، شایان توجّه است؛ به  ←( )= ریزِ باران  ǝ vārǝš-rǝz»رِزِه وارِش« )

 که کاربرد این ترکیب در ادبیّات فارسی، بسیار نادر است: 

 ( 537ها دم از شبنم زند )بارانی که با گلخواهد گلابی بر رخ عالم زند          ریزهباز می          

 اسدی   نامۀگرشاسبدر حدود جستجوی نگارنده، مشابه این ترکیب به صورت »ریزباران« تنها در  

باران« به جای »ریزباران«،  ( آمده است. با این حال، استفادۀ طالب از ترکیب »ریزه399:  1393)  طوسی 

 کند.    می تر کردنِ این ترکیب، شباهت آن را با ترکیب طبری »رِزِه وارِش« بسیار برجستهضمن خاص

توان بازیافت،  یکی دیگر از ترکیبات خاصّ طالب که ردّ روشنی از تأثیر زبان طبری را در آن می

النّساء، پس از چهارده سال دوری از برادر به قصد  همشیره« است. خواهر طالب، ستیترکیب مقلوب »پیره  

می به هند  او  قطعهدیدار  در  دارد،  دل  در  را  دیدار خواهر  نیز که شوق  طالب  از جهانگیرشاه  رود.  ای 

( این شعر از معدود اشعار فارسی است که از مهر و  237:  1375طلبد. به تعبیر ادوارد براون )رخصت می

می حکایت  خانوادگی  راستین  و  عمیق  »پیره محبّت  جالبِ  تعبیر  پراحساس،  قطعۀ  این  در  شاعر  کند. 

 برد:  همشیره« را برای خواهر خود به کار می

غمخوارم همشیره  پیره است   ای 

مرحمتش دست  خسته  دل   بر 

 

مرا  است  مادر  مهر  او  به   که 

مرا است  نشتر  زخم   مرهم 

 )123( 

زال« بسیار به کار رفته است امّا به  زن« و »پیره  هایی چون »پیرهکلمۀ »پیره« در شعر فارسی در ترکیب

»پیره  نظر می ترکیب  زبان طبری    همشیره« خاصّ رسد  در  همین صورت  به  نیز  امروزه  باشد که  طالب 

( )= پیرِ  ǝ xāxǝr-pirترِ »پیرِه خاخِر/ پیرِ خاخِر« )کاربرد دارد. همچنین ترکیب مذکور، ترکیب اصیل

آورد. همان گونه که پیشتر اشاره شد تأثیرات زبان  خواهرِ پیر( را در زبان طبری به یاد می  ← خواهر  

شود و این افراد بیشتر نمایان میشرایط احساسی و هیجانی،  ها، در  مادری افرادِ دوزبانه بر ذهن و زبان آن

به زبان دوم، گاه   ناگهانی، از واژههنگام سخن گفتن  های احساسیِ زبان مادری استفاده  با کدگردانی 

دربارکنندمی احساسات  و  عواطف  از  سرشار  شعری  سرایش  هنگام  طالب  گویا  اساس،  همین  بر  ۀ  . 

ترین تعبیر فارسی به آن را خواهرش، ترکیب طبریِ »پیرِه خاخِر/ پیرِ خاخِر« را در ذهن داشته و نزدیک 

 استعمال کرده است.  
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همشیره« با »پیرِه خاخِر/ پیرِ خاخِر« از نظر اجزا، ساخت نحوی و موقعیّت کاربرد   شباهت ترکیب »پیره

برداری طالب از این ترکیب طبری دانست. دو نشانۀ مهم،  توان آن را گرتهها، به حدّی است که میآن

بخشد. نشانۀ نخست، استفادۀ طالب از کلمۀ »پیره« به جای »پیر« است که موجب  این احتمال را قوّت می

»پیره نشانۀ دوم، کاربرد ترکیب    همسانی کاملِ ساختِ  پیرِ خاخِر« شده است.  »پیرِه خاخِر/  با  همشیره« 

شهری طالب  هـ.ق.( است. هم  613ابن اسفندیار )تألیف به سال    تاریخ طبرستاندیگری با همین ساختار در  

ای  برد اصطلاحات، ترکیبات و حتّی امثال طبری توجهّ ویژه اسفندیار که در کتابِ خود به کاریعنی ابن  

برد: »از باو کودکی ماند دارد، در ذکر حکومت »باو« در طبرستان، ترکیب نادرِ »پیرمادر« را به کار می

(. این  1/156:  1366سهراب نام با پیرمادری، متواری به دیه دزانگنار ساری فرو نشستند« )ابن اسفندیار،  

مادرِ پیر( است و همچنان    ←( )= پیرِ مادر  ǝ mār-pirترکیب، ترجمۀ ترکیب طبریِ »پیرِه مار/ پیرِ مار« )

 دهد. خود نشان می که پیشتر اشاره شد، توجّه دیگر ادیبان مازندرانی را به این ویژگی زبان بومی

مقلوب   ترکیب  طالب،  دیوان  در  پربسامد  حال  عین  در  و  تأمّل  قابل  ترکیبات  از  دیگر  یکی 

. در شعر پیش از طالب، ترکیب »داروی بیهوشی« بسیار به کار رفته و خود طالب نیز  5است دارو« »بیهوش

امّا   »بیهوشگاه آن را استعمال کرده است  نادر کاربرد ترکیب  بسیار  او  دارو« در اشعار شاعرانِ قبل از 

توان طالب را از نخستین شاعرانی دانست که به طور ویژه و گسترده به این ترکیب  ای که میاست؛ به گونه

 .  6های شعری خود بدل کرده استو آن را به یکی از موتیف توجّه داشته

تواند حاکی از تأثیر زبان طبری بر ذهن و زبان هنری دارو« میکثرت استفادۀ طالب از ترکیب »بیهوش

 ← دارو  ( )= بیهوشِ  ǝ dāri-bihušاو باشد. زیرا در زبان طبری به داوری بیهوشی، »بیهوشِ داری« ) 

النّساء خواهر طالب، این  شده است. حتّی در منظومۀ طبریِ طالبا، منسوب به ستیداروی بیهوشی( گفته می

ترکیب به عنوان یکی از عناصر مهمّ روایت به کار رفته است. بر اساس این منظومه، نامادری طالب در  

 شود: دری طالب میریزد و موجب آوارگی و دربهغذای او داروی بیهوشی می

 xurdǝ mār sar bǝštǝ lāqǝli sariخوردِه مار سَر بِشتهِ لاغِلی سَری                                           

  ǝ dāri-dǝlǝ rǝ dakǝrdǝ bihuš                                                   دِلهِ رِ دَکِردِه بیهوشِ داری 

   baxǝrdǝ tālǝbā bahiyǝ rāhi                                       بخَِردِه طالبا بَهییه راهی                    

           tālǝb mǝ tālǝbā tālǝb fǝrāri               (        10: 1377طالب مهِ طالبا طالب فِراری )قاسمی، 

 )نامادری دیگ غذا را بر اجاق گذاشت و در آن داروی بیهوشی ریخت. 
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 طالب آن را خورد و روانه شد. ای طالب! طالب من! طالب فراری!( 

بی آن که بخواهیم ادّعایی داشته باشیم، باید بگوییم ابیات زیر از طالب که دو بیت پیاپی از یک غزل 

مادری خود«  دارو« و »اشارۀ شاعرانه به بیهستند، از جهت باهماییِ »ترس شاعر از بیهوش شدن با بیهوش

های فوق از منظومۀ طالبا و فضای فکریِ  انگیزی به مصراعمادر(، به طور وسوسه)= تشبیه خود به طفلی بی

 اند: حاکم بر آن نزدیک

 ایمن نیم زان تندخو زان زه که دارد زلف او

بی یتیم  مراطفل  بازآرد  گریه  از   خودی، 

 

 بیهوشدارو در گره، ترسم که بیهوشم کند  

کند                                                         خاموشم  مهر  کز  مادری،  ندارم  آری 

  )526( 

 سو با زبان طبری . کاربرد اصطلاح »سر دادن« هم3-4

بخشی از اثرپذیری غیرمستقیم طالب از زبان طبری، کاربرد برخی اصطلاحات و تعبیرات عامیانه در  

( به معنای لبریز شدنِ مایع پس از جوشیدن )در طبری  384تواند باشد؛ مانندِ تعبیر »سر رفتن« )اشعار او می

و ...( به معنای قربان و    457،  401و »گِردِ سرِ کسی یا چیزی گردیدن« ) ( sar burdan= سَر بوردَن  

(. هرچند این  ǝ dur bagǝrdǝm-tǝ sarصدقۀ کسی یا چیزی رفتن )در طبری = تِه سَرِ دور بَگِردِم  

مندی طالب به کاربرد اند، علاقهاصطلاحات و تعبیرات، پیش از طالب در اشعار برخی شاعران به کار رفته

ها در فارسی و طبری بوده است؛ همان گونه که این امر  ها احتمالاً تحت تأثیر شباهت فراوانِ آنزیاد آن

 تواند صادق باشد.  دربارۀ دیگر شاعران دوزبانۀ سبک هندی نیز می

شاعر کند.  در همین مقوله، کاربرد فعل »سر دهید« در بیت زیر از طالب، به طور خاص جلب توجهّ می

 سراید:  در این بیت ضمن تشبیه خود به ستوری لاغر، چنین می

رم لاغرِ     چراگاهم ستورِ     از     کرده   

 

بدهید                                                          سرم  گلعارضان  خط  سبزۀ  به 

  )473( 

فرهنگ فرهنگ در  و  شده  معنا  کردن«  »یله  و  کردن«  »رها  به  جمله  از  دادن«  »سر  فارسی،  های 

نیز معنای »گذاشتن و رها کردن جانوران و غیره« را برای آن ذکر کرده است )نک. دهخدا،    اللغاتغیاث

(. در ابیات زیر از شاعران سبک هندی هم »سر دادن« برای جانوران به کار رفته که البتهّ  13587/ 9:  1377

 بیشتر به معنای »آزاد کردن« در معنای عام است:  
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صید همچو  داد  سر  و  زد  خرمنم  به   آتش 

 

نمی کلیم پُر  خود  مراد  صید  بر   پیچیم 

 

 وحشی دشت معاصی را دو روزی سر دهید

 

می  آزاد  چه  کرد  داغ  که   کنداکنون 

 ( 228:  1340)بابافغانی،                               

داده سر  و  آورده  دام  به  را  عنقا  که   ایمما 

 (  1/500:  1376)کلیم کاشانی،                     

 تا کجا خواهد رمید آخر شکار رحمت است 

 ( 1/224:  1387)بیدل،                                  

رسد طالب نیز از واژۀ »سر دادن« صرفاً معنای عام »رها کردن« را اراده کرده در نگاهِ نخست به نظر می

تر به کار رفته و از آن معنای  است. امّا واقعیّت آن است که »سر دادن« در بیت طالب در مفهومی خاص

 ترِ »رها کردن ستور برای چریدن و پروار شدن« اراده شده است نه رها کردن صید. دقیق

( )= سر دادن( در بسیاری موارد دقیقاً معادلِ sar hǝdā?anدر زبان طبری اصطلاحِ »سَر هِدائَن« )

»رها کردن گاو و گوسفند و اسب و ... در جنگل و چمنزار و دشت به منظور چرا کردن و پروار شدن«  

توان احتمال داد طالب به هنگام سرودن این بیت، ضمن در نظر داشتنِ معنای  است. بنابراین با ظنّ قوی می

در پیش    - که کاملًا برای او آشنا بوده  - فهوم خاصّ آن در زبان طبری را  عامِ »سر دادن« در فارسی، م

بخشد، تصویرسازی دقیقِ طالب در بیت مذکور است که  چشم داشته است. آن چه این گمان را قوّت می

دهد. طالب در یکی دیگر از  به دست می تصویری روشن از زندگی دامداریِ رایج در مازندرانِ عصر او

 اشعار خود، فعل »سر دادن« را در ارتباط با آب به کار برده است: 

 ور اجل سرچشمۀ طبعم نسازد زود خشک

 

میدهم                                                           جویی  به  سر  را  خود  آب  زبان  از 

  )744( 

. این در حالی است که در زبان طبری 7کاربرد این فعل برای آب، در شعر فارسی بسیار نادر است

 u rǝ?با توجهّ به بافت کشاورزی مازندران، اصطلاح »سر دادن آب« به صورتِ »او رِ سَر هِدا« )   ویژهبه

sar hǝdā( »یا »او سَر هاکِردِه )آب را سر داد =( )?u sar hākǝrdǝ  آب سر کرد( کاربرد بسیار =( )

های مدوام در گذشته و امروز، استفاده  آبیای دارد. زیرا به سبب نیاز فراوان شالیزارها به آب و کمگسترده

های  از آب برای مزارع برنج به صورت نوبتی بوده و کشاورزان به هنگام جاری شدن آب به سمت زمین 

به خود،  میزراعی  استفاده  اصطلاح  این  از  حیاتیکرّات  از  باید  را  اصطلاح  این  که  چنان  ترین  کنند؛ 
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از   مناطقی  در  مذکور،  اصطلاح  کاربرد  دانست.  مازندران  شالیکاری  فرهنگ  در  اصطلاحات 

 گیری نوبتی از نهرها هستند نیز بسیار رواج دارد.  آبی و آبهای مازندران که دچار کمکوهستان

نکتۀ مهم آن است که در زبان طبری، اصطلاح »سر دادن« عمدتاً در دو موقعیّتِ »رها کردن چارپا به  

رود و طالب هم در اشعار خویش به هر دو موقعیّت توجهّ و  منظور چرا« و »جاری کردن آب« به کار می

ها اشاره کرده است. این در حالی است که در حدود جستجوی نگارنده، در اشعار طالب استعمال  به آن

 های دیگر، مشاهده نشده است.   این فعل برای موقعیّت

                 

 برداری از اصطلاح طبریِ »سنَگ بَروشتِه او« . گرته 3-5

های ها از جمله سرودهبه سبب توجّه فراوان شاعران سبک هندی به زبان و فرهنگ عوام، اشعار آن

طالب، گنجینۀ ارزشمندی از باورهای عامیانه است. از میان باورهای مردمیِ موجود در اشعار طالب، باور  

کند. زیرا کاملًا جلب توجّه می  -شناسیهم از جهت زبانی و هم از جهت مردم  -بکرِ موجود در بیت زیر  

به احتمال بسیار زیاد، این باور و اصطلاحِ مرتبط با آن، منحصر به مردم مازندران بوده و بیانگر اثرپذیری  

خورد«  مستقیم طالب از زبان و فرهنگ زادبومِ خویش است. در این بیت، عبارت »آبی که به سنگ می

 ( در زبان طبری است:   ? usang baruštǝترجمۀ اصطلاح »سَنگ بَروشتهِ او« )

 ( 589خورد به سنگ، شود بیشتر لذیذ )سختی کند به خلق گوارا تو را که آب          تا می       

در مازندران، چوپانان و چارپاداران و آنانی که کارشان در دشت و صحرا است، بر این باورند که  

غلتد )= سَنگ بَروشتهِ او(، گوارا و لذیذ است. به همین خاطر برای آب رودخانه یا چشمه که بر سنگ می

:  1390کنند )نک. ابومحبوب و فلاح،  دم کردنِ چای یا مصارف دیگر، بیشتر از این نوع آب استفاده می

و دم کردن چای با آن، در شعر طبری زیر که در وصف   (. علاقۀ مردم مازندران به آبِ غلتیده بر سنگ40

دهندۀ رواج این باور و اصطلاحِ مرتبط  سروده شده، کاملًا آشکار و نشان -رودی در بندپی بابل  -سجِرو  

 است:  با آن، در نقاط گوناگون مازندران حتّی در عصر حاضر

 tǝ sang baruštǝ ?u dam bunǝ čāyiتهِ سنگ بَروشته او دَم بونه چایی                                    

 ǝ pǝrjāyi -rǝ xǝrǝnnǝ ?il  čāyi              ( 5:  1375)کیانی حاجی،    چایی رِ خِرِنهّ ایلِ پِرجایی

 نوشند.( شود. ایل فیروزجا آن چای را می)با آب تو که بر سنگ غلتیده، چای دم می
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ها  های متعدّدِ جاری در دشت و صحرا و مقایسۀ آنتجارب زیستۀ مردم مازندران یعنی استفاده از آب

بر سنگ غلتیده  آبِ  بودنِ  گواراتر  به  را  آنان  یکدیگر،  بستر   با  بودن  پر  که  است. چرا  باورمند کرده 

شود. بکر بودن این باور و تعبیر  رودخانه از سنگ، موجب حفظ زلالی و کیفیّت و طعم واقعی آب می

تعلّق و   احتمالِ  مازندران،  میان مردم  در  از طالب و رواج عمیق آن  پیش  فارسیِ  با آن در شعر  مرتبط 

بخشد. با این حال، سه سده بعد از طالب، در بیتی از اقبال  انحصارِ آن را به این سرزمین بسیار قوّت می

 خوریم:  یهـ.ق.( به این باور و تعبیر برم 14و  13لاهوری )سدۀ 

بگذار  ایّام  سختی  از   گله 

جویباران نمی آب  که   دانی 

 

است   کمعیّار  ناکشیده  سختی   که 

است  غلطد  خوشگوار  سنگ  بر   اگر 

 )اقبال، 1370: 472( 

سانی تامّی با بیت طالب دارند. زیرا اقبال همچون طالب دقیقاً برای ابیات فوق از جهت مضمون، هم     

ارائۀ تصویری ملموس از فواید تحمّل سختی، از تمثیل و تعبیرِ »گوارا بودنِ آب غلتیده بر سنگ« استفاده  

کرده است. در واقع، مضمون و تمثیلی را که طالب ایجازگونه در یک بیت بیان کرده، اقبال با اثرپذیری  

ز طالب، در دو بیت بیان نموده است. به عبارتی، از یک سو رواج اشعار سبک هندی و شهرت طالب  ا

آفرینی، موجب توجّه  قارّۀ هند و از سوی دیگر اثرپذیری اقبال از شاعرانِ سبک هندی در مضموندر شبه

 شعر خویش شده است.   او به این تمثیل بکرِ طالب و استفاده از آن در

 . نتیجه 4
پیشینۀ غنیِ زبان طبری و سابقۀ اثرپذیریِ ادیبان مازندرانی از این زبان در آثار فارسی خود، دوزبانگی  

و تأثیر سازه نتیجه تداخل زبانی  بر زبان دوم، غلظت احساسات نوستالژیک طالب و در  اوّل  های زبان 

ترین دلایلی هستند  طالب نسبت به زادبوم خویش و در نهایت، توجهّ گستردۀ طالب به زبان کوچه، از مهم

 کنند.  که امکان اثرپذیری او را از زبان طبری قابل بررسی می

مستقیم و غیرمستقیم است؛    دهد تأثیر زبان طبری بر اشعار او به دو شیوۀمطالعۀ اشعار طالب نشان می

های خاصّ زبان طبری اثر پذیرفته است )تأثیر مستقیم( و هم به آن دسته  یعنی، طالب هم از برخی ویژگی

های زبان  های زبان فارسی که با زبان طبری مشابه هستند و در عین حال جزء بارزترین ویژگیاز ظرفیّت

 آیند، اقبال زیادی نشان داده است )تأثیر غیرمستقیم(.  طبری به شمار می
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برداری از تعبیر مازندرانیِ »سَنگ بَروشتِه او«، تحت کلام تأکیدیِ »که« و گرتهاستفادۀ طالب از تکیه

پایانی  های هستهساز و ترکیبتأثیر مستقیم زبان طبری بوده است. همچنین بسامد فراوان تکرارهای جمع

توان از مصادیق تأثیر غیرمستقیم زبان طبری دانست. در واقع، زایایی فرایند  و مقلوب را در اشعار او می

جمع زبانتکرار  گروه  در  زبان  این  داشتن  قرار  و  طبری  زبان  در  هستهساز  یا های  خودآگاه  پایانی، 

های مقلوب در اشعارش اثرگذار ساز و ترکیبناخودآگاه در کثرت استفادۀ طالب از تکرارهای جمع

معناییِ دقیقی با معادل طبری خود  -ابق ساختاریها تط بوده است؛ به ویژه آن که برخی از این ترکیب

اثرگذاری غیرمستقیم زبان طبری بر اشعار طالب، کاربرد اصطلاحات و تعبیرات  دارند. بخش دیگری از 

ای است که از یک سو به سبب استعمال در هر دو زبان فارسی و طبری و از سوی دیگر به سبب  عامیانه

کرده  می  مندها علاقه، او را به استفاده از آناشوابستگی ذهن و زبان شاعر به اصطلاحاتِ زبان مادری

ای از  است. اگر هریک از این شواهد را نه فقط به صورت منفرد، بلکه در کنار هم و به عنوان مجموعه

         شود.  ها در نظر بگیریم، تأثیر زبان طبری بر اشعار طالب بهتر نمایان مینشانه

 

 ها یادداشت 
(، به صورتِ »پایش به سان دامن دیبای زربفت« آمده 112: 1363. این مصراع در دیوان منوچهری به تصحیح دبیرسیاقی )1

 است. 

بیشتر می .  2 را  امکان  این  ابنکندآن چه  ایّوب طبری،  نویسندگان چون محمّد بن  و  ادیبان  این  از   ، آن است که برخی 

اند. از این میان، صوفی  شهری طالب و اهل آمل بودهاسفندیار، اولیاءالله آملی، ظهیرالدیّن مرعشی و صوفی مازندرانی هم

 زیسته است.  عصر طالب بوده و همچون او در هند می مازندرانی حتّی هم

 .   655: 1371نک. یوشیج، . برای نمونه، 3

 . در ارجاع ابیات طالب، عدد مقابل هر بیت، بیانگر شمارۀ صفحۀ دیوان طالب به تصحیح طاهری شهاب است. 4

  1104،  1093،  807،  773بار(،    2)  530،  526،  381،  318،  210ها، به این صفحات از دیوان طالب نگاه شود:  . برای نمونه5

 بار(.   2)

دارو« در دیوان صائب بیشتر از دیوان طالب است امّا به دلیل تقدّم زمانیِ طالب و انس  . میزان استعمال ترکیب »بیهوش 6

 صائب با اشعار او، اثرپذیری صائب از طالب در توجّه فراوان به این ترکیب، قابل پذیرش است. 

 توان یافت:می  (1/356: 1364)ای از آن را پس از طالب، در دیوان صائب نمونه. 7

 چون آب سر دهد به خیابان باغ خلد          در  هر  نظاره  قامتِ  رعنای  او  مرا
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 کتابنامه 
، به تصحیح عبّاس اقبال آشتیانی، دو تاریخ طبرستان(.  1366ابن اسفندیار، بهاءالدّین محمّد بن حسن )  -

 جلد در یک مجلّد، چاپ دوم، پدیده خاور.

  مجموعههای مردمی در اشعار طالب آملی«.  (. »دانش و اندیشه1390ابومحبوب، احمد و فلاح، نادعلی )  -
 .  23-47، چاپ اوّل، آمل: طالب آملی، صص المللی طالب آملیمقالات نخستین همایش بین 

، به اهتمام و تصحیح حبیب یغمایی، چاپ  نامهگرشاسب(. 1393اسدی طوسی، ابونصر علی بن احمد ) -

 تهران: دنیای کتاب. سوم، 

، به تصحیح و اهتمام احمد سروش، چاپ پنجم، تهران:  کلّیّات اشعار فارسی(.  1370اقبال لاهوری )  -

 سنایی.  

 ، به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی خوانساری، تهران: اقبال.دیوان اشعار(. 1340بابافغانی شیرازی ) -

ترجمۀ بهرام مقدادی، تحشیه و   تاریخ ادبیّات ایران )از صفویهّ تا عصر حاضر(،(. 1375براون، ادوارد ) -

 تعلیق ضیاءالدّین سجّادی و عبدالحسین نوائی، چاپ دوم، تهران: مروارید.  

از آینۀ میراث، تهران: مرکز پژوهشی میراث    15، ضمیمۀ شمارۀ  متون طبری(.  1388برجیان، حبیب )  -

 مکتوب. 

الله خلیلی، به  ، بر اساس نسخۀ خال محمّد خسته و خلیلکلّیّات(.  1387بیدل دهلوی، میرزا عبدالقادر )  -

 کوشش فرید مرادی، جلد اوّل: غزلیّات، چاپ اوّل، تهران: زوّار.

 ، چاپ اوّل، تهران: سخن.  شناسی غزل سبک هندیطرز تازه: سبک(.  1384پور آلاشتی، حسین )حسن   -

 ، جلد نهم، چاپ دوم از دورۀ جدید، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 1377اکبر )دهخدا، علی -

-  ( علی  مازندرانی«.  1396ذبیحی،  در  تکرار  فرایند  »بررسی  و گویش زبان(.  ایرانیها  ، 7، شمارۀ  های 

 .  165-182صص 

-  ( مثل1400ذوالفقاری، حسن  »کاربست  دامغانی«.  (.  منوچهری  اشعار  در  کهن  قومس های  ،  فرهنگ 

 .51-96، صص 68شمارۀ 

، محمّد بن معرفه الاسطرلاب )معروف به شش فصل((. »مقدّمۀ مصحّح«.  1371ریاحی، محمّدامین )  -

 ایّوب طبری، چاپ اوّل، تهران: علمی و فرهنگی.  

 (. صادق هدایت، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر. 1342) زند وهومن یسن و کارنامۀ اردشیر پاپکان -



 های طالب آملی/ قاسمی هایی از تأثیر زبان طبری بر سرودهنشانه
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 ، به کوشش محمّد قهرمان، جلد اوّل، تهران: علمی و فرهنگی. دیوان(. 1364صائب تبریزی ) -

 ، جلد پنجم )بخش دوم(، چاپ چهارم، تهران: فردوس. تاریخ ادبیّات در ایران(. 1369الله )صفا، ذبیح -

 ، جلد سوم، تهران: دانشگاه تهران. سخن  گنج(. 1340ــــــــــــــــ ) -

)فرصمیمی  - صغری  چرمهینی،  اکبری  سحر؛  خورشید،  بهرامی  مرضیه؛  دوم؟  1403،  یا  اوّل  »زبان   .)

دوزبانه زبانی  شادی«.  گزینش  هیجان  پردازش  هنگام  به  زبانیها  شمارۀ  جستارهای  پانزدهم،  دورۀ   ،2  

 . 131-161(، صص 80)پیاپی 

چاپ دوم، تهران:    ، به اهتمام و تصحیح و تحشیۀ طاهری شهاب،اشعار  کلّیّات(.  1391طالب آملی )  -

 سنایی. 

-  ( کیکاووس  هفتم،  نامهقابوس (.  1373عنصرالمعالی  یوسفی، چاپ  غلامحسین  و تصحیح  اهتمام  به   ،

 تهران: علمی و فرهنگی. 

مجموعه مقالات همایش ملّی  های نوستالژی در اشعار طالب آملی«.  (. »زمینه1391قاسمی، علیرضا )  -

فرهنگی پیوندهای  بر جایگاه همدان  -بررسی  تأکید  با  هند  و  ایران  دانشگاه ادبی  اوّل، همدان:  ، چاپ 

 .336-348بوعلی سینا، صص 

 ، چاپ اوّل، رشت: دانشگاه گیلان.  سیری در زبان و شعر مازندرانی(. 1377ــــــــــــــــــــ ) -

، به تصحیح و مقدّمه و تعلیقات مهدی صدری، جلد اوّل، چاپ  کلّیّات(.  1376کلیم کاشانی، طالب )  -

 اوّل، تهران: همراه.   

 ، چاپ اوّل، بابل: مؤلّف.سجِرو: منظومۀ مازندرانی(. 1375کیانی حاجی، عیسی ) -

، سال پانزدهم، شمارۀ  هنر و مردمنامه و کارنامۀ ادبی طالب آملی«. (. »زندگی1356گودرزی، فرامرز ) -

 .     46-54، صص 177-178

، چاپ ششم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  شناسی زباندرآمدی بر جامعه(.  1400مدرسّی، یحیی )  -

 مطالعات فرهنگی.  

-  ( سولماز  آملی«.  1390مظفّری،  طالب  اشعار  در  هنجارگریزی  »بررسی  نخستین  مجموعه  (.  مقالات 
 . 556-577، چاپ اوّل، آمل: طالب آملی، صص المللی طالب آملیهمایش بین 

 ، به کوشش محمّد دبیرسیاقی، چاپ پنجم، تهران: زوّار.  دیوان(. 1363منوچهری دامغانی ) -

 ، به کوشش شراگیم یوشیج، چاپ دوم، تهران: مروارید. های روزانهیادداشت(. 1388یوشیج، نیما ) -
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، تدوین سیروس طاهباز، چاپ دوم، تهران:  مجموعۀ کامل اشعار: فارسی و طبری(. 1371ــــــــــــــ ) -

نگاه.
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 ایرانی دربار گورکانی در شعر طالب آملی  مدح زنان  

 الشعرای دربار جهانگیر شاه ملک 

 النساء( )مطالعۀ موردی مدح نورجهان بیگم و ستی 

 1زهره قدیری
 اصفهان، اصفهان، ایران.دانشگاه 

 چکیده 
ترین موضوعات شعر فارسی است و ستایش مردان بزرگ و صاحبان  مدح و ستایش یکی از گسترده

بیان فضایل خُلقی و خَلقی آنان حجم بزرگی از دیوان شاعران دوره به خود  قدرت و  های مختلف را 

این وجود و در کنار حجم انبوه ستایش مردان، برخی شاعران نیز به مدح زنان به  اختصاص داده است. با

الشعرای دربار جهانگیر شاه گورکانی  اند. چنانکه طالب آملی ملکخصوص زنان متنفذ درباری پرداخته

این اساس سوال  ایرانی دربار گورکانی پرداخته است. بردر اشعار خود، به مدح و ستایش دو تن از بانوان  

ی دربار گورکانی در شعر طالب  ایراناین است که: حیات سیاسی و اجتماعی زنان  اصلی پژوهش حاضر  

ای  و با استفاده از منابع کتابخانهآملی چگونه ترسیم شده است؟ پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی  

دهد که طالب آملی ضمن بیان فضایل اخلاقی دو بانوی پردازد. نتایج پژوهش نشان میاین موضوع میبه  

این دو بانو در دربار گورکانی اشاره نموده و قدرت و نفوذ  ایرانی دربار گورکانی به وضعیت و جایگاه  

مقایسه   تاریخی  برجستۀ  زنان  و  مردان  با  و  ستوده  را  دیگر  برخی  کاردانی  و  مهارت  و  زنان  از  برخی 

 نماید. می
طالب آملی، شعر، مدح زنان درباری، گورکانیان هند.  ها:کلید واژه 

 
 yahoo.com20zghadiri@ایران: دکتری تاریخ.  1
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 . پیشگفتار 1
ای نزد ایرانی دربار گورکانی هند از احترام و اعتبار ویژه  دهد که زنانگزارش منابع تاریخی نشان می

این دسته از زنان با نشان دادن لیاقت و شایستگی خویش با قدرت  این سلسله برخوردار بودند و بزرگان  

های مختلف  های ممتاز در صحنهدر جامعه هند عصر گورکانی حضور یافتند و با کسب مقام و موقعیت

ایرانی این ترتیب نقش مؤثر بانوان  این دوره بسیار خوش درخشیدند. به سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی  

این دوره، برخی مورخان و شاعران را برآن داشت که در آثار و اشعار خود،  دربار گورکانی در تحولات  

پرشور   مسائل سیاسی حضور  در  بانوان  از  اجتماعی    این دسته  و و  نشاط  و  دهند  انعکاس  را  دوره  این 

تحرک اجتماعی بانوان را به زیبایی  نمایش دهند. از آن جمله شاعران فارسی زبان سرزمین هند که اغلب  

به مدح و ایرانی بودند در اشعار زیبای خود، ضمن معرفی برخی زنان برجستۀ  از مهاجرین   این دوره، 

 اند. ستایش آنان پرداخته

 . هدف پژوهش1-1

مدح زنان درباری در اشعار شاعران در شناخت بهتر زوایای تاریک زندگی زنان راهگشا خواهد بود. 

به تصویری روشن از وضعیت و عملکرد دو تن از زنان    یابیاین اساس هدف پژوهش حاضر دستبر  

و ستی بیگم  نورجهان  دربار گورکانی،  برجسته  در  ایرانی  ملکالنساء،  آملی  الشعرای آیینۀ شعر طالب 

این پژوهش از آن روست که تاکنون پژوهش مستقلی  دربار جهانگیر شاه گورکانی است. ضرورت انجام  

 در خصوص مدح زنان در شعر شاعران فارسی زبان دوره گورکانی هند انجام نشده است. 

 . پیشینة پژوهش 2-1

های متعددی مورد بررسی قرار سرایی در شعر شاعران سده دهم و یازدهم هجری در پژوهش مدیحه

این در حالی است که  ها غالباً تمرکز بر مدح ممدوحان مرد بوده و  این پژوهش   گرفته است اما در تمام

این دوره در کنار مدح مردان، به مدح و ستایش برخی زنان به خصوص زنان  در دیوان برخی شاعران  

این خصوص صورت  این وجود تاکنون پژوهش مستقل و جامعی در  درباری نیز پرداخته شده است. با  

این اساس پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع و کتب تاریخی  نگرفته است. بر  

آیینۀ شعر طالب  ر گورکانی در ایرانی دربااین دوره به بررسی وضعیت و عملکرد دو تن از زنان برجستۀ 

 آملی خواهد پرداخت.  

 . روش پژوهش 3-1
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 الشعرای دیوان ملک  :ای همچونتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه  -حاضر با روش توصیفی  پژوهش 

  حیاتمختلفی از   های جنبهو ...    هامنابع تاریخی، تذکرهدربار جهانگیر شاه گورکانی طالب آملی، کتب و  

این  در  نماید.را روشن می  این دوره، و نقش آنان در تحولات    دربار گورکانی  رانبرجستۀ ایزنان  دو تن از  

ملک دیوان  اشعار  بررسی  بر  افزون  نگارنده  و  پژوهش  خانوادگی  فردی،  زندگی  آملی،  طالب  الشعرا 

 ایرانی را نیز مطالعه و بررسی کرده است. این دو بانوی  اجتماعی

 . مدح زنان درباری در شعر طالب آملی 2
این افراد در عرصۀ قدرت و پیوند آنان با مدح و ستایش زنان در شعر شاعران مسلتزم حضور مستقیم  

های  ایفای نقش صاحبان قدرت بوده است و بدینگونه بانوان با اعمال قدرت و نفوذ در دربار و حرمسرا و

اند. چنانکه عملکرد برخی  اجتماعی مورد توجه شاعران قرار گرفته و مدح و ستایش شده-برجستۀ سیاسی 

برخی شاعران فارسی متنفذ دربار گورکانی مورد توجه  قرار گرفته و در مدح و زبان  بانوان  این دوره 

متعددی سرودهستایش   قصاید  زنان  از  دراین دسته  همسر  اند.  بیگم  نورجهان  میان عملکرد  ایرانی این 

این پادشاه قرار گرفته و ابیات  رای دربار  الشعجهانگیر شاه گورکانی نیز مورد توجه طالب آملی ملک

این طالب در اشعار خود ضمن معرفی خواهرش  این بانو سروده است. علاوه برمتعددی در مدح و ستایش  

ایرانی را بسیار ستوده است. لذا این بانوی  النساء به دربار گورکانی هند، صفات و محاسن برجستۀ  ستی

ها در دیوان ایرانی در دربار گورکانی هند و ذکر محاسن آناین دو بانوی بزرگ  در زیر به شرح حال  

   طالب آملی پرداخته شده است: 

 . نورجهان بیگم 1-2

ایرانی جهانگیرشاه و قدرتمندترین زن هـ.ق(، همسر  984/  1055النساء ملقب به نورجهان بیگم )مهر

الشعرای دربار جهانگیر شاه در  دیوان خود او را  مدح و دربار گورکانی هند است که طالب آملی ملک 

 ثنا گفته است:  

 نور   پر   قبه   وین   عماریست   چه   این 

 

 دور   بد   دیدۀ   کیست   مهد   این   ساکن      

 

 است   جهان   پادشاه   گاه   حرم   مهد 

 

 دستور   خانوار   شمع   نشین   مهد       

 

 رکابش   پیش   آنکه   بیگم   محل   نور 

 

     فخرکنان   می روند   قیصر   و   فغفور  

 ) آملی،   1346:   44( 
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غیاث    گورکانی یافته بود، دخترایرانی که به حسن خلق جایگاه رفیعی نزد پادشاه و دربار  این بانوی  

است.   طهرانی  بزرگ  بیک  حاکم  اوپدر  تکلو،  خان  محمد  وزارت  نخست،  تهرانی،  شریف  محمد   ،

ایران،   ایالات مرکزیخراسان را بر عهده داشت. سپس در زمان حکومت شاه طهماسب، وزارت برخی

از جمله یزد را بر عهده داشت و بعد از او، منصب وی به پسرش خواجه غیاث الدین سپرده شد. اما بعد  

بر اثر سعایت برخی درباریان، مقام و موقعیت خواجه غیاث بیگ به کلی تضعیف  و  از مرگ شاه طهماسب  

این رو با سختی و مشقّت، به همراه همسر و فرزندانش رهسپار دیار هند شد و به دربار اکبر شاه  شد؛ از

پیوست دانش  .  گورکانی  دادن  نشان  با  زودی  دستگاه  به  در  را  ترقی  و  رشد  مدارج  لیاقت خویش،  و 

: 1، ج1869خافی خان،  )1جهانگیرشاه، لقب اعتمادالدوله یافت   ۀ گورکانیان هند پیمود تا حدی که در دور

شاهی راه    به حرمسرای  نیز  ، سلیمه بانو و مهرالنساء، غیاث بیکهمسر و دختر    . در همین دوره (263  -264

با مخالفت اکبر شاه مواجه شد و  اما ؛علاقمند شد النساء مهر فرزند اکبر شاه، بهیافتند و شاهزاده جهانگیر 

اشار ازدواج    شاه، اکبر  ۀبه  به  مهاجر  مهرالنساء،  از دولتمردان  نام  یکی  به  استاجلو  ایرانی  قلی خان  علی 

دل در گرو بر تخت سلطنت نشست همچنان  جهانگیر که بعد از اکبر شاه  مشهور به شیرافکن درآمد.  

 را از بین برد و مهرالنساء را به حرمسرای   علیقلی خان استاجلو ،توطئه این رو باازعشق مهرالنساء داشت، 

و پس از چندی او را به عقد خود درآورد و بانوی اول دربار و حرمسرای خود قرار داد. خویش فرستاد  

ترتیب  به مهراین  به  نسبت  شاه  جهانگیر  علاقۀ  و  دخالت  ، النساء عشق  ساز  امور  های  زمینه  در  بانو  این 

و اغلب مناصب    نامید  « نورجهان »و    « نورمحلاین پس، مهر النساء را »حکومت گردید. جهانگیر شاه از

. قدرت و اعتبار نورجهان بیگم  (57:  1865  بخشی،مهم دولتی را به خاندان و وابستگان نورجهان سپرد )

ای که بر روی آن تصویر جهانگیر و نورجهان نقش بسته  سکهره چندان بالا گرفت که به نام او  این دودر

ها و فرامین شاهی به مهر نورجهان  این تمام نامه(. علاوه بر  268:  2: ج1869نیز ضرب شد )خافی خان،  بود

 گردید: متن روی سکه  و مهر نورجهان بیگم عبارتند از: بیگم مزین می

 
داند . شاهنواز خان مولف اثر »مآثرالامرا «، میرزا غیاث الدین تهرانی، را مردی مودّب، ادیب، نویسنده و حسابدان می 1

اندیش اینگونه آورده است: »مردی خوش محاوره و شکفته رو و نیککه در انشاء، ید طولانی داشت. سپس در مورد او  

کرد...با مقام و موقعیتی که داشت، و خوش سلوک و عاقبت بین و سلیم النفس بود چندان که با دشمن هم عداوت نمی 

،  1: ج 1809گرفت«)شاهنواز خان،  شد، بخوبی سامان می به هیچ وجه آسایش طلب نبود و اموری که به وی محول می 

126-133 .) 
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 زیور   صد   یافت   جهانگیر   شاه   حکم   به 

 

 بنام   نورجهان   پادشاه   بیگم   زر  
 

 ) بخشی،   1865:   56( 

 اله   حکم   به   گشت   نورجهان 

 

 همدم   و   همراز   جهانگیر   شاه  

 ) همان ( 

این دوره را بر آن داشت  بیگم در دربار گورکانی برخی شعرای  به این ترتیب قدرت و اعتبار نورجهان

ایرانی اشعاری زیبا بسرایند و بر همگان عرضه کنند. چنانکه طالب آملی این بانوی بزرگ تا در وصف 

 الشعرای دربار جهانگیر در وصف او سروده است: ملک 

 بلقیس   تو   و   سبا   گلشن   جهان   هست 

 است   موسی   حضرت   شبه   شهنشاه   که   یا 

 جهانگیر   آفتاب   تیغ   بود   که   تا 

 شاه   سلیمان   و   کاینات   صف   مور  

 لمعه   نوری   تو   و   جهان   شجر   طور 

 رایت   فتح   تو   باد   ناصر   و   منصور 

 ) آملی،   1346:   45( 

         

بیگم علاوه بر حضور مؤثر در امور سیاسی، در بسیاری از رخدادها و نورجهان    این دورهبه روایت منابع

فرهنگی   و  اجتماعی  بود. چنانکه  تحولات  اثر  منشأ  نیز  دوره  دوره محمداین  مورّخ  هاشم خافی خان، 

و   ابداعات  برخی  به  و  ستوده  را  آثار  برخی  خلق  در  بیگم  نورجهان  خلاقیت  و  استعداد  گورکانی 

رسان و مجموعۀ جوهر رشد و صاحب تصرف کند: »عجب زن عاقله و فیضهای او اشاره مینوآوری

بود. اقسام زیور و لباس زنان هند که در محل پادشاهی و امرای مغلیه تا حال رواج دارد، همه وضع کرده 

اوست. زیور و پیرایه سابق که بسیار کلفت و بدنما بود، منسوخ ساخت؛ مگر در بعضی بلاد دور دست  

ها و افاغنه مانده. }چاندنی{ که نفس الامر عجب فرش عیب پوش خانه نامرادان و گرد زادهمیان شیخ  

های مهتاب، نمود خاص دارد، وضع کرده، همانست و عطر گلاب  پوش فرش دولتمندان است و در شب

به عطر جهانگیری گردیده و دیگر، بعضی عطرهای کم بها که برای مردم نامراد برآورد، که اول مسمی  

تصرف او و مادر اوست. اقسام جنس بادله که قسم سنگین آن را به نام پادشاه و کارخانه مرسوم ساخت  

ز راه و جنس سبک که از آن تمام خلعت عروس و داماد مردم نامراد به پانزده و بیست روپیه تمام شود ا

آید   ای شاه و گدا به کارها }...{ که برای او و بردانائی به نام خود نورمحلی وضع نمود و دیگر تصرف

پرداخت«)خافی خان،   توان  آن  تفصیل  به  آنست که  از  شرح در  نیز  جهانگیر شاه  (.  269:  1869زیاده 
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در سوارکاری،   او مهارتنورجهان بیگم را ستوده و به شجاعت ، درایت و هوش همواره ،خاطرات خود

این  این اغلب منابع  (. علاوه بر 199و    214و316:   1359)گورکانی،    است  اشاره کردهتیراندازی و شکار  

به خصوص در حق  سرزمین هند،  ایرانی در حق مردم مظلوم    این بانوی  سخاوت و مهر و محبتدوره،  

(.  57:  1865)بخشی،    اندسرپرست را ستودهبضاعت و کودکان بیدختران بی  و  دیدهزنان بیوه و یا ستم

 این ترتیب طالب آملی نیز در وصف بخشندگی و سخاوت نورجهان بیگم آورده است: به

 ها دل   خرابه   گر عمارت   تو   ای 

  

 

 معمور   تو   سعی   به   شد   که   ویران   دل   بس  

 

 جودت   کشور   به   سخا   کارگران 

 

 مزدور   کف   در   نهند   اندر   زر   خشت  

 

 زخمی   به   رسیده   بها   مرهم   تو   ز   هم 

 

 ورنجور   نجسته   بها   شربت   تو   ز   هم  

 

 شهنشاه   عدل   همچو   تو   سخای   صیت 

 

 در   همه   معموره   جهان   شده   مشهور  

 ) آملی،   1346:   44( 

 

دانند  طبع موزون نورجهان بیگم را ستوده و او را شاعر و سخنوری توانا میاین، منابع مختلف،  علاوه بر

«، نور جهان بیگم را شاعری توانا معرفی کرده که در »بذله گویی« و »سخن  الخیال چنانکه تذکره »مرآۀ 

 .(160:  1354سنجی« و »شعر فهمی« و »حاضر جوابی«، ممتازترین زن زمان خویش بوده است )ریاض،  

:  1361نمود )افشار، نورجهان بیگم در اشعار خود، »مخفی« و یا به روایت برخی منابع »مهری« تخلص می

 باشد: این بانو منتسب می(. ابیات زیر از جمله اشعاری است که به 137

 معلوم   سیرت   ناشده   ندهم   صورت   به   دل 

 

 معلوم   ملّت   دو   و   هفتاد   و   عشقم   بندۀ  

 

 ما   دل   در   مفکن   قیامت   هول   زاهدا 

 

 هول   هجران   گذراندیم   و   قیامت   معلوم  

    )شاهنواز   خان،   1809،   ج 1:   134( 

 است   گلزار   نسیم   از   اگر   غنچه   گشاد 
 زلف   و   عارض   نه   بو،   و   رنگ   نه   و   شناسد   گل   نه 

 کلید   قفل   دل   ما   تبسّم   یار   است  

 دل   کسی   که   به   حسن   و   ادا   گرفتار   است 

 ) رجبی،   1374:   239( 
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 چیستی؟   بهر   از   گر نوحه   آبشار   ای 

 شب   تمام   من   چون   که   بود   درد   چه     دردت 

 چین   بر   جبین   فکنده   ز   اندوه   کیستی؟  

 سر   را   به   سنگ   می زدی   و   می گریستی؟ 

 ) رحمانی، 1393:   81( 

 

بزرگ علما، شعرا و ادیبان عصر خود نیز بود، به  علاوه بر سرودن اشعار زیبا و دل انگیز، حامی  نورجهان

الشعرای دربار جهانگیر در  این برهۀ زمانی به عنوان ملکاین ترتیب شاعر بزرگی همچون طالب که در  

این بانو بهره برده و در اشعار خود ضمن بیان لطف برد همواره از لطف و عنایت  سرزمین هند به سر می

نماید و در  و مرحمت نورجهان بیگم نسبت به خود، از او استدعای معرفی و انتخاب همسر برای خود می

 کند:خواست خود را از طریق خواهرش به نورجهان بیگم، چنین عرضه می

اضطراب  خویش   حال شدکه مه دوسه   مسندا بلقیس  در  خود  صدف  بهم  بیان   کردم 

 

 باب   هیچ   به   برادر   مباش   دل   آزرده   گفت   و   کرد   سیراب   مژه   خواهری   مهر   از 

 

 عرش   ناموسیان   قبله   بعرض   کاینک 

 

 تاب   و   آب   صد   با   ترا   حال   رساند   خواهم  

 جواب   را   عرض   شد   چه   اینکه   ندانم   اما   است   گفتنی   آنچه   نمود   عرض   و   رفت   که   دانم 

 بلی   خامشی   ازین   آید   اجازت   بوی 

 

 حساب   در   جوابست   جواب   دادن   تا  

 

 دهم می   تصدیع   و   شکیبم نمی   این   با 

 

 متاب   عنان   جوابم   ز   ابلهم   چند   هر  

 

 سپار   درویشیم   به   فقر   مقام   در   یا 

 

 عذاب   از   کن   خلاصم   خاص   ممر   از   یا  

 

 م خوشخرا   مرغان   جلوۀ   ز   چمن   در   تا 

 

 کامیاب   فیض   از   شود   ای سبزه   برگ   هر  

 

 باد   جلوه   جاوید   تو   سبز   بخت   طاووس 

  

 در   بوستان   دولت   نواب   مستطاب  

 ) آملی،   1346:   125-   126( 

 

این ترتیب با بررسی اشعار طالب آملی که در مدح نورجهان بیگم سروده شده است، چنین استنباط  به  

این دسته از اشعار بارها ممدوح خود را، نورجهان بیگم، مورد ستایش قرار داده و شود که طالب در  می

 نماید: زهد و عصمت او را با زنان برجستۀ تاریخی و مذهبی مقایسه می

 نور   بساط   کز   مکان   مسیح   مریم   ای 

 

 آفتاب   تو   حریم   به   افکنده   سجاده  
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 را   خاص   گهرهای   تو   سبحه   بهر   از 

 

 سحاب   پرورد   صدف   بجای   خود   درچشم  

 

 بفرض   گر  که  قبولی   است   تر  حق   نزدیک 

 

 مستجاب   امروز   شود   دعا   کنی   فردا  

 

 نیست   عبور   شرمت   پرده   هفت   ز   بیرون 

 

 حباب   ایت شد   تو   بشان   مگر   نازل  

 

 زنند   رقم   گر   ترا   شام   و   صبح   اوراد 

 

 کتاب   صد   سامان   ادعیه   ز   شود   حاصل  

 

 قدر   علو   کز   ترا   جلال   خیمه   ای 

 

 طناب   ابریشمین   نایب   حور   گیسوی  

 

 جبرئیل   ناموس   افسر   شکوه   ظاهر 

 

ای   مریم   انتساب    از   تار   تار   معجرت   

 ) آملی،   1346:   125( 

طالب آملی در برخی ابیات نیز قدرت و نفوذ نورجهان بیگم را ستوده و حتی توانایی او در ادارۀ امور را  

 داند:برتر و بالاتر از حکومت پادشاهان روم و چین ، قیصر و فغفور می

 رکابش   پیش   آنکه   بیگم   محل   نور 

 

 فخرکنان   می روند   قیصر   و   فغفور  

 ) همان :   44( 

 گاهی نیز در وصف دانش و خردمندی نورجهان بیگم آورده است:  

 رب   یا   باد   الزمانا   فلاطون 

 

 المزاجت   سوء   دوستان   نصیب  

 

 مریم   عیاسی   بود   گر   معالج 

 

 علاجت   محتاج   طبع   مبادا  

 

 رقابی   مالک   را   فضل   دیار 

 

 بفرق   از   نور   دانش   باد   تاجت  

 ) آملی،   1346:   126( 

                 

 النساء آملی ستی. 2-2
هـ.ق( یکی دیگر از زنان متنفذ دربار گورکانی هند است که طالب 1056النساء آملی )متوفی  ستی

النساء خواهر طالب آملی است  آملی در دیوان خود به مدح و ستایش او پرداخته است. در حقیقت ستی

با القابی همچون   کنند  یاد می  " النساء و عفیفۀ شریفهرابعۀ دوم، صدر"که منابع دورۀ گورکانی از وی 

ایرانی که به روایت  این بانوی فاضل، ادیب و سخنور  (.  628،  2، ج1868/ لاهوری،  64،  2، ج1967)کنبو،  

، 1967/ کنبو،  370:  1388این دوره به فن طب و طرق معالجات نیز آشنایی کامل داشت )جلالای،  منابع  

ارقت و دوری برادر را نیاورد و بعد از (، بعد از مهاجرت برادرش طالب به سرزمین هند، تاب مف 64:  2ج
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چهارده سال دوری از برادر، راهی سرزمین هند شد و به زودی با نشان دادن لیاقت و کاردانی خویش به  

زدنی به خواهر خود داشت و چون در  دربار گورکانی راه یافت. از سوی دیگر طالب نیز ارادتی مثال

النسا به دور از آگرا و در منطقه دیگر، پای در رکاب پادشاه گورکانی داشت، عشق و زمان ورود ستی

این طریق ای سروده و به پادشاه گورکانی، جهانگیر، تقدیم نمود تا ازعلاقه خود به خواهرش را در قطعه

 برای دیدار خواهر کسب تکلیف نماید: 

ه   صاحبا،   عرضی   پرورا،   ذرّ

 

 مرا   است   ور سخن   بزبانِ  

 

 خوارم   غم   ایست همشیره   پیر 

 

 مرا   است   مادر   مهرِ   باو   که  

 

 گذشت   بیش   بلکه   سال   چارده 

 

 مرا   است   منظر   دور   نظر   کز  

 

 عراق   به   زخدمتش   گشتم   دور 

 

 مرا   است   منکر   جُرم   گنه   وین  

 

 من   دوری   تابِ   نیاورد   او 

 

 مرا   است   برابر   مادر   به   که  

 

 آهنگ   عراق   از   سویم   مجملاً 

 

 مرا   است   داور   لطف   وین   کرد،  

 

 شوقش   وز   آگرا   به   اینک   آمد 

 

 مرا   است   کبوتر   چون   طپان   دل  

 

 آهنگ   او   سوی   به   دل   کند می 

 

 مرا   است   رهبر   شوق   کنم   چه  

 

 او   زیارتِ   رخصتِ   شود   گر 

 

 به   جهانی   برابر   است   مر ا  

 ) آملی،   1346:   123-   124( 

 

خانوادگی است، ذکر نموده و این قطعه را که مدار آن عشق    ،"ایرانتاریخ ادبیات"ادوارد براون در  

ابیاتی که از محبت   اما چون  در تحسین آن، آورده است: »اشعار عاشقانه در فارسی خیلی زیاد است؛ 

قلیل است،   نسبتاً  به نظر مهم و قابل ذکر است )  عمیق و صمیمانه خانوادگی حکایت کند،  اشعار  این 

 .(237،1375براون، 

به خدمت ستیاین ترتیب  به   بار  یافت و نخستین  پادشاه گورکانی راه  به دربار و حرمسرای  النساء 

ارجمند بیگم همسر شاه جهان گورکانی درآمد و مورد توجه خاص ملکه قرار گرفت. از سوی دیگر  

تربیت دختر محبوب   تعلیم و  قرائت قرآن و زبان و ادب فارسی تسلط داشت،  علم تجوید و  به  چون 

النساء با نشان دادن لیاقت و کاردانی خود،  این اساس ستیآرا بیگم  نیز به او سپرده شد. برپادشاه، جهان
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بیگم،   ارجمند  همسرش  مرگ  از  پس  جهان  شاه  که  کرد  نفوذ  گورکانی  حکومت  دستگاه  در  چنان 

ملا  این رو  النساء سپرد و او را به درجۀ مُهرداری رساند. ازمسئولیت اداره حرمسرای خویش را به ستی

کاردانی  عبدالحمید   و  لیاقت  شاه جهان گورکانی،  دربار  مورخ  بانوی  لاهوری  دستگاه  این  در  ایرانی 

اینگونه ستوده است: »او از اولاد اهالی مازندران است و همشیره طالب آملی که    حکومت گورکانی را

پردازی یگانه روزگار بود ... چون شوهر او مسیحا برادر حکیم رکنایکاشی در  در معنی طرازی و سخن 

بیدار در سلک خدمتگزار بقا وزی بخت  او  پیمانه زندگی برآمود،  ان مشکوی اقدس منتظم  هندوستان 

گردید و از کاردانی و شیوا زبانی و شناسائی آداب بندگی و رسوم خانه داری و آشنائی به فن طب و  

پیشگاه تقرب صدر نشین فردوس اعلی حضرت مهد علیا ممتاز زمانی کار خود از   طرق معالجات در 

ن آگاه بود و کلام الهی نیکو  جمیع خواد قدیمه گذرانیده به درجه مهرداری رسید و چون از علم قرآ

های نظم و نثر چنانچه باید داشت ادب آموز دبستان الهی ...بیگم صاحب  کرد و سواد فارسی نامتلاوت می

،  1868نزد او تلمذ نمودند چنانچه در کمتر فرصتی سواد مصحف و کتب فارسی بهم رسانیدند« )لاهوری،  

 (. 629، 2ج

علاوه بر حسن خدمت به خاندان گورکانی هند، در کمک رسانی به ضعفا و ستمدیدگان  النساء ستی

در وصف اقدامات نیک او در حق مردم   لاهوری چنانکه  و در مجموع امور خیر نیز همواره پیشقدم بود  

است آورده  »عفتچنین  ستیآم:  احتجاب  عصمت  حسن  ب  و  شیوازبانی  و  دانی  مزاج  که  خانم  النسا 

خدمت و لطف ادب در خدمت ملکه روزگار حضرت مهد علیا به مهم سازی و معامله پردازی سعادت  

هموار است،  ب   هاندوز  افتادگان  مقاصد  و  درماندگان  نقاب  ه  مطالب  خورشید  قباب  ابهت  آن  عرض 

بمی اقبال  بانوی حریم  آن  و  میه  رساندند  معروض  خداپرست  مرادات خدیو  کامیاب  و جهانی  دارند 

ایرانی به به فن طب  این بانوی  این چنانکه گذشت  (.  علاوه بر151  -629  :2، ج1867)لاهوری،    گردد« می

ستی خاله  حقیقت  در  داشت.  کامل  آشنایی  نیز  معالجات  طرق  از  و  یکی  همسر  آملی  طالب  و  النساء 

بزرگترین اطبای عصر صفوی، حکیم نظام الدین علی، بود و سه فرزند وی، حکیم رکن الدین مسعود 

النساء،  مشهور به حکیم رکنا، حکیم قطب الدین مشهور به حکیم قطبا و حکیم نصیرالدین، همسر ستی

خصوص در علم طبابت مهارت کافی داشتند  هر سه از مشاهیر زمان خود و در علوم و فنون عصر صفویه به

به  41  -42:  1355)گودرزی،   پزشکی رایج عصراین ترتیب ستی(.  نزد  همسرش   النساء علوم  خود را 

این فن مهارت  هایش، حکیم رکنی و حکیم قطبا فرا گرفت و چنان در  زادهحکیم نصیری کاشانی و خاله
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این دوره سرآمد دربار گورکانی گردید. چنانکه محمد صالح کنبو  یافت که به روایت مورخان بزرگ  

اینگونه آورده است: »رابعه دوم ستی  این بانو در امر طبابت را  مولف شاه جهان نامه مهارت و کاردانی  

(.  64:  2، ج1967خانم در فنون مسایل و معالجه امراض مخوفه از درستی سلیقه ید طولانی دارد« )کنبو،  

النساء به سرزمین هند سروده و برای کسب اجازه دیدار ای که بدو ورود ستیطالب آملی نیز در قطعه

چون حضرت  النساء را پزشکی حاذق معرفی کرد و او را هم خواهر به جهانگیرشاه عرضه داشته بود؛ ستی

 داند: عیسی ناجی بیماران می

 ولی   است،   عیسی   چو   طبابت   در 

 نفسش   هر   دهر   مداوای   در 

 

 مریم   روح   پرورست   مرا  

 به   مسیحی   برابر   است   مرا 

 ) آملی،   1346:   123-   124( 

این دوره نیز اغلب طبیبان ماهر و کاردان را مسیح الدین، مسیح الزمان و مسیح در حقیقت چون در

این رو طالب  کردند.ازنامیدند و یا عناوینی افتخاری همچون جالینوس زمان به آنها اعطا میالملک می

آملی هم برای معرفی خواهر خود به پادشاه و بزرگان دربار گورکانی او را پزشکی حاذق و ماهر معرفی 

منابع  می به روایت  بر صفات ذکر شده،  نخبگان  این دوره ستیکند. علاوه  النساء در جذب و حمایت 

ایرانیان مهاجر به شبه قاره هند  به خصوص طیف علما و ادبا را  ایرانی به شبه قاره هند نیز نقش داشت و  

ای از نخبگان  و موقعیت خود در دربار گورکانی عده  النساء با استفاده از مقامپذیرفت. ستیمی  به گرمی

به عنوان نمونه دیری  به هند دعوت و مقام و موقعیت آنان را در دربار گورکانی ارتقاء داد.  ایرانی را 

النساء به دربار شاه جهان گورکانی راه یافت  ایرانی است که به دعوت ستیاین نخبگان    کاشانی یکی از

و در آنجا مقام و موقعیت ممتازی یافت در حقیقت دیری کاشانی همان حکیم ضیاءالدین کاشانی فرزند 

گفت  حکیم قطب الدین و برادر زاده حکیم رکنایکاشانی مشهور است که علاوه بر طبابت، شعر نیز می

کرد. دیری در زمان حکومت شاه جهان و به دعوت زن عموی  تخلص می  " دیری"و در اشعار خویش  

هـ.ق مقام داروغگی یافت و در همین سال و در  1050ساء، راهی هندوستان شد و در سال  الن خود، ستی

جشن وزن کشی شاه جهان در پنجاهمین سالروز تولد شاه جهان: »بخطاب رحمت خان مفتخر گردید« 

فارغ  630و    223:  1867)لاهوری،   نام  با  شاعری  به  خود  کتاب  در  معانی  گلچین  دیری،  بر  علاوه   .)

ایرانی پس از  این شاعر  است،  "فارغا "کند که نام اصلی او محمد ابراهیم و تخلصش  اشاره میاصفهانی  
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این شهر درگذشت به دستور  مهاجرت به هند مدتی در لاهور به سر برد و چون مدتی بعد بر اثر بیماری در

  (.   971: 1، ج1369و احترام تمام در لاهور دفن گردید)گلچین معانی،  النساء پیکره او با اعزازستی

بعد از مرگ طالب سرپرستی دو دختر خردسال او را بر عهده گرفت و بعدها، آنها را به     النساءستی

ازدواج دو تن از بزرگان دربار شاه جهان، عاقل خان و ضیاء الدین ملقب به رحمت خان، درآورد؛ اما 

از سال  یکی  در  دختران  ستی1056این  و  درگذشت  حمل  وضع  اثر  بر  به  هـ.ق  شدیداً  که  این  النساء 

ای بیرون از ارگ سلطنتی لاهور به سوگ برادرزاده  برادرزاده وابسته بود با غم و اندوه فراوان در خانه

النساء در دستگاه حکومت گورکانی، شاه جهان را بر آن داشت تا شخصاً  اش نشست. عزت و اعتبار ستی

النساء، به بیرون ارگ سلطنتی برود. آرا بیگم، برای عرض تسلیت به ستیبه همراه دختر محبوبش، جهان

النساء رفتند و ضمن  آرا بیگم پس از گذشت یازده روز به نزد ستیاین رو شاه جهان به همراه جهاناز  

این بانو  عرض تسلیت وی را همراه خود به ارگ سلطنتی آوردند اما حادثۀ مرگ برادرزاده چنان خاطر  

النساء  در دارالسطنه درگذشت. به روایت اسناد و  را آزرده بود که چند روز بعد بر اثر تالمات وارده ستی

این دوره، مرگ ستی النساء چنان خاندان گورکانی به خصوص شاه جهان و جهان آرا را آزرد  مدارک 

این بانو اختصاص داد بزرگی برای او بر پا کردند و شاه جهان ده هزار روپیه به کفن و دفن که مراسم  

برای ساخت مقبرۀ وی سی هزار روپیه پرداخت و دهی که سالانه سی هزار روپیه در آمد   این علاوه بر

النساء نزد خاندان گورکانی چندان بود  داشت را به صرف مخارج مقبره او اختصاص داد. محبوبیت ستی

ایرانی در کنار مقبره همسر محبوب شاه جهان، ارجمند بیگم در  این بانوی  که به دستور شاه جهان، جسد  

تاج محل قرار گرفت؛ البته جسد تا انتقال به آگرا به طور موقت و به مدت یک سال، در لاهور دفن شد  

 (. 426:  2، ج1967ای بزرگ در ضلع غربی تاج محل، به آگرا منتقل شد )کنبو،  و سپس و با ساخت مقبره

 . نتیجه 3
و  مدح  به  دولتمردان،  ستایش  بر  علاوه  اشعار خود  در  هجری  یازدهم  و  دهم  شاعران سدۀ  برخی 

پرداخته درباری  متنفذ  زنان  برخی  ملکستایش  آملی  طالب  چنانکه  جهانگیرشاه اند.  دربار    الشعرای 

گورکانی در اشعار خود به مدح و ستایش برخی زنان دربار گورکانی پرداخته و فضایل اخلاقی آنان را 

النساء، که در دربار گورکانی از عزت و ستوده است. طالب در دیوان خود ضمن معرفی خواهرش، ستی

ملاحظه قابل  همسر  اعتبار  بیگم  نورجهان  ستایش  و  مدح  به  بود  برخوردار  نیز  ای  جهانگیرشاه  ایرانی 

اینکه در  این ترتیب با توجه به  این بانو را ستوده است. بهپرداخته و بارها زهد و عصمت و قدرت و اعتبار  
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شعر شاعر بزرگی همچون طالب آملی شرایط سیاسی و اجتماعی دورۀ حیات او، به خوبی ترسیم شده، 

توان به حیات  ایرانی که در مدح و ستایش زنان سروده شده است، میاین شاعر  با بررسی اشعار مدحی  

این سلسله پی برد و زوایای ایرانی وابسته بهسیاسی و اجتماعی بانوان دربار گورکانی به خصوص زنان  

این دوره بر اثر ترکیب فرهنگ ترکی و مغولی با نحوۀ  این دوره را باز شناخت. درتاریک زندگی زنان  

ای، جامعه هند تحت تأثیر قرار گرفت و پیرو آن زنان جامعۀ هند و در های قبیلهای و سنتزندگی عشیره

این اعطای چنین امتیازات  کردندکه پیش از  رأس آنان زنان وابسته به سلسله گورکانی امتیازاتی کسب  

این رو میزان مشارکت و دخالت بانوان در امور مختلف افزایش یافت و در سرزمین هند معمول نبود. از  

این بین از  در    .این دوره بیش از پیش مجال حضور و دخالت در عرصۀ سیاست و حکومت یافتندزنان  

بیش از سایر زنان با   ،ایرانی دربار گورکانی هند  زنانشود که  شواهد و قرائن موجود چنین استنباط می

این  . ازاین سلسله برخوردار بودند  گوناگون از احترام و اعتبار نزد بزرگان و پادشاهان  ها و نژادهایقومیت

 ایرانی که به همراه خاندان خویش به سرزمین هند مهاجرت کرده بودند، مجذوبرو بسیاری از زنان نخبۀ  

این سرزمین شدند و برخی به طرق مختلف و با نشان دادن لیاقت و شایستگی خویش به دربار و حرمسرای 

با استفاده از شرایط و امکانات موجود، فعالانه در عرصه یافتند و  های مختلف  پادشاهان گورکانی راه 

 داشتند. این دوره    تأثیر شگرفی بر روند حوادثحضور یافتند و 
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 بازتاب مضامین قلندری و ملامتی در شعر طالب آملی/ کارگر و ستاری 

 605   

 بازتاب مضامین قلندری و ملامتی در غزلیات طالب آملی 

 2، سارا کارگر 1رضا ستاری 
 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 

   دهیچک

های مکتوب آن را در اشعار های شعر عرفانی است که نخستین نمونهشعر قلندری از زیرمجموعه

جست و در شعر سنایی به صورت یک گونۀ ادبی جلوه کرد و چنان    توانابوسعید ابوالخیر و بابا طاهر می

تأثیری بر ادب پارسی گذاشت که پس از آن در غزلیات عطار، حافظ و مولانا نیز جایگاه خاصی پیدا  

کرد. استفاده از مضامین قلندری در شعر، به همین شاعران منحصر نشده است و کم و بیش با تغییرات و  

گو راه پیدا کرده و به صورت یک سنّت شعری در آمده  هایی به آثار اغلب شاعران پارسیدگرگونی

های ملامتی  است. طالب آملی نیز یکی از شاعرانی است که از این سنّت ادبی بهره گرفته است و اندیشه

-ای در غزلیات او دارد. پژوهش حاضر که به شیوۀ کیفی و روش توصیفی های شاعرانهو قلندری بازتاب

کتابخانهتحلی  منابع  از  استفاده  با  و  بازتاب  لی  که  است  کوشیده  انتقادی  رویکردی  با  شده،  انجام  ای 

دهد  های این جستار نشان میهای ملامتی و قلندری را در غزلیات طالب آملی بررسی نماید. یافتهاندیشه

کارگیری اصطلاحات ضد ارزش )چون میخانه، بتکده، دیر، کنشت، زنّار، مغ، راهب،  که طالب آملی با به

برهمن، رند و ...( در مقابل اصطلاحات دینی دارای ارزش )چون مسجد، صومعه، کعبه، تسبیح، سجاده،  

تی  خرقه، زاهد، شیخ، زهد، تقوی و ...(، و برتری نهادن تعبیرات ضد ارزش بر تعابیر ارزشی، مضامین ملام

نوشی، نسبت دادن  اهیم مرتبط با می و بادهو قلندری را به خوبی در اشعار خود منعکس کرده است. مف 

صفت رند به خود، تجلیل از رندان، تعریض به زاهدان ریایی، خوارداشت مظاهر شریعت، گرویدن به 

مکان نهادن  هم  دربرابر  برهمنان،  و  مغان  ترسایان،  از  آیین  کفر  به  بردن  پناه  نامقدس،  و  مقدس  های 

بازتاب   این منظر در غزلیات طالب آملی  ایمان عمده مضامینی است که از  مسلمانی و گذر از کفر و 

 داشته است.

 قلندریه، ملامتیه، مضامین قلندری، مضامین ملامتی، شعر عرفانی، طالب آملی. ها: کلیدواژه 
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 بیان مسأله . مقدمه و 1
ای ابتدا به ساکن آغاز نشده، بلکه بر سنتی دیرینه بنیان شده است. این سنت دیرینه،  ادبیات هیچ دوره

اند و سابقۀ تاریخی برخی  ای از قراردادهای ادبی هستندکه شاعران نسل اندر نسل، آن را پذیرفتهمجموعه

های  از این قراردادها بسیار طولانی است. مانند عاشق گل بودنِ بلبل یا عاشق شمع بودن پروانه؛ که از سنّت

(. یکی از مضامینی که در ادبیات  321:  1371آیند )شفیعی کدکنی،  کلیشه شدۀ ادبیات فارسی به شمار می

گیری دارد و چون یک سنّت ادبی مورد استفادۀ  ویژه شعر عارفانه و عاشقانۀ فارسی کاربرد چشمو به

قرار گرفته است، مضامین م اندیشهشاعران مختلف  با  قلندری است. شعر فارسی،  رتبط  و  های ملامتی 

های ملامتی درآمیخته است که به باور برخی پژوهشگران ویژه در حوزۀ عرفان چنان با مضامین و جلوهبه

نظر ادب فارسی، اگر »آن را از شعر عارفانه و حکمت شاعرانۀ پارسی برداریم کمتر چیزی برجای  صاحب

(. عرفان ایرانی با زهد آغاز شد و بعدها در قالب تصوّف به مسیر خود  172:  1390ماند« )حمیدیان،  می

گر شده است  یافته و متعالی آن در ادب فارسی به صورت »شعر قلندری« جلوهادامه داد. نمونۀ تکامل

ار،  توان در غزلیات سنایی، عطهای شعر عرفانی و قلندری را می(. برترین نمونه46:  1392)ابوالقاسمی،  

 حافظ و مولانا مشاهده کرد.

به دنبال آن فرقه با ریا بود. آنان بر اصول هااساس تصوف حقیقی و  ی ملامتیه و قلندریه ضدّیت 

تأکید می بود،  تزویر شکل گرفته  و  ریا  با  مبارزه  پیرامون  اجتماعی  خاصی که  و در سلوک  ورزیدند 

طلبی بر کنار  خویش در پی جلب ملامت و سرزنش دیگران بودند و خود را از هرگونه سلامت و عافیت

اندک به صورت یک سنت ادبی،    داشتند. تقابل ملامت و سلامت، از ادب ملامتیه و قلندریه اندکمی

وارد شعر و نثر دیگر ادیبان زبان پارسی شد و حتی کسانی که کوچکترین پیوندی با جهان ملامت و  

نداشته قلندری  کعوالم  به  خود  نثر  و  شعر  در  ادبی  سنت  یک  همچون  را  آن  بردهاند،  )شفیعی  ار  اند 

 (. 108: 1387کدکنی، 

گو با شکستن تابوها و هنجارهای جامعه و حکومت در اشعار خویش، به مبارزۀ منفی  عرفای پارسی

راندند که با  با ریا که گریبانگیر جامعۀ اسلامی شده بود، برخاستند. از این رو دربارۀ احوالی سخن می

آداب مسلمانی تناقض داشت. از جمله اینکه شراب و رباب و آواز و رقص و خرابات و دیر و زنّار را  

می میوصف  مردم  عامۀ  سوی  از  آنان  شدن  ملامت  سببِ  همین  و  مایر کردند؛  فریتس  باور  به  شد. 

ای  های ادیبانۀ زندگی شوخ یغماگرانهقلندریات در شعر فارسی »تجلّی شاعرانۀ زندگی قلندری و دروغ
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گرفت، ولی آرمان نهایی در طی قرون متمادی بلا انقطاع ابلاغ بود که البته کسی آن را در پیش نمی

 (. 591: 1378شد« )مایر، می

های والای عرفان های عرفانی در شعر فارسی هستیم و از اندیشهدر دورۀ صفویه شاهد نزول اندیشه

شود،  گذشته در این دوره خبری نیست. بنابراین اگرچه قلندریات در آثار شاعران این دوره نیز دیده می

سرایان برای سرودن مایۀ غزلبه عنوان سنتی ادبی دست  ها مبتنی بر واقعیت نیستند، بلکه آن  امّا بسیاری از 

را دنبال    گونه مضامین، اهدافی اجتماعیتوان گفت شاعر از بیان این اند و در بهترین حالت میشعر شده

 کرده است. 

در این پژوهش که به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی انجام شده است، در پی پاسخ به این پرسش هستیم  

 های شعر قلندری در غزلیات طالب آملی به صورت چه مضامینی بازتاب یافته است؟ که مؤلفه

 . پیشینة پژوهش 2
های زیادی نگاشته شده است. نامهها، مقالات و پایانمضامین قلندری در ادب فارسی کتاب  در زمینۀ

های آن ( در کتاب »قلندریه در تاریخ« به بررسی جریان فکری قلندریه و ویژگی1387شفیعی کدکنی )

پرداخته است و چهرۀ قلندر و مضامین قلندری را در آثار بزرگان شعر فارسی چون سنایی، عطار، حافظ  

( در کتاب »آیین قلندران« از نمودهای  1384و مولانا مورد بررسی قرار داده است. جواد برومند سعید )

ها را در آثار سخنوران  ندیشهمختلف اندیشۀ قلندری در شعر فارسی سخن گفته و مضامین مرتبط با این ا

 ایرانی پژوهیده است.  

( به  ( در مقاله1391طایفی و شاهسوند  نیشابوری«،  با عنوان »بررسی قلندریات در دیوان عطار  ای 

می اشاره  عطار  اشعار  در  قلندری  تعابیر  دوگانۀ  میکارکرد  نشان  و  از  کنند  استفاده  با  عطار  که  دهند 

قلندریات هم تجربۀ شهودی و عرفانی خویش را به زمان رمزی به تصویر کشیده و هم از دین ریازدۀ  

ای تحت  ( در مقاله1394انتقاد کرده است. جعفری و حسینی )  عصر خود و جوّ دینی حاکم بر جامعه

پایان قرن  عنوان »معانی و مضامین ملامتی در غزلیات فارسی« غزلیات فارسی را از آغاز قرن ششم تا 

هرچه از آغاز این دوره به پایان دهد که  ها نشان میاند. نتایج پژوهش آنهشتم مورد بررسی قرار داده

شود و بیان غیرمستقیم و  گرایانۀ مفاهیم ملامتی کاسته میشویم، از بیان مستقیم و واقعتر میآن نزدیک 

می افزایش  قلندریات  پیچیدۀ  مضامین  به  پرداختن  و  مفاهیم  این  مضامین  استعاری  »بررسی  مقالۀ  یابد. 

های قلندری را در شعر صائب تبریزی که  ( بازتاب اندیشه1396قلندری در شعر صائب« از ناصر بهرامی )
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نتایج این پژوهش   به بحث گذاشته است.  از شاعران بزرگ سبک هندی و معاصر طالب آملی است، 

 ای رندانه به ریاکاران جامعۀ خود تاخته است.دهد که صائب در پس پردۀ قلندریات به شیوهنشان می

اند، تاکنون از منظر بازتاب مفاهیم و تعابیر ملامتی و  تا جایی که نگارندگان این جستار جستجو کرده

 قلندری در شعر طالب آملی پژوهشی صورت نگرفته است.  

 

 1. چارچوب مفهومی 3

 . فرقة ملامتیه1-3

گوید گروهی از صوفیه بودند که در قرن سوم هجری و پس از آن، کوب دربارۀ ملامتیه میزرین 

پیشوای ملامتیان  106:  1344کوب،  در خراسان شهرت داشتند )زرین  منابع آن،  (. در عرف تصوّف و 

( است؛ هرچند رفتار اهل ملامت و برخی از اصول و آراء آنان نزد برخی متصوفۀ  271حمدون قصّار )فـ 

( نیز قابل 245( و ابوتراب نخشبی )فـ  194(، شقیق بلخی )مقـ   166یا    160پیشین همچون ابراهیم ادهم )فـ  

  (.248-247:  1390)حمیدیان،  مشاهده است

کند ملامتیه، برای ملامت تأثیر خاصی در خالص کردن محبت چنان که هجویری نیز خاطر نشان می

ملامتی می نخستین  را  پیامبر  و  بودند  قائل  و حق  را کاهن، ساحر، شاعر  منکران وی  دانستند؛ چرا که 

(.  336:  1379کوب،  خواندند و او در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نیندیشید )زرین مجنون می

نویسد: »این غیرت حق باشد که دوستان خود را از ملاحظۀ غیر هجویری در تعریف طریقت ملامتیه می

نگاه دارد تا چشم کس بر جمال حال ایشان نیفتد و از رؤیت ایشان مر ایشان را نگاه دارد تا جمال خود  

لامت بر ایشان دراز کردند و نبینند و به خود معجب نشوند... پس خلق را بر ایشان گماشتند تا زبان م

کنند« )هجویری، کنند، ملامت مینفس لوّامه را اندر ایشان مرکّب گردانیده تا مر ایشان را بر هرچه می

(. به باور هجویری غرض اهل ملامت از پذیرش سرزنش مردمان، ادب کردن نفس است، »تا 69:  1336

 (.  76شان ادب گیرد و داد خود از وی بیابند« )همان: به خواری خلق، نفس 

داند و برای آن سه وجه قائل است: »و ملامت سه روی دارد: غزالی نیز کمال عشق را در ملامت می

یک روی در خلق و یک روی در عاشق و یک روی در معشوق؛ آن روی که در خلق دارد صمصام 

 
گوید: »ملامتیه با قلندریه در طرد رسوم و قیود زهد با تصوف اشتراک دارد، لیکن در گرایش باطنی به حفظ احکام  حمیدیان می -1

 (. 250:  1390مشرب بوده، تفاوت فاحشی دارد« )حمیدیان، شریعت با قلندریه که در عمل و واقع گروهی بدنام و اغلب اباحی
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غیرت معشوق است تا به اغیار بازننگرد، و آن روی که در عاشق دارد صمصام غیرت وقت است تا به  

خود واننگرد، و آن روی که در معشوق دارد صمصام غیرت عشق است تا قوت هم از عشق خورد و  

الدین سهروردی (. شهاب12:  1368بستۀ طمع نگردد و از بیرون هیچ چیزیش در نباید جُست« )غزالی،  

نویسد: »چنان تعیّش کنند که اهل ظاهر ملامت ایشان کنند، و ایشان را  در شرح احوالات ملامتیان می

های عزیز و غریب باشد. و طالب اخلاص باشند، و هیچ آفریده، بر اعمال و احوال ایشان وقوف حال

 (. 27: 1364ندارد« )سهروردی، 

آن پیروان  نخستین  و  ابوحفص حداد  و  قصار  آنگونه که حمدون  ملامت  فکر  آموزش  اساس  ها 

تظاهر"دادند  می و  دعوی  هرگونه  از  عاری  مستور،  زهد  و  اخلاص    "تقوی  با  توأم  زهدی  بود؛ 

(. آنان بر این باور بودند که عبودیت را باید به خداوند اختصاص داد. از این  339:  1379کوب،  )زرین 

رو سالک نه باید عمل خود را در نظر بگیرد و نه برای عمل و نظر خلق اهمیتی قائل شود. باید در اعمال 

دچار نشوند، خویشتن    خود اخلاص داشته باشد و از هرگونه ریا دوری گزیند. ملامتیه برای اینکه به ریا

در نزد مردم ابایی نداشتند  دادند و از اظهار قبایح و معایب نفس  را به عمد در معرض ملامت خلق قرار می

 (. 107-106: 1344کوب، )زرین 

گوید که  داند، میکه آن را جنبشی در تاریخ تصوّف می  کوب دربارۀ پیدایش ملامتیه استاد زرین 

این نهضت در اصل واکنشی علیه تصوّف متشرّعانۀ اهل صحو بود و در مکتب بغداد هم شبلی آن را در  

کرد. به تدریج تمام قلمرو تصوّف یا ادب صوفیه را در بر گرفت و مقابل تعلیم محتاطانۀ جنید عرضه می

بعضی مبادی آن نزد وارثان مکتب بغداد و حتی نزد صوفیۀ دیگر از ابن عربی تا نقشبندیه و قلندریه نیز 

العملی باشد در مقابل زهّادی که  مورد توجه واقع گشت. توسعۀ فکر ملامت در نیشابور فقط باید عکس 

  کوب،کردند )زرین با اظهار کرامات و یا پوشیدن دلق و پوست و خرقه، خویشتن را نزد عامهّ محبوب می

های ساختگی بپیرایند و آن را  اند تصوف را از قالبخواسته(. »ملامتیه در حقیقت می336-335:  1379

سازی و یک دستگاه مریدپروری بیرون بیاورند«، ذکر و سماع را تحریم  از صورت یک کارخانۀ کرامات

کردند و برخلاف صوفیه، لباس خاص همچون خرقه و پشمینه  کردند، بلکه از افراط در آن پرهیز مینمی

اندیشهکوب خاستگاه دیدگاه(. زرین 338پسندیدند )همان:  را نمی بیشتر زیر تأثیر  ها و  های ملامتی را 

هندی جستآموزه و  بودایی  همانندیوجو میهای  و  اندیشهکند  میان  و شقیق  های  ادهم  ابراهیم  های 

 (. 110: 4413کوب، دهد )زرین های شمنان هند نشان میبلخی را با آیین 
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 . فرقة قلندریه 2-3

کوب قلندریه گروهی از صوفیۀ ملامتی بودند که در حدود قرن هفتم هجری در به باور استاد زرین 

های دیگر شهرت و فعالیت داشتند. البته پیشینۀ این فرقه از  خراسان و هند و حتی شام و برخی سرزمین 

(. 105:  1344کوب،  ها به طور خاص در این سده بوده است )زرین رود امّا شهرت آنقرن هفتم فراتر می

استاد شفیعی کدکنی دربارۀ پیدایش این فرقه دیدگاه دیگری دارد. او در کتاب »قلندریه در تاریخ« نشان 

های چهارم، پنجم  تأثیر ایران باستان بوده که در قرنگرا و تحتای سرّی و ایرانیدهد که قلندریه فرقهمی

 (. 62: 1387ملامتیه بوده است )شفیعی کدکنی،  کرده و دارای مشابهاتی با اصولو ششم فعالیت می

چشم دو  با  تاریخ  طول  در  شده»قلندریه  نگریسته  همواره  متضاد،  کاملًا  دید انداز  از  یکی  اند. 

ملامت" چشم  "اصحاب  از  دیگری  بی" انداز  و  و  اباحه  چشم"قیدیهواداران  قلمرو  .  تا  نخست  انداز 

برد، در پایگاهی که جز گروه بسیار اندکی از  ترین مراحل ارتباط انسان با خدا ایشان را به اوج میعالی

رانان شکمبارۀ  ترین شهوتاند از آن برخوردار باشند و دیدگاه دوم تا مرز پستالله هرگز نتوانستهاولیاء 

آورد، در حد مردمی که هیچ اصلی از اصول اخلاقی و اجتماعی و دینی  ولگرد روزگار ایشان را فرود می

 (.51اند« )همان: را هرگز نپذیرفته

تر از کوشیدند که باطنی پاکشیوۀ قلندران درست مخالف زاهدان زمانشان بود. آنان همواره می

ها بر تقوی و زهد مستور بود.  ظاهر داشته باشند. پیشتر دربارۀ فرقۀ ملامتیه گفته شد که بنیان تفکر آن

کردند و حتی تا جایی که  ها و عوالم معنوی خود را از دیدگان عامۀ مردم پنهان میقلندران نیز عبادت

دادند کردند. آنان خود را در معرض کارهایی قرار میامکان داشت در رسوایی و بدنامی خود تلاش می

دانستند. از این رو هرکسی  کند؛ زیرا ملامت را نشانۀ کمال خود در مسیر قلندری میکه جلب ملامت می

ین قلندری استوارتر و ارزشمندتر بود )برومند  گرفت، در آیکه بیشتر مورد سرزنش و آزار مردم قرار می

قلندران در حقیقت واکنشی بود علیه زاهدان ریاکاری که برای کسب  293:  1384سعید،   (. این رفتار 

 داشتند.خوشنامی و یا جاه و مال، در مسیر شریعت و طریقت گام برمی

گیر است، تجاوز آنان به تابوهای اجتماعی است و این مضمون وقتی در  آنچه در کار قلندریه چشم

دهد،  عرصۀ طامات و شعر مغانۀ فارسی در آثار سنایی و عطار و حافظ خود را به شکل هنری نشان می

 (. 63: 1387دهد )شفیعی کدکنی، ادبیات قلندری یا شعر مغانۀ فارسی را شکل می

 های شعر قلندری. ویژگی 3-3
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های آن در اشعار قرن چهارم و های شعر عرفانی است که اولین نمونهشعر قلندرانه یکی از شاخه

شود. بعدها »قلندریات« تبدیل به یک ژانر ادبی شد و بیشترین نقش  های قرن پنجم دیده مینخستین سال

شد. نخستین کسی که شعر قلندری را به    دارهای غزل فارسی عهدهترین صورتگیری عالیرا در شکل

های عالی این نوع شعر در  های بعد نمونه عنوان یک گونۀ ادبی مستقل ارائه کرد سنایی است و در قرن

می دیده  مولانا  و  حافظ  عطار،  میغزلیات  آن  سرایندۀ  که  است  شعری  قلندری  شعر  کوشد  شود. 

های دیگری های رسمی، عرفی، دینی و اخلاقیِ مورد احترام در جامعه را زیر سؤال ببرد و ارزشارزش

آن جایگزین  ارزشرا  کند؛  شمار  ها  به  ارزش  تنها  نه  شریعت  ارباب  نزد  و  جامعه  در عرف  که  هایی 

(. در این نوع شعر، امور ضد  297:  1387شوند )شفیعی کدکنی،  آیند، بلکه »ضدّ ارزش« تلقّی مینمی

شود و از سوی دیگر اموری که از نظر دینی و عرفی باارزش  ها توصیه میارزش مثبت است و به آن

شوند و به ترک یا رها  ارزش معرّفی میهستند، منفی، مذموم و نشانۀ ظاهرگرایی هستند. از این رو بی

شود. این مفهوم مرکزی سبب پدید آمدن دو تقابل بسیار کلان شده که مجموعۀ  ها سفارش میکردن آن

های شعر قلندری حول محور این دو تقابل شکل گرفته است: تقابل امور و اعمال تصاویر، مفاهیم و نشانه

ارزشی و دینی با امور و اعمال ضد ارزشی و ضد دینی؛ که در حقیقت تقابل ظاهر و باطن است )قادری  

نماز، روزه، سجاده،  222-221:  1401و شمس،   (. مسجد، صومعه، کعبه، خانقاه، زاهد، صوفی، زهد، 

ها که مفاهیم کلیدی حوزۀ شریعت و تصوّف هستند، به ضد ارزش تبدیل خرقه، توبه و مانند این تسبیح، 

واقع می قبول  مورد  رند  و  زنّار  باده،  دیر،  بتخانه،  میکده،  خرابات،  چون  واژگانی  مقابل،  در  و  شوند 

ای  شود. این طنزِ ویژه سکهشوند. این فراهنجاری معنایی در شعر قلندری سبب طنزآمیز شدن آن میمی

است که یک روی آن »تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدّین« و روی دیگر آن »تجاوز هنری به تابوها«  

است. تجاوز شاعر به تابوی »زهد«، »زاهد«، »مسجد«، »خانقاه«، »شیخ« و دیگر مفاهیم وابسته به آن، زمانی  

 (. 335: 1387پردازد )شفیعی کدکنی، رسد که شاعر به ستایش نقاط مقابل این مفاهیم میبه اوج می

ستیزی ویژۀ آن، نوعی واکنش اجتماعی و سیاسی به ظاهرگرایی و ریا در عصر شعر قلندری و ارزش

ای شده  خود است. در این شعر شاعر با مظاهر رسمی شریعت و تصوّف که ابزار فریبکاری و تزویر عدّه

ها. به باور دوبروین نباید تصوّر کرد که در این استعارات انعکاسی  ستیزد؛ نه با مفهوم حقیقی آناست، می

بردند،  از واقعیت وجود دارد. شعرایی از قبیل سنایی و عطار که غالباً این مضامین را در شعر خود به کار می
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گونه  ستیزی نبودند، بلکه مسلمانان پرهیزگاری بودند که بر اطاعت از ارادۀ حق، بدانیقیناً عرفای قانون

 (. 105: 1378ورزیدند )دوبروین، که در شریعت تعیین شده، تأکید زیادی می

 

 . طالب آملی و سبك هندی 4-3

هجری در آمل دیده به    987های برجستۀ سبک هندی است که حدود سال  طالب آملی از چهره

مقام  به  چندی  از  پس  و  شد  جهانگیرشاه  دربار  شاعران  از  هند  به  مهاجرت  از  پس  گشود.  جهان 

هجری در کشمیر وفات یافت. طالب آملی همچون دیگر  1036الشعرایی دربار رسید. وی در سال ملک 

نیز چون معاصرانش از  سازی و ایدهشاعران سبک هندی در مضمون او  امّا شعر  پردازی مهارت دارد؛ 

 مضامین تکراری و گاه مبتذل تهی نیست.  

کند و به سرعت از سنّت شعر سبک هندی از قرن یازدهم، گریزی شتابناک از سنّت را آغاز می

خواهی نیست،  ای پشتوانۀ این تحوّلبینی و ساختار ذهنی تازهگسلد. امّا به جهت آن که جهانقدیم می

بینی محصول کار جمعی است و باید پیشتر فراهم  قادر به شکستن تمام معیارهای کلاسیک نیست. جهان

ای که محصول  بینی تازهآمده باشد تا نویسنده بتواند آن را در اثر خود بیاورد. در شعر سبک هندی جهان

شویم که در دنیای یک شود. از این رو با جهانی محدود و جزئی مواجه میعامل جمعی باشد، یافت نمی

ان دیگر، که در ایجاد حوادث لفظی  شود. شعر این دوره ادبیت خود را نه در آفرینش جهبیت خلاصه می

ها دیده (. از این رو نوعی ابتذال در مضامین آن62-60:  1379جوید )فتوحی رود معجنی،  در زبان می

کردن و تکرار  فرسودبه معنی دست  ابتذالزبانان و هندیان قرن یازده و دوازده،  شود. در میان فارسیمی

(. این تعبیر به معنی سابقه داشتن مضمون یک شعر در شعر دیگران 440مضامین دیگران است )همان:  

های  است و در تعبیر آنان، شعر مبتذل شعری است که مضمون آن تازه و نو نباشد و حتی یکی از شیوه

کس از ابتذال نقد شعر در سبک هندی »ابتذال برآوردن« بوده است. برخی نیز بر این باورند که شعر هیچ

گوید مؤلف پس از نقل حکایتی در باب شعر صائب تبریزی می  میشه بهار،هخالی نیست. در تذکرۀ  

 (. 118-117که اغلب اشعار معاصران وی تکرار مضامین گذشتگان است در لباس الفاظ فاخر )همان: 

می دیده  آملی  طالب  شعر  در  که  مضامینی  از  و یکی  تعبیرات  است،  سابقه  به  مسبوق  و  شود 

اصطلاحات رندی و قلندری است که به سبب کثرت کاربرد در شعر فارسی، به صورت سنّت شعری  

 اند. پردازی بهره گرفتهدرآمده است و شعرای مختلف در ادوار شعر فارسی از آن برای مضمون
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 بحث و بررسی  -4

 . پیوند با اصطلاحات می و میخانه 1-4

ای گسترده نوشی در ادبیات فارسی دامنهمضمون رفتن به میخانه و درخواست می از ساقی و باده

سرایی تبدیل کرده نامهنامه و مغنیهایی از ساقیدارد تا جایی که بسیاری از آثار سخنوران را به نمونه

گونه مضامین اگرچه تماماً درست و مبتنی بر واقعیت نیست، امّا کاربرد گسترده و تکرار تصاویر است. این 

باده و  میخانه  به  رفتن  به  اندیشهمربوط  بازتولید  به  شایانی  و سرمستی کمک  مدهوشی  و  های  گساری 

توانند حامل مضامین مختلفی چون عشق، عرفان، گونه تصاویر میملامتی در شعر فارسی کرده است. این 

 سرمستی، آزادگی، رندی و ریاستیزی باشند:

می ناب  می  پرده  هفت  زیر   کشیم ما 
 

 کشیم میخوریم و دست و دهن آب  خون می 

روز  چو  ما  راز  همۀ  است  روشن  خلق   بر 

 

میکشیم   مهتاب  به  آفتاب  چو   جامی 

 )کلیات طالب آملی: بیت 14640-41( 

نباشد جام  و  بود  گل  او  در  که   بزمی 

 

نباشد   میآشام  رندان   شایستۀ 

 )ب 11761( 

، روی سخن به سوی ساقی است و در ستایش میگساری  انددر غالب ابیاتی که در وصف »می« سروده شده

 نوشی. از آن جمله غزلی که با ردیف »می« سروده شده است:و باده

می  خمار  در  مرا  طبع  مدار   ساقی 

 

می   انتظار  از  سوختم  که  بده   جامی 

 

 یا خود چو سرو تنگ در آغوش من درآی

 

می  بهار  از  رخم  به  بشکفان  گلی   یا 

 )ب 18351-2( 

 

نیست زانکه  باد  می  و  ساقی  به   آمیزشت 

 

برادری   ساقی  چو  و  مصاحبی  می   چون 

 ( 17820)ب                                             

 داند:طالب باده را غذای روح می

را  تو  گفت  که  غذا  پذیرد  روح  باده   ز 

 

مکن  شرابخانه  نسیم  ز  جان  قوت   که 

 ( 17057)ب                                             
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بندد که هرچه دارد در راه شراب کهنه  بینیم که با پیر مغان عهد میدر بیت زیر تصویر رند پاکبازی را می

 بدهد:

کرده عهد  مغان  پیر  دست  به   ام »طالب« 

 

دهم   کهن  شراب  به  کف  به  آیدم   کانچ 

 ( 15078)ب                                             

دهد. برای نمونه کند که آن را به همۀ مقدسات دینی برتری میاو گاهی چنان در ستایش می مبالغه می

 شود: در بیت زیر برای می جایگاهی فراتر از آب چشمۀ کوثر قائل می

خویش دهان  کوثر  چشمۀ  آب  به   اول 

 

می  نام  آنگاه  برم  ادب  صد  به   شویم 

 ( 18325)ب                                            

 کند:گیری از مفهوم »شام غریبان«، به اهمیت می صبحگاهی اشاره میو در بیتی دیگر با بهره

صبوحی  هنگام  و  می  هوای  و   صبحست 
 

صبوحی   جام  رسان  تشنه  من  به   ساقی 
 

بترم غریبان  شام  آید   از  نظر   در 

 

صبوحی   نام  نرسد  گوشم  به  که   صبحی 

 ( 18389-90)ب                                      

روبی یا میخانه در نظر او جای عشق و مستی است. او برای میخانه جایگاهی قائل است که حتی خاک

 خواند: روبی« میغبارروبی میخانه را »گلستان

گلستان شد  در  عمرها   ام میخانهروب 

 

پیمانهبوسه  لب  طرف  جز  نیست   ام گاهی 

 ( 14746)ب                                           

 
بی رند  آن  که  جو  میخانه  از  طالب  راسراغ   غم 

 
میخانه گیرندش  از در  نمایند   به هرجا گم 

 ( 13664)ب                                            

 

 . تعریض و کنایه به زاهدان و ریاکاران 2-4

یکی از مضامین قلندری در ادب فارسی تقابل زاهدان ریاکار و عارفان و عاشقان حقیقی خداوند  

های بهشتی است و بویی از عشق حق  است. عبادت زاهدان برای رفتن به بهشت و برخورداری از نعمت

 گوید:اند. این دو گروه از هیچ روی با هم سازگاری ندارند. از این رو طالب آملی مینبرده
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روی  هیچ  از  اتفاق  ما  با  نیست  را   زاهدان 

  

 کنندوقت خویش و خاطر ما را مشوّش می 

 ( 11927)ب                                            

. امام ای منفی دارد و دارای دو خصوصیت بارز است؛ ظاهرپرستی و ریاکاریدر نگاه طالب، زاهد چهره

 کنندگان را به سه دسته تقسیم کرده است: البلاغه عبادتنهج 237علی )ع( در حکمت 

قَالَ )علیه  » اللَّهَ رَه بَۀً  وَ  عَبَدُوا  قَو ماً  إِنَّ  وَ  الت جَّارِ،  فَتِل کَ عِبَادَۀُ  اللَّهَ رَغ بۀًَ  عَبَدُوا  قَو ماً  إِنَّ  السلام(: 

 «  فَتِل کَ عِبَادَۀُ ال عَبِیدِ، وَ إِنَّ قَو ماً عَبَدُوا اللَّهَ شُک راً فَتِل کَ عِبَادَۀُ ال أَح رَارِ

او،  و   بر  پرستش    گروهى  :فرموددرود خدا  این  پرستش کردند، که  بخشش  امید  به  را  خدا 

بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و 

 (. 419البلاغه:  گروهی خدا را از روی سپاسگزاری پرستیدند و این پرستش آزادگان است )نهج

تصویری که از زاهد در ادبیات فارسی انعکاس پیدا کرده است گاه مانند تصویر تاجر و گاه چون تصویر 

کند. در  برده در روایت بالا است؛ کسی که به شوق بهشت یا از ترس عذاب دوزخ خدا را عبادت می

زاهد برمبنای فهمی از ظاهر دین و شریعت است و هدف او از عبادت ترس    نگاه طالب آملی خداپرستی

 از آتش دوزخ است: 

ندیدیم  آنچه  نماند  دیر  و  حرم  در   ما 

 

 زاهد تو چه دیدی؟ در و دیوار و دگر هیچ  

 ( 9092)ب                                               

می خود  تن  دوزخ حفظ  آتش  از   کند 

 

هیچ    دگر  و  پرستار  راست  خود  همه   زاهد 

 ( 9094)ب                                               

 در ابیات مختلفی به ظاهرپرستی زاهد اشاره شده است: 

است عاشق  آنکه  ز  نبود  ما  رقیب   زاهد 

 

دوست  جمال  بر  ما  و  کعبه  جمال  بر   او 

 ( 7982)ب                                               

 

گوشۀ سوی  به  نهاد   زاهد  رو   محراب 

 

گرفت   او  ابروی  گوشۀ  و  دوید   عاشق 

 ( 8783)ب                                                 

ها را با عباراتی از قبیل  در نکوهش زاهدان و شیخان سروده شده است. طالب در این غزل آن  828غزل  

 کند:« و ... توصیف میخرد»خودفروش«، »ابله«، »طرّار«، »فروشندۀ دین«، »کوته
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خودند  بازار  گرمی  پی  ز   خودفروشان 

 

خودند  کار  در  بگذاشته  همه  را  دین   کار 

 

ایشان و  شریعت  بند  بود  قید   معنی 

 

خودند   گرفتار  که  شریعت  گرفتار   نه 

 

صلاح  ارباب  که  خرابست  شرع   خانۀ 

 

خودند  دستار  گنبد  عمارتگری   به 

 

پی   اندر  دل  و  ریش  در  مالشانه   جمعیت 

 

خودند   زنّار  اندیشۀ  در  و  دست  در   سبحه 

 

جفت  طراری  به  ابلیس  چو  کرده   ابلهی 

 

خودند  طرار  و  مردم  نظر  اندر   ابله 

 

زیان سودای  به  نیست زان  سودی   آورشان 

 

خودند  خریدار  و  دینند  فروشندۀ   که 

 

لیک  پرستاری  حرف  زبان  نقش  را   همه 

 

 ... خودند  پرستار  بلکه  خدا  پرستار   نه 

 

سفیدمی دستار  گنبد  همی   نمایند 

 

درون  ز  غافل  سیهلیک  خودند های   کار 

 

کوته صف  این  ریش منکر   درازخرد 
 

 باش »طالب« که خود آن نیز در انکار خودند 

 

 )      ( 11864-73)ب                                       

اساس تعلیمات قلندریه دوری از تزویر و ریا و تأکید بر صدق و اخلاص بوده است. ریا و تزویر از 

آن  به گمراهی  دیدگاه  را  تمام وجود سالک  آن،  به  آلودگی  اندک  که  است  بزرگی  گناه  آنچنان  ها 

سازد. قلندران با زاهدان ریاکاری که دین را ابزاری کشاند و به کلی او را از صفای معنوی دور میمی

دادند، سازگاری نداشتند. در ادب فارسی نیز زاهدان ریاکار  برای پیشبرد منافع و مصالح خود قرار می

شود که در  اند. در غزلیات طالب آملی ابیات زیادی دیده میهمواره مورد طعن و تعریض قرار گرفته

های او ها و کنایهو محتسب از طعنه ها شاعر به زاهدان ریاکار تاخته است و زاهد، واعظ، شیخ، مفتیآن

 اند.  در امان نمانده

شاعر در بیت زیر  برای بیان میزان ریاکاری زاهدان از سه عنصر مقدس در دین اسلام )جبرئیل، آب  

گیرد. در این تمثیل، ریاکاری زاهد در نظر طالب تا بدان جایی است که  کوثر و چشمۀ زمزم( بهره می

ای بهشتی است  حتی اگر جبرئیل، فرشتۀ مقرّب خداوند، خرقۀ ریایی او را با آب چشمۀ کوثر که چشمه

 و آب چشمۀ زمزم، که آبی مقدس است بشوید، قادر به زدودن لکۀ ریا از خرقۀ آلودۀ زاهد نیست:

ریا  نیل  از  پاک  نگردد  زاهد   خرقۀ 

 

کشد  زمزم  و  کوثر  آب  به  گر   جبرئیلش 

 ( 9230)ب                                                 

 نوشی پنهانی آنان است: یکی از مصادیق ریاکاری زاهدان در اشعار طالب آملی باده



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
 

 

   617 

 

می ساغر  به  شبیخونی  گاهی   زنند زاهدان 

 

نیست   شانآستین   کوتاه  دستشان  اما   کوته 

 ( 8288)ب                                                 

 کند: نوشی پنهانی و حیله و تزویر زاهد اشاره میدر بیت زیر نیز به باده

ما و  حیله  ز  زاهدا  خوری  کوزه  به  می   تو 

 

ساده  خوریم ز  پیاله  در  آب  خود   لوحی 

 ( 15967)ب                                               

داند که اقتدای نماز به گنهکاران را ترجیح  او اندیشه و باطن زاهدان و پرهیزکاران را چنان آلوده می

 دهد:می

می تردامنان  پی  نمازاز  احرام   بندم 

 

پرهیزکار   نیّت  دیدم  آلوده  بس   زآنکه 

 ( 13003)ب                                               

 آید: های طالب نه فقط به زاهد، بلکه بر فقیه، واعظ، مفتی، محتسب و شیخ نیز فرود میتازیانۀ کنایه

مست  مفتی  و  خراب  واعظ  و  بیخود   فقیه 

 

مسلمان  کدام  از  نهتو  مست  که   ای تری 

 ( 17347)ب                                               

شراب شکسته  محتسبانکدو   الیهود 

 

می  مینای  آفت  رشوه  است به  من   فروش 

 ( 7058)ب                                                 

پارادوکسی زیبا از قول می با  به شیخ شهر میدر بیت زیر شاعر  ازای فروش  باده، کتاب    گوید که در 

خواهد. در حقیقت با نسبت دادن جنس معیّن )می( به شیخ شهر، و کتاب )قرآن( به  )مجاز از قرآن( می

 فروش، تناقض و تابوشکنی را به اوج رسانده است: می

می بگو  شهر  شیخ  میبه   گویدفروش 

 

می  کتاب  معیّن  جنس   گیرمبهای 

 ( 14811)ب                                               

 او از اینکه به او صفت »زاهد« و »عابد« بدهند، ننگ دارد: 

 گویند که خوش زاهد و عابد شده »طالب«

 

را  خدا  مرسانید  گوشم  به  حرف   این 

 ( 6332)ب                                              

 داند:در بیتی دیگر رسوم زاهدی را با شیّادی برابر می

 ما رندان رسوم زاهدی طالبمکن در کار  

 

 خواهدکه مشرب چون بلند افتاد شیادی نمی 

 ( 12537)ب                                               



 بازتاب مضامین قلندری و ملامتی در شعر طالب آملی/ کارگر و ستاری 
 

618 

 

 . گرویدن به آئین ترسایان، مغان و برهمنان 3-4

کند، بیزاری جستن از دین اسلام  شعر قلندری که آن را از انواع دیگر متمایز می  های یکی از ویژگی

های غیراسلام مانند مسیحیت،  و گرویدن به ادیان دیگر است. طالب آملی نیز اصطلاحات و واژگان آئین 

پرستی را در شعر خود به کار برده است. کلماتی چون دیر، بتخانه، راهب، مغ، برهمن،  زرتشتی و بت

گبر، زنّار و ترکیباتی نظیر پیر مغان، پیر دیر، کیش مغان و دیر مغان در شعر طالب کاربرد فراوانی دارند. 

کند و گرویدن به آئین برهمنان را معلول او در جایی خود را پیرو آئین برهمایی در هندوستان معرفی می

 داند: اند، میاسلام خشک و بدونِ فیضی که زاهدان ارائه کرده

 »طالب« از اسلام زاهد کس رخ فیضی ندید 

 

 زین سبب یک عمر با کیش برهمن ساختیم 

 ( 14354)ب                                             

مانده سبحه  قید  کجاست در  برهمن  آن   ام 

 

آورد  زنّارم  حلقۀ  به  موکشان   تا 

 ( 12251)ب                                             

فروش را گویند؛ از آن رو که در  شود و در ادب عرفانی، پیر میمغان به پیشوایان دین زرتشتی گفته می

از دکان و خانه ناب را  پیر میهای مجوسان میقدیم شراب  از  مراد  تهیه کنند.  فروش عارف  توانستند 

خودی است. و این عارف کامل است که سالک را می ناب ارمغان کامل، قطب و مرشد، و نیز مقام بی

 کند:نهد و خود را بندۀ او معرفی می(. طالب سر به آستانۀ پیر مغان می734: 1383کند )سجادی، می

بود شده  تا  او  از  که  مغانم  پیر   بندۀ 

 

روشن  ایاغم  امروز  و  صافی  میم   دی 

 ( 16910)ب                                             

می صاف  تو چو  با  مغان  پیر  نشود   »طالب« 

 

قدح  رندان  شیوۀ  نگیری تا   خوار 

 ( 18146)ب                                             

 کند: در جای دیگر او را با عنوان پیر دیر خطاب می

حریفان  روی  دیر  پیر  ای  تو  سوی  به   بود 

 

ز    فیض  بوی  آیدکه  تو  سبوی  و  تو   جام 

 ( 11681)ب                                             

نشینان و زاهدان و راهبان است، که به یادگار از دوران مسیحیت،  دیر به معنی محل تربیت و زندگی گوشه

النهرین وجود داشت. در شعر عرفانی به معانی های اسلامی، به ویژه سوریه و بین در برخی از سرزمین 

گوناگون از جمله عبادتگاه و خانۀ پیر و مرشد به کار رفته و گاه کنایه از محل کفر و ملامتکده است  



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
 

 

   619 

 

قرار  397:  1383)سجادی،   مقابل عناصر ضد ارزش  ارزش را در  بیتی عناصر دینی دارای  (. طالب در 

دهد و خود را که در دیر قرار دارد، در جایگاه پیامبر، همراهان خود را در جایگاه صحابۀ پیامبر و می

آور وحی،  آورد، در جایگاه سروش، پیامآید و بوی می را با خود می نسیمی را که از جانب میکده می

 دانسته است: 

اصحاب موافقان  و  دیر  پیمبر   منم 

 

است   من  سروش  صبا،  می،  و  میکده   نسیم 

 ( 7057)ب                                               

 برد:داند و از زاهدان ریایی به راهب پناه میبختی خود را در گرو دعائی از جانب راهب مینیکاو 

 است طالب از راهب دعایی درحق رندان بس  

 

ما  نفرین  زمان  شیخ  بکن  گو  قیامت   تا 

 ( 5664)ب                                              

زاهدان بیم  ز  کی  تا  دلا  شو  راهب   صید 

 

سوختن  باید  زنّار  ساختن  باید   سبحه 

 ( 16935)ب                                             

لباس احرام را نه در کعبه، که    دهدطالب به قدری از تزویر ریاکاران به تنگ آمده است که ترجیح می

 در کنشت، عبادتگاه یهودیان، به تن کند: 

»طالب« چند  بستم  تزویر   در 

 

کنشتی   در  پوشم  کعبه   لباس 

 ( 18021)ب                                             

 برد:گاه نیز اصطلاحات مربوط به مذاهب مختلف را در کنار یکدیگر به کار می

است برهمن   کار  مغانم  کیش  با  که   مژده 

 

است    زنّار  سلسلۀ  از  من  تسبیح   تار 

 ( 6629)ب                                               

 . تقابل اماکن مقدّس و نامقدّس4-4

در شعر قلندری تقابل اماکن مقدس اسلامی چون مسجد، صومعه، خانقاه و کعبه با اماکن نامقدس 

شود. در اندیشۀ قلندری مسجد و صومعه جای  و بدنام از جمله میخانه، بتکده و خرابات به کرّات دیده می

ورزند و در حقیقت جای ریاکاران است. در مقابل، میخانه،  کسانی است که بنا بر عرف و عادت دین می

پناه بردن از   بیان نمادین و شاعرانۀ  از  بارها  نیز  بتکده و خرابات جایگاه راستی و درستی است. طالب 

 مسجد به میخانه استفاده کرده است:



 بازتاب مضامین قلندری و ملامتی در شعر طالب آملی/ کارگر و ستاری 
 

620 

 

سبحه و  فسرد مسجدروی  دلش   شماری 

 

است   پسند  این خانۀ خمار  از   »طالب« پس 

 ( 8011)ب                                               

ماست شغل  میخانه  طاعت  و  مسجدیم   در 

 

می  محراب  ابروی  طاق  به   کشیم جامی 

 ( 14643)ب                                               

شاعر برای میکده جایگاهی قائل است که طواف کردن را که امری مقدس و مخصوص کعبه است، به  

 دهد: میکده نسبت می

تشنه مبارکست بر  دریا  زیارت   لب 

 

مبارکست  ما  بر  میکده  طواف   یعنی 

 ( 8528)ب                                                 

شود، در میکده و  او امیدوار است عشق و عرفان حقیقی را که در مسجد و صومعه و کعبه یافت نمی

 بتخانه بیابد:

کرده گم  صومعه  در  به  را  امروز خود   ام 

 

بیابم  میخانه  گوشۀ  در  که   امید 

 ( 14014)ب                                               

گیر پیش  میخانه  ره  دوستی  نشئه   گر 

 

گیر  پیش  پیمانه  و  بشکن  زهد   پیمان 

 ( 12750)ب                                               

را  کعبه  عزم  سلسلۀ  که  بیا   »طالب« 

 

صنم  راه  و  زنیم  هم  کنیمبر  سر   خانه 

 ( 14214)ب                                               

 شود: در بیت زیر نیز تقابل کعبه با بتخانه، و قندیل )چراغ( با ناقوس دیده می

دوش کعبه  قندیل  مرتبه  ز  دلا   بودی 

 

صنم  در  گشتهامروز  ناقوس   ای کده 

 ( 17513)ب                                               

 در ابیات زیر نیز ترجیح اماکن نامقدس بر اماکن مقدس مشهود است:

است  نمونه  عاشق  دل  کز  کعبه   قندیل 

 

بیتناقوس  خدمت  کند...وار   الصنم 

 

جرعه بیکو  مستانه  که  دیر   حجاب نوش 

 

کند  صنم  سجود  مشق  کعبه  صحن   در 

 ( 10048-50)ب                                       

مباد  کعبه گو ویران شو، از بتخانه خشتی کم مباد  خم  برهمن  پشت  صنم  تعظیم  به   جز 

 ( 9653)ب                                              



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
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ای در خرابات به عنوان مکانی که مرکز انواع فسق و فجور و اعمال خلاف عفت بوده است، نقش عمده

ویژه جایگاه  و  متناقض  تصاویر  و ایجاد  پاک  مکان  طالب  نگاه  در  خرابات  دارد.  قلندری  شعر  در  ای 

گوید که خرابات جایگاه صدق و مقدّسی است که زاهد ریاکار در آن جایی ندارد و با تعریض به او می

 راستی است؛ نه ریا و سالوس: 

مفرمای رنجه  قدم  خرابات  به   زاهد 

 

نگنجد  سالوس  مشربکده  به  که   ترسم 

 ( 9477)ب                                               

به کعبه   به مسجد، کعبه و دیگر اماکن مقدس برتری دارد. طالب خرابات را  در شعر قلندری خرابات 

 دهد، زیرا بهرۀ معنوی و فیضی از کعبه برای او حاصل نشده است:ترجیح می

گرفت خرابات  راه  دلم،  بگذاشت   کعبه 

 

نیافت  معمور  منزل  آن  از  فیضی  کند   چه 

 ( 8433)ب                                               

 چرا که هنگامه و ازدحام ریاکاران، راه و باب کعبه را مسدود کرده است: 

استز   مسدود  کعبه  باب  ریا  اهل   جوش 

 

بوسیم   صنم  درگه  وجدکنان  که   بیا 

 ( 14245)ب                                             

 . رد و خوارداشت مظاهر شریعت 5-4

کند. نماز، روزه، زهد، تقوی، در شعر قلندری گاه شاعر از مظاهر شریعت اظهار دوری و بیزاری می

تازد. البته غرض ستیزه با شریعت ها میتوبه، تسبیح، سجاده و خرقه از جملۀ این مظاهرند که شاعر به آن

 اند، اشاره دارد.نیست، بلکه به ضد ارزش بودن مظاهر و اعمالی که آلوده به ریا و به دور از خلوص نیت

 . زهد و تقوی 1-5-4

های مختلف شعر گردانی از دنیا برای کسب ثواب اخروی است، در دورهزهد که به معنای روی

ترین درونمایۀ شعر  فارسی حضور داشته و از مفاهیم پربسامد و چالشی است. مقابله با زهد ریایی اصلی

گیرد و شفاعت زهد و قلندری است. طالب آملی با تعریض به زاهد، زهد و تقوای او را به سخره می

 شمارد:تقوی در محشر را به چیزی نمی

 زاهد شفیع خویش ساز  زهد و تقوی را تو ای

 

 من کسی دارم که در محشر به فریادم رسد 

 ( 10557)ب                                               

 کند:داند و توصیه به زدودن آن میاو تقوی را سبب آلودگی می
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هست  چشمیت  گوشۀ  مشرب  به   گر 

 

بچین  تقوی  آلایش  از   دامن 

 ( 17030)ب                                               

 داند: و عبور از تقوی را تنها در پناه حمایت گناه و گنهکاری می

نیست  ممکن  عبور  تقوی  وادی  خشک   ز 

 

را   ما  برد  تر  دامان  حمایت   مگر 

 ( 6115)ب                                                 

 . توبه 2-5-4

ای منفی دارد  داری است، در اندیشۀ قلندری چهرهتوبه، به معنی بازگشت از گناه، که از ارکان دین 

شود. آنجا که شاعر به فرمان اهل سلامت  و یکی دیگر از تابوهایی است که در شعر قلندری شکسته می

 رود: گساری در او از بین نمیکند، ذوق باده و بادهتوبه می

تکلیف بیتوبه می  دردان ولیگفتم ز بس 

 

بادهمی  ذوق  میخانه  صد  توبه  از   ام چکد 

 ( 14255)ب                                               

کرده توبه  خون  خوردن  ز   ام نوزاهدم 

 

کرده  توبه  کنون  مست،  همیشه   ام بودم 

 

توبه مهر  بود  قرابه  سر   امموم 

 

کرده  توبه  چون  که  اشاره  زین   امدریاب 

 ( 15394-5)ب                                          

به میان می پیوسته از شکستن توبه سخن  بر در شعر قلندری  اندیشۀ قلندری می  آید. از آنجایی که در 

 مظاهر شریعت برتری دارد، اگر به شکستن توبه امر کند، باید فرمانش را پذیرا شد:

منویسید شکستن  توبه  گنه  ما   بر 

 

شکستیم  ناب  می  فرمان  به  توبه   کین 

 ( 14826)ب                                               

باده مفهوم  با  توبه شکستن،  و  توبه کردن  مفهوم  طالب  توبه    نوشیدر شعر  غالباً  و  است  پیوند خورده 

 شود:  شکستن با نوشیدن شراب انجام می

باز  دلتان  خون  از  شود  خالی  که   وقتست 

 

شکستم   توبه  من  که  مژده  سبو  و  جام   ای 

 ( 15334)ب                                               

می مشربیان   پرستیم   ما 

 

شکستیم   چون  توبه   آرایش 

 

کوته علت   آستینی با 

 

درازدستیم  می  ساغر   بر 

 ( 14871-2)ب                                          
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 کند: کند و استغفارگویان طاعت شراب میاو گاهی از توبۀ خود توبه می

شراب تائبیم ما  خود  توبۀ  از   آلودگان 

 

نیست   استغفار  استغفار  غیر  ما   طاعت 

 ( 7073)ب                                                 

 کند: و گاه به طور کلی توبه کردن را انکار می

بلی  آشنا  نیم  توبه  حرف  به   »طالب« 

 

می  پیام  جز  من  مشرب  گوش   نشنیده 

 ( 18326)ب                                               

جام و  صراحی  در  نهشتیم  باده  ز   اثر 

 

کردیم   می  به  ما  آنچه  نکند  صبا  گل   به 

 

»طالب« ما  خون  ناکرده  توبۀ  به   مخور 

 

کردیم؟   کی  توبه؟  چه  حاشا!  که؟  پیش  به   کجا؟ 
 ( 14928-9)ب                                          

 . تسبیح 3-5-4

کردند تا بدین طریق بندی است که مسیحیان و زرتشتیان روی لباس استفاده میزنّار کمربند یا گردن

شود و شاعر همواره  شوند. در ابیات دارای وجه قلندری تقابل تسبیح با زنّار دیده می  از مسمانان بازشناخته 

 دهد: زنّار را به آن ترجیح می

 در چشم زاهد خاک شو استخوان سبحه گو  

 

مباد   کم  مویی  زنّار  سر  از  باشد   سهل 

 ( 9655)ب                                                 
بده  ای برهمن نقل مذهب گاهگاهی هم خوشست زنّارم  و  بستان  من  تسبیح  کن   لطف 

 ( 17332)ب                                               

شمارد و آن را صدها برابر بدتر از زناّر، که  او تسبیح را که ابزاری در دست زاهدان ریاکار شده خوار می

 داند: در زبان قلندری از مصادیق کفر است، می

شرع قاموس  در  اینست  اگر  تسبیح   رخنۀ 

 

بند  زنّار  بر هر موی صد  و  بشمار  به مو   مو 

 ( 12094)ب                                               

 شود: در بیت زیر تقابل تسبیح با جام می دیده می

 سبحه تا کی گرددت گرد سرانگشتان، تو نیز

 

زن  زنّار  سر  گرد  دوئی  طوف  شو   حلقه 

 ( 16880)ب                                             
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 کشانسبحه در دستم مبین طالب که چون دُردی

 
من  ناشاد  دل  دارد  آستین  در  می   جام 

 ( 16814)ب                                               

 . سجاده4-5-4

ای به طهارت آن دارند، ولی طالب آن را به  سجاده در شریعت نماد پاکی است و زاهدان اهتمام ویژه

 اندازد:شراب که نماد ناپاکی است می

شید ارباب  با  هیچ  می کشیدن  ناید   راست 

 

بسوز   مسواکم  و  انداز  شراب  در  نمازم   جا 

 ( 13100)ب                                               

 . خرقه 5-5-4

گوید: خرقه پوشیدن میان این طایفه معتادست و اندر خرقه جامۀ رسمی صوفیان است. هجویری می

(. در واقع، 345:  1383بزرگ حاضر باشند، این کار انجام دهند )سجادی،    های بزرگ که مشایخمجمع

شد و به نوعی دستمایۀ تزویر زاهدان و شیخان ریاکار شده بود. از این رو،  خرقه لباس شهرت تلقّی می

 ای منفی دارد. طالب نیز بارها در شعر خود از آن اظهار بیزاری کرده است:در اندیشۀ قلندری وجهه

 به طالب خرقۀ تزویر خود منمای ای زاهد 

 

آرد   برون  زنّاری  تار  هر  پردۀ   مبادا 

 ( 12277)ب                                               

 و آن را به زاهد، و قبای درویشی را به خود نسبت داده است: 

خرقه حال  دانم ز  ولی  آگه  نیستم   پوشان 

 

قباپوشی   درویش  نیست  طالب  چو  عالم  در   که 

 ( 17859)ب                                               

مضمون »خرقه را به می شستن« از تعابیر و اصطلاحات شعر قلندری است. طالب نیز از این مفهوم بهره 

وشو  ای که با می شستجسته و خرقۀ خود را متفاوت از خرقۀ صوفیان و زاهدان معرفی کرده است؛ خرقه

 داده شده است: 

اگر شراب  بخار  دود،  جای  به   خیزد 

 

مرا   پشمینۀ  خرقۀ  زنند   آتش 

 ( 6237)ب                                                 

 . ستایش رندان و نسبت دادن صفت رند به خود6-4

، به یکی از مفاهیم اصلی در غزلیات  هایی که حول محور شخصیت رند انجام شدهپردازیمضمون

شاعران ملامتی تبدیل شده است. رند همانگونه که شخصیت محوری و قهرمان لیریک شعر حافظ است،  
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قرار می زاهد  مقابل  در  و  دارد  نیز شخصیتی محوری  با صفتدر شعر طالب  غالباً  رند که  های  گیرد. 

قدحقدح مینوش،  میخوار،  میکش،  توصیف  دُردآشام  و  پاکآشام  شخصیتی  و  شود،  دارد  باز 

پذیرد و در صدد شکستن  بخش عشق است. او انسانی است که معیارهای حاکم بر جامعه را نمیالهام

به   به عنوان شخصیت محوری مثبت در شعر قلندری نوعی واکنش  انتخاب رند  تابوهای جامعه است. 

شود و زهد و تقوی پوششی شده است  ای است که در آن تظاهر به دینداری میعرف و عادت در جامعه

 برای »آن کار دیگر«: 

طالب  زاهد  به  داد  ورع  و  تقوی  که   آن 

 

داد  شیدا  من  به  پائی  و  سر  بی  و   رندی 

 ( 10571)ب                                               

 

 نمک تا با صف رندان و میخواران شدمهم

 

نمود   پرهیزم  آش  پرهیزکاران   صحبت 

 ( 11573)ب                                               

باده به  اعتراض  برای ریاکاری و تزویر کرده   نوشیطالب در    پنهانی زاهد که زهد خویش را پوششی 

 کند: نوشی رندان در ملأ عام را مطرح میاست، می

کشیم  بازار  سر  بر  قدح  رندیم  که   ما 

 

بنوش   نهانخانه  به  زهدی  پردۀ  در  که   تو 

 ( 13516)ب                                               

البته این اظهارات غالباً غیرواقعی و مبتنی بر تخیل شاعر هستند. او گاهی خود را از شمار رندان به حساب  

 آورد:می

شیدفروش همگی  بودم  ساخته   طالبی 

 

 نوش شدمشکر که اینک به جهان رند قدح 

 ( 14443)ب                                               

قدح  رند  آن  امتحان »طالب«  بهر  که   نوشم 

 

 گر رگ جانم گشایی خون تاک آید از او  

 ( 17306)ب                                               

بی زمان  زیستنیک  نیارم  مستان   صحبت 

 

باده   واله،  جام  عاشق،  کجاست؟ رند  من  چون   ای 
 ( 7988)ب                                                 

های  پردازد. »تجلیل از رندان قلندر، که آشکارا پا بر سر همۀ ارزشها میو گاه به ستایش و تجلیل از آن

ای از تابوها است که قدرت حاکم در اختیار دارد: تابوی مسجد، اند، عملًا تجاوز به مجموعهزمانه زده
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پیشگی« )شفیعی  تابوی خانقاه، تابوی مدرسه، تابوی شیخ، تابوی زاهد، تابوی اخلاق رایج، تابوی صلاح

 پذیرد: (. بنابراین ستایش رند همواره در کنار نکوهش زاهد انجام می336: 1387کدکنی، 

فکند ذوقم  در  رخنه  زاهد  شیخان   الفت 

 

صحبت  مییاد  رندان  با  که  داشتم ها   کش 

 ( 15710)ب                                               

بی زاهدان  فیضی ندیدم  نفس  در  را   صفا 

 

بگرفتم   دُردآشام  رندان  دم  از  تکبیر   که 

 ( 15719)ب                                               

 . فراسوی کفر و ایمان7-4

ها اشاره های پیشین به آنترجیح خرابات بر مسجد و برتری میکده و بتخانه بر کعبه که در بخش 

بر دین و مفاهیم وابسته به آن، اعتراف شاعر به کافری و   دینیشد، به طور کلی بیانگر ترجیح کفر و بی

های دینی است. در شعر طالب نیز ستایش کفر و ترجیح آن به ایمان شپروایی او نسبت به تمامی ارزبی

 شود:می و اسلام دیده
رحمت مایۀ  ای  کفر،  شمشیر  ای  رس  فریادم   به 

 
می  گرانی  گردن  بر  ایمانم که  ناموس   کند 

 ( 15057)ب                                               

ترین درونمایۀ ادبیات قلندری است. در این بیان، مراد این مفهوم که »حقیقت اسلام کافری است« مهم

ای ورای مسلمانی است. طالب نیز برای گریز از اسلامی که به ریا و تزویر آلوده شده است، از کفر مرتبه

 برد:به کفر پناه می

مسلمانی  از  گریزم  کفر   در 

 

اسلامم   ننگ،  ز  رهد  باز   تا 

 ( 15903)ب                                               

فشرده ایمان  دل  در  کفر  نیش   ایمما 

 

فشرده  عصیان  می  عمل  ساغر   ایم در 

 ( 14045)ب                                           

 بر قیاس شهرتم مشناس »طالب« ز آنکه من

 

دور  ز  مسلمانم  و  نزدیک  به  کافر   کافرم 

 ( 12722)ب                                            

با وجود اینکه شاعر در ادبیات قلندری برای بیان بیزاری خود از دین آلوده به ریا و تزویر، کفر را به ایمان 

به راهی اشاره میبرمی با گذر از همۀ این مفاهیم،  امّا گاهی  ایمان، و از  گزیند،  کند که ورای کفر و 

 چیز برتر و بالاتر است:همه
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می دیر  از  نه  کعبه  ز  رخ  تو نه   نمائی 

 

نمی  جای  هیچ  توبه  کجائی   یابمت 

 ( 18285)ب                                               
کرده  حرم  و  دیر  پیدامیان  رهی   ام 

 

حظ   چه  کنشت  از  و  است  فیض  چه  کعبه  ز   مرا 

 (13721)ب                                              

آن راه چیزی نیست جز »عشق به حضرت حق«. در مقام توحید و یگانگی عارفانه، کفر و دین یکی است؛  

 گوید:به طوری که هر دو بر عارف موحّد حرام است. از این رو طالب می

رندیست  حق،  عارفان  ما  مشرب   حریف 

 

را  دین  هم  و  را  کفر  هم  زده  پا  پشت   که 

 ( 6035)ب                                             

نیز ما  از  مغان  و  شیخان  طعنۀ   بگذرد 

 

و گذشت  زنّار گذشتیم  از سبحه و   ما که 

 ( 8169)ب                                              

، اعم از کافر و مسلمان یکی هستند و باید با همگان از روی مهربانی و  هادر اندیشۀ قلندری همۀ انسان

دلسوزی رفتار کرد. خاستگاه این مضمون را باید اندیشۀ روادارانۀ عرفانی دانست. طالب آملی کفر و دین  

 کند: ها اشاره مینگرد و به وحدت آنرا به یک چشم می

نیست  آگهیش  دیر  و  کعبه  اتحاد   از 

 

نظر  در  راهست  دو  کفر  و  دین  که  را   آن 

 ( 13068)ب                                               

تعصب اسلام  و  بایستیکفر  هم   کش 

 

بایستی   قسم  زنّار  سر  بر  را   سبحه 

 

روز  و  شب  ارادت  روی  از  بتکده   طایر 

 

بایستی  حرم  مرغان  صف   همنشین 

 ( 17690-91)ب                                     

 بازی . مفاهیم مربوط به مستی و عشق8-4

باده مفهوم عشقمفهوم  با  اشعار طالب آملی  از  بسیاری  با معشوق،  نوشی و مستی و مدهوشی در  بازی 

خورد. در و توجه به مطرب پیوند خورده است. در این ابیات نیز نوعی تابوشکنی به چشم می  خوانینغمه

 جوید:دهد و وصال معشوق را میای مست و مدهوش نشان میپیشهبسیاری از ابیات، طالب خود را عاشق

قدح جز  مستم  عمر  نمیتمام   دانم نوشی 
 

نمی  غیرمدهوشی  کاری  نیست  هوشم   دانم... به 

 

دستمبه کش  گستاخانه  لطف  از  خویشتن   سوی 
 

هم  محجوبم  بسیار  من  نمیکه   دانم... آغوشی 
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امیدم نیست  تسلی  وصلی  لذت  اندک   به 

 

همهم  قدر  پرستم  نمیآغوشی   دانمدوشی 

 ( 14801-6)ب                                          

 خواهم ز هشیاری به تنگم مستی سرشار می

 

 خمارم کشت می میخواهم و بسیار میخواهم  

 

گل چهرۀ  یعنی هلاکم  را  هند   عارضان 
 

 خواهم...رفتار میخرام سرو طاوسان خوش 
 

 ای بر لب نگاری تنگ در آغوش و جام باده

 

می  مقدار  همین  »طالب«  جهان  اسباب   خواهمز 
 ( 15519-24)ب                                       

او  وصال  بزم  در  دست  از  بود  برده   شرابم 
 

 ها کردم... دانم چهها گفتم نمیدانم چهنمی 
 

می فردوس  غنچۀ  شمیم  انگشتم   آید ز 

 

کردم نمی  وا  که  گریبان  بند  سحر   دانم 

 ( 14784-6)ب                                          

 های مست گیرم که برکنم دل از این غمزه

 

شیوه  کنم با  چون  مخمور  نرگس   های 

 

 کش به نای و نوشام چو طالب میخوکرده

 

کنم   چون  دور  خود  طبیعت  از  عادت   این 

 ( 15578-9)ب                                          

سرود  کنم  سر  قدمش  در  که  مطربی   کو 

 

کنم   همرهی  من  و  گیرد  نغمه  راه   او 

 ( 15793)ب                                            

 گیری نتیجه 

دینی و اجتماعی، و ترجیح و ارزش دادن   هایترین درونمایۀ اشعار ملامتی و قلندری نفی ارزشمهم

به امور مغایر با دین است. در غزلیات طالب آملی نیز مضامین مرتبط با تصوف و شریعت اسلام اغلب  

شود، در غزلیات او بازتاب پیدا  های پیشین دیده میهایی که در شعر قلندری سدهمنفی است و اندیشه

 پردازی بهره جسته است. ها برای مضمونکرده است و طالب چون سنّتی ادبی از آن

پرستی، نسبت دادن صفت رند به خود و ستایش  گساری، تظاهر به مستی و میتوصیف شراب و باده

رندان، ریاستیزی و تعریض و کنایه به زاهدان و ریاکاران جامعه، اظهار بیزاری از دین و مظاهر شریعت 

چون زهد، تقوی، توبه، خرقه، تسبیح و سجاده، ترجیح کفر به اسلام، گرایش به آیین ترسایان، مغان و 

قدّس مثل خرابات، میخانه و بتکده بر اماکن مقدّس اسلامی چون مسجد، برهمنان، برتری نهادن اماکن نام

 اند.  گیریصومعه و کعبه از جملۀ مضامین قلندری هستند که در غزلیات طالب آملی قابل پی
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در درون تمامی این مفاهیم دو تقابل اصلی نهفته است: تقابل زهد و عشق. در واقع تمام موارد یاد 

گیرند. شاعر که خود را در شمار رندان و عاشقان و  شده در محور تقابل و ناسازی زهد و عشق قرار می

به حساب می بیزاری میمستان  از زاهدان  آنان میآورد، همواره  به نکوهش  به سبب  جوید،  و  پردازد 

ها به شکستن تابوهای ارزشی جامعه در شعر خود روی  تعصبات خشک دینی، ریاکاری، تزویر و نفاق آن

 دهد. آورد تا اعتراض خود را به مدعیان دینداری و پرهیزکاری نشانمی
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 . تهران: قطره1، ج شرح شوق (. 1390حمیدیان، سعید ) -

 ، ترجمه مجدالدین کیوانی. تهران: مرکز شعر صوفیانه فارسی (. 1378دوبروین، یوهانس ) -

 . تهران: طهوری فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی (. 1383سجادی، سید جعفر ) -

 ، ترجمه عبدالمؤمن اصفهانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی المعارفعوارف(.  1364سهروردی، عمر بن محمد ) -

 . تهران: آگاههاشاعر آینه (. 1371شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 . تهران: سخنقلندریه در تاریخ(. 1387) ________________  -

 ، به تصحیح طاهری شهاب. انتشارات کتابخانه سنایی.کلیات اشعار(.  1346طالب آملی ) -

-  ( و توضیحات نصرالله سوانح(.  1368غزالی، احمد بن محمد  و مقدمه  با تصحیحات جدید  به تصحیح هلموت ریتر،   ،

 پورجوادی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی 

 تهران: روزگار نقد خیال )نقد ادبی در سبک هندی(. (. 1379فتوحی رود معجنی، محمود ) -

 ، ترجمه مهرآفاق بایبوردی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی ابوسعید ابوالخیر حقیقت و افسانه(. 1378مایر، فریتس ) -

 جاتا(. علی بن ابی طالب، گردآوردنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی. بی )بی  البلاغهنهج  -

، افست، تهران:  1926گراد:  به تصحیح والنتین ژوکوفسکی، لنین  المحجوب،کشف (.  1336هجویری، علی بن عثمان )  -

 امیرکبیر
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صائب«. مجله پویش در آموزش علوم انسانی، سال سوم، شماره (. »بررسی مضامین قلندری در شعر  1396بهرامی، ناصر ) -

 45-30، ص 9

(. »معانی و مضامین ملامتی در غزلیات فارسی«. فصلنامه  1394جعفری صادقی، سید علی و حسینی کازرونی، سید احمد )  -

 148-127، ص 45عرفان اسلامی، سال دوازدهم، شماره  

- 211شناسی غزل قلندری«. نشریه مطالعات عرفانی، شماره سی و ششم، ص  (. »گونه1401قادری، فاطمه و شمس، حامد )  -
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 61-39و پنجم، شماره دوم، ص 

 

 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
 

 

 631   

 های دیوان طالب آملی داستان ررسی مثل ب

 2، زهرا کفشگر 1علی کفشگر
 دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

 

   دهیچک

مردم جهان است و ارتباط تنگاتنگی    ها از جمله اجزای جدانشدنی فرهنگ و ادبیات در میان همۀ مثل

گذاران سبک هندی یا اصفهانی  نیز با شعر دارد. طالب آملی یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی و از پایه

-ها و بیتهای بسیاری را ارسال و اشاره کرده و نیز شمار فراوانی از مصراعاست که در اشعار خود مثل 

به مثل درآمده است. مثل به  هایش  به  کار رفته در اشعار طالب آملی را میهای  توان از دید ساختاری 

مثلمثل متداول،  و  رایج  مثلهای  تشبیهی،  مثلهای  و  تفضیلی  یا  برتری  داستانهای  تمثیلی  های  یا  دار 

مثلدسته یعنی  بررسی بخش چهارم  مقاله  این  نمود. هدف  داستانبندی  داستان های  یا  یا دار  امثال  های 

ها نیز خاستگاه هندی دارند. نگارندگان در این مقاله پس  طالب آملی است که برخی از آن   تمثیلی دیوان 

زدۀ شاعر و توضیح کوتاه و ذکر برخی همانندها از شاعران  های مثل ها همراه با بیت یا بیتاز آوردن مثل

مثل از  یک  هر  ریشۀ  یا  داستان  به  دستهدیگر،  و چگونگی  مثلها  داستان  داستانبندی  با  دستۀ  دو  به  ها 

بی  فهم »امثال و حکم دیوان طالب  فهم  داستانپذیر و  متن کتاب  پایۀ  بر  مقاله  این  بدنۀ  پرداختند.  پذیر 

 آملی« در دست چاپ از نگارندگان است.  

 

ها، فارسی، هندی، دیوان اشعار، طالب آملی. ها، امثال یا مثلها یا ریشهداستانواژگان کلیدی: 

 
 پژوهشگر، فرهنگی بازنشسته و کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی:  ............  1

 dr.z.kafshgar@gmail.Comشهر )نویسندۀ مسئول(: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم 2
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 . مقدمه 1
 اگـر  شکیـب  نـورزیـم  در  بـلا، چـه کنیم؟  

 مَثَل بوَد که: زمین سخت و آسمان دور است 

 ( 334: 1391)طالب آملی، 

بنابر این، گویندگان به ویژه شاعران و نویسندگان برای استواری   1گویند که »مثل پیرایۀ زبان است« 

پیرایند و با چنین پیراستگی، دیگر و تقویت بنیۀ سخن خود، گاه با استفاده از مثل، سخن خویش را می

 سخن به درازدامنی و شاخ و برگ دادن نیازی ندارد. 

ها که در میان مردم، در هر زبانی رایج و روان است، بخشی از ادبیات رسمی و داستانها یا مثلمثل

کند. برخی از این امثال  بینیِ آنان است و اعتقادات و باورهای پیشینیان را بازگو میشفاهی و آینۀ جهان

گاه در گذر زمان و بر اثر تحولات اجتماعی و زبانی، بخشی از آن ثبت نشده یا فراموش شده است و 

 ای دارد.  ها در تاریخ ادبیات ارزش ویژهشناسایی و بررسی هر یک از آن 

ها هر یک برگ زرّین و سندِ باارزشی از ادب و فرهنگ مردم روزگار گذشتۀ سرزمین  چنین مثلهم 

ها و  ها گذشته از بهرهشان و گردآوری آنهای ها و داستان ما هستند. به همین دلیل، پژوهش در زمینۀ مثل 

زبانفایده و  ادبی  میهای  اندیشه شناسی  شناخت  برای  شیوۀ  تواند  باورها،  پیوندها،  ها،  منِش،  زندگی، 

 ها و ... سودمند باشد.  هنجارهای اجتماعی، تمدّن، ذوق ملّت

نگاری فراوان، هنوز  پژوهی و مثلبا گذشت بیش از هزار سال از شکل گرفتن شعر فارسی و مثل 

پژوهی دیوان اشعار شاعران پیشین به طور کامل و علمی انجام نشده است. این موضوع دربارۀ شاعران  مثل

 سبک هندی یا اصفهانی از جمله دیوان اشعار طالب آملی مصداق دارد.  

مثل مثلدر  و گردآوری  استخراج  از  آملی پس  طالب  دیوان  و پژوهی  هزار  به  نزدیک  میان  از  ها 

ایم که دارای داستان یا ریشۀ تاریخی و آیینی هستند. دویست مثل و حکمت، به سی و چند مثل برخورده

رایج و روانند. دو    زبانان هنددار نیز خاستگاه هندی دارند و در میان فارسیهای داستانبرخی از این مثل 

 نمونۀ زیر گواه بر این مدّعاست:  

 ـ خاک بر لب مالید:   

روشن تر   ز سرمه خاک بـه لب گـو مَمـال نرگس یـار  آب  ز  خونش  خوردن  هست   که 

 )طالب آملی، 1391: 605( 
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 ـ زمین سخت و آسمان دور است:

 مَثَل بوَد که: زمین سخت و آسمان دور است   اگـر  شکیـب  نـورزیـم  در  بـلا، چـه کنیم؟

 )همان: 334( 

داستان و ضبط  ثبت  و  گردآوری  اهمّیت  در  ذوالفقاری  مثلشادروان  میهای  و ها  »درک  نویسد: 

بسیاری از مثل  با  هایی که دریافت آنهای آن دشوار است. در مورد مثلدانستن ریشه ها بیدریافت  ها 

امکان ریشه  ریشه دانستن  وقتی  تا  است،  با پذیر  الا  و  است  فهم[  ]و  استفاده  قابل  مثل  شناخته شوند،  ها 

شوند. چنان که اکنون وقتی به امثال  راموش میها نیز فها اصلِ مثل فراموشی سابقه و ریشه و ناداستن آن

ای ورای ها، داستانی، شرحی یا نکتهنگریم، بسیار ناآشناست. به یقین برخی مثلاوّلیه و قرون گذشته می

اند و در طی  اند، تنها برای چند نسل آشنا، شناخته شده و قابل فهم بودهاند که چون ثبت نشدهخود داشته

عدم دلیل  به  نسل  سالیان  ابهام  و  درک  و  شدهفهم  خارج  انتقال  و  کاربرد  گردونۀ  از  بعد  اند« های 

 (. 7: 1384)ذوالفقاری، 

های ها، مثل ها و زنده نگه داشتن آن داستان نگارندگان در این مقاله، با نگاه به اهمّیت ثبت و ضبط مثل

گویی یا سبک هندی/ اصفهانی ـ را برای این  دار دیوان طالب آملی ـ شاعر بزرگ شیوۀ)طرزِ( تازهداستان

اند تا سهم و میزان به کارگیری این شاعر را به دست دهند و نیز به بخشی  مسئله و موضوع بررسی کرده

ای به صورت  از کمبودهای منابع تحقیقی در این زمینه پاسخ گویند. روش پژوهش این مقاله کتابخانه 

 تحلیلی و توصیفی است.   

 

 . پیشینه و ضرورت پژوهش   2
 هایها به ویژه مقالات بسیاری در موضوعات مختلف چه در نشریه دربارۀ طالب آملی تاکنون کتاب 

  1390علمی، پژوهشی ایران و جهان و چه در برگزاری همایش طالب آملی در دانشگاه مازندران در سال  

های قابل توجهی  نامه چنین پایانش ـ به صورت مجموعه مقالات طالب آملی ـ به چاپ رسیده است. هم

ست. اما تا آن جا که  های کشور به رشتۀ نگارش درآمده ااز دیوان یا کلیات اشعار این شاعر در دانشگاه 

اند، به مقاله یا کتاب خاص و مستقلی در زمینۀ امثال و حکم یا  وجو کردهنگارندگان کاویده و جست

 اند. دار دیوان اشعار طالب آملی برنخوردههای داستانبررسی مثل 
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های دیوان اشعار طالب ها و حکمتهایی که به مثلاز میان منابع امثال و حکم معتبر فارسی نیز کتاب 

توان به ترتیب زمانی، سیالکوتی مَل وارَسته )نویسندۀ اند، میآملی به صورت پراکنده و جزیی پرداخته

اکبر دهخدا، رحیم عفیفی، ابراهیم شکورزاده بلوری، احمد گلچین معانی، حسن  مصطحات الشعرا(، علی

ای از دیوان نام برد. شوربختانه علامه دهخدا به دلیل در دست نداشتن نسخهانوری و حسن ذوالفقاری را 

نامه نیز در  طالب آملی چند بیتی از او را در امثال و حکم آن هم بدون نام شاعر آورده است. در لغت

 آنندراج استفاده و نقل کرده است.  ها مانندآوردن شواهد شعری از این شاعر از فرهنگ 

ها در آثار شاعران قرن ها و حکمتهای منابع مثلی فوق تنها عفیفی در کتابش »مثل از میان کتاب

بیت( از طالب آملی را برگزیده که بیش از آن که    1500های زیادی )حدود  سوم تا یازدهم هجری« بیت

اند و جنبۀ تعبیر مثلی دارند. در نقد این اثر آمده است: »... از نام کتاب پیداست که  مثل باشند، حکمت 

آمیز رسیده نیز جمع شده است. از بررسی  ها مثل نیستند و آن چه به نظر مؤلف حکمتتمامی این مدخل 

درصد از    3/  5مدخل( تنها دَه مثل به معنی رایج و سایرِ آن یافتم؛ یعنی    280تصادفی دَه صفحه )حدود  

ای از اشعار اندرزآمیز ادب فارسی به شمار  دهد و کتاب در حکم نمایهحجم کتاب را امثال تشکیل می 

 (. 73: 1388ها در شعر شاعران ... « )ذوالفقاری، رود تا ضبط مثل می

اند و این در شکورزاده بلوری تا دَه بیت و گلچین معانی پنج بیت از طالب را به عنوان مثل آورده

های مثل درآمدۀ صائب در تمام صفحات  حالی است که در »تکملۀ امثال و حکم« از گلچین معانی بیت

 شود.  آن دیده می

-های امثال پرداختهچنین باید افزود که در منابع امثال و حکم فارسی که به طور مستقل به داستان هم 

 شود و هنوز گردآوری نشده است. های امثال دیده نمیاند، بسیاری از داستان 

پژوهی  سویه در این زمینه و ضرورت مثلنگارندگان این مقاله نیز به دلیل نبود پژوهشی کامل و همه

دیوانی، از کلِّ اشعار نزدیک به بیست و سه هزار بیتی دیوان طالب آملی، کتابی را با عنوان »امثال و حکم  

دیوان طالب آملی« با استفاده از منابع ایرانی و هندی، در دست چاپ و انتشار دارند. آن چه در این مقاله  

ت گردیده،  پرداخته  آن  مثلبه  هم  آن  آملی  طالب  دیوان  حکم  و  امثال  از  بخشی  داستاننها  دار  های 

 دار او است.  های امثال( یا ریشه)=داستان 

 

   مثل( یا تمثیل )=داستان داستان. مثل 3
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کردند و مثل در گذشته به جای واژۀ »مثَل« از واژۀ »داستان« یا کوتاه شدۀ آن »دَستان« استفاده می 

یا دستان زدن می نیز داستان زدن  را  به ویژه در زدن  از آن  گفتند. در دیوان شاعران سدۀ سوم و پس 

شاهنامۀ فردوسی واژگان داستان یا دستان و داستان زدن یا دستان زدن بارها و بارها به کار رفته است.  

 چند نمونه: 

دوست  یکی   زد   داستانی   نیکو    چه  

 

نیکوست   سخت  نادان  ز  خاموشی   که: 

 )اسعد گرگانی، 1381: 328( 

بشنویـد: ار   گویم،    داستـان    یکـی   

 

بِدرَوید  خـود   کارید،  کـه   بَر    همان 

 )فردوسی، 1383: 1 / 72( 

مهـربـان شهریـار پسـر    از   بُـد    تـر  

زبـان یـارِ  شیرین کـه:  و    سخنچـرب 

 

هـوشیـار   یکـی  زد  داستـان  این،   بر  

کهـن گشتـه   نستوهِ   پیـرِ   از     بِـه   

 )همان، 1387: 9 / 16( 

چنین در متون ادب فارسی از جمله در کلیله و دمنه واژۀ »مثَل« به معنی »داستان و حکایت« هم به  هم 

خوانیم »رای هند فرمود برهمن را که بیان کن از جهت من مَثَلِ دو  کار رفته، در آغاز کلیله و دمنه نیز می

 . (71: 1376تن که به یکدیگر دوستی دارند و ... « )نصرالله بن منشی، 

شود و داستان یا »تمثیل قصۀّ کوتاهی است که برای تأیید منظور و بیان مقصود آورده می و اما مثل

در واقع تشبیهی گسترده است که معمولاً یک طرف آن )مشبّه( حکایت و یا داستانی است و طرف دوم 

شود که در پسِ  ری میهای مشهوهای امثال شامل داستانها یا داستان داستانممثول یا مورد نظر است. مثل

شود چنان که بخشی از آن )اغلب جملۀ پایانی( به صورت مثل بر  امثال نهفته است و به مناسبت نقل می

 های زیر:(. مانند مثل10: 1390آورد« )ذوالفقاری، جای مانده و ذکر این جزء، کلِّ داستان را به یاد می

 شمشیر است.ـ زخم زبان بدتر از زخم 

 ـ زمین سخت و آسمان دور.  

 آلوده، یوسف ندریده. ـ گرگ دهن 

 ـ و ...  

 گویند.  ها »تمثیل« نیز میکه همگی یادآور داستان مشهور خود هستند. به این گونه مثل
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داستان یا داستانِ مثل یا تمثیل  توان مثلگون هستند و هر داستانی را نمیها گونهباید افزود که داستان 

داستان شدن، شهرت و رواج آن در میان مردم است. اما از آن  های اصلی مثلگفت چرا که یکی از شرط

 داستانی را  داستان گفت.  توان هر تمثیل یا مثلسوی می

یا داستان داستان مثل بازمانده از سدهها  امثال  پیشین های  افراد های  اند و معمولاً به شخص خاص و 

 هایی که ریشۀ تاریخی و منشأ معلوم ندارند: معیّنی تعلّق ندارند خصوصاّ در آن دسته از داستان 

 ـ آب در شیر کرده است.  

 ـ خاک بر لب مالید.  

 ـ زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است.  

 زار نباشد.  ـ کَنّاس، کنارِ گل و گل

 پرورد. ـ مار در آستین می

 ـ مِثلِ آبِ شور و اَعرابی.

 ـ مگر دوباره به خواب بینی.  

مطابق می زندگی شخصی سرشناس  با حوادث  داستانی  مشهور  گاه  تاریخی،  آن شخص  نام  با  و  آید 

 ماند: ها میشود و در حقیقت به سبب آن مثَل، نام آن بزرگ نیز پیوسته در یادها و بر سر زبان می

 ـ آبِ خضر در ظلمات است. )حضرت خضر ع( 

 ـ تیری به تاریکی انداخت. )حضرت علی ع(                                           

 ـ دشُنام خلق را، ندهَِم جز دعا جواب. )جناب مالک اشتر نخعی(                             

 ـ ]مِثلِ[ آن دیو که خاتمَ ز سلیمان زد و رفت. )حضرت سلیمان ع( 

 اکبر است. )این مثل برگرفته از سخن پیامبر گرامی اسلام )ص( است.(    ـ نف س کشتن، جهادِ

 ـ گنج بادآورده است. )پادشاه خسرو پرویز(  

 آلوده، یوسف ندریده.  )حضرت یوسف ع(                         ـ گرگ دهن 

 کند. )حضرت موسی ع(  ـ یدِ بیضا دارد/ می 

گلی که به آب  هایی که چندان سرشناس و مهمّ نیستند ولی به دلیل رویدادی یا بنابر دستگاه نیز آدم

 ماند: شان باقی میاند، نامداده

 ـ خاک بر سر )کرد/ ریخت(. 

 ـ توبۀ نَصوح.                                                      



 المللی طالب آملی نخستین همایش بینمجموعۀ مقالات 
 

   637 

 

 کُند.  الیهود( می  ـ شُربِ یهود)=شُربُ 

 اند و بعدها در ادبیات رسمی راه یافته است:   ها برساختۀ مردمداستانگاه نیز برخی از مَثل

 . توبۀ نصوح.(                                                     3ـ   5داند: ـ توبۀ نَصوح.  )نظر دهخدا را دربارۀ این مثل ببینید که آن را ساختگی می

 ها برخاسته از اعتقادات و باورهای مردمی نسبت به جانوران است:  داستانو گاه نیز برخی از مثل

 محل است.                                              ـ خروس بی

 ـ مِثلِ پرِ سیمرغ بر آتش.  

 

 ها  های ساختاری مثل بندی یا گونه. دسته4
را به چند   هاشناسان از جمله دهخدا، امینی، بهمنیار، شکورزاده، حسن انوری و حسن ذوالفقاری مثلمثل

اند. آن چه آنان بر آن اتّفاق نظر دارند یا به بیان طالب آملی »ارباب  گونه گردآوری و ثبت و ضبط کرده

 بندی کرد: توان چنین دستهها را می( که مثل208: 1391نظر را همگی چشم بر آن است« )طالب آملی، 

 های رایج و متداول مثل. 1ـ 4

 دار های داستانمثل. 2ـ 4

 گردند.  های تشبیهی که معمولاً با »مِثلِ ...« آغاز میمثل. 3ـ 4

های برتری با نشانِ »...تر از ...» همان که در عربی به صورت تفضیلی بر وزنِ اَفعَلُ مِن ... بسیار  مثل.  4ـ  4

 رایج است.    

داستانمثل است  های  گردیده  تقسیم  دسته  دو  به  که  مثل،  عنوانِ  گویاییِ  جهت  از  را  تمثیلی  یا  دار 

 گذاری کرد:    توان چنین نام(، می33و  32: 1384)ذوالفقاری، 

پذیر: یعنی بخش یا پارۀ به مثل درآمده بدون بیان داستانش قابل درک و فهم  داستان فهمبی  .1ـ  4ـ  4

 آمدتر هستند.  تر و بساست، این دسته معروف

پذیر: یعنی بخش یا پارۀ مثل شده، تنها با بیان داستانش قابل فهم است. این دسته  باداستان فهم  .2ـ  4ـ  4

 تر و کم کاربردتر هستند. ناشناخته

دار از دیوان اشعار طالب آملی دار یا ریشهبندی، اگر بخواهیم این بیست و یک مثلِ داستانبنابر این دسته

 تقسیم کنیم، چنین است:   پذیرپذیر و باداستان فهمداستان فهمرا به دو دستۀ بی
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 بندی آندار دیوان طالب آملی و دستههای داستان مثل

 پذیر باداستان فهم پذیرداستان فهمبی
 آبِ خضر در ظلمات است. 

 آب در شیر کرده است.

 توبۀ نصوح. 

 تیری به تاریکی انداخت. 

 مثلِ آبِ شور و اَعرابی.

 محل است. خروس بی

 خلق را، ندِهمَ جز دعا جواب.  دشُنام

 زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است.

 زار نباشد.کَنّاس، کنارِ گل و گل

 آلوده، یوسف ندریده.گرگ دهن 

 گنج بادآورده است. 

 پرورد.مار در آستین می

 ]مِثلِ[ آن دیو که خاتمَ ز سلیمان زد و رفت.

 مِثلِ پرِ سیمرغ بر آتش.

 بینی.مگر دوباره به خواب 

 نفس کشتن، جهادِ اکبر است. 

 کند. یدِ بیضا دارد/ می 

 خاک بر سر کرد. .

 خاک بر لب مالید.   

 زمین سخت و آسمان دور. 

 کُند.                            الیهود( می شُربِ یهود)=شُربُ 

                                        

 

 دیوان طالب آملی های امثال  ها یا ریشه. داستان5 

   در ظلمات است. 2. آبِ خضر1ـ 5
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 (  340: 1391)در طالع اگر وصل تو دارم، عجبی نیست/ آری چه عجب ...( )طالب آملی، 

 توان با کوشش و یاری بخت به آن جایگاه رسید.   برای رسیدن به آرزو یا خواستۀ خویش، می

 داستان مثل:    ●

اند اسکندر و خضر به دنبالِ آب حیات/ زندگی به سرزمینِ ظلمات رفتند تا آن را بنوشند و همیشه  آورده

 زنده بمانند. خضر به آن آب رسید ولی اسکندر ناکام ماند. 

 داستان منظوم مثل)را سعدی در بیتی چنین سروده است(:    ●

ای   کـه   سکنـدر    برفت   تا   ظلمات     به چند محنت و، خورد آن که خورد آب حیات )سعدی، شنیده

1384  :183 ) 

 شاعر در بیت زیر، این مثل را به گونۀ مثَلِ تشبیهی: »مِثلِ ظلمات« به معنی بسیار تاریک هم آورده است.   

:  1391دمی با شب سیاهش نیست )طالب آملی،  مرا دلی است که چون آب خضر در ظلمات/ امید صبح

311  ) 

 

 . آب در شیر کرده است. 2ـ 5

 (  468مادر از نامهربانی، آب در شیرم کند. )با چنین بختی که من دارم، عجب نَب وَد اگر/ ...( )همان: 

 (  1001ندارد این سخن گر آب در شیر. )ندارد این حدیث ار موی در ماست/ ...( )همان: 

 هنگامی گویند که مکر و حیله و ناراستی در کار باشد. 

 داستان مثل:   ●

و پارسا. هر روزی شیر گوسفندان    »شنیدم که مردی گوسفندی رمه داشت فراوان، وی را شبانی بود صایِن 

چندان که بودی، حاصل کردی و به نزدیک خداوند گوسفند بردی. آن مرد هم چندان آب بر شیر کردی 

داد که: چنین مکن  کرد و پند همیو به شبان دادی و گفتی: رو بفروش. و شبان  آن مرد را نصیحت همی

و با مسلمانان خیانت مکن و روا مدار که عاقبتِ مردم خائن نامحمود بوَد. و آن مرد سخنِ شبان نشنود و  

ای بداشته بود و خود بر بلندی رفته  کرد تا به اتّفاق شبی این شبان گوسفندان را در رودکدهچنان همی هم 

کوه بارانی آمد عظیم و سیلی سخت عظیم بیامد و اندر این رودخانه افتاد  و خُفته و فصل بهار بود، مگر بر  

ندان را جمله ببرد و هلاک کرد. روز دیگر شبان به شهر آمد و به خانۀ صاحب گوسفندان  و این گوسف 

شیر، مرد پرسید که: چون است که شیر نیاوردی؟ شبان گفت: ای خواجه، من تو را گفتم که:  رفت بی 

ن  ها جمله گِرد):جمع( شد و بر گوسفنداآب بر شیر مزن و خیانت مکن، فرمان من نبُردی اکنون آن آب
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:  1396(« )کفشگر،  72نامه(:  تو گماشتند و گوسفندان تو جمله ببُرد و هلاک کرد )عنصرالمعالی)قابوس

4 .) 

 داستان منظوم مثل:   ●

بحر  آب  مانند  که  حدیث  یکی   بشنو 

شیر همیشه  گرفتی  که  شبان  بدان   دیدی 

کوزه آب در  همیشه  فزودی  شیر   های 

می آب  با  را  خود  شیر   فروخت پیوسته 

ببُرد  را  خواجه  رمۀ  و  بیامد   سیلی 

گوشه  از  هاتفش  داد  گفت:آواز  و   ای 

قطره میآن  شیر  بر  که  آب   زدیهای 

 

 تلخ است این حدیث، ولی پر ز گوهر است  

است توانگر  گرفتن  شیر  ز  شبان   آری 

است  مطهر  شیرِ  که  خلق  به   بفروختی 

است برابر  ساله  همه  کارها   پنداشت 
 فریادکرد خواجه که چه شور است و چهشر است 

 کِاین خاک توده، خانۀ پاداش و کیفر است 

 شد جمع و گشت سیل چنین فتنه گستر است 

 عمعق بخارایی و ...(3 )همان: 4(

 

   . توبة نصوح.3ـ 5

 (   587: 1391صبوح تو را ... دهد( )طالب آملی،  دمان گیر کز طلیعۀ شید/ میِ)قدَح به صبح

آمیغ و خالص و از دل باشد. برگرفته از آیۀ شریفۀ تُوبُوا اِلیَ اللهِ تَوبَهً نصَُوحاً ... . )تحریم  »نصوح به معنی بی

افزاید: »و سپس در مخیّلۀ  ای خالصانه کنید.([.« علامه دهخدا در ادامه می( ]):به درگاه خداوند توبه 8:    66

 اند. تمثّل:   عامیان نصوح نام مردی شده است و برای او حکایتی طویل ساخته

 ـ نسبتِ   عشق  و  رغبتِ  باده/ مانعِ   تـوبـۀ   نصوحَت   باد. )انوری(

 ـ شب یلدای بخششت را چرخ/ چه شود  گر  دُمِ  صبوح دهد 

 یا   مرا   در   اُمید   وعدۀ  تو/ صبرِ  ایّوب  و  عمرِ نوح دهد   

 (559: 1383یا  تو را  با چنین  کرَم، باری/ مرگ   یا   توبۀ   نصوح دهد )گلخنی قمی(« )دهخدا،   

 داستان مثل:   ● 

که برخلاف مردهای دیگر صاحب ریش   »در زمان قدیم در یکی از ولایات مردی بود به نام نصوح

رود و  کند و به ولایت دیگری میو سبیل نبود و به همین جهت هم از نداشتن ریش و سبیل استفاده می

کند و احََدی از این جریان باخبر  کش( شروع به کار می های زنانه به عنوان کارگر)کیسه در یکی از حمّام 

قیمت او آید. در حین استحمام انگشتر گران شهر به حمّام میشود، تا این که یک روز دخترِ حاکمِنمی
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دهد همۀ  یابد. تا این که دستور میکند آن را نمیوجو می شود. هر چند برای انگشتر خود جستگم می

شان را تفتیش کنند. در این موقع  های خود را باز کنند و لخت و عریان بشوند تا همه جایها لُنگ زن

که او زن نیست،    ها و مخصوصاً دختر حاکم بفهمندکند که اگر زن کش با خودش فکر مینصوح کیسه

 چه بلایی بر سرش خواهد آمد؟

کند که اگر امروز از این ماجرا نجات  شود و توبه می در این گیرودار نصوح به خدای خود متوسّل می

بلند   ناگهان سر و صدایی  به عبادت بگذراند.  باقی عمر را  بردارد و  این کار دست  پیدا کرد، دیگر از 

ها را باز  و دیگر لُنگِ آندارد  ها دست برمیشود که انگشتر پیدا شد. بنابراین دختر حاکم از بقیۀ زن می

برد و با مقداری سنگ  رود و به کوه پناه میکند از حمّام بیرون میکند. چون نصوح نجات پیدا مینمی

رود،  شود و از بین میهای بدنش آب می رود تا تمام گوشت آن قدر از این کوه به آن کوه بالا و پایین می

او ندا می به  به عبادت  رسد »ای نصوح تتا آن جا که  وبۀ تو قبول شد«. از آن پس نصوح تا آخر عمر 

(« )نقل از: ذوالفقاری،  112/    1شود )تمثیل و مثل،  گذراند و توبۀ او به نام »توبۀ نصوح« معروف میمی

1384  :353 .) 

 داستان منظوم مثل:   ●

 بود مردی پیش از این نامش نَصُوح/ بُد ز دَلاکیِ زن او را فتوح  

 بود روی او چو رخسار زنان/ مردیِ خود را همی کرد او نهان  

 او به حمّام زنان دَلاک بود/ در دَغا و حیله بس چالاک بود  

 آن هوس   کرد دَلاکی و  کس/ بو نبُرد از حال و سرِّها میسال

 وار بود/ لیک شهوت کامل و بیدار بود  زآن که آواز و رخُش زن

 چادر و سربند پوشیده و نقاب/ مردِ شهوانی و در غُرّۀ شباب  

 شُست آن عشیق  دختران خسروان را زِ این طریق/ خوش همی مالید و می

 درید اش را میکشید/ نفسِ کافر توبهکرد و پا در میها میتوبه 

 کار/ گفت ما را در دعایی یاد دار  رفت پیش عارفی آن زشت 

 سرِّ او دانست آن آزادمرد/  لیک چون حِلمِ خدا پیدا نکرد  

 بر لبش قفل است و در دل رازها/ لب خموش و دل پر از آوازها ... 

 آن دعا از هفت گردون درگذشت/ کار آن مسکین به آخر خوب گشت ...

 کرد تشت/ گوهری از دخترِ شهَ یاوه گشت  اندر آن حمّام پُر می
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 وجو  های گوش او/ یاوه گشت و هر زنی در جستگوهری از حلقه

 پس درِ حمّام را بستند سخت/ تا بجویند اوّلش در پیچِ رخت  

 ها جُستند و آن پیدا نشد/ دزدِ گوهر نیز هم رسوا نشد رخت 

 پس به جِد جُستن گرفتند از گَزاف/ در دهان و گوش و اندر هر شکاف  

 وجو کردند دُرِّ خوش صدف در شکاف تحت و فوق و هر طرف/ جست

 بانگ آمد که همه عریان شوید/ هر که هستید ار عجَوز و گر نَوید 

 یک به یک را حاجبه جُستن گرفت/ تا پدید آید گهردانه شِگِفت 

 از ترس شد در خلوتی/ روی زرد و لب کبود از خَشیَتی   آن نصوح

 لرزید او مانند برگ دید مرگ/ رفت و میپیش چشم خویش او می

 ام ها و عهدها بشکستهام/ توبهگفت یا رب، بارها برگشته

 سزید/ تا چنین سیلِ سیاهی دررسید  ها که از من میام آنکرده

 ها کشد  نوبتِ جُستن اگر در من رسد / وه که جان من چه سختی

 اَستم صد شرر/ در مناجاتم ببین بوی جگر  در جگر افتاده

 این چنین اندوه کافر را مباد/ دامنِ رحمت گرفتم داد داد  

 کاشکی مادر نزادی مر مرا/ یا مرا شیری بخوردی در چرا  

 گزد  سزد/ که ز هر سوراخ مارم میای خدا آن کن که از تو می

 جان سنگین دارم و دل آهنین/ ورنه خون گشتی در این رنج و حَنین  

 وقت تنگ آمد مرا و یک نفس/ پادشاهی کن مرا فریاد رَس  

 گر مرا این بار ستّاری کنی/ توبه کردم من ز هر ناکردنی  

 ام بپ ذیر این بار دگر/ تا ببندم بهرِ توبه صد کمر توبه

 من اگر این بار تقصیری کنم/ پس دگر مشنو دعا و گفتنم  

 این همه زارید و صد قطره روان/ که درافتادم به جلاد و عَوان  

 تا نمیرد هیچ افرنگی چنین/ هیچ مُلحِد را مبادا این چنین  

 کرد او بر جان خویش/ روی عزرائیل دیده پیش پیشها می نوحه 

 ای خدا و ای خدا چندان بگفت/ کآن دَر و دیوار با او گشت جفت

 وجو  در میانِ یا رب و یا رب بُد او/ بانگ آمد از میانِ جست
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 جمله را جستیم پیش آی ای نصوح/ گشت بیهوش آن زمان، پرّید روح 

 چو دیوار شکسته درفتاد/ هوش و عقلش رفت، شد او چون جماد ... هم 

 بانگ آمد ناگهان که رفت بیم/ یافت شد گم گشته آن دُرِّ یتیم  

 یافت شد وَ اندر فرح دربافتیم/ مژدگانی دِه که گوهر یافتیم 

 از غَریو و نعره و دستک زدن/ پُر شده حمّام  قَد  زالَ الحَزَن  

 آن نصوح رفته بازآمد به خویش/ دید چشمش تابش صد روز پیش

 دادند بر دستش بسی حلالی خواست از وی هر کسی/ بوسه می می

 ( 819 - 822:  1382ما را حلال/ گوشت تو خوردیم اندر قیل و قال ... . )مولوی، بدگمان بردیم و کن 

  

    . تیری به تاریکی انداخت.4ـ 5

ای کردم روان آخر/ ...( به تاریکی فکندم تیری، آمد بر نشان آخر. )شب از دل سوی گردون ناله

 ( 601: 1391)طالب آملی، 

 زند که پیروزی را در پی دارد.  گاهی کسی به طور اتّفاقی دست به کاری می

 داستان مثل:   ●

هایی  ساله در مسابقه جویان فراوانی بودند که همهداران و جنگ گویند که در میان اَعراب، کمان»می

آوری خود را به نمایش بگذارند. یکی از این  کردند تا مهارت و فن شد، شرکت میکه ترتیب داده می 

به دیوار نصب می مهارت  به این صورت که سپری فلزی را  تیر در تاریکی بود  کردند و ها رها کردن 

ایستادند و هدف و سپر را نشانۀ دقیق  تیراندازان در فاصلۀ معیّنی از آن دیوار، قبل از غروب آفتاب می

د تا هوا کاملًا تاریک بشود و سپر دیده نشود. در آن هنگام هر یک کردنگرفتند. سپس باید صبر میمی

کرد. اگر نایی، سه تیر پیاپی به سوی سپر رها میگیری خود در زمان روش از تیراندازان با توجهّ به نشانه

 خاست، معلوم بود که تیر به هدف خورده؛ وگرنه به خطا رفته است.  صدا برمی

داری و داران علی )ع( و سردار معروف عرب سعد بن ابی وقاص در مورد کمانروزی میان طرف

مهارت در این زمینه بحث شد. هر دو دسته معتقد بودند که پیشوا و سرور آنان در این باره برترین فرد  

مسابقه وقاص  بن  و سعد  بین آن حضرت  قرار شد  تاست.  همان رها کردن  یعنی  انجام شود؛  در  ای  یر 

شد. کمان نصب  سپر  تیر  تاریکی.  وقاص  بن  سعد  ابتدا  تاریکی شب شدند.  منتظر  و  رفتند  نشانه  داران 

اند. سپس نوبت امیر مومنان انداخت. هر سه بار صدای سپر برخاست و معلوم شد که تیرها به هدف خورده
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علی )ع( رسید. ایشان نیز مطابق معمول مسابقه سه تیر رها کردند که فقط از تیر اوّلی صدا برخاست و 

پیروان امیر مومنان ناراحت و غمگین به گمان این که سرورشان شکست خورده، غمگین برجا ماندند.  

علی )ع( فرمود: بهتر    همۀ حاضران به سوی سعد بن وقاص رفتند تا به او تبریک بگویند؛ امَا امیر مومنان

 است در قضاوت عجله نکنید به سوی دیوار بروید تا حقیقت روشن شود ... .  

-ها با منظرۀ حیرت ها به کمک نورِ مشعلجمعیّت برای روشن شدن مسأله به سوی دیوار رفتند، آن

رو شدند. تیرهای دوم و سوم از همان سوراخی که تیر اوّل ایجاد کرده بود، عبور کرده بودند آوری روبه

فلزی را سوراخ کرده بود   و در دیوار فرو رفته بودند. یعنی تیر اوّل چنان با قدرت پرتاب شده بود که سپر

وقاص در مقابل عظمت داران سعد بن ابی  و دلیل بلند نشدن صدای تیرهای بعدی همین مسأله بود. طرف

و بزرگی حضرت علی )ع( سر تعظیم فرود آوردند و سراپایش را غرق بوسه کردند« )رحماندوست،  

1386  :355 .) 

 

   . خاک بر سر )کرد/ ریخت(. 5ـ 5

کنم؟  چون  دل  ای  سر،  بر  خاکم  رفت،   آبرویم 

 
اوفتاد   اظهار  به  کارم  عاشقی،  اندر   یعنی 

 )طالب آملی، 1391: 494( 

 بس کن دلا ز خوردن خون شکِوِه تا به کی 

 

نهای  او  تیغ  از  عزیزتر  سر  به   خاکت 

 )همان: 844( 

بهار  صد  به  نگشتم  سبز  که  سر  به   خاکم 

 

منم   زمین،  در  سوختهای  تخم  هست   گر 

 )همان: 1109( 

جبین طرف  از  آتشینش  خوی،   بستر 

 

سر  بر  خاکش  گشت  آب  تو،  شرم   کز 

 )همان: 945( 

بر سر" » آواره، آفت  " خاک  محتاج،  دارد:  زیادی  این  معانی  از   .  ... و  بیچاره  و  زبون  و  ذلیل  زده، 

 کنند البته نه چندان که منجر به نزاع و درگیری شود.اصطلاح برای تحقیر طرف مقابل استفاده می

رود و آن موقعی است که برای احترام به هنگام عزاداری هم به کار می  " خاک بر سر کرده" چنین  هم 

پیمایی خاک  داشت شهادت امیر مومنان علی )ع( یا حسین بن علی سیدالشهدا )ع( در حین راهو بزرگ

مالند و یک دسته کاه و کُلِش در دست گرفته، به  ریزند و یا خاکِ مرطوب )گِل( بر سر میبر سر می

 کوبند.  خوان بر سر میهنگ نوحه نرمی و با آ
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المثل پیدا کرده، در جاهای  در تداول عامه صورت ضرب  " خاک بر سر"در هر حال چون این عبارت  

:  1365رود، قطعاً بدون ریشۀ تاریخی نیست و پیشینۀ چند هزار ساله دارد« )پرتوی آملی،  مختلف به کار می

425 .) 

آورده، برای اختصار و   ها در سه صفحهپرتوی آملی در ادامۀ سخن خود داستان این مثل را با مثال 

 شود:      کوتاهی، خلاصۀ آن از منبع زیر نقل می

 داستان مثَل:   ●

گویند در روزهای خلافت عبدالمَلِکِ مَروان از آل اُمیهّ، قطری بن الفجا رئیس خوارج بود. او از  می

آمد. قطری رانی هم سرآمد دیگران به شمار میکشان عرب بود که در فصاحت و سخن آوران و گردننام

از ترس حجاج بن یوسف ثقفی والی عراق، با جمعی از خوارج به تبرستان فرار کرد و در پناه اسپهبد  

فرخان در دماوند اقامت کرد. اسپهبد او را پذیرفت و دستور داد کسی به او آزار نرساند. در فصل زمستان 

های اسپهبد  ل بهار شد، قطری محبّتو سوز و سرما، قطری در پناه اسپهبد زندگی کرد؛ امّا همین که فص

او را به دین خود خواند و گفت که اگر قبول نکنی،    ای را پیش اسپهبد فرستاد ورا فراموش کرد و فرستاده

باید آمادۀ جنگ باشی. اسپهبد فرخان به اطراف دماوند آمد و منتظر کمک حاکمان دست نشاندۀ خود  

کرد و مال فراوانی به  در گیلان و تبرستان ماند. در این مدّت، قطری هم به مال و اموال مردم حمله می

دست آورده بود. در این زمان، خبر به قدرت رسیدن قطری به گوش حجّاج رسید. او سپاه بزرگی را به  

سرپرستی سفیان بن کلبی به جنگ او و مقابلۀ با خوارج فرستاد. وقتی سفیان کلبی به وی رسید، اسپهبد  

نامه برای تو دشوار است. من تو را کمک فرخان  این حوالی  او نوشت و گفت: جنگیدن در  برای  ای 

ها با هم قرار گذاشتند که در مقابل  هم در مقابل برای من کاری کن. سفیان پذیرفت. آنکنم . تو  می

کمک اسپهبد، سفیان با تبرستان کاری نداشته باشد. قطری و سپاه اسپهبد در اطراف سمنان با یکدیگر 

ها را  رو شدند. قطری در این جنگ، شکست خورد و سر از تنش جدا شد. اسپهبد سرِ کُشته شدهروبه

های  ای به کمکها را پیش حجّاج بن یوسف فرستاد و اشارههمراهِ غنایم برای سفیان فرستاد. سفیان هم آن

اسپهبد نکرد و خود را فاتح جنگ و شکست دهندۀ خوارج معرّفی کرد. حجّاج که از شهامت قطری و 

خروار طلا به سوی  ای را همراه یک خروار خاک و یک  قدرت او خبر داشت، در خشم شد. او فرستاده

گوید و خودش به تنهایی  اش رسیدگی کند که اگر سفیان راست میوی فرستاد و فرمان داد که فرستاده

ها را به او بدهند. فرستادۀ  خوارج را شکست داده، بارِ طلا را به او بدهند و اگر درست نگفته باشد، خاک
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ها را بر سرِ سفیان ریخت.  حجّاج پس از تحقیق و بررسی متوجّه حقیقت شد و به دستور حجّاج، خاک

 (. 446/  1: 1386این واقعه از آن زمان به صورت عبارتِ »خاک بر سر کردن« مثل شد )رحماندوست، 

 

   . خاک بر لب مالید. 6ـ 5

یار نرگس  مَمال  گو  لب  به  سرمه خاک   ز 

 

روشن تر   آب  ز  خونش  خوردن  هست   که 

 )طالب آملی، 1391: 605( 

 

 ( 347: 1380، در مقام حاشا و انکار مستعمل است):کاربرد دارد( یعنی در محل انکار امری. )وارَسته

 همانند: 

 مالید برلب چشم او از سرمه خاک گرچه می

 

آشکار   او  خون ریزی  عاقبت  مردم  به   شد 

 )صائب( )همان: 347( 

 

 داستان مثل:   ●

رفت و نیمی  کرد، نیمی از آن کف میای را نوکر گرفته بود. چون طعام برای آقا طبخ می »امیری مطبخی

مالید و آورد. روزی آقا پرسیدش که پارهاز آن پیش آقا می ای از آن خود خوردی؟ او خاک بر لب 

 (.347انکار کرد. از آن باز):پس( مثل شد« )همان: 

 

  4محل است.. خروس بی7ـ 5

بودیم معرفت  عرشِ  کنگرۀ   خروس 

 

 ولی چه سود که گلبانگ بیمحل کردیم  

 )طالب آملی، 1391: 753( 

می بیباز  مرغان  گلو،  را خارد   هنگام 

 

را خروش(  دلها  است  بی وقت  تو   )در شب زلف 

 )همان: 245( 

باور و عقیده بر این است که خروس، خوب است به وقتش بخواند. در غیر این صورت به فال بد گیرند 

 محل« خوانند. و به صورت مثل هم به کار برند.  و آن را »خروس بی

 (. 109: 1383میرد« )هدایت، وقت بخواند باید کشت یا بخشید وگرنه صاحبش می»خروس که بی
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تقلید خروس بخواند، دوشنبه، پنج شنبه خوب است، روزهای دیگر بد است. باید چنین: »مرغی که به هم 

 (. 110او را بیرون کرد یا بخشید« )همان: 

 همانند: 

 (. 1719: 1388گویم هنوز )عرفی شیرازی( )ذوالفقاری، محلمن همان دیوانه مرغِ بی -

 ( 1719هنگام را/ سر بریدن واجب است اِعلام را )مولوی( )همان: لاجَرَم هر مرغ بی -

 (. 407: 1384برند )انوری، وقت بخواند، سرش را میخروسی که بی -

 (.   1431/  3:  1383محل )دهخدا،  مِثلِ خروس بی -

 خواهد.( )تبری/ مازندرانی( وِنِه گِردِن، گَزلیک خوانِه. )گردنش چاقو می -

 داستان مثل:   ●

پیشدادیان و به روایتی اوّلین پادشاه جهان بود. کیومرث پسری گویند کیومرث سردودمانِ سلسلۀ  »می

کرد. کیومرث به این  ها بود و به درگاه خداوند راز و نیاز میبه نام پشنگ داشت که همیشه بر سر کوه 

ها را شکست  رفت. در همان زمان، دیوها که کیومرث آن فرزندش علاقه داشت و همیشه به ملاقاتش می

انتقام به سراغ پشنگ رفتند و هنگامی که او سر به سجده نهاده بود، سنگی بر سرش کوفتند  داده بود، برای  

و او را کشتند. هنگامی که کیومرث به دیدار فرزندش آمد، جغدی بر سر راهش ظاهر شد و بانگ زد. 

ایرانیان   اند، جغد را نفرین کرد و به همین سبب،وقنی کیومرث فرزندش را نیافت و دانست که او را کشته

ها رفت. او بر سر راه خود خروسی  دانند. کیومرث برای جنگ با دیوها به سرزمین آنآواز جغد را شوم می

ای به مار  شد و ضربهکرد و هر بار که موفّق می سفیدرنگ و ماری را دید. خروس سفید به مار حمله می

ل نیک گرفت. خروس روز هنگام  کرد. کیومرث مار را کشت و بانگ خروس را به فازد، بانگ می می

هنگام بانگ برداشت. مردم تعجّب کردند و  هنگام تا سپیدۀ روز ساکت بود؛ امّا شبی نابه خواند و شبمی

هنگام خروس را چون به سرای کیومرث آمدند، دیدند کیومرث از دنیا رفته است. از آن پس آواز نابه 

هنگام بخواند،  گویند اگر خروسی در شب و بی دانند و میینشانۀ فرارسیدن خبری شوم یا اتّفاقی ناگوار م

 (. 910: 1386صاحبِ خروس باید او را بکشد تا آن شر و بلا رفع شود« )رحماندوست 

 

   . دُشنام خلق را، ندِهَم جز دعا جواب.8ـ 5

 ( 718: 1391).../ ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم( )طالب آملی، 

 فردی به مالک اشَتَر نخََعی ناسزا گفت و او برای آن فرد به مسجد رفت و در حقِّش دعا کرد.
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 همانند: اگر دشنام فرمایی و گر نفرین، دعا گویم. )حافظ(   

 داستان مثل:   ●

کرد که شخصی به او جسارتی کرد. آن شخص مالک را  »مالک اشتر روزی در بازار کوفه عبور می 

امام علی )ع( و از نظر نیروی ظاهری شخص اوّل  شناخت و نمینمی دانست که او سردار لشکر اسلام 

او را  است. وقتی مالک به جسارت او اهمّیتی نداد و به راهش ادامه داد، دیگران به آن شخص گفتند:  

شناختی؟ گفت: نه. گفتند: او مالک اشتر بود. این شخص با عجله و با پرسش از دیگران مکان مالک اشتر  

را در مسجد پیدا کرد و به درون مسجد رفت. دید مالک مشغول نماز است. وقتی نماز و دعای مالک 

خواهم.  می معذرتتمام شد، خودش را روی دست و پای مالک انداخت و گفت: من شما را نشناختم و 

مالک در جواب گفت: من هم به مسجد آمدم و نماز خواندم و پس از نماز از خدا خواستم که از این  

 (. 157/  42: 1386کار تو بگذرد و تو را به راه راست هدایت کند« )مجلسی، 

 

 . زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است.   9ـ 5

دل به  که  بوَد  این  فرق  زبان  و  تیغ   میان 

 

شمشیر   برمَلا  و  زخم  زند  نهفته   زبان 

 )طالب آملی، 1391: 1013( 

 یابد.   بهبود میماند، ولی اثر زخم شمشیر اثر زخم زبان بر جان و دل آدمی می

 داستان مثل:   •

 روایت اوّل: 

با شیری آشنا شد و کار این آشنایی به رفاقت و همگویند هیزممی غذایی رسید. شکنی در جنگل 

شکن به شیر گفت: دوستِ عزیز، تو همه چیزت خوب  روزی شیر مشغول خوردن تکهّ گوشتی بود و هیزم

غذا می بسیار زشت  آن غذا خوردن توست که  و  اندوهاست جز یک چیز  به  خوری. شیر  و  گین شد 

بزن. هیزمیزمه بر سر من  تبرت محکم  با  گاه جنین  شکن گفت: من دوست تو هستم هیچشکن گفت: 

شکن ناچار تبر را محکم بر سرِ شیر  کاری نخواهم کرد. شیر گفت: اگر نزنی تو را خواهم درید. هیزم

زی شیر  ها گذشت و رو ها خزید و رفت. ماهکشان در میان درختکوبید، خون فوَران کرد و شیر زوزه

شکن به سرِ شیر نگاه کرد و گفت: دوست عزیز، خدا را شکر که زخم سرت  شکن آمد. و هیزمپیش هبزم

بینی از زخم تبرت اثری نیست امّا زخم زبانت  کاملًا بهبود یافته است. شیر گفت: آری همان گونه که می

 (. 96: 1385در جگر من هست )سهیلی، 
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 روایت دوم:

زد. گویند پلنگی عاشقِ نوای نیِِ او شد و روزها برای شنیدن آوای چوپانِ جوانی بسیار خوش نیِ می

گذشت. پس از مدتّی چوپان  آمد. تا آن که دوست شدند و روزها به این مِنوال مینواز به کنارش مینی

ها که باهم نشسته بودند، نامزدش گفت: این بوی بد از چیست؟ چوپان سر در نامزد کرد و شبی از شب 

بُناگوش او برد و آرام گفت: بوی بد از دهان پلنگ است. پلنگ شنید و برافروخته شد و رفت. چوپان نیز 

پلنگ پس از مدتّی به راه افتاد. نیمی از راه را طی نکرده بود که ناگهان پلنگ را سینه به سینۀ خود دید.  

دستی  ای که با تو دارم، در مقابل توهینی که به من کردی، فرصت داری با آن چوبگفت: به پاس دوستی

کنم. چوپان ناگزیر با تمام قدرت بر سر پلنگ کوفت و فرار کرد. ات میپارهبر سرم بکوبی، وگرنه پاره

کرد تا  و به زخم سرش نگاه می رفت  ور شد امّا نمرد. هر روز به کنار آب میپلنگ در میان خون غوطه

بینی؟  آن که خوب شد. در یکی از روزها پلنگ راه بر چوپان بست و به او گفت: نشان زخم را در سرم می

پناه چوپان گفت: نه. پلنگ گفت: جای زخمی در سرم نیست، امّا نیش حرفت در دلم هست ... « )یزدان

 (. 307: 1376های مازندرانی(، لموکی)فرهنگ مثل 

 

 . زمین سخت و آسمان دور است.  10ـ 5

 ( 334: 1391)اگر شکیب نورزیم در بلا، چه کنیم/ مَثَل بوَد که ...( )طالب آملی،  -

 (. 918: 1383»زمین سخت، آسمان دور.: هیچ چاره و درمانی ممکن و متصوّر نیست« )دهخدا،  -

 شود: آسمان دور و زمین سخت. یا: زمین سفت و آسمان بلند. همانند: این گونه هم گفته می

 چه کنم  تن  به عاجزی  ندهم/ که زمین سخت و آسمان دور است. )صائب(  -

 ام وز آشیان دور/ چه سازد کس، ...( )طغرا مشهدی( بهرهزمین سخت، آسمان دور. )ز گل بی -

 اند زمین، آسمان بلند )حزین لاهیجی(  رسد/ پست آفریدهخامُش »حزین« که ناله به جایی نمی -

 داستان مثل:   •

کرد. چنان که میان مرتاضان هند »در عهد باستان، مرتاضی با دختر جوان خود در جنگلی زندگی می

مانند، وی نیز برای ترویج مرسوم است که پس از هفتاد و پنج سالگی برای مدّت طولانی در یک جا نمی

در داستان  ای ـ که اسمش  کیش خود و زیارت مقامات مقدّس مسافرت نمود. روزی در غیاب وی راجه 

( آمده است ـ دَمِ درِ کلبۀ مرتاض از اسب پیاده شد و صدا زد. چون دختر مرتاض dushyantدوشیانت )

روای سرزمینی  اش فهمید که حتماً فرمانآواز مرد غریب را شنید از کلبه بیرون آمد و از لباس و قیافه
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-ها برای شکار به این طرف آمده است و اکنون برای رفع تشنگی آب میاست و مِثلِ سایرِ شکارچی

 خواهد. 

تأثیر نجابت و شرافتمندی او قرار دختر از راجه چنان گرم و صمیمانه پذیرایی نمود که وی تحت

گرفت و از او برای پیوند زناشویی خواستگاری نمود که همان لحظه پذیرفته شد. پس از دو سه روز وقتی  

که راجه از همسرش جدا شد، انگشتر خود را در اختیارش گذاشت و گفت: هر وقت که به کاخ من  

 وری خواهم شناخت.  بیایی و این ]انگشتری[ را به من نشان بدهی تو را ف 

راجه رفت و دخترِ مرتاض چنان محو و غرق در نگاه کردن انگشتر شوهرش گردید که متوجّه نشد 

خواهد. چون دختر  که سائلی ـ که او هم مرتاضی بود ـ به دَمِ در رسیده و از وی خوردنی و آشامیدنی می

به خاطر وی از آمدن سائل خبردار نشد او نفرینش کرد و گفت: کسی که تو این قدر دوستش داری که 

 کنی، تو را فراموش خواهد کرد.  به سائل و درویش اعتنا نمی

ای آن را شست انگشتر از دستش خارج شد و ماهیروزی موقعی که دختر کنار آبگیری ظرف می

فرو برد. چند روز بعد از این واقعه مرتاض از مسافرت برگشت. دختر تمام جریان را به پدرش گفت و 

اند. زمانی  اضافه نمود که حالا باردار است. پدر صلاح در این دید که دختر را فوراً به خانۀ شوهرش برس

که دختر با پدر به کاخ رسید، راجه اصلًا او را نشناخت. دختر یادآوری کرد که او انگشتری به عنوان  

نبود،   انگشتر در دستش  انگشتر کجاست؟ چون  پرسید پس آن  بود. راجه  اختیارش گذاشته  نشانی در 

عفّتی و  د و متهّم به بیعذرش پذیرفته نشد. سپس دختر بسیار پشیمان شد و پدرش هم او را نفرین کر

چارگی و ناامیدی روی زمین خوابید و التماس کرد که ای  آبرویی نمود. دختر، دختر در حالت بیبی

ها  زمین، باز شو و مرا در شکم خود فرو بر تا از این جهان رخت بربندم.ولی زمین شکافته نشد. او دست

مرا بردار. ولی اتّفاقی نیفتاد. در حالت مأیوسی و    را به سوی آسمان بلند کرد و فریاد برآورد: ای آسمان

 (. 53و  52: 1378« )جعفری، " زمین سخت، آسمان دور "حیرانی گفت: چه کار کنم، 

 

   کُند. الیهود( می . شُربِ یهود)=شُرب11ُـ 5

دارند  چه نمدپوش، جه صوفی و چه مُفتی »طالب« یهودی  شُربِ  خود  خلوتِ  در   همه 

 )طالب آملی، 1391: 515( 

شرابُ   شکسته  محُتَسبان کدو   الیهود 

 

است   من  مِیفروش  مینای  آفتِ  رشوه   به 

 )همان: 288( 
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رستیم  تو  دوران  به  یهودانه  شرب   از 

 

بادهپرستیم   ما  که  نوشتیم  جبهه   بر 

 )همان: 736( 

به حقوق دیگران را جایز    نظمی رخ دهد و تجاوز و تعدّیهرگاه در میان قبیله یا جمعیّتی اغتشاش و بی

گویند که عرب و عجم به آن استناد و  الیهود میسامانی را در اصطلاح شربشمارند، چنین وضع و نابه

 کنند.  استشهاد می

 و امّا ریشۀ تاریخی این مثل:   ●

اسرائیل یعنی همان پسران یعقوب و پیروان دین فعلی یهود هستند که در زمان یعقوب به کشور  بنی

به  به شبه جزیرۀ سینا عزیمت کردند. یهودیان  مصر مهاجرت و بعد مدتّی از راهنمایی حضرت موسی 

سی  ها سرگردان بودند تا این که حضرت موجهت انصراف از ادامۀ مهاجرت، مدّت چهل سال در بیابان

ها را به کنعان رسانید. اقوام و قبایل یهود به عناوین مختلف حضرت موسی را  رحلت کرد و یوشع آن 

خواستند. حضرت موسی همه  دادند و هر روز به شکلی معجزه و کرامت میمورد سؤال و تخطئه قرار می

کردند هشی دیگر میگرفتند و خوا کرد ولی پس از مدّت کوتاهی دوباره ایرادی دیگر میرا برآورده می

ها غذای مأکول از  بردند به فرمان الهی برای آنچنان که تمام مدتّی را که در بیابان سینا )تیه( به سر می

([ تدارک دید و حتیّ از تهیۀّ سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز هم دریغ 57:    2»مَنَّ وَ السَّلوی« ]):بقره  

 ([ 61:  2فومِها و عَدَسهِا وَ بَصَلِها. ])بقره نورزید: مِن بَقلِها وَ قِثّائِها وَ 

و در این جا مورد بحث این است که در صحرای سینا اوّلین تقاضای یهودیان، سایبانی ابر: وَ ظَلَّلنا 

یهود آب آشامیدنی   شان این بود که برای قبایل دوازگانۀ ([ و دومین تقاضای 57:  2عَلَیکُمُ الغَمامَ. ])بقره 

 فراهم کند. 

حضرت موسی به کوه طور رفت و مسئول یهودیان را ضمن مناجات و استغاثه به عرض الهی رسانید: 

اُن عَلمَِ کُل   قَد  عَینَاً  عَشرَهَ  اثنَتا  مِنهُ  فَانفَجَرَت  الحجََرَ  بِعَصاکَ  فَقُلنَا اضرِب  لِقَومِهِ  استَسقی موسی  اِذِ  اس  وَ 

 ([  60:  2وَ لا تَعثَوا فیِ الاَرضِ مُفسِدینَ.. ])بقره  مَشرَبهَُم کُلوا وَاشرَبوا مِن رِزقِ اللهِ

به طوری که در این آیه آمده است حضرت موسی به امر الهی عصایش را بر سنگ زد، از آن دوازده 

مند( شدند و خود و اَغنام و  گوار جاری شد و دوازده قبیلۀ یهود از آن مشروب):بهرهچشمه آبِ خوش

 شان بدان وسیله رفعِ عطش و احتیاج کردند.   اَحشام
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نظمی برای آن که در شُربُ الیهود یعنی شُرب و آشامیدن یهودیان از آن دوازده چشمه اغتشاش و بی

رخ ندهد، حضرت موسی هر قبیله را موظّف داشت که فقط از چشمۀ اختصاصی خویش استفاده کنند و  

 های دیگر قبایل یهود تجاوز ننمایند.به چشمه 

یهودیان مدّتِ کوتاهی به این دستور و فرمان عمل کردند ولی پس از چندی به حق و سهم خویش  

 اند.برد قرار دادهها و منابع شُرب سایر قبایل را مورد تجاوز و دستگاه چشمهقناعت نورزیده، گاه و بی

بیابان گرم و سوزان موجب بروز  این تجاوز و تعدّی به شُرب دیگران از سوی قبایل یهود، که در آن 

اغتشاش و زد و خورد شده بود، بعدها تحت عنوان و اصطلاحِ شُربُ الیهود در میان عرب و عجم مثل  

 (.   678ـ  676: 1365شد ... « )پرتوی آملی، 

 

 زار نباشد. . کنَّاس، کنارِ گل و گل12ـ 5

گل مجاورِ  در  کَنّاسندکه  دهَر،   زارِ 
 

 به زَعم خود همه گل چینِ عقل و زآن غافل  

 )طالب آملی، 1391: 21( 

 بو ناسازگار است. همانند: آن که پیشه و کارش در جاهای بدبو است، معمولاً با جاها و چیزهای خوش

 ( 128: 1386ندارد مشک با کّنّاس کاری؟ )تو را با این چه کار؟ ای خفته، باری/ ...( )عطّار،  -

 (. 800: 1387شود )شکورزاده، خویشتن میهوش و بیکَنّاس در بازار عطرفروشان بی  -

 داستان مثل:  ●

 یکی کَنّاس  بیرون جَست  از کار/ مگر  ره  داشت  بر  دُکّـانِ  عطّار  

 چو بویِ مشک از دکّان برون شد/ همی کَنّاس  آن جا  سرنگون شد 

 دماغِ بویِ خـوش او را کجا بود؟/ تو گفتی گشت جان از وی جدا زود 

 برون  آمـد  زِ  دکّان  مـرد  عطّار/ گلاب و  عود  پیش  آورد  بسیار  

 تر شد[ ]چو رویش از گلاب عود  تر شد/ بسی کَنّاس از آن  بیهوش 

 یکی  کَنّاسِ دیگر  چون  بدیدش/ نجاست  پیـش  بینـی  آوریـدش 

 ( 2061: 1383از نجاست چون خبر یافت/ دو چشمش باز شد جانی دگر یافت )عطّار( )دهخدا،  مَشامش 

 

  آلوده، یوسف ندریده«. . »گرگ دهن 13ـ 5
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نیمصاحب رفت کرما،  عطا  کـه   سبویی 

است بلایی  هشیار،  نه  مستیم  نه   القصّه 
 

نچشیده  مِی  تهی  گشت  ما  کاسۀ   چون 

ندریده  یوسف  دهن آلوده   گرگ 

 )طالب آملی، 1391: 149( 

 ای شود.  شود که کسی متهّم به کارِ نکردههنگامی گفته می

 دار از سعدی است و طالب آملی آن را ارسال مثل کرده/ دستان زده است.  این مصراع مثلی داستان

 داستان مثل:   ●

»زمانی که برادران حضرت یوسف از راه حسادت برادر خود یوسف را برای گردش به صحرا بردند، 

پیراهن   و  انداختند  او را درون چاه  دادند،  او زدند و زهرش  به  زیادی  این که کتک  از  بعد  در صحرا 

ا  آلودی را  برای حضرت یعقوب )ع( ـ پدر یوسف ـ آوردند و گفتند: گرگی در صحرا یوسف رخون

 درید و خورد.  

ها یوسف را ها پرسید تا بداند کدام یک از آن ها را خواست و از آن حضرت یعقوب تمام گرگ

خورده. تا این که گرگی را که تازه لاشۀ گوسفندی خورده بود و دهانش خونی بود، برادرهای یوسف  

 گیر کردند و  نزد یعقوب آوردند و چنین توضیح دادند: این همان گرگی است که در دل صحرا دست

ببین دهانش خون نداری،  باور  اگر  ما درآورد و خورد.  از چنگ  ما را  بعضی برادر  است.  باور  آلود  ها 

کردند، امّا خود حضرت یعقوب ـ که پیامبر خدا بود و از ماجَرا اطّلاع داشت ـ باور نکرد. ولی برادران  

من »گرگِ یوسف    یوسف با پافشاری گناه را به گردن گرگ انداختند و هر چه گرگ قسم خورد که

 (. 733: 1384(« )ذوالفقاری، 169/   2آلودم« کسی قبول نکرد )تمثیل و مثل: ندیده و دهان)خون(

 

 . گنج بادآورده است. 14ـ 5

 خسرو دل را کم از صد گنج بادآورد نیست  مشت خاکی کآورد گاهی صبا از کوی دوست

 )طالب آملی، 1391: 289( 

 همانند: 

هویداست  لیک  است،  بادآور  تو   گنج 
 

باد  ببَرَد  هم  باد،  بیاور د  چه   کآن 

 )امیری فراهانی، 1386: 801(  

پرویز دَفینۀ  آن  نمان د  روزگار   به 
 

آور د   روزگار  که  گنجی  نمانَد   بلی، 

 )بهار، 1381: 251( 
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خواندند بادآورش  گنج   دگر 
 

درماندند   و  بکردند   شمارش 

 )فردوسی، 1387: 9 / 172( 

 داستان مثل:   ●

گویند: »هنگامی که سپاهیان خسروپرویز بندر اسکندریه ـ واقع در کشور مصر ـ را محاصره کردند، 

رومیان در صدد نجات دادن ثروت شهر برآمده، آن را در چند کشتی بار کردند؛ امّا باد مخالف وزید و 

 ها را به تیسفون فرستادند و آن را »گنج بادآورده« نامیدند.  مال   ها را به سوی ایرانیان راند. ایرانیان این کشتی 

بُرد مخالفان در  شمار( خویش را از بیمِ دستقیاس):بیو گویند: نوبتی فوکاس ـ قیصر روم ـ اموال بی

)کشتی  کشتی  مواضعِ حَصین):جایگاه هزار  از  یکی  سوی  به  نهاده  زمان(  آن  کارتاژ    های های  استوار( 

بها عبارت بود از زر و گوهر و مروارید و یاقوت و دیباهای گوناگون وزنِ گرانفرستاد. این اموال سبک

نامیده  1ها را به سوی اردوی ایرانیان بُرد و خسرو پرویز این گنج را گنج بادآورده که باد مخالف، کشتی 

 و گفت: من بدین گنج سزاوارترم که باد این را به سوی من آورده.

نیز می این گنجِ و  بار از خزانۀ خسروپرویز دزدی شد و آن چه را برده بودند همه از  گویند یک 

 .5( 212: 1384برَد« )ذوالفقاری، بادآورده بوده است و از این رو گفتند: »]گنجِ[ بادآورده را باد می

 

   پرورد. . مار در آستین می15ـ 5

 (   333: 1391مار است در آستین سلامت.  )مکن دست گستاخ، ترسم برنجی/ که ...( )طالب آملی،  -

 اند. ها در معرض ناخوشیدر دنیا هیچ عیشی کامل نیست و تمام خوشی

 یا: 

 (. 546: 1381مارِ توی آستین است: دشمن داخلی و محَرَم زندگانی است )بهمنیار، 

 (. 547مار را توی آستینت راه مده: دشمن را محرَم اسرار و متصدّی کار خود قرار نده )همان: .

 (. 1385: 1383مار در آستین پروردن: بدگهری را یاری دادن )دهخدا، 

 (. 954: 1384پرورد )انوری، پرورد: کسی که نادانسته دشمن خود را میمار در آستین می

مار در آستین)گریبان( داشتن: دشمن در خانه داشتن یا بزرگ کردن و به صورت »مار هست و آستین  

 شود.    پیغمبر« هم گفته می 

 ـ چو در خانه بوَد دشمن تو را یار/ چنان باشد که داری بآستین مار )اسعد گرگانی(  

 ـ چه آن کِش دشمنی باشد نگهبان/ چه آن مار باشد در گریبان )اسعد گرگانی( 
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 کار/ چه در آستین داشتن گَرزه مار )اسدی( ـ چه کردن زبان بر بدی کام

 ـ سرِ رشتۀ خویش گم کردن است/ به جیب اندرون مار پروردن است )نظام قاری( 

 ـ این منم، عمر تبه کرده به پنداری چند/ پرورانیده به دامن ز هوس ماری چند )علی صدارت(«  

 (   353: 1386)خدیش، 

 (  242: 1390)ترجمۀ مثل هندی( )مهدی، : مار در آستین 

 نامه آمده است: این مثل ریشه در امثال و حکم تبری/ مازندرانی دارد و داستانش هم در مرزبان

 داستان مثل:  ●

رسید، اند که برزگری در دامنِ کوهی با ماری آشنایی داشت ... . هرگاه برزگر به آن جا می»آورده

 چید. ریزِ ]خوراکش[را از زمین برمیغلتید و خردهآمد و پیش او گستاخانه بر خاک میمار از سوراخ برمی

برزگر روزی به عادت گذشته آن جا رفت. مار را دید ـ از سرمای سخت هوا که به او رسیده بود ـ 

بی و  ناتوان  و  سست  و  کشیده  درهم  دُم  و  سر  و  پیچیده  انگیزۀ  برهم  و  آشنایی  پیشینۀ  افتاده،  هوش 

زدن او گرم   نیکوعهدی بر آنَش داشت که مار را گرفت و در توبره نهاد و بر سرِ خر آویخت تا از دَم

 اش به حال خود بازآید. خر را همان جا بست و به گردآوری هیزم رفت.  شود و مزاجِ افسرده

چون ساعتی گذشت گرمی در مار اثر کرد؛ به خود آمد. زشتی سرشت و شر طبیعت در کار آورد  

  51: 1402پور، نفَس کرد و به سوراخش خزید« )مرعشیکاه بر لب خر زد و او را درجا بیو زخمی جان

 (.  52و 

 روایت دیگر:

 اَسبِ تورِۀ دِلهِ]یِ[ مَر]ه[. )مار توی توبرۀ اسب ]است[.( 

ای(  گرفتهای)=یخگذشت. ناگاه چشمش به مار یخیدهروزی سواری در هوایی سرد و زَمهَریر از دشتی می

اش نهاد و آن توبره را بر پوزۀ اسب بست تا از گرمای تپید. مار را برداشت و به توبرهافتاد که در خود می 

به جنبش افتاد. امّا حرمت دوستی  نفس حیوان جانی بگیرد. پس از طیِ مسافتی مار جان گرفت و در توبره  

های  پناه لَموکی)فرهنگ مثلنگه نداشت؛ نیشی بر اسب زد که سوار و مَرکَب در دَم فرو غلتیدند« )یزدان

 (. 303: 1376مازندرانی(، 

 

    . مِثلِ آبِ شور و اَعرابی.16ـ 5

 (113: 1391شان/ ...( )طالب آملی، )وصف خورشید، پیشِ عارضِ
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 داستان مثل:   ●

»هدیه بردن عرب سبوی آب باران از میانِ بادیه سوی بغداد به امیرالمؤمنین بر ]این[ پنداشت که آن 

 جا هم قحط آب است:  

 گفت زن صِدق آن بوَد کز بودِ خویش/ پاک برخیزند از مجهودِ خویش  

 آب باران است ما را در سبو/ مِلکَت و سرمایه و اسباب تو  

 این سبوی آب را بردار و رو/ هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو  

 گو که ما را غیر این اسباب نیست/ در مَفازه هیچ بهِ ز این آب نیست

 ش پر زر است و گوهر است/ این چنین آبش نیاید، نادر است گر خزینهَ

 چیست آن کوزه تنِ محصور ما/ اندر او آبِ حواسِّ شور ما  

 ای خداوند، این خُم و کوزۀ مرا/ درپذیر از فضلِ اَللهَ اش تَرا ... 

 دانست کآن جا بر گذر/ جویِ جیحون است شیرین چون شکَر زن نمی

 ها و شَستِ ماهیان  در میان شهر چون دریا روان/ پُر ز کشتی

 رو برِ سلطان و کار و بار بین/ حسِّ تَجری تَحتهََا الاَنهار بین  

 (  122و  121: 1382ای باشد در آن اَنهارها« )مولوی، ها و اِدراکات ما/ قطرهاین چنین حس 

 

 . ]مِثلِ[ آن دیو که خاتَم ز سلیمان زد و رفت.  17ـ  5

 (  531:  1391چو ...( )طالب آملی،  بِرُبود/ هم)خط به جادوصفتی، مهرۀ لعلت  

 داستان مثل:   ●

سپرد و به گرمابه رفت. دیوی از این    »روزی حضرت سلیمان انگشتری)خاتَم( خود را به خادمش 

واقعه باخبر شد. درحال خود را به صورت سلیمان درآورد و انگشتری را از خادمش طلب کرد. خادم  

انگشتری را به وی داد و او خود را به تخت سلیمان رساند و بر جای او نشست و دعوی سلیمانی کرد.  

ر یافت، گفت: ای مردم، سلیمان حقیقی منم و آن که بر  چون سلیمان از گرمابه بیرون آمد و از ماجرا خب 

جای من نشسته، دیوی بیش نیست. اما مردم او را انکار کردند و حضرت سلیمان به صحرا و کنار دریا  

 گیری پیشه کرد.  رفت و ماهی
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دیو چون با جادو و حیله بر تخت نشست، وقتی مردم انگشتری او را دیدند و در جایش قرار گرفت، 

روزی از ترس آن که مبادا انگشتری بار دیگر به دست سلیمان بیفتد، آن را به دریا انداخت تا به کلیّ از  

 بین برود و خود به اعتبار پیشین بر مردم حکومت کند. 

سان گذشت و مردم آن لطف و صفای سلیمانی را در رفتار دیو ندیدند، رفته رفته  چون مدتّی بدین

 ماهیت دروغین او بر مردم آشکار شد و همگی از او روی بگردانیدند.    

ای را بشکافت و از  کرد و روزی ماهیگیری میچنان در کنار دریا ماهیدر این احوال، سلیمان هم 

شدۀ خود را در شکم ماهی یافت و بر دست کرد. مردم هم از این ماجرا باخبر  قضا انگشتر)خاتم( گم 

رفتند و او به تخت    برد. همگیشدند و دانستند که سلیمان حقیقی با خاتم سلیمانی در بیرون شهر به سر می

 . 6ای(بازگردانیدند« )دکتر حسین الهی قمشه

 

 . مِثلِ پرِ سیمرغ بر آتش. 18ـ 5

 تا مگر در بزم دل، حاضر شود عنقای عیش
 

نهم  آذر  بر  سیمرغ  پرِ  هم چون  را   روح 

 )طالب آملی، 1391: 727( 

بسا شب بـالیـنِ آتش سرنهم   ها، کـه ای   بر 

 تا مگر در بزمِ دل حاضر شود عنقای عیش 
 

 پهلویی کـز خـاک برگیرم بـه خاکستر نهم  

نهم  آذر  بر  سیمـرغ  پـرِ  هـم چـون  را   روح 

 )همان: 727(  

 چنین طالب آملی همانند دیگر این مثل را که در افغانستان به صورت زیر به زبان آورند: هم 

 (  51: 1338ام بیاید )افغانی( )مقتدری، مالم، تا جانانهپَرِ سیمرغ به آتش می

 زیر آورده است:  در بیت

آید  باز  که  شاید  نِهمَ،  آتش  بر  سیمرغ    پَرِ 
 

 نه زآنسان رفته از دستم، که باز آن دلنواز آید 

 )همان: 51(و )طالب آملی، 1391: 450( 

 

 ریشۀ مثل:   ●

آید، مرغی است ایزدی که بر کوه البرز آشیان دارد و زال را با بچّگان  »... سیمرغ چنان که از شاهنامه برمی

آورد تا  گرد، پری از سیمرغ با خود می پرورد. هنگامی هم که زال به آغوش خانواده برمی خویش می
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شود و هر بار گرهی از  هنگام درماندگی وی را به یاری طلبد. دو بارِ دیگر در شاهنامه سیمرغ حاضر می

 (. 504: 1386گشاید ... « )یاحقّی، کار فروبستۀ زال می

 ... چو گشتند هر سه برآن رایِ کُن ـد/ سپهبَـد بـرآمـد بـه  بـالایِ  تنـد 

 از ایـوان سـه مجِمَر  پُـر آتش ببُـرد/ برفتند  با  او  سـه  هشیارِ  گُـرد

 گر چـو  بـر تیـغِ بـالا رسیـد/ ز دیبـا، یکـی پَـرّ  بیـرون کشیـد فسون

 بـه مجِمَر، یکـی  آتشی  برفروخت/ ز  بـالای  آن  پَرّ،  لخَتی بسوخت 

 شب درگذشت/ تو گفتی هوا چون سیاه ابر گشتچو پاسی از آن تیره

 هم آن گـه چـو مرغ  از هوا بنگرید/ درخشیـدنِ   آتـش   تیـز   دیـد 

 ( 196/   6: 1384نشسته  بـرش زال،  بـا داغ  و  درد/ ز پرواز، مـرغ انـدر آمـد بـه گَرد ... )کزازی، 

    

   . مگر دوباره به خواب بینی. 19ـ 5

 

 مگر بینم به خواب، این آرزوهای خیالی را 
 

 من و اندیشۀ بوس و کنارِ او محال است این 

 )طالب آملی، 1391: 226( 

 مگر در خواب بیند دست مظلومان عنانش را 
 

 چنین کآشفته میتازد به هر سو شهسوار من 

 )همان: 219( 

از لعل سیرابش بینم شربتی   مگر در خواب 
 

کوثر   از  لب  نیالایم  بستر،  بر  لبتشنه   شوَم 

 )همان: 638( 

خیال زلف  شب  کار   انگیزبا  افتاده   یار 
 

 خواب را زین پس مگر در خواب بیند دیده ام  

 )همان: 801( 

روضه القصّه  خواب دیدم  در   ای):باغی( 
 

یابی    همان  مگر  خوابش  به   که 

 )همان: 112( 

 شود. در بیان محال و ناممکن بودنِ امری و کاری گفته می 

 داستان مثل:   ●

تر از آن را  دهند و او تقاضای بیش و در خواب دید که مبلغی پول به او می  »شخصی را خواب در رُبود

های خود را بر خواهی از خواب بیدار شد. چون دید پولی در کار نیست، چشم کرد. در همین زیاده می
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دهی بده. شخصی که ناظر بر این جریان بود، دریافت و گفت: مگر]ش[ به  ]هم[ نهاد و گفت: هر چه می

 (. 787: 1384خواب بینی« )ذوالفقاری، 

 

   . نفس کشتن، جهادِ اکبر است. 20ـ 5

نفس با  افتاد  اکبرم   جهادِ 
 

دستی   دو  تیغ  میزنم  ره  آن   از 

 )طالب آملی، 1391: 877( 

 همانند: 

است  این  نبرد  بکُش،  را  خود   نفس 
 

است   این  مرد  کمال   منتهای 

 )اوحدی( )دهخدا، 1383: 1820(

 ( 1820هر که او نفس کُشت، غازی بود )اوحدی( )همان:  -

 ( 944: 1387نفس خود را بک ش اگر مردی )شکورزاده،  -

 (. 1820: 1383جهادک فی هواک. ]):جهاد تو در کشتنِ نفس تو است([ )دهخدا،  -

 داستان مثل:   ●

گشتند، رسول خدا به »هنگامی که گروهی از مجاهدین اسلام نبردی را پشت سر گذاشته و به مدینه برمی

بر گروهی که جهاد  آن آفرین  الاَکبَرُ  الجِهادُ  عَلَیهمُِ  بَقِیَ  وَ  الاَصغَرَ  الجهِادَ  قضََوُا  بِقَوم   مَرحَباً  فرمود:  ها 

ترشان هنوز باقی است. گفتند: یا رَسولَ اللهِ، وَ مَا الجهِادُ الاَکبَرُ؟  تر را انجام داده و جهاد بزرگکوچک 

 (. 101: 1389تر چیست؟ فرمود جهاد با نفس« )مطهری، جهاد بزرگ 

 

   کند. . یَدِ بیضا دارد/ می21ـ 5

نُطق  بیضای  یَدِ  دارد  آستین  در  او   کِلکِ 
 

معنوی   لِسانِ  طیِّ  در  لیک  طوطی،   نیست 

 )طالب آملی، 1391: 49( 

حکمت  و  هیئت  بر  و  منطق  و  هندسه   بر 
 

عبادست   ز  بیضا  یَدِ  کِش  مرا،  است   دستی 

 )همان: 10( 
منظورم  بیضاست  ید  گفتی  او،  دست  دیدم   چو 

 
 چو دیدم کِلکِ او گفتی نهال طور را دیدم 

 )همان: 708( 
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از انجام آن ناتوان باشند، دیگران  ار شود که بسیار حسّاس و مهم باشد و بقیّههرگاه کسی کاری را عهده

 کنند.   این کار را به یَدِ بیضا )معجزۀ حضرت موسی ع( تشبیه و مانند می

 داستان مثل:    ●

پیغمبر ـ قصد داشت به مصر بازگردد.   اند حضرت موسی )ع( پس از ازدواج با صفورا ـ دختر شُعیب»نوشته

شعیب، گلۀّ گوسفند و یکی از عصاهای خود را به او بخشید. موسی در شب ششم سفر خویش به سرزمین  

اَیمَن( رسید. در آن امّا آن  مقدّس )وادیِ  به آسمان آمد و هوا سرد شد؛  ابر سیاه  ها هرچه کردند، جا 

ها توقّف  نتوانستند آتشی روشن کنند، ناگهان چشم موسی به نوری خیره کننده در کوه سینا افتاد. آن 

به کوه رفت. در آن جا موسی آتش بزرگی دید که از شاخۀ درختی   با عصای خود  کردند و موسی 

ور بود؛ امّا هرچه کرد، نتوانست از آن آتش بردارد و هنگامی که قصد بازگشت داشت، صدایی شعله

 کرد.  شنید. کسی او را صدا می

این ندا از سوی خداوند بود و در آن جا موسی را به پیامبری مبعوث کرد. سپس خداوند از او پرسید: »ای  

کنم و در کار چوپانی  موسی در دست تو چیست؟ عرض کرد: »این عصای من است که به آن تکیه می

کنم.« پروردگار فرمود: »آن را به زمین بیفکن.« موسی فرمان خدا را اجرا کرد و عصا  از آن استفاده می

تبدیل به ماری شد که موسی از وحشت فرار کرد. ندا آمد: »ای موسی نترس که پیامبران من از چیزی  

به عصا شد. پس از آن نمی با آستین خود گردن مار را گرفت و آن مار دوباره تبدیل  ترسند.« موسی 

نشان داد. خداوند به موسی ندا    چون و چرا و عظیم خودای دیگر از قدرت بی خداوند به موسی معجزه

داد: »ای موسی، دست در گریبان خود کن تا نوری سفید از آن خارج شود و دلت از ترس و وحشت  

کرد؛ نوری سفید از دستش بیرون نجات پیدا کند«. از آن به بعد هر وقت موسی دست در گریبان خود می

شد و این معجزۀ بُرد، آن نور قطع می کرد و هر وقت دستش را به بغل میزد که همه جا را روشن میمی

 (. 1107: 1386اند« )رحماندوست، حضرت موسی )ع( را »یَدِ بَیضا« نامیده

 

 ها نوشت پی

امثال    برند، در امثال و حکم به نقل از »ااز مجموعۀزبان هند دربارۀ مثل به کار می. این مثل را فارسی1

چنین در خزینه الامثال از گردآورندۀ اهل هند  (. هم1415/    3:  1383طبع هند« نقل شده است )دهخدا،  

 (.   293: 1379شاه، هاست )حسیناین گونه نیز آمده است: مثلِ معروف پیرایۀ زبان

 شود.  . این واژه هم »خِض ر« و هم »خِضِر« خوانده می2
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 (.6 – 3: 1396تر در این باره، بنگرید به مقالۀ نگارنده در این زمینه )کفشگر، . برای آگاهی بیش 3

4« مَضرَب    "محلخروس بی" .  مثل هم مورد )ریشه، قصهّ، سرگذشت( دارد و هم  این  مثل است، زیرا 

جاست. مورد و ریشۀ ان را بلعمی در شرحی مبسوط  موقع و سخن نابه)کاربرد(. مضرب آن انجام کار بی

ها نیز آمده و نیز دربارۀ چگونگی اهلی کردن خروس به دستِ کیومرث نوشته است: ... . در ارسال مثل 

 (. 52و  51: 1388محل« )ذوالفقاری، وان به صورت مثل تشبیهی به کار برد: مِثلِ خروس بیتمی

 (. 215تا  212: 1384. دربارۀ داستان این مثل چند روایت دیگر هم آمده است، بنگرید به )ذوالفقاری، 5

نقل گردیده است. هم6 با کاهش و ویرایش  اینترنتی  از درگاه  متن سخنرانی  این  برای آگاهی  .  چنین 

های دیگر و نقد این داستان، بنگرید به مقالۀ علمی، پژوهشیِ »خاتمِ سلیمان نبی )ع(  تر دربارۀ روایت بیش

 (. 7: ش. 1384افسانه یا واقعیت« )پیشوایی، 

 گیری نتیجه
 توان در چند بند کلی زیر بیان کرد: حاصل از این پژوهش را می  نتیجۀ

های تاریخی و  ها یا ریشه های به کار رفته در دیوان طالب آملی، باید از داستانـ برای درک و فهم مثل

 های فارسی رایج در هند آشنا بود.  داستانها به ویژه مثلآیینی مثل

ای دارد و او برای  ها به ویژه در غزلیات او بازتاب گستردهـ مثل در دیوان اشعار طالب آملی در همۀ قالب 

 کند.  سازی زبان و نیز تثبیت ادّعاهای خود در ذهن مخاطب، از مثل استفاده میغنی

مثل نظر گرفتن  بدون در  بررسی سبک شعری طالب آملی  اشعارش، کار  داستانـ  رفته در  به کار  های 

 پژوهش را ناقص خواهد کرد.  

ها، این است که به جای آن که واژگان هر المثل ـ یکی از شگردهای طالب آملی در استفاده از ضرب

ها را به صورت گسسته و از هم جدا، با مهارت خاص به خود، به  مثل را پیوسته و در کنار هم بیاورد، آن

 کار گرفته است.    

های زبان مادری خویش ـ تبری/  ـ با آن که دیوان اشعار طالب آملی به زبان فارسی است، اما برخی از مثل

 مازندرانی ـ را به فارسی برگردانده است. 

 

 منابع و مآخذ  

 ها الف( کتاب

 ، تصحیح محمد روشن، تهران: صدای معاصر.  ویس و رامین(، 1381اسعد گرگانی، فخرالدین ) -
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جلدی(، به کوشش: امیربانوی امیری   3، )دیوان امیری فیروزکوهی(،  1389امیری فیروزکوهی، کریم )  -

 فیروزکوهی)مصفّا(، تهران: زوّار. 

 ، تهران: علمی.    فرهنگ عوام(، 1371امینی، امیرقلی ) -

 به کوشش منیژه امینی، تهران: فردوس. ،های امثالداستان(، 1388ـــــــــــــــ ) -

 : مردم و شاهنامه(، تهران: علمی.2جلدی(، )جلد  3، )نامهفردوسی(، 1369اِنجَوی شیرازی، ابوالقاسم ) -

 (، تهران: امیرکبیر. 1)جلد  ،تمثیل و مثل(، 1353ـــــــــــــــ ) -

 جلدی(، تهران: سخن.    2، )فرهنگ امثال سخن (، 1384انوری، حسن ) -

 فروشی فروغی. ، تهران: کتاب کاوشی در امثال و حکم فارسی(، 1351برقعی، یحیی ) -

 ، تهران: عِل م.   الشعرا( بهار، دیوان اشعار محمدتقی )ملک(1381بهار، محمّدتقی ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران. نامۀ بهمنیاریداستان (، 1381بهمنیار، احمد ) -

 جلدی(، تهران: سنایی.   2، )های تاریخی امثال و حکم فارسیریشه(، 1365پرتوی آملی، مهدی ) -

  ، به تصحیح حسن ذوالفقاری، تهران: مُعین. التّمثیلجامع(، 1390، محمدعلی )رودیحبله -

 جلدی(، تهران: امیرکبیر.   4، )امثال و حکم (، 1383اکبر )دهخدا، علی -

 تهران: مازیار.   ،های امثالداستان(، 1384ذوالفقاری، حسن ) -

 تهران: مُعین.   جلدی(، 2، )های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب(، 1388ـــــــــــــــ ) -

 2های آن(، )های فارسی و داستان ):مثل  گریفوت کوزه(،  1386رحماندوست، مصطفی و دیگران )  -

 جلدی( تهران: مدرسه. 

-  ( عبدالله  بن  مصلح  سعدی(،  1384سعدی،  غلامگلستان  توضیح  و  تصحیح  تهران:  ،  یوسفی،  حسین 

 خوارزمی.   

 آرا. ، تهران: گلهای معروف ایرانالمثلضرب (، 1385سهیلی، مهدی ) -

   نشر.، مشهد: بهِهانهزار معادل آو سی دوازده هزار مثل فارسی(، 1387شکورزاده بلوری، ابراهیم ) -

 جلدی(، تهران: فردوس.   8) تاریخ ادبیات ایران(، 1369الله )صفا، ذبیح -

-  ( آملی  ملک(،  1391طالب  اشعار  آملیکلیات  تهران:  الشعرا طالب  ، تصحیح محمد طاهری شهاب، 

 سنایی.  
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-  ( ابراهیم  محمّدبن  کَدکَنی،  اَسرارنامه(:  1386عطّار،  شفیعی  محمّدرضا  تعلیقات  و  تصحیح  مقدّمه،   ،

 تهران: سخن.   

 ، تهران: سروش. ها در آثار شاعران قرن سوم تا یازدهم هجریها و حکمت مثل(،  1371عفیفی، رحیم )  -

 ، ترجمۀ محمد دشتی، قم: قدس. البلاغهنهج(، 1383طالب )علی ابن ابی -

-، تصحیح غلامنامهقابوس(،  1364بن وُشمگیرِبن زیار )بن اسکندربن قابوسعنصرالمعالی کیکاووس  -

 سین یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی.  ح

میرجلال  - )کزازی،  )  باستان  نامۀ(،  1387ـ    1379الدین  فردوسی(،  شاهنامۀ  گزارش  و    9):ویرایش 

 جلدی(، تهران: سَمت.  

 ، تهران: میرماه. امثال و حکم دیوان طالب آملی(، 1403کفشگر، علی و کفشگر، زهرا ) -

 ، مشهد: تاسوعا. تکملۀ امثال و حکم(،  1378گلچین معانی، احمد ) -

 (، تهران: اسلامیه.  42(، ترجمۀ بحارالانوار، )جلد 1386مجلسی، محمدباقر ) -

 پور(، تهران: نیلوفر.  )به روایتِ]بازگردانیِ[ مرعشی نامهمرزبان(، 1402پور، محمدرضا )مرعشی -

 تهران: صدرا.  اسلامی در صد سالۀ اخیر )بررسی اجمالی ...(، هاینهضت(، 1389مطهری، مرتضی ) -

-  ( محمدعلی  افغانستانالمثلضرب(،  1338مقتدری،  در  فارسی  از  )بیرون  های  هفتم  جلد  از  کشیده 

 زمین(، تهران: دانشگاه تهران. فرهنگ ایران

   جلدی(، تهران: قَدَیانی.  2، )الممالک فراهانیزندگی و شعر ادیب(، 1386موسوی گرمارودی، علی ) -

 ، تهران: هِرمِس.  مثنوی معنوی(،  1382الدین محمد بن محمد )مولوی، جلال -

 های مشترک ایران و هند(، تهران: نگاه.  المثل):ضرب زین قند پارسی(، 1390مهدی، عزیز ) -

زاده  ، تصحیح و ترجمۀ دو باب دیگر از حسن حسن کلیله و دمنه(، 1376نصرالله بن منشی، ابوالمعالی ) -

 آملی، تهران: امیرکبیر.  

)فرهنگی در لغات و اصطلاحات شعر عصر صفوی(،    الشعراصطلحاتم(،  1380وارَسته، سیالکوتی مَل )  -

 تصحیح سیروس شمیسا، تهران: فردوس. 

 (، تهران: سروش. 2، )جلدِ تمثیل و مثل(، 1368وکیلیان، احمد ) -

 ، گردآورنده جهانگیر هدایت، تهران: چشمه.  فرهنگ عامیانۀ مردم ایران(، 1383هدایت، صادق ) -

 . تهران: فرهنگ معاصر.  ها در ادبیات فارسیواره فرهنگ اساطیر و داستان(،  1386یاحقّی، محمدجعفر )  -
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 ، تهران: فرزین.  های مازندرانیفرهنگ مثل (، 1376پناه لموکی، طیّار )یزدان -

 

 ها  ب( مقاله

 . 7(. »خاتم سلیمان نبی )ع( افسانه یا واقعیت«، تاریخ در آیینۀ پژوهش، شمارۀ 1384، مهدی )پیشوایی  -

-  ( یونس  »ضرب1378جعفری،  حکم  المثل(،  و  امثال  هند)تکملۀ  در  رایج  فارسی  اصطلاحات  و  ها 

 (.  60تا  5صفحه از  56، )1 ، شمارۀ4دهخدا(«، نامۀ پارسی، سال 

-  ( حسن  ضرب1391ذوالفقاری،  »کاربرد  پژوهش   المثل(،  ایرانی«،  شاعران  شعر  ادب در  و  زبان  نامۀ 

 .  122 – 95، ص 1، شمارۀ 6فارسی )گوهر گویا(، سال 
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 بررسی آیات و احادیث در غزلیات طالب آملی )مطالعه ی موردی: 300 غزل( 
 1ی کلانتر نب یز

 دانشگاه مازندران 

  

 

 ده یچک
  زشی آم نچنیو هم یوالا و ارزشمند اخلاق  نمضامیبه سبب  ن یمعصوم ی ائمه ث یو احاد میقرآن کر

آثارشان بوده است.   سازی یغن  یبرا سندگانیاز منابع شاعران و نو  یکیبا پند و اندرز و حکمت همواره  

  ،یپردازمضمون  توانستهیمثلًا م  داشته است،  ی متفاوت  ی آثار کارکردها  نیدر ا  اتیو روا  اتآی  از   استفاده

  ات یاز آ  ی و سبک هند  ی عصر صفو  یاز شاعران برجسته  یاقناع مخاطب باشد. طالب آمل  ای  ی رسازیتصو

احاد محتوا  تیتقو  یبرا  ثیو  و  است.    یصورت  برده  بهره  روش    ن ای   هدفاشعارش  با  که  پژوهش 

نشان   جیاست. نتا  یملطالب آ  اتی در غزل  ثیو احاد  اتیآ  یبه نگارش درآمده، بررس  یفیتوص  -یل ی تحل

  و   عاشق  عظمتهمچون:    ین یو مضام  میمفاه  انی ب  یبرا  ثیقرآن و احاد  اتیشاعر از آ  ن یکه ا  دهدیم

دعا به درگاه حق، رازق بودن خداوند، در رنج بودن انسان،   الله،یاز ماسو  ی ازنی بی  وحق  به  توجه  معشوق،

 بهره برده است.  یو شکرگزار یدواری ام ،یاشرف مخلوقات بودن انسان، صبر و بردبار

 

 .ثیو احاد اتیآ ات،یغزل ، ی طالب آمل ی:دیکل  یهاواژه 
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 مسئله انی مقدمه و ب. 1

کر  معجزه   م،یقرآن  مسلمانان،  ما  مقدس  جانب   یگرام   امبری پ  یکتاب  از  که  است  )ص(  اسلام 

  نی مضام  یدربردارنده  یکتاب آسمان  ن ینازل شد. ا  یصورت وحخداوند متعال بر قلب آن حضرت به

  ی ن ید  هایهی توص   امبران،یآموزنده راجع به پ  هایپند و حکمت، داستان  ، یاخلاق   میهمچون: مفاه  ییوالا

 سندگانیتاکنون، شاعران و نو  ربازیاز د  ،یپهناور شعر و ادب فارس  یاست که در پهنه  یگرید  ن ی و مضام

شاعران   چنین هم.  اندارزشمند آن بهره برده   ن ی و مضام  میاز مفاه  ش،یدر آثار منظوم و منثور خو  یاری بس

 از  نشان  که  اندنموده  ادیخود    ثاردر آ  زین  ن یمعصوم  یائمه  ثیاز احاد  د،ی علاوه بر قرآن مج  سندگانیو نو

دو مأخذ ارزنده، مطالب و   نیبا استناد به ا قیطر نیاست تا از ا  ثاحادی  و قرآن بر ها تسلط آن ای و  توجه

از شاعران سبک    ی کی   یکنند. طالب آمل  ان ی مخاطبان خود ب  ینثر برا  ایرا در قالب نظم    ش ی خو  هایشهیاند

کل  یهند شامل    اتی است.  او  ترک   د،یقصااشعار  و    اتیغزل  رنامه، ی جهانگ  ات،یمثنو  بندها،بی قطعات، 

و    ل ی شاعر تحل  نی ا  اتی را در غزل  ثیقرآن و احاد  اتیآ  ری پژوهش بر آن است تا تأث  ن ی است. ا  اتی رباع

 .آمده است ی شاعر مازندران  ن یی انامهزندگی ی. دربارهدینما یبررس

( یهجر   987است که در سال )  یهجر  ازدهمی  یسده  ه،ی از شاعران دوران صفو  یک ی  ،یطالب آمل

استان مازندران است، متولد شد. پدر و مادرش دهقان بودند. از همان دوران   یاز شهرها   یکیدر آمل که  

قر  یکودک  )  یسالگ  23  ی عنی  یجوان  ن یداشت. در سن   یشاعر   یحهیذوق و  از یهجر  1010در سال   )

  رزا ی ابوالقاسم و م  ر ی به کاشان و بعد عازم اصفهان شد. م  یجانب عراق سفر کرد. بعد از چندمازندران به

که صاحب حکومت و وزارت مازندران بود، از ممدوحان دوران   انی عالم  یرزا ی ملقب به م  یخراسان  عی شف

جانب  را به یرانیشاعران ا د،هن  نی سلاط   کهییازآنجا  ،یطالب آمل یطالب بودند. در دوران زندگ ی جوان

  تهرانی   شاپور  بابه لاهور رفت و در آنجا    یشاعر به هند سفر کرد. پس از چند  ن ی ا  نمودند،یخود جلب م

طر از  کرد.  دربار جهانگ   قیملاقات  به  آنجا    افت یراه    ری اعتمادالدوله  در  . افتی   الشعراییملک  لقبو 

 .(42- 5: تایب ،آملی) انددانسته ری دفن او را کشم محل و  افتیوفات   ی( هجر1036سرانجام در سال )

فراوان   یحهیو نمودار ذوق و قر  فیاست. اشعارش پخته و لط  هندی سبک  نامطالب از سخنوران به»

به    یادب فارس  نآفریاز شاعران مضمون  یکی  یرگریاوست. او در کار تصو  یو نوخواه   جوییو تازه

 .(109-108: 1375 منش،کی) است« شمار 

برجسته  یک ی  ،یطالب آمل» ابهام شعر  ی عصر صفو  ی از شاعران  و   اش یاست.  به غموض  اگرچه 

خ   ی دگی چی پ طرز  شاعران  شاخه  -الیشعر  هند  یهندوستان   یشاعران  از    یکیاما    ست، ی ن  -ی سبک 
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به  - یسبک هند  ی رانیا  یشاخه  شاعران  –شاعران طرز تازه    نسراتریمبهم او را    توانیحق ماست که 

  الی (. »صور خ95-94:  1390  ،پورآلاشتیدانست« )حسن   الی اتصال طرز تازه و طرز خ   یحلقه  ای  سطحدوا

است    ی ریرا که او ساخته، تصاو  یریمتنوع است. تصاو  ار ی بس  ریتصاو  یعموم  ی در شعر طالب ازنظر حوزه

است   ی فدر شعرش اوصا عتی اوصاف طب  یرو نیوجود داشته است. بد  یو یو تجربه دیکه در قلمرو د

 . (114:  1375 ، منش و زنده« )کی قی دق

 هاالمثلو ارسال  هاهیکنا  ،ی استعار  ،یه یتشب   باتی به کار بردن ترک   ،یاشعار طالب آمل  هاییژگیز وا

با وجود نوآور  ن ی ا  چنین هم.  است به شعر شاعران قبل از خود،    یشاعر  در اشعارش، در سرودن غزل 

 لیتما  یخاقان  یوهیبه ش  زی ن  سراییدهی توجه نموده است و در قص   یو عرف  یری حافظ، نظ  ،ی: سعدیعن ی

 .(1064: 2، بخش 5، ج 1369داشت )صفا، 

مضام آمل  ن یازجمله  طالب  سرگرممی  یاشعار  به  موس  حاتی تفر  ها،یتوان  آ  ،یق یو  و    ن یی آداب 

باورها  یازجمله: آداب سوگوار  یاجتماع  و  و هم  یمذهب  فی اعتقادات و تکال   انه،یعام  یو  چنین طب 

:  1392  اران،و همک  خزاعی)  کرد  اشاره  هادرمان آن  یهاوهی چون: آبله، تب، قولنج و ش  هایماری انواع ب

10-2). 

صورت گرفته،   یاشعار طالب آمل یدربارهمختلف    یکردهایبا موضوعات و رو  یادیز  هایپژوهش 

با توجه به جستجوها او   اتیدر غزل  ثیو احاد  اتیآ  یبر بررس  یمبن  یشده، تاکنون پژوهشانجام  یاما 

 .ردی گ  رقرا یمنظر مورد واکاو ن ی تا اشعار طالب از ا دهی نشده است. لذا لازم به نظر رس افتی

و   اتیاز کاربرد آ یو اهداف طالب آمل هازهانگی پرسش پاسخ دهد که:  ن یتا بد کوشدیمقاله م ن یا

 ست؟ ی چ  ثیاحاد

 روش پژوهش:  -1-1

 ای  هیاست که اشاره به آ یات ی آن دسته از اب  لی است و واحد تحل یلی تحل  -یفی پژوهش توص ن یروش ا

 ی طالب آمل  ات ی در غزل  ث یو احاد  اتیآ   یها و کارکردهاانگیزه  یپژوهش بررس  نی دارد. هدف ا  ثیحد

تا(،  )بی  یملاشعار طالب آ  اتی پژوهش، کل  ن یقابل استناد در ا  یغزل( است. نسخه  300:  یمورد  ی)مطالعه

 شهاب است.  یطاهر حی و تصح  هیبه اهتمام و تحش

 ی بحث و بررس  -2
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تواند از این  معرفت و حکمت است که هر فرد متناسب با درک خویش می  یقرآن کریم سرچشمه

ها، دعا و استمداد از حق و دیگر های اخلاقی، داستان پیامبران، حکایتمند شود. آموزهکتاب مقدس بهره

خورد برای بهتر زیستن در مسیر زندگی هر فردی که بدان  مضامینی که در این کتاب مقدس به چشم می 

تواند کارگشا و سازنده باشد. ظهور و بُروز آیات و احادیث در آثار شاعران بزرگ ادب  معتقد است می 

ها در این کتاب مقدس است. این شاعر مازندرانی  فارسی ازجمله طالب آملی، نشانگر تأمل و تفکر آن

بهره با  اهداف خویش،  و  مقاصد  بیان  و همین برای  قرآن کریم  از  تأثیگیری  بر  احادیث،  ر سخن  طور 

های این شاعر و ذکر آیات و احادیث  خویش افزوده است که در این بخش از پژوهش، به بیان اندیشه 

 شود. پرداخته می 

 عظمت معشوق  انیب. 1-2

ا   غافل مرو  کنعان  به  مصر  مباد   یاز   باد 

 

پی راهن  را   دهی   نکهت  تاراج  به   که 

 )3/17( 

یاد    احسن طالب آملی در بیان عظمت و بزرگی معشوق به داستان حضرت یوسف )ع( که از آن با نام  

فرماید: »إذهبوا بقَمیصی هذا فَأالقوهُ علی وجَهِ أبی  شود نظر داشته است. در قرآن کریم خداوند میمی

شود« )یوسف/ یأتِ بصیراً و ... . ]اکنون[ این پیراهنم را ببرید و روی صورت پدرم بیندازید که بینا می 

93 .) 

چنان شکوه و عزتّی در نزد پدر داشت که حضرت یعقوب )ع( در فراق حضرت یوسف )ع( آن

این فرزند آن تا  نابینا شد.  تا  از  قدر گریست  فرزندش را  پیراهن  بوی  یعقوب )ع(  که سرانجام حضرت 

برادران، پیراهن آن حضرت را برای پدر آوردند، چشمانش بینا    که   یزمانهای دور استشمام کرد و  فاصله

شد. البته طالب آملی در بیتی دیگر نیز با اشاره به داستان حضرت یوسف )ص(، تنهایی و فراق حضرت  

چنین  ، این شدهربودهیعقوب )ع( از حضرت یوسف )ع( و دروغ برادران را که آن حضرت توسط گرگ  

 بیان کرده:

 مباد  الحزنیتب  ساکن   واربسته  در

 

خانهات   به  بوی   پی رهن   افتد   گرگی  به 

 )6 /127( 
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 اللهیاز ماسو یاز نییتوجه به حق و ب .2-2

دهر   ی ته خرم  گلستان  از  شدم   برون 

 

مرا  خار  نه  و  آمد  جی ب  هوس  به  گل   نه 

 )6/26( 

ستمگر زمان آن حضرت به دلیل  این بیت تلمیح دارد به داستان حضرت ابراهیم )ع( که نمرود پادشاه  

ها، حضرت ابراهیم )ع( را به آتش افکند ولی، به امر پروردگار، آتش بر آن حضرت، سرد  شکستن بت

فرماید: »قُلنا یا نارُ کُونی بَرداً وَ سَلاماً عَلی إبراهیم. ]پس  و گلستان شد. خداوند متعال در قرآن کریم می

 (.69آسیب باش« )انبیاء/ او را در آتش انداختند[ گفتیم: ای آتش بر ابراهیم سرد و بی

که آن حضرت فقط از  در ارتباط با گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم )ع( و این   طاقدیسدر مثنوی   

 چنین سروده شده:ین اخداوند متعال مدد خواسته،  

وفا  ل ی خل  آن  خو کی ن  ی با 

روح  ین از  جست   القدساعانت 

نبود  از پروا  آتشش   شرار 

وت   پس  حبل  آن  استمساک   ق ی به 

ب  ق ی منجن غم  تاب   شد   تاب یاز 

 

حسب ی  علمه   که  الا  بگفت   هم 

لعس نه  ولا   دعا  اندر   نی  گشود 

جز  یاد  آن  ی کتا   نبود  دلش   در 

منجن یق  از  برفتاد  آتش   اندر 

شد گفت ی   آب  تو  خجلت  از   آتش 

 )نراقی، 1362: 330( 

 دعا به درگاه حق . 3-2

 دل   ی ا   طلبیب  نیسحر باز است منش  ض یف  در

 

بگشا   دعا  دامان   گلافشان  اجابت   بین   و 

 )9/40( 

آیه به  تلمیح  تا  در  بخوانید  مرا  پروردگارتان سفارش کرده که  لکَُم.  أستجَِب  أدعونی  رَب کمُُ  قالَ  »وَ  ی 

البته گویی که همگان و    (؛ طالب آملی در خطاب به دل خویش60غافر/  )   « ی شما را اجابت کنم خواسته

را به دعا به درگاه الهی فرا خوانده و بهترین زمان دعا را هنگام سحر دانسته است. این شاعر با ترکیب  

 افشان خواهد شد.زیبای دامان دعا، اجابت آن را به گل تشبیه کرده است که بر شخص دعا کننده، گل
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پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »برترین عبادت دعا است. هرگاه خداوند به بنده اذن )توفیق( دعا دهد، 

(.  439،  1388شهری،ری شود« )محمدیدرِ رحمت را به روی او بگشاید. با وجود دعا کسی هلاک نمی

با دعا برطرف کنید« )همان:هم  »انواع بلاها را  امام باقر )ع( فرمودند: »دعائی که  441چنین فرمودند:   .)

ها«  شود، دعا برای برادران دینی است در پشت سر آنبیشتر در معرض اجابت است و زودتر مستجاب می 

اش، روزی را فراوان (. امام صادق )ع( فرمودند: »دعای مرد در غیاب برادر دینی 443:  4ج  ،  1387)کلینی،  

 (. 445کند« )همان: کند و از بدی جلوگیری می می

 دهنده است یخداوند روز .4-2

ک  رهی ذخ به  تا  هم  سر  مگر  ی بر   نهند 

 

خس  اعتقاد  ن  یخدا  سانی به   ست ی رازق 

(117 /3 ) 

با   رزق و روزی مقدر از جانب خداوند متعال، جزو باورها و اعتقادات ما مسلمانان است. در این بیت 

توان گفت به یقین خداوند  استفهام انکاری، طالب آملی به رازق بودن پروردگار تأکید داشته است که می

ی »إنَّ اللهَ هُوَ الرَّزّاق ذُو القوَّه المَتین. یقینا خدا بسیار روزی  روزی رساننده است که اشاره دارد به آیه

الحکمه آمده که پیامبر اکرم )ص( فرمودند:  (. در میزان58دهنده و دارای قدرتی استوار است« )ذاریات/  

دارد«  کشاند و نه ناخوش داشتن کسی، آن را از او بازمی»نه حرص زدن حریص، روزی را به سوی او می

 (.525: 1388شهری، ری)محمدی

رسان ها جز در دست روزیاختیار کم و زیاد شدن روزی»  حضرت علی )ع( در حدیثی فرمودند:

 (. به قول حافظ:523نیست« )همان: 

نم  یآبرو  ما قناعت  و   مبرییفقر 

 

است   مقدر  روزی  که  بگوی  پادشه   با 

 )9/39( 

گدا  بر شاهم  کرد   ای نکته  یی در  کار   در 

 

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود  

 )7 /206( 
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 شده  ده یانسان در رنج آفر. 5-2

همنش   نی غم   می ن دلم   هاستمحنت  ن یکه 

 

امی د   راحتهاست    که   همنشین   محنت 

 )9 /123( 

ها و تضادها  در این بیت بین محنت و راحت تقابل و تضاد معنایی برقرار است. اساسا دنیای ما پر از تقابل

روز و شب، سیاه و سفید، خوب و بد، کوتاه و بلند، عافیت و بیماری، نیش و نوش و    است. برای نمونه:

کند دلش با رنج و محنت همراه است اما به راحتی و آسایش پس  که اظهار می.... طالب آملی ضمن این 

از رنج و محنت نیز امیدوار است. مصراع اول به این آیه از قرآن کریم اشاره دارد: »لَقَد خَلَقنَا إلانسانَ فی  

شاره  (؛ و مصراع دوم نیز به این آیه ا4کَبَد . همانا ما انسان را فرورفته در رنج و سختی آفریدیم« )بلد/  

شک با یُسرا* إنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا. پس به راستی با هر دشواری آسانی است. آری بی  دارد: »فَّنَّ مَعَ العُسرِ

 معنا و مضمون است:(. این بیت با بیتی از غزلیات سعدی هم6-5هر دشواری آسانی است« )شرح/ 

نکن   تا تحمل  نب   یرنج   ی ن یگنج 

 

پدیدار  نباشد  صبح  نرود  شب   تا 

 )4 /202( 

 عظمت عاشق. 6-2

د  بکش  در  که   محشر  وانیزارم 

 

دی ت  نی ست   را  خونم  کشته  شمع   چو 

 )3  /125( 

نثاری است. داند که در طلب معشوق و در راه او آماده جانطالب آملی خویشتن را چونان عاشقی می

می  عشق  معشوق  به  که  میعاشقی  خویش  جان  از  اینورزد،  تا  و  گذرد  خریدار  خود،  خداوند،  که 

بهای او خواهد شد. این بیت به حدیث قدسی اشاره دارد: »مَن طَلبنی وجَدنی وَ مَن وجَدَنی عَرفنی  خون

دیَتَه.   فعلیَّ  قَتَلتُه  قَتَلتُه و من  عَشَقته  من  وَ  عَشَقته  عَشَقنی  مَن  و  احبَّنی عشَقَنی  مَن  و  احبَّنی  عَرفنی  مَن  و 

کس که مرا شناخت،  شناسد و آنمرا یافت، مرا می  کهکس  یابد و آنکس که مرا طلب کند، مرا میآن

به من عشق میدارد و آنمرا دوست می مرا دوست داشت،  به من عشق    کس آنورزد و  کس که  که 

کس را که  کُشم و آنکه من به او عشق ورزیدم، او را می  کس آنورزم و  ورزید، من نیز به او عشق می
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بهایش بر من واجب شد، پس خودِ من  کس که خونبهای او بر من واجب است و آنمن بکشم، خون

 . (366: ق 1423کاشانی، باشم« )فیضبهای او میخون

 انسان، اشرف مخلوقات است. 7-2

 

م  بناز عرش  که  خود  بر   نازد یطالب 

 

 به فطرت تو که چشم و چراغ فطرتهاست  

 )9  /124( 

اللهی داده و او را اشرف مخلوقات خوانده  خداوند متعال مطابق آیاتی از قرآن کریم به انسان مقام خلیفه

بایست بر  کند که میرو طالب آملی در خطاب به خود یا خودِ نوعی و هر انسانی بیان میاست؛ از این 

آفرینش خود بالید و افتخار کرد. در قرآن کریم آمده است: »وَ إذ قالَ لِلمَلائکهِ إنیّ جاعلٌ فیِ ألارضِ  

... و   ...خلیفهً  زمانی  ؛  آور[  یاد  دهنده]به  قرار  من  گفت:  فرشتگان  به  پروردگارت  ]با  که  جانشینی  ی 

(. در تفسیر این آیه آمده است که: »خواستِ خداوند چنین  30ویژه[ در زمین هستم« )بقره/    استعداهای

و مقام   ی او باشد، صفاتش پرتوی از صفات پروردگاربود که در روی زمین موجودی بیافریند که نماینده

نعمت  زمین و  بود که تمامی  این  او  از فرشتگان، خواست  برتر  اختیار چنین  و شخصیتش  هایش را در 

بایست سهم وافری از ی امکاناتش را. چنین موجودی میها، معادن و همهانسانی بگذارد. نیروها، گنج 

عقل، شعور، ادراک و استعداد ویژه داشته باشد که بتواند رهبری و پیشوایی موجودات زمینی را بر عهده  

ه آمده است که: »همواره یک  نیز در تفسیر این آی  ؛ و(213-212،  1ج  ،  1387گیرد« )مکارم شیرازی،  

باشد برای این که کلمه باید در روی زمین  ی خلیفه مفرد است و ظاهر این است که تای آن جانشین 

داشته باشد برای آن    وانصار اعوانمانند حق متعال که یکی است و اگر احتیاج به    است علامت وحدت  

مصلحت که آن خود نیز متخّذ از    حسببهی حق متعال دنبال کند خود  اراده   حسب بهمقصدی که باید  

 (.25: 1379کند« )حائری، ی علم الهی است، انتخاب میسرچشمه

 و پند  یصبر و بردبار. 8-2

چ   ترتلخ زهر   صبر  ی چاشن   ستی از 

 

است   تلختر  از  هر  دو  نوشداروی  پند 

 )9  /129( 
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ها،  ی آنهردوتر از  تر است و البته تلخبا توجه به این بیت، طالب آملی معتقد است که صبر از زهر نیز تلخ

: امام علی )ع(  ازجملهشده  یانب ی معصومین راجع به صبر  پند و نصیحت است. روایات متعددی از ائمه

فرمودند: »شکیبایی، یا شکیبایی در برابر مصیبت است یا در انجام طاعت و یا در ترک معصیت است که  

(. امام صادق )ع( فرمودند:  697:  1388شهری:  ری ی نخست برتر است« )محمدینوع سوم آن از دو گونه

(. حضرت عیسی )ع( فرمودند: »شما به  693ها سرشته شده است« )همان:»مؤمن بر صبر در برابر سختی

آنچه دوست دارید نخواهید رسید، مگر با صبر در برابر آنچه ناخوش دارید« )همان(. در ارتباط با تلخی  

ز  پند و نصیحت حضرت علی )ع( فرمودند: »مَرارَۀُ الن صحِ أنفَعُ مِن حلاوَۀِ الغِشِّ. تلخی پند، سودمندتر ا

 (. 762-761: 2ج  تاتی، بیشیرینی بدآموزی است« )رسولی محلا

او را در امور دنیا  )امام صادق )ع( فرمودند: »بر مؤمن واجب است که ناصح و خیرخواه مؤمن باشد  

چنین آن حضرت فرمودند: »بر  (. هم585:  3ج  ،  1387و دین نصیحت کند و خیرخواهش باشد(« )کلینی،  

 مؤمن نصیحت و خیرخواهیِ برادر مؤمن واجب است در حضور و غیاب« )همان(. 

 نیز پند و اندرز داروی تلخ است:  از نگاه سعدی که به سرودن اشعار پندآموز مشهور است،

با  یدارو  حتی نص و  است   د یتلخ 

 

چکانند  حلقت  در  جلاب  با   که 

 )10 /272( 

 شکرآلود  ی ا ی سقمون  ن ی چن

 

داروخانۀ   سعدی   ستانند   ز 

 )11 /272( 

 )سعدی، 1385: 672( 

 ی دواریام. 9-2

ز   ام   ریدطالب  غنچه   دی واشدن 

 

است   در  ی أس  عالم  به  مزن   یکباره  هم 

 )9 /167( 

در این بیت بین امید و یأس تقابل برقرار است. طالب آملی، خود و دیگران را به امیدواری و دوری از  

تشبیه کرده که اگر دیر باز شود، نباید به سمت درگاه   ایخواند. این شاعر، امید را به غنچهناامیدی فرا می

فرماید: »لا تَقنَطوا مِن رحَمۀِ اللهِ إنَّ اللهَ  یأس و ناامیدی روی بیاوریم. در قرآن کریم، خداوند متعال می
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آمرزد« )زمر/  ی گناهان شما را مییَغفِرُ الذّنوبَ جمیعاً. از رحمت خدا ناامید نشوید، همانا خداوند همه

فرماید: »وَ لا تَیأسوا مَن رَوحِ اللهِ إنَّهُ یَیأسُ مِن رَوحِ اللهِ إلَّا القَومِ  ای دیگر خداوند میچنین در آیه(. هم53

نباشید، زیرا جز کافران از رحمت خدا مأیوس نمی شوند« )یوسف/ الکافِرونَ. از رحمت خدا مأیوس 

87 .) 

امام علی )ع( فرمودند: »هرچه امید دارید، به خدای سبحان داشته باشید و به کسی جز او امید مبندید؛ 

،  1388شهری، ریکه نومید بازگشت« )محمدیکس، به غیر خداوند متعال امید نبست، مگر آنزیرا هیچ

نِعمَتِهِ. وَ لا هم  (. 515:  1ج   چنین آن حضرت فرمودند: »ألحَمدلِلهِ غَیرَ مَقنوط  مِن رحَمتِهِ. وَ لا َمخَلُوٍّ مِن 

مَأیوس  مِن مَغفِرتَِهِ. سپاس خدای را که نومید نیستم از رحمت او، تهیدست نیستم از نعمت او و نه مأیوس 

 چنین سروده:(. طالب در بیتی دیگر این41: 1381از مغفرت او« )شهیدی، 

عص   دی نوم همه  با  نشوم  رحمت   ان ی ز 

 

 کین   دست گنه¬ کار  به  دامان  شفی ع ی  است  

 )2 /239( 

 یشکرگزار. 10-2

 را ورق درهم نورد  تیکن طالب شکا شکر

 

پی  است   را زلالی  در  ما  محنت   زانکه درد 

 )12 /274( 

در این بیت بین شکر و شکایت تقابل و تضاد برقرار است. طالب آملی، خود و البته همگان را به شکر و  

شکََرتُم لَأزیدنَّکمُ وَ َلئِن کَفَرتُم  فرماید: لَئن  کند. در قرآن کریم خداوند متعال میعدم شکایت دعوت می 

که  افزایم و در صورتیگزار باشید، ]آن را[ را بر شما میهایم را[ سپاسچه ]نعمتإنَّ عَذابی لَشَدیدٌ. چنان

 (.7دچار ناسپاسی شوید، ]گرفتار عذاب محرومیت از نعمتم خواهید شد[. )ابراهیم/ 

البلاغه، امام علی )ع( فرمودند: »إنَّ لِلهِّ فی کُلِّ نِعمۀَ  حَقّاً فَمَن أدّاهُ زادَهُ مِنها، وَ مَن قَصَّرَ عَنهُ خاطَرَ در نهج 

بِزوالِ نِعمَتِهِ. خدا را در هر نعمتی حقی است، هرکه آن حق را از عهده برون کند، خدا نعمت را بر او  

که در آن کوتاهی روا دارد، خود را در خطر از دست شدن نعمت گزارد« )شهیدی،  افزون کند و آن

چنین آن حضرت فرمودند: »مَن اُعطیَ الش کرَ لمَ یحُرَمِ الزّیادۀَ. آن را که سپاس عطا شد، (. هم401:  1381

 (. 385از فزوده گشتن محروم نباشد« )همان: 



 المللی طالب آملی نخستین همایش بینمجموعۀ مقالات 
 

   675 

 

ها است و نهایت شکر، گفتن الحمدُ للهِ ربِّ العالمین  امام صادق )ع( فرمودند: »شکر نعمت دوری از حرام 

چنین آن حضرت فرمود: »در تورات نوشته است: هر کس به تو  (. هم 275:  3ج  ،  1387است« )کلینی،  

نعمتی داد او را شکرگزار و کسی که از تو سپاسگزاری کرد به او نعمت ده، زیرا با سپاسگزاری نعمت 

ی افزایش نعمت و امنیت است«  شود و با ناسپاسی پایدار نخواهد ماند، زیرا سپاسگزاری مایهنابود نمی

 (. 271)همان: 

 ی رگیجه ینت  -3
غزل(   300ی موردی:  مطالعه)  یآملبررسی آیات و احادیث در غزلیات طالب    باهدفاین پژوهش  

رود. این آملی یکی از شاعران عصر صفوی و سبک هندی به شمار می  طالببه نگارش درآمده است.  

مازندران ائمهشاعر  احادیث  و  قرآن  آیات  از  غزلیات خویش  در  دیگر  از شاعران  بسیاری  ی ی همانند 

 دهد که: معصومین تأثیر پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می

نیازی از  و بی  حقبه: عظمت عاشق و معشوق، توجه  همچونطالب آملی برای بیان مطالب و مضامینی  

الله، دعا به درگاه حق، رازق بودن خداوند، در رنج بودن انسان، اشرف مخلوقات بودن انسان، صبر ماسوی

توان  ی معصومین )ع( بهره برده است که میو بردباری، امیدواری و شکرگزاری از آیات و احادیث ائمه

(، 53(، زمر )30(، بقره )4(، بلد )58(، ذاریات )60(، غافر )63(، انبیاء )99و    87های یوسف )ع( )به سوره

( و احادیثی از حضرت عیسی )ع(، پیامبر اکرم )ص(، حضرت علی )ع(، امام صادق )ع(، امام 7ابراهیم )

 باقر )ع( و حدیث قدسی اشاره نمود.

 

 منابع: 
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 بررسی موسیقی بیرونی غزلیات مختوم به حرف الف در دیوان طالب آملی 
 1عارف کمرپشتی 

 دانشگاه آزاد اسلامی بابل 

 چکیده 
  کوچکترین   دهندۀ  تشکیل  صوتی  و  آوایی  عناصر  که  است  هاییتناسب  و  هاتوازن  نتیجۀ  شعر،  موسیقی

آورد. وزن شعر یا موسیقی بیرونی، می  پدید  زبان   همنشینی   محور   در   بند  یا  بیت   مصراع،  از   اعمّ   شعر   واحد

گفتار اصوات  در  به   نظمی  تنها  یا  آن خواص  از  یکی  اعتبار  به  است  ممکن  که    شمارۀ   اعتبار  است 

  بگیرد،  قرار  نظم  ایجاد  مبنای  گفتار  خواص  از  کدام یک  آن که  حسب  به  و  شود  حاصل  صوتی  واحدهای

طالب آملی در کنار صائب تبریزی و بیدل دهلوی، یکی از سه قلهّ    .کندمی  پیدا  مختلف  انواع  شعر  وزن

تر است. این  غزل در سبک هندی است. غزلیاتش دشواری ها و ابهامات غزلیات بیدل را ندارد و ساده 

تحلیلی موسیقی بیرونی را در غزلیات حرف الف در دیوان   -جستار در تلاش است تا به شیوۀ توصیفی 

غزل سروده شدۀ   100های پژوهش گویای آن است که طالب آملی در  طالب آملی بررسی کند. یافته

وزن عروضی استفاده کرده است که از آن میان، به استثنای بحر منسرح، از    15به حرف الف، از  مختوم  

وزنی که در غزلیات حرف الف   15اوزان پرکاربرد و مشهور شعر فارسی استفاده کرده است. از میان  

اند.    خود به کار برده است، دو بحر مضارع و مجتث بیشترین تعداد غزلیات را به خود اختصاص داده

انگیزی و تألّمی که در  غزل خود را در این دو وزن سروده و این دو وزن به دلیل حزن  43طالب آملی  

 ارتباط نبوده است.خود دارد، با زندگی سراسر درد و رنج شاعر، بی

 : موسیقی بیرونی، غزل، شعر، طالب آملی. واژگان کلیدی

 
 arefkamarposhti@gmail.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. - 1
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 مقدمه -1

اساسی از  یکی  شعر،  مؤلّفهموسیقی  میترین  که  است  مخاطب  هنری  التذاذ  در  های  تواند 

ها  بازگوکردن احساسات نهانی شاعر، نقش اساسی داشته باشد. گویا نخستین عامل که مایۀ رستاخیز کلمه

ها بوده است. در زبان شده و انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته است، همین کاربرد موسیقی در نظام واژه

بخشند و »مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمرّه، به اعتبار بخشیدن آهنگ و توازن، امتیاز می

توان  شوند، میها در زبان میها و تشخیص واژهدر حقیقت از رهگذر نظام موسیقیایی سبب رستاخیز کلمه

(. در موسیقی  7-  8:  1392جناس و .... .« )نفیسی،    گروه موسیقیایی نامید. از قبیل: انواع وزن، قافیه، ردیف 

بیرونی که دربرگیرندۀ اوزان عروضی است، وقتی مجموعۀ آوایی مورد بحث ما به لحاظ کوتاه و بلندی 

ترکیب صامتمصوّت یا  و  و مصوّتها  به وجود  ها  موسیقی  نوعی  باشد،  برخوردار  نظام خاصیّ  از  ها 

- 987های نامیم. طالب آملی، شاعر نام آشنا اما غریب سبک هندی، مابین سال آید که آن را وزن می می

دیوان طالب آملی، وی در هنگام    گفتۀ طاهری شهاب، مصححزیسته است. بههجری قمری می  0361

ویژه (. طالب آملی در سرودن انواع شعر به43:  1391سال داشته است )ر.ک: مقدمه دیوان،  49مرگ،  

غزل از    1777غزل استاد بوده است. در دیوان وی که به مشخصاتش در فوق اشاره شده است، قریب به  

های» قضا و قدر«، »سوز و گداز « و »جهانگیرنامه«  رباعی و مثنوی   755وی ثبت شده است. از طالب آملی  

های  نیز برجای مانده است که از آن میان مثنوی »سوز و گداز «که شرح حال دربدری ها و غم و مصیبت

اوست، اثرگذاری بیشتری بر مخاطب دارد. وی در قصایدی، شاه عباس، جهانگیر، پادشاه هند و میرزا 

. از ائمه نیز بیش از همه، چندین بار به حضرت علی)ع( عرض غازی و دیگران را را مدح کرده است

ارادت نمودند که در مذهب تشیع وی  ریشه داشت.  بخش دیگری از قصاید وی، حسب حال هایی است  

 (. 121-3که با توجه به زندگی پرفراز و نشیب خود سروده است. )ر.ک: همان: 

 . سؤال پژوهش1-1

آنچه ذهن پژوهشگر را در این جستار به خود مشغول کرده است، این بوده است که طالب آملی  

با توجه به مسافرتی که در جوانی به هند داشته، با چه اوزان عروضی در غزلیات حرف الف، شعر سروده 

 و در این میان پرکاربردترین اوزان دیوان وی چه بوده است؟

 . فرضیة پژوهش 2-1

رسد طالب آملی در غزلیات مختوم به حرف الف، از اوزان پرکاربرد شعر فارسی  به نظر می

مثمن  استفاده کرده است که مهم  بحر مجتث  مثمن اخرب مکفوف محذوف،  بحر مضارع  آنها،  ترین 
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مخبون محذوف/اصلم، رمل مثمن مخبون محذوف/ اصلم، رمل مثمن محذوف و بحر هزج مثمن سالم  

 بوده است. 

 . اهمّیّت و ضرورت تحقیق3-1

آنچه موجب بررسـی و جسـتجوی نگارنده گردید، علاقه به موسـیقی، به ویژه موسـیقی بیرونی  

ــگر از روی حس کنجکاوی غزلیات حرف الف دیوان  ــت. به همین دلیل، پژوهش ــاعران اس ــعر ش در ش

ازد که طالب آملی از چه   یقی بیرونی انتخاب کرده اسـت تا مشـخص سـ طالب آملی را برای بررسـی موسـ

 غزلیات حرف الف خود استفاده کرده است.اوزانی در 

 . پیشینة پژوهش4-1

های علمی کشـور، دربارۀ طالب آملی نمایه شـده اسـت ولی هیچ  مقاله در پایگاه 25نزدیک به 

اه نکرده الـب نگـ ات طـ ه غزلیـ ــیقی بیرونی بـ ا از منظر موسـ دگـان این  کـدام از آنهـ د. برای این کـه خواننـ انـ

 پردازم:ها آشنایی یابند، به ذکر برخی از آنها میهایی از آن پژوهش جستار با نمونه

(  1400« )آملی  طالبتصــحیح: پیشــنهادهایی برای تصــحیح ابیاتی از کلیات اشــعار    طالب؛  طالبن دیوا»

کهن نامه ادب پارسـی. نویسـنده در این جسـتار، با بیان 12نوشـتۀ اصـغر اسـماعیلی، منتشـر شـده در دوره 

کردن هفت مورد از موارد اشکالات تصحیح طاهری شهاب، خواستار تصحیح مجدد دیوان طالب آملی 

ت. مقاله ده اسـ تۀ روح 1399ای دیگر با عنوان » ضـرورت تصـحیح مجدد غزلیات طالب آملی« )شـ ( نوشـ

ــده در دوره  ــر ش ــتی، منتش ــید محمد دش ــی دانشــگاه اصــفهان.   56الله عســگری و س ــناس ــریه متن ش نش

های خطی  پژوهشـــگران در این پژوهش با ارائه دلایلی مبنی براین که طاهری شـــهاب از تمامی نســـخه

خه بدل رح نسـ ته و شـ ود نجسـ ها را گزارش نکرده و ترجیح دادن برخی از کلمات موجود در تصـحیح سـ

به جای اصطاتحات معمول، خواستار تصحیح مجدد غزلیات طالب آملی شده اند. مقاله با عنوان» بررسی  

خصـیت فر )مهاجرت( برشـ ه سـ عدی و طالب آملی« )بازتاب اندیشـ قانۀ سـ تۀ  1399پردازی غزل عاشـ ( نوشـ

های دستوری و بلاغی. در این  روح الله هاشمی، منتشر شده در دورۀ دهم نشریۀ پژوهش  سـکینه عباسی و

ریشـه های اصـلی تفکر دو شـاعر، متاثر از زمینه و زمانه مهاجرت یا سـفر به غرب و شـرق )عراق و   جسـتار،

شـبه قاره(، خودآگاه منجر به تغییر زاویه دید شـاعر در پرداخت مضـمون عشـق، منش وکنش معشـوق و 

عر غنایی فارسـی رقم   ده و مفاهیم و گفتمان جدیدی را در حوزه شـ ان شـ زده عاشـق و توصـیف ظاهر ایشـ

   .است

چارچوب نظری پژوهش -2
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ابتدا، مقدماتی از موسـقی شـعر، ارتباط بین موسـیقی و شـعر، تعریف وزن گفته    در این جسـتار

های پژوهش، به اسـتناد  جدول و نموداری، اوزان به کار گرفته شـده شـود و بعد از آن، در بخش یافتهمی

اربرد،  الـب آملی نشـــان داده شـــده و چرایی برخی از این اوزان پرکـ ات حرف الف دیوان طـ در غزلیـ

 بازکاویده شده است.  

 شعر . موسیقی1-2

  شـده  زبان در  هاکلمه  رسـتاخیز مایۀ  که  عاملی  نخسـتین  گویا  دارد،  پهناوری  دامنۀ  شـعر،  موسـیقی

 انسـان.  اسـت بوده  هاواژه نظام در  موسـیقی کاربرد  همین   اسـت،  داشـته وا  شـگفتی به  را  ابتدایی انسـان و

تاخیز  ابتدایی تین   را  هاواژه  رسـ یقی و زبان  همراهی  یا وزن عرصـه  در بار  نخسـ اس   کار  هنگام  به  موسـ   احسـ

ــت کرده ــیر  در  اسـ ــورت  هماهنگی،  این   تاریخی سـ ــیقی  مختلف  هایصـ   یافته،  نظام زبان  یا زبان،  موسـ

یار  هایدگرگونی و  تغییرات ت    یافته  تکامل و دیده  بسـ فیعی)اسـ یقی (  8:  1370  کدکنی،  شـ   از   یکی  موسـ

ازنده  عناصـر عر سـ ته را  کلام  که  اسـت  شـ ازدمی  برجسـ یقی می نثر  از نظم  زبان تمایز  سـبب و  سـ   گردد. موسـ

 شعر واحد  کوچکترین   دهندۀ  تشکیل  صوتی  و آوایی عناصر  که است  هاییتناسب و  هاتوازن  نتیجۀ شعر،

 و  هاتوازن  ایجاد  چگونگی  راسـتای  در. آوردمی  پدید زبان  همنشـینی  محور در بند  یا بیت مصـراع،  از  اعمّ

  شــفیعی  را آن  شــدۀ  شــناخته انواع  از  بعضــی.  شــودمی  تقســیم  مختلفی انواع به  شــعر  موســیقی  ها،تناســب

 معنوی معرفی  موســیقی و  درونی  موســیقی  کناری،  موســیقی  بیرونی،  عناوین »موســیقی  تحت  کدکنی

 .(  392-391همان:  )کند«  می

 شعر و موسیقی . پیوند2-2

 به  آدمی  که آنگاه  از و زمان، دیر از. ندارد  تازگی  موســیقی و شــعر  همبســتگی پیرامون  ســخن 

ــعر  چگونگی ــتوار پیوندی برد، پی  ش ــاس  دو  این   میان  اس  آدمی  فطرت در  خواهی لذت  زیرا نمود؛  احس

 پیوند  جز نیز  موسیقی و  اسـت بوده او با انسـان پیدایی   آغاز  از  تناسـب و  هماهنگی  سـوی به  کشـش  و  اسـت

تگی از  زیبا  هنرهای  همۀ. نیسـت دیگری  چیز  هاآهنگ و  الحان  متناسـب   پدید  اجزای میان  متناسـب  همبسـ

  موســیقی  و  اســت  الفاظ و  هاواژه  هماهنگی شــعر،  آهنگ  که  آن جا  از ولی  برخوردارند؛ هاآن آورندۀ

  تاکنون  دور  هایگذشــته  از  اســت،  صــوتی امواج دو،  هر در  نخســتین  مایۀ و  هاآهنگ  و  الحان  هماهنگی

  متعالی   هایاندیشـه میان  شـعر، هنر  حقیقت  در. اسـت  داشـته  وجود دو  این  میان  ناگسـسـتنی و  اسـتوار پیوندی
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ــت کلمـات  بـا  زیبـایی  خلق و  مجرّد، و ــیقی  هنر و  اسـ   زیبـایی  آوردن  پـدیـد  و درون  هـایهیجـان نمود  موسـ

 .(36: 1370  صبور،)  .اصوات  بوسیلۀ

 وزن  و . شعر3-2

 هریک  در  که  اسـت  این   اند :»حقیقت بوده یکدیگر همزاد  همیشـه  وزن، و شـعر  پیشـینیان،  نزد  در

 قرن  شـعرای  مخترعات  از...  منثور یا وزنبی  شـعر و  اسـت موزون  هسـت،  شـعری اگر دیگر،  هایزبان  از

ه  نوزدهم ت....  فرانسـ عر.  اسـ ته ملازمت  وزن با اقوام  همه نزد شـ خن زبانی،  هیچ در هرگز و  دارد و  داشـ   سـ

 و نیســت یکســان ملل  همه نزد در  همیشــه وزن  اعتبار  که  تفاوت  این  با شــود؛نمی  خوانده شــعر ناموزون

  . ابوعلی ..اســت  عظیم مدخلی شــعر  کار  در  را  عادات و رســوم: گویدمی  طوســی نصــیر  خواجه  که  چنان

باشـد« )رسـتگار   شـده  سـاخته متسـاوی و موزون  اقوالی از  که  انگیز  داند »خیالمی  سـخنی  را شـعر  سـینا،

 (. 59: 1380فسایی،  

 چیست؟ . وزن4-2

 در  وحدتی ادراک  از حاصـل  اسـت  کیفیتی  و »تناسـب انددانسـته  تناسـب  نوعی  را وزن  بعضـی

 وزن شــد واقع  زمان در اگر و  خوانندمی  قرینه  را آن  شــود واقع مکان در اگر  تناســب متعدّد،  اجزاء  میان

 به  که اســـت  کلمات از  ایمجموعه که »شـــعر  آنجا از (.  و24:  1373خانلری،   شـــود«. )ناتلمی  خوانده

ی  ترتیب د  گرفته قرار یکدیگر  پی در  خاصّـ   بوجود   گفتار  صـورت واحد  چند یا یک  از  خود کلمه و  باشـ

ــودمی خوانده  هجا یا مقطع  اصــطلاح در  واحدها  این  آید،می ــت از  ..ش ــعر عبارت اس .« بنابراین، وزن ش

ــت به اعتبـار یکی از آن خواص یا تنهـا بهنظمی در   ــوات گفتـار و این نظم ممکن اسـ ــمـارۀ   اعتبـار  اصـ   شـ

ود حاصـل  صـوتی  واحدهای   بگیرد،  قرار  نظم  ایجاد  مبنای  گفتار  خواص  از  کدامیک آنکه  حسـب به و  شـ

  را  وزن  الاشــعار،  معیار  در  طوســی  نصــیر  . خواجه(58 - 59: همان )کند  می پیدا  مختلف انواع  شــعر وزن

  که  مقدار و عدد  در آن  سکنات و  حرکات  ترتیب  نظام  تابع است  هیأتی وزن کند: »امامی  توصیف  چنین 

ــوص  لذتّی  هیأت آن  ادراک  از  نفس  ــع  این  در  را آن  که یابد  مخصـ ــوع و  خوانند  ذوق موضـ  آن موضـ

گوید:   همایی اســتاد  « .خوانند ایقاع  را آن الّا و  خوانند شــعر  را آن  باشــد حروف اگر  ســکنات و  حرکات

 .(24: 1368  حسینی،  شاه)عروض«   بحور  از  یکی به  است  اشعار  سنجیدن »وزن

 های پژوهشیافته -3
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ــی به کار رفتـه در غزلیـات حرف الف دیوان طالب آملی، ابتـدا در   در این بحش، اوزان عروضـ

غزل حرف الف، در نموداری بـه مخـاطـب مقـالـه   100جـدول و بعـد از تجزیـه و تحلیـل اوزان پرکـاربرد در  

  100وزن عروضـی در    15گونه که در جدول نشـان داده شـده اسـت، طالب از  نشـان داده شـده اسـت. همان

غزل دیوان خود که به حرف الف، اختصـاص یافته بود، اسـتفاده کرده اسـت. اینک جدول آن اوزان از  

 گذرد:نظر شما خوانندگان این جستار می

 ـ اوزان عروضی غزلیات مختوم به الف دیوان اشعار طالب آملی 1جدول شمارۀ 

شماره  

 غزل

صفحه   بحر عروضی، مطلع و تعداد غزل

 دیوان

 غزل 11مفاعیلن// بحر هزج مثمن سالم // مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

به ایما نکته میسنجد نمیدانم زبانش را// خدایا فیض الهامی که دریابم   1

 بیانش را 

219 

خدایا بر سرِ ناز آر با ما کج کلاهان را// به سحر غمزه بر ما فتنه کن   2

 جادونگاهان را 

219 

به تن بویا کند گلهای تصویر نهالی را// به پا در جنبش آرد خفتگان نقش   16

 قالی را 

226 

به اشک از چهره شستم دوش رنگ زعفرانی را// لباس از شبنم گل ساختم   33

 برگ خزانی را 

233 

غباری میرسد زآن رهگذر ای دیده جا بگشا//برون کن سرمه را از خانه،   40

 جای توتیا بگشا 

236 

مربی گر شود عشق این دل ناقابل مارا// گل سوری چه صندل برجبین مالد   43

 گل ما را 

237 

بنا شده بهرهای از پختگی ما خامسوزان را// کند افسرده بادِ بخت ما شمع  69

 فروزان را 

248 
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وگر جذب کمندی میکشد از هر طرف ما را//عجب گر اختیاری بعدازاین   77

 ماند بکف مارا

251 

گرامی دار جهانهای حزین دلهای غمگین را/بزلف پرشکن ترجیح ده  86

 ابروی پرچین را 

255 

ندارد چون سراب از بود امیدی نمود ما//عدم را تنگ در آغوش جان دارد   88

 وجود ما 

255 

فغان بلبل از رشک است این جانهای شیدا را// که گر با گل نشینی خار در   7/الحاقی 

 دل بشکند ما را 

1070 

 غزل  13فاعلات فعلاتن فعلاتن فعلن / فع لن /بحر رمل مثمن مخبون محذوف و اصلم / 

 220 خار در چشم گلستان فکند گلخن ما// دسته بر نغمۀ داود زند شیون ما 3

 220 خضر همت طلبد از دل آوارۀ ما// مهر دریوزه کند نور ز سیارۀ ما  4

 222 به نگاهی چو بسوزند بتان پیکر ما // سرمۀ ناز فروشند ز حاکستر ما 7

 226 به که برباد دهم ذوق گل و گلشن را// رو به آتشکده مهمیز کنم توسن را  17

 229 دوستان شاد شوند از غم پنهانی ما // جمع گردد دل یاران ز پریشانی ما 22

 230 دیدمش مست به رخساره پریشان موها// گره از زلف گشاده زده بر ابروها 25

 231 با من شیفتۀ کینۀ افلاک چرا// خصمی و خرمن آتش بکف خاک چرا  28

 232 نگزد مشرب ما را الم اندیشی ما // جز بشریانِ دل ما نبود نیشی ما  30

لخت دل بر مژه سیماب شد از گریۀ ما// سرمه در چشم سفیداب شد از   35

 گریۀ ما

234 

مرگ جان میدهد از حسرت افسردن ما// گور لب میمکد از چاشنی مردن  39

 ما

235 

غیر می هرچه کنم نوش و وبال است مرا// می اگر خون فرشته است حلال   38

 است مرا

235 

 1068 ای به هر ملک تو را راهنمایی ز خدا// عزم کردن زتو اقلیم گشایی ز خدا  3/الحاقی 
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 1069 یارب از منزلت خویش کن آگاه مرا// بنما هادی من شو بکرم راه مرا 4/الحاقی 

 غزل  24مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن/  بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف /

 221 از باده برفروز رخ شاهدانه را// یوسف نگار کن در و دیوار خانه را 5

 222 افسانه سنج نیست لب خونچکان ما// صد جا گزیده حرف چکد از زبان ما  9

 228 گلشن نسیم درد زند بر دماغ ما// دیدار لاله تازه کند زخم داغ ما 19

 228 مستی ز کوی عشق برون می کشد مرا// سرپا برهنه سوی جنون می کشد مرا 21

عشق است این که بی دل و دین میکند مرا// مردود آسمان و زمین میکند   24

 مرا

229 

 231 تا کی ز بیم خوی تو دزدم نگاه را// در سینۀ نفس شکنم تیر آه را 27

 231 تا بر جمال دوست گشودیم دیده را//  کردیم موجخیز دل آرمیده را 29

 232 وقت سحر به ناله نکوشد کسی چرا// مستی به بلبلان نفروشد کسی چرا  32

 239 از طاق دل فتاده هوا و هوس مرا// اکنون چه گل به چشم تمنا چه خس مرا 47

 239 خوش درخور است وقت سوال و جوابها// از یار لطفها و زما اضطراب ها  48

 240 دیدم رخی عنان دل از دست شد مرا// چون چینی شکسته فغان پست شد مرا 51

 244 روشن به مهر کن دل بیکینۀ مرا// وز تاب چهره آب ده آئینه مرا 58

 244 خالی ز خار کینه چو سازیم سینه را// نشتر فرو بریم به دل آبگینه را 59

 246 ای چارهگر ببین نفس شعله ناک را// وز دوستی بدوز گریبان چاک را  63

 246 بی روی دوست دیدن مه میگزد مرا// چون تیغ مهر نور نگه میگزد مرا  64

 247 از لب نرفت مایه تلخی فرو مرا// چون استخوان بمانده گره در گلو مرا 67

 248 ای صبحدم ز نور جمال تو شامها// پر عنبر از شمامۀ زلفت مشامها  68

 249 گر غیرتی کند مژۀ اشکبار ما// شاید که بینصیب نماند بهار ما  72

 250 ما کشد بسوی تو شوق بلند ما// هر موی تازیانه شود بر سمند ما  74

 252 شب تیره، روز تیره، ببین روزگار ما// دل خسته، بال، بسته، نظر کن به کار ما  78

 252 شوقت فزود مرتبۀ اضطراب را// همچون پری به شیشه درآورد خواب را  80
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 254 آن غمزه خونِ دل به سبو میکند مرا// افشردۀ جگر به گلو میکند مرا  84

 275 در باغ بیتو نشاء ندیدم  ایاغ را// بیگانه یافتم همه گلهای باغ را  91

 1069 ساقی عزیز دار شراب لطیف را// فربه بده پیاله مزاج ضعیف را  6/الحاقی 

 غزل 14فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن/ رمل مثمن محذوف / 

شور بلبل میدهدیاد از قدح نوشی مرا// نکهت گل میکند تکلیف بیهوشی   6

 مرا

221 

بس که بر بستر گران شد جسم غمپرورد ما/ بعد مرگ از خانه معشوقانه   10

 خیزد گرد ما 

223 

ریش گردد سینۀ کفر از خراش دین ما// نقش گردد پای بت از جبهۀ پرچین   12

 ما

224 

 232 شبنم خون خیزد از بوم و بر گلزار ما// غنچۀ گل جوشد از خارِ سرِ دیوار ما 31

به که امشب پاسبان دیده سازم خواب را// نغمه گردم ناخنی بر دل زنم   37

 احباب را 

234 

عشق شیرین کرده در چشمم جهان تلخ را// در شکر بگرفته این حنظلستان   42

 تلخ را 

237 

 240 کو پریشان بلبلی تا همنفس باشد مرا// گه انیس دام و گه یارِ قفس باشد مرا  49

سیر گلزار هوس حبس نفس باشد مرا// زانکه باغ دلگشای من قفس باشد   50

 مرا

240 

 241 کاش در خاطر فتد خورشید تابان مرا// کامشب از پرتو برافروزد شبستان مرا 53

بسکه شد خاک عزیزان جسم غمپرورد ما// از سر آتش غبارآلوده خیزد   55

 گرد ما

242 

 245 مهربانیهاست با ما محنت ایام را// گرچه ناکامیم با ما رشک باشد کام را  61

شوق خاطر موکشان سوی تو میآرد مرا// از درِ دل تا سرِ کوی تو میآرد   66

 مرا

247 
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 253 باز ناخن میزند بر دل غم دیگر مرا// می کند تکلیف شیون ماتم دیگر مرا 81

 257 دل به ذوق نغمۀ داود مینالد مرا// تارِ پیراهن چه تاِ عود مینالد مرا 92

 غزل 2بحر رجز مثمن مطوی مخبون //  /مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

شیفته شو دلا یکی عارض دلفروز را// رشگ حیات خضر کن زندگی دو  8

 روز را 

222 

بس که وبال خلق شده نالۀ دردناک ما// اکثر دوستان کنند آرزوی هلاک   13

 ما

224 

 غزل  7//  مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن/ بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف

 223 گیرد که ز گفتار زبانِ طلب ما// قفلی زند اندیشۀ خواهش به لب ما 11

 225 بگذشت ز ما خنده زنان سرو قد ما// کو ابر که در گریه نماید مدد ما 14

 228 خو کرده به افغان دل بی حوصلۀ ما// ناموس وفا برده زبانِ گلۀ ما 20

 234 خوش آنکه بجویی دلِ بیچارۀ خود را// ممنون سراغی کنی آوارۀ خود را  36

 241 ای آب رخ از نخل قدت جلوهگری را// پرواز به بال و پر حسن تو پری را 52

 249 در سلسلۀ زلف چه داری دلِ ما را// زنجیر به پا کس نزند مرغ هوا را  71

 229 تا چند بکاوم دل غم پیشۀ خود را// نشترکده سازم  رگ اندیشۀ خود را  23

 غزل2مفتعلن فاعلات مفتعلن فع // بحر منسرح مثمن مطوی منحور// 

 227 عاشق دردیم پس برید دوا را//  تلخ مسازید کام رغبت ما را  18

 257 عقل به صد خاموشی قفا خورد از ما// دانی اگر دم زند چها خورد از ما  90

 غزل  18مثمن مخبون محذوف/اصلم /مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن/ فع لن/ بحر مجتث 

 230 دلا به جام غمی کن امیدوار مرا// که خوش گرفته در آغوش خود خمار مرا  26

 233 صبا شکست کله گوشۀ ریاحین را// نمک ز خندۀ گل داد حسن نسرین را  34

ز داغ می که گل جیب و دامن است مرا// به کنج غمکده سامان گلشن   41

 است مرا

236 

 237 کجاست می که غم از دل بدر برد مارا// از این جهان به حهان دگر برد ما را 44
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 244 چنین که تنگ ببر می کشد پلاس مرا// عجب که فقر نیارد بدین لباس مرا 60

 238 گلیم و چرخ نداده هوای چیدن ما// ستاره چشم به هم مینهد ز دیدن ما  45

 243 به هر نوا ندهی صوت دلپذیر مرا// چشیدۀ مزۀ آتشین مرا  56

 243 هزار بحر بود قطره پروریدۀ ما// هزار ابر بود کاسه لیس دیدۀ ما 57

 246 که بوی درد تو زد بر دماغ سینۀ  ما// که تازه شد همه گل های داغ سینۀ ما  65

 249 دهن به هیچ حرامی نشد دلیر مرا// بغیر خون که حلال است همچو شیر مرا  73

 251 وگر به یک نگه آن مشتری خرید مرا// خرید خود چه نماید که آفرید مرا  76

 253 بُتان ز هم نشناسند کفر و دین مرا// نخوانده اند الم نامه جبین مرا  82

 254 چو عزم صید شود آسمان شکار مرا// هوای دل به تماشا برد غبار مرا 83

 255 شود چو گوشۀ ابرو بلند خوبان را// عنان دل رود از دست سینه کوبان را  87

 256 تو صید عافیتی با الم چکار ترا// وظیفه خوار نشاطی به غم چکار ترا 89

 257 اسیر عشقم و نازد گلو به بند مرا// چو طوق فاخته زیبد خم کمند مرا 93

 1068 به هرار شرار زدم پیکر ستمکش را// نسوختم ز غم هیمه هیچ آتش را  1/الحاقی 

 1068 قلم زدیم به لوح بیان ستایش دل را// به او حواله نمودیم آزمایش دل را  2/الحاقی 

 غزل  1فاعلاتن فاعلاتن فاعلن // بحر رمل مسدس محذوف//  

 238 ای به سویت عقل را اندازها// در هوایت هوش را پروازها  46

 غزل 2فاعلاتن مفاعلن فعلن // بحر خفیف مسدس مخبون محذوف// 

 242 جان فارغ ز تن بس است مرا// گل دور از چمن بس است مرا 54

 252 شوق او ساخت کوچه گرد مرا// کرد سر در هوا چو گرد مرا  79

 غزل  1فعولن فعولن فعولن فعولن // بحر متقارب مثمن سالم//  

 245 برافروزی از چهره چون انجمن را// ز یک گل چراغان کنی صد چمن را  62

 غزل 1مکشوف//   مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن // بحر منسرح مثمن مطوی

 248 باز نوای امید، زد دل مأیوس ما// قهقۀ کبک شد، گریۀ طاووس ما 70

 غزل 1مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن // بحر مضارع مثمن اخرب// 
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صد پیرهن زنم چاک هر دم ز دست تنها// دست درندۀ من شد گرگ  75

 پیرهن ها 

250 

 غزل  2مسدس محذوف/ مفاعیلن مفاعیلن فعولن// بحر هزج 

 255 ز جانم پرس غم فرسودگی را// ز چشمم پرس خون پالودگی را   85

 1069 دلا بر سنگ زن آسودگی را// سبو بر سنگ زن آسودگی را  /الحاقی 5

 غزل  1مفعول مفاعلن فعولن/  بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف/ 

 225 ای عشق گریزی از دل ما// وی غم گذری به منزل ما 15

 

 اوزان پرکاربرد حرف الف دیوان طالب آملی -3-1

از   انجام شده است، طالب آملی  غزل   100در    وزن عروضی  15طبق جدول و شمارشی که 

پر بسامد اشاره می به چند بحر  شود: بحر مضارع مثمن  حرف الف استفاده کرده است که برای نمونه 

غزل. بحر رمل مثمن    18غزل. بحر مجتث مثمن مخبون محذوف/ اصلم؛    24اخرب مکفوف محذوف؛  

غزل سروده   11غزل و بحر هزج مثمن سالم؛    13غزل. بحر رمل مثمن مخبون محذوف؛    14محذوف؛  

ن خود را سروده غزل حرف الف دیوا  100غزل از    80وزن اشاره شده،    5است. بنابراین طالب آملی در  

مطلع   که  جدولی  به  توجه  با  اوزان  این  از  هریک  ادامه  در  دلیل  100است.  و  شده  درج  آن  در  غزل 

 شوند.بسامدشان در دیوان طالب آملی، تحلیل می

 بحر مضارع -3-1-1

آید. چون وزن سالم  بحر مضارع از تکرار چهار بار مفاعیلن فاعلاتن در هر مصراع به دست می

ترین وزن بحر اند. مهمآهنگ نیست، شعرا از زحافات این بحر بیشتر استفاده کردهاین بحر چندان خوش

غزل حرف الف خود را در آن سروده است، مفعولُ فاعلاتُ    100غزل از    24مضارع که طالب آملی  

غزل   24مفاعیلُ فاعلن؛ یعنی بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف است. وقتی مطلع و ابیات این  

های  کند، وجود مصوّتگذرانید، چیزی که بیش از همه توجه مخاطب را به خودش جلب می را از نظر می

تواند از آه این میبلند در این بحر است؛ یعنی حداقل چهار مصوت بلند »آ« در هر مصراع وجود دارد و 

سال( دچارش گشته بود.    49و حسرت و درد و رنجی نشأت بگیرد که طالب آملی در عمر کوتاه خود)

از طرفی دیگر، حزن و اندوه ملایمی که در موسیقی بیرونی این وزن وجود دارد، با زندگانی سراسر درد 
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و رنج طالب، سازگاری بیشتری دارد. به همین دلیل، طالب آملی، از این وزن بیش از دیگر اوزان در  

غزل حرف الف دیوان خود استفاده کرده است. در ضمن با یک حساب سرانگشتی، متوجه    100همین  

بحر غزل خود را در همین وزن و    500غزلی که سروده نزدیک به    1777خواهیم شد که طالب آملی از  

سروده است. ضمناً اگر نگاهی گذرا به دیوان طالب بیندازیم، خواهیم دید که وی در بسیاری از ابیات به  

در ص   1198غمگین بودن خود و درد و رنجی که دچارش گشته بود، اشاره کرده است. مثلا در غزل  

 گوید: دیوان خود می 693

 رویم مانیم با سر می رویم               چون ز پا محروم میما به استقبال غم، کشور به کشور می 

 گوید:داند و می، بهشت را نیز با غم خوشتر می731، ص1290وی حتی در غزل شماره 

 غم در آن قدم ننهم چه شد که منزل شادی است جنّت ای رضوان!؟          به جان دوست که بی

 در غزلی دیگر به درد و رنج و محنت بسیاری که دچارش گشته بود به صراحت اشاره کرده است:

 از من شکسته دل تر اگر هست هم منم                      دریای درد و محنت و طوفان غم منم  

 (. 755:  1391)همان:

 در غزلی دیگر نیز از درد و رنج خود این گونه یاد کرده است:

 جراحت شد گوارا، درد خوش، لذت الم شیرین ز بس تلخی کشیدم در مذاقم گشت غم شیرین       

 (. 826)همان: 

داند که با گرفتار شدن به دام رنج  در غزلی دیگر خوشدلی و سعادت و بهروزی خود را مانند مرغی می

 و درد و بلا، از سر بام او پرواز کرد و رفته است: 

 اکنون به دام صد غم و صد محنتم اسیر          آن مرغ خوشدلی که تو دیدی پرید و رفت

 (. 1073)همان: 

ای که در بررسی غزلیات طالب آملی نظر پژوهشگر را به خودش جلب کرده بود این بود که؛ طالب  نکته 

غزل از بحر رجز مثمن سالم که به شدت    5غزلی که از وی باقی مانده است، فقط در    1777آملی در  

ه  ریتمیک و موسیقایی است، استفاده کرده است. اولین غزلی که در بحر رجز مثمن سالم سروده شد

در وزن مستفعلن غزلی نسروده است. برای این که    575است؛ یعنی طالب آملی تا غزل    575است، غزل  

توان با غزلیات حرف الف دیوان شمس  این مطلب برای خوانندگان این جستار بهتر مشخص شود، می

یی  غزل حرف الف خود را با بحر رجز که بحری به شدت ریتمیک و موسیقا  35قیاس کرد که مولوی  
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بر غمیگین بودن 29-4:  1363است. )ر.ک: مولوی،  است، شروع کرده بتوان دال  (. شاید این مورد را 

طالب دانست که بخاطر دل کندن از یار و دیار، هیچ گاه خاطرش شاد نبوده و همیشه درد و رنج و محنت  

است. برای این که خوانندگان از مفاهیم غزلیات بحر رجز طالب آملی آگاهی  دیدهرا با خود همراه می

 کنیم: یابند، مطلع پنج غزل بحر رجز مثمن سالم طالب آملی را در اینجا ذکر می

 شود  شود             عیش از هوای خاطرم با خاک یک سان می جمعیت از یاد دلم آشفته سامان می

 ( 448)همان: 

-شوید به خون شمشاد گیسو میکند              گل، روی می درگلشن از بیداد او باد صبا هو می

 کند 

 ( 465)همان: 

 چون بلبل همت نظر، از باغ دنیا دوختم              چشمی که پوشیدم ز گل، بر خار صحرا دوختم 

 )همان: 678( 

 ای دل ز خاکی عاقبت، آتش نمایی تا به کی؟      چون بادبان کودکان سر در هوایی تا به کی؟ 

 ( 892)همان: 

 از دیده کردی عزم می، از دل به جان آمیختی       چون شعله آمیز و نجس با ما چنان آمیختی 

 )همان: 893( 

ها آمده است، مخاطبِ پیگیر، در  غزل بحر رجز مثمن سالم و ابیاتی که در آن غزل  5با توجه به مطلع  

یابد که طالب آملی حتی در این بحری که به شدت ریتمیک و موسیقیایی است، از واژگانی استفاده  می

کننده غم و اندوه است. بنابراین، مهم ترین عامل گزینش بحر مضارع مثمن  کرده است که گویا تداعی 

به   اخرب مکفوف محذوف برای سرودن، همان درد و رنجی است که طالب آملی در ابیاتی که گذشت

 آنها اشاره کرده است. 

 . بحر مجتث3-1-2

دانیم که بحر مجتث از بحور مختلف الارکان است که سالم آن از تکرار دو بار مستفعلن  می

غزل حرف الف، در بحر مجتث مثمن    100فاعلاتن در هر مصراع شکل گرفته است. طالب آملی در  

غزلی که سروده از دو زحاف حذف و صلم در آخر و زحاف خبن در ساکن    18سالم غزلی نسروده و از  
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دوم استفاده کرده است؛ چون از اعمال زحاف خبن در مستفعلن، مفاعلن و در فاعلاتن، فعلاتن به دست  

که اولی یک هجای بلند در آخر و دومی دو هجای بلند متوالی در آخر    -آید. زحافات حذف و صلممی

وزن، یک نوع   به نوعی با ملایمت و لطافت خاصی به حزن و اندوه دلالت دارد. در موسیقی این   -دارد

لالایی خاصی وجود دارد که گویا شاعر با سرودن اشعارش سعی دارد خود را آرام کند. به عبارتی دیگر، 

این وزن، همچون تکان دادن گهواره بیرونی  نوازش میموسیقی  به آرامش درونی  ای شاعر را  تا  کند 

نیست بلکه ترنّمی و نجوایی است  ای و خیزابی  برسد. موسیقی آن، همچون بحر رجز و بحر متقارب، کوبه

توان آن را زیر لب یا در دل زمزمه کرد. بنابراین آنچه ما از زندگی طالب آملی و درد و رنج و  و می

است.  دانیم، بسامد بالای استفاده از این وزن و بحر عروضی برای آرامش خاطر او بودههایش میمصیبت

های  تکانده و غمدرحقیقت، شاعر با استفاده از موسیقی این بحر عروضی، خود را نیز همچون گهواره می 

توان برآورد کرد  غزل طالب آملی، می  100غزل از    18ریخته است. با احتساب میانگین  خود را دور می 

غزل خود را در این وزن سروده باشد؛ چون با خلق و خوی و موسیقی دانی   320که طالب آملی بیش از 

 ت.اس ارتباط نبودهبی  -که در بحور ذیل به آن خواهیم پرداخت  -او

 . بحر رمل مثمن مخبون محذوف/اصلم 3-1-3

لن. این بحر که از انداختن ساکن دوم)الف( از رکن  فاعلاتن )فعلاتن( فعلاتن فعلاتن فَعِلُن/ فع

غزل  100غزل از  13آید، مخبون از فاعلاتن است. طالب آملی در فاعلاتن؛ یعنی رمل سالم به دست می

خود، از این وزن و بحر استفاده کرده است. وقتی به موسیقی بیرونی این وزن و مطلع غزلیات طالب آملی 

ها و سازهای موسیقی توسط طالب  دانی و شناخت دستگاهاندازیم، فرضیۀ موسیقیدر این وزن نظر می

-خوانند که از دستگاه های شور و نوا میگیرد؛ زیرا معمولاً غزلیات این وزن را در دستگاه آملی قوت می

ه، مصادیقی چند از ابیات طالب آملی را  انگیز موسیقی است. برای قوت بخشیدن به این فرضی های غم

 کنیم:  ها نقل میمبنی بر شناخت وی از سازها و نغمه

 شنیدن می نیارد گر نتابی گوش طنبورم   ز بس کز پرده زیر آرد فغانم نالۀ خود را 

 ( 674: 1391)طالب آملی،

 ابریشم است ناله و ساز است سینه ام   دل شکسته مرا، ورنه در فراق مضرابِ
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 ( 695)همان: 

 آتش نغمه تیز کن ساز تمام سوز را   شعله مزاج مطربا! سخت فسرده خاطرم

 ( 1)(222)همان: 

ها اشاره شده است،  نوشت شمارۀ یک به آنهایی که نقل شد و شواهدی که در پیباتوجه به مصداق 

برمی را  اوزانی  اندرونی خویش،  و  به حال روحی  با توجه  با احوالات  طالب آملی  متناسب  گزیده که 

تر در کنار ساز خویش آن را نجوا کند؛ به همین دلیل، موسیقی بیرونی خصوصی او باشد تا بتواند راحت

 آور بحر رمل مخبون را برای این مهم برگزیده است.خلسه

 بحر رمل مثمن محذوف  -3-4-1

 14این بحر از فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن در هر مصراع شکل گرفته است. طالب آملی  

غزل حرف الف دیوان خود را در این وزن و بحر سروده است. موسیقی بیرونی این بحر نیز،    100غزل از  

-گوشه   گاه وتوان در دستگاه سهآور است. غزلیات این بحر را میهمچون بحر رمل مثمن مخبون، خلسه

های » مویه« و »شکسته مویه« خواند. بنابراین سرایش غزلیات طالب آملی، براساس موسیقی بیرونی اوزانی  

که اشارت رفته است، اتفاقی نبوده و وی اشعار را با حال و هوای درونی خویش و همراه با ساز و نوایی  

است. اصولاً بحر رمل، چه مخبون    کرده است، سرودهنواخته و احیاناً غزلیات خویش را نجوا میکه می

ها  گر اندوه و چه سالم آن، بحری است که به قول خواجه نصیر طوسی » برای بیان رقّت قلب و حکایت

(. بنابراین، طالب آملی  13:  1369ها و ترجمان دل پیران و جوانان است« ) خواجه نصیر طوسی،  و شادمانی

   در این وزن، به نوعی ترجمان حال دل خویشتن بوده است. 

 بحر هزج مثمن سالم -3-5-1

 بحر هزج از تکرار چهار بار مفاعیلن در هر مصراع شکل  گرفته است. وحیدیان کامیار این 

(  84: 1384است. )رک:   عاشقانه و آرام مضامین  با متناسب  که داندمی آرام و دلنشین اوزان را از  بحر

غزل حرف الف دیوان خود، از این وزن و بحر استفاده کرده است. وقتی مطلع غزلیات    11طالب آملی در  

دهندۀ یأس و دلتنگی  گذرانیم، مضامینی که نشانبحر هزج وی را براساس جدول ارائه شده  از نظر می

 اند.   از این دسته 88و 77، 69های آید. مثلًا غزل شمارهباشد در آن به چشم می
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 سوزان را              کند افسرده بادِ بخت ما شمع فروزان را ای از پختگی ما خامبنا شده بهره

 کشد از هر طرف ما را        عجب گر اختیاری بعدازاین ماند بکف مارا وگر جذب کمندی می

 ندارد چون سراب از بود امیدی نمود ما                  عدم را تنگ در آغوش جان دارد وجود ما 

وزن پربسامد غزلیات مختوم به حرف الف دیوان طالب آملی به دست    5بنابر آنچه از موسیقی بیرونی

آمد، این است که طالب آملی با آگاهی خاصی، متناسب با حال درونی و روحی خود اوزان را گزینش  

 سروده است. کرده و در آن شعر میمی

 

 ـ اوزان عروضی غزلیات مختوم به الف دیوان اشعار طالب آملی 1نمودار شمارۀ 
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اساسی از  یکی  شعر،  مؤلّفهموسیقی  میترین  که  است  مخاطب  هنری  التذاذ  در  های  تواند 

ای که مخاطب با خوانش اشعارش  بازگوکردن احساسات نهانی شاعر، نقش اساسی داشته باشد؛ به گونه

ها در زبان یابد. موسیقی نخستین عاملی است که مایۀ رستاخیز کلمهبه همان حس و حال شاعر دست می

طالب آملی یکی از غزل سرایان به نام سبک هندی است    شده و انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته است.

گونه که  بیت، آن  24000غزل و برجای گذاشتن دیوانی به وسعت تقریبی    1777رغم سرودن  که علی

غزل مختوم   010شاید و باید شاخته شده نیست. در این پژوهش نشان داده شده است که طالب آملی در 

وزن و بحر عروضی استفاده کرده است که به غیر از وزن منسرح مابقی   15به حرف الف دیوان خود، از  

اند. وی در   وزن مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف،   5اوزان از اوزان پرکاربرد شعر فارسی بوده 

وف و هزج  مجتث مثمن مخبون محذوف/اصلم، رمل مثمن مخبون محذوف / اصلم، رمل مثمن محذ

تألّم خاطر و درد  ، غزل خود را سروده است. دلیل گزینش این اوزان 100غزل از  80مثمن سالم بیش از 

و رنج اندرونی وی بوده است. حزن و اندوه ملایمی که در بحور مضارع و مجتث وجود دارد، شاعر را  

از اندوه خود بکاهد. موسیقی  داشته تا با گزینش این بحور  میای به خواندن لالایی واهمچون گهواره

آور بوده و دقیقاً با آنچه که بر طالب آملی گذشته  بیرونی بحور رمل مثمن سالم و مثمن مخبون نیز، خلسه

است، مطابقت داشته است. مضامینی که از یأس و دلتنگی طالب آملی در بحر هزج نشان داده شده با  

 خلقیات و روحیات طالب آملی سازگاری بیشتری داشته است.   

 پی نوشت 

برای دیدن دیگر ابیاتی که به ارتباط بین طالب آملی و ساز و نغمه ها دلالت دارد، بنگرید: دیوان  -(1)

//  601//888// 855// 797//746// 713// 704//234//232// 230//592// 468//221طالب آملی صص: 

618 //594 //599//714 //725  //728//737 //694 . 
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 های هندی طالب آملی در تذکره

 1محمدکاظم کهدویی 
 ، ایران. دانشگاه یزد

  

 

 ده یچک

ــاعران و   ۀکـه در آن ترجم ـ  گوینـدی را میمجموعـه و کتـابتـذکره، علاوه بر معـانی دیگر،   احوال شـ

تان   ران،یعلاوه بر ا  هاسـت کهی قرنفارس ـ نویسـیتذکره  .را گرد آورند  و علما و... سـندگانینو در هندوسـ

های محلی و عمومی و اختصاصی،  سنگ و تذکرهو اگر نبود این آثار گرانرونق داشته    زی ن  ی و...و عثمان

یان پارسـی ندگان و منشـ اعران و نویسـ یاری از شـ انی از نام و اثر آنبسـ ها  گوی و ادیبان و... امروزه هیچ نشـ

 وجود نداشت.

ــاعران والامقام ــرزم  یاز ش ــتان رفته و و  ندبود رانیا  ن ی که از س ــفرهای طولانی، به هندوس پس از س

 ــ به مقام  و  اندپادشـــاه گذرانده  و حتی دربار جهانگیر شـــهرهای مختلف آنجا  از عمر خود را در  یبخشـ

از    ن ی در همان سـرزم  ،سـالیمیانها برده و سـرانجام در ز روزگار بهرها  ،یافتهدسـت  الشـعراییملک یوالا

در هند    یهجر  1036در آمل متولد شـد و در سـال    یهجر  994سـال   ی اسـت که به، طالب آملاندرفته  ای دن

 .از دنیا رفت

  نکه ینموده شـود و ا  یهند  یها، در تذکرهآملی  طالب  گاهینوشـته، کوشـش بر آن اسـت تا جا ن یدر ا

 اند.توجه داشته یرانیا قدرگرانشاعر   ن یتا چه اندازه به ا

 

 یی.الشعراملک ،پادشاه ریخانم، جهانگ النسا ی ست  ،ی رانیشاعران ا ،ی طالب آمل  :یدیکل واژگان

 

 
 

 

 
 .. استاد زبان و ادبیات فارسی1



 طالب آملی در تذکرههای هندی/ کهدویی 

 699   

 . پیشگفتار 1
ــت.   ادیبه   یکر به معنااز کلمه ذِ یلغت تذکره در زبان عرب ــده اس ــتق ش ــتادمش  پنج  ن ی محمد مع  اس

 تذکره آورده است: یبرا  یمعن 

در آن   کهی  مجموعه و کتاب. 4.  3  شــود. یادآوری  موجب  آنچه  –. اســم  2. یادآوری  -اســم مصــدر 01

اعران و نوۀ  ترجم ندگانیاحوال شـ پورت.)فرهنگ مع5را گرد آورند.  سـ  ص 1 ج  1388  ن ی . گذرنامه پاسـ

1057) 

که در آن شـرح احوال شـاعران و   یکتاب ایمجموعه    ن یتألیف و تدو  یدر اصـطلاح به معن   نویسـیتذکره

ندگانینو د. عارفان فقها و جز آن  سـ با موضـوعات    یاری های بس ـکتاب یهای عربزبان  درها گردآمده باشـ

به زبان   کتاب 77در کشــف الظنون از   فهی خل  یشــده اســت که عنوان تذکره دارند. حاجمختلف نوشــته

خاص ازجمله در   یبه کلمه تذکره اسـت و هرکدام در موضـوع مصـدرها برد که عنوان آننام می یعرب

که مؤلفان آن آثار در  افتیتوان درها میاســت و با امعان نظر در آن  افتهیتراجم احوال بزرگان نگارش  

ــتـه زی ن  ادکردی ـ  یعن یکلمـه   ن یا  یلغو  یانتخـاب عنوان تذکره به معنـا المعـارف بزرگ  ۀاند. )دائرتوجه داشـ

 (716 ص 14  ج  یاسلام

ــتان و عثمان ران،یبر ا  علاوه  ــتذکره  زی ن  یدر هندوس ــته و   ینویســی فارس چون    هاییتذکرهرونق داش

ــیار زیادی دیگر تذکره  و روز روشــن  خزانۀ عامرهنشــتر عشــق    ،شــمع انجمن   ،الافکار  جینتا  و تعداد بس

 .تألیف شده است

 ــ آملیطالب   از   ،یالشـــعرا طالب آملمتخلص به »طالب« مشـــهور به ملک ی(،محمدبن عبدالله آمل دی )سـ

یا   994در سـال   ویاسـت.    یو از ارکان شـعر سـبک هند  یهجر  ازدهمیبنام قرن  ندگانیشـاعران و گو

ــتاها  یهجر  987 ــد   یدریکی از روس ــو و نما   وآمل متولد ش ــهر آمل نش ــال   و  ؛افتیدر ش   1036در س

مقبره دوسـت   اردر شـمال هند، در جو ؟()  سـیکریاو در شـهر فتح پور   ۀ. مقبرافتیدر هند وفات   یهجر

و   دی شـعر رس ـ  ۀصـدراعظم مشـهور هند قرار دارد. طالب در هند به اوج قل  ،یبزرگوارش اعتمادالدوله تهران

 .در اوج شرف و اعتبار درگذشت  یسالگ 42و در    یافتدستدربار  ییالشعرابه مقام ملک

 :است  کردهچنین اشاره  شدخو ،طالببودن   ییروستا  در خصوص

 چونتوشهری  شاعری  از روستایی  برنخاست   از نظم تو شهر و روستا در غلغل است   طالب
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  1025اذعان دارند که در ســـال   یهمگ  اند،نوشـــته  یمطالب  یطالب آمل  ۀکه دربار  هاییتذکره بیشـــتردر  

ــاطت م  یمردیبا پا یقمر  یهجر ــاعران دربار   جرگهاعتمادالدوله، در   کی ب  اثی غ  رزای و وسـ   جهانگیر شـ

درآمد و   (1037صـفر  27لاهور، در  ، وفات درآگره یکیدر فتحپور در نزده.   977 الاولعی رب 17 متولد)

 .دینما یط  کیکایرا   یترق  هایپله  یتوانست در مدت کوتاه

را گشـت تا    یمختلف   یشـهرها  ،هند شـد  یاز آمل به کاشـان و اصـفهان رفت، راه  ازاینکهپس طالب  

بار به مرو و قندهار و لاهور و گجرات سـفر   گری. دشـدیاو م  بی اما کمتر ص ـ ابد،ی ب  یآرام و راحت  یزندگ

 .یافتدست ییالشعرابه مقام ملکدر دربار جهانگیر پادشاه،   ،یهجر 1028به سال   نکهیکرد. تا ا

 او سروده است یبرا  یاتی اب  ، طالببوده ری پادشاه در کشم  ری جهانگ  کهوقتی

هوا   الهی پ  ض ی ف و  آب   ری کشم  یبخشد 
 

گویا  بنای  کشمی ر  نهادند  غم  خشت   از 
 

کوچهها ی  کشمی ر  در مشامم هرلحظهچون خاک عشقبازان  آید  از   بوی  محبت 
 

 گفته است:  ن ی چن  زی ن گرید  تی دو ب  است. تی ب 8غزل   ن یا

کشم د  ری مرحبا  م  میدیرا   باز   م ی نی بیو 

 

عرصۀ  اجمی ر  هم   امان  یابی م  طالب   گر 
 

                                                                      * 

نپ   طالب حجله  به  چرخ  چدیچرا   عنان 

 

جهانگ یر  میرود  شاه  رکاب   کاندر 

 )تذکره شعرای کشمیر: 728(

 

 آملی، بلبل ایرانیطالب  -2

ــب ملـک یبرا یآمل  لـباط ـ ــت آوردن منصـ ــعرابـه دسـ ه تمـام تلاش خود را ب ـ  ری دربـار جهـانگ  ییالشـ

 داند:بلبل ایرانی« می» طالب خود را را به تماشا بگذارد.  یرانیشاعران ا  سراییسخن تا هنر    کاربست

از   ببر   را   یشانیپر  ،ادیطالب 

 

سامانی  را   رقم  بیسر  و   طی  کن 
 

ب  یبگشا توران  اهل  که   نندی زبان 

 

ایـرانی  را    دست ـان  زنی  بلبل 
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در   ،کرد ییجلوه نما  یفارس ـ  اتی ادب  عی سـال بر قلۀ رف 8  ازآنکهپس طالب شـاعر گرانسـنگ خطۀ مازندران 

  کرش ی و پ دی رخ در نقاب خاک کش گذشت،میسال از عمرش   49  کهدرحالی یقمر یهجر  1036سال 

هر فتحپور س ـ ت گرام  کینزد  یکری در شـ ت و دوسـ رپرسـ  وطالب   یآگره در جوار مقبرۀ اعتمادالدوله سـ

 خاک سپرده شد.ه  ب  ری صدراعظم معروف جهانگ

 های هندی. طالب آملی در تذکره3

 . طالب در ریاض الشعراء1-3

روزگار    طالب آملی از مستعداندر خصوص طالب آورده است:  1(ه.  1170 –  1124) واله داغستانی

اشــعارش در کمال  .در مصــاحبت و مجلس آرایی نظیر نداشــته اســت  ،نوشــتهطوط را خوب میخبوده 

حکیم رکن الدین مسـعود  ۀوبت و بلاغت و شـکسـتگی و تازگی و روانی و نازکی واقع شـده خاله زادذع

 مرحوم در مرثیۀ او گفته است:  ه این رباعی را حکیمکچنان  ؛مسیح است

عز خو  زیفرزند   رفت   شمی طالب 

 

ر یشم  رفت   دل  با  چه  ها   زین   واقعه 
 

عز آن  و  بودم  خاک   زی من  عالم   در 

 

پی شم  رفت   از  هم  آن  که  سر  بر  خاکم   

 
 

  اب ی کام  دهی به خدمت جهان پادشاه رس  ازآنپس  نمود؛.  اتی ترق سرکردهبه   یغاز  رزای در خدمت م  مدتها

را    ینوشته که و  یاوحد  یتق   .دی افکارش به هم رسدر   یفتور  یافتهراهبه دماغش    ی. در آخر خبطدیگرد

 :راست او. ایمبرده  هافیضو  میداشته ا  اری صحبت بس گریکدیام و با دهید

 که زهر چشم او بنمود بر من جام تلخ   بس 

 

تلخ  بادام  چون  مغز  استخوانم  در  شد   تلخ 
 

                                                                      * 

منتهاست  بهار  بر  چمنت  غارت   ز 

 

ماند  تر  تازه  شاخ  از  تو  دست  به  گل   که 

 (  1274  -  1270)ریاض الشعراء:                    

 :است سروده  گونهاین در وصف او   یزیصائب تبر

 
 . 1384ی، انتشارات اساطیر، تهران نصرآباد ی محسن ناج تصحیح  دوم،الشعرا جلد   اضیر ی،واله داغستان. علیقلی 1
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قسم    به تازه   صائب   کنمیم  ادیطرز 

 

 که جای  طالب آمل در اصفهان  خالی  است  
 

به ه.   1036  انی که از آن م  1040و   1035-1036ســه نظر موجود اســت   زنی   طالب مرگســال  ۀدربار

 زی ن  رهی و غ  خانهی الادب، قاموس الاعلام، شـمع انجمن، خلاصـه الاشـعار، م  حانهیر  :دیآیتر محی نظر صـح

  ماه اردیبهشـــتکه مرگ طالب در    آیدبرمیشـــاه    ری جهانگ  ادداشـــتی کی. از  کنندیم  دیی نظر را تأ  ن یا

ت  افتادهاتفاق   ت کردهمدفن طالب را در لاهور ثبت    ،الادب  حانهیمؤلف ر زی و ن  اسـ   نیبر ا  های. بعض ـاسـ

تند نگ خط  که  نظر هسـ اعر گرانسـ ال بر قله رف 8  ازآنکهپس مازندران   ۀطالب شـ جلوه    یفارس ـ  اتی ادب  عی سـ

رخ در نقاب خاک   ،گذشـتیسـال از عمرش م 49  کهدرحالی یقمر  یهجر  1036کرد در سـال  یینما

آگره در جوار مقبره اعتمادالدوله سـرپرسـت و دوسـت  کینزد  یکری در شـهر فتحپور س ـ کرشی و پ  دی کش ـ

 خاک سپرده شد.ه ب  ری طالب و صدراعظم معروف جهانگ یگرام

هنوز در عنفوان    ی، باآنکهطالب آملالدین راشـدی، در تذکرۀ شـعرای کشـمیر آورده اسـت: حسـام

ــباب بوده و بر ــقین   ش ــفحه عرفات العاش ــت، رقم خط و نظم دلپذ  یخط عذارص ف لچون ز  رش،ینداش

  ی . رتبه عالمزه و  یو تازگ  یرا از چاشـن  و شـعر نویسـدمی. الحق خوش  کردمیقلوب عارفان    دی دلبران ص ـ

ــهرت غر ــند ب  ،به هند عزم کرده بود رانیا  کهوقتیدارد.    بی و عج  بیداده و طالع ش خدمت مرزا ه  در س

ــد، چه او ن  یو چند درآمدهاو   تی در مقام ترب ینموده و و امی قی،  وقار  یغاز   ی جوان  زی با او هم مشــق ش

. روز کنـدمیکرده و    یکمـال ترق  اعتمـادالـدولـهدر ملازمـت    و  ؛هنـد آمـده  بود و بعـدازآن ب ـ  عـتی خوش طب 

بر   یمبن   ده،ی نظر مخلص رسـ ــه دوازده هزار بیت به  ب بیقر  وانش ید  نماید.می  برآمدبروز در همه حالات  

مسـودات داشـت که داخل    تی دوازده هزار به ب کیآن نزد  جزبهو غزل و   دهی اقسـام سـخن، خصـوص قص ـ

ــاخته و در اجم ــتکه هزار و  الحال  هم  ری هنوز نس ــرف ه.  1025)  وپنجبیس ــت، خود همه روز در ش ( اس

  غایت بهو مشـعوف. الحق وجودش    مأنوسخدمت و صـحبت او ه  و ب  می صـحبت واقعم، چه در جوار هم

  : خانهی م  ی،معان  ن ی خن و مباحثه و مذاکره آن اسـت. )گلچس ـ سـرمشـقاسـت و همه روز بر  زیمغتنم و عز

552). 
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دانســته و گفته  دارالامان هندوســتان    یالشــعراملکطالب را    ،1فخرالزمانی()  صــاحب تذکرۀ میخانه

و اسـتعداد که    تی اهل قدرآن .سـتاعصـر فرید زمان و وحید دوران خود    ۀنادر  ن یای، طالب آمل  اسـت که

 .ستی ن امیا  ن یا  یشعرا گریبا د  ،با اوست

و   دهی رس ـ  زی سـن رشـد و تمه  در وطن خود ب  .از آمل مازندران اسـت  دانینکته  وانیآن سـر غزل د دلمو

ت س ـدر مقام انتظام نظم شـده تا   از مسـکن    ،یزندگان  نوبهارو   یل جوانوآن به دسـت آورده اسـت. در ا  ۀرشـ

 ینشـو و نما یکرد. ابتدا  اری اخت   تأهلآمد، در آنجا متوطن شـد و   2کاشـان  ن ی من ؤدارالمه  خروج نموده، ب

هر مذکور واقع د او، در شـ هر مرو رفت و چنده  ب ی،تردددک بعدازآنه درآمده،  ب  ...بلده آنو از   شـ   ی شـ

اهکه از جانب   3ش خانت در خدمت بک فوى  ین ی حس ـ  عباسشـ اید ه  ب ،بود  اریحاکم آن د،  صـ ر برد و قصـ سـ

 گرجلوهدارالامان هندوستان در سر او  ری س  یهوابعدازآن . درآوردرشته نظم ه  غرا در مدح آن ممدوح ب

د و سـودا فراو را ب  ،خردمندان اسـت  تی که خانه عاف  ن ی سـرزم  ن یا یشـ یروسـ در   یآورد، بنابرآن، مثنو ه سـ

 ــ ــرو و ش ــان ن یو در آن نظم ا دی بن بنام بکتش خان تمام گردان  ری بحر خس   ۀ که: اراد  دی مضــمون به ادا رس

ــانی کـه خـان عـال  دوارمی ـامام،  کرده  وطن   دنی ـد ــتکـام فرمـا  شـ  داری ـرا از د  دهی ـ! تـا دنـدیمـداح خود را دوسـ

 .دینما ملازمت معاودتبه باز   داده،آبمسکن،   یدوستان وطن و اقربا

انی خان عال آن تان را،   ن یا  شـ ان روانه گردان  جانببه  آدمیانِبلبل هزار داسـ آن  .دی مازندران بهشـت نشـ

  شی راه هند در پ ،داده  حی وطن ترج  ملک را، بر حبّ ن یا  ســـیردار الامان هندوســـتان،    گشـــتِ زومندِرآ

 .گرفت

 است:  دهی رخصت طلب  اوجهت بکتش خان گفته و ه  است که ب  یمثنو آن از  تی چند ب  ن یا

خلوت   گلشنه  ب دوش   خانه   شب 

 

در  ی ک  آغوش   بودم  خفته  غم،  با   که 
 

 
ــحیهجر  1028:  فی)تـأل  یفخرالزمـان  یملا عبـدالنب  فیتـال  خـانـهیم  ۀ تـذکر  ،یمعـان  نیمرحوم احمـد گلچ.  1   ی هـایکرده و پـاورق   حی( را تصـ

 .شودیرا شامل م  570تا    545بر آن زده است که از صفحات    یمبسوط

 :دیو هم بلبل آمل، چنانکه گو   داندیم نژادیدهل  یهم خود را طوط  طالب

 (554صفحه   یپاورق  خانه،یتذکره م« )  امده یجز در دهان بلبل آمل ند / را «نژادیدهل یطوط» طالب زبان » 

ــان بنا بر قرابته  ظاهراً ورودش ب. 2  ــ  میکاشــی والد حکیم رکن الدین مســعود )حک علی  نینظام الد  میبه حک  کهبود    یکاش  یرکنا( کاش

فیع . نواب صـدیق حسـن خان در تذکرۀ شـمع انجمن، طالب  (679: 1حواله ریو  ه  ب  ،داشـت. حکیم على مذکور شـوهر خاله طالب بود )شـ

 آملی را طالب کاشی معرفی کرده است.

 804:  2  یعباس یو عالم آرا  نیگلچ  525  هیحاش  خانهیاحوالش رک م یثالث. برا  اول و  بفتح. 3
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عج   یکی  بنود   یرو  بم ی خواب 
 

ح یرت  افزود  حی رت  اندر  سهمش   که 
 

د بود   دمیچنان  خون  غرق  چشم   که 
 

بود  گ ون  پی کرم  زنگار   سراپا 
 

خواب  بیتقر  ن یبد از  جستم   ناگه، 
 

آب   دیده  ام  قضا  بر  گوئی  زد   تو 
 

پا  نمیق ی که  است   میشد  رکاب   در 
 

است...  خواب   سفر  تعبی ر  ای ن   آشفته 
 

 یرباع

ا گل  بگذار ب  به  چمن   ن یطالب   ستان 

 

بگذار  می شوی  پشی مان،  که   بگذار 

 

هند  وهند جانب  کس  بتحفه   نبرد 
 

سیه  خوی ش   به  ایران  بگذار   بخت 

 

 

از  که  ترخان   یغاز رزای وان، مادر آن   1.اول بار به قندهار آمد د،یش خان جدا گردت چون طالب از بک اما

ــاه، حـاکم قنـدهـار بود.  ری جهـانگ محمـدجـانـب نورالـدین   ــت و در    2پـادشـ او را در خـدمـت خود نگـاهـداشـ

 ،اجل ساغر مرگ گرفت  یدر قندهار از دست ساق  انی چون زبده دودمان ترخان  ؛دی خاطر او کوش  تیرعا

 .دار الخلافه آگره آمده ب 3.( بوده. 1020که سنه عشرین و الف ) سال  در همان  یآن بلبل دستان سرا

ــع  ن یا ــته  ه  ، بدمید  یبا او ملاقات واقع جوان امیاول در هند، در آن ا  ۀرا، مرتب   فی ضـ انواع هنر آراسـ

 ــ یزیعز در علم   و  ؛در فن شــعر از امثال و اقران ممتاز  راســتهی پ  یســخنور عرملاحظه نمودم، باصــناف ش

و   یسـخن فهم  در و ؛نداشـت لیعد زی فن ن  ن یو زود آشـنا که در  قی چنان خل  ،انباز یب یسـلوک و مردم

  ی . در مثنونمودی نم  ر،ی و کب  ری فروگذاشت، در ادراک نمودن ابیات صغ  قهی که دق دی مرتبۀ مق ه  انصاف، ب

آن  .نکرده اسـتی  تکلف  آن  و در اوسـت  یفرموده حقاً که حال انی خود، ب  ییآشـنا  در  تی ، دو سـه بش یخو

 است:  ن یا  اتی اب

دوستدار  طی   بعک در  ام   ی کرده 
 

علم  باری...   در  ام،   یکی  علامه 

 

 
قندهار  ه  ر کرد و بعد از آن به س ــب  نجایا  یهند آمد و مدله  اول ب  رانیاســت، طالب از ا  خانهیاشــتباه مؤلف م نیگفته اســت که: ا  یشــبل. 1

 (150: 3)شعر العجم    رفت

  ، رک کتاب  تواختی م یو هنر پرور  ی( هســت در قندهار کوس ادب نوازه.  1021تا ســال مرگ که )ه.    1017از ســال   یغاز رزایم .2

 سروده است شیرا براغچاپ است. طالب قصاید گرم و   رینوشته نگارنده که ز ،یو و بزم ادب یزغا رزایم

 .جهان را بدرود گفتروز جمعه  ه  ( به.  1021صفر ) ازدهمی  خیتاربه  که  نستیا  حیصح  قول  .3
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 امیرا در آن ا  یدو رباع  ن یا و آن زبدۀ المتاخرین، صـحبت منعقد شـده،  ن یکمتر  ن یا  انی القصـه، چون م... 

 :خواند فی ضع ن یگفته بود، بر نازه

صبح  بر شبنم  از  شگفت  خون  گل   من 

دمت صبح  خوردم غ  د،ی ا  خون  در   وطه 

 

صبح   مرهم  از  شد  تازه  دگرم،   داغ 

دم  صبح من  بر  تی غ  بود،   گویا  دم 

 )تذکره شعرای کشمیر: 679(

ــفارش آم  1خان انتیدر آگره ماند، خواجه قاســم د امی، در آن ایچون چند روز اما...  در   زی دو کلمه س

  روز ی جنگ، عبدالله خان بهادر ف(  679تذکرۀشـعرای کشـمیر: ) تهمتن معرکۀ روز  شـانی خان عاله باب او، ب

 ــبه را بخدمت آن خان بلند همت فرســـتاد. چون طالب    زینوشـــت و آن عز  2جنگ خان    د،ی مطلوب رسـ

ــان یۀبدو نمود و آن ما  یجنگ آن قدر مروت و مردم  روزی ف ــان و انس ن جزو یاو فرمود که دره  ب  تی احس

 .دیآ  یزمان از کم کس

مفارقت از خدمت آن خان   ،تنیسـ ـظاهر    فی ضــع ن یکه ســبب آن خوب بری  ب یبتقر  ی،از مدت بعد

 یبشـرف خدمت مسـند آرا  یری و در مقر سـلطنت جهانگ آمد  آگره  ۀدار الخلافه  نموده، ب  اری اخت   شـانی عال

هندوسـتان، اعتماد    یفرمانروا  یاعظم دارالامان مدار المهام  ریوزارت، وز  یدهنده کرس ـ و وکالت ریسـر

  ی شـمع شـبسـتان مملکت شـاهنشـاه   ش یعالم آرا  رأیخجسـته فرجام  امیا ن یالدوله العلیۀ العالیه که در ا

  ون یهما ریآن مبارک وز 3.مشـرف شـد  پادشـاهی  ری جهانگ  یشـاگعقده دی کل  ،اندیشـش صـواباسـت و فکر 

بعدازآندک    افتیاو شد تا نشو و نما    تی ترب درصددرا در خدمت خود نگاه داشت و  یطالب آملمشـیر، 

د طالب گرد  ادیخود باعث ازد  ،یامیا اه   دیرشـ وکت پادشـ ان محفل عظمت و شـ اط بوسـ و او را داخل بسـ

 4.دی گردان دشاهپا  ری محمد جهانگ  ن یدستگاه، شاه نورالد  مانی جهان پناه، آسمان جاه سل

 
اهجهان  یریجهانگ یاز امرا.  300ره ص  معا ۀو خزان 8:  2ماثر الامرا   رک. 1 ه  ب  یریبود، در عهد جهانگ  اضیاصـلا از دشـت ب  ،بوده   یو شـ

 احمدنگر وفات یافت. ( دره.  1020هند وارد شد. در سال )
 ــر  هنـد  به یاز اولاد خواجه احرار بوده و در آخر عهـد اکبر ،جنـگ  روزیف   یعبـدالله خان زخم. 2  ،او برخورده  که طالب ب ـ  ی. در زماندی ـسـ

 (777:  2رک مائر الامرا درگذشت. )(  ه.  4105آن ناظم گجرات بود. در هفدهم شوال )

 .(ه.  1031سنه )  یاعتماد الدوله آصف خان متوف  نیالد  اثیغ ،ور جهانن  پدر. 3

 (680)خزانه عامره ک.  . رداندیخان م انتید عیسه  ب  ،ریدر بار جهانگه  عامره ورود طالب ب ۀدر خزان  یآزاد بلگرا. 4
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  ار یدارالامان هندوسـتان و شـهری  بر فرمانروا  ش یجوهر خو یدر اندک زمان  سـنجاننکتهمنتخب   آن

 ــ  1028، ظاهر سـاخت. تا در سـنه ثمان وعشـرین و الف )سـتان  جهان  بخش جهان شـهنشـاه گردون    ن ی( اهــ

مفتخر و  1ییالشـعراخطاب ملکه  ، بدهیطالب را، از امثال و اقران برگز  شـناس  جوهرپادشـاه   ن یاسـاس و ا

 دی سرافراز گردان

  نیاز، بی  چیزهمهاز    پرورذره  دی خورش ـ  ن یو ا  نوازمسـکین دوسـت   بیخسـرو غر ن یدولت اه ب  الحال،

 (681همان:  .)است وران  نکته دهیسخنوران و برگز سرآمد

 

 یریک جهانگرت. طالب در 2-3

 ییالشعراملک طالب را خطاب  ،منزلش بود  و در کلانور رفتمی ری به کشم  کهوقتیپادشاه    ری جهانگ

ســال جلوس برابر با   ن ی ماه از چهاردهمروز شــنبه دهم دی  خیتار  ن ینویســد که: درک میزوو در تا .داد

اصـل    .دی پوش ـ  ازی خلعت امت  یی« الشـعرا»ملک  ه خطابب یطالب آمل ی،قمر  یهجر  1028اواخر محرم سـنه  

، در سـلک درگذشـتبود. چون رتبۀ سـخنش از همگنان  با اعتماد الدوله می چندییکاو از آمل اسـت.  

 :وستااز  تی چند ب  ن یا. گشتمنتظم    تختیپا  یشعرا

چ  ز منتهاست مغارت  بهار  بر   نت 
 

ماند  تر  تازه  شاخ  تو  از  دست  به  گل  که   

 

                                                                      * 

گو که  بستم  چنان  گفتن  از   یی لب 
 

شد   به  زخمیبود،  چهره  بر   دهان 

 

                                                                      * 

 و سماع  ذوق استهمه  عشق در اول و آخر
 

 این  شرابی ست   که   هم   پخته   و   هم   خام  خوشست  

 

                                                                      * 

ب من  آ  یجاه  گر   ی بودم  نهییجوهر 
 

نمودی   کی   می  به  تو  تو  را   بی  رونما 

 

                                                                      * 

دارم    ود م   یک یلب   ی پرست   یدر 
 

خواه   یکی  عذر   یت سم  یها یدر 

     ( 324 ی:ری جهانگ  ک)تزو                          

 

 

 

 
 . دیرس ییملک الشعراه به.   1028اواخر ماه محرم   ( آمده است که در324ص. ) ی،ریجهانگ در تزوک .1
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 (570تا  555  ن ی چاپ گلچ  خانهی رک: م ، نیز682)همان،                                                               

صفاهان الاصل   طالب.  در تزوک جهانگیری، از طالب دیگری نام برده که با طالب آملی تفاوت دارد

جا و لطافت آب و   یافتاده از خوب  ری گذارش به کشم  یو قلندر  دیاست در عنفوان شباب به لباس تجر

. وستیپ  یانی به خدمت عرش آش   ری نموده و بعد از فتح کشم  اری اخت  تأهل هوا دل نهاد آن ملک شده توطن  

قر  افته، یانتظام    درگاه  های بندهدر سلک   با    ری در کشم  ،دهی سر  به صد  بیالحال عمرش  فراغ خاطر  به 

 ( 325ص .)است مشغول ن یقر ابددولت  یفرزندان و متعلقان به دعا

 الخیال  لطائف. طالب در 3-3

در مدح شاه گفت بعد به قندهار    دهی ( از مازندران به عراق رفت و قصه  1010در سال )  یطالب آمل

آن   یامرا  یرفت و از نوکرد  هم خورد، به هن ه  که بساط سلطنت او بترخان. وقتی  یغاز  رزای رفت نزد م

بس افتاده، در سلک  ی اكمر جهانگ  عاقبت  .دی کش  یاری حدود آزار  او  بسر وقت  پادشاه    دارانشمنصبر 

  دهی او رسه  از سودا ب  یب یروزگار آس  زخم چشماز    اتفاقاً.  ش ساختهرمقر  ییالشعراملک  خطابه  ب  درآورده

در سنه ست و ثلاثین بعد الالف    کردمیمجنون شد. دو سه سال در کسوت جنون، خون در کاسه مجنون  

 (551 خانهی م  از)به نقل  1. دار بقا شتافته هـ( ب1036)

 ینصر آباد  تذکرة در طالب . 4-3

 ــ ،یطالب آمل خاطرش بر   بی تازه و عندل  یاله  ضی ف می از آمل مازندران اســت. گلشــن طبعش از نس

 . چنانکه خود گفته:بلندآوازه  یشاخساره تازه گو

عندل ا  بی طالبا   م یزمزمه 
 

آفریدۀ  ماست   تازه   سخن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :او گفته  یۀدر مرث  می حکیم رکنا دارد، چنانکه حکه  ب  قرابتی

خو  زیعز  فرزند طالب   رفت   شمیو 
 

ری شم  رفت   بادل  چه  ها،   زین   واقعه 

 

 
و تذکرۀ   خانهیدر م یمعان ن یگلچ یآقا تیرواه  ب  ،2325ملک شماره  ینسخه کتاب خانه مل ی،رازیعارف ش  محمد الخیال  لطائف . )1

 ( 683 شعرای کشمیر
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عز آن  و  بودم  خاک   زی من  عالم   در 

 

پی شم  رفت   از  هم  آن  که  سر  بر  خاکم   

 

 
  جهان   شـاهخدمت  ه ب بعدازآنکمال اعتبار داشـت    می و قدردان شـاه سـلیدر هندوسـتان رفته در خدمت خد

 کرد.میطالب تخلص    دهیســرافراز گرد ییالشــعرامنصــب ملکه هم بالبته جهانگیر درســت اســت[  ]

 :دیچنانکه خود گو؛  خاموش بود تیمد  دهی رسان  همه  ب  ییسودا

ب  ما ز  شکوه،  زبان  ن  دادی را   ستی چرخ 
 

خموش ی   گرفتهاند  خطی  به  مُهر  ما   از 
 

 

 

 

 

 

 

 

* 

خموشه  ب زبان   امساختهشانه    چو  یصد 
 

بهانه  ساختهام  ندارم  وقت   دماغ 
 

 

 

 

 

 

 

 

باب از  تی چهارده هزار ب  دهی نظر رس ـه ب  وانش ید...  سـفر بسـت. شـعرش    بار  منزل پرخطر  ن یبود. در اوان شـ

 بیت از طالب نقل کرده است: 27ازآن  . پس است  ن یا

م  دل  لخت سژبر  گر  مابی ه  از   ام  یۀشد 
 

گریۀ  ما   از  شد  آب  در  چشمسفید،   سرمه 

 

ب  هرکجا تو،  عشق  ره   هست   یابانی در 

 

گریۀ  ما   از  شد  گرداب  همه   گردبادش، 

 

 
  گیر عالمبود. اشـعار    خیالخوشو   کمالصـاحبصـاحب طبع و   ،ی: طالب آمل1الشـعرا  کلماتطالب در 

 مطلع ازو مشهور است: ن یقبول داشتند و ا  یاستاده  را ب او  ،سنجانسخن غیر   رزا صائب وی دارد. م  اری بس

گلها  ایبو  تنه  ب  را   ی نهال  ری تصو  ی کند 
 

قالی  را   نقش  خفتگان  بی دار  سازد   به  پا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مصرع رسانده:  ش ی پ ،کرده فکرمصرع مدتها   ن یا یبرا. بر نتوانست آمد  تی ب  ن یجنگ اه ب  کس هیچ

نزار  فغم    ازجسم    است ربهم 
 

است   وار  جامه  گلم  دو   یک  برگ 
 

 

 

 

 

 
، تصحیح علیرضا قزوه، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، تهران ق( 1127 1050) سرخوشنگاشتۀ محمدافضل ، کلمات الشعراء. 1

 . 125، ص. 1379
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* 

ب بنزدش  یا   کن آبم  کوه  ی ک یرم،   آن 
 

نشوید  دست  غلط،  یار  ز  من   شاید  به 

 

* 

س  خواستم  زار   نه یتا  جسم  بناخن   بخراشم 
 

شانه   ماند  در  مو  مانند  ام،  می ان   پنجه   در 

 

 (685  شعرای کشمیر  تذکرۀدارد. )  اری بس  ن ی پر مضام  اتی اکتفا نموده شد و الا سخنان و اب  مین به ه

 1الشعرا ریاض. طالب در 5-3

نوشــته در مصــاحبت و از مســتعدان روزگار بوده. خطوط را خوب می یبابا طالب آمل ،یطالب آمل

  ی و نازک  یو روان  یو تازگ  ینداشـته. اشـعارش در کمال عذوبت و بلاغت و شـسـتگ ری نظ  ییمجلس آرا

مرحوم در    می شــعر را حک  ن یه اکاســت. چنان  حی مســعود مس ــ زاده حکیم رکن الدین خاله یواقع شــده. و

 .الخ او گفته است: فرزند...  هی مرث

رکردهب  یرزا غازی در خدمت م  هامدت اه رس ـ  ری خدمت جهانگه  ب  ازآنپس .  نموده.  اتی ترق ه سـ   ده ی شـ

ته که و یاوحد  یتق   یافته،راهدر افکارش    یدماغش و فتوره  ب  یدر آخر خبط ،دهیگرد  ابی کام را  ی نوشـ

 طبع وقاد آن فاضل بیهمال است: نتایج  از. میداشته ا  اری بس  هایصحبت گریکدیام و با  دهید

پ  کهس ب او  تلخ   مودی زهر چشم   بر من جام 
 

تلخ   بادام  مغز، چون  استخوانم  در  شد  تلخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه شعر از طالب نقل کرده است.  3پس از آن 

 2نىیحس  ة تذکر. طالب در 6-3

هور به طالب آمل اعر والا مناقب محمد طالب المشـ اسـت که   حی مس ـ  یم رکنای کحبرادر خاله زاد  یشـ

 در مرتبه گفته:  یرباع  ن یا  می حک ،رزا صائب بودهی استاد م

 .دهیگرد  ابی کام  جهانگیر[]  جهاندر خدمت شاه   دهی هند دلبند رسه  . طالب بالقصه. الخ ...عزیز فرزند

 راست:ی و

 
 .1270ص.   .1384ی، انتشارات اساطیر، تهران  نصرآباد یمحسن ناج  تصحیح ی،واله داغستانعلیقلی   دوم،الشعرا جلد   اضیر. 1
 یقمر  یهجر  1292  لکهنو هند ،نول کشور یمنش یمطبع نام ،نیرحسیم  ،یبلهسنحسین  دوستی،  نیحس  ۀ تذکر. 2
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د  ۀخان و  دل  سرشک  دهیتست  طوفان   ز 
 

بی ا   دری ن   خانه  در   آنجا  تو  چکد  آب   گر 

 

 

 

 

 

 .(199 - 198صص. )بعدازآن ده بیت از طالب نقل کرده است.  

 1النفائس مجمع، در »بلبل آمل«. 7-3

ــت یمحمد طالب آمل ــت چنانکه حکه  قرابتی ب .و آمل قصــبه از مازندران اس در   می حکیم رکنا داش

 .او گفته: فرزند ... الخ  هی مرث

خدمت  ه اول در سند ب  ،افتهی  ازی امت  الشعراخطاب ملکه هندوستان آمده ب  ری جهانگ  می در عهد شـاه سل

هنـد آمـده. در بـه   ی، چنـد گـاه بـا او بود. بعـد از ودرآمـدهاو   تی ـدر مقـام ترب  یو و نمودمیقیـام   یغـاز  رزای م

ــت. مب   ادهی ـبلکـه ز  ،تی ـپـانزده هزار ب  وانش ید،  کرده  ترقیملازمـت اعتمـاد الـدولـه کمـال   ــام   ین ت اسـ بر اقسـ

 .  سخن...

اه جهانی یکه نصـرآباداین  ته که در عهد شـ دهملک  ،نوشـ عرا شـ طالب    ،خطاسـت. حاصـل سـخن  ،الشـ

ت، رنگ یآمل تعاره اسـ ودمی  افتهیکه در کلام او   ین ی حاکم نمکسـار اسـ آید.  نظر میه  ب یوانیکم در د  ،شـ

لقب    نخلبند شـعرا توان کرد. در قدما خواجو رانمی  فی و غزل او را توص ـ  خاصـی اسـت  شـعر او را طرز

 وست:ا  ازبلبل آمل« گویند. را » یاست و متأخران طالب آمل

د  بهرا  و  ت   ۀنظار جز  ن  وجهان   ست ی چشم 
 

 یک  چشم  بازمانده  و  یک   چشم برهم است  

 

* 

شر صلاح ا  خرابع  خانه  ارباب  که   ست 
 

خودند...  دستار  عمارتگری  گنبد   در 

 

 صفحه از اشعار طالب را ذکر کرده است. 8بعدازآن 

بلند اسـت و  یمعان  یایجو بود.  یرکنا کاش ـ  می برادر خاله زاد حک ،یطالب آمل  :آزاد سـرودر   طالب

 :دیصائب گو  رزای م .دلپسند  یلغواص لآ

قسم  به   تازه،   «صائب»  کنمیم  ادیطرز 
 

پی داست   که جای  »طالب  آمل «   در اصفهان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
راج الد  جلد دوم،  سیمجمع النفا .1 ی ایران و ، مهر نور محمد خان  حیتصـح، خان آرزو یعل  نیسـ لام  مرکز تحقیقات فارسـ تان، اسـ پاکسـ

 963م. ص.   2004ش/  1383آباد 
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 1ابیات دیگری نیز در پاورقی از صائب آورده است.

باب از ولا گاهی از پ  یو قار  یغاز رزای . چون مدی به نزهتکده هند خرام  برآمدهخود    تیدر ریعان شـ  شـ

ــاه ب ـ  ری جهـانگ ــوبـه داره  پـادشـ  .اهـل کمـال را رواج داد  یقـدردان  ابی ـو نقـد کم دی ـگرد  مـأمورقنـدهـار    یصـ

 .افتیو به التفات فراوان اختصاص    دی کش  یرزا غازی ستان مبه آطالب خود را 

ــیـده  طـالبـا  ــ  آن  درو    2طرازدی  م  یدر مـدح میرزا غـاز  یطولانای  قصـ   شی رفتن خود از هنـد پ  دهی ـقصـ

 :تی ب  ن ینماید. ازآنجاست امی انی مفصل ب  رزا،ی م

ک  اتیعنا ورنه  شد،  تو   دل  یشوق 
 

هندوستانم   ز  رجعت   زدی  قال 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنگ    روزی با عبدالله خان بهادر ف یامیا وبه گلگشــت هند شــتافت    ی، کرت ثانیرزا غازی و بعد رحلت م

عشـرین و الف  سـنۀ ثمان وو در   ؛شـد  هیپا یقو  یری جهانگ لیذ  اعتصـامه ناظم گجرات بسـر برد. آخر ب

ــعراخطاب ملکه ( ب1028) ــال    ن ی اندوخت و در هم بلندنامی  ییالش ــتان ب  یهمدان  ابوطالبس ه از هندوس

 .عراق عجم معاودت نمود

. ... . ا داردقصــاید غرّ  گمی ب  جهان  نورو  ریپادشــاه و اعتماد الدوله وز  ری در مدح جهانگ یآمل  طالب

. تذکرۀ شـعرای کشـمیر، صـص.)مطالبی آمده اسـتطالبا    ۀری النسـا خانم همش ـ  پس از آن در خصـوص سـتی

 (47-43و سرو آزاد، صص.  697تا  694

رزا ی اسـت. م ن ینزاکت آفر  یو فصـحا  ن ی بلاغت آئ  یاز شـعرا یمقالات الشـعرا: طالب آملطالب در 

اگرده ب ی،صـائب و مثل و   ی لازم گرفت و بعد چند  یوقار  یغاز رزای هند آمده خدمت مبه  .لیقا  ش یشـ

ا عبـدالله خـان ف  یامی ـگجرات رفتـه، اه  ب ـ ــر برد.  ه  جنـگ ب ـ  روزی بـ ه   یری درگـاه جهـانگه  ب ـ  ازآنجـاسـ افتـ ــتـ   ، شـ

ده، در ع  یدر اواخر جنون بر مزاجش طار .افتیلقب   الشـعراملک ن   یجوان  ن ی شـ ت و ثلاثین و   ۀدر سـ سـ

 ( درگذشت. منه:1036الف )

تازه  ،عهد  می بست  بستان  گل   ای   با 

د جان  کن لسا  ریاز  گر  عجب   اد ی  میه، 

تازه  ای    گشت ی م   عندلیب  گلستان 

تازه   ای  جان  ب ه  تن  یافتیم  که   اکنون 

 
 694تا   690 ر،یکشم  یشعرا ۀ و تذکر 963م. ص.  2004ش/ 1383جلد دوم، اسلام آباد   سیمجمع النفا. 1
 (. 694تذکره شعرای کشمیر، بند دارد ) بیو دو ترک ده ی ده قص، رزایدر مدح م. 2
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ب  بیدل   فتاده  سامان  و  سر  از   د وتکلف 
 

سامان  تازه  ای نصیبه  شد  سر  و   بازش 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــد بروجرد یآمل  طالب ــر میه  ( بیخدمت او )غازه اول ب یو ملا مرش ــت یوقار  هتذکر در.  ندبردس   ه نوش

 :دیگو یدر حق و طالب  است:

م   چراغ دهر   ی غاز  رزای انجمن 
 

ا  که  روشن  ظلما  ن ی زوست  کاخ   نی هفت 

 (                        829)ص                                                  

مرحمت ه  بلبل آمل و شــاعر خوش تخیل اســت. ســخن را ب  ،طالب ی،: طالب آمل1خزانه عامرهطالب در 

درۀ المنتهى بلند یۀنوازد و پاوالا می ازدمی او را تا سـ ر  در.  سـ باب سـ ت هند کش ـه  ب یآغاز شـ و   دی گلگشـ

ــر بردهه بب  در پنجا  یچند ــاه ب  ری که از طرف جهانگ  یغاز رزای نزد م ،س   ، پرداختنظم قندهار میه پادش

 انتی. ددی هند کش ـ اریده  دو بار رخت ب یغاز  رزای . بعد فوت مافتیشـتافت و به فراوان نوازش اختصـاص  

 ی حضور برد. اتفاقاً طالبا براه ، پادشاه را مشتاق ساخت و او را بدهی مسـامع خلافت رسانبه  او  فیخان تعر

ا تعمال کرده می  یدماغ، مفرح  ییرسـ ت اسـ ئه،  یلا ی رود و اسـ ده حواس او را معطل می  نشـ ازد و گنگ شـ سـ

صــورت در نظر پادشــاه و حضــار مجلس خجالت    ن یخان را ا انتیشــود. دنطق آشــنا نمیه  اصــلًا زبان ب

 فروبرد و ریتشـو بانیگره  ر بس ـ  ،دسـت داد  ئهاز نش ـ  افاقتخانه برگشـت و ه رو نمود. چون طالب ب  یعجب 

دو   ن یخان انشـا کرده ارسـال داشـت. ا انتینام ده ، ببداهت  /ندامت  لی همان وقت بر سـب   ،یاعتذارۀ  قطع

 از آن است:  تی ب

به  ی حمفرّ بودم  شعر زده  گفتن   قصد 

بز زبان    پادشهمم  به   گردید نمیزان 
 

من  به  کرد  چه  هر  کرد  نشئۀ  او   عروج 

دهن  و  زبان  زان  مرا خشک  بود  گشته  که   

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شکست فساغر لطه و خمار او را ب رفتیبعد مطالعه قطعه عذر پذ  2خان انتید

 
 ط« تنها نام طالب آملی آورده شده است. » کتاب، ذیل. در این 442تا   437. از غلامعلی آزاد بلگرامی، صص. 1

ت ب انیاز اع نیدیانت خان محمد حس ـ. 2 ائ  اضیدشـ ت متانت و رسـ تیزی روزگار م  یکتای یدان  خیفهم موصـوف بود و در تار  یاسـ . سـ

ه  دکن مامور، ســپس ب یس ــیواقعه نو ه ســال اول جلوس ب  در. افتیانخراط   یهند آمده در ســلک ملازمان خســروه  ب  یریدر عهد جهانگ
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نظم آورد. از آن   یمعذرت  ۀآخر اسـتعفا کرد و قطع ،بود  یری هردار اعتماد الدوله جهانگمُ  یطالبا چند

ــنف اند ...  ــت: دو ص ــرو آزاد  ) الخاس   ی رداره، از خدمت مرفتهیالدوله التماس او را پذ  اعتماد  .(196س

ــلـک ملازمـان جهـانگ ــت و در سـ ــاختـه چنـدان در ترق  یری معـاف داشـ  ــ  یمنتظم سـ بـه پـایۀ   کـه  دی ـاو کوشـ

 الشعرایی رسید.ملک

ــاه از پا گریو د یبداون  خیتار ــلام افتـاده بود تا ب ـ  هی ـکتـب معتبر ناطق اند که اکبر پادشـ که    ییجاه  اسـ

هندوان   ن یرسـوم از د  یتوان گفت، نام گذاشـت و بعض ـی«  لاه ن ید»« که آن را  یاله ن ی»د و  دی تراش ـ  ین ید

ــند ــت   ن یجزو د  دهیپس ــاخت. مثل آفتاب پرس  ــ  ش یو ر یخود س   شیر پدر  ۀق یهم بر طر  ری جهانگ  ی.تراش

خود    ش یو ر دی رسـان  عرضه گفته ب  ایقطعهشـد، طالب    دنی تراش ـ  ش یطالب را حکم ر  یوقت تراشـید؛  می

 است:  ن یرا محفوظ داشت. قطعه ا

من  کنممی  سفر ورنه   صاحبا! 

ت   ناخن ه  ب با  رو  غی نه   خود   یاز 

ر و  مژهاو    ش یسر  و  بروت   برو 

رو را   اهی گ  ن یا  ز  کشته   خدا 

سنبل   است یآرا  چوکه  دامن   ش 

راه   وچ رسم    م ی من  از   و تخارج 

ب  تو   یابرو  یمایاه  وگرنه 
 

تراش ی دمی   سر  بلکه   گردن   چه 

این  مشت  سوزن   تراش ی دمی  من 

رسم  برهمن  تراش ی دمی  به 

تراش ی دمی بهر  خرمن  از   نه 

تراش ی دمی زیب  دامن   پی 

تراشی دمی  مو  وقت  رفتن   که 

تراشی دمی   سر  از  صفح ۀ  ت ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ( آسـت 1036و ثلثین و الف )، سـنۀ سـت  شـباب  ن ی وفا کرد، در ع  طالبا کم عمر را    اتش ی قضـا چراغ ح  ن ی هــ

 :بجا آورده  اری ار کامل عزخدمتگ  ن یعجب حق ا وگفته  ای   دهی لم قصقخاموش کرد. طالبا در وصف 

 ی خطائ  ن یمشک   یآهو  ن ینمک  یا  هان
 

کنی  غالی ه  سایی   مستانه  نرگس  از   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سـال   نیمرتبه اعتبارش افزود و در هم یمنصـب ده هزار و پانصـده  ب  ،جلوس  ومیدر سـال س ـ و ؛گشـت تیاحمدنگر مورد عنا یقلعه دار

 .دیکش  عدم  اضیببه  در احمدنگر رخت   1040مطابق اربعین و الف  
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 1مفردات آورده است. در ادامه قصیده و غزل و

 ة آذرآتشکد. طالب در 8-3

صـاحب   ،بوده  ن یاز معتبر  می در هندوسـتان در خدمت شـاه سـل یاسـت و مدتل آم  یاز شـعرا  طالب

ــاعـر  وانی ـد شــ در  و  ــت  ــعـرا  یاســ شــ مـطـلـوب  کــه  خــاص   ــ  یطـرز  ــتی ن ـ  حی ـفصــ  دارد.   ،ســ

مطـالع ـ  از  ا  وانید  ۀبعـد  ب  ن یاو  و ثبـت گرد  تی ـچنـد  از  دی ـانتخـاب  آورده   12آن  . آذر، پس  ــعر  شـ

 (702تذکرۀ شعرای کشمیر،  .)است

ــحف ابراهیم: طالب آملطالب در  ــحا اعتماد   دۀمع  افتگانی  تی : از تربیمحمد طالب آمل ،یص الفص

ر رزای ولد م  یمحمد راز ن یالد  اثی الدوله خواجه غ   ی کاش ـ حی مس ـ  یرکنا  می حک ۀخاله زاد و فیمحمد شـ

 .است

د ان ب ـ  بلنـ ت کلامش    یادائ  ن ی و رنگ  یانی ـخوش به  فطرتـ ذوبـ ت و عـ لو بلاغـ ائـ د.قـ ا   ۀدر زمر  انـ دمـ قـ

نامند. الحق که شـاعر لفظ تراش   « آمل لی و در متأخران او را »بل  ندیگوی را نخلبند معان یکرمان  یخواجو

ام نظم ن یآفر  یو معن  اید ب،  و موجد طرز نازه اسـت. جمیع اقسـ   ر ی »جهانگ و  گفت مامقدرت ته  خاصـه قصـ

از آمل که از توابع   ری جهانگ  می بالجمله در زمان شـاه سـل ،نظم کرده  تی ( ب5000بر پنج هزار )مشـتمل  « نامه

در   یو زمان  وســتهی تخلص، حاکم ســند پ  یوقار  یغاز رزای ، ماوایلرخت ســفر بر بســته    ،مازندران اســت

جهانگیر شـاه، در سـال  از درگاه   ،دهی رس ـ  هنددار الخلافۀ  ه  و آخر ب دهی خدمت آن حاکم والا رتبت گذران

 .افتی ییالشعرا( خطاب ملک1028)  یهجر  وهشتبیستهزار و  کی

. در ن ی نزاکت آئ  یاز نصـحها  یکیالافکار نوشـته اسـت: شـاعر متین و   خلاصـهدر   یزیطالب تبرابو

 .شودمی  افتهیهر دو   ،متأخرین   ین ی سخن قدما و رنگقب  کلامش منا

 . طالب در نشتر عشق:  9-3

ل کلام شـکفته  باده و مُ  یابرفی اشـعار آبدارش ک  فی الحان آمل اسـت و کبلبل خوش یطالب آمل

هو خاطر   ن ی احیر  یشـک افزاراش   رم ن ینمونه فردوس بر  بهارشهمیشـ فهان ۀسـ خن چنان   ۀدر باد  یصـ سـ

ــرها به    یکه از تجرع آن احد  ختهیر ــت   ایمرتبهرا طاقت جواب نمانده و از کلام خود در س ــور مس   ی ش

ــتمعـان    زودهف ــاعر  .را از خود ربوده  پردازنکتـهکـه عقـل مسـ   ی معن   بین بـاریـکنـازک تلاش    بنـد  ادا  یشـ

 
 . 442-437عامِره،  ۀ و خزان 699 ریکشم  شعرای ، تذکره47 –  43 ،سرو آزاد. 1
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بود و اکثر خطوط    آراسـتهعلوم و فنون    شـتری اسـت به ب  یکاش ـ حی مس ـ ن یرکن الد  می حک  ۀخاله زاد  ،خراش

  به به ســر ســاخته    ی. در آغاز شــباب از وطن خود به هندوســتان آمد و چندنوشــتمی  بایخوب و ز ابس ــ

و به    وســـتی پادشـــاه مقرر بود پ  ری ناظم آن صـــوبه که از طرف جهانگ  یغاز رزای قندهار شـــتافت و به م

ــیو   یقدردان ــناسـ خان   انتیتا انتقال او رفاقت نمود و بعده باز به هند آمد و به خدمت د رزای م  گوهرشـ

عهده به سـر  نبه آ یمقرر گشـت و قدر یو  یبه شـهردار دهی وافر به هم رسـان  یرسـوخ  یری جهانگ ری ام

ــتگ ــاخت آخر به اعانت و دس ــناسمردمآن خان    یری س   ع ی درآمد و به مرتبه رف  یری به ملازمان جهانگ  ش

در    یکه از آن فتور افتیبه دماغش راه    ی. آخرالامر، خبطدیگرد  تختیپا یالشـــعراملک ،نموده  یترق

  جنت  ۀروض ـ  ابانی خ ری وشـش به س ـو سـی  یک هزاردر سـنه   امیتلاش و افکار او عارض شـد و هم در آن ا

 :دگوی مؤلف  شتافت

 قطعه 

قضا   ی ته زحکم  قالب   کرد 

رو »عاشق   یز  سال   ی« دعا   گفت 
 

 سخندان  سخن   سنج  عالى  کلام 
طالب  مدام1 برین   باد   به  خلد 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــند  ت،ی پانزده هزار ب  انش ی کل ــتوده اکثر فصــحا و پس ــاه جهانی   یرزا صــائبای م  دهیس اســت. در طبقات ش

 ــه بر دماغش زده بود، ب  یطب مذکور اســت که اواخر خ  ــ  یخاموش  یدر ســاخته و ترک همه نموده با کس

هــ(  1036)  وشش هزار و سی کیه  ن پادشاه درس  ری ارتحال جهانگ  از  سال قبل کیتا آنکه    شدنمیمختلط  

ان  ن یاز  ،یعهـد جوانه  ب ـ ــرش  انتقـال نمود:  یجهـان فـ اد    طـالـبی ابن اب  علی  بـه  حشـ رحلـت    خیتـار  ؟ه  1035بـ

 .اوست

  2انجمن  شمع. طالب در 10-3

 
ق .1   . ش  1391 مکتوب، تهران، راثیم یمرکز پژوهش ـ  ،یدجوادیکمال حاج س ـ  حیخان، نشـتر عشـق، تصـح ینقلیحس ـ ،یآباد  میعظ یعاشـ

 .964، ص.  1جلد  
شـمع انجمن، نواب صـدیق حسـن خان بهادر، تصـحیح و مقدمۀ   . تذکرۀ 426. در شـمع انجمن، با عنوان طالب کاشـی آمده اسـت ص. 2

 ش.  1394محمدکاظم کهدویی، دانشگاه یزد، چاپ دوم 
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بلند و  یمعان  یایجو  لی شـــاعر خوش تخ آمل،  بود. بلبل  یرکنا کاشـ ــ  می حکۀ  طالب، برادر خاله زاد

او را تا ســدرۀ المنتهى   یۀنوازد و پامرحمت والا میه ســخن را ب  دلپســند اســت. شــعلۀ  یغواص بحر لآل

 .ش هر انجمن یآرا  الش ی خ لمعهادراکش شمع محفل سخن و  رساند.می

ــبـاب و آغـاز    در ــر  دهی ـهنـد خرامۀ  نزهتکـده  ، ب ـبرآمـدهخود    تی ـاز ولا  ،یجوان  نـامیِریعـان شـ ه  ب ـ  یسـ

اه  ری ناظم قندهار از طرف جهانگ  ،غازی  رزای نزد م  یو چند  دی کش ـ  ن ی گل زم  ن یگلگشـت ا ر برد   ،پادشـ بسـ

با عبدالله   یامیو ا دی هند کش ـ اریده  رخت ب  یو بعد رحلت او، کرت ثان  یافتهاختصـاصفراوان نوازش  ه  و ب

ه  ( ب1028)  نۀدر س ــ و  ؛شــد هیپا یقو  یری جهانگ لیاعتصــام ذه آخر ب ،خان بهادر ناظم گجرات بســر برد

 .اندوخت ینام بلند ییخطاب ملک الشعر

هــ( آستین قضا چراغ 1036شباب در )  ن ی و در ع  برآمد یخلعت زندگان  بایاز ز  یجوان  ن ی در ع  طالب

 ــ  اتش ی ـح ــف قلم، قصـ ار بجـا  ی ـحق این خـادم کـامـل ع  بی ـگفتـه و عج  دهی ـرا خـاموش کرد. طـالـب در وصـ

 است:  ن یکرده. مطلعش ا رادیا عامره  ۀخزان در  دهی آورده. تمام قص

آهونای    هان  یی خطا  ن یمشک  یمکین 
 

سایی   غالیه  کنی  مستانه  نرگس  از   

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انتخاب پرداخته شوده به دست آمد، فرصت وفا نکرد که ب دهیجر  ن یا  ریوقت تحر  وانش ید

 ( 706و تذکره شعرای کشمیر، ص.  428 – 426)تذکره شمع انجمن، ص. 

 

 العجم:  شعر. طالب در 11-3

ــبل ــعر  ی نعمانی،مولانا ش ــته ادر ش ــال تمام علوم را ه طالب بســت:  العجم نوش ــانزده س عمر پانزده ش

در خصـوص  . دی رسـان  تکمیل بهرا    یس ـی، فلسـفه تصـوف و خوشـنوئتی هندسـه، منطق ه و ؛حاصـل کرد

 طالب، در شعرالعجم آمده است:  قصیده  نخستین 

  ؛ اسـت هسـرودمدح   در (، طالب قصـایده.  1015-41ابو القاسـم بوده ) ری وقت حاکم مازندران م  نهما

 :استاو   دهی قص  ن ی رود که اولاست که گمان می دهی از همان قص ریمطلع ز و
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پ  دیشاگغنچه    کهسحر   ز   یشانی گره 

طرس که   م ی نس  یاسمشک    چانی پ  ۀحر 
 

دم  عیسی  نسیم  بستان ی  از  دم   زند 
گلب ن   کند  پریشانی 1 عارض  بطرف   

 

 

 

 

 

 

 

 

  نجا یشعر در کاشان حاصل کرد از  تی ترب مازندران به کاشان وارد شد و در آنجا ازدواج کرد و طالب از

هند  ه سـرود. از مرو ب  شـانیکرد و قصـاید در مدح ا دای و به ملکش خان حاکم آنجا، توسـل پ  دی به مرو رس ـ

 :گفتی  رباع ن یشتافت و ا

ا گل  بب  ن یچ   نیطالب   بگذار   ستانه 

کس تحفه  نبرد  هند   یهندو   جانب 
 

م یشوی   پریشان،  بگذار  که   بگذار 

به  ایران،  بگذار  س ی ه  خوی ش ،   بخت 

 

 

 

 

 

 

 

 

که طالب احوال   رایاشـتباه اسـت، ز  ن یا ی! ولدی به قندهار رس ـ  ماًی گفته اسـت که طالب مسـتق   خانهی م صـاحب

بود و   نجایا یاست و مدت  دهی هند رسه  که از مرو ب  داستی نوشته است و از آن پ  دهی قص  کیسفر خود در  

رهند را د  یقندهار رفت. در هند دهله از هند ب لاهور    فی ده در توص ـی قص ـ کیاسـت   دهیلاهور، ملتان، سـ

 که: گویدمینوشته است و 

 کشور هفتکاندر    ستی ن  گمانم

خوگب  انی م و  هند  د شا  در  که  کش   را 
 

شهری  به  آبوتاب  لاهور    بود 

لاهور خواب  در  نی ست  جز   فراغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

و بار دیگر به هند و گجراتو لاهور و... نیز مطالبی گفته که با   قندهارشـبلی نعمانی در خصـوص سـفر به  

  156  تا  139تر اسـت و صـفحات  ها، از دیگران کاملتوجه به متأخر بودن و در دسـت داشـتن دیگر تذکره

 2یافته است.جلد سوم شعر العجم به طالب اختصاص

 
ــ )  یآتشـکده چاپ سـادات ناصـر  ینگارنده پاورق . 1 که    رای( سـروده اسـت، ز1012-1015در سـال )  ده یقص ـ نی( نوشـته اسـت که ا876صـــ

(  ه.996سـال ولادتش )  یرو  نیاز هم و  ؛بود  ده یرس ـ  یعصـر نوزده سـالگه  دران موقع طالب ب  و ؛دو سـال ابوالقاسـم در مازندران بود  نیهم

 (ریکشمتذکره شعرای   708ص.شمار کن )
  یایچاپ سوم، دن ،یلانی گ یفخر داع یمحمدتق د ی س ترجمه  ،یهند  ینعمان یشبلعلامه  ران،یا اتیشعرا و ادب خ یتار ایشعرالجم، . 2

 . 1368کتاب، تهران  
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ت ه  ب  رهی همش ـ کی نویسـد که طالب،نیز می طالبو اولاد   در خصـوص اعزه ا خانم داشـت    ینام سـ النسـ

وارد   هنده ب رانیاز ا یو  دنید  ی. ستی النسا براپنداشتمیمادر  یو بجا  داشتمیدوست  اری که او را بس

قطعه    ن ی. طالب اکشـیدمیالنسـا خانم در آگره انتظار    تیدر سـفر بود و س ـ  یشـد. طالب در خدمت شـاه

 :سرود

عرض  صاحب! پرورا   یذره 

 غمخوارم   ست یا  رهی همش  ری پ

بلکه   سال،   تذشگ  شبیچارده 

ب خدمتش  ز  گشتم  عدور   راق ه 

ن دور   اوردی او   من   یتاب 

ا شآگه  ب  نکیآمد  وز   قو ره، 

ب  کندی  م آهنگ   یسودل   او 

ز رخصت  شود   او   ارتیگر 
 

 به  زبان  سخنور  است  مرا 

مرا است  مادر  و  مهر  به  او   که 

است  مرا منظر  دور   کز  نظر 

است  مرا منکر   وین   گنه  جرم 

است  مرا برابر  مادر   که  به 

مرا است  کبوتر  چون  طپان،   دل 

مرا شوق  دل بر  ا ست  کنم   چه 

است  مرا  به  جهـانی  بـرابر 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسـا خانم در خدمت ممتاز   ی، سـت یبود و بعد از وفات و  یکاش ـ یرای واج نص ـدالنسـا خانم در از  یسـت 

. ممتاز داشـــتی مهارت کامل م زی مند بود و در طب ن  قهی و ســـل  ریبود. زن قابل، خوش تقرمی  گمی محل ب

و  دادمیدرس   زی ( را نم  1092  یفائز کرد و شـــاهدخت جهان آرا )متوف یمنصـــب مهرداربه  را  محل او

 ــ  1021  یبعد از وفات ممتاز محل )متوف کرد.می  تی ترب خانم را مدار المهام و  النسـا  یسـت   ،جهان شـاه(  هــ

 کرد.  یحرم شاه رصدر کل امو

را در   یکیالنســا خانم پرورش کرد و   راســتیها دو دختر داشــت که آن ا اولاد ذکور نداشــت.طالب 

شــعرای   716  و ص  150، ص.3شــعرالعجم ج. ازدواج کرد.)  ضــیاءالدین با   یگریعقد عاقل خان داد و د

 کشمیر(

مازندران است و خواهر    یمذکور از اولاد اهال  خانمنیز آمده است که:    النسا خانم  یست در خصوص  

شــوهر خود    فوت  از. پس افتهی یســرفراز ییالشــعراخطاب ملکه  ب  مکانیجنتکه در عهد   یطالب آمل

 اندوخت ...  ازی امت   الفمانیممتاز   ه خدمتکاریب ،امداد طالعه  ب  یکاش  یرکنا  می برادر حک  رای نص
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ناسـیادبو   یزبان  وای ش ـه  ب  جاکهازآن م    متجلی  شـ ا  ،و علم طب باخبر  داریخانهبود و از مراسـ ر یاز سـ

ــواد فارسـ ـ و  ؛دی رسـ ـ  یمهردار هیپاه  ب دهی گذران میاران قدکخدمت    ی آگه هانام  یچون از علم قرائت و س

ممتاز   فوتپس از   .دی اوج کیوان رسـانه سـر ب  مقررشـده(  گمی )جهان آرا ب صـاحب  گمی تعلیم به  داشـت ب

نداشـت، پس از   یکه فرزند روازآنفرمود.   ضیاو تفوه  صـدارت محل ب  یپادشـاه از راه قدردان ،یالزمان

ا دو دختر او را ب ـ البـ ه بود. کلان را ب ـ  یفرزنـده  فوت طـ ه قیـده  برگرفتـ  عقـد ازدواج عـاقـل خـان و خرد را بـ

 .ـ درآورده بود  رکنا  قطبا ـ برادر حکیم  می ازدواج ضیاءالدین مخاطب به رحمت خان پسر حک

 اری نس بس ــاُخانم را   یبا و  کهکوچک  ، دختر  لاهور مقر ســلطنت بود ۀکه بلد یامیدر ا  ســتمی ب ســال

ع حمل فوت کرد. خانم چند روز به  بود، ب ۀ وضـ وگواره عارضـ ته  او ب  یسـ سـ پس از    ،خانه خود رفته نشـ

تسـلى او متوجه  ه از خانه طلب داشـته، خود ب  ،داشـت  یمحل پادشـاه  انی که م یآن پادشـاه او را در مکان

منزل معهود  ه حضـور ب  یهمراه آورد. او بعد فراغ کارها  خانهه دولتفرمود و ب فیدران مکان تشـر  ،شـده

اه ده هزار روپدیگرد  حقبهرفته، واصـل  رکار داده حکم نمود که    ن ی و تکف   زی تجه یبرا  هی . پادشـ او، از سـ

ــپارند  ییجا ــر کیاز   پس  .بامانت بس ــال و کس   ا ی عل ۀروضـ ـ  یکه غرب ایمقبرهدر   ،اکبرآباد بردهه  ب یس

مدفون   افتهی  بی ترت  یســرکار پادشــاه  زا  ه،ی هزار روپ  یمبلغ سـ ـه ب  ،چوک جلوخانهه  متصــل ب  محلتاج

د. )  هی هزار روپ  یس ـ حاصـلش که    یهیو د  دیگرد عرای اسـت، جهت اخراجات آنجا مرحمت شـ تذکرۀ شـ

 (719کشمیر 

 خاندان طالب. نگاهی به 4
اوندى طالب  ی:کاش ـ  یرای نص ـ  ۀطالب و خانواد لۀ خویشـ لسـ ه ب  یکاش ـ  یرای و نص ـ  یرکنا  خاندان، با سـ

 :است ریقرار ز

 طالب: مادر  ۀری همش  شوهر  الدین على: نظام

 ولد  لا،  گمی النسا ب  یشوهر ست   ی،کاش  یرانصی  .1

 تفر. »کاشـان :ن فمد،  (ه.1096) وفات، صـائب  اسـتاد  ی،کاش ـ  یرکنا حی رکن الدین مسـعود مس ـ .2

 .(289ی، ص.: نصر آبادرک)  باز مسیح دوم«. محمدحسین  فلک یبسو

 ــ دختر+ محمدصادق طالب داماد ،(ه. 1075)  یاحمد خان متوف  ضیاءالدین قطبا،    حکیم .3

 :الدین على نظامۀ  جۀ زوری همش  شوهر؟                  
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ــان ازدواج در( ه.  1036)  یمتوف ی،آمل  طالب .1 ــع    ،خورد  دخترِ  .. مدفن فتحپورکرد  کاش از وض

اءالـدین   زوجـۀ  ،افـتی ـ  وفـات  حمـل ــیـ ــر،  ضـ الحج    یذ  13تـاریخ  ه  لاهور ب ـ  در  بـا،حکیم قط  پسـ

 .افتی( وفات ه. 1056)

 یرای نص ــ  می حکۀ  زوج ،( دفن در آگرهه.  6105شــنبه )، الحج  یذ  62ی  متوف  ،خانم النســاســتی   .2

 .ولد لای،  کاش

 .(ه. 1059)  یمتوف  ،عاقل خان  ۀزوج  ،کلان  دختر

 ( 720 )تذکرۀ شعرای کشمیر 

 در خصوص زمان و مکان فوت طالب نیز نظرها مختلف است:

 ((1020طبقات شاه جهانی )ه.( )ر.ک. تذکرۀ شعرا  1035و مرآۀ العالم )  یباغ معان -1

 (ه. 1036)ع مناب  گرید -2

ت  ن یقول آخر ت  تردرسـ ال پ کیطالب   یعن ی  ؛اسـ ال )  ری از وفات جهانگ  ش ی سـ اه در سـ هـــــ(  1036پادشـ

 یطالب آمل وانیدر آخر دی، مشـــهد  یملا صـــبوره  منســـوب ب  خیقطعه تار  ک. یدرود گفتبجهان را  

 :است  ثبت بدین قرار  محمد )لاهور(  ن ید  خی ش  یشخص ۀ( نسخه 1022مکتوبۀ )

بگو  از داد  ،چرخ  طالب،  رفتن   ز 

جس  خیتار خرد  از  گفت توفاتش   م، 
 

افتاد   پا  از  ادای   نظم   کامروز، 

باد  ابی  طالب  بعلی  ابن   حشرش 

 

 

 

 

 

 

 

 )1035 ه.ق( 

 )طالب آمل تألیف سرهنگ عبدالرشی د(

 ثبت است:  نطوریا  خیدر مفتاح التوار  خیتار  ن ی هم و

داد ف  ی ا  داد هان  طالب!  مردن  از   لک 

وفاتش  گفت   ز  تاریخ  جستم،   خرد 
 

افتاد   پا  از  بنای  نظم   امروز 

باد ابیطالب  بعلی  ابن   حشرش 

 

 

 

 

 

 

 

 )1035 ه.ق( 

 (721)تذکره شعرای کشمیر: 
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اند  دانستهز  یجا  گوییتاریخدر   عدد  کی یکم  یکه غلط است. ول  آیدبرمی  ه.  1035سال   خیتار  ن ی از هم

 .آیده( برمی1036سال )  ،می بخوان علىبا،  بعلى  یجاه ب اگر

 :او گفته  یکه برادر خاله زاد طالب بوده، در رثا  یکاش  یرکنا  می حک

خو  زیعز  فرزند و   رفت   شمیطالب 

عز آن  و  بودم  خاک زیمن  عالم  در   ، 
 

ری شم  رفت   دل  با  چه   زین   واقعهها، 

پی شم  رفت  از  هم  آن  که  سر  بر   خاکم 

 

 

 

 

 
  که   نویسـدمیشـده، داده  قرار(  ھ996) یآتشـکده سـال ولادت طالب آمل یپاورق  دردر خصـوص ولادت، 

در هفده    کهمحتمل اســت   شــتری صــورت گرفته باشــد و ... ب ه.  1013کاشــان در حدود ســال  ه ب  ورودش

 است( ھ996سنۀ ) حدود سال ولادتش هم در  قویاحتمالبهسفر پرداخته باشد.  ن یبد  یسالگ  جدهی ه

 .بحث مفصل دارد 876: 2 ، ج.آتشکدهدر پاورقی 

ترجمۀ    اتی ادب  خی: در تاره اســـتشـــدن  دهید  صـــراحتبهجا  هیچ  مقام وفات طالب،  در خصـــوص  

ازاده فق ص.   رضـ ت که: طالب   آمده 195شـ ال   ،آیدمآخذ برمی  ن یآنچه از بهتر  حکمبهاسـ  ه.  1035به سـ

ــل از    .)؟( وفات یافت فاذپوردر   ــفق( ی) آن  از مترجم ای  تاریخ ادبیاتفاذ پور در اصـ ، ص. در چاپ اشـ

و گاهی    « آمدهTHبا »  Fatahpourزیاد، چون  احتمالبهاسـت.    شـده درج  غلط، ح پورتَفَ  یجاه  ب  195

 شود، رضازاده شفق، فاذپور خوانده استذ خوانده می

( در م  1035)  وپنجســـینویســـد: طالب در هزار و ، میســـتی معلوم ن  مأخذشکه    تی شـــادروان ترب

 .گذشتدر  فتحپور اپور ی فاذ  در ری کشم

بود  پیداکردهعارضـۀ جنون   شـتری طالب که چند سـال پ  کهدارد   دهی عق   نویسـندۀ تاریخ شـعرای کشـمیر

 وفاتش در فتحپور شده باشد.  ،کردمی یحپور زندگاندر فتَ  ،علائق کناره کش شده  ۀو از هم

 شعرابیات  تعداد. 5
 ، مثلًا:اندکرده اختلاف ذکره اشعار طالب را ب  اتی تعداد اب سانیتذکره نو

 بیت 9000  :ابوطالب در خلاصۀ الافکار

 بیت 12000 ی:نصر آباد  طاهر

 بیت 15000متجاوز از  :آرزو و قدرت الله  خان
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 بیت 14000 :بود دهید ه 1025که او را در سال   یاوحد  یتق 

 (723)تذکرۀ شعرای کشمیر، ص. 

 :بطال آثار. 6
 اشعاردیوان  .1

 :سروده است که شعر اول آن است  یمثنو کیعنوان    این  به  طالب :قضا و قدر  یمثنو .2

آشنا  یروز  دمی شن طرز   یی از 
 

برقع  گشایی   را   عروسی  نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 

و جوان   ری پ  یسـبک مثنوه  ب و  ن یری ش ـو  خسـروبحر ه  بی  مثنو  ن یکه ا اندفرمودهروان دهخدا  شـاد

 است.میرزا نصیر 

 بیت است. 3465نامه: حدوداً    جهانگیرمثنوی   .3

 است: ن یدارد و آغاز آن چن  تی ب  هزار  پنج یمثنو نیآمده است که ا میصحف ابراهدر 

فروزند  به ماه  ۀنام  و   مهر 
 

 فروزندۀ  رایت  صبحگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 در خصوص طالب و اینکه کی به کشمیر رفته و چه کرده است نیز مطالبی آمده است.

 (727شعرای کشمیر، ص  )تذکرۀ

 و کشمیر  طالب . 7
  ر یبا جهانگ ایرفته اســـت  زی مســـافرت کرده اســـت، تنها ن ری کشـــمه  که طالب چند بار ب  دانیمنمیما 

 ــ  1029پادشاه در سال ) چه و چقدر گفته    ری که راجع به کشم  میندار است  درد  و همچنین  ه است؛( رفت هـ

شـود. چند  اسـت. البته هم غزل و هم قصـیده درباره کشـمیر دارد که برای پرهیز از اطالۀ کلام، ذکر نمی

 شود:عنوان نمونه آورده میبیت به

خر  ای ب مجمع  ا  انیکه   نجاست یدلربا 

ز    گیریمبرنمی  ری کشمنقطۀ  قدم 

بم به  ده  خو  گانه،ی غارت  دل   شیکشور 

باد بزم  کجا  بهشت،   زاهد!  ۀکجا 

همنش  جوان نفسم  از  ب  ن،یشو   چمنه  مرو 

ا  ها کرشمه  ا  نجا ی همه  نازها   نجاست یو 

جام و  عیشیم  مرکز  ا  یقیم   نجاست یما 

ا  یهانگه  تازترککه    نجاست یآشنا 

 نجاست یو جا ا  ایبستهدگر    یجاه  تو دل ب 

م  کسببه  اگر   هیرویهوا   اینجاست   او ، 
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ماند  ن یاوله  ب راز  اهل  از   باز  یقدم، 

 ستی گلشن ن  ی ، هواشمیکنج گلخن خوه  ب
 

خ  هک همراه   الی را  ا  یکه  تا   نجاستیتو 

ا  دلگشا  باغ  مرا  که  روم   ...نجاستیکجا 
 

 

 ( 728  :ری کشمتذکرۀ شعرای  )                     
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 1390، تصحیح ناصر نیکوبخت و شکیل اسلم بیک، پژوهشگاه علوم انسانی، عامرِه ۀخزان ی غلام عل  ی آزاد بلگرام •

 ی.قمر یهجر 1292 لکهنو هند ،نول کشور ی منش ی مطبع نام، ی نیحس ۀتذکر، نیرحسیم ،ی نبلهسحسین  دوست •

 م. 1983شعرای کشمیر، اقبال آکادمی پاکستان، طبع دوم، لاهور  راشدی، سید حسام الدین، تذکرۀ •

، تصـحیح علیرضـا قزوه، کتابخانۀ مجلس شـورای ق(  1127 -  1050نگاشـتۀ )، کلمات الشـعراءمحمدافضـل    ،سـرخوش •
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چاپ  ،ی لانیگ ی فخر داع  ی دمحمدتقیس  ترجمهجلد سوم،   ران،یا اتیشعرا و ادب خیتار ای، شعرالجم  ی،هند ی نعمان ی شبل •
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 چکیده

آمل برجسته  ی کی   ،یطالب  شاعران  صفو  ی از  غزل  ه، یدوره  قصابا  و  و    دیها  احساسات  از  سرشار 

به هند مهاجرت    یدارد. او که در دوران جوان   یفارس  اتی در ادب   یاژه یو   گاهیجا  ،یغن   یهایرسازیتصو

  علاوهسرود. شعر طالب،    یفلسف  نی و مضام  یبا عمق روانشناخت  یاشعار  د،یجد  ط ی مح  ری کرد، تحت تأث

  ی شعرها  اوست.  یاز روان انسان و تحولات درون  یقی عم  می حامل مفاه   ،ی و ساختار  یظاهر  یهاییبایبر ز

هستند. نقد   یو بررس   لی قابل تحل   زی روانشناسانه ن  دگاهیبلکه از د  ،یو ادب  یشناس ییبای او نه تنها از نظر ز

احساسات و   ت،ی از شخص   یترقی به ما کمک کند تا به درک عم  تواندیم  یروانشناسانه شعر طالب آمل

تا    کندیتلاش م   ، یطالب آمل  ی شعرهاروانشناسانه   لی و تحل  یمقاله با هدف بررس  ن ی . امیاو برس  اتی تجرب

زمان   یو فرهنگ  ی اجتماع  طیآثار او بپردازد و نشان دهد که چگونه شرا  ی و عاطف  یبه ابعاد مختلف روان 

این پژوهش تلاش کرده است با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی و با  گذاشته است. ری تأث ش یاو بر شعرها

ی بپردازد. اشعار طالب آمل  ۀ گزیده ای ازروانشناسان  لی و تحل  یبررسبهره گیری از منابع کتابخانه ای به  

او   ییتوانا   کند،یم  زیعصرش متماشاعران هم  ریرا از سا  یطالب آمل  آنچه  نتایج پژوهش نشان می دهد

ترک  ز  ی روانشناس  دهی چیپ  م ی مفاه   بی در  به خوب   یشعر  یشناس ییبای با  او  با    داندیم  یاست.  که چگونه 

کند که در کلام    ان ی را ب  ییهااستفاده از زبان شعر، به ابعاد مختلف ذهن و روان انسان نفوذ کند و تجربه

به اشعار او عمق و   ،یهنر و روانشناس   ان ی م  ق ی تلف   ن ی کرد. ا  ف ی ها را توصآن  یبه راحت   توانینم  وزمرهر

اشعار لذت ببرد، بلکه به    ی ظاهر  ییبایخواننده نه تنها از ز   شود یاست که باعث م  دهی بخش   ی خاص  ی غنا

   بپردازد. زی مختلف روان انسان ن یهادر مورد جنبه قیعم یتأمل

 .  شعر ، طالب آملی ، تحلیل روان شناختی، فروید، یونگ، لاکان: کلمات کلیدی
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Abstract 

Taleb Ameli, one of the prominent poets of the Safavid period, has a special place in 

Persian literature with his sonnets and poems full of emotions and rich imagery. He 

immigrated to India when he was young, under the influence of the new environment, 

he wrote poems with psychological depth and philosophical themes. Taleb's poetry, in 

addition to its external and structural beauty, carries deep concepts of the human psyche 

and its inner transformations. His poems can be analyzed not only from the aesthetic and 

literary point of view, but also from the psychological point of view. Psychological 

criticism of Taleb Amoli's poetry can help us to get a deeper understanding of his 

personality, feelings and experiences. This article aims to examine and psychologically 

analyze Taleb Amoli's poems, and tries to address the different psychological and 

emotional aspects of his works and show how the social and cultural conditions of his 

time affected his poems. This research has tried to investigate and psychologically 

analyze a selection of Taleb Amoli's poems by relying on the descriptive-analytical 

method and using library resources. The research results show that what distinguishes 

Talib Amoli from other contemporary poets is his ability to combine complex 

psychological concepts with poetic aesthetics. He knows very well how to use the 

language of poetry to penetrate into different dimensions of the human mind and psyche 

and express experiences that cannot be easily described in everyday words. This 

combination between art and psychology has given his poems a special depth and 

richness, which makes the reader not only enjoy the external beauty of the poems, but 

also deeply reflect on different aspects of the human psyche. 
Key words: poetry, Taleb Amoli, psychological analysis, Freud, Jung, Lacan 
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 . پیشگفتار  1

تا به امروز روانشناسان بسیاری ازجمله گوستاو یونگ، ژاک الکان، شارل   لادیز اوایل قرن بیستم میا

های زیگموند فروید  کوشیدند تا   متأثر از دیدگاه - مورون، ژان بلمن نوئل، شارل بودئن و نورمن هالند 

. ) محمدپور، های ادبی و تمرکز بر روی متن بکشانند  وسوی خوانش   جریان نقد روانکاوانه را به سمت

ادبی، (  82:  1402 نقد  بلکه روانکاوی در  نشد؛  ادبی آغاز  اثر  یا  متن  با  ادبیات  و  میان روانکاوی  پیوند 

روان   کار رفت. این کار را خود فروید آغاز کرد. در نقد    منظور شناخت روانی نویسنده به  نخست به

ا را دارد و منتقد کنند. درواقع متن، حکم رؤی  متن را نشانه بیماری نویسنده تلقی می   لاسیکک کاوانۀ  

به رؤیا  از  برای رمزگشایی  را که  شیوهای  می  روانکاو، همان  نابسامانی روان    کار  فهم  برای  عینا  برد، 

در این روش، ادبیات است که از علم روانکاوی تأثیر (  206:  1385)پاینده ،  داند  نویسنده، کاربردی می

اقتباس و در متن ادبی    لاحاتها، فرایندها، امکانات و حتی اصط   یعنی روش؛  پذیرد  می از روانکاوی 

 .  شوند اعمال می

 . بیان مسئله  1-1

شناختی شخصیت شاعر و تأثیرات روانی بر روی های روانشناختی شعر به بررسی جنبهتحلیل روان

ها و تجربیات پشت  تواند به درک بیشتری از احساسات، انگیزهپردازد. این نوع تحلیل میآثار ادبی او می

نوشتهپرده  کندی  کمک  کلاسیک    .ها  نقدهای  دیگر  میان  را  خویش  جای  روانشناختی،  نقد  امروزه 

  های درون ذهن و افکار و علایق جامعه نفوذ کرد و به ریشه   بازنموده است. با این روش می توان به لایه

.  این پژوهش در تلاش است تا  گزیده ای از  بینی نمود  های آن پی برد و نتایج حاصل از هنر را پیش 

پژوهش  غزلیات طالب آملی را با توجه به تحلیل های روان شناختی مورد خوانش قرار دهد. در حقیقت 

 سازی نظریه  و هم از جهت برجستهشعر طالب آملی  حاضر هم از جهت پرداخت روانکاوانه به خوانش  

   .تازگی داردروان شناختی در شعر کلاسیک  های 

 ها و فرضیه های پژوهش . پرسش2.1

تری از شخصیت او و تأثیرات فرهنگی  تواند به درک عمیقشناختی اشعار طالب آملی میتحلیل روان

 :توان چند سوال و فرضیه مرتبط را مطرح کرد و اجتماعی بر آثارش منجر شود. در این راستا، می

 منعکس شده است؟چگونه تجارب شخصی طالب آملی در اشعارش  .1

 ؟شناسی شخصیت قابل تحلیل هستندهای روانهای اشعار طالب آملی با نظریهتمکدام یک از  .2
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 ؟ یابدچگونه احساس تنهایی یا غربت در آثار طالب آملی تجلی می .3

 فرضیه های پژوهش حاضر به قرار زیر است.  

نمایان .1 اشعارش  اجتماعی در  قالب مضامین عاطفی و  او در  تلخ و شیرین زندگی  گر تجارب 

 .است

گرا بودن است که  گرا یا برون شناختی همانند درونهای رواندهنده ویژگیاشعار او نشان .2

 .بریگز بررسی کرد-های معروف مانند نظریه یونگ یا مایرزتوان با نظریهمی

عواطف ناشی از تنهایی و غربت، به ویژه در اشعار عاشقانه او، تأثیر مستقیمی بر ساختار شعری   .3

 .اش دارد و مضامین مورد استفاده

 

 . روش پژوهش 3-1

ـ تحلیلی است.   کتابخانه ای و اسنادی    حاضر از نوع  روش پژوهش  بر رویکرد توصیفی  با اتکا   و 

مناسبت و مطابقت دارد، توضیح داده می   طالب آملی  نخست نظریات روان شناسی که با محتوای اشعار

 ی گیرد.  و بررسی م تحلیلمورد برگزیده  راشع اشود، سپس 

 

 . مبانی نظری و ادبیات پژوهش 2

 1.2.  نقد روان شناختی  
های به کار  ها و فرمها، مفاهیم، نظریهاست که در آن روش نقد ادبی ای ازگونهنقد روان شناختی  

پدر روان از سنت روانکاوی است که توسط  متأثر  از  زیگموند فروید شناسی مدرنرفته  نهاده شد.  بنا 

، خوانش روانکاوانه نیز در محافل ادبی مغرب زمین رایج شد  روانکاوی همان نخستین روزهای پیدایش 

شود. در این شیوه از نقد ادبی به متن  های اصلی نقد ادبی محسوب میو اکنون یکی از رویکردها و روش

های نهفته آن پی ببرد. به نقد ادبی پردازد تا به لایهنگرند و منتقد به تاویل آن میبه مثابه یک رؤیا می

با    .گویندنیز می نقد روانشناختی روانکاوانه، نقد روان شناختی با بررسی لایه های روانی متون ادبی و 

تکیه و تاکید بر نظریات بعد از فروید، عموما به دنبال بررسی روان شناسانه مراحل مختلف تکوین اثر  

ادبی است. در این میان، شخصیت شاعر و نویسنده نیز مورد نقد روان شناختی قرار می گیرد و زوایای 

شناختی آثار ادبی، می  همچنین نقد روان  ،  مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد  روانی و شخصیتی وی

تواند میزان و چگونگی تاثیر خالقان آثار ادبی را بر الگوهای غالب در جامعه مشخص کند و خوانش  
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نوین از پدیده های اجتماعی و فرهنگی به دست دهد. بی شک، بررسی جامع و کامل ادبیات، ناگزیر از 

توجه کامل به زوایای روحی و روانی متن است، چنان که در بیان اهمیت نقد روان شناختی، آن را مهم  

اند. ) شمیسا، کوشد با    شناختی می  نـقـد روان(  251:  1370ترین و رساترین شاخه در نقد ادبی دانسته 

ها و هیجانات روحی و عوامل مؤثّر بر آفرینش یک اثر ادبی   تکیه بر اصول و مبانی روانشناسی، محرّک 

را با استفاده از خود آثار و از سویی به کمک بیوگرافی شاعر یا نویسنده بازشناسد و بداند که شور و  

از روح و روان پرشور و درون پریشان و   هیجان و سوز و گداز موجود در اثر تصنّعی است یا بازتابی

 . آن است سوزناک آفریننده

به کارگیری روان شناسی و روان کاوی در ادبیـات، مستلزم احتیاط کامل است، زیرا ادبیـات، جنبـه   

هـای روانـی و شخـصیت انـسانی را بـا دیـد توصــیفی و بــا توجــه بــه جزئیــات مــی نگــرد، حــال 

های کلی است و رفتار روانی و شخصیت قهرمانـان  آن کــه روان شناســی، دارای اصــول و طبقه بندی

اثـر را بـا نگرشـی کلـی مـورد ملاحظه قرار می دهد. هرچند به گفته ی خود فروید، انسان پیچیده ترین 

دارای   کـه  را  بـشر  افـراد  نبایـد  لـذا  نیـست؛  بینـی  پیش  قابل  رفتارش  گاه  حتی  کـه  اسـت  موجـودی 

یک درخت تشبیه کرد و همگی را به یـک   های متفاوتی هستند به برگ های  شاخـصه هـا و شخصیت 

 .شـکل و صورت دید و یا در ملاحظات انتقادی، جنبههای زیباشناختی و ادبی را نادیده گرفت

 . نقد روان شناختی  فروید و دیگران 2.2

جریانی بود که در آغاز قرن بیستم گستره علم را به حیطه های تازه دنیای انسانی   فروید روانکاوی

منتشر کرد . اثرات این جنبش چنان بود که این قرن را به عصر ذهن و روان شناسی برساند اما آنچه در  

  یقیناً   شد نهادینه  - ویکم  بیست  تا   بیستم   قرن  –رابطه با تأثیر روانکاوی در زمینه ادبیات در یک قرن اخیر 

روانکاوی نام  به  ادبی  نقد  نوعی   کشف نام نقد  به  کاشفی  توسط  در   فروید است  او  تأثیر  زیر  که 

هرمنوتیک جدید ، مفهومی تازه از مناسبت تا ویل و معنا ارایه گردید . بر اساس عقیده او معنا از تاویل 

  عناصری که در محدوده تجلی سخن جای دارد به دست نمی آید بل همواره باید در لایه های ژرف 

چندین نوشته    زیگموند فروید تردر پی آن بود و بدین طر یق به شناخت مؤثر یک اثر هنری دست یازید .

  کند  تحلیل  و  تجزیه   را  نویسنده  روان  یا  آثار  های شخصیت  روان  کوشدمی  آنها  در  و  دارد   ادبیاتدرباره  

کتاب »تعبیر رویاها« به تفسیر    در  او  مثال  برای.  بپروراند  روانکاوی  در  را  جدیدی  مفاهیم  طریق  این   از  و

نمایشنامه شهریار روانکاوانه  نمایشنامه سوفکل اثر ادیپ  شکسپیر اثر هملت و  کارل    .پردازدمی ویلیام 

پیروان فروید می ژاک لاکان و یونگ برای  نیز که خود را از  ادبیات علاقه خاصی داشتند.  به  دانستند 
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مدرن را وارد روانشناسی فروید کرده بود، داستان »نامه مسروقه«   شناسیزبان هایمثال لاکان که نظریه

کن بر اساس این نوع نقد هنرمندان و آفرینشگران را به شیوه روانشناختی نقد و تفسیر می ادگار آلن پو اثر

انسان های روزمره و  واقعی اغلب موجوداتی درون گرا و شوریده هستند که رفتار و عملکرد معمول 

بهنجار را نمی پسندند و از آن جا که شاعران و نویسندگان از میان خیل بی شمار هنرمندان در مورد خود  

مختلف خود را به واسطه واژه و کلام ثبت می نمایند بهتر از هنرمندان صریح تر سخن می گویند و حالات  

براین از طریق این علم می توان از   بنا   . دیگر می توانند د ر معرض تفسیرهای روانکاوی قرار بگیرند 

جستجوی حسی و شهودی هنرمند برای یافتن حقیقت بهره برداری، آن یافته را صورت بندی علمی نمود  

آن پدیده یا مکانیسم های ایجاد آن ، کارکرد و هدف اثر رابررسی نمود طوری که خواننده    و بودشناسی

نویسنده  و  مورخ  لودویک  امیل  قول  به  گردد.  تبدیل  روانکاوی  موضوع  به  متن  و  روانکاو  به 

دنیای نا خود آگاه را کشف نمود مانند کریستف کلمب اما او هم مثل کلمب از بسیاری   فروید آلمانی،

رموز و حقایق دنیای جدیدی که کشف کرده بود اطلاعی نداشت . در نتیجه امروزه باتلفیقی که مقلدان 

ل مورن  او نظیر ژاک لاکان، ژولیا کریستوا ، دلوز و گتاری، ژان دوله، ژان بلمن نوئل، اریک فروم، شار

با شیوه های نقد امروز دنیا چون زبان شناسی ، نشانه شناسی، نقد فرمالیستی کردند لذا این شیوه از نقد 

و  ، عمق  غنا  با همه  انسان  و کلامی  هنرمندانه  بیان  یعنی  ادبی  آثار  بررسی  برای  التقاطی شد  نقد  خود 

روانکاوی پسا  تارگرایی با عنوانپیچیدگی هایش. این تحول وتکوین تا حدی بود که در دوره پسا ساخ

سوء   مدرن و  اشکالات  از  بسیاری  و  نماید  سنگی  هم  دنیا  امروز  علمی  نقدهای  با  توانست  شیوه  این 

 .را مرتفع سازد فروید تفاهمات شیوه

  دیفرو یروانکاو . برجسته ترین مشخصه های 3-2

(، خود  Id: نهاد )شودیم می تقس یمعتقد بود که ذهن انسان به سه بخش اصل د،یفرو گموندزی 

(Ego( و فراخود ،)Superego) . یرفتارها و احساسات انسان لی و تحل  حیگانه در توض ساختار سه ن یا 

 .کندیم فای ا ینقش مهم

ها، و  خواسته  ال،ی ام ری ذهن انسان است که تحت تأث  یزینهاد بخش ناخودآگاه و غر  (:Idنهاد )

  ای ی اخلاق  ینگران گونهچی قرار دارد. نهاد ه  یجنس   لی و م یمانند لذت، پرخاشگر ییابتدا ی ازهای ن

 . ازهاستی ن  یندارد و به دنبال برآورده کردن فور یعقلان
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  ی هاخواسته  ن یتا ب  کندیتوجه دارد و تلاش م  تی از ذهن است که به واقع   یخود، بخش  (:Egoخود )

  نانه ی بو واقع  یمنطق  یهایری گ می کند. خود مسئول تصم  جادیتعادل ا  یواقع  یای دن  یهاتینهاد و محدود

 .کندیکنترل نهاد استفاده م یبرا  یدفاع یهازمی است و از مکان

( نما    (: Superegoفراخود  ا  نده یفراخود  و  از طر  یاخلاق   یهاآلدهیوجدان  که  با   قیاست  تعامل 

م  ن یوالد اردی گ یو جامعه شکل  فشار    نی.  به خود  و  است  و شرم  گناه  احساس  مسئول  از ذهن  بخش 

 باشد.  بندیپا یاخلاق یو استانداردها هاآلدهیتا به ا آوردیم

نمادپرداز   و  بس   دیفرو    :ی ناخودآگاه  که  است  تما  یار ی معتقد  انگ  لاتی از  در    یانسان  یها زهی و 

. در اشعار  شوندیم انی ب اتی در هنر و ادب رینمادها و تصاو قیناخودآگاه ذهن قرار دارند و از طر یهاهیلا

او نمادها نشان  ریاز تصاو  ی ممکن است برخ  ،یطالب آمل باشند که تحل  ن یدهنده  ها  آن  ل ی ناخودآگاه 

 ( ,1953Freud.(از روان شاعر منجر شود یترقی به درک عم تواندیم

 گوستاو یونگ  کارل 

گوستاو   سوئ  ونگ، یکارل  نظر  ،یس ی روانشناس  توسعه  جمع   د،یفرو  اتیبا  ناخودآگاه  مفهوم    ی به 

(Collective Unconscious کهن و   )( پرداخت.  Archetypesالگوها  که    ونگ ی(  بود  معتقد 

از اجداد و    دهی به ارث رس  ریشامل خاطرات و تصاو  ،یانسان، علاوه بر تجارب شخص   یناخودآگاه فرد

 . کنندیم دای الگوها نمود پاست که در قالب کهن  ن یشی پ یهانسل

به    اکانی است که از ن  ی مشترک  ریها و تصاوبخش از ذهن انسان شامل تجربه  ن ی ا  :یناخودآگاه جمع

انسان  دهی ارث رس تمام  او در  قالب کهن   ریتصاو  ن ی ها وجود دارد.  پدر  بروز  و در    کنندیم  دا ی الگوها 

 ملل مختلف نمود دارند. اتی ها، و ادبافسانه ر،ی اساط

وجود دارند و به    یهستند که در ناخودآگاه جمع   یق یو عم  یجهان  یالگوها نمادهاکهن   الگوها:کهن 

معروف شامل    یالگوهااز کهن   ی. برخکنندیبروز م  یها، و آثار هنرافسانه  اها،یدر رو  ن یصورت نماد

 Anima and)  موسی و آن  مای (، و آنSelf(، خود )Wise Old Manخردمند )   ری (، پShadow)  هیسا

Animus.(  1403) یونگ، ( هستند 

 ژاک لاکان 

او بر   تردهی چیو پ  یفلسف  یو با زبان  ی ن یرا بازب  دیفرو  اتینظر  ،یلاکان، روانکاو فرانسو  ژاک ارائه داد. 

داشت. لاکان معتقد بود که    دی و ناخودآگاه تأک  ت یهو  یری گ در شکل  ی زبان  ی زبان و ساختارها  ت ی اهم
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  نه یبار خود را در آ  ن ی اول  یبرا  کودککه    ییجا  رد،ی گیشکل م  1ی انهیمرحله آ  ندیفرد در فرآ  تیهو

 .کندیتجربه م ی« گرید» کیو به عنوان  ندی بیم

را به عنوان   « خود »بار    نی اول یبرا  نه، یخود در آ  ریتصو دنیمرحله، کودک با د  نیدر ا  :یانهیمرحله آ

م  کی درک  مستقل  اکندیواحد  به شکل  ن ی.  م  یو خودآگاه  تیهو   یری گتجربه  اما   کند،یکمک 

 .شودیاز خود م آلدهیو تصور ا یواقع  ریتصو انی شکاف م   جادیباعث ا ن یهمچن

است که همواره    ییو آرزوها  لاتیاز تما  یلاکان نماد  اتیمفهوم در نظر  ن ی: ا  2ابژه کوچك الف 

و باعث   کنندیم  دای در زبان و فرهنگ نمود پ  ن یها معمولاً به صورت نمادابژه  ن یهستند. ا  یافتنی ندست

  ,Lacan )1977(.شوندیم یاز کمبود و ناکام یحس دائم جادیا

 . مختصری دربارة طالب آملی 4-2

آملی طالب  قمری  1036درگذشته   – آمل در 994زاده   محمد  شاعران  لاهور  در هجری  از 

سده  طبری و پارسی بزرگ آشوب  است.   قمری  یازدهم  سرا  شعر  در  بعداً  می تخلص ابتدا  ولی  کرد 

دستی قوی داشته یکی   عرفان و حکمت ،اخترشناسی ،ریاضیات او در.  تخلصش را به »طالب« تغییر داد

طالب آملی در ایران کمتر از شاعران بزرگ دیگر مورد توجه   است سبک هندی از تواناترین شاعران

برد و از این رو او را شاعری مظلوم و غم است و خود نیز در زمان حیات در غربت به سر میقرار گرفته

، سومین شاعر از نظر تعداد ابیات شعری  خیام و فردوسی  طالب آملی پس از شاعرانی چوند.  نامن دیده می

است. طالب  است که روستازادهوی در شعرش بارها اشاره کرده .استدر میان شاعران ایرانی لقب گرفته

پدر طالب از نظر وضع مادی دارای شأن و شوکتی بود  .  یکی از دردمندترین شاعران سبک هندی است

بنا به منظومه طالبا، پدر طالب صاحب املاک و اموال فراوانی بود و از نظر مادی در جایگاه بالایی قرار  

های ستی النساء بیگم و سید محمد بوده که  داشت. پدر طالب از همسر اول خود دارای دو فرزند به نام

است و از همسر دوم خود نیز فرزندی به نام سید  در همان اوان جوانی همسرش دارفانی را وداع کرده

در طالب آملی در طول چهار سال تحصیل در مکتب علاوه بر حفظ قرآن،  . استعلی یا سبز علی داشته

عروض، هیئت،  فقه،  هندسه،  و  سیاق  مانند  زمان  آن  متداول  عرب علوم  را ادبیات  حکمت  و  شعر   ،

  .کند گیرد. او همچنین استادی مسلم در نوشتن انواع خطوط ایرانی شد که او را سرآمد اقران مییادمی

آغاز   در  و  زود  خیلی  سال  طالب  در  رسید.  شهرت  به  و   کوچ  مازندران از  1010جوانی  کرد 

 
1. Mirror Stage  

2. objet petit a 
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  1017کوچ کرد و در سال   قندهار گاه بهرفت و آن مشهد جا بهسفر نمود و از آن اصفهان و کاشان به

 ( 1056:  5، ج1373)صفا، .در پیش گرفت و برای همیشه ترک وطن نمود هندوستان جا راهاز آن

ــاگردی میرزا غـازی بیـک وقـاری پرداخـت ــتـان بـه شـ ، در  گورکـانیـان پس از ورود بـه دربـار .در هنـدوسـ

از   ســرودو میرزا غازی بیگ قصــاید غرایی می نورجهان بیگم و وزیرو اعتمادالدوله   جهانگیرشــاه مدح

به   1028دانسـت در سـال جایی که طالب در انواع شـعر اسـتاد بود و از طرفی علوم زمانش را خوب میآن

ازدواج کرد که حاصـــل این   هندوســـتان طالب در  .ارتقا یافت گورکانیان دربار الشـــعراییملک مرتبه

هایش را به عهده  ســرپرســتی برادرزاده ازدواجش دو دختر بود که بعد از مرگش خواهر او، ســتی نســا،

سـتی نسـا که برای دیدار برادر خود به هندوسـتان رفته بود و زنی با  . ها را سـر و سـامان دادگرفت و آن

ابـت و تـدبیر منزل ــت، بـه دربـارکمـال و ادب بود و در طبـ جـا  راه یـافـت و همـان گورکـانیـان آگـاهی داشـ

ــعرا بهار  .جا ماندازدواج کرد و تا پایان عمر همان ــبکدر  ملک الش ــاعرانی  س ــی، طالب را از ش ــناس ش

ــته ــی رو به دانس ــعر پارس ــتند آتش تابناک ش ــیدند و نگذاش اند که در دوره انحطاط ادبی خوش درخش

ته عر قدری نامرغوب شـد ولی نه چنان اسـت که شـهرت  خاموشـی گذارد و در این مورد مرقوم داشـ اند شـ

ــائب تبریزی و ــاعرانی مانند فغانی و هلالی و طالب آملی و صـ ــانی دارد، بلکه شـ  پیدا  …و   کلیم کاشـ

دند تن   از ایران  امروز  که  شـ عار طالب به گفته  (  1057اسـت.)همان:  محروم یک هر  نظیر  داشـ   مجموعه اشـ

ــد ــمــ ــحــ ــری  مــ ــاهــ ــاب  طــ ــل  شــــــهــ د  22988  شــــــامــ ــر  شــــــعــ ــت  ــیــ ر بــ

ــیـده هـایقـالـب ــی   مفردات و ربـاعی ،غزل ،قطعـه ،مثنوی ،بنـدترجیع ،بنـدترکیـب ،قصـ بـه مـازنی و فـارسـ

زه شعر  تا روش  به  خودشسبک زمان خود بود که به گفته  اسـت. او یکی از شـاعران تأثیرگذار و صاحب

 .گفتمی

 :استکلیات اشعار طالب آملی تاکنون یک بار در ایران منتشر شده

 :تهران شهاب،  طاهری  محمدالشعراء طالب آملی، به اهتمام و تصحیح و تحشیه  کلیات ملک •

 1346انتشارات سنایی، 

 نژاد حمید حمزه گزیده غزلیات طالب آملی، •

نامه و کارنامه ادبی طالب آملی، فرامرز  شاعر هنرمندی که شایسته این فراموشی نیست: زندگی •

 گودرزی 
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 بررسی و تحلیل داده ها . بحث و 3

 

 1. غزل شماره 1-3

 دل هر که صید کردم به کمند زلف رستم 

 به هزار خون و حسرت سر این شکار جستم...

به دست    یاست که شاعر برا  ییفرساطاقت  یهاعشق و تلاش  یجستجو  یدرباره  یغزل به طور کل  ن یا

از زلف معشوقه به عنوان    ن ی به صورت نماد  یشعر، طالب آمل  ن ی . در اشودیآوردن محبوب متحمل م

  ها نکه در شعر به آ  یزیرکند. حسرت و خون  دی را ص  یاری بس  یهاکه توانسته دل  کندیم  ادی  یکمند

 به محبوب است. دنی رس  یعاشق برا یفرساطاقت یها و تلاش هایاز سخت یاشاره شده است، نماد

 نقد روان شناختی غزل 

  نیشده نهاد است که شاعر به دنبال آن است. اسرکوب یهااز خواسته یزلف معشوقه نماد ت،یب ن یدر ا

تحقق    ی واقع   ی ای در دن  ی به راحت   تواندیکشش ناخودآگاهانه است که نم   یبه زلف، نوع   ی ابی به دست  لیتما

شاعر    یبه ناتوان  تیدر نها  کهدهنده تقابل نهاد با فراخود است  ها، نشانخواسته  ن ی . شکستن در مقابل اابدی

عاشقانه و شکست در عشق،   ی هامعتقد بود که رنج دی.فروشودیمنجر م  لاتیتما نیدر برآورده کردن ا

 کیاز    یزلف معشوقه به عنوان نماد  نجا،ی نهاد و فراخود هستند. در ا  ن ی ب   یدرون  یاز تضادها  یغالباً بازتاب 

محدود  نه ی نهاد  لی م با  که  نها  ی هاتی است  در  و  مواجه شده  نارضا  ت یفراخود  و  ختم    ی تیبه شکست 

اشودیم اش   ن ی .  در  خوب  عارتضاد  به  نشان  ی طالب  و  است  مشاهده  پقابل    ی روان  ی ها یدگی چ یدهنده 

رنج و اندوه است که به طور مکرر در    ، یدر اشعار طالب آمل  ی موضوعات محور  گریاز د  ی کیاوست.

 ات یدر نظر  هی سا  یالگوکهن  یبه عنوان تجل  تواندیرنج و اندوه م ن یاشعارش به آن پرداخته شده است. ا

 در نظر گرفته شود.  ونگی

 الگوها نمادها و کهن 

 زی انگ و قدرت وسوسه  تی از جذاب  یشعر، زلف معشوقه نماد  ن یدر ازلف معشوقه به عنوان نماد:    

باشد که در    یزیناخودآگاه و غر  لاتیاز تما  ینماد  تواندیزلف معشوقه م  د،یفرو  دگاهیعشق است. از د

که در قالب   استسرکوب شده    لاتی و تما  یدرون  یازهای از ن  ینماد بازتاب  ن یروان شاعر وجود دارد. ا

 .دیآیدرم  انی زلف به ب ریتصو
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است که خارج    یزی کنترل و به دست آوردن چ  یدهنده تلاش انسان برانشان  ریتصو  ن یا  :دیکمند و ص

از جستجو و سفر    ییالگوبه کهن   تواندیم   ریتصو  ن ی ا  ونگ، ی  هی. بر اساس نظررسدیاز دسترس به نظر م 

ا  یزی به چ  یابی دست  ایبه کمال    دنی رس  یبرا باشد. در  برا  یستجوحالت، ج  ن یارزشمند مرتبط   ی شاعر 

 . شودیم لیتبد یمعنا و تکامل روح  یجستجو برا  یبه دل معشوقه به نوع  یاب ی دست 

حسرت و   یها : استفاده مکرر از واژهیزی رحسرت و خون  :شاعر  ت یارتباط با ناخودآگاه و شخص 

 دگاه یشاعر باشد. از د  یدرون  یاز احساسات سرکوب شده و تضادها  یبازتاب  تواندیغزل م  ن یخون در ا

ها  هستند که شاعر با آن  یدرون  یهایریو درگ  یروان   یدهنده فشارهااصطلاحات نشان  ن یا  ،یروانکاو

که    دهدیرا نشان م  یطالب آمل  یذهن  ی هاو کشمکش   یدرون  یهاتنش   یخوبغزل به    ن یمواجه است. ا

 ی غزل طالب آمل  ن یا  او در زمان سرودن شعر باشد.  یروان  تی و وضع  یاز تجارب زندگ  یممکن است ناش

نمادها از  استفاده  بازتاب  یریقدرتمند و تصاو  یبا  به خوب   ی که  ناخودآگاه شاعر هستند،  ها و تنش   یاز 

ناخودآگاه و سفر شاعر   لاتیاز تما  ی. زلف معشوقه به عنوان نماددهدیاو را نشان م  یاحساسات درون

و    یروان  قی عم   یهادهنده دغدغهمعنا، نشان  یاز جستجو برا  یبه دل معشوقه به عنوان نماد  یاب ی دست   یبرا

پنهان روان شاعر را بهتر   یها هی تا لا کندیروانشناسانه به ما کمک م لی تحل ن ی است. ا یطالب آمل یفلسف 

 .مین یو روان او بب تی از شخص  یانهیبلکه به عنوان آ یو اشعار او را نه تنها به عنوان آثار ادب م ی درک کن

 2. غزل شماره 2-3

 ی نوازش کنما را به لبخند ۀخون گشت دل

 آب روان ای دوست   خوشتر است  ینگاه یاز جو که

 

. شاعر  برد یاشاره دارد که شاعر از آن رنج م  ی اعاشقانه  قی به حسرت و درد عم  م ی غزل به طور مستق  ن یا

و از معشوق    کندیخود اشاره م  شانیپر  یو روان  یروح   ت ی به وضع  "ما   ۀدل خون گشت "  انی با ب   ت،ی ب  نیدر ا

او را نوازش دهد. در ا  کیکه با    کند یدرخواست م  است که    یمانند نگاه   ه لبخند معشوق  نجا،ی لبخند 

 دارد.  یبخش و آرامش  یقدرت شفا بخش 

 زل: غ شناختی روان نقد

باشد؛   هی از سا  ی نماد  تواندی. خون دل مکشد یم  ریبه تصو  یی بای خون دل و لبخند معشوق را به ز  ت، ی ب   ن یا

حال، لبخند    نیشده است. در عناپسند، و سرکوب  ک، یتار  یهابخش   انگریکه نما  تیاز شخص  ی اجنبه

م نماد  تواندیمعشوق  عنوان  کهن   یبه  توان  ی تلق   ما ی آن  ا یمادر    ی الگواز  که  و    ی بخشآرامش   ییاشود 
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  ت یو تکامل شخص  ی خودشناس  ندیاز فرآ  ی بخش  ه، یمعتقد بود که روبرو شدن با سا  ونگیدارد.  یشفابخش

اما   پردازد،یخود م هیسا رشیخون دل، در واقع به پذ دنی کش ریبا به تصو تی ب  ن یدر ا یاست. طالب آمل

  نیاز تعادل ب  ینماد  ن، ی تسک   ن ی لبخند معشوق است. ا  قیو آرامش از طر  نی حال به دنبال تسک   نی در ع 

در ارتباط با    ژهیلاکان به و  اتاست.نظر  ی روان  ی کپارچگی به    دن ی رس  یخود و ناخودآگاه و تلاش برا

باشد. در اشعار    یکاربرد  اری بس  یاشعار طالب آمل  لی در تحل  تواندیو ابژه کوچک الف م  یا نهیمرحله آ

تما نماد  یابی به دست   لیاو،  به صورت  اغلب  معشوق،  ا  شودیم  دهی کش  ریبه تصو  ین یبه  به   لیتما  ن یکه 

 است.  یافتن ی ناست که همواره دست یزی به چ  یاب ی دست 

 الگوها نمادها و کهن 

عاشقانه است که شاعر به آن گرفتار    قیاز رنج و درد عم ی: دل خون گشته، نماددل خون گشته  

 یو روان یعاطف یهادهنده جراحتنشان تواندیم ریتصو ن یا د،یفرو  یروانکاو دگاهیشده است. از د

از   یا تعارهاس  تواندیم  ن،یاست. دل خون یعشق  یهایناکام  ایشده از احساسات سرکوب یباشد که ناش

 عشق تحمل کرده است.  ری مس یباشد که شاعر در ط یجراحات روان

 ونگ،ی  دگاهیشفا و آرامش است. از د  د،ی از ام یشعر، نماد نیلبخند معشوقه در ا لبخند و نوازش:   

لبخند به عنوان   ن یعمل کند. ا یشفابخش  ایمادرانه  یاز مهربان ییالگوبه عنوان کهن  تواندیلبخند م  ن یا

 یناخودآگاه شاعر برا یازهای از ن ی نماد تواندیم  ،یشفابخش روان  یروهای مثبت و ن یاز انرژ ی منبع

 محبت و توجه باشد.  افتیدر

بخش مطرح آرامش و  یعی طب انیجر  ،یاز زندگ یشعر به عنوان نماد  ن یآب روان در اآب روان:    

شود، که در  ری تفس  زی ن  یدرون یاز حرکت و پاکساز یبه عنوان نماد تواندیشده است. آب روان م

 به اثرات نگاه و لبخند معشوقه اشاره دارد. ی به صورت استعار نجایا

 شاعر  ت یارتباط با ناخودآگاه و شخص

.  کندیم   انی شاعر به نوازش، محبت و توجه را ب  دیشد  ازی شعر به وضوح ن   ن ی ا  به نوازش و محبت:  ازین 

ها احساس کمبود  باشد که شاعر در آن  ی اروابط عاشقانه  ا ی  یاز تجارب کودک  یبازتاب   تواندیم  ازی ن  ن یا

  یهاشاعر به شکل زخم  آگاهبرآورده نشده ممکن است در ناخود  یازهاین   ن یتوجه کرده است. ا  ا یمحبت  

 کرده باشد.  دای بازتاب پ ش ی مانده و در شعرها ی باق یعاطف
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که شاعر    دهدیشده است، نشان م  هیلبخند معشوقه که به آرامش و شفا تشب     قدرت شفابخش عشق:

  یتصور از عشق به عنوان منبع ن ی. اکندیدهنده نگاه مشفابخش و نجات  ییروی چگونه به عشق به عنوان ن

آن، عشق   درناخودآگاه شاعر داشته باشد که    یهادر تجربه  شهیآرامش و نجات، ممکن است ر  یبرا

ساده   یبا استفاده از نمادها  یغزل طالب آمل نیا کرده است.   فای او ا یروان ی در بهبود دردها ی نقش مهم

  ی از دردها  ی. دل خون گشته به عنوان نماددهدیشاعر را بازتاب م  قی احساسات عم  یپرمعنا، به خوب  یول

کننده  و پاک  یعی طب  انیاز جر  یاز شفا و آرامش، و آب روان به عنوان نماد  یلبخند به عنوان نماد  ،یعاطف

روانشناسانه به ما   لی تحل   ن یاست. ا  یو عاطف   یروح  یشفا  یشاعر برا  قیعم  یازهای دهنده ننشان  ،یزندگ

 . میرا بهتر درک کن  یو اشعار طالب آمل یروان  یازهای ن ،یزندگ  اتی تجرب   انی م وندی تا پ  کندیکمک م

 3. غزل شماره 3-3

 بیا که بوسه ات از بوسه ای دگر نشناسم 

 بیا که مست شوم، گرچه بر شراب نپایم 

 

فراتر    یاو تجربه  یچون عشق، مست  ییهامضمون  یدربردارنده  ،یاز طالب آمل  قیشعر کوتاه اما عم  ن یا

  ی نباشد، به نوع صیها قابل تشخ بوسه گریکه از د ی ابه بوسه لیتما انی روزمره است. شاعر با ب  تی از واقع 

 یدهندهنباشد، نشان  زیمتما  یاکه بوسه دهیا  ن یعاشقانه اشاره دارد. ا  یو وحدت در تجربه  یکپارچگیاز  

 شوند یها محو مکه در آن تفاوت ی کامل شاعر به احساسات و ذوب شدن در معشوق است؛ حالت  م ی تسل

  ی مست   یبه نوع   ست،ی همراه ن  یکه با شراب ماد  ی اشاره به مست   گر،ید  یسو   از.ماندیم  یو تنها عشق باق 

و    یکیزی ف   یهااست که فراتر از محدوده  یاشاعر به دنبال تجربه  نجا، یاشاره دارد. در ا   یروان  ای  یمعنو

نوع    ن یاحساس ناب است. ا   کی  ایموجود والا    کیاز عشق و اتصال به    یکه ناش  یایاست؛ مست  یماد

شاعر    یو عاطف  یروان  یهامانند شراب، از درون و از تجربه  یبه عوامل خارج   یوابستگ   یبه جا  ،یمست 

ها و در خواسته  شهیها، رانسان  ی و رفتارها  لات ی از تما  ی اری که بس   معتقد بود  دیفرو.ردی گ یسرچشمه م

به    لی. تماشودیمطرح م  دوی بیل  ای  ی جنس ل ی از م  یعنوان نمادشعر، بوسه به ن ی ناخودآگاه دارند. در ا  الی ام

نشان به وضوح  بخش   یهاخواسته  یدهندهبوسه،  است؛  و    تیاز شخص  ینهاد  لذت  اساس  بر    ز یغراکه 

 ..کندیعمل م ییابتدا

مست   یی دوم، جا  تی ب از  م  ی که شاعر  واقع  ینماد  کند،یو شراب صحبت  از  فرار  برا  ت ی از   ی و تلاش 

  یبه لذت است، حت یاب ی دست  یتلاش نهاد برا یدهندهمسأله نشان ن یزودگذر است. ا یهابه لذت دنی رس
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باشد   یحالت  از  ینماد  تواندیم  یفراخود )اخلاق( آن را محدود کند. در واقع، مست   ایاگر منطق )خود(  

  ال ی ام  میطور کامل تسلو فرد به  دیآیدرم  قی( به تعلیو اخلاق   یاجتماع   یها تیکه در آن فراخود )محدود

 .شودینهاد م

که    یاالگو در نظر گرفته شود. بوسهکهن   کیعنوان به تواندیشعر م ن ی بوسه در ا ونگ،ی دگاهید از

روان مردانه، است.  ی زنانه یجنبه ما،ی با آن یاز اتحاد و همبستگ  ینماد کند،یشاعر از آن صحبت م

 .از معشوق است ی آرمان ریتصو ایوجود خود  یشاعر به دنبال اتحاد با بخش زنانه

فراتر   ی ااز فرار به سمت ناخودآگاه و تجربه  ینماد  تواندیور شدن در لذت، مو غوطه  یبه مست  لیتما  ن یا

  یت یفراشخص  یاو تجربه  یناخودآگاه جمع  یسفر به سو  یبه عنوان نوع  ونگیامر در    ن یباشد. ا  یاز آگاه

م گرفته  نظر  محدود  شودیدر  از  فرد  آن،  در  عبور کرده    یهاتیکه  سو   وخودآگاه    ی هاتجربه  یبه 

  یو مفهوم ابژه کوچک الف نقش مهم  یانهیمعتقد بود که مرحله آ  لاکان.کندیحرکت م  یروان  ترقی عم

ابژه کوچک الف    ینمادها  توانندیم  یشعر، بوسه و مست ن یفرد دارند. در ا  ال ی و ام  ت یهو یری گدر شکل

ام  دنبال آن  ی افتنی ندست  الی باشند؛  به  بهکه شاعر  اما هرگز  به آنهاست،  نمطور کامل  . ابدییها دست 

به بوسه و مست   دیشد  لیتما برا  یخلأ درون  کی  یدهندهنشان  ، یشاعر  ا  یو جستجو  خلأ    ن ی پر کردن 

  شه ی است که هم  یابه ابژه  انیپایب  لی از م  یانشانه  گر،یاز بوسه د  یالاکان، نشناختن بوسه  دگاهید  از.است

است که هرگز   یخال  یجا  کیبه پر کردن    لی م  ن ی. ادیآیو هرگز به طور کامل به دست نم  کندیفرار م

دهنده  شد، نشان  لی که در بالا تحل  یطالب آمل  شعر.کشدیخود م  یو همواره شاعر را به سو  شودی پر نم

نهاد    لاتیتما  یدهندهشعر بازتاب  ن یا  د، یفرو  دگاهیانسان است. از د  یدرون  الی و ام  یروان   یهایدگی چی پ

ناخودآگاه و   یسفر به سو  انگریشعر نما  ن یا  ونگ،ی  دگاهیو کشمکش آن با خود و فراخود است. از د

به    انیپا یب  ل ی م  انگریشعر نما  ن ی لاکان، ا  دگاهیاست. و از د  ی و مست   مایمانند آن  یی الگوهاکهن   ی تجربه

 .ستی ن  یافتن یاست که هرگز به طور کامل دست یاابژه

 الگوها نماد و کهن 

  ی و فرهنگ  ی مختلف ادب  یهاکه هر دو در سنت  خورندیبه چشم م   یشعر، دو نماد مهم بوسه و مست   ن ی در ا

ا  یقی عم  یمعان م  نیدارند.  کهن   توانندینمادها  تفس  یونگ ی  یالگوهابا  به  که  شوند    ی هاهی لا  ری مرتبط 

 . کنندیکمک م یانسان یهااز روان و تجربه یترقی عم

ادب  بوسه  بوسه: کلبه  ات ی در  نمادبه  یطور  ارتباط عم   یعنوان  و  اتحاد، عشق،  تفس   ن یب  قی از  نفر   ری دو 

مطلق   ی عاشقانه  یتجربه  کیاز    ینماد  ست،ی ن  زیمتما  هابوسه  گری که از د  یاشعر، بوسه  ن ی . در اشودیم
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  ن ی. اشودیم  لنوع وحدت حاص  کیو    رودیم  نیاز ب  ی ت ی و هو  یفرد  یها و ناب است که در آن، تفاوت

م نظر  مای آن  یالگوبا کهن   تواندیوحدت  نشان  ونگی   اتیدر  که  باشد  و    یجنبه  یدهندهمرتبط  زنانه 

 در روان مردانه است.  آلدهیا

و   اتیدر ادب  یمتعال   یهابه حالت  یابی و دست  هاتیاز محدود  ییاز رها  یعنوان نمادبه  زی ن  یمست  :یمست

  یتجربه  یبدون شراب به نوع   یشعر، مست   ن ی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در ا  یهافرهنگ

مست  ی عرفان  ای  ی روحان از  فراتر  که  دارد  ف  یماد  یاشاره  ا  یکی زی و  مست  نیاست.  به    توان یم را    ینوع 

)  ایخردمند    ری پ  یالگو کهن  نظرSelfخود  در  جا  ونگی  اتی(  کرد،  تجربه  ییمرتبط  به  فرد    یکه 

 .ابدییدست م رامونی از وجود خود و جهان پ یترقی عم

از ناخودآگاه شاعر و    ی به عنوان انعکاس  توان یشعر را م ن یا:شاعر  ت یارتباط با ناخودآگاه و شخص

  ، ییعشق و رها  یعنوان نمادهابه  یو ناشناخته روان او دانست. بوسه و مست   قی عم  یهاجنبه  انی ب  یتلاش برا

واقع  لیتما  یدهندهنشان از  فرار  به  دنو غوطه  یسخت زندگ  یهاتیناخودآگاه شاعر    ی ای ور شدن در 

احساس  لاتی تخ  م  ،یدی فرو  دگاهید  ازناب هستند.  اتو  م  تواندیبوسه  )  لی بازتاب  و Idنهاد  لذت  به   )

  شود، یناب ظاهر م  ی عاشقانه  یتجربه  کی به    لیدر سطح خودآگاه، به شکل تما  ل ی م  نیارتباط باشد. ا

و    تی به عنوان فرار از واقع  زی ن   یناخودآگاه است. مست   یشدهسرکوب  ی ها خواسته  انگریاما در واقع نما

م  در  یور غوطه برا  یانشانه  تواندیاحساسات،  نهاد  تلاش  محدود  یاز  بر  فراخود    یهاتیغلبه 

(Superego.باشد )ی زی به چ  ی ابیشاعر به دست  انیپایب   لی م  انگر ینما  تواندیشعر م  ن ی لاکان، ا  دگاهید  از  

همواره    یها از خواسته  ی. ابژه کوچک الف، به عنوان نمادستی ن  یافتنیباشد که هرگز به طور کامل دست

  ی برسد و تجربه  آنبه طور کامل به    تواندیباشد که شاعر هرگز نم  یابوسه  تواندیم  نجایدر ا  ،یافتنی ندست

و او   دهدیم لی شاعر را تشک  یروان تی از هو یبخش ،یدائم یت یناتمام و نارضا لی م ن یآن را تکرار کند. ا

 . دهدیسوق م یاحساس یها در عشق و تجربه انیپایب یجستجو یرا به سو

بلکه در سطح روانشناسانه    ،یو ادب   ینه تنها در سطح زبان  ،یکه شعر طالب آمل  دهدینشان م   لی تحل   ن یا

  ی دهندهبازتاب  یشعر، به خوب   ن ی در ا  یاصل  ی به عنوان نمادها  یاست. بوسه و مست  هیو چندلا  ی غن   اری بس  زی ن

و   ی متعال یها تجربه ی فرار به سو وروزمره   یهاتی از واقع  یی به وحدت و رها ی ابی دست ی تلاش شاعر برا

ا  یمعنو نظر  م،ی مفاه   نیهستند.  با  هم  ونگی   د،یفرو  یروانشناخت  اتیکه  لاکان  نشان   یخوانو  دارند، 

آمل  دهندیم تجربه  یکه شعر طالب  و  نفوذ کرده  ناخودآگاه  و  به شکل   یانسان  یهابه عمق روان    ی را 



 تحلیل روانشناختی گزیدۀ اشعار طالب آملی/ گلمحمدی 

   739 

 

  ، یافتنین دست  لات ی عشق، رنج، و تما  نه یدر زم  ژهیبه و  ،ی.اشعار طالب آملکندیم  ان ی ب  ده ی چیهنرمندانه و پ

که    دهدینشان م  یهمپوشان  ن یدارند. ا  یو لاکان همپوشان   ونگ،ی  د،یفرو  یروانشناس  اتیبه وضوح با نظر

به ب تنها  او  نم   ی احساسات سطح  ان ی اشعار  بازتاب  شوند، یمحدود  روان و   ترقی عم  ی هاهیدهنده لابلکه 

به    یاچهی به عنوان در  توانندیهستند، م  یو هنر  بایحال که ز  نی اشعار، در ع   ن ی هستند. ا  ی انسان  تی ذهن

 .رندی مورد مطالعه قرار گ  زی آن ن ی درون یهاشناخت بهتر روان انسان و تجربه یسو

 4. غزل شماره 3-4

 از ضعف به هر جا که نشستیم وطن شد

 وز گریه به هر جا که گذشتیم چمن شد 

 

فردی اشاره کند. های ناهوشیار و تعارضات درونتواند به جنبهشناسی فروید میتحلیل شعر بر اساس روان

در این شعر، احساسات عمیق، دلتنگی و ترس از دست دادن معشوق به وضوح مشهود است. فروید بر  

 .گذارندشده و غریزی در رفتار انسان تأثیر میاین باور بود که احساسات سرکوب

ناهوشیار: می  تمایلات  نشان  را  معشوق  به  شدید  وابستگی  و  عشق  نارضایتی،  شعر  دهد.  شخصیت 

تواند به شکلی ناهوشیار نمود پیدا کند، مثل گریه و حسرت، که به نوعی تلاش  دیوانگی ناشی از عشق می

 .ها استبرای رسیدن به معشوق و جبران فاصله

شود؛ از یک طرف عشق و وابستگی عمیق  : احساسات متناقض در شعر مشاهده میهای درونیتعارض

دهنده تعارضات درونی است که شخصیت  به معشوق و از طرف دیگر حسرت، غم و دلتنگی. این نشان

 .کنددر مواجهه با عشق و فقدان آن تجربه می

به فرایند تولد و مرگ در    تواندمی  « پیراهن وفا»و    « گرد و خاک»نمادهایی مثل    عواطف و نمادها:

مفهوم عشق اشاره کند. به عبارت دیگر، عشق و فقدان آن همواره در کنار هم هستند و شخصیت شعر را  

 .دهنددر کشمکش قرار می

: شخصیت شعر به نوعی در تلاش است تا خود را از درد جدایی نجات  خودآگاهی و ناخودآگاهی

های مختلف نمایان تواند از احساساتش فرار کند، عواطف او به شکلدهد، که در این راستا وقتی نمی

نشانمی وضوح  به  فرایند  این  استشوند.  ناخودآگاه  و  خودآگاه  بین  تعامل  شعر  .دهنده  نهایت،  در 

پیچیدگیدهندهنشان در  ی  وضوح  به  که  است  فردی  درون  در  عاطفی  تعاملات  و  عشق  روانی  های 

 اندوه می کند.  نیافتنی و جدایی از معشوق احساس غم ودست
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 5. غزل شماره 3-5

 بنمود زهر چشم و رخم زرد کرد و رفت 

 وین آتشین طلسم مرا سرد کرد و رفت 

 

شده  تواند به بررسی تعارضات روانی، احساسات سرکوبشناسی فروید میتحلیل این شعر بر اساس روان

گیرند، در شناسی فروید مورد توجه قرار میهای عمیق عاطفی پردازد. عناصر مهمی که در روانو رابطه

 .این شعر به خوبی نمایان هستند

به حس ابتلا و    « آتشین»و    « زهر چشم»هایی مانند  : با شروع شعر، واژهمایلات ناهوشیار و وسواست

دهند که شخصیت شعر تحت تأثیر ناهوشیار  دلبستگی شدید اشاره دارند. توجه به این کلمات نشان می

 .خود قرار دارد و دچار وسواس و وابستگی عاطفی به معشوق است

دهد که شخصیت مرتکب  موضوع عشق در کنار رنج و درد در شعر به وضوح نشان می   عشق و رنج:

گر گفت، عشق با رنج همراه است و این شعر نمایانطور که فروید میشود. همانتعارضات درونی می

تضاد میان لذت و درد است. شخصیت از یک سو به عشق وابسته است و از سوی دیگر از درد جدایی  

 .بردرنج می

آن  تعارضات درونی نتیجۀ  است، که  نوعی دچار درگیری درونی  به  مختلف، شخصیت  ابیات  در   :

شکنجه و  احساس  میتنگنای  تحمل  او  که  است  مثلًا  ای  کرد" کند.  جوانمرد  بهانه  بدین  را    "خود 

 .دهنده کشمکشی است که بین حس عزت نفس و سرکوب احساساتش داردنشان

زندگی و  است.  مرگ  مشهود  شعر  در  نیز  زندگی  و  مرگ  بحث  درد  ":  از  تهی  شادیم  طبل  چون 

تواند به حس تنهایی و فقدان در زندگی اشاره کند. این مرگ عاطفی و درونی به وضوح می  "برنیافت

 .گذاردتأثیرات منفی بر سلامت روان شخصیت به جا می

ناهوشیار و خودآگاه در شخصیت مشهود  خودآگاه و ناخودآگاه  : در شعر، تضاد میان احساسات 

است. او در تلاش است که با دانایی هوش و تعقل خود را حفظ کند، ولی در نهایت، به دلیل شدت  

 .دهداحساسات و جذبه عشق، کنترل خود را از دست می

نمادهاسمبل نگاه میها و  تیر  و  از آسیب  توانند: زلف  به  نمادهایی  باشند که عشق  پذیری و تهدید 

تواند بر احساسات فرد  هایی که میهمراه دارد. در واقع، هردو نمادهایی هستند که به خطرات و آسیب

اشاره می نمایان  .کنندتأثیر بگذارد،  پیچیدگیدر مجموع، این شعر  با  گر  انسان در مواجهه  های روانی 
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دهند. عشق و جدایی به  های مختلف خود را نشان میعشق و رنج و تعارضات درونی است که به شکل

کند، نقش  ها دست و پنجه نرم میعنوان دو عنصر کلیدی، در فرآیند تجربیاتی که شخصیت شعر با آن

   .کنندمهمی ایفا می

 . نتیجه گیری 4

  ی اشعار  ده،ی چ ی و پ  یغن   یو نمادها  ریبا استفاده از تصاو  ،یاز شاعران برجسته سبک هند  یکی  ،یطالب آمل

روانشناسانه اشعار او نشان  لی خلق کرده است. تحل  یروان دهی چ یپ یهاو تجربه قی سرشار از احساسات عم 

به   یخاص یرکیبلکه با ز ارد،تبحر د یشاعر نه تنها در پرداخت به مسائل عاشقانه و عرفان ن ی که ا دهدیم

  نیتراز مهم  یکی او را به    هایژگیو  ن یپرداخته است. ا  زی ن   یروان  یهایدگیچ ی پنهان ذهن انسان و پ  یهاهیلا

با اشعار خود توانسته است به عمق روح و  وی کرده است. لیتبد یدر سبک هند یشعر فارس   یهاچهره

قابل لمس   یبکشد که در هر زمان و مکان  ریرا به تصو  یادهی چ ی ها نفوذ کرده و احساسات پروان انسان

که    دهدی نشان م  ونگ،یو    دیفرو  اتیبا استفاده از نظر  ژهیبه و  ،یاشعار او از منظر روانشناس  یاست. بررس

او   یروان  یازهای و ن  لاتیتما  ات،ی از تجرب  یانهییهستند بلکه آ  یادب  یهاییبایز  یتجل او نه تنها    یشعرها

 .روندیبه شمار م زی ن

نشان   دیفرو  ات یبر اساس نظر  یاشعار طالب آمل  یبررسی:  نهاد و فراخود در اشعار طالب آمل  ریتاث

  ی می انسان پرداخته است. مفاه   ی و تعارضات درون  لاتیشاعر به طور ناخواسته به عمق تما  ن ی که ا  دهدیم

از نهاد هستند که همواره    یینمادها  شود،یم  دهیمانند زلف معشوق و خون دل که در اشعار او به وفور د

نمادها،    نیبا استفاده از ا  یقرار دارند. طالب آمل  ی و اجتماع  ی اخلاق  یهاتیمحدوددر تعارض با فراخود و  

مخاطب    یشاعرانه و قابل درک برا  یخود را به شکل  یو درون  یروان  دهی چ یپ  یهاموفق شده است تا تجربه

ارزشمند    زی ن   یت بلکه از نظر روانشناخ   ،یکه اشعار او نه تنها از منظر ادب   شودیباعث م  کردیرو  ن ی کند. ا  انی ب

 باشند.

با استفاده از    یاشعار طالب آمل  لی تحلی:  در اشعار طالب آمل   یالگوها و ناخودآگاه جمعکهن  

شاعر توانسته است    ن ی که ا  دهدیالگوها، نشان مو کهن   یناخودآگاه جمع  می مفاه  ژهیبه و  ونگ،ی  اتینظر

تصاو و  نمادها  ر  یریاز  که  کند  جمع  شهیاستفاده  ناخودآگاه  از  انسان  یدر  استفاده  با  طالب  دارند.  ها 

هستند، توانسته    یو جهان   قی عم  یبا معان  ییالگوهاکهن   یکه همگ   ل،مانند زلف، لبخند، و خون د  یینمادها
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  شود یامر باعث م  ن ی ارتقا دهد. ا  یو جهان   ی عموم  یخود را به سطح   یو فرد  یشخص   ات ی است تا تجرب

 باشد.  رگذاری قابل فهم و تأث  زی بعد ن  یها نسل یعصرش، بلکه برامخاطبان هم یکه اشعار او نه تنها برا

  نه ی لاکان در زم  اتینظری:  در اشعار طالب آمل  یانه یمفهوم ابژه کوچك الف و مرحله آ 

کمک کنند.    یاشعار طالب آمل  ترقی به درک عم  توانندیم  یو ابژه کوچک الف، به خوب   یانهیمرحله آ

و معشوق دور از دسترس است،    یافتنی ن دست  ی به آرزوها  ی ابی ها شاعر به دنبال دستکه در آن  ی اشعار

به کمال هستند.   دنی رس  یبرا  انیپایب  یجو فراتر از خود و جست  یزی انسان به چ   یشگ ی هم  لیتما  انگرینما

 ،یکه چگونه اشعار طالب آمل  دهندیاند و نشان مداده شده  حی توض  یلاکان به خوب  اتیدر نظر  می مفاه   ن یا

 از خود هستند. آلدهیا ریبه تصو دنی رس  یانسان و تلاش برا یدرون یهادهنده کشمکش بازتاب

که به عمق روان انسان  کندیاستفاده م یی الگوهااز نمادها و کهن  یطالب آمل ها نشان داد کهغزل لی تحل

ناخودآگاه، دل خون    لاتیاز تما  یاو اشاره دارند.زلف معشوقه به عنوان نماد  یدرون  یهاو کشمکش 

بخش،  و آرامش   بخش شفا  ییروی و لبخند معشوقه به عنوان ن  ،یاز جراحات عاطف  یگشته به عنوان نماد

اند. کرده  دا ی شاعر هستند که در اشعارش بازتاب پ  ی و عاطف   ی روان  یها یدگی چیاز پ  یی هانشانه  ی همگ

که قادر است دردها    یروان  ییروی عاشقانه، بلکه به عنوان ن  یبه عشق نه تنها به عنوان احساس  یطالب آمل

  ی او برا  یروان  یازهای از ن   یبازتاب  تواندیم  دگاهید  ن ی. اکندیبخشد، نگاه م  امی را الت  یروح   یهاو زخم

ها مواجه بوده است.  با فقدان آن  اش یاز لحظات زندگ  ی در برخ  همحبت، توجه و آرامش باشد ک   افتیدر

روانشناسانه    ینهفته است، از منظر  هاکه در آن  ی و عاطف   ی روان  ی هایدگی چ ی پ   لی به دل  ، یاشعار طالب آمل

  دهدیو لاکان، نشان م   ونگ،ی  د،یفرو  ات ینظر  دگاهیاشعار از د  ن ی ا  یو ارزشمند هستند. بررس  ی غن   اری بس

عمق و غنا،    ن ی عمق ذهن و روان انسان پرداخته است. ا  بهناخواسته و ناخودآگاه    یبه شکل  یکه طالب آمل

انسان   یمطالعه روانشناس   یبرا  یمنبع غن  کیها را به  فراتر برده و آن   یاثر ادب  کیاشعار او را از سطح  

شاعر، بلکه    کیبا اشعار خود، نه تنها    یگرفت که طالب آمل   جهینت  توانیرو، م   ن ی کرده است. از ا  لیتبد

ه  کی م  زی ن  ینرروانشناس  کمک  انسان  ذهن  و  روان  از  بهتر  شناخت  به  که  است   نقد.کندیبوده 

و نشان  م یببر  ی آثار او پ  ی و عاطف   یبه ما کمک کرد تا به ابعاد مختلف روان  یروانشناسانه شعر طالب آمل

شرا تجرب  یزندگ  طیداد که چگونه  بر شعرها  یشخص   ات ی و  ا  ری تأث  ش یاو  است.    ها لی تحل  ن ی گذاشته 

مورد استفاده قرار    یفارس  شعرنقد روانشناسانه    نهی در زم  شتری مطالعات ب  یبرا  یاهیبه عنوان پا  توانندیم

 . رندی گ
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 موسیقی سازه در غزلیات طالب آملی   یبررس

 2یحمزه شربت، 1ی محسن یمرتض

 مازندران، بابلسر، ایران. دانشگاه 

 چکیده
ــاختـار غزل ــت کـه در سـ ــفوی اسـ ــاعران دوره ی صـ هـای  هـای خویش بـه جنبـهطـالـب آملی از شـ

چه باعث ارتقای موســیقی یک متن  موســیقیایی شــعر، توجه ویژه داشــته اســت. در حالت کلی، به هرآن

ــیقی ــازه میگردد، موس ــازهس ــیقی س ــیقی درونی و   هاگویند. موس ــیقی بیرونی، موس ــه گروه : موس به س

ها  سـازه های خویش از بیشـتر موسـیقیشـوند. طالب آملی، در سـاختار غزلموسـیقی کناری، تقسـیم می

 های وی از نظر موسیقیایی گوش نواز است.است و به همین جهت، غزلاستفاده کرده

ی پژوهش این مقاله دویسـت غزل طالب آملی اسـت. دسـتاورد پژوهش ناظر بر این اسـت که در محدوده

ی اول تا سوم و بحر منسرح موسیقی بیرونی غزلیات وی، سه بحر رمل و مضارع  و مجتث به ترتیب رتبه

تنها با دو غزل آخرین جایگاه موسـیقیایی را داشـته اسـت. در باب موسـیقی درونی نیز به ترتیب اولویت و 

بیشترین استفاده در متن : تکرار، واج آرایی، تجنیس، تصدیر و موازنه در ارتقای موسیقی متن موثّر بوده 

شـوند، موسـیقی ابیات را افزایش  هایی که مختوم به مصـوّت میی بیشـتر از قافیهاند. طالب آملی با اسـتفاده

تفاده از ردیفداده ت و همین طور با اسـ ای  و افعال تام حرکتی، در جایگاه ردیف، به کلمه  های چنداسـ

 است.موسیقی کناری متن و پویایی اشعار خود افزوده

 

 سازه، وزن، موسیقی درونی، موسیقی بیرونی.موسیقی غزلیات طالب آملی،   های کلیدی:واژه 
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 مقدمه -1
یقی در آثار ادبی   عر و موسـ ت و موضـوع آمیزش شـ ری اسـ یقی، بخش جدایی ناپذیر زندگی بشـ موسـ

یقیی ملتهمه یک ایران نیز از موسـ اعران کلاسـ ازهها وجود دارد. شـ تفاده کردهسـ اند تا  های متفاوت اسـ

مار می اعران سـبک هندی به شـ ند. طالب آملی که یکی از شـ یقی کلام خویش را اعتلا بخشـ آید در موسـ

های شـعر طالب در سـه دسـته جای  اسـت. موسـیقی سـازهسـاز بهره گرفتهغزلیات خویش از عوامل موسـیقی

 گیرند که به ترتیب عبارتند از: موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، موسیقی کناری.می

ازهوزن، یکی از مهم یقی سـ اب میترین موسـ عر به حسـ عر، جنبههای شـ اختار شـ ی تزیینی  آید و در سـ

ندارد. »اصــولا وزن، فضــیلت شــعر اســت و در اثر همین وزن اســت که صــاحبان قریحه و ذوق از خود  

 (.48: 1389خود می شوند.«)شفیعی کدکنی،  بی

یقی د تا موسـ یده شـ ازهدر این مقاله کوشـ یقی  سـ یقی بیرونی، موسـ ه محور »موسـ عر طالب در سـ های شـ

ــری کـه موجـب ایجـاد  ــی قرار گیرد تـا عوامـل و عنـاصـ ــیقی کنـاری« مورد مـداقـّه و بررسـ درونی و موسـ

 موسیقی در شعر وی شده است، تعیین گردد.

 . طالب آملی  2-1

هجری را    994تاریخ تولد صـحیح طالب آملی دقیقاً مشـخص نیسـت اما بیشـتر تذکره نویسـان سـال 

اند) طاهری،  دانند. با این که تاریخ تولد او و زادگاه وی را هیچ یک از تذکره نویسـان ننوشـتهصـحیح می

تان اسـت نه 5:  1370 هر طبرسـ ( طالب بارها در غزلیات خویش از آمل نام برده اسـت و این آمل، همان شـ

ــت. مـدرس تبریزی، مولّف ریحـانـه الادب نیز از وی بـا  ــان قـدیم بوده اسـ آمـل مفـازه یـا زم کـه در خراسـ

 ( یاد کرده است.18: 1374عنوان »طالب مازندرانی«) مدرس تبریزی، 

ی عصـر صـفوی اسـت«) حسـن  کرد و »یکی از شـاعران برجسـتهطالب، در روزگار صـفویان زندگی می

تی،   ت. »تقی الدّین اوحدی، مولّف عرفات  94:  1390پور آلاشـ بک هندی اسـ اعران سـ ر با شـ (. وی معاصـ

العاشــقین، طالب را در اصــفهان دیدار کرد و نوشــته اســت: با آن که هنوز در عنفوان شــباب بود، صــید 

ته(. صـائب تبریزی که خود از برج102:  1375قلوب می کرد«) کی منش،   بک هندی  سـ اعران سـ ترین شـ

برد و » به روایتی وی را بلبل آمل نامیده اســـت: به طرز تازه  به شـــمار می رود، به تکرار از طالب نام می

فهان خالی ائب/ که جای طالب آمل در اصـ م یاد می کنم صـ . اما طالب که  (78:  1383اسـت«) قنبری،  قسـ

ــفوی روی خوش نمی ــفر میاز دربـار صـ ــورهـا و منـاطق گونـاگونی سـ کـه  کنـد تـا این بینـد، نـا امیـد بـه کشـ

 رسد.سرانجام نزد جهانگیر شاه، پادشاه گورکانی هند به سمت ملک الشعرایی می
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ت و از ناهمراهی بخت، روایت می ته اسـ کایت داشـ عار خویش همواره از زمانه شـ کند.  طالب، در اشـ

زاد، از همان روز کند: » آدمیی شــاعران را چنین توجیه میبرتلس، ایران شــناس روس، ناله و شــکوه

های خود، کمال مطلوبی را فرض کرد و چون خود را همواره از  نخسـت، فراخور تصـورّات و نیازمندی

آن دور دید، به تناسـب سـاختمان بدنی و روحی خود، احسـاسـاتی حاکی از امیدواری یا ناامیدی، صـبر یا 

 (.64: 1374بینی یا بدبینی ظاهر ساخت«) برتلس، تابی، خوشبی

ی »مکتب وقوع« در ایران است. ناتل خانلری معتقد  طالب، شاعر سبک هندی است؛ سبکی که ادامه

ت و جامع درباره ت »هنوز بحث درسـ یوهاسـ ت«) ناتل خانلری، ی این شـ ی انجام نگرفته اسـ عر فارسـ ی شـ

(. اما به هر حال طالب یکی از »شـعرای طراز یکم زبان فارسـی در روزگار شـکوفایی سـبک  131:  1369

 (.1061: 1364هندی است.«) صفا،  

تفاده از قابلیتپردازیزبان نو، خیال یقی و های دور و ظریف، اسـ های زبان عامیانه، به کارگیری موسـ

های شـعر طالب اسـت. »طالب از جمله شـاعران توانایی اسـت که در بسـیاری از  وزن دلنشـین از ویژگی

ــت.«)   ــه را بدون فدا کردن یکی برای دیگری، تلفیق کرده اس ــعری و اندیش ــعار خود، جوهر ناب ش اش

 (.132: 1390رضوانیان،  

 های پژوهش  . سوال3-1

ا توجـه بـه آن ــر پـدیـد آورنـدهبـ ــت عنـاصـ ــیقی » چـه در مقـدمـه آمـده، در این مقـالـه، قرار اسـ ی موسـ

 های زیر طرح شدنی است: ها« درغزلیات طالب  بررسی و تحلیل شود، بنابراین پرسش سازهموسیقی

 های اصلی شعر طالب کدام اند؟سازه: موسیقی1

 ها در ساختار شعر خود استفاده کرده است؟: طالب آملی چگونه از موسیقی سازه2

 . پیشینة پژوهش  4-1

الهتاکنون کتاب   تقل دربارهیا رسـ ت. اما ی ویژگیی مسـ ده اسـ عر طالب تألیف نشـ یقیایی شـ های موسـ

ها اشــاره  ی حاضــر مرتبط هســتند که در ذیل به آنها هســتند که به نوعی با موضــوع مقالهبرخی از مقاله

 شده است.

( عوامل ابهام معنایی در شــعر طالب. در این مقاله، به بررســی  1390: حســن پور آلاشــتی، حســین)  1

 چگونگی ایجاد تصاویر ابهام آمیز و انتزاعی و ساختار آن پرداخته شده است.

رباعیات طالب آملی. در این مقاله،    ( بررسـی سـبک فکری و محتوایی1390: رضـوانیان، قدسـیه) 2

 رباعیات طالب آملی از نظرفکری و محتوایی مورد مداقه قرار گرفته است.
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( طالب آملی و صـورخیال در دیوان او. کی منش، در این مقاله به بررسـی  1375:کی منش، عباس)3

این    انواع تشـبیه و اسـتعاره و تصـویر پردازی های خیال انگیز در اشـعار طالب پرداخته اسـت.

 های شعر طالب پرداختند.ها بیشتر به سازهمقاله

 . روش اجرای پژوهش5-1

اس آن   -روش این پژوهش، توصـیفی ت و کتابی که بر اسـ ده کتاب    200تحلیلی اسـ غزل انتخاب شـ

های آتش« اســت که محمد رضــا قنبری در آن زندگی و شــعر طالب آملی را بررســی کرده »شــاعر گل

 ها بر اساس کتاب بالا است.  است. ارجاعات غزلیات بر اساس نام و شماره ی غزل

 چهارچوب مفهومی -2
ی موسـیقی در سـاختار شـعر کلاسـیک  »وزن«: به طور خلاصـه، عوامل ایجادکننده  موسـیقی بیرونی

فارسـی عبارتند از: موسـیقی بیرونی» وزن«، موسـیقی درونی »آرایه های ادبی«، موسـیقی کناری »قافیه و 

 ردیف«.

مار می عر به شـ یقی در شـ آید. »وزن بیرونی، همان وزن عروضـی اسـت«)  وزن، اولین عامل ایجاد موسـ

(. و به آن موســیقی بیرونی گفته می شــود. هر چقدر ارکان عروضــی به هم  51:  1389شــفیعی کدکنی،  

ل از آن گوش نوازنزدیک یقی حاصـ ند، موسـ اختار  تر باشـ عری که در سـ تر خواهد بود. به همین جهت شـ

آن از اوزان همســان یا همســان دوری اســتفاده شــده اســت، قابلیت بالاتری نســبت به شــعری دارد که بر 

 اساس اوزان مختلف ساخته شده است.

ترین تعریفی که از وزن وجود دارد، از آریسـتف کنسـوس شـاگرد ارسـطو اسـت.» این دانشـمند  قدیمی

:  1374کند: وزن، نظم معین اسـت در ازمنه«) زمانیان، در کتاب اصـول نغمه، وزن را این گونه تعریف می

(. ناتل خانلری، به اسـتناد تعریف کنسـوس، بازتعریفی مدرن از وزن دارد: » وزن، نوعی تناسـب اسـت.  18

تناسـب، کیفیتی اسـت حاصـل از ادراک وحدتی در میان اجزای متعدّد. تناسـب اگر در مکان واقع شـد، 

 (.10: 1345خوانند و اگر در زمان واقع شد، وزن خوانند.«) ناتل خانلری، آن را قرینه می

ــاس قـابلیـت ی  هـای متفـاوتی دارنـد امـا در حـالـت کلی وزن دو گونـههـای هر زبـان، گونـهاوزان، بر اسـ

(. وزن شعر فارسی کمیّ است و » وزن کمیّ، اساس آن بر 18:  1382کمیّ و وزن کیفی است) فولادی،  

(. اوزان شـعر فارسـی به طور کلی به 18:  1381ها مبتنی اسـت.«) کامیار،  نظم هجاهای بلند و کوتاه مصـراع

الارکان و ها بحور متّفقدو دســته تقســیم می شــوند: اوزان همســان و اوزان ناهمســان که در عربی به آن

اســــت«) فلکی،  مختلف ــکـافتن  ای شـ ه معنـ ت بـ د. »بحر در لغـ ان می گوینـ (. و بحور  29:  1380الارکـ
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شــود و ارکان آن نیز به یک نوع افاعیل اســتوار اســت.«)  الارکان »از هفت بحر اصــلی تشــکیل میمتفق

 (.13: 1378تجلیل،  

 اوزان همسان عبارتند از: هزج، رجز، رمل، متقارب، متدارک، وافر، کامل

ان از  رح، مقتضـب، خفیف، مجتث،   12اوزان ناهمسـ ده اسـت که عبارتند از: مضـارع، منسـ بحر تشـکیل شـ

 سریع، جدید، قریب، مشاکل، مدید، بسیط، طویل.

یقی درونی: به مجموعه ینی کلام رخ میی اتّفاقموسـ یقی متن  های زبانی که در سـطح هم نشـ دهد و موسـ

ــیقی درونی میرا ارتقا می ــد، موس ــتفاده از آرایهگویند که مهمبخش های بدیع لفظی  ترین این عوامل اس

 آرایی، تکرار هجا، تکریر، تصدیر، تجنیس و موازنه«.  ها عبارتند از: » واجاست. این آرایه

سزایی در ایجاد موسیقی شعر دارند و از آن جا که تمام واژگان، موسـیقی کناری: قافیه و ردیف، سهم به

ها در هر ی تمام مصـراعشـوند، این دو عنصـر، پیوند دهندهنشـینی به قافیه و ردیف ختم میدر محور هم

 دو محور افقی و عمودی هستند.

 تجزیه و تحلیل - 3 

 . موسیقی بیرونی؛ وزن1-3

ی مشـخص در شـعر اسـت که به عنوان موسـیقی بیرونی از آن یاد سـازهترین موسـیقیمهموزن، اولین و 

های انجام شــده، در دویســت غزل طالب آملی، نتایج حاصــل به شــرح ذیل شــود. بر اســاس پژوهش می

 است:

الارکان) مضـارع، مجتث،  الارکان) رمل، رجز، هزج( و سـه وزن مختلفطالب آملی از سـه وزن متّفق

اســت. مجموع غزلیاتی که در اوزان متّفق نوشــته شــد) منســرح( در پدید آوردن اشــعار خود بهره گرفته

( غزل اسـت. اوزان پرتکرار بر اسـاس  97هایی که در اوزان مختلف نوشـته شـد) ( غزل و مجموع غزل103

 بیشترین استفاده وزن به شرح زیر است:

ها بر در صـد از کل غزل  5/33غزل در بحر رمل سـروده شـد. یعنی    67غزل، تعداد    200از مجموع رمل: 

 غزل سالم و باقی زحافات بحر رمل است. 25این وزن است که  

ی  که نام و شــماره غزل در این وزن ســروده شــده 25الف:  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: در مجموع 

 « 20ها عبارتند از: »آن که از تحریر نامش، نامه بوی گل گرفت...بوی گل، آن

ق،   وایی،  41/ شـکوه آوارگی، 32»صـحرای عشـ ته در آتش،  48/ دولت دیدار، 45/ زنجیر رسـ /  51/ پیوسـ

/ توســن باد، 73/ میراث می خواران،  63/ نســیم بخت،  60/ مرد معنی،  53/ بوی جنون،  52حرف آشــنا،  
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/ شــاخ  108/ بخت شــراب آلوده، 88/ احیای طوفان،  78/ پنجه ی خورشــید،  76/ خون بهای گلشــن 75

/ آغوش دل، 136/ حالت رفتار،  134/ عرض لطافت،  121/ شــهد اســتغنا،  120/ عهد ازل،  119حســرت،  

 «.178/ دریا درد، 177/ بساط مصلحت، 148/ مجموعه اقبال،  146

غزل در این وزن سروده شد: :» هوشمندی  15ب: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن: در مجموع 

 « 12جگرآشامی و جان فرسائیست ...زمزمه شیدایی، 

/ عشـق نوریسـت 67/ هر کجا عشـق بود، 58/ فتنه مسـت، 54/ گرفته دل، 26/ جان سـپاری،  16»عدم آباد، 

/  125/ غیرت،  124/ طایران حرم شـوق،  112/ فال آوارگی،  106/ شـام غریبان،  92/ قفل زبان، 89که...،  

 «.174/ سامان غم، 167/ اقلیم وفا، 149دل غربت زده،  

غزل در این وزن سروده شد: » دوزخ افروزتر از کفر  13ج: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلُن: در مجموع 

 » 62من ایمان من است...پدر و مادر اندوه، 

/ سـپه حوصـله،  139/ کار خورشـید که...،  86ی صـبح،  / سـتاره83/ گل های بهاری،  77ی غم،  » اندیشـه

/ دو غربت زده، 176ی کلک، / دشـــنه170ی شـــرع، / خانه165/ غزالان حرم، 158ی حزن،  / خانه155

 « 191دلی،  / نوبر خوش187/ تسخیر دل، 179

غزل با این وزن سروده شد: » فقر را برگ و ساز مختصرست...مدت وصل،  9د: فاعلاتن مفاعلن فاعل: 

36 » 

ــوق،  122/ علم مهر، 85/ غارت گل، 74/ فرصـــت چکیدن،65/ خاک مرد، 61» یادگار دل،  / احرام شـ

 « 180/ شکر توفیق،  172/ کودکان اشک،  161

غزل با این وزن سروده شد: » نامه ی هر هوس دریده ی ماست...ثمر   2ه: فاعلاتن مفاعلن فعلن: 

 « 128/ علم آه، 17نارسیده، 

/ 9غزل با این وزن سروده شد: » ای به سویت عقل را اندزها...طواف ناز،  2و: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: 

 « 197چشم طوفانزا، 

ز: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلن: یک غزل در این وزن سروده شد: » هر کجا اشکی است سرگردان 

 « 40دامان من است...شیشه آسودگی، 

ــوع غزل هم ــب که با موضـ ــد، یکی از مهمانتخاب وزن مناسـ ــته باشـ ــاعر  خوانی داشـ ترین کارهای شـ

ــیقیـایی بـالایی برخوردارنـد و طـالـب بیش از نیمی از   ــان، از قـابلیـت موسـ ــت. اوزان همسـ ــیـک اسـ کلاسـ

ــیت  غزل ــتفاده از قابلیت طبیعی این اوزان، خاصـ ــت تا با اسـ های خویش را بر اوزان متّفق قرار داده اسـ
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ترین  موســیقیایی اشــعار خویش را ارتقا دهد. بحر رمل خاصــیت زنجیروار دارد و یکی از خوش آهنگ

ــاب می ــعری به حس ــت که  20آید. برای نمونه غزل » بوی گل، اوزان ش ــده اس ــته ش « در بحر رمل نوش

 هایی از آن در ذیل آورده شده است:بخش 

 آن که از تحریر نامش نامه بوی گل گرفت/ دوش در بزم آمد و هنگامه بوی گل گرفت  

 با گریبان بهار افشان چو پیدا شد ز دور/ بر تن مجلس نشینان، جامه بوی گل گرفت

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« اسـت. بحر رمل به معنای حصـیر بافتن اسـت و در محور  وزن این غزل، » 

اند. وزن این غزل به علت ای اسـت که گویی در هم تنیده شـدهها به گونهنشـینی کلام، موسـیقی واژههم

ــرع قرار گرفته ــرب آهنگ قرار چهار رکن که در هر مص ــان یا ض ــت و در پایان هر رکن یک آکس اس

 بخشد.آید که قابلیت موسیقیایی اثر را غنا میدارد؛ در مجموع هشت ضرب آهنگ در هر بیت پدید می

 غزل در بحر مضارع، و در دو وزن سروده شد: 58مضارع:  

غزل در این وزن سروده شد: :» افسانه سنج نیست لب خونچکان   57الف: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن: 

 «2ما...تیره کوکبان، 

ده،  7/ نقش بوســـه،  6» جنون،   د بریـ ه نوش محبـت،  11/ هیچیم هیچ،  8/ امیـ ه،  10/ جرعـ /  14/ می کهنـ

تانه، / گریه23/ جوش ملائک،  19های بوسـه،  گل تای عشـق،  28ی مسـ / چشـم  30/ دفتر دعوی،  29/ روسـ

/  44چون دل غریب، / هم43های آتش،  / گل39/ قفس تن،  38/ لطف دوست، 33/ همت بلند، 31بهار،  

ــاری،  ــت، 46پرهیز و می گس ــک،  47/ جمال دوس ــبیح اش /  59/ عمر دوباره، 56/ پیاله نرگس،  55/ تس

ی  / گوشـه71/ آرام در شـریعت،  70/ آواز مرده،  69ی نگاه، / کشـته68/ گل بهشـت، 64شـهباز عشـق، 

چشـم،    / بازار105ی شـرم، / غنچه104بهای زمزمه، / خون100/ دسـت نسـیم،  82/ شـربت مسـیح، 79بالین،  

م،  117/ خط پیاله،  116/ نفس صـبحدم،  115/ لباس فقر،  113/ گوش زمانه، 107 / آواز 130/ شـهید تبسّـ

ای عمر،   ــوس،  131پـ ازکی خوی،  135/ لـب افسـ ان،  138/ نـ ه پرنیـ ان،  144/ آتش بـ ــیم گریبـ /  151/ نسـ

ــپهر،  خمخانه ــق،  152ی سـ ــین،  163/ رواج گریه، 157/ داغ جنون،  156/ ای عشـ / بوی 168/ قفس نشـ

/ دیوان یاس، 193/ جوش گریه،  192/ غبار فراغت،  190/ ترنج عشــق،  183/ بخت ســبز،  171مصــیبت،  

 « 200/ کیش وفا،  199/ گوهر دل، 194

ب: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن: یک غزل در این وزن سروده شد:»بی غم دلی که با او درد طلب 

 «102نباشد... پیر خیال، 
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ده 58 روده شـ ت که این بحر یکی از خوش آهنگغزل طالب، در بحر مضـارع سـ ترین بحور در میان اسـ

رودها و ترانه ت و به بحر هزج که در سـ ان اسـ تفاده میاوزان ناهمسـ یار نزدیک  ها از این بحر اسـ ود، بسـ شـ

ــمت   ــارع » مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن« خود به دو قس ــرع از بحر مض ــارع هر مص ــت. در بحر مض اس

شــود » مفعولُ + فاعلات«، » مفاعیلُ + فاعلن« تعداد هجاها در هر نیم مصــراع عکس  مســاوی تقســیم می

 «.3+ 4«، » 4+ 3دیگر است: » یک

اسـت در ذیل ذکر شـده « که در همین وزن سـروده شـده 47برای مثال بخشـی از غزل » جمال دوسـت، 

 است:

 تا کی به آه و ناله توان شد وبال دوست/ کو دشمنی که وارهم از انفعال دوست

 آیینه را ز برق نفس آب ساختیم/ غافل که آب نیز پذیرد مثال دوست

- - U - U - U  U - - U - U - 

 دوست لِ با وَ شد وان تَ  لِ نا هُ آ  ب  کی تا  

 دوست لِ عا فِ ان مز هَ  رَ وا کِ نی مَ دش کو

 تیم خ سا ب آ فس  نَ  ق بر زِ را نِ یی آ

 دوست لِ ثا م رد ذی پَ  ز نی ب آ کِ فل غا

 47: تقطیع غزل 2-3جدول                                                 

« هجا در هر مصراع وجود دارد که هر به طور مساوی در هر نیم مصراع   14در این وزن از بحر مضارع، »

راع باعث میگیردهجا قرار می 7 ابه بین دو لخت هر نیم مصـ یقی کلام ارتقا یابد و . این تشـ شـود که موسـ

 ساختار شعر خوش آهنگ بشود.

طالب در انتخاب اوزان مناسـب که قابلیت بالای موسـیقیایی داشـته باشـند، دقیق عمل کرده اسـت و همین  

سـطح بالایی قرار بگیرند و موسـیقی  های وی از نظر سـاختار موسـیقیایی در موضـوع باعث گردید که غزل

 نواز باشد.های وی گوشبیرونی غزل

 غزل در بحر مجتث و در اوزان ذیل سروده شد: 37غزل،  200از مجموع مجتث:  

غزل در این وزن سروده شد: :»به سعی دل به کف آورده ایم   33فاعل:  الف: مفاعلن فعلاتن مفاعلن 

 «18مدت هاست... هجوم ملال، 
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/  50/ نیاز نیم شـبی،  43/ پلک آینه،  37/ متاع اهل محبت،  25/ قلمرو سـیماب،  23» هزار دسـته گل داغ، 

/ عشــق و 81/ صــد جرس ناله،  80/ زال ســپهر،  72/ بدن ز برگ گل و...،  66/ هزار نوح،  57تبرک لب، 

ــیمه90/ نوبر بهار،  87/ مصــحف رخ، 84دیگر هیچ،   ــتم گریه، 96/ دودمان دل، 93ی حیرت،  / مش / رس

ــبنـد بهـار،  97 / دری بـه روی دل، 129/ بـه غـارت چمنـت،  127/ بهـار گمنـامی،  124/ گـل دعـا،  110/ نقشـ

ی جلوه،  / ثمره154/ ناله جرس،  153/ لقای دوســت،  147ی باغبان،  / مضــایقه145/ همت عشــق، 143

ــت زینهـار،  160/ حـدیـث بحر،  159 ــر انگشـ ــیبـه164/ سـ غرقـاب  / 182/ مرگ امیـد،  175ی فیض،  / نصـ

 / « 188/ پای بوس، 186وحشت،  

غزل در این وزن سروده شد: : »نه با گلم نه به سنبل هوای پیوند  3ب: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن: 

 « 141/ قافله باد، 101/ دوشیزه شب، 34است... گوشه تنهایی، 

» نشسته منتظرم تا غمی جمال  ج: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن: یک غزل در این وزن نوشته شد:

 « 169نماید...جمال غم، 

شــود  در بحر مجتث) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فاعل(  دو بار » مفاعلن« به صــورت یکی در میان تکرار می

شـود و امروزه نیز به علت قابلیت موسـیقیایی این بحر در آهنگی وزن میکه همین موضـوع سـبب خوش

 شود.ها از آن استفاده مینگارش ترانه

 غزل در سه وزن رجز سروده شد: 22غزل بررسی شده،   200از مجموع رجز: 

غزل در این وزن سروده شد: :» گیرد که ز گفتار زبان طلب  20الف: مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف: 

 «3ما...اندیشه خواهش،

ــیشــه / پای مژه،  91/ مرغ خوش آواز، 49/ دامان توکل،  35/ افروختن و ســوختن،  27گران،  »  کارگه ش

ــوب تحیّر،  94 / رهزن  118/ گـل پرواز، 111ی نـارس،  / میوه103/ طور تمنـا،  99/ آغوش قـدح،  98/ آشـ

ــتر گل،  133/ تار وفا، 132/ حرم روح، 123اقبال،   ــعه166/ آب حیات،  150/ بس ــعش /  173ی روی، / ش

 « 196/ خاکستر پرواز، 188/ برق حوادث،  14ی شادی،  گریه

ب: مستفعلُ مستعلُ مستف: یک غزل در این وزن سروده شد: :» مردان غم دل بپرده دارند...سودازدگان 

 « 137عشق، 

ج: مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن: یک غزل در این وزن سروده شد: » آن شوخ هر گه تکیه ی  

 « 162مستانه بر دوشم کند...دور زمان، 
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ــتفاده می ــرباز بحر رجز، اعراب برای مفاخره و رجز خوانی اس هایی  آهنگ تند آن و تکیهکردند و ض

 کند.که در کلمات وجود دارد، موسیقی بیرونی شعر را تقویت می

غزل   8غزل در این بحر سروده شد. که شش غزل سالم و    14غزل بررسی شده،    200از مجموع    هزج:

 زحافات آن است. 

غزل در این وزن نوشته شد: :» به تن بویا کند گلهای تصویر   6الف: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن:  

 «1نهالی را...گلهای تصویر، 

 « 198/ چشم نامسلمان، 185/ شاخ نومیدی، 181/ هوا خواهی باد، 109/ ایام استغنا، 95» غم دیرینه، 

غزل در این وزن سروده شد: » بت همخوابه ام بخت زبون است...اقلیم    6ب: مفاعیلن مفاعیلن فعولن:  

 «15آسایش، 

 «195ی وحدت، / خلوتخانه142ی صبر، / نغمه40/ دل عاشق، 21ی اشک، آبه/ تلخ22» تن آیینه،  

/ بهار 4غزل در این وزن سروده شد: :»ای عشق گریزی از دل ما... تبسم دل،  2ج: مفعول مفاعلن فعولن: 

 «13انفعال، 

ها از این وزن  رود، چنان که در سرودها و ترانهترین اوزان شعری به شمار می بحر هزج از خوش آهنگ

 11انگیز نیز است. طالب با توجه به این نکته،  شده است. این قالب بازتاب احساسات هیجان استفاده می 

 های خود را در این بحر سروده است.درصد از غزل

 دو غزل در این بحر سروده شد. منسرح:

 «. 126/ تهمت حیات، 5الف: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع: » عاشق دردییم پس برید دوا را ...کبوتران دعا،  

ــاختـار این بحر نیز دو بـار» مفتعلن« تکرار می ــیقیـایی متن کمـک در سـ ــود و این خود بر ارتقـای موسـ شـ

ارهمی ــراع کـه پـ ا عـدم توازن بین دو نیم مصـ د امـ ا و بخش دوم»  8ی اول»  کنـ اعـث  5« هجـ ا دارد، بـ « هجـ

شــود که این وزن نســبت به اوزان دیگر از بار موســیقیایی کمتری برخوردار باشــد. مجموع بحور در می

 های بررسی شده، در جدول زیر آورده شده است.غزل

 مجموع بحور غزل ها  -1 -3جدول 

همسان)متّحدالارکان(:  

 غزل 103

ل:     5/33غزل،  67رمـ

 درصد

 11غـزل،    22رجـز:  

 درصد 

 7غزل،    14هزج:  

 درصد
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ــان)مـخـتـلـف   هـمســ ــا  ن

 غزل97الارکان(:  

: ــارع  غزل،   58مضــ

 درصد 29

غـزل،   37مـجـتــث:  

 درصد 5/18

ــرح:   غزل،   2منسـ

 یک درصد

 .  موسیقی درونی2-3

ــیقی   ــینی رخ میدرونی، در محور همموس ــت. پر دهد و حاصــل هماهنگی واکنش ها یا واژگان اس

ها وجود دارد. پس از آن تکرارترین نوع موسیقی درونی در آثار طالب، » تکریر« است که در تمام غزل

به ترتیب » واج آرایی« و » تجنیس« از جمله عناصــری هســتند که در ارتقای موســیقیایی غزلیات طالب،  

 سزایی دارند.سهم به

 . تکریر1-2-3

ای است که بسامد بالایی در غزلیات طالب دارد. هر واژه از چند  تکرار یا واژه آرایی یا تکریر، آرایه

انجامد و همین امر های مشــابه میاســت و تکرار واژگان، خواه ناخواه به تکرار واجواک تشــکیل شــده

های طالب به سـبب می شـود که موسـیقی متن ارتقا یابد. در ذیل به چند نمونه از تکرارهایی که در غزل

 است.کار رفته، اشاره شده

 (.2، ب 11کس به هیچ/ ای روزگار درگذر از چند و چون ما) غزل هیچیم و هیچ را نخرد هیچ

ــراع اول این بیت، چهار مرتبه واژه ــده اســـت و تکرار واکدر مصـ های » ه/ ی/ چ«  ی » هیچ« تکرار شـ

 موسیقی بیت را غنا بخشیده است.

(.  1، ب  72همین نه دلبر ما را بدن ز برگ گل اسـت/ بدن ز برگ گل و پیرهن ز برگ گل اسـت)غزل -

 تکرار» بدن/ برگ/ گل« 

ــود) غزل - ــت آن دهان که مکرّر نمی ش ــم/ قندی اس ــود به چش (.  3، ب  151هر فتنه رفته رفته مکرّر ش

 تکرار » مکرّر« 

(.تکرار » 3، ب  174دل نشـد کامروا در شـب زلفت هر چند/ شـب زلفت به درازای شـب یلدا بود) غزل -

 شب/ زلف« 

تار خودش) غزل - تار خدا بلکه پرسـ تاری لیک/ نه پرسـ (. تکرار»  7، ب  170همه را نقش زبان حرف پرسـ

 پرستار« 

ــتم آن- ــان کـه بـه راهی/ همدل دیـدم و بگریسـ (.  8، ب  184درد دچـار افتـد و گریـد) غزل  درد بـه همسـ

 تکرار» به/ همدرد« 
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ت) غزل - کاری من هر دو با هم اسـ یادی و شـ ید او کنم/ صـ ت گردم و هم صـ ید دوسـ (.  4، ب  46هم صـ

 تکرار» صید« 

،  139های بتان در عرق از تاب می اسـت/ می در آب و عرق از تاب گل روی تو باد) غزل گر چه گل-

 (. تکرار» گل/ عرق/ می/ تاب« 4ب  

ر به چشـمم پا نمود) غزل در بیابان فنا طالب چو  - ر در آمد سـ (.  8، ب  121بگشـودم نظر/ پا به چشـمم سـ

 تکرار» در/ به/ پا/ چشم/ سر« 

 

 . واج آرایی2-2-3

اعر  به تکرار یک »واک« مشـخص در یک بیت، واج آرایی گویند. واج آرایی جنبه ی تزیینی ندارد و شـ

ــتفاده ــنعت بدیعی اس ــیار، از این ص ــت میهوش ــمط کند. برای مثال آنی درس جا که منوچهری در مس

ــت،  خویش می ــت/ باد خنک از جانب خوارزم وزان اس ــراید: خیزید و خز آرید که هنگام خزان اس س

ــد. وی ، علاوه بر این که   ــت هم آوردن چندین » خ« هنر نمایی کرده باشـ هدف این نبوده که تنها باپشـ

های پاییزی که به همراه اسـت؛ صـدای خش خش برگموسـیقی بیت را با همراهی واک ها ارتقا بخشـیده

ی از پاییز شـوند را برای مخاطب تصـویر آفرینی کرده اسـت. گویی ابتدا تصـویرباد روی زمین کشـیده می

 خلق کرده، آن گاه صدا را به تصویر افزوده است.

خوانی  های انجام گرفته، با محتوای بیت همشـود و واج آراییدر آثار طالب نیز این هوشـیاری دیده می 

 است. دارد. برای نمونه به چند بیت در ذیل اشاره شده

 (.1، ب 42مژگان خشک ما خس دریای آتش است/وین خار نیم سوخته در پای آتش است)غزل  -

ــعر در محور هم 4» الف« و  9طالب در این بیـت، با تکرار   ــیقی شـ ــینی،  » خ«، علاوه بر اعتلای موسـ نشـ

وختن گیاه در آتش و از آن مهم دای سـ وختن »آخ« را نیز برای مخاطب، به متن  صـ اس پس از سـ تر احسـ

افه کرده ه بار »الف« تکرار میکه پس از واژهاسـت؛ چناناضـ راع سـ ود و گویی  ی »خس« تا انتهای مصـ شـ

 است.سو شدهصدای خاص از سوختن با خوانش هم

 (.6، ب 139ی موی تو باد) غزل تا بود سلسله در سلسله از عشق به پای/ سر هر سلسله در سلسله-

دانیم که زلف معشـوق همواره در ادبیات به زنجیر بافته شـده و ی »سـلسـله« به معنی زنجیر اسـت و میواژه

ده بیه شـ یده میدراز، تشـ دّت بلندی، به زمین کشـ ت که معمولاً از شـ ود. در این بیت، طالب صـدای اسـ شـ

کشـیده شـدن زلف معشـوق بر زمین را به متن افزوده اسـت. و امتزاجی از تکرار صـدای » س/ ل/ ه« که از  
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ــروع میواژه ــوم بیت ش ــله« را به ذهن مخاطب  ی س ــلس ــود و تا انتهای متن ادامه دارد، این بلندی » س ش

 کند.تداعی می

(. تکرار » 6، ب  164زاری/ که دسـته دسـته به دسـتم گل عذار دهد) غزل روم به گلز خارزار جهان می-

 الف و س« 

ــوق بـه هوش آمـده بود/ بـاز از بوی تو بیدل کـه از بی- ــوس) غزل خودی شـ ، ب  191هوش نکردم افسـ

 (.تکرار » ب« 5

 (.  تکرار » ش« 3، ب 13امشب همه شب دل غم آشام/ لب بر لب آه آتشین داشت) غزل -

 الف« (. تکرار » 5، ب 19ات) غزل ای کجاست خراب آشیانهای طایر مراد ز شوق تو سوختیم/ عنقا نه-

(.  8، ب  18هاســت) غزل ها کند به حضــرت عشــق/ مجازها همه خضــر ره حقیقتهوس هدایت دل-

 تکرار » ه « 

 تصدیر – 3-2-3

دیر، در واقع همان تکرار اسـت که با نظم خاصـی در بیت قرار می ترین نوع آن »رد گیرد. معمولتصـ

شـود. مانند این بیت خواجه: آدمی اسـت« که یک واژه در ابتدا و انتهای بیت تکرار می الصـدر الی العجز

 آید به دست/ عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی.در عالم خاکی نمی

عار خویش بهره بردهطالب نیز از این آرایه یقیایی اشـ اسـت که در ذیل ی بدیعی، در جهت غنای موسـ

 است.به چند مورد از این ابیات اشاره شده

ــکر توفیق دوش می- اده نوش بود و هنوز/ شـ ی » دوش« در (. واژه2، ب  180گویـد) غزل  دوش، دل بـ

شــود.  اســت که همین تکرار و تشــابه واژه ســبب ارتقای موســیقی متن میابتدا و انتهای بیت تکرار شــده

 علاوه بر تصدیر در این بیت واج آرایی» ش« و جناس ناقص اختلافی » دوش، نوش« نیز وجود دارد.

ی »ما« در (. تکرار واژه4، ب 2ما مرغ آتشـیم وگر نیسـت باورت/ بر شـاخسـار شـعله ببین آشـیان ما) غزل -

 ابتدا و انتهای بیت است.

(. تکرار  4، ب 27ی بی بال و پران اسـت) غزل داری پر و بال ملکی، سـدره نشـین شـو/ پرواز نظر خاصـه-

 » پر« در ابتدا و انتهای بیت.

(. تکرار»  3، ب  28روشـن ز آه ماسـت شـبسـتان آفتاب/ وین روشـنی به محرم و بیگانه روشـن اسـت) غزل  -

 روشن« در ابتدا و انتهای بیت.
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(.  2، ب  30هر باغ را شــکفتگی طبع بلبل اســت/ پژمردگی گلی اســت که مخصــوص باغ ماســت)غزل  -

 تکرار» باغ« در ابتدا و انتهای بیت.

 . تکرار هجا4-2-3

ی تک هجایی را در کنار هم  دهد اما گاه نیز شـــاعران چند واژهتکرار هجا معمولاً در »ها« جمع رخ می

ــیقی متفاوت میمی ــیقیایی متن را افزایش میکند و جنبهآورند که ایجاد موس های  دهد. در غزلی موس

بررسـی شـده از طالب، تکرار هجا، وجود داشـت اما نسـبت آن به انواع دیگر تکرار» تکرار واک یا واژه«  

 است.کمتر بود. در ذیل به چند نمونه از این تکرار، اشاره شده

، ب  134ی چشـمی به ما هرگز نبود) غزل چرخ با ما بر سـر صـلح و صـفا هرگز نبود/ بخت را هم گوشـه-

1) 

 4اند.  مصراع اول آن از  در این بیت واژگان تک هجایی و دو هجایی با نظم خاصـی کنار هم چیده شـده

ی دو هجایی که  واژه 5اند» چرخ/ با/ ما/ بر/ « و ی تک هجایی که دقیقاً پشــت ســر هم قرار گرفتهواژه

است. در مصراع دوم نیز همین امتزاج اند » سرِ/ صلحُ/ صَفا/ هرگز/ نبود« تشکیل شدهپشت هم قطار شده

های تک هجایی» بخت/ را/ هم/ به/ ما«  واژگان دو هجایی» چشــمی/ هرگز/ نبود«. این  ادامه دارد: واژه

ــاس تکیهچینش دقیق واژه ــورت گرفتهها که بر اسـ ــیقی در بیت  ی هجاها، صـ ــت باعث غنای موسـ اسـ

 است.شده

 های دیگری از تکرار هجا به شرح زیر است.نمونه  

(. تکرار»  6، ب  115کنند) غزل   ای که شــیر دلان روبهیوار/ در بیشــهبا ماه و با ســتاره به جنگیم پلنگ-

 با/ ما/ با/ وار « 

ــبـا آورد؟) غزل دلا بـه آب و هوا میـل کرده ــبـا یـا تو را صـ (.  7، ب  141ای چـه عجـب/ خود آمـدی بـه صـ

 تکرار» دلا/ هوا/ صبا/ را/ صبا« 

 . تجنیس5-2-3

ــا در کتاب نگاهی تازه به بدیع، درباره ــیروس شــمیس اســت: »روش تجنیس  ی جناس چنین آوردهس

آورد و یا هایی اســت که در ســطح کلمات یا جملات، هماهنگی و موســیقی به وجود مییکی از روش

ی  ( جناس انواع گوناگونی دارد که از بین همه53:  1368کند.«) شـــمیســـا،  موســـیقی کلام را افزون می

 های متفاوت آن، جناس تام و جناس اتقاق بیشترین ارزش موسیقایی را دارا هستند.گونه

 های خویش بهره برده است که برخی از آنان به شرح ذیل است.طالب از انواع جناس در غزل
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 . جناس تام1-5-2-3

دون تغییر واک ام آن اســـت کـه یـک واژه بـ اس تـ اشـــد. جنـ بـ ه  ــتـ اوت داشـ ای متفـ ای آن دو معنـ هـ

ام بهرهپژوهش  ــت کـه طـالـب از جنـاس تـ ه حـاکی از آن اسـ الـ ــده در این مقـ ادی در هـای انجـام شـ ی زیـ

ــاهـل، و دریـافـت معنـای دوم، از  غزل ــت و تنهـا در یـک غزل آن هم بـا انـدکی تسـ هـای خویش نبرده اسـ

 جناس تام استفاده کرده است.

ــد) غزل،  از هر طرفی جلوه- ــیمی/ چون بوی تو آمـد همـه در بوی تو گم شـ (.  2، ب  137کنـان بود نسـ

ــت که یک بار در معنای رایحه و دیگر بار به  ــتفاده کرده اس ــراع دوم اس طالب دو بار از » بوی« در مص

 معنی آرزو بوده است.

 . جناس ناقص حرکتی2-5-2-3

ــوت ا »جنـاس محرّف« اختلاف دو واژه در مصـ اقص حرکتی یـ اه اســـت. در بین    هـایجنـاس نـ کوتـ

 است که به شرح ذیل است.دویست غزل بررسی شده، طالب در دو غزل از این جناس استفاده شده

ی » (. جناس بین دو واژه1، ب61گُل ما بی خار خار دل اسـت/ گِل سـر شـوی ما غبار دل اسـت) غزل -

 شود.گُل و گِل« وجود دارد که باعث افزایش موسیقی کلام می

یرین دهنند)غزل،  - کر که شـ ین طالب/تلخ گویند ولی شُـ کَر اسـت از لب نوشـ (.  9، ب  179زهر خوبان شِـ

ــت. در این بین علاوه بر جناس دو واژه،  واج آرایی »ش« نیز جناس بین دو واژه کر« اس ــُ کَر و ش ــِ ی » ش

 است.کند و هم باعث افزایش موسیقی شدهوجود دارد که هم شیرینی را به ذهن مخاطب متبادر می

 جناس نقطه -3– 5-2-3

ی »شـــیر« و »ســـیر« تنها در نقطه  که بین دو واژهجناس نقطه، اختلاف دو واژه در نقطه اســـت؛ چنان

ــت. در بین غزل ــدهاختلاف اس ــی ش ــه جناس نقطه وجود دارد که باعث ارتقای  های بررس ی طالب، س

 اند.موسیقی ابیات شده

انه ای زلف یار باز پریشـانیت- ت ملاقات شـ گون نداشـ (. در این بیت،  3، ب 19ات) غزل گزید/ گویا شـ

 کنند.ی »یار« و »باز« جناس خط وجود دارد که ایجاد موسیقی درونی میبین دو واژه

(. دو واژه ی 2، ب  167آید) غزل گردد باز/ از نشـان قدمش بوی حنا میگذارد قدم از ناز و چو میمی-

ــراع و دیگری اند و از آن» باز« و » ناز« در این بیت، جناس خط ایجاد کرده ــط مصـ جا که یکی در وسـ

 اند.ی مصراع اول است؛ موسیقی بیت را افزون ساختهآخرین واژه
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ــتیاق افتاده بود)غزل چون پر پروانه- ــعله یعنی اش ــر تا پا که دوش/ کار دل با ش ،  120ام زآن ســوخت س

ی»تـا« و »پـا« جنـاس خط وجود دارد و علاوه بر جنـاس خط، واج آرایی» الف« نیز در (. بین دو واژه3ب

 بیت مشهود است.

 جناس ناقص اختلافی -4– 5-2-3

ــت کـه دو واژه بـا تعـداد واک ــاوی، در یـک حرف اختلاف  جنـاس نـاقص اختلافی، آن اسـ هـای مسـ

شــود. اختلاف در حرف اول چون »کار/ تار« اختلاف در داشــته باشــند و خود به ســه دســته تقســیم می

 حرف وسط چون »حیرت/ حسرت« و اختلاف حرف در واک آخر همچون »نام/ نار«. 

ــتفاده کرده ــیار اس ــعار خود بس ــه نوع این جناس را در غزلطالب در اش ــت و هر س های خود به کار  اس

 است. که تعدادی از این اشعار به شرح ذیل است.برده

 . جناس ناقص اختلافی حرف اول1-4-5-2-3

(. بین دو حرف »در و 3، ب 3ایم/ در بر نکند خلعت مهتاب شـب ما) غزل ما خانه ز برق نفس افروخته-

 است.بر« جناس اتفاق افتاده

(. بین دو 3، ب 152رسـد) غزل عشـرت، بغل گشـاده بدین بزم کرده روی/ تا در میان ما به کنار که می-

 ی »تا  و ما« جناس وجود دارد.واژه 

(. دو 1، ب165اند) غزل اند/ آفتاب و گل روی تو ز یک سـلسـلهسـنبل جنت و موی تو ز یک سـلسـله-

 شود.اند که باعث افزایش موسیقی درونی میی »موی و روی« جناس ناقص ایجاد کردهواژه

کند) غزل   هوشـمهوش دارو در گرو ترسـم که بیام زآن تندخو، زآن رو که دارد زلف او/ بیایمن نی-

ی  جا که یکی در میانهی »خو و او« جناس ناقص حرف اول وجود دارد و از آن(. بین دو واژه2، ب 162

اســـت که بر موســـیقی کلام  ی درونی ایجاد شـــدهاند، قافیهمصـــراع و دیگری در انتهای آن قرارگرفته

 افزاید.می

 . جناس ناقص اختلافی حرف وسط2-4-5-2-3

(.  10، ب  136باید کشـید) غزل بخشـد وصـال/ یار در بر حسـرت بسـیار میهر کجا حیرت بود لذت نمی-

 است.ی »حیرت و حسرت« جناس وسط وجود دارد که باعث ارتقای موسیقی کلام شده بین دو واژه

ترین  شود که با ارزشهای بلند باشد، به آن جناس اشتقاق گفته میاگر اختلاف حرف وسط بین مصوت

 نوع جناس است.  



 آملی المللی طالب  مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

   761 

 

(.  بین دو 1، ب147ارزد) غزل ارزد/ به یک کرشـمه زمین و زمان نمیی اهل جهان نمیجهان به عشـوه-

 ی » زمین و زمان« جناس وسط از نوع اشتقاق وجود دارد.واژه

(.  3، ب  186ی کمان بنگر) غزل به کنج چشـــم نظر کن به طرف ابروی یار/ کمین فتنه در آن گوشـــه-

 ی »کمین و کمان« جناس وسط از نوع اشتقاق وجود دارد.بین دو واژه

(.  1، ب  200دل نوش خواسـت، جور کش نیش کردمش/ مرهم طلب نمود ز من ریش کردمش) غزل -

ــتقـاق وجود دارد و بین دو واژهبین دو واژه ــط از نوع اشـ ی »نیش و ریش«  ی »نوش و نیش« جنـاس وسـ

 ها باعث ارتقای موسیقی بیت است.جناس اختلافی حرف اول است. مجموع این جناس

ی (. بین دو واژه1، ب  197سـوختم در آتش سـودای خویش/ سـاختم با سـوز جان فرسـای خویش) غزل -

 »سوختم و ساختم« جناس وسط از نوع اشتقاق است.

 . جناس ناقص اختلافی حرف آخر3-4-5-2-3

(.  2، ب  31تو که در بزم روزگار/ نور از تو با تجلی و نار از تو روشـن اسـت) غزل   اییا رب چه شـعله-

 ی »نور و نار« جناس حرف آخر از نوع اشتقاق وجود دارد.در این بیت میان دو واژه

ق/ دانه- ههوش دار ای مرغ آزادی که در صـحرای عشـ د ریشـ ت) غزل ای کو را نباشـ ، 32ای در دام نیسـ

 ی » دار و دام« جناس اختلافی حرف آخر وجود دارد.(. بین دو واژه2ب  

ــت/ جهـد کن تا در دلت خالی نمـاند جای درد) غزل - ،  178گر بمـاند جای جان خالی گرفتی بر تو نیسـ

ــیـار بـه هم  ی »جـان و جـای« جنـاس حرف آخر وجود دارد و از آن(. بین دو واژه2ب   جـا کـه دو واژه بسـ

 شود.است که باعث ارتقای موسیقی در متن مینزدیک هستند صنعت »ازدواج« نیز رخ داده

ــازد.) غزل - ــازد/ به یاد نامه یا نامی بسـ ــق به پیغامی بسـ ی »نام و نامه«  (. بین دو واژه1، ب  140دل عاشـ

 جناس اختلافی حرف آخر وجود دارد.

 . جناس ناقص افزایشی5-5-2-3

د و    جناس ته باشـ تر داشـ ت که یکی از دو واژه، یک یا دو واج، از دیگری بیشـ ی آن اسـ ناقص افزایشـ

شـود. طالب  بر اسـاس آن که واک اضـافه در ابتدا یا وسـط یا انتهای کلمه قرار گیرد به سـه دسـته تقسـیم می

تفاده کرده ها در ذیل اسـت که تعدادی از این جناسدر غزلیات خویش از هر سـه نوع جناس افزایشـی اسـ

 است.آورده شده
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 . جناس ناقص افزایشی حرف اول1-5-5-2-3

ی (. بین دو واژه7، ب  132تا کی طلـب مطلـب نایاب توان کرد/ خاموش دلا این همـه ابرام ندارد) غزل -

 است.»مطلب/ طلب« جناس است که به موسیقی متن افزوده

(. بین  2، ب 175به سـعی ذره تواند شـد آفتاب، ولی/ کجاسـت تاب ریاضـت که تن به کار دهد؟) غزل -

 ی »آفتاب/ تاب« جناس است.دو واژه

(.  6، ب  163شـود)غزل  مطرب زمان زمان جگر سـاز، خون مسـاز/ کاین دردها به صـوت و نوا کم نمی-

ی موســیقیایی متن  ی »ســاز/ مســاز« جناس اســت و این که کنار هم قرار گرفته اند بر جنبهبین دو واژه

 افزوده است.

 . جناس ناقص افزایشی حرف وسط2-5-5-2-3

ز دل داغم که بی رنج طلب، دریافت مطلب را/ ســیه بختی که دی محروم بود امروز محرم شــد) غزل -

ــط و همین طور بین دو واژه(. بین دو واژه7، ب  109 ی »طلـب/ مطلـب« ی »محروم/ محرم« جنـاس وسـ

 جناس اول افزایشی وجود دارد.

وری به دل بحر و بر انداخته- (.  1، ب  158اند) غزل اند/ آتش عشـق تو در خشـک و تر انداخته-از تو شـ

 ی »بحر، بر« جناس است.بین دو واژه

ی (. بین دو واژه2، ب  171هر بار عشـرتی که رسـد از بهار فیض/ بوی مصـیبتی به مشـام من آورد) غزل -

 »بار/ بهار« جناس است.

 . جناس ناقص افزایشی حرف آخر3-5-5-2-3

(.  7، ب  198نیاز بلبلان با گلبنی دارم که می گردد/ چو طوق قمریان بر گرد ســر ســرو خیابانش) غزل -

 ی »سر/ سرو« جناس است.بین دو واژه

(. میان دو 6، ب 168هر چند در میانه در صـــلح زد مســـیح/ این درد بی دوا به دوا آشـــتی نکرد) غزل -

 ی »در/ درد«  جناس است.واژه

ــته- ــس ــت از موافقت بخت ش (. بین دو 2، ب 144ایم/ زمزم عجب که با لب ما زمزمی کند) غزل ما دس

 ی »زمزم/ زمزمی« جناس است.واژه

 ترصیع و موازنه -3-3

گویند و در بدیع لفظی» هرگاه در دو جمله  ترصـیع: به کلامی که آراسـته باشـد ترصـیع »جواهر نشـان« می

 (.42: 1368افتد«) شمیسا،  اسجاع متوازی در مقابل هم قرار گیرند ترصیع اتفاق می
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 است که به شرح ذیل است.های بررسی شده از طالب تنها یک نمونه ترصیع اتفاق افتادهدر بین غزل

 (.1، ب 37است)غزل  هاست تا نفس باقیی دلاست/ دلم خزانهسرم نشیمن سوداست تا هوس باقی-

جاعموازنه ود. موازنه در متوازن در دو جمله مقابل هم قرار گیرند، موازنه گفته می  : به کلامی که اسـ شـ

موسـیقیایی شـدن متن تاثیر بسـیار بالایی دارد. طالب از این آرایه در ابیات خویش سـود جسـته اسـت که  

 هایی از آن به شرح ذیل است.نمونه

 (6، ب 3شهد است تکلمّ لب دوست/ زخم است تبسمّ دل ما) غزل -

 (1، ب  9ای به سویت عقل را اندازها/ در هوایت هوش را پروازها) غزل -

،  181خواهد) غزل جوید/ گرفتار تو گر ســرو اســت آزادی نمیهواخواه تو گر باد اســت آرامش نمی-

 (2ب  

 (.1، ب 160به گاه خنده بر آن لب شکر هجوم کند/ به گاه نکته گهرهای تر هجوم کند) غزل -

 . موسیقی کناری4-3

یقی کناری« از آن یاد میدر این مقاله، آن عر  چه به عنوان »موسـ ود، همان تأثیر قافیه و ردیف در شـ شـ

ترین رکن تعریف شـعر اسـت و آن مشـتمل بر قافیه  اسـت. »در تعبیر ابن رشـیق آمده اسـت که وزن، بزرگ

ــت و آن را بـه دنبـال خود می ــفیعی کـدکنی،  نیز هسـ ــانـد«) شـ ی  (. قـافیـه، همـاهنـگ کننـده 52: 1389کشـ

های طبل اســت که با نظم خاصــی از نظر زمان، بر متن  آهنگ شــعر اســت و در مثال، چون کوبهضــرب

کنند و به تداعی معانی شــود، در شــکل شــعر، ایجاد وحدت میآید و وقتی با ردیف همراه میفرود می

کند و به خص مینمایند. موســـیقی کلامی که در قافیه و ردیف وجود دارد، ایجاد قالب مشـ ــکمک می

 نماید.سرعت انتقال معنا در حافظه کمک می

عر از قافیه دهشـ اخته شـ کل و نوع جایهای مشـخص سـ ت و شـ ها، قالب اثر را مشـخص  گیری قافیهاسـ

ــامتکند. در خوانش یک اثر، وقتی خواننده به واژگان قافیه میمی ــت صـ ــد، یعنی در بازگشـ ها و رسـ

آید. ذهن،  است، برای او پدید میهای مشـابه، لذتی موسیقیایی که از آهنگ کلمات حاصل شدهمصـوت

ــیقی واژگان لذت میهم های قبل و بعد ارتباط تصــویری، معنایی و واجی  برد، بین قافیهزمان که از موس

ــیقیـایی و معنـایی بـا آمـدن ردیف، دو چنـدان میبرقرار می ــود. ردیف، چون نخ کنـد. این لـذت موسـ شـ

 کند.تسبیح، تمام ابیات را در محور عمودی به هم متصل می

است و موسیقی کناری  طالب از جمله شاعرانی است که در گزینش قافیه و ردیف، موفق عمل کرده

 های وی به خاطر انتخاب قافیه و ردیف های درست، از پتانسیل بالایی برخوردار است.غزل
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 . قافیه1-4-3

(. 5:  1374» قافیه یا پساوند، کلمات آخر شعر است که حرف اصلی آخر آن ها یکی باشد«) همایی،  

اســت. برای نمونه کاربرد ی موســیقیایی قافیه اســتفاده کردهطالب در ســاختار غزل های خویش از جنبه

 موسیقی قافیه، در چند غزل وی به شرح ذیل است.

 تو عذر خواهی و بر جانم از تو باری نیست/ تو گل فشانی و در پایم از تو خاری نیست-

 (2و  1، ب  24ام غباری نیست)غزل، ی پاکت ار بود گردی/ بشوی، کز تو بر آیینهز من بر آینه-

باشــد، اســت و ردیف آن »ی نیســت« میدر این غزل که از قافیه های »بار، خار، غبار و...« ســاخته شــده

اســت که مصــوت بلند »ی« یعنی حرف الحاقی در قافیه  ای قافیه و ردیف را انتخاب کردهطالب به گونه

ی »نیســت« ردیف قرار بگیرد. که همین موضــوع تولید موســیقی کناری  بلافاصــله در کنار »نی« در واژه

ود، و تا آخر غزل این جنبهکند. »ی نیسـت« در هر بیت تکرار میمی یقی در ذهن مخاطب قرار شـ ی موسـ

اسـت که  دارد، اما طالب علاوه بر این موضـوع، در بین واژگان پیشـین قافیه نیز از کلماتی اسـتفاده کرده

ردی/ بشـوی و...«. مصـوت بلند »ی« که  در سـاختارشـان مصـوت بلند »ی« وجود دارد. مثل: »پای/ آیینه/ گ

خود از نظر بسـامد هجایی معادل دو صـامت یا دو مصـوت کوتاه اسـت، توانایی موسـیقیایی بالایی برای 

ایجاد موسـیقی متن دارد. و وقتی این مصـوت در کنار شـعر، مکرّر تکرار شـود، موسـیقی کناری متن را  

 بخشد.ارتقا می

« نیز طالب از توانایی قافیه برای غنای موسـیقی کناری سـاختار شـعر بهره 88در غزل» احیای طوفان،  

 جسته است.

 ها کندها کند/ خیل سرها را تهی خاطر ز سامانکو جنون تا چاک در کار گریبان-

 ها کندی دل زیب دامانها دهد/ وانگه از افشردهزینت جانی دل اول از خونابه

ــده  ــتند با »ها« الحاقی جمع شـ ــامان، جان، دامان و...« واژگان قافیه هسـ اند.  در این غزل که »گریبان، سـ

ای اســت که حداقل یک مصــوت بلند، قبل از حرف روی قرار دارد که با ســاختار کلمات قافیه به گونه

شود  تر مینوازدهند. این غنای موسـیقی، وقتی گوشمصـوت بلند »ها« موسـیقی کناری بیت را افزایش می

 که در ساختمان کلمه ی قافیه از دو یا چند مصوت بلند استفاده شده باشد. چون: »دامان / سامان«.

های بلند قبل از ردیف، آهنگ در موسـیقی اسـت. مصـوتوجود »کند« به عنوان ردیف، مثل فرود ضـرب

آیند و این حالت سـینوسـی متن،  که موسـیقی متن را به اوج رسـانده اند؛ ناگاه با آمدن ردیف، فرود می
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ــبب می ــود که غزل دلس ــین ش ــود. در هجا به هجای این غزل همین فراز و فرود نوازتر و گوشنش تر ش

 موسیقی ادامه دارد) این اوج و فرود با تقطیع هجایی، متفاوت است.(

 ها کند کو جنون تا چاک در کار گریبان- 

 

 ند کُ ها بان ری گ ر کا در ک چا تا نون جُ کو
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ده کلام در اوج   آهنگاسـت، از نظر شـدّت ضـربدر همین مصـراع، »کو« که به مصـوت بلند »و« ختم شـ

اســـت. بلعکس هجای بعد »جُ« در فرود قرار دارد و مجدّد »نو« از نظر موســـیقیایی در اوج اســـت و »ن« 

سـاکن بعد آن در فرود. »تا و چا« به علت وجود مصـوت بلند »ا« در اوج موسـیقی و بلعکس »ک« سـاکن،  

 در فرود است.

این سـینوس اوج و فرود تا انتها ادامه دارد و دقیقاً در هجاهای قافیه به دلیل آن که مصـوت بلند»ا« وجود  

های ردیف »ک/ ن/ د« موسـیقی متن را به فرود رسـد و بلافاصـله واکدارد، شـدّت موسـیقی به اوج می

 آورد.می

های  غزل از قافیه  104از دویســت غزل بررســی شــده نتایج حاصــل ناظر بر آن اســت که طالب آملی در  

تفاده از  غزل از قافیه  96مختوم به مصـوت و در   تفاده کرده اسـت. میزان دقیق اسـ های مختوم به صـامت اسـ

 ها به شرح ذیل است.ها و مصوتصامت

 انواع قافیه از نظر واک پایانی -1-3جدول 

 

 

 

 

 

 

 96 غزل 200های مختوم به صامت از کل تعداد قافیه 

 104 غزل 200های مختوم به مصوت از کل تعداد قافیه 

 61 مختوم به مصوت کوتاه »کسره« هایتعداد قافیه 

 26 های مختوم به مصوت بلند »ی« تعداد قافیه 

 14 های مختوم به مصوت بلند »ا« تعداد قافیه 

 3 های مختوم به مصوت بلند »و« تعداد قافیه 
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 . ردیف2-4-3

شـوند. از دویسـت غزل بررسـی  که عیناً پس از قافیه تکرار می  شـودردیف به کلمه یا کلماتی گفته می

ــده ــت که ردیف ندارد »زمزمهش ــش غزل اس ــیدایی،  ی طالب، تنها ش ــه،  / گل12ی ش / دو 19های بوس

ــلمـان،  195ی وحـدت،  / خلوتخـانـه179غربـت زده،   ــم نـامسـ هـا «. و بـاقی غزل199/ گوهر دل،  198/ چشـ

 »مردّف« است.

های طالب، انکار ناپذیر اســت. طالب در ســاختار شــعر خود، گاه از  موســیقیایی ردیف در غزلتأثیر  

تفاده می ان میکند. پژوهش یک واژه و گاه از چند واژه به عنوان ردیف اسـ ده، نشـ دهد که  های انجام شـ

یقی کناری افزایش میهر چه تعداد واژگان یا حتی واک تر باشـد، قدرت موسـ یابد. برای های ردیف بیشـ

 است.نمونه چند غزل در ذیل آورده شده

 باید کشیدباید کشید/کاسه، گر دریا بود، سرشار میلب چو آلودی به می، بسیار می-

و 1، ب 136باید کشـید)غزل  شـمار/اولاً در پرده، صـوفی وار میمی کشـی،را شـرط بسـیار اسـت و آیین بی

2). 

باید کشـید« اسـت. در  واژگان قافیه در این غزل »بسـیار، سـرشـار، صـوفی وار و...« هسـتند و ردیف »می

ســاختار این فعل، دو مصــوت بلند وجود دارد. یکی در ابتدای لغت »می« و دیگری تقریباً در انتهای آن 

ه افی اســــت؛ زیرا تکیـ د کـ ابـ یـ ا  ــعر ارتقـ اری شـ ــیقی کنـ ه موسـ ه برای آن کـ د«. همین نکتـ ی کلام و »یـ

ــت و در تقطیع »هجای  آهنگ خوانش را عوض میضــرب ــید« اگر چه هجای پایانی اس کند. هجای »ش

شـود، اما خود، به تنهایی یک هجای کشـیده اسـت و در خوانش با شـدتی که دو واک بلند« محسـوب می

 دهند.کنند، بار موسیقیایی متن را افزایش می»ش و ی« ایجاد می

ترین  « بر وزن » فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« است. و یکی از خوش تکنیک165غزل »غزالان حرم، 

 هایی است که در آن طالب از قدرت موسیقی قافیه و ردیف، استفاده کرده است.غزل

 انداند/ آفتاب و گل روی تو ز یک سلسلهسنبل جنت و موی تو ز یک سلسله-

« هجا  در هر مصـراع 9هجا » 15هجا دارد. که سـهم قافیه و ردیف از این    15هر مصـراع از این شـعر،   

ت. به این صـورت که واژگان قافیه »موی/ روی/ بوی و...« هر کدام  هم ردیف »تو ز یک  2اسـ هجا و سـ

له لسـ بت   7اند«  سـ یقی کناری هر بیت، نسـ هجا اسـت. خود، برتری تعداد هجاها گواه بر آن اسـت که موسـ

های مشــابه که در به واژگان ابتدایی هر مصــراع که »شــش هجا« هســتند بیشــتر اســت. زیرا تعداد واک

 های مختلف در دیگر واژگان است.سرتاسر غزل جریان دارد، بیشتر از واک



 آملی المللی طالب  مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

   767 

 

 161غزلی که مردف بوده اند، از  194های انجام شـده ناظر بر آن اسـت که طالب از مجموع پژوهش 

ــتفاده کرده 33ردیف فعلی و  ــت و تعداد ردیفردیف غیر فعلی اسـ ردیف  84ای نیز های چند واژهاسـ

 ها به شرح ذیل است.است. نوع و تعداد استفاده از ردیفدرصد از کل بوده 30/43یعنی  

 انواع ردیف  -2-3جدول 

 درصد تعداد عنوان  

 70/56 110 ایهای تک واژهردیف

 30/43 84 ایهای چند واژه ردیف

 99/82 161 های فعلی تام و اسنادیردیف

 96/48 95 های فعلی تامردیف

 02/34 66 فعلی اسنادیهای  ردیف

 01/17 33 های غیر فعلی در مجموعردیف

 12/4 8 ردیف اسمی

 12/4 8 ردیف ضمیری

 09/3 6 ردیف قیدی

 57/2 5 ردیف شبه جمله

 54/1 3 های جمعردیف با نشانه

 54/1 3 ردیف با » را« مفعولی

 

 . نتیجه گیری4
ب  پژوهش  الـ ه طـ اکی از آن اســـت کـ ام شـــده حـ ای انجـ ــرودن غزلهـ ای خویش از  آملی در سـ هـ

یقی ازهموسـ تر ابیات  های بیرونی، درونی و کناری نهایت بهره را بردهسـ اختار بیشـ اسـت و از این جهت، سـ

 از بسامد بالای موسیقیایی برخورداند. 

ــیقی بیرونی با بحر رمل بوده ــت که با تعداد اولویت طالب آملی در بخش موس ــترین   67اس غزل بیش

  58اسـت. و از میان اوزان ناهمسـان نیز بحر مضـارع با  تعداد  اسـتفاده از یک بحر را به خود اختصـاص داده

 غزل نسبت به دیگر اوزان در صدر است.  
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ه اده از آرایـ ــتفـ اب اوزان متوازن و اسـ دیع لفظی همچون: واج آرایی، تکرار، تجنیس و انتخـ ای بـ هـ

اســت که در این بین درصــد اســتفاده از تکرار و واج آرایی  موازنه؛ موســیقی شــعر خود را افزایش داده

 است.های بدیع لفظی بودهبیشتر از باقی آرایه

 82اســت که نزدیک به های فعلی اســتفاده کردهطالب در بخش موســیقی کناری بیشــتر از ردیف

د غزل امل میدرصـ ود و  بهرهها را شـ د  43که حدود  ایهای طولانی و چند واژهگیری از ردیفشـ درصـ

عار وی موثر بودهها را در بر میغزل یقی اشـ تفاده از  گیرد، در بالا بردن موسـ اسـت. همین طور طالب با اسـ

ــوتقافیه ــان مص ــاختارش ــعر را ارتقا  های بلند به کار رفتههایی که در س ــیقیایی ش ــاختار موس ــت؛ س اس

 است.بخشیده

 

 منابع و مآخذ

 کتاب ها و مقالات
 ( تاریخ ادبیات فارسی از دوره ی باستان تا عصر فردوسی، تهران: نشر هیرمند.1374یوگنی ادواردویج)  برتلس،   -

 ( عروض و قافیه، تهران: سپهر کهن.1378تجلیل، جلیل)  -

نامه زبان و ادبیات فارسـی، سـال سـوم 1390حسـن پور آلاشـتی، حسـین)  - ( عوامل ابهام معنایی در شـعر طالب آملی، پژوهشـ

 شماره نهم.

 .53( بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی، مجله آینده میراث شماره 1390رضوانیان، قدسیه)  -

 ( بررسی اوزان شعر فارسی،  تهران: انتشارات فکر روز.1374زمانیان، صدرالدین) -

 (. موسیقی شعر. تهران: انتشارات آگه.1389شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 ( نگاهی تازه به بدیع، تهران: انتشارات فردوس.1368شمیسا، سیروس)  -

 ( تاریخ ادبیات در ایران، تهران: نشر فردوسی.1364صفا، ذبیح الله)  -

 ی سنایی.( کلیات اشعار، به اهتمام شهاب طاهری، تهران: انتشارات کتابخانه1370طالب آملی)  -

 رایج در شعر فارسی، تهران: نشر چاپار. ( زحافات1389عبداللهی، رضا)  -

 ( موسیقی در شعر سپید فارسی، تهران: نشر دیگر.1380فلکی، محمود)   -

 ( مبانی عروض فارسی، تهران: نشر فراگفت.1382فولادی، علیرضا)  -

 ( زندگی و شعر طالب آملی، تهران: انتشارات زوار.1383قنبری، محمد رضا)  -

( طالب آملی و صورخیال در دیوان او، مجله دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشکده ی تهران، 1375کی منش، عباس)   -

 .2و 1شماره  
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و  11( اصـلاح چند اشـتباه در ترجمه احوال طالب آملی، مجله گوهر، سـال سـوم، شـماره  1345محیط طباطبایی، محمد)  -

 بهمن و اسفند. 12

 ( ریحانه الادب، تهران: نشر فام.1374مدرس تبریزی، محمد علی)  -

 ( وزن شعر فارسی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ.1345ناتل خانلری، پرویز)   -

 ( هفتاد سخن از گوشه و کنار ادبیات فارسی، تهران: نشر توس.1369ناتل خانلری، پرویز)   -

 ( وزن و قافیه ی شعر فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1380کامیار، تقی)   وحیدیان -

 ( تاریخ ادبیات ایران، چاپ اول، تهران: نشر هما.1375همایی، جلال الدین) -
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 نگاهی به آشنایی زدایی مفاهیم و اصطلاحات فقهی در دیوان اشعار طالب آملی
 مرتضی محسنی 1، محمد قاسمیان 2، مریم بای3

 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 
  

 چکیده 

زیست. با توجه به این که  در عصر صفویه می  سبک هندی، محمد طالب آملی از سخنوران پارسی و  

ی دینی  دیگر گره خورده و در نظر داشتن این که طالب در جامعهعنصر دین و ادبیات از دیرباز به یک

ی فکری او به عنوان یک ادیب از مواجهه  نخست این است که منظومه  یکرده است، انگارهزیست می

با عنصر دین و مفاهیم فقهی و شرعی ناگزیر بوده است. نگارندگان در این جستار در پی آن هستند که  

آیا طالب از مفاهیم و اصطلاحات دینی و فقهی که در زمان او متداول و رایج بوده در دیوان خود بهره  

ع دیوان خود را  وری او به چه صورت بوده است؟ آیا طالب به مانند یک فقیه و متشرّگرفته و این بهره

زدایی که نوعی هنر  ی ناماشینیسم و آشناییاخته و یا برخی مفاهیم فقهی را از دریچهی فقهی س منظومه

روش از  استفاده  با  است  دیدن  برجسته    گریزهنجار  ی،های دگرگونه  ژرف  است  هکردو  در  ساخت  و 

عاشقانه  به کار بسته است؟ دستاورد پژوهش ناظر  -اهداف ادیبانه   یزمینههای شعری گوناگون در  قالب

هایی چون غزل و زدایی در قالبآشنایی  هایگرفتن انواع روشبر این است که طالب آملی با در پیش 

ها به  ی فقه، پیش چشم مخاطب کشیده و او را از جهان عادتها و تصاویر نوینی بر پایهقصیده و... تلقی

 .  ه استها کشاندو تازگی هابینی دگردیسیجهان غیر قابل پیش 

 

 زدایی، مفاهیم و اصطلاحات فقهی، دیوان اشعار.طالب آملی، آشنایی : واژگان کلیدی

 
 mohseni@umz.ac.irاستاد زبان و ادبیات فارسی:  1

 mohammad@gmail.com74ghasemianدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی:   2

 .gmail.com9Maryam.bay@دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی:   3
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 مقدمه-1

تدریج تغییر یافت و آفاقی نوین در برابر پس از ظهور دین اسلام و نزول قرآن کریم، وضع شعر به

تازه با مفاهیم عالی و نو از جمله اصطلاحات فقهی به    هایی واژهکه  چنان  ؛دیدگان شاعران گشوده شد

ادب وارد شد. از این پس، شعر میزان عقل و ترازوی خلوص و اعتقاد به مفاهیم جدید الهی به    یگستره

های فرهنگی یک ملت به شمار  ترین انگارهز کهن ا( دین و ادبیات  348-1377:347شمار می رفت.)انوار،  

راهی که سعادت را تضمین    ؛دهدآیند. دین، راه و روش و آیین زندگی کردن در راه حق را نشان میمی

اند که دینداران و سخنوران  ترین ابزارهایی بودهویژه عنصر شعر، مهمکند. در این میان هنر و ادبیات بهمی

گوید: ته و میاند. آن گونه که شریعتی، هنر را جزئی از دین دانس های خود پرداختهبا آن به ترویج اندیشه

دینی و یک حقیقت متعالی و مقدس است که نجات بخش بشریت است و یک رسالت    ی ه»هنر یک مقول

های آفرینش هنری با استفاده  ( شیوه8:  1362مافوق مادی و متعالی و صد در صد انسانی دارد.«) شریعتی ،  

های اندیشه شاعر و نویسنده را بر اساس معیارهای دین به تصویر  از مضامین و اشارات دینی درون مایه

کشند حتی اگر قصد گوینده آشکار ساختن یک معضل اجتماعی یا سیاسی باشد نیز باز رنگ و بویی  می

متبادر می القا و  به ذهن مخاطب  را  را  از عنصر دین  ادبیات  مفهومی است که  پرستش  نیایش و  سازد. 

در ادبیات پیرامونشان بروز و ظهور دارند و پیش  ها  آیین  یکند. همهدرنگ معطوف و متوجه خود میبی

  ی مایهدر سیر تاریخی ایران هم مضامین دینی دست.  ها را فرابگیردهای دینی گرداگرد آناز آنکه دانش 

 .است دهاری از آثار شگرف و زیبا را آفریهای ادبی قرار گرفته و دریای زخّآفرینش 

منزله به  ادبیت  و  وسیلهعنصرزبان  اندیشهی  تبادل  ابزار  و  افراد جامعه  بین  ارتباط  زندگی  ی  در  ها 

محسوب    ها های بارز هویت ملتاجتماعی بشر از جایگاه بسیار والایی برخوردار است و یکی از شاخص

کند. زبان ای که در پیوند افراد آن ملت نقش محوری دارد و هویت ملی را تقویت میشود؛ به گونهمی

های ترکی، مغولی و عربی داشته و به رغم حاکمیت  تغییراتی که در اثر آمیزش با زبان   یفارسی با همه 

بر خارج  از  طولانی  تجربه  سیاسی  و  فرهنگی  لحاظ  از  توجه    ی ایران  درخور  ایرانی  اقوام  زیستی  هم 

یم در اغلب ادوار تاریخ زبان فارسی  بگیر  یستثن ممعاصر را    ی( اگر دوره72:1389است.)صالحی امیری،  

نو، زبان عربی بیش از هر زبانی با فارسی دادوستد و تعامل داشته و البته غالباً این زبان عربی بوده که واژه 

و عناصر زبانی دیگر را به فارسی وام داده است. زبان فارسی دری بر سر کسب پایگاه زبان علم از ابتدا  

زبان معیار انتخاب    یر با زبان عربی معارضه کرده است. هنگامی که فارسی دری به منزلهتا ادوار متأخّ

( 285:  1387رفت.)سارلی،  شد، زبان عربی به تنهایی زبان علمی تمام قلمرو حکومت اسلامی به شمار می
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زبان دیگر  به  نسبت  فارسی  زبان  دیگر  سوی  والایی  از  جایگاه  از  زبان  عرب  جامعه  بین  در  دنیا  های 

توان سبب  طوری که اثرگذاری آن در زبان عربی بارزتر بود. مجموعه عواملی را میبرخوردار بود؛ به

این عوامل، عامل فرهنگی و اجتماعی است. مردم عرب تمدن ایرانی   یاین اثر گذاری دانست؛ از جمله 

شده  اند و از این رو، از روزگار جاهلیت بین اقوام فارس و عرب ازدواج انجام میدانستهرا تمدنی برتر می

گذاری بسیاری از  کردند و در نامگذاری میهای فارسی ناماست و مردم عرب فرزندان خویش را به نام

 (  22, 18: 1398کردند. )المنجد، های اصیل فارسی استفاده میوسائل روزمره خود از واژه

بر متون کهن فقهی تسهیل کرد؛ به طوری که مسائل   را  مجموعه این عوامل اثرگذاری زبان فارسی 

ها و تعبیرات فارسی در متون کهن فقهی تجلی یافته است. فقه، که  اجتماعی آن روزگار به شکل واژه

دانش عملی، مربوط به احکام دینی است و احکام شرعی عملکردهای فردی و اجتماعی انسان را بیان  

نظممی در  شده  تدوین  عربی،  یعنی  اسلام،  دین  علمی  زبان  به  آنکه  وجود  با  از  کند،  واژگان  بخشی 

اسلامی    یمند شده و از آن اثر پذیرفته است. با وجود آن که زبان عربی در دورههای فارسی بهرهواژه

های ادبی داستانی و عادی  حوزهزبان علمی غالب ایران زمین و بلاد اسلامی بوده و زبان فارسی بیشتر در 

مسائل فرهنگی و اجتماعی در متون علمی و دینی عربی دخیل    ی رفته، زبان فارسی به واسطهبه کار می

و جمالی،   ذوالفقارطلب  است.)  نخستین  121:1400بوده  قرون  با  مقارن  ایرانی  فرهنگ  ترتیب  هر  به   )

های اسلامی قرار گرفته و از آن تأثیر پذیرفته است. از همان قرون ها و اندیشهاسلامی تحت تأثیر آموزه

هایی از قبیل آیات، اذان، ایمان، ثواب، جهاد، حلال، حرام، صلاۀ، صوم، عقاب، غیبت،  نخستین، واژه

قضا و قدر، کافر، مسجد، مسلم، حاکم، بیت المال، امیرالمؤمنین، جزیه، حاکم، محتسب، والی و جز آن 

همراه با آن در زبان و ادبیات فارسی رواج یافت و با تداوم این داد و ستد ادبی  به جای واژگان فارسی یا  

باور، با این اعتقاد که شعرشان و فرهنگی، جایگاهی محکم برای خود پیدا کرد. شاعران پارسی گوی دین 

با بهره گرفتن از مضامین دینی و قرآنی از ژرفا و عمق بیشتر و اصالتی والا برخوردار خواهد شد، به دین  

توان یافت ممتحن و محمدی هیچ شعر پارسی را نمی  یجا که به گفتهاند تا آنتوجه و گرایش نشان داده

اکرم و نیایش و سوز و گدازهای عارفانه شروع   که با توحید و ستایش ذات باری تعالی و نعت رسول

و محمدی،   ممتحن  باشد.)  نیایشی، عرفان107:1391نشده  توحیدی،  اشعار  اخلاقی همه  (  و  ی، حکمی 

ادب پارسی    یهای زیرین اشعار عاشقانههای اعتقادی سروده شده و حتی لایه تحت تأثیر دین و آموزه

 نیز پوشیده از تعابیر عارفانه و سیر و سلوک عرفانی است.  
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ای به قدمت شعر پارسی دانست و توان دارای سابقهر ادبیات پارسی را میبمضامین دینی و تأثیر آن 

صفوی    یاوج آن را در قرون شش و هفت هجری مشاهده نمود اما بسامد این مضامین دینی در شعر دوره

مذهبی   سیاست  طبیعی  امر دستاورد  این  و  بود  معمول  بسیار  دین  مدح  و  مرثیه سرایی  است.  چشمگیر 

ای  سابقهت و با سختگیری بیشدّچه این سلسله از آغاز تسلط خود بر ایران به  ؛پادشاهان صفوی است

همین توجه، علوم دینی به ویژه   ی چنان که در نتیجه  ؛شروع به ترویج فقه و حدیث شیعی در ایران کردند

دوره فقه و حدیث شیعه در  یافت و علم  یکلام و  فراوان  ابواب ظهور  آنان توسعه  این  بزرگی در  ای 

این میان یکی از سخنوران نام طالب در دیوان اشعار خود مفاهیم و اصطلاحات    کردند. در  به  پارسی 

فقهی و دینی بسیاری را به کار برده است. محمد طالب آملی، مشهور و متخلص به آشوب و طالب از  

زیست. چنان که از  میی یازدهم قمری است و معاصر با حکومت صفویان  سده  شاعران بزرگ پارسی

 های رایج زمان خود چون طب، نجوم، عرفان و فقه بهره داشته است: آید وی از دانش میاشعار طالب بر

حکمت  و  هیئت  بر  و  منطق  و  هندسه   بر 

 

 دستی است مرا کَش ید بیضا ز عباد است  

 

، وی از همان اوان جوانی به  شودنویسد: »به طوری که از آثار طالب مستفاد میطاهری شهاب می

بند بوده و قصاید شیوایی در منقبت مولا امیر المومنین علی )ع( و امام  جعفری پای  ی اصول مذهب حقه

ثامن حضرت علی بن موسی الرضا)ع( و ولى عصر حجۀ بن الحسن سروده و این تمایل قلبی را چه در  

نیکوترین   به  از دربار جهانگیر  انزوا و مهجوری  دوران آوارگی و سرگردانی خویش و چه در هنگام 

فقر مشرف شده بود تا دم    یارشاد شاه ابوالمعالی در سلسلهه  است و چون در لاهور بوجهی بیان نموده  

طور کلی چشم پوشیده و همرگ با کمال وارستگی و درویشی زندگانی نموده و و از زخارف دنیوی ب

ب طبع  استغنای  و  مناعت  با  را  آوره  عمری  میسر  روی  او  به  غمی  هرگاه  و  خاطر  د  ابیات  بدین  نمود 

 بخشید: خود را تسلی می یغمدیده

گوشه ز  نگشود  یگره  خاطرم   ابروی 

دیده سینهضیای  صفای  دانش،  عقل ی   ی 

 

ب  سپاهه  مگر  عرش  شاه  بوس  زمین   یاد 

ناصیه الله  یفروغ  ولى  على   دین 

 : چهل و نه( 1346)طالب آملی، 

 

 بیان مسأله -1-1

آن دسته    های آثار سخنوران پارسی، خصوصاً یکی از نهرهای شگرف و شگفتی که از چشمه

روان است و تا حدودی تحت الشعاع نهرهای دیگر   ،اندکه مانند طالب به تصوف و عرفان گرایش داشته
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وجود بعد علمی ایشان  یدهندهشان آن قرار گرفته نهر مباحث و مسائل فقه و اصول است که یادگار و ن

دوران تاریخ اسلام، اهتمام به امور شریعت و احکام تکالیف دینی پیوسته مد نظر فقهاء    یاست. در همه

دیوان طالب دید   توان در جای جایاند را میگرفته  ها که بر اساس بلاغت منبری شکلاین گفتمان.  بود

های غالب در دیوان او، گفتمانی  که سخت به قرآن و سنت مقید است و از همین رو یکی از گفتمان

فقها و رجال فقهی معاصر صفوی    یام او در جرگهنچه    ؛سوم به گفتمان فقهی است. طالب فقیه نبودهوم

ای به دانش شرع و فقه مبذول داشته  آید ارادت و توجه ویژهمینیامده است اما آن چنان که از اشعار او بر

بیند  ( و آن را به سان یگانه نوری می  656:  1346است: مپیچ گوش اردات ز حکم نافذ شرع.) طالب آملی:

 کند:  که گاه فروغ خرد را کنار زده و تمام لذت زندگانی او را توجیه می

است  محمدی  جدید  شرع  قرین   لذت 

پذیر  شرع  نور  و  گیر  خرد  فروغ   کم 

 

 ( 638)همان:  

 عقل  ی  ستاره  از ه بِ    شریعت   آفتاب که 

 ( 656)همان:                                             

 

است که تعبیرات و اصطلاحات مربوط به مباحث فقه و فتاوی و اصول احکام شرعی    زمینه در همین  

به حدّ با دیگر تعبیرات علمی گاه  اثر ادبی تنوّدر قیاس  یابد که دیگر متن از  ع و بسامد می ی در یک 

می فقهی  متن  یک  به  تبدیل  داستانی  و  ادبی  گفتمانگفتمان  انواع  میان  در  گفتمان  این  های  شود. 

سلدن گذر از قواعد زبان    یمحور، در گام نخست شعر است و این یعنی یک آفرینش و به عقیدهمخاطب

روحیه همهمعمول،  که  است  بهره   یای  آن  از  هنری  اثر  یک  آفرینش  برای  نویسندگان  و  شاعران 

( گفتنی است زبان ادبی زبانی مستقل با ساختار و قوانین خاص خود است.  49:1384اند.) سلدن،  گرفته

خواهند آن را به مانند همگان یعنی نمی ؛دهندشاعران از جمله کسانی هستند که تن به استعمال زبان نمی

بر این  و  گذاری کنند  چنین شاعران در این اندیشه نیستند که جهان را نامهم  .ای به کار ببرندچون وسیله

اصلًا است  نمی  منوال  نام  چیز  هیچ  نمیاز  لفظ  فدای  را  حقیقت  و  آبرند  نمی  نناکنند.  گویند،  سخن 

آنان حدیث دیگری است؛ گویا میخاموش هم نمی با کلمات ترکیبشوند؛ حدیث  و  ناپذیر  خواهند 

آشنا، بنیاد کلام را براندازند. یک سخنور و شاعر همواره کلمات و واژگان را از وارو ساخت کلمات نا

گونمی همهی بیند؛  از  او  که  واقعیت  ی ی  و  عادی  زندگی  هنرمند  بندهای  است.  آزاد  معتاد  جهان  های 

مالد کند، میها را لمس میگیرد، آنشیا و جهان پیرامون خود تماس میا واسطه و بدون نیاز به الفاظ با  بی
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  ی سازد که میان آن با زمین وآسمان و همهیابد و جهانی را میها حسی خاص میبوید و در آنو می

 ( 20-14:  1370آفریدگان پیوند  برقرار است.) سارتر، 

طالب نه  ؛دوران معاصر و محصول اندیشگان زبانشناسان روسی است  یهر چند این اصطلاح زاییده

آفرینش زبان نو بهره   برایبلکه در جای جای آثار و سخنان خود از آن در    تنها با این مقوله بیگانه نبوده

 است:  برده

نما خو  یک  و  عادت  یک  بر  عمریچند  صرف   ی 
 

 ی تازه کنی عادتی از نو به دست انداز و خو 

 ( 817: 1346)طالب آملی، 

قدیم  رسم  و  دیرینه  عادت  زین   درگذر 

 

 ی تازه کنی عادتی از نو به دست انداز و خو 

 ( 832: 1346)طالب آملی، 

های زبانی خاص قواعد ها و قرار دادن اصطلاحات و سازهآملی با دخل و تصرف در فرایند گفتمان

نماز، روزه و جهاد در بافت و موقعیت زبانی و بیانی جدید و مغایر با موضع و   ،حج  ،طهارت :فقهی مانند

گیرد، این سخن همو  ای بهره میشناسی تازهابزار معرفت  یها به مثابهواقعی و تعیین شده از آن  یرابطه

 است که:    

 ( 807)همان:!          بیا طالب یکی نقش نوی بر روی کار افکن 

رهای زبانی در گفتمان ادبی نسبت به گفتمان فقهی  از همین رو به دلیل تغییر گفتمانی، درصد متغیّ

مستقل و رهایی نسبتاً  دنبال همین تعارض و تضاد گفتمانی است که تفکر  به  و  یافته  بخش  آن کاهش 

 گیرد:فقهی در دیوان طالب شکل می_ ادبی

چراغم  نشد  روشن  لوامع  خواندن   از 

 

فصل  باشد  شیخ  امر  خوانم گر   الخطاب 

 ( 719)همان: 

 ی پژوهش پیشینه .2-1

  ی زمینههیچ گونه پژوهشی در    مقالهها و جستجوی نگارندگان تا زمان نگارش این  بر اساس یافته

 زدایی در دیوان اشعار طالب آملی صورت نگرفته است.  اصطلاحات فقهی و آشنایی

 حدود پژوهش  . 3-1
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ها، قصاید، غزلیات،  ها در جستار پیش رو، کلیات اشعار) مثنویتحلیل و بررسی داده  یمحدوده

بند( طالب آملی است که با مقدمه و تصحیح طاهری شهاب، به  جهانگیرنامه، قطعات، رباعیات، ترکیب

 به طبع رسیده است.  1346سال 

 روش پژوهش  .4-1

تحلیلی استفاده  -ای با رویکرد توصیفی در روند انجام این پژوهش از روش جستجو کتابخانه

ی  های شعری جداگانه بر پایه شده است. روش ساختاری پژوهش بدین صورت است که هر یک از قالب

آمد آن  های هنری شاعر از مقولات فقهی بررسی شده و در پایان میزان بسامد و کمزدایی و تلقیآشنایی

 ها روشن شد.در هر یک از قالب

 های پژوهش پرسش .5-1

 پاسخ دهد:   زیرهای  این پژوهش در صدد آن است که به پرسش 

 اند؟ آیا مفاهیم و اصطلاحات فقهی در دیوان طالب آملی به کار گرفته شده -

 بهره جسته است؟  بیشتر طالب از کدام یک از اصطلاحات فقهی در اشعار خود  -

ای برها را با رویکردی دیگر و  هدف طالب از به کار بستن اصطلاحات فقهی آموزش فقه بوده یا آن  -

 مضامین عاشقانه، عارفانه و ... به کار گرفته است؟

 های خود بهره برده است؟  طالب بیشتر از کدام قالب شعری برای بیان احساسات و دیدگاه -

 ضرورت پژوهش  . 6-1

تیره اگر  قرار گرفته است.  از سخنورانی است که کمتر مورد توجه  های فکری طالب آملی یکی 

بهتر  دین  فهم  به  بررسی شود،  اشعارش  آن در  بسامد  و  فقهی  مفاهیم  و کاربست  و شرعی وی  گرایانه 

 های دینی منجر خواهد شد. های هنری نو او از آموزهها و تلقیدریافت

 

   چهارچوب نظری پژوهش -2

 زدایی  آشنایی .1-2

مهم چه  زبان   ترین اگر  اما  است  جامعه  مردم  میان  در  پیام  ابلاغ  و  ارتباط  برقراری  زبان  کارکرد 

ها ما همواره با دو نوع زبان سر و کار داریم: زبان کارکردهای هنری و ادبی نیز دارد. به باور فرمالیست

خبری است؛ و زبان ادبی که در    رود و عمدتاًهای روزمره و عادی به کار میعادی که برای انتقال پیام

های خاصی دارد که آن را از زبان عادی و روزمره به شود و ظرافتقلمرو هنر و ادبیات به کار گرفته می
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های روسی در پی این بودند که دریابند ادبیت آثار  ( فرمالیست587:1381کند.) زمردی،کلی متمایز می

له به طرح  أشود زبان به ادبیات تبدیل شود. این مسگیرد و چه چیزی سبب میادبی از کجا سرچشمه می

سازی و هنر به عنوان یک فن و... انجامید. طرح این مباحث  مباحث مهمی مانند آشنایی زدایی، برجسته

شناسی،  موجب شد که در بررسی آثار ادبی برخلاف گذشته به جای پرداختن به مسائل تاریخی، جامعه

ی اثر تمرکز شناسانههای زیباییشناسی و غیره خود اثر ادبی مورد توجه قرار گیرد و بر فرم و ویژگیروان

ا امر اساسی ادبیت ادبیات آمیخته گردد.)حق  ی متن ادبی تا حد زیادی بشود و تحلیل خشک و عالمانه

 ( 77و  74-73:  1382شناس، 

یک   یبا عنوان »هنر به مثابه  ایدر مقاله  1917در سال    1فرمالیست بزرگ روس، ویکتور شکلوفسکی 

در زبان روسی    "ostrannenj  "زدایی را مطرح کرد و این اصطلاح را با توجه به واژه  شگرد« آشنایی

به کار برد. ارزش مطالب مطرح شده در این مقاله آن چنان حائز اهمیت است که آن را بیانیه فرمالیسم 

تینانوف نامیده او  از  پس  یاک  2اند.  بیگانه  3بسنوو  عنوان  با  مفهوم  این  نظر از  از  کردند.  یاد  سازی 

های آشنا و ساختارهای  دهد و در این مسیر قاعدهشکلووسکی، هنر، ادراک حسی ما را دوباره سامان می

دهد و هر چیز آشنایی را به  ها را تغییر میکند. هنر، عادتبه ظاهر ماندگار و واقعیت را دگرگون می

ایم فاصله  سازد. به تعبیر احمدی، هنر میان ما و تصاویر چیزهایی که به آن عادت کردهچشم ما بیگانه می

ی عادت  نمایاند و همه چیز را از سیطرهشیا را آن سان که برای خود وجود دارند به ما میااندازد و  می

 (  47:1338رهاند.) احمدی، که ناشی از ادراک حسی عادی ماست، می

تلقی شکلوفسکی از شعر و تعریف او از ادبیات و هنر، برخوردی کاربردی است؛ او اعتقاد دارد که  

هایی  او بخش عظیمی از زندگی ما در لایه  یزدایی است. به عقیدهکارکرد اصلی ادبیات همان آشنایی

ها و محیط اطرافمان، ما را وادار های روزمره پنهان شده است؛ یعنی عادت به موجودات، پدیده از عادت

تدریج  گونه که باید نبینیم. ما در برخورد اول با یک موجود با آن ناآشنا هستیم و بهها را آنکند که آنمی

تا آنجا که دیگر آن را نمی ها ، درک  بینیم. این خودکار شدن عادتاز طریق مشاهده آن خو گرفته 

ما همراه با کمی ادراک پیش    یشود که زندگی روزمرهکند و سبب میما را از زندگی کدر می   4حسی 

 
1 V. Sheklovesky 

2 Tenianof 

3 Jakobson 

4 perception 
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دارند که کلیت موجودی اجسام را نبینیم و  ها ما را بر آن وامیبرود. شکلوفسکی معتقد است که عادت

بینیم نه خود  ای بیندازیم، تنها طرحی از آن را میای را در کیسهاز آن غافل گردیم؛ برای نمونه اگر گربه

العمل ما بینیم و اعمال و عکس ها را میهایمان، تنها طرحی از افراد، اشیا و پدیده آن را. ما نیز در ارتباط

 پذیرد. ها صورت میفرضبه طور خودکار بر پیش 

زدایی بر این باور بود که در درک فعال انسان از جهان پیرامون ی آشناییی نظریهشکلوفسکی بر پایه

کند  فرآیند عادت جریان دارد از این روانسان جهان پیرامون خود را به طور خودکار و ناآگاهانه درک می

ها مانع ها بیندیشد. آشنایی زدایی در راه این عادت بدون این که به درک درست از اشیا و روابط میان آن

می آورد)شیری،  ایجاد  پدید  انسان  در  پیرامون  جهان  به  نسبت  متفاوتی  و  نو  نگاه  تا  (  9:1380کند 

دانند و بر این باورند که هنر، ادراک حسی ما را دوباره ها هنر و ادبیات را در خدمت این امر میفرمالیست

های آشنا و ساختارهای به ظاهر ماندگار واقعیت را دگرگون دهبخشد و در این مسیر، قاعنظام و سامان می 

کند میان ما و تمامی  دهد و هر چیز آشنا را به چشم ما بیگانه میهایمان را تغییر میهنر عادت   .کندمی

نمایاند  اندازد؛ اشیا را چنان که برای خود وجود دارند به ما میایم فاصله میها خو گرفتهچیزهایی که به آن

 رهاند.و همه چیز را از حاکمیت خودکار که زاده ی ادراک حسی ماست می

بسن آن را  »برهم زدن واساسی شعر، آن چیزی است که یاک  یاصلی هنر و به تعبیری مسأله  یمسأله

گذاریم و از همین طریق، خواند، یعنی ترتیب را بر هم ریخته و آرایشی نو را به جایش میمی  1ترتیب«

 ها بنگرد. کنیم که کنجکاو شود و موشکافانه به پدیدهچشم را و البته ذهن را وادار می

از دید شکلوفسکی دو اصطلاح در فرآیند شناخت ذهن از یک موجود، اساس و محور هستند؛ یکی  

ای عادت  گویند. ما وقتی به پدیدهمی  2یی ها به آن شناساکند که فرمالیستاصطلاحی که عادت را بیان می

اتاق میکنیم، تنها آن را میمی شود، ممکن نیست او را به جا  شناسیم برای نمونه وقتی فرزندتان وارد 

شناسید؟ شناسائی شما در این زمان نیاورید، منتها آیا شناخت شما مبتنی بر حقایق است و واقعا او را می

شناسید اما گردد. او را مییک واکنش خودکار و اتوماتیک است که بر سوابق ارتباطی شما و او برمی 

واقعا به او توجهی ندارید و اگر همین کودک یک حرکت غیرمعمول و عجیب کند که شگفتی شما را  

گردد، گویی تا آن زمان او را نشناخته بودید! این عمل در جهت  برانگیزد، یکباره توجه شما به او برمی 

 
1 disarrangement of arrangement 
2 recognition 
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به آن چیزی است که شکلووسکی آن را ادراک  نیز چنین است و گاه می  1رسیدن  ادبیات  خواند. در 

گیرند و رنگ عادت از آنان ایم در شعر و یا نثر حالتی ناآشنا به خود میهایی که به آن خو کردهواژه

 شود.  زدوده می

هاست واژگان توانایی ایجاد معانی گوناگون و متنوعی دارند  و تنها با گذشتن از معنای متداول آن

باید درک کنیم و این خود هدف آشناییتوانیم آنکه می پیچیدگی  ها را آنگونه که  زدایی است که 

به وجود می به عقیده فیروزی و همخاصی را در راستای درک کامل معنای واژگان  قلمان وی آورد. 

گیری زبان در آن است؛ یعنی این که نویسنده سازد؛ چگونگی بیان و به کارآنچه یک اثر را ماندگار می

واژه بیانی،  زبانی،  کارکردهای  از  زیباییچگونه  و  یعنی  ای  دیگر  عبارت  به  است.  برده  بهره  شناختی 

فرآیندی می را  ادبی  اثر  مهممنتقدان،  که  آن شک دانند  ویژگی  نحوی،  ترین  آوایی،  متمایز ساختی،  ل 

 ( 1398:160معنایی و در مجموع همه کارکردهای ادبی آن است. )فیروزی و همکاران،

 زدایی  های آشناییروش -2-2

 سازی برجسته. 1-2-2

و آن را از زبان در کارکرد عادی    دهدای است که به نوعی به زبان تعادل میشیوه  2سازی برجسته

شود  شمیسا باید توجه کرد که صرف عدول از هنجار باعث آفرینش ادبی نمی  یبه عقیده  .کندمتمایز می

شناسی باشد و علاوه بر آن، ن انسجام و یکپارچگی و همراه با اصول زیباییبلکه هر عدولی باید متضمّ

باشد.) شمیسا،   قابل توجیه  بیان،  به خصوص علم  از دیدگاه بلاغی  باید  معیار  زبان  از  انحراف  نوع  هر 

36:1380  ) 

گیرد که از یک سو در ایجاد ارتباط) رسانگی( که سازی عناصری مورد توجه قرار میدر برجسته

آفرین  شناسی و شگفتیزیبایی  یترین کارکرد زبان است، اختلال ایجاد نکند و از سوی دیگر جنبهمهم

برای تمایز میان هرگونه انحراف نادرست از زبان و   3( جفری لیچ 25:1380کلام را تقویت کند.) خلیلی،  

نخست آن    شمارد:رود؛ سه ویژگی را برمیسازی به شمار میای از برجستههایی که گونههنجارگریزی

سازی  بیانگر مفهومی باشد. و دوم آن که برجسته  یابد که فراهنجاری سازی هنگامی تحقق میکه برجسته

سازی  مند باشد. سوم آن که برجستهیابد که فراهنجاری بیانگر منظور گوینده و جهتهنگامی تحقق می

 
1 perception 

2 forgrounding 

3 Jeffrey Leach 
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مند یابد که هنجارگریزی به قضاوت مخاطب بیانگر یک مفهوم و به عبارت دیگر غایتهنگامی تحقق می

 ( 1373باشد.) صفوی، 

عقیده برجسته  ی به  میلیچ  شکل  صورت  دو  به  وسیلهسازی  به  نخست  که   1فراهنجاری   یگیرد: 

می پدید  شعر  آن،  در  لیچ  نظر  به  که  است  گونهفرآیندی  به هشت  فرآیند خود  این  و  آوایی،  آید  ی 

( 52-49:  1373شود.)صفوی،واژگانی، دستوری، خطی، معنایی، گویشی، سبکی، و درزمانی تقسیم می

ی نقل و انتقال در  ی معنایی سخن به وسیله به بیان دیگر، این فراهنجاری حاصل دخل و تصرف در حوزه

ی معنایی زبان را به رود و گسترهها فراتر میمحور همنشینی و جانشینی است که از دلالت معنایی نشانه 

های مجازی و تخیلی  کند؛ به ویژه زمانی که زبان به دلالت ابعادی فراتر از معنای قاموسی آن هدایت می

(  61:1387گیرد.)سلاجقه، ای از معانی ضمنی گرداگرد آن را فرا مییابد و یا هالهو معانی تازه دست می

 سازد.  بدیع لفظی است و نظم می یدر حوزه  که معمولاً 2هنجارافزایی  ابدیگر 

 گزینیسم و غریب یناماشین . 2-2-2

خودکاری به سوی ادراک آگاهی و آنی برسد، خود یکی از گی و  دز این که ادراک ما از ماشینی

زدایی است. مهم در این شگرد این است که برداشت آشنا و معمولی مخاطب از زبان  معیارهای آشنایی

از بین برود تا مخاطب به جهت غرابت و ناآشنایی زبان و بیان به نخستین ادراک حسی خود از اثر بسنده 

( بر همین نگاه، شفیعی کدکنی جوهر شعر را بر شکستن  397:  1380)احمدی،  .نکرده به تأویل آن بپردازد

( شکلوفسکی بر آن است که  241:1385بیند.) شفیعی کدکنی،هنجار منطقی زبان خودکار، استوار می

کند را  هرگاه خروج از اتوماتیک و خودکاری که همان عادت صرف است  و بر متون فرمانروایی می

واقع   در  آشناییببینیم  معیار  پیدا کردهبه  همین  76:1392ایم.) رضایی،  زدایی دست  در  ویس    زمینه (  

  ی شود، دشمن سرسخت مدرسهرسد عادت و تقلید و آنچه به امور مأنوس منتهی مینویسد: »به نظر میمی

ترین اصلی است که  آید از این رو جای تعجب نیست که اصل غریب گزینی مهمها به شمار میفرمالیسم

 (  1394:73گیرد.)محمد ویس،زدایی از اشیا در هنر خویش به کار میهنرمند به منظور آشنایی

 گزینی را بیشتر پیش چشم دارد: ها، هنجارافزایی و غریبگویا طالب از میان این روش
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ساده طالبی گوز  نادمم  افسرده،   ی 

 

 خویش  یمن و سخن به همان طرز استعاره 

 ( 1346:635)طالب آملی،

 تجزیه و تحلیل  -3

 زدایی مفاهیم و اصطلاحات فقهی در دیوان اشعار طالب آملی آشنایی .1-3

قالب  بیت و در  بیست و سه هزار  به  با قریب  از دیوان طالب آملی  نو  متنوع حاوی مضامینی  های 

ده است. ایجاد لذت توام با شگفتی که در پی  کرین شاعر مبدع و پرکار خلق  ا  واژگان فقهی است که

انکشاف وجه آشنازدا و هنجارگریز این اصطلاحات به مخاطب و خواننده دست می دهد بی شک همان 

رود. شگفتی پنهان شده در پس هر یک از این ابیات  شگردی است که از شاعر سبک هندی انتظار می

انداز به  سازد. با این چشم ر شدگی توام با تخیل همراه میخواننده را با دنیایی از ابداعات تخیلی و مسحو

واکاوی چنین ابیات هنجارگریزی پرداخته شده و مصادیق بسیاری از این رهگذر استخراج گردید. به 

و هم مطالعه  به جهت  مصادیق  این  از  پویشبرخی  در جهت  راهگشا  عنوان  به  اشاره  چنین  پسین  های 

 د.    شومی

می تشکیل  قصاید  را  طالب  اشعار  کلیات  از  توجه  قابل  بخش  که  است  ذکر  دهند، قابل 

  داشته است. عمدتاً  کاربرد سرایی، نصیحت، توصیف مناظر و طبیعتشعری عمدتاً برای مدیحه قالب این 

این قالب شعری، رویکردی مدح گونه داشته و از تعاریف  نیز در راستای  به عناصر فقهی  نگاه طالب 

 گذرد: معمول در علم فقه به تناسب موضوع مدح درمی

 قصاید . 1-1-3

 طهارت. 1-1-1-3

از  استفاده  طهارت  در  است.  اسلامی  فقه  مهم  ابواب  از  یکی  شدن،  پاکیزه  معنی  به  طهارت، 

های  و هریک با شرایطی که در کتاب  رندها( شرط است. مطهرات انواع مختلفی دا کنندهمطهرات)پاک

اند از: آب، زمین، آفتاب،  شوند. برخی از مطهرات عبارتشدن چیز نجس میفقهی آمده است سبب پاک

عین نجاست. برای نمونه آب که یکی از مطهرات    یآوردن، تبعیّت، و ازالهاستحاله، انقلاب، انتقال، اسلام

شرعیه به کار گرفته   ی تواند در راستای وضو، غسل به پاکیزگی به عنوان اصلی از اصول مقدمهاست می

برخی ابیات قصاید طالب به    کننده و لوازم فقهی مربوط به آن در( این پاک52-9:  1380شود )عاملی،  
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ی احترام و ارادت ممدوح را پوشش  بازند و جنبهمدح، رنگ می  یدر رویه  خورد که عمدتاًچشم می

 دهند: می

او  مدح  آیات  قرائت  کنم  گه   هر 

 

ب  کنم   هاول  زبان  غسل  گوهر   آب 

 ( 70: 1346)طالب آملی، 

          

چه در طهارت اعضای بدن به آب شرط است، شستشوی اعضای بیرونی بدن است و نه اجزای آن

شوید تا آیات مدح  هنجارشکنی مفهومی، زبان خود را به آب گوهرین می  یدرونی اما طالب با رویه

 ممدوح را بخواند. 

قصاید شِهم در  هنگامی که  بازگو میچنین  را  زمان خویش  از سخنوران  و گلایه  باز همین  کوه  کند، 

ترین انتقاد  کشد. او بر آن است که غسل زبان بر کسی که کوچکشکنی مفهومی را به تصویر میهنجار

 مایه داشته باشد، واجب و ضروری است:  بر شاعران بی

آن  سواد  از  نقطی  هر  که  چنان   نظمی 

است  واجب  تو  بر  پرتوشان  به  نظر   ورنی 

 

برص  سخنوری   داغ  عذار  به   نهد 

ب اگر  زبان  بری ه  غسل  نامشان   غلط 

 ( 108)همان:

 

م که  وضوعدیگر  آن جهت  از  است.  غسل  نیت  فراموشی  است،  مطرح  با آب  طهارت  در  که  ی 

کننده از جمله غسل جنابت این است که نیت  های پاکطهارت مشروط به نیت است پس معتبر در غسل

قلبی خود را به آب بشوید   ی( اگر کسی بدون نیت و انگیزه1380:41چنین کاری را داشته باشند.)عاملی،  

داند که در  چون کسانی میغسل شرعی را انجام نداده است. طالب معاندان و حاسدان نظم خود را هم

شوند اما چون نیت و خاطر همیشه آلوده دارند، هرگز به کام غسل ور میبحر مفاهیم و اشعار طالب غوطه

 رسند:  نمی

قطره  یدر آب دجله قطره   آن  یطبعم که 

نشود غسلشان  توفیق  غوطه،   زنند 

 

چکیده  طاسند   ی گزین  واژگون  هفت   این 

وسواسند  همیشه  خاطر  جنابت  از   که 

 ( 22: 1346)طالب آملی، 
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به طور ویژه خاک است. از خاک در   تر ها که پیش کنندهیکی از پاک به آن اشاره شد، زمین و 

که در آن   استهای پاکیزگی با خاک تیمم  شود. یکی از راهغیاب آب در راستای پاکیزگی استفاده می

گونه و  پیشانی،  ترتیبی خاص  با  پیشین  نیت  با  غیرغصبی  فرد  و  پاک  خاک  به  را  دستان خویش  و  ها 

مدحی و به جهت نمایش تصویر ارادت فراوان به ممدوح    یپساود. طالب این مفهوم فقهی را در رویهمی

 کنند: های کامل با خاک پای میرزا غازی تیمم میبه کار گرفته و معتقد است که انسان

اوتاد  توجه  اکثر،  تو  رای  سمت   به 

 

ابدال  تیمم  اغلب،  تو  پای  خاک   به 

 ( 1346:52)طالب آملی،

 

 صلات. 2-1-1-3

تفاوت در    دی فقه اسلامی است که عمدتاًصلات)نماز( یکی از اعمال تعبّ  با  یا سه نوبت  پنج  در 

مکلّ فرد  توسط  و شمار رکعات،  اجرا  انجام میروش  واجب شرعی  عنوان  به  مقدمات ف  نماز  پذیرد. 

-71:  1380)عاملی،    شرعیه از جمله وضو و اذان نیاز داشته و شامل قرائت، رکوع، سجود و قیام است

87) . 

عمدتاً مسلمانان به هنگام شنیدن »حی علی الصلاۀ، حی علی خیرالعمل« با شتاب و شور و شوق برای 

به هنگام شنیدن اذان را در قصیدهاین عمل آماده می ی طالب چنین تصویر  اگردند. این شوق عبادت 

 کشیده شده است:  

 

 سایل  یهبه گوش رغبتش از شوق احسان، نعر

 

 پیشه،گلبانگ اذان آمد چو بر گوش عبادت 

 ( 34: 1346)طالب آملی، 

 

طالب در مدح عبدالله خان والی به تشبیه دست زده و شوق او به شنیدن حوائج مسلمانان را همانند 

 شمارد.  شوق و شور انتظار مؤمنان برای آوای اذان برمی

د و سخنی در ضمن قرائت نگوید ن نمازگزار باید مراقب باشد که اصل توالی در قرائت را رعایت ک

ای کوتاه اما پاسخ به سلام و گفتن سلام و علیکم السلام موجب  مگر در حالت اضطرار به کلام یا اشاره

 میرزا غازی بازگفته:   ی ی مدحیهاز قصیده  ( طالب این نکته را در بیتی94:  1380ابطال نماز نیست.)عاملی،  
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سلام  بزم  هیچ  به  را  او  عزت   حسود 

 

نماز   سلام  چون  ندیدست  جواب   رخ 

 ( 45: 1346) طالب آملی، 

 

مجالس   تمام  در  است،  مختصر  و  کوتاه  که  نماز  در  سلام  پاسخ  مانند  که  است  آن  بر  طالب 

گویی و شادباشی حسودان عزت و جاه میرزای غازی مورد ارادت و توجه نبوده و به آنان روی شادباش

زدایی بلاغی با زیرساخت تشبیهی بیت صورت گرفته است. این  شود. این آشناییخوشی نشان داده نمی

 شود: مدح قلیچ خان نیز دیده می یزدایی بلاغی در رویهآشنایی

 نه جز به واعظ و مفتی مجال گفت و شنود 

 

آشنا  کس  به  نماز،  جز  سلام ی نه  به   ی 

 ( 66)همان:

         

هر  دارد.  بزرگی خدا  برابر  در  بندگان  اوج خاکساری  از  نشان  که  است  نماز  دیگر رکن  سجده، 

روش با  اصطلاح  این  است.  سجده  دو  شامل  نماز  آشناییرکعت  برجستههای  و  میان  زدایی  در  سازی 

 رساند: مفهوم مفاخره و مدح را می خورد که عمدتاًکنایات قصاید طالب به چشم می

رو آن  از  نطقم  سرگرم  تو  وصف   به 

 

می  زبانم قلم  پیش  سجده   برد 

 ( 66)همان:

 

 زکات -3-1-1-3

اى که در  زکات به حقى واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه

حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض    اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معین ثابت در مال یا در ذمه براى

گیرد: شتر، گاو،  مال براى زیادت و نمو باقى مانده آن نیز تعریف شده است. زکات به نه چیز تعلّق مى

نه چیز   این  اربع(. در غیر  نقره)نقدین(؛ جو، گندم، خرما و کشمش)غلّات  گوسفند)انعام ثلاث(؛ طلا، 

ی طالب در مواجهه با این عنصر فقهی در قصاید ( رویه174-167:  1380زکات واجب نیست.)عاملی،  

 زدایی مفهومی است: ای آشنایی برکاملًا

توتیا  زکات  گیرد  توسنش  گرد  ز   گر 

 

چشم ضریر   یهخورشید گردد حلق  یهچشم 

 ( 42: 1346)طالب آملی، 
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گشته، برای های چشمی مبتلا میرایج آن است که کسی که به ضریر)نابینایی( و یا انواع بیماری 

کرده است. طالب در این بیت  جات را به چشم با میلی سرمه میبهبود یافتن، گرد توتیا و یا انواع ادویه

رسد ارج نهاده و معتقد است اگر فرد نابینایی گرد  که یکی از امرای مازندران به نظر میرا  ممدوح خود 

دیدگان کند چشمانش همچون خورشید روشن خواهد شد. تا اینجا گفتمان   یرکاب مرکب او را سرمه

مهم این بیت آن است که طالب برای پیوند عناصر    یدهد اما سویهای از دانش طبی را نشان میحاکم مایه

را جزء مواردی به حساب آورده است که    توتیا و چشم و ارج نهادن به توتیا یا گرد رکاب ممدوح آن

زکات به آن تعلق گرفته است. با این گفتار روشن شد که توتیا زکات نداشته، شاعر نیز به عنصر فقهی  

غیر رویکرد  با  رویهزکات،  در  هنجار  یمعمول  از  نوعی  به  و  داشته  رویهفقهی  توجیه  برای  ی  گریزی 

انگیز طالب است که در عناصری که مورد گویی این عادت معمول ذهن خیال  ؛مدحی دست یازیده است

 بیند: مدح هستند، چیزی از اموال زکات را می

صاف دلی  داری لوح  آینه  ز   تر 

 

نور  می  دهی  زکات  مه  به  گر   رسدت 

 ( 44)همان:

 

این بار به همراه عنصر فقهی زکات، عنصر » رسیدن« را که در اصطلاح فقهی به معنای به اندازه رسیدن  

 به حد کافی و بایسته برای زکات است را برای لوح دل ممدوح که منبع نور است، معتبر دانسته است. 

 حج. 4-1-1-3

دی اسلامی است که بر هر مسلمانی که توانایی داشته باشد، به عنوان حج، یکی دیگر از اعمال تعبّ

ای که باشد، برخلاف  . ورود کافران به مساجد، به هر انگیزهاستیکی از ارکان اساسی اسلام، واجب  

( طالب این نکته را در  236-227:  1380است.) عاملی،  ا  شکنی بوده و ناروحفظ حرمت مساجد و قداست

نمادین از حذر کردن مقام در ایران با حسرت  -شرح احوال خود بازگو کرده و آن را با زیرساختی تشبیهی 

 دارد:   بیان می

کعبه به  کافرت  جای   ی چون  نیست   اسلام 

 

برهمنی   را  او  تو  توست،  آرزوی   تا 

 ( 1058: 1346)طالب آملی، 

 

 دیه . 5-1-1-3



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

786 

 

گردد. اگر دیه در دیه مالی است که پرداخت آن به سبب جنایت و آسیب بر انسان آزاد واجب می

دنیا پرداخت شود و قاتل و ضارب از عمل خود توبه نماید، پس چیزی بر ذمه او نبوده و مبری در دنیا و 

آخرت است و اگر فقط دیه را با اکراه و اصرار بر کار خویش پرداخت کند، فقط در دنیا ذمه خود را  

:  1362مخصوص دارند. ) نجفی،    بری نموده است. هر یک از اعضای بدن در صورت جرح و هدر دیه

او را خونین رنگ  (  همان معشوق او  )( طالب اما قلب خود را به مانند مشتی خونین دانسته که قاتل46-2

ن عاشقی است را پرداخته  کرده است و بر او در قیامت چیزی نیست چرا که دیه خونین شدن قلب که هما

 است:
 مشت خونین چیست کان را کس دیت خواهد به حشر؟

 
است د  ناخوش  قاتل  به  کردن  ناخوشی  قیامت   ر 

 ( 1077:  1346)طالب آملی، 

 

 طعاتق. 2-1-3

های شعری دارد و تنها  قطعات در دیوان طالب، شمار کمتری) نزدیک به پنجاه( نسبت به سایر قالب

 . ه استها به چشم خوردی فقهی در میان آنیک مقوله

 حج. 1-2-1-3

گردد. فی که توانمند باشد واجب میی مکلّهحج یکی از اعمال عبادی فقه اسلام است که بر ذمّ

فین در پایان آن که روز دهم این ماه، مصادف  سال قمری است و مکلّ یالحجه زمان این عمل در هر ذی

ی رحم، زیارت  شوند. طالب با در نظر گرفتن ثواب صلهبا عید قربان یا همان حج اکبر است، حاجی می

 داند:ه از صد حج اکبر میخواهر خود را بِ

او زیارت  یک  توفیق   زانکه 

 

مرابِ  اکبرست  حج  صد  ز   ه 

 ( 124همان:)

         

 بندبند و ترجیعرکیب ت-3-1-3

این دو قالب نیز از شمار کمی در دیوان طالب برخوردار است و از نگاه پرداختن به فقه و   اشعار

 د:  شوشود که در ذیل به آن اشاره میزدایی، مصادیق اندکی در آن یافت میهای آشناییکاربست روش

 صوم و عید فطر . 1-3-1-3

بندی که در مدح تر مشروح آن گذشت در ترکیبصوم و شهرالرمضان که ماه امساک است و پیش 

می چشم  به  است  غازی  از  میرزای  خودداری  و  امساک  همگان  که  رمضانی  ماه  در  گویی  خورد. 
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ها داشتند، شاعر نیز از جهت طبع، قریحه خویش را از کف داده و به برکت مدح ها و نوشیدنیخوردنی

 یابد: و ثنای میرزای غازی آن قریحه را بازمی

 تو گفتی این رمضان جمله را به کام و دهان

الطبعم  صایم  که  من  بر  ماهی   گذشت 

آمد پیش  به  توام  ثنای  عید  که   کنون 

 

نهاد   نطق  زبان  بر  مرا  و  قفل   نهاد 

روزه  شبی،  فکر  آب  نگشاد به  سخن   ی 

شاد  معنی  وصل  به  گردم  که  هست   امید 

 ( 176همان: )

 

 داند:  ال میوّشو آن را منوط بر رؤیت هلال ماه است بندی به پایان ماه رمضان اشاره کرده در ترجیع

 می خور که روزه رخت به ملک عدم کشید

 

عید  هلال  در  بنگر  باورت  نیست   گر 

 ( 181همان: )

 

 مثنوی . 4-1-3
زدایی در دیوان طالب اندک است،  های آشناییسومین قالبی که از نظر شمار ابیات و کاربست شیوه

این قالب به جهت ظرفیت  .مثنوی است نماید، گویا های موجود برای این مفاهیم مناسب میبا آن که 

این قالب را چندان وقعی ننهاده است و از آن صرفاً در مدح روزگار میرزای غازی بهره    سخنور آمل 

گرفته است. خصوصاً این مثنوی سه مفهوم فقهی در ابواب صلات و عید را در راستای مدح ممدوح در  

 شود:خود جای داده است که در ذیل بازگو می

 صلات. 1-4-1-3

های سه یا   در فقه اسلام است که با ترتیبی خاص و در هنگامه  دیصلات یا نماز یکی از اعمال تعبّ 

شود. هر رکعتی از نماز دو سجده دارد. این اصطلاح در جهت  ف برپا داشته میگانه توسط فرد مکلّپنج

 آمیز عزت و جاه جهانگیرشاه در این مثنوی به کار رفته است: به پیش چشم کشیدن تصویر اغراق

آمدند  درود  نثار  در   سران 

 

آمدند    سجود  در  فلک  هفتم   چو 

 ( 1346:206)طالب آملی،

               

گیرد که طالب به جهت رفع تزاحم کسانی که به بارگاه ی اغراق به خود میاین تصویر گاه تا آن جا مایه

 گوید: اند، میجهانگیر یافته
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 بساط سجده از بیرون در بر خاک ره گستر

 

 آستانش را دادیپرتصدیعاست ای جبهه  بس  

 ( 219)همان:

   

زدایی بلاغی دست یازیده و این تصویر خیالی  او در وصف زیبایی ابروان این ممدوح، به روش آشنایی

ممدوح خود را به ماهی    یرا با کاربست تشبیه و استعاره در راستای اغراق صورت داده است. او چهره

مانند کرده که هر که به دیدار همایون او دست یابد توانسته در یک ماه دو هلال عید را که ابروان هلالی  

 ست، ببیند: ا او

دید روی  آن  بر  و  ابرو  دو  کان   کسی 

 

عید  دو  اتفاق  دید  ماه  یک   به 

 ( 204 )همان:

 غزلیات. 5-1-3

 طهارت. 1-5-1-3

مقدمه از  نوعی  و  است  پاکیزگی  راستای  در  عملی  که  شمار طهارت  به  شرعی  تکالیف  انجام  ی 

خورد. در حالت عادی یک غسل و سازی به چشم میهای برجستهرود در غزلیات طالب با انواع شیوهمی

یا یک وضو تا زمانی که مبطلی صورت نگیرد، برای انجام اعمال عبادی ضروری و لازم بوده و تجدید 

فقهی در میان غزلیات طالب    ی وضو مادامی که منجر به اسراف نشود، امری پسندیده است. همین مسأله

می نزدیک  طعن  به  و  عاشقانه  جدا  از  را  طالب  غزلیات  لحن  گاه  و  رفته  کار  است  به  معتقد  او  کند. 

 کنند: تزویر پنهان هستند به یک غسل و وضو اکتفا نمی یپرهیزکاران ظاهری که در پرده
درست را  پرهیزکاران  وضو  و  غسل  یک   نیست 

 
 زانکه وسواس است دایم، عادت پرهیزکار  

 ( 605 )همان:

 

نخستین شرط وضو شستن پیشانی و صورت با آب است. از نگاه طالب کسی حال خوش عاشقی و 

 ابدی با آب عشق وضو سازد: یچشد که از سرچشمهبندگی را می

عشق  آب  به  شوید  ناصیه  که  دلی   خرم 

 

عشق   شراب  بوی  به  دماغ  کند  تر   یا 

 ( 1346:649طالب آملی،)
 خضر است هان، دل دست و رویی تازه کن   یچشمه

 
وضوتشنه  سیرابی  تازه  نه  کنی لب  تازه   ی 

 ( 818)همان:
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 صلات. 2-5-1-3

مسلمانان توصیه شده داشتن جای مشخص برای این عمل عبادی است که  انجام نماز به  ای که  نکته

خوانند  نامند و اعتقاد دارند که آن تکه از زمین که همواره بر آن نماز میآن مکان را مصلی و محراب می

(  114:  1380فرستد.)عاملی،  دهد و بر ایشان رحمت میدر روز قیامت، به نمازگزار بودن ایشان گواهی می

گاه و محراب  تواند جان و دل را آرام ببخشد، همان قبلهای که میخانهگاه و عبادتدر نگاه آملی قبله

 ابروان معشوق است:  

خان عبادت  مرا   یهدر  ابرو  آن   محراب 

 

 ی بیش نیستی آب وضو  یههفت دریا حص 

 ( 1346:380طالب آملی، )

 روی قبله آن دلجو هآید به مسجد روبچو می

 

می  شرمنده  را  محراب  او  ابروی   سازدخم 

 ( 583 )همان:

 

ی دیگر که مکلف در انجام این عمل عبادی باید پیش چشم داشته باشد پوشش اوست که باید مسأله

(  84:  1380) عاملی،  ، باشد.دارای شرایطی چون: پاک بودن، غصبی نبودن، از ابریشم خالص نبودن است

اگر هر یک از این شرایط در لباس نمازگزار رعایت نشود، نماز او باطل خواهد بود. طالب این نکته فقهی  

 را چنین باز گفته است: 

ابریشم حرام  لباس  به  تن  ز   مده 

 

ابریشم  نام  ذکر  از  نه  پنبه  گوش   به 

 ( 1346:1114طالب آملی، )

ی سماوی یکی از انواع فرایض، نماز آیات است، نمازی که به هنگامی که ترس و وحشت از یک پدیده

( نگاه طالب به تناسب با قالب  127:  1380شود.)عاملی،  و أرضی، در دو رکعت با ده رکوع خوانده می

عاشقانه است و در خلق تصویر آن به نوعی هنجارشکنی ساختاری و مفهومی   غزل، به این موضوع کاملًا

لرزاند و عاشقی چون  ای است که وجود عاشق را میزند. او بر آن است که عشق به مانند زلزلهدست می

اختیار گشته همگان را به رسیدن به  ی عشق از خویش تهی شده و بیهای زلزلهطالب که در اثر تکانه

 خواند: لوازم عشق فرامی

از تب عشق  بلرزم  تن خاکی  بدین   چو من 

 

گردانم  فرض  خلق  بر  زلزله   نماز 

 ( 1346:719طالب آملی، )
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شوند مگر صلات قصر) نماز کوتاه( که آن نماز مسافر است. بنا  ی نمازها کامل و جامع خوانده میهمه

خود که ظهر و عصر و عشاء است، را مگر در    بر فقه اسلامی مسافر باید هر یک از نمازهای چهاررکعتی 

 (: 155: 1380برخی اماکن مقدسه در دو رکعت بخواند) عاملی، 

سالک عبادت  باشد   شوق 

 

است   مختصر  نماز  را   سفری 

 ( 1346:315طالب آملی، )

  

تا پیش از فراق با مرکب خویش کمی درنگ کند و طالب    خواهدطالب با نگاهی عاشقانه از معشوق می 

 گاه او بگرید تا آرام شود:به مانند نماز مسافر که کوتاه است، اندکی  بر قدم

توسنت  پای  در  که  بدار  عنان   لختی 

 

گریه  کنم کوتاه  سفر  نماز  چو   ای 

 ( 1097)همان: 

 

) مرده( است که بر هر شخص توانمند به حکم وجوب کفایی  های واجب دیگر، نماز میتیکی از نماز

لازم است که بر پیکر شخص مسلمان نماز بگزارد. این نماز در میان مسلمانان شامل چهار یا پنج تکبیر 

فقهی را با نگاهی نزدیک   ی دارند که بر پیکر کفار نماز گزارند. طالب این نکتهاست و مسلمانان روا نمی

به طعن بیان داشته و امیدی ندارد که پس از مرگ، جماعتی که جمود خشک زاهدانه دارند بر پیکر او  

 د:ننماز بگزار

نیست  طاعت  اهل  به  امیدم  وفات  از   پس 

 

جناز  بر  کرد  یهکه  خواهد  نماز   کافر 

 ( 490)همان: 

  

یکی دیگر از نمازهای واجب، نماز قضای والدین است که پس از مرگ آنان توسط فرزند پسر بزرگ 

تواند کسی را به مزد اجیر نماید تا او قضای نماز میت را به  گیرد و اگر پسر بزرگ نخواهد میانجام می

ساختی تشبیهی بیان کرده و معتقد ی فقهی را با ژرفاین نکته  ( آملی132:  1380جای آورد.)عاملی،  

 توان به او بازگرداند:است که اگر توان مالی وجود داشته باشد، روزگار جوانی آدمی را هم می

باز  رفته  عمر  نبود  کیسه  به  غم  نقد   گر 

 

می  نچو  قضا  نماز  و  خریدروزه   توان 

 ( 1346:433)طالب آملی،
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 زکات. 3-5-1-3

مقوله این  به  بوده و عمدتاًنگاه طالب  از راه   ی فقهی در غزلیات، عاشقانه  برجسته سازی  با  شاعر 

کند و به دگردیسی ابژه  های دیگری را معرفی میترفندهای ادبی به جای نه اقلام اموال زکوی، صورت

نشیند تا خیال شب دراز را تاب بیاورد و  زند. گاه به انتظار نوری از جانب صورت معشوق میدست می

آمیز به پیش چشم کشیده و گاه زیبایی صورت معشوق را  پرستی معشوق را اغراقگاه نظربازی و زیبایی

های خود از معشوق زکات نقاب برگرفتن از چهره را طلب عامل زوال خورشید دانسته و برای دلتنگی

 کند: می

ب  طالب ه  خوبان  چو  نیست  مستحقی   جهان 

 

بفرستید   زکاتی  خویش  لب  ز  را   او 

 ( 530همان: )

صبح  نور  زکاۀ  امید  به  من  و  دراز   شب 

 

بنشسته  سحر  راه  سر  بر  گدایان   امچون 

 ( 789)همان:

خاک  ساکنان  دهی  حسن  زکات  گه   هر 

 

برون  کفن  از  کنند  گشته  غبار   دست 

 ( 819)همان:

به جبین غنچه شد گل خورشید  گره زدی 

 

بنمای دلیتنگزکات    شکفتنی   ها 

 ( 859)همان:

  

 اعیاد. 4-5-1-3

  ها ترین آنهایی که در دین اسلام با اعمال مکلفین پیوند خورده، اعیاد است که مهمیکی از مناسبت

ی نحل  قربان، جمعه، نوروز و غدیر که برخی از آنان مانند فطر و قربان در میان همه  عبارت است از: فطر،

اسلامی برگزار گشته و برخی دیگر چون نوروز و غدیر در میان برخی مسلمانان رواج دارد. به هر روی 

برگزاری جشن است. از میان اعیاد نام   یعید از جهت این که بازگشت رحمت خداوند است، شایسته

برده فطر اعمالی چون نماز واجب و زکات فطره داشته و قربان نیز اعمالی چون نماز و قربانی دارد.)عاملی، 

جشن  126:  1380 شادمانی  به  را  فطر  مسلمانان  شوال،  ماه  هلال  دیدن  و  رمضان  ماه  پایان  با  عمدتاً   )

منوط بر دیدن هلال ماه ندانسته و از نگاه دیگر و  گیرند.  طالب در غزلیات خود مفهوم فقهی عید را  می



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

792 

 

در راستای مفاهیم عاشقانه در تناسب قالب غزل به آن نگریسته و معشوق و دیدن او را عید حقیقی دانسته  

 است:  

عیدی  نیست  باشد،  عید  صد   اگر 

 

یارمبارک  دیدن  عید  ز   تر 

 ( 603: 1346)طالب آملی، 

در   که  ما  نوروز  جمال   معنی بود 

 

نوروز   کودکان  عید  دلی،  اهل  عید   تو 

 ( 614)همان:

  

دهد و این را  گاه نیز در توصیف حالات زندگانی غمناک خود، خود را هر دم چشم به راه غم نشان می

 :  است با توجه به برجسته سازی تشبیهی به انجام رسانیده

نماید  جمال  غمی  تا  منتظرم   نشسته 

 

روزه  نمایدچو  هلال  جاسوسی  که   دار 

 ( 544)همان:

 

های واجب و مستحب بر حاجیان و غیرحاجیان، آدابی مترتب  چنین درعید قربان برای قربانی کردنهم

در این بیت با   ساختی تشبیهیاست و از جمله آن، این است که حیوانی مناسب ذبح بیابند. طالب با ژرف

گوید جز قلب خونین و اندوهناک در هجر معشوق، حیوانی  نگاهی عاشقانه به این مفهوم نگریسته و می

 برای ذبح ندارد:

لیک  صفت  به  خلیلم  براهیم  چو   ذابح 

 

ندارم  مذبوح  ریخته،  خون  دل   غیر 

 ( 785)همان:

                        

  دیگر نیز بازگفته   او معتقد است در راه معشوق تنها قربانی شایسته، قلب و جان اوست و این را در بیتی

 :است

 جان رسم نیست   یدرکعبهساختن قربانجسم

 

 هم مگر جان در طواف کوی او بسمل کنم  

 ( 776)همان:

  

دیگر نکته این است که پیش از ذبح به قربانی آب بنوشانند. این مفهوم فقهی در غزل طالب نیز بازتاب  

فقهی، عاشقانه بوده و معتقد است، اندوه دوری معشوق، دل   یلهأاما تلقی او از این مس  ؛کرده استپیدا  
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خواهد دیدگان او را از از شدت گریستن از میان ببرد اما هنوز گویی در عشق به  را غمگین ساخته و می

کمال نرسیده و باید آن روزی را چشم بدارد که به مذبح عشق رود و اندک آبی از دیدگان او جاری  

 گردد: 

نمی  یتشنه  آبی  دل  مگرخونیم،   بخشد 

 

افکنیم   قربان  عید  روز  به  میرآبی   شغل 

 ( 784)همان:

  

 صوم . 5-5-1-3

جسته و از خوردن و نوشیدن   صوم یا روزه آن است که مکلفین با نیت پیشین، به درگاه خدا تقرب

می خودداری(  عاملی،  امساک)   ( مقوله197,216:  1380کنند.  به  عاشقانه  نگاهی  با  طالب  فقهی  (  ی 

داند که اکنون که هنگام  امساک نگریسته و دیدگان معشوق را همانند خوانی رنگارنگ و دلپذیر می

 : نگردافطار شده  و دیدگان او باز شده است نیز به طالب نمی

چیست  ی ناوه  امساک  نگه  وز  گشودی   ؟ مژگان 

 
دگر   تیر  نیستم،  قانع  تو  از  تیر  یک  به   من 

 ( 621: 1346)طالب آملی، 

 

است که اندکی مسیر سخت   خورد، استثناهایییکی از نکاتی که در میان شرایط امساک به چشم می

گرداند. از جمله استثناها، مکیدن نگین انگشتر عقیق است که  امساک را بر اساس قاعده تیسیر، آسان می

( طالب از این مفهوم فقهی در  215:  1380) عاملی،    . کاهدبه خاطر خنک بودن  از حرارت دهان می

تشبیهی را پیش  - وصال خیالی لب معشوق و بوسیدن آن بهره جسته است و تصویری عاشقانه و استعاری

او داند چه که میکشد و آن را صرفا خیال و حالی خوش میچشم می داند وصال به آب عشق برای 

باید همچو روزه او  به خنکای  ممکن نیست  به خیال کاهش تشنگی خود را  پیشه کند و  داری امساک 

 عقیق بیاساید:  

می خواب  یار   مکم به  تصور  لب   اینک 

 

تشنه  عقیق چو  به  تشنگی  رفع  کند  که   ای 

 ( 649: 1346)طالب آملی، 
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یابد تا  پایان امساک یک روز با افطار است و مکلفی که روزه یک روز را به پایان رسانیده، رخصت می

مند گردد. طالب در غزل خود با نگاهی عاشقانه، وقت دیدار سیاهی زلف یار را به  از نعمات الهی بهره

 کند: دار از زمان افطار تلقی میزمان شادی روزه یمثابه

 سواد زلفش آمد در نظر زان شادمان گشتم

 

 دار از در درون آمددستوری که شام روزهه  ب 

 ( 1346:430)طالب آملی،

              

 حج. 6-5-1-3

خدا باید در میقات احرام کنند و این عمل با نیت و انگیزه   ی حاجیان ابتدا برای ورود و زیارت خانه

پیشین و تلبیه و پوشیدن جامه احرام که سفید است محقق شده و در همین راستا حاجی یا زائر کعبه باید 

استعمال عطر، عقد، فسوق، جدال و... که رنگ و   از بسیاری از امور مانند شکار کردن و آزار حیوانات،

بوی تعلق دنیوی دارند، پرهیز کند. از میان این محذورات، شکار و آزار حیوانات از اهمیت به سزایی  

- 254:  1380برخوردار است که اگر کسی که احرام بسته مرتکب آن شود باید کفاره بپردازد.)عاملی،  

ت و  ( طالب با برجسته سازی تشبیهی این مفهوم فقهی را در راستای مضامین عاشقانه به کار بسته اس552

 خواهد که قلب او را آزار ندهد: قلب خود را چون صید حرم) کعبه( محترم شمرده و از معشوق می

 ست حراما  منشان گرد بر این دل که حرام

 

ما   آزردن  حرم  صید  آزردن   همچو 

 ( 235: 1346)طالب آملی، 

                

فقهی، یعنی حج از نگاه عاشقانه نگریسته است. کعبه را  - ی تعبدیطالب در غزلیات خود به این مقوله

بر پوشیدن احرام و از همه چیز دست شستن معرفی   به آن مشروط  همان وصال یار دانسته که رسیدن 

 کند:  می

 زند گلبانگ شوق کعبه درآغوش محمل می

 

 وبسما موقوف احرام استوصلرفیقانکای 

 ( 620)همان:
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در   فقهی  این موضوع  است.  دور کعبه  به  بار گردیدن  شامل هفت  که  است  واجب حج  دیگر  طواف 

وآمد  به خود گرفته تا آن جا که او کوی یار را کعبه دانسته و رفت گفتمان غزلیات طالب رنگی عاشقانه

 کند و به جز آن هیچ چیزی را در سر ندارد:  بخش تلقی میپیرامون آن را لذت

   است کوی تو کز لذت طواف ایکعبهخوش

 

بسته  احرام  قدم  هر  به  رهروان   ایم ما 

 ( 670)همان:

 

ی  داند که در راه رسیدن به آن باید صدها کعبهاو راه عشق را که در نگاه او حج اکبر است، راهی می

 کرده، رها شود: ها طواف میظاهر که نماد تعلقات مادی است و دل به گرد آن

تهیه در  است   ی صد کعبه  ما   احرام، طوف 

 

فشرده  مغیلان  خار  به  قدم  ما   ایمتا 

 ( 662)همان:

  

 گاه نیز از اصطلاح فقهی طواف در راستای توصیف زندگانی توأم با غم بهره گرفته است: 

نیست عجب  اگر طوف کند دور سرم   غم 

 

نقطه  یکی  پرگار  یمن  و غم   ستاموهومم 

 ( 265)همان:

 

 بیع و شراء . 7-5-1-3

ی ثمن یا ارزش صورت  بیع و شراء یا همان خرید و فروش شامل تمامی معاملاتی است که بر پایه

در فقه آدابی بر آن مترتب    شود پذیرد. از آن جا که منافع و خسارات بشری در این امور مطرح میمی

و...   تسعیر  خیارات،  فسخ،  مشتری،  بایع،  مبیع،  مقوله، خود شامل اصطلاحاتی چون  این  و  )  استشده 

( که در ذیل به توضیح برخی از این اصطلاحات پرداخته و دیدگاه طالب  360-4:  22، ج1362نجفی،

 گردد:پیرامون آن بیان می

وری از چیزی آن را با معامله از بایع مشتری، در اصطلاح فقهی کسی است که در راستای منفعت و بهره

مالک می را  عشق  وادی  کشتگان  که  نیست  معشوق  جز  کسی  طالب،  عاشقانه  نگاه  در  مشتری  خرد. 

 شود:  می

بیع در  باشی  تو  مشتری  حشرگر   گاه 

 

می  شهدا  از  بازی  به  خون  خریدصد   توان 

 ( 433: 1346)طالب آملی، 
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تَس عیر، اصطلاحی در فقه به معنای معین کردن نرخ بر کالا و الزام فروشنده به رعایت آن است. بدیهی  

است که این تعیین نرخ باید از سوی کسی انجام گیرد که دارای اختیارات حکومتی است. طالب این  

 مفهوم فقهی را در بیتی بازگفته است:

 ضروراستچهکوشش همهاین جنس درقیمت

 

تکلف   خریدار  به  کس  نکند   گیرم 

 ( 647)همان:

. کسی  استشود، مبیع در اصطلاح فقه مورد بیع و یا چیزی که خرید و فروش بر روی آن انجام می

را به قصد بهره یا دلالی که همان واسطه شدن در خرید و فروش است، از کسی بخرد،    که کالا و یا مبیعی 

تواند هر کاری مگر اتلاف را با آن انجام دهد. طالب این مفاهیم و گفتمان  مالک آن خواهد شد و می

ای عاشقانه بخشیده است. او بر آن است که با آن که  زدایی بلاغی، جنبهفقهی را با استفاده از آشنایی

حالیا که دلال است و این اختیار   ؛تواند به او نگاه کندمعشوق را که زیباروست به دست آورده حتی نمی

 را دارد اما توان این کار را ندارد و غیرت عشق معشوق او را پذیرا نیست: 

رویش  بر  که  طلعتی  مه  دارم   مبیع 

 

دلالم   که  من  نیست  نظرم  یک   مجال 

 ( 712)همان:

 

 وصیت. 8-5-1-3

وصیت در اصطلاح فقهی این است که انسان بعد از وفات خود، شخص دیگری را مالک مال خود 

الیه کسی است  یا منفعت آن نموده و یا دیگری را برای انجام اموری و تصرف چیزی مأمور نماید. موصی

انجام میکه اموری که میت به آن وصیت می های اخلاقی که  رساند. در فقه عمل به توصیهکند را به 

تواند  نمی  تواند هر چیزی را وصیت کند و خصوصاًمتعلق به آبروی میت است، شرط است اما میت نمی

( در نگاه آملی، 260-257:  1380بر مالایملک)آنچه در ملک و مالیت او نیست( وصیت کند.)عاملی،  

به تعلقات مادی وصیت نمیانسان تنها وصیت آنهای آزاده  بلکه  پایداکنند  به  بندگی در راه  ها  ری و 

 عشق است:  

گزینند  خویش  روش  چون   آزاددلان 

 

ننمایند   وصیت  عشق  بندگی   جز 

 ( 522: 1346)طالب آملی، 
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خواند تا کمی درنگ ی وجود خود را که بر اثر تیغ معشوق ناتوان شده، فرامیکشتهچنین گاه نیماو هم

 شفاهی او را بشنود:  کند و وصیت

سمند عنان  بکش  زمانی  تیغ  چو   زدی 

 

کشته  نیم  وصیتکه  را  تو  ناز   هاست ی 

 ( 270)همان:

  

انواع وصیت از  به  یکی  نیز  طالب گاه جماداتی چون شمع   نگاه  در  است.  اشاره  و  ایما  به  ها، وصیت 

 کنند:   گشایند و به عشق وصیت میاشاراتی از خود زبان می

پیداست ز   زبان  لکنت  و  دل   اضطراب 

 

دارد  وصیتی  مردن  دم  هم  شمع   که 

 ( 461)همان:

 

 طلاق . 9-5-1-3

طلاق یکی از مفاهیم و اصطلاحات فقهی اسلام  است و  معنی آن آزاد ساختن از قید و بند است، 

شود. در فقه اسلام اگر کسی  قید و بندی که به واسطه نکاح بر ذمه مکلفین و یا طرفین نکاح واجب می

بنده یا برده باشد و مولای او به او امر کند که همسر خود را طلاق گوید، بایسته است که این کار را  

ی فقهی در دیدگاه طالب به نکاح طرفین و مقولات  ( این مقوله410-407:  2، ج1380انجام دهد.)عاملی،  

آن ارتباط نداشته و به معنای ترک کردن تعبیر شده است. او گاه عقل را به حکم عشق که پیر و مولای  

 بندد:  و نشئگی آن به کار میدهد و گاه این اصطلاح را پیرامون ترک افیون اوست طلاق می

  

ب عقل  طلاق  داد ه  طالب  عشق   فتوای 

 

مرید   کشد  سر  سان  چه  پیر  حکم  ز   آری 

 ( 480: 1346)طالب آملی، 

بگرفتم  کام  ناکامی کم، هر  و   فزودم ذوق 

 

می  نشئه  بگرفتم طلاق  جام  کنون   دادم 

 ( 752)همان:

 

است. در فقه به زنی که سه بار توسط شوهر طلاق داده شود، سه طلاقه    گانهیکی از انواع طلاق، طلاق سه

توان به او رجوع کرد. طالب که طعم جدایی از زادگاه و وطن خود را چشیده  نامیده شده و دیگر نمی 

 گوید:  تواند به وطن بازگردد، سخن میاست، از این مقوله فقهی در راستای بیان غربت و این که نمی
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است لبالب  غریبی  عروس  از   آغوشم 

 

دهم   وطن  طلاق  سه  اگر  مکن   عیبم 

 ( 717)همان:

 

 وقف . 10-5-1-3

وقف، یکی از عقود اسلامی و در اصطلاح فقهی به معنای حبس کردن مال و جاری کردن منفعت 

 جاریه است. عمدتاً  یعموم مردم، بدون دریافت عوض و به عنوان صدقه  یآن برای استفاده  ییا ثمره

شود باید دیگران از آن منتفع شده و این منوط بر آن است که اصل مال از میان نرود.)  مالی که وقف می

ی فقهی در نگاه طالب بیشتر رنگ و بوی عاشقانه در بیان فراق یار ( این مقوله69-3،  28، ج1362نجفی،  

 ریزد: هایی کرده که در دوری از او فرومیی قلب و دیدگان خود را وقف اشکگیرد. او همواره خانهمی

 کردن خانه بر سیلاب مژگان تا به کی؟وقف

 

نوی   دیوار  لحظه  هر  را  ویرانه  این   سازم 

 ( 888: 1346) طالب آملی، 

 

 رباعی . 6-1-3

 طهارت. 1-6-1-3

یکی از مسائل فقهی در باب طهارت، پاک کردن محل مخرج بول و غائط)ادرار و مدفوع( است 

با آب یا کلوخ)قلوه سنگ( انجام    شود. استنجا در فقه اسلام عمدتاًکه در اصطلاح فقه استنجا نامیده می

ی  ( طالب آملی این مقوله26:  2، ج1362جا که مخرج از آثار پلیدی پاک گردد. )نجفی،  پذیرد تا آنمی

ی جرایم موجود در  ها را در همهای برای طعن به برخی صاحب منصبان قرار داده و آنفقهی را کنایه

 داند: جامعه، همدم و یار مجرمان می

بود مردم  مبرز  ریش  به  که   قاضی 

استنجایی  کلوخ  بدید  که  جا   هر 

 

بود  دم  بر  دم  دهر  خران  جمله   با 

قاضی   ریش  زیر  به  شانه  بود چون   گم 

 ( 938: 1346) طالب آملی، 

 

 صوم . 2-6-1-3

صوم یا روزه چنان که در پیش از این گفته شد، آن است که مکلف با نیت پیشین از فجر صادق تا  

ها امساک کند و پس از آن به عنوان پاداش صبر بر این فریضه،  ها و نوشیدنیغروب آفتاب از خوردنی
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یابد. آملی اما با نیت دیدار شب  ها و انواع مایحتاج بدن را میرخصت افطار) شکستن روزه( با شیرینی

 کند:   رساند و به نگاه زهرآلودی از سوی معشوق روزه باز میی روز را به شب میگیسوان معشوق روزه

کنیم  تو  شکست  پر  زلف  به  عهد   ما 

روزه نیت  کنیم  صبح  شام هر   ی 

 

و    زهد  تواز  دست  به  توبه   کنیم   ریا 

به   کنیم افطار  تو  مست  چشم   زهر 

 ( 968همان:)

              

 وقف . 3-6-1-3

. طالب شودای است که در راه انتفاع عوام مردم در فقه اسلامی از آن بحث میجاریه  یوقف، صدقه

آملی مانند غزلیات این اصطلاح فقهی را در راستای عشق به معشوق و این که دیدگان خود را وقف نگاه 

 بیند، به کار برده است:به معشوق کرده است و چیزی جز آن را نمی

کنم تو  کوی  سر  نشیمن  که   رفتم 

سحر  یواسطهبی و  شام  هر  به   صبا 

 

کنم   تو  روی  وقف  نظاره   سامان 

کنم  تو  بوی  صرف  مشام   اوقات 

 ( 964همان:)

 

 گیری نتیجه -4

کنند. طالب آملی با توجه به این که در عصر ها محصول زمانی هستند که در آن زیست میانسان

دینی عصر صفوی مفاهیم و اصطلاحاتی متناسب    ی گمان از شرایط موجود در جامعهزیسته، بیصفوی می

با شریعت و فقه را در دیوان اشعار خود بازتاب داده است. نگارندگان در این جستار به دنبال پاسخ به این  

پرسش بودند که آیا مفاهیم فقهی در دیوان اشعار طالب آملی بازتاب پیدا کرده است و اگر بازتاب کرده  

افتاده است و شاعر چه قالبی را بیشتر برای بیان این اصطلاحات مناسب دانسته  چگونه این بازتاب اتفاق  

زدایی بهره برده است. طالب آملی به عنوان یک های آشناییو در راستای چه اهدافی از دانش فقه با شیوه

کار    جای دیوان خود بهمند بوده و آن را در جایدینی عصر صفوی، از دانش فقه بهره  یشاعر از جامعه

اما نگاه او به مفاهیم و اصطلاحات فقهی به مانند یک فقیه در راستای آموزش عینی فقه نبوده    ؛برده است

ی عاشقانه و  گزینی سعی در به کار بستن آن در رویهافزایی بلاغی و غریببلکه بیشتر با رویکرد هنجار

ی آن است که بیشترین بازتاب مفاهیم  های این پژوهش نشان دهندهها و تحلیلسرایی دارد. دادهمدیحه

ابوابی چون طهارت، صلات، زکات، حج، طلاق، وقف و دیات وجود داشته که در   در  فقهی دیوان 
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شدهمنظومه دگردیسی  دستخوش  طالب  فکری  در ی  را  او  دیوان  حجم  بیشترین  که  غزلیات  در  اند؛ 

مفاهیم فقهی در این بخش متناسب با قالب غزل در راستای   برگرفته، بیشترین مفاهیم به کار رفته وعمدتاً

مضامین عاشقانه به کار بسته شده است و پس از آن قالب قصیده برای بازگو کردن مدایح و طعن مورد  

بندها  ها، قطعات و ترکیبها، رباعیچنین مصادیق اندکی در این زمینه در مثنوینظر شاعر بوده است. هم

شوند و بیشتر در راستای مدح و طعن  های کمی از دیوان را شامل میبندها وجود دارد که بخش و ترجیع

 نمایانگر نتایج ذکر شده هستند. نمودارهای درج شده در زیر از آن مصادیق استفاده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

زدایی نمودار فراوانی اصطلاحات فقهی که در دیوان طالب آملی  در مفهوم آشنایی

 به کار رفته است با تکیه بر هر قالب شعری
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abstract 

Mohammad Taleb Amoli, one of the 11th century Persian orators and 

Tabari Sorai, lived in the Safavid era. Considering the fact that the element 

of religion and literature have been tied to each other long ago and taking 

into account the fact that Taleb lived in a religious society, the first 

impression is that his intellectual system as a writer came from 

encountering the element of religion and jurisprudence and judicial 

concepts was inevitable. In this regard, the authors of this essay are looking 

for whether Taleb used the concepts and terms of religion and 

jurisprudence that were common in his time in his divan and how was his 

productivity? Did Tale, like a jurist and legal scholar, make his Divan a 

jurisprudential system, or did he look at some jurisprudential concepts 

through the lens of non-machinism and defamiliarization, which is a kind 

of art of looking differently, using methods of norming and highlighting, 

and deepening various poetic forms in line with literary goals- Is romance 

working? The result of this research is that Taleb Amoli, by adopting a 

variety of defamiliarization methods in formats such as ghazal, ode, etc., 

brought new perceptions and images based on the stability of jurisprudence 

to the audience and took him from the world of habits to the world of the 

impossible. Anticipation brings transformations and innovations. 

 
Key words: Taleb Amoli, defamiliarization, jurisprudential concepts and terms, divan 

of poems. 
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 های حکِمی و اخلاقی سعدی در اشعار طالب آملی سیمای آموزه
 1غفار محمدی 

 2رشید محمدی لیتکوهی 
  

 

 ده  یچک
ــاآموزه ــی ه ــعدی و طالــب آمل ــی و تربیتــی در اشــعار س دو تــن از  عنوانبــهی حکِمــی، اخلاق

ــاخص ــاعران  ن یترش ــت و  از ،زبانیفارسـ ـش ــوده اس ــوردار ب ــالایی برخ ــامد ب ــله رغمیعلـ ـبس ی فاص

ســعدی را معلــم معنــوی و اخلاقــی طالــب بــه  تــوانیمی نوعبــهزمــانی چنــد ســده ایــی بــین دو شــاعر، 

ــمار آورد. ــتر  ش ــهیاندبیش ــه هاش ــی ک ــب آمل ــی طال ــی و اخلاق ــوانیمی حکِم ــته ت ــأثیر از هارش ی ت

ــه ــعدی را در آن اندیش ــای س ــتیبازه ــون: مرگرا می اف ــوان در موضــوعاتی چ ــذیری ت ــی، فناپ اندیش

ها و صــبر در زنــدگی و مــدارای بــا دنیــا، دوری از حــرص و طمــع، دوســتی و محبــت بــه انســان

ــامرارت ــت. ...ه ــای آموزهویژگی از بازجس ــاعر، بیه ــر دو ش ــی ه ــی و اخلاق ــای تربیت آلایشــی و ه

ــفه ــق در فلس ــدم تعم ــعار، ع ــداقت در اش ــتی و بیص ــی وی هس ــاویر در  پیرایگ ــابیر و تص ــوح تع وض

 شان است.اشعار تعلیمی
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 . پیشگفتار 1
با گرایشی حکِمی و تربیتی    و نظم  نثر  در  وی  کارهای  و  آثار  تنوّع  سعدی،  تمایزات  ازجمله  یکی

  تجارت   کثرت  شیخ،  معارف  و  اطلّاعات وسعت:  است  جمله  آن  از  که  است  عللی  معلول  امر  این   که  است

  درنتیجه،   و  وجود  حقیقت  به  او  عرفان  و  بشری  اجتماع  و  افراد  زندگی  در  وی  یمحققانه  هایآزمایش   و

  اعتکاف  یجابه  که  است  آموزگاری عارف  وی.  خلق  به  ومحبّت  آفریدگار  پاک  ساحت  به  پایانبی  عشق

 گسترده  و  وسیع  جهان  در  آفریدگار،  آثار   در  پژوهش   و  کاوش  به  تدوینی،  کتاب  یمطالعه  و  خانقاه  در

 است.   ساخته  همراه  تکوینی  کتاب  در  الهی  حکمت  و  صنع  آیات   تفسیر  با  را  خویش   مطالعات   و  پرداخته

  رفیع   ذوق  و   ادبی  نبوغ  با  بیچارگان   و  دیدگان  ستم  خصوص به  انسانی،  نوع  به  وی  ی علاقه  و   محبّت  آنگاه

  سرشار   بهترو  زندگانی   برای  دستان   زیر  و  زبردستان   راهنمایی  به  و  شده  همراه  شاعری  سرشار   ی قریحه  و

  رهبری   و   ارشاد  صرفاً  خود  ادبی  قدرت  از  یو.  است  پرداخته  عدالت  و  محبّت  با  آمیخته  سرور  و  بهجت  از

  های انگیزه  به  نظیر کم  بینشی   با  و   شناخته  خوبی به  را   انسانی   نوع  وی   که  روی  آن  از   و  داشته   در نظر  را  خلق

  ذات   با  کاملًا  که  گفته  سخن   نوعی   به  آدمیان  تمنّیّات  و  اخلاقیات  وصف  در  برده،  پی  ایشان  افعال  و  اعمال

 نماید.می منطبق انسان

 قمری  هجری  1036  درگذشته ی  –  آمل مازندران  994  زاده ی)  آملی  طالب   از سوئی دیگر محمد

 و  حکمت  نجوم،  ریاضیات،  در  او.  است  قمری  یازدهم  یسده  گویپارسی  بزرگ  شاعران  از(  لاهور  در

  تخلص  « آشوب»  شعر  در  ابتدا.  است  هندی  سبک  شاعران  تواناترین   از  و یکی  داشته  قوی  دستی  عرفان

  خیام،   و  فردوسی   چون   شاعرانی   از   پس   آملی  طالب   داد.   تغییر  «طالب»  به   را   تخلصش  بعداً  ولی   کردمی

  در   آملی  طالب   متأسفانه.  است  گرفته  لقب  ایرانی   شاعران  میان  در   شعری  ابیات  تعداد  ازنظر  شاعر  سومین

  سر   به  غربت  در  حیات  زمان در  نیز  خود  و   است  قرارگرفته  موردتوجه  دیگر بزرگ  شاعران از  کمتر  ایران

 .نامندمی دهیدغم و مظلوم شاعری را  او رون یازا و بردمی

بین   که  است  آن  اهمیت  حائز  آموزه  زی آم حکمتی  هاشهیاندنکته  و و  آملی  طالب  تعلیمی  های 

و  نیبجهان و آموزههاشهیاندی  تربیتی  بسیار  ی  نزدیکی  قرابت و  اشعار سعدی،  اخلاقی موجود در  های 

ی  هاشهیانداز تأثیر روشنی است که طالب آملی از ادبیات و    برآمدهشگرفی وجود دارد و این سخن شاید  

او نشانی از  تی تربهای اخلاقی  ی که در اغلب اشعار و آموزهاگونهبهسعدی داشته   ی تربیتی  ها شهیاندی 

 توان یافت. سعدی را می
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عنوان    رون یازا با  مقاله  آموزهجلوه»این  آملی«  ی  طالب  اشعار  در  سعدی  اخلاقی  و  حکِمی  های 

مضامین اخلاقی و تربیتی در اشعار این دو شاعر    ن یپربسامدتراست تا به بررسی و تبیین برخی از    درصدد

 ی این دو شاعر بزرگ و توانای ادب فارسی را ارائه دهد.هاشهیاندروشنی از قرابت    انداز چشمبپردازد تا 

 مفهوم حکمت:  -2

ها توجه دارند، معنای اصلی و اولیه حکمت را منع ر که به ریشه اصلی واژهب شناسان معت برخی لغت 

اند و معتقدند که حکم )حکم قضایی( از آن مشتق شده و به معنای چیزی است  و جلوگیری بیان کرده

می جلوگیری  ظلم  از  جهل    .کندکه  از  که  است  چیزی  معنای  به  و  است  قیاس  همین  بر  نیز  حکمت 

فیومی ضمن تأیید مطالب فوق، بر  (.1907: 1407جوهری،) و( 91: 1404ابن فارس، کند.)جلوگیری می

ی،  ومی ف کند.(  حکمت آن است که حکمت، حکیم را از اخلاق ناپسند منع می  ه ی تسم وجهآن است که  

به معنای محکم و مستحکمزمخشری و جوهری قائلفیومی،145،  1405 افعال  بودن    اند حکم در باب 

داند و هم جوهری حکیم را، هم به معنای عالم می  (145:  1405فیومی،  )  و(  91:  1902زمشخری،  است.)

 ( 494: 1408طبرسی، به معنای کسی که کارهایش متقن است.)

اکثر ناقدان ادبی حکمت کلام موجز و بلیغی است که اندرزی   یدهی عق بنابر    اصطلاح ادبینظر    از

 (9 :1994سطوحی، ال. )برداردنافع و دانشی مفید را در 

: »حکمت کلامی است بلیغ و استوار  کندیمحکمت را تعریف    گونهن یاخفاجی نیز  دکتر عبد المنعم  

آن را پسندیده   هاشهیاندو حکمی مسلمّ است که    شودیمزندگی حاصل    یتجربهکه از اندیشه و آموزه و  

 ( 141 :1992خفاجی، ال و روح و روان پیرو آن است.« )

 ـ  است  کمال  آن  لازمه  که  واقع  با  مطابق  اعتقاد  و  رأی  یعنی  ـ  معتقد است حق  (ره)  طباطبائی  علامه

  و   بوده  نافع  معرفت( حکمت،271:  1393طباطبائی،  .)است  حکمت   تعلیم  قرآنی  تعلیم   و   بوده  حکمت 

  خطا  احتمال  که صادقی عقلیات در  غالباً و  کندمی نیست آن در  خللی  که اتقان  و احکام  نوعی بر دلالت

 (2: 395 جو  215: 16 ج، همان.)شود می استعمالندارد، راه آن در

 اخلاق:   مفهوم -3
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 ریو غ  رتی بص  دۀیانسان است که تنها با د  یو سرنوشت باطن   روی ن  یکلمۀ »اخلاق« جمع خُلق و به معنا

با چشم ظاهر گفته    ظاهر قابل درک است. در مقابل، خَلق به شکل و صورت محسوس و قابل درک

 (.159: 1419الاصفهانی،) شودیم

خوب و بد، از اعمال و رفتار    یعلاوه بر گفتگو از صفات نفسان  لاقعلم اخ  ف،یتعر  ن یبر اساس ا

  ز ی را ن  ها لتیاز رذ  یو دور  ها لتی به فض   دنی رس   ی کارهاراه  همچنانو    کند یبحث م   زی ها ن متناسب با آن

انسان به آن  یعلوم   ن یتریو ضرور   ن ی ارزشمندتر. علم اخلاق از  دهدیقرار م  یموردبررس ها  است که 

 است.  ازمندی ن

که    ی قرب اله  یعن یخود،    یق یاست که انسان را به کمال و سعادت حق   ن ی علم اخلاق ا  ییهدف نها

 ( 26: 1368سادات،خلقت جهان و انسان است برساند.)  یهمانا هدف اصل

توسعه و    یبرا  یدرون   یو پرورش استعدادها و قوا  یری کارگ به  یچگونگ  ی نیزاخلاق   تی مراد از ترب

رفتارها  تی تثب  و  ن  یاخلاق  دۀی پسند  یصفات  فضا  لی و  و  سعادت  دور  یاخلاق  لیبه  رذ  یو    ها لتیاز 

 ( 24: 1379دیلمی، است.)

مانند   برخی اصول اخلاقی  در منابع حدیثی فریقین،  .است  اخلاقی  اصول  حکمت،  تفاسیر   از   یکی

و روی آوردن به آخرت،    ای دن   درو زهد    دروی از خدعه و نیرنگ،تقوی، حلم، رفق و مدارا با مردم،

 ( 167:  1363حلبی، است.)  شدهانی برأس حکمت و میزان آن  عنوانبه

 جهت  شاید.  است  شدهانی ب  حکمت  وجدان  مقدمه  گاهی  و  حکمت عنوانبه  گاهی  نیز  اخلاقی  اصول

  عمل  دارد   نام  عقلی  حکمت   و  کندمی  وجدان  باعقلش  که  اخلاقی   اصول  به  انسان  اگر  که   باشد  این   آن

 . کندنمی درک  را آن باعقلش  که  شودمی حکمتی دریافت آماده روحش کند،

 اخلاقی در اشعار سعدی و طالب آملی   ی مضمونی مشترکهانه ی زم -4
 ی و خدا ستاییخداباور. 1-4

معتقد است همه موجودات، خدا را    وی  .ندی ب یمامور دستان قدرتمند خداوند را    یهمهسعدی در پس  

 :برندیو نامش را از خاطر نم ادیو  کنندیم حیتسب 

 کند یخدا م  ادیکه هست    ی هر گل و برگ

 

خواند  یاد  خداوندگار  قمری  چه  و   بلبل 

 )سعدی، 1385: 706( 
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 : دیسرا یمو  پردازدیمی مظاهر هستی همهبه این تجلی ذات ربوبیت در  یادهی قص طالب آملی نیز در  

دویی حرف  به  خلق  کرد  که  قادر   خالق 
 

زمین  سکنات  هم  فلک،  حرکات   هم 

 )طالب، 1346: 1044( 

بر   آنانی که  بر  زمین  هانشانهسعدی  و  تسبیح خداوند در آسمان  را    شندیاندینم ی  او  و  خرده گرفته 

 : که کندینکوهش م

شوق  از  بنالند  که  آمد  گل  وقت   بلبلان 
 

هشیار   ای  بنال  تو  مستی  بلبل  از  کم   نه 

 )سعدی، 1385: 740( 

جز حضرت حق    قتی و در طر  برندیبه سر م   یلطف خداوند  هی مردان خدا چون در سا  ی در نظر سعد

آنان   ی برا  یکی و تار  شودیم  ضیوجودشان مستف   یاز منبع نور اله   وستهیو پ  کنندیرا تمنا نم  یجل و اعل

 . هستند یمنور به نور اله  نانیا رایندارد؛ ز یمعنا و مفهوم

جهان  شب روز  خدا  است مردان   افروز 
 

ظلمانی  نی ست   حق یقت   شب  به  را   روشنان 

 )همان: 708( 

به تسری مظاهر الهی    گونهن ی اجهان را مظهر ذات الهی دانسته و در رباعیات خود    یهمهطالب آملی نیز  

 در کون و مکان اشاره دارد: 

او  بستانی  نهال  کند  جلوه   چون 

چسباندب یز زر  و  سیم  چو  فلک  که   د 
 

او   افشانی  دامن  سماع   هنگام 

او  پیشانی  به  خورشید  و  مه   قرص 

 )طالب، 1346: 975( 

لطف خدا    ه یمگر به سا  ی، چون گفته است »سعدبردهیبه سر م   ی لطف اله  هیدر سا  ایگو  یسعد  خود

از    ند،ی نمایم  قیطر یط   یدارد که مردان خدا چون در مملکت حضرت خداوند  دهی اجل عق  خ ی رود« ش

 . دهدیدست نم یق یبه عاشق حق  یتنگ احساس دل ار یدر خانه   وستهی ندارند؛ چراکه پ یغربت هراس

؛  شودیتر مفهمبالا قابل  تیآن ب  سار هی که در سا  داردیبرم  یمهرپرده از راز سربه  گرید  یتی در ب  یسعد
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از    پردهیب  اری»  یبه قول   یعنی  ند؛ی نشیخدا را به نظاره م  یادهیدارد انسان خداشناس در هر پد  دهی عق  رایز

 :دیسرا یم  ن یری نغز و ش  ن یالابصار« و چن یاول  ایاست  ی در تجل /واریدرود

جا  یآدم  رسد نب  ییبه  خدا  جز  به   ند ی که 
 

طی ران  آدمی ت  است  حد  چه  تا  که   بنگر 

 )سعدی، 1385: 601( 

ــبیح و حمـد خـداونـد   ا هـدف تسـ طـالـب آملی نیز همـه ی مظـاهر خلقـت و هـدف از آفرینش آن را تنهـا بـ

ــده ای در دریـای بی کران رحمـت و جلال و  ــعـدی غرق شـ متعـال معرفی می کنـد و خود را همچون سـ

 شکوه ذات باریتعالی به تصویر می کشد:

شعله شوقم  الهی   ساز فزونی 

بخشاذرهالهی   آگاهیم   ی 

نیست  دل  به  حمدت  نیّت  جز   مرا 
 

انداز  عالم  در  و  کن  آتش   مرا 

بخش گمراهیم  بر  و  بنما   رهم 

نیست گل  و  آب  این  اندیشهام  در   جز 

 )طالب آملی، 1346: 73( 

 . دنیا گریزی2-4

معتقد است   مقدار آن    اداری دنسعدی  از  میان   کاهدیمناپایداری است که روز و شب  این  در  و 

در این    شرافتمندانهی آن گشت و کسی مراد حقیقی خود را دریابد که  فتهیفرزیانکار کسی است که  

 دنیا زنگی کند:

دن مطلب  و  نبرد  ای مراد  آخرت   و 

است   ی نام شو  ک ی ن  تو ورنه بس  زمانه   در 
 

بسام  و  باشد  مرد  جوان   مگر  کسی   که 

قسام را  خلق  رزق   خدای  عزوجل، 

 )سعدی، 1385: 832( 

در اشعار وی ندارند بلکه    یقدر و اعتبار   ،یدر نظر سعد  و فریفتگان به ظواهر دنیوی  اپرستانی دن

که انسان آن را جایگاهی برای   داندیموی دنیا را در صورتی ارزشمند  .  سرتاسر سخن از زهد است

 کسب معرفت و بینش قرار دهد:
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ته   ،یپر  یدعو  ز  رود یم  یزان 

سعد   یهست  ز آفاق،   صفت  یدر 
 

معان ی  شو ی  پر   تهی   آی  تا 

معرفت بازآی  پر  و   تهی  گرد 

 )بوستان، باب 312: 4(

جیحون هوس« معرفی کرده و این تشبیه از این باب  عنوان »طالب آملی نیز دنیا و ظواهر آن را با  

است که هم گذران و جاری بودن زندگی و عمر را به ذهن تداعی می کند و هم ناپایداری آن را.  

است    درگذرانبه این جیحون هوس که هیچ اعتباری بر آن نیست و مدام    خواهدیم ها  از انسان  رو ن یازا

 است: عهدشکن« کنایه از نمک »یبآن  چراکه دل مبندند 

هوس  جیحون  به  میالای   لب 
 

کران  بینمک  است   به  تا  کران   کز 

 )طالب، 1346: 12( 

 .بصرندیب ی افهی طا یاست ول انی و حق ع  وفاستیو ب  شکن مانی پ  یدوست  یاز نظر سعد ای دن

و  دینشا  ایدن  برهیتک بر  دل  و   نهاد   یکرد 
زم  چرخ بر  سنگ  ییگو   نیگردان   استیآسدو 

 

 کآسمان گاهی   بهمهر است ایبرادر گهبهکین 

 در می ان  هر دو روز و شب دل مردم طحین

 )سعدی، کلی ات: 764(

معرفی کرده و معتقد است مرگ و فنا در این دنیا همچون    رکنندهی غافلگو    وفایبطالب آملی نیز دنیا را  

ممکن است این تیر برجهد و بر دل ما   هرلحظهکمانی است که تیر خود را به سوی ما هدف گرفته و  

 :خواندیفرامنشیند. لذا همواره انسان را به هوشیاری و آمادگی برای مرگ 

 از کمین چرخ آگه باش کین زورین کمان 
 

غافل  میزند   تیر  ناگه  میگشاید،   شست 

 )طالب، 1346، 520( 

 یی دیگر همین اندیشه را گوشزد کرده و می سراید:درجاو 
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زند شبیخون  تو  بر  مباد،  غفلت   لشگر 

زود  کیسه  از  رود  می  غیب،  اشارات   نقد 
 

دایم  بی دارباش   اشکبار،  مژه   ای 

باش خبردار  جمله  فلک،  حرکات   از 

 )همان، 48(

سعدی قصد دارد در کنه و ماواری حکایات و ابیات خود، به بیان پیامی بپردازد و آن پیام اساسی چیزی  

و در حال حرکت است به سوی آن هدف غایی که    هدفمندنیست جز آنکه مجموعه هستی نظامی است 

را در    ثباتیب سعدی دل بستن به اهداف گذرا و    رون ی ازاهمان رسیدن به غایۀ الغایات و ذات الهی است.  

 :دیگویمو  داندینمی انسان خردمند ستهیشازندگی، 
 

 کس  بهنماند    برادر،  یا  جهان،

 پشت  و  دنیا   مُلک  بر  تکیه   مکن 

 پاک  جانِ  کند   رفتن  آهنگِ  چو
 

 دل  اندر  جهــــانآفرین   بنــد  و  بس  

 که  بسیار  کس   چون  تو  پرورد  و  کُشت 

 چه  بر  تخت   مردن،  چه  بر  روی   خاک ش 

 )سعدی، 1374، گلستان: 59-58(

استاد خویش   از  تبعیت  به  نیز  فانی در شعر طالب آملی  دنیای  از وسوسه های  تعلقی و آسودگی  بی 

ی دنیا گریزی خود را مطرح شهیاندسعدی، نمود بارزی دارد. او با درک حقیقت ناپایداری زندگی،  

آن کمتر باشد،   بیفردلبه دنیای فانی و ظواهر    خاطرتعلقمی کند که هرچه    گوشزدکرده و این نکته را  

 خواهد بود:  ترآسانمرگ و ترک دنیا بسی 

میزند  خنده  من  پلاسی   پیراهــن 

شکر   شکم  بندگان   ونان آب...گویند 
 

پرنیانیم...  کفن  بر  مرگ  بعـــــد   از 

نانیم  نعمت  بیآب  و  گوی  شکر   من 

 )طالب،1346: 1041( 
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را به حال خود   زنندیم  وپادستی از این دنیای ناپیدار،  زدگدلسعدی کسانی را که در ورطه های   

است و با سخنانی نغز، ضمن بیان ناپایداری این دنیای فانی، راه حرکت و رسیدن به آن هدف   نگذاشتهوا

و   ماندیممعتقد است تنها محبت و نام نیک است که باقی    لذا  .داندیمخیر    کوکار ی نغایی را در اعمال  

 مقام و شهرت و ثروت و مکنت فنا شدنی است: 
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 اندکرده  دفن  ن یرزمیز  به   نامور   بس 
 

 کز  هستیش  به  روی  زمین  بر  نشان  نماند  

 )گلستان،1368: 59( 

 راز جاودانگی نام انسان ذکر می کند:  سعدی محبت و خیر رسانی به دیگران را

 خیر  به  نوشیروان   فرخ  نام  ستزنده
 

 گرچه  بسی  گذشت  که  نوشیروان  نماند  

 )همان،59(

  و راه  و ساخته خودآگاه    باطنی و طبیعی های موهبت از یمندبهره برای را ما  ، ن یازاش یپ هاقرن  اجل  شیخ

 و  وهوس  هوی   و  م یورزعشق  حق،  حقیقت  بر  آن  اثر  به  تا  دانسته  وبینش   دانش   را،  آن  نخستین   شرط

 سازیم: دور  خود  از است معرفت  حجاب که  را  هاغرض

 کند   خاکت  که  محبّت  از  مترس

 دهد   آشنایی  آن  حق  با  را   تو

 ی حاصلیب  و   است  حجاب  تعلّق
 

 که  باقی  شوی  گر  هلاکت  کند  

 که  از  دست   خویشت   رهایی  دهد

 چو  پی وندها  بگسلی   واصلی

 )بوستان، باب 3: 292(

طالب آملی نیز با درک صحیحی که از تأثیر محبت در گستره ی روابط انسانی داشته است به تبعیت از  

ها را به سوی محبت و خیر رساندن به هم نوع دعوت کرده و اندیشه و کلام استاد خود سعدی، انسان

 :دیگویممتاثر از این بیت سعدی که 

 است   بخشایش   بنده  آن  بر  را  خدا
 

 که  خلق  از  وجودش  در  آسایش   است  

 )بوستان، باب 2: 266(

 ها می خواهد اگر یارای محبت و خیر رساندنتان نیست، حداقل شر مرسانید: از انسان
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بنوش  محبت  صاف  بریز،  خصومت   در 

به خلق، در همه صورت گزند  ...تا نرسانی 
 

باش...  یار  کنی؟  پیشه  چند،  اغیار   شی وهی 

خار  باش  بی  گل  یا  شو،  دود  بی   آتش 

 )طالب، 1346: 47( 

طالب آملی سپس به عمق اهمیت و ارزش محبت در دین و طریقت خود اشاره داشته و »کینه« که مفهومی  

قصد    لهی وس ن یبدو    دهدیم کفر« که مفهومی در مقابل »ایمان« است قرار  »مقابل محبت است را برابر با  

 ی تربیتی خود نشان دهد: شهیاندرا در  « دارد نهایت ارزش و جایگاه متعالی »محبت 

داشتن کینه  ما  طریقت  در  است   کفر 
 

داشتن   آیینه  چو  سینه  ماست   آیین 

 )همان، 808( 

  او از  اشعار  .هاستانساناستاد سخن سعدی در باب محبت به    یشهیاندطالب آملی متاثر از    آثارسرتاسر  

  توانسته   که   شویممیرو  روبه  ی ت یباشخص  آثار  این   دردلگشاست.    و  نورانی  مردی،  جوان  و  تی انسان  فروغ

 بیندیشد:  «خود»  سودِ و « خوداز » برتر مقولاتی به و آید فایق خویش  خودخواهیِ  بر است

مژگان سوزن  به  توانی   تا 
 

آر  در  ثواب  پی   خار  پایی 

 )همان، 599( 

 :دیگویمو در جای دیگر 

گشایند کینه  قدح  چون  دل  ز   احباب 
 

گشایند   دیرینه  میِ  بر  قدح   آغوش 

 )همان، 418( 

 . ارزش و اهمیت دوست4-4

از عوامل گمراهی   وهم چنین یکیدر زندگی  یکی از عوامل پیشرفت و شکوفایی انسان که دوستی 

با    .شودیذلت و خواری انسان است در مباحث اسلامی و روانشناسی و تربیتی بسیار مهم محسوب م   و

 است. شدهگفتهدر این زمینه سخن  وفوربهتوجه به اهمیت این مقوله در زندگی انسان، در شعر فارسی 
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  بین   ارتباط   این  گاه اند.  ارتباط  طالب  خویش  فطرت   و  ذات  اساس  بر  ها از دیدگاه سعدی نیز انسان

 و  خاص  یهاشباهت  وجوه  و  مختلف  لیدلا  به  و  گرفته  وسیعتری  ی  دائره  انسانی  یهاگروه  اعضای

   نامید. دوستی را آن توان یم کهگرفته شکل ارتباط نوع درتر محکم پیوندی مشترک

 شان یزندگ  درروندها  دوست در گفتار، کردار و پندار انسانسعدی در برخی از حکایات به تأثیر  

 :دیگویم  ها با دوست خوبی انساننی نشدر تأثیر همهفتم او در حکایت هفتم از باب  اشاره داشته است.

م که  را  کعبه   بوسندیجامه 

چند روزی  نشست  عزیزی   با 
 

شد  نامی  پیله  کرم  از  نه   او 

شد  گرامی  همچن و   لاجرم 

 )سعدی،1385: 165( 

 تأکید  دوست  خاطرداشتن نگاه بر زیادی موارد  در و  نهاده ارج  حقیقی  دوست  بر خود   کلّیّات در  سعدی

 کند: می معرفّی دل مرهمِ را دوستان دیدار و است نموده

 دل   اهل  ریش   از   رودمی  تازه  خون  گر
 شریف   تن  و  است  عزیز  مال   و  است  خوش   دنیا

 

 دیدار  دوستان  که  ببینند  مرهم  است  

 لیکن   رفیق  بر  همه  چیز  مقدّم  است 

 )سعدی، 1369: 440( 

طالب آملی نیز دوستی را عاملی می داند در جهت پیوند و سلامت جامعه ی انسانی. وی نیز همان مفاهیم  

و مضامینی که سعدی در رابطه با دوستی به کار برده را به کار می برد و شعر خود را تجلی گاه ارزش و 

 بیان اعتبار دوستی می کند: 

نیست  نیاز  چرخم  بالش  به  تن  ضعف   با 
 

است   بس  تکیه  مرا  دوست  لطف   دیوار 

 )طالب، 1346: 319( 

دوست سپری شود را روزگاری باطل و عمری بیهوده تلقی کرده و می    سعدی روزگاری که بی همرهی 

 سراید: 
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 است   ضایع  عمر  کنی  هرچه  دوست  یاد  جز
 

 جز  سرّعشق  هرچه  بگویی  بطالت  است  

 )سعدی، 1369: 432( 

 و می سراید: دهدیمطالب آملی نیز دقیقاً همین اندیشه را در شعر خود نشان 

کنار غرقه به  رساند  یار  را  حادثه   ی 
 

نزدیم   یاری  دامن  بر  که  دست  از   حیف 

 )طالب، 1346: 741( 

 

 :داردینمو بخشش را شرط پایداری دوستی می داند و ملامت دوست را روا  سعدی خلوص و یکدلی

 نیست   صادق  نفسم  بنالم  دوست   از  گرمن 
 

 خبراز  دوست  ندارد  که  ز  خود   باخبراست  

 )سعدی، 1369: 436( 

امری واجب برشمرده و معتقد است خیانت   تبع استاد سخن، خلوص در دوستی را  به  نیز  طالب آملی 

 کند که: دوست امری است نابشخودنی. لذا تأکید می

مزن  کین  لاف  زنی  مهر  لاف  که  هر   با 
 

نزن  زمین  بر  بری  سپهر  بر  که  را   »  آن 

 )طالب، 1346: 815( 

 آز . دعوت به قناعت و دوری از طمع و 4-5

 یک  که  دارد   اهمّیّت  قدر   آن  سعدی  دیدگاه  از   و   شده  شمرده  بر  انسانی  یستوده  صفات   از  قناعت، 

  استغنا   و  قناعت  بوستان  در.  است  داده  اختصاص  موضوع  این   به  را  بوستان  از  هم  باب  یک  و  گلستان  از  باب

  خودداری  و  گیری  گوشه  قناعت،  از  مراد  کتاب این   در.  سعادت  موجب و  معتبر  است  اصلی  وارستگی،  و

  دستش   دیگران  که بیفکند  شَل روباهِ  چون را خود که  کسی  دربوستان.  نیست  عالمَ وترک  عمل  و  ازسعی 

 (.27،1369یوسفی،) است ارجمند که است  ودستگیری ومردانگی یری ش. است ونامحترم دغل بگیرند را

توان به پایداری در آن دل سپرد. جایی که دیری از دیدگاه سعدی دنیا محل گذری است که هرگز نمی 

بخل و طمع به مال دنیا را فریبی بیش نمی داند و معتقد است انسان نباید   وی لذا  نپاید دل بستن را نشاید.

 به دنیای فانی و ظواهر مادی دل بندد:
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زنهار ع ماند  غبار  ما  از   اقبت 
 

نماند  خاطری  غبار  بر  تو  ز   تا 

 )سعدی، 1369: 222( 

تواند به گنجی بی انتها دست یابد و بیش از آنچه نیاز دارد  وی معتقد است انسان با قناعت است که می

 را وبال گردن خود نگرداند: 

 به عقل است نه به سال« یبه هنر ست نه به مال و بزرگ یحکما گفته اند توانگر»                          

 (175هشتم، باب ،1381)سعدی،                                                                                      

 و در جایی دیگر می گوید: 

را مرد  کند  توانگر   قناعت 
 

را  حریص  جهانگرد  کن   خبر 

 )سعدی، 1375، باب ششم: 145(

و او    ماندهیباق  ش یاز پدر برا  یشماریب  راثی که م  می شویممواجه    یملک زاده ا  تیدر گلستان با حکا

تو خواهد   یکار موجب تنگدست  ن یاو را مذمت کرده که ا  یدر خرج کردن و بخشش آن دارد. مرد  یسع

 : دهدیمپاسخ  گونهن یادانسته و  یتوانگر یشد، اما ملک زاده بخشش را جزء لازم و ضرور

 قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت 
 

گذاشت   نکو  نام  که   نوشی روان  نمرد 

 )سعدی، 1381، باب اول: 73( 

مردم باشد   یکه با مردم و برا  دیستایمرا    یتوانگر  یو  دیآیبرم  یکه از سبک نگارش سعد  گونهآن

 کند:  یبر سفره خطاب م یونان دارندبی جدر   یکه دست  ییهاآنبه  ن یبنابرا

در شکستگان  سلامت  روزگار   اب یبه 
 

بگرداند  مسکین   بلا  خاطر  جبر   که 

 )همان، باب دوم: 93(

 و در جایی دیگر می گوید: 

دست  ابیدر به  هست  نعمتت  که   کنون 
 

 کاین   دولت و ملک می  رود دست به دست   

 )همان، باب اول،80(
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از    طالب آملیمقصود  طالب آملی نیز به تأثیر از سعدی، اندیشه ی قناعت در زندگی را تبلیغ می کند.  

  ی کسآن  رایز  ستن؛ینشدن و مستقل و وارسته ز  می آن تسل  به  و  استی دن  برابر   درو استغنا    ستادنیاقناعت،  

 : است یموجب توانگر یقناعت ن یچن. گرددیو خوار م  لی آسان ذل  هاستیازمندی نکه زبون طمع و 

مور همچو  مشو  بند  حرص  دام  شکن   در 
 

باش    مار  صفت  بر  شعار  قناعت   بلکه 

 )طالب، 1346: 48( 

ها  ست، لذا هر وقت طمع و آز به سوی انسانهاذلت  یاری راهِ رستن از بس  یطمعیب  آملی  از دیدگاه طالب

 با آن برخیزد تا خود را از عاقبت شوم آن نجات دهد: یمقابلههجوم آورد، انسان باید به 

که   بشنوی  آز  دستیقوچو  لشگر   گشته 
 

بفرست    حشر  پی  اندر  حشر  دفعشان   به 

 )همان، 987( 

 شد یاندیآنکه جز به خور و خواب و حاجت جسم و شهوت نم طالب آملی نیز چون سعدی معتقد است 

  ل یفضا  ن ی ا  وسرّ حق،    افتیدر کسب معرفت است و در  تیّآدماست و حال آنکه،    دهیددان را برگز  قیطر

توصیه می کند که باید چون مرغ   طالب از »کرکس« که نماد حرص و طمع است نشاید، لذا  ری به تعب

 که نمادیست از وارستگی و سعادت:   »همایون« بود

نپوید کرکس  و  زاغ  چون  حرص   ره 
 

همائی    همایون  چون  کند   قناعت 

 )همان: 1052( 

 . صبر و تحمل سختی ها و مقاومت در مصائب4-6

ها را به صبر فرا می با نگاهی بر اشعار سعدی در می یابیم که وی با رویکرد اخلاقی خود انسان

 که سختی ها و مرارت های دنیا همانند خود دنیا ناپایدار است و روزی به سر خواهد آمد:  چرا خواند.

 شرف نفس به جود است و کرامت به سجود 

 وــــبه جهان غره مش  یکه در نعمت و ناز  یا

فقر  یو پر  یکه در شدت   حال   ـــیشانیو 
 

 هر که ای ن   هر دو ندارد عدمش به ز وجود  

امکان خلود  این   مرحله  در  است  محال   که 
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 صبرکن کاین   دوسه روزی  به سرآید  معدود  

 )سعدی، کلی ات: 792(

سعدی صبر را آخرین راه چاره در سختی ها و شدائد دانسته و معتقد است انسان در زندگی خود ناگزیر  

 از صبر است: 

نیست گر  و  هست  تو  از  دل  صبر   گر 

دلستانان  کوی  به  خواجه   ای 
 

نیست   چارۀ  دگر  که  صبر   هم 

نیست  در  به  ره  که  مرو   زنهار 

 )سعدی، کلیات، غزل 116(

صبر   که  است  آموخته  او  به  او  رنج  و  محنت  از  پر  زندگی  تجارب  که  است  نیز شاعری  آملی  طالب 

 نوشداروی انسانهایی است که درد و رنج با زندگی آنان عجین گشته است: 

فرصتی  اندک  به  ورنه  شد،  دامنگیر   صبر 
 

ما  نامرد  دل  کف  از  بود  داده  غم  ی   طرّه 

 )طالب، 1346: 223( 

سعدی نیز همین اندیشه را در شعر خود نشان می دهد و معتقد است زندگی انسان همواره در معرض و  

تیررس آلام و دردها و رنج ها خواهد بود. وی حضور و کارکرد این فراز و نشیب ها را طبیعت وجودی  

 زندگی به شمار می آورد: 

 رنج  و  راحت   بیم  و  اومید  گرنه
 

 پای  درویش   برفلک  بودی 

 )سعدی 1376: 125( 

ها گاهی در اوج نعمت و جلال و گه در قعر زحمت و محنت زندگی را به سر وی معتقد است انسان

اما آنچیز که در این میان ارزش و اعتبار دارد آمادگی و استعداد انسان برای رویارویی با ؛  خواهند برد

 این فراز و نشیب هاست: 
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احوال  است  جهان  برق  ما  بگفت 

 نشینم  اعلی   برطارم  گهی
 

 گهی  پیدا  و  دیگر  دم  نهان  است 

 گهی  برپشت  پای  خود  نبینم 

 )همان: 47( 

است که در مقابل    افته یدرطالب آملی نیز به تجارب زندگی و تأثیر از اندیشه ی استاد معنوی خود سعدی  

 فراز و فرود های زندگی باید ثابت قدم و استوار بود و صبر پیشه ساخت: 

پای به  کسالت  دام  نهد  آسان   وادی 
 

باش   دشوار  ره  در  شوی  گر  ره   سالک 

 )طالب آملی، 1346: 48( 

انسان قدر و ارزش    شودیمدر اندیشه ی سعدی وجود همین فراز و فرودها در زندگی است که باعث  

سعادت و نعمت و رحمت را بداند و شکر عافیت بجا آورد. اگر این فراز و نشیب ها نبود قدر و منزلت  

 است: شدهینمسعادتمندی نمایان 

پای به  کسالت  دام  نهد  آسان   وادی 
 

باش   دشوار  ره  در  شوی  گر  ره   سالک 

 )طالب آملی، 1346: 48( 

 «بودی  قدربی قدر  شب بودی قدر همه  هاشب اگر»

 ( 547: 1376سعدی،) 

طالب نیز سختی ها و فراز و فرود های زندگی را زمینه ای برای گشایش و سعادت بعدی می داند و   

 معتقد است: 

پی از  است  صبر  شیرینی  ز  تلخیم   هر 
 

میکند   آمیز  شکر  قضا  مرا   زهر 

 )طالب آملی، 1346: 471( 

 . نتیجه گیری: 5
های اخلاقی  در این مقاله و ذکر نمونه شعرهایی در موضوع تربیت و آموزه  شدهانجامهای  طی بررسی

عین    ندرتبهکه طالب آملی اگرچه    می ابییدرماز دو شاعر ادبیات فارسی یعنی سعدی و طالب آملی،  
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واژگان و اصطلاحات تربیتی و حکمی موجود در اشعار سعدی را به کار برده است، اما از حیث گرایش  

تأثیر   تحت  است؛    زی آمحکمتی  ها شهیاندمضمونی،  بوده  میا گونهبهسعدی  که  اشعاری  را    توان  وی 

 ی زندگانی خود به شمار آورد.دورهی تربیتی و اخلاقی سعدی در  هاشهی اندی  دوبارهبازخوانی و نمایش  

های  ی روح عرفان و دنیا گریزی حاصل از آموزهغلبهآنچیز که در اشعار هر دو شاعر قابل ارزیابی است   

ی مشترکی به نام  توان ادعا نمود هر دو شاعر از یک سرچشمهی که میاگونهبهاست    دینی و اخلاقی

و کنکاشی در زندگی هر دو شاعر نیز این ادعا را اثبات خواهد نمود که    اندگشتهقرآن و اسلام سیراب  

 ی تربیتی و اخلاقی آن دو، قران کریم و معارف دینی است. هاشهیاندی هیاولی هسته

توان از دیگر منابع زندگی را نیز می  و تجارب  هاحکمتی گهربار دین و قرآن،  سرچشمهعلاوه بر  

که ملک   آن است است    اثباتقابل  قی دق  قدربهاما آن چیز که  برشمرد؛  ی دو شاعر  هاحکمتو    هاآموزه

از ابیات نسبت به اینکه سعدی استاد    خوانده و در برخی  ودلجانبهطالب آملی اشعار سعدی را    الشعراء 

می را  ادعا  این  بازخورد  و  نموده  اعتراف  است  در  او در سخن  و  نی بجهانتوان  و  ها شهیاندی  تربیتی  ی 

 .افتیدراخلاقی متاثر از آن شاعر در آثار طالب آملی 

و ظرافتی که   تی بااهمدر اشعار تربیتی طالب آملی آن است که طالب آملی با درک  توجه قابلنکته 

آموزه چنان  معنوی خویش سعدی،  معلم  است، همچون  مطرح  تربیتی  ادبیات  بحث  و  در  تربیتی  های 

که مخاطب    سازدیمو آن را با ذهن مخاطب خود همراه و همپا    زدی آمیدرم اخلاقی را در اشعار خود  

و    کندینمفکر   اثر  با یک  بلکه  فرآوردهتنها  است؛  مواجه  ادبی  باور ِآن   ار ی اختیبی  موج  در  را  خود 

و به پذیرش و   ندی ب یمای که شاعر قصد انتقال آن را دارد همراه و هم سو  ی تربیتیی و اندیشهنیبجهان

 یابد.توافق با آن دست می

 

 : نامهکتاب
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( کلیات ملک الشعراء طالب آملی، به کوشش شهاب طاهری، تهران، کتابخانه 1346طالب آملی، محمد) -15

 سنایی. 

 . اسماعیلیانقم،،16و  19مج المیزان،   (1993طباطبایی، محمد حسین ) -16

 دارالمعرفۀ.بیروت،البیان،(مجمع1408طبرسی) -17
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 تهران.  خوارزمی، انتشارات سعدی،  بوستان (تصحیح 1369یوسفی، غلامحسین) -19

 . الجلیل  دار بیروت، ،2ج اللغوی،  مقاییس معجم( التاریخ بلا )  احمد بن  فارس،هارون  ابن -20
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 (  یخوانسار یزلالی و )طالب آملیاشک و آه در شعر دو شاعر سبک هند ریتصاو

 2ا نیفرّخ دخت ن یمه ،1ت صفا یمظهر هیّسم
 ، ایران.باهنر کرمان د یدانشگاه شه

  

 ده یچک

شعر سبک هندی، شعری تصویری است که بخشی از تصاویر آن، نمایانگر عواطف و احساسات   

است این سبک  شاعران  و حتی  این از.  فردی  تازه  تصاویر  در ساخت  هندی  شاعران سبک  تلاش  رو، 

  1025وفات  مبتکرانه از عواطف، قابل تأمّل است. بخشی از تصاویر نوآورانه در شعر زلالی خوانساری )

به  ه  1036وفات  )  یآمل.( و طالب  ه مربوط  یازدهم هجری،  بزرگ سبک هندی در سدۀ  .(، دو شاعر 

بررسی برخی تصاویر شاخص    باهدفتصویرسازی از اشک و آه است. بر این اساس، در پژوهش حاضر  

به روش توصیفی  ایشان،  ابیات گزینش   -اشک و آه در شعر  این  تحلیلی،  شده، تحلیل شدند. دستاورد 

پژوهش نشان داد، اساس تصویرسازی از اشک و آه در شعر زلالی و طالب، بر سه محور: تأکید بر رنگ، 

خیالات سنّتی پیرامون   ، دو شاعر با نظر بهعلاوهو بیان تأثیر و عملکرد اشک و آه بوده است.    نمایش اغراق

اند که بر شعر شاعر بزرگی همچون صائب تبریزی نیز  ای ایجاد کردهاشک و آه، تصاویر تازه و مبتکرانه

 تأثیرگذار بوده است. 

 

 .ی طالب آمل ، یخوانسار ی اشک، آه، زلال ر،یتصو ،ی سبک هند ی:دیکل  یهاواژه 
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 تصاویر اشک و آه در شعر دو شاعر سبک هندی.../ مظهری صفات و فرخ نیا 
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 . پیشگفتار 1

و اساس خیال شاعرانه است. با اذعان به اینکه تصویر، »اثری ذهنی یا شباهت   تصویر، عنصر ثابت شعر

شود تا تجربۀ حسّی او به ذهن خواننده یا و عبارت شاعر ساخته می  وسیلۀ کلمهرؤیتی است که بهقابل

و   به تصویر کشیدن عواطف یّل شاعران سبک هندی در تخ (؛ قدرت 32:  1382شنونده منتقل شود«)داد، 

از  نکات غریـب    خلق  خیالی بدیع وگیری تصاویر  موجب شکل  -یژه حسّ اندوهوبه-احساسات فردی  

های ادبی،  »اشک« و »آه«، دو جلوۀ ظهور عواطف بشری است که شاعران در طیّ دورهها شده است.  آن

ارسی  یت شعر فبااهمهای اند. سبک هندی، یکی از دورههای گوناگون به تصویر کشیدهها را به شیوهآن

تشبیه و    ، فراوانی استعاره  ،فکر بدیع»  های آن،از ویژگی  ازنظر ساخت تصاویر محسوس و مادّی است و 

نیز در شعر  359:  1371است«)مؤتمن،    خیالیمبالغه و نازک اندوه و یأسی رمانتیک  این میان،  ( که در 

سازد تا تجربۀ  ها را وادار می( و آن 73:  1367رک. شمس لنگرودی،  شود )شاعران این دوره، دیده می

فنون بلاغی و سنّت به  اندوهگین و حسّ فردی خویش را از طریق تمهیدات ادبی همچون  های ادبی، 

 عاطفۀ مخاطب پیوند دهند. 

 . بیان مسئله 1-1

وفات    -994)  یآملو طالب    .(ه  1025وفات    -؟  )  یزلالی خوانساردر میان شاعران سبک هندی،  

های برجسته و سرشناس در سدۀ یازدهم هجری هستند. ازآنجاکه رسالت شاعران سبک  چهره.( از  ه   1036

هندی این بود که وسعت دایرۀ تصاویر در یک بیت را افزایش دهند و »بنا به وسع طبع و قریحۀ خویش،  

یابی زلالی  (؛ نوجویی و نکته76:  1372از بند تقلید معانی و ابتذال تصاویر خلاصی یابند«)شفیعی کدکنی،  

خوانساری و طالب آملی، در بیان احساسات و عواطف فردی ازجمله تصویرسازی از »اشک« و »آه«، 

گیری از فنون بلاغی،  دستی در بهرهواسطۀ قدرت تخیّل و چیرههمراه با نگرشی تازه و در برخی موارد، به

اند. نیز تأثیرگذار بوده  -تبریزیصائب    - نوآورانه بوده است تا آنجا که بر تصاویر شاعر بزرگ پس از خود 

اندیشی و مهارت این دو شاعر در تصویرسازی، هدف پژوهش  بر این اساس و با توجه به ویژگی باریک

 حاضر، بررسی و تحلیل برخی تصاویر شاخص این دو شاعر از »اشک« و »آه« است. 

 پژوهش  نةیشیپ. 1-2

اشعار زلالی خوانساری شاعر بنام سدۀ یازدهم هجری، موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است، از 
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 های زیر اشاره کرد: توان به نمونه های مرتبط با موضوع این پژوهش، میمیان پژوهش 

خلّاقانۀ  های  « ترکیبسازی حکیم زلالی خوانساری و هنر ترکیب( در مقالۀ »1397مرده و شاهگلی )ده

در   را  بررسی  شاعر  بلاغت  و  زبان  دستور  ساختمان  فکری،  مضامین  بخش  و  کردهسه  سرمست  اند. 

بندی انواع به بررسی تشبیه و طبقه( در مقالۀ »بررسی تشبیه در قصاید زلالی خوانساری«  1399همکاران )

)  .اندپرداختهی خوانساری  لال ساختار آن در قصاید ز ( در مقالۀ »بررسی  1403نگارندگان این پژوهش 

های تصویری عناصر فلکی و جانوران در شعر زلالی خوانساری«، تصاویر عناصر فلکی و جانوران  وابسته

 ها در شعر وی بررسی کردند.های تصویری آنرا به همراه وابسته

پرداز سبک هندی، عنوان یکی از شاعران مبتکر و مضمونهمچنین با توجه به شهرت طالب آملی به

ای که  اند که برای نمونه، به دو مقالهپژوهشگران، شعر وی را از منظرهای گوناگون موردتوجه قرار داده

( در مقالۀ »طالب آملی و 1375منش )یک   شود:تر هستند، اشاره میبه موضوع پژوهش حاضر، نزدیک

قدرت طالب آملی را در آفرینش    صور خیال در دیوان او« ضمن پرداختن به جایگاه وی در سبک هندی،

( در مقالۀ  1390مقدّم )های بکر و تشبیهات و استعارات نازک خیال بررسی کرده است. داودیمضمون

بر غزلیات طالب آملی«، عوامل اندوه و ناامیدی را در  »بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی با تکیه

کرده های آن در شعر وی اشارهشعر سبک هندی بررسی کرده و با تحلیل غزلیات طالب آملی به شاخصه

 است.

با توجهّ به پیشینۀ پژوهش و با اذعان به شهرت و مهارت تصویرسازی زلالی خوانساری و طالب آملی  

طور اختصاصی، دو تصویر اشک و آه را در شعر ایشان بررسی کند و به  در سبک هندی، تحقیقی که به

 نشده است.های تازگی این تصاویر، پرداخته باشد؛ انجامها و جنبهنوآوری

 روش پژوهش . 1-3

هدفمند، شعر زلالی خوانساری و طالب   صورت ای و اسنادی، بهدر این پژوهش با روش کتابخانه

در راستای موضوع تحقیق    - ی یازدهم هجریعنوان دو شاعر سرشناس سبک هندی در سدهبه  - آملی  

ازآن، تصاویر برگزیدۀ اشک و آه در شعر ایشان، به روش تحلیل کیفی محتوای متن،  بررسی شد. پس 

 در سطح بیت تحلیل گردید.

 1036)وفات    یآمل.( ازنظر زمانی بر طالب  ه  1025)وفات    یخوانسارگفتنی است، ازآنجاکه زلالی  
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 .( تقدّم دارد؛ در چینش و تحلیل ابیات هر بخش، به این تقدّم توجهّ شده است. ه

 ی بحث و بررس . 2
دهد، این تصاویر، عمدتاً بررسی تصاویر اشک و آه در شعر زلالی خوانساری و طالب آملی نشان می

 و عملکرد و تأثیر اشک و آه تأکید دارد: بر سه محور رنگ، اغراق 

 ی و طالب آمل یخوانسار یشاخص اشك در شعر زلال ریتصاو  یبررس .2-1

دهد، این دو شاعر مبتکر و  بررسی تصاویر اشک در شعر زلالی خوانساری و طالب آملی نشان می

 اند.نمایش برخی تصاویر اشک داشته سرشناس سبک هندی، رویکردی نوآورانه در 

، آن  یریو تصو  یذهن  ۀنی شی و پ  دی شه   ۀاز واژ  ،ن یبر رنگ اشک خون  دی تأک زلالی خوانساری، برای  

 گونه، تصویری مبتکرانه نمایش داده است: بهره گرفته و این 

شد دوا  را  اشکم  اشک،  دردش   ز 

 

شد  شه ی دی  خونبها   شه ی دی  را 

  )زلالی  خوانساری،  1384: 464( 

تشبیه کرده که خون به شهیدی  را  ازآنجاکه وی، اشک  یعنی اشک است.  از    بهای شهید دیگری  وی 

به رنگ سرخ اشک اشاره تعلیلی برای رنگ اشک  منظری تازه  کرده است؛ شهید بودن اشک، حسن 

صورت استعاره در بیت زیر شود. این تصویر مبتکرانۀ زلالی را پس از وی، جویا تبریزی بهمحسوب می 

 کاربرده است: به

خون  قطره  هر  می دیدهچنان  خاک  بر   غلتند ام 

 

 که  شد صحرای  امکان، محشر چندی ن  شهی د  از من  

  )جویا تبریزی،1337: 829( 

بر سنّت ادبی تشبیه اشک به گل سرخ، تصویری طالب آملی نیز برای نشان دادن رنگ سرخ اشک، با تکیه

 تازه از آن، نمایش داده است: 

بگذشت شتابان  شعله،  آن  ازنظر،   تا 

 

بگذشت   مژگان  خار  ز  گلم   طوفان 

  )طالب آملی، 1346: 919( 
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طالب در این بیت، با نگرشی تازه، تصویر سنّتی گل بودن اشک سرخ را با تصویر مژگان، همراه کرده 

های اشک سرخ در شدّت و اینجا به معنی شاخه( است که گلخار )است؛ بدین ترتیب، مژگان همچون 

. گفتنی است، ترکیب تازه و برساختۀ وی یعنی )طوفان گل(، اندکرده  بپا فراوانی ریزش از آن، طوفانی  

 کاررفته است:به تکرار شده است امّا در معنی فصل بهار .(ه 1081)وفات  یزیتبردر شعر صائب 

 دو سه روزی که بود خون بهاران در جوش

 

 کشت ی   می  مده از دست که طوفان گل است 

  )صائب تبریزی، 1364 ج 1: 735(

علاوه، تناسب اشک با خون و همچنین خونین بودن آن، از تصاویر سنّتی است که برای زلالی و طالب،  

نسبت دادن صفت    قیاز طرکه زلالی خوانساری،  طوریمحمل نوآوری در تصویر اشک شده است؛ به

 :و ارتباط آن با تصویر مصراع اوّل، تصویر نوآورانۀ دیگری خلق کرده است اشکبه  دیجد

بود   ش ی جا  یِپ جگر  خوناب   که 

 

بود   دربهدر  دزد  خانه   سرشک 

  )زلالی  خوانساری،  1384: 798( 

از طریق آن  دربهخانه دزد و در ها، سرشک را توصیف کرده است؛ بدین  دو صفتی هستند که زلالی 

مانده، برجایکه ردّ پای سرخش  ترتیب، در ذهن نوجوی وی، اشک خونین همچو دزدی آواره درحالی

فرار کرده است؛ بدین ترتیب، شاعر، با توصیف بر جای بودن ردّ پای سرشکی که از جگر خونین برآمده  

 است، بر سرخی رنگ آن، تأکید کرده است.

 طالب آملی نیز با توجه به سنّت ادبی خون بودن اشک، آن را با تصویری تازه به نمایش گذاشته است:

پاک  یآلودگ اثر  است  یخون،   چشم 

 

مخوانید  دامن آلوده  مرا   مژگان 

  )طالب آملی، 1346: 589( 

= استعاره از اشک( را نشانۀ پاکی چشم دانسته و مژگانی را که اشک خونین از  خون )وی، آلوده بودن  

نمی آلوده  است؛  این آن چکیده  و  خلّاقیتداند  نما،  متناقض  تصویر  این  طریق  از  در    گونه  را  خویش 

 گر ساخته است. های شاعرانه، جلوهبرقراری تعلیل

این دو شاعر،   نیز در شعر  بر رنگ اشک، تأکید داشتند؛ عملکرد اشک  یادشده که  بر تصاویر  علاوه 
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 توجه است. برای نمونه، زلالی خوانساری، در بیت: جالب

خوشه مژگان،  خار   است   ن چیهنوزم 

 

آست ین   است   کوچهگرد   سرشکم، 

  )زلالی خوانساری، 1384: 798( 

  گرد آن را کوچه  ن، ی بر آست  زانینو از اشکِ ر  ریتصو  ش ینما  یبراگرد دانسته است و  اشک را کوچه

 . گرددیمشاهده م   زی به کوچه ن  ن یآست   هیتشب  ۀ مبتکران  ر یکرده است که در بطن آن، تصو  ف ی توص ن،آستی

 و یا در بیت: 

تنگ کهچنان  جوش   جایم   هنگام 

 

خانهام  را  به  دوش  بَرَد   سرشکی 

  )همان: 497( 

)خانه بر دوش بردن(، به مدد    ریاشک در تصو  یی ایپو  قوّت بخشیدن بر جنبۀعلاوه بر  زلالی خوانساری  

 نشان داده است.  ،یشاحوال و اندوه فراوان خو عملکرد اشک را در نشان دادن آن،

جو، تصویری از عملکرد اشک همراه با پویایی و تحرّک از آن نشان داده طالب آملی نیز با نگاهی نکته

 است:

غا تو  از  شورش   بانه ی چشم  داشت  دل   ی به 

 

 اشک آمد و به گوشِ نگه، گفت رازِ چشم  

  )طالب آملی، 1346: 685( 

)فاش کردن راز چشم در گوش نگاه(، تصویری نو و مبتکرانه است که شاعر برای نشان دادن عملکرد 

با هنرمندی، واژگان متناسب را در کنار   به تصویر کشیده است. گفتنی است، شاعر،  غمّازگونۀ اشک 

کنندۀ تناسب گوش، نگاه و یکدیگر قرار داده است: ترکیب تازۀ )گوش نگاه( در کنار )چشم(؛ تداعی

 چشم است. 

 : تی و در ب

رنگ از  نبود  را  خون  ازل،  آب  یبخشدر   همچو 

 

 سرخ گشت از شرمِ اشک من بدی ن سان  روی   خون  
  )همان: 829( 
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آمل را در سرخ کردن چهر  ،یطالب  به تصو  ۀعملکرد اشک  ترتیب  دهی کش  ریخون،  بدین  دو   ،است؛ 

شاعر را قوّت بخشند: شرم داشتن خون   لی تا حسن تعل   روندیم  ش یبه پ  گریکدی طور همزمان، با  به  ریتصو

 . دیاز اشک سرخ شاعر، موجب شده است تا خون به رنگ سرخ درآ

نمایش  برای  دو شاعر سبک هندی  و   تلاش  تازه  تا تصاویری  است  شدّت گریستن، موجب شده 

 همراه با اغراق از اشک به نمایش بگذارند. 

کند؛ در ، توصیف میاشک  زشیر   ۀجگر را سرچشمزلالی خوانساری، با آگاهی از سنّت ادبی که  

های جگرشکاف( و )اشکزار( استعاره از اشک را به نمایش گذاشته  ابیات زیر، تصاویر نوآورانۀ )آبله

 است:

کباب  برشته  دلِ  خونِ  بادۀ  نوشِ   به 

 

حباب   جگرشکافِ  آبلههای  جوشِ   به 

  )زلالی  خوانساری،  1384: 18( 

خطّ س  ۀ عذارش،   کار هیخطّ 

 

شهوار   درّ  اشکزار   کنارش، 

  )همان: 769( 

ا  یو بر نشان دادن اغراق در اشک ر  دیجد  ۀبا خلق واژ  ت،ی ب  ن یدر  آن را در    ختن،ی از اشک، علاوه 

 به ساحل( و درّ قرار داده است.  هامی تناسب با کنار )ا

 برای نشان دادن اغراق در گریستن دارد؛ ازجمله در بیت: ایطالب آملی نیز تصاویر نوآورانه

گر رخ  آبِ  به  شستم  ه، یسحر  تر   چشمِ 

 

شستم   جگر  خونابۀ  به  اشک   جبین 

  )طالب آملی، 1346: 665( 

از طریق   -که نمایانگر اغراق در گریستن است-وی در این بیت، تصویر اصلی )شستن اشک با گریه( را 

 گذاشته است:چهار تصویر به نمایش 

آب رخ اشک( = شاعر از طریق اضافۀ استعاری و تشخیص، برای اشک، رخ تصوّر کرده )  یرتصو.  1

ای بالاتر، برای رخ اشک نیز آب و اشک متصوّر شده که تصویری بدیع و مبتکرانه  است و در مرحله

 است.
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تازۀ )رخ اشک( را از طالب آملی وام    گفتنی است که شاعر بزرگی همچون صائب تبریزی، ترکیب 

 گرفته و در بیتی گوید: 

شد  یصبح باز  اشک  رخ  به  من  چشم   که 

 

هنوز  گهر  با  صدف  بود   پی مان  نبسته 

  )صائب تبریزی، 1370 ج 5: 2235( 

اغراق تصویر نهفته در    این کنایۀ تازه و نوآورانه، بر جنبۀ  . تصویر )شستن چشم تر( = شاعر با ساخت 2

 شوید. آن، افزوده است؛ گویی شاعر در سحرگاه، چشم تر شده از اشک را با گریستن بسیار، می

  به اشک،  . تصویر )جبین اشک( = طالب آملی برای تقویت وجه اغراق در تصویر قبل، در اینجا، مجددا3ً

های وی بخشیده و برای آن در اضافۀ استعاری، جبین تصوّر کرده که این ترکیب نیز از نوآوری  تشخّص

 رود.به شمار می

شستن با خونابۀ جگر( = خونابۀ جگر، تصویری رایج و سنّتی از اشک خونین است که طالب  ). تصویر 4

آملی، همانند تصاویر قبل، آن را در کنایۀ تازه قرار داده و شدّت اشک خونین و گریستن را از آن اراده  

 کرده است. 

 علاوه بر بیت بالا، طالب آملی در بیت: 

دارم  لبالب  اشک،  یاسمنِ  از   بغل 

 

نبود  کنارم  به  نسرین  و  بر  در  سمن   گو 

  )طالب آملی، 1346: 518( 

سپید و کوچک یاسمن تشبیه کرده است؛ و ذهن خواننده را از    هایاشک را در تصویری تازه، به گل

تصویر بغل و کناری پر از گل یاسمن به تصویر کناری لبالب از اشک زلال، لغزانده است؛ این لغزش و 

 است.  گرفتهشکلۀ وی، باعاطف حرکت آرام از تصویری به تصویر دیگر، با مدد پیوند تخیّل شاعر 

 و یا در بیت: 

من  دیدۀ  آب  تو،  هجر  ز  که  شب   کدام 

 

نشد؟  ماهتاب  همچو  زمین،  روی  به   تُنُک 

  )همان: 510( 

یشینۀ )اشک به مهتاب(، دو تصویر همزمان اراده کرده است: در تصویر پ   یبطالب آملی، در ضمن تشبیه  

مهتاب، روشنی و درخشان شاعر، همچون  دوم؛    بخش اوّل؛ اشک زلال  است. در تصویر  شب هجران 
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 شود. گیرد، گریۀ بسیار شاعر نیز بر پهنۀ زمین، جاری میکه مهتاب، زمین را فرامی  گونههمان

 

 ی و طالب آمل یخوانسار یشاخص آه در شعر زلال ریتصاو  یبررس. 2-2

یده و تلفیق  تن درهمسخن خویش، آه را با تصاویر دیگر،    سازیاین دو شاعر برای فرانمایی و برجسته

اند. این تنیدگی که برخاسته از تناسب آه با تصاویری همچون جگر و یا خورشید )در داغی است(  کرده

 موجب خلق تصویری مبتکرانه و نوآورانه از آن شده است؛ برای نمونه:

غفران  کمند  و  است  بهشت  مرغان   دام 

 

 زلف آهی  که بهرخسار جگر خمبهخم است  

  )زلالی  خوانساری،  1384: 50( 

 شدهساختهکند؛ اضافۀ تشبیهی زلف آه،  بر اساس سنّت ادبی که آه را سیاه و همچون دود، توصیف می

خم به خم، پیوستگی و استمرار    باصفتسو، سیاهی آه را نمایش دهد و از سوی دیگر،  است تا از یک

آن را نشان دهد. در این تصویر تازه، )کمند( نیز با دو کاربرد، تصویر زلف )در اشاره به سنّت ادبی تشبیه  

شده از شدّت آن،  ی آه( را در جهت نمایش فرانماییکنندگ یراس زلف به کمند( و آه )پیوستگی و نقش 

  (، 1080وفات  شده در این پژوهش، صائب تبریزی )وجوهای انجامتقویت کرده است. بر اساس جست

 یر برساختۀ زلالی از آه را در بیت زیر، تکرار کرده است: تصو

رو آخر  آه  زلف  م   یز  پیجانان   دای شود 

 

پی دا    برق جولان میشود   درین   ابر س ی ه   آن 

  )صائب تبریزی، 1364 ج 1: 166(

 شده از آه، خلق کرده است: برای نمایش آه سوزان عاشقان، تصویری فرانمایی طالب آملی نیز

د در  تو  حُسن  جلوه  ۀدیتا   گرستدل 

 

میبارد    عاشقان  آه   خورشی د  ز 

  )طالب آملی، 1346: 923( 

)باریدن خورشید از آه عاشقان(، تصویری    وی با کنایۀ  با در نظر داشتن سنّت ادبی سوزنده بودن آه، 

غریب و نوآورانه، خلق کرده است؛ بدین ترتیب، شاعر با استدلالی شاعرانه و برخاسته از سنّت، تصویر 

سوزندگی آه عاشقان( را نتیجۀ آن، قرار داده است. )  یرتصو)جایگاه عشق بودنِ دل( را همچون مقدّمه و  
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توان گفت که شاعر با هنر تصویرسازی و تصرّف تخیّل خویش، علاوه بر سوزنده در نگرشی دیگر، می

گونه در تصوّر وی، آه بودن آه، روشنایی و تأثیرگذار بودن آه عاشقان را نیز در نظر گرفته است و این 

 تنها سیاه نیست بلکه درخشنده و تابناک است.نه -برخلاف سنّت ادبی -عاشقان 

توجه این دو شاعر سبک هندی به )رنگ آه( نیز موجب خلق تصاویر قابل تأمّل در شعر ایشان شده 

از آه، برخلاف سنّت    ش ی خو  ۀنوآوران  ریتصاو  زیبر تما  دی منظور تأک به  یخوانسار   یزلال است؛ برای نمونه،  

 :دیخوانسار گو فی در تعر یو دهد؛ی)رنگ سبز( را بدان نسبت م ی سیاهی آه،ادب

سحرگاه  او،  بهار  جیب   در 

 

آه    سبزی  ز  روید   سنبل 

  )زلالی  خوانساری،  1384: 379( 

ویگو اند  یی  آه،  به  سبز  رنگ  دادن  نسبت  بهخویش  مخاطب    ۀشیبا  معنورا  مناجات    تیسوی  و  آه 

 .کندیم  تیسحرگاهان خوانسار، هدا

تازه و بی پیشینه به    ریو بر اساس آن، تصاو  اندداشته  یشتری آه، توجه ب  یاهی البته هر دو شاعر به س 

)نسبت دادن و   ۀ نوآوران  ریتناسب با سنبل، تصو  یبا برقرار  ،ی خوانسار  ی اند چنانکه زلالگذاشته  ش ینما

 تصوّر آه به سنبل( را خلق کرده است:

بسته  زنگ  سنبل،  آه  باغم   به 

 

بسته    رنگ  خون،  شبنم  در  بس   ز 

  )همان: 795( 

سیاه  یدگی چی پ تصور  ادب و  تشب   ،یرنگی سنبل که موجب شده در سنّت  آن،  به  را  نقط  هیزلف    ۀ کنند؛ 

 تازه و بی پیشینه است. یریتصو وند،یپ ن یشده که حاصل ا ی آه و سنبل در شعر زلال یاشتراک همراه

اندیشی و از طریق تناسب واژگانی و  طالب آملی نیز با در نظر داشتن تصویر سنّتی سیاهی آه، با باریک

 معنوی، تصویر تازۀ )هندوی آه( را در بیت زیر، خلق کرده است:

هندو صفِ  زند؟   یبر  چون   آهم 

 

سواری  بیش   نی ست     خود  گردون   تُرکِ 

  )طالب آملی، 1346: 329( 

)بهتناسب تصاویر   پیوندهای  )هندو بودن(،  از  با تصاویر )تُرک( و )سوار(، برخاسته  صف بودن هندو( 
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سنّت ادبی است و شاعر نوجوی سبک هندی، برای نمایش تصویر تازه از سیاهی    واژگانی و معنوی در

آن را در ضمن این تصاویر گنجانده است. در نگرشی دیگر، شاعر با نظر به باور دشمنی گردون با   آه،

 آدمی، خود را به دلیل داشتن سپاه و صفی از هندوی آه، در برابر گردون، قدرتمندتر نمایش داده است.

دادهبر افزون نمایش  خویش  شعر  در  آه  از  تصاویری  آملی،  طالب  و  خوانساری  زلالی  بر  این،  که  اند 

 عملکرد و تأثیر آه، تأکید دارد؛ برای نمونه، زلالی خوانساری در بیت:

آمد لب  به   سوخته  ۀ آه 

 

نمکاندوخته     رشتۀ  زخم 

  )زلالی  خوانساری،  1384: 379( 

اندوخته )استعاره از آه همراه با اشک( تصویر آه به لب آمدۀ سوخته را با تصویر تازۀ رشتۀ زخم نمک

بر لب را سوخته، توصیف    شدههمراه ساخته است. شاعر، در تصویر اوّل، با وجهی از اغراق، آه جاری

 کرده است تا بیشتر بر سوزندگی آن، تأکید سازد. 

و )غمّاز(، نمایش داده    امّا طالب آملی، تأثیر و سوزندگی آه را در تصاویری همچون )باعث رسوایی(

 است:

باعـث رسـوائی ماسـت   نه همین دود جگر 

 

 مشــک را هــم جگــر ســوخته رســوا دارد   

  )طالب آملی، 1346:553( 

در این بیت، دود جگر، استعاره از آه سیاه و برخاسته از اندوه است که درنتیجه موجب رسوایی شاعر  

استعاره از آه سیاه( با مشک سیاه، به  جگر )شده است. از سویی شاعر با برقراری شباهتی پنهان، میان دود  

بوی، عملکرد و قدرت بیشتری آمیزی نیز افزوده است؛ گویی آه سیاهِ مشکاین تصویر، صورتی از حس 

 در رسوا کردن شاعر دارد. 

 در بیت زیر نیز، طالب آملی تصویری مشابه بیت بالا، نمایش داده است: 

شـ مـن  آه  همـین  اسـت   دل،فتهینه   غمـاز 

 

 مشــک را هــم، نفــس ســوخته رســوا دارد   

  )همان: 552( 
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 ی ریگ جه ینت . 3
بخشی از تصاویر تازه و نوآورانه در شعر زلالی خوانساری و طالب آملی، دو شاعر بزرگ سبک 

هندی در سدۀ یازدهم هجری، مربوط به تصویرسازی از عواطف این دو شاعر است که در تصاویر اشک  

اند. دستاورد این پژوهش نشان داد، زلالی و طالب اساس تصویرسازی از اشک و آه را  و آه، جلوه یافته

 اند.و بیان تأثیر و عملکرد قرار داده بر سه محور: تأکید بر رنگ، نمایش اغراق 

 همچنین بررسی تصاویر شاخص اشک در شعر این دو شاعر نشان داد:

اند که اغلب برگرفته از  تلفیق و همراه شده .این تصاویر با عناصر محسوس و مادّی همچون گل، خون و

اند تا از طریق تناسبات متنوع، در این  خیالات رایج مربوط به اشک است امّا زلالی و طالب، کوشیده

ها خارج سازند. عمدۀ تصاویر شاخص اشک در شعر  خیالات، تصرّف کنند و تصاویر تازه از بطن آن

تعلیل  -به ویژه طالب-این دو شاعر  پایۀ  برای تصاویر گرفتههای شاعرانه شکلبر  اند که خود، محملی 

از روی سرخ اشک است.  نمونه، علّت سرخی خون، شرم داشتن  برای  از اشک شده است؛  نوآورانه 

بهافزون و  به اشک  بخشیدن  در  بیانبراین، شخصیت  بودن اشک  جاندار  موجب  دیگر،  دو شاعر،  شعر 

تحرّک و پویایی بیشتر این تصویر در تخیّل ایشان شده است؛ برای نمونه، راز گفتن اشک، دزد بودن 

 ..آن، جبین داشتن و

 علاوه بر این، نگرش دو شاعر نسبت به تصاویر آه، با یکدیگر مشابهت دارد: 

نقطۀ اشتراک تصاویر آه در شعر زلالی و طالب، توجه به سنّت ادبی و سپس عدول از آن است؛ گویی  

کند و بلافاصله، هنر خویش را  ای اذعان میهای کلیشهشاعر، ابتدا به آگاهی خویش از تصاویر و خیال

نمایش می به  نوآورانه  تازه و حتی  نشان دادن تصویری  گذارد. تمامی تصاویر شاخص آه در شعر  در 

تواند دلیل آن، محور بودن عاطفۀ بشری باشد. دو زلالی و طالب، از نوع محسوس و مادّی است که می

اند و برای تجسمّ آن نیز از ابزارهای  شاعر سبک هندی، حسّ اندوه خود را از نوع مادّی تصوّر کرده

اند، تصویر وجود، کوشیدهااین اند. ببهره گرفته  .تصویری حسیّ همچون زلف، خورشید، سنبل، هندو و

 آه را به مفاهیم انتزاعی همچون عشق نیز پیوند دهند.

 

 نامه کتاب
 .دانشگاه پنجاب: انتشارات جای ب ،محمّد باقر حیتصح  ،وانید .(1337) گیداراب ب رزایم ،یزیتبر ایجو −
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 .دیتهران: مروار ،ی فرهنگ اصطلاحات ادب .(1382) مایداد، س −

نشریه مطالعات  بر غزلیات طالب آملی«.  (. »بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی با تکیه1390داودی مقدم، فریده ) −
 . 98-83، 1، زبان و ادبیات غنایی 

و هنر ترکیب(. »1397)  دهمرده، حیدرعلی، شاهگلی، سامره  − ادبی سازی«.  حکیم زلالی خوانساری  نوین  ، جستارهای 

201 ،131-103 . 

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز چاپ اوّل،  ، ونیعیشف د یسع حیتصح ، اشعار ات یکلّ . (1384محمّدحسن ) ،یخوانساری زلال −

 ی.اسلام یاسناد مجلس شورا

مجله   ی«.خوانسار  ی زلال  دیدر قصا  هیتشب  ی بررس»  (.1399ی، حسین )زدانی، یمرتض  ی،مزداران  ی حاج  ،داللهیسرمست،   −
 . 260-241، 55، )بهار ادب( فارسی نظم و نثر  ی شناسسبک 

 . ، تهران: آگاهدر هجوم منتقدان یشاعر(. 1372محمدرضا ) ،ی کدکن ی عیشف −

 تهران: چشمه.  ،گردباد شور جنون(. 1367محمد ) ،شمس لنگرودی −

مؤسسه    :تهران، چاپ پنجم،  به کوشش محمد قهرمان(،  5و    2،  1  )ج   وانید(.  1370-1364)ی  محمدعل  ،یزیتبر  صائب −

 .ی و فرهنگ ی علم

 .سنایی  کتابخانه: جابی  شهاب،محمّد طاهری  تصحیح ،اشعار کلّیات  .(1346) آملی، محمّد طالب −

(. »طالب آملی و صور خیال در دیوان او«. مجلّۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1375، عباس )منشکی  −

 . 118- 101، 2و  1

های تصویری عناصر فلکی (. »بررسی وابسته1403الساّدات )دخت، حجازی، بهجتنیا، مهینصفات، سمیّه، فرخّمظهری  −

 . 98-65، 35، مجلۀ مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنانو جانوران در شعر زلالی خوانساری«. 

 ، چاپ چهارم، تهران: طهوری. تحوّل شعر فارسی  .(1371العابدین )مؤتمن، زین −
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 در غزلیات طالب آملی  مضامین مدحی

 2  خدیجه نیکجو ، 1 سروناز ملك 
 دانشگاه مازندران 

  

 ده یچک
ــیاری به مدیحه ــاعران بس ــی ش ــرایی پرداختهدر طول ادوار مختلف ادب فارس ــیده س اند و قالب قص

. طالب آملی یکی از این  اندترین قالبی اسـت که شـاعران برای بیان سـتایش ممدوحان خود برگزیدهرایج

تفاده   تایش افراد مختلف پرداخته اسـت. در این پژوهش با اسـ اعران اسـت که در قصـایدش به مدح و سـ شـ

ــیفی ــاس منابع کتابخانه  -از روش توصـ ــتۀ  تحلیلی و بر اسـ ــایدش به دو دسـ ای ممدوحان طالب در قصـ

دهمی تقس ـممدوحان غیرمذهبی و مذهبی   پس مهماندشـ ترین و پرتکرارترین مضـامین مدحی طالب در ، سـ

ســتایش این افراد ردیابی شــد و این نتیجه به دســت آمد که مضــامین رایج در مدح افراد غیرمذهبی که  

ــتند؛ عبارت ــاحبان قدرت هس ــاهان، وزرا و ص ــندگی،  غالباً پادش ی، جنگاوری و عدل پروراند از: بخش

ــخن خلقی،  دلاوری، عظمت و بلندمرتبگی، خوش طبع، نکوهش مخالفان، خردمندی و ی و لطافت  دانس

درایت، توصـیف و سـتایش اسـب ممدوح و دعای خیر شـاعر در حق ممدوح. از سـوی دیگر، طالب در 

الحسـن )عج( حجت بن   عصـریولمدح افراد مذهبی، یعنی مولای متقیان علی بن ابیطالب )ع( و حضـرت  

تن، اوصـاف و   از مضـامینی همچون فاعت خواسـ تن، شـ فضـایل، نکوهش مخالفان و ظهور امام توسـل جسـ

های زبانی و هنری اشـعار مدحی، واکاوی این  زمان و گسـترش اسـلام بهره جسـته اسـت. فارغ از ارزش

ــان می ــامین نش   عنوان بهکرده، چه چیزهایی  ای که طالب در آن زندگی میدهد که در اعماق جامعهمض

 بوده است.  مورداحترامارزش  

 

 قصیده، مدح، مضمون، طالب آملی.  :های کلیدیواژه 
 

 

 
 malek.sarvenaz@gmail.comدکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، مدرس دانشگاه:    .  1

           nikjokhadijeh@gmail.com                      لیسانس زبان و ادبیات فارسی، دبیر مدارس نمونه آمل:.  2
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 . پیشگفتار 1
شعر فارسی است که به تقلید از ادبیات عرب وارد ادبیات فارسی شد. »این قالب   قصیده نخستین گونۀ

شعری که منشأ آن صرفاً عربی است، در سرزمین اصلی خود بر اثر تحولات اجتماعی، تکامل زیادی  

به ایرانیان رسید، در  کهیهنگامبود و  شدهلیتبدیافته و در نتیجۀ آن شعر بدوی به شعر شهری و فئودالی 

باقی بود که دیگر   ناچیزی  پیشرفتۀ خود بود، چنان که از خصایص بدویت فقط آثار    وجه چیهمراحل 

 (. 144: 1385تناسبی با آن عصر نداشت )صفا، 

شعر فارسی در مراحل آغازین تحت تسلط دربار و صاحبان قدرت قرار داشت و موضوع   ازآنجاکه

رایج شعر آن زمان مدح و ستایش همین صاحبان قدرت بود، بنابراین قالب قصیده ازلحاظ فکری محملی 

 شد برای بیان مضامین مدحی.  

ابداع هنری دارد؛ در یک بلند، ذهن شاعر دو گونه خلق و  سو طرح کلی و در ساختمان هر شعر 

مجموع اجزای سازندۀ شعر که محور عمودی اثر هنری است که قدرت خیال شاعر در این جهت دارای  

همان اهمیتی است که در محور دیگر یعنی محور افقی و تصویرهای کوچک. بررسی شعر فارسی در  

دهد که محور عمودی خیال همواره ضعیف و دور از خلق و ابداع بوده است. قابل این دوران نشان می

شعر   زیرا  فراموش کرد،  نباید  را  اجتماعی  عامل  یعنی  امر  این  مهم  دلایل  از  یکی  که  است  یادآوری 

نمی از شاعران چیزی  بوده و دربارها جز مدح و ستایشگری  اند،  خواستهازآنجاکه در خدمت دربارها 

 (. 170-169: 1372حوزۀ اندیشه و تأملات شاعر محدود و یکنواخت بوده است )شفیعی کدکنی، 

های قصیده در دوران اولیه، زبان حماسی است. »در قصاید اولیه و سنتی تصاویر و از دیگر ویژگی

شد. یکی از  از تصاویر انتزاعی و ذهنی و تجریدی پرهیز می هاآناند و در توصیفات محسوس و ملموس

توان وارد کرد اهتمام بر استفاده از تصاویر انتزاعی پیچیده  های بعد از مغول مینقدهایی که بر قصاید دوره 

ی، تصاویر انتزاعی با روح حماسی مطلقاً  طورکل بهکاهد.  و ذهنی است که از خاصیت کلام حماسی می

 (. 198سازگار نیست، تصویر در حماسه باید قاطع و مشخص باشد )همان: 

ابتدایی   اغلب مدح بود و از حیث مدح در دورۀ سامانی    وموضوع قصاید اولیۀ شعر فارسی بسیار 

(. اگرچه شاعران 523:  372آمیزتر شدند )رستگار فسایی،  تدریج اغراقمتوازن و منطقی بودند، ولی به

قالب  از  فارسی  بیان مدح و ادب  برای   ... و  مثنوی  های شعری گوناگون همچون قطعه، مسمط، غزل، 

شاعران بوده است؛ »زیرا این    موردتوجه رسد قالب قصیده بیشتر  اند، اما به نظر میستایش استفاده کرده
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ها  نوع شعر با زیبایی الفاظ و روش خاص در خواندن آن برای بیان مناقب و فضایل ممدوح از دیگر قالب

 (. 90: 1385تر است« )رزمجو، آماده

 . بیان مسئله 1-1
مدیحه  به  بسیاری  شاعران  فارسی  ادب  مختلف  ادوار  طول  پرداختهدر  قصیده سرایی  قالب  و  اند 

اند. شاعر با استفاده از ویژگی ترین قالبی است که شاعران برای بیان ستایش ممدوحان خود برگزیدهرایج

های ممدوح خود را در بالاترین درجۀ ممکن نشان  ها و خصلتکوشد ویژگینمایی میاغراق و بزرگ

بسازد. همچنین، از خلاقیت و قدرت نوآوری خود بهره   ای و فراانسانیای اسطورهدهد و از وی چهره

اش ممدوح خود را بستاید، وانگهی هم ممدوح جوید تا به بهترین شیوه ضمن نشان دادن هنر شاعریمی

و هم مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از این شاعران طالب آملی است که با استفاده از قالب قصیده  

بندی کرد. گروه اول ممدوحان ها را به دو گروه تقسیمتوان آنبه مدح افراد مختلف پرداخته است که می

شود و گروه دوم ممدوحان مذهبی که  غیرمذهبی که بیشتر پادشاهان، وزرا و صاحبان قدرت را شامل می

آملی های فکری طالب  ها و ویژگی گیرد. این مقاله بر آن است تا اندیشهامامان و ائمۀ اطهار را در برمی

های زبانی و هنری اشعار مدحی،  را در مدح ممدوحان غیرمذهبی و مذهبی ردیابی کند. فارغ از ارزش 

ای که طالب در آن  دهد که در اعماق جامعهرسد، زیرا نشان می بررسی این مضامین ضروری به نظر می

 عنوان ارزش مورداحترام بوده است.کرده، چه چیزهایی بهزندگی می

 های پژوهش . پرسش2-1

 شود؟ . آیا قصاید طالب آملی مضامین مدحی را شامل می1

 کند؟  هایی را مطرح میاش چه مضامین و اندیشه . طالب در قصاید مدحی2

 . پیشینة پژوهش 3-1

اند که برخی از  در شعر شاعران ادوار مختلف توجه نشان داده  سراییپژوهشگران بسیاری به مدیحه

 اند از: ها عبارتآن

( در پژوهشی تحت عنوان »تحلیل ساختار و محتوای مدح و ستایش در قرن ششم«،  1390جوانمرد )  -

 شعر مدحی را ازلحاظ ساختاری بررسی کرده است.
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نامۀ خود با نام »بررسی موضوع قدرت در مدایح عصر غزنوی«، شعر مدحی را  ( در پایان1390مسیبی ) -

 از دیدگاه سیاسی و اجتماعی واکاویده است.

( در پژوهشی با عنوان »بررسی سیر تطور مدح در قصاید فارسی تا پایان قرن هشتم«  1391فریبا شقاقی )  -

 ها بررسی کرده است. با انتخاب ده شاعر مداح، مضامین اجتماعی را در قصاید آن

ای با نام »تبیین جایگاه صفت در گفتمان مدح« به مطالعۀ ساختار و محتوای  ( در مقاله1399مینا کاظمی )  -

 صفت و چگونگی کاربرد آن در نقش عنصری زبانی در زمینۀ مدح پرداخته است. 

-سروده  برهیتکهای اجتماعی شعر مدحی با  ها و خاستگاهای تحت عنوان » زمینه ( در مقاله1400غفاری )  -

 های اجتماعی شعر مدحی بوده است. وجوی زمینهای عنصری بلخی« در پی جسته

های مختلفی در زمینۀ شعر مدحی و شاعران مداح صورت گرفته، اما پژوهشی با موضوع هرچند پژوهش 

نشده است. بنابراین انجام چنین پژوهشی  های مدحی در قصاید طالب آملی انجامبررسی مضامین و اندیشه

 رسد.ضروری به نظر می

 روش پژوهش . 4-1

به روش توصیفی انجام  -پژوهش حاضر  به روش کتابخانهتحلیلی  ای  شده و اطلاعات و مواد خام 

ترین و پرتکرارترین مضامین در مدح ممدوحان غیرمذهبی و صورت که مهم شده است. بدین گردآوری

 مذهبی استخراج ، سپس به تبیین و بررسی این مضامین پرداخته شد. 

 مبانی مفهومی پژوهش  .2
به معنی ستایش کردن و ستودن خصلت  ها و صفات نیک است )دهخدا، ذیل واژۀ مدح در لغت 

توجهی از اشعار  ترین انواع ادبی دانست. »مقدار قابلتوان از قدیمیمدح(. اما در اصطلاح ادبی مدح را می

ما در مدح پادشاهان و صدور است. البته مدح ممکن است در باب پیغمبر، خلفای راشدین و ائمۀ اطهار  

ای را اسطوره کنند«  اصطلاح چهرههم باشد. در مدح باید قهرمان را بیش ازآنچه هست نشان دهند و به

 (. 240: 1376)شمیسا، 

ستودهمدیحه خود  شعر  در  را  اجتماع  مختلف  طبقات  فارسی،  که  سرایان  است  طبیعی  لیکن  اند. 

اند و به خاطر موقعیت خاص  پادشاهان، حاکمان و امیران چون از قدرت مالی و سیاسی برخوردار بوده
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سرا به امید یافتن صلت یا رسیدن به  اند، شاعران مدیحهای بالاتر از اجتماع خویش را داشتهخود درجه 

 (.  340: 1372اند )شهیدی، های مدحی خود را بیشتر به این طبقه اختصاص دادهدرجت، قصیده

واقعاً در ممدوح وجود داشت آغاز شد و شاعر  نیکویی که  برجسته کردن صفات  بیان و  با  مدح 

گوی اهتمام داشت که در ستایش ممدوح خود سخنی نگوید که کسی آن را منکر شود و وی را گزافه 

اما   از اعتدال خارج شد )محجوب،    رفتهرفتهپندارد،  :  1345مدح این خاصیت خود را از دست داد و 

(، بنابراین یک پایۀ شعر مدحی بر اغراق و مبالغه استوار است. درواقع، ممدوح همانند قهرمان داستان  468

نمایی صفات حسنۀ  شمارد و در اکثر مواقع با بزرگهای او را برمیاست. شاعر خصایل نیکو و فضیلت

الت، جاه و مقام  ممدوح مانند بذل و بخشش، هیبت و شکوه، وارستگی، جنگاوری، شریعت دوستی، عد

دهد؛ چرا که شاعر مداح موظف است تا ممدوح خود را از دیگر اکفا  و ... را دست مایۀ ستایش قرار می

ترین اهدافش که  و اقران خود برتر نشان دهد و تأثیرگذاری شعرش را به حدی برساند که به یکی از مهم 

 جلب بذل و بخشش ممدوح است، دست پیدا کند. 

شاید خواندن قصاید مدحی برای مخاطبان امروزی خالی از لطف باشد، اما در زمان زیست شاعر 

شان بود که به احتمال زیاد راه گریزی از آن نداشتند  قلمرو رقابت شاعران و راهی برای گذران زندگی

 رسد قالب قصیده در طول ادب فارسی بهترین محمل این مدایح بوده است. و از سوی دیگر، به نظر می

در قصاید مدحی دو جزء مهم وجود دارد؛ یکی مداح که همان شاعر است و دیگری ممدوح. رابطۀ  

سو، پادشاهان توجه خاصی به پرورش شاعران مداح داشتند  ای دوسویه بوده است. از یکاین دو رابطه

دادند، زیرا شعر مدحی ابزاری و این کار را با بذل صله و هدایای گوناگون و صد البته ارزشمند نشان می

به وقت  و حفظ حکومت  تبلیغ  میبرای  شمار  به  مخالفان  ترساندن  و  پادشاه  و ویژه شخص  است  رفته 

می موجب  را  ممدوح  نام  ماندگاری  همچنین  حکومت،  تداوم  و  بقا  که  موجبات  »کاری  است.  شده 

دهند،  روز انجام میها امهای تحت کنترل دولتهای دولتی و رادیو و تلویزیون و مجموعۀ رسانه روزنامه

(. از 255:  1386در گذشته بر عهدۀ جماعت شعرا، یعنی شاعران درباری بوده است« )شفیعی کدکنی،  

سوی دیگر، برای شاعر مداح نیز این توجه پادشاهان، اهداف و اغراض مادی و اسباب گذران معیشت  

های  کرده است. با توجه به این دلایل، دور از ذهن نیست که شعر مدحی در اکثر دورهآنان را فراهم می

 ادب فارسی مورد توجه شاعران و سلاطین بوده است.  
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ارزش از  از  فارغ  خالی  اشعاری  ظاهر  به  شاید  گونه شعرها  این  مدحی،  اشعار  هنری  و  زبانی  های 

های اجتماعی به نظر برسد، ولی در آن سوی این خلأ از کاربردی سیاسی و اجتماعی برخوردار  زمینه

کند  ها در سیر تاریخ جامعه باشد و روشن میترین اسناد بررسی تحول ارزش تواند یکی از مهماست و می 

عنوان ارزش  که در دوازده قرن که اسناد شعری مکتوب از آن باقی است، در اعماق جامعه چه چیزهایی به

(. در این صورت، تردیدی نیست که واکاوی مضامین  163-162مورداحترام جامعه بوده است )همان:  

 سزایی برخوردار است. اشعار مدحی از اهمیت به 

 ها . بحث و بررسی و تحلیل داده3
مهم بخش  این  دستهدر  به  توجه  با  مدحی  مضامین  پرتکرارترین  و  )ممدوح ترین  ممدوح  بندی 

 گیرد. غیرمذهبی و ممدوح مذهبی( در قصاید طالب آملی مورد بررسی قرار می

 . مضامین مدحی در وصف ممدوحان غیرمذهبی 1-3

اند از:  طالب آملی در قصایدش بسیاری از صاحبان قدرت را مدح و ستایش کرده است که عبارت 

ایرانی جهانگیرشاه،  همسر  بیگم  نورمحل  هند،  مغولی  پادشاه  جهانگیرشاه  عباس صفوی،  شاه  ابومظفر 

حکمران آمل، میرزا شفیع مازندرانی رئیس استیفا و   اعتمادالدوله صدراعظم جهانگیرشاه، میرابوالقاسم

موقوفات املاک خاصۀ سلاطین صفوی در مازندران و گیلان، میرزا غازی ترخان حاکم قندهار، عبدالله  

الزمان )حکیم صدرا( از  خان فیروزجنگ حاکم گجرات، چین قیلیچ خان حکمران پیشاور، حکیم مسیح

های فکری طالب در مدح ها و ویژگیترین و پرتکرارترین اندیشهامرای دربار جهانگیرشاه. در ادامه مهم

 شود:این افراد غیرمذهبی تبیین می

 . بخشندگی 1-1-3

مضمون  است.  ستوده  این صفت  به  را  ممدوحان خود  تمام  طالب  که  است  از صفاتی  بخشندگی 

طور مستقیم با صله  در شعر طالب است؛ زیرا به  ویژهبخشندگی از مضامین پرتکرار در اشعار مدحی به

نمایی آن دادن ممدوح به شاعر در ارتباط است. گویا شاعر با شرح و بسط این ویژگی ممدوح و بزرگ

کند. در بیشتر ابیات با مضمون بخشندگی، شاعر با استفاده از  به نوعی تقاضای دریافت صله را مطرح می

 هایی همچون ابر، بحر، قطره و آسمان پیرامون این مضمون تصویرسازی کرده است: واژه
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ب از جود  ه لـ  بحر کفش چون کف آورد بـ

 

ــان را  ــیره و کـــ ــانه به یغما دهد ذخـــ  خـــ

 )طالب آملی: 4(

ــو را ــهربار ت ــرۀ دست گ ــط ــر ق ــان ه ــم  آس

 

کنــد  ــانی  نیســ ابر  چنــدین  تفویض  ــۀ   مــای

 )همان: 18(

ــز سپهر جــود آمد  ــفی ک ــمان سحــاب ک  ه

 

ــرش فخر دودمـان کرام   خـــــــطـاب مختصـ

 )همان: 66(

 بـــه دست جـــود بشکافد گـــریبان تهیدستی 

 

ــه مقراض ســخا برد ســر زلف پریشــانی    بـــ

 )همان: 105(

داند که با  کند و خود را فردی قانع مینیازی می اش در چندین مورد اظهار بیطالب در قصاید مدحی

 سراید: گوید. وی در مدح میرابوالقاسم حکمران آمل میانگیزۀ دریافت صله مدح نمی

ــر آرم ه نظمی اگرت در سـ بـ  هـــــــر روز 

ائین  ه پـ ــیم کـ ه زر و سـ ذیرم بـ ت نپـ  الـــــــفـ

 

 ظن مینبری کم صـله مقصـود و مراد اسـت  

ــماد است  ــسان و ج ــوهر و ان ــگی ج ــیگان  ب

 )همان: 11(

نگاهی نیز به لطف و بخشندگی ممدوح دارد. طالب در ستایش میرزا غازی ضمن اما از سوی دیگر، نیم

 اظهار قناعت و خرسندی به لطف و عنایت ممدوح نیز امیدوار است:

ــته فارغ بال ــس  مــــــرید هــــــمتم اینک نش

قـانع  قـانعم  ــد  ــت رســ از دوســ  بـه هرچـه 

ــندی  ــم آنکه نپسـ  ولی بـــــــود ز توام چشـ

 

ــناعت ز روی اسـتقلال   ــتان قـــ ــر آســــ  بـــ

 شـــکر نباشـــد حنظل قصـــب نباشـــد شـــال

ــامال  ــرا پــ ــرش  رسانیدۀ مــ ــه عــ ــر بــ  ســ

 )همان: 54(
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بهوانگهی، طالب هیچ نظر گاه  به  نکرده است، چنین  از ممدوح خود طلب صله  مستقیم و صریح  طور 

کرده رسد که تلویحاً و در خلال ستایش سخاوتمندی و جود ممدوح، این درخواست را مطرح میمی

 است:

 بـــه کـــنـــج خـــانـــه خـــیـــل شـــاعـــران را

 

کــام ود  بـ نـ ن  ایـ جـز  رم  راکـ ی  طــائـ خـش   بـ

 

ــت   اســ در کـاغـذ و زر در جوال  ــخن   سـ

 (                         15)همان:                                                 

ــؤال سـ رد  نـکـرد  امـکــان  مـجــازی  در   کــه 

 (                         52)همان:                                                 

 پروری . عدل2-1-3

پروری اوست که  یکی دیگر از مضامین مدحی رایج در قصاید طالب عادل بودن ممدوح و عدالت

نتایجی را برای مردم جامعه نیز به دنبال دارد که همانا از بین رفتن ظلم و ستم و رواج   پروریاین عدالت

 امن و آسایش است:  

ــود آری ــ ــ ــدل او ب ــه عــ ــ ــبــاهی ب ــ ــر م ــ  دهــ

                           

 دســــتــور زمــــان مــیــرابــوالــــقــاســم عــــادل

   

 ز بــــــیــم چــــنــــگــــل شــــاهــــیــن عــــدلــــش 

                                                                           

ــز  ــند وجــود ای ســتم دواســبه گری  ز شــهرب

                                                                          

ــو زهاد ریاضت ــدلش چـ  پیشه بیم شحنۀ عـ

                                                  

ــان را  ــن و امـ ــراغ امـ ــروزد چـ ــدل فـ ـــ  عـ

 (                         4)همـان:                                                  

ــت  اســ داد  ــتـر  نـواگسـ ظـلـم  مـعــدلـتـش   کـز 

 (  11)همان:                                                 

ــر بـــال اســـت ـــ ــتـــم در زیـ  ســـر مـــرغ سـ

 (                         14)همان:                                                 

ــیـد  ــاه رسـ ــیـت عـدل جهـانگیر پـادشـ  کـه صـ

(                         23)همان:                                                 

ــرزه را پرهیز فرمـایـد ز حیـــــــوانی   هژبر شـ

 (                         106)همان:                                             

 داند: پروری ممدوح را موجب حفظ و رواج دین میهمچنین، شاعر عدالت
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ــاب ــای ن ــو  ت ــان  زم در  ــم  ــل ظ ــر  اث  ای 

 

را  دیـن  ــۀ  خــان کــــــــرده  مـعـمـور  تـو   عــدل 

 )همان: 9(

 شود: گستری ممدوح باعث شادی و شادابی مردم جامعه میحتی عدالت

ه عهـد خرم عـدلش کـه از شـــادابی خـاطر  بـ

 

دانی   د دهـان غنچـۀ دلهـا ز خنـ ایـ نـ ه هم   بـ

 )همان: 105(

 . جنگاوری و دلاوری 3-1-3

منصبان جامعه است. در گذشته،  های مهم حاکمان و صاحبجنگاوری و شجاعت از دیگر ویژگی

ها به شجاعت، دلاوری و درایت  ها داشتند و این پیروزیسزایی در پیروزی در جنگحاکمان نقش به 

 بسیاری اسباب جنگی. شمار لشکریان و نه به شد؛ نه به تعداد بیها نسبت داده میآن

ترین مضمونی  های ممدوح چند نکته را مد نظر دارد. نکتۀ اول اینکه مهمطالب در وصف دلاوری

که شاعر پیرامون آن تصویرسازی و مداحی کرده است، ستایش ممدوحی است که شجاعت و دلاوری  

 اندازد:او لرزه بر اندام دشمنان می

ــغ ــی ــبــت ت ــی ــواه   ه ــدخــ ــلمــرو ب ــ ــو در ق ــ  ت

 

ــرت میرزا غـازی قـدح  پیمـای بزم فتح و نصـ

 

را  پیر و جوان  ه  ــتـ ــکسـ برشـ ه رخ  بـ گ   رنـ

 )همان: 105(

 که تیغش جامۀ عیدی ز خون دشمنان پوشد

 )همان: 25(

ستاید و پیرامون آن ها را مینکتۀ دوم این است که طالب ابزار جنگی مورد استفادۀ ممدوح در جنگ

 نمایی قدرت و شجاعت ممدوح: کند درجهت بزرگتصویرسازی می

ــزه ــی ن ــان  خصــــم ســــن ــۀ  ــن ســــی در   اش 

 

ــت   اســ ــال  ن یــب  رکـ تـ م  لـ قـ جـوف  در   چـو 

 )همان: 14(
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ــن فی  ــوی دیوار گلش ــی ز تیغش زان س  المثل عکس
 

ــد ــمین افتـد لبـاس ارغوان پوشـ  اگر بر یـاسـ

 )همان: 26(

ابیات، شجاعت و دلاوری ممدوح در جهت   نابودی کافران  وانگهی، در برخی  پایداری دین اسلام و 

 گیرد: مورد ستایش قرار می

 وه چه تیغ الماسگون برقی که هنگام مصاف

 

د   انی کنـ ــلمـ دای مسـ ذر بر فرق اعـ  چون گـ

 )همان: 17(

 . عظمت و بلندمرتبگی 4-1-3

بلندمرتبگی و  اکثر   عظمت  طالب  است.  طالب  مدحی  قصاید  در  رایج  مضامین  دیگر  از  ممدوح 

 ممدوحان خود را به این صفت ستوده است: 

د از خرام تو آری الـ بـ ه خود  بـ  خـــــــاک 

 

ــتان تو دارد   نسـبت خـــــویشـی بـــــه آســــ

 

 ای مــــلایــــک رفــــعتی کــــز روی قــــدر

 

را  ــانـده زمین  فلـک رســ بر  ــر  سـ  پـای تو 

 )همان: 6(

ــد بـــــــلند چرخ برین را  پـــــــایه از آن شـ

 )همان: 9(

 ســـایـــهات پـــهـــلو زنــــــد بــــــر آســـمـــان 

 )همان: 93(

داند که موجب حسادت حاسدان و دشمنان  علاوه بر این، طالب جاه و مقام ممدوح را یکی از دلایلی می

 کند: نظری لعن و نفرین می شود و حاسدان را به خاطر این تنگمی

 مارسرشت است حاسد جاهت ز بـــس کـــه  

 
 گزید از رشـک جاهش خصـم انگشـت حسـد چندان

 

را  لعین  ــیس  ــد آن خسـ بـاشــ  خـاک غـذا 

 )همان: 8(
د  اودان آمـ انش غرق خون چون نـ دان در دهـ ه دنـ  کـ
 )همان: 35(
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کند و وی را در علو درجه و مقام برآنها و گاه ممدوح خود را با دیگر پادشاهان بلندمرتبه مقایسه می

 دهد:برتری می

ــش ــاب ــیش رک ــکه پ ــم آن ــیگ ــحل ب ــورم  ن

 

ــژده که اینک ز پیش طاق جلال   رسـید مـــ

 

فـغـفـور   و  ــر  قـیصـ ــد  مـیرونـــــــ ــان   فـخـرکـن

 )همان: 44(

ــیــد  رسـ ــارگــاه  ب ــه  ب ــلیمــان  سـ چتر   فروغ 

 )همان: 22(

خواهد که همچون دیگر و شکوه و عظمت ممدوح تلویحاً از وی می   گاه شاعر ضمن ستایش بلندمرتبگی

 پادشاهان بزرگ مرحمت و لطفش را نثار مداح خود کند: 

ای دهر ــر ابنـ ان بر سـ اقـ ارت کرده خـ  روزگـ

 

ــد  کـن ــانـی  خــاق تـو  لـطـف  مـرا  گـر  نـبـود   دور 

 )همان: 18(

 خلقی. خوش5-1-3

برخوردی از صفات لازم برای حاکمان و صاحبان قدرت  ، زبانی نرم و ملایم و خوشروییگشاده

کننده  های اجتماعی نقشی تعییندر یک جامعه است که باعث جلب مودت و دوستی شده و در معاشرت

های لازم  کند؛ چراکه جلب اعتماد، احترام و محبت مردم را در پی دارد. طالب یکی از ویژگیایفا می

 داند: خلقی میمنصبان را خوش برای پادشاهان، وزرا و صاحب

ــت  بنـامیزد چو طـاوس بهشــ  طـایر خلقش 

 

 بــــا خــــلق او نسیم چــــمن راست نــــسبتی 

 

ــیبارد عبیر   ــهبال مـ ــرواز وز شـ ــیکند پـ  مـ

 )همان: 42(

ــم را بـه جـان ــبتی کـه بود جسـ  لیکن چو نسـ

 )همان: 75(

رویی نسبت به مردم دعوت  خلقی و گشادههمچنین، در ضمن ستایش این صفت، ممدوح را به خوش

 داند:  کند، زیرا این ویژگی را یکی از عوامل موفقیت ممدوح در مراوده با مردم میمی
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م  عــالـ ق  لـ خـ روی  ــه  ب خـوش  ق  ــلـ ـــــ خـ  ز 

 

ــده  وزی ش  قـ خـلـ جـیــب  از  کــه  ی  مـ  نســــیـ

 

ــلق را ــلقــــش خــ ــر خــ ــطــ ــسیم عــ  از نــ

 

ــت  ــال اســ ــبح وصــ دانتر از صـ  لبش خنـ

 )همان: 14(

ــاده  ــتـ ــان اوفـ ـــ ــس و جـ ــرور انـ ـــ  روانپـ

 )همان: 93(

 مــــغــــز عــــطاری کــــند در اســــتخــــوان 

 )همان: 80(

 . سخندانی و لطافت طبع 6-1-3

ها را قادر منصبان جامعه از این نظر اهمیت دارد که آنقدرت بیان و سخندانی حاکمان و صاحب

هایشان را واضح، بدون ابهام و به بهترین وجه ممکن به دیگران منتقل کنند.  سازد تا افکار و اندیشهمی

 ستاید:داند و آن را میهای مهم ممدوح خود میطالب سخندانی و لطافت طبع را یکی از ویژگی

ت  کسـ یح تو در مکالمه بشـ  کـــــلک فـــــصـ

 

ــان را  ــ ــلس ــ ــق ب ــ ــش رون ــی ــ ــان ــ ــربزب ــ  چ

 )همان: 5(

د طبع تو در عرصـــه ــمنـ د جولان سـ  ای کنـ

 

اد  ــورش فریـ د از تصـ ــخص وهم کنـ  کـه شـ

 )همان: 20(

ــم ــیض رقــ ــهر ز فــ  های کلک تو آب گــ

 

ــکد   ــروچ ــر ف ــر را از پ ــهب ــام ــان ن ــ ــرغ ــ  م

 )همان: 27(

ممدوح را با حضرت عیسی که در گهواره سخن گفت،    طبعی در مواردی هم فصاحت کلام و خوش

 کند:مقایسه می

 گر ندیدی عیسـی معجز سـخن را در سـخن

ــد مقال ــون زبان او شکر ریزد که را حـ  چـ

 

ــای در اثنای نطق  ــم دل بگشـ  بر لب او چشـ

ارای نطق اشـــد کـه را یـ ان او گهر بـ  چون بیـ

 )همان: 49(

 داند:نواز و پندآموز میهای قرآن گوشگاهی هم لطف بیان و سخندانی ممدوح را همچون آیه 
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 سخنوری که احـــادیث جـــانـــفزاش دهد

ــکاف  ــخنوری که به ایمای طبع موی شـ  سـ

 

قـرآنـی  ــتـمــاع  اسـ چـون  ــامـعــه  ســ  جـلای 

ــانی آســ بــه  آن  کنــد حــل  نکتــه   نگفتــه 

 )همان: 111(

آوری کند و لطف سخن و زبانو شاعران نامی مقایسه می   وانگهی، در برخی موارد، ممدوح را با سخنوران

 گوید:دهد. طالب در ستایش سخندانی میرزا غازی میممدوح را برتری می

ــیرین نـــــــوای گفتارت  ــک بلبل شـ  ز رشـ

ان تو تیغ نطق کشــــد ــی کـه زبـ ه معرضـ  بـ

 

ــتــانی   هزاردسـ او  ــی  خــامشـ ــت  هســ  کــه 

ی ــانـ خــاق ــان  ن بـ در  تــد  فـ ــه  رعشــ ــه  ب م  لـ  قـ

 )همان: 101(

 . نکوهش مخالفان  7-1-3

پافشاری و تأکید بر بیان خصایل ناپسند دشمنان و مخالفان ممدوح از دیگر مضامین پرتکرار شعر 

شمرد که از چنگال او  طالب است. طالب دشمنان و مخالفان ممدوح خود را بسیار ضعیف و ترسو می 

ها افرادی پست و  کوبد و از آنتازد، آنان را در هم می رهایی نخواهند داشت. او به دشمنان ممدوح می

 سازد: فرومایه می

ــرد  ــب ــش ن ــعرکــه در آت ــه م ــ ــدخــواه را ب ــ  ب

ــده ــزد ز دی ــ ــطــرهری  هــای زهــر هــای زره ق

 

ــر فروچکد   آن دم کــــــه آب تیغ تو بر سـ

ــز لباس شناور فروچکد ــون آب کــ ــــ  چــ

 )همان: 28(

ــر عدوی تو لب تر کند به چشمۀ خضر   اگــ

 وگـــر کـــند بـــه دل اندشه کز سفینۀ ضعف

 

ــیوانــی   ــد زلال ح ــشوی ــر ب ــ ــه زه ــن ب  ده

ه آســــانی  ذرد بـ ه روی بحر چو خس بگـ  بـ

 )همان: 101(

صاحب افرادی  ازآنجاکه  طالب  طالب    منصبممدوحان  دارند.  زیادی  بدخواهان  هستند،  قدرتمند  و 

کند  شوند، نکوهش و لعن و نفرین میای از مخالفانش محسوب می حسودان ممدوح خود را که به گونه

 کشد:ها ممدوح خود را برمیو گاه در مقابل آن
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ــا جبین پــرگــره بــگریست از انــده ــد ب  مــعان

 

ــتـان آمـد   ــۀ مـا را هژبر جـانسـ  کـه اینـک بیشـ

 )همان: 33(

فره اندازد  پی مهمانی غم چون حسـودش سـ

 

ــوربختیها نمکدانی  ــفرۀ او ش  کند بــــــر س

 )همان: 106(

ای  داند و از مخالفان چهرهعلاوه بر این، شاعر فضایل اخلاقی ممدوحش را مایۀ حسادت دشمنانش می

 سراید: دهد. او در مدح غازی خان میضعیف، حسود و بزدل ارائه می

ــازی کز رشـک رای او ــانه غــ ــمع زمــ  شـــ

ــعـار  ــب شـ ــود جاه تو را روز و شـ  بادا حسـ

 

ــریســتن  ــصــیب دیدۀ اعدا گـــ ــم نـــ  دایـــ

ــفاجا گریســـتن ــرگ مــــ  در آرزوی مــــ

 )همان: 74(

 . خردمندی و درایت 8-1-3

و صاحب اهمیت چشمگیری   منصبان اینکه حاکمان  باشند،  و حکیم  علوم  جامع  جامعه، خردمند، 

شده است. طالب نیز در حین  ها در نظر گرفته میفرض برای آنعنوان یک پیش داشته و این ویژگی به

 شمرد:ستایش خردمندی و فضل ممدوح، داشتن این صفت را برای وی شایسته و پسندیده می

 شـود زآن روپیش رای او خورشـید دربرقعبه

 

ــه اسـتحقاق در ملک عقول   مر تو را زیبد بــ

 

 ای نور چــشم دانــش و ای آبــروی عـقـل

 

ه  ه را آئینـ ب جوهر آئینـ ه عیـ  دان پوشــــدکـ

 (                     23)همان:                                                 

ــیر ا فطرت گردون مسـ ایی زدن بـ  کوس دانـ

 ( 43)همان:                                                 

ــزم  ــمان ب ــه آس ــو ن ــروغ ت ــن از ف  وی روش

 ( 75)همان:                                                 

های تار جهل و همچنین، درایت و خردمندی ممدوح حلال مشکلات و همچون چراغی هدایتگر شب 

 نادانی است: 
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 فلاطون عاجزاست فکر  مشکل من کاندر آن

 

ــد ــوانـ خـ ــوان  ــتـ بـ او  رأی  ــدد  مـ ــا   بـ

 

ــگشــود ــو ب ــلــک را کــلید عــقل ت ــ  حصن ف

 

 در کف مشــکلگشــایت رو به آســانی کند  

                                               )همان:  18(  

ــن را ــری ــ ــوشت چــرخ ب ــرن  در دل شــب ســ

                                                  )همـان: 8(

ــن را ــد چــو حــصن های حــصی ــگشــای ــا ب  ت

 )همان(

می  قرار  الگو  را  فاضلش  و  ممدوح عالم  موارد شاعر،  برخی  و میدر  دانش  دهد  و  علم  از وی  کوشد 

بیاموزد. طالب در مدح حکیم صدرا، علت سفر خود را به هند استفاده از محضر پرفیض این ممدوح عالم  

 داند:و فرزانه می

هـنــد هـوای  کـردم  ــه  ــت گــذاشـ را   گـجـرات 

ــته رجل ــسـ ــه خدمتشبنشـ  وار دو زانو بــــ

 

 تا کسـب فیض صـحبت آن نــــکتهدان کنم  

ــجد عرفان روان کنم  ــقل ابـ ــون طفل عـ  چـ

 )همان: 70(

 . توصیف و ستایش اسب ممدوح 9-1-3

خوبی در شاهنامۀ  برخوردار بوده است و این امر به  سزاییاسب از دیرباز در باور ایرانیان از اهمیت به

اند، نشان از همین  ای که در شاهنامه از ترکیب با واژۀ اسب ساخته شدهفردوسی قابل مشاهده است. اسامی

دارد، در بین شاعران عصر صفوی راجع به تعریف اهمیت دارد. طاهری شهاب در دیوان طالب اذعان می

ای با (. وی در قصیده53:  1348ای به خوبی شعر طالب یافت نشده است )طاهری شهاب،  اسب منظومه

شمرد، سپس  های اسب ممدوح را به زیبایی برمینام »مدح غازی خان و اوصاف اسب ممدوح« ویژگی

 زند:سرعت سیر اسب را با مهارت سوارش پیوند می

ــود تا بود بر آخور لیک ــنس وحش بـ  ز جـ

ــود کــف ــویه ش ــو پ ــه هر گامش چ ــان ب  زن

 عجب ز سـرعت سـیرش مدان که راکب او

 

بـال  پر و  برآورد  ــد عنـانش  قصــ  کنی چو 

 هــــــزار عمـــر قـــدم ســـوده مـــاند از دنبال

ــتقبال  ــر اسـ ــاضی زند بـ ــمیشه تهمت مـ  هـ

 )همان: 53(
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در شانزده بیت متوالی، اسب او را با رخش و شبدیز    طالب در مدح اعتمادالدوله، هنگام ستایش اسبش 

 شمرد:داند، سپس چنین اسبی را شایستۀ چنین سواری میکند و اسب ممدوح را برتر میمقایسه می

ــو گفتم کدام رخش و چه شبدیز ــش ت  رخ

ــه شیهــه درآیــــد  ــان چــون هــمی ب  دست زن

 زینسـان رخشـی سـزای چون تو سـواری اسـت 

 

نـه آن را  و  این  نـه  او  از  ــانی  نشــ ــت   نیســ

 آب کـــــند زهـــــره اژدهـــــای دمـــــان را

را عـــــــنــان  داده  روزگــار  کفــت  ــه  ب  ای 

 )همان: 6(

اسب همواره در جنگ و شکار همراه و یاور سوار خود است، طالب با مدح    رسد ازآنجاکهبه نظر می

 ستاید:اسب ممدوح تلویحاً دلاوری، مهارت و شجاعت ممدوحش را هنگام جنگ و شکار می

 هــرگــه شــود صــدای ســم تــــوســنش بــلــند 

 روح از مــــغــاک پــیــکر اعــدا کــنــد ز بــیــم

 

ــمان  ــد آسـ ــو طنطنۀ رعـ ـــ ــگه چـ  از رزمـ

ــی ز آشیان  ــاهـ ــبوتر چـ ــون کـ ــرواز چـ  پـ

 )همان: 75(

 

 چــو عــزم خانۀ زیــن کــرد بــا صلابــت شــیر 

 به صحن دشت چو حکم شکار جرگه نمود

 

 بـــه مـــصلحت قـــدم آهـــوان ز کار افتاد  

اد  ــوار افتـ ۀ سـ  زمین چـــــــو گویی در حلقـ

 )همان: 35(
 

 . دعای خیر شاعر در حق ممدوح 10-1-3

برد و برای اش، شعرش را با دعایی در حق ممدوح به پایان میطالب تقریباً در تمام قصاید مدحی

-وی عمر طولانی، نابودی دشمنان و مخالفان، دوام حکمرانی، اقبال خوش، دوری از چشم بد، گشاده

 طلبد:دستی و بخشندگی و ... می

ا بود ام وز گیتی نشــــان برجـ ا نـ ان تـ  کز جهـ
جــاه  ن  ویـشودشــــمـ خـ ون  درخـ روزوشــــب  ش   جـلالـ

 

ــاه عـدل آئین جهـانبـانی کنـد   ــاهنشـ  حفظ شـ

 هــمچو طفل غــنچه بــازیهای پنهانی کند 

 )همان: 18(



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین

 

 

   851 

 

د عیش ــین شــــاهـ ان همنشـ  هزار ســــال بمـ

ــال  ها تو باقی باشپــــــس از فنای جهان س

 

ــد عمر تو بر دهر خوشگوار افتاد   ــاه ــه ش  ک

ــتاد  ــوار اف ــت ــقا ســخت اس ــهد ب ــو ع ــا ت  که ب

 )همان: 37(

پنـاه برنـد  بیچـارگـان  ــف  تـا صـ ــه   همیشــ

 بــه زیر سایــۀ بال هــــمــای چــــتــر تــــــو بــــاد 

 

ــی   ــات دوران ــادث ــ ــان دل از ح ــب ــاح ــه ص  ب

ــی ــ ــوران ــه ت ــرانی و چ ــه ای ــ ــلق چ ــ ــناه خ  پ

 )همان: 101(

 کند: دستی دعوت میو گاه در ضمن دعا، ممدوح خود را به بخشندگی و گشاده

 رخش شــکفته و طبعش جوان و خاطر شــاد

 

 کفش گشـــاده و ملکش فراخ و عمر دراز  

 )همان: 45(

 . مضامین مدحی در وصف ممدوحان مذهبی 2-3

طالب آملی قصاید شیوایی در منقبت مولای متقیان علی بن ابیطالب )ع( و حضرت ولی عصر حجت 

های فکری طالب در منقبت این  ترین و پرتکرارترین ویژگیبن الحسن )عج( سروده است. در ادامه مهم 

 شود: بزرگواران تشریح می 

 . توسل جستن 1-2-3

ای دارد. شیعیان علاوه بر توسل به پیامبر )ص( به امامان و ائمۀ  توسل در میان شیعیان جایگاه ویژه

 دهند. شوند و آنان را واسطۀ اجابت دعای خود قرار میاطهار نیز متوسل می

که غم واندوه بر وجودش  طالب در دوران آوارگی و سرگردانی و در ایام انزوا و مهجوری، زمانی

توانمند و فاضل می ناسازگاری دارد و قدر و مستولی شده، خود را شاعری  او سر  با  بیند که روزگار 

 منزلتش نادیده گرفته شده است: 

ــان ــازار ارکـــ ــار بـــ ــن چـــ  دلم را از ایـــ

ــایـع شــ کـرده  افســـردگـی  رســـم   جـهــان 

نــدان  لـ ســــربـ وۀ  شــــیـ در  ــت  یســ نـ مــک   نـ

کـرم فـ صــــلــب  از  یــده  زائـ کـر  بـ  ســــخـن 

ــان  اوفتاده   ــن زیــ ــندیــ ــر بیع چــ ــه هــ  بــ

ــه شــمع از زبان اوفتاده  ــوعی کـــ ــه نـــ  بـــ

 هــــــمــــــان اوفـــتـــاده هـــمـــان اوفـــتـــاده 

ــاده اوفـت کــان  جـیــب  از  کــه  گـوهـر   چـو 
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ــنم  ــنبریــ ــــ ــۀ عــ ــامــ ــفحه از خــ  رخ صــ

 

ــاده ــتـ ــان اوفـ ــتـ ــو روی بـ ــف چـ ــزلـ ـــ  مـ

 )همان: 92-90(

 بخشد:اش را تسلی میسپس، با توسل جستن به امیرالمؤمنین )ع( خاطر آزرده و غمدیده

ــاده ت افـ ر  شــــکـر  گـ م ام  هســــتـ کــه  ــاری   ب

ش غـ یـ تـ ضــــرب  از  کــه  آنـ ی  ولـ ی  ــلـ ـــــ  عـ

 

ــاده   ــتــ ــان اوفــ ــــ ــام زمــ ــــ ــه راه امــ ــــ  بــ

ــان ی ــاده  ت اوفـ ــدان  رق فـ چـون  ــم  ن خصــ  تـ

 )همان: 92-90(

ای که طالب در اواخر عمرش در مدح علی بن ابیطالب )ع( سروده، خود را فردی گناهکار  در چکامه

 بیند که با اظهار ندامت و پشیمانی قصد توبه کردن دارد: می

 گناه می کشـــی را عذر گفتم کیســـتم آخر

 تـرسم هویی چند و میبه بزم دهر کردم های

 کیآلودگی تامکرر گشـت عصـیان تا کی این

ــه شــد آری ــوب  پشیمانی جــرمم رهــنمــای ت

 عــیار نــقد هــر نــاکــردنــی سی سال سنجیدم 

 

 که آرد در سجود خویشتن هـر لحظه مینائی  

 که بارآرد  بهحشر آن هایهویم وای ویلائی 
ــامــان تقوائی  ســ و  من  زینپس  ــتم خجــل  گشـ  خجــل 
 نباشد چون ندامت عـاصیان را توبه فـرمـائی 

 جوی حاصل نشد از هیچیک دل را تسلایی 

 )همان: 116(

 جوید:شود و به او توسل می سپس، طالب دست به دامان مولای متقیان علی )ع( می

ــم   ننوشـم می اگر در مجلس روحانیان باشـــ

ــاهی که نبود منکر ذاتش  امام انس و جن ش

ــاد پیغمبر ــنبر شاه دین دام ــفت م ــطیب ه  خ

 

ــاده پیمائی  ــخواهم ب ــاقی کوثر ن  به غیر از س

ــرســائی   مسلمانی یهودی کافری گــبری و ت
طغرائی  ــت  نیســ نــامش  همچو  ایمــان  ــور  منشـ در   کــه 
 )همان(

بر این، طالب در چکامه نادان، حسود،  علاوه  افراد جاهل،  ابنای زمان،  از  ای شکوه و شکایت خود را 

بیان میکینه نادان و سیاهتوز و قدرناشناس  افرادی  را هم  دارد.  از گوهر  دل که قدرت تشخیص سفال 

 ندارند: 
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 آن کـــور بـــاطنان نـــشناســـند از ســـفال

ــا این ســـیه  دلان چه زنم لاف دوســـتی بــــ

 عـــاجـــز چــــــنان ز تـــفـــرقـــۀ لـــذت الـــم

ــود ز کودنی اندر مذاقشــان ــکســان بـــ  یـــ

د اهرنـ مـ ه   در علم خســــت و حســــد و کینـ

 

د جوهری   ا این کـه خویش را همـه گیرنـ  بـ

ــری ــد از خ ــشناسن ــر را ن ــه ــه م ــن ــی ــز ک  ک

 کـــز نـــیش نــــــوش را نـــشناسند  خوشتری 

ــری ــقوط ــبر س ــری و ص ــص ــبات م ــعم ن  ط

ــان هنروری  ــت جز ایش ــت نیس  دیگر به دس

 )همان: 108(

دلی و طعن رقیبان به ستوه آمده، شکوائیۀ خود را به محضر امام زمان شاعر که از این همه نادانی، سیاه

 شود: دارد و به ایشان متوسل می )عج( معروض می

ــاه ــی ســ ایـن  ــرم  شــ مـیاز  ــاهدلان  پـن  بـرم 

 

عســــگــری  ــقــد  ن ــان  زم ــام  ام درگــه  ــر   ب

 )همان: 109(

 . شفاعت خواستن2-2-3

زمانی مطرح می برای دیگری طلب آمرزش و در دین اسلام شفاعت  نزد خداوند  شود که فردی 

گردد که شفیعان در روز قیامت علاوه بر انبیای الهی، امامان مغفرت کند. از روایات اسلامی مشخص می

 و ائمۀ اطهار نیز هستند.

داند با توسل جستن به درگاه مولای متقیان علی )ع( وارستگی  زمانی که طالب خود را غرق گناه می

 دهد: دارد و ایشان را در روز محشر شفیع خود قرار می و آزادگی خود را از لذات دنیوی اعلام می

 بــزرگا، دستگیرا، رحم کن از پــنجۀ عــجزم

 کف دارم یکی حکم شـفاعت از شـه یثرببه

 

 مکش دامن که در محشر ندارم جز تو ملجائی 

ــه طغرای تو این پروانه را میخواهم امضائی   ن

 )همان: 118(

دارد. در قصاید ممدوحان غیرمذهبی  طالب طبق رسم معهود خود در پایان قصایدش دست به دعا برمی

کند و  کند، اما در قصاید مذهبی گاه شاعر در حق خود دعا می شاعر در حق ممدوح خویش دعا می

آورد تا در راه دین استوار و پایدار بماند  دهد. وی دست دعا برمیقرار میامامان بزرگوار را شفیع خود  

 گاه از آن منحرف نشود:و هیچ
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 ندارم آرزوی هـــیـچ مــطلـب یــا ولــی الله 

 زبانم را عذوبت بخش تـا بــر شـأن اولادت 

از درتحریر نعت انحریصـم سـ  ومنقبت زآن سـ

ــالب را ــوی ط  طلبکار رسوم شرع کن هر م

 

 جزاین دولتکه درمدح توگویم شعر غرائی  

 به نظم و نثر هر دم سـر کنم شـایسـته انشـائی

 کهنبود خامهام درخواب هم بیشغل امـلائی 

 که نبود در جـهان بـیچاره اسـم بیمـسمـائی 

 )همان(

کند که  زند که تفاخر به سخنوری و شعردانی کافی است، در مقابل آرزو میطالب به خود نهیب می

 منقبت مولای متقیان همیشه ورد زبانش باشد: 

نغمــه زین  طــالــب  بسخموش  تفــاخر   هــا 

 هــمیشــه تــا نــبــود تــشنــگان بــادیــه را

لــب خــاک ــنــه  تشـ  بوس درگــاهم مرا کــه 

 

 بـــرآر دســـت دعـــا بـــر در حــــــریـــم الـــه 

 زبـــان دل مـــتـــرنـــم بـــه غـــیـــر حرف میاه

ــاه ــه ورد زبان باد خاک درگه ش ــمیش  هــــ

 )همان: 96(

 . اوصاف و فضایل 3-2-3

در طول چهارده قرن سخنوران، محدثان، مورخان و شاعران در مدح و عظمت و کرامت و فضایل 

فهم و معلومات خویش آن حضرت را    اند و به اندازۀها گفتهانسان کاملی مثل امیرالمؤمنین )ع( سخن

:  1379اند )روحانی،  ای از دریای فضایل او را به تحریر درآوردهاند و شاید قطرهتوصیف و تمجید کرده

و 61 دلاوری  همچون  ایشان  فضایل  و  اوصاف  )ع(،  ابیطالب  بن  علی  منقبت حضرت  در  نیز  طالب   .)

و   و عفو  و شکوه، خردمندی  بلندمرتبگی  عدالت،  دانش،  و  علم  ایمان،  بخشندگی،  و  شجاعت، جود 

 ستاید. اش را می بخشایندگی

هیبت   از  را  )ع(  علی  حضرت  جنگاوری  و  شجاعت  دلاوری،  مضمون  با  ابیات  اکثر  در  طالب 

به گونهشمشیرش می اندام دشمنان میداند،  بر  لرزه  که  است روزگار دلاوری  ای  معتقد  اندازد. شاعر 

 همچون او را تاکنون ندیده و از این پس هم نخواهد دید:   
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 عـــلی ولـــی آنـــکه از ضــــــرب تـــیـــغـــش

ــارش  ــق ــف ــت ذوال ــب ــی ــرزه از ه ــ ــب ل ــ  ت

 

 تــــن خــــصــــم چـــون فــرقـــدان اوفـتــاده 

 بــــــه انــــــدام هــــفــــت آســــمــــان اوفــــــتـــاده 

 )همان: 93(

ــاغبان دهر نی من بعد هم بیند  ــدیده بـــ  نـــ

 

 ریاض ملک را چون ذوالفقارش نخلپیرائی  

 )همان: 117(

ــمن بـازد لـب دشـ او   بـه آب تیغ زهرآلود 

 

 همان عشقی کــه بــازد مــور با شهد مصفائی  

 )همان: 118(

، درایت، علم و دانش ایشان است. پیامبر )ص( در حدیث  از دیگر فضایل امیرالمؤمنین )ع( خردمندی

باشد، مدینه العلم می فرمایند: »من شهر علم هستم و علی درِ این شهر است، پس هرکس خواهان علم 

داند که  (. طالب نیز علم و دانش را همچون چشمی می87:  1388ناگزیر باید از در آن وارد شود«)امینی،  

 اند:علی نور آن است، حتی علوم مختلف در محضر حضرت علی )ع( کسب فیض کرده

ــمان که یوســف رایش چو پرده اندازد  هـــ

 چنان شــود که بر این نیل برکه نصــب کنند 

 

ــه دهد تیرگی به سـینۀ چاه   ــه سـینهای کــ  بــ

ــور ز آه ــای ن ــوارهه ــعشعه ف ــت ش ــه دش ــ  ب

 )همان: 95(

ــــدارس ــ ــا در مــ ــ ــمــــرهــ ــ ــ ــلمــــــش   عــ ــ  عــ

 

ــــــی   ــاب ــ ــتــ ــ ــلوم کــ ــ ــ ــیــــل عــ ــ ــــرده خــ ــ  کــ

 )همان: 114(

ــل ــق ــفای سینۀ ع ــش ص ــدۀ دان ــیای دی  ض

 

 ب فــروغ نــــــاصــــــیۀ دیــــــن عــــلی ولــی الله 

 )همان: 95(

سایند و همین بس که آسمان و زمین سر بر زمین می  در وصف مقام بلند و شکوه عظمت امیرالمؤمنین 

 ارزش افتاده است: قدر و بیکنند و صدف در مقابل والامقامی ایشان بیاظهار بندگی می 
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 زهـــی رتـــبه کـــز دیـــدنش چـــشم بـــینش

ه خـاک نجف گوهرش را ــتـ  صـــدف گشـ

 

ــاده   ــت اوف ــان  ــم گ در  ــق  ح ــدار  دی ــه   ب

اوفـــــــتـاده  از آن آبـــــــروی جـــــــهـان 

 )همان: 93(

ــری  ــط ــش ار س ــ ــلال ــ ــات ج ــ ــف ــ ــ  در ص

ــنند  ــر ک ــس ــ ــح و ک ــت ــات ف ــ ــ ــقام ــ  در م

 

 ریــــــــزد از خــــــــــــامــــههــــای کــــتابی  

ـــــمان و زمـــــینـــــش اعـــــرابــــــــــی  آسـ

 )همان: 114(

که از زمان حیات ایشان زبانزد خاص و عام است، آنقدر فراگیر   پروری امیرالمؤمنین عادل بودن و عدالت

 شده که عجز و ناتوانی عاجزان را به قدرت و شهامت تبدیل کرده است:  

ــایـد  شــ امـداد عـاجزان  او کنـد   چو عـدل 

 

روبــاه  نر کنــد  ــیر  شـ تن  ز   ــتین  پوسـ  کــه 

 )همان: 95(

ــعله کـــشند ـــــدل او ز شـ ــا عـ ـــ ــکه بـ ـــ  آنـ

 

 ابــــــره بــــــر  پــــــوســـتـــین ســـنـــجـــابــــــی  

 )همان: 113(

محابا  سخاوت و بخشندگی از دیگر فضایل حضرت علی )ع( است. او آنقدر بخشنده است که کفش بی

 کند: برای سائلان گوهرافشانی می 

ــه  ــگ ــ ــودش آن ــ ــشته آوارۀ ج ــر گ ــه ــ  گ

 

 بــــه گــــــوش گــــــرام جــــــهــــان اوفــــتــــاده 

 )همان: 93(

ــاند کف بی ــائل افشـ ــتینش در کنار سـ  آسـ

 

 جواهر خوشـهها هر خوشـه چون عقد ثریائی 

 )همان: 117(

انگیزی از سوی شاعر شده مایۀ مضامین دلهمچنین، ویژگی عفو و بخشایندگی حضرت علی )ع( دست

های سیاه گناهکاران پاک خواهد شد، حتی اسیران دست وی نیز از  است. با اشارتی از سوی ایشان نامه

 نصیب نخواهند ماند:دریغش بیرحم و بخشایش بی
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ــاه ــیـ ــا لب تسلیم سـ ــه بـ ــامـــه اسیـــری کـ  نـ

 

ــاه  ن پـ ز  جـ عـ روی  ز  فـوش  عـ درگــه  ــه  ب رد   بـ

 )همان: 95(

 کـــنون کـــه جـــنبش ابروی شاهد عفوش 

نغمــه زین  طــالــب  بس  هــاخموش   تفــاخر 

 

یاه   ت بـــــه تعظیم نـــــامههای سـ ارتی اسـ  اشـ

 بـــرآر دســـت دعـــا بـــر در حــــــریـــم الـــه

 )همان: 96(

پروری و سخاوت  ای که در منقبت امان زمان )عج( سروده، فضایل او را همچون عدالتطالب در قصیده

ستاید. عدل وی بساط ظلم و ستم را از جهان برچیده و چنان سخاوتمند است که اگر سخاوت او به  می

 گردد:ابر نسبت داده شود، از عرق شرم او صد بحر روان می

ــین ــنتگر زمـ ــده زیـ ــدل او شـ ــرش عـ  تا فـ

 

ــسـاط سـتمگری   ــیده دسـت ظلم بــ ــرچــ  بــ

 )همان: 109(

ــبتی دهم  ــیـده کـه گر نسـ  جودش بـدان رسـ

ــش ــوی ــفعال خ ــرق ان ــ ــر از ع ــ ــیچاره اب  ب

 

ــر آذری  ــ ــا اب ــ ــ ــ ــواد او را ب ــ ــ ــ ــت ج  دس

ــری  ــد بــــــحر اخض  ریزد به خاک مایۀ ص

 )همان(

 . نکوهش مخالفان 4-2-3

شاعری که دل در گرو اهل بیت دارد و عاشق و شیفتۀ ائمۀ اطهاراست، قطعاً نسبت به دشمنان و مخالفان  

کند. از نظر  ایشان سکوت پیشه نخواهد کرد. طالب مخالفان این دو امام بزرگوار را نکوهش و هجو می 

 شاعر حتی دهر و چرخ گردون نیز تحت فرمان و یاور حضرت علی )ع( است در نابودی دشمنانش: 

کـمـنــد  ــه  ب را  ــم  فـوج خصـ ــد  کشــ  چـون 

ــلادی  ـــ ــده جـ ــنـ ــان ز بـ ــرمـ ـــ ــو فـ ـــ  از تـ

 

ــی  دولابـ ــر  ــهـ ــپـ ســـ دم  آن  ــد  ــویـ  گـ

ــابـــی قصـــ بـــنـــده  ز  ایـــمـــا  تـــو   وز 

 )همان: 114(
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 امیر نحل کز نیش ســنانش نیســت حاســد را

 

 درون چون خانۀ زنبور بیشـوری و غوغائی  

 )همان: 117(

 آورند: در نهایت، دشمنان پست و فرومایه یارای مقابله با ایشان را نداشته و در مقابلش سر تسلیم فرود می 

ــمن دا کرده دشـ فـ ــر و جـان  ایش سـ پـ ه   بـ

 

اوفـــتـــاده  زبـــان  تـــیـــغ  ــرب  ضـــ او   ز 

 )همان: 93(

 اسلام. ظهور امام زمان و گسترش 5-2-3

طالب برای امام زمان )عج( در ترویج دین اسلام نقش مهمی قائل شده است. وی معتقد است که با ظهور  

گیرد و با تشکیل حکومت جهانی امام زمان دین اسلام در همه جای  تأثیر قرار میایشان تمامی دنیا تحت 

ای که در منقبت حضرت ولی عصر )عج( سروده، ایشان زمین گسترش پیدا خواهد کرد. طالب در قصیده

 داند:دهنده و مروج دین اسلام میرا گسترش

 مـــولای دیـــن محمد مـــهدی که شرع او

ــلت اســت   فتوای او که نســخۀ عیســای مـــ

 

ــعفری   ـــــ ــن جـــ ــاعدۀ دیـــ  داده رواج قـــ

پیمبری ــرع  شـ تن  دمیــده در   جــــــــانهــا 

 )همان: 109(

ــری ــب ــم ــی ــن پ ــ ــروج دی ــ ــو م ــ ــرع ت  ای ش

 گــــر خــــلق بــا نــسیم ولای تــو دم زنند

 

ــتری   ــرع گسـ یــافتــه روش شـ تو  از   زیــب 

ــنبری ــوی عــ ــکی گــ ــاق را کنند یــ  آفــ

 )همان(

 دارد تا همیشه دین اسلام پایدار و استوار بماند: سپس، دست به دعا برمی

ا دســـت دل برآر ت دعـ د وقـ ــیـ ب رسـ الـ  طـ

ــطبۀ تو را ــود خـ ــه بـ ــشانـ ــطبۀ نـ ــر خـ  گـ

ان خلق  ازه بود در میـ تـ ت همیشــــه  ــرعـ  شـ

 

ــن ختم ثناگری  ــدین دعا کـــ ــگه بـــ  وانـــ

 انـــــــجم کـــــــنـد خطیبی و افلاک منبری 

د مکرری ابـ نیـ ــاس  اســ ــم خوش   وین رسـ

 )همان: 110(
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داردکه سیاهی کفر عرصه را بر روشنایی دین اسلام تنگ کرده  وی خطاب به ولی عصر )عج( اذعان می

است، وقت آن است که همچو خورشید درخشان طلوع کنی و با ظهورت دشمنان دین و کافران را با  

 تیغ شرع تار و مار کنی: 

ــم انتظار  ــان چش ــپیده نش ــــــــد دهر را س  ش

تـیـرگـی عـرض  کـنــد  کـفـر  ــام  شــ چـنــد  ــا   ت

دام ــتـ ال مسـ اقبـ ــیمن  ت اســــت کز نشـ  وقـ

 

ــر برآوری  ــی سـ ــقـ ـــ ــبحوار از افـ ــا صـ  تـ

ــن نکند پیرهن دری ــبح دیــ ــم صـــ  وز بیــ

حـیــدری  غ  یـ تـ ــا  خـرامـی  ب رون  بـ خـور   چـون 

 )همان: 109(

 های پژوهش . نتایج و یافته4
های زبانی و هنری اشعار  شود. فارغ از ارزشسرایی طالب آملی در قصایدش نمایان میاوج مدیحه

کرده، چه  ای که طالب در آن زندگی میدهد که در اعماق جامعهمدحی، واکاوی این مضامین نشان می

 ارزش مورداحترام بوده است. عنوانچیزهایی به

طالب بسیاری از افراد غیرمذهبی همچون پادشاهان، وزرا و صاحبان قدرت را ستایش کرده است. 

رسد مضامین مدحی طالب در ستایش صاحبان قدرت یک خط سیر فکری مشابه و یکسان اما به نظر می

می دنبال  دایرهرا  در  که  میکند  تکرار  پیوسته  محدود،  تصاویر  و  تعابیر  از  مضامینی همچون  ای  شود. 

خلقی، سخندانی و لطافت  پروری، جنگاوری و دلاوری، عظمت و بلندمرتبگی، خوشبخشندگی، عدل

طبع،  نکوهش مخالفان، خردمندی و درایت، توصیف و ستایش اسب ممدوح و دعای خیر شاعر در حق  

مضمون پربسامدترین  از  بزرگممدوح  و  اغراق  اوست.  قصاید  مدحی  و های  اوصاف  در  نمایی 

شود. او ممدوحانش  ت ممدوح در شعر طالب نیز همانند بسیاری از شاعران ادب فارسی دیده میخصوصیا

جلب    رسد هدف شاعر ازآندهد که به نظر میرا ازلحاظ معنوی و جسمانی متمایز از دیگران نشان می

معیشتی اوضاع  بهبود  و  به طور صریح و اش است. هرچند طالب هیچتوجه ممدوح، دریافت صله  گاه 

نیازی و قناعت، مناعت طبعش  کند و گاه حتی با اظهار بیمستقیم از ممدوح خود طلب صله و پاداش نمی 

ها و نیازهای  کشد، اما تلویحاً و در خلال ستایش اوصاف و فضایل ممدوح خواسته را به رخ ممدوح می

 کند.  خود را با حفظ شأن و منزلتش مطرح می
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افراد مذهبی، منقبت مولای متقیان علی بن   اینکه شیعه مذهب است، مدح  به  با توجه  طالب آملی 

دهد. او از مضامینی همچون  ابیطالب )ع( و حضرت ولی عصر حجت بن الحسن )عج( را مد نظر قرار می

توسل جستن، شفاعت خواستن، اوصاف و فضایل، نکوهش مخالفان و ظهور امام زمان و گسترش اسلام  

بهره جسته است. هنر بزرگ سخنوران و شاعران توانمندی همچون طالب آملی در کنار ستایش فضایل  

ترین دغدغه های فکری  ت که از مهم این بزرگواران، تأکید بر رواج دین اسلام و حفظ و پایداری آن اس

خودر ا به ساحت آنان   رود. طالب با  اعتقادی راسخ عمیقاً امامان را ستوده و عشق راستین وی به شمار می

 ابراز داشته، حتی از هجو و نکوهش مخالفان و معاندانشان نیز غافل نبوده است.  
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های سبکی در شعر طالب : مهاجرت و دگرگونی کوچ اجباری، تحول اختیاری

 آملی 

 1آزاده مهرپویان 
 دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایران.

  

 ده  یچک
است.   شدهانجام  یدر شعر طالب آمل  یتأثیر مهاجرت بر تحولات سبک   یبررس  باهدفپژوهش    ن یا

آمل هجر  ،یطالب  دهم  قرن  نامدار  اجبار   ،یشاعر  کوچ  از  لاهور،    یپس  به  آمل  زادگاهش  از 

  ی ق یتطب   لی پژوهش با تحل  ن یشعر خود تجربه کرد. ا  ن ی را در سبک و مضام  یتوجهقابل  یهایدگرگون

پرسش است که چگونه تجربه مهاجرت بر    نیپاسخ ا  افتنیو پس از مهاجرت، به دنبال    شیپ  واشعار ا

  دهد یپژوهش نشان م   ن یا  جیاو تأثیر گذاشته است. نتا  یشعر  انی بر زبان و ب  جه،ی درنتشاعر و    ینیبجهان

کرده   جادیا  یشعر طالب آمل  ن ی را در سبک و مضام  یری که مهاجرت از آمل به لاهور، تحولات چشمگ

  د یجد  ن یها و مضامتحت تأثیر سبک  یآن زمان، طالب آمل  یو ادب   یاست. با مهاجرت به مرکز فرهنگ

او  یشعر نی و مضام هایرسازیدر زبان، تصو ی توجهقابلتحولات  ش یدای امر موجب پ  ن یقرار گرفت و ا

  نی و تنوع مضام  یواژگان  رهیگسترش دا  ،یشدن ساختار زبان  تردهی چ ی به پ  توان یتحولات م  ن ی ا  ازجملهشد.  

امر در    ن ی شاعر گذاشته و ا ین یببر جهان  یقی از وطن، تأثیر عم   یتجربه غربت و دور ن،ی اشاره کرد. همچن

 است. افتهیبروز  دیجد  یهایرسازینمادها و تصو  صورتبهاشعار او 

 

فارس   ،ی مهاجرت، تحول سبک  ،یآمل   طالب  ی:دیکل   یهاواژه  هند  ،ی شعر   ،یآمل، لاهور، کوچ اجبار  ،ی سبک 

 غربت، زبان شعر

 

 
 a.mehrpouyan@velayat.ac.irی سیانگل اتیزبان و ادب  یخارجه، گروه آموزش  ی زبان ها اری. استاد1
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 . پیشگفتار 1

قرار داشته    یاس ی و س  یفرهنگ  ،یخود، همواره تحت تأثیر عوامل اجتماع  خیدر طول تار  یشعر فارس 

مهم  یکیاست.   مهاجرت«   ن یا  ن ی تراز  مناطق جد  عوامل،  به  آن  دیشاعران  مواجهه  بافرهنگو  و ها  ها 

  ی انمونه  ،یهجر  م، شاعر برجسته قرن دهیراستا، طالب آمل  ن یمتفاوت بوده است. در ا  یادب  یهاسبک

از زادگاهش آمل به    ی پس از کوچ اجبار  یاست. و  ی مهاجرت بر تحول سبک شعر  راتی بارز از تأث

تأثیر    یمقاله به بررس  ن یخود تجربه کرد. ا  یشعر  انی توجهی را در زبان و بقابل  یهایلاهور، دگرگون 

و    ش یاشعار او پ  یق یتطب   لیتحلدارد تا با    یو سع   پردازدیم  یشعر طالب آمل  یمهاجرت بر تحولات سبک 

 .ابدیدست  راتیی تغ  ن ی از ا یترقی پس از مهاجرت، به درک عم

 . بیان مسئله 1-1

است که    یفارس   اتی در ادب  رگذاری از شاعران بزرگ و تأث   یکی(  یهجر   1038  ی)متوف  یطالب آمل

به دوران خود  نما  یکیعنوان  در  هند  ندگانیاز  می بارز سبک  نهشودی« شناخته  او  به خاطر  . شعر  تنها 

اش موردتوجه قرارگرفته است  و نوآورانه  دهی چ ی پ  یساختار زبان  لی بلکه به دل  زی انگ الی و خ   یغن   ن ی مضام

حال، تأثیر مهاجرت بر شعر او کمتر موردبررسی قرارگرفته است. درواقع، کوچ  (. بااین 1397  ، ینی )حس

نه  یاجبار به لاهور    یاعمده   راتیی او را دچار تغ   یو زبان شعر  ینی ب بلکه جهان  یشخص   یتنها زندگاو 

 .کرد

تأثیر آن  یدرباره چگونگ  یادیهنوز سؤالات ز  ،یفارس  اتی موضوع مهاجرت در ادب تی اهم  باوجود

شاعر   ی ن یباست که چگونه تجربه مهاجرت بر جهان نیپژوهش ا ن ی ا یبر شاعران وجود دارد. مسئله اصل

 یشده در اشعار طالب آملمشاهده  راتیی تغ   ایاو تأثیر گذاشته است؟« آ  یشعر  انی و درنتیجه بر زبان و ب

 دارد؟  یترقیعم  یهاشهیر  نکهیا ایلاهور بوده  دیاز تعامل بافرهنگ جد یناش

اشعار او  لی است. با تحل یشعر طالب آمل یتأثیر مهاجرت بر تحولات سبک یبررس قیتحق  ن یا هدف

عمده در زبان،   راتیی تغ   یی پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات فوق و شناسا  ن ی قبل و بعد از مهاجرت، ا

در    جرتبه درک بهتر از نقش مها   تواندیپژوهش م   نی ا  جیاوست. نتا  ی شعر  نیو مضام  ها یرسازیتصو

 حوزه فراهم آورد. نیدر ا شتری مطالعات ب یبرا یانهی زم  ن یکمک کند و همچن  یفارس  ات ی تحول ادب
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 های پژوهش ها و فرضیه. پرسش2-1

بوده است،    یاز موضوعات جذاب در مطالعات ادب  یکیهمواره    دی مهاجرت شاعران به مناطق جد

  ی راستا، بررس نیها بگذارد. در ابر آثار آن ی او چندجانبه ق ی عم رات ی تأث تواندیمکان م ریی تغ  نیچراکه ا

  یهاهی مقاله است. فرض  ن یا  یاو موضوع اصل  یشعر  انی به لاهور بر زبان و ب  یتأثیر مهاجرت طالب آمل

مهاجرت و    ن یواسطه ابهشعر او    ن ی و تنوع مضام  یواژگان  رهیشامل گسترش دا  قیتحق   ن یشده در امطرح 

  ق ی دق  لیپژوهش به دنبال تحل   ن یشاعر هست. ا  ین یباز وطن بر جهان  یتأثیر تجربه غربت و دور  ن یهمچن

 است.  یآملها در اشعار طالب انعکاس آن ی چگونگ  یو بررس  هاهیفرض ن یا

 . پیشینة پژوهش 3-1

که بسیاری از شاعران ایرانی به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی زمان   اندتحقیقات پیشین نشان داده

(.  1391اند و این امر تأثیرات عمیقی بر آثار آنان گذاشته است )بابا فغانی،  خود مجبور به مهاجرت شده

اند )حسینی،  های زبانی و ساختاری شعر طالب آملی پرداختهدر این راستا، برخی از محققان به بررسی جنبه

بیشتری است. پژوهش 1397 نیازمند بررسی  بر تحول سبک شعر وی  اما تأثیر مستقیم مهاجرت  های  (، 

پرداخته معاصر  بر شاعران  تأثیر مهاجرت  تحلیل  به  نشان دادهمختلفی  به اند و  اند که مهاجرت شاعران 

می آنمناطق جدید  شعر  مضامین  و  سبک  در  عمده  تغییرات  به  منجر  )رضاییتواند  شود  (.  1398،  ها 

های شعری شاعران مختلف پرداخته و تأثیرات فرهنگی بر زبان همچنین، برخی محققان به مقایسه سبک

دهد  علاوه بر این، مطالعاتی وجود دارد که نشان می  .(1400اند )محمودی،  ها را تحلیل کردهو بیان آن

(. تجربه  1399تواند به غنای ادبیات و تنوع مضامین کمک کند )سهرابی،  های جدید میورود به فرهنگ

تواند به  اند که این تجربه میهایی را به همراه دارد و تحقیقات نشان دادهغربت نیز برای شاعران چالش 

(. 1401ها ایجاد کند )کاظمی،  عمق عواطف و احساسات شاعران افزوده و مضامین جدیدی را در آثار آن

اند ولات اجتماعی در تغییرات ادبیات فارسی پرداختههمچنین پژوهشگران به بررسی نقش تاریخ و تح 

ها  (. برخی از مطالعات نیز تأثیر جنگ1402تواند به درک بهتر آثار شاعران کمک کند )احمدی،  که می

توانند منجر به تغییرات  اند که این عوامل میاند و نشان داده ها بر آثار شاعران را بررسی کردهو ناامنی

شناختی اشعار شاعران نیز موضوع دیگری است  زبان  یلتحل  .(1400عمده در مضامین شعر شوند )فلاحی،  

اند ها موردتوجه قرارگرفته و تغییرات زبانی ناشی از مهاجرت را موردبررسی قرار دادهکه در پژوهش 

بین 1398)موسوی،   تحقیقات  پیوند میرشته(.  اجتماعی  علوم  با  را  ادبیات  ابعاد توانند  دهند، میای که 
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(. همچنین برخی پژوهشگران به بررسی  1401جدیدی از تأثیر مهاجرت بر شعر را روشن کنند )نیکوکار،  

(.  1399اند )سعیدی،  تأثیر تعامل با دیگر شاعران بزرگ بر تحول سبک شاعرانی چون طالب آملی پرداخته

شکل و  مهاجرت  بین  رابطه  که  دارد  وجود  مطالعاتی  را  درنهایت،  شاعران  فرهنگی  هویت  گیری 

(. این 1400گذارد )فرخی،  ها تأثیر میاند که این امر چگونه بر آثار آنموردبررسی قرار داده و نشان داده

ی تأثیر مهاجرت بر شعر طالب آملی هستند تا بتوان  های بیشتر درزمینهی نیاز به پژوهش دهندهموارد نشان

 .تر تحلیل کردطور جامعابعاد مختلف این موضوع را به

 . روش پژوهش 4-1

و پس    ش یپ  ی. ابتدا اشعار طالب آملشودیانجام م  یفی توص -ی لی پژوهش با استفاده از روش تحل  ن یا

جمع مهاجرت  ابزارهاآوریاز  از  استفاده  با  سپس  و  تغ   لی تحل  یشده  و    یساختار  ،یزبان  راتیی متن، 

 زی معاصر ن  ان شاعر  گر یبا د  ی اشعار و  یقیتطب   ل ی تحل  ن، ی . همچنردی گیها موردبررسی قرار مآن  ییمحتوا

 .لاهور بر شعر او بهتر درک شود یفرهنگ راتی انجام خواهد شد تا تأث

 مبانی نظری پژوهش . 2

مبنا  ن یا بر  نظر  یادب  ی ها هینظر  یپژوهش  است.  بناشده  مهاجرت  و  تحول سبک«  با   ی ها هیمرتبط 

به سبک هند نظربه  زی ن  یمربوط  م   قیتحق   ن یا  یعنوان چارچوب  قرار    ن، ی. همچنرندی گیمورداستفاده 

موردتوجه قرار خواهد   د،بر هنر تأثیر بگذار  تواندیکه م  ق ی عم  ی تجربه انسان  کیعنوان  مفهوم غربت به

 . (1399 ،ییگرفت )رضا

 ها . بحث و بررسی و تحلیل داده 3

 زمینه تاریخی و فرهنگی. 1-3

 نامه طالب آملی زندگی

هجری در آمل متولد شد. او    930طالب آملی، یکی از شاعران برجسته قرن دهم هجری، در سال  

(. زندگی او  1397شود )حسینی،  عنوان یکی از نمایندگان بارز سبک هندی در شعر فارسی شناخته میبه

اش قرار داشت. پس از کوچ اجباری از زادگاهش به لاهور،  تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی زمانه

نشان تبدیل شد و آثارش  این شهر  تأثیرگذار در  از شاعران  به یکی  های  دهنده دگرگونیطالب آملی 

 .(1391عمیق در زبان و بیان شعری اوست )بابا فغانی، 
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اجتماعی  ها و قصایدی است که در آنآثار طالب آملی شامل غزل ها مضامین عاشقانه، عرفانی و 

های نوآورانه، توانست تأثیرات عمیقی  شود. او با استفاده از زبان غنی و تصویرسازیوضوح دیده می به

های زبانی بلکه به دلیل  تنها به خاطر زیبایی(. اشعار او نه1399بر شاعران معاصر خود بگذارد )رضایی،  

به است.  قرارگرفته  موردتوجه  نیز  احساسات عاطفی  و  مفهومی  غزلعنوانعمق  از  هایش  مثال، دریکی 

 د:گویمی

می کشور  به  کشور  غم  استقبال  به   رویم ما 

 

می  محروم  پا  ز  میچون  سر  با   رویم مانیم 

 

 وضعیت ادبی ایران در قرن دهم هجری 

دوره از  یکی  هجری  دهم  و    هایقرن  سیاسی  تحولات  با  که  است  فارسی  ادبیات  تاریخ  در  مهم 

های  اجتماعی بسیاری همراه بود. این دوره شاهد ظهور سبک هندی در شعر فارسی بود که به دلیل ویژگی

تحت    یژهو(. شاعران این دوره به1397خاص خود، تأثیرات عمیقی بر ادبیات بعدی گذاشت )حسینی،  

 .های شعری شدهای مختلف قرار داشتند و این امر موجب تنوع مضامین و سبکتأثیر فرهنگ

داشت. جنگ قرار  سیاسی  و  مذهبی  تحولات  تأثیر  تحت  همچنین  دوره  این  تغییرات  ادبیات  و  ها 

به موضوعاتی چون عشق، عرفان و وطن حکومت باعث شد که شاعران  فغانی،    پرستیها  )بابا  بپردازند 

(. شاعران این دوره با استفاده از زبان فارسی، احساسات خود را نسبت به وقایع اجتماعی و سیاسی  1391

بیان کردند و این امر موجب غنای ادبیات فارسی شد. طالب آملی دریکی از اشعارش به این موضوع 

 د: کن اشاره می

 دوست  یپا رفتن میسر نیست ما راسوچون به

 

می  مینامه  کبوتر  بالِ  با  و   رویم گردیم 

 

 شعر طالب آملی پیش از مهاجرت. 2-3

 تحلیل اشعار اولیه 

های خاصی است که او را از دیگر دهنده ویژگیشعر طالب آملی پیش از مهاجرت به لاهور نشان

 هستند که با زبان زیبا و کند. مضامین اشعار او عمدتاً عاشقانه و عرفانی  عصر خود متمایز میهم  شاعران

(. در این اشعار، عشق به معشوق انسانی و الهی  1399اند )رضایی،  شدهفرد ارائههای منحصربهتصویرسازی

 د:گویهایش میمثال، دریکی از غزلعنوانزمان موردبررسی قرارگرفته است. بهطور همبه
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می نوایی  عمری  هر  به  عیشم  امالب   زند 

 

شیونم    میزبان  آوازه  هزار   ریزدهردم 

 

 تحلیل زبان و بیان 

عصرانش  هایی است که آن را از دیگر آثار همزبان شعر طالب آملی پیش از مهاجرت دارای ویژگی

می ترکیبمتمایز  و  غنی  واژگان  از  استفاده  با  او  زبانی  کند.  ساختارهای  است  توانسته  جدید،  های 

)رضایی،    ای پیچیده کند  ایجاد  نه1399را  او  شاعرانه  بیان  که  (.  است  احساسی  عمیقاً  بلکه  زیبا  تنها 

 :گویدکند. دریکی از اشعارش میاحساسات انسانی را به خوبی منتقل می

 دلی دارم که در آغوش مرهم زخم ناسورش 

 

 ریزدگوید و خمیازه بر خمیازه مینمک می 

 

 مهاجرت به لاهور  .3-3

 مهاجرت علل 

مهاجرت طالب آملی به لاهور ناشی از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود. در آن زمان، بسیاری 

ها  (. این مهاجرت1397ها مجبور به ترک زادگاه خود شدند )حسینی،  ها و جنگاز شاعران به دلیل ناامنی

بر زندگی شخصی شاعران بلکه بر آثارشان نیز تأثیرگذار بود. طالب آملی دریکی از اشعارش به    تنهانه

 د:کن این موضوع اشاره می

دهلی خوبان  و  لاهور   نگاران 

 

جانم   پیوند  بودند  کرده   بدل 

 

 غربت  ةتجرب

زیادی را به همراه داشت. دوری از وطن و احساس تنهایی    هایغربت برای طالب آملی چالش   ۀ تجرب

(. این احساسات در اشعار او 1397موجب شد تا او بیشتر به مضامین غربت و دوری بپردازد )حسینی،  

قابلبه نشانوضوح  بر جهانمشاهده است و  تأثیر عمیق مهاجرت  بهدهنده  مثال، عنوانبینی شاعر هست. 

 د:گویدریکی از اشعارش می

 های صبر ما درست آید عجب گر نقشبندی

 

 ریزد اندازه میپرگار بیطرح بیکه عشق این  

 

به  دهنده تأثیرات عمیق مهاجرت و تجربهها نشاناین نمونه بر اشعار طالب آملی هستند و  های زندگی 
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 .کشندهای شعری او را به تصویر میخوبی مضامین و سبک

 مهاجرت تحول سبك پس از . 4-3

 تحلیل اشعار پس از مهاجرت

شود. مضامین شعر توجهی در اشعار طالب آملی مشاهده میپس از مهاجرت به لاهور، تغییرات قابل

اند. او با الهام گرفتن از فرهنگ جدید لاهور، توانسته است  او گسترش یافته و تنوع بیشتری پیدا کرده

عمدهدگرگونی بههای  کند.  ایجاد  خود  شعری  بیان  و  زبان  در  را  اشعارش  عنوانای  از  دریکی  مثال، 

 :گویدمی

می کشور  به  کشور  غم  استقبال  به   رویم ما 

 

می  محروم  پا  ز  میچون  سر  با   رویم مانیم 

 

اند و واژگان تر شدهتغییرات زبانی نیز در آثار پس از مهاجرت مشهود است. ساختارهای زبانی پیچیده

 م:خوانیهای وی هستند. دریکی از اشعارش میدهنده نوآوریاند که نشانجدیدتری وارد شعر او شده

 

سپُرد دلسِتان  در  خاکِ  به  جان  نقدِ   دل 

 

وَ  آستان ش   سپرد  بوسید  جان  بوسه   با 

 

 تأثیرات فرهنگی لاهور بر شعر

ها و مضامین  ورود به مرکز فرهنگی لاهور برای طالب آملی فرصتی فراهم کرد تا تحت تأثیر سبک

رنگین  او  شعر  تا  باعث شد  تأثیرات  این  گیرد.  قرار  متنوعجدید  و  دیگر   ترتر  با  تعامل  همچنین،  شود. 

ها و تجربیات جدیدی را وارد آثارش کند. این شاعران بزرگ آن زمان موجب شد تا وی بتواند ایده

نه جهانتحولات  بر  بلکه  شعر  زبان  بر  مرکز تنها  یک  در  زندگی  تجربه  گذاشت.  تأثیر  نیز  شاعر  بینی 

های جدیدتری نسبت به مسائل اجتماعی و انسانی پیدا فرهنگی باعث شد تا طالب آملی بتواند دیدگاه

 : گویدکند. دریکی از اشعارش می

غمخانه   در  بر  عشق   دلم اندوه 

 

سپرد   فغان  دست  به  کلید  و  زد   قفلی 

 

 نتایج و یافته های تحقیق .4

 تحلیل تطبیقی اشعار



 کوچ اجباری، تحول اختیاری.../ مهرپویان

 

 

   869 

 

 اشعار پیش و پس از مهاجرت  ةمقایس

ای در زبان، بیان، دهنده تغییرات عمدهتحلیل تطبیقی اشعار طالب آملی قبل و بعد از مهاجرت نشان

اند. در اشعار  هاست. تغییراتی که ناشی از تجربه زندگی در دو فرهنگ متفاوت بودهنمادها و تصویرسازی

 انداولیه بیشتر تمرکز بر مضامین عاشقانه بوده اما پس از مهاجرت مضامین اجتماعی نیز وارد شعر او شده

اش هست.  بینی شاعر است که ناشی از تجربیات زندگیدهنده تحول عمیق در جهانتغییرات نشاناین  

 : خوانیممثال، دریکی از اشعارش میعنوانبه

نسیم  ناگهان  چمن،  سیر  به  آمدم   مست 

 

 رنگ از رخَُم ر بود و به برگ خزان سپرد  

 

 نتایج تحلیل تطبیقی 

این    بینی شاعر گذاشته است.دهد که مهاجرت تأثیر عمیقی بر جهاننتایج تحلیل تطبیقی نشان می

توان  طورکلی میاند. بهتنها بر زبان شعری بلکه بر ساختارهای معنایی آثار وی نیز اثرگذار بودهتغییرات نه

هایی اساسی را در آثار  گفت که تجربه مهاجرت برای طالب آملی فرصتی فراهم کرد تا بتواند دگرگونی

 (1)جدول شماره  .خود ایجاد کند که منجر به غنای ادبیات فارسی گردید

 ت تغییرات زبانی و موضوعی در اشعار طالب آملی قبل و بعد از مهاجر :1جدول شماره 

 ویژگی اشعار قبل از مهاجرت  اشعار بعد از مهاجرت 

 موضوعات  عاشقانه و عرفانی عمدتاً  گسترش مضامین اجتماعی و سیاسی 

های تر و تصویرسازیزبان پیچیده

 نوآورانه 

 های زبان ساده و تصویرسازی

 محدود
 زبان و بیان 

تنوع  دایره واژگانی محدودتر  گسترش دایره واژگانی و تنوع بیشتر

 واژگانی 

تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر 

 بینی شاعر جهان

 تمرکز بر عشق و احساسات  

 فردی
 بینی جهان

 

 گیری نتیجه  -5
ب   یق یعم  رات ی به لاهور تأث  یکه مهاجرت طالب آمل  دهدیپژوهش نشان م  ن یا  جینتا  انی بر زبان و 
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بر    هی که از تمرکز اول  شود یاشعار او مشاهده م  نی توجهی در مضام قابل  رات یی او داشته است. تغ   یشعر

  لیتنها به دلنه  ها یدگرگون  ن ی شده است. امنتقل  ی اسیو س  ی اجتماع  ن ی عاشقانه به گسترش مضام  نی مضام

 .بوده است زی از وطن ن یاو در غربت و دور یزندگ ات ی از تجرب یبلکه ناش د،یجد  یهاتعامل بافرهنگ

  ات ی و ادب  یاز تنوع فرهنگ  یری گفراهم کرد تا با بهره  یفرصت   یطالب آمل  ی تجربه مهاجرت برا  طورکلی،به

افزوده و   یفارس  اتی ادب  یتحولات به غنا   ن یکند. ا  جادی را در آثار خود ا  یاساس   یلاهور، تحولات   یغن 

پنشان و  عمق  به  ینیبجهان  یدگی چ یدهنده  اشعارش  در  که  است  قابلشاعر  است.  وضوح  مشاهده 

و تأثیر آن بر    یادب  یهابه درک بهتر نقش مهاجرت در تحول سبک  تواندیپژوهش م  ن یا  ،ترتیب این به

 .کمک کند یرانیشاعران ا
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Abstract 
This study examines the impact of migration on the stylistic changes in 

the poetry of Taleb Amuli. Taleb Amuli, a renowned 10th-century Hijri 

poet, experienced significant transformations in his poetic style and themes 

after being forced to migrate from his hometown of Amol to Lahore. 

Through a comparative analysis of his poetry before and after migration, 

this research seeks to answer how the experience of migration influenced 

the poet's worldview and, consequently, his poetic language and 

expression. The findings reveal that the migration from Amol to Lahore 

brought about remarkable changes in the style and themes of Taleb Amuli's 

poetry. By migrating to that time's cultural and literary center, Taleb Amuli 

was influenced by new styles and themes, leading to significant 

developments in his language, imagery, and subject matter. These 

developments include a more complex linguistic structure, an expanded 

vocabulary, and a diversity of themes. Moreover, the experience of exile 

and separation from his homeland profoundly impacted the poet's 

worldview, manifested in his poetry through new symbols and imagery. 
 

Keywords: Taleb Amuli, migration, stylistic change, Persian poetry, Indian style, 

Amol, Lahore, forced migration, exile, poetic language. 
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 گیری از عنصری بلاغیتأسی طالب از حافظ در بهره
 2و شهرام احمدی  1مصطفی میردار رضایی

 دانشگاه گیلان، ایران . 1

 . دانشگاه مازندران، ایران 2

 ده یچک
کاسه  و یک  ی حافظ، در ترکیب دو شگرد بیانی و بدیعی »کنایه« و »ایهام« یکی از هنرهای بایسته

هر دو است!    حالن ی درعها و آفریدن عنصر بلاغی نوینی است که دیگر نه این است و نه آن؛ و  کردنِ آن

آفرینه این  امّا  البته خلق  نیست،  به خواجه  مختص  آمیغی  می  آنچهی  اعتبار  شاعر  این  بخشد، به کنش 

ی ایهامی« در بین شگردهای ترکیبی،  ی تصویرهاست. اساساً »کنایه فراوانی حضور این شگرد در بدنه

آملی   محمد طالبسید  درنگی در ساختمان تصویرهای شعری    .رادارندبسامد و مصداق  کمترین میزان  

ی چشمی به  ی تصویرهایش گوشهمعروف به »طالبا« نشان از آن دارد که این شاعر نیز در آفرینش سازه

ی  ی جستار حاضر نیز که به شیوهی ایهامی« داشته است. فرضیهگیری از شگرد »کنایههنر خواجه و بهره

بهره با  و  تحلیلی  ـ  ابزار کتابخان توصیفی  از  در    شدهنوشتهای  هگیری  است که  این  پژوهش  نتایج  نیز  و 

شده استفادهی ایهامی«  ی ترکیبی »کنایههنر سازههای طالب آملی، از  ساخت ساختمان تصویرهای غزل

 ی چشمی به هنر حافظ داشته است.گیری و آفرینش این ابزار ادبی، گوشهو شاعر در بهره است

 

 ی ایهامی. حافظ، طالب آملی، تصویر، کنایههای کلیدی: واژه 
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 . پیشگفتار 1
ترین شگردهای شعری حافظ است که اگرچه برخی آن را  دانیم، ایهام یکی از برجسته که میچنان

کلی، اساساً    ندیبرآ(، اما در یک  52:  1367پندارند )طوسی،  شعر حافظ میاز موجبات مشکل بودن فهم  

سبک اشعار حافظ، طریقش رندی و شعرش رندانه است. شعر رندانه شعر ایهامی است؛ شعری که با ایهام  

(. از سوی  19:  1379فهمش مدعا را بفهمد )ذوالریاستین،    قدربهخواسته گفته است تا هرکس  را می   آنچه

گیری از شگرد بیانی کنایه و استعمال الفاظ و کنایات عوامانه و دیگر، هنر حافظ در این است که بهره

اندام نکرده، سهل است  ای صنعتی است، بیکه منقح و عالمانه و تا اندازهبازاری، سخن حافظ را با آن

ا در استفاده از این  تنهاما هنر اصلی حافظ، نه؛  (375:  1383کوب،  شیده است )زرّین رونقی هم بدان بخ

کاسه  و یک   شگردها در ساحتی منفرد و مجزا، بلکه در ترکیب دو شگرد بیانی و بدیعی »کنایه« و »ایهام«

ها و آفریدن عنصر بلاغی نوینی است که دیگر نه این است و نه آن؛ و در عین حال هر دو کردنِ آن

بخشد، چه به کنش این شاعر اعتبار می ی آمیغی مختص به خواجه نیست، امّا آناست! البته خلق این آفرینه

یهامی« در بین شگردهای ترکیبی،  ی ای تصویرهاست. اساساً »کنایه فراوانی حضور این شگرد در بدنه

میزان   این کمترین  با  از همه، دیوان حافظ گنجینهبسامد و مصداق را دارند؛  ارزشمند  پربار و  ای است 

(. حضور این شگرد، قابلیّت خوانش  2:  1399جو،  )میردار رضایی و حق حضور و وفور این صناعت آمیغی  

این شگرد آمیغی    هر ترتیب،  در بُعدهای متمایز، تکثیر معنی و تزاید تصویر را به شعر او بخشیده است. به 

های  در سراسر دیوان خواجه حضور و تأثیر چشمگیری بر ساختمان تصویرهای او دارد و یکی از سبب

گیری حافظ از این عنصر بدیعی ، میزان بهرهدرواقعی شاعر به شگرد ایهام است.  آن توجهّ بیش از اندازه

نیست و از این منظر، او در بین تمام شاعران زبان    سنجشقابلیک از شاعران پیش و پس از او  با هیچ

 (. 798: 1397فارسی سرآمد است )میردار رضایی، 

ه. ق(   987ـ    1036سید محمدطالب آملی معروف به »طالبا« )درنگی در ساختمان تصویرهای شعری  

نیز در آفرینش سازه این شاعر  از آن دارد که  به هنر خواجه و  ی تصویرهایش گوشهنشان  ی چشمی 

« داشته است. این شاعر که در یکی از روستاهای آمل دیده به جهان  ی ایهامیگیری از شگرد »کنایهبهره

: پنج(، یکی از شاعران برجسته و صاحب سبک قرن یازدهم است که از او با صفاتی  1399گشود )آملی،  

ی عصر، فرید زمان و وحید دوران خود است، استعدادی که با اوست با دیگر شعرای این ایام  چون »نادره

»به سبب تأثیری که در تحول شعر دوران صفوی  (، یاد شده546:  1375نیست« )فخرالزمانی،   او  است. 
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شده، به جانب یک تحول سریع و  ی دهم محسوب میی سبک آغاز سدهدارد، شاعری را از آنچه دنباله

( و زمینه را برای ظهور شاعرانی چون صائب و کلیم و فراهم  1062:  1363است« )صفا،  تغییر قاطع برده

 (. 38: 371ساخت )خاتمی، 

شده، ای نوشتهگیری از ابزار کتابخانه ی توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهی جستار حاضر که به شیوهفرضیه

غزل تصویرهای  ساختمان  ساخت  در  که  است  هنرسازهاین  از  آملی،  طالب  »کنایههای  ترکیبی  ی  ی 

ی چشمی به هنر حافظ  گیری و آفرینش این ابزار ادبی، گوشهاست و شاعر در بهره  شدهایهامی« استفاده

 .استداشته 

 . پیشینة پژوهش 1 ـ 1

ای صورت نگرفته است، اما در خصوص تبیین  در خصوص موضوع جستار حاضر، تاکنون مطالعه

(  263:  1390جو )سیاوش حق   بار  ن ی نخستی ایهامی«،  ی ترکیبی »کنایهمبانی نظری کار و چیستی هنرسازه

. در ادامه،  پرداخته استی ایهامی کنایه« به معرّفی شگرد »ایهام کنایی«  ی »سبک هندی و استعارهدر مقاله

ای  های حافظ )دقیقهی ایهامی در غزلی »بررسی شگرد ترکیبی کنایه جو، در مقالهمیردار رضایی و حق

عوام رمزگشایی  و خواصدر  )فهم  دوباره1399پسندی شعر حافظ(«  معرّفی  به  آمیغی  (،  این شگرد  ی 

های  ی ایهامی«، به بررسی تأثیر آن بر ساختمان غزلپرداخته و ضمن تغییر نام آن از »ایهام کنایی« به »کنایه

طور مفصل  ی ایهامی«، بهی ترکیبی »کنایهپردازند. در بخش متن اصلی و تبیین ماهیت هنرسازهحافظ می

 وهش پرداخته خواهد شد.به این دو پژ

 . بحث و بررسی 2
ی ایهامی« در ساختمان تصویرهای شعری طالب آملی، طرح پیش از بررسی شگرد ترکیبی »کنایه

های تصویر  ی ایهامی« چیست و سازوکار آن در ساخت سازه این پرسش بایسته است که ماهیت »کنایه 

 شعری چگونه است؟ 

-( را می 372:  1363کوب،  های زیر از ناصرعلی )زرّینجو در توضیح این ابزار ادبی، نخست بیت حق 

 ورد:آ
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می کوی  ز   فروشاندوشینه 

سرگرانم خمار  ز  اکنون   و 

 

خریدم  زر  به  می   پیمانۀ 

و   دادم   خریدم   دردسر زر 

 

ی حقیقی و کنایی آن برای باده به تعریف شگرد  و در ادامه به تحلیل تعبیر ایهامی »دردسر« با دو نتیجه

 (. 263: 1390جو، پردازد )حق »ایهام کنایی« می

عنوان نویسد: و داستان »به زر برابر کردن« شاعر به امر پادشاه صفوی بهجو در مثالی دیگر نیز میحق

 شده است:گفته بود، هم در این بیت با چنین صناعتی نشان داده عی مدحی که برای امیر مؤمنان صله

بود شده  برابر  ره  خاک  به  که   شاعر 
  

 

کردی  برابر  زر  به  و   برداشتی 

 )پیشین: 264(

ای دیگر و با این مقدم بودن صناعت کنایه  ی پژوهش نیز ذکر شد، در مطالعهکه در بخش پیشینهاما چنان

مقاله )در  کنایی«  »ایهام  از  این شگرد  نام  این شگرد،  در  ایهام  »کنایهی حقبر  به  تغییر جو(  ایهامی«  ی 

 رسد است. به تحلیل مصرع دوّم بیت زیر دقتّ کنید: پیداکرده؛ چراکه به نظر می

باد داد  سفرکرده  یار  ز  آگهی   دوش 
  

 

باد   باد  هرچه  ده م،  باد  به  نیز  دل   من 

 )حافظ، 1377: 104( 

 است؛   ترکیب »دل به باد دادن« در مصرع دوّم بیت بالا کنایه ـ 1

 ی »دل به باد دادن« در این بیت ایهام دارد:کنایه ـ 2

 . سپردن دل به باد1                                                                                       

 کنایه                     دل به باد دادن                        ایهام   

                              

 نظر کردن از دل و به فنا سپردن آن . صرف2                                                                                       

 ی ایهامی کنایه                       

 شود. ی ایهامی« حاصل میـ از اتحّاد دو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه3

شود، ترکیب »دل به باد دادن« هم کنایه است و هم  که در تحلیل این تصویر مشاهده می  چنان هم 

ی خیال  شدن این دو شگرد بلاغی سبب پرورش تخیّل و گسترش گسترهتنیدگی و یکی ایهام؛ و این درهم 
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ای است که اگر هر یک از وجوه صناعی آن نادیده خواهد شد. میزان ممزوج شدن این شگردها تا اندازه

بودن آن توجهّ نشود، تحلیل ما ابتر خواهد بود. اگر بگوییم: ترکیب »دل به  گرفته شود و به وجه آمیغی

شود؟ و اگر بگوییم ترکیب مزبور ایهام است،  باد دادن« فقط کنایه است، پس ایهام موجود در آن چه می 

 (.  8و  7: 1399جو، بودنش تردیدی وجود دارد؟! )میردار رضایی و حق آیا در کنایه

ای دیگر از شعر حافظ، به تحلیل این شگرد در تصویرهای شعری طالب آملی  در ادامه، با ذکر نمونه 

 پرداخته خواهد شد: 

 توان دو مفهوم )ایهام( متفاوت برداشت کرد:  »بر باد رفتن« در مصرع دوّم می ی در بیت زیر از کنایه

هیچ  به  نهی  دل  اگر  باشد  دست  به   بادت 
  

 

باد   به  سلیمان  رود  تخت  که  معرضی   در 

 )100 :4( 

شود و در مفهوم  و زایل گردیدن« استنباط می  شدن و ضایع  در نخستین مفهوم، از این کنایه، معنای »تَلف

شود، معنای »سوار شدن تخت  ای آن ساطع میدیگر که از ژرفای بیت و زیرساخت مذهبی ـ اسطوره

 سلیمان بر باد«.  

 تحلیل ترتیبی و نموداری این شگرد در بیت بالا بر این قرار خواهد بود:

 است؛  ـ ترکیب »بر باد رفتن« در مصرع دوّم بیت بالا کنایه1

 ی »بر باد رفتن« در این بیت ایهام دارد؛ ـ کنایه2

 شدن و ضایع و زایل گردیدن . تَلف 1                                                                                     

 کنایه                       بر باد رفتن              ایهام   

                   

 . سوار شدن تخت سلیمان بر باد2                                                                                     

 ی ایهامی کنایه                     

 (.9شود )پیشین: ی ایهامی« حاصل میـ از اتحّاد دو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه3

ی ایهامی« را به  توان حضور شگرد »کنایهبا مروری گذرا در تصویرهای شعری طالب آملی نیز می      

 هایی از این صناعت اشاره خواهد شد: تماشا نشست. در ادامه به نمونه
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قدم که  حیرتم  حجاز به  دشت   سودگان 
 

در  عرقرانی  گرمند  چه  کعبه  راه   به 

 )طالب آملی، 1399: 518( 

 است؛    راندن« در مصرع دوّم بیت بالا کنایهرانی یا عرقـ ترکیب »عرق1

 راندن« در این بیت ایهام دارد؛ رانی یا عرقی »عرقـ کنایه2

 . سعی در کاری داشتن1                                                                                       

 رانی                  ایهام کنایه                      عرق    

 . شرمنده شدن2                                                                                       

                      

 ی ایهامی کنایه                      

چنین توجه به  شود. همی ایهامی« حاصل میـ از اتحّاد دو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه3

افزاید. حضور  رانی بر زیبایی شعر میسودن، گرما و عرقهای دشت حجاز، قدمها و ترکیب نسبت بین واژه

قابلیّت خوانش در بُعدهای  کنایی شده و لاجرم این صناعت،    خوانی ترکیباین عنصر بلاغی سبب دوگانه 

 .بخشیده است طالب هایمتمایز، تکثیر معنی و تزاید تصویر را به شعر

سوزان   دستی خرمن   م باد 
 

ما   حاصل  است  تهی   دامان 

 )پیشین: 225(

 است؛    ـ ترکیب »باد دست بودن« در مصرع نخست بیت بالا کنایه1

 ی »باد دست بودن« در این بیت ایهام دارد؛ ـ کنایه2

 خرج مسرف؛ ول. 1                                                                                                  

 کنایه                       باد دست بودن                 ایهام    

 دست، دست بر باد . تهی 2                                                                                                  

                      

 ی ایهامی کنایه                      

 شود.  ی ایهامی« حاصل میـ از اتحّاد دو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه3
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گران مگر  سرم  است  کدورت  خمار   ز 
 

مرا  خمار  بشکند  او  لطافت   می 

 )پیشین: 254(

 است؛    ـ ترکیب »سرگران بودن« در مصرع نخست بیت بالا کنایه1

 ی »سرگران بودن« در این بیت ایهام دارد؛ ـ کنایه2

 سرسنگین، ناخشنود و عصبانی. 1                                                                                                

 کنایه                      سرگران بودن                      ایهام     

 مغرور و متکبر. 2                                                                                                

                     

 ی ایهامی کنایه                      

 شود.  ی ایهامی« حاصل میـ از اتحّاد دو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه3

ندید خود  عمر  در  که  بناز  غم  تیر   ای 
 

راستخانه تر   دلم  تو   پهلونشینی  از 

 )پیشین: 600(

 است؛    ـ ترکیب »پهلونشین بودن« در مصرع دوم بیت بالا کنایه1

 ی »پهلونشین بودن« در این بیت ایهام دارد؛ ـ کنایه2

 نشین بودن . مصاحب و هم1                                                                                       

 کنایه               پهلونشین بودن              ایهام 

 در پهلو نشستن تیر . 2                                                                                       

             

                                                   ی ایهامی کنایه                  

 شود.  ی ایهامی« حاصل میـ از اتحّاد دو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه3

 برم ست کشتی سوی ساحل میبحر طوفانی
 

 دست و پایی میزنم،  رختی به منزل میبرم  

 )پیشین: 786(
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 است؛    مصرع دوم بیت بالا کنایهـ ترکیب »دست و پا زدن« در 1

 ی »دست و پا زدن« در این بیت ایهام دارد؛ ـ کنایه2

 کوشیدن مضاعف، اهتمام ورزیدن در کاری. 1                                                                             

 زدن                 ایهام وپاکنایه                دست

 خود را در روی آب نگاهداری کردن   شنا کردن؛.  2                                                                             

 ی حرکات دست و پا. وسیله و بردن به                                                                                                 

                                                   ی ایهامیکنایه                      

 شود.  ی ایهامی« حاصل میـ از اتحّاد دو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه3

 راه چپ کن که در این کوچه ز بیداد کسان 
 

 دادخواهیست که دستش به عنان گستاخ است رم  

 )پیشین: 350(

 است؛    ـ ترکیب »راه چپ کردن« در مصرع دوم بیت بالا کنایه1

 »راه چپ کردن« در این بیت ایهام دارد؛  یـ کنایه2

 دادن دشمن. از راه غیرمتعارف رفتن به منظور فریب1                                                                          

 کنایه               راه چپ کردن             ایهام 

 .کج کردن راه، از سمت چپ رفتن2                                                                          

            

                                                   ی ایهامی کنایه                  

 شود.  ی ایهامی« حاصل میدو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه ـ از اتحّاد3

بهار  عندلیب  منقار  به  که  صانعی   به 
 

زن  نوای  ناخن  چندین  تعبیه   نموده 

 )پیشین: 158(

 است؛   ـ ترکیب »ناخن زدن« در مصرع دوم بیت بالا کنایه1

 »ناخن زدن« در این بیت ایهام دارد؛  یـ کنایه2
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 جا()همان  جنگ انداختن میان دو کس .  1                                                                     

 کنایه              ناخن زدن               ایهام  

 زن( گیر )دهخدا: ذیل ناخن ؛ ناخن مؤثر. اثربخش . 2                                                                    

              

                                                   ی ایهامیکنایه                      

 شود.  ی ایهامی« حاصل میـ از اتحّاد دو شگرد »کنایه« و »ایهام« شگرد آمیغی »کنایه3

 

 گیری نتیجه

انواع هنرسازهپژوهش  های ترکیبی صورت گرفته،  هایی که تاکنون در خصوص بررسی و تحلیل 

بسامد و مصداق را  ی ایهامی« کمترین میزان  ها، شگرد »کنایهدهد که در بین انواع این هنرسازهنشان می

در تولید ساختمان تصویرهای شعری دارد. تنها در دیوان حافظ است که این شگرد آمیغی حضور و تأثیر  

چشمگیری بر ساختمان تصویرهای او دارد. اما بررسی این جستار نشان از آن دارد که طالب آملی در  

ی چشمی به هنر خواجه داشته و با تأسی از او، در مقیاسی  اش گوشههای تصویرهای شعریساخت سازه

غی در شعر طالب سبب  است. حضور این عنصر بلا ی ایهامی« بهره گرفتهی »کنایهقابل توجه از هنرسازه

بُعدهای متمایز، تکثیر  های کنایی شده و لاجرم این صناعت،  خوانی ترکیبدوگانه قابلیّت خوانش در 

 . معنی و تزاید تصویر را به شعر او بخشیده است

 

 منابع 

 نشر سنایی.، به کوشش طاهری شهابی، تهران: الشعرا طالب آملی کلیات اشعار ملک(، 1399آملی، سید محمدطالب ) −
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 ساز در تصویرهای طالب آملی قسمی ابزار مضمون
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 چکیده 
ی صفوی است. پرداختن  سید محمدطالب آملی، یکی از شاعران برجسته و نامدار قرن یازدهم و دوره

شاعران سبک    یبرای کشف و ایجاد معنای دور و بیگانه، سیره  پردازیمضمون  یابی وبه مضمون، مضمون

گیرد  مشخصی صورت می هندی و خاصه طالب آملی است که این مهم خود به دستیاری صناعات ادبیِ 

گیری از ی توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهجستار حاضر که به شیوه   .اندآنی  که شگردهای ترکیبی ازجمله

نمایش کارکرد شگردهای ترکیبی در  ، میاست  شدهنوشتهای  امکانات کتابخانه بررسی و  به  تا  کوشد 

یکی  دهد که  های طالب آملی بپردازد. نتایج این  مطالعه نشان میها و تصویرهای غزلآفرینش مضمون 

بهرهمصالح بلاغی مضمون  ن ی ترمهماز   او،  ادبی است.  سازی در شعر  از همین عناصر    ازآنجاکه گیری 

ای در تحول شعر و فراهم  یستهی صفوی است و نقش باطالب از شاعران بزرگ و صاحب سبک دوره

های ظهور شاعران بزرگی چون صائب و کلیم داشته، پر بیراه نخواهد بود اگر شعر او دروازه  زمینه   نمودن

مجرایی هندی.  و  سبک  شاعران  شعر  جغرافیای  به  ترکیبی  شگردهای  ورود  برای  این    بدانیم  اهمیت 

می مشخص  زمانی  اصلیموضوع  از  ترکیبی،  صناعات  بدانیم  که  سبک شود  ابزارهای  و  ترین  ساز 

 شود. ی در قلمرو شعر طرز تازه محسوب مین یآفرمضمون

 

 ساز. طالب آملی، سبک هندی، مضمون، صناعات سبکهای کلیدی: واژه 
 

 
 m.mirdar@guilan.ac.ir. استادیار زبان و ادبیات فارسی. .  1

 s.haghjou@umz.ac.irدانشیار زبان و ادبیات فارسی.   2

 f.baloo@umz.ac.irدانشیار زبان و ادبیات فارسی.  3
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 . پیشگفتار 1
هجری قمری در یکی از روستاهای آمل   987آملی به حدس پژوهشگران در سال    سید محمدطالب

 بی پرفرازونش: پنج( و پس از گذراندنِ نزدیک به پنج دهه زندگی  1399دیده به جهان گشوده )آملی،  

آب و ملکی داشته،    آنجاپور، یکی از شهرهای هند که گویا طالب در  هجری قمری در فتح  1036در سال  

(. در دوران حیاتش، در کنار تحمل هجرت، غربت و بیماری، برای 125: 1383درگذشته است )قنبری،  

-مدتی »متصدی مهُرداری شد، اما از آن کار استعفا کرد و مِهرداری را بر مهُرداری ترجیح داد« )زرین

»طالب، صاحب سبک شعری خاصی است که پس   که ن یارغم اعتقاد براون بر (. علی311: 1363کوب، 

(، او یکی از شاعران برجسته و صاحب  191:  1368اند« )براون،  از وی، فصحا از پیروی آن احتراز جسته 

ی عصر، فرید زمان و وحید دوران خود است،  سبک قرن یازدهم است که از او با صفاتی چون »نادره

. در بحث  است  ادشده(، ی546:  1375خرالزمانی،  استعدادی که با اوست با دیگر شعرای این ایام نیست« )ف

بود، لیکن او بر   شدهشروعدارد که »نفاست و نزاکت استعارات قبل از این فنی نیز شبلی نعمانی اذعان می 

(. او »به سبب تأثیری که در تحول شعر دوران 156:  1386لطافت و ندرت آن بسی افزود« )شبلی نعمانی،  

یک تحول    جانب بهشده،  ی دهم محسوب میی سبک آغاز سدهدنباله  ازآنچه صفوی دارد، شاعری را  

( و زمینه را برای ظهور شاعرانی چون صائب و کلیم و 1062:  1363« )صفا،  برده استسریع و تغییر قاطع  

 (. 38: 371فراهم ساخت )خاتمی، 

 و   (38:  1373)خرمشاهی،    است  « پردازیمضمون»شعر سبک هندی    یبرجسته  هایویژگییکی از  

منظورشان«   و  مراد  از ذهن  دورتر  »معانی  که همیشه  این سبک  و    ( 109:  1371سجادی،  )شاعران  بود 

مشغلهمهم ذهنیترین  یافتِ مضمونی  باریک  شان  و مضامین  نو  معانی  و کشف    به شمار های شگفت 

شگفت مضامین نو را عرضه کنند و رنگی از ابهام به آن بدهند   یبالباسکوشیدند که »آمد، همواره میمی

نورانی  )یابی و آوردن معانی غریب در بین اقران ممتاز شوند«  تا فهم شعر محتاج تأمل گردد و به دقیقه

 (.  292: 1371وصال، 

طلبد که بدون در نظر ای را میسازی یا آفرینش یک مضمون نو و غریب، ابزارهای ویژهمضمون

های  ها ناقص خواهد بود. بر این اساس، در بررسی ساختمان مضمونگرفتن آن عناصر فنی، کیفیت تحلیل 

به رابطه باید  از عنصرهای اصلی شعری سبک هندی  مابین سبک و صناعت توجه کرد. یکی  ی وثیق 

، مضامین طالب آملی، شگردهای ترکیبی هستند که نقش  تبعبهآفرینش مضمون شعری سبک هندی و  
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  ی این صناعات، قابلیت ارجاع به مفاهیم خیالای در ساخت ساختمان تصویرهای این شاعر دارند.  بایسته

یک ترکیب موجز، علاوه    ئتی هنیستند. تلفیق چند عنصر در    یو معنای  ی لفظ   یهایدارند و از جنس باز

گیرد،  آن نشأت می  سازوکاربر ایجاد التذاذ هنری، به سبب باورانگیزی نیرومندی که در آن است و از  

  یهمه  ، تاعادر این صن   درواقعمناسبی برای انتقال مخاطب به عالم خیال شاعر باشد.    یتواند واسطهمی

از آن روی    ایکنند تا ما در عالم خیال راهی بیابیم و شاید گوشهکار می  باهمسازگار    صورتبهعناصر  

 . ( 626-726: 1390جو، )حق دیگر حیات را مشاهده کنیم

،  است  شدهنوشتهای  گیری از امکانات کتابخانهی توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهجستار حاضر که به شیوه

ی استعاری«  ی استعاری ـ ایهامی«، »کنایه کوشد تا به بررسی و نمایش کارکرد سه شگرد ترکیبی »کنایه می

 های طالب آملی بپردازد. ها و تصویرهای غزلی استعاری ـ ایهامی ـ تشبیهی« در آفرینش مضمون و »کنایه

 ی پژوهش پیشینه -1-1

هنرسازه  بررسی  به  که  است  تحقیقی  نخستین  حاضر  آملی پژوهش  طالب  شعر  در  ترکیبی  های 

  شده استانجامهایی . اما در خصوص بررسی دیگر شاعران سبک هندی از این منظر، پژوهشپردازدمی

ی نامه(؛ پایان1390جو )ی ایهامی کنایه« از سیاوش حق ی »سبک هندی و استعارهاز: مقاله اندعبارتکه  

پردازی ترکیبی  ی »کنایهمقاله(؛  1391به کوشش مصطفی میردار رضایی )  ابعاد کنایه در غزلیات صائب

ی آمیغی در غزل صائب«  ای کنایه ی »گونهمقاله  (؛1392جو و اسکندری )در اشعار وحشی بافقی« از حق 

از    بررسی کنایات ترکیبی در غزلیات کلیم همدانیی  نامه(؛ پایان 1393و میردار رضایی )   جوحق   به قلم

ی  (؛ مقاله1396و سرمدی )  جوحق ترکیبی در غزلیات بیدل«  از    هایی »کنایه مقاله  (؛1395محمّد ملایی )

ی   مقاله  (؛ 1397جو و میردار رضایی )« از حقهای صائبسازی در غزلهای بیگانهبررسی یکی از راه»

 ( از میردار رضایی. 1400ی تصویرهای شعر بیدل« )»نارسایی بیان سنّتی در تحلیل هندسه

 

 ـ متن اصلی2
ی اســتعاری ـ ایهــامی«، ســه شــگرد ترکیبــی »کنایــهکــه در بخــش مقدمــه ذکــر شــد، چنــان

ــه ــه»کنایـ ــتعاری« و »کنایـ ــامین و ی اسـ ــرینش مضـ ــه در آفـ ــبیهی« کـ ــامی ـ تشـ ــتعاری ـ ایهـ ی اسـ

 ی قرار خواهند گرفت.موردبررسهای طالب آملی نقش دارند،  تصویرهای غزل
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 ایهامی«ی ـ ی استعاری »کنایهـ هنرسازه 1ـ 2

تعارشـگرد »کنایه تعاره کردن کنایهی ــــ ایهامی«  ی اسـ ا به این  ای برای چیزی، امّعبارت اسـت از اسـ

لازمیِ آن، از اصل در آن چیز وجود داشته باشد،   ئتی هشـکل که صـورت واقعیِ تقریبی آن کنایه، یعنی  

فقط در این صـورت    ولی در عالم واقع، حملِ حقیقیِ مفهومِ ملزومی و مرادِ کنایه بر آن درسـت نیاید که

تعاره به قوّ ت که اسـ ر  اسـ ناعت را تجزیه کنیم به عناصـ تیزت خویش باقی خواهد ماند. اگر این صـ  ردسـ

ــ 1:  یابیممی ــ 2کنایه؛  ـ ــ واقعی3ّ؛  مکنیه  یاستعارهـ ــ ایها4؛  تـ جو و ؛ حق258 ــ ـ  259: 1390جو،)حقم  ـ

 این بیت طالب آملی:(. برای مثال، در مصرع نخست 75: 1393میردار،  

مــا   داغآه  ــینــه  سـ نمودلالــه  در  افزون   هــا 

 

 دید چون شـمشـاد قدت سـرو بالایی گرفت 

 )طالب آملی، 1399: 333(

 ای است انسانی؛ کنایه  »داغ در سینه داشتن« ـ 1

 دهد؛ی مکنیه« به »لاله« نسبت میـ شاعر این کنایه را از دالان صناعت منفرد »استعاره2

-برگهای سیاه و رنگ سرخ گلدانهتوان در هیأت »لاله« )را می  »داغ در سینه داشتن«ـ صورت واقعی  3

 ( مشاهده کرد؛  ای آنه

به   »داغ در سینه داشتن« ـ  4 انسانی ندارد. لاله  به مفهوم کنایی آن در قلمرو  صورت واقعی، هیچ ربطی 

 راستی در لاله نیست؛ ( به بسیار متألم، سوگوار و اندوهناک بودنملزوم )= 

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم، که اولی حقیقتی    وجه حقیقی مستعارله  رو شدنـ از روبه5

 شود؛ است در لاله و دومی مفهومی است استعاری برای آن ایهام حاصل می

برد؛ رو شدن این دو وجه و درک ایهام، لذّت میشود، از روبه ـ خواننده وقتی با این تصویر مواجه می6

بیند که باید مفهومی را برای »لاله« خیال کند که خود »لاله«، صورت آن را در مفهومی دیگر زیرا او می

 دارد.

هنرسازهچنان »کنایهکه ملاحظه شد،  و خاصه شگرد  ترکیبی  استعارهای  ایهامی« ساختاری ی  ـ  ی 

ای که در نگاه نخست شاید در صورت و ظاهر بیت چندان برجسته نباشد و برای پیچیده دارند؛ پیچیدگی

درهم  روابط  ژرفتنیدهکشف  به  باید  صناعات  بین  خاصیت  ی  این  امّا  کرد.  مراجعه  کلام  ساخت 

ساخت.  شود؛ نه در صورت و نه در ژرفمیپیوندپذیری و ارتباط بین شگردها در صناعات منفرد دیده ن

ی  ی ترکیبی »کنایهی مکنیه« و »ایهام«، هنرسازهترتیب از ترکیبِ سه شگرد منفردِ »کنایه«، »استعارهبدین 
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گیرد. با ابزار بلاغی منفرد و شگردهای بیانی و حتّی بدیعی معروف در سنّت  استعاری ـ ایهامی« شکل می

های ترکیبی  ی هنرسازه وسیلهای که بهی تصویرهای شعریتوان هندسهتمامی نمی درستی و بهبلاغت، به

دیگر سخن،  آفریده شده به  کرد.  تحلیل  را  درهماند  و  ترکیبی  روابط  و  پیوندها  به  بین  پیچیده اگر  ی 

شود. برای نمونه،  براستی حق مطلب ادا نمی  ها در طول مصراع، بیت و بافت کلام توجّهی نشود،هنرسازه 

 به تحلیل مصرع دوم این بیت توجهّ کنید:

ــا  م چـیــدن  هـوای  ــداده  ن چـرخ  و   گـلـیـم 

 

ا  دن مـ د  ز دیـ ه هم   مینهـ ــم  بـ اره  چشـ ــتـ  سـ

 )همان: 238(

 ای است انسانی؛ ـ »چشم بر هم نهادن« کنایه1

 دهد؛ ی مکنیه« به »ستاره« نسبت میـ شاعر این کنایه را از دالان صناعت منفرد »استعاره2

توان در هیئت »ستاره« )سوسو زدن، و خاموش و روشن شدن  ـ صورت واقعی »چشم بر هم نهادن« را می3

 آن( مشاهده کرد؛ 

صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد. ـ »چشم بر هم نهادن« ستاره به 4

 راستی در ستاره نیست؛ ( بهنظر کردن از ...چیزی را ندیده گرفتن یا صرف ملزوم )= 

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم، که اولی حقیقتی    وجه حقیقی مستعارله   رو شدنـ از روبه 5

 شود؛ است در ستاره و دومی مفهومی است استعاری برای آن ایهام حاصل می

برد؛ رو شدن این دو وجه و درک ایهام، لذّت میشود، از روبه ـ خواننده وقتی با این تصویر مواجه می 6

بیند که باید مفهومی را برای »ستاره« خیال کند که خود »ستاره«، صورت آن را در مفهومی  زیرا او می

 دیگر دارد.  

ی استعاری توان آن را »کنایهامّا در کنار موارد یاد شده، نوع دیگری از این صناعت وجود دارد که می

ی انسانی بیت را مستقیماً به  ـ ایهامی مضمر« نامید و تفاوتش با موارد پیشین در این است که شاعر، کنایه

زیر، طالب    طور پنهان و غیرمستقیم است. برای نمونه در بیتکند، بلکه این انتقال به مستعارله منسوب نمی

 دهد. طور پنهان به »سپهر« نسبت میکاری« را بهی انسانی »سیهکنایه

 گردد ســـپید ان پلاس کس نمیکارســـیهاز  

 

ــبیدهای   ــپهر  نیلگون چسـ  هرزه ای دل! بر سـ

 )همان: 857(
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 ای است انسانی؛کار بودن« کنایهـ »سیه1

 دهد؛ ی مکنیه« به »سپهر« نسبت میـ شاعر این کنایه را از مجرای شگرد منفرد »استعاره2

 »سپهر« )سیاهی آسمان در شب( مشاهده کرد؛  توان در هیأتکار بودن« را میـ صورت واقعی »سیه 3

صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد. ملزوم  کار بودنِ« سپهر بهـ »سیه4

 راستی در سپهر نیست؛ )= ظالم، ستمگر، فاسق و بدکار بودن( به

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم، که اولی حقیقتی    وجه حقیقی مستعارله  رو شدنـ از روبه5

 شود؛ است در لاله و دومی مفهومی است استعاری برای آن ایهام حاصل می

برد؛ رو شدن این دو وجه و درک ایهام، لذّت میشود، از روبه ـ خواننده وقتی با این تصویر مواجه می6

خود »سپهر«، صورت آن را در مفهومی  بیند که باید مفهومی را برای »سپهر« خیال کند که  زیرا او می

 دیگر دارد. 

با یکی از مباحث دانش ریاضی نکته        پیوند شگردهای ترکیبی  برقراری ارتباط و  قابلیّت  ی دیگر، 

وار نوشته و تحلیل  ی خطّی«، ریاضیاست. شگردهای ترکیبی این توانایی را دارند که بر اساس »معادله

ضرب   است و یا حاصل ثابت جمله، یا است که در آن هر جبری  یهمعادل یک خطّی«،  یمعادلهشوند. »

)اونان،   ر داشته باشندبا توان یک. این معادلات ممکن است یک یا چند متغیّ متغیر یک ثابت و تنها یک

به دستیاری آن  (.10:  1363 تا  برای هر شگرد یک حرف لاتین تخصیص داد  باید  انطباق  این  ها برای 

معادلات خطّی نوشت. به همین منظور کوشیده شد تا حرف نخست )انگلیسیِ( هر صناعت به صورت  

  + کنایه  »صورت ترکیبی نشان داد؛ مثلًا:  لاتین نوشته شود و هنگام تلفیق صناعات ادبی، این حروف را به 

بر مبنای معادله« aiM =I + M +A  =ایهامی کنایه   یهاستعار  =ایهام  +استعاره   ی  . تحلیل چند نمونه 

 خطی: 

 های تو یادآرم شـب هجران دلیسـنگینچو از

 

اد از دل  فولاد  برخیزد  ه فریـ ــم آهی کـ  کشـ

 )طالب آملی، 1399: 573(

 «maI =I + M +A =ایهامی ی ـی استعارکنایه  =ایهام +استعاره  +کنایه »

دادن کنایه به »فولاد«( + ایهام )وجود صورت  مکنیه« )نسبتی  دلی« + »استعارهی انسانی »سنگین کنایه

بی و  مستعارله  در  کنایه  در حوزهواقعیِ  آن  کنایی  مفهوم  به  آن  »کنایهربطی  صناعت   = انسانی(  ی  ی 

 ی ـ ایهامی«. استعار
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قلمی ــاحـب   جزای جرم زبـان ای کـه صــ

 

ان کرده  ــر زبـ ــر بر سـ ه  سـ ه  پرس کـ امـ  ز  خـ

 )پیشین:  857(

 «maI=I + M +A =ایهامی ی ـی استعارکنایه  =ایهام +استعاره  +کنایه »

دادن کنایه به »خامه«( + ایهام )وجود  ی مکنیه« )نسبت ی انسانی »سر بر سر زبان کردن« + »استعارهکنایه

ی  کنایهی انسانی( = صناعت »ربطی آن به مفهوم کنایی آن در حوزهصورت واقعیِ کنایه در مستعارله و بی

 ی ـ ایهامی«. استعار

 ی من، دسـت از او بدارگریهسـت  یدلنازک

 

را  دیــده  نقش  کنی  محو  کــه  نکن   کــاری 

 )پیشین:  232(

 «maI=I + M +A =ایهامی ی ـی استعارکنایه  =ایهام +استعاره  +کنایه »

انسانی »نازککنایه ایهام )وجود   دادنی مکنیه« )نسبتدل بودن« + »استعارهی  به »گریه«( +  کنایه 

به مفهوم کنایی آن در حوزهصورت واقعیِ کنایه در مستعارله و بی  انسانی( = هنرسازهربطی آن  ی ی 

 ی ـ ایهامی«. ی استعار»کنایه

ه  خوی گرم ــعلـ دشـ ابـ ــردی برتـ ار   ، سـ  زینهـ

 

 رخ نشــویی تا به صــد آتش نشــویی آب را 

 )پیشین:  235(

 «maI=I + M +A =ایهامی ی ـی استعارکنایه  =ایهام +استعاره  +کنایه »

دادن کنایه به »شعله«( + ایهام )وجود صورت  ی مکنیه« )نسبتخویی« + »استعارهی انسانی »گرمکنایه

بی و  مستعارله  در  کنایه  در حوزهواقعیِ  آن  کنایی  مفهوم  به  آن  »کنایهربطی  صناعت   = انسانی(  ی  ی 

 ی ـ ایهامی«. استعار
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 ی«ی استعاری »کنایههنرسازه  ـ 2 ـ 2

شود. صناعت ی مکنیه« حاصل می از ترکیب دو شگرد مستقل و منفرد »کنایه« و »استعاره   این هنرسازه 

دارای آن    دهیم که در واقع عرفاًای را به چیزی عاریت میی استعاری »این است که کنایهترکیبی کنایه

 به تحلیل بیت زیر عنایت بفرمایید:(. 263: 1390جو، )حقنباشد« 

این   ه حیرتم کـه از  ب بـ  گردهرزه  طبعطـالـ

 

ــد مرا  ــت شـ  چون دل بـه کنج غمکـده پـابسـ

 )پیشین:  241(

موجود در مصراع نخست است که در ادامه و با استفاده از    یگردی« کنایهترکیب »هرزهدر این بیت،  

گذارد. به شود و پا به اقلیم شگردهای ترکیبی میی »طبع« نسبت داده میی مکنیه« به واژهشگرد »استعاره

سبب نداشتن صورت عینی و فقدان بُعد لازمی کنایه در هیأت ظاهری مستعارله، بٌعد ملزومی کنایه هم  

 گیرد. به عبارتی دیگر:آید و به تبع، ایهامی نیز شکل نمیمیعملًا به کار ن

 ای است منفرد و انسانی؛ گردی« کنایهترکیب »هرزه ـ 1

 است؛ی »طبع« نسبت داده شدهی مکنیه« به واژهی مزبور با صناعت منفرد و بیانی »استعارهکنایه ـ 2

شود و بنابراین ایهامی  گردی« در هیأت ظاهری مستعارله )طبع( دیده نمیی »هرزه صورت واقعی کنایه  ـ  3

 گیرد.نیز شکل نمی

 گیرد.ی استعاری« شکل میی مکنیه، شگرد ترکیبی »کنایهاز ترکیب دو صناعت منفرد کنایه و استعاره   ـ 4

 ای دیگر:تحلیل ترتیبی نمونه

بودیم ابوس رکـابی  پـ ه  بـ د  ــنـ ا کـه خرسـ  مـ

 

ه امســـاک  چرا  ه  بخـت  این همـ افتـ انتـ  ای  عنـ

 )پیشین:  231(

 ای است منفرد و حیوانی؛ ترکیب »عنان تافتن« کنایه ـ 1

 است؛ی »بخت« نسبت داده شدهی مکنیه« به واژهی مزبور با صناعت منفرد و بیانی »استعارهکنایه ـ 2

شود و بنابراین ایهامی  ی »عنان تافتن« در هیأت ظاهری مستعارله )بخت( دیده نمیصورت واقعی کنایه  ـ  3

 گیرد.نیز شکل نمی

 گیرد.ی استعاری« شکل میی مکنیه، شگرد ترکیبی »کنایهاز ترکیب دو صناعت منفرد کنایه و استعاره   ـ 4
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 ی خطی: هایی بر مبنای معادله تحلیل نمونه

 دهد لباس ی من میســو هوس به ســایهزان

 

ــد مرا  ــت برون میکشـ ــو  فنا ز پوسـ  زین سـ

 )پیشین:  229(

 «mI=I + M ی =ی استعارکنایه =استعاره  +کنایه »

را کنایه  ...« انسانی  »استعاره  ی   + بیرون کشیدن«  پوست  )نسبتاز  مکنیه«  =  ی  »فنا«(  به  دادن کنایه 

 ی«. ی استعارصناعت »کنایه

ــیلــه وسـ بیــداریفلــک  ــازی  ســ مهیــا   ای 

 

را  بــالین  نهــاد  مــا  کج   کــه  بخــت  خفتــهی 

 )پیشین:  233(

 «mI=I + M ی =ی استعارکنایه =استعاره  +کنایه »

دادن کنایه به »بخت خفته«( = صناعت ی مکنیه« )نسبتی انسانی »بالین را کج نهادن« + »استعارهکنایه

 ی«. ی استعار»کنایه

 

 تشبیهی«ی استعاری ـ ایهامی ـ ی »کنایههنرسازه  ـ 3 ـ 2

های ادبی است که از ترکیب چهار صناعت بسیط و منفرد ترین تکنیک، یکی از پیچیدهاین هنرسازه

»استعاره  می»کنایه«،  »تشبیه« شکل  و  »ایهام«  مکنیه«،  هنرسازهی  در  شاعر  »کنایهگیرد.  ـ ی  استعاری  ی 

ی  را که مربوط به مستعارمنه )که نوعاً انسان( است را از طریق استعاره  ایبار کنایهایهامی ـ تشبیهی«، یک

می منسوب  مستعارله  به  خود  مکنیه  را  کنایه  آن  لازمِ  ادعایی  یا  تقریبی  صورت  که  مستعارلهی  کند؛ 

داراست؛ یعنی هیأتِ لازمیِ آن، از اصل در آن چیز وجود دارد، ولی در عالم واقع، حملِ حقیقیِ مفهومِ  

آید که در نتیجه، استعاره به قوت خویش باقی خواهد ماند. ولی ملزومی و مرادِ کنایه بر آن درست نمی

دهد. اگر این صناعت را  کند و در ادامه، مستعارمنه )انسان( را مشبهّ نیز قرار میشاعر به این بسنده نمی

 تشبیه ـ  5ایهام؛  ـ 4واقعیت؛  ـ 3ه؛ ی مکنیاستعاره ـ 2کنایه؛  ـ 1یابیم: تجزیه کنیم به عناصر زیر دست می

(. به مختصات دو بیت زیر توجّه  59و    58:  1397جو و میردار رضایی،  ؛ حق 83:  1391)میردار رضایی،  

 کنید؛ در این بیت: 
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ا   هتـ ت  لالـ ــفـ  گرم نســــازی جگر از داغصـ

 

ــایـی  نـگشــ جــایـی  ــه  ــوخـت سـ دل  هـیـچ   در 

 )آملی، 1399: 880(

ی »لاله« نسبت داده شد ی مکنیه« به واژه»گر ساختن جگر از داغ« از مجرای شگرد »استعاره  ی کنایه

تصویر حاصل سبب  به  ادامه،  در  »کنایهو  نهایت، شگرد  در  و  ایهام  صناعت  کنایه،  بُعد  دو  از  ی  شده 

ی ـ ایهامی«  ی استعارشده که برای شگرد »کنایهجا دقیقاً راهی طی ی ـ ایهامی« شکل گرفت. تا ایناستعار

کند. این عنصر  شد، امّا در ادامه شاعر، »انسان« )تو( را با ادات تشبیه »صفت« به »لاله« تشبیه میطی می

ـ تشبیهی« میی استعاربلاغی اضافی سبب ایجاد شگرد ترکیبی »کنایه ایهامی  ـ  شود. در ادامه و در  ی 

 موضوع پرداخته خواهد شد.  شده، بیشتر به این های ارائه ی تصویرتحلیل هندسه

ل ــرت گـ اری نبرم رشــــکبر عشـ ای بهـ  هـ

 

ــدارم   نــگ  ن تـ ز  دل  زی  ریـ چــه  گـ نـ  چـون  غـ

 )پیشین:  756(

ی مکنیه« به  در ادامه و با استفاده از صناعت »استعارهاست که    تنگ شدن« کنایهدر این بیت ترکیب »دل

داده شدهواژه نسبت  »غنچه«  یعنی  است.  ی  کنایه،  واقعی  را می»دلصورت  در ظاهر  تنگ شدن«  توان 

. پس ظاهر کنایه یا بُعد لازمی آن برای »غنچه« راست و  ظاهر غنچه و فشردگی آن»غنچه« مشاهده کرد؛  

«. این بُعد از  »اندوهناک و مکدر بودن شدنِ دل«، عبارت است از:  ی »خوناما مفهوم کنایه  ؛ واقعی است

ی »غنچه« حقیقت ندارد؛ چرا که این مفهوم اساساً در ارتباط با »انسان« کنایه )ملزوم( در ارتباط با واژه 

ی  کند و »غنچه«، »انسان« نیست! ارتباط این بٌعد از کنایه با مستعارله )غنچه( از طریق »استعارهمعنا پیدا می

ای است انسانی که صورت ظاهری و  تنگ شدن«، کنایهدلگیرد. در نتیجه، ترکیب »مکنیه« صورت می

بُعد ملزومی و لایهلازمی آن در هیأت »غنچه« دیده می  بُعد امّا  ی مفهومی آن در »غنچه« وجود  شود، 

 ندارد و خاصیتی استعاری است.

دو  ها با مستعارله )غنچه(، متوجّهتنگ شدن( و ارتباط آنی کنایه )دلتا اینجا با بررسی ابعاد دوگانه

وجه حقیقی و استعاری شدیم. دو تعبیر و دو وجه کاملًا متفاوت؛ یکی صوری و دیگری مفهومی. یکی  

جایی است که عنصر بدیعی »ایهام« پا به جا درست همانو دیگری ادعایی و استعاری. این  عینی و حقیقی

صورت واقعی( و وجه به  تنگ شدنِ غنچهدل)  وجه حقیقی مستعارله  رو شدناز روبهگذارد. لذا  میدان می

(، که اولی حقیقتی است در غنچه و  اندوهناکی و تکدّر غنچهلازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم )
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شود،  شود. خواننده وقتی با این تصویر مواجه میدومی، مفهومی است استعاری برای آن، ایهام حاصل می

بیند که باید مفهومی را برای »غنچه«  برد؛ زیرا او میرو شدن این دو وجه و درک ایهام، لذّت میاز روبه 

 خیال کند که خود »غنچه«، صورت آن را در مفهومی دیگر دارد. 

ی تصویر ی استعاری ـ ایهامی« بود، امّا با تأمّل در هندسهتا اینجا ساختار همان ساختار شگرد »کنایه

کند؛  انسان )خودش( را به »غنچه« تشبیه می شویم که شاعر در ادامه با استفاده از ادات »چون« متوجّه می

ی  هها در هیأت »غنچه« از مجرای »استعاری وجود صورت واقعی آن کنایی یکبار به واسطه  یعنی کُنش 

شود،  شود و دیگربار »انسان« با لحاظ وجه کنایی به همان »غنچه« تشبیه میمکنیه« به آن نسبت داده می

 ای که از اصل متعلّق به خود مشبّه است!شبه وجه

 ای ترتیبی از این شگرد:تحلیل نمونه

ــتش  قلم  چون ــرسـ  در این عهـد  تیغ بر سـ

 

ــدارد  ــون  دوات  ن ــره  چ ــی ت ــه  دل  ــرک  ه

 )آملی، 1399: 459(

 ؛اندهایی است منفرد و انسانیدلی« کنایه »تیغ بر سر داشتن« و »تیره هایترکیب  ـ 1

 دهد؛ ی مکنیه« به »قلم« و »دوات« نسبت میشگرد »استعاره  را از طریق شاعر این کنایه ـ 2

توان در هیأت ظاهری »قلم« و »دوات« دید )نوک فلزی قلم و رنگ سیاه  صورت واقعیِ کنایه را می  ـ  3

 دوات(؛

ها در هیأت ظاهری »قلم« و »دوات«، هیچ ربطی به مفهوم  وجود صورت واقعی و وجه ملزومی کنایه   ـ  4

قسی )جنگجو،  ملزوم  ندارد.  انسانی  قلمرو  در  آن  به کنایی  بودن(  منحرف  و  و  القلب  »قلم«  در  راستی 

 »دوات« نیست؛ 

و وجه لازمی مستعارمنه همراه با ادعای ملزوم، که اولی حقیقتی    وجه حقیقی مستعارله   رو شدن از روبه   ـ  5

شود؛  ها، صناعت »ایهام« حاصل میاست در »قلم« و »دوات« و دومی مفهومی است استعاری برای آن

برد؛ زیرا رو شدن این دو وجه و درک ایهام، لذّت میشود، از روبهخواننده وقتی با این تصاویر مواجه می

بیند که باید مفاهیمی را برای »قلم« و »دوات« بنفشه کند که خود »قلم« و »دوات«، صورت واقعی  او می

 ها را در مفهومی دیگر دارند؛ آن
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کنایی    کند؛ یعنی کُنش انسان را به »قلم« و »دوات« تشبیه می  شاعر در ادامه با استفاده از ادات »چون«  ـ 6

ها  ی مکنیه« به آن هدر هیأت »قلم« و »دوات« از مجرای »استعار  ی وجود صورت واقعی آن یکبار به واسطه

-شود، وجه تشبیه می شود و دیگربار »انسان« با لحاظ وجه کنایی به همان »قلم« و »دوات«نسبت داده می

 هایی که از اصل متعلّق به خود مشبهّ است! شبه

ی ـ ایهامی ـ تشبیهی« نیز وجود دارد که تفاوت آن ی استعارامّا نوع دیگری از شگرد ترکیبی »کنایه

نمونه مثالبا  در  که  است  این  در  پیشین  مستعارلههای  گذشته  نمونههای  این  در  ولی  بود،  »انسان«  ، ها 

 اند. به تحلیل این نمونه دقتّ کنید: ها نیز غیرانسانیمستعارله 

آتـــش ــد  ــروشـــ خـ ــم  دلـ مـــرگ   در 

 

ــد  آتــش  ــوشــ پ ــاه  ــی ــه  ســ ــرم  چــون  ســ

 )پیشین:  624(

است ی مکنیه به »سرمه« نسبت داده شدهی انسانی »سیاه پوشیدن« از طریق استعاره در این بیت، کنایه

های ساخت  ی آن؛ یکی از ترکیب در هیأت »سرمه« دید: )رنگ تیره  توانکه صورت واقعیِ آن را می

صورت واقعی، هیچ ربطی به مفهوم کنایی  سرمه، دوده است که رنگ سیاه دارد(. »سیاه پوشیدن« سرمه به

راستی در سرمه نیست؛ شاعر در ادامه با  ی انسانی ندارد. ملزوم )= متألم و سوگوار بودن( بهآن در حوزه

-ی اختلاف این نمونه با گونهکند و اینجا درست نقطهرا به سرمه تشبیه می  آتش استفاده از ادات »چون«  

های قبل در این قسمت شاعر عمل کنایی را به انسان )مستعارله( نسبت  های پیشین است؛ چرا که در مثال

ه و از طریق  ی وجود صورت واقعی آن در هیأت مستعارمنبار به واسطه داد؛ یعنی عمل کنایی یکمی

داده  استعاره نسبت  آن  به  مکنیه  لحاظ وجهی  با  انسان  دیگربار  و  مشبهّشد  یا  مستعارمنه  به  تشبیه  شبه  به 

ی انسانی موجود  شد، امّا در این نمونه، مستعارله )آتش( نیز غیرانسانی است، امّا صورت واقعی کنایهمی

وجه حقیقی    رو شدناز روبه  شود )دود آتش سیاه است(.در بیت )سیاه پوشیدن( در »سرمه« نیز مشاهده می

و    مستعارله اولی حقیقتی است در »سرمه و آتش«  ملزوم، که  ادعای  با  مستعارمنه همراه  و وجه لازمی 

-شود. خواننده وقتی با این تصویر مواجه میها، ایهام حاصل می دومی مفهومی است استعاری برای آن

بیند که باید مفهومی را برای  برد؛ زیرا او میه و درک ایهام، لذت میرو شدن این دو وجشود، از روبه

 ها، صورت آن را در مفهومی دیگر دارند. سرمه و آتش خیال کند که خود آن

ی خطی از این  ی ـ ایهامی ـ تشبیهی« بر مبنای معادلهی استعار ی »کنایههایی از هنرسازهتحلیل نمونه 

 شگرد در دیوان طالب آملی: 
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چـو    لـعــلچـون   و  ــیـن  ــدارآتشـ آب ــاقـوت   ی

 

 در خون دل نشــســته، به یکجا نشــســتهایم  

 )پیشین:  761(

 «masI=I + M + A+ s =ایهامی ـ تشبیهی ی ـی استعارکنایه =ایهام + تشبیه   +استعاره  +کنایه »

کنایه به »لعل و یاقوت«( + ایهام    دادنی مکنیه« )نسبتی انسانی »در خون دل نشستن« + »استعارهکنایه 

ی انسانی( + »تشبیه«  ربطی آن به مفهوم کنایی آن در حوزه )وجود صورت واقعیِ کنایه در مستعارله و بی

= هنرسازه و چو«(  »چون  ادات  از  استفاده  با  )مستعارله(  انسان  به  دادن عمل کنایی  »کنایه)نسبت  ی  ی 

 ی ـ ایهامی ـ تشبیهی«.استعار

هچون    امگشــته  روحســبکام ز بس که  پشــّ

 

را   مـ گـس  مـ ــد  ــای رب بـ وا  هـ ر  بـ ــت  اســ م  یـ  بـ

 )پیشین:  239(

 «masI=I + M + A+ s =ایهامی ـ تشبیهی ی ـی استعارکنایه =ایهام + تشبیه   +استعاره  +کنایه »

کنایه به »پشه«( + ایهام )وجود صورت    دادن ی مکنیه« )نسبتروح بودن« + »استعارهی انسانی »سبککنایه 

ی انسانی( + »تشبیه« )نسبت دادن ربطی آن به مفهوم کنایی آن در حوزهواقعیِ کنایه در مستعارله و بی

ادات »چون«( = هنرسازه از  استفاده  با  انسان )مستعارله(  به  »کنایهعمل کنایی  استعاری  ـ ی  ایهامی  ـ  ی 

 تشبیهی«. 

 خورشید چون   تسلیم نهمسر بر کف  من که 

 

چــرا   ــاک  ب جــهــان  ذرهوجــودان  از   دگــر 

 )پیشین:  231(

 «masI=I + M + A+ s =ایهامی ـ تشبیهی ی ـی استعارکنایه =ایهام + تشبیه   +استعاره  +کنایه »

کنایه به »خورشید«( + ایهام    دادنی مکنیه« )نسبتی انسانی »سر بر کف تسلیم نهادن« + »استعارهکنایه 

ی انسانی( + »تشبیه«  ربطی آن به مفهوم کنایی آن در حوزه )وجود صورت واقعیِ کنایه در مستعارله و بی

ی ـ ی استعاری »کنایه)نسبت دادن عمل کنایی به انسان )مستعارله( با استفاده از ادات »چون«( = هنرسازه

 ایهامی ـ تشبیهی«. 
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 سـراپا شـعله اسـت دم گرمم دوزخچون دم 

 

اشــــد مرا  بـ اش نیمی آتش و نیمی نفس   کـ

 )پیشین:  240(

دادن کنایه به »دوزخ«( + ایهام )وجود ی مکنیه« )نسبتی انسانی »دم گرم داشتن« + »استعارهکنایه

»تشبیه« )نسبت  ی انسانی( +  ربطی آن به مفهوم کنایی آن در حوزهصورت واقعیِ کنایه در مستعارله و بی 

ی ـ ایهامی  ی استعاری »کنایهدادن عمل کنایی به انسان )مستعارله( با استفاده از ادات »چون«( = هنرسازه

 ـ تشبیهی«. 

ارم فروگر   ای خلق نیـ ه پـ ــر بـ  خـاک چو    سـ

 

 عیبم مکن که  شـــعلهی  ســـر در هوا کشـــم  

 )پیشین:  762(

دادن ی مکنیه« )نسبت»سر به پای خلق فرو آوردن« و »سر در هوا کشیدن« + »استعاره  های انسانی کنایه 

ها به مفهوم  ربطی آن ها و بیها در مستعارلهکنایه به »شعله« و »خاک«( + ایهام )وجود صورت واقعیِ کنایه 

مستعارله( با استفاده از ادات  ی انسانی( + »تشبیه« )نسبت دادن عمل کنایی به انسان )کنایی آن در حوزه

 ی ـ ایهامی ـ تشبیهی«. ی استعاری »کنایه»چو«( = هنرسازه

ده    تیغچو   کآمـ ام  رویـ ک برون ز نیـ ــبـ  سـ

 

ان کرده  ــرار خود عیـ ه جوهر اسـ ــرفـ ه صـ  بـ

 )پیشین:  857(

کنایه به »تیغ«( + ایهام )وجود صورت    دادن ی مکنیه« )نسبترو بودن« + »استعارهی انسانی »یککنایه

ی انسانی( + »تشبیه« )نسبت دادن ربطی آن به مفهوم کنایی آن در حوزهواقعیِ کنایه در مستعارله و بی

هنرسازه  = »چو«(  ادات  از  استفاده  با  )مستعارله(  انسان  به  کنایی  »کنایهعمل  استعاری  ـ  ی  ایهامی  ـ  ی 

 تشبیهی«. 

 

 گیری نتیجه
دهد که یکی از و تجزیه و تحلیل ساختمان تصویرهای شعری طالب نیز نشان می هاواکاوی مضمون

گیری از صناعات ترکیبی است. با تأملی گذرا در  سازی در شعر او، بهرهمهمترین مصالح بلاغی مضمون
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ایهامی«، »کنایهشگردهای ترکیبی »کنایه  توان وفور حضور شعر طالب می ـ  استعاری« و   یی استعاری 

ها و تصویرها را به تماشا  ها در آفرینش مضمونآفرینی آنی استعاری ـ ایهامی ـ تشبیهی« و نقش »کنایه

ای  ی صفوی است و نقش بایستهنشست. از آنجا که طالب یکی از شاعران برجسته و صاحب سبک دوره

های ظهور شاعران بزرگی چون صائب و کلیم داشته، پر بیراه نخواهد زمینه   در تحول شعر و فراهم نمودن

است برای ورود شگردهای ترکیبی به جغرافیای شعر شاعران    بود اگر بگوییم که شعر او دروازه و مجرایی

ترین  شود که بدانیم صناعات ترکیبی، یکی از اصلیسبک هندی. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می

 شود. ساز در طرز تازه محسوب می ابزارهای سبک
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 898   

 )بر مبنای نظریۀ لارنس کوپ(  طالب آملی ای در شعر های اسطورهلّفهؤم
 2، هاجر آزاد1لیلی نادری 

 دانشگاه مازندران، ایران. 
  

   دهیچک

یابی به  با دستانسان  دار است که  ای روایت اصیل و ریشهاسطوره مخلوق ذهن انسان است و گونه

برروی توجیهی  می  آن،  اطراف  اسطورهمولّفه   کوپلارنس   .یابددادهای  الگوی  های  پنج  در  را  ای 

بندی کرده است و معتقد است همۀ  آفرینش، باروری، شخصیّت، فرجام و نجات و اسطورۀ ادبی طبقه

 .  کردتوان در این پنج الگو گنجاند و بررسی ای را می های اسطورهروایت

اده و به این نتیجه رسیده  قرار د  الگوپنج  این  در    را طالب آملی  ای شعر  های اسطورهمولّفهتحقیق حاضر  

انسان را پس از آفرینش    آفرینشوی    .توجّه داشته استای در شعر خود  های اسطورهمولّفه به    است که وی

چنین آفرینش حیوان، گیاه و جمادات را پس  گانه و هم عقل و روح، ثابتات و سیّارات و بروج دوازده

می انسان  اسطوره  مسیح داند.  خلقت  الگوی  مظاهر  )ع(  خضر  و  )ع(  یوسف  هستند.  )ع(،  باروری  ای 

و مسیح )ع( حضور    خضر)ع(  ویژهچنین پیامبران بههای اساطیری ایرانی چون رستم و زال و همشخصیّت 

-مکانو    سروش، جبرئیل، حور و پریدیو، سیمرغ،  مثل  ای  موجودات و حیوانات اسطورهپررنگی دارند.  

گیا، و گیاهانی چون مردم  ، کوثر، چشمۀ آب حیات، ظلمات و کوه قافهایی چون بهشت، دوزخ، عرش

طلسم  فرّۀ ایزدی، و مفاهیمی چون شهادت، . عدد هفت شونددر شعر وی دیده می اسپند، سدره و طوبی 

نما، انگشتر جم و آیینۀ اسکندر  اشیایی چون جام جهانهای دینی چون قرآن و ارژنگ و  کتاب و کیمیا و  

به روایات بیشتر  ،  وی  که   نکتۀ قابل توجهّ آن استاز مصادیق الگوی اسطورۀ ادبی در شعر وی هستند.  

 ه است.  داشت مسیحی توجهّ   -یهودی کمتر به روایات  و ایرانی، اسلامی

 

 کوپ. ، لارنسطالب آملی ای، های اسطورهلفّهؤم کلید واژگان: 

 
 _yahoo.com3639naderi@، نویسندۀ مسئول: ادبیات فارسیدکتری زبان و آموختۀ دانش 1

   yahoo.com57_1108azad@ی:  دکتری زبان و ادبیات فارسدانشجوی  2
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 . پیشگفتار 1
گوید چگونه  و همیشه دربردارندۀ روایت یک خلقت است. یعنی می  آیدبرمیذهن انسان  از  اسطوره  

  نحوۀ تلقّی   ،توان گفت که اسطورهچیزی پدید آمده است و اساس آن اغلب باورهای مذهبی است. می

.  ( 272 :1375برای او جنبۀ راز و رمز داشته است )شمیسا،    که معمولاً   است   هاییانسان گذشته از پدیده

ه به  بسیاری از اساطیر، حوادث و رخدادهای طبیعی است، شاعران و نویسندگان با توجّأ جا که منشاز آن

 پردازند. سازی میحوادث عصر خود و شناخت و درک آن، به اسطوره

داند. میرچا  ای میهای اسطوره( اسطورۀ باروری را کلید همۀ نظامgames frazerجیمز فریزر )

( اسطورهmircea eliadeالیاده  همۀ  اصل  را  آفرینش  اسطورۀ  می(،  لارنس ها  امّا  کوپ  داند. 

(Laurence Coupeاست همۀ روایت معتقد  اسطوره(  را میهای  آفرینش،  ای  الگوی  پنج  در  توان 

یا قهرمان، فرجام و نجات و اسطورۀ ادبی طبقه در تعریف اسطوره    بندی کرد. وی باروری، شخصیّت 

الگویی یا جهانی  نام، و دارای معنای کهن مای گداستانی مقدّس و سنّتی از گوینده  گوید: »اسطوره نوعاًمی

با مناسک ویژهبازگو می  است که در اجتماعی خاص اعمال ای همراه است؛ اسطوشود و اغلب  از  ره 

اشباح سخن می یا  ارواح  قهرمانان،  نیمه خدایان،  نظیر خدایان،  فرابشری  نظام موجودات  گوید؛... کلّ 

  ،پر از آشفتگی است؛ و سرانجام این که کار اسطوره  آمیز و ظاهراًای یک قوم اغلب مطوّل، مبالغهاسطوره

در مقدّمۀ کتاب خود  و    (6:  1384هاست« )کوپ،  تبیین یا حلّ و فصل امور یا مشروعیت بخشیدن به آن

 کند.بندی میآورد و هر کدام را در الگویی دستههایی می ، داستان«اسطوره»به نام 

-داستان اوّل مربوط به اساطیر مصری است: سِت به برادرش اوزیریس )خدای گیاهان( حسادت می 

افکند. پس از کشته شدن اوزیریس، سِت جسدش  کند و به دریا میورزد و او را زنده در تابوتی حبس می

پراکند. ایزیس )ایزدبانوی گیاهان( اجزای بدن هایش را در مصر میکند و تکهّ قطعه مییابد و قطعهرا می

شود. از آن پس مصریان، یابد و با جادو از او صاحب فرزندی  به نام هوروس میاوزیریس را باز می

خوانند. کوپ این داستان را الگوی اسطورۀ  ه درگذشته را اوزیریس میپادشاه وقت را هوروس، و پادشا 

 داند.باروری می

النّهرین است: مردوک خدای جوانی است که در صدد جنگ با داستان دوم مربوط به اساطیر بین 

های ازلی  آید. به این منظور مردوک به جایگاه تیامات در اعماق آبتیامات )نخستین الهۀ مادر( برمی

ه دو نیمه تقسیم  شود. پس از پیروزی، مردوک پیکر الهه را بتن بر او چیره می بهرود و در نبردی تن می
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شود. در بابل، پادشاه نمایندۀ اوست. کوپ این  آفریند و خود خدای برتر میکند و جهان را از آن میمی

 داند. داستان را بر اساس الگوی آفرینش می

بنی  است:  یهودی  اساطیر  به  مربوط  سوم  )خدای داستان  یهوه  هستند.  فرعون  اسارت  در  اسراییل 

اسراییل را با عبور از دریای سرخ از مصر خارج  خواهد تا بنیاسراییل( میبزرگ( از موسی )پیامبر بنی

گذرند و  از آن می  اسراییلشود و بنیپردازند. دریا شکافته میها میکند. لشکریان فرعون به تعقیب آن

 داند.روند. کوپ این داستان را بر طبق الگوی اسطورۀ نجات میبه سوی سرزمین موعود خود می 

اش او را شنود که نوه داستان چهارم مربوط به اساطیر یونان است: شاه آکریسیوس از پیشگویی می

زندانی می را  دانائه  وسیلۀ  خواهد کشت. آکریسیوس دخترش  به  دانائه  امّا  بماند.  امان  در  تا خود  کند 

د. آکریسیوس پس  آورشود و پسری به نام پرسئوس به دنیا میزئوس )خدای بزرگ( در زندان باردار می 

افکند. زئوس گذارد و به دریا میقی میواز آگاهی از تولّد فرزند دخترش، دانائه و پسرش را در صند

شدن پرسئوس،  دهد. با بزرگها پناه میجا پولیدکتس، به آن رساند. حاکم آن ای میصندوق را به جزیره

انسان ر او را برای کشتن مدوسا )هیولایی که که نگاهش  به سنگ مبدّل میحاکم  فرستد. سازد( میا 

بیند پولیدکتس در غیاب او، با مادرش ازدواج  امّا وقتی می  ، شودموریت میأق به انجام مموفّپرسئوس  

کند. بعدها به طور تصادفی، در  کرده است، با سر جدا شدۀ مدوسا، پولیدکتس را به سنگ تبدیل می

پدربرزگش آکریستوس را می پرتاب دیسکی  با  الگوی  مسابقات عمومی،  این داستان را  کشد. کوپ 

 .  نامداسطورۀ قهرمان )شخصیت( می

داستان پنجم مربوط به انگلستان نوین است: پروسپرو، دوک میلان، که به دست برادرش از سلطنت 

پردازد. وی با جادو، وی آریل )روح هوایی( و کالیبان )پسر  خلع شده است، به آموتن جادوگری می

فردیناند  شود. در ادامهگرداند و بر برادرش مسلّط میغول پیکر سیکوراکس جادوگر( را مطیع خود می

شود. امّا  پسر آلونسو )کسی که در خلع پروسپرو شرکت داشته است( عاشق میرندا، دختر پروسپرو، می

بخشد. قبل از ازدواج باید در آزمونی دشوار شرکت کند. سرانجام پروسپرو آلونسو و برادر خود را می 

 .(4-1: 1384داند )کوپ، کوپ این داستان را الگوی اسطورۀ ادبی می

 طالب آملیای در شعر های اسطوره مولّفه -2

نظری مبنای  م ۀ  بر  کوپ،  اسطورهلّفه ؤلارنس  شعر  های  آملیای  می  طالب  الگو را  پنج  در  ی توان 

آفرینش، باروری، شخصیّت یا قهرمان، فرجام و نجات و اسطورۀ ادبی مورد بررسی قرار داد. البته قابل  
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  - یهودیو    ، به روایات مختلف ایرانی، اسلامیویای در اشعار  های اسطورهذکر است که در بررسی مولّفه

 توجهّ شده است.   مسیحی

  الگوی آفرینش -1-2
ها همانند اساطیر ملل مختلف برای آفرینش جهان روایات متفاوتی وجود دارد. برخی از اسطوره در 

غول  آفریدۀ  را  جهان  زرتشتی،  و  مانوی  هندی،  بابلی،  می-اساطیر  نخستین  دیگر  خدای  برخی  دانند. 

ژاپنی،  های آفرینش زروانی، مصری، فینیقی،  دانند؛ اسطوره پیدایش جهان را حاصل ازدواجی مقدّس می

سرخ حتّی  و  سومری  دستهیونانی،  این  از  آفریقایی  بومیان  و  آمریکایی  از  پوستان  دیگر  شماری  اند. 

ها،  است. در نهایت در برخی اسطوره  نظمی و از هیچ صورت گرفتهها معتقدند که آفرینش در بیاسطوره 

دانند. در مورد  را از آب می  ها آفرینشجهان از دریایی ازلی به وجود آمده است. این دسته از اسطوره

  . (126-64: 1383)رضایی،  ها باور دارند که با آب ارتباط مستقیم دارندتر مللی به این اسطوره اخیر بیش 

پردازد. از میان  به آفرینش جهان می  ،ایزدان  وامشاسپندان    پس از آفرینش در روایات ایرانی، اهورامزدا  

 کند. های طبیعت ابتدا آسمان، سپس آب و زمین و گیاه و حیوان و سرانجام انسان را خلق میپدیده

در مورد آفرینش انسان نیز روایات متعدّدی در اساطیر ملل مختلف وجود دارد. در اساطیر هندی، 

النهّرین انسان از گِل و خاک آفریده شده است. در  چینی، ایرانی، یهودی، یونانی، رومی و اساطیر بین 

در   .(55:  3671روایت پهلوی آمده است: »مردم از گِلند که کیومرث را از آن ساخت« )میرفخرایی،  

خوانیم: »اِنَّ مَثَل عیسی  عمران میسورۀ آل  59قرآن نیز به آفرینش انسان از گِل اشاره شده است. در آیۀ  

مِن تُراب« )همانا مثل خلقت عیسی به امر خدا، خلقت آدم ابوالبشر است که خدا    خَلَقَهُعندَ الله کَمَثل آدمَ  

 .او را از خاک بساخت(

گوید که طفل هستی در شکم عدم زاده کند. یک بار میطالب آملی دو بار به آفرینش اشاره می 

قدم با آن رویید. پس از  شد. پس از آفرینش هستی، اولین چیزی که خلق شد، عقل بود؛ سپس روح هم

 آن عناصر هستی با هم ترکیب شدند و به هم پیوستند:   

بود  شکم  در  هستی  طفل  را   عدم 

 

بود  عدم  بازار  تاریک   جهـــان 

 

نادمیده  آفرینش  بود   گُلی 

 

نارسیده  هستی  بود   ضمیری 

 

رُست عدم  شاخ  از  اوّل  عقل   گل 

 

رُست  همقدم  او  با  روح  و   گیاه 
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ترتیب  به  کل  عقل  و  ایجاد  از   پس 

 

ترکیب   یافت  امکان  اجزای   دگر 

 

خزانی آمد  بهاری   پدید   و 

 

ناری   و  نوری  شد  پیوسته  هم   به 

 

ناردانه  چون  رخ  افروخت   بهار 

 

عاشقانه   رنگ  برکرد   خزان 

 

بستند افلاک  با  عقد   عناصر 

 

شکستند  هم  در  ورق  را   جدایی 

)طالب آملی، 1346: 2(   

گوید خداوند با دو حرف، حرکات فلک و سکنات زمین را خلق کرده است. ابتدا  در جایی دیگر می

گانه را خلق کرد. پس از همۀ  عقل و سپس روح را آفرید و پس از آن ثابتات و سیّارات و بروج دوازده

ها به خلق اجساد )احتمالاً انسان( پرداخت و روح را در آن دمید. پس از خلقت انسان به ترتیب به  این 

 خلق حیوانات، گیاهان و جمادات پرداخت: 

 

ملک مخترعیا  ما،   العالمینالعرش 

 

دین   اشارات  باب  لنا،  افتح   افتح 

 

دوئی حرف  به  خلق  کرد  که  قادر   خالق 

 

زمین   سکنات  هم  فلک  حرکات   هم 

 

وجود  صُنعش  قادر  داد  که  مطلق   صانع 

 

آخرین  طبقۀ  با  اولین  ز  عدم   خلق 

 

روح   آفرید  نخست  کردعقل  یار  او   به 

 

قرین  ایشان  به  کرده  را  سماوات   خلق 

 

ساخت افلاک  پیرو  را  سیّاره  و   ثابت 

 

زمین  طناب  بست  همه  نظرات   در 

 

بروج دو  و  ده  داده  را  افلاک   قلعۀ 

 

چنین  چندی  ماهی  چنین  چندی   ناری 

 

برین سپهر  تحت  نمود  عناصر   خلق 

 

زمین  سان  بدان  ساخت  آفرید  مزاج   طبع 

 

بداد عالم   ایشان  از  زینت  را   اجساد 

 

 هر جسدی را به روح ساخت به خلعت قرین 

 

 پا و سر و دست داد چشم و دهان شد فراز 

 

 دل ملک جمله ساخت جان ملک پاک دین 

 

خاص  ترتیب  به  خلق  نمود  اعضا   باقی 

 

رهین   ایشان  بر  ساخت  خلط  پذیرفت  چو   خلق 

 

را  اخلاط  فرقه  نمود  هم  با  همه   ضد 

 

قرین  را  یکشان  هر  دگر  مزاج   ساخت 
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نمود  چون  او  قدرت  درست  انسان   خلقت 

 

زمین  لوح  به  نقش  نمود  حیوان   صورت 

 

پدید  آمد  ورق  بر  چون  نباتات   نقش 

 

صنع  خامۀ  زد  جمادات   آفرین طرح 

 

 صد آب و رنگروی زمین پرنگار ساخت به

 

چین  تصویر  لوحۀ  گشت  تصاویر   خلق 

 

قدرتش   زمین  کوه میخ  ارکان  ز   ساخت 

 

 

گزین   تمکّن  اطراف خاک ساخت  به   بحر 

)همان: 1044(   

 الگوی باروری  -2-2

الگوی باروری به اندیشۀ حیات ادواری و ازسرگرفتن زندگی اشاره دارد و مبنای آن قربانی شدن 

برای حیات یا یک حیوان  ایزدبانو، یک شخص  یا  ایزد  دیگر  یک  موجودی  به  است. جیمز   بخشیدن 

داند. در اساطیر ملل مختلف گاهی  ای میهای اسطورهای را کلید همۀ نظاماین الگوی اسطوره  ،فریزر

آورند. شاعران  ها، حیوانات و گیاهان با مرگ خود حیات دیگری را فراهم میایزدان و ایزدبانوان، انسان

های  معاصر با توجهّ به مفهوم نمادینی که در این مرگ و زندگی دوباره نهفته است، از آن برای بیان اندیشه

بهره می ایرانی، مسیح )ع( در روخود  اساطیر  بابلی، سیاوش در  اساطیر  تمّوز در  و  ایات گیرند. عشتار 

مسیحی، خضر )ع( در روایات اسلامی، ققنوس در اساطیر مصری و اساطیر ملل دیگر دربردارندۀ مفهوم  

مسیح )ع(، یوسف )ع( و خضر )ع( نمادهای اسطورۀ باروری هستند.  در شعر طالب آملی،    باروری هستند.

 داند:می موجب حیات دوبارهرا دم مسیحایی  ای در مدح میرزا غازیدر قصیده

سینه زندان  به  مسیح  دم  چون   هاست تا 

 

 

گریستن  احیا  کند  را  مرده   دلهای 

)همان: 74(   

 داند: کننده میدر رباعی زیر، باده را چون انفاس مسیحایی زنده

کند  شکرخنده  چو  من  نفس   عیسی 

 

کند  بنده  را  سفیدپوست  صبح   صد 

 

است  من  مسیحای  انفاس  گلشن   در 

 

 

کند  زنده  را  مرده  چراغ  که   باده 

)همان: 940(   

 گردد: است و موجب جوان شدن زلیخا می بخشدم یوسف )ع( نیز زندگیعلاوه بر مسیح )ع(، 
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پیر  شده  جهان  از  زلیخاوش  بود  که   چمن 

 

 

نوروز   جوان  ساختش  دمی  یوسفانه   به 

)همان: 1016(   

هستند یکی با    فزاگوید هر دو روحآورد و میدر بیتی نام مسیح )ع( و خضر )ع( را در کنار یکدیگر می

 دم و دیگری با قدم خود: 

گویی فزاید  روح  قدم  به  آن  دم  به   این 

 

 

دو   هر  مسیحا  و  خضر  نظر  دارند  تو   کز 

)همان: 837(   

 الگوی قهرمان )شخصیّت(  -3-2
جلوه  ۀاسطور چهره  شخصیت،  خارقدادن  اعمال  و  تولّد  حرکات،  صورت    ۀالعادها،  به  قهرمانان 

بلکه شامل گیاهان، حیوانات،    ؛ ها متعلّق نیستندها تنها به انسان انگیز است. این شخصیترمزآلود و اعجاب 

ای  ای، سپس به حیوانات اسطورههای اسطورهابتدا به انسان  در شرح قهرمانان،  شوند.ها و... نیز میمکان

 ای پرداخته شده است. های اسطورهو در نهایت گیاهان و مکان

 ای های اسطوره انسان -1-3-2

، سهراب،  ستمچون زال، ر ای ایرانی  اسطورهقهرمانان و ضدّ قهرمانان    برخی از  در شعر طالب آملی

به   ... حضور دارند.  و  قباد، انوشیروان، مانیکی  کاوه، ضحّاک، کاووس، جمشید،سام، بیژن، فریدون،  

 کند: عنوان نمونه در بیت زیر به سهراب و رستم اشاره می

کوشش میدان  به  بیشم  سهراب   ز 

 

 

داستــــانم  رستـــم   ملامتگر 

)همان: 59(   

بر این طالب آملی  بهبه داستان  علاوه  پیامبران و  به  توجه زیادی    ویژه اساطیر سامیها و اساطیر مربوط 

مسیح )ع(، خضر )ع( و آب حیات، موسی )ع( و ید بیضا، ابراهیم )ع(، نمرود و آتش، آزر    .داشته است

و بت او، اسماعیل )ع(، سلیمان )ع( و مور و انگشتری سلیمان، یعقوب )ع(، یوسف )ع( و زلیخا، ایوب  

نغمه  او، داود )ع( و زبور و  او، نوح )ع( و طوفان و کشتی  ارّه،  )ع( و صبر  و  های داودی، زکریا )ع( 

هاروت، یأجوج، قارون و گنج او و ... در اشعار وی حضور پررنگی دارند. نکتۀ قابل توجّه آن که بالاترین  
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بار( است. پس از آن    65بار( و یوسف )  70بار(، مسیح )  70ها مربوط به خضر )بسامد در میان این داستان

بار(،   4بار(، داود )  9بار(، ابراهیم خلیل )  9بار(، نوح )  16بار(، سلیمان )  21های موسی )به ترتیب داستان

اند. در سطور زیر از هر یک از این  بار(، هاروت، یأجوج، قارون هم هر کدام یک بار آمده  1زکریا )

 ها، بیتی به عنوان نمونه آمده است:شخصیّت 

سوزن   و  دان  چاک   عیسی تو  سینۀ  و   دلا 

 

 

طلبیم   رفو  او  مژگان  سوزن  ز  ما   که 

)همان: 1101(   

بهاست   یوسفی صدمصرش  که  دارم   درکاروان 

 
زنید   من  کاروان  بر  اگر  گرگان  ای   وای 

)همان: 536(   

طرّۀ   بر  بودم   ناگاه  یوسفگــرهی 

 

 

ابروی  زلیخا  گشتم   گوشۀ   قسمـت 

)همان: 663(   

بشکفد  چه گل بییعها  باغ  از  را   تابیقوب 

 

 

درآمیزد  پیراهن  بوی  با  او  شوق  بوی   چه 

)همان: 562(   

زمان هر  باد  فزون  که  غمت  وسعت   از 

 

 

برََد   مُلک  سلیمان  گرو  ز  دلم   مُلک 

)همان: 487(   

 وار زلفش خاتمی در هر خَمی دارد سلیمان

 

 

 بههر خَم ز آن گلِ عارض نگین خاتمی دارد  

)همان: 497(   

لعلت مهرۀ  جادوصفتی  به   بربود  خط 

 

 

 همچو آن دیو که خاتم ز سلیمان زد و برد 

)همان: 531(   

سرش  از  درآید  پا  زیر  به  موری  مرا   گر 

 

 

کنم   تا  سلیمانش  برنگیرم  همّت   دست 

)همان: 689(   
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گرمم دل  از  دمید  تازه  نفسی   طالب 

 

 

آتش  نمرود  برآمد   از  گل  که  سان   زان 

)همان: 505(   

براهیم   چو  لیک   خلیلمذابح  صفت   به 

 

 

ندارم  مذبوح  ریخته  خون  دل   غیـــر 

)همان: 785(   

خلیلزده ســامان  به  نمرود  آتش   ایم 

 

 

زدهایم   شکفتن  فال  جهان  گلزار  به   گر 

)همان: 689(   

خاک   کلیم  سراچـــۀ  در  نوریم   عالم 

 

 

دارد   شگون  ما  بیضای  ید   زیارت 

)همان: 535(   

خاک نفسم  چون  دید  نوحروبی   وقت 

 

 

گفت   باد  طوفان  مرا  نمونۀ   آه 

)همان: 390(   

نغمه  زند  وهم  گوش   یداودهای  به 
 

 

سلیمانی   سرمۀ  کشد  عقل  چشم   به 

)همان: 111(   

است  داود  نایژۀ   قلمش 

 

 

است   زبوراَلحان  تحریر  به  آن   ز 

)همان: 991(   

گو   نیست   زکریامناز  که  خویش  صبر   به 

 

 

او  ارّۀ  ذکر  ز  کم  ما  کشیدن   نفس 

)همان: 835(   

فتنۀ    گشت از فتنۀ چشمت   یأجوججهان از 

 

 

می زاید  تو  بادام  جمله  را  فتنه ها  این   بلی 

)همان: 550(   

 ایحیوانات و موجودات اسطوره  -2-3-2

 سروش، حور، پریعرصۀ حضور موجودات فراطبیعی و اساطیری چون دیو، فرشته،    طالب آملی شعر  

کار  در اوستا، در برابر امشاسپندان و یَزَتان )ایزدان( موجوداتی تباهدر مورد دیوان باید گفت  و ... است.  
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یا اهریمن است. وی شرّ مطلق و پدیدآورندۀ همۀ   "نیو انگرمئی"ها  و شرور وجود دارند که سر دستۀ آن

ای از موجودات خبیث به نام دیو، دروج و یاتو )جادو( را زیر دست خود دارد و  هاست که دستهبدی

آمده است که    "دَئوَ"   گیرد. واژۀ دیو در اوستا به صورتها بهره میبرای انجام کارهای شرّ خود از آن

 . (606: 1387مخلوق خطرناک اهریمن و مایۀ آسیب مردمان و در ردیف جادوان و پریان است )صفا، 

ترین دشمن ایرانیان هستند که آسیبشان پیش از تورانیان به ایران رسیده است. در روایات  دیوان کهن

-ملیّ و حماسی ایران از ظهور کیومرث تا دورۀ گشتاسپ، همواره سخن از این موجودات است. معروف

امه، دیوان مازندران هستند که از شهرنشینی و تمدّن برخوردارند و فنون جنگاوری ن ترین دیوان در شاه 

ترین دیوان مازندران است که از جادو نیز برخوردار است. این دیو در  از بزرگ "دیو سپید"دانند. را می

ار و کور  کند. به جادوی او کاووس و پهلوانان ایران گرفت های مازندران و در غاری زندگی میمیان کوه 

 کند: طالب آملی، حسود را به دیو مانند می . (600-260: همانیابند )شوند و به دست رستم نجات میمی

حسود راه  او  دولت  دایرۀ  در   نیست 

 

 

مندل  خط  داخل  نشود  آری   دیو 

)طالب آملی، 1346: 1032(   

 کند: در شعری در منقبت امام علی )ع(، به رجم و راندن دیو طبق روایات اسلامی اشاره می 

فرشته شهاب شها  همچو  که  تویی   پناها 

 

 

شمشیر  عصا  آتش  کنی  دیو  رجم   به 

)همان: 1012(   

 شعر طالب حضوری پررنگ دارند:ابلیس و شیطان نیز در  

عذر  به  لب  بگشای  که  بگوی  را   ابلیس 

 

 

گشتهای   مأیوس  چه  خدای  رحمت   از 

)همان: 849(   

 شود. طالب در بیتی به این روایت اشاره دارد:چنین طبق روایات اسلامی شیطان با لاحول رانده میهم 

دم آن  شود  خوان  لاحول  تو  ذکر  به   زبان 

 

 

 که در مجاری  خون را کند چو شیطان تیغ 

)همان: 1023(   
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شود. در همۀ ادیان جایگاه فرشتگان در عالم  دیده می   طالب  علاوه بر دیوان، نام فرشتگان نیز در اشعار

شده آفریده  خلقت  اوّل  روز  در  فرشتگان  یهودی،  آیین  در  است.  مادی  دنیای  از  فراتر  و   اندبالا 

در ادبیات فارسی فرشته و دیو به عنوان دو قوّۀ خیر و شر، در مقابل هم قرار    .(195:  1367)میرفخرایی،  

ها  ترین فرشتگان در آیین یهودی و اسلامی هستند که وظیفۀ آندارند. جبرییل، میکاییل، اسرافیل از مهم

بار در اشعارش آورده است امّا نامی از دیگر   17طالب آملی نام جبرییل را  هاست.  رسیدگی به امور انسان

 فرشتگان نبرده است: 

وی اندر  منقّش  فـــروش   چون 

 

امین  روح  بال   گسترانیده 

)همان: 161(   

خلوت  فروشی به  وحدت   خانۀ 

 

 

امینش  جبریل  ناله   نسیم 

)همان: 628(   

 بار در اشعار وی آمده است:    10سروش نیز بیشتر از 

گوش  به  رسید  روحانیان  شهپر   صدای 

 

گذشت   سروش  انجمن  این  از  نهانی   مگر 

)همان: 384(   

 ای هستند که در شعر طالب حضور دارند:حور و پری نیز از دیگر موجودات اسطوره

آذرینمکای   بتان  وصلت   پروردۀ 

 

پری  و  حور  دل  دود  مجلست  بخُور   وی 

)همان: 890(   

در  و مار ضحّاک  ای مانند رخش، سیمرغ  علاوه بر این موجودات فراطبیعی، نام برخی حیوانات اسطوره 

ای است که بر  ای اسطورهآمده است. پرنده  " ئنَسَ" در اوستا با نام  سیمرغ    آمده است.  طالب آملیشعر  

این پرنده، در مدّت زمانی اندک زمین را طی می  ۀدرختی در میان    کند دریای فراخکرت آشیان دارد. 

شود و در ادبیات عرفانی نماد هستی  خوانده می  "عنقا "سیمرغ در روایات اسلامی  .  (485تا:  )رضی، بی

الطّیر مرغان به امید یافتن شاه مرغان، مطلق یا ذات الهی است. منزلگاه او در کوه قاف است. در منطق
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 18طالب آملی  یابند.شوند و در نهایت سیمرغ را در خود میسیمرغ، راهی سفری پر خطر و طولانی می 

 بار نام سیمرغ را در اشعار خود آورده است:   10بار نام عنقا و 

 

وجود اقلیم  به  رخت  نکشم  عنقا   همچو 

 

عدمآباد  زیمَ   در  زیَم  که  روزی  سه   دو 

)همان: 687(   

دامش  به  بود  من  گرفتاری  ذوق   چون 

 

شد  من  گرفتاری  گرفتار   سیمرغ 

)همان: 542(   

 کند:در بیتی به سوزاندن پر سیمرغ اشاره می

بازآید  دلنواز آیددستم که باز آن  سان رفته ازنه زآن که  شاید  نهم  آتش  بر  سیمرغ   پر 

)همان: 450(   

 در شعر طالب آملی آمده است: بار  5مار و افعی ضحّاک نیز 

 مار ضحّاکم برون آرد ز غیرت سر ز دوش 

 

برد  گوشی  سر  به  او  گوش  پیش  سر  چون   زلف 
)همان: 549(   

گـــــرداند  آب  تو  رمــــح   بـــــاد 

 

ضحّاک  افعی  مغز  در   مهــره 

)همان: 1027(   

 ای گیاهان اسطوره  -3-3-2

ای متضمّن معانی مرگ، رستاخیز، باروری، برکت و شفابخشی هستند. های اسطورهگیاهان در روایت 

روید که در واقع همان روح انسان است که در گیاه  ها با مرگ قهرمان، گیاهی میدر بسیاری از اسطوره

گیاه در چهارمین مرتبۀ آفرینش پس از آسمان، آب    .(63:  1372زید )الیاده،  کند و در آن می حلول می 

در روایات مزدیسنی، جسم زرتشت توسط امشاسپندان )خرداد و   .(30:  1387و زمین قرار دارد )زمرّدی،  

رو در مراتب آفرینش جایگاه خاصیّ  از این   .(66:  1373شود )سرخوش،  امرداد( از آب و گیاه ساخته می 

ماد زندگی  دارد و دارای اهمّیت است. یونگ گیاه را نماد بالندگی و انکشاف زندگی روانی و حیوان را ن
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عنوان صورت مثالی و  در روایات اساطیری، درخت به .(230-229: 1390)یونگ،  ددانغریزی انسان می

یونگ معتقد است   .(187:  1385شود )زمرّدی،  نماد تجدید حیات و بازگشت جاودانه به اصل تلقّی می

به اعتقاد برخی قبایل    گویدمی  که همواره نوعی وابستگی و پیوستگی میان انسان و گیاه وجود دارد. او

گیاه به عنوان توتم در نزد ملل مختلف مورد    .(24:  1390روح انسان تحت سیطرۀ گیاه است )یونگ،  

 احترام و پرستش بوده است.  

پیوند میان گیاه و ذاتتباری و همیکی از مظاهر توتمیسم گیاهی، هم  انسان و گیاه است.  پنداری 

شود. روییدن گیاه پرسیاوشان انسان در روایات مربوط به مسخ و تبدیل انسان به گیاه و بالعکس دیده می

از این مسخ و تبدیل   هاییپیکری نمونه پیکری به مردماز خون سیاوش و رسیدن مشی و مشیانه از گیاه

می گیاهی  خونش،  شدن  ریخته  و  سیاوش  شدن  کشته  از  پس  ایرانی  اساطیر  در  به  است.  که  روید 

 پرسیاوشان موسوم است. 

 بار به مردم گیاه یا همان مهرگیاه اشاره کرده است:  8طالب 

 به باغ دهر به جرم وفــــــا امـــــان ندهند

 

گیاهم   مهر  که  ریشه ام  و  رگ  کنند   مکان 

 )طالب آملی، 1346: 717( 

 جوید به خاصیت دلم ز ابنای دهر مهر می

 

میآیدش  مردمگیا  نظر  در  مردم  که   زان 

)همان: 637(   

های بسیاری  از دیگر مظاهر توتمیسم گیاهی، تشبیه اعضای بدن به گیاهان است. در ادبیات فارسی نمونه 

بخشی وجود دارد. تشبیه لب به غنچه، پنجۀ دست به برگ درخت، سرانگشتان به فندق،  از این نوع جان

پا به ساقۀ گیاه، چانه به  گونه به گل سرخ، مو به سنبل، خال به جو و یا داغ لاله، بناگوش به سوسن، ساق 

را به بادام    چشم  طالب آملیبخشی به گیاه است.  های جانسیب، چشم به نرگس و... از مشهورترین نمونه

 کند: مانند می

است  کافی  چشم  زان  کیفیّتی   مرا 

 

بسازد   بادامی  به   ریاضتکش 

 )همان: 484( 

 کند:)چانه( را به ترنج و دل را به نارنگ مانند می و ذقن 
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گشودم  دیده  ذقنش  ترنج  به  گه   هر 

 

برآورد   نارنگ  گونۀ  دلم  سینه   در 

 )همان: 428( 

گلی  بر  بجوشند  که  بلبلی  فوج   چون 

 

میزند   جوش  فسون  و  سحر  تو  نرگس   بر 

 )همان: 429( 

 باشدآن رو نمی  پرتو  چون   ایشعله  افشانگل

 

نمیباشد  مو  آن  سایۀ  چون  سنبلی   پریشان 

 )همان: 439( 

کام  به  دل  اهل  نرسند  دهان  غنچۀ   زآن 

 

خورند   آرزو  لب  لعل  ز  مگر   بوسی 

 )همان: 452( 

جان گیاهی،  توتمیسم  مظهر  فیتیشن آخرین  است.  فیتیشیسم  یا  و    پرستیپرستی  اشیا  تقدّس  و  عبادت 

)زمرّدی،   دارند  جادویی  قدرت  که  است  گل  .( 30:  1387اجسامی  دفع سوزاندن  برای  اسپند  و  پر 

زخم در ایران و سوزاندن صندل در بدو تولّد کودک برای در امان ماندن از آزار  شورچشمی و چشم

طالب آملی به سوزاندن   .(197:  1373های فیتیشیسم است )کریستی،  های خبیث در چین، از نمونهروح

 کند: اسپند برای دفع چشم بد اشاره می

 چو آراید رخش مشّاطه بهر دفع چشم بد 

 

بسوزاند   خو  آن  آتش  در  کاشکی   سپندی 

 )همان: 451( 

برد. نام می  گیا )مهرگیاه(مردمالمنتهی و طوبی و  گاهی بر اساس روایات اسلامی از گیاهانی چون سدره

پوشاند. اصل در روایات اسلامی، طوبی نام درختی است در بهشت که شاخ و برگش همۀ بهشت را می

ای از آن وجود دارد  منی شاخهؤآن در خانۀ پیامبر اکرم )ص( و امام علی )ع( قرار دارد و در خانۀ هر م

داند )سهروردی، شیخ اشراق در رسالۀ عقل سرخ، این درخت را آشیانۀ سیمرغ می  .( 560:  1389)یاحقّی،  

 داند:برگ می. طالب آملی طوبی را در برابر درختان کشمیر بی(232:  1384
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تیر   به پیش سبز درختان شاخ بر شاخش جوهر  همچو  بیبرگ  طوبی   نهال 

 )همان: 1005( 

هایی چون کوزه، که  هایی مانند گوش فیل و میوهدرختی است در آسمان هفتم با برگ  المنتهیسدره

. طالب حدود سه بار  (453:  1389هیچ موجودی جز پیامبر اکرم )ص( از آن در نگذشته است )یاحقّی،  

 نام این درخت را شعر خود آورده است:  

زمین  درخت سدره مخوانش که نخل آه من است  به  ریشه ها  برده  فلک  به  شاخ ها   که 

 )همان: 88( 

 ایهای اسطوره مکان -4-3-2
مسیحی و اسلامی آمده -در روایات ایرانی، یهودی   ایهای اسطورهمکانبه عنوان    دوزخ بهشت و  

جایگاه بدان به عنوان  دوزخ  و    (463:  1374بهترین زندگی و بهترین جهان )عفیفی،    به عنوان  بهشتاست.  

مصداق    طالب آملیدر اشعار    این دو مکان  در روایات اساطیری ملل مختلف آمده است.  (514:  همان)

-. بهشت به صورت جنّت، فردوس، رضوان و خُلد نیز در شعر وی دیده میای هستندهای اسطوره مکان

 شود:   

پرس  او  عاشقان  از  جاوید  بهشت   وصف 

 

کشمیر   ثنای  در  جز  نگردد  زبان  را   ما 

 

می جنّت کشمیر  جای  به  حق  از   ستایم 

 

 

کشمیر  جای  به  جنّت  نمیستـانم   امّا 

)طالب آملی ، 1346: 608(   

 :بسیار آمده است طالب آملینیز در اشعار )یا جهنّم( نام دوزخ 

سیاه من  یافتچو  نخواهی  دوزخی   دلی 

 

 

مکن  فرنگ  کافر  این  بر  رحم  و   بسوز 

)همان: 822(   

 داند: وی بزمی که خالی از عشق باشد را جهنّم می
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بزمی مبادا  عشق  زمزمۀ  از   خالی 

 

 

جهنمّ  باشد   است  بهشت  بزم  اگر   که 

)همان: 541(   

پایه،  های منبر نهُاین واژه با نام.  بردبر اساس روایات اسلامی از عرش نام می  طالب آملیها،  علاوه بر این

گاه  شود. عرش تکیهبام بدیع، بام رفیع، بحر وسیع، چرخ فلک، فلک اعظم، آسمان نهم و ... خوانده می 

رود. در اساطیر  گاهی به معنای تخت و مسند به کار می  .( 578:  1389یاحقّی،  جلال و عظمت الهی است )

هندی، گل نیلوفر آبی، تختِ بودا است. در اساطیر مسیحی و اسلامی، عرش تخت و جایگاه خداوند 

فرشته حمل می وسیلۀ هشت  به  )شوالیه،  است که  را    .(252:  4: ج  1388شود  قرآن، خداوند خود  در 

سورۀ حاقهّ فرموده است که در روز محشر، هشت فرشته عرش را بر  17در آیۀ   .العرش خوانده استربّ

تابد. دوش خواهند کشید. بنا بر روایات اسلامی، عرش از یاقوت سرخ است که از انوار حق تعالی می

 . (578: 1389دانند )یاحقّی، ای از کرامیان و حنابله، عرش را تخت خدا میدسته

و جای خود را بالاتر از عرش    داندبر اساس روایات اسلامی، عرش را جایگاه فرشتگان می  طالب آملی 

   :شناسدمی

ماست سرمنزل  عرش  فوق  که   ماییم 

 

ماست  محمل  دامن  غبار  کعبه   صد 

 

پــــروازیم در  همیشه  مَلَک  خیـل   با 

 

 

ماست  دل  عرشی  کبوتران   خلخال 

)همان: 917(   

عنوان چشمه به  نیز  بهشت وجود  کوثر  در  که  اسلامی محسوب  ای  روایات  در  اساطیری  مکانی  دارد، 

 شود. نام این چشمه در شعر طالب آملی آمده است:می

دست قضـــا  کلک  قلمتای   نشـــان 

 

 

قلمت  دهان  آب  از  خجـل   کوثـر 

)همان: 914(   

خویش دهان  کوثر  چشمۀ  آب  به   اوّل 

 

 

می   نام  آنگاه  برم  ادب  صد  به   شویم 

)همان: 893(   
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نماد قدرت خدایان و پیوند دهندۀ زمین و آسمان است و آن را    ،کوهای دارد.  مفهومی اسطورهکوه نیز  

اماکن مقدّس می :  1373های مسجد و... مشاهده کرد )پیگوت،  های کلیسا، منارهچون ستون  یتوان در 

قلّ  .(96 پیرامون جهان را فراگرفته است و از  به آسمان این کوه می   ۀدر اساطیر شرقی، کوه قاف  توان 

ای در  دانند و معتقدندکه سیمرغ اسطوره برخی کوه قاف را همان کوه البرز می  .(436:  5137رسید )بهار،  

  5. طالب آملی بیش از  (337:  8913هاست )یاحقّی،  این کوه مسکن دارد. این کوه اصل و پایۀ همۀ کوه 

 کند:بار به نام این کوه اشاره می

قاف  کوه  به  حـرارت  رسید  ما  آه   از 

 

 

بسوختیم   عنقـا  آشیانۀ  شعله   زین 

)همان: 723(   

قسمتی  ظلمات  ای هستند. بر اساس روایات اسلامی  های اسطورهظلمات و چشمۀ آب حیات نیز از مکان

جاست و در آن گوهرهای زیاد وجود  شمال که همیشه شب است و آب حیات در آن   از زمین در منطقۀ

روند، خضر از آب  بنا بر روایات اسلامی، خضر و اسکندر به آن سرزمین می  .( 572:  1389)یاحقّی،    ددار

بنوشد. در متون تاریخی آمده امّا اسکندر نمی  ؛شودنوشد و جاودانه میحیات می تواند از آب چشمه 

های  گردد و از کوههای خود از سیستان رهسپار شمال افغانستان میاست که اسکندر در کشورگشایی

کند و تعداد  ها، قشون اسکندر به برف و یخ زیاد برخورد میکند. هنگام صعود به کوه جا عبور میآن

می بین  از  سپاهیانش  از  سپاهیانزیادی  دارد  وجود  کوه  در  که  غلیظی  مهِ  دلیل  به  را  یک  روند.  دیگر 

بینند. پیرنیا معتقد است »سرداران اسکندر برای جلب توجهّ مردم، قدری در توصیف این راه و عبور  ینم

گویی ... سرچشمۀ روایات راجع به رفتن اسکندر پسر فیلیپ به قطب  اند و این اغراقها مبالغه کردهاز کوه

 . ( 1690: 2، ج 1373و ظلمات گردیده است« )پیرنیا،  

بار به داستان خضر )ع( و رفتن به ظلمات و یافتن چشمۀ آب حیات اشاره کرده   70طالب آملی بیش از  

 است:

نیام ز ظلمات  آید  برون  تیغش چون   خضر 

 

 

کند   حیوانی  آب  مرگ  تشنۀ  گلوی   در 

)همان: 17(   
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ناز  کند  خویش  تر  شعرِ  بر  همه   طالب 

 

 

 چون خضر که نازش همه بر آب حیات است  

)همان: 340(   

 آورد:در مواردی نام اسکندر را نیز همراه با نام خضر )ع( می

مژده   را  تو  عمر خضر  وقت به  سکندر   ای 

 

 

 که آب حکم تو در جوی عدل در گذر است  

)همان: 383(   

نیز می بیژن  اسطورهچاه  اماکن  باشد.  تواند جزو  شا ای  دورۀ  هدر  در  ایرانی  پهلوانان  از  یکی  بیژن  نامه 

کی فرمان پادشاهی  به  که  زمانی  است.  رستم  خواهرزادۀ  و  گودرز  نوۀ  و  گیو  پسر  وی  است.  خسرو 

ارمان میکی به سرزمین  برای دفع رستم گرازان  با شود و در آنرود، وارد خاک توران می خسرو  جا 

شود. افراسیاب با آگاه شدن از موضوع، بیژن را در چاهی  باختۀ او میدیدن منیژه دختر افراسیاب، دل

-د و از رستم می برنما، به زندانی بودنش پی میخسرو با نگاه کردن در جام گیتیکند. کیزندانی می

رود و پس خواهد که به نجات او بشتابد. رستم با جمعی از پهلوانان در لباس بازرگانی به توران زمین می

طالب آملی در یک مورد به چاه بیژن   گرداند.یژن را به همراه منیژه به ایران بازمیاز نبردی سهمگین ب 

 گوید:آورد و خطاب به خود میکند و نام بیژن را در کنار نام یوسف )ع( میاشاره می 

بود  روا  تعلّق  طعــن  تو  بر  که   حاشا 

 

سوسنی   و  سرو  طایفۀ  ز   کآزادتر 

 

فاش  ورنه  نیست  میان  به  مالکی  که   دردا 

 

 

بیژنی   چاه  در  مقیّد  یوسف   تو 

)همان: 1059(   

 الگوی فرجام ونجات  -4-2

از مصادیق الگوی فرجام و و قیامت و محشر    مسألۀ انتظار و ظهور منجیپیروزی نهایی خیر بر شرّ،  

اعتقاد به  و محشر در شعر طالب آملی بسامد بسیار بالایی دارد. قیامت  از میان این مصادیق .ندستهنجات  

تمامی ادیان زندۀ جهان وجود دارد. الیاده معتقد است که اسطورۀ رستاخیز و ویرانی   قیامت )رستاخیز( در

:  1362ها وجود داشته است )الیاده،  های ودا قبل از دیگر سرودهجهان، روایتی هندی است و در سروده

امّا ادیان دیگری چون مزدیسنی، یهودیّت، مسیحیّت و اسلام نیز به آن باور دارند. در اسلام وجود    .(68

ای از قرآن به نام قیامت، دلیل اهمیّت آن در قیامت، نشانۀ عدالت خداوندی است و نامیده شدن سوره
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آیین اسلامی است. طبق روایات اسلامی، زمان وقوع قیامت بر کسی معلوم نیست و تنها خداوند از آن  

گوید اگر قیامت را  و می  کشدقیامت را بر اساس روایات اسلامی به تصویر می  طالب آملیآگاه است.  

 :گذرددشوار نپنداری، این واقعه بر تو آسان می

قیامت  روز  دلا  تو  بر  گذرد   آسان 

 

 

نگیری  دشوار  واقعه  آن  گر  خویش   بر 

)طالب آملی، 1346: 883(   

 کند: به جای قیامت استفاده می گاهی از لغت حشر 

 مشت خونین چیست کآن را کس دیت خواهد به حشر 

 
است   ناخوش  قاتل  به  کردن  ناخوشی  قیامت   در 

)همان: 1077(   

 یک بار هم به نفخ صور اشاره کرده است:

الامان فریــــاد  که  درد  ز  چنان   نالم 

 

برآورم   بالا  عالــم  ساکنـــــان   از 

 

صور   نفخ  نفسصد  هر  به  دارم   تعبیه 

 

 

برآورم  آوا  طنطنه  به  اگر   نشگفت 

)همان: 1036(   

 ای( الگوی اسطورة ادبی )مفاهیم اسطوره  -5-2

توانند در شمار  و کیمیا همگی می   ، طلسم فرّه، جادو  شهادت،  ها، اعداد و مفاهیمی چوناشیا، رنگ

، به عنوان کتابی که منشأ و  های دینی چون ارژنگ و قرآنادبی جای گیرند. نام کتاب   الگوی اسطورۀ

مانی است.    ارژنگ نام کتابای قرار گیرد.  تواند در شمار مفاهیم اسطورهنیز می  مصدر آسمانی دارد،

مانی نقّاشی را در سفری که به چین داشته،    ظاهراً  این کتاب حاوی تصاویر زیبا و حیرت انگیز بوده است.

 کند: می  شارهبه مانی و کتابش ایک بار    طالب آملی  .(741-742:  1389)یاحقّی،    از آن دیار آموخته است 

مانی تو  صحیفۀ  نقش   با 

 

 

ارژنگ   نگارد  عرق  به   شـاید 

)طالب آملی، 1346: 1029(   

 آمده است: طالب آملیدر شعر یک بار نام قرآن نیز 
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می  تو  چشم  مژگان  تیغ   سوگند خورد  به 

 

تیغ  قرآن  کافردلانست  مذهب  به   بلی 

)همان: 1021(   

(  jam،jamsedجمشید در متون به صورت پهلوی )ای است.  نمای جم از جمله اشیای اسطورهجام جهان

اساطیر هندو ایرانی   های ترین چهره( آمده و یکی از کهن yama( و در سنسکریت )yimaو در اوستا )

)بهار،   دارد(.  225:  1375است  برابری  با خدایان  است  جاودان  موجودی  سنسکریت جمشید،  در    .در 

در اساطیر ودایی،    .( 425:  1387بخشد )صفا،  کند و به آدمیان طول عمر میروشنایی مطلق زندگی می

و اگنی، خدای آتش، در ارتباط است. او شاه جهان مردگانی    "ورونه"جمشید فرمانروای بهشت است و با  

 . (225: 1375اند )بهار، است که به سعادت رسیده

ترین بخش اوستا یعنی گاثاها که محقّقان معتقدند به دست زرتشت نوشته شده است، نام در کهن 

چنین در اوستا، وی  هم  .(427:  1387به عنوان یکی از گناهکاران آمده است )صفا،    32جمشید در یسنای  

در زامیاد یشت علّت جدایی فرّ کیانی   . (225: 1375فشارد )بهار، نخستین کسی است که گیاه هوم را می

از او، دروغ گفتن اوست »پس از آن که او به سخن نادرست و دروغ پرداخت فرّ ازو آشکارا به پیکر  

  xsaeta- نخست،در اوستا جمشید دارای دو صفت است:    .( 336:  1347مرغی بیرون شتافت« )پورداوود،  

و از این  (  226:  1375)بهار،    "خورشید دیدار" به معنای     dar sa–hvar- و دوم،  "درخشان"به معنای  

 توان به ارتباط نام او با خورشید پی برد.  ها میصفت

سازد و بافتن  امه، جمشید پسر تهمورث است که با آهن زره و برگستوان و آلات جنگی مین در شاه 

آموزد. مردم را به چهار طبقۀ کاتوزیان )روحانیان(، ارتشتاران )جنگجویان(، ها میو دوختن را به انسان

آموزد. به مردم می   رانی راکند. کشتینماید. به کمک دیوان، خانه بنا میوران تقسیم میکشاورزان و پیشه

نشیند و مردم دارند. در هرمزد روز از ماه فروردین بر این تخت میسازد که دیوان آن را برمیو تختی می

به خود  این روز را نوروز می ناگاه  او  بیماری وجود ندارد. ولی  پادشاهی او مرگ و  خوانند. در دورۀ 

شود. سرانجام در اثر ضعف، یجه، فرّ کیانی از او گسسته می خواند. در نتشود و خود را خدا می مغرور می

 کند.  تازد و با ارّه او را به دو نیم می ضحّاک بر او می

هایی که میان جمشید و سلیمان )ع( وجود داشته، این دو پس از ورود اسلام به ایران، به دلیل شباهت 

دانسته یکی  هم  با  رساندهرا  )ع(  نوح  به  را  جمشید  نسب  برخی  حتّی  و  در  اند  مسعودی  حتیّ  و  اند 

 . (112-113: 1374 گوید که طوفان بزرگ در زمان جمشید رخ داده است )مسعودی،الذهّب میمروج 
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منسوب می به وی  را  و جامی  مخترع شراب  را  منابع، جمشید  است.  برخی  داشته  کنند که هفت خط 

توان دید، به او منسوب است. در  نما، یعنی جامی که در آن همۀ رازهای هستی را میچنین جام جهانهم 

-بار به جام جهان   13. طالب آملی  (241- 240:  1389خسرو منسوب است )شمیسا،  امه این جام به کی هن شا

 ما یا جام جم اشاره کرده است:ن

می سفال  چون  چنگ آلودهگیرند  به   ای 

 

افکنند  جم  پیش  به  جهاننمای   جام 

 )همان: 435( 

شود انگشتری است که طالب آملی از آن به خاتم  از دیگر اشیایی که به جمشید و سلیمان نسبت داده می 

 تعبیر کرده است:جم  

کنند  جنون  داغ  به  مهر  صفحه  که   جایی 

 

اعتبار   چه  را  جم  خاتم  نگین  جا   آن 

 )همان: 594( 

او  انگشتر نگین از برگ گل دارد دهان   بر 

 

 ندارد خاتم جم این چنین لعلی سلیمان هم  

 )همان: 750( 

در  ای دارد.  اسکندر نیز در شعر طالب آملی مصداق الگوی اسطورۀ ادبی است و مفهومی اسطوره  آیینۀ 

تواند ارواح خبیثه را دور کند. در ژاپن، آیینه یکی از  خاور دور آیینه دارای خواص جادویی است و می

  . (62:  1389مقدّس مربوط به امپراتور است. در آیین مسیحی آیینه مظهر مریم عذرا است )یاحقّی،    ی اشیا

آینه ابزار اشراق    .( 1117-1116:  1384امه به انتساب آیینه به اسکندر اشاره شده است )فردوسی،  ن در شاه 

دهد و  است و نماد فرزانگی و آگاهی است. در آیین بودایی تبّت، آینۀ بزرگ اسرار الهی را تعلیم می 

ها، بر علاو بر این   .(325:  1، ج  1388یه،  شوال)  شودیی است که در این آینه منعکس میهاجهان، نقش

طالب آملی   گویند.ای وجود داشته که به آن آیینۀ اسکندری میای در شهر اسکندریه آیینهفراز مناره

 یک بار به این آیینه اشاره کرده است:

روزگار  نفایس  حُسنت  دکانچۀ  از   برده 

 

اسکندری   آیینۀ  بستن  آیین  هر   به 

 )همان: 890( 
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درفش، بیرق ایران از روزگار  این    کاویانی است.  یکی دیگر از اشیایی که ویژگی اساطیری دارند، درفش 

پایان دور تا  بیش   ۀکهن  به کاو ساسانی است.  نسبت می  ۀتر راویان آن را  بر ضحّاک  آهنگر  دهند که 

  کشد. فریدون این پرچم را به فال نیک بیوراسب شورید. او با همراهی فریدون، ضحّاک را به زیر می

به آن گوهرهایی می می   ۀآویزد. این درفش تا زمان یزدگرد )آخرین پادشاه ساسانی( در خزانگیرد و 

افتد و به دستور عمر، فرمانده سپاه  ایران است، تا آن که در نبرد مداین )قادسیه( به دست مسلمانان می

 کند: طالب آملی از این درفش با عنوان عَلمَ کاویان یاد می  شود.اعراب، سوزانده می

آه مزیت  ده  زیب  دل  پارۀ  و  اشک   ز 

 

مدار  دریغ  کاویان  عَلَم  از   جواهر 

 )همان: 1000( 

هستند. یکی از اعداد  در روایات اساطیری دارای اهمیّت نیز برخی اعداد چون هفت، دوازده، چهل و ... 

عدد هفت است. این عدد در متون اساطیری کهن جایگاهی ویژه دارد. در سفر   طالب آملیمورد علاقۀ  

به نوح )ع( می گوشت و  گوید تا از تمام چهارپایان حلالتکوین از عهد عتیق آمده است که ادونای 

مقدّس،   )کتاب  بردارد  ماده  و  نر  نوع هفت جفت  هر  از  بین   .(11:  1388پرندگان  اساطیر  النهّرین،  در 

( در 65:  1375کال،  کند. )مکگمش هفت شبانه روز در مرگ یاور خود، انکیدو سوگواری میگیل

آیین مهری نیز سیر و سلوک دارای هفت مقام است که به ترتیب عبارتند از: کلاغ، همسر، سرباز، شیر،  

  . (185و  167:  1372ای هستند )ورمازرن،  ارهپارسی، پیک خورشید و پیر که هر کدام تحت حمایت سیّ

در ادبیات فارسی تعبیراتی چون هفت آسمان، هفت اقلیم، هفت پیکر، هفت دریا، هفت دوزخ، هفت  

 یت این عدد نزد ایرانیان پس از ورود اسلام به ایران استدهندۀ اهمّوادی و ... به کار رفته است که نشان

النّهرینی و یهودی  بسیاری از این تعبیرات از اساطیر کهن مزدیسنی، مهری، بین  .(348:  1385)زمرّدی،  

اقلیم، هفت  تعابیری چون  در اشعارش از    طالب آملیمایه گرفته است.   هفت    دریا، هفت فلک،هفت 

 : استفاده کرده است گردون، هفت آسمان، هفت اندام، هفت پردۀ چشم، هفت خرمن و ...

من طالع  سیّارۀ  است   سرشکی 

 

اوفتاده   آسمان  هفت  چشم  از   که 

 طالب آملی، 1346: 93( 
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کرد  عــدم  گوش  آیزۀ   پی 

 

انتخابم   دریا  هفت  از   سپهر 

 )همان: 1129( 

دارد. اساطیری  مفهومی  نیز  شهید،    ، شهادت  شهادت  اسلامی  فرهنگ  در  است.  راه حقیقت  در  مرگ 

در ایران  . (527: 1389حاضر، گواه، خبردهندۀ راستین، محسوس و مشهود و اسوه و الگو است )یاحقّی، 

، امام  شوند. در اسلام، حمزهمسیحیّت، مسیح )ع( شهید محسوب می آیین  باستان، سیاوش و زریر و در  

)ع(، امام حسین   علی  فرزندان  )ع(،  امامان  )ع(  امام حسین  سایر  می  ،و  عرفان شهید خوانده  در  شوند. 

تأمّل    الدّین سهروردی شهید هستند.شیخ شهاب  و  القضّات همدانی منصور حلّاج، عین بن اسلامی حسین 

دهد که طالب آملی تا چه میزان به این  ها و مضامین مربوط به شهید و شهادت نشان میدر بسامد واژه

 کند:داده است. وی بارها به شهیدان کربلا اشاره می مفهوم اهمیّت می

دیده می ز  جوش  خون  گل  گویی ام   زند 

 

 

جاست  این  کربلا  شهیدان  قتلگاه   که 

 )همان: 387( 

شوند. در عاشقان نیز به تعبیر شیخ اجل سعدی شیرازی »کشتگان معشوق« هستند و شهید محسوب می 

اند. طالب آملی نیز فارسی فرهاد و مجنون دو عاشقی بودند که جانشان را فدای عشقشان کردهادبیات  

 داند:عاشق را شهید می

بی شهید  که  باشد عاشق   گناهی 

 

 

باشد   سپاهی  پروانه  چو  رزم   در 

 )همان: 933( 

 نامد:و خود را شهید وفا می

 چو فغان خاست کاین شهید وفاست  ز تربتم

 

 

برفت  و  بخواند  سرم  بر  فاتحهای  دور   ز 

 )همان: 325( 

 نام فرهاد و داستان عشق وی به شیرین، بیش از چهل و سه بار در اشعار طالب آملی آمده است: 



 مؤلفههای اسطورهای در شعر طالب.../ نادری و آزاد 
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خشک طالب مژگان  از  فرهادی  تیشۀ   آسا 

 

 

آوردهایم   بیستون  کوه  ناموس  در   رخنه 

 )همان: 693( 

نمی عرق  شیرین  گل  بر   دانم نشست 

 

 

کرد   سر  بیستون  و  فرهاد  محنت   که حرف 

 )همان: 533( 

فراق از  دوست  بدل  نبود  را   فرهاد 

 

 

کشید  بیستون  از  دل  انتقـــام   ناچار 

)همان: 517(   

 کنی طالب ای سر می پی تسکین دل در قصهّ 

 

 به غیر از سرگذشت کوهکن غم را زیان دارد  

)همان: 474(   

 مجنون و قصۀّ دلدادگی او به لیلی نیز حدود سی بار در اشعار طالب ذکر شده است:

مباد  مجنون  مران  لیلی  وادی  در  جز   ناقه 

 

 

شود   محمل  دامن  دچار  خاری  قدم   هر 

)همان: 575(   

 سه بار نیز نام این دو شهید راه عشق در کنار هم آمده است:  

ته  عاشقان  دیگر  نگذاشتم جرعهبهر   ای 

 

 

 من کشیدم هر چه از فرهاد و مجنون بازماند 

)همان: 541(   

 داند: پیشه میطالب آملی نیز خود را مانند فرهاد و مجنون شهید دوست و عاشق

 مردی دادبه دست خود شهید دوست گشت و داد  

 
دارم   کوهکن  خون  قطره  هر  بر  رشک  عالم   دو 

)همان: 676(   

 ما و مجنون را به هم این است نسبت کز ازل 

 

 

پروانهایم  و  بلبل  همچون  عاشقپیشه  دو   هر 

)همان: 1095(   

 بار آمده است:  15نیز به عنوان عارفی که در راه اعتقاد خود شهید شد، در اشعار وی،  نام منصور حلّاج
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اناالحـــق بلبل  چمن  انتقــــامدر  بهر   گوی 

 

 

است   گل  از  دار  بر  گوشه  هر  در  منصور  سر   صد 
)همان: 342(   

مگر بود  مــــــا  عبرت  پی  منصـــــور   دار 

 

 

و  گذشت   گذشتیم  اسرار  ز  دیدیم  چه   که 

)همان: 347(   

( و در  farrah(، در فارسی میانۀ مانوی )xwarrahدر پهلوی )مفهومی اساطیری با خود دارد.  نیز  فرّه  

در متون اوستایی و پهلوی آمده که  ( به معنای سعادت، شکوه و درخشش است.  xvar nah-اوستا )

فرّه است که   به داشتن  وابسته  اقبال و خواسته،  برکت،  به  نمیرسیدن  انسان آفریده  اثر  با  بر  بلکه  شود 

گردد. مند میآید. هرکس که به وظایف خویش و طبقه و قوم خود عمل کند فرّهخویشکاری به دست می

مطابق اساطیر ایرانی، فرّه فروغی   .(156:  1375)بهار،    این واژه، در دورۀ ساسانی با بخت هم معنا شده است

است ایزدی که بر دل هرکس بتابد، از همگان برتری یابد. از پرتو این فروغ اشخاص برازندۀ تاج و تخت  

می میشاهی  )دیوان( حکومت  انیران  بر  و  ایران  بر  فرّه  یاری  به  ایرانی  شاهان  آنِ شوند.  از  فرّه  کنند. 

عدالتی و ستم  بی  ،مرگ  ،وجود فرّه موجب از میان رفتن بیماری   امشاسپندان، شهریاران و دلیران است.

بهار معتقد است اعتقاد به فرّه مربوط به جامعۀ کهن ایرانی است    .(66:  1361شود )مصطفوی،  ن میدر ایرا

در متون کهن، فرّه    .( 157:  1375و فرّه در جوامع کهن، نیروی رابط میان انسان و خدایان است )بهار،  

تا آخر زامیادیشت،   88رسد. در یسنا، از فقره  رسد و پس از او به کسی نمی آخرین بار به کی گشتاسپ می

ایزدی   ۀاز آخرین جلوۀ فرّه در آخرالزّمان سخن رفته است و گفته شده که سوشیانث پس از ظهور، از فرّ

اهورامزدا یسنا فرَوشَی    26برخوردار خواهد شد و جهان را پر از عدل و راستی خواهد کرد. در هات  

بُرزمندترین و سپندترین فرَوشَی دانسته شده است   مهِترین، بهترین، زیباترین، استوارترین، خردمندترین،

فَروشَیهم   .( 192-190:  1347)پورداوود،   است که  آمده  یسنا  در  و ها روانچنین  مردگان هستند  های 

گرین معتقد است  ویدن  .(44-43:  1377گرین،  پیوندد )ویدنروان انسان پس از مرگ به فروشی خود می

ها جنگجو بودنشان رسانند. ویژگی مهم آنهای پارسا یاری میها فرشتگان نگهبانند که به انسان فروشی

آن بیش است.  در  نظامها  به صورت سواره  متون  میهایی توصیف شدهتر  دفاع  از آسمان   کننداند که 

 داند:. طالب آملی جبین شاه جهانگیر را دارای فرّۀ ایزدی می(45)همان: 



 مؤلفههای اسطورهای در شعر طالب.../ نادری و آزاد 
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دید طالب  که  هر  جهانگیر  شاه   جبین 

 

 

او   فرّه  است  کایزدی  معاینهاش   شود 

)طالب آملی، 1346: 835(   

 

د. در ن طلسم و کیمیا و جادو نیز مفهومی اساطیری در خود داردر پایان مبحث الگوی اسطورۀ ادبی،       

:  1374شود )عفیفی، جا آورده می ها با پری یکاوستا جادوان در شمار اهریمنان و دیوان هستند و نام آن

ت  .(438 به  مزدیسنی  اساطیر  و أ در  شده  گرفته  نظر  در  جادو  برای  سوئی  نتایج  و  شده  اشاره  جادو  ثیر 

در متون کهن هندی مثل ریگ   .(105:  1367دستورات فراوانی در ردّ اثر طلسم ارائه شده است )صمدی،  

از آن دنیوی و حلّ مشکلات زندگی  مقاصد  به  برای رسیدن  اوراد و طلسماتی آمده است که  ها  ودا، 

  . ( 21:  1376تکامل یافتۀ علم است )آریا،    شده است. سِحر و جادو در واقع، صورت اولیهّ واستفاده می 

بنامد )فریزر،   "زادۀ علمخواهر حرام"همین نکته موجب شده تا جیمز فریزر محقّق اسکاتلندی، آن را  

شود. سرنانیان، کلدانیان و قبطیان به نجوم  های باستانی یافت میجادو در اساطیر همۀ ملّت  .(117:  1388

علاوه بر نجوم، جادو با دین نیز پیوند عمیقی دارد و  . (329: 1385اند )زمرّدی، و جادوگری توجهّ داشته

امه افراسیاب و ضحّاک مظهر ن گیرند. در شاه برخی اقوام در مراسم آیینی خود از جادو و طلسم بهره می

طالب  پردازند.  می  "زن جادو"جادوگری هستند. رستم در خان دوم و اسفندیار در خان چهارم، به نبرد با  

هایی از  . ابیات زیر نمونهکندهای جادو، طلسم، افسون و کیمیا استفاده می در اشعارش بسیار از واژه  آملی

 :  ها هستندآن

باشد  کی  فتم  هـاروت  دل  از  طلسم   در 

 

 

معکوسش   ذقن  چاه  آن  از  درآویزم   که 

 )همان: 641( 

داد  رواج  را  مـا  مس  تـــا  عشق   اکسیر 

 

 

شدیم   کیمیا  از  عزیزتر  دیدهها   در 

 )همان: 688( 

روست چه  ز  مغربت  سوی  کیمیاطلبی   به 

 

 

این جاست   کیمیا  دار  خمُ  مشرب  به   سری 

)همان: 388(   
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 نتیجة پژوهش 
شخصیّت )قهرمان(، فرجام و ای را در پنج دستۀ آفرینش، باروری،  های اسطورهلّفه ؤکوپ ملارنس 

ای به کار رفته در  های اسطورهبندی کرده است. بر اساس این نظریه روایتنجات و اسطورۀ ادبی طبقه

 توان در این پنج الگو گنجاند و مورد مطالعه قرار داد.  را نیز می  طالب آملیشعر 

مطابق با برخی روایات اسلامی، معتقد است پس از آفرینش عقل و   طالب آملیدر بخش آفرینش،  

گانه و سپس انسان، حیوان، گیاه و جمادات پرداخته  روح، خداوند به خلق ثابتات و سیّارات، بروج دوازده

ای در شعر طالب )ع(، یوسف )ع( و خضر )ع( مظاهر این الگوی اسطوره  در بخش باروری، مسیحاست.  

نیمه آملی هستند.   پهلوانان و اساطیری و  ایرانی  در بخش شخصیّت )قهرمان( گاه از  تاریخی و تاریخی 

های مذهبی ایرانی و ... و گاه از شخصیّت   کاوس، مانی، انوشیروانقباد، کی زال، کیچون رستم، سهراب،  

سروش، جبرئیل، حور و  یمرغ، فرشته،  برد و از دیو، سای نام میهای اسطورهبه عنوان انسان  مانیچون  

اسطوره  پری حیوانات  و  موجودات  عنوان  به  اسلامی  و  ایرانی  اساطیر  مطابق   ... میو  استفاده  کند.  ای 

مکانمه به  عرشچنین  دوزخ،  بهشت،  چون  قافهایی  کوه  و  ظلمات  حیات،  آب  چشمۀ  کوثر،  و   ، 

عدد هفت و  کند. در بخش الگوی اسطورۀ ادبی، گیا، اسپند، سدره و طوبی اشاره می گیاهانی چون مردم

اشیایی  های دینی چون قرآن و ارژنگ و  کتاب طلسم و کیمیا و  فرّۀ ایزدی، جادو،  مفاهیمی چون شهادت،  

 هستند.     طالب آملیمورد توجهّ  نما، انگشتر جم و آیینۀ اسکندر چون جام جهان

 فهرست منابع 

 فرهنگی و انتشاراتی پایا  تهران: موسّسه .آشنایی با تاریخ ادیان .(1376علی )آریا، غلام  -

 تهران: توس .، ترجمۀ جلال ستاّری اندازهای اسطورهچشم .(1362الیاده، میرچا )  -

 تهران: سروش  .، ترجمۀ جلال ستاّریرساله در تاریخ ادیان .(2713) ـــــــــــ -

 چاپ اوّل، تهران: نشر آگاه .پژوهشی در اساطیر ایران .(1375) بهار، مهرداد -

 چاپ دوم، تهران: طهوری  .جلد 2،  هایشت .(1347پورداوود، ابراهیم ) -

 چاپ ششم، تهران: دنیای کتاب  .2، ج ایران باستان .(1373پیرنیا، حسن ) -

 اساطیر: تهران .، ترجمۀ باجلان فرّخی اساطیر ژاپن .(1373پیگوت، ژولیت ) -

 تهران: انتشارات اساطیر .آفرینش و مرگ در اساطیر .(1383)مهدی رضایی،  -

 جا: انتشارات فروهربی  .های اوستافرهنگ نام .تا(رضی، هاشم )بی  -

 زوار نشر  چاپ دوم، تهران، . نقد تطبیقی ادیان و اساطیر .( 1385زمرّدی، حمیرا ) -

 زوار نشر چاپ اوّل، تهران،  .نمادها و مرزهای گیاهی در شعر فارسی  .(1387ـــــــــــــ ) -
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 تهران: نشر مرکز .، ترجمۀ عبّاس مخبرهای ایرانی اسطوره .(1373کرتیس، وستا )سرخوش  -

آثار شیخ اشراق  .(1384الدیّن یحیی )شهاب،  سهروردی  - و سیّدحسین نصرمجموعۀ  هانری کربن  به تصحیح  تهران:    .، 

 انستیتو ایران و فرانسه 

 چاپ چهارم، تهران: فردوسی . انواع ادبی  .(1375شمیسا، سیروس ) -

 چاپ دوم، تهران: میترا  .فرهنگ تلمیحات .(8913) ـــــــــــــ -

 جیحون  :چاپ سوم، تهران. ، ترجمۀ سودابه فضایلی فرهنگ نمادها .(1388شوالیه، ژان؛ بران، آلن گرا ) -

 نتشارات علمی و فرهنگی ا :تهران .ماه در ایران .(1367صمدی، مهرانگیز) -

 چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر . سرایی در ایرانحماسه .( 1387)صفا، ذبیح الله  -

 ، تصحیح محمّد طاهری شهاب. تهران: انتشارات سنایی کلیّات اشعار(.  1346طالب آملی ) -

 توس چاپ اوّل، تهران: . های پهلویاساطیر و فرهنگ ایران در نوشته .(1374عفیفی، رحیم ) -

 چاپ دوم، تهران: هرمس  .1، جلد امه نشاه .(1384فردوسی، ابوالقاسم ) -

 آگاهنشر چاپ ششم، تهران:  .، ترجمۀ کاظم فیروزمندشاخۀ زریّن .(1388فریزر، جیمز ) -

 چاپ سوم، تهران: اساطیر  .خان همدانی، ویلیام گلن و هنری مرتنترجمۀ فاضل  .(1388) کتاب مقدسّ -

 اساطیرانتشارات تهران:  .فرّخی  ، ترجمۀ باجلاناساطیر چین .(1373کریستی، آنتونی ) -

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی .، ترجمۀ محمّد دهقانی، چاپ اوّلسطورها  .(1384کوپ، لارنس ) -

 . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی 2، جالذهبمروج (.1374حسین )بنمسعودی، علی  -

 تهران: انتشارات ندا .سوشیانت .(6113اصغر )مصطفوی، علی  -

 تهران: نشر مرکز .، ترجمۀ عبّاس مخبرالنّهرینی بین هایاسطوره . (1375کال، هنریتا )مک -

 تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات علمی و فرهنگی .)ترجمه(  پهلوی روایت .(1367میرفخرایی، مهشید ) -

 چشمه نشر تهران: . زادترجمۀ نادر بزرگ ،میترا آیین .(1372ورمازرن، مارتن ) -

 چاپ اوّل، تهران: آگاه  .، ترجمۀ منوچهر فرهنگایران هایدین  .(1377گرن، گئو )ویدن -

-  ( فارسی وارهو داستان  اساطیر  فرهنگ  .(1389یاحقّی، محمّدجعفر  ادبیات  تهران:.  ها در  فرهنگ انتشارات    چاپ سوم، 

 معاصر 

 جامی انتشارات تهران:  .سلطانیهمحمود  ترجمۀ هایش، سمبل  و  انسان  .(1390گوستاو )یونگ، کارل -
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 غروی اصفهانیطالب آملی و ( در اشعار ع)امام رضا
 1محمّدرضا نجّاریان 
 دانشگاه یزد، ایران. 

   دهیچک

 یسرا  یو طبر  ی( متخلص به »طالب« از شاعران بزرگ پارسق.  1036–ق.994)  یمحمد طالب آمل

بند ترکیب  در   شاعران سبک هندی است. در دیوان اشعار او  است. او یکی از تواناترین   یقمر  ازدهمی  ۀسد

از او به عنوان شهنشاه آسمان خرگاه و پادشاه  )ع(    در مدح و ستایش علی بن موسی الرضا  نه بندی  زیبای

 داند:کند و بارگاهش را قبلۀ خاصان و کعبۀ همگان میملک صفا یاد می

 تا بود شخص کفر و اتباعش/ پایمال عســــــــاکر اسلام

 آستانت که منبع فیض است/ قبله خاص باد و کعبــه عام

 از تو معمور باد کشور دین/ سایه ات کم مباد از سر دین

«  کمپانی»مشهور به    ،   « غروی»( موسوم به  ق.  1361  –ق.1296)  الله شیخ محمد حسین اصفهانیآیت

قسمت اول   عرفان مشرب بود.  حکیمی  ۀدر فلسف  ، از شعرای نامدار معاصر است کهو متخلص به »مفتقر« 

است. او دو قصیده در بحر مجتث مثمن مخبون   اهل بیت )ع(و مراثی دیوان فارسی او مشحون از مدایح 

بیتی در بحر رمل مثمن مخبون محذوف در مدح و رثای امام ابی الحسن    34اصلم مسبغ و یک مستزاد  

 ها: خواند و پناهگاه امتالرضا علی بن موسی)ع( سروده است. او آستان امام را قبلۀ آفاق می

 خون فشان شد زمزم /اق روان شد ز حرمـــتا که آن قبله آف

 اگاه امم ــــــشد پن  /دم او شد ز صفا باغ ارمـــــمرو از مق 

 اشاه و گد ـــأملج /لع انوار هدىــــروغ رخ او مطـــوز ف

 وس ازلــــیا که نام /طوس شد تا ز شرف مرکز طاووس ازل

در این مقاله سعی بر آن است تا جایگاه طالب آملی و »کمپانی« در سرودن مدایح امام رضا )ع( نقد 

ها  در خصوص القاب خاص امام ، اعلام، اماکن مقدس با نکات زیباشناسی  آفرینیو تحلیل  شود و تصویر

 مقایسه گردد.  

امام رضا)ع(، طالب آملی، آیت الله غروی اصفهانی، مدح، شعر سده یازده، شعرمعاصر.   :های کلیدیواژه 

 
  reza_najjarian@yazd.ac.irاستاد زبان و ادبیات فارسی:  1



 امام رضا )ع( در اشعار طالب آملی و غروی اصفهانی/ نجاریان 

 927   

 مسأله . مقدمه و بیان 1 
 غروی اصفهانی  . طالب آملی و 1-1

آمل       اوا  « ی »طالب  شاعر  »طالب«  به  سال  که    استی  هجر  ازدهم یقرن    لیمتخلص   قمری  994در 

  داشته  ی قو یحکمت و عرفان دست  ،یاخترشناس  ات، ی اض یبه دنیا آمد. او در رآمل  لاریجانی کرچک در

هند  ن یتواناتر  و  از دردمندترین   یکی  و آمل  یشاعران سبک  طالب  ا  یاست.  از شاعران   رانیدر  کمتر 

رو او    ن ی و از ا  بردیدر غربت به سر م   اتیدر زمان ح  زی است و خود ن مورد توجه قرار گرفته  گریبزرگ د

مدح میرابوالقاسم  . آنچنان که حتی در  (1056  :1373،  5ج  ، صفا)  نامندیم  دهیدمظلوم و غم  یرا شاعر

آرایی فضای غم، شکوه از پرخاش دهر و زهر ریختن به جام او دارد و ترکیباتی  با صحنهحکمران آمل  

چون دود سینه و آب دیده، ناوک حسرت، فسون عمر، شکنجۀ دندان، آیات غم، بهار درد از دیدگاه 

 معناشناسی گواه عجز و لابه است:

فت  گلشن  دیده  از  گل  برگ   ام   ادهـــچون 

 

هست   متاع  امـــــــیعنی  داده  باد  بر   ی 

 

طب  کمان  بنهانی  سان  غنچه  که   عـــبنگر 
 

ام   گشاده  حسرت  ناوک  مایه  چه  دل   بر 

 

زن معدن  سینه  دود  ســــبا  امـــگار   وده 

 

شن   منبع  دیده  آب  امــــبا  ساده   گرف 

 

عم فسون  کز  گلم  برگ  نشسته   ر ــــشبنم 
 

شکنجلب    کف  امـــدر  نهاده  دندان   ه 

 

ط هر  الماس  خامه  بنوک   رف ـــــگردون 

 

ل  بر  نگاشته  غم  ام ــــــآیات  ساده   وح 

 

شگفت  بهــــفال  کز  نزنم  دردــــــگی   ار 

 

غن  بطفل  تصچتوأم  ام ــــــه  زاده   ویر 

 

می  افلاک  برصف  اسبه  یک  را   زنمـــخود 

 

ک  بر  اینک  سر  ام  فـخورشیدسان   نهاده 

 

چیست  بهر  پرخاش  اینهمه  من  با  دهر   ای 

 

ام   باده  جام  در  ریـــــزی  زهر  چند   تا 

)طالب آملی، 1346: 163(   

 

آمل شاعران  یطالب  از  فردوس  یپس  اب  ن یسوم  ام،ی و خ  یچون  تعداد  نظر  از  م  یشعر  اتی شاعر   ان ی در 

در مدح  یی بای بند زبی اشعار او ترک وانیدر د(. 114: 1363 کوب، ن یزر)  استلقب گرفته ی رانیشاعران ا

 :شودمی افتی)ع(  الرضا یبن موس  یعل شیو ستا

درگاهی  خاکبوس  کیم؟   من 

 

شهنشاهی جبهه  در   سای 
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صفا ملک  پادشاه   درگه 

 

علی   حیدر  موسی   نقد   بن 

 

کند سبیل  تربیت  ار   لطفش 

 

کند  جبرئیل  خون  را   خاک 

)طالب آملی، 1346: 160(   

 

طالب شاعری لفظ تراش و معنی آفرین است. در گفتار او تشبیهات و استعارات و ترکیبات ابداعی       

بحر متقارب  در    ایوی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات دارای منظومه  .همراه تخیلات دقیق، مشهود است

در طول چهار سال تحصیل در مکتب علاوه بر  )گودرزی،مقدمه(. او    "است   " جهانگیر نامه" موسوم به  

عروض، هیئت،  فقه،  هندسه،  و  سیاق  مانند  زمان  آن  متداول  علوم  قرآن،  عرب حفظ  و ادبیات  شعر   ،

گیرد. او همچنین استادی مسلم در نوشتن انواع خطوط ایرانی شد که او را سرآمد اقران می  حکمت را یاد 

در شهر فاتح پور    کرشی و پ  دی رخ در نقاب خاک کشگی  سال  49در    هـ..ق   1036ر سال  او د  .کندمی

 .خاک سپرده شده اعتمادالدوله ب ۀآگره در جوار مقبر کینزد یکری س

به همراه خانواده     بزرگ محقق غروی(  )پدر  به شهر قهرمانحاج محمد اسماعیل نخجوانی  خیز  اش 

اما در تبریز هم اوضاع را مساعد ندید و پس از چند صباحی به شهر اصفهان روی آورد.   کرد؛  تبریز کوچ

سالیانی را در آن شهر سپری ساخت تا آنجا که خود و فرزندانش به »اصفهانی« شهرت یافتند. ولی دیری 

نپایید که خاندان نخجوانی از اصفهان هم کوچ کردند تا بالاخره به شهر زیارتی و مذهبی کاظمین پناه  

غروی  )پدر  اصفهانی  محمد حسن  حاج  آنجا  در  و  کردند  اختیار  وطن  برای خود  را  همانجا  و  بردند 

اقبال خوش حاج محمد (.  190:  1366)واعظ خیابانی تبریزی،    اصفهانی( برای خود اسم و رسمی یافت

از لطف خدا، او صاحب پسری سالم و کامل  به اوج رسید که  التجار، بیش از همه آنگاه  حسن معین 

ق. آسمان کاظمین هم مانند دیگر شهرهای مسلمان نشین، بوی کربلا   1296گشت. روز دوم محرم سال 

اوید حسینی، سبب  های همیشه جداد. همزمانی این تولد مبارک با ماه حماسهو عطر عشق و عاشورا می

وی در فقه،  .  (ق.   1361  –ق.1296)  شد که کودک کاظمین و مولود محرم »محمد حسین« نامیده شود

الله  آیت .شاگرد علامه محقق سیدمحمد اصفهانی بود و دیری نپایید که استاد اصفهانی او نیز وفات یافت

به تدریس پرداخت و چندین    که آخوند ارتحال یافت، مستقلًا  1329شیخ محمدحسین اصفهانی از سال  

های گوناگون او مردی بود که در علوم و دانش .  های اصول و فقه مکاسب را تدریس فرمودبار دوره

عرفان مشرب بود. در اخلاق مخزن اسرار بود. در تخلیه و تحلیه و شامخ داشت: در فلسفه حکیمی مقامی
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سیر و سلوک به مقام شهود رسیده بود. در فقه و اصول امام حجت بود. در ادبیات فارسی و عربی نیز 

 (. 1338)مقدمه دیوان غروی،  از دنیا رفت 1361کمپانی سپیده دم روز پنجم ماه ذیحجه سال .استاد بود

 . آثار طالب و کمپانی 2-1

. هم روزگار صائب بود. از آمل مازندران به کاشان رفت. زیستدر عصر صفویه میطالب آملی  

سپس در هندوستان در دربار پادشاه مغولی نورالدین محمد، مقیم گردید و محبوب وی شد. اشعار فراوان، 

دلکش و بسیارمتنوع سرود. بیش از چهل سال عمر کرد و در فتح پور یکی از شهرهای هند مدفون شد. 

فراز و فرودهای اَحوَل    او دارای  بیماری طاقت فرسا،  از  بسیار لاغر و نحیف داشت.  بدنی  بود.  زیادی 

ستود،  سختی داشت. گاه عشق را می  ۀ)دوبین( بودن چشمش، و از روزگار، عشق و افیونی شدن، شِکو

و خود را گناهکار    گذشت داد، ولی گاه از حد میکوبید. شرع را بر عقل ترجیح میشدت میه  گاه آن را ب 

توبه میمی بسیار  آلوده؛ و  پارهدانست و دهان  انگیز گفت.  امام رضا )ع( شعری دل  ای کرد. در مدح 

 اندهم نامیده  « مجنون»  اش، وی را نویسان ضمن تعریف اشعارش، و تمجید از توانایی شعرگوییتذکره

اندوهبار    یقدره  و در شکوه از رنج غربت سروده ب   رانیکه طالب دور از ا  یاشعار  (.68:  1383،  قنبری)

را در نظر او مجسم   یو جوان سرگشته و حساس  سازدیاست که خواننده را به شدت متأثر م زی انگ و رقت

  یرا به سرحد جنون کشانده و کمتر کس  یو ، یب یو غر ی کسیو اندوه ب  ار یو د اریاز  یکه دور دینمایم

ملک  کندیمباور   جل  الشأن می عظ  یالشعراکه  باشکوه جهانگ   القدرلی و  و    رشاه، ی دربار  اوج عظمت  در 

 (. 70: 1355)گودرزی،   اشعار باشد  ن یا ۀندیشهرت، سرا

گفت  طالب    شهاب  طاهری  محمد  ۀبه  اشعار  در    شعر  بیت  22988  شاملمجموعه 

به مازنی و فارسی است.   مفردات و رباعی ،غزل ،قطعه ،مثنوی  ،ندبترجیع ،بندترکیب ،قصیده هایقالب

صاحب و  تأثیرگذار  شاعران  از  یکی  گفتاو  به  که  بود  خود  زمان    شعر  تازه  روش  به  خودش  ۀسبک 

الشعراء طالب کلیات ملک  :استکلیات اشعار طالب آملی تاکنون یک بار در ایران منتشر شدهگفت.  می

 . 1346نتشارات سنایی، : ا تهران شهاب،  طاهری محمدآملی، به اهتمام 

، از شعرای نامدار معاصر "کمپانی "شیخ محمد حسین اصفهانی موسوم به غروی و مشهور به    اللهآیت

با نام »دیوان کمپانی« و نام   او دیوان فارسی اشعار .  اجتهاد برخوردار بوده است  علمیۀ  است که از درج 

های  دیوان مشحون از مدایح اهل بیت )ع( و غزل. این  شد الله کمپانی« معروفآن حکیم الهى به نام »آیت

های مختلف علم، ادب  الله محمدحسین غروی اصفهانی آثار گوناگونی در حوزهاز آیت.   عرفانی است

بر  اندبشه   و مکاتبات فلسفى و  جمله:  از  .های فارسی و عربی برجای مانده استبه زبانتألیف    25بالغ 



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
 

930 

 

اى  مجموعه الانوار القدسیهر،  نامه در شرح و تحلیل دو بیت شعر از عطار نیشابو  14اى از  مجموعه عرفانی،

، دیوان شعر در مدایح و مراثی اهل بیت)ع( با تخلص  هادیوان غزلیات یا مجموعه عارفانه،  از اشعار عربى

 (. 184: 1338: به مفتقر بنگر کز عزیز مصر کرم )غروی،  مفتقر

   . بحث2
بند طالب آملی و دو قصیده و یک مستزاد غروی اصفهانی در مدح امام موضوع مقاله مقایسۀ ترکیب

 رضا)ع( است: 

خفیف مسدس مخبون محذوف یا مقصور است. بند   بحراز  بند    نه  یدارا  طالب آملی  بند« بی »ترک

شود.در یک بند هم قافیۀ موصوله  اول و دوم و پنج و شش مردّف است و ردالقافیه هم در بندها دیده می

شاعر  گلیمی  بند بیشتر در وصف الحال و گلایه از چرخ و سیاهدید. این ترکیب  توان)حرف وصل( را می

 شود. است که در ادامه به پیشگاه امام رضا)ع( متوسل می

) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان ( است با مجتثّ مثمّن مخبون اصلم مُسبغ قصیدۀ اول غروی در بحر 

ردیف »داشت« و قافیه »افشان و جان و مستان و ...« که گاهی تبدیل به گردون شده است. رد القافیه و  

شود؛ مثل ایطاء جلی که از عیوب فاحش است و سخنوران مفلق از آوردن اشکال قافیه در آن دیده می

گردانند زنند ودر صورت ضرورت در قصاید چهل بیتی و یا بیشتر یک یا دو قافیه مکرر میاین سر باز می

کنند: قافیه »شاهان  ای بسیار طولانی باشد برای آوردن ایطاء درحدود ده بیت فاصله ایجاد میو اگر قصیده

در بحر مجتث مثمن    ۀ دومقصید  (.181:  1338)غروی،    و مستان  با ایوان و نتوان و مرجان«  با این مطلع

مُسبغ   نموده مخبون اصلم  تنظیم  ندارد و قافیه را طبق »طوس«  )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان(. ردیف 

 است: )خروس،معکوس،منکوس،محبوس(. 

بیتی در بحر رمل مثمن    34ی سروده است. این مستزاد  مستزاد  در رثاى حضرت امام رضا )ع(کمپانی  

مخبون محذوف است )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن( و پارۀ دوم بر وزن فاعلاتن فعلن)فع لن( است. باز 

که آل عبا در غم آن حضرت  چنانالغربا را از طوس آورده است؛ آنهم باد صباست که خبر سوگ غریب

 (: 186اند )همان: همچون گل؛ پیراهن صبر خود را دریده

 خبر از طوس مگر آمده با پیک صبا/ از غریب الغربا 

 که چو گل کرده به تن پیرهن صبرقبا/ از غمش آل عبا 

 . وصف نزول حضرت به مشهد 1-2



 امام رضا )ع( در اشعار طالب آملی و غروی اصفهانی/ نجاریان 

 

   931 

 

باد صبا خورشیدوار از مشرق ایران بوی تربت امام را به ارمغان آورده است. از دیدگاه غروی کعبه به  

 درگاه او پناه برده است. صفۀ ایوان او به مروه، صفا بخشیده است و به حطیم و زمزم آبرو: 

ایران  مشرق  ز  خورآسا  دمید   صبا 

 

ذره  که  داشت مگر  خراسان  تربت  از   اى 

 

مل ز  امکان  عالم  ملکوت ـمطاف  تا   ک 

 

 ملوک و ملک پاسبان و دربان داشت که از   

 

مستجی  کعبه،  درش  مستجار  حرمــبه  و   ر 

 

ای   رکن  ز  یمانى  رکن  داشت ماساس   ان 

 

صف  مروه  بخشید  ۀبه  صفا  او   ایوان 

 

داشت   عنوان  و  آبرو  او  از  زمزم  و   حطیم 

 )همان:181( 

   

 یا   اندافزوده  نیز  را   حجر  بعضی  و  است مقام  و  زمزم  و  رکن   میان  آنچه  یا  کعبه  دیوار  یا  کعبه  حطیم کناره

  دعا   خشوع  و  به خضوع  مردم  آنجا  در  که  مقام  تا   دروازه   تا   اسود   رکن  مابین   دروازۀ کعبه یا  تا    مقام  از

بند به چنین موضوعی اشاره  در ترکیب  (.1372دهخدا:  )  خوردندی  سوگند  آنجا  در  به جاهلیت  و  کنند

 نشده است.

  لرزش عرش 2-2

 (. 187: 1338)غروی،  عرش بر خورد لرزید /سنا برق حقیقت به سناباد رسیدچون 

ای بود که کاخ حمید بن قحطبه طایی در آن در اوایل قرن سوم هجری قمری قرار داشته  سناباد دهکده     

آمده بود. در آنجا بیمار شده    خراسانکه برای سرکشی و آرام ساختن شورشیان به    الرشیدهاروناست.  

بوده است. هنوز هم درنزدیکی    مشهدو او را در سرسرای این کاخ دفن کردند. البته سناباد نام قدیمی

کشد. دگر از آن  ( همان نام قدیم را یدک می1)منطقه  مشهدالرضا )ع( در مرکز شهر  حرم علی بن موسی

ای کوچک نمانده که هم اکنون شهرداری مشهد درحال نوسازی آن روستای قدیم سناباد به جز خرابه

 بند طالب چنین تصویری نیست.بافت است )دائره المعارف فرق اسلامی،ذیل سناباد(. در ترکیب

 . وصف بارگاه و درگاه حضرت 3-2

گوید: رشک عرش برین، فرش  طالب هم به زیبایی از تصاویر زیر در توصیف درگاه امام رضا می

او دیده حورالعین، سپهر صدرنشین در برابرش کمترین مقام دارد، بال جبرئیل فرش درگاه اوست،گرد 
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های یقین است، ملائکه پیوسته در ساحتش رفت و آمد دارند، از درگاه پادشاه آستان او شفابخش دیده

 کند:ملک صفا دین تراوش می

درگاه   چه  برین وه  عرش   رشک 

 

دید  او  العینفرش  حور   های 

 

پایه کمین  عجزدر  غایت  ز   اش 

 

نش  صدر  سپهر   ین ـــــایستاده 

 

منق  فروش  اندرـــچون   وی  ش 

 

امی   روح  بال   ن ـــــگسترانیده 
 

کاف  گرد  ز   وریـــــــآستانش 

 

بخ  دیدــــتوتیا  یقینش   های 

 

ملک  فشرده  ساحتش  بر   بسکه 

 

دیدــــری  ۀجبه  و   خونین  ۀش 

 

لختخشت گشته  جگرها   های 

 

جبینخاک  سودهای  گشته   ها 

 

مقام رفیع  آن  کیست   درگه 

 

می  ازو  دینکه  تراوش   چکد 

 

صف ه  گدر   ملک   ا ـــــپادشاه 
 

موســى  بن  على  حیدر   نقد 

)طالب آملی، 1346: 162(   

 شمارد؛که قبله خاص و عام است: طالب آستان امام را  منبع فیض می

عس  ر و اتباعشـــــبود شخص کف تا  اسلام ـــــــپایمال   اکر 

 

فی  منبع  که  است ــــــآستانت   ض 

 

کعب ـخ  ۀقبل  و  باد   عام   ۀ اص 

 

کشا باد  معمور  تو  دینـــــــز   ور 

 

دین  سر  از  مباد  کم   سایهات 

)همان: 163(   

استفاده می ترکیبات  این  از  امام  بهشت  غروی در توصیف حرم  مایه رشک هشت  کند: حرم حضرت 

ای که سمند طبیعت  است، عنقا در نیل به قبه حرم عجز دارد، درب حرم نقطۀ پرگار وجود است، حظیره

 و براق عقل در رسیدن به آن عاجز است: 

هش رشک  حرمش  بهشتـــمربع  باغ   ت 

 

 که پایه برتر از این نه رواق گردان داشت... 
 

نمى ... پر  او  قبه  قاف  عن به   قا ـــــــــزند 

 

 بر آست ـــانه او سر همـــــاى گردان داشت... 
 

 درش چو نقطه محیط مدار کون و مکان...

 

داشت...  امکان  قـدر  به  نصیبى  آفریده   هر 
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است ... لنگ  آمدن  ز  طبیعت  سمند   شها 
 

خیال  ــفض رفرف  کجا  قدس   کجا اى 

 

 بدان حظیره امی ـــــــــد وصول نتوان داشت  

 براق عقل در آن عرصه گرچه جولان داشت 

)غروی، 1338:  183(   

 

 داند:غروی نیز مثل طالب دربار حضرت را مهبط روح الامین و محل خدمت فرشتگان می

 حصن حصین  مهبط روح الامین ودر تو    ...
 

مقصوره  ... ز  خلد  کمال   قصور  یافت   تو 

 

 ز شرفه شرف عرش و فرش    ایوان داشت... 
داشت  رضوان  روضه   رتبه  آن  در   ز  خدمت 

 )همان(

خدمتش  پى  ستاده  الا  ملک   قدام على 

 

رئوس   فوق  نهاد  فرمان  خط  دل  و  جان   به 

)همان: 186(   

 داند: نیز غروی بطلمیوس را مریض دارالشفا امام می

ارسطالیس  صد  دو  رایش  و  حکمت   غلام 

 

بطلمیوس  هزار  دار  شفایش   مریض 

)همان: 185(   

حکیم عمادالدین محمود به طبابت سرکار فیض  » :  آمده است  « تاریخ عالم آرای عباسی»در کتاب       

ها در مشهد مقدس معلی به معالجه مرضی مشغولی داشت و الحق جامع صفات  آثار مأمور گشته، مدت

 (. 265 :1اسکندر بیک ترکمان، ج )اصحاب گزیده و ارباب افضال بود  ۀو کمال و زبد

 . خاکبوسی درگاه4-2
نیشتر در استخوان، داغطالب آملی در ترکیب باز از زهر در گلو و  های خون آلود، بند دوم خود 

گوید، که خاضعانه  های زهر اندود، چشم خون افشان، طفل ناله، آتشین مرغ گلشن عشق سخن میاشک

 سای پیشانی بر درگاه ثامن الائمه روی آورده و آرزوی عنایت از آن حضرت دارد:خاکبوس و جبهه

جزهر گلوی  در  دارمــــها   ان 

 

است نیشتر  در  دارم ـها   خوان 

 

خ داغهای  چمن  آلودـــیک   ون 

 

ج  آستین  ته  دارمـــــدر   ان 

 

زه اشکهای  جهان  اندود ــیک   ر 

 

دارم  خونفشان  چشم  لب   بر 

 

عشآ گلشن  مرغ   قمـــــــتشین 

 

شع  سر  دارمــــبر  آشیان   له 

 

به هم  خزان  چمنم ــــهم  در   ار 

 

ط  بر  دارمـــخنده  بلبلان   رز 
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پوش سر  را  عشق  راز  کنم   چون 

 

دارم  من   زبان  سر  بر  دل   که 

 

خام را  ناله  طفل  کنم   وشـچون 

 

دارم  من   فغان  لب  بر  لب   که 

 

گ در  خاکبوس  کیم   اهی ــــمن 

 

شهنشاهی   در  ســـای   جبهه 

)طالب آملی، 1346: 178(   

داند؛ دلی که آیینه تجلی حق بوده و اکنون سیر قهقرایی  غروی هم دل افسرده خود را طالع نحس می

دارد. دلی که پرندۀ قدسی بوده و اکنون در خاکدان دنیا محبوس است. این دل فقط با سودن بر خاک  

 (. 184: 1338تواند زنگار معصیتش زدوده شود )غروی، آستانۀ امام رضا )ع( می

همچ من  فسرده  منحوس ــــــــدل  طالع   و 

 

 چنان نخفته که خیزد ز جا به بانگ خروس 

 

جم عکس  که  اولـــــدلى  ز  بدى  ازل   ال 

 

 ل معکوســــــ ـدر آخر آمده از شومى عم 

 

تج آئینه  خود  بود  که  شدـــــــــــدلى   لى 

 

 ر قهَقَرى منکوس ـــــز زنگ معصیت و سی  

 

آشیان جلال وز  است  قدس  طائر  که   دلى 

 

 ز بهر دانه در این خاکــــــدان بود محبوس  

)همان: 180(   

بردن معصیت  زنگ  نتوان  دل  لوح   ز 

 

طوس   آستانه  برخاک  سودن  به   مگر 

)همان: 185(   

علا عرش  او  ره  بر  زند  بوسه  ار   سزد 

 

 نا و علاأجل ش 

 )همان: 187( 

که مقدس  روض  چرخ  یگانه  گنبد   هفت 

شاهى عالى  زمی   مقام  در  زمان ـــکه  و   ن 

ایمان... کعبه  و  اسلام  عالم   مطاف 

 

بوس   هـــــزاران  زند  رفیعش  آستان   بر 

کوس... زده  سلطنت  معلّى  به  عرش   به  بام 

قدوس قدس  حضرت  محترم   حریم 

)همان: 185(   

  

 . القاب امام رضا)ع(5-2

طلبد  بندد و خطاب به امام انام از او حاجت میخود لب از شکوه روزگار می بندطالب آملی در ترکیب

 کند:و با دعا کلامش را ختم می

شک ز  لب  ایام ــــــــــدوختم   وه 

 

ان  فسرده  باشد  کامـ ـزهر   در 
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گفتگ ازین  بیتابی ـــــــــبیش   وی 

 

حرام  درد  دوستان  بر   هست 

 

ادبیست  بی  شکوه  حرف  ازین   بیش 

 

درگه    بر  انامــــامخاصه   ام 

 

سخ زین  بند  فرو  طالب ــــلب   ن 

 

س  ختم  کلام ـــبدعا  طی   از 

 

چه بار  نور  بود  صبحـــــــ ـتا   ره 

 

شام  طره  مشکب ــــیز  بود   تا 

)طالب آملی، 1346: 185(   

                  

 زمین و آسمان است.  گاهکند که درگاهش سجدهطالب امام را شاهنشاه آسمان خرگاه توصیف می

آسمآن   خرگاه ـــشهنشاه   ان 

 

جباه که    از  چکد  درش   سجود 

 

ق رفعت  یاد  با   درش ــــآنکه 

 

سپ   بر  اندیشه  نگاهــــ ـکند   هر 

 

جودش  وسعت  فکر  با   وانکه 

 

محی   در  زند  شناه ــدل  فیض   ط 

 

رایش شود  گر  جلوه  گر   آنکه 

 

تی   گناه ـــــبدل  روی  از  تر   ره 

 

سال   صد  کشبعد  آهی ــگر   د 

 

آه   از  برد  روشن ــــــــی   آینه 

)همان: 163(   

 هارون مواجه شد: نامد که با عهد شکنیغروی امام را خسرو اقلیم الست می

با   که  پیشه  ستم  الستآن  اقلیم   خسرو 

 

 عهد را بست و شکست  

)غروی، 1338:  187(   

 

أَلمَ  أَع هَد  إِلَی کُم   سوره یس:  60مقصود از خسرو اقلیم الست امام )ع( است. بیت اشاره دارد به آیۀ شریفۀ 

 یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَع بُدُوا الشَّی طَانَ إِنَّهُ لکَُم  عَدُوٌّ م بِینٌ 

ستاید: رضا، سلالۀ نامی، شاه رضا، سلطان  غروی از القاب زیر در تصاویر شعری خود امام را می

 هما، غریب الغربا، محرم حرم خاص 

را    رضا وصى  و  ننبى   امىـــسلاله 

 

نــــاموس     بزرگتر  را  عزوجل  خداى 

)همان: 185(   
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نوشته است: کنیه مشهور آن حضرت    نام شریف وی علی، لقب رضاست. ابن شهر آشوب در کتاب مناقب

(. دربارۀ القاب آن امام محدثان 366:  4ابوالحسن وکنیۀ ویژۀ ایشان ابوعلی بوده است )ابن شهر آشوب، ج

اند: »سراج الله، نورالهدی، قرۀ عین المومنین، مکیدۀ الملحدین، کافی  و مورخان القاب ذیل را ذکر کرده

:   4الخلق، الرضی، الرضا، رب السریر، رب التدبیر، الفاضل، الصابر، الوفی، الصدیق« )ابن شهر آشوب،ج

367   .) 

نامید؛ زیرا خدایش در آسمان از او راضی و پیامبر و ائمه  امام جواد)ع( فرمود: خداوند پدرم را رضا

او خشنود هستند )شیخ صدوق، ج از  از ولایتطبری می(.  13:  1در زمین  بعد  امام )ع(  نویسد،  عهدی 

موزه آستان قدس است.    ها که الان دراین سکه  به نام آن حضرت سکه بزنند. روی  مأمون دستور داد

مأمون، لقب رضا را از شعار »الرضا من آل .  الرضا ولیعهد المسلمین علی بن موسی« »الامیر    نوشته شده:

قیامش که به خونخواهی امام حسین )ع( بود،   مختار در  محمد« گرفته بود که اشعاری است که اولین بار

 (.  139: 7)طبری، ج کرددر کوفه از آن استفاده می

تسلیم رضا    تویى سر  قدر  و  قضا   که 

 

داشت     شاهان  پادشاه  اى  تو  حکم  زیر  به 

)غروی، 1338:  183(   

ها دیگر لقب سلطان نبود تا در زمان ولایتعهدی امام هشتم)ع( این لقب  بعد از سرکوبی برامکه تا مدت

از پادشاه   های بعدی هم این لقب برای ایشان باقی ماند و به معنای غیررا به ایشان دادند. در دوره

ق( از آن حضرت با عنوان »حضرت سلطان« یاد شده  400استفاده شد. مثلًا در »تاریخ نیشابور« )تألیف 

 است.

پر   و  بال  واقعه  زین  هماریخت   سلطان 

فضا  سوزان  سینه  این  شود  خون  از  پر   با 

 

 شاهد غیب نما  

 از غم شاه رضا 

 ( 187:  1338)غروی، 
 

شهادت در غربت نباید تنها به دلیل  غریب الغربا  با این حساب، لقب    .تحت نظر بودند  )ع( درمرو  امام رضا

مانع از موفقیت اقدام سیاسی    بلکه   ؛باشد امام و نزدیکان آن حضرت شایع کردند تا  این لقب را خود 

 خواست از ولایتعهدی امام رضا )ع( سوء استفاده بکند، بشوند.مأمون که می 

 ک صباــــــــخبر از طوس مگر آمده با پی 

داد   غریبانه... گر   منزل غربت جان  آن   در 

 

 الغربا...از غریب 

 در ره جانان داد 
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 ( 187)همان: 
 

 اگر زهر خورد و جان بسپرد   دشت غربت به  

 

مأنوس  شد  خداى  انس  جذبه  به   ولى 

  )همان: 185( 

اللهى  مع  لى  خاص  حرم  محرم   تو 

 

اعیان  داشت   ز  جدا  حقیقت  عیان  را   تو 

  )همان: 183( 

»لی مَعَ اللهِ وَقتٌ لا یَسَعنی فیه مَلَکٌ مقربٌ و لا نَبیٌ    : (ص)پیغمبراکرم    منسوب به   اشاره است به حدیث 

 (. 286: 1382 )شهیدی، منظور مقام استغراق یا محو و فنای در حضرت حق تعالی است کهمُرسَل« 

اح چن ــــتجلى  بربودـــــــدیت  را  تو   ان 

 

 ازوجود تو نگذاشت آنچه وجدان داشت که   

 

گیت  شاهد  جمیل ـــــجمال  تو  هستى  به   ى 

 

از شعاع تو شمعى فلک فروزان داشت    که 

 

توحی  محکم  مبینــــکتاب  جبین  آن  از   د 

 

داشت   برهان  و  دلیل  بصیرت  اهل   به چشم 

 

الاصباح  فالق  خواندن  را  تو  حسن   حدیث 

 

داشت   را  گریزان  اللیل  غسق  افق  از   که 

)غروی، 1338:  183(   

 نامد: غروی در تصاویر زیبای خود امام را »باء بسمله« در دنیا و آخرت می

بسملهتو   صحیف  اىباء   نــکونی   ۀدر 
 

نقط  ق  ۀز  نکات  تجلى  داشتـــتو   رآن 

 

مشت  اشتقاق  بود  تو  مصدر   قاتــــز 

 

مبد  داشت  أز  اکوان  اصول  اصالت   تو 

 

کلم الجوامع  جمع  تو  ذات   اتـمقام 

 

ش  تو،  عز  داشت أصفات  بنیان  رفیع   نى 

 

ج تو  رخ  از  ازلى  نمودــحقایق   لوه 

 

داشت   تبی ـــــان  تو  لب  از  ابدى   دقایق 

)همان: 184(   

.  الله ام، انا جنب الله الذى فرطتم فیه  نقطه باء بسم اند: من گفته  اى در منبر کوفهدر خطبه  (ع)حضرت على  

به عین   اند که ولى کامل باید در جمیع مراتب وجودى سیر نماید، و جمیع حقایق راعرفان گفته اهل

است )شرح خطبه البیان امام علی،   شهود حقى مشاهده کند. این سیر ناشى از سیر در اسماء و صفات حق

 (. 8: 2، ج 1379

 ثامن الائمه از نظر غروی امیر علوی و سفلی و مالک عقول و نفوس است: 
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سفلى و  علوى  مل  امیر  ملکوت ــز  تا   ک 

 

نفوس   و  عقول  ملک،  مالک  و   ملیک حق 

)غروی، 1338:  185(   

 

  

 

 . شهادت حضرت 6-2

کند که اشاره به  خود از کلمات و ترکیبات زهر استفاده می  بندطالب آملی در براعت استهلال ترکیب

 مسمومیت امام دارد.

غروی با طرح ترکیب تشبیهی زهر ستم و اشاره به مسموم شدن حضرت با کاربرد اصطلاحات فلسفی  

 داند: ایشان را شمع ایوان قدم می

قدم به  تا  سر  ز  سوخت  ستم  زهر  از  که   تا 

 

 شمع ایوان قدم 

)همان: 187(   

 غروی صراحتاً تصویرسازی از  زهر مستور در دانۀ انگور دارد: 

جگرش  ب با  و  دل  انگور ا  کرد؟  دانه   چه 

 

 چه کرد؟  زهر مستور  

 )همان(

 داند که پس از این مصیبت بزرگ به فنا رفته است:  نیز امام را رونق بزم دنیا می

حادثه   زین  فنا  هائلهرفت  باد   بر 

 

 رونق بزم دنیا 

 )همان(

 خواند: نیز با استفهام تعجبی و توبیخی امام را که میوۀ باغ نبوت است، چشندۀ زهر جانسوز می

ز   چه  نبوت  باغ   کشید؟انگور  میوۀ 

 

 چشید   زهر جانسوز 

 )همان(

کند که برگ و بارش ریخته  در ادامۀ شهادت امام، ایشان را شاخ گل روح افزا و نخل شکرزا ملقب می

 است:

بر و  برگ  افزا  ریخت  روح  گل  شاخ   آن 

 

 نخله شکّر زا   

 )همان(
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صبر پیرهن  تن  به  کرده  گل  چو   قبا که 

خاک  با  یکسان  شده  تجلى  سیناى   طور 

 

 از غمش آل عبا  

   سینا چاک هسین

)همان: 186(   

بر   زد  عنقاء پنجه  سیاه دم  ــق  رخ   زاغ 

 

 عالمی گشت تباه   

)همان: 187(   

دست   سیهز  از    زاغ  خورد   انگور زهر 

 

طاووس   چون  کرد  مستانه  جلوه  شوق،  ز 

)همان: 186(   

 بى قدر و بها   ۀز یک خوش   خرمنى سوخت 

 

 ها  ها کرد و چهوه چه 

)همان: 187(   

رفت  خراسان  سوى  خورآسا  مدینه  از   چو 

ب مأمون  ز  که  نکردـــــــخیانتى   روز کرد، 
 

و  مشرق  ن فتاد  به  افسوـمغرب  و   س اله 

بند هیچ  مجوس یزدان  ۀبه  هیچ   پرست 

 ( 186)همان:                                               

نام  به  که  ولایت  عهد  آن  از  بستند ــآه   ش 
 

ک  کسى  عهد  آن  به  که  وفا ــــنشنیدم   رده 

تاب تخته  عوض  به  شاهى  بود ــتخت   وتش 

رضا  شاه  با  شده  مأمون  ز  که  جنایت   زان 
 

 تند ــــدل او را خس 

 ا ف ـــزهر جمگر از 

 زهر غم قوتش بود 

 ا سوخت دیوان قض

)همان: 187(   

 .ولایت عهدى امام رضا )ع( را نوشت و بر آن نیز شاهد گرفت ۀمأمون به خط و انشاى خویش عهدنام

اند. شریف خود بر این عهدنامه نگاشت و این عهدنامه را عموم مورخان یاد کرده امام رضا )ع( نیز به خط

بن  کشفعیسى   على  در  سال  مى  هالغماربلى  در  آن   670نویسد:  شریف  مشهد  از  خویشانم  از  یکى 

این   اى بود که مأمون به خط خویش آن را نوشته بود. در پشتبدینجا آمد و با وى عهدنامه حضرت

کلامش گردش دادم   هاى وى را بوسیدم و چشمم را در بوستانعهدنامه خط امام )ع( بود. پس جاى قلم

 : هاى الهى پنداشتمو دیدن این عهدنامه را از الطاف و نعمت

وحدت شاهد  تجلاى  گرم  شمع،   چو 

 

یئوس     کفور  آن  زهر  او  بر  بود  شهد  که 

)همان: 186(   
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است: چون امام رضا )ع( به   سند خود در حدیثى روایت کرده شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا )ع( به

پیشنهاد کرد که امارت و خلافت را بپذیرد. اما آن حضرت امتناع کرد و   مرو آمد، مأمون به آن حضرت

وگوهاى بسیار درگرفت که حدود دو ماه طول کشید. و در تمام این مدت امام رضا گفت در این باره

 مأمون بار دیگر یادداشتى به آن امام داد که: حال که از پذیرش .زداز پذیرش آن پیشنهاد سرباز مى( )ع

به سختى از این  ( کنى پس باید ولایت عهدى مرا بپذیرى. امام )عشود امتناع مىآنچه بر شما پیشنهاد مى

  ۀمام رضا )ع( به وى گفت: من خواست. اآمدمأمون سخنى گفت که از آن بوى تهدید مى .کار امتناع کرد

شرط که نه امر کنم و نه نهى، نه فتوا دهم و نه داورى   بدان  ،پذیرمعهد کردن خودم مىتو را مبنى بر ولى

  ۀ را معزول گردانم و هیچ چیزى را که برپاست تغییر ندهم. مأمون هم  کنم. نه کسى را منصوب و نه کسى

 .پذیرفت این شرایط را

 . اوصاف معنوی امام7-2

های  داند که در برابرش تمام سمبولهای خلقت میطالب با کاربرد آرایۀ تشبیه تفضیل امام را نماد بزرگی

قراردادی دنیوی حقیر و خوارند: دریا و معدن با همتش، سیم و زر با آستین افشانی او ، شرمندگی ابر با  

 دست بخشندۀ او، درهم شدن دینار در برابر او و سرازیر شدن گوهر از معادن در برابر جود آن حضرت:

گ   همتش  گهچون   رددـرفشان 

آستینچون    اند ـــبرافش  کفش 

گ  دستش نام   زبان  بر   ذردـچو 

بیخواس او  شوق  نام  از   ت ـسکه 

گفت  بی  او  جود  ذوق  از   گوهر 
 

گردد   کان  و  بحر  پرداز   مایه 

گردد نهان  زر  و  سیم  در   فقر 

گردد فشان  خوی  شرم  از   ابر 

گردد عیان  درم  جنی ــــن   از 

گردد روان  کان  مسامات   از 

  )طالب آملی، 1346: 161( 

کلام  که گفت: امام رضا )ع( با سخن هرگز به هیچ کس جفا نکرد و استابراهیم بن عباس نقل  از

کرد.  سازد رد نمى برآورده  توانستکسى را نبرید تا مگر شخص از گفتن باز ایستد. و حاجتى را که مى

داد و هیچ کس از غلامان و  نمى نشسته بود، تکیه  روى کسى کهکرد و هرگز روبهپاهایش را دراز نمى

  ، امین )   زداش قهقهه نمىافکند و در خندهنمى داد. هرگز آب دهان بر زمینخادمان خود را دشنام نمى

 (. 148 :5ج ، 1376

زند و مدینۀ  شمارد، آنچنان که قوانین طبیعی را به هم مینیز شاعر جود و عدل و لطف او را عظیم می

 شود   کند و خاک خون جبرئیل میگیرد؛ روباه به شیر حمله میسازد. خورشید نور از ماه میفاضله می



 امام رضا )ع( در اشعار طالب آملی و غروی اصفهانی/ نجاریان 

 

   941 

 

ا شود   رجودش  فقر   دستگیر 

ا  شود تکیه  رعدلش  عجز   گاه 

ا کند  ر لطفش  سبیل   تربیت 

 

ماه  از  نور  اکتساب  کند   خور 

روباه آورد  شیر  بر   حمله 

کند جبرئیل  خون  را   خاک 

  )طالب آملی، 1346: 163( 

کامروا شدش  دلدار  جلوه  از   لیک 

 

 و بسى درد، دوا   

)غروی، 1338:  187(   

خواند و معدن نوش و پس از آن بلافاصله  گوید خود را آستان ادراک مینیز نوعی سخنان تفاخرآمیز می

باکش عذرخواهی  و از جسارت خود نسبت به زبان بی  کندبا آرایۀ رجوع به غلط گفتن خود اقرار می

کند  داند. لطف امام وجودش را پاک میکند و امام را ابر فیض بخشی وخویشتن را مشتی خاک میمی

گونش  کند. از عنایت امام وجود ناچیز و ذرهرسد که عرش سجدۀ او میو از فیض امام به جایگاهی می

 شود:  از آفتاب و ماه بالاتر می

ک من  گرچه  خاکم ـــخسروا   ف 

مع بکاوند  نوشم ــــــچون   دن 

بود هذیان  چه  این  گفتم  غلط   نی 

فی تو   ابر   اضیــــــــــگرانمایه 

از   اینکه  لطف ـــــتآرزو   راوش 

فی  گر  تو  یابم ـــــاز  تربیت   ض 

نص گر  تو  از  افتد ــــپرتوی   یب 

تربی ذره تو  کز   دیابت  ــــــئی 
 

آست ــــان  ادراکم  از   لیکـن 

ادراکم  کـان  گرچه  نظر   در 

بـاکم  بی  زبــــان  بادا   لال 

آرزوناکم  خــاک  کف   من 

پاکم خاطری  تیره  از   سازی 

ادراکم  زمی ــن  بوسد   عرش 

خاشاکم  بساط  گردد   شعله 

تابد مه  و  آفت ـــاب  سر   بر 

  )طالب آملی، 1346: 162( 

 

 . اوصاف ظاهری امام 8-2

 . شمیم بوی حضرت1-8-2

او  بند خود بوی آستان حضرت را عطر فرمای معادن میطالب آملی در ترکیب شود و از فیض شمیم 

 خاک به عطرهای خوشبو بدل گردد:



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
 

942 

 

به نسیم  روضــــــــگر   او  ۀار 

شمیم  فیض  ز  تن  خاک  کف   هر 

کوش تربیت  به  چون   دــنظرش 
 

گردد  کان  مغز  فرمای   عطر 

گردد بوستان  گلهای   عطر 

پوشد جان  لباس  را   جسمها 

  )همان: 161( 

غروی نیز تصاویر شبیه همین را به تلمیح به آیه قرآن دارد. نسیم کوی حضرت به اندازۀ صدها باغ 

 کنندۀ مردگان است:خوشبوست؛ آنچنانکه زنده

  شمیم بوى تو صد باغ روح و ریحان داشت  یم ــنسیم کوى تو یحیى العظام و هى رم

چ فلکى  نطاق   اکرــــــمناطق  راست   تو 

 

ز مهر و ماه بسى گوى زر به چوگان داشت    

)غروی، 1338:  182(   

به   اشاره  اول  دوبارهبیت  :     آفرینش  هِیَ  دارد  وَ  ال عِظَامَ  یُح یِی  مَن   قَالَ  خَل قهَُ  نَسیَِ  وَ  مَثَلًا  لَنَا  ضَرَبَ  وَ 

زند که چه کسی این  در حالی که آفرینش خود را از یاد برده است، برای ما مثل می:  )78/یس (رَمِیمٌ

 ، ذیل سوره یس( النزولأسباب) کند؟استخوانهای پوسیده را زنده می

 

 . چهره نورانی امام 2-8-2

بود  هزاران  مشترى  را  تو  روى   فروغ 

 

تابان  داشت؟     ولى  که زهره آن  زهره روى 

)غروی، 1338:  184(   

بارها خود در فرصت اعتراف کرده مىمأمون  گفت: رضا)ع( دانشمندترین و عابدترین هاى گوناگون 

بهترین   ضحاک، اولى اى پسر ابىد: بضحاک گفته بوبه رجاء بن ابى مردم روى زمین است. وى همچنین 

الرضا /   عیون اخبار  - 95/ ص  49)بحار /  هاستترین انسانفرد روى زمین، دانشمندترین و عبادت پیشه

هزار تن از عباسیان را جمع کرده بود، در حضورشان   وسهکه بیش از سى  200مأمون به سال  (.  183/ ص    2

جو کردم ولى هیچیک  وبسى جست،  رضى الله عنهم  ،فرزندان على من در میان فرزندان عباس وگفت:  

 )   ندیدم به این امر از على بن موسى الرضاتر و سزاوارتر  پارساتر، متدینتر، شایسته تر،از آنان را با فضیلت

(. این نوع توصیفات    1013/ ص    11طبرى /    183/ ص    5ابن اثیر /   الکامل،  -  441/ ص    3مروج الذهب /  

 بند طالب نیست. در ترکیب

 . حاجت خواستن از امام9-2



 امام رضا )ع( در اشعار طالب آملی و غروی اصفهانی/ نجاریان 

 

   943 

 

ای در آسمان خواند که ستارهکار میطالب آملی در برابر آستان امام خود را تیره بخت چرخ ستیزه

 طلبد تا ذرۀ ناچیز وجودش متعالی شود: ندارد و پس از آن از آن امام همام همت و عنایت می

واژگ بخت  کردار ــــداورا   ون 

مرا است  کوکبی  تیره  فلک   بر 

بم گر  که  کوکبی   ثلـــقیرگون 

اث از  محشر  بدامان   رش ـــــتا 

غم لشگر  فوج  ز  من  بر   بسکه 

می دشنه  دم  پهلبر   و ـــــنهم 

دیدنسرمه    تمـــــبخ  ۀاکست 

ست  من  با  پردازستــچرخ   یزه 

 

گزار   شکــــوه  تو  در  بر   داردم 

عار  دارد  هجــــر  شبهای  ز   که 

بسی ــار شود  زمین  بر  اش   سایه 

غبار  همی  بجای   سرمه  خـــیزد 

مقدار بی  فضــای  این  شد   تنگ 

رفتار  میکنم  نی ــــــش  سر   بر 

صدبار گریهاش  ز  شستم   گرچه 

رازست   هم  سپهر  با  هم   بخــت 

)طالب آملی، 1346: 163(   

داند که با توجه امام  کند. خود را ناپخته شاعر و خاکی میطالب آملی به ثناخوانی درگاه امام افتخار می

شود و  ای که صاحب فیض میشود و با کرشمۀ لطف امام سخندان. سیاه گلیم و بیچارهسنج میزر گران

 مایۀ غبطۀ خاقانی شروان خواهد شد:

آسمی روی  ز   انیــــــــتوانی 

بمی کرشه  توانی   لطف مۀ  یک 

سیه من  چون   را  گلیمیطبع 

پرنور  شود  او  رشک  از  هم   که 

طبع که  تست  حمد  زطوفان   هم 

ثنای فیض  ز  نطق  هم  که   تست 

چ  شاعری  ناپخته  منـورنه   ون 

طراز مدح  هزار  صد  من  چو   ای 

 

کانی   زر  را  خـاک  این   کردن 

سخندانی  فـــن  در   ساختن 

نورانی  و  بخش  فیض   آنچنان 

شروانی سحـــرسنج   تربت 

عمانی موجهای   میزند 

درُافشانی  همه  این   میکند 

خوانی  ثنا  چنین  تواند   کی 

روضهات  ثن اپرداز  در   بر 

  )همان: 162( 

داند که آرزو دارد با چشم احسان به او بنگرند. در بیان این خواسته با  غروی امام را عزیز مصر کرم می

 استفاده از تلمیح مور و سلیمان تصویرسازی کرده است:  
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944 

 

مص عزیز  کز  بنگر  مفتقر  کرمــــــــ ـبه   ر 

عجب  چه  ادب  از  دورم  اگر  هدیه  این   به 
 

 به این بضاعت مزجات چشم احسان داشت 

همین معامله را مور، با سلی ــــــ ـمان داشت   

)غروی، 1338:  182(   

 

 . تلمیحات 10-2

و پهلوانی  فراوانی دارد :   ایغروی در توصیفات امام تلمیحات به آیات و قصص قرآنی و اسطوره

 موسی)ع(، یوسف مصر، نوح طوفان بلا، ابراهیم و اسماعیل ذبیح الله )ع(، کیکاووس، خسروپرویز: 

لقا  مهر  آن  حسرت  و  غم  سوز  از   گویى 

 

   خرّ موسى صعقا 

)همان: 187(   

موسى بیهوش  ( تجلى کرد، )عاعراف که چون در کوه طور بر حضرت موسى ۀسور 143برگرفته از آیه 

 شد و افتاد. 

که   امانى  و  امن  ایممحل   ن ـــوادى 

خلیل قدس  مقام  ذبیحو    ...  عشق   مناى 

چو   سر  به  کیانى  کلاه   کیکاووس ...مهى 

 

بیابان داشت...   از آن خطه   هر آنچه داشت 
 

 

داشت... قربان  دوست  ازبهر  کف  به  جان  نقد   که 

داشت  کیوان  فراز  بر  عظمت  افسر   که 

  )همان: 181( 

 رب دورــچو شد از یث   یوسف مصر حقیقت

ط کنعان  قفا ریقتـــــــــــپیر  ز  بسرودى   ، 

 

 شد به پا شور نشور  

 ــــــــانغمه وا اسف 

)همان: 187(   

تا دورترین کوکب   کند که تاج بزرگی و افتخارششاعر امام)ع( را در عظمت به کیکاووس مانند می

است.    قبادکیو نامدارترین پادشاه این سلسله و نوۀ    کیانیکاووس دومین شاه  فلک هفتم قرار دارد. کی

است که با همۀ تسلّط و شکوه، در  بیشتر به عنوان مظهر و قدرتی یاد شده    ای ایراناسطورههای  در داستان

 برابر جهان، ناچیز و رفتنی است )فرهنگ تلمیحات، ذیل کیکاووس(.

پرویز  او  بندگان  همه  خسروى،   به 

 

جهان به صحبت شیرین به زیر فرمان داشت  

)غروی، 1338:  181(   



 امام رضا )ع( در اشعار طالب آملی و غروی اصفهانی/ نجاریان 

 

   945 

 

است ساسانی  اقتدار  با  شاهان  از  یکی  می  .خسروپرویز  چنین  را  که خود  بود  »انسانی   خواندشهریاری 

با  بسیار توانا در میان آدمیان، صاحب شهرت عظیم، شهریاری که  جاویدان در میان خدایان و خدایی 

 .اوست« شود و دیدگان شب عطاکرده خورشید طالع می

 ها  . توصیف مکان11-2

)مرو و طوس و ...( ترکیباتی چون پناهگاه امام و ملجأ شاه و گدا و مرکز   مکانغروی با کاربرد اسامی

 بند طالب آملی چنین نیست: طاووس ازل یا ناموس ازل ساخته است؛ در حالی که در ترکیب

 . مرو: باغ ارم، پناهگاه امم و ملجأ شاه و گدا 1-11-2

ارم باغ  صفا  ز  شد  او  مقدم  از   مرو 

ه انوار  مطلع  او  رخ  فروغ   دىــوز 

 

 شد پناگاه امم  

 ملجأ شاه و گدا 

)غروی، 1338:  186(   

 

 .  طوس:  مرکز طاووس ازل و ناموس ازل2-11-2

شرف   ز  تا  شد  ازلطوس  طاووس   مرکز 

 

 ناموس ازل یا که  

)همان: 187(   

   

 . واکنش در مصیبت12-2

فضایی کاملًا غم اندود از تیره روزی را به تصویر    بند با براعت استهلالطالب آملی در بند اول ترکیب

 کشد؛ آنچنانکه کثرت اشک خونین مایۀ گلگون شدن چهره شده است: می

دلگیرست  عیش  ز  خاطر   باز 

طلبست  عافیت  درد  از   تنم 

دیده   زارست محرم   گریه 

ام گریه  سایست  جبهه   فلک 

زهرست  دل  مذاق  در   شکرم 

نغمه طرازکاوش  نغمه   های 

لبالب   اشکم  خونست جیب   از 

 

تیرست   بر  جگر  راست   نفس 

گیرست  زهر  چاشنی  از   لب م 

زیرست سینه  ناله   همدم 

گیرست  زمین  ام  ناله   قامت 

سیرست  جان  دماغ  در   سوسنم 

ناخن  شیرست  دلم  زخم   بر 

گلگونست دیده  روی  سبب   زین 

  )طالب آملی، 1346: 160( 
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946 

 

گوید از کثرت آن رود شمارد تا آنجا که با اغراق مینیز چشم فلک را در غم امام)ع( خونین می غروی

 دهد: شود. نیز از خون فشانی زمزم خبر میجیحون تشکیل می

 خون گردیدعجب گر زغمش چشم فلک  نه

 رم ـــــاق روان شد ز حــــآف  ۀ تا که آن قبل...

 موج زد از ام قرى  ش ــــخوناب غمسیل  ...

 

بلا  طوفان  بست نوح  مرحله  این  از  رخت   ، 

خ دل  شد  غم  لجه  سراــــــــ ـغرقه  دو   لق 

 

 ... رود جیحون گردید 

 ... خون فشان شد زمزم

 تا ثریا ز ثری 

 )غروی، 1338:  187( 

 فلک ایجاد شکست 

 ا یک به یک نوحه سر

 )همان: 186( 

 

 نتیجه: 

با دقت در اشعار طالب آملی و غروی اصفهانی پیرامون مدح و رثای امام رضا )ع( نتایج زیر حاصل 

 شد:

بهبندترکیب  طالب آملی تنها در بند  نه  با  الرضا)ع(  ی  او را زیبایی در مدح و ستایش علی بن موسی   ،

داند؛ خواند و بارگاهش را قبلۀ خاصان و کعبۀ همگان میشهنشاه آسمان خرگاه و پادشاه ملک صفا می

ای به مدح و رثای امام بپردازد؛ اما غروی دو قصیده و یک مستزاد دارد که تلاش دارد در همه زمینه

 بدیهی است تصاویر متعددی دارد که در مقاله بیشتر به موارد مشابه اشاره شده است: 

بر می چنین  را  امام  معنوی  اوصاف  آملی  نماد طالب  را  امام  تفضیل  تشبیه  آرایۀ  با کاربرد  شمارد: 

های قراردادی دنیوی حقیر و خوارند: دریا و معدن داند که در برابرش تمام سمبلهای خلقت میبزرگی

با همتش، سیم و زر با آستین افشانی او، شرمندگی ابر با دست بخشندۀ او، درهم شدن دینار در برابر او و 

سرازیر شدن گوهر از معادن در برابر جود آن حضرت. غروی اوصاف زیر را برای امام )ع( بیان کرده 

هما، غریب الغربا، شافی، شمع ایوان قدم، رونق بزم دنیا، میوۀ باغ نبوت،    است: رضا، شاه رضا، سلطان

فی الله، باء بسمله، عزیز مصر کرم، مخدوم   شاخ گل روح افزا و نخل شکرزا، امیر علوی و سفلی، فانی

 فرشتگان:  

گوید: رشک عرش برین، فرش او طالب به زیبایی از تصاویر زیر در توصیف درگاه امام رضا می

دیدۀ حورالعین، سپهر صدرنشین در برابرش کمترین مقام را دارد، بال جبرئیل فرش درگاه اوست، گرد  
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های یقین است، ملائکه پیوسته در ساحتش رفت و آمد دارند، از درگاه پادشاه آستان او شفابخش دیده

گوید: طوس، مهبط روح الامین  کند. غروی در توصیف مکان امام چنین میملک صفا دین تراوش می

و حصن حصین و مطاف عالم اسلام، کعبۀ ایمان و حریم قدس حضرت قدوس و زدایندۀ معصیت است  

و برای امام حکم  خنوس و  دشت غربت دارد. از دید غروی حرم  نقطۀ پرگار وجود و مایۀ رشک هشت  

 بهشت و دارالشفاست و عنقا در نیل به قبۀ آن عاجز مانده است.

ای در آسمان خواند که ستارهکار می طالب آملی در برابر آستان امام خود را تیره بخت چرخ ستیزه

طلبد تا ذرۀ ناچیز وجودش متعالی شود. طالب آملی  ندارد و پس از آن از آن امام همام همت و عنایت می

سنج  داند که با توجه امام زر گرانکند. خود را ناپخته شاعر و خاکی میبه ثناخوانی درگاه امام افتخار می 

شود و مایۀ غبطۀ  ای که صاحب فیض میگلیم و بیچارهشود و با کرشمۀ لطف امام سخندان شود. سیاهمی

امام را عزیز مصر کرم می او  خاقانی شروان خواهد شد. غروی  به  احسان  با چشم  داند که آرزو دارد 

 سازی کرده است. مور و سلیمان اقدام به تصویربنگرند. در بیان این خواسته با استفاده از تلمیح 

 منابع:  
 قرآن کریم -

 :دار صادر. بیروت، الکامل فی التاریخ(. 1385) ابن اكثیر -

 .المکتبه الحیدریه :قم ،مناقب آل ابی طالب (.1390) بن شهر آشوبا -

 ، تهران: مکتبۀ العلمیّۀ الاسلامیۀّ. اعلام الوری باعلام الهدی (.  1338) احمد بن علی طبرسی  -

 .انتشارات امیرکبیر : ، تهران1، ج تاریخ عالم آرای عباسی  (.1350) اسکندر بیگ ترکمان -

 ، تهران: انتشارات سروش. حجتى کرمانى  ، ترجمه على 5، جسیره معصومان (.1376) سید محسن ،امین -

 ، مشهد:کتابخانه طهور. دائره المعارف فرق اسلامی  (.1390) ____________  -

 تهران.  دانشگاه چاپ و  انتشارات ، تهران: مؤسسه نامهلغت  .(1372اکبر )دهخدا،علی  -

 : سرور. قم (،ع)دارالشفاء امام رضا(. 1384) جابر رضوانی  -

 . نینو  :تهرانچاپ اول، . ی در شعر فارس یری س  (.1363) نیعبدالحس کوب،نیزر -

 فرهنگی.، تهران: انتشارات علمی ، ج چهارمشرح مثنوی(. 1382) شهیدی، سید جعفر -

 ، مشهد: نشر رضا. 2ج  عیون اخبارالرضا )ع(،(.  1363صدوق، محمد بن علی ) -

 .فردوس :تهران، 7، چ5ج. تاریخ ادبیات در ایران (.1373) اللهذبیح  ،صفا -

 یی.شهاب، تهران: انتشارات سنا  یبه اهتمام محمد طاهر ،ی الشعراء طالب آململک  اتیکل(. 1346محمد ) ،ی طالب آمل -

 . 7،ج تاریخ طبری(.  1397) ریمحمد بن جر ی،طبر -

 تصحیح سید کاظم موسوی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.  دیوان،(. 1338) محمدحسین، غروی اصفهانی  -
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 دهدار محمود محمدبن ، شرحعلی ابن ابی طالب )ع( امام البیان خطبه (.1379محمود ) محمدبن دهدار، شیرازی فانی  -

 شیرازی، تهران: صائب. 

 ، تهران: زوار.آتش   ی: شاعر گلهای و شعر طالب آمل  ی زندگ(. 1383) محمدرضا ،قنبری -

 . الاسلامیۀدارالکتب  :، تهران4، ج کافی اصول (. 1368مجمدبن یعقوب )کلینی،  -

 . 73-69، صص 171ش   ،هنر و مردم ی«،طالب آمل ی و کارنامه ادب نامهی زندگ» (.1355) فرامرز ، یگودرز -

)مجموعه  ی طالب آمل ی و کارنامه ادب نامهی : زندگستین ی فراموش نیا ستهیکه شا ی شاعر هنرمند(. 1382همو ) -
 ،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. مقالات(

 ، بیروت: داراحیاء التراث العربی.49، جبحارالانواره.ق(.  1403مجلسی، محمد باقر ) -

 .دار الهجرۀ :اسعد داغر، قم قی، تحقمروج الذهب ه.ق(. 1409) نیبن الحس ی عل ،یمسعود  -

  مشهد: دوم،، منادی توحید و امامت، چاپ امام علی بن موسی الرضا)ع( (.1379احمد ) و ترانبی،معینی، محمدجواد  -

 . های اسلامی بنیاد پژوهش

 : دار الکتب العلمیۀ.أسباب النزول ه.ق(. 1421، أبو الحسن علی بن أحمد ) الواحدی -

 ، تبریز: چاپ تبریز. علماء معاصرینه.ق(.    1366واعظ خیابانی تبریزی ) -
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 تصحیح و نشر و تحقیق آثار طالب آملی در تاجیکستان

1  نورعلی نورزاد )نوراف(
 

 دانشگاه خجند، تاجیکستان. 

 

 

 چکیده 

هندی    سبک  پیشتاز  سخنوران  جمله  از  آملی  استطالب  شده   گریجلوه  واسطۀ بهکه    معرفی 

معنیویژگی ازجمله  هنر شاعری،  مهم  کاربرد شاعرانهای  استفاده  ۀآفرینی،  اصطلاحات    از  استعارات، 

پیدا نموده   ،هانامواژه  ازطریقها  آفرینی مضمون  و  خاص مقام و جایگاه خاصی در قلمرو سبک هندی 

نه تنها در قلمرو این سرزمین و زادگاهش ایران، بلکه در فرارود نیز محبوبیّت    ،هندبه  است. او بعد از سفر  

گر ارادت ایشان به شاعرند، شارح حقیقت  های اشعار شاعران این حوزه که افادهتمام پیدا نمود که نمونه

باز ادامهاین امرند. همین محبوبیّت طالب قرن به تصحیح و نشر و    ۀکه ثمر  یابدمی  ها  آن توجهّ خاص 

است.   تاجیکستان  در  آثارش  نشر، این  تحقیق  تصحیح،  به  مربوط  مسائل  بررسی  و  تحقیق  به  مقاله 

های زبان  شناسی و تحقیق آثار طالب آملی در تاجیکستان و ضرورت تجدید انتشار آن در تمام حوزهمتن 

 است. ، پرداخته ها در انجام این کارو ادبیات فارسی و همکاری

 

 

متن :  کلیدیواژگان   تحقیق،  و  نشر  تصحیح،  هندی،  سبک  غزل،  آملی،  ادبی،  طالب  ویژگیهای  شناسی، 

 شناسی غزلیات.زبان

 

 

 

 
 

  شناسی دانشگاه دولتی خجند به نام آکادمسون باباجان غفورافتحقیقاتی علوم جامعه -رییس پژوهشگاه علمی 1

 ru@mail.74uralin   :تاجیکستان()
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         بیان مسأله  -1

قرن بیستم، یعنی در زمان   70های  هرچند تحقیق و نشر آثار طالب آملی در تاجیکستان از سال 

ویژه تصحیح  همیراث بازمانده از این شاعر شهیر، بهای مختلف  است، بررسی ویژگیآغاز یافته  ،شوروی

روند و رونق تازه کسب کرد. معرفی زندگینامه و میراث    ،و نشر اشعار سخنور در دوران استقلال ملّی 

  ،جعفراف  شاه ولی سعید  ،نام تاجیکبار اوّل به کوشش دانشمند صاحب  ،ادبی طالب آملی در تاجیکستان

«  زندگی و میراث ادبی طالب آملی»دکترای خویش را در موضوع     ۀرسال  1977سال  او در  آغاز یافت.  

های آثار این سخنور نامور  اساس یک پژوهش مهم در شناخت روزگار و ویژگیبه دفاع رسانیده، براین 

داده،    پس از آن نیز کارهای پژوهشی خویش را در این زمینه ادامه  .(13سبک هندی به انجام رسانید)

تصحیحاوّلی  عنوانبه اندیش  ۀکنندن  و  شعر  اصلی  محقّق  و  آملی  طالب  دیوان  از  در    ۀبخشی  شاعر  این 

شناخت روزگار و آثار شاعر، به    ،نام تاجیکتاجیکستان مشهور شد. بخش دوّم فعالیّت این محقّق صاحب

 یعنی دوران استقلال ملیّ مربوط است که بعداً در این مورد اظهار نظر خواهد شد.

می  اطمینان  دانشمند صاحب  توان گفتبا  اثر  این  زمان شورویکه  در  تاجیک    ی تحقیق  ،نام 

به    این تحقیق، این شاعر با    ۀها درباررود. امّا بررسیشمار میبه زندگی و آثار طالب آملی بهیگانه راجع

های عالی نوشته  دانشگاه  درهای عمومی تاریخ ادبیات تاجیک که برای تدریس  رسد. در کتابانجام نمی

اند. از جمله،  کسوتان سبک هندی نام برده از پیش   عنوان یکیبهاند، در چند مورد از طالب آملی  شده

ابتدای عصر بیست ( کتاب درسی  »مؤلفان کتاب درسی   ادبیات تاچیک )عصرهای شانزده تا نوزده و 

به    1988سال  در  که    ،دی آفزاده، عثمان کریماف و صدری سعرسول هادی«،  برای دانشگاههای عالی(

اند. در نوبت اوّل وقتی سخن از پیشگامان سبک  در دو مورد از طالب آملی یاد کرده، چاپ رسیده است

در شعر تاجیکی دگرگونی بزرگ اسلوبی پدید    17  قرندوّم    ۀ در نیم»نویسند:  رود، چنین میهندی می

جمعی از  نخست در ایجادیات    ،رات اسلوبی شعری آمده، ایجادیات بیشتر شاعران را فرا گرفت. این تغی

شعر در    یگذاران طرز نوسرایان نوپرداز ایران و خراسان و هندوستان به وجود آمده بود. اساسسخن 

ابوطالب کلم کاشانی، طالب آملی، عرفی    ،ایران و خراسان و هندوستان تبریزی،  ناظم هراتی، صائب 

از یی، ناصرعلی سرهندی و چندی دیگران بودند. هریک  شیرازی، قاسم دیوانه نشاپوری، شوکت بخارا

سخن    زۀها در نوپردازی و طرز تا، ولی عمومیت ایجادیات آنندخود را داشت   ۀ سبک خاص  ،این شاعران
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شود. ولی شرطاً سبک »هندی« نامیده می،  شناسی شعر است که حالا در ادبیات  یبود. این همان طرز نو

 . ( 137 :16) اندها تعبیر کردهو مانند این « طرز نو »، « شعر طرز» آن را 1پیشینیان، از جمله ملیحا 

که در تحوّل    هنگام تحلیل و بررسی مخمّسات سیّدای نسفی  مربوط به این است کهمورد دوّم  

از طالب آملی  ،  این نوع متداول شعری ایّام خویش نقش مؤثر دارد، در قطار چند تن از سخنوران دیگر

های استادان  سیّدا بیشتر به غزل»های او مخمّس بسته است:  اند که سیّدا بر غزلشاعری نام بردهعنوان  بهنیز  

م، طالب، مشفقی و غیره مخمّس بسته،  ینظم، مانند حافظ، جامی، هلالی، عرفی، نظیری، فغانی، صائب، کل

  ۀ ها جنب هرچند این بررسی  .(153  :16)«  ها استاد زبردست سخن بودن خود را نشان داده است در برابر آن 

اند، ران دیگر عهد مذکور و سبک هندی بها دادهسخنو  اکلیّ دارند و به ایجادیات طالب آملی برابر ب

می روشن  را  نکته  این  اصل  در  صاحب  سازندولی  شاعران  طالب  که  شعر  از  فرارود  ادبی  حوزه  نام 

گمان این موضوع بحث یک تحقیق جداگانه  اند. بیهای زیادی نموده، تحت تأثیر او قرار داشتهبرداشت

ای دیگر از  از طالب در مقاله  ،بیدل دهلوی  ،نام سبک هندیاست که ضمن بررسی استقبال شاعر صاحب

این سطور به نکاتی معیّن، ازجمله اشارات اعتراف شوکت بخارایی از طالب آملی چون سخنور   ۀنگارند

طالب آملی و بیدل دهلوی )بررسی  » که تحت عنوان نظر تأکید شده است. ازجمله، در این مقاله صاحب

ویژگی سرودهتأثیر  بر  آملی  طالب  شعر  هنری  دهلوی(های  بیدل  نخستین  «  های  مقالات  مجموعه  در 

 به چاپ رسیده است، چنین آمده: 1390همایش طالب آملی سال 

اش نه تنها در ایران و هند منتشر بود، بلکه شعرای فرارودان  شهرت طالب آملی در ایّام زندگانی»

اند، که این امر به شکوه و نیز او را با ارادت و بزرگی و نصرت و حتیّ مقام استادی یاد کرده

کسوتان سبک هندی  کند. شوکت بخارایی از پیش نصرتش در این قلمرو ادب فارسی اشارت می

عصران این شاعر بزرگ، چراغ طبع خویش را روشن از خاک طالب آمل در فرارودان که از هم

 داند:می

خواست تا روشن کند شوکت چراغ طبع را / روغن معنی ز خاک طالب آمل کشید)شوکت  

 ( 9)(146: 1986بخارایی، 

 
 فرارود در   میلادی  نویس معروف قرن هفتده نام و تذکره سمرقندی از جمله شعرای صاحبمنظور ملیهای  1
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سابقهمین   اگرچه  چندان   ۀطور،  تاجیکستان  در  آملی  طالب  ادبی  میراث  و  زندگی  تحقیق 

گردد که او در حوزه فرارود شهرت  یافته معلوم میهای انجامطولانی و زیاد نیست، امّا از این پژوهش 

 ده است.معرفی شفراوان داشته و حتّی تا به مقام استادی در قلمرو شعر از جانب سخنوران این محیط ادبی  

ملّی  ۀدور آملی    ۀمرحل  درستی،هب،  استقلال  ادبی طالب  میراث  نشر  و  تحقیق، تصحیح  جدید 

شود، چون در این ایام هم تحقیق و هم تصحیح و نشر آثار او رونق جدید کسب نمود. جهت  میمعرفی  

 در دو سمت بررسی خواهیم کرد. ،مباحث اصلی تحقیق را در این بخش ، هابیان منظمّ افکار و اندیشه

 بحث و بررسی -2

 تصحیح و نشر آثار طالب آملی و ضرورت تهیه متن جدید و کامل دیوان شاعر؛  (1

 تحقیق میراث ادبی طالب آملی و تمایلهای آن؛   (2

 

 تصحیح و نشر آثار طالب آملی و ضرورت تهیه متن جدید و کامل دیوان شاعر -2-1

های مختلف اشعار شاعر نیز پیش از همه،  اصلی تحوّل تحقیق ویژگی  عواملبه نظر ما، یکی از   

  ، رود. در سرآغاز کار تصحیح و انتشار اشعار سخنور شمار میتوجّه به تصحیح و نشر میراث ادبی سخنور به

، از اولین  1993شاه ولی سیّدجعفراف قرار دارد. با ابتکار او، در سال    ،نام کشور باز هم دانشمند صاحب

غزل   268طالب آملی به چاپ رسید، که فراگیر « منتخب غزلیات ، »های استقلال ملیّ در تاجیکستانسال

نمی  .(10)دباشرباعی می  180و   متن کامل دیوان شاعر  این  اهمیت و ارزش کتاب  هرچند  باشد، ولی 

های میراث ادبی طالب آملی آشنا  شود که بار اوّل خواننده تاجیک را با نمونهمذکور در آن ظاهر می

به مجموعه غزلیات مذکورمی نوشته که آن را    نیزمفصل    ۀشاه ولی سعید جعفراف یک مقدّم  ،سازد. 

، زوایای به زندگینامه و میراث ادبی شاعر عنوان کرد. در این تحقیقتوان چون یک تحقیق جامع راجعمی

مختصات    و  های سخنور، اشعار غناییویژه مهمترین موضوعات سرودههشاعر، ب   زیستزندگی و  مختلف  

اند که پیشگفتار مؤلف را همچون تحقیق ارزشمند و نادر در شناخت شعر و  سبک هندی بررسی شده

میاندی معرفی  طالب  افزونشه  نکت کنند.  یک  به  می  ۀ براین،  من مهم  که  کرد  اشارت  بیشتر    ، بعدتوان 

 به شعر طالب آملی به میان آمد، اساساً به همین مجموعه تکیه کرده است.تحقیقاتی که راجع

  ، با ابتکار محقّق و شاعر تاجیک  2018سال    ،نشر دوّم منتخب اشعار طالب آملی در تاجیکستان

ه تنها از غزلیات  ع صورت گرفت. این مجمو  36مجلّد  «  اختران ادب »در سلسله    ،علی محمّدی خراسانی

-  های غزلیات سه شاعر دیگر سبک هندیهمراه با نمونه  « چهارباغ غزل» عنوان کلیّ  یافته، زیرترکیب
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مجموعاً، دفتر    .(17در یک جلد به چاپ رسیده است )  -م کاشانی، شوکت بخارایی و غنی کشمیریی کل

علی محمّدی خراسانی پیشگفتار کوتاهی  ،  عدد ترکیب یافته است و به آن  172غزلیات طالب آملی از  

کند که متن تهیه  خویش تأکید می  ۀدر مقدّممحقق مذکور،  در حجم چهار صفحه نوشته است. هرچند  

تهیه    ،های تاجیکستان محفوظ بودهدر مرکز میراث خطیّ آکادمی علم  که  نسخ قلمی  ۀاو در زمین   ۀنمود

های خطّی مرکز  نسخه  ۀ در خزین  ،شده است، ولی دقیقاً به نسخه مورد استفاده اشارت نشده است. دراصل

ۀ  ای از دیوان طالب آملی محفوظ است که تحت شمارنسخه  ،میراث خطی آکادمی ملیّ علوم تاجیکستان

میلادی    18ترکیب یافته است. نسخه به آخرهای قرن    ، ها و فردیاتقرار گرفته، از قصاید، غزل  3639

 . (8تعلق داشته، از کاتب آن همچون ملّاساتی بالدی یاد شده است) 

برخی   هرچند  که  گردید،  معلوم  یافته  انجام  تاجیکستان  در  نشر  دو  قیاسی  تحقیق  جریان  در 

بر نشر اولّ تهیه  رسد که اساساً با تکیهشوند، ولی به نظر میهای دیگر در متن چاپ دوّم دیده میغزل

براین، باشد. فزونعدد بیشتر می   100گردیده است. از لحاظ شماره هم مقدار غزلیات نشر اوّل نزدیک  

چاپ تهران در تصحیح طاهری شهاب تهیه    ،معلوم گردید که هر دو نشر هم برمبنای کلیات طالب آملی

که علی محمّدی اند. با آنهای موجود در متن مذکور عیناً به این دو نشر گذشتهشده، حتّی برخی غلط

بیشتر  خراسانی برخی غلط ماندههای خاص متن سیریلیک را اصلاح نموده است،  باقی  اند. معلوم آنها 

های خطیّ در سطح  گران دو متن تاجیکستانی از نسخهمتن کلیات و هم تهیه  ۀکنندشود که هم تهیهمی

نکرده استفاده  نسخهضروری  بر  بیشتر  مرور  زیرا  میاند،  امکان  خطّی  موجود  های  اشتباهات  که  دهد 

های درست ابیات دراساس مقابله و مقایسه برقرار گردد. کلیات طالب آملی آسانی برطرف شده، گونهبه

نیز اساساً   این    ۀیک نسخ  بربا تکیهدر تصحیح طاهری شهاب  بیان  خطّی تهیه شده است. برای شرح و 

می رجوع  نشرها  این  در  موجوده  اشتباه  چند  بر  مقایسنظرها  جریان  در  نسخ   ۀشود.  چند  از  خطیّ    ۀ ما 

 نمودیم.های ترکیه و ایران استفاده کتابخانه

بیت اوّل غزلی که در آغاز متن مذکور    ،ولی سعیدجعفرافدر نشر اوّل تاجیکستانی، تهیه شاه

 : قرار گرفته است، به این صورت آمده

 دانم زبانش را  سنجد نمیبه امضا نقطه می

 خدایا، فیض اهلامی که دریابم بیانشرا

های  ثبت گردیده است. شکل درست آن در همه نسخه  « امضا»  «،ایماۀ »ع اوّل به جای واژ ایعنی در مصر

 ما و نشر طاهری شهاب چنین آمده:ۀ خطّی مورد استفاد
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 دانم زبانش را نمیسنجد به ایما نکته می

سنجی  کند که به اشارت نکتهدر این بیت به منطق سخن نزدیک است، چون شاعر تأکید می  « ایماۀ »واژ

  فهمم.کند، ولی من زبانش را نمیمی

شود. مثلًا، در بیت آخر این غزل در متن  در نشر طاهری شهاب در این غزل غلطی دیده می

«  گهر»  در شکلر«  گوهۀ »شود که سبب آن به شکل نادرست آمدن کلممذکور غلط وزنی مشاهده می

 باشد:می

 نباشد سیم و زر درخورد نظم طالب ای گردون 

 (219 :11کن دهانش را  ))؟(   ای لبریز گهرکم از نیسان نه

رسد  نظر میاساس همین نشر تهیه شده است، ولی بهبرکه هرچند متن اوّل تاجیکستانی شاید    جالب است 

 و شکل صحیح مصرع دوّم را  چنین آورده:   کرده  اصلاح ،گرتهیهکه آن را 

 (16 :10ای لبریز گوهر کن دهانش را  )کم از نیسان نه

 در نسخه خطّی کتابخانه دانشگاه استامبول ترکیه مصرع دوّم به این شکل آمده: 

 ( 65ای پُر دُرّ و گوهر کن دهانش را  )برگهکم از نیسان نه

 این شکل هم قابل قبول است و در اصل سهو منطقی و وزنی ندارد. 

  ،که در نشر ایران و هر دو نشر تاجیکستان در غزل دیگری از طالب آملی بیتی موجود است

وزنی در آن  ۀبیت این گونه آمده که حتیّ سکت  ،طاهری شهابۀ نمودغلط دارد. در متن تهیه ۀگون

 شود: احساس می

 چه عجب گر سر انگشت به بازیچه زند، 

 (  220 :11ما )ۀ کودک گهوار ؟(بر لب پُر خرد )

 

 در هر دو نشر تاجیکستان به شکل ذیل آمده:  

 چه عجب گر سر انگشت به بازیچه زند، 

 (14، 17ما )ۀ کودک گهوار ؟(بر لب پرخردش )

 پرخرد معنی ندارد.  ۀهرچند این جا شکل خوانش بر اساس تقاضای وزن درست است، امّا واژ 

استاد سعید نفیسی و دیگری دانشگاه اسلامبول    ۀما، یکی کتابخان  ۀخطّی مورد استفاد  ۀامّا در دو نسخ 

 شکل درست بیت چنین آمده:
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 چه عجب گر سر انگشت به بازیچه زند، 

  (86ص ما )ۀ بر لب پیر خرد کودک گهوار

 بیت آخر این غزل هم ظاهراً در شکل نادرست آمده است:  

 کار از این ترک طبیبان نکُشاید طالب  

 (  20 :10ما  )ۀ رو، مسیحی بطلب، تا که کند چار

 کار از این ترکتبیبان نکُشاید طالب،  

 ( 220: 11ا )مۀ طلب، تا که کند چاررو، مسیحی ب

که به نظر ما  رضاپاشای ترکیه به این صورت آمده است ۀ خانخطّی کتاب ۀبیت مذکور در نسخ 

 تر است:  صحیح

 کار از رگ به طبیبان نکُشاید طالب،  

 (  69صآور، که کند چارهما.  )رو، مسیحی به کف 

 های ذیل آمده است:  به شکل ،یافتهدر غزل دیگر طالب آملی بیتیست که در نشرهای انجام

 نشر دوّم تاجیکستان:  

 دست بر دامان خورشیدیست ما را کز سفر

 ( 10، 17گرد ما  )ای چون صیت عالمنیست فارغ لحظه

اصلی این دو چاپ هم همین   هایتفاوتباشد و یکی از این غزل در نشر اوّل تاجیکستان موجود نمی

 است.  

  ،احتمال زیادطاهری شهاب روشن گردید که به ۀنمودهنگام خوانش این بیت در متن تهیه

 اند:  این غزل را از همین نسخه گرفته است، چون هر دو یکسان آمده ،نشر دوّم تاجیکستان ۀکنندتصحیح

 کز سفر دست بر دامان خورشیدیست ما را

 (  223، 11گرد ما )ای چون سیت عالمنیست فارغ لحظه

های دیگر، از جمله نسخه دانشگاه اسلامبول ترکیه روشن گردید، که در  امّا در جریان مقایسه با نسخه

 آن به این شکل آمده است: 

 دست بر دامان خورشید است ما را، کز سفر،   

 گرد ما. ای چون صیت عالمنیست فارغ لحظه   

 باشد، بیت مذکور به این صورت آمده:  273در نسخه خطّی محفوظ در کتابخانه رضاپاشا با شماره
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 دست بر دامان زند خورشید، ما را کز سفر

 گرد ماای چون سیت عالمنیست فارغ لحظه

که از نظر منطق خلل دارد، چون   « خورشیدیستدامان » ترکیب ،اشتباه اساسی در نشر طاهری شهاب

نسخه دوّم  ۀ شود. گونخواندن غلط منطقی حاصل می  « خورشیدیست»خورشید یکتاست و در صورت  

 سازد.  ما هم خیلی جالب است که یک شکل زیبای دیگر این بیت را منظور می ۀمورد استفاد

 بیت دیگری از این غزل در نشر ایرانی کلیات طالب چنین آمده است: 

 دهی جبهه هندونژادان می ؟(ای که زیت )

 ( 223، 11روی چین داری عرق، بستر ز رنگ زرد ما )

که شکل دیگر آن نیز به صورت   ما معلوم گردید ۀهای خطیّ مورد استفادهنگام مقایسه با متن نسخه

 زیر موجود است:

 دهی،  ای که زیب جبهه هندونژادان می

 (67صروی چین داری عرق، بستر ز رنگ زرد ما )

این بیت در متن تصحیح کرد   « زیت«، »زیب»  ۀبه جایی واژ  ،طاهری شهاب   ۀقابل تأکید است، که در 

«  زیب» خود به شکل  ۀدادآن را در چاپ انجام  ،متن تاجیکستانی غزلیات شاعر  ۀکنند. تصحیحاست  آمده

اآورد بهه  دیوان  جدید  متن  تصحیح  هنگام  چنین  ست.  گرفتن  هم  تفاوتاعتبار  هردو  اصل  در  که  ها 

دهد که  انتقادی شاعر امکان  می-تواند معنی داشته باشد، خیلی مهم است و آماده نمودن متن علمیمی

 این مشکلات برطرف شود.  عۀمجمو

خطیّ و نشرهای ایران و تاجیکستان    ۀچند نسخ   ۀمقایسۀ  شناسی تطبیقی چند بیت در زمینمتن 

رسند. مشکلات  های زیادی به چشم مینقص و کمبود و فرق  ،هااین چاپ  ۀ حاکی از آن است که در هم

می شاعر  غزلیات  دیوان  کامل حداقل  متن  نیافتن  انتشار  کنون  تا  تاجیکستان  در  نشر اوّل  بر  نیاز  باشد. 

 عدد نزدیک است. 1000های شاعر نیز به دیوان رباعیات نیز موجود است، چون تعداد رباعی ۀجداگان

برگزاری نخستین همایش طالب آملی تأکید شده بود که بر    ۀدر حاشی  ، بیشتر از ده سال قبل

انتقادی آثار سخنور  - آوری نسخ خطّی دیوان شاعر از سراسر کشورهای عالم باید متن علمیاساس فراهم

نمی دقیقاً  مقال تصحیح شود. حالا  نشر یک  ولی  نه،  یا  یافته  انجام  این کار  الله  ارزشمند روح  ۀدانم که 

عسکری و سیّد مهدی دشتی، یکی دانشجوی دوره دکترا و دیگر استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

عنوان  ،نوکازر دوباره »  تحت  آملی  ضرورت تصحیح  پیش 2)« دیوان طالب  از    ،( در چهار سال  خیلی 
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  ۀ شناسی آثار شاعر را برطرف نمود، چون این محقّقان بر اساس دسترسی بر چارده نسخمشکلات متن 

های کلیات شاعر را درست و خوانیها و غلطخیلی از افتادگی ،های ایرانخطّی دیوان طالب از کتابخانه

های سودمند میان  ماندن همکاریراهبه  ۀ کنم که باید در زمین اند. فکر میهمین ضرورت را تأکید داشته

اساس فراهم  برکشورهای ایران و هند، تاجیکستان و افغانستان باید متن کامل و جدید کلیات طالب آملی  

 های معتبر از هر کشور تصحیح و نشر شود. آوردن نسخه

در برابر تصحیح و    که  های آن؛ طوری تأکید گردیدتحقیق میراث ادبی طالب آملی و تمایل

طرح و جریان تازه کسب    ،کار پژوهش میراث ادبی شاعر  ،ملّی  نشر آثار طالب آملی در زمان استقلال

البتهّ، در سرگه این مرحله نو تحقیق نیز دانشمند زنده که با    دولی سعیدجعفراف قرار دار   یاد شاهنمود. 

آملی غزلیات طالب  به کتاب  پیشگفتار جامع  بنیاد  طالب  ۀ جدیددور  ،انشای  تاجیکستان  در  را  شناسی 

نیز    ،علی محمّدی خراسانی  ،پژوهشگر تاجیک  ،نهادند. بعداً، به نشر دوّم مجموعه غزلیات طالب آملی

خیلی مختصر است،    ،ولی سعیدجعفراف  شاه  ۀ به نوشت باتوجهنوشت که هرچند    « بلبل آمل»پیشگفتار با نام  

های آثار شاعر مهمترین جزئیات زندگانی و ویژگی  ،آن  ازطریقباشد و  می  امّا یک تحقیق قابل ملاحظه

 اند.معرفی شده

به زندگی و آثار طالب آملی در تاجیکستان به انجام ای که راجعهای جداگانهپژوهش به  توجهبا 

 : های اصلی تحقیقی را در این عرصه در سه بخش بررسی نمودتوان تمایلاند، میرسیده

 شناسی و موضوعی آثار طالب آملیهای هنری، سبکتحقیقات در جنبه( 1

اندیش(  2 و  ب  ۀتأثیر شعر  از خود،  بعد  با شاعران  ادبی هند و ویژه سخنوران حوزههطالب  های 

 فرارود

 شناسی اشعار طالب های زبانبررسی( 3

اوّل   به یک نکته اشارت نمودتحقیقات نخست میدر قسمت  های سبکی  که در شناخت ویژگی  توان 

ملّت تاجیک، محترم امامعلی رحماناشعار طالب از جانب اساس   ،گذار صلح و وحدت ملّی، پیشوای 

زبان »است. در مجلّد دوّم کتاب رییس محترم جمهوری تاجیکستان، که تحت عنوان  توجّه ویژه ظاهرشده
ای جداگانه در چند صفحه  مقاله  ،به قلم آمده است، در بخش مربوط به سبک هندی«  هستی ملّت -ملّت

یافته اختصاص  آملی  طالب  شاعربه  حال  شرح  مختصر  ذکر  دربرابر  مقاله  این  در  مهمترین    ،است. 

بهویژگی او  بشدهتحقیق کشیده  ۀرشت های سبک سخنوری  ارتباط  های سبک  ویژگی  ااند. ازجمله، در 

پرواز   ،های اساسی سبک هندی یکی از خصوصیت»چنین اظهارنظر شده است:    ،در اشعار طالب هندی  
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های شعری طالب  باشد. چنانچه، در این پارچهبلند خیال، تصویرات از واقعیت دور و استعارات پوشیده می

از  ، و غیره« کاینات سلسله »، «سیلاب غم» ، « به چشم روزگار پلاس بودن پرنیان ما » آملی افاده تصویرهای 

 همین قبیلند: 

 پرنیان ما پلاس آید به چشم روزگار  

 دهر اگر بیناست، نابینای مادرزاد کیست؟ 

   *** 
 کاینات را  ۀ سیلاب غم که سلسل 

 ( 127، 12از سر گذشته رخش مرا تا رکاب نیست...  ) 

راهبر عالی کشور تاجیکستان به میراث طالب آملی بار دیگر از محبوبیّت شاعر در    ۀتوجّه ویژ

برحق در  «  زبان تاجیکی »  «، شاعر تاجیک»  هایترسانند و ذکر عبارمیان مردم کشورتاجیکستان پیام می

  «، هستی ملّت- زبان ملّت»دهد که به تعبیر پیشوای ملّت تاجیکان و مؤلف کتاب  این مقاله از آن درک می

 . (128،  12تاجیکی نزدیک باشد )  ۀ زبان سادن. ن.( کوشیده است که ایجادیاتش به-او )یعنی طالب آملی 

راه پدر   ۀولی سعیدجعفراف آزاد سعیدجعفراف در ادام شاه  ،نام تاجیک فرزند محقّق صاحب

به  ظهوررسانید. هرچند او کتابی جداگانه راجعهایی در تحقیق میراث ادبی طالب آملی بهاقدام  ،خویش

تحقیق در مختصات حیات و  »ای با نام  است، لیکن مقالهسبک هندی به قلم نیاورده  ۀبرجست  ۀاین نمایند

که یکی به تحقیق زندگی و میراث ادبی    او  به نشررسانیده است. در دو اثر ارزشمند  « آثار طالب آملی

در موارد ضروری به ایجادیات طالب   ،(15،  14)  اندم کاشانی و دیگری صائب تبریزی اختصاص یافتهی کل

م کاشانی و اشعار  یکل» سرایی سبک هندی در کتابهم رجوع نموده، ازجمله روش خاصش را در غزل

روشی مخصوص دارند. اگر عرفی    ،سراییم هریکی در غزلی همزمانان کل»تأکید داشته است:  «  غنایی او

در   میلی  و  وحشی  شوخ،  استعارات  آوردن  در  آملی  طالب  تغزّل،  در  نظیری  فلسفی،  نکات  رشد  در 

(.  133،  14)«  آفرینی مهارت بزرگی داردبندی و معنیبندی دست داشته باشند، کلیم در مضمونمعامله

های شبلی نعمانی، حسن حسینی و دیگران بر اندیشههمزمان، در همین اثر خویش چند مورد دیگر باتکیه

پیشگامان سبک هندی بودن او شاعر در قصیده  ۀبه جایگاه ویژ سرایی، تکمیل استعارات و همزمان از 

ی حایز ارزش و  ها کرده و ملاحظات سودمند بیان داشته است که واقعاً در شناخت شعر طالب آملاشاره

 باشند. اهمیت مهم می



 المللی طالب آملی مجموعۀ مقالات نخستین همایش بین
 

 

   959 

 

مؤلف این نگاشته در    ۀیک مقال،  طالب آملی به شاعران بعد از خود  ۀ در مورد تأثیر شعر و اندیش

الب آملی و بیدل »ط  به زیرعنوان،  1390المللی طالب آملی در سال  مجموعه مقالات نخستین همایش بین 

به چاپ رسیده بود. بعداً، این پژوهش تکمیل بیشتر پیدا نموده، فصلی از کتاب نگارنده را به  «  دهلوی

در تاجیکستان به چاپ    2020در سال    « قای غزلیات میرزا عبدالقادر بیدل طیبو»  وجود آورد که زیر عنوان 

 رسید. 

های  ویژگی»  دکترا زیرعنوان   ۀ یک رسال  2022سال  درشناسی آثار طالب آملی  زبان  ۀدر رشت

تألیف و به دفاع رسید که در    ،عبدوآف امام  ،شناس تاجیکاز جانب زبان«  لغوی غزلیات طالب آملی

معنایی کلمات، مرادفات لغویی، کاربرد تضاد و تجنیس،    مسائلی چون تناسب معنایی واژگان، سیر  ،آن

های جغرافی و امثال این در غزلیات طالب  ها، نامنام حیوانات و رستنی  ۀکنندکاربرد اصطلاحات افاده

بر این که رسال  .(1اند )آملی تحقیق شده   ،صفحه آماده شده است، مؤلف آن  185مذکور در    ۀ فزون 

های  لم آورده و در مجلهّهای زبانی اشعار شاعر نیز به قبه ویژگیدیگر راجع ۀ چندین مقال ،عبدوآف امام

 علمی کشور به نشر رسانیده است.

 

 نتیجه: 

های تازه پیدا  تصحیح و نشر و تحقیق میراث طالب آملی تمایل  ۀ مسئل  ،با آن که در تاجیکستان

که هنوز نیازهای بیشتر در بررسی عمیق زندگی و روزگار این سخنور موجود    رسدنظر میکند، ولی بهمی

ب متن هاست.  سمت  نسخهویژه،  براساس  شاعر  دیوان  جدید  نشر  و  تصحیح  و  در  شناسی  موجود  های 

بیاضخانهکتاب و  میانه  آسیای  آنهای  شامل  سخنور  اشعار  که  و  هایی  مهم  خیلی  است،  شده  ها 

امکان فراهم است. از نظر دیگر، در سطح لازم جریان    ،ضروریست، چون برای انجام این کار سودمند

جنبه تحقیق  در  نگرفتن  ادیب  آثار  کامل  نشر  نبودن  موجود  به  همه  از  پیش  شاعر  اشعار  دیگر  های 

که    اند و ما باوری کامل داریمکارهای مقدّماتی آغاز شده  ،تاجیکستان مربوط است. حالا در این زمینه

انتقادی دیوان  - متن جدید و علمی ،هم در ایران و هم تاجیکستان ،پژوهان در آیندهبا طالب در همکاری

را    راه  ،کلیات آثار وی نشر خواهد شد. انجام این کار و نشر کلیات   ،تعبیر دیگرمکمّل طالب آملی یا به

ناگون انواع شعری طالب آملی وهای گجنبهبکی و  س های دیگر فکری، هنری،  برای تحقیق بیشتر جنبه

 هموار خواهد کرد.  
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Two Talibs are famous in Persian language and literature. One named 

Baba Talib Isfahani is among the poets of Abd al-Rahim Khan and the 

other is Muhammad Talib Amuli, known as Talib and also known as Talib, 

one of the poets of the 11th century AH. In Mazandaran (Amul) was born 

and was educated in the same city. He started to become a poet in his youth 

and praised the ruler of Amol. After some time, Kashan gave up and went 

to Marv. In those days, Ghazi Beg, who himself had a penchant for poetry, 

and gave lavish favors to poets, had reached the government of Kandahar 

from the side of Jahangir. Talib went to Kandahar. Ghazi Beg Moghadam, 

honored him. After that, he went to India intending to attend the royal court 

and came to Agra. It was found in his Diwan and a poem in praise of the 

city of Lahore that confirms his stay in India. In 1020 AH, with the trust 

of Nurjahan Begum's father, Jahangir's wife entered the service of the king 

and in 1028 AH she obtained the position of Poet Laureate of that king. At 

the time of emigration from Iran, the words indicate his thoughts: 

 بگذار که می شوی پریشان بگذار  طالب گلِ این چمن به بستان بگذار

 بختِ  سیه  خویش  به ایران بگذار  هندو  نبرد  تحفه کسـی جانب ِ هند 

 

Talib Amuli's works 

Talib was a very talented poet with a rich and quick mind. He had a great 

impact on the evolution of the Safavid era poetry One of Talib's 

characteristics is to draw attention to complex, imaginary and illusionary 

similes and metaphors. He is a poet of cutting words and creating meaning. 

In poetry, he imitates or follows the poets like Saadi, Amir Khosrow, 

Hafez, Naziri and others. 

 
1 Assistant Professor 
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In addition to Kulliyat Qasida's and Ghazal's, Talib has a short masnavi 

by Beher of Khusraw and Shirin called Qaza-O-Qadr and another masnavi 

called Suz-O-Gudaz. He wrote a Masnavi "Jhangir Namah" in praise of 

King of Jahangir.  

Talib Kulliyat has more than twenty-three thousand verses. In his 

poems, he is especially inclined towards the style of Khaqani. Most of 

Talib's poems are in the form of ghazals. Taleb is very interested in using 

lines. This interest can be seen in almost all of his ghazals. 

Kulliyat of his poems have not been published independently, but a 

collection of his poems has been published in various books, which are 

mentioned here in alphabetical order: One is Tazkira-E-Talib Amuli (with 

a selection of words), authored by Colonel Khawaja Abdul Rashid: this 

includes a case in Urdu in Taleb's biography and the report of the 

manuscripts of his diwan. Another one is Poet Laureate Talib Amuli: 

Thought and Fan, authored by Asefa Zamani. This doctoral thesis was 

written in Urdu language and passed in 1973 at Lucknow University. 

With my limited access, the manuscripts of Diwan and Kulliyat-E-Talib 

exist not only in Indian libraries but also in libraries all over the world. For 

example, A copy is in the library of the British Museum in England, A 

copy is in the library of the Peshawar Museum in Pakistan and also One 

another copy is in the library of Mahmudabad, Pakistan., Two copies are 

in the library of Asiatic Society - Bengal, Six copies in the library of India 

Office - Delhi, Five copies in the library of Raza - Rampur, Seven copies 

in the library of Khoda Bakhsh - Patna, One copy each in the library of 

Salar Jang and Asifia - Hyderabad, A copy is available in the personal 

library of Sheikh Mohammad Din and Hesamuddin Rashidi and Five 

copies in the library of Maulana Azad, Aligarh, etc. Among the existing 

manuscripts in the Maulana Azad Library, there are Two manuscripts in 

the University Collection, Two manuscripts in the Habibganj Collection 

and One manuscript in the Sulaiman Collection. 

Apart from the mentioned manuscripts of Kulliyat-E-Talib Amuli, if we 

look at his printed copies, according to my knowledge no Diwan or 

Kulliyat has been published in India yet. It was compiled by Tahiri Shahab 

under the title of "Malik-Ul-Shoara-E-Talib Amuli" in Iran, which was 

published in 1967. 

In my paper, I will introduce an important and rare manuscript from the 

manuscripts mentioned above in the Habibganj Collection of the 
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Department of Manuscripts, Maulana Azad Library, Aligarh. The 

importance and usefulness of this manuscript increase because this 

manuscript has the importance of being the oldest manuscript of Talib 

Amuli. At the same time, this manuscript has passed through the eyes of 

the author himself and is embellished with his writings. The internal 

evidence of which is available in this Court. I will try to present much 

evidence in my paper that can assess its validity, importance and 

usefulness. 

The following writing and signature of Habibur Rahman Khan 

Sherwani is recorded on the title page of this manuscript regarding the 

pseudonym of Talib Amuli: 

  وشم ھ  آشوب  نباید  سفر  ازین 'مثلًا   تا    است؛هم آورده«  آشوب »   تخلص  هاغزل  یطالب در بعض 

 :  است غزل مقطع این  'نیاید سر بطواف

 نگه جوان رود  آشوب از جهان رو د   پسند کز وصال تو یکبار بی نصیب

 در غزل ردیف نشناسد این تخلص آشوب آورد‘‘ 

 

This Kulliyat of Talib Amuli consists of about 483 pages. Each page has 

12 lines. This manuscript was written in good and clean Nastaliq. All kinds 

of speech are present in this Kulliyat. The arrangement of which is in such 

a way that the manuscript begins with qasida's, then there are Qatat's, 

Tarakeeb's, Ghazal's, Masnavi's and the manuscript ends with Rubai's, 

which are 34 in number. The Kulliyat begins with the following versa, 

which is a Qasida's an " در مدح حضرت ظل اللہ مد اللہ "is written under the title: 

 

 وز و هر که کج میکرد کور بار   مر این دید و یار از چشم بد دور باطله  

In this Kulliyat neither the text of the colopon is recorded nor there is any 

year of a written book. But the name of its scribe is written as "Khwaja Jan 

Ajmeri". I have not been able to get any more information about its scribe. 

However, it is known that the said manuscript is in the treasury of Sulaiman 

collection in 1314 AH (according to 1967 AD). I entered as recorded on 

his seal. The titles of the Kulliyat are written in red. For example, a poem 

in praise of Jahangir is titled "در مدح حضرت ظل الله مد الله" (p. 13b). The title of 

the poem in praise of the student and Jahangir's minister Etimad-Ud-Daula 

is (p. 88b). Similarly, the title of one of Noor Jahan's praise poems is”  در
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ام   اعتماد  الدوله  مد  ظله" گاهی  نواب  قبله   Both the contemporaneity and ."مدح 

connection are proved by the above-mentioned titles. All the texts are 

written in red pen and one is Handwritten. 

Another thing that is worthy of consideration is that in the mentioned 

version, corrections are recorded with a specific letter, pen and 

illumination. Now the question arises, who does this letter and pen belong 

to? The definite answer to which is "of the poet himself". But then the 

question arises as to why this revised text should be recognized as the work 

of Talib Amuli. The reason for this is that on the margin of the text is 

written by the same pen’’لراقمہ طالب ‘‘. He knows that the  قائل ورا قم is the 

same. The second argument is that many corrections are of the same pen, 

which are not corrections of literature, but corrections of words. This 

argument proves that Talib himself made corrections in his speech at the 

time of revision. Based on these arguments, it is fair to say that this Diwan 

was written for Bayaz's poet who remained with him and was enriched by 

his pen from time to time. Every library can be proud of such a manuscript. 

And Maulana Azad Library is proud of Habib-ur-Rehman Khan Sherwani, 

who received this capital from the grace of every discerning eye. 

Corrections of Talib Amuli: 

Reforms themselves are scarce and innovative. In some places, the scribe 

missed the word, there he has added it. In some places, the word was 

written wrongly, so it has been cut and corrected, in some places, where 

the stanzas were exchanged, the two stanzas of a poem have been 

connected by drawing a letter. 

Noticeable are the corrections that have been made in the speech. Talib 

Amuli's pen is sharp and the pen is thin. There will be a clear light on the 

importance and usefulness of the forgotten Kulliyat of Talib Amuli. 

In this Kulliyat, Talib Amuli has corrected and revised Three ghazals, Four 

Rubai's, Five stanzas and about Seven or Eight words and techniques are 

done. Out of the Three additional ghazals in the said manuscript, Two are 

on the margin and one is in the text. Their pages are respectively: 

i. 287)b( 

ii. 318)a( 

iii. 369)b( 

One of these ghazal is as follows: 
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دمی شود  خوشا  رفیق  بخت  که   رفیق  با 

 ست عمیق ایکه قطرهشم  یدل خو  زحیرت اه  ب

ستور    علیق نیازمند    باشم  کهنیم 

تشن  ب  هک  ایهچو  تشنگی  دفع  ع کند   قیق ه 

سینه غریقبه  رحمتست  دریای  به  که   ای 

 

فقرب  لالتم د  ره   توفیق   کندمی  ه 

ع جای  ماگر  بحر  بود  نیست یق   حیرت 

اس  روح  غذای  وقتم  عیسی  کهمرا    ت بس 

یار میم  بخواب  تصور  لب  اینک   کم 

»طالب« دل  بود  صافی  سینۀ   درون 

 

 

 Talib Amuli has also the correction of one or two words in the stanza: 

 کہ دارد شعر طولانی جسمانت    سخن کوتاہ میسازم بیک بیت  

The correction of the above couplet is: 

 کہ دارد طول در کفش  جسمانت    سخن کوتاہ میسازم بیک بیت  

Another one: 

 اشک   از   شود  خون  همگی  هاگلطالب دل  

 

سا   ت گلشن چو خرامان شودم اشکحدر 

 

Correction: 

دل   خون   هاگلطالب  شود  از رشک   همه 

 

سا   ت گلشن چو خرامان شودم اشکحدر 

 

He has also the correction of one stanza: 

 ھر کجا یکتنہ تیغ سخن آمیختہ ایم      خور قندیل محبت طالبدر نیست چون 

Correction: 

 علم اللہ کہ ھزاران صف طوطی طالب       خور قندیل محبت طالبدر نیست چون 

Conclusion: 

Therefore, based on the above-mentioned reasons and affirmations, it 

would be right to say that this rare and rare manuscripts of Kulliyat-E-Talib 

Amuli, who was also the poet laureate of a Mughal king's court, will be 

deprived of his legacy until now. According to my knowledge, there is no 

Dewan or Kulliyat-E-Talib Amuli written by Talib Amuli in any library in 

the world. In this sense, this manuscript of Kulliyat in the Sulaiman 

collection of Maulana Azad Library is the most valuable and authentic. 

Considering the importance of this manuscript, I am publishing Xerox 

copy)چاپِ عکسی) of this manuscript. I think this publication will be the best 

tribute to Talib Amuli . 
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ṬĀLIB-I ĀMULĪ: A BIOGRAPHICAL EXPLORATION IN THE 

LIGHT OF HIS DĪWĀN AND JAHĀNGĪR-NĀMA 

S. Naqi Abbas (Kaifi)1 

Abstract 

This critical biography undertakes a comprehensive 

reconstruction of Ṭālib-i Āmulī's life, leveraging his Dīwān 

and the recently rediscovered Jahāngīr-Nāma, alongside other 

contemporary sources. By integrating these primary materials, 

this study provides a nuanced and authoritative account of 

Ṭālib-i Āmulī's experiences, relationships, and literary 

achievements within the Mughal era. Through a critical 

examination of these sources, this biography reassesses Ṭālib-

i Āmulī's role in Persian literature and his interactions with the 

Mughal court, explores the intersections of poetry, history, and 

culture in his works, and sheds new light on the historical 

context of the Mughal era. This critical biography offers a 

landmark study of Ṭālib-i Āmulī's life and legacy, deepening 

our understanding of Persian literature and the cultural 

landscape of 17th-century India. 

Keywords: Ṭālib-i Āmulī, Critical biography, Dīwān, 

Jahāngīr-Nāma, Mughal era, Persian literature, Historical 

context. 

 
1.  Head, Department of Persian, L. S. College, B. R. Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur 

  snabbaskaifi@brabu.ac.inBihar (India);  – 



A comparative study of Talib Amili and…/ Mushtaq Ahmad Ganai 

 969   

Ṭālib-i Āmulī, a gifted Persian poet, was a prominent literary figure in the first quarter 

of the 17th century CE Perso-Indian literature. Arriving in India in 1017 AH/1608-09 

CE, he faced various challenges and uncertainties before ultimately gaining favour with 

the ruling elites, joining the royal court of Mughal Emperor Jahāngīr (r. 1605-1627 CE), 

and becoming the third Poet-laureate (Malik al-Shuʿarā) after Ghazālī and Faiḍī, who 

served under Emperor Akbar (r. 1556-1605 CE). Despite his literary renown, Ṭālib-i 

Āmulī's life history remains shrouded in mystery, with extant accounts frequently 

blurring the lines between fact and fiction, as tadhkira-writers (biographers) often 

embellished their narratives with fanciful details. Furthermore, his own works offer scant 

autobiographical information. To reconstruct his biography, this study relies primarily 

on internal evidence from his Dīwān and the recently rediscovered Jahāngīr-Nāma, 

alongside other contemporary sources. Ṭālib-i Āmulī's life can be broadly divided into 

two phases: 

1. The Iranian period (before 1017 AH/1608-09 CE) 

2. The Indian period (1017 AH/1608-09 CE until his demise in 1036 AH/1626-27 

CE)   

 With this framework in place, we now turn to the first phase of Ṭālib-i Āmulī's life, 

exploring his roots and early influences in Iran. 

(a) BIRTH AND EARLY LIFE 

Ṭālib-i Āmulī was born in Āmul, Māzandarān province, Iran. Unfortunately, 

contemporary tadhkiras (biographies of poets) provide limited insights into his early life, 

including his date of birth, parentage, and education. Despite this scarcity, his Dīwān 

and the recently rediscovered Jahāngīr-Nāma offer valuable insights into his 

background. There is one panegyric (qaṣīda/ chakāma) in praise of Mīrzā Muḥammad 

Shafīʿ Khurāsānī1 along with two panegyrics and one tarkīb-bund in praise of Mīr Abū 

al-Qāsim2, governor of Āmul, in his Dīwān which offer clues about his birth year and 

early career. Since Mīr Abū al-Qāsim resided in Āmul, Ṭālib-i Āmulī's compositions in 

his praise likely reflect an attempt to establish a connection with his court. However, 

while it is plausible that Ṭālib-i Āmulī received support from Mīr Abū al-Qāsim during 

his formative years, there is no concrete historical evidence to confirm this. Instead, the 

region's turbulent politics at the time indicate that rulers prioritized consolidating power 

over giving patronage to young poets like Ṭālib-i Āmulī.  

Ṭālib-i Āmulī in one of his panegyrics praising Mīr Abū al-Qāsim3, provides a 

valuable hind regarding his age. He says: 

ــم  عشـــــرات اوجِ  ــۀ  ــای پ ــن  ــی دوم ــر  ب ــا   پ

  

ــت   اســ از آلاف زیـاد  فنمّ   وینـک عـددِ 

 [(today) my foot stands at the threshold of my second decade 

of life, and behold! my achievements have already exceeded 

 
121-18, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

2167-163, 112-110, 12-9.  ibid, pp.  

312-9.  ibid, pp.  
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thousands.]1 

This autobiographical clue offers a starting point for determining Ṭālib-i Āmulī's 

probable birth year. However, to accurately contextualize this information, it is essential 

to consider key political events in Māzandarān province during that time.   

Shāh ʿAbbās I (reign: 1588-1629 CE), the fifth Safavid ruler of Iran, annexed 

the province of Māzandarān in the year 1005 AH/1596 CE.2 The governorship of 

Māzandarān was entrusted to a noble named Mīrzā Muḥammad Shafīʿ Khurāsānī – titled 

Mīrzā-i ʿĀlamiyān – in 1007 AH/1598 CE.3 Later, Mīrzā-i ʿĀlamiyān was promoted to 

the governorship of the entire Khurāsān region in the year 1014 AH/1605 CE4 and 

therefore, for the ease of administration, the large province of Māzandarān was divided into 

four administrative unites of Gīlān, Qazwīn, Mashhad and Māzandarān. According to 

Dhabīḥ-Allāh Ṣafā, Mīr Abū al-Qāsim5 was appointed as the governor of Āmul in 1007 

AH/1598 CE6 and this panegyric is probably Ṭālib’s first panegyric in praise of any ruler 

to seek his patronage.   

Sayyīd Muḥammad Ṭāhirī Shahāb, the compiler and editor of the Kullīyāt-i 

Ṭālib-i Āmulī, has also mentioned the date of the aforementioned panegyric as 1007 

AH/1598 CE and hence believes that Ṭālib-i Āmulī was born in the year 987 AH/1579-

80 CE.7  

According to Aḥmad Gulchīn-i Maʿānī, with reference to Tārīkh-i Gīlān of ʿ Abd 

al-Fattāḥ Fūmanī, the aforementioned panegyric was written after 1007 AH/1598 CE 

but before 1010 AH/1601-02 CE.8 Therefore, from his calculations Ṭālib-i Āmulī was 

born between 987 AH/1579-80 CE and 990 AH/1582-83 CE. Farāmarz-i Godarzī 

believes Ṭālib-i Āmulī was born in 991 AH/1583 CE.9 

Herman Ethé, has mentioned that Ṭālib-i Āmulī was 47 or 49 years old when he 

died in 1036 AH/1626-27 CE, that marks his birth in the year 987 AH/1579-80 CE.10 

Likewise, Paul Losensky has also mentioned the probable year as 1580 CE.11 

Nevertheless, Nabī Hādī believes that Ṭālib-i Āmulī was born between 995 AH/1587 

CE and 1000 AH/1591-92 CE.12  

 
1 11.  ibid; Hādī, Nabī, p.  

2354.  Iskandar Munshī, p.  

3395.  ibid, p.  

4496.  ibid, p.  

5Nisā Begum -. Son of Mīr ʿAzīz Khān and nephew of the Safavid queen Khair al 

6 1057, p. 2/5Allāh, Vol. -afā, DhabīṢ.   

7, p. five  i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.  

8758, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-. Gulchīn 

913. Godarzī, Farāmarz, p.  
10770, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-. Gulchīn 

11amoli-, https://iranicaonline.org/articles/talebEncyclopaedia Iranicaāleb Āmolī, Ṭ.  

12Qāsim -CE for Mīr Abū al 06-1605AH/ 15-1014The date definitely falls between the years . 

either before or beyond the date… The inference is that he was, at that  did not live in Āmul

years, for the  time, below twenty; and it will not be unsafe to presume him above fifteen
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Given the fact that Mīr Abū al-Qāsim was entrusted with the governorship of 

Māzandarān at the time Mīrzā-i ʿĀlamiyān became governor of the entire Khurāsān in 

1014 AH/1605 CE, it is likely that Ṭālib-i Āmulī wrote the mentioned panegyric in 1014 

AH/1605 CE. The following year, due to Shāh ʿAbbās I's displeasure, Mīrzā-i 

ʿĀlamiyān was deposed, and Mīr Abū al-Qāsim suffered the same fate. Ṭālib-i Āmulī, 

in the mentioned panegyric, expressly mentions himself as ‘stepping into the second 

decade of life’, which clearly indicates that he was almost twenty years old when he 

wrote the panegyric. Therefore, 994-95 AH/1586-87 CE appears to be his probable year 

of birth. 

This estimation is supported by two verses in Ṭālib-i Āmulī’s Jahāngīr-Nāma 

where he provides another clue regarding his age. According to him:  

ردهام کـ ــه  ن گـ مشـــقِ  ــال  ســ ســـی   چـو 

 

کـــردهام   ــیـــه  ســـ رویـــه  دو  را   ورق 

ــدم   ــای بـگشــ عـقــده  کـیـن  ــت  اســ ــد  ی  امـ

 

نــفــزایــدم   نــقــطــۀ  جــهــل   چــهــل 

 [Thirty years of sinful ways have darkened my life's ledger, 

both front and back. May I overcome this test (of writing the 

Jahāngīr Nāma) without adding a fortieth stain of ignorance.]1 

From the above verses, it is clear that Ṭālib-i Āmulī started the composition of the 

Jahāngīr Nāma at the age of forty. Adding 40 to 994-95 AH /1586-87 CE, gives 1034-

35 AH/1625-26 CE. Here, it should also be kept in mind that tadhkira-writers 

(biographers) of Ṭālib-i Āmulī’s had recorded his death in the year 1036 AH/1626-27 CE 

– almost one year after he started the composition of the Jahāngīr Nāma. 

Correspondingly, since the present manuscript is an incomplete work, it can be assumed 

that Ṭālib-i Āmulī died during the versification that makes the Jahāngīr-Nāma his last 

surviving work. Herman Ethé’s statement that Ṭālib-i Āmulī was 47 or 49 years old 

when he died in 1036 AH/1626-27 CE, is based on the supposition that he wrote the 

above-mentioned qaṣīda in the year 1007 AH/1598 CE.  

Moreover, Ṭālib-i Āmulī, in the verse 249 of his Jahāngīr-Nāma, has made a 

mention of his zodiac sign as Thaur (Taurus), from which we could infer that he was born 

in the Islamic months of Jamādī al-Awwal or Jamādī al-Thānī corresponding to April 20 

- May 20 of 994-95 AH /1586-87 CE.  

In addition, in some of his verses, Ṭālib-i Āmulī has referred himself as a 

‘villager’ (rūstāʾī), but has not mentioned the name of the village anywhere. However, a 

lyric in local dialect attributed to his sister has a mention of a village named Kirchak or 

Karchak, but the attribution of this lyric to his sister is not proven and hence it is doubtful 

 
ponderous language of the qasida could not be the work of a younger artist. Hence, the date 

. Hādī, Nabī, p. CE 91-1586AH/ 1000to  995f his birth falls between either of the years from o

10 

1.  Jahāngīr Nāma, verses 181-182; according to Shiblī Noʿmānī, Ṭālib was about twenty years 

old when he became the poet-laureate of Emperor Jahāngīr in 1028 AH/1619 CE, that gives 

the year 1008 AH/1599-1600 CE as his probable year of birth which is certainly not correct. 

See, Noʿmānī, Shiblī, vol. 3, p. 134; ibid (Iran ed.) vol. 2, p. 139 
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to accept Kirchak or Karchak as the birth place of Ṭālib-i Āmulī.1  

Keeping the above evidences in view, it could be concluded that Ṭālib-i Āmulī 

was born during the months of Jamādī al-Awwal or Jamādī al-Thānī/April 20 - May 20 

994-95 AH/1586-87 CE at Āmul, in the Māzandarān province of Iran.  

(b) NAME AND PENNAME (nom de plume) 

The full name of Ṭālib-i Āmulī is a subject of debate among scholars.  Almost all 

contemporary scholars, except for Sayyīd Muḥammad Ṭāhirī Shahāb, have identified 

‘Muḥammad Ṭālib’ as Ṭālib-i Āmulī's full name. However, Shahāb disputes this, arguing 

that neither Ṭālib-i Āmulī himself nor any of his contemporary tadhkira-writers 

mentioned ‘Muḥammad’ as part of his name.  

According to Shahāb, the error originated from the scribe of manuscript no. 1019 

in the Majlis Library of Tehran, who added ‘Muḥammad’ to the colophon.2 In some 

sources, his father’s name is mentioned as ʿAbd-Allāh.3 In some sources, Ṭālib-i Āmulī's 

father is mentioned as ʿAbd-Allāh. Notably, the Farhang-i Sukhanwarān4 lists his name as 

ʿAbd-Allāh b. Muḥammad, although the source of this information is unclear.  

(c) PENNAME (nom de plume)  

As far as, his penname (nom de plume) is concerned, during his early days, the 

poet has used ‘Āshūb’ as his penname but later adopted his own name ‘Ṭālib’.5  

(d) LINEAGE  

Regarding Ṭālib-i Āmulī's lineage, Shahāb notes that Taqī Auḥadī, author of 

ʿArafāt al-ʿĀshiqīn, refers to him as a ‘Sayyīd’. However, despite Ṭālib-i Āmulī's 

numerous panegyrics praising prominent Shia figures – Ḥaḍrat ʿAlī, Imām Riḍā, and 

Imām Mahdī – the poet never explicitly claimed Sayyīd status or noble descent. 

Interestingly, Ṭālib-i Āmulī's contemporaries sometimes referred to him as ‘Ṭālibā’ and 

‘Shāh Ṭālibā’. In this regard, Aḥmad Gulchīn-i Maʿānī offers valuable insight into the 

usage of ‘Shāh’ in his name: 

A very important point worth noting is that Ṭālib-i Āmulī has 

been referred to as ‘Shāh Ṭālibā’ and as we know, during that 

time, the word ‘Shāh’ was used before names instead of 

‘Sayyīd’. Additionally, his sister's name, ‘Sittī al-Nisā 

Begum’, contains ‘Sittī’, which means ‘Sayyīdī’. Therefore, 

there remains no doubt about Ṭālib-i Āmulī's noble lineage.6  

(e) FAMILY AND RELATIVES 

Ṭālib-i Āmulī's parents remain unknown, but his family background is partially 

documented. His maternal aunt was married to Ḥakīm Niẓām al-Dīn ʿAlī Kāshānī, the 

royal physician at the Safavid court in Kāshān. They had three sons: Ḥakīm Rukn al-Dīn 

 
1, p. seventeeni Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

2, p. teni Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

3 12.  Godarzī, Farāmarz, p.  

4  580-579Rasūl, vol. II, pp. -.  Khayyāmpūr, ʿAbd al 

5, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-, p. seventeen; Gulchīni Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.  
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61, footnote no. 767, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-. Gulchīn 
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Masʿūd (Ruknā-i Kāshī), Ḥakīm Naṣīr al-Dīn (Naṣīra-i Kāshī), and Ḥakīm Quṭb al-Dīn 

(Quṭbā-i Kāshī), all of whom were elder to Ṭālib-i Āmulī.1  

Notably, Ṭālib-i Āmulī's elder sister, Sittī al-Nisā Begum, was married to their 

maternal cousin, Naṣīra-i Kāshī, and resided in Kāshān. Ṭālib-i Āmulī held deep 

affection for his sister and referred to her as ‘equal to a mother’ in a qiṭaʿ addressed to 

Jahāngīr. In this qiṭaʿ, he sought the emperor’s permission to reunite with his sister upon 

her arrival in India. The verses convey his sentiment: 2  

ــیــره  هــمشــ غــمــخــوارم ای پــیــره  ــت   ســ

 

 

 

ــرا م اســـــت  ــادر  م ــرِ  ــه م او  ــه  ب ــه   ک

 [She is an elder sister, my comforter, who has a mother's love 

for me.] 

* 

ــیره   او نیاورد تابِ دوریِ من  ــت  ای همش س

ــوارم  ــخــــــــــــ ــمــــــــــــ  غــــــــــــ

 

 

 

مــرا ــت  اســـ بــرابــر  مــادر  بــه   کــه 

 [She could not bear my separation, for she is equal to a mother 

to me.] 

Sittī al-Nisā Begum came to India in 1024 AH/1615 CE, fourteen years after Ṭālib-i 

Āmulī left Kāshān, driven by her desire to reunite with her brother. She possessed 

medical expertise and her skills proved invaluable in the royal harem. She entered Nūr 

Jahān Begum's (1577-1645 CE, r. 1616-1627 CE) service and became a trusted 

confidante. During Shāh Jahān's reign (1037-1068 AH/1628-1658 CE), she rose to 

prominence in the Mughal court through her exceptional service to Mumtāz Maḥal (d. 

1040 AH/1631 CE) and her role as a tutor to Jahān Ārā Begum (d. 1092 AH/1681 CE). 

Moreover, following Mumtāz Maḥal's demise, she was entrusted with the administration 

of the royal harem.  Sittī al-Nisā Begum passed away in 1056 AH/1646 CE in Lahore. 

Shāh Jahān sanctioned ten thousand rupees for her last rituals and burial. After one year 

her remains were taken to Akbarābād (Agra) and buried in a tomb build at a cost of thirty 

thousand rupees in the west of the mausoleum of Mumtāz Maḥal, the Tāj Maḥal.3 

According to Fakhr al-Zamānī4 and a qiṭaʿ in Ṭālib-i Āmulī's Dīwān5, addressed 

to Empress Nūr Jahān, it seems Ṭālib-i Āmulī had previously been married. His wife 

may have passed away or been left behind in Iran. Ṭālib-i Āmulī sought a new wife and 

had initially requested Empress Nūr Jahān's assistance. In this qiṭaʿ, he gently reminds 

her of his earlier request.  

  According to the Kalimāt al-Shoʿarā,6 Ṭālib-i Āmulī married the daughter of 

Sheikh Ḥātim, a Jahāngīrī noble, in India. They had two daughters who, after his death, 

were adopted and raised by his sister, Sittī al-Nisā Begum. The elder daughter was 

 
13.  Hādī, Nabī, p.  

2 124-122, p. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

3  1061, p. 2/5Allāh, Vol. -afā, DhabīṢ, p. nineteen; i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

4384Nabī, p. -Zamānī, Mullā ʿAbd al-.  Fakhr al 

5126-124, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

6 4, footnote 69al, p ḍammad Afḥ.  Sarkhush Kashmīrī, Mīr Mu 
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married to ʿĀqil Khān, while the younger daughter to Ḍiyā al-Dīn, titled Raḥmat Khān, 

son of Ḥakīm Quṭbā.1 In the year 1056 AH/1646-47 CE, the younger daughter of Ṭālib-

i Āmulī died during giving birth to her child and was buried at Lahore. 2 

Nevertheless, Muḥammad Ṭāhir Naṣrābādī has mentioned a poet named Mullā 

Muḥammad Sharīf who claimed to be a descendant of Ṭālib-i Āmulī’s family.3  

(f) FROM ĀMUL TO KĀSHĀN 

Mullā ʿAbd al-Nabī Fakhr al-Zamānī, a contemporary tadhkira-writer (biographer) of 

Ṭālib-i Āmulī, describes his early days as:  

به دارالمؤمنینِ کاشان آمده در    در اوّلِ جوانی و نوبهارِ زندگانی  از مسکن خروج نموده 

 جا متوطّن شد و تأهّل اختیار کرد. آن
[In the prime of his youth and the bloom of life, he left his hometown and 

relocated to Kāshān, the Abode of the Faithful, where he settled and got 

married.]4 

Although Ṭālib-i Āmulī himself does not mention migrating to Kāshān, historical facts 

confirm this event. Muḥammad ʿĀrif-i Shīrāzī, author of Laṭāʾif al-Khiyāl, notes: 

 .  ای در مدحِ شاه گفت ق.( از مازندران به عراق رفت و قصیده 1010در سالِ هزار و ده ) 
[In 1010 AH (1601-02 CE), he travelled from Māzandarān to ʿIrāq and 

composed a panegyric in praise of the Shāh.]
5
 

It is true that Ṭālib-i Āmulī left Āmul during his youth, but obviously he went to Kāshān 

because his maternal aunt lived in Kāshān and their family was highly esteemed among 

the Safavid nobility.6
  
 

Ṭālib-i Āmulī's decision to leave Āmul was primarily driven by the search for 

career opportunities and stability. Given that his parents were likely deceased, and as 

possibly the sole male family member, he struggled to secure a suitable occupation or 

patronage in Āmul. Seeking relocation for career refuge, he turned to his maternal aunt's 

family in Kāshān.  

Notably, Ṭālib-i Āmulī did not relocate alone; his sister, Sittī al-Nisā Begum, 

accompanied him, later marrying their maternal cousin, Naṣīra-i Kāshī. This familial 

connection underscores the likelihood that Ṭālib-i Āmulī sought career support and 

opportunities through his relatives in Kāshān. 

Mullā ʿAbd al-Nabī Fakhr al-Zamānī's account confirms that Ṭālib-i Āmulī 

 
1, p. eighteen i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

2, p. nineteeni Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

3.  ibid. 

42; Hādī, Nabī, p. 384Nabī, p. -Zamānī, Mullā ʿAbd al-.  Fakhr al 

5 759, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-, p. eighteen; Gulchīni Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

6. Hādī, Nabī, Their house was twice honoured by the auspicious visit of the majesty of Persia.  

3p.  
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married during his stay in Kāshān, further solidifying the notion that his relocation was 

motivated by finding career stability and support.1  

An alternative narrative suggests that a failed love affair also played a role in 

Ṭālib's departure from Āmul, with some attributing his relocation to heartbreak. 

Fascinatingly, a local lyric in the Āmul dialect, popular among shepherds and nomads, 

recounts Ṭālib's alleged love story. Although this lyric is not authored by Ṭālib himself, 

it underscores the enduring local lore surrounding his romantic misfortune.2   

Ṭālib-i Āmulī’s maternal cousin Ḥakīm Ruknā-i Kāshī ‘enjoyed the special 

favour of royal friendship; he lived in the company of Shāh ʿAbbās as a court physician 

and poet’3 and he introduced the young Ṭālib-i Āmulī to the court. Ṭālib wrote a 

chronogram at the birth of Ismāʿīl Mīrzā, one the sons of Shāh ʿ Abbās, in 1010 AH/1601 

CE4 that testifies his presence in Kāshān till that date.  But the admittance of Ṭālib-i 

Āmulī in the literary circle of Shāh ʿAbbās did not prolonged.     

A year later, in 1011 AH5/1602 CE, Ḥakīm Ruknā-i Kāshī incurred Shāh 

ʿAbbās's displeasure due to a perceived slight6 and and opted for self-exile to preserve 

his integrity and honour. He relocated to India, where he received great esteem.7 Ruknā-

i Kāshī’s departure to India certainly inspired Ṭālib-i Āmulī to think about India – the 

land where arts and literature were highly patronized by the ruling elites – However, Ṭālib-

i Āmulī initially sought to remain at Shāh ʿAbbās's court, perhaps because, before 

contemplating migration or leaving his homeland, he aspired to secure a sustainable 

opportunity under the Shah's patronage. But, Shāh ʿAbbās was much busy with the state 

affairs and had a little time and interest to spare for poets.  

Finally, realising the fact that he could not shine under Shāh ʿAbbās, especially 

after his cousin Ruknā-i Kāshī’s episode, Ṭālib-i Āmulī decided to go back to his native 

place. The exact year of his return is uncertain, but his four panegyrics for Mīr Abū al-

Qāsim, Āmul's governor, suggest it was around 1014 AH/1605 CE, when Mīr Abū al-

 
13; Hādī, Nabī, p. 384Nabī, p. -Zamānī, Mullā ʿAbd al-.  Fakhr al 

232-27.  Godarzī, Farāmarz, pp.  

3 324; Iskandar Munshī, p. 4.  Hādī, Nabī, p.  

4:4.  Hādī, Nabī, p.  

د مالامال  و ای دهر که شـ اداب شـ  شـ

 

 از جلوۀ حســـنِ یوســـفی مهرِ کمال 

 
گردیــد فضــــایــل  ــۀ  احــال بهـرِ   وز 

 

اریخِ تولـّدش   »محیط الافضــــال«   تـ

 
[Happiness to thee O World! thou hast been enriched with the sum of perfection, glowing with 

the beauty of Joseph, and to comprehend all excellence, the date of birth (may be called) ‘the 

 compendium of virtues’]. 

5CE, came to India and served Emperor  1602AH/ 1011i Kāshī, in the year -akīm RuknāḤ.  

CE, he  34-1633AH/ 1043Akbar, Jahāngīr and Shāhjahān as court physician and poet. In 

e. CE. se 56-1655AH/ 1066returned to Kāshān where he spent his rest of life and died in 

25odarzī, Farāmarz, p. G 

6688, p. 2; Rieu, Charles, vol. 5.  Hādī, Nabī, p.  

7 688, p. 2.  Rieu, Charles, vol.  
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Qāsim assumed governorship1, or possibly earlier. 

However, Ṭālib-i Āmulī struggled to find stability in Āmul due to prevailing 

political instability and insecurity.2 Undeterred, he once again set out in pursuit of career, 

recognition and fortune.   

(g) AT IṢFAHĀN 

Following his sojourn in Kāshān and brief return to Āmul, Ṭālib-i Āmulī proceeded to 

Iṣfahān. There, he encountered Taqī Auḥadī, author of ʿArafāt al-ʿĀshiqīn, who 

described Ṭālib as remarkably young poet and praised his exceptional poetic and 

calligraphic skills.3   

طب   ی جوان ...  و صاحب  زمان  مستعدان  از  غا   ، دوران   عتان ی است    ت ی الغا ت ی به 

فطرت   ح ی مل   ح، ی فص   عت ی طب خوش  قابل صاحب  تازه    ، فکرت   ی عال   ، فاضل، 

در    ی صاحب نظم   ی، فنون هنرمند   مع جا   ر، ی تلاش، شاداب ضم   ار ی بس   ی، گو 

چون    انش ی خورده با طراوت و ب   ی کلامش چون گل باران بهار   ی. دلپسند   آنِ

بس دُ  . با شکر آغشته خوش حلاوت   ر ی ش    ار ی رر شهوار کلام خجسته نظامش 

نعما  ب   ن ی عبارات نمک   ی تازه و  بامزه و  از    ک ی پ   . اندازه ی استعاراتش  فطرتش 

م   ی لخت   شان ی اند کوته   سهلِ   لۀ متداو   الات ی خ  برتر  و رخش  ی قدم کمال  نهد 

  ، دود ی چند برتر م   ی گام   ز ی ن   ان ی فکرتش از جاده افکار راست به راست بلندگو 

بود با آن که هنوز در    افته ی در   ن ی را در صفاهان قبل از ا   ی مقال و   ن ی ا   ل ی و قا 

  رش ی نداشت رقم خط و نظم دلپذ   ی عنفوان شباب بود و بر صفحه عذار خط 

و شعر را   سد ی نو ی الحق خوش م  . کرد ی م   ارفان چون زلف دلبران صید قلوب ع 

 ... داده   ی و مزه رتبه عال   ی تازگ   ی از چاشن 
[…He is a youthful genius of his time, endowed with a noble 

nature and exceptional talents. Extremely pleasant-mannered, 

eloquent, elegant, and virtuous, he possesses a refined 

 
1 10.  Hādī, Nabī, p.  

2i ʿĀlamiyān, with -… every oriental court had always been a hot bed of intrigues. Poor Mīrzā.  

all his circumspection, could not save himself. The trouble continued against him and 

ad, Mehrāb shhculminated in an armed clash between him and his subordinate governor of Ma

i -rzāCE. Subsequently, Shāh ʿAbbās was displeased with Mī 1606AH/ 1015Khān Qachār in 

b too āliṬQāsim, shared his fate. -ʿĀlamiyān and disposed him. His kinsman, Mīr Abū al

14. ibid, p. losing his patron suffered the misfortune of 

3i Āmulī, p. -ālibṬi -āhirī, Shahāb, DīwānṬ; 2463, p. 4, vol. ʿĀshiqīn-Arafāt alʿadī, ḥ.  Taqī Au

twenty  
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character and lofty thoughts. His words are fresh and 

innovative, and his expression is sweet as honey. His speech 

is like spring rain, filled with vitality, and his language is as 

delightful as sugar-coated wine. The pearls of his discourse are 

most precious, his phrases are flavourful and captivating, and 

his metaphors are witty and boundless. His natural disposition 

transcends the ordinary imagination of the narrow-minded, 

taking giant strides toward perfection. His intellectual horizon 

surpasses the conventional path, taking bold leaps forward. I 

had the privilege of encountering him in Iṣfahān before he 

reached adulthood, and his charming handwriting and 

delightful poetry had already captured the hearts of 

connoisseurs, much like the enchanting locks of a beloved. 

Indeed, he writes beautifully, and his poetry is infused with 

freshness and flavour, attaining the highest rank…] 

During his stay in Iṣfahān, Ṭālib-i Āmulī composed panegyrics in tribute to Shāh ʿ Abbās, 

but unfortunately, none caught the monarch's attention. Disheartened, he resolved to 

embark on a pilgrimage to Mashhad, seeking solace and spiritual rejuvenation.  

In Mashhad, Ṭālib-i Āmulī penned a poignant panegyric in honour of Imām 

Riḍā, pouring out his anguish and frustrations in heartfelt verse. His words conveyed the 

depth of his disappointment and sense of repeated failure.1  

Following the pilgrimage, Ṭālib-i Āmulī set out for India, driven by an 

unwavering desire for career advancement and recognition. He chose the Merv route, a 

pivotal step toward realizing his aspirations.  

(h) AT MERV 

Following unsuccessful attempts to secure a suitable position in the courts of Mīr Abū 

al-Qāsim at Āmul and Shāh ʿAbbās at Kāshān and Iṣfahān, Ṭālib-i Āmulī, acting on the 

advice of friends, redirected his path to Merv.  

In Merv, he discovered a generous patron in Malkash Khān,2 the city's governor. 

 
1 one-twenty.   ibid, p.  

2was the son of a tribal chief, Baktash Khān, who headed the Istājalū clan of the Malkash Khān ‘.   

to the rank of a noble in the twelfth year  Shāh ʿAbbās raised Baktash Khān  Qizilbāsh Turks.

CE). Henceforth he commanded all the important battles  98-1597AH/ 07-1006of his reign (

against the Uzbeks and established his fame as one of the most successful and trusted generals 

rthern frontier of the Safawi kingdom presented a challenge to in the Persian armies. The no

s Baktash Khān who cleared the turbulent the martial valour of the Persians; and it wa

CE  1600AH/ 1009atmosphere. He seized the strategic province of Merv from the Uzbeks in 

e as its permanent governor. In the same year his son, Malkash Khān, and was posted ther

was assigned the rule of three small districts in the neighbourhood of Merv, viz. Abīward, 

, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ; 15.’ see: Hādī, Nabī, p. Nisā, and Baghdād

two.-one & twenty-twenty 
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Initially, Ṭālib-i Āmulī was overjoyed with his new affiliation, lavishing praise upon his 

benefactor in effusive verse: 

 »طالب« از گلشــنِ ایران چه هوایی گردید 

 

ــاد  ت افـ وران  تـ ــه  ب ــال  ب زدنِ  م  رهـ بـ دو  ــه   ب

 [Ṭālib, from the garden of Iran, what a breeze did arise! With two flapping 

of wings, I fell into Turan.] 

However, Ṭālib-i Āmulī's enthusiasm was short-lived, as he grew disillusioned with the 

Safavid official's indifferent attitude toward arts and literature. Seeking a more nurturing 

environment, he resolved to leave Malkash Khān's patronage and join the Mughal court 

of India, renowned for its lavish appreciation of poets, where excellence was rewarded 

with gold and pearls. To facilitate his transition, Ṭālib-i Āmulī composed a mathnawī1 in 

the same meter as the celebrated Khusrau Shīrīn2 of Niẓāmī-i Ganjawī (1141-1209 CE) 

and dedicated it to Baktash Khān (1017 AH3/1608-09 CE.(.4 In the mathnawī's 

concluding section, Ṭālib-i Āmulī expressed his heartfelt longing to return to his native 

land, eager to reunite with relatives and friends.5  

ــت  ــانسـ ــال آمد که از محنتکشـ  دو سـ

 

انســــت   ــتـ  تو را چون بوســــه فرشِ آسـ

 [Two years have passed since I've been among the toilers, Laid 

before Your Majesty like a kiss on the threshold's carpet] 

 نـــه از خویشـــان کنـــد نـــه از اقربـــا یـــاد

 

ــاد  ــویش را شـ ــو دارد خـ ــدارِ تـ ــه دیـ  بـ

 [Neither kin nor closest ones come to mind, for seeing You brings 

joy to my heart] 

ــد ــتور بخشـ ــو اش دسـ ــفِ تـ ــر لطـ  اگـ

 

ــد  ــور بخشـ ــو ذرّهای را نـ ــو کـ ــو خـ  چـ

 [If Your Majesty's kindness, like the sun, shines forth, and grants 

permission, illuminating this humble being] 

 عنــــان ســــوی وطــــن تابیــــده چنــــدی

 

نــدی   ریشـــخـ را  خـود  ــانِ  خـویشــ نــد   کـ

 [I would steer (my) reins towards homeland for a while, and delight 

my kin with (my) presence] 

ــرآرد ــامان ســـ ــا غمآشـــ  دو روزی بـــ

 

آرد  در  ــن  ای طــوفِ  ســــوی  رُخ   دگــر 

 [After two days with kin, I'd return to this threshold, and turn my 

face again towards Your esteemed court.] 

However, after obtaining the permission of his patron, he opted to travel to India instead of 

 
1203-194, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

2-āmīẓ(the quintet / five romances) of Ni Khamsais the second story of the  Khusrau Shīrīn.  The 

CE. It is the tragic romance of the Sasanian  1191-1176AH/ 587-571i Ganjawī, composed in 

king Khusrau Parvīz and Shīrīn, the princess of Armenia. 

3two -.  ibid, p. twenty 

4.  Nabī Hādī has by mistake mentioned that he dedicated the aforementioned mathnawī to 

āmī’s) ẓālib composed a mathnawī in the metre of (NiṬ: Malkash Khān, son of Baktash Khān

). 19(see p.  Khusrau Shīrīn, addressing Malkash Khān 

5203-202, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   
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returning to Iran.1  

It can be inferred that Ṭālib-i Āmulī traveled to Merv around 1014-1015 

AH/1605-1606 CE, likely prompted by the downfall of Mīrzā-i ʿĀlamiyān and Mīr Abū 

al-Qāsim, who faced Shāh ʿAbbās I's displeasure. With Āmul and Iṣfahān offering 

limited opportunities, Merv became his next destination. According to the Tadhkira-i 

Khair al-Bayān, he arrived in India in 1016 AH2/1607 CE. Considering his two-year 

stay in Merv, as evidenced by the mathnawī, it is probable that he served Baktash Khān 

and Malkash Khān there from 1014 AH/1605 CE to 1016 AH/1607 CE. Furthermore, 

Mīrzā Ghāzī Khān's presence in Qandhār (Qandahar) during 1015-1016 AH/1606-1607 

CE3 provides additional evidence for Ṭālib-i Āmulī's departure from Merv in 1016 

AH/1607 CE. As Ṭālib's first patron in India and subsequent governor of Qandhār, Mīrzā 

Ghāzī Khān's timeline corroborates Ṭālib's migration. 

(i) AT JEHROM  

According to a rubāʿī (quatrain)4 in the Dīwān-i Ṭālib-i Āmulī, Nabī Hādī 

suggested that Ṭālib-i Āmulī briefly stopped in Jehrom, during his journey to India. 

However, the rubāʿī does not clarify whether this halt occurred specifically during his 

Indian voyage or at another point in his life. Also, Nabī Hādī had incorrectly spelled 

Jehrom or Jehrum as Jehram and had called it a small town near Hamedan. In fact, 

Jehrom is a city and capital of Jehrom county of the Fars province (Shiraz) of Iran.5   

CE,  08-1607AH/ 1016i Āmulī departed Merv in -ālibṬConsequently, 

embarking on his journey to India that same year, when he was approximately 

i Āmulī's -ālibṬāhirī Shahāb's account records Ṭyears old. However,  23-22

which is inaccurate.  6CE 02-1601AH/ 1010journey to India as occurring in 

  7i Āmulī's departure from Āmul.-ālibṬNotably, this date does correspond to  

ṬĀLIB-i ĀMULĪ IN INDIA  

i Āmulī traversed Iran, -ālibṬBefore embarking on his Indian odyssey, 

navigating varied literary landscapes and patronage. From Āmul to Kāshān, 

CE) reflected a  1607-1601AH/ 1016-1010fahān, and Merv, his journey (ṣI

relentless quest for artistic recognition. Though he encountered notable figures, 

i Āmulī's aspirations remained unfulfilled in Iran. Ultimately, driven by an -ālibṬ

 
119; Hādī, Nabī, p. 384Nabī, p. -Zamānī, Mullā ʿAbd al-.  Fakhr al 

2767, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  with reference to Gulchīn 

3761, p. 1.  ibid, vol.  

4ālib happened to be in company of the Mufti Ṭ: [translation] 20Hādī, Nabī, p. ; 936.  ibid, pp. 

of Jehram; in his assembly he made a display of vanity with people. The poet had a regard 

for learning and art even though the Mufti’s honour rested on his beard like the ear of corn.  

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Jahrom.  See:  

6 759, p. 1, vol. madḥi Maʿānī, A-, p. two Gulchīni Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

7: [translation: in 759, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-, with reference to GulchīnKhiyāl-āʾif alṭLa.  

CE, he, from Māzandarān went to ʿIrāq (Kāshān) and wrote a  02-1601AH/ 1010the year 

panegyric in the praise of the Shāh].  
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unwavering desire for artistic excellence and recognition, he bid farewell to Merv 

CE, embarking on a pivotal journey to India at the age of  08-1607AH/ 1016in 

, seeking the promise of a more nurturing environment for his talents.23-22 

بگذار  بُستان  به  چمن  این  گُلِ  »طالب«   

 

 

 

 

بگــذار ــیمــان  پشـ ــوی  میشـ کــه   بگــذار 

 [Ṭālib, leave this garden's flower (love of Iran) behind, you will get 

nothing otherwise but regret] 

 هنـــدو نبـــرد تحفـــۀ کـــس جانـــبِ هنـــد

 

بـگــذار1  ایـران  ــه  ب خـویـش  ــۀ  ــی سـ  بـخــتِ 

 [Dark things are not an appropriate gift to take to India, Leave your dark 

fate (your troubled past) in Iran] 

The Safavid rulers of medieval Iran, despite their formidable power, differed 

significantly from their Mughal counterparts in India in their attitude towards arts and 

literature. While not entirely dismissive of literary pursuits, their patronage was largely 

reserved for religious literature, specifically Shiite texts, aligning with their faith and 

propagatory goals. Consequently, poets found limited opportunities for imperial 

recognition, reward, or creative freedom. Compelled to seek alternative paths, many 

turned to India, where the Mughals offered generous and lavish patronage and regard to 

arts and literature. India had become the sanctuary of the Persian Muse, imparting 

acknowledgment and recognition to talented poets and artists.  

Thus, for Persian poets and artists seeking validation and fame, India became 

the destination of choice, attracting a wave of migrants driven by the desire for artistic 

recognition:  

ــخن  ــخا و سـ ــۀ سـ ــین رتبـ ــد و ببـ ــه هنـ  در آ بـ

 کـــه منبـــعِ ســـخن و معـــدنِ ســـخا این جاســـت 

 بــــه هنــــد جوهریاننــــد قــــدرِ فضــــل شــــناس 

 رواجِ گـــوهرِ دانـــش بـــه مـــدّعا این جاســـت 

 [Come to India and behold the stature of generosity and poetry, 

For here lies the source of eloquence and fountain of benevolence. 

In India, discerning connoisseurs recognize the value of genius, 

and the brilliance of knowledge is cherished, its true value here]2 

Ṭālib-i Āmulī harboured ambitions to become the most renowned poet of his era. Like 

his contemporaries, he was captivated by the allure of India and the Mughal court, 

aspiring to become the Poet Laureate (Malik al-Shuʿarā) of the Mughals, emulating the 

likes of Ghazālī-i Mashhadī and Faiḍī-i Fayyāḍī. Following his maternal cousin Ḥakīm 

Ruknā-i Kāshī's migration to India in 1602 CE (1011 AH), and his own failed attempts 

to establish himself in Iran, Ṭālib-i Āmulī eagerly sought opportunities to follow in 

 
1 20; Hādī, Nabī, p. 945, p. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

2 388-387, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   
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Ruknā-i Kāshī's footsteps. Finally, in 1607 CE (1016 AH), he seized his chance, setting 

the stage for a transformative journey that would shape his literary legacy. With his 

sights firmly set on the Mughal court, Ṭālib-i Āmulī embarked on a path that would lead 

him to the pinnacle of poetic excellence.  

(a) AT QANDHĀR  

Following his departure from Merv, Ṭālib-i Āmulī secured the esteemed patronage of 

Mīrzā Ghāzī Khān Tarkhān Waqārī,1 Governor of Qandhār. Notably, Mīrzā Ghāzī Khān 

was a talented poet in his own right, despite his administrative responsibilities. Emperor 

Jahāngīr lauded him in his Tuzuk:   

 .  گفت الجمله کمالی داشت، شعر هم می میرزا غازی فی 
[(In fine), Mīrzā Ghāzī was truly accomplished, and he also composed 

verses.]
2
 

According to the Tārīkh-i Ṭāhirī, Ṭālib-i Āmulī and Fāʾiq-i Lāhījānī (also known as 

Shamsa-i Zarrīn-Qalam) arrived at Qandhār during a pivotal moment: the siege of the 

Qizilbāsh army by Mīrzā Ghāzī Khān, which lasted from Shawwāl 1015 AH to Rajab 

1016 AH (February-November 1607 CE). During this time, they entered into Mīrzā 

Ghāzī's service.3 However, contrary to the Tārīkh-i Ṭāhirī's account, a qaṣīda and qiṭaʿ 

in the Dīwān-i Ṭālib-i Āmulī (pp. 122, 98-104) suggest that Ṭālib-i Āmulī was actually 

in Āgra when Mīrzā Ghāzī assumed the governorship of Qandhār. Moreover, it appears 

that Mīrzā Ghāzī extended an invitation to Ṭālib-i Āmulī. However, due to the inclement 

weather and flooded roads, Ṭālib-i Āmulī responded with the following qiṭaʿ:4 

ت  ــفـ ه از گـُلِ وصـ اتی کـ ــفـ ــتوده صـ ا سـ  ایـ

 

ــن اســــت مرا دیشــــه گلشـ انـ  کلاهگوشــــۀ 

 [O you of virtues worthy of praise, from the rose that embodies your 

commendation, the sanctuary of my thoughts has blossomed into a garden] 

 
1.  Nabī Hādī, regarding Mīrzā Ghāzī and his appointment as the governor of Qandhār, writes 

ālib), but in military ṬMīrzā Ghāzī Khān… was of the same age as the youthful poet (that:  

bearded -skill and administrative strategy, was advanced enough and held the rank with grey

CE…  1606AH/ 1015nobles… He saved Qandahar from the Qizilbāsh invaders of Persian in 

he royal decree was issued to CE, t 1608AH/ 1017two years later, in the month of Rajab 

. However, the 23. ibid, p. despatch Mīrzā Ghāzī as the permanent governor of Qandahar

th 29AH/ 1016ān ḍth of Rama10mentions the date of his appointment as  i Jahāngīrī-Tuzuk

CE, and also says that waiting for necessary help and arrangements (after the  1607of Dec. 

supressing the Qizilbāsh invaders), it took him some time to reach Qandhār. Another entry of 

th of Rabīʿ 14says that Mīrzā Ghāzī was ordered to go to Qandhār on i Jahāngīrī -Tuzukthe 

, 77-75, 51-50, 42-41, pp. i Jahāngīrī-TuzukCE (see  1608th of July 28AH/ 1017Thānī -al

 1608AH/ 1017). Hence, Mīrzā Ghāzī too the charge of the governorship of Qandhār in 87

CE.  

2 63, p. i Jahāngīrī-Tuzuk; 26.  Hādī, Nabī, p.  

3761, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn411-410āhir, pp. Ṭammad, Sayyīd ḥ.  Mu 

424-23.  Translation by Nabī Hādī, pp.  
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ی وئـ گـ ــان  ی بـ قِ  طـ نـ مـ ر  بـ و  تـ مــدحِ   ز  شــــوقِ 

 

ــت مرا ــن اسـ ــوسـ ــاخِ سـ  زبانِ خامه یکی شـ

 [With yearning for your praise, my expressive pen's tip, becomes eloquent, 

like the slender stem of a lily] 

ــدچــاک صــ ــینــۀ  سـ بــه  مهرت  پرتوِ   هجومِ 

 

ــن اســــت مرا دِ روشـ ــیـ  ظهورِ معنیِ خورشـ

 [Within my hundred times broken heart, the rush of Your love's light 

unfolds, the manifestation of the brilliant Sun of Meaning] 

ــویــت  ــامــدم سـ ن امروز  گر  دیــده  ــای  پ ــه   ب

 

را مـ ــت  اســ زن  رهـ ع  بـ طـ یِ  لـ کــاهـ کــه  گـو   مـ

 [If I hadn't come to you walking through my eyes today, don't say my 

nature's indolence caused the delay] 

ســــحــاب  یــک  ولـ م  تـ خــدمـ رهِ  زمِ  عـ مــام   تـ

 

انگیرِ دامن اســــت مرا ه عنـ ه دســــتِ گریـ  بـ

 [My determination was set to rush to Your presence, yet, stormy clouds of 

weeping have grasped my hem] 

Ṭālib-i Āmulī's journey to Qandhār was marked by delay and difficulty. Initially, 

he passed through Qandhār en route to Āgra, as Mīrzā Ghāzī had not yet assumed the 

governorship. However, upon Mīrzā Ghāzī's appointment in 1017 AH/1608 CE, Ṭālib-

i Āmulī returned to Qandhār via Lahore and Multan. His travel plans were disrupted by 

the rainy season, forcing him to temporarily reside in Multan due to flooded rivers and 

submerged roads.  

Eventually, he arrived in Qandhār in 1018 AH/1609 CE, where he composed a 

poignant qaṣīda (Dīwān, pp. 98-104) recounting the challenges of his arduous journey 

from Agra to Qandhār:1 

ــت ــاطری نگذاشـ ــفته خـ ــا آشـ ــرد پناهـ  خـ

 

 کـــه در ثنـــای تـــو ســـنجم نـــوای ســـحبانی

 [Wise mentor, my troubled mind has left me unable to sing Your praises, 

like a nightingale's melancholic tune] 

ــدّتِ دی  مشــــقّتِ ســــفر و رنــــجِ راه و شــ

 

 ببســـت نطـــق مـــرا دســـتِ گـــوهر افشـــانی

 [The journey's hardships, the path's struggles, and winter's harshness have 

silenced my voice, stifling the pearls of praise] 

ــام آیــــد ــرده ناتمــ ــاطرِ افســ  ســــخن ز خــ

 

ــتانی ــوۀ زمســــ ــوَد میــــ ــام رس نبــــ  تمــــ

 [Words born from a troubled mind remain incomplete, like winter fruits, 

lacking full ripeness and juice] 

ــدّت  ــدرین مـ ــده کانـ ــن بنـ ــد و مـ  خـــدای دانـ

 

 چـــــه ها کشـــــیده ام از حادثـــــاتِ دورانـــــی 

 [Only God knows, and I, His humble servant, the countless trials I've 

endured from fate's turmoil during this journey] 

 
1; Translation by Nabī Hādī, 103-102and  104-98, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.  

25-24pp.  
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ــار ــر ب ــاد دیگ ــیبم مب ــه نص ــفر ک ــن س  در ای

 

 بــه گونهگونــه غمــم بــود صــحبتِ جــانی

 [In this journey, which I pray never to repeat, various sorrows befriended 

my soul] 

ــور ــنِ لاهـ ــانِ گلشـ ــه خیابـ ــا بـ ــره تـ  ز اگـ

 

ــارانی ــای بـــ ــا ابرهـــ ــودمِ بـــ ــق بـــ  رفیـــ

 [From Agra to Lahore's blooming gardens, rainy clouds were my constant 

companions] 

ــلال  ــو ه ــدم چ ــی ش ــان چــون زورق ــزمِ مولت ــه ع  ب

 

ــانی ــوس عمّــ ــیلاب کــ ــکمِ نــ  زد از سرشــ

 [When I journeyed to Multan, my tears flowed like the Nīlāb's (Indus) 

overflowing waters, signalling farewell] 

ـان ســلامتم، از رشـــک  ـه مُلتـ ـت بـ  چــو بخــت یافـ

 

ــدانی ــت زنـ ــه داشـ ــاه در آن قلعـ ــار مـ  چهـ

 [Upon arriving safely in Multan, Fortune, as if envious, held me captive 

there for four months.] 

ــرا  ــه م ــدان ک ــد ب ــک ش ــان نزدی  ز مکــث مولت

 

ــانی«  ــه »مُلتـ ــی« بـ ــبِ »آملـ ــود لقـ ــدل شـ  بـ

 [Due to my prolonged stay in Multan, my title ‘Āmulī’ was on the verge of 

becoming ‘Multānī’] 

ــت  ــم هس ــمِ آن ــو چش ــده ام از ت ــه آم ــون ک  کن

 

ــی  ــن نگردانـ ــتِ مـ ــت از بخـ ــه روی تربیّـ  کـ

 [Now that I've arrived before you, I hope you won't withdraw your gracious 

patronage from me] 

The Tadhkira-i Khair al-Bayān1 mentions Ṭālib’s presence at the court of Mīrzā Ghāzī 

Khān in the year 1019 AH/1610-11 CE., where he was dwelling with esteem and regard. 

He wrote ten qaṣīdas, several qiṭaʿ and two tarkīb-bands in praise of his patron.2 Also he 

wrote several ghazals in reply or imitation of Mīrzā Ghāzī. However, due to adverse 

climatic conditions in Qandhār affecting his health and a six-month bout of pox,3 

combined with Mīrzā Ghāzī Khān's fluctuating economic situation,4 Ṭālib took leave of 

his patron and embarked on a new journey to realize his dreams and aspirations.  

The author of the Tadhkira-i Maikhāna says that after departing from Merv, 

Ṭālib-i Āmulī first reached and stayed in Qandhār and then departed to Āgra5 after the 

demise of Mīrzā Ghāzī Khān in 1020 AH6/1611 CE.  

 
1 767, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  with reference to Gulchīn 

2, 65-64, 63-57, 56-54, 54-50, 45, 29-26, 26-25, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.  

182-176, 176-173, 145, 122, 104-98, 79-77, 74-72 

3145.  ibid, p.  

4763, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  Gulchīn 

5; Nabī Hādī, 760, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-Gulchīn; 548Nabī, p. -Zamānī, ʿAbd al-.  Fakhr al

. 32p.  

6 1020) incorrectly mentions Mīrzā Ghāzī’s death in the year 548(p.  i Maikhāna-Tadhkira.  The 

: 109, p. i Jahāngīrī-TuzukCE.  see:  1611AH/ در بیست و پنجم ھمین ماہ که اردیبهشت باشد، خبر فوت
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(b) AT ĀGRA AND AḤMADĀBĀD AND AGAIN AT ĀGRA  

Ṭālib-i Āmulī after two years of affiliation with Mīrzā Ghāzī Khān from 1018 to 1020 

AH (1609 AH to 1611 CE), came back to Āgra in 1020 AH1/1611 CE. Upon arrival in 

Āgra, following a brief wait, he gained the favour of Khwāja Qāsim Dayānat Khān, a 

prominent Jahāngīrī nobleman of considerable influence, who remained alive until at 

least 1031 AH/1622 CE. Khwāja Qāsim subsequently recommended Ṭālib-i Āmulī to 

ʿAbd-Allāh Khān Fīrūz-i Jung, the then governor of Gujarat:  

شان تهمتنِ معرکۀ  خان دو کلمۀ سفارش در بابِ او )طالب( به خانِ عالی خواجه قاسم دیانت 

 … خان فیروزِ جنگ نوشت روزِ جنگ عبدالله 
[Khwāja Qāsim Dayānat Khān wrote a letter of recommendation for Ṭālib 

to the illustrious and victorious ʿAbd-Allāh Khān, conqueror of battles…]2 

ʿAbd-Allāh Khān Fīrūz-i Jung extended an invitation to Ṭālib-i Āmulī to join him in 

Aḥmadābād, the governor's official residence. The governor personally penned a 

gracious letter to the poet and received him with conspicuous courtesy:3  

قدر مروّت و مردمی بدو نمود و آن مایۀ  چون طالب به مطلب رسید، خانِ فیروز جنگ آن 

 . احسان و انسانیّت به او فرمود که در این جزوِ زمان از کم کسی آید 

[When Ṭālib reached his destination, the Khān-i Fīrūz Jang showed him so 

much courtesy and humanity, and bestowed such gracious kindness upon 

him, that it was seldom found in this period.]4 

Ṭālib-i Āmulī composed three qaṣīdas, one tarkīb-bund, and a ghazal in the eulogy of 

ʿAbd-Allāh Khān.5 However, his sojourn at ʿAbd-Allāh Khān's court was short-lived, 

despite the governor's remarkable generosity. 

According to the author of Tadhkira-i Maikhāna, Ṭālib-i Āmulī, for unspecified 

reasons, soon separated from ʿAbd-Allāh Khān and returned to Āgra.6 Two possible 

factors may have driven his dissatisfaction:  

First, ʿAbd-Allāh Khān Fīrūz-i Jung lacked intellectual inclinations, possessing 

an uncultivated mind devoid of refined tastes. He excelled as a brave soldier and bold 

commander but was also known for his ruthlessness.7 And second, Ṭālib-i Āmulī's ardent 

desire for imperial recognition at Jahāngīr's court remained unfulfilled during his 

 
  1021Awwal -th of Rabīʿ al13th of the same month of Urdībihisht (25[on the میرزا غازی رسید

CE), the news of Mīrzā Ghāzī’s death arrived].  1612th of May, 14AH/ 

1 :548Nabī, p. -Zamānī, ʿAbd al-.  Fakhr al ،در ھمان سال که سنۀ عشرین و الف بود به دارالخلافۀ آگرہ آمد …

واقع شد.   او ملاقات  با  ایاّم  آن  در  در ھند  اوّل  مرتبۀ  را    AH  1020 –[… and in the same yearاین ضعیف 

to the capital city of Āgra, and I, for the first time met him during those  CE.) he came1611(

days.].  

2 44; Hādī, Nabī, p. 549Nabī, p. -Zamānī, ʿAbd al-.  Fakhr al 

3 45.  Hādī, Nabī, p.  

4 44; Hādī, Nabī, p. 549Nabī, p. -Zamānī, ʿAbd al-.  Fakhr al 

5450-449, 185-182, 107-104, 82-79, 35-32, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

6764, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn549Nabī, p. -Zamānī, ʿAbd al-.  Fakhr al 

7764, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn47.  Hādī, Nabī, p.  
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association with the Khān.1  

Following his association with ʿAbd-Allāh Khān, Ṭālib-i Āmulī sought to establish 

a connection with Ḥakīm Masīḥ al-Zamān,2 Emperor Jahāngīr's esteemed court physician. 

He initially attempted to reach out through a letter, later meeting him in person. In his 

letter, Ṭālib-i Āmulī explained that he had initially planned to embark on the hajj from 

Gujarat but diverted his journey to meet Ḥakīm Masīḥ al-Zamān, hoping to secure his 

patronage.3 However, he failed to capture the Ḥakīm's attention. Fortunately, Khwāja 

Qāsim Dayānat Khān, who had previously recommended Ṭālib to ʿAbd-Allāh Khān, 

intervened once more to assist him.4  

(c) ṬĀLIB-I ĀMULĪ'S FIRST IMPERIAL AUDIENCE 

Khwāja Qāsim Dayānat Khān, deeply impressed by Ṭālib-i Āmulī's poetic genius and 

exceptional talents, lavishly praised his merits to Emperor Jahāngīr. This enthusiastic 

endorsement secured a private audience with the emperor.5  

To calm his nerves, Ṭālib-i Āmulī consumed an intoxicating beverage 

(mufarreḥ) before the royal audience. However, overwhelmed by its effects, he became 

severely intoxicated and unable to speak. This unfortunate incident embarrassed both 

Ṭālib-i Āmulī and Khwāja Qāsim Dayānat Khān.6 Racked with guilt, Ṭālib-i Āmulī spent 

a sleepless night. He then composed a lengthy qiṭaʿ (poem) addressed to Khwāja Qāsim, 

explaining the events of that fateful night and seeking forgiveness:7   

 مفرّحتتی زده بتتودم بتته قصتتدِ گفتتتنِ شتتعر 
 

ئة او کترد، ھتر چته کترد بته   عتروجِ نشتّ
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
 

[I had taken 'mufarreḥ' to spark poetic creativity (before the meeting), but 

it ended up overwhelming me] 

 بتته بتتزمِ پادشتتهم زآن زبتتان نمی گرديتتد 
 

کتته گشتتته بتتود متترا خشتتک از آن زبتتان و  
 دھتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
 

[In the imperial gathering, my tongue was paralyzed and my mouth dry and 

 
1764, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  Gulchīn 

2ammad. He came to India ḥDīn Mu-akīm Fakhr alḤDīn Ilāhī Shīrāzī, son of -adr alṢakīm Ḥ.  

CE).  1605-1556CE, and got associated with the court of Akbar (r.  02-1601AH/  1010in 

demise of during Jahāngīr’s reign, he was a trusted physician of the emperor and after the 

Zamān. -al ḥakīm MasīḤakīm ʿAlī Gīlānī became the court physician and earned the title of Ḥ

During the reign of Shāhjahāh also remained as a trusted courtier and physician. He also 

i -CE. see: Gulchīn 1650AH/ 1060became the governor of Surat. He died in Kashmīr in 

94-89, pp. 1mad, vol. ḥMaʿānī, A 

3765, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  Gulchīn 

4 878, p. 2asan Sādāt, vol. Ḥirī, ṣ.  ibid; Nā 

571; Hādī, Nabī, p. 765, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn300.  Āzād Bilgrāmī, p.  

6; 300.  Āzād Bilgrāmī, p. خلافت رسانیدہ پادشاہ را مشتاق ساخت و او را به حضور   خان تعریفِ او به مسامعِ دیانت

سازد و گنگ  رود، و استیلای نشأہ حواسِ او را معطّل میبرد، اتفّاقاً طالبا برای رسایی دماغ، مفرّحی استعمال کردہ می

نمی آشنا  نطق  به  زبانش  اصلاً    translation: Dayānat Khān praised him before the royal]شود…شدہ 

ālib), Ṭālib) before him. Incidentally, (Ṭaudience making the emperor keen to seem, and took (

minded, but the intoxication made him dump and could -to stay present ḥconsumed a mufarre

not utter a single word].  

774-73; Translation by Nabī Hādī, pp. 149-146, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   
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unable to utter a word] 

ــر آرم ســـر  ــو چـــون بـ ــیشِ تـ ــه پـ  سخن شناســـا، بـ

 

 کـــز انفعـــال ســـرم غوطـــه خـــورد در گـــردن 

 [O Virtuoso of verse, how can I lift my head before you, that is shamefully 

bowed, and sunk beneath my neck] 

ــده ام  ــن شـ ــک مـ ــرد لیـ ــن کـ ــالعِ مـ ــاه طـ  گنـ

 

ــن  ــتحقِّ دار و رسـ ــود مسـ ــالعِ خـ ــرمِ طـ ــه جـ  بـ

 [The sin was committed by my luck, yet I hold myself accountable, 

deserving of the noose and gallows] 

Dayānat Khān, upon learning of Ṭālib-i Āmulī's predicament, humbly pardoned him.1 

Following his disappointing debut, where he failed to capture the emperor’s attention, 

Ṭālib-i Āmulī was compelled to seek alternative avenues for redemption.  

(d) AT THE SEA-PORT OF SURAT  

In 1021 AH/1613 CE, Chīn Qilīch Khān,2 son of Qilīch Muḥammad Khān (the governor 

of Kābul region) and bakhshdār of Tīrāh, assumed governorship of his father's jagir, the 

port city of Surat.3 Ṭālib-i Āmulī, having connections with Chīn Qilīch Khān, 

accompanied him to Surat.4 He enjoyed Chīn Qilīch Khān’s company so much that he 

forgot the luxury of Mīrzā Ghāzī Khān’s court in Qandhār5 and the comfort of Āmul:6  

ــو  ــاتِ تــ ــرا ز التفــ ــه مــ ـ ــاد رفتـ ــل ز یــ  آمــ

 

ــیده ام  ــورت کشـ ــدرِ سـ ــه بنـ ــویش را بـ ــا خـ  تـ

 [Āmul has faded from my memory due to your kindness, since I brought 

myself to Surat's port] 

According to S. Nabī Hādī in his biography of Ṭālib-i Āmulī:  

The period of Ṭālib’s stay at Surat was brief but very pleasant. It was free 

from personal anguish and the poet enjoyed the sunshine of a generous 

patronage… Chīn Qilīch applauded him in the highest terms, gave him the 

strongest marks of esteem, and distinguished him as his own special 

 
1 765, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn300.  Āzād Bilgrāmī, p.  

2says:  Umerā-Maāthir al. The author of   ،میرزا چین قلیچ خلف ارشد میرزا قلیچ محمّد خان اکبری اندجانی است

از اربابِ فضل و کمال بود… در جود و سخا دستی بلند داشت و خالی از شهامت و پرُدلی نبود و به تدابیرِ مُلکی بسیار 

آرایی سلیقه داشت. محفلش قسمی به ھای مدید در فوجداریِ جونپور و بنارس گذرانید و گویند در مجلسرسید و مدتّمی

  :translation]انداخت گردید که مشاھدۀ آن زاھدِ صدساله را به حسرت میاسبابِ عیش و طرب آراسته و پیراسته می

ammad Andjānī of Akbar’s time, ḥMīrzā Chīn Qilīch Khān, the noble son of Mīrzā Qilīch Mu

a learned and excellent… and was very liberal. Nor was he wanting in courage and  was

accomplished in administrative matters and for a long time -greatness of heart. He was well

at Jaunpur and Banaras. He was skilful in entertaining and that his concourses  faujdarwas a 

were so mirthful and sensuously gay that would provoke even a centenarian ascetic]. With 

33reference to Hādī, Nabī, p.  

3 132, p. i Jahāngīrī-Tuzuk.   

4 765, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  Gulchīn 

5: Umerā-Maāthir al. According to آرایی سلیقه داشت. محفلش قسمی به اسبابِ عیش و طرب آراسته و  در مجلس

  translation: He (Chīn Qilīch Khān)]انداخت  گردید که مشاھدۀ آن زاھدِ صدساله را به حسرت میپیراسته می

was skilful in entertaining and that his concourses were so mirthful and sensuously gay that 

33would provoke even a centenarian ascetic]. With reference to Hādī, Nabī, p.  

6143, p. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   
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favourite. The generous patron provided the poet with all comforts of life, 

and the poet in return, expressed his gratitude in the most passionate and 

burning rhymes.1 

Before Ṭālib-i Āmulī could fully express his gratitude through verse, fate intervened. 

Qilīch Muḥammad Khān passed away in Peshāwar towards the end of Shaʿbān 1022 

AH/October 1613 CE. Chīn Qilīch Khān, as the eldest son, immediately departed for 

Peshāwar to perform funeral rites and settle affairs,2 leaving Ṭālib-i Āmulī to face 

hardship and distress once more.3 Having written only two qaṣīdas4 in praise of his 

patron, Ṭālib-i Āmulī's time in Surat was cut short. 

However, a ghazal5 in his Dīwān reveals a subsequent journey to Lahore, where 

he met Shāpūr-i Tehrānī6 (d. 1030 AH/1621 CE or 1040 AH/1630-31 CE)7 for the 

second time. This encounter inspired another heartfelt poem in Shāpūr's praise.  

ــوری  ــالِ مهج ــک س ــدّتِ ی ــد از م ــه بع ــحالم ک ــه خوش  چ

ــدم   ــور را دیــ ــدم و لاهــ ــوقت او را دیــ ــوش و خوشــ  خــ

 [I am utterly delighted to see him and Lahore, happy and prosperous, after 

a year apart] 

The ghazal suggests two possible scenarios: 

(a) During his journey from Qandhār to Āgra in 1020/1611 CE, Ṭālib-i 

Āmulī first met Shāpūr-i Tehrānī at Lahore.  

(b) After Qilīch Muḥammad Khān's passing, Chīn Qilīch Khān rushed to 

Peshāwar. Ṭālib-i Āmulī likely accompanied him, either stopping at 

Lahore en route or visiting later, where he reunited with Shāpūr-i 

Tehrānī and expressed his joy in the ghazal.  

Whatever the case may be, one fact remains certain: Ṭālib-i Āmulī met Shāpūr-i Tehrānī 

for the second time at Lahore in 1022 AH/1613 CE. This encounter held great 

significance, as Shāpūr-i Tehrānī was a relative of Iʿtimād al-Daula Ghiyāth al-Dīn 

Muḥammad Tehrānī (d. 1031 AH/1622 CE),8 Emperor Jahāngīr's influential father-in-

law and grand-vizier. Ṭālib-i Āmulī hoped to leverage this connection to secure a 

recommendation to the royal court, potentially reviving his chances of imperial 

patronage.9 

(e) AT AJMER  

 
1  41, 37, p. .  Hādī, Nabī 

2 43, with reference to Hādī, Nabī, p. i Jahāngīrī-Tuzuk.   

3 766, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn44.  Hādī, Nabī, p.  

4 69-65, 15-13, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

5147-146, p. 2; Noʿmānī, Shiblī (Iran ed.), vol. 708, p. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

6613-599, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  Gulchīn 

7 604.  ibid, p.  

8-https://iranicaonline.org/articles/gia; Encyclopaedia Iranica: 186-185.  Beale, William, p. 

   -egb 

9 147-146, p. 2.  Noʿmānī, Shiblī (Iran ed.), vol.  
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ــیم  ــر چـــون نسـ  »طالـــب« ز ســـیرِ گلشـــنِ اجمیـ

ــه آمـــل نشســـته ایم   ــال کـــن کـــه بـ  مگـــذر خیـ

 [O Ṭālib, don't breeze past Ajmer's garden, imagine as if you are in Āmul]1 

Although it remains uncertain whether Shāpūr-i Tehrānī recommended Ṭālib-i Āmulī to 

Iʿtimād al-Daula, it is evident that by 1023 AH/1614 CE,2 Ṭālib had secured patronage 

under Iʿtimād al-Daula in Ajmer.3 Iʿtimād al-Daula, deeply impressed by Ṭālib's poetic 

genius, took him under his wing, instructing him in royal etiquette and protocols. He 

even appointed Ṭālib as his muhrdār4 (keeper of seals). However, Ṭālib soon found the 

role challenging and penned the following qiṭaʿ5 as a polite excuse:  

ــر  ــه مهُ ــت ب ــه حاج ــو دارم، چ ــرِ ت ــو مهِ  چ

ـــــه از مهُــــــرداری    مــــــرا مهِــــــرداری بـ

 [Since I am the keeper of your love (mihr), I need no seal (muhr); for me, 

keeping love is greater than keeping seals] 

Under Iʿtimād al-Daula's patronage, Ṭālib-i Āmulī flourished, composing numerous 

qaṣīdas in praise of his generous patron.6 Taqī Auḥadī, author of ʿArafāt al-ʿĀshiqīn, 

attests to Ṭālib-i Āmulī's continued association with Iʿtimād al-Daula:7  

روز به روز در همه    کند ی کرده و م   ی کمال ترق   وله الدّدر ملازمت اعتماد ...  

خود    ، است ق(  1025) و پنج    ست ی الحال که هزار و ب   ر ی ... در اجم د ی حالات تزا 

و به خدمت و صحبت    م ی چه در جوار هم ا   م ی همه روز در شرف صحبت واقع 

 ...  است   ز ی مغتنم و عز   ت ی او مأنوس و مشعوف. الحق وجودش به غا 

[…Under the patronage of Iʿtimād al-Daula, [Ṭālib-i Āmulī] has achieved 

utmost prosperity and continues to flourish day-by-day in every regard... 

Currently, in Ajmer, in the year 1025 AH [1616 CE], I am blessed to be in 

his esteemed company every day, enjoying his hospitality and 

companionship, which is always delighting and enchanting. Indeed, his 

presence is exceedingly valuable and dear...] 

This testimony confirms Ṭālib-i Āmulī's association with Iʿtimād al-Daula in Ajmer 

from 1023 AH/1614 CE to at least 1025 AH/1616 CE.  

 
155; Hādī, Nabī, pp. 710, p. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

2766, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  Gulchīn 

3: 550Nabī, p. -Zamānī, ʿAbd al-.  Fakhr al آن وزیرِ ھمایون مشیر طالبِ آملی را در خدمتِ خود نگاہ داشت و

 Daula), -[translation: that auspicious companion (Iʿtimād alدر صددِ تربیتِ او شد تا نشو و نما یافت

i Āmulī and tried well in his training and he progressed well]. -ālibṬkept  

471-68.  Hādī, Nabī, pp.  

5156-153, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

6, 996-994, 994-989, 989-987, 121-118, 9-7, 7-3, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.  

1066, 1062, 1056-1053, 1035-1030, 1030-1028, 1028-1025, 1012-1009 

72464, p. 4, vol. ʿĀshiqīn-Arafāt alʿadī, ḥ.  Taqī Au 
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At Ajmer, Ṭālib-i Āmulī faced rivalries and harsh criticisms from his 

contemporaries, particularly Shaidā-i Fatḥpūrī (d. 1080 AH/1669-70 CE). Ṭālib’s 

position at the court of Iʿtimād al-Daula and his ambitions to further his career ‘excited 

the jealousy of many people among whom the poet, Shaidā of Fatehpur, held a position 

of eminence. Shaidā had acquired a notoriety as a jester among his contemporaries and 

he deserves to be remembered in Mughal poetry for his remarkable satires. His 

scurrilous tongue frightened everyone, and once his malignity was provoked, it was 

impossible to appease him till his rival was covered with most sarcastic lampoons… 

Shaidā gave vent to his spleen against Ṭālib in the following burlesque:   

ـــــــــا   شــــــــــب و روز مخــــــــــدومنا طالبـ

 

ــت  ــگ اســـ ــوی در تـــ ــ ــۀ دنیـ ــیِ جیفـــ  پـــ

 [our lord Ṭālib is engaged day and night in quest of a worldly preferment] 

ــت  ــاد نیســـ ــرش یـــ ــ ــولِ پیغمبـ ــر قـــ  مگـــ

 

 کـــه دنیاســـت مـــردار و طالـــب ســـگ اســـت 

 [perhaps he does not know the Prophet’s saying: the world is impure and 

its Ṭālib (seeker) is a dog]’1 

Many more instances can be cited,2 but Ṭālib-i Āmulī refrained from engaging in such 

disputes. Instead, he remained focused on his aspirations, ultimately achieving his goal 

of entering the esteemed royal Mughal court. 

It is noteworthy that Emperor Jahāngīr resided in Ajmer from Shawwāl 1022 

AH to Dhīqaʿda 1025 AH (November 1613 to November 1616 CE),3 with Iʿtimād al-

Daula in attendance. Although biographical sources omit the specifics of Ṭālib-i Āmulī's 

admission into royal service, and the poet himself remains silent on the matter, it is 

evident that his affiliation with Iʿtimād al-Daula at Ajmer, facilitated by the latter's 

recommendations, secured his entry into the royal court. 

(f) IN THE SERVICE OF THE EMPEROR JAHĀNGĪR  

Ṭālib-i Āmulī, after joining Emperor Jahāngīr's service, evidently accompanied him on 

frequent journeys throughout his domains. However, while the Memoirs of Emperor 

Jahāngīr detail these journeys, Ṭālib-i Āmulī's role remains unmentioned. Furthermore, 

there is scant information about his association with the emperor in historical sources 

and biographies, both before and after his promotion to Malik al-Shuʿarā (Poet-laureate) 

of the royal court. Considering the available evidence, it is clear that Ṭālib-i Āmulī 

established affiliation with Emperor Jahāngīr during his stay in Ajmer.  

 
1four) has argued that -three, forty-āhirī (pp. fortyṬ; Shahāb 57.  with reference to Hādī, Nabī, p. 

i Āmulī since Shaidā at that time was an ordinary -ālibṬthe mentioned verses could not be for 

laureate, instead, in his -he poetsoldier and could not have the daring of such a contempt for t

CE). But it must  1651i Kāshānī (d. -ālib KalīmṬviews the above verses were written for Abū 

i Āmulī was still -bāliṬbe taken into account that when Shaidā wrote the above verses, 

struggling to get a suitable position at the Mughal court like others and later Shaidā’s harsh 

ālib Ṭour elders were fortunate who passed away from this world before seeing comment that ‘

of Sher Khān Lodī),  Khiyāl-Mirāt alwith reference to  77-76’ (Hādī, Nabī, pp. laureate-as poet

i Kāshānī. -ālib KalīmṬi Āmulī, not Abū -ālibṬproves that the above verses were written for  

2 77-76, 67-64, 61-57.  see Hādī, Nabī, pp.  

3767, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn194, 144, pp. Jahāngīrīi -Tuzuk.   
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As previously mentioned, Ṭālib-i Āmulī arrived in Ajmer in 1023 AH/1614 CE1 

and entered into the service of Iʿtimād al-Daula. After the needed mentoring Ṭālib for a 

period, Iʿtimād al-Daula introduced him to the royal court. Consequently, it can be 

inferred that Ṭālib-i Āmulī joined royal service approximately between 1024 AH/1615 

CE and 1025 AH/1616 CE. 

In 1025 AH/1616-1617 CE,2 Jahāngīr departed Ajmer and marched to Māndū 

in the Deccan3 with Ṭālib-i Āmulī among the royal retinue. Taqī Auḥadī, author of 

ʿArafāt al-ʿĀshiqīn, mentions this journey in the biographical notice of Maulānā Sarwarī 

Yazdī4 that:5  

وی ]سرَوَری یزدی[ را در راه ماندو دیدیم و با ما رفاقت داشت. در اوایل با میرزا غازی بود و    … 

و در آن راه بنده با حکیم    … کرد و بالفعل در دکن است سر می چون به هند آمد با اعتمادالدوّله به 

 … عارف و شاه طالبا و حکیم رکنا قصیدۀ »پنج ردیف« طرح کرده بودیم، بد نگفت 

[…We met him (Sarwarī Yazdī) on the road to Māndū, and thereafter he 

kept our company. Initially, he was with Mīrzā Ghāzī, and when he came 

to India, he resided with Iʿtimād al-Daula, and currently, he is in the 

Deccan... and on that journey, I, along with Ḥakīm ʿĀrif, Shāh Ṭālib, and 

Ḥakīm Ruknā, composed a qaṣīda in a five-rhyme scheme; he was not 

inferior (at composing)] 

Consequently, Ṭālib-i Āmulī accompanied Emperor Jahāngīr with the royal retinue on 

the journey to Māndū. Emperor Jahāngīr arrived in Māndū in Rabīʿ al-Awwal 1026 

AH/March 1617 CE6 after a protracted journey of over four months. From Māndū, the 

Emperor proceeded to Gujarat and, following a ten-day halt at Cambay,7 entered 

Aḥmadābād on January 5, 1618 CE (Muḥarram 1027 AH).8 However, Aḥmadābād was 

then plagued by an epidemic, causing widespread suffering from inflammatory fevers 

and pains. Even Jahāngīr fell ill, recovering within two days but remaining weak for an 

extended period. The epidemic was attributed to extreme heat and air corruption.9 A 

lengthy qiṭaʿ in Ṭālib-i Āmulī's compendium,10 reveals that he, too, succumbed to illness 

upon arriving in Aḥmadābād, mirroring the experiences of others. After months of 

unpleasant stay and illness, Emperor Jahāngīr departed Aḥmadābād11 on 22nd Ramaḍān 

 
1766, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  Gulchīn 

2 61.  Hādī, Nabī, p.  

3.  ibid  

41906-1905, pp. 3adī, vol. ḥ.  Taqī Au 

51905, p. 3, vol. ʿĀshiqīn-Arafāt alʿadī, ḥ.  Taqī Au 

6277; Prashad, Beni, p. 61.  Hādī, Nabī, p.  

7240.  Thackston, Wheeler, M. pp.  

8277; Prashad, Beni, p. 62; Hādī, Nabī, p. 244.  Thackston, Wheeler, M. p.  

9 62.  Hādī, Nabī, p.  

10136-135, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ; 63-62.  ibid, pp.  

11) has described the unpleasant 264.  The Emperor in his Memoirs (Thackston, Wheeler, M. p. 

madābād as: ḥstay at Aفیض در حیرتم که بانی این شهر را چه لطافت و خوبی منظور بودہ که در چنین سرزمینِ بی

دانم که »سمومستان« نام نهم یا »بیمارستان«  شهر ساخته… پیش از این احمدآباد را »گردآباد« گفته بودم، الحال نمی
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1027 AH/2nd September 1618 CE.1 However, due to the outbreak of plague in Agra,2 

he was forced to encamp at Fatḥpūr Sikrī.3 

Although the Tuzuk-i Jahāngīrī and other sources do not explicitly detail Ṭālib-

i Āmulī's activities during this period, his presence alongside the emperor is evident. 

Within a few months, Ṭālib-i Āmulī was promoted to Malik al-Shuʿarā (Poet-laureate) 

of the Mughal court, a testament to his frequent appearances before the royal audience. 

This advancement was undoubtedly a result of his continued impressment and influence 

on Emperor Jahāngīr through his exceptional poetic talent, ultimately culminating in his 

ascension to the esteemed position of Poet-laureate.   

(g) POET-LAUREATESHIP  

Traversing the arduous path of chasing a dream from Āmul to India was certainly a great 

challenge, especially for someone like Ṭālib-i Āmulī, whose only resources were his 

unyielding dream and fortune. His journey was marked by moments of respite, as fate 

periodically guided the boat of his struggles to the shores of various patrons. Yet, the 

unwavering aspirations of attaining the highest levels of success kept him sailing through 

the stormy sea of life, until destiny finally revealed the ultimate reward: becoming the 

poet-laureate of the Mughal court, the highest recognition of the time. 

Emperor Jahāngīr, in his Memoirs, covering the fourteenth regnal year (March 11, 

1619 CE – March 9, 1620 CE), proudly records the appointment of Ṭālib-i Āmulī to the 

esteemed position of Malik al-Shuʿarāʾī (Poet-laureate):  

الشّعرایی خلعتِ امتیاز پوشید. اصلِ او از آمل است. یک  ملک در این تاریخ طالبا به خطابِ  

اعتمادالدّوله می  با  از همگنان درگذشت، در سلک شعرای  چندی  رتبۀ سخنش  بود. چون 

  4پایتخت منتظم گشت، و این چند بیت از اوست، ابیات: 

[On this date [Thursday, 10th of Bahman (Ṣafar) 1028 AH/20th of January 

1619 CE], Ṭālib [Ṭālib-i Āmulī] received the distinguished title of Malik 

 
  translation: I am perplexed at what]آباد« که شاملِ جمیعِ صفات است  زار« گویم یا »جهنمّخوانم یا »زقّوم

beauty or goodness the builders of this city saw in this godforsaken land to have built a city 

madābād ‘Gardābād’ (Dustburg), now I don’t know whether ḥhere… I have already called A

to call it ‘Sumūmistān’ (land of pestilential wind), ‘Bīmāristān’ (land of the ill), ‘Zaqqūmzār’ 

i Āmulī, -ālibṬville) since it has qualities of all of them]. -(thorn patch) or ‘Jahannamābād’ (hell

madābād as: ḥin a rubāʿī describes A دور از تو ز شهر خاطرِ شاد گریخت / عشرت چون برق، عیش چون باد

  .translation (Hādī, Nabī, p]64 :(گریخت / از بس که نهاد رو به ویرانی مُلک / آباد ز نامِ »احمدآباد« گریخت

Away from thee! Happiness has fled away from the city; joy like lightning and pleasure is 

madābād has remained minus ḥpassed like wind. The country is turned so much desolate that A

 915-914, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ‘ābād’ (habitable)]. See  
1 64; Hādī, Nabī, p. 274-273.  Thackston, Wheeler, M. pp.  

2292-291.  Thackston, Wheeler, M. pp.  

3; Prof. Nabī Hādī, at this instance, has mentioned the incident of Munshī Fīrūz 292.  ibid, p. 

literary discussion over the explanation of a couplet at this occasion by  i Āmulī’s-ālibṬand 

For details see Hādī, CE.  20-1619AH/ 1029mistake. The incident in reference occurred in 

67-64Nabī, pp.  

476; Hādī, Nabī, p. 768-767, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn324, p. i Jahāngīrī-Tuzuk.   
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al-Shuʿarāʾī (Poet-laureate) and was honoured with a robe of distinction. 

His origin is from Āmul. Previously, he was associated with Iʿtimād al-

Daula. As his poetic expertise surpassed his contemporaries, he was 

formally recognized as a court poet. Here are a few of his verses:] 

ــار منّت هاســــت  ــر بهــ ـ ـــت بـ ــارتِ چمنـ  ز غــ

 

ــد  ــازه تر مان ــاخ ت ــو از ش ــتِ ت ــه دس ــل ب ــه گُ  ک

 [From the plunder of the meadow, (it is) a spring of favours that the rose 

remains fresher in your hand than on the branch] 

* 

ــان بســـتم کـــه گـــویی  ــب از گفـــتن چنـ  لـ

 

ــود بِـــه شـــد  ــر چهـــزه زخمـــی بـ  دهـــان بـ

 [I have sealed my lips so tightly that you would say my mouth was a wound 

on my face that has healed] 

* 

ــماع  ــت و ســـ ــه ذوق اســـ ــر همـــ ــق در اوّل   و آخـــ  عشـــ

ـه و هــم خــام خــوش اســت   ــن شرابی ســت کــه هــم پختـ  ای

 [Love, from beginning to end, is all delight and dance. This wine delights, 

whether fresh or aged] 

* 

ـــودمی  ـــه بـ ـــه جای جــــوهرِ آیینـ  گــــر مــــن بـ

 

ــه تـــو کـــی می نمـــودمی  ــی رو نمـــا تـــو را بـ  بـ

 [If I were a mirror's essence, not a physical being, how could I reveal you 

to yourself without a veil] 

* 

ــتی  ــی پرســـ ــی در مَـــ ــب دارم؛ یکـــ  دو لـــ

 

 یکـــــــی در عـــــــذرخواهی های مســـــــتی 

 [wo lips I possess: one sings wine's praises, the other whispers apologies 

for drunken excess] 

This prestigious appointment not only solidified Ṭālib-i Āmulī's reputation as a master 

poet but also reflected Emperor Jahāngīr's discerning patronage of the arts. As Malik al-

Shuʿarā, Ṭālib-i Āmulī joined the ranks of distinguished poets who had shaped the 

literary landscape of the Mughal court. 

Mullā ʿAbd al-Nabī Fakhr al-Zamānī, the author of the Tadhkira-i Maikhāna and 

a contemporary of Ṭālib, narrates the promotion of the poet in the following words:1 

باعثِ ازدیادِ رشدِ طالب گردید و او را داخلِ  )اعتمادالدّوله( بعد از اندک ایّامی خود    … 

نکته   … بوسانِ بساط  منتخبِ  آن  گردانید.  پادشاه  جوهرِ  جهانگیر  زمانی  اندک  در  سنجان 

 
1 767, pp. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn551-550Nabī, pp. -Zamānī, ʿAbd al-.  Fakhr al 
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فرمانروای دارالامانِ هندوستان خویش   الف    … بر  و  و عشرین  ثمان  در سنۀ  تا  ظاهر ساخت، 

  الشّعرایی این پادشاهِ جوهرشناس، طالب را از امثال و اقران برگزیده به خطابِ ملک   … ق( 1028) 

 … مفتخر و سرفراز گردانید 

[… (I'timad al-Daula) soon became instrumental in Talib's growth, 

introducing him to Emperor Jahangir's court... Talib, the esteemed poet, 

quickly demonstrated his talent to the ruler of peaceful India... By 1028 

AH, the discerning monarch, recognizing Talib's excellence among 

contemporaries, honoured him with the title ‘King of Poets’] 

Ṭālib-i Āmulī held a prestigious position at the court of Emperor Jahāngīr, realizing every 

poet's dream. He enjoyed the emperor's special favors and accompanied him on most of his 

journeys. Ṭālib-i Āmulī's Kulliyāt (collected works) features numerous qaṣīdas, ghazals, and 

miscellaneous verses inspired by these travels. For instance, when Jahāngīr visited Kashmir in 

1029 AH/1619 CE,1 Ṭālib-i Āmulī was by his side, capturing the region's beauty in his verses: 2 

ــی داریم  ــمیر برنمــــ ــۀ کشــــ ــدم ز خطّــــ  قــــ

 

ــا این جاســـت  ــای مـ ــیم و جـ ــزِ عیشـ ــیمِ مرکـ  مقـ

 [We shall never step out of Kashmir's bounds, for we are settled in the 

capital of love and this is our place] 

Likewise, in several verses, he proudly refers to himself as being on a journey with the 

emperor, for example:3  

ــانِ چـــرخ  ــه حجلـــه نپیچـــد عنـ  »طالـــب« چـــرا بـ

 

ــی رود  ــانگیر مــ ــاهِ جهــ ــابِ شــ ــدر رکــ ـ  کانـ

 [Why should Ṭālib not encircle the heavenly reins around the royal 

chamber, when he rides in the stirrup of Emperor Jahāngīr]  

Ṭālib-i Āmulī, likely in Kashmir, received news of his elder sister Sittī al-Nisā Begum's 

arrival in Āgra and wrote the following qiṭaʿ to request the emperor’s permission to visit 

her:  

ــو ــایۀ تــــ ــه ســــ ــرا کــــ ــد اختــــ  ای بلنــــ

 

ــرا ــت مـــ ــاور اســـ ــیدِ خـــ ــه ز خورشـــ  بِـــ

 [O the highest fortune (Jahāngīr), your shadow is dearer to me than the 

sun] 

 صـــــــــاحبا، ذرّهپـــــــــرورا، عرضـــــــــی

 

ــرا ــت مــــ ــخنور اســــ ــانِ ســــ ــر زبــــ  بــــ

 [O Master, patron of the downtrodden, I have a request to present from my 

eloquent tongue] 

ــوارم ــت غمخــــــ ــر همشیرهایســــــ  پیــــــ

 

 کـــــه بـــــه او مهـــــرِ مـــــادر اســـــت مـــــرا

 [I have a venerable and empathetic sister, whom I love like a mother] 

 بــــــر دلِ خســــــته زخــــــمِ مــــــرحمتش 

 

ــرا ــت مــــ ــتر اســــ ــمِ نشــــ ــرهمِ زخــــ  مــــ

 [On my exhausted heart, her kindness is the ointment to the wound of the 

 
1348-330.  Thackston, Wheeler, M. pp.  

2388-387, pp. i Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   

3 502.  ibid, p.  
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arrow for me] 

ــی  ــت ولـــ ــی اســـ ــو عیســـ ــت چـــ  در طبابـــ

 

 مـــــــریمِ روحپــــــــرور اســـــــت مــــــــرا

 [In healing, she's a Messiah herself, but to me, Mary, comforting my soul] 

 چـــــارده ســـــال بلکـــــه بـــــیش گذشـــــت

 

 کــــــز نظــــــر دور منظــــــر اســــــت مــــــرا

 [Fourteen years or more have passed since my eyes have not seen her] 

ــراق  ــه عـ ــدمتش بـ ــتم ز خـ  دور گشـ

 

ــن گنــه جــرمِ منکــر اســت مــرا  وی

 [I went away/parted from her in Iraq, and this sin is my grievous fault] 

ــن  ــابِ دوریِ مــــ ــاورد تــــ  او نیــــ

 

ــرا ــت مـ ــر اسـ ــادر برابـ ــه مـ ــه بـ  کـ

 [She couldn't sustain remaining far from me, for she's a mother equal to 

me] 

ــگ ــراق آهنـ ــویم از عـ ــلًا سـ  مجمـ

 

 کـــرد، و ایـــن لطـــفِ داور اســـت مـــرا 

 [In brief, she set out toward me from Iraq, and this is a blessing from the 

Almighty to me] 

 آمـــد اینـــک بـــه اگـــره وز شـــوقش 

 

 دل تپـــان چـــون کبـــوتر اســـت مـــرا

 [Now, since she has arrived in Agra, the longing to see her flutters my 

heart like a pigeon] 

 گــــر شــــود رخصــــتِ زیــــارتِ او

 

ــرا ــت مــ ــر اســ ــانی برابــ ــه جهــ  بــ

 [If I am granted permission to visit/see her, it will mean a world to me] 

ــارتِ او ــک زیـ ــقِ یـ ــه توفیـ  زآنکـ

 

 بِـــه ز صـــد حـــجِّ اکبـــر اســـت مـــرا

 [Because the blessing of seeing her once is equivalent to a hundred grand Hajj 

to me] 

Sittī al-Nisā Begum, likely due to Ṭālib-i Āmulī's influential position and 

recommendation, joined royal service. Her exceptional talents flourished while serving 

Mumtāz Maḥal (d. 1631 CE) and Jahān Ārā Begum (d. 1681 CE).1 The author of 

Shāhjahān Nāma aptly called her the Rabiʿa-i Duwwum2 (the Second Rabiʿa).  

Ṭālib-i Āmulī’s laureateship was however looked with much discontent by many 

of his contemporaries. Prof. Nabī Hādī, with reference to a manuscript of Mirāt al-Khiyāl 

of Sher Khān Lodī, persevered in the Maulānā Āzād Library of Aligarh, quotes the 

following lines expressly denouncing and mocking the laureateship of Ṭālib-i Āmulī by 

his contemporaries specially Shaidā-i Fatḥpūrī:  

However, Ṭālib-i Āmulī's appointment as laureate sparked widespread discontent 

 
1Nisā Begam has been recorded among -It is significant indeed that no other lady except Sittī al.  

bearer to Begam -nobility. She served the royal family in various capacities: as seal Mughal

ately, she was made by physician of the palace, and ultim-ib (Jahān Ārā, then as ladydḥāṢ

81. See Hādī, Nabī, p. charge of the affairs of royal Palace-Shāh Jahān the chief in 

2nd 2CE), famous sufi mystic. See Encyclopaedia of Islam,  801AH/ 184rī (d. ṣBa-.  Rabiʿa al

356-354, pp. 8ed., vol.  
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among his contemporaries. As Prof. Nabī Hādī1 notes, citing a manuscript of Sher Khān 

Lodī's Mirāt al-Khiyāl preserved in Aligarh's Maulānā Āzād Library,2 his peers, 

particularly Shaidā-i Fatḥpūrī, openly ridiculed and condemned Ṭālib-i Āmulī's 

laureateship. 

الشّعرایی به طالب رسید بر علوِ رتبتِ او شیدا و دیگر همچشمان رشک  چون خطابِ ملک 

 الشّعراییِ طالبا را ندیده از جهان برفتند.  برده گفتند: خوشا بر حالِ گذشتگان که ملک 

[When Ṭālib became poet-laureate, his high rank sparked envy in Shaidā 

and others, who remarked: 'Fortunate were our elders, who departed this 

world before witnessing Ṭālib's ascension to poet-laureate.] 

As Poet-laureate, Ṭālib-i Āmulī's primary responsibilities included chronicling social and 

political events, and crafting verses for official and state functions, introducing and 

supporting new poets. His role was pivotal in fostering a vibrant literary culture within the 

royal court. Notably, he versified the chronicles of Jahangir's reign, compiling the Jahangir 

Nama at the emperor's behest. This significant work, long considered lost, has recently 

been rediscovered, offering invaluable insights into the Mughal Empire's history and 

literary traditions. I have had the privilege of editing the Persian text, accompanied by an 

English translation, and look forward to its forthcoming publication, thereby reviving an 

essential part of Ṭālib-i Āmulī's literary legacy. This rediscovery and translation will 

undoubtedly contribute to a deeper understanding of Ṭālib-i Āmulī's oeuvre and the 

cultural nuances of his time.  

(h) DEMISE 

Ṭālib-i Āmulī's death has been documented inconsistently across historical accounts. 

Most biographers report that he succumbed to mental illness in 1036 AH3/1627 CE, 

shortly before the passing of his esteemed patron, Emperor Jahāngīr. However, a 

chronogram composed by Mullā Ṣubūrī4 records his death as 1035 AH5/1625-26 CE. 

Conversely, Ṭabaqāt-i Shāhjahānī and Maāthir al-Umarā cite 1040 AH6/1630-31 CE 

as the year of Ṭālib's demise. 

 
1 77-76.  Hādī, Nabī, pp.  

2is devoid of the above quote.  Khiyāl-Mirāt al.  The printed  

3; Āzād 225-223āhir, pp. Ṭammad ḥrābādī, Muṣ; Na551Nabī, p -Zamānī, ʿAbd al-.  Fakhr al

; 69al, p. ḍammad Afḥ; Sarkhush, Mu303-300), pp. Khazāna; ibid (47-43), pp. SarwBilgrāmī (

i Maʿānī, -; Gulchīn157-139; Noʿmānī, Shiblī, vol. II, pp. 274-272iddīq, pp. Ṣasan Khān, Ḥ

two-, pp. fortyi Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ; 774, p. 1mad, vol. ḥA 

4.  The chronogram in reference says: حشرش بعلی ابن ابیطالب باد[may his resurrection be with ʿAlī,  

, 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn84-83AH]. See Hādī, Nabī, pp.  1035ālib = Ṭson of Abī 

i -two) and others have attributed the chronogram to Shaidā-āhirī (p. fortyṬ. Shahāb 774p. 

pūrī. ḥFat 

5-, pp. fortyi Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ; 774, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-.  Gulchīn

wot 

6two -, p. fortyi Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.  with reference to  
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To accurately determine the year of Ṭālib's demise, it is crucial to examine the 

phonological textual variations of Mullā Ṣubūrī's chronogram across different 

biographical and historical sources:  
(a)  طالب باد حشرش بعلی ابنِ ابی 

[Numerical values: 808+112+53+55+7 = 1035] 

 

In this version, ba ( به) is scribed together with ʿAlī ( علی) which has the numeral value of 

112. Most of the biographical and historical sources have copied this chronogram in the 

above style.  
(b)  حشرش به علی ابنِ ابی طالب باد 

[Numerical values: 808+7+110+53+55+7 = 1040] 

In this version, ba ( به) is scribed separate from ʿAlī (علی) which has the numeral value of 

117. The Ṭabaqāt-i Shāhjahānī and the Maāthir al-Umarā based upon this style have 

calculated the year of Ṭālib’s demise as 1040 AH (1630-31 CE).   

The two variant chronograms of Mullā Ṣubūrī fail to accurately reflect the year of 

Ṭālib-i Āmulī's demise. Contemporary biographers, including ʿAbd al-Nabī Fakhr al-

Zamānī in his Tadhkira-i Maikhāna and Emperor Jahāngīr in his Memoirs, consistently 

record the year of Ṭālib's death as 1036 AH (1627 CE). This discrepancy suggests that 

Mullā Ṣubūrī's chronogram requires reinterpretation, or that scribal variations or errors 

occurred during transmission. Given the authority of primary sources, it is likely that 

contemporary accounts provide a more reliable timeline. Jahāngīr notices:1 

 خبرِ درگذشتِ طالبِ آملی به سمعِ ما رسید.    1036در ماهِ اردیبهشت سال  

[In the month of Urdībahišt, 1036 AH (April-May 1627 CE), news of Ṭālib-

i Āmulī's passing reached us] 

I concur with Prof. Nabī Hādī's edited version of the chronogram,2 which corrects an 

error identified in the Mirāt al-ʿĀlam. Prof. Hādī attributes the mistake to a scribal error, 

noting: 

to eliminate the mistake of the scribe and to make out the exact date of 

death, the chronogram may be written as follows: 

 حشرش به علی ابنِ ابو طالب باد 

[Numerical values: 808+7+110+53+51+7 = 1036] 

In light of the aforementioned reference, Ṭālib-i Āmulī's death can be confidently dated to 

Urdībishīt/Shaʿbān, 1036 AH, corresponding to April-May 1627 CE. 

Furthermore, according to Hermen Ethé,3 Ṭālib-i Āmulī was 47 or 49 years old 

when he died in 1036 AH/1627 CE. Also, according to Shahāb Ṭāhirī,4 he was 49 years 

 
1two -, p. fortyi Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.  with reference to  

2  84-83.  Hādī, Nabī, pp.  

3 770, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn195zādeh, p. -āḍ.  Shafaq, Ri 

4two -, p. fortyi Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.   
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old at the time of his death. But these calculations are based upon the assumption that 

Ṭālib-i Āmulī was born in 987 AH/1579-80 CE.  

Through internal evidence from Ṭālib-i Āmulī's poetry and historical references, 

we have previously established that he was born in Jamādī al-Awwal or Jamādī al-Thānī 

(April 20 - May 20) 994-95 AH/1586-87 CE in Āmul. Consequently, at the time of his 

death in 1036 AH/1627 CE, Ṭālib-i Āmulī was approximately 40 or 41 years old. 

Further corroboration comes from verses 180-181 of his Jahāngīr-Nāma, where Ṭālib-i 

Āmulī explicitly mentions his age upon commencing the composition of this historical 

work. 

کــردهام  ــه  ــن گ مشـــــقِ  ســـــال  ســـــی   چــو 

 

ــردهام  کـ ــه  ــیـ ســــ ــه  رویـ دو  را   ورق 

ــدم  ــگشــــای ب ــده  ــق ــن   ع کــی اســــت  ــد  ــی  ام

 

ــدم  ــزایـ ــفـ نـ ــل  ــهـ جـ ــۀ  ــطـ ــقـ نـ ــل  ــهـ  چـ

 [(Having indulged in sin for thirty years; and darkened my 

record's pages on both sides, I hope to complete this task 

(Jahāngīr-Nāma) unmarred, without adding a fortieth stain of 

ignorance.] 

Most tadhkira-writers (biographers) report that Ṭālib-i Āmulī succumbed to lunacy or 

mental illness. However, Prof. Nabī Hādī urges caution when relying on these accounts, 

noting that: 

all of them (tadhkira-writers) have indiscriminately copied each other in the 

composition of their respective anthologies. There are many instances 

where the events of one poet’s life have been confused with the life of 

another. Hence, the chances of a factual error are great. As regards the incident 

of Ṭālib’s death, the doubt arises from the fact that the author of Nafāʾis al-

Maāthir1 who is supposed to be one of the most authentic and earliest 

writers of Mughal age mentions in his book the name of a certain Ṭālib-i 

Iṣfahānī. The latter actually died of lunacy in the author’s own life-time. It 

may be, that fallacy about Ṭālib-i Āmulī death originated from that source.2  
Prof. Nabī Hādī's reservations notwithstanding, the overwhelming consensus among 

tadhkira-writers attributes Ṭālib-i Āmulī's untimely death to lunacy. Despite this 

unanimity, Prof. Hādī's critical perspective warrants further investigation into the 

circumstances surrounding Ṭālib-i Āmulī's demise. 

Ḥakīm Ruknā-i Kāshī, bound by ties of kinship as Ṭālib-i Āmulī's maternal 

cousin, expressed his sorrow through this heartfelt elegy upon receiving news of Ṭālib's 

sudden demise:3  

 
1: 358-357Daula, pp. -.  Kāmī, ʿAlā alخان طالبِ اصفهانی( بنا بر خبطِ دماغ به موجبِ رأیُ العلیلِ علیلٌ )یحیی

 fahānī) because of ṣi I-ālibṬyā Khān ḥ[translation: (Yaدر معالجۀ خود خبط کردہ… نقدِ حیات درباخت

lunacy and (as said) ‘the advice of an ill is ill’] insanely started his own treatment… (and 

consequently) lost his life].  

284.  Hādī, Nabī, p.  

3 770, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn84.  Hādī, Nabī, p.  
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رفــت  خــویشــــم  ــبِ  طــال و  ــز  عــزی ــدِ  ــرزن  ف

 

رفــت ــم  ریشــ دلِ  ــا  ب چــه  ــا  ت ــه  ــع واق ــن   زی

خــاک  ــمِ  ــال ع در  ــز  عــزی آن  و  ــدم  ــان م ــن   م

 

بــر ســــر کــه ایــن هــم از پــیشــــم رفــت   خــاکــم 

 [My cherished son, dear Ṭālib, has left this life; My heart bears 

sorrow that cannot be borne. Alas, I remain, while my beloved 

rests beneath the dust. Dust on my head, all that is left to me] 

(i) PLACE OF DEATH 

The location of Ṭālib-i Āmulī's demise remains uncertain, with varying accounts 

from different sources. Hermen Ethé1 claims that Ṭālib-i Āmulī died at Fatḥpūr 

(Fatehpur), while Sher Khān Lodī, the author of the Mirāt al-Khiyāl, asserts that he is 

buried in one of the villages of Lahore.2 Conversely, the author of Riḥānat al-Adab3 

mentions Kashmir as his place of burial. These disparate claims highlight the need for 

further research to definitively establish Ṭālib-i Āmulī's place of death. 

Ethé's assertion likely stems from the assumption that Ṭālib-i Āmulī, while 

accompanying the royal court in Kashmir, received news of his sister's arrival in Āgra. 

He presumably sought Emperor Jahāngīr's permission, travelled to Āgra, and remained 

there until his death.   

It is verified that Ṭālib-i Āmulī learned of his sister's arrival during the Kashmir 

journey. However, Emperor Jahāngīr, after appointing Ṭālib-i Āmulī as Poet-laureate, 

visited Kashmir three times. The first visit occurred in 1028 AH/1619 CE, with Jahāngīr 

returning to Āgra in Rabīʿ al-Awwal 1030 AH/February 1621 CE.4 He then visited 

Kashmir again in 1033 AH/1624 CE,5 departing for Lahore in Dhīqaʿda 1033 

AH/September 1624 CE. Finally, Jahāngīr's third visit took place in 1036 AH/1627 CE,6 

which was after Ṭālib-i Āmulī's demise. 

Considering the facts, since Emperor Jahāngīr returned to Āgra after his first 

visit to Kashmir, Ṭālib-i Āmulī wouldn't need permission to visit his sister. Therefore, 

it's likely that Ṭālib-i Āmulī received news of his sister's arrival during Jahāngīr's second 

Kashmir visit in 1033 AH/1624 CE. While the Emperor proceeded from Kashmir to 

Lahore and then Kabul, Ṭālib-i Āmulī probably traveled to Āgra but didn't stay. He likely 

rejoined the Emperor at Kabul or Lahore around 1035 AH/1626 CE. Ṭālib-i Āmulī's 

Jahāngīr-Nāma provides firsthand evidence for this account. In verses 596 to 702, he 

recounts a royal gathering where Emperor Jahāngīr commissioned him to compose a 

 
1(A.D.  1029pūr A.H. ḥ): He went to Fat1529-1524(Nos.  834-832, p. 1.  Ethé, Herman, vol. 

). Also see: 1626, 1625(A.D.  1035) and died, according to the best authorities, A.H. 1620

 770, p. 1mad, vol. ḥi Maʿānī, A-; Gulchīn195zādeh, p. -āḍShafaq, Ri 

2: 83.  with reference to Hādī, Nabī, p. مرقدش در یکی از دیهاتِ لاھور واقع است[translation: His grave  

is located in one of the villages of Lahore]. 

3two -, p. fortyi Āmulī-ālibṬi -Dīwānāhirī, Shahāb, Ṭ.  with reference to  

4 462, 348-330.  Thackston, Wheeler, M. pp.  

5 462.  ibid, p.  

6.  ibid 
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poetic history of his reign. This monumental work was to be modelled after renowned 

literary masterpieces, including Firdausī's Shāhnāma, Niẓāmī's Khamsa, and Hātifī's 

Tīmūr-Nāma. Significantly, the Emperor himself bestowed the title ‘Jahāngīr-Nāma’ 

upon this work, underscoring its importance.  

As previously noted, most biographers concur that Ṭālib-i Āmulī succumbed to 

mental illness in 1036 AH/1627 CE. Given his fragile mental state, it is likely that he 

was left behind in Lahore when Emperor Jahāngīr departed for Kashmir in the same 

year. This scenario suggests that Ṭālib-i Āmulī indeed passed away in Lahore, lending 

credibility to Sher Khān Lodī's assertion that he is buried in one of the city's villages. 

The Riḥānat al-Adab's claim that Ṭālib-i Āmulī died in Kashmir likely stems 

from the assumption that he accompanied Emperor Jahāngīr during his final visit to 

Kashmir in 1036 AH/1627 CE. However, this assumption is inconsistent with historical 

records. 

To summarize, Ṭālib-i Āmulī died in Urdībishīt/Shaʿbān 1036 AH/April-May 

1627 CE, approximately six months before the demise of his patron, Emperor Jahāngīr. 

He was laid to rest near Lahore.  

Ṭālib-i Āmulī's demise marked the end of an extraordinary life, one that wove 

together artistic brilliance and historical significance. Though his final days were 

shrouded in mental anguish, his literary legacy transcends mortality. The Dīwān-i Ṭālib 

and Jahāngīr-Nāma, his magnum opus, stands as a testament to his innovative spirit and 

poetic mastery. In the pantheon of Persian literary greats, Ṭālib-i Āmulī's name shines 

as a beacon, illuminating the power of art to transcend mortality, his works an enduring 

testament to the Mughal era's cultural and artistic zenith.  

*** 
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Persian poetry has been a significant medium for expressing philosophical, 

mystical and spiritual ideas across countries. 

Two prominent literary figures and poets, “Talib  Amili” (16th – 17th 

century) and Allamah Mohammad Iqbal (1877-1938), both the Asian 

poets produced remarkable works inn Persian. 

Although their eras and socio-political contexts differ vastly, a comparative 

study highlights interesting contrasts and similarities, particularly in their 

use of Persian poetry as a medium for expressing individual philosophies, 

literary styles and spiritual insights. 

Historical and cultural contents “Talib  Amoli” was an important poet of 

the Safavid era, who start to writing his lucid Persian poetry during a time 

when Persian experienced a flourishing of literature, art, philosophy and 

thought. e. g, he says: 

 بلبل مصاحب گل وپر وانہ یار شمع

 ماہ درجہان، زبلبل و پروانہ کمتریم

The essence of the flying thought of Talib has some rare and idealistic 

poetry peculiarities and Persian poetry, e g, he says: 

 ببوی زلف تو گر خاک می زنم بہ مشام

 نسیم می شود ودردماغ می پیچد 

In some of his aesthetic thinking he cannot distinguish between the 

beauties of flower and beloved and he proclaims that 

 جنونِ عشق پریشان دماغ کردہ مرا 

 چناں کہ بوی گل از بوی او نہ می دانم

 چناں زحسن تواجزای بزم رفتہ زہوش

 کہ گر صراحی می بشکنی، صدا نہ کنہ 

 نہ فلک بر سر گرداب الم موج زیست 

 من ز کوتہ نظری موج حباش بینم

Allamah Mohammad Iqbal started his matured writings in Persian poetry 

during the period of British colonial rule in India. His Persian poetry was 

deeply influenced with vast Islamic thought, western philosophy and the 

political situation of his time. 
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Therefore, his love poetry in Persian is also deeply influenced by Islamic 

universal love, peace and prosperity in his Persian collection. “Mathnavi 

Pas Chi Bayed Kard Ay Aqwam-i- Sharq”)مثنوی پس چہ باید کرداے اقوام شرق(. 

The poem starts with the diagnosis of the malady that has afflicted the East, 

which is the blind acceptance of materialistic ideals of the West and loss 

of self. A symptom of the disease is the worship of the dry-as ‘reason’ and 

turning away from the path of love (Ishq) and Iqbal announces at the very 

outset: 

 سپاہ تازہ بر انگیزم از ولایت عشق

 کہ در حرم خطرے از بغاوت خرداست 

I am raising a new army from the realm of love as Haram the holy realm 

stands in danger of rebellion from reason. 

In one of his couplets entitled  میلاد آدم Allamah Iqbal beautifully interpreted 

real love, beauty and nature in the following verses: 

 نعرہ زد عشق کہ خونیں جگرے پیدا شد 

 حسن لرزید کہ صاحب نظرے پیدا شد 

 فطرت آشفت کہ از خاک جہان مجبور

 خود گرے، خود شکنے، خود نگرے پیدا شد 

Both the poets are highly influenced with the Islamic preaching, teachings 

and spiritual benefits. Talib, who resided in India also during the reign of 

Mughal dynasty with his cousin brother. Here he influenced much with 

Faizy, Urfee, Nazeerietc, and wrote some spiritual poetry also in which he 

stressed for patience, love and peacee,g. he says: 

 با عبارت حکیما ز دل از دست مدہ

 زاں کہ تو غور کنی محض دوکان آراست 

He knows that the taste of patience is much bitter and any kind of best 

advice etc is bitter than patience. He explained this idea in his poetry as: 

 تلخ تراز زہر چیست ؟ چاشنی صبر 

 تلخ تر از دو نوش دار د دی پنداست 

He believed in this bitter universal truth also that life revolts between good 

and bad times, therefore says: 

 طالب مشو شگفتہ چو گل گر یہ روئی باش 

 کاب و ھوائی گلشن غم غنچہ پر درست 

Poet-philosopher of the East Allamah Mohammad Iqbal has a vast canvas 

in this field. He advised his nation people, not to be disgusted but see in 

your shining past. In his Persian collection “Ramoz-i- Bekhudi he advised 

in nation as: 
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 قوم روشن از سوادِ سرگزشت 

 خود شناس آمد زیاد سرگزشت

 سرگزشت او گراز یادش رود 

 باز اندر بینی گم می شود 

And then he says that preserve your history that will preserve your 

communal identity, imbibe life from the breath of your past. He explained 

it in his Persian collection as: 

 ضبط کن تاریخ را پایندہ شو 

 از نفس ہائے  رمیدہ زندہ شو 

Talib Amoli’s poetry is deeply entrenched in Sufism and courtly lyricism. 

His works often reflect the philosophical and mystical thought of his era, 

drawing from the rich Persian literary tradition that celebrated themes of 

divine love, the soul’s journey and the transient nature of life. He was also 

known for his Ghazals, a poetic form that was rich in metaphors of love, 

longing and divine intoxication. Talib’s mystical outlook was more 

personal and sable as compared to Allamah Iqbal. He says: 

 طالبؔ لباس نیست بہ ذوق لباس فقر

 شا   است خرقہ پشمینہ داشتن 

Talib says that he had started the spirituality and this has become his 

continue process  

 عادت بذکر مسکنت فقر کردہ ایم

 بر گوش ما مزن ز تحمل حکایتی 

 بے حاصلی صبر کم از اضطراطب نیست 

 آن بہ کہ نشنوئی ز محمل حکایتی 

Allamah Mohammad Iqbal’s poetry of spirituality and love is ahead of this 

poetry. 

 He says regarding  ‘ فقر 

    فقر کار خویش را سنجیدن است

    بر دوحرف لا الٰہ پیچیدن است

    فقر خیبر گیر بانانِ شعیر 

    بستۂ فتراک او سلطان ومیر  

Faqr is to sit in judgment over one’s own work, and to envelope oneself 

round the words there is no deity. 

Faqr is conquering Khaybar and living on barely meal, kings and nobles 

are tied to its saddle-straps. 

Iqbal’s Persian poetry by contrast, exhibits a more dynamic and 

revolutionary. 
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In numerous poems and verses, Iqbal has described the deplorable situation 

into which, the western imperialism had driven the various Islamic 

countries. A few represent at couplets are quoted here from Piam e Mashriq 

to give and idea of the overall picture of the Muslim world after the first 

world war (1914-18) 

 

 1۔ ابطحی در دشت خویش از راہ رفت 

 از دم او سوز الا اللہ رفت 

 2۔  مصر یان افتادہ در گر داب نیل 

 سست رگ تورا نیان ژندہ پیل 

 3۔ آل عثمان در شکنج روزگار

  مشرق و مغرب ز خویش لالہ زار

 ۴  عشق را آئین سلمانی نماند 

 خاک ایران ماند وا یراں نماند 

1. The Arab has lost his way in the desert, his breath has lost the fire 

of faith in the unity of God 

2. The Egyptian have fallen into the whirlpool of the Nile, the elephant 

like stout Turanians have grown weak of nerves. 

3. The Ottoman Turks are caught in the clutches of times and the East 

and the West is red with their blood. 

4. Love has lost the tradition of Salman (Farsi). The land of Iran is 

there but (great) Iranian is not there.  

Allamah Iqbal had so much love of the country of Iran and 

the new generation of Iranians that he praised them in his famous 

Mathnavi Zabur I Ajam  زبور عجمand also predicted about the great 

contribution of Ayatollah Rohullah Imam I Khomeini’s role as:  

  اے جوانان عجم جان من وجان شما چون چراغ لالہ سوزم درخیابان شما

 غوطہ ہا زد در ضمیر زندگی اندیشہ ام             تا بہ دست آوردہام پنہان شما 

 مہر وما دیدم نگاہم برتر از پروین گزشت         ریختم طرح حرم در کافرستان شما 

 تا سنانش تیز تر گردد فروپیچیدمش                  شعلہ ای آشفتہ بود اندر بیابان شما 

 فکر رنگینم کند نذر تہید ستان شرق                 پارۂ لعلی کہ دارم از بدخشان شما 

 می رسد مردی کہ زنجیر غلامان بشکند             دیدہ ام از روزن دیوار زندان شما  

 حلقہ گرد من زنید ای پیکران آب وگل               آتش در سینہ دارم از نیا کان شما 
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Like a Tulips flame I burn in your presence as I turn, by my life and yours, 

I swear youth of Persia ever fair. 

I have dived and dived again with my thoughts into life’s brain until I 

prevailed to find every secret of your mind. 

Sun and moon- I gazed on these far beyond the Pleiades, and rebuilt a 

sanctuary in your infidelity. 

I have twisted well the blade till its edge was sharper made; pale the gleam 

and lustreless wasted in your wilderness. 

My thought’s images dispense to the orient’s indigence the bright ruby that 

I gain from your mines of Badakhshan. 

Comes the main, to free at last slaves confined in fetters fast, through the 

windows in the wall of your prison I see all. 

Make a ring about me now, in my breast a fire’s aglow that your forebears 

lit one day, things of water and of clay. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metaphorical Significance of Taleb…/ Muhammad Nasir 

 1008   

Metaphorical Significance of Taleb Amoli’s Lyrical Poetry 

Muhammad Nasir1 

University of the Punjab Lahore. Pakistan 

  

 

Talib Amoli was a prominent Persian poet from India during the late 16th and early 17th 

centuries, known for his significant contributions to Persian literature. Born in Amol, in 

the Mazandaran province of Iran, he later migrated to India, where he became part of the 

Mughal court.  

  

Key Points About Talib Amoli:   

  

- Migration to India:  

Talib Amoli moved to India during the reign of the Mughal emperor Jahangir, where he 

gained prominence as a court poet. His works reflect the rich IndoPersian cultural 

exchange of the time.  

  

- Poetic Style:   

Amoli's poetry is characterized by its eloquent use of Persian language, intricate 

metaphors, and themes of love, mysticism, and nature. He wrote in the traditional Persian 

forms of ghazals, qasidas, and masnavis, blending Indian motifs and Persian literary 

traditions.   

  

- Influence and Legacy:  

Talib Amoli is remembered for his skillful use of language and his ability to capture the 

essence of both Persian and Indian aesthetics in his poetry. His works influenced later 

poets in the Indo-Persian literary tradition. Talib Amoli’s contributions are a testament 

to the cultural and literary syncretism that flourished during the Mughal era in India.  

  

Talib Amoli is celebrated for his lyrical poetry, particularly his ghazals, which stand out 

for their emotional depth, aesthetic beauty, and mastery of the Persian language. His 

ghazals are marked by the following features: 
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Characteristics of Talib Amoli’s Lyrical Poetry:  
  
1. Expressive Imagery and Symbolism:  

- Talib Amoli was adept at creating vivid imagery, often using natural elements like 

flowers, birds, and the changing seasons to evoke emotions. His metaphors were intricate 

and layered, conveying deep philosophical meanings while remaining accessible to 

readers.   

  

2. Themes of Love and Mysticism:  

- Central to his lyrical poetry are the themes of love, both earthly and divine. His 

exploration of love goes beyond the physical, delving into spiritual love, a common motif 

in Sufi poetry. He often expressed the longing of the soul for union with the divine, using 

the language of romantic love.   

  

3. Blend of Persian and Indian Elements:   

- While Talib Amoli was rooted in the Persian literary tradition, his poetry also reflects 

the influence of Indian culture, particularly in his use of local symbols and imagery. This 

blend enriched his poetry, giving it a unique flavor that resonated with the Indo-Persian 

audience of his time.   

4. Musicality and Rhythmic Quality:  

- His ghazals are known for their musicality, a hallmark of great lyrical poetry. The 

rhythmic quality of his verses, combined with his use of rhyme and meter, made his 

poetry appealing not only to readers but also to those who enjoyed reciting or listening 

to poetry.   

  

5. Philosophical and Reflective Tones:   

- Many of Talib Amoli's poems are reflective, contemplating the transient nature of life, 

the complexities of human emotions, and the mysteries of existence. His work often 

strikes a balance between personal reflection and universal truths, making his poetry 

both intimate and broadly relatable.   

  

6. Influence and Legacy:   

- Talib Amoli’s lyrical poetry left a significant impact on the Persian literary tradition in 

India. His works were admired by his contemporaries and have continued to be 

appreciated for their emotional resonance and artistic quality. His ghazals, in particular, 

are considered some  

  

Talib Amoli, an eminent Persian poet of the late 16th and early 17th centuries, was 

originally from Amol in Iran’s Mazandaran province. He later became a significant 

literary figure at the Mughal court in India under Emperor Jahangir. His poetry is notable 
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for blending Persian literary traditions with Indian cultural elements, which enriched the 

Persian literary landscape of his time.   

  

Key Aspects of Talib Amoli’s Lyrical Poetry:  
  
1. Rich Imagery and Symbolism:   

- Talib Amoli excelled in creating vivid and evocative imagery, often drawing from 

nature to convey deep emotions. His use of symbols like flowers, the moon, and the 

nightingale was not only aesthetically pleasing but also carried layers of meaning, 

connecting the physical world to spiritual and emotional experiences.  

  

2. Themes of Love and Sufism:   

- A central theme in Talib Amoli's poetry is love, which he explores in both its earthly 

and mystical dimensions. His ghazals frequently touch upon the longing for union, 

whether with a beloved or with the divine, reflecting the Sufi influence in his work. This 

spiritual love is often intertwined with the pain of separation and the joy of reunion.   

  

3. Fusion of Persian and Indian Influences:  

- While deeply rooted in Persian literary forms, Talib Amoli’s poetry is enriched by the 

cultural and artistic environment of India. He incorporated Indian motifs, metaphors, and 

themes into his Persian verse, creating a distinctive style that resonated with the Indo-

Persian audience. This fusion added a unique flavor to his work, making it stand out in 

the Mughal court.   

  

4. Musicality and Emotional Resonance:   

- His lyrical poetry, especially his ghazals, is characterized by its musicality. The 

rhythmic flow and melodic quality of his verses made them not only enjoyable to read 

but also ideal for recitation. His poetry resonates emotionally, often reflecting the inner 

turmoil and bliss associated with love, both human and divine.  

  

5. Philosophical Depth:  

- Talib Amoli’s poetry is reflective, often pondering life’s transient nature, the 

complexities of the human heart, and the quest for meaning. His verses combine personal 

introspection with universal themes, making his work both intimate and broadly 

relatable.   

  

6. Enduring Influence:  
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- Talib Amoli’s contributions to Persian literature in India were significant, influencing 

both his contemporaries and later poets. His ability to seamlessly blend Persian and 

Indian elements in his poetry left a lasting impact on the IndoPersian literary tradition.   

  

Legacy:  
Talib Amoli is remembered as one of the leading figures in the Indo-Persian literary 

world, known for his elegant and expressive ghazals that continue to be admired for their 

artistic and emotional depth. His works serve as a testament to the cultural synthesis that 

defined the Mughal period, showcasing the rich interplay between Persian literary forms 

and Indian cultural influences.  

  

Talib Amoli’s ghazals are renowned for their rich use of metaphors, which are central to 

his poetic expression. He employed metaphors to convey complex emotions, 

philosophical ideas, and spiritual concepts in a way that was both vivid and accessible. 

Here are some key ways in which he used metaphors in his ghazals:  

  

1. Natural Elements as Metaphors:   

  

- The Rose and the Nightingale:  

Like many Persian poets, Talib Amoli used the rose and the nightingale as recurring 

metaphors. The rose often symbolizes beauty, the beloved, or divine truth, while the 

nightingale represents the poet or lover, yearning for union with the rose. This metaphor 

is used to explore themes of unrequited love, longing, and spiritual desire.   

  

- The Garden:   

The garden in his ghazals is often a metaphor for paradise or a place of spiritual beauty 

and enlightenment. It can also symbolize the heart, where love and divine presence 

bloom.   

  

2. Love and Separation:  

  

- The Candle and the Moth:  

Talib Amoli frequently used the metaphor of the candle and the moth to depict the lover’s 

passionate, self-destructive love. The moth, drawn to the flame, represents the lover’s 

inevitable attraction to the beloved, even at the cost of selfimmolation. This metaphor 

encapsulates the idea of love as a consuming, allencompassing force.   

  

- The Wine and the Cup:  
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The wine often symbolizes divine love or spiritual ecstasy, while the cup represents the 

heart or the soul that holds and experiences this love. This metaphor conveys the 

intoxication and transformative power of love or spiritual experiences.   

  

3. Spiritual and Mystical Metaphors:  

  

- The Mirror:  

The mirror is a metaphor for the soul or the heart, reflecting divine truth or beauty. In 

his ghazals, the idea of polishing the mirror often refers to the purification of the soul, 

making it a clearer reflection of divine light.   

- The Journey:   

The metaphor of a journey is used to depict the spiritual quest for truth or the pursuit of 

the beloved. It represents the path one must take towards enlightenment or union with 

the divine.   

  

4. Human Emotions and Inner States:  

  

- The Sea and the Pearl:  

The sea often symbolizes the vastness of emotions, knowledge, or the divine, while the 

pearl represents something precious and rare, like wisdom or the essence of the beloved. 

This metaphor illustrates the idea of finding something of immense value within the 

depths of one’s experience or spiritual exploration.   

  

- The Desert:   

The desert is a metaphor for the state of desolation or the hardship faced by the lover in 

separation from the beloved. It also represents the barren, difficult path that one must 

traverse in the quest for spiritual fulfilment.   

  

5. Light and Darkness:   

  

- Light as Divine Knowledge:  

Light frequently appears as a metaphor for knowledge, truth, and divine presence. The 

contrast between light and darkness is used to explore the themes of ignorance versus 

enlightenment, or the presence and absence of divine love.   

  

- Shadow:   

The shadow can represent the lover’s sorrow or the distance from the beloved. It may 

also symbolize the fleeting nature of life and the ephemeral quality of worldly 

attachments.   
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Example:  

In one of his ghazals, Talib Amoli might use the metaphor of a rose garden at dawn to 

illustrate the beauty of a beloved, while the nightingale’s song represents the poet’s heart, 

filled with the pain of love. The dew on the petals could symbolize tears, reflecting both 

the joy and sorrow inherent in love.  

  

Conclusion:   
Talib Amoli’s mastery of metaphor in his ghazals not only enriched the emotional and 

aesthetic quality of his poetry but also allowed him to explore complex spiritual and 

philosophical ideas. His use of metaphor connects the physical with the metaphysical, 

creating a layered and nuanced expression that resonates deeply with readers and 

listeners. Through these metaphors, his ghazals transcend the literal, offering profound 

insights into love, existence, and the human condition. 
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